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 خورهی مچی هم پی تودلارام داره که با پرونده گذشته ی رمان گذشته مچهولنی مرد اتیشخص
 و در اخر شهی بهم مربوط میی جاهی از ی دو پرونده به صورت باور نکردننی که کم کم ایطور

 ی پرونده دادگاهتونهی که هم می طورشهی می کنجکاو ما موفق به کشف همه چدلارامطبق معمول 
 که شهی شروع می گفت ماجرا از زمانشهیم . . .و ر ساینک ی حل کنه هم پرونده دادگاهخودشو

 ی برادلارام از رهیگی ممی تصمپژمان شنهادی مهم به پیلی ختی مامورهی انجام دادن ی براساینک
 آغاز نجای هاش از همیدگیچی پقای دوتا دقنی ای کردن نقشش کمک بخواد داستان زندگیعمل

 دوروبر همسان ی آدماانتی افته خی مینی بشی پرقابلیاون پرونده کم کم اتفاقات غ با حل شهیم
   . . . هاشون وافهی شباهت قیبودن دونفر باهم و جابه جا شدن دو نفر از رو

   کاملا متفاوت و خوشانیپا    با    رمان طولانی
 که رهیگی خودش م بهگهی دری مسهی دوتاهم نی ای به داستان زندگدی جدی هاتی ورود شخصبا

   خوده شمای حتکردنی کدومشون فکرشو نمچیه

    طنز  عاشقانه یجانیه یسیپل یکلکل :ژانر
  1343 :تعداد صفحات 

   بهمن زادانایک: سندهینو

Goldjar@  
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   دندههی پناهان یب

  
  

  ) ساینک (
  

  ... اتاقم باز شددر
  
 محکم و استوار بود شهی که همیی مهمون صورتم بود از در خارج شدم با قدمهاشهی که همی اخمبا

 نیی که متصل بودن به سالن پایی تا به پله هاکردمی می رو طضی پر از آشوب سالن عریبا ذهن
  برسم

  
 عمارت با نبود صاحباشون کمرنگ نیو رنگ ا روح و سوتوکور بود چه قدر بو ی قدر همه جا بچه

 احساس ستی عمارت ننی ای تودنی نفس کشی برایژنی اکسگهی دکردمیشده بود احساس م
  ی و سر زندگدی از امیی و مهر وجود نداره بوی از زندگیی خونه بونی ای توگهی دکردمیم
  

 نی ای جای جای تومیزندگ ی تنها الگوهاهی قدر نبود پدرومادرم آزار دهنده بود چه قدر جاچه
 تنها پسرشون ی و همدم براقی رفهی که پدرو مادر نبودن بلکه فقط ی بود پدرومادریعمارت خال

  بودن
  

 آدمام بهم احترام کردمی روبه جلو حرکت مداشتموی استوارمو برمی طور که قدم هاهمون
 یلی بودم نسبت به خی طورنی کلا همدادمی توجه بهشون به راه خودم ادامه می منم بذاشتنویم
 خم به ای حرکات دننی بودم تلخ تری بد اطرافم کلا خنثای مشکلات و اتفاقات خوب ی و حتزهایچ

 شوند چون ی لبام نمی لبخند سرد رو روهی ی اتفاقات اطرافم حتنی ترنیری و شاوردیابروم نم
  ارهی اطرافم نبود که لبخندو رو لبام بینیری شگهید
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 هم کمرمو ای اتفاقات دننی تلخترگهی دی حتای مادرم مثل قبل وجود نداشت  بودنی اشی اصلعلت
 به ادی هست که به سرم بای دننی ای هم تویزی کنه تلخ تر از مرگ پدرومادر مگر چیخم نم

 نی ام و ای فکر کرده بود من قویادی روزگار زگهی ددی شای خودت مقصر باشیخصوص وقت
   کم کردمیکنم روشو تا حدود که البته فکر کرد امتحانم یطور

  
خشک ...یجد...روحیب... سردی طورنی بشم اخلاقم ای طورنی باعث شده بود که ازانمی عزمرگ

 بار اومده بودمو ی طورنی اومده بودم کلا اای که توش به دنی هم به خاطر خانواده ادی شاای
  عادت کرده بودم

  
 که مثل شدنیدست راست و چپ من محسوب م دو تا نی بهتر بگم اای از افرادم پشتم بودن دوتا

 مربوط به عمارت و ی کارهانجای نبودم در ای دوتا تونیچشمام بهشون اعتماد داشتم در واقع ا
   راحت بودنجای ای از کارهاالمی و من خگردوندنی مگروی دی کارهایلیخ
  
 هی یهرجا که بر و ی دنبال خودت راه بندازگاردی ها که بادی و سوسول بازی مزخرف بازنی ااز

   بودم مجبور بودمی تهرانسایدم پشت سرت باشه متنفر بودم اما خب چون نک
  

 دنبالم باشن گاردی بادهی و بقذارمی عده که اسمشونو من دم مهی رمی نداشتم که هرجا می اچاره
 بودم اما یعاشق رانندگ... سرتاسر خونم همه جاش پراز ادم باشه اما بودنکهیمتنفر بودم از ا
 ی داشته باشم بعضی و راننده شخصذاشتمی علاقم می پا رودی بودم بای تهرانسایبازهم چون نک

 وگرنه کردمی عادت مدیعادت کردم درواقع با... اما خب گفتم کهشدمی وضع خسته منیاوقات از ا
   اومدمیاز پا در م

  
 نه نجایم البته فقط ا وقف بدمو بهشون عادت کننهای ای سال تونستم که خودمو با تمامی سنی ایتو

 به اداب و دی بانجای ای ولنداختمی دم دنبال خودم راه نمگهی داشتمو دیتهران اونجا حداقل آزاد
 دنبال گاردی بادگهی که داشتم دی احترام گذاشت و حداقل به بهانه شغلیرسوم خانواده تهران

   کاملا آزاد آزاد بودمنداختمیخودم راه نم
  

   اومدمرونی بیشگی همالیمشت کردمو از فکرو خ دست راستمو شهی هممثل
  
 دمی غرغر شنی رد شدم که صداشدنی از اتاقها که مربوط به دوتا از خدمتکارهام میکی ی جلواز

دست  (ثمی به سمت منکهی بدون ازدی که توش تحکم موج میی هم رفت با صدای توشتریاخمام ب
  :برگردم گفتم) راستم

  
   باشن؟نییها پامگه قرار نبود همه خدمتکار_
  
  : به سمتم برگشتو گفتکردی که داشت به دره اتاق نگاه می در حالثمیم
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  ... دوتا چرانی ادونمی کردم قربان نمیبه همه خدمتکارها اطلاع رسان_ثمیم
  
 که یی اون دوتانی سکوت بالا اوردم که ساکت شد گوش سپردم به مکالمه بی دستمو به معناکهوی

  ... اتاق بودنیتو
  

 یریی تغچی که گذشته بود هنوز هی همه سالنی ای تویعنی شناختمی می به خوبشونویکی یاصد
  نکرده بود هنوز غرغرو بود

  
  اه لعنت بهت_
  
   الهامسیه_
  
   خسته شدم بابادهی جام رسنی به اگهیس؟دی هروی چیچ_
  
   بشنوهیکی دی تر شاواشی کمیتورو خدا _
  
  می که گفته جمع بشدهیبرامون د ی دوباره چه خوابستیخب بشنوه معلوم ن_
  

   دلارام بودی اگه اشتباه نکنم صدایکی اون ی الهام بود ولی که صداشیکی زدم یپوزخند
  

  کنهی مچارمونی بمیاگه بعد از آقا برس... آماده شوعتری سرکمی...تورو خدا زودباش الهام_دلارام
  

  امی مگهی دکمیام منم تو برو دلار... خشک شدنری دنایا... کارکنم بابایخو چ_الهام
  

  ....؟اگهیگی می چیفهمی مچی هوونهید_دلارام
  

   حرفاشون گوش بدم به راه افتادمهی به بقنکهی ابدون
  
  م؟ی کار کنیآقا با اون دوتا چ_ثمیم
  
  یچیفعلا ه_
  
  ...اما اون دوتا_ثمیم
  
  یچیگفتم فعلا ه_
  
  بله چشم آقا_ثمیم
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 درست که تی موقعهی ی توخواستمی منیود به خاطر هم برنامه بی من از روماتی کارها و تصمهمه

   کنمهشونیزمانش فرا برسه تنب
  
 بودن افتاد سادهی سالن به خط کناره هم وای رفتم چشمم به همه خدمتکارها که تونیی پله ها پااز

 یلی عمارت و خدمتکارهام خی منظمی روسادنی راست واعی چشمشون به من افتاد سریوقت
 ادی یبه خوب... خوب بودی بودم ولی همه مقرراتنی که داشتم ایبه خاطر شغل دیحساس بودم شا

 نی گذاشته که اری تاثی که دارم روشون به خوبی سه هفته جذبه انی ای فکر کنم توودنگرفته ب
   که وضع کردم از پسش براومده بودنیدی جدنی از قوانیلی با خیطور

  
 با ی خاصونهی نظر گذروندم مریاه کردم همشونو از ز تنشون بود نگفرمیونی همه خدمتکارها که به

 خواستی نبودم دلم میخدمتکار اونم خدمتکار دختر نداشتم درواقع اصلا از داشتن خدمتکار راض
 شین پی طبق قواندی بانجای تهران اما ای تومی زندگنهی بهتر بود عیلی خینطوری کنم ایتنها زندگ

  کردی فرق میلی تهران خی من توی با زندگنجایبرم ا
  

  
  

 ی رشت ساکن بودن پدربزرگم وقتنمی والدمی بودی و اضافه کنم کله خاندانمون رشتنمیوالد
 من بزرگ شدم به خاطر ی اما خب وقتمی ماهم برگشتیبازنشست شد برگشت رشت بعد از مدت

   که قبول شده بودم مجبور شدم برگردم تهران همونجا هم رفتم سرکاریدانشگاه
  
 باعث کنجکاو شدنم شد رومو از بچه ها گرفتمو به پشت سرم برگشتم که دمی که شنیی صداکهوی
 پله نیی و شهاب که پاثمی مدنی اومدن که با دنیی پای الهام و دلارام از پله ها با هول و نگراندمید

 لوتر جی با نگرانعی نگاهشونو سردنوی بودن و به سمت اون دوتا برگشته بودن ترسستادهیها ا
   رنگشون شددنی که باعث پردنینو منو داورد

  
  ..... بوددهی خوب الان فرا رستی لبام نقش بست موقعی رویپوزخند
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 دشونی بودن به صورت رنگ پرستادهی اهی بقی افتاده مقابلم روبه روی کناره هم با سرهردوشون
 الان مقابله من  چرایکرد؟ولی می نبود که داشت بالا بلبل زبونی الهام همون دخترنینگاه کردم ا

  د؟یلرزی داشت مینطوریا
  
  خــــــــب_
  
   نزدنی کدومشون حرفچی شدو هشتری که گفتم ترس تو بدنشون بی آرومدهی اون خب کشبا
  
  ... پسنی نداری قانع کننده الی طور که معلومه دلنیا_
  
  : گفتهی حرفم قطع بشه بهش توجه بکنم با گرهی حرکت الهام باعث شد بقبا
  

  میدیبهتون قول م...میخوریقسم م... شهی تکرار نمگهید...دیقا مارو ببخشآ_الهام
  

 و همچنان سرش گفتی نمیزی بالا اوردمو به دلارام که اشک تو چشماش جمع شده بود اما چسرمو
 خورد کنم خونواده ما به دخترو ینطوری دخترو اهی غروره خواستی بود نگاه کردم دلم نمنییپا

 جنس مونث قائل ی برای درواقع مردامون ارزش و احترام خاصدادنی متی اهمیلیزناشون خ
 هی انسانن از همه مهمتر هی اما قبل از اون شدنی دوتا خدمتکار من محسوب منی اهبودن درست

 دادمی محی باهاشون نداشتم ترجی خاصونهی براشون قائله اما من میادیدختر که خدا ارزش ز
  بهتر بود برام ینطوری ارمیازشون فاصله بگ

  
  : دلارام که ساکت بود گفتمروبه

  
  ؟ی بگیزی چییخوایتو نم_
  

 به سمت شی بارونی حرفم با چشمانی ادنهی با شنکردی که همچنان داشت ازم التماس مالهام
 دونمی نمدی مارو بخشدی بگو شایزی چهی که فهموندیدلارام برگشت انگار با چشماش داشت بهش م

 کرده بود اونکه خوب بلد بود منو حرص بده و می قاشویصدمتریسچه طور شد که دلارام زبون 
 بزرگ شده فکر کنم همه ی هم داشت اما وقتی ماشاءالله هزارماشاءالله دست بزن خوبه کنتمیاذ
  انمی اطرافنهی عی حتمی زندگنهی من عنهی کرده عریی تغیچ
  

 دختره چرا نی بشه که ا من گردی چشماشدی و باعث مدیلرزی که از شدت بغض میی با صدادلارام
  : شده گفتفی ضعنقدری اکهوی

  
 ی توی اومدنمون وجود نداره شما وقتری قانع کردنه شما به خاطر دی برایلی دلچیه_دلارام

 شما به آب و ی چشمای اگه من الان خودمم جلوی حتدیکنی می اونو عملدیری بگمی تصمیکار
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 ی چنمی سکوت کنمو ببدمی محی ترجنیاطر هم به خدی کنی بزنم بازهم شما کاره خودتونو مشیات
  ادیبه سرم م

  
 ذره هی تعجب کرده بودم چون اصلا ی خودمم کمکردی به دلارام نگاه می با حالت باورنکردنالهام

 که ی نداشت هرچی بخشش تلاش نکرده بود فکر کنم اونم با رفتن پدرومادرم حالو روز خوبیبرا
 نمی ادونستنی اقواممون نممیدونستی فقط ما منویبود هرچند ا گفت فرزند خونده ما شهیباشه اون م

 خودش نی خدمتکارمون باشه اما پدرومادرمو والددی دختره بانی بود که امونی زندگیدگیچیاز پ
 جون رغضبی در نقش خواهرمن نبودن در نقش مشونی داداشش اما درواقع اشدمیبدونه منم م
 هم سنوسال ای انگار واقعا داداششم ذاشتی سربه سرم م دخترهنی از پس که اکردی میمن نقش باز

  دشمخو
  
  خوب اخلاقم دستت اومده... چه قدر شجاعمی بهتر بگای نیآفر...چه روشنفکر...خوبه_
  
 افرادم که منتظر دستور من بودن نگاه کردمو بهشون علامت دادم که اونارو ببرن پشت بهشون به
  : دلارام صدام زدکهویم خواستم حرفمو بزنم که  نگاه کردگهی دی به خدمتکارهاسادمویوا
  

  ...آقا_دلارام
  

 شده بود به مونی زود پشنقدری انکهی لبام نقش بست نه به خاطر ای روی صداش پوزخنددنیباشن
 هم مهم ادی هرچند زبمی هفت پشت باهاش غرکنهی آقا صدام زده بود کس ندونه فکر منکهیخاطر ا

 ن چون نه شرعا نه قانونا اون خواهر ممی نداریمنو اونم باهم نسبت ستنی ننمی الان که والدستین
  .... بود اما هنوزدمی شااینبود 

  
  : گفتی سمتش برگشتم که با لحن لرزونبه
  

الهام ... من بودرهیتقص... رهی کردنمون تقصری نداره علت دیری تقصچیه...چیالهام ه_دلارام
   کردریشده بودم داماده بود اما به خاطر من که هنوز آماده ن

  
 گرد شده که نشون از جا خوردنش بود به دلارام نگاه کرد به سمت الهام برگشتم ی با چشماالهام

   کرده بودنریی تغانمی اطرافنهمهی چرا ادونمی بود نمیالهام هم دختر زبون دراز
  

  :دمی الهام پرسروبه
  
   داره؟قتیحق_
  

  : گفتیرخش به الهام نگاه کرد که اونم به سخت سی به سمتم برگشت دلارام با چشماعی سرالهام
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   دارهقتیحق...بله آقا_الهام
  
 دلارام دوست داره جور دوستشو ی که ماجرا کاملا بلعکسه اما خب وقتدونستمی می به خوبنویا

   ندارمیبکشه منم حرف
  
  ...وتو...دیپس فقط دلارامو ببر... خبیلیخ_
  

   منتظر بهم نگاه کردی بانگرانالهام
  
  سای واهیلند شو برو کناره بقب_
  

   نگاه کردبردنشی که داشتن می با بغض به دلارامالهام
  
  : گفتی بلندی با صداثمیم
  
   گفتنی آقا چیدیمگه نشن...الاید _ثمیم
  

 نی باشه اادمی که یی دلارام بود تا جاشی که هنوز دلش پدونستمی ناچار وارد صف شد اما مالهام
 سره ری زاوردنی که به سره منه بدبخت می شومی همه نقشه ها بهم وابسته بودنیلیدوتا خ

  هردوشون بود
  

 با اخم نی کارم جمع کنم به خاطرهمی و تمرکزمو روامی برونی گذشته بالی کردم از فکروخیسع
  :روبه همشون با تحکم گفتم

  
 دارم و ی اژهی مهم و واری هفته مهمون بسنی بود که من انی ادی گفتم همتون جمع بشنکهیعلت ا_
 ی سالنهمهی بود که ازتون بابت انی بره علت دوم هم اشی و بدون نقص پی عالزی که همه چخوامیم

 منو درک طی اما شرادی نکردافتی دری حقوقنکهی مدت هم باوجود انی ادوی کار کردنجایکه ا
 به رسم  وشهی مزی کنم امروز حقوق همتون به حساباتون واری تشکرو قدرداندی نگفتیزی چدویکرد

 همتون قائل هستم به بچه ها سپردم که تا ساعت نه ی حقوق براشی از کمکاتون افزایقدردان
   حسابتون باشهیامشب حقوقاتون تو

  
 هی تمامی پاداش برانی بهترنی شده بود فکر کنم اانی تک تکشون نمای تو چشمایخوشحال

  زحماتشون بود
  

  : از تموم شدنه حرفام روبه همه گفتمبعد
  
  دی سره کارهاتون مرخصدیبر_



   دندههی پناهان یب
  

 

9

  

  ) دلارام(
  

 ی موفق هم شده بودم اما خب گاهبای نکنم تقرهی گرکردمی می هم بستم سعی با درد روچشمامو
   گونمی رودی چکی قطره اشک داغ از گوشه چشمم مهیاوقات 

  
 نی اخواستمی من نموی کارو کردنی چرا ادوی ببخشگفتی همش مزدوی سرم ونگ می هم روالهام
   جور حرفانی بشه و از ایطور

  
 گهی دی که مثل همه شب های که باهاش قهرم در حالکردی فکر منی به خاطر همدادمی نمجوابشو

  کردمی عمارت فکر منیداشتم به تک پسر ا
  

 دی رفتارمو دنی ای بالشتم فشار دادم الهام وقتی توشتری به خودم چسبوندم و سرمو بشتری بپتورو
  : گفتی بوس کردو با لحن آروممویشونی پیبا بغض آروم رو

  
  ی خواهری خانومیلیخ_
  
 ذهنم اومد هرشب قبل ی زدم لامپ اتاق که خاموش شد دوباره فکرش توی رفتنش لبخند آرومبا

  دمیخوابی بعد مکردمی دربارش فکر مکمیاز خواب 
  
 میشت سره جدال باهم داشهی هممی باهم نداشتی رابطه خوبادی زشناختمشی وقت بود که میلیخ

  دادمی هرچند بازهم حرصش مامی کوتاه بی کردم کمی سعیعنی بهتر شدم ی بزرگتر شدم کمیوقت
  

 شما دوتا گفتی بهمون مشهی هماوردی پدرجونو هم در می اوقات صدای ما گاهی هاطنتی شکارهاو
  دیشی وقت بزرگ نمچیه
  

 اون یبودم منم پا به پا از دست داده نموی از دست داد انگار من بودم که والدنشوی والدیوقت
 گرفت به وضوح خم لی که جسد پدرومادرشو تحوی چه قدر دلم براش سوخت وقتدمیزجر کش

 یلی بودو خی اما اون طور که معلوم بود پسر مقاومدمی دفنه پدرو مادرش دنهیشدنه کمرشو ح
 گهی دیردها از میلی مثل خدی شاکردی تظاهر می طورنی محکم شد البته فکر کنم اوزود سره پا 

   بشهدای هوافشی قی که توذاشتی و نمختیریغم و غصه هاشو درونه خودش م
  

 شلوغ بود خبر یلی سه هفته سرمون خنی خونواده نامدارو بزرگ بودن اهی ی تهرانخونواده
 ی به همه مردم گفته شد کم کستی تسلونیزی تلوی توی سخت بود حتیلی همه خیمرگشون برا

  نبودن
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 پسره نی ترطونی شگفتی مزدی درباره پسرش حرف می وقتشهیم زنده بود هم که خانویزمان
 نبود طونی اصلا هم شهی چون کاملا سردو جدستی طور ننی که به نظرم ای داره درحالارویدن

   کردنه بودطنتی شنی وجودش نبود همی که تویزیدرواقع تنها چ
  

 بود به دو نیری درد برام شنی ا هم بستم تحملی خوردمو چشمامو از زور درد رویفی خفتکون
 بود که نی هم الی دلنی دومنهی ببی دوستم صدمه انی اجازه نداده بودم که بهترنکهی اشیکی لیدل
   بودمی اون ظربه ها مقاومت نشون دادم چون من دختر قوریز
  

م  چهل و پنج ظربه چوب اونری که بتونم زی روزگار باعث شده بود که من مقاوم بشم طوردرواقع
 دختر از همون سن هی ی داشت چون وقتی انتظاردی نبانمی کمتر از اارمی دووم بثمیتوسط م

 کننده ری درداش و هم نان آور و سی هم پدرو مادر خودش باشه و هم مرهم برایچهارده سالگ
  گهی دشهی می طورنیشکم خودش ا

  
 همو ی تودمیخمامو کش تختم با هزار درد بلند شدم از شدت درد ای باز کردمو از روچشمامو

 آروم به سمت پنجره بزرگ اتاق ی با قدمهاستادمی پاهام ای زبون آوردم روریآروم اسم خدامو ز
   لبام نشستی روی به ستاره ها نگاه کردمو لبخند محوسادمیرفتمو روبه روش وا

  
ودم  گاه من خهی تکشهی کمرمو خم کنه همی حالا اجازه نداده بودم که دردو مشکلات زندگتا

 اجازه نداده ی برطرف کردم تا حالا به کسازهاموی و نسادمی خودم وای پاهای روشهیبودم هم
 خدامم ونی بودم البته همشو مدی مشکلاتم قوی توشهی و شکننده فرض کنه همفیبودم که منو ضع

   ظلم و مشکلات نداشتمنی همه مقاومت و استحکامو در برابر انیاگه اون نبود من ا
  

 دنده و تخس بودن و از همه هی طنتی باعث نشده بود که شمیون دردو مشکلات زندگ چخوشحالم
 شهی بزرگمم چون همی خداونی مدناروی همه اشهی و بازهم مثل همرهیمهمتر لبخندهامو ازم بگ

  وجودشو درکنارم احساس کردم
  

 خوشه و بس میر مرد هم پشت بوده و هم درکنارم کلا دلم فقط به همون بالا سهی نهی خدا عشهیهم
  هی برام کافنیهم
  

 بود اونم درک کردنش مقابل بچه ها بود زی چهی وانستادم فقط سای امروز مقابل نکنکهی علت اتنها
   کاراش سکوت کنمنی دربرابر ای به راحتستمی نی من دخترکنمی جبرانش میول
  

   برات شازدهدارم
  

  ) ساینک (
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   نه؟گمیم ی که من دارم چیفهمیفکر کنم تو اصلا نم_
  

  یگی می چی داریفهمی که نمیی تونی افهممی خوبم مفهممیم_پژمان
  
   نه؟ای ی بهم کمک کننجای اییای مزخرفات و ندارم منی پژمان اصلا حوصله انیبب_
  

   اون کار نهی برای ولامی که مرویاومدن_پژمان
  
   خدا از دست تویا_
  

 و همه ی که توش بزرگ شدییادرتو جا که عمارت پدرو مادی چه طور دلت مسایبس کن نک_پژمان
  ؟ی و تلخت توش وجود داره رو بفروشنیریخاطرات ش

  
 تا ستی که چند متر ننجامیا... برگردمدی باشهی تموم ممی مرخصگهی کار کنم؟سه ماه دی چیگیم_

 هرجاش زنده تشی کنم راسی توش زندگتونمی نمگهی دادی کنم به کارمم نمشی خالی طورنیهم
   دارنروی همشون پدرومادرم حضور پررنگ تریاز خاطراته که تو یلیکننده خ

  
  : گفتی ناراحت و گرفتس با لحن آرومی که معلوم بود حسابپژمان

  
 بعد یشی ممونی خودت پشگهی دوروز دیفهمی نمیالان داغ...فهممیم... پسرکنمیدرکت م_پژمان

  یچرا مانعم نشد تو که اون موقع عقل تو کلت بود یگی میکنی منیمنو لعنت و نفر
  
  کنمی تورو هم سرزنش نمشمی نممونیمطمئن باش اصلا پش_
  

  شه؟ی می اون خدمتکارها چفیتکل_پژمان
  
  شونی زندگی برن پکنمی مهیبا همشون تصف_
  

   به پادگان؟ی کردلیاونجارم تبد_پژمان
  

و اب  هه هه ری با لحن کلافه با چاشننی اعصابم بود به خاطر همی رودنشی خندزیزری ریصدا
  : گفتمیبخند

  
  ؟یاری مفی تشریحالا ک_
  

  فردا پس فردا_پژمان
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  خوبه پس منتظرتم فعلا خداحافظ_
  

  خدافس_پژمان
  

 پژمان واقعا نی هم فشارش دادم ای بستمو روگهی همدی انداختم چشمامو روزی می رولمویموبا
 کردن تیاز اذ اون وقت دست ستی که من الان حالم خوب نکردی اعصابم بود اصلا درک نمیرو

  دارهیبرنم
  
 کرد چشمامو با حرص باز ی اعصابمو خط خطیکی غی جی صداکهوی که رمی آرامش بگخواستمیم

 صحنه دنی با ددمی پله ها که رسی بالارونی بلند شدم از اتاقم زدم بمی راحتی صندلیکردمو از رو
   گرد شدیمقابلم چشمام حساب

  
   کار کنم؟ید آخه من از دست تو چ_
  
   خودت بودریتقص...من چهبه _
  
  ی تو سماتو جلو انداختای تو گذاشتم ی پای مرده من پامو جلولید اخه ذل_
  
  ی جنبه ایچه قدر ب...اه الهام_
  
 دختره یکنی فرار می کجا دارسای وای بهت نشون بدم که خودت حض کنی جنبه اهی الان سایوا_

  دیچش سف
  
   چه خبره؟نجایا_
  

ز تحکمم باعث شد که هردوشون از دنبال کردن هم دست بکشن و سره  بلند و پر ابای تقریصدا
 جا خوردن انگار اصلا ی حسابدنمی گرد شده به سمتم برگشتن و با دی با چشماسنیجاشون وا

  ننی ببنجایانتظار نداشتن که منو ا
  

  د؟ینبود... ن...رونیب...ب...مگه شما...م...آقا...آ...آ_دلارام
  
  د؟یاری بنیی پانجارویاشم قراره شما سقف ا برونی من بی وقتیعنی_
  

 خی شده بودن که توسط ناظمشون توبیی دختر بچه هانی انهی انداختن عنیی سرشونو پاهردوشون
  شدن

  
   جا رد شدمو بالا رفتمنی من از همقای دقدیدیدی مدیکردیدرضمن محظ اطلاعتون اگه دقت م_
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  دیببخش_دلارام

  
 دستمو بالا بردم که دلارام محکم سادمی هردوشون وایو روبه رو محکم آروم جلو رفتم ی قدمهابا

   بزنمشخوامی هم فشار داد فکر کنم فکر کرده بود که می هم بست و لباشو رویچشاشو رو
  

 که ی خامه ای روی شده بود بردمو با انگشت اشارم ردیکی کی سمت صورتش که حسابدستمو
   بشه و چشاشو باز بکنهجادی تنش ای تویش صورتش بود به جا گذاشتم که باعث شد لرزیرو
  

  : روبه الهام گفتمدموی کرد دستمو پس کشدای دستم با پوست صورتش تماس پپوست
  
  شاهکار توهه؟_
  

  : گفتعی هم هول شد که دلارام سرالهام
  

 یکی بکنه بشقاب کی تلافنکهی پاش گذاشتم که افتاد اونم به خاطر ایآقا من اول پامو جلو_دلارام
  ! شما آماده شده بودو زد تو صورتمیراکه ب

  
   زدمی موضع دادمو پوزخندریی تغعی بعدش سری گره خورده به الهام نگاه کردم ولی ابروهابا
  
  کنمی مری حرفه دلارامو کاملا برعکس تعبنیو من ا_
  

   شدنشون بودجی با تعجب بهم نگاه کردن فکر کنم تعجبشون بابت گهردوشون
  
  ؟یکنی میس فداکارو بازچرا تو همش نقش پترو_
  

  ...دیآقا باور کن_دلارام
  
   چوپان دروغگوستتی آره؟حکاهیکی ماجرا هم مثل اون نیجوابه سواله منو بده؟ا_
  

   آقا؟هیکیصورت کدوممون ک_دلارام
  

 بود بهم نگاه کردو انی صورتش نمای گذشته ها تونهی که عی نگاه کردم که اونم با جسارتبهش
  :گفت

  
  ! شده؟یکی که صورتش کختهی ری کرمهی اون مقصره چون حتما هیکی که کیرکسصورت ه_دلارام
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 حرفو بزنه فکر کنم خودش متوجه شده بودم که نی تعجب بهش نگاه کردم اصلا انتظار نداشتم ابا
   لپاش گل انداختنکهوی گفته چون یچ
  

   کردهی کارهی خب یعنی بود که نیمنظورم ا_دلارام
  

 دختره نی هول کرده بودو لپاش گل انداخته بود لبام کج شد پس ای طورنی که انی به اناخواسته
 که طونهی دختر تخس و شهی ستی نری دختره آرومو سربه زهی نبود کردی که تظاهر میزیاون چ

  دهی به دور از چشم من خودشو نشون مای ستمی من نیوقت
  

  : بهشون نگاه کنم گفتمنکهیون ا بدی با لحن پر از تحکمرفتمی که به سمت پله ها مینی همون حدر
  
 مطمئن دی رو بکنیی کارانی همچگهی بار دهی اگه دی کنزی تمنجارمی ادی خب تمومش کنیلیخ_

   گذرمی نمرتونی از سر تقصنباری ادیباش
  

 دلارام اومد هیکی که ناخواسته صورت کدمی تختم طاق باز دراز کشی اتاقم شدمو درو بستم رووارد
   چه قدر باحال شده بودافشی بزنم قی باعث شد لبخندی ارادری غیلی چشام که خیجلو

  
 چه قدرم " بود نی ذهنم ای که اومد تویزی چنی اشارمو بالا آوردمو بهش نگاه کردم و اولانگشت

 نجای با خودم؟اصلا چرا من اگمی می چشام گرد شد من دارم چکهوی " بود فیصورتش نرمو لط
  کنم؟ینرم بودن صورتش فکر م دارم به دلارام و دمویدراز کش

  
 دوش آب ارمی لباسامو دربنکهی تختم بلند شدمو به سمت حموم رفتم بدون ای و کلافه از رویعصب

  سردو باز کردم
  
 ی تو به چه اجازه ای پسره عوضیکنی رد می خط قرمزاتو داری نکردهیدوروزه خودتو تنب_

  یصورته اون دختررو لمس کرد
  

   بسته شدچشام
  
  دمیشو لمس نکردم فقط دست کشمن صورت_
  

 که زنگ زدن گفتن پدرومادرت ی مثل همون موقعدمی دوش آب سرد لرزری بستمو رفتم زچشامو
  دی اشک مردونم چکنی که سره قبرشون نشستم و اولی مثل همون موقعدمیاوضاعشون بده لرز

  
 مثل همون  داغیلی سردو بستم و دکمه آب داغو فشار دادم دستام مشت شدن داغ بود خآب

 روبه روم که چشاشو بسته یبای زی که بانوکردمی داغ کردم باورنمدموی که جسد مادرمو دیموقع
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 ناز شهی بار زجه زدمو صداش زدم اما مثل همنی اولی که برایمادرمه داغ کردم مثل همون موقع
   ندادبموکردو جوا

  
مامان ... تو فقط پاشوکنمی مبلند شو به خدا باهاش ازدواج...یمامان زوده بر...مامان پاشو"

  "پـاشـــــــــــو
  

 ی سرم اکو بشه ولی صداها تونی محکم به سرم گرفتم و فشارش دادم دوست نداشتم ادستمو
   پامی مشت شدمو گذاشتم روی زانو زدمو دستانی زمی زانوهام شل شدن روشدیداشت م

  
 اگه من قبول رهی صورت بگیف لعنت تهران تا اون تصادانی شدن بی اومدم اونا بلند نمی من ماگه

 اونجا و ادی شد بی کردنه من بلند نمی با اون دختره ازدواج کنم مادرم به خاطر راضکردمیم
ه ی دادموی افتاد اگه به حرفشون گوش می مادرم تنها نباشه دنبالش راه نمنکهیپدرمم به خاطر ا

   الان هردوشون کنارم بودنذاشتمیدنده بودنو کنار م
  

 غرور دمی بشه اجازه نمری اشکام سرازگهی ددادمی اما اجازه نمسوختیبالا آوردم چشام م سرمو
  مردونمو بشکونن

  
  نی زمی روکوبوندمی دونه دونه مزدمی که میی حموم بودو با دادهای که تویلی زدمو وسای انعره

  
 بشه مالی خونت پاذارمینم...رمیگیانتقامتو م... مامانکشمشیم

 صورتشو با کنموی مداشیپ... نکنمداشی اگه پستمیمرد ن...ذااااااااارررررررمینم...ذارمینم...بابا
 که تا حالا دمی بهش نشون می خودم مردونگکنمی خودم فلجش می با دستاسوزونمی خودم میدستا

سره قبره ... سره قبرتونارمشی مکنموی مداشی آره خودم پودم بهش نشون نداده باشه خیکس
 دست دی نبایگفتی مشهیهم...شرمندم بابا...  دستو پام جون بدهری که زنمشزیخودتون اون قدر م

بهتون ... مجبورمنبارویا...یفهمـــیم...  بارومجبورمنی ایول...ی زنه جماعت بلند کنیرو
 سای که نککنمیآره به همشون ثابت م... خودتونمی واقعره که من پسکنمیثابت م... کنمیثابت م

  ستی رادمنش ن،بارادیتهران
  

 دستم بودو گردنشو با ی الان جلوخواستی درونم از خشم شعله ور بود دلم مزدموی نفس منفس
  کردمی خفش مگرفتموی دستام منیهم
  

 که پشت در ی کسی با اعصاب خورددمی بلند در زدنو شنی حمومو با غضب باز کردم که صدادره
 باز کردم کهویسمت در رفتم درو  ذهنم گردنشو خورد کردم بعد به ی توشکوندیبودو داشت درو م

 درو بشکونن رو خشک شده خواستنی که مثمی بالارفته میکه مشت دخترونه بالا رفته دلارام و پا
  دمید
  
  :دمی غرتی عصبانبا
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   تنها باشمخوامی منی گم شیعنی دمی جواب نمیچتونه؟وقت_
  
  می نگرانتون شدنی حق بدمیدیآقا ما سروصدا از تو اتاقتون شن_ثمیم
  
 کنه؟ی مهی داره گری طورنی چرا اگهی دنی سمت دلارام که به هق هق کردن افتاده بود برگشتم ابه

  کنهی مهی داره گری طورنی شده که ایمگه چ
  
 کردمی داشتم بهش نگاه می وقتی ترحم بکنه ولای دلش برام بسوزه ی کسادی بدم منقدری اه اه ااه

 قرار بود ی مادرم که وقتی اشکی چشاادهی قای دق افتادمی مادرم می چشاادهی چشاش دنهیبا د
  : و گفتختی بغلم اشک ریبرم تهران آروم تو

  
  "گهی جا بمون دنی چشه همنجای ندارم مگه اتوی پسرم طاقت دوریرفتیکاش نم"
  

 محکم نی شد به خاطر همشتری اشکا و هق هق کردناش بکنمی دارم بهش نگاه مدی دی وقتدلارام
  دیمته اتاقش دو پس زدو به سثمویم
  

   کردی مهی داشت گری طورنی بود که افتادهی نی شده بود اتفاق به خصوصوونهی ددمی کشیپوف
  

  : گفتمثمی مروبه
  
   به خدمتکارها حمومو مرتب بکنندی بگرونی برمیمن م_
  
  ام؟یمنم ب...چشم اقا_ثمیم
  
  ستیلازم ن_
  
   باهاتون بفرستموانوی شهاب و کدیحداقل بذار_ثمیم
  
   تنها باشمخوامی مستیم که لازم نگفت_
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  ) دلارام(
  
 هم رفته بود دنبالش بگرده ثمی و مزدی زنگ مزی رکی شهاب رفتمی هال راه می داشتم توی نگرانبا

   ازشون نشده بودی خبرچیاما هنوز ه
  
  زدی نبود دلم شور می تا الان که ساعت دوشبه هنوز برنگشته اصلا ازش خبررونی صبح رفته باز
  
 بودو دهی به تنش چسبی بود لباس مردونش حسابسی خسی دره اتاقو باز کرد سرتا پاش خیقتو

   بودندهی به لباسش چسبی حسابشی ورزشکاریعضله ها
  

 تنش جر بخوره و ی توخواستی که انگار می که لباسش خشک بود لباس جذب جذب بود طورقبلا
 صد رونین لباساش هم رفته بود ب حتما با همویچی هگهی بود که دسی خسیالان که بدنش خ

  خوردیدرصد سرما م
  
 نفسمو دنشی شد با دانی در نمای دره عمارت باز شدو قامت آقا توکهوی فکرها بودم که نی همیتو

 اون همه ترسو نی شد ناخواسته بداشی بالاخره پــــــــــــشی دادم آخرونی بیبه راحت
  کردم پاکش عی سری زدم ولی که داشتم لبخندیاسترس

  
  : رفت استقبالشو گفتعی آقا سردنی با دشهاب

  
 خاموش لتونوی چرا موباگردهی داره دنبالتون مثمی می از نگرانمی آقا مرددیکجا بود_شهاب

  د؟یکرد
  
   چه برسه به اون بدبختختمی که آقا به شهاب انداخت کلا من گری اون نگاهبا
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 نهمهی که ما اکردی درک نمشعوریره ب به سمت اتاقش رفتو درو محکم بست پسی حرفچی هبدون
   اتاقشی رفت تونویی خر سرشو انداخت پانهی اون وقت عمینگرانش بود

  
 رسما وونهی رفته بود پسره درونی درست حدس زده بودم باهمون لباسا بدمی کشی حرص پوفبا

   نشده باشهضی الانم مردونمی مدی بشه هرچند بعضی مرخواستیدلش م
  
 کمی برم دادمی محی ترجنی راحت شده بود به خاطرهمالمی خگهیاه افتادم د سمت اتاقم به ربه

   خسته شده بودمیلیاستراحت بکنم چون امروز خ
  

 یعنی که پشت عمارت وجود داره بودن ی خونه ای خدمتکارها البته به جز منو الهام توهمه
اق داشت البته به  اتیادی عمارت نسبتا بزرگ که تعداد زهی اونجا رفتنیهمشون وقت خواب م

 فی چون پس فردا مهمون مهم آقا تشرمی کار بکنی حسابدی نبود فردا بانجای و عظمت ایبزرگ
  هی آقا کژهی مهمون ونمی کنجکاو بودم ببیلی خمیکردید همه جارو آماده می و باارهیم
  

اعش  اوضنقدری افتاده که ای چه اتفاقیعنی شدم رهی به سقف اتاقم خدموی تختم دراز کشیرو
 ی محرم نامحرمی هرچی پا روخواستی درو باز کرد دلم مسی با اون قدوقامت خیخراب بود وقت

 پسرکوچولو شده بود البته هی کنم که ارومش کنم اون موقع مثل یبذارمو محکم بغلش کنم و سع
  ی عصبانیچولو پسرکوهی

  
 لازم یزی چای کنهیکار م ی داره چنمی ببخواستمی هم می از طرفبردی خوابم نمکردمی که میهرکار

  نداره تا براش ببرم
  

 نی نه تا حداقل با اای لازم داره یزی چنمی ببخواستمی مثل من مقای اون تنها بود دقکردمی مدرکش
 بچه ی برادرم دوسش داشتم هرچند وقتنهی آرومش کنم من عی کنم کمی باشم و سعششیبهانه پ

  ود که بهم پناه داده بود بی بازهم پسره زنی ولدادی حرصم مادی زمیبود
  
 مخصوصمو فرمیونی تنموعوض کردمو ی بلند شدم به سمت کمدم رفتم و لباساعی تختم سری رواز

 به خودم نگاه کردمو سرووضعمو مرتب کردم دره اتاقمو آروم باز کردم تا نهیی از تو آدمیپوش
   به سمت اتاقش رفتمنی پاورچنی نشه پاورچداریالهام ب

  
 دره اتاقش ی به جلوی دره اتاقش نباشن وقتی آدماش جلوکردمیدا خدا م راه همش خیتو

 دره اتاقش نبود ی جلوی دادم اوف خوبه خدارو شکر کسرونی بی نفسمو به راحتسادمی وادمیرس
   اتاقش نباشهی جلویحتما گفته کس

  
 شده ری فکر کردن دی خب تازه برای نه ولای که قراره بکنم درست هست ی کاردونستمی نمهنوز

  بود چون دره اتاقشو آروم باز کرده بودم
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 ی اصلا تودمی کردم که دی به داخل اتاق نگاهستی تختش نی رودمی که ددمی به داخل کشیسر
   دره تراس اتاقش باز بود پس احتمالا اونجا بودی ولستیاتاقشم ن

  
ا بود  وارد اتاقش شدمو به سمت تراس قدم برداشتم درست حدس زده بودم همون جآروم

 قدش حدود صدو هشتادو پنج بود دی ته دلم لرزیزی قدو قامتش از پشت چدنهی چرا با ددونمینم
 چاق بود ادی داشت پاهاشم نه زی خوش تراشی عضله ای هاچهی ها و ماهنهیشکم اصلا نداشت و س

خوش  افهی و چه از نظر قکلی بود چه از نظر هی و خوش تراش بود مرد جذاباندازه لاغر ادینه ز
 به کردی که آدمو مجبور می داشت طوری جذبه خاصدیباری ازش می هم بود کلا ابهت خاصپیت

 ی لباش بود نه مهربونی بود نه لبخند روی خنثشهی مغرور بود صورتش همیدستورش عمل بکنه ول
 حی که آدم فرارو بر قرار ترجی طورشدی ترسناک مافشی قشدی می عصبانیت وقدیباریاز صورتش م

   که اسکلت خالصهمی داره نه به باغبونمون مش رحکلی همه هنی پسره انی نه به اددایم
  
  نجا؟ی ایچرا اومد_
  
 هنوز پشتش بهم نجام؟آخهی من ادی از کجا فهمنی صداش دستو پامو گم کردم ادنی با شنکهوی

   نکرده بودمییبودو به سمتمم برنگشته بود تازه من که اصلا سروصدا
  
   اتاقم؟ی توی اجازه اومد چرا بدونهدمیپرس_
  

 ی قدم عقب گذاشتمو با هولهی به سمتم برگشتو آروم جلو اومد ناخواسته دمی جوابشو نمدی دیوقت
  :گفتم

  
   نه؟ای دیدی خوابنمیبب...خواستمیم...یم_
  
   داره؟یاون وقت به تو چه ربط_
  
 ی هنوز توی ولکنهی حرفو که زد دستشو به سرش گرفتو چشاشو بست معلوم بود سرش درد منیا

 به سمتش عی سرنی قدم عقب گذاشت به خاطر همهی چشاش بسته بود زدیصداش تحکم موج م
  :رفتمو گفتم

  
  د؟یآقا خوب_
  
  رونیمن خوبم برو ب_
  
  : گفتمی تراس گرفت با نگرانی که خودشو با نرده هافتهی خواست بکهوی

  
   کمکتون کننانی شهاب بثموی به مگمی مرمیالان م_
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  رونیرده گفتم برو بلازم نک_
  
  د؟یکنی می لجبازنقدری چرا استیشما اصلا حالتون خوب ن_
  

 نبود به نی بالا اوردو بهم نگاه کرد نگاه آرومش باعث شد برم جلو نگاهش جوشان و خشمگسرشو
   تمام جسارتمو جمع کردمو جلو رفتمنیخاطر هم

  
   که من کمکتون کنمدیاقلا بذار_
  
  : از تحکم گفت بازهم پری لحن آروم ولبا
  
   ندارمیازی کس نچی به کمک هرونیدلارام برو ب_
  
  ؟ی به حرفم گوش بد؟سختهیکنی مقاومت منقدری ایچرا دار_
  

 که من به فتهی اتفاق بنمونی قراره بی جروبحث طولانهی یعنی نی ادتوهمی کششهی مثل هماخماشو
  اوردمی عنوان کم نمچیه
  
  بذار بهت کمک کنم_
  
   ندارمازیمن به کمک تو ن_
  

  : گفتمارمی که بتونم لجشو در بی بالا انداختمو با لحنی اشونه
  
   مهم خودممستی مهم نی کمک کنم تو لازم نداریکی دارم که امشب به ازی من نیول_
  
   زبونت دوباره به کار افتاده؟ییچه قدر پرو_
  
 شهی همدی بادی بچه اهی نهی شما مردا عکنهی شروع متشوی آن بود اما به وقتش فعالشهیزبون من هم_
   الان تونهی مراقبتون باشه عیکی

  
 هی به رموی نگامو ازش بگی حالت بامزه و طعنه دارهی حرص بهم نگاه کرد که باعث شد منم با با

 کم کم شی آخدادی بهم حال میلی خکردمی نگاه کنم حرص خوردنشو که احساس مگهیسمت د
  گرفتمیداشتم انتقاممو م
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 ی رونی به خاطرهماوردمی بهم توجه نکرد منم کم نیهشو ازم گرفتو با سرتق کردم نگااحساس
 نکهی ادمی کشی نگاه کردم پوفشی عضله ای زانوهام خم شدمو به بازوهایپاهام روبه روش رو

  ؟! بلندش کنمرمی لباسشو بگی به لباسش چه طوردهیعضله هاش چسب
  
 لباسشم نی که مچشون پره از آستهیی مردا از اوننمی نگاه کردم توروخدا نگاه کن انشی آستبه

 گرفتمو تکونش دادم که باعث شد سرشو خوردوی مچش دکمه می که روی کردم قسمتدیقطع ام
  : نباشه گفتمی دستورکردمی می که سعی و بهم نگاه کنه با لحنارهیبالا ب

  
  دی لباسارو هم عوض کننی ادی تختتون بخوابی رودی بردیبلند ش_
  
 بغلش رفتی که دلم داشت ضعف می حالتهی کرده بودن دای پی حالت خاصهیشاش  چرا چدونمینم

  ی گوگولی هستیتو چه قدر مامان:کنم بگم
  
 منم از اون کردی فکر مدیشنی الان اگه مرفتمی مسهی دلم داشتم ری خودم تویالای فکرو خاز

   دارهلیر گوکلی هستی که اصلا برام مهم ندونهی نمرهی که براش قشو ضعف ممییدخترا
  

 ری برام ملاک نبود چشمودل سزای جور چنی اادی بهتر بگم زای نبودم ی جنبه ای دختر بدرواقع
  !!!بودم

  
  ؟ی نگرانمنقدریچرا ا_
  

 ی کشنه مردشم و الانم حتما منظوری مثل دخترهاای عاشقش شدم کنهی شدم پوف الان فکر مهول
 ذهنشم ی حتما توکنمیقمو نسبت بهش پنهون م رمانا دارم عشنی انهی عکنهی الان فکر مدیدارم شا
  ذارهی بچه هامونم اسم میداره برا

  
 فرق گهی دی بود من با دخترای چون عاددمی خودم خندم نگرفت خجالتم نکشی هاالی فکروخاز

  داشتم
  
 قدماش محکم شهی پسره که همنی که بلندشد بهش نگاه کردم چه قدر ادی تو چشام دی چدونمینم

   نابودش کرده بود؟ی طورنی ایزی چه چیعنیه بود بود الان خست
  

 چرا ناخواسته جلو رفتمو بازوشو گرفتم چون هر لحظه امکان داشت دونمی سرش راه رفتم نمپشت
 خب اعتماد به ی ولرمی بگروی گندگنی به اکلی هنی اتونستمی افتاد من نمی هرچند اگرهم مفتهیب

  گهیسقف داشتم د
  

 تا دستم به بدنش نخوره نه به الانش که رمی لباسشو بگخواستمی که میوقت توروخدا نه به اون نگاه
   بازوش فکر کنم روت باز شده دلارام خانومریرفتم ز
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  : گفتمعی سمتم برگشت که سربه
  
  رمتونیگی من مدی اگر افتادی جورنی ادی بدهیبه من تک_
  

  : گفتی زدو با لحن مسخره ایپوزخند
  
  ی تو که له شدی روفتمیگه ب ا؟منیری منو بگیتونیتو م_
  
 بلغور ی که چدی پرده حرفشو زد فکر کنم خودش تازه فهمی از خجالت سرخ شدم چه قدر بکهوی

  :کرده چون کلافه گفت
  
   نداشتمی من منظورنیبب_
  
  نی شما منو دست کم گرفتکنمیبه هرحال من بازوتونو ول نم_
  

  : که ادامه دادمدی کشیپوف
  
   بهترهی طورنی من ای رونیاز خودتونو بنددی کنیسع_
  

   ازش ندارمی خدا خودمم دست کمی بهش رفتم وای گرد شد که چشم غره اچشماش
  
 واضح مو به ی طورنی ادی شونه سمت راست من بای رونی بود سمت راستتونو بندازنیمنظورم ا_

  مو حرف بزنم؟
  

 دمیدی بود که لبخندشو می بارنی اولنی ادی قلبم لرزی اون ته مهایزی چهی کرد که ی خنده اتک
  خودمم خندم گرفته بود اما جلوشو گرفتم

  
  وونهید_
  

 ی حرفنی همچهی لبخند زده بود هم ی طورنی گرد شد واقعا برام تعجب آور بود که هم اچشمام
 ی ولکردمی بود کم کم داشتم به سلامت خودم کلا شک مدیرو به زبون آورده بود معمولا ازش بع

 چون می جنبه ای فکر بکنه دختره بخواستی ندادم درواقع دلم نمیتیو اهماصلا خودمو نباختم
 مثل یی هاتی ها و موقعیژگی با ویی که عاشق پسراگهی دیش نبودم برعکس همه دختراییخدا

   نداشتمی بودن من اصلا بهشون علاقه اساینک
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 یتاب بشم اصلا گرما ی کلافه و بشدی از گرما متنفر بودم باعث مکردی تابم می تنش داشت بیداغ
   بدنش بالا باشهی دمانقدری ادی آدم که نباهی نبود یعیتنش طب

  
  د؟ی داغنقدریچرا ا_
  
  ستی نیزیچ_
  
  : گفتدوی تختش دراز کشی رومیدی تختش که رسبه
  
   کمکتی ممنون برایبهتره که تو بر_
  

  شه حرفارو فراموش کرده بانی اکردمی گذشته ها افتادم فکر مادهی زدم یلبخند
  
   عمارت تشکر کردن هم بلده؟نیصاحب مغرور ا_
  
   عمارت هم آدمهنیصاحب ا_
  

   روش مرتب کردمیشی نماپتورو
  
  دی از حد گذروندیلی خب خی ولدونمیم_
  
   باشمینطوری ادیبا_
  
  ستی نیزی که چدی مطمئندای داغیلیخ_
  
  ی کار داریگفتم که خوبم توبرو فردا کل_
  
 ضی الهام گوربه گور شده اصلا مرنیبشه ازش مراقبت کنم ا ضی مریکی آرزوم بود ی بچگاز
 نی الان که اشدی می بسترمارستانی که بگرفتی مرضو منی ای طورهی شدی مضی اگرم مرشدینم
 نی داره منم ایی آرزوی برسم هرکسنمیری دی آرزونی منه که به ای فرصت برانی شده بهترضیمر

 خوانی بچه ها که منهی عدموی کنم لبمو پرچشینم راض بتونکهی ای برانیآرزورو دارم به خاطرهم
  : کنن گفتمی پا فشاریزی چیرو
  
  دی فکر کنم تب کردستی بمونم حالتون خوب نشتونی پدیبذار_
  

 گرد شده بهم نگاه کرد که ی قدم عقب رفتم با چشماهی شد که ناخواسته زی خمی تخت نیرو
  وونهی دختره دهی حرکات چنی ادمی خجالت کشیحساب
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  : سوءظن گفتبا
  
  ؟یترسیتو از من م_
  
  : نگفتم که ادامه دادیزیچ
  
   هان؟ی بهم اعتماد نداردی شاای_
  

  : گفتی عصبدی سکوتمو دیوقت
  
  نمتی ببخوامی نمرونیگمشو برو ب_
  

  : داد زدی نسبتا بلندی که با صداکنهی بهش بگم که داره اشتباه مخواستم
  
  گفتم گورتو گم کن_
  

 که بهت ی کمکفهی باهام رفتار کنه حی طورنی اوردن اصلا انتظار نداشتم ا به چشام هجوماشک
  ی اونجا از سرما بلرزذاشتمیکردم حقت بودم م

  
 ی اشکام که جلودمی و تا خوده باغ عمارت فقط دورونی از اتاقش زدم بعی سری معطلبدون

   با دستام پاک کردمکردی تار مدموی گرفته بودنو دیچشامو حساب
  

 ششی الان پدادمی باغ نشستمو به آسمون نگاه کردم کاش اون حرکتو انجام نمی تو تابیرو
 بود که بعد از الهام ی کسنی پسره اولنی ای چرا ولدونمی نممیبودمو درحاله حرف زدن باهم بود

 گفتن داره احساس ی برایادی زی حرفاکردمیدوست داشتم همش باهاش حرف بزنم احساس م
 شناختمشی می باشه من از بچگی اعتماد کنمو منم براش حرف بزنم هرچ بهشتونمی که مکردمیم

   کرده بودریی تغیلی خشی خب نسبت به زمان بچگیول
  
 درواقع ستمی نی طورنی من که ای دندس ولهی شدمو شروع کردم به قدم زدن اون لجبازه و پا

 من گهیتانم بهم م حسه انسان دوسنوی برم کمکش کنم ادیمن از اون بدترم اون حالش بده با
 مثل خودش با رموی من مترسمی هم نمهی تنبادوی دادو فرچی از هستمیدلارامم برگ چغندر که ن

   لجبازهی دلگهی تا حالت خوب بشه بله به من ممونمی منجای من اگمی میلجباز
  

  : که خواستم بازش کنم با خودم گفتمنی همی به سمت اتاقش راه افتادم ولمصمم
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 دوست نداره یکنم؟وقتی اون اتاق باشم اصرار می تونکهی ای قدر الان رونی ادیچرا من با_
  الیخیکمکش کنم پس ب

  
 آوردمو خواستم عقب گرد کنم نیی در زدن بالا برده بودم پای که برای دسترمی با خودم درگکلا
 از  ندادی کردم از تو اتاقش بود آروم در زدم که جوابزی گوشمو تدمی ناله شنی صداکهویکه 
 گهی نداشتم خودم درو باز کردم پرو بودم دیستی رودربای راحت بودمو با کسیلی که من خییجا

   صحنه روبه روم چشام گرد شددنهیبا د
  
  ...آقا_
  

 نیی گذاشتم تبش پاشیشونی پی گرفتمو روی آب انداخته بودم برداشتمو آبشو حسابی که توشالمو
 نیی بدنش پای تا حالش خوب شد و دمادیول کش طیلی خب خیاومده بودو حالش بهتر بود ول

  اومد
  
 که یزی آقا بود نگاه کردم اون قدر هول شده بودم که تنها چیشونی پی که رونمی شاله نازنبه

 نداره سرم ی چشاش بستس پس اشکالنی آب الانم که ایدستم اومد شالم بود تا بندازمش تو
  زمی بر تو سرمی شد چه خاکداری بی وقتی ولستی ندهیپوش

  
  ؟یچرا برگشت_
  
 ی کنی سرمو بالا اوردمو بهش نگاه کردم چشاش باز بودن وا اکهوی صداش شوک زده دنی شنبا

  چشاشو باز کرد
  

  : گفتمی نشستمو با لحن طلبکارانه اراست
  
 دمی اومده بودو برطرف کنم که دشی که براتون پی برگشتم خواستم اون سوءتفاهمنیبه خاطر ا_

   موندگار شدمو تا الان مراقبتون بودم آخرشم حرف حرف من شدنیخاطر همحالتون بده به 
  

 شدن که از خجالت سرخ ی موهام متمرکز شد چشاش سوالی صورتم بالا رفتو روی از رونگاش
  : گفتمیشدم با لحن خجولانه ا

  
  اونجاست_
  
  : گرد شده گفتی چشابا
  
  ؟یچ_
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  شالم_
  
  ...نی نکنه انمی ببسایوا... سره منهی بالایکنی اشاره می که تو دارییکجاست؟اونجا_
  
 شد رهی با اون نگاه بهم خکمی بودو برداشتو با تعجب بهش نگاه کرد شیشونی پی شالمو که روکهوی

  : لبخند کج گفتهیکه بعدش با 
  
  حل شد_
  
 کوتاه و خلاصه یلی و خی من بودم که تعجب کنم خوشم اومده بود چون هردومون باهم رمزنباریا

  میزدیحرف مشده 
  
  : که توش تعجب مشهود بود گفتمی لحنبا
  
   حل شد؟یچ_
  
  سوءتفاهم_
  

   لبم نشست که اونم با لبخند جوابمو دادی رویلبخند
  
  من حالم بهتره دوتا بهت بدهکار شدم_
  
  هی چه حرفنینه بابا ا_
  
  ؟ییخوای می کارها ازم چنیدربرابر ا_
  
 تی شد چشام پر از خشم شد بلند شدمو با عصبان از مغزم دود بلندکهوی سوالش نی ادنی شنبا

  :گفتم
  
   کارو نکردمنی ادی بکنی من کاری شما برانکهیمن به خاطر ا_
  

 از جانبش باشم با خشم از اتاقش ی حرفای منتظر جواب نکهی بهش انداختمو بدون اینی خشمگنگاه
 با تعجب بهم دویز خواب پر الهام اکهوی بستم که ی به سمت اتاق خودم رفتمو درو طوررونویزدم ب

  نگاه کرد
  
  پسره پرو_
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  ) ساینک (
  

 که داشتن مجسمه ها گهی دی به دلارامو الهامو دوتا از دخترهای با خونسردخوردمی قهومو مداشتم
 که اصلا ونیزی به صفحه تلوشتری هرچند بکردمی نگاه مکردنی مزی بوفرو تمی تولیو وسا

 که ی اتفاقاتری درگشبی دری بود درگری ذهنم درگکردمی نگاه ممکنی نگاه مروی دارم چدونستمینم
 دختره نی بود ای عجب شبشبی دمی که هردومون زده بودیی بودو حرکات و حرفاتادهاف

  پووف...کلا
  

  
  

 مراقبه ای همش دمیدی بکنن چون مزی شدم برم تو اتاقم تا دخترها راحت تر خونرو تمبلند
 یچ... اطرافم که همشی نه به دخترهانای بالا نره نه به اادیه ز مراقب لباسشون کایشالشونن 

 که همش تو تهران دوروبرتن یی هرجای با اون دختراییخوای دخترارو منی پسر؟نکنه ایگیم
   کجا اونا کجانای؟ایکن سشونیمقا

  
  : نگاه بکنم گفتمشونیکی به نکهی ابدون
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   تو اتاقمایکارت تموم شد ب_
  

  : از دخترها گفتیکیه  اولو رد کردم کپله
  
   آقا؟یک_
  
  دیخودش فهم_
  

  : گذشت که دره اتاقم زده شد سرمو بالا آوردمو گفتمی ساعتمی نحدوده
  
   توایب_
  

  : وارد اتاقم شدو با لحن آرومش گفتدلارام
  

  د؟ی داشتیبا من کار_دلارام
  

  شو بالا اورد که سرسادمی دستم بود جلو رفتمو روبه روش وای که بسته ای شدمو درحالبلند
  
   ماله توههنیا_
  

  ه؟ی چنیا_دلارام
  
  شبتی تشکر از کاره دیبرا_
  

  : گفتنهی و دست به سی بعد با تخسی ولدمیدی چشاش می توتعجبو
  

  خوامشیمن نم_دلارام
  
 روی هدنی منتشو بکشم بگم توروخدا اخواستی توهمم بهش نگاه کردم عجب پرو بود می اخمهابا

  ده بودقبول کن دوباره شروع کر
  
 گهی طور دهی نکن ی ندارم کارزهاروی طور چنی ادنوی و ناز کشی من اصلا عادت منت کشنیبب_

  باهات برخورد کنم
  

  دی کنلشی زور بهم تحم؟بهیمثلا چه طور_دلارام
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 نکنه اصلا خوادی قبول کنه مخوادی که جلو اومد اصلا بدرک مزی می انداختم روی با کلافگبسترو
 ازش نخواستم بهم شبی کارو کنم منکه دنی داشت ایبراش کادو گرفتم چه لزوم من بود که ریتقص

  کمک کنه خودش اومد تازه به زور هم اومد
  

   بودتوجهی بزدی که میی با رفتارا و حرفاشدی ندم اما خب مگه متی کردم بهش اهمیسع
  

 کارو نکردم  اونی اگهی هدف دی براای زهای طور چنی ادنوی تشکرو کادو خریمن برا_دلارام
 کمکت دی و من بای به کمک داراجی احتدونستمی اون کارو کردم چون منی ایفقط برا

 ی دردودل کنکمی شناستت ی که می کسی برایی بخوادی کنارت باشم تا شاخواستمی مشبید...کنم
  یو خودتو سبک کن

  
   ندارمی به دلسوزیازیمن ن_
  
   تویگذاشتم جا چند لحظه یمن دلم برات نسوخت فقط خودمو برا_
  

 سرم یی من مگه من چمه چه بلاهی که خودشو گذاشته جای چیعنی خورد ی داشت بهم برمحرفاش
 نقدری خودمه که اری من تقصهی کمکم کنه خودشو بذاره جانکهی دختره به خاطرانیاومده که ا

  بهش رو دادم
  

  : روبه روش تکون دادمو گفتمدی اشارمو به نشونه تهدانگشت
  
 توهم مثله هی که ازت کردم خبری تشکرای دمی که برات خریی کادونیره فکر نکن با ا دختنیبب_
  ی بزرگ شدنجای که ایی توی حتدی کرباسهی که دوروبرمن همتون تهش ی هستیی دخترهاهیبق
  
 نیی صورتم پای شد دستش بالا رفتو محکم روی هم محکم فشار دادو اشکاش جاری لباشو روکهوی

ه به صورتم خورد رفتم تو شوک با تعجب بهش نگاه کردم که کم کم چشام از  کیاومد با ضربه ا
  شدت خشم سرخ شدن

  
 ی توهمی تویادیتو ز...کردمی کارمو میاگه بودم از همون چهارده سالگ...ستمی نیمن دختر بد_

 هی که با ی هستفتهی قدر خودشنی ایعنی آره؟پسره بدبخت هی بهت توجه کردم خبرکمی یفکر کرد
 ی جنبه بودن هم حدی نونت تو روغنه؟بی انسان دوستانه از طرف جنس مخالفت فکر کردکمک

  ی کاره ای برو تا من هستم تو چزمی عزی بهش گفتگهیدداره تو 
  
 ناله ی اتاقم و صداواری کنترلمو از دست دادمو با غضب محکم هولش دادم که خورد به دکهوی

 هاش سکوت ی زبون درازنی سالها مقابل انیمام ا تی ازش بلند شد بس بود هرچه قدر تویفیضع
   حق با اونهاموی از پس زبونش بربتونمی منم نمکنهیکردم فکر م
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  : گفتمکردمی که داشتم با دستم بهش اشاره می لحن محکم در حالبا
  
 هان؟فکر یکنی دستتو روم بلند مویزنی بامن حرف می دارینطوری که ای هستی کیفکر کرد_

   آره؟یکنی می چه غلطنمی ببسمیمی جلوت وانباری ایل گذشته هاس؟فکر کرد الانم مثیکرد
  

  دمی صورتش غری کردمو با خشم توکی محکم گرفتمو فشارش دادم صورتمو به صورتش نزدمچشو
  
  ؟یدی فهمی کنی گورتو گم منجای از اویکنی جمع ملاتوی امشب وسانیهم_
  

  :شکا داد زدم توجه به اون ای شدن اما من بی جاریاپی پاشکاش
  
  یـــــــــــــــیـدیفهم_
  
  : که دلم براش بسوزه گفتی مظلوم طوریی هم بست با صدای که زدم چشاشو محکم روی دادبا
  
  کجا برم؟_
  
 شل شدو کمتر فشارش کمی اون چشما ناخوداگاه دستم دنهی اون صدا با اون لحن و ددنهی شنبا

 بودم به خصوص در مقابل دلارام ی پسر خوددارشهی من همکردمی خودمو کنترل می کمدیدادم با
   که رومه تحملم هم کم شدهیی به خاطر فشارادی شدم شاینطوری چرا اییکهوی دونمینم
  

   ندارم برمرویی جاچی بزرگ شدم هنجایا...نجامی ایمن از بچگ_دلارام
  
   مشکله توههگهی دنشیا_
  

   مشکله توهه؟یکنیفکر نم_دلارام
  
  :م که ادامه داد خشم بهش نگاه کردبا
  
 هی که ی نشدرحمی که هنوز اونقدر بدونمی می حرفو زدنی اشتباه ای و فکرهاتی عصبانیاز رو_

 حق دارم دلم نجای منم از ای کنرونی نداره از خونت بی پناهچی کسو هچیدختره تنهارو که ه
   کنمی توش زندگخوادیم
  

 ی رودونستی خوب مذاشتیفم م نقطه ضعی خوب داشت پاشو رودمی موهام دست کشی تویعصب
   موضوع گذاشتهنی همی ام و حساس الانم قشنگ پاشو تا خرخره رویرتی غزای جور چنیا
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 که دارم تظاهر یزی اما اون چستمی هم نی معمولریغ...ستمی نی خدمتکار معمولهیمن _دلارام
   ندارهی دارم که هرکسیی هایی تواناهی یدونی خودت مستمی نکنمیم
  

 دست خودش دونمی اشکاشم منی بود ای محکمیلی دلارام دختر خگفتیکردم راست م نگاه بهش
   کنههی گردمیدی چون کمتر مستین

  
 تونمی دختر جلوت خورد بشه باور کن من مهی غروره نی از اشتری بمونم نذار بنجایبذار ا_دلارام

   بهت کمک کنمتونمی باشم مدی مفیلیبراتون خ
  

 دی من مفی که برای کار کنی چیتونی گولم بزنه مثلا مخواستی می زدم دختره عوضیپوزخند
  باشه

  
   درسته؟یگردیدنباله اون دختره که باعث مرگه پدرومادرت شده م_دلارام

  
 افموی بودنه قی سوالی که گفته بود جا خورده بودم وقتیزی از چی تعجب بهش نگاه کردم حساببا
  : ادامه داددید
  

  دمی ناخواسته شندیکردیبت م صحی تلفندی داشتیوقت_دلارام
  
   اضافه شدتونی عالی هم به صفتهاسادنیفالگوش وا...خوبه_
  
   کنجکاومیادی فقط زستمیمن فالگوش ن_
  

 اومدم نیی و موضع خودم پای از لجبازی زد کمی بهش رفتم که لبخند خجولانه ای غره اچشم
 باهاش راه دیبود پس با مهم یلی من خی که برازدی داشت حرف می باشه درباره موضوعیهرچ

   اومدمیم
  

  : مبل داخل اتاقم نشستمو گفتمی رورفتم
  
  ؟یخب حالا که چ_
  
  شناسمشیمن م_
  

  : زود با سوءظن گفتمیلی خی تعجب کردم ولاولش
  
   از کجا؟ش؟اونوقتیشناسیم_
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   بمونم؟نجای ادیذاریاگه بهتون بگم م_دلارام
  

  :ونه بهم اعتماد کنه گفتم که بتی به نشونه مثبت تکون دادم با لحنسرمو
  
   صددرصدمیهیا_
  
 روی همه چاموی کار در رفتم بعد مری از زکننی فعلا به بچه ها کمک کنم الان فکر مرمیپس من م_

  دمی محیبراتون توض
  

 بازوشو گرفتمو به سمت خودم زی خهی مبل بلند شدمو با ی از روعی درو باز کنه که سرخواست
  برش گردوندم

  
   کنم؟دای کجا پتونمی مروی الان بگو اون لعنتنیهم... نکن دختری بازبا اعصاب من_
  
 مسبب مرگه کهی اونای ی باهاش ازدواج کنخواستنی پدرومادرت مکهی؟اونییخوایکدومشونو م_

  پدرومادرت بود؟
  
   قابل هضم بودری برام غکمی حرفاش نی گرد شده بهش نگاه کردم ای چشمابا
  
  ستن؟ی نفر نهیمگه _
  
  نه_
  
  ست؟ی نفر نکی بلاها نی اهی مصبب تمامیعنی_
  
   نداشتی نقشچی مرگه پدرومادرت هی قرار بود باهات ازدواج کنه توکهینه دو نفر بودن اون_
  
  از کجا باور کنم؟_
  
  ستادهیچون روبه روت ا_
  
 ی دختریعنی رممکنهی امکان نداره غنی بهش نگاه کردم نه نه ای قدم عقب گذاشتمو با ناباورهی

 ی اصلا شدنهی باور نکردننکهی ایپدرومادرم درنظرش گرفته بودن واسه من دلارام بود ولکه 
  ؟ی چه طور؟آخهی چیعنی ستین

  
   هستی دختره کنیحالا ا_"
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   پسرمستی نبهیغر_مامان
  
  !آشناس؟_
  

  آره_مامان
  
 ی کدومشون اونچی مامان هیدونی خودت مادی خوشم نملامونی فامی من اصلا از دخترایول_
  خوامی که من مستنین

  
  ستی نلی فامیدرسته گفتم آشناس ول_مامان

  
  ه؟یپس ک_
  

   پسره گلمیفهمی منجای اایتو بلندشو ب_مامان
  
   ازدواج کنمخوامی مامان من که گفتم فعلا نمیول_
  

 منو هییای دختر با حجب و حمی که ما برات انتخاب کردی ازدواج به سلاحته دخترنیپسرم ا_مامان
   که تو مدنظرته اون دارهیی و همه پارامترهامشیشناسیمپدرت کاملا 

  
  ... مامانیول_
  
  "یشی نممونی مطمئن باش پشایمامان قربونت بره تو ب_
  
 قدم هی با دستش پاکش کرد عی که سردی قطره اشک از گوشه چشمش چکهی چهرش نگاه کردم به

  :عقب رفتمو با تعجب و شوک گفتم
  
  یگیدروغ م ی امکان نداره دارنینه نه ا_
  
 اون تصادف فقط ی تصادف از دست دادم توهی ی تو تونهی سالم بود که پدرومادرمو عزدهیفقط س_

 خب دووم ی منتقل کردن خواهرمو بردن اتاق عمل ولمارستانی مارو به بیمن زنده موندم وقت
افته پدرم  ی میی که چه اتفاقامی خبر نداشتندهی که اصلا ما از آیی تموم کرد از اونجااوردوین

 اونام از اون دسته دی به عمو و عمه هام رسمی نداشتموی داشتی به اسم ماها نزده بود هرچیچیه
 ی از پول براشون مهم نبود اولش گفتم خب اشکالشتری بای دننی ای توزی چچی بودن که هییآدما

ا اصلا به  کارو نکردن منو ول کردن به امون خدنی ای خودشون ولشی پبرنینداره حتما تورو م
 برام یچی هگهی چهارده سالم بود که دبای تقرادی سرم بیی فکر نکردن که امکان داره چه بلانیا

 کس چی عمه خونه اون عمه هنی پام خونه اهی پام دادگاه بود و هی اون سن همش ینمونده بود تو
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 نی ای رفت و امدها بود که پدره شما قاضنی همی من نشد تویحاظر به قبول کردن سرپرست
   کنمی خونشون زندگی بتونم تویعنی بود قبول کرد که به من جا بده هپروند

  
  ... تو کهیول...یول_
  
 منو به عنوان خواهرت قبول یشدی خدمتکارم چون تو حاظر نمهیآره پدرومادرت گفتن که من _

 نهی ع پدرومادرتی هنوز خوب نبود ولتی حاله روانوی چون تازه خواهرتو از دست داده بودیکن
 یکردی من خدمتکارم هرچند درست فکر میکردی پدرومادر خوب باهام رفتار کردن تو فکر مهی

  دمی رسی به سن قانونی برعهده گرفته بودن تا وقتموی که سرپرستیار خدمتکیول
  
  ؟ی تو الان خواهر منیعنی فهممیمن نم_
  
 نبود نی از اولم انه پدرومادرت به اسم خودشون برام شناسنامه نگرفتن چون قرارمون_
  فتهی اتفاق بنی اخواستمینم
  
  چرا؟_
  
  دی بفهمروی خودتون به مرور زمان همه چدی بهتون بگم شاتونمینم_
  
 بود یزی چنی ایول... بخواد دروغ بگهنکهی نداشت نه اقتی که زده بود حقیی کدوم از حرفاچیه

  گفتیکه بهش گفته بودنو اونم داشت به من م
  

 که بالا یی کسانی که اولی گرفته بود طوری بود که دلارام فراموشنیا ا ماجرقتی حقدرواقع
 تر دهیچی داستانو سرهم کردن چون موضوع پنی کردن پدرومادر من بودن اونا ادایسرش حضور پ

 نی الان به اخواستی که اصلا دلم نممی بهم وصل بودی جورهی حرفا بود درواقع همه ما به نیاز ا
 بود و از کجا ی مرده بودن دلارام کی که پدرومادر دلارام چه طورارمی بادیزا فکر بکنم و به یچ

   کاره بودنی پدرومادره من چکردوی کار می خونه چنی ای تویاومده و حت
  
 دمی جوابو بهتون مکنموی کرد منم گفتم که فکر می تو خاستگاریمادرت با من حرف زدو منو برا_

 ی به زور وارد زندگخواستمی منم نمی ازدواج کنییخوایم نوی تو مخالفت کرددمی روز فهمهیکه 
 به پدرومادرت اعلام موی ماجرا فکر نکردم فورا جواب منفنی ای نفر بشم پس منم اصلا روکی

 باشه که ازم مراقبت کرده ی اگر پسر کسی ازدواج کنم که منو نخواد حتی با کسخواستمی نمدمکر
 نی تهران ارمیم شب همون روز مادرت گفت که من مبود مادرت باهام حرف زدو منم علتو گفت

 ی فردا صبحش قرار بود آذوقه توامی کرد که پدرتم گفت که منم همراهت مشی راضشهی نمیطور
  ...دمی که دنشونی ماشی بذارم تومادرتوراهه پدرو

  
  : گفتمی دره اتاقم زده شد که عصبکهوی
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  اتویب_
  

   شدنای درگاه نمای توثمی اتاق باز شد و مدر
  
   آوردنفیآقا دوستتون تشر_ثمیم
  

  ؟ی چیعنی گرد شد ی حسابچشام
  
  !اد؟یمگه قرار نبود فردا ب!پژمان؟_
  
  ننیی الان پایبله آقا ول_ثمیم
  
  امی خب تو برو منم الان میلیخ... پسرهنیاز دست ا_
  
  چشم آقا_ثمیم
  
 ی عصبنی به خاطر همدمیم با سوءظن به دلارام نگاه کرد که دلارام هول شد علت نگاهشو نفهثمیم

  :گفتم
  
  یفکر کنم قرار بود بر_
  
  بااجازه_ثمیم
  

 هول کنه مگه بار اولشه که ی طورنی داشت ای به دلارام هول شده نگاه کردم چه لزوممشکوک
  نه؟یبی مثمویم
  
  کرد؟یچرا داشت با سوءظن نگات م_
  

  دونمینم...ن_دلارام
  
   افتاده؟یاتفاق_
  

  ینه آقا چه اتفاق_دلارام
  

  : با هول کردنش بود گفتختهی که آمی با لحنعی بگم ادامه بده که سرخواستم
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  من بهتره که برم فعلا با اجازتون_
  
 مصبب مرگه نکهی اشهی برام داره روشن مزی چهی فقط الان کردی اصرار کنم فرار که نمخواستمینم

  ستی نفر نکیپدرومادرم 
  
 یخانوادم برام پسند کرده بودن دلارام بود؟ول که ی دختریعنی فکر فرو رفتم ی رفتنش توبا

   خدمتکار بود چرا پدرومادرم اونو انتخاب کرده بودن؟هیاونکه 
  

 هرچند همه اونو به خدمتکار ستی خدمتکار نهی که اون یدونی خودت خوب مسایخدمتکار؟نک
  دونهی منوی خودشم اشناسنیم
  

 پدرومادرش کشته نکهی بهش بگم؟اروی همه چتونمیمن نم...ی بهش بگقتوی حقدی تو باساینک
 درباره خواهرش بگم که زنده زنده ای برادرش ترکش کرده و اونو به ما سپرده؟نکهی اایشدن؟

 ازش ی گمو گور شده و ردی ولزنهی درباره خواهر دوقولش که با خودش مو نمایسوخت؟
   تنها تو بلکه خواهر برادرتم؟نهی هستی قربانهی بگم تو ست؟بهشین

  
   سخت ترش کنمنی براش از اخوامی براش سخت هست نمی به اندازه کافیزندگ

  
 موضوعو نی بود ادهی سر رسی مشغوله عوض کردنه لباسام شدم پژمان وقته خوبدموی کشیپوف

 اصلا دی شامیکنی مدای دست پقتی همراهه اون به حقخوامی ازش کمک مذارموی مونیباهاش درم
   قضاوت نکنمعی خوب فکر کنمو سردی باشه با نداشتهتیقی کدوم از حرفاش حقچیه
  

  ) دلارام(
   

 فکر بکنه کنه؟نکنهی می الان دربارم چه فکریعنی ای که بالاخره بهش گفتم خداشدی باورم نمهنوزم
  گفتم؟یکه داشتم بهش دروغ م

  
 که من مناسب گفتی پدرش می منو دوست داشتن حتیلی داشت پدرومادرش خقتی حرفام حقهمه

 وقت از چی داره هرچند هی پسرش سازگاری دارم که با خلقوخویی هایژگی وقای دقپسرش هستم
 گفتی پسرشو خوشبخت کنم بهم متونمی که من مگفتی مشهی آوردم مادرش همیحرفاش سردرنم

 تونهی مگفتی کنم مهی بهش تکی زندگی توتونمی که مهی مردستی نیدکه پسرش اصلا پسره ب
  خوشبختم کنه

  
 ی مادرشم اخم مصنوعستمی خدمتکارم اصلا در حد خونوادتون نهیم گفتم که من  روز به خانوهی

  :کردو گفت
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  یزنی حرفو منی ای چرا داریتو دختره خودم_"
  
  ... اخه خانوم منیول_
  

  ی حرفو بزننی خواد ای دلم نمگهید_مادر
  
   اونکه همش با من دعوا دارهادی پسره شما از من بدش میول_
  

   کهیاری کم نمگهی دیذاری خب توهم سربه سرش می دلارام جان ولهی طورنیاون هم_مادر
  

  "دی کردم که مادرجون هم خندی اخنده
  

 گفتمی اوقات بهش می عادتم بود گاهی و خوش اندام بود ولبای زن جوون و زهی نبود ری پخانوم
  بودم قائل یادی دوسش داشتم براش احترام زیلی خانوم جون خگفتمی اوقات میمادرجون بعض

  
 که قرار بوده باهاش ازدواج ی کسکنهی پسره فکر منی الان استی حرفا ننی الان وقت االیخی بپوف

 کنمی می به اثبات برسه هرکارمی گناهی بنکهی ای من برای من ولیعنیکنه مسبب مرگه خونوادشه 
  یدیهد تچیه...ترسمی هم نمیدی تهدچی از هگمی بهش بگم مقتوی اگه لازم باشه تمامه حقیحت
  
 لبخند هی نگاه کردم الهام با سای گرد شده به الهامو دوست نکی با چشادمی پله ها که رسی بالابه

  : گفتی لباش با لحن خوشحالیگنده رو
  

  دیخوش اومد_الهام
  

  : لبش گفتی لبخند رومچهی نهی با ی ولی هم مثله دوستش جدپژمان
  

  ستن؟یممنون خانوم آقا خونه ن_پژمان
  

 بود ادمی که یی باشه تا جای اومد پسره شوخی باشه بهش می جدادی اومد زیم بهش نپژمان
 تی بودنه آقا بهش سرای ما گشته جدی آقانی با ایادی خب چون زی بود ولطونی ششهیپژمان هم

 لباش بود ی لبخند رومچهی نهی نکرده بود چون حداقل الان تیکرده هرچند به طور کامل هم سرا
  گهی ددخوشرو بو

  
  : رفتمو گفتمنییپله ها پا از
  
  ارنی مفیآقا الان تشر_
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 بعد چهرش ی شد انگار منو شناخت ولی طورهی اولش دی منو دی به سمتم برگشت وقتپژمان
 نسبت به ستی هم مهم نادی هرچند زاوردی شد انگار اشتباه فکر کردم اصلا منو به جا نیسوال
دم در واقع خوشگل تر شده بودم بله اعتماد به  کرده بوریی تغیلی بود خدهی که منو دی بارنیاخر
   خودمونی برامیار دیسقف

  
  شما؟_پژمان

  
  ...من_
  
  یخوش اومد...خدمتکار مخصوصمه_
  
  : بغل کردو گفتقشوی کنارم رد شدو رفاز
  
 نقدری انتظار نداشتم ای حساب کنم ولی که زدی حرفی روشهی که نمدونستمی میخوش اومد_

  ییایزود ب
  

 مخصوص شدم ی؟؟من ک!!! پام باز شده بود خدمتکار مخصوص؟ی تا نوکه انگشتایگی منو مفکه
  دم؟یکه خودمم نفهم

  
  ام؟ی بگهی برم دو روز دییخوایدست شما درد نکنه م_پژمان

  
   دارمی اگهی برنامه دهی الان رسمی اومدم به وقتش حسابشو مرونی شوک حرف آقا باز
  
 به الهام زدمو اروم ی تنه ادیباریز نگاهم شرارت م زدم ای نگاه کردم لبخندطونی الهام شبه

  :گفتم
  
  ستــــای مثله خودش نقشی رفنیخوبه ا_
  

 زده بودم جانی انقدر هکنهی داره به پژمان نگاه مدمی نداد که به سمتش برگشتم که دی جوابالهام
  : خم شدم آروم دره گوشش پچ پچ کردمنی خودمو کنترل کنم به خاطرهمتونستمیکه نم

  
  دییایبهم م_
  
 از حال نمی بهش زدم که از خشم سرخ شد ای تعجب بهم نگاه کرد که ازش جدا شدمو چشمکبا

  گرفتن امروزمون
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 خورهی که معلوم بود داره حرص می ازم گرفتو با لحنیشگونی نهی آشپزخونه که شدم الهام وارد
  :گفت

  
  ؟یکردی بلغور می داشتیچ_الهام

  
  : تا فشش ندم گفتمرمی زبونمو بگی جلوکردمی می سعدمیمالی مونشوشگی نهی که داشتم جای حالدر
  
  قتویحق_
  
  : گفتی کاسته شدو با لحن ناراحتتشی از عصبانکهوی

  
  یکنی اشتباه میباور کن دار_الهام

  
  : شونشو گفتمی جلو دستمو گذاشتم رورفتم

  
 جذاب تو زشت و  وپی پسره اصلا نگاش کن اون خوشتنی تورو چه به است؟آخهی نتی حالیشوخ_
  انی شاه و گدا بهم بیدی دی اون پولدار تو گدا کختیریب

  
 بود که خچالی ی که تویی چشماش از حرص فوران کردنو صورتش شد همرنگ گوجه هاکهوی

   خخخخزمیباعث شد کلا بگر
  

  رهی منای اشهی آبرومون پزنمی مغی منم جکنهی می کارهی الان شهی دختره آبرو سرش نمنی اوالا
  
  : فکر بود گفتمی توی مرتب کردمو روبه الهام که حسابینی سی توربتاروش
  
   من ببرمش؟ای شیبریالهام تو م_
  

  : گفتعی صدام به خودش اومده سردنی که معلوم بود با شنالهام
  

  نه نه تو ببرش من کار دارم_الهام
  
  انی هم بگهی دی به دخترایگی چرا نمیراست_
  

 از پسه کارا گهی دونفرن دمی شلوغ باشه گفت که فقط منو تو باشنجای اادی زخوامیاقا گفته نم_الهام
  مییایبرم

  
  میزنی باهم حرف مامی ببرم منارویبذار من ا...اها باشه_
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  ومدهیباشه ببرش تا آقا صداش در ن_الهام

  
 شربتو روبه ینی مبل نشسته بودنو مشغوله حرف زدن بودن سی سمتشون رفتم هردوشون روبه
  :تم که سرشو بالا اوردو گفت گرفساینک
  
  اری منم بی دونه براهی_
  
  : که معلوم بود از حرفش تعجب کردم گفتمی لحنبا
  
   اوردموانی من دولی ولدایببخش_
  

  : برداشتو گفتوانوی دولعی تا خواست جواب بده پژمان سرساینک
  

  اری آقاتون بی هم برایکی خورمیبنده دوتا م_پژمان
  
   روز ازدواج کنم؟هی منم شدی میعنی بود یچه قدر کلمه قشنگ...آقاتون... شدمی طورهی

  
  : گفتی به پژمان رفتو روبه من با لحن بدجنسی چشم غره اساینک
  

  اری من شربت آلبالو بیبرا_ساینک
  
 دی پردادی که داشت قورتش می حرفش شربتدنهی به پژمان نگاه کرد که پژمان با شنی چشمری زو

 کردمی نگاه مسای صحنه و خنده نکنی گرد شده داشتم به این با چشاگلوشو افتاد به سرفه کرد
  سای خنده و تخس شدن نکای تعجبم از حرکت پژمان بود دونمینم
  
  شهی پشتشون داره خفه مدی بزنکمیخب _
  

  شهیخودش خوب م_ساینک
  

  : خودم آروم زدم پشتشو گفتمزوی می رو گذاشتم روینی سشهی گرم نمنی از ای آبدمی دیوقت
  
  کهو؟ی شد یحالتون خوبه؟آخه چ_
  

  خوردی حرص می پژمان هدویخندی میواشکی ساینک
  

  سای خدا خفت کنه نکیه_پژمان
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  : روبه پژمان گفتساینک
  

  ؟یخوری تند تند منقدریدنبالت کردن که ا_ساینک
  

  : رفتو روبه من گفتسای به نکی چشم غره اپژمان
  

  د؟یشما شربت آلبالو دار_پژمان
  
  ودم درست کردمخ...بله خب_
  

   خانوم محترمدیاری مهمونتون می چرا آب پرتقال برادی شما شربت آلبالو داریخب وقت_پژمان
  
 چه نجای ادمیفهمی برگشتم اصلا نمسای گنگ به سمت نکی گفت؟با تعجب و حالتی می داشت چنیا

  خبره
  

  دیاری آب آلبالو بوانی لهی هم شونی ایبرا_ساینک
  

  اریوتا بخانوم د...خودیب_پژمان
  
 اومد پژمان ادمی گذشته ها افتادم حالا ادهی نداختنی تعجب بهشون نگاه کردم داشتن باهم کل مبا

  خوردی موانی هم دو لشهی همادمهی عاشق شربت آلبالو بود خوب شهیهم
  

 دی وقت بود که خاطرات مربوط به اون دورانو فراموش کرده بودم شایلی کردم خی خنده اتک
   بود که به سرمون اومده بودیبتیص منیبه خاطر ا

  
  : گفتمکردمی آب پرتقال اشاره موانی به لکهی پژمان در حالروبه

  
  د؟یخوری منارمیچشم ا_پژمان

  
  : برگشتو گفتسای به سمت نکی حالت بامزه اهی حرف من با نی ادنی با شنپژمان

  
  ی بار آوردسی خسنارمی معلومه اسهیخدمتکارتم مثل خودت خس_پژمان

  
  دمی کشیپوف

  
   ببرمش آشپزخونهدیخوری بود که اگر نمنیمنظورم ا_
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  دیاری بگروی دی اون دوتادینه هستم خدمتشون شما بر_پژمان

  
  : لبخند گفتمهی با
  
   خدمتتونارمیچشم الان م_
  
   خنده به سمت آشپزخونه رفتم که الهام با تعجب بهم نگاه کردبا
  

  چه خبر بود؟_الهام
  

  : کردمو گفتمی اخنده
  
  کنمی مفی همشو برات تعرامی شربتارو درست کنمو براشون ببرم منیبذار ا_
  

  ) ساینک (
  

  ؟یچه قدر بهش اعتماد دار_پژمان
  
   بفهمم که چه قدر از حرفاش راستهخوامی مستیبحث اعتماد ن_
  

 یلی داشتنا دختره خی اقهی پدرومادرت عجب سلنییای بهم میلی خشیی خداسای نکیول_پژمان
   دوستشهنیخوشگله ع

  
  : چپ نگاش کردمو گفتمچپ

  
  ؟ی حرف مفت نزننقدری اشهیم_
  

  : گذاشتو گفتبشی جی تولشوی موبایالی خی با بپژمان
  

  گم؟یخب مگه دروغ م_پژمان
  
   کنسل شد از اولشم من مخالف بودمیاون دختره قرار بود زنم بشه ول_
  

 نی از همی تو مخالفت کرد که بحث زن گرفتن جلو اومدنی همشی بوددهیتوکه اصلا ند_پژمان
   بفهم که کنسل نشد کنسلش کردننویالان ا
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   کارو کردنی ای بدونم چه کسخوامی و من مقایدق_
  

  ی باهاش ازدواج کنوی کنی ازش خاستگاریتونی که دمه دستته م؟الانی بفهمییخوایچرا م_پژمان
  

 تا سربه سر من زدی میفهم داشت خودشو به نای دی فهمی واقعا نمای دمی تو موهام کشی دستیعصب
  بذاره

  
 که منو خواستهی بوده نمی پدرومادرم به تهران نرسه هرکی پاخواستهی می بود که کنیمنظورم ا_

   دختره ندارم تا باهاشم ازدواج کنمنی به ای حسچی درضمن من همیدلارام بهم برس
  

 دختره نی حالا به ایر ندای حسیدی منو دوی بار چشم باز کردنی اولی که برایتو به من_پژمان
  ؟ی داشته باشیحس

  
 یاگه حس داشت: گفتی با لحن آرومترنداختی هم می که پاشو روی دادو در حالهی مبل تکبه
  هی که عادنی تعجب بود ایجا
  
  م؟ی کار کنیحالا چ_
  

 هی کی بازنی نفر دوم امینی ببی الان باهاش حرف بزننی همدی به نظرم بایی بخواتشویراس_پژمان
   چون فکر کنم دختره خودش از خداش بودهستی خودش نقطعا

  
  م؟ی به حرفاش اعتماد کنیعنی_
  

   بالا انداختی شونه اپژمان
  

   نداره دروغ بگهیلزوم_پژمان
  
   باشه که مثلا به من برسهی الهی حای نکنم رونشی بنجای از انکهی به خاطر ادیشا_
  

 دختر و حرفاش اعتماد کن هی بار به نیاول ی براای بی فکرهارو کنار بذارنیبهتره که ا_پژمان
  ی سال اصلا انجامش ندادی سنی که در طوله ایکار

  
  : پاهاش روبه جلو خم شدو ادامه دادی که رودمی کشیپوف

  
 میدیما به حرفاش گوش م... تو نهی اما برادی اون شای نداره برای اصلا ظررسکهیر_پژمان

 همه صحنه هارو کنارهم مویگردیه دنباله مدرک م که حرفاش راستمی که انگار باور کردیطور
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 تا سر از کارهاش مشیری گی نظر مری زی مدتی فوقش اگه شخص دوم مثلا الهامه برامیذاریم
  م؟ی همیاریدرب

  
  ؟ی همه اسم به الهام اشاره کردنی انیخب حالا چرا ب_
  
   داشتی منظورهی عمد باشه صددرصد ری غتونهی هول شد که مشکوک بهش نگاه کردم نمکهوی

  
   مثال بزنم اونو مثال زدمتونستمی دلارامو که نمشناسمیخب من فقط اونو دلارامو م_پژمان

  
  ی خر خودتی خب ولیلیخ_
  

 بالا ارمی بسی رئهی وونمی مگه دستی نی آقا اصلا خبره؟نهی خبری بگییخوای بابا نکنه میا_پژمان
  سره خودم

  
  : گفت به نشونه تاسف تکون دادم که با حرصیسر

  
  ه؟یچ_پژمان

  
  الیخی بیچیه_
  

  کشمتی رفته باشه میبه خدا اگه ذهنت انحراف_پژمان
  
   سوال بودهینه فقط _
  

  رهی کرد که باعث شد خودمم خندم بگی تک خنده اپژمان
  
  ثـــمیم_
  

   شدانی درگاه نمای توثمی باز شدو مدر
  
  بله آقا_ثمیم
  
   بهش بگو که کارش دارم نداشتی کارایاگه دلارام وقت استراحتش نبود _
  
   بکنمی با تعجب بهم نگاه کرد که باعث شد اخمثمیم
  
   گفتم؟ی چیدیفهم_
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   الاننیبله بله هم_
  
  ی بریتونیم_
  
  با اجازه_
  
   به سمتم برگشتیمی عاقل اندر سهافهی بسته شدنه در پژمان با قبا
  

   ناقلا؟میه ه دخترنی اونم ای به فکر خدمتکاراتنقدری تا حالا تو ایاز ک_پژمان
  

   بهش رفتمی غره اچشم
  
  میدی درس پس ممی دارستمیمثل شما که ن_
  

 به نشونه تاسف تکون داد که باعث شد بالاخره منم لبام ی کردو سری تک خنده مردونه اپژمان
   به لبخند باز بشهیکم
  
   پژمانی اوونهیواقعا د_
  

  میکنی میدر حضور شما شاگرد_پژمان
  

  !رسونهی منجای دره اتاقم زده شد چه قدر با سرعت خودشو اکهوی  جوابشو بدم کهخواستم
  

   افتاده وارد اتاقم شدی با سردلارام
  

  د؟ی داشتیآقا بامن کار_دلارام
  
  نی بشایب...میاه_
  

 اتاق نشست معلوم بود که معذبه شالشو مرتب کردو ساکت و منتظر بهم نگاه ی از مبلهایکی یرو
  کرد

  
  ادته؟یو که  امروز بعدازظهریماجرا_
  

  میاه_دلارام
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  ی که امشب نفره دومو برامون معلوم کنمییخوایما م_پژمان
  

  شناسنشی آقا خودشون متشیخب راس_دلارام
  

  :دمی سرمو بالا اوردمو ازش پرسمشکوک
  
  شناسمش؟یم_
  

  ؟یدی از مخه من کار کشنهمهی اشویشناسی میزک_پژمان
  
 کرد بعد ی نشستو اهمشی صندلی شد راست روید جکهوی نگاه منظور دار به پژمان کردم که هی

  منتظر به دلارام نگاه کرد
  

   اتاق رفتوآمد دارهنی هم به ایلی اتفاقا خنشیشناسیشما خودتون م_دلارام
  
 و من گردهی خونه منی ای راست راست داره تومی قاتله زندگیعنی شدمی مجی رسما داشتم گگهید

  خبرمیازش ب
  

 که از سره قبره پدرومادرتون ی همون روزقای کنم دقشیتون معرف زودتر بهخواستمیم_دلارام
  دمی که کرد ترسیدی خب با تهدی بود ولنتونی گفت دوروزه والدشهی مبای تقردیبرگشت

  
  ؟ی که تو از ماجرا خبر داشتدونهی اون م؟مگهیدیچه تهد_پژمان

  
  ...که... کرد کهدمی تهدنی بود به خاطر همدهی اخه منو ددونستیبله م_دلارام

  
 کنه و بهم اعتماد کنه بهش تی کردم که احساس امنی می کارهی دی ترس وسطه بادوی بحث تهدپس

 ی کارهی دی دختر تنها و خدمتکار بود پس باهی بود به خصوص دهی دختر بودو حتما ترسدمیحق م
   بهم بگهقتوی همه حقی ترسچیکنم که بدون ه

  
 تی به ظرر تو تموم بشه مطمئن باش ازت حمادنشیهم و با فی داشته باشششی پیی اگه اتویحت_
 پس یمونی منجای که ادمی من بهت قول می ولشهی مربوط منجای مطمئنن به موندنت به اکنمیم

  ینی ببیبی آسمیذاری نترس من مراقبتم نه من نه پژمان نمیزیحرفتو بزن و از چ
  

  ...من...اخه آقا من...اخه_دلارام
  

  ... به ما کهدی شما بادی بترسدی نبادلارام خانوم شما_پژمان
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  میاه_
  
 بفهمه که ما دی دلارام فعلا نبادی بهش رفتم که فهمی پژمان به سمتم برگشت که چشم غره اکهوی
   پژمان سکوت کردنی به خاطرهممی هستیک
  
   به حرف اومدن دلارام نگامو از پژمان گرفتمو به سمتش برگشتمبا
  

 به من نقدری تازه اونا ای که جرمه منو ثابت کنی نداری مدرکچیبه من گفته بود که ه_دلارام
 کس چی چون هی افتی که به دردسر می مطمئن باش خودتیاعتماد دارن که اگه اسمه منو ببر

 ی ماجرا شدم به خصوص وقتالیخی منم دلسرد شدمو کلا بنی به خاطر همکنهیحرفاتو باور نم
 به دیکنی حرفامو باور نمدویکنیه اصلا بهم اعتماد نم بهم ثابت شد کدمی شمارو دارهاخلاقو رفت

  نی ذره بری زبردمی فقط خودمو مشی با معرفنیخاطر هم
  

 شدی بهم نگاه کرد که رومو از دلارام گرفتمو به پژمان نگاه کردم موضوع داشت جالب مپژمان
  ه؟ی واقعا کیعنی

  
  آتو ازت داره؟_پژمان

  
  : گفتیظلوم انداختو با لحن منیی سرشو پادلارام

  
  میاه_دلارام

  
  ؟ییچه آتو_
  

   سرشو بالا آوردو بهم نگاه کرددلارام
  

  دی کار دستم بدترسمی مدیاگه بفهم_دلارام
  
   اخم بهش نگاه کردمبا
  
  دم؟ی که من بفهمم کار دستت می کردیمگه چه کار_
  

سالم بود  اون موقع من فقط پونزده دی اومدنجای بار انی آخری وقتدیی بخواتشویراس_دلارام
 برش داشتم و چون رمز نی داری بود منم کنجکاو شدم بفهمم توش چزی می که تبلتتون روادتونهی

  دی سرم داد زددوی شدی عصبانی شدم و شما حسابزای چیلینداشت وارد خ
  
   موضوعا داشت؟نی به ای ماجرا الان چه ربطنی ای آوردم ولادی فکر کردمو ماجرارو به کمی
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  : گفتمی با لحن آرومنی ازش نپرسم به خاطر همی کنمو فعلا سوال دادم سکوتحیترج

  
  خب_
  

 نی به خاطر همدی کرده بودکی همه کوچی شدم چون شما منو جلوی عصبانیمنم حساب_دلارام
  ...ی اون شب اشتباهی ولدیری بمدی خوردی تا وقتتونیی چای توختمیسم ر

  
  : حرص ادامه دادمبا
  
  گ رفتو برگشت آره؟مادرم اونو خوردو تا لب مر_
  

 بالا ی که کمیی جوش آورده بودم با صدای که حسابی انداختو بغض کرد در حالنیی پاسرشو
  :رفته بود داد زدم

  
   اومد؟آره؟ی اون شب به سره منو پدرم چیفهمی مچیدختره احمق ه_
  

   آروم باش اون موقع بچه بودهسایبس کن نک_پژمان
  
 لی ذره مونده بود که دستشو تو دست عزرائهی د؟مادرمی کش منی نقشه رو برانیبچه بوده که ا_

  بذاره
  

  ساینک_پژمان
  
   نه؟ذارمی کار بوده رو زنده نمنی که مسبب ای که گفتم هرکسادتهیحتما ...شما لطفا ساکت_
  

   بمونمنجای اذارمی که مدی گفتدی باهام نداری بهتون بگم کارقتوی اگه حقدیشما گفت_دلارام
  

 چه کار احمقانه نی دستش ندادم آخه ای آرومم کن تا کارای خدادمیموهام کش ی توی دستیعصب
   خودشو ببخشهتونستی اومد واقعا می سرم میی بلاخوردموی بود که کرد اصلا اگه من میا

  
  : گفتی با لحن آرومپژمان

  
  هی نفره دوم کمیبذار بفهم...سای نکیکنی خرابش میدار_پژمان

  
   انداختنیی شدنو سرشو پاریداختم که اشکاش سراز به دلارام انی غضبناکنگاه
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 ی شما باقی برای ترسو نگرانی جاگهی دمیدیخب دلارام خانوم حالا که ما آتورو فهم_پژمان
  دی کنی پس الان وقتشه که نفره دومو بهمون معرفمونهینم
  

 صدام ی لرزونی با صداکنمی دارم با اخم بهش نگاه مدی دی بالا اوردو بهم نگاه کرد که وقتسرشو
  :زد انگار عکس العمل من واقعا براش مهم بود

  
  آقا_دلارام

  
  : گفتمعی سرنی ادامه بده به خاطر همنذاشتم

  
  ی بموننجای اذارممی ندارم متمی کاردمتیآره بخش_
  

  : پاهام روبه جلو خم شدمو گفتمیرو
  
 یم بهمون دروغ گفت دلارام به خدا اگه بفهمی بهمون بگقتوی حقنکهی شرط اونم اهی به یول_

  کشتمت
  

  گمی بهتون دروغ نمخورمیمن قسم م_دلارام
  

 یزی و از چی بهمون بگقتوی که بهتره همه حقمیگی ممی داریگی بهمون دروغ ممیگیما نم_پژمان
 دای دست پقتی زود به همه حقای ری چون که ما دی رو ازمون پنهون نکنیزی از همه مهمتر چینترس

  دردسر ننداز ی پس خودتو تومی کنیم
  

  : به سمت من برگشتو بهم نگاه کرد که پژمان ادامه داددلارام
  

  ...مطمئن باش ما خودمون_پژمان
  
  ه؟ی پس زود باش بگو که نفره دوم کمیمراقبت_
  

 هم قفل ی توی دستاشو کمکهی بعد در حالدی کشیقی لحظه چشماشو بست و نفس عمهی ی برادلارام
  : گفتی با لحن آرومکردیم
  

  دست راست خودتون_رامدلا
  

  : گفتی با لحن متعجبپژمان
  

  !!!؟؟؟یچــــــــــــ_پژمان
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 به دلارام ی زدمو نگاه مسخره ای جوابش نه تعجب کردم نه کپ کردم تنها پوزخنددنی شنبا

   دادمهیانداختم به سمت پژمان برگشتمو به مبلم تک
  
   پژمانشهی گرم نمی آبنیمن که گفتم از ا_
  
  :م برگشتمو ادامه دادم سمت دلارابه
  
 یخوابی فکر کنم بی بخوابی حالا بهتره بری کردی خب ممنون که نفره دومو بهمون معرفیلیخ_

  زده به سرت
  

  : گفتی انداختو با لحن ناراحتنیی سرشو پادلارام
  

  دیکنی که باور نمدونستمیم_دلارام
  
  یزنی حرف مثمی درباره می؟داریگی می چی داریفهمی مچید اخه احمق ه_
  

  ساینک_پژمان
  
  : خشم روبه پژمان گفتمبا
  
   حرفشو الان باور کنم؟نی ایهان؟نکنه انتظار دار_
  

   بلند شدو از کوره در رفتکهوی دلارام
  

 از ی برایزی چگهی به عهده خودتون چون من دذارمی و باور کردنشو مزنمیمن حرفامو م_دلارام
 چی کسو هچیزبون خودم اعتراف کردم پس از ه الان اون آتورو خودم با نیدست دادن ندارم هم

 بهتون خبر داد گفت که مادرتون عزم داره ثمی اون روز مترسمی سرم نمی بالای از خداری غزیچ
 به دل نهی از شما و خانوادتون کثمی مانی که مانع بشه و نذاره بدی اونجا که شمام بهش گفتادیب

 شدو اونقدر اعتمادتونو جلب کرد تا بتونه به کیداشت به خاطر انتقام به شما و خانوادتون نزد
 شد و موفق هم دی باشه شما باور نکنشمی اگه تمامه مدارک بر علهیدرونه خونتون نفوذ کنه و حت

 نیزتری کار عزنی با انی به خاطر همدی وابسته هستیلی خنتونی که شما به والددیفهمی مثمیم
 ی که تا توی کرد طوری دست کارنوی زد ترمز ماش ضربرو بهتوننیکساتونو ازتون گرفتو بزرگتر
 هی باور کردنه تمامی و اون اتفاق ناگوار افتاد حالام جناب تهراندیجاده روغن ترمز به تهش رس

   حرفا از خودتون شبتون خوشنیا
  
   فکر فرو رفتمی رفتنه دلارام تورونی ببا
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ود درواقع رد از خودش به جا  شده بختهی ریادی محل حادثه روغن ترمز زیجناب سرگرد تو_"

  گذاشته بود
  
   شدهی دستکارنی که ترمز ماشدیگی میعنی؟ی چیعنی_
  
  "ستی نیشک_
  

  واقعا که_پژمان
  
  : اخم به سمتش برگشتمو گفتمبا
  
 یکردی کار می چشدی قاتله پدرومادرت شناخته می که بهش اعتماد داری کسی روزه؟اگهیچ_

  ؟یکردیباور م
  

  ... از قوهدی و بایسی پلهی که ی فراموش کرد نکنه توساینک_پژمان
  
   استراحت کنمخوامی بشنوم میزی چخوامینم_
  

  : شونم گذاشتو آروم گفتی بلند شد به سمتم اومد دستشو رودوی کشی پوفپژمان
  

   هم پسر خالمیقمی هم رفیناسلامت...  نباشیچی پشتتم داداش نگران هشهیمن هم_پژمان
  

  :روم گفتم دستش گذاشتمو آی رودستمو
  
  قیممنون رف_
  

  : بهم زدو آروم ازم جدا شدو گفتیلبخند
  

   خودمهیمی همون اتاق قدی تورمیم_پژمان
  
  آره به خدمتکارها گفتم همون جارو برات آماده کنن_
  

  طون؟ی شی که دست نزدلاشویوسا_پژمان
  

  دو رفت کریری لبخند شب بخهی نگفتم پژمان هم با یزی به نشونه تاسف تکون دادمو چیسر
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  ) دلارام(
  

 الان یکی خواستی دلم مرفتی نمنیی پاکردمی می گلومو احاطه کرده بودو هرکارخی بی بدبغض
 ی بغضم بشکنه و خلاصم بکنه ولنی ادی تا شاکردمی دردودل مزدموی باهاش حرف مبودویکنارم م

 بمونه چون اگه  طور بغض هاش سربستهنی اوقات بهتره که آدم سکوت بکنه و بذاره که همیگاه
   ترهنیادم سبک نشه سنگ

  
 توش بود از ی که همه چی که حکم دردودلهامو داشت دفتری پام نگاه کردم دفتری دفتره روبه

 که یی دلم توش بود متنهای همه حرفایخاطرات خوب گرفته تا خاطرات بد و فراموش نشدن
   خودم نوشته بودمعی وس که خودم با فکریی از متنهایلیدوست داشتمو توش نوشته بودم خ

  
 سمی ننوشته بودمو باز کردم تا توش بنویزی که توش چی دستم گرفتمو صفحه ای توخودکارمو

  رمی تا اروم بگنوشتمی میزی چهی حتما دی باکردمیچون داشتم دق م
  

  : دادمو شروع کردم به نوشتنرونی با پوف بنفسمو
  
 درک نخواهد کرد در واقع یکس.. .ســـــــــــاکت... دل تنگتخواهدیهر چه قدر م_

 است شتنی کار انسان تحمل خونی سخت تردانستی می را ساخت به خوبی که سلول انفرادیکس
آره ...ستنی نایلی که خیزی چمی ادمهی فقط میستی چون پرچم نمیستیبالا ن...می که هستمینیبله ما هم

 الان منفعت جاشو یفاقت بود ول لباس ری موقعهیمعرفت ...دونمی که خودم مییاوناقابل توجه 
 نی اخطار است انی سکوت آخری زنگ ندارند گاهی زندگیهمه اخطارها:حتی نصهی...گرفته

 مونه ی نمادشونی وقت چی هی ولی کار کردی که باهاشون چمونهی مادشونی که هیی آدماتیحکا
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 آدماش؟اما ای آخرشم معلوم نشد زمانه عوض شده شیی خدای ولی کار کردیکه تو براشون چ
   کاسسهی دستشون تو داسیاون طور که پ

  
 ی اوقات حتی خب گاهی داشتم ولادی نوشتن زی بالا گرفتمو به آسمون نگاه کردم گفتن براسرمو

 ی بر زدتت شدن آهنای همدی شایدی خدارو چه دی بترسدی بایسینوی هم که مییزهای از چدیبا
 تا حداقل برام زمان زودتر بگذره و نوشتمی مگهید کمی دی حرفا نبود بانی الان وقت ای ولدمیکش

  شمی سبک مکممی ی طورنیکم سرگرم باشم ای
  

 دفترم بودن البته خب الهامم بود اونم نی خودمو خدامو ادنیفهمی دلمو می که حرفایی کساتنها
 با حرفام سرشو بدرد تونستمی که نمشهی خب همی ولمی باهم بزرگ شده بودیخواهرم بود از بچگ

  ارمیب
  
 ترسمی مگری ساعت دکی ی کنن از آدمهای رنگ عوض مهی به ثانهیآدمها ثان: خصلت آدمهاسنیا_

 محظ ی ولرندی گی دگر به خود می که در هر کدام رنگیی هاهی اند ثانهی هزاران ثانریچون درگ
 دیبا که دمیمن از روزگار فهم...شهی متعلق به همونجا مگهی کرد دی که پشتمو خالیاطلاع هر کس

 چون شودی نجس مشودی داغ میادی زی انگور هم وقتی در دلت داغ کنی را به اندازه ایرکسه
 ی خطرناکن چون اونا به خوبانی مرونی بی ان به راحتی که طولانیی که از رابطه هاییآدمها

 نه عاشقم نه سمینویمن اگر عاشقانه م... رو از دست داد و نمردییزای چهی شهی دونن که میم
 دل کندن ها و عادت ها و ی ژرفانی قلبم بماند در اادی تا عشق سمی نوی فقط مهت خوردشکس

   کنمی آدم بودن منیهوس ها فقط تمر
  

 از نکهی و ادهیچی پی دفتر گذاشتمو دفتر خاطراتمو بستم از موضوع های خودکارمو لادمی کشیآه
اوقات که حالم خرابه  ی اومد گاهی خوشم می نوشتن استفاده کنی مختلف برایموضوع ها

 ی البته بعضسمی نوی مکنموی برخلاف حالم رفتار میعنی بلعکس ی و حتسمینوی شاد میمتنها
  ...اوقات

  
 ی برای و قانون و حدومرز خاصلی دلادی که به ذهنم مهیی اون زمان و فکرهاطی به شرایبستگ

  دهی کنه و بهم آرامش می چون نوشتن روحمو آزاد مشمینوشتن قائل نم
  
 و پژمان حرفامو سای نکیعنی اتفاق افتاده افتادم ی ماجراهاادی اومدمو به رونی فکر نوشتن باز

   کنن کجا برم؟اصلا کجارو دارم که برم؟رونمی بنجای از ااد؟اگهی سرم میی چه بلایعنیباور کردن؟
  
  : لب گفتمری کردمو آروم زی آسمون نگاهبه
  
   کن خدا همونو مقدریدونی خودت صلاح میهرچ_
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 خرس نهی الهام هم عنی آروم به سمت عمارت راه افتادم ای تاب بلند شدم و با قدمهای رواز
 خودشه مردم ی مدت تونی قدر انی دوست من چرا انی بگه ادهی نمتی و اصلا به من اهمدهیخواب

  می دارقی دارن مام رفقیرف
  

   خداپوف
  

 لامپ همه اباژورهارو خاموش کردمو از پله  عمارتو بستمو آروم به سمت پله ها به راه افتادمدره
  : تشنم شد با غرغر گفتمکهوی که وارد اتاقم شدم تا خواستم دراز بکشم نیها بالا رفتم هم

  
  یخوری بخواب فردا آب مریبگ_
  
  ...رونی باخشم بلند شدمو از اتاقم زدم بشدی مشی مگه حرف حساب حالی تشنگنی ایول
  

  ) ساینک (
  
   باغی حتما برم تودی باهشی نمی طورنی انه
  

 هی برم دی باکردی موونمی داشت دالی بلند شدمو به سمت دره اتاقم رفتمو بازش کردم فکروخکلافه
   به کلم بخورهییهوا

  
 ندادم خواستم به راه تی اهمادی زی ولدمی پا شنی اومدم وسط هال بودم که صدانیی پله ها پااز

   مغزمیدشه انداخت رو دلارام خی صداکهویخودم ادامه بدم که 
  

  ؟ی هستیتوک...تو_دلارام
  

  : خواستم حرکت کنم که گفتنی جوابشو بدم به خاطر همخواستی بود دلم نمدهی ترسصداش
  

 چه ؟اصلایکنی کار می چنجای وقت شب انی و ای هستی کگمی آقا با شمام دارم مییهو_دلارام
   هان؟ی نگهبانهارو رد کنی تونستیطور

  
   حرفاش فقط سکوت بودنیر ا من دربرابجوابه

  
 که کنمی چنان چپ و راستت مامی مای زبون باز کنو بنال ای نی؟ببی به سلامتیلال هم شد_دلارام

 زود ری نخترسمای گندت مکلی فکر نکن از قدو هیخودت تمامه شجره نامه خاندانتو برام شرح بد
  زنمی آقارو صدا می الان آدمانی وگرنه همی هستیباش بگو ک
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 هم اصلا حالو حوصله نداشتم ی از طرفکردی دختره داشت بدتر کلافم منی ای بودم و حرفافهکلا
 عمارت ی دلارام به سمت در خروجالیخی باوردمی سرش میی بلاهیکه دهن باز کنم چون حتما 

  ... از پشتکهوی رونی که خواستم برم بنیحرکت کردمو درو باز کردم هم
  

  ) دلارام(
  
 رنشی بشنو بگداری و داد بکنم تا همه بغی اومد اولش خواستم جی جوش م داشت خونم بهگهید

 منظورم از افتخار کنهی بهم افتخار مسای نککننوی صددرصد همه تعجب مرمشی اگه خودم بگیول
  ترسمی نمیچی دختر شجاعم که از ههی ستمی دختر خدمتکار ساده نهی که من فهمهی که منهیا

  
 رو گذاشته بود بدمش به ی گوننی دستت طلا الهام جونم ایاشتم ا اپن آشپزخونرو بردی رویگون

 اومدو گفت که آقا کارت ثمی که میی توش و از اونجازهی خشکو بری باغبون تا برگهامیمش رح
  ... اوناشی کارو رها کردم رفتم پنیداره منم کنجکاو شدمو ا

  
   داشتمی اگهی برنامه دهی نیهمبه خاطر ! جا بشهی گوننی ای تا توستی اونقدر کوچولو نصددرصد

  
 رونی که خواست پاشو بذاره بنی باز کردم همروی شدمو دره گونکی آروم از پشت بهش نزدآروم

  ! گرفتمروی کردم تو سرشو محکم دهنه گونروی گوندموی برداشتم پرزیخ
  
 یلاتق... منو ندهی که جوابه سوالای کسدهییمادرنزا... عواقبشنمی آره؟ایدیجوابه منو نم_
  ! من گرفتمتیگی م؟بهشمیدی آقا فهمشی پمی برییای بدی الان با زبون خوش بانی نکن همخودیب

  
 گفت شهی مبای ازش تقرنی به خاطر همدیرسی خودش قدمم بهش نمی بود برای برقری تماشاءاالله

 ادمی کردمی فکر می عطرش آشنا بود اما هرچی بونقدری چرا ادونمی نمیول! شده بودمزونیآو
   بورو حس کردمنی اومد که کجا اینم
  

 ی ولارهی دربروی تا گونکردی بودو گرفته بودم اونم داشت تقلا می گونی سرو گردنشو که تومحکم
 اونم افتاد موی تعادلمونو از دست دادکهوی ادی زی محکم گرفته بودمش و براثر تقلاذاشتمیمن نم

 الان یعنی تو هم دیچیاومدن کلا دلو رودم پ بنده فرود ی که بنده پشتش بودم روییبله و از اونجا
  کردنی اومدن بندرو با کاردک جمع میباس م

  
 شتروی بی ولاوردمی بدنم درد گرفته بود اما حاظر نبودم ولش کنم داشتم کم می تمام اعضانکهی ابا

  اوردمی کم مدیمحکمتر گرفتمش نبا
  

  : حرص گفتم شکمش حلقه کردمو تقلاهاشو مهار کردم بای محکم روپاهامو
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 مغرور نشون فتهیمن تورو به اون خودش...ی بکندای نجات پیتونی نمگمیدارم بهت م...د تقلا نکن_
 که از پسه تو کنمی بهش ثابت مستمی نی عرضه ای که دختره بکنمی خودمو بهش ثابت مدمویم

  امی از پس اونم بر بتونمیبراومدم پس م
  
 پاهامو که کردی می سعنی بود به خاطر همشتریزمن ب اون زورش ادادمی رسما داشتم جون مگهید

 شکمش حلقه کرده بودمو پسش بزنه اما من محکم تر صفتش کردم تا تکون نخوره خواست یرو
 اگه دستش به دونستمی آزاد کنه میبازش کنه اما چون نتونست دستشو آورد تا دستمو از دور گون

 گرفتم که ی سرشونشو چنان گازنیخاطر هم بکنه به دای نجات پتونهی صددرصد مخورهدستام ب
   وداع گفتروی خودم کلا دار فانی براش کباب شد بماند که دندوناگرمیج
  
   تویکدوم باشگاه کار کرد...یآخ چه قدر صفت_
  

  : زدمغی با تموم وجود جنی به خاطر همکنهی داره رم مدمی کم دکم
  
قـــــــــــــــــا  دزد اومده آـــــــــدی شداریآقــــــــــــــا ب_

  پژمــــــــــــــــــان
  
 که ی پامو بالا بردمو درهمون حالکهوی درحاله جون دادن بودم زدموی شدت داشتم نفس نفس مبه

 خوردی وول میادی داشت زشونی که ایی تو شکمش و از اونجادمیحلقه بود با تمامه قدرتم کوب
   زد که سکته کردمیه ا فرود اومد که چنان نعری اگهی دی جایپاهام رو

  
 گوشه هنوز نتونسته بودم هی از سرش درآورد و انداخت روی کردو دستامو ازهم باز کرد گونرم

 که زده یی زانو زدو دستشو گذاشت جانی زمی بود روعی سریلی همه کارامون خنمی ببافشویق
 همون لحظه نی بهش ندادم فقط کاره خودم برام مهم بود به خاطرهمیتیبودمو روش خم شد اهم

   از نوی برداشتمو دوباره روز از نو روزروی جهش بلند گونهیبا 
  
  ستمی خودم وای پای روتونمی نشون بدم که منم مسای نکنی به اخوامیرم نکن آروم باش م_
  
  : اون دراومدو آروم گفتمری لحن منم تحت تاثنی آروم شد به خاطر همکهوی

  
   ناقصت کنماستمخوی نمخوامی پسره خوب معذرت منیآفر_
  
 زدمو با زانو محکم زدم تو یغی محکم موهامو از پشت گرفت که جدوی دستشو از تقلا کشکهوی

 ناخواسته دنی به همراه پژمان سر رسسای نکیشکمش که همون لحظه لامپ ها روشن شدو آدما
   زدمو خونه کناره لبمو پاک کردمیلبخند

  
  : متعجب و مبهوت گفتی با صداپژمان
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   چه خبره؟نجایا_پژمان

  
 که کرده بودم یی داشتم به خاطر تقلاهاکهی اعتماد به سقف در حالهی پسره بلند شدمو بای رواز

  : گفتمزدمینفس نفس م
  
  من دزدو گرفتم آقا پژمان_
  
  : گفتی مبهوتی پژمان چشماش گرد شدو با صداکهوی

  
  ...ساینک...ن_پژمان

  
  : بستمو با غرور گفتمچشمامو

  
 ام یری بنده شستمی هم نی دستوپا چلفتنی و بفهمه که من همچنهی صحنرو ببنی اسایا نک آقدیبله با_

   خودمیبرا
  
  بله کلا بهم ثابت شد_
  
 که پشت یی صدادنی شد از شنخی پوستم بود سی مو روی کردو هرچخی تمام بدنم دمی لرزکهوی

   قدم عقب رفتمهی یا هول صحنه مقابلم بدنهیسرم بود وحشت زده آروم به پشت سرم برگشتمو با د
  

  ) ساینک (
  

  :دمی غرباحرص
  
  بله کلا بهم ثابت شد_
  

 ی توی گوندنهی اومدو با دنیی چشاش پادی رنگش پردنمی وحشت زده به سمتم برگشتو با ددلارام
   گفتینی هدادمیمشتم که از شدت حرص داشتم فشارش م

  
  دیبدجور بهم به اثبات رس_
  

 دهی ادمام به سمت دلارام ترسهی شهاب و بقثموی مکهوی کردین نگاه م با دهن باز داشت بهموپژمان
 شده بودو یزی چنی گام برداشتن اونم که متوجه همچتیبرگشتنو به سمتش اروم آروم با عصبان

  : که از شدت ترس بود گفتی با هق هقرفتویفکرشونو خوند با ترس عقب عقب م
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 نای به ادیبگ... دزدهکردمیفکر م...ف... دیی شمامدونستیمن نم...به خدا...آقا...آ...آ_دلارام

   باهام نداشته باشنیکار
  
  : گفتمی بلند و محکمی دستش بالا رفت خواست بزنتش که با صداثمیم
  
  ولش کن_
  
  :دی با خشم غرثمیم
  
   بذارمجهی کارشو بدون نتنی که ادییازم نخوا_ثمیم
  

  : درهم گفتی با اخمهاپژمان
  

  دیولش کن... گفتی چدیدینشن_پژمان
  

 چرا اون موقع دوست داشتم برم بغلش کنمو دونمی کنار رفتن نمدهی از دوروبره دلارام ترسهمه
 شده بود که داشت با دهی دختر کوچولو ترسهی نهی بهت برسه چون عیبی آسذارمیبگم نترس نم

   کمکش کنهیکی که کردیچشماش التماس م
  

 کاراش نی وقت پرو نشه اهی تا کردمی رفتار متی همچنان با خشم و عصبانی گرفته بود ولخندم
  دهی زودم عکس العمل نشون مرهیگی ممی قبله زود تصمنهی عقایدق
  
  : روبه همشون گفتمی لحن محکمبا
  
  رونی بدیهمتون بر_
  
  ... آقایول_ثمیم
  
  رونی بدیگفتم همتون بر_
  
  میبچه ها بر...چشم_ثمیم
  
 ی نازش لونه کرد باهاش کاری اون چشمایه ترس تو رفتنشون به سمت دلارام گام برداشتم کبا

   که لحن آرومم ترسناک واقع نشهشدی باعث نمنی بهش بزنم اما ای صدمه اخواستمینداشتم نم
  
   آره؟یستی عرضه نی تا بهم ثابت بشه که بی منو به خودم نشون بدیتونست_
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  ...آقا من_دلارام

  
   بشنومیزی چخوامینم_
  

   بهم نگاه کردی صورتش خم شدم که با نگرانیم رو آروسادموی روش واروبه
  
  یدی پس موی که کردیمطمئن باش تقاص کار_
  

 از خجالت سرخ کهوی اومد که نیی من پای نگرانش از روی راست شدم دلارام آروم چشامقابلش
   زدمی انداخت از غفلتش استفاده کردمو لبخندنیی پاقشی یشدو سرشو تا تو

  
   منظورمو گرفته بودخوب

  
  ... بزنم تو شکمتون نهخواستمیم...خوامیمعذرت م_دلارام

  
 نجات تی هم من هم خودش از اون وضعنکهی حرفشو خوردو بدتر سرخ شد به خاطر اهی بقکهوی
  : با اخم گفتممی کندایپ

  
  برو تو اتاقت_
  

ا  شاهده خورد شدنه غرور دخترونش بنی از اشتری بخواستمی بالا اوردو بهم نگاه کرد نمسرشو
  : بهش پشت کردمو گفتمنی اون اشکا بشم به خاطر همدنید
  
  ی نشی مدت جلو چشام آفتابهیبهتره _
  

  ) دلارام(
  
 ی فشار دادمو اشکام تندتر از قبل جارشتری ملافرو بدادمی شدت هق هق کردن داشتم جون ماز

   کردم که از عمد اون کاروکنهی حتما فکر مکنهی دربارم فکر می الان چیعنی ایشدن خدا
  
 بار هزارم از اول دوباره گر گرفتمو سرمو ی که کردم افتادم که طبق معمول برای کارادهی کهوی
   کردممی ملافه قاریز
  
   چشماش نگاه کنم؟ی تویی به بعد با چه رونی ااز
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  ...ای خدایوا
  

  ) ساینک (
  

   به پژمان که از شدت خنده سرخ شده بود نگاه کردمباحرص
  
  یخندی مزی رهی یقع داراز اون مو...کوفت_
  

   باحال بود خوشم اومدیلی خشییآخه خدا_پژمان
  
  : گفتعی بالا اوردو سرمی برداشتم که دستشو به نشونه تسلزی سمتش خبه
  

   خب آروم باشیلی خب خیلیخ_پژمان
  
  ی ماجرا حرف بزننی درباره اخوامی نمگهید_
  

  کنمی میباشه سع_پژمان
  
  ی بکنتویبهتره که تمامه سع_
  
  : گفتشدی که داشت بلند می درحالژمانپ

  
  ری بخوابم شبت بخرمیمن فعلا م_پژمان

  
 خودشو از اتاق عی دادو سری به سمتش پرت کردم که جاخالزوی می کتابه رودی دوباره خندوبعد

  رونیانداخت ب
  
   دختره واقعا بلا بودنی زدم ای صحنه ها افتادمو لبخندادهی رفتنش ناخواسته دوباره رونی ببا
  
 نگاش کن نجای اییای گفته تو بی اخم به دختره خجالت زده روبه روم نگاه کردم آخه بگو کبا

  زنهی نمی حرفچی که خودش اومده و هنهی اشیانگار منتظره من سکوتو بشکنم حالا خوب
  

  شهی داره کم کم آب مکردمی دادم زودتر سکوتو بشکنم چون احساس محیترج
  
  ؟یینجایخب حالا چرا ا_
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  ...خواستم خواستم که_امدلار
  
  ... درباره اون شب بشنوم پسیزی چخوامینم_
  

  : ادامه دادمگشتمی دنبال کتاب مورد نظرم مرفتموی که به سمت قفسه کتابهام می شدمو درحالبلند
  
   هستدنتی بخشیدو شرط برا_
  
 یجلو دنده از هی چهره اون دختره تخس و خواستمی سرشو بالا آوردو بهم نگاه کرد نمکهوی

 ی دوباره عذرخواهخواستمی بود نمی کافگهی کرد دی بار اون شب عذرخواههیچشمام محو بشه 
 هم به شدی مهی هم تنبینطوری براش شرط بذارم تا ببخشمش ادادمی محی ترجنیکنه به خاطرهم

  گذشتیمن خوش م
  

  : خوشحال شده بود گفتیلی که انگار خی با لحنعی خودم سراتی طبق حدسدلارام
  

   باشه قبولهیهرچ_رامدلا
  

  : ابرومو بالا انداختمو گفتمهی کردم به سمتش برگشتم دای کتاب مورد نظرمو پیوقت
  
 هی یی خودت به تنهادی که بانهی سخت تره اکمی که ی و دومیخونی هرشب برام کتاب منکهیاول ا_

   حرفات راست بوده قاتله خانوادمه و همه اونثمی که به من ثابت بشه که می بکنی کارای ینقشه ا
  

 که یی از خواسته هایکی تو چشاش زل زدم چشماش هزار تا سوال توش بود سادموی روش واروبه
  : چشماش بودو انتخاب کردمو گفتمیتو
  
  ی خودتو بهم ثابت کنی دوست داشتادمهی_
  

  خوامیهنوزم م_دلارام
  
   نقشت تمرکز کنی روشتریب... دست به کارشوعتریپس سر...خوبه_
  
  : گفتیرتق سبا
  

  کنمی کارو منیمن ا...باشه_دلارام
  
  ی برام بخونخوامی کتابو منیهرشب ا...ری کتابو هم بگنیا...خوبه_
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  : زدو گفتی کتاب نگاه کردو از دستم گرفت لبخندبه
  

  چشم_دلارام
  

  : گفتعی سردهی تکون دادم اونم که معلوم بود به خواسته اش رسیسر
  

  فعلا با اجازتون_دلارام
  

  : که همزمان گفتمرونی از اتاق بره بتخواس
  
  رهی خودتم گهی نقشه خوب بکش چون پاهی پس ی کار موفق بشنی ای تودی نره باادتی_
  

  کنمیمطمئن باش بهت ثابتش م_دلارام
  
  دوارمیام_
  

   برم؟دیدیاجازه م_دلارام
  

 کهیدا در حال مرنهی زدو دستشو به سرش زدو عگهی لبخند دهی به نشونه مثبت تکون دادم که یسر
   از سرش فاصله دادی خدافسی دستشو به معنازدیحرفشو م

  
  با اجازه قربان_دلارام

  

  ) دلارام(
  
  هی که نشدننمی اصلا اه لعنت بهت انمی نه انمی نه انه
  

   بابایاه دلارام سرمو برد_الهام
  

  : گفتمیدی با دوتا دستام محکم گرفتمو با ناامسرمو
  
  ارمی کم می طورنی کار کنم؟ای الهام چشهینم... ی نقشه اچیه...رسهی کله پوکم نمنی به ایچیه_
  

   اونا بتونن بهت کمک کنندی؟شاییخوایخب چرا از خودشونم کمک نم_الهام
  
   انجام بدمیی کارو به تنهانی خودم ادیبا...نه_
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  ی لجبازو سر تق؟خودتینیبیم_الهام

  
  امی بر ب کارنی خودم از پسه اخوامیفقط م...ستمیمن لجباز ن_
  

  اد؟ی برمیاز من کمک_الهام
  
  دونمینم_
  

   قهوتو بخورای خب حالا بیلیخ_الهام
  
  ؟ی دوست جونم قهوه درست کردولیا_
  

  میاه_الهام
  
 بلند شدمو به سمت فنجون قهوه رفتم عاشقه قهوه بودم به رمی تحرزی از پشت می خوشحالبا

  کردی خوشمزه درستش میلی الهام خیخصوص قهوه ها
  
 رمیکی چشم غره الهام اون دنی خودم که با دی بود برداشتم براینی سیونه از فنجونارو که تو دهی

  برداشتم تا براش ببرم
  

 کردمی نگاه هم به الهام مهی کردم ی روش نشستم همون جور که داشتم به فنجون قهوه نگاه مروبه
  ...به الهام نگاه هی نگاه به فنجون هی نگاه به الهام هی نگاه به فنجونه و هی

  
  ؟ی شدوونهیه؟دیچ_الهام

  
   اومدمو نگامو از فنجونه گرفتمرونی بالامی الهام از فکروخی صدادنی شنبا
  
  ؟ی فکر کردقی قهوه و رفنی بی تا حالا به شباهت هاگمینه م_
  

  دی پرسی حرفم چشماش گرد شد با نگراننی ادنی با شنالهام
  

  ؟ی شدوونهید_الهام
  

  : خودم غوطه ور بودم گفتمی فکرهای توکهیحال توجه به حرفش دربدون
  



   دندههی پناهان یب
  

 

64

 ی تا بفهمی شدن؟اصلا به اون مخ پوکت فشار اوردلی که هر دو از چهار کلمه تشکیمتوجه شد_
  ه؟ی طورنی نوع مسکن دوست هم همهی آرامشه و هی ها مایلی خیکه همون طور که قهوه برا

  
  رهی نم هم ازتیادی انتظار زالی خیب...کلا زده به مخت_الهام

  
  : کردم ادامه دادمی الهام همونطور که به فنجون قهوم نگاه می توجه به حرفابدون

  
 و ی روشون حساب کنیتونی کوه پشتتن مهی مثل ی وجود دارن که زمان غم و ناراحتییدوست ها_

 الهام تا حالا با قهوه فال ی راستگمیم... آرامش تو هستنهی هم ماشهی همیبهشون اعتماد کن
  ؟یگرفت

  
  نه چه طور؟_الهام

  
  رنی ته مونده قهوت فالتو بگی از روتوننی ها میخب بعض_
  

   کارو نکردمنی تا حالا ای ولدونمیخودم م_الهام
  
  مشابه دوست_
  

  : گفتی تکون دادو با لحن باحال"واقعا برات متاسفم" به نشونه ی سرالهام
  

  ی بودی خوبقی شد رففی حیکلا از دست رفت_الهام
  

  : ادامه دادمتی کردمو با جدی خنده اتک
  
 ناخواسته مثل اون آدم ای خواسته یشی مدهی که خوبو درستکار باشه تو هم به راه اون کشیدوست_

 رنی گی مندتوی که از روش فال آی بالعکس مثل همون ته مونده قهوه ای و حتیشی میمعتقد
  ی کنینی بشی خودتو پندهی آوی به دوستت نگاه کنیتونیم
  

  : گفتیمی بالا انداختو با لحن عاقل اندر سهییرو ابالهام
  

   بعد بهش نگاه نکرده بودمنیتا حالا از ا_الهام
  
  ؟ی تا حالا به رنگ و مزه قهوت دقت کردگمیم_
  

 ای؟ی خوندیزی چی دلارام؟فلسفه ای شدی طورنی تو چرا امشب ای کردوونمی دیوا_الهام
  دوباره زده به سرت؟
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   جام جابه جا شدمی توکمی

  
 دی به اطرافت دکمی گهی می شدم نه کتاب فلسفه خوندم اصلا تا من هستم کتاب چوونهیمن نه د_
 ی قهوه تلخه؟وقتنی از دوستات مثل مزه همی زبون بعضی داشته باش اصلا تو متوجه شدی اگهید

 ی کنی زبون دوستتو حس می تلخی اما وقتشهی قهوه جمع می صورتت از تلخیخوریتو قهوه تلخ م
  ادی قلبته که به درد منی بلکه اشهی صورتت جمع نمگهی دموقعن او
  

   شده؟یزی دلارام چیزنی گنده گنده میامشب حرفا_الهام
  

  :دمی از الهام پرسی سوالگردوندمی دستم می که فنجون قهومو توهمونطور
  
  ؟ی توجه کردیخوری که توش قهوه می تو تا حالا به فنجونگمیم_
  

  :ه ادامه دادم مشکوک نگام کرد کالهام
  
 فنجونت گرون و ی هرچی حالا متوجه شد؟تای دادتی حالا اهم؟تایبه نوع و مدل دوستات چ_

 از مزه یچی هنی در همون حنهی نبیبی و اسفتهی که فنجون از دستت نیطرح دار باشه همش مواظب
 یش ند تا از دستی دوستت پولدار باشه همش مراقبی مثل دوست هرچقای دقی فهمیاون قهوه نم

  یبری خودتو دوستت نمنی از رابطه بی لذتچی هنی بنی و در ایکنناراحتش ن
  

 تی ازم حمایکی خواستی داشتم دلم مادی گفتن زی سکوت کردم حرف برای کمدموی کشیآه
 من یدهای با حرفا و ددی شاینطوری کتابش بکنم اهی به لی تبدسموی دلمو بنونی ای تا حرفاکردیم

 براشون لذت بخش تر دی شای زندگینطوری اکردنی به اطرافشون نگاه مگهی د نگاههیمردم هم با 
  بشه

  
  : لحن منظوردار گفتمهی با
  
 خوب رو ی کردنش ناتوان ان و ارزش دوست هایداری که در خردوننی مییارزش قهورو کسا_

  ی به بودنت دلم گرمه دوست جونشهیهم... که دلتنگندوننی مییهم کسا
  

 من ی آقا پژمان هم ببری تو براشهی درست کردم مکی دلارام کی انداختدمایآها خوبه _الهام
   دوست داشتکی کیلی قبلا خادتهی شهیروم نم

  
 به کهوی اومدم رونی فلسفانم بی هاالی نگامو از فنجون قهوم گرفتمو از فکروخکی اسم کدنهی شنبا

  :سمت الهام برگشتم با ذوق گفتم
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  کی کولیا_
  

  نگاه کرد با تعجب بهم الهام
  

   درست کردمکی بارمه کنی انگار اولکنهی ذوق می طورهی_الهام
  

 زد ی حسابنی متوجه شده به خاطر همی منظورمو اشتباهدمی حرفش فهمنی با زدن ادمی کشیپوف
  : گفتمغی با جنی از دست ندم به خاطرهمجانموی کردم هیتو پرم سع

  
  کردم؟ی کار میتم چ الهام من اگه تورو نداشولی اکی خودشه آره ککیک_
  

   و گنگ بهم نگاه کردی من نشده بود سوالی که هنوز متوجه حرفاالهام
  

  ک؟یک_الهام
  
   تا بهت بگمنجای اایب...آره_
  
 دادمی نمتی اهمادمی هرچند زهی نظرش چنمی بودم و منتظر بودم ببسادهی واسای نکی افتخار جلوبا

 زور ی کلدمی کم زحمت نکشکنمی می عمل نقشرونی که بشه ای باشه چون من هرچیکه نظرش چ
 دانشمندارو به نی من که فاز ای حرفانی نقشرو بکشم اون شب الهام بنی که ادیزدم تا به ذهنم رس

 فتهی که ظهر درست کرده بود بیکی کادهی شهی و باعث مشنوهی رو م"گرم" گرفته بودم کلمه خودم
   بکشمروی نقشه عالنی اجهیرنت تر بشه و دعی باعث شد دامنه افکار من وسینطوریا

  
   بهم انداختی سرشو بالا اوردو نگاه مسخره اساینک
  
  رون؟ی بی زبونش بکشری کاره احمقانت حرف از زنی با اییخوایم_
  
  : صادقانه گفتمی ذوق بچگونه ابا
  
  میاه_
  

  : گفتدوی کشی که بهم نگاه کرد دوباره پوفکمی دی به موهاش کشی دستدوی کشیپوف
  

  ... نقشت اصلانی دلارام انیبب_ساینک
  
 هی دی کارسازه فقط شما بادی مطمئن باشرهی من چند شب فقط روش کار کردم مو لاش نمدینیبب_

  نی فقط همدی که شاهده همه صحنه ها باشنهی اونم ادی بکنیکار



   دندههی پناهان یب
  

 

67

  
  ی من حساب کنی رویتونی نمیفتیمطمئن باش اگه به دردسر ب_ساینک
  

  :تم چشمک گفهی زدمو با یلبخند
  
  دی رو داشته باشینی زمبی شده که شما نقش سی طراحی نقشه طورنیاز اولشم ا_
  

  : که زده بودم گفتمی جمع کردن گندی برای گرد شد که با هولسای نکیچشما
  
   که دادم نظارت کنم فعلا با اجازتونیی من بهتره که برم و به سفارش هازهی چمیا_
  

 ستم؟تای چرا جلوش اصلا مراقب حرف زدنم نای دادم خدارونی اتاقشو بستمو نفسمو با فوت بدره
  می ادبی من دختره بکنهی دادم حتما فکر می سوتیالان کل

  
 مودب باش بشو همون کمی ی مراقب حرف زدنت باششتری به بعد بنی دختر بهتره از اپووووووف

  ی ادبی نذار فکر بکنه که بگهی مودبه دیدل
  

   چه قدر بامزهینی زمبی اومد سرونی از دهنم بیا حرف بامزه شیی کردم خدای اخنده
  
   سفارشام در چه حالهنمی رفتمو به سمت آشپزخونه به راه افتادم ببنیی از پله ها پای خوشحالبا
  
   مزمنی منم عاشقه همقایبله دق_
  
  دی اقهیا چه جالب چه قدر شما خوش سل_
  
  دی داشتیری چشمگشرفتیمدم پ نسبت به اون دفعه که اودای داریممنون شمام دستپخت خوب_
  
  د؟یگیراست م_
  
   ازش خوشم اومدهیلی خوشمزس من که خیلی خمیاه_
  
  دی قاچم بخورهی نی ادییایپس ب_
  
   کلا همه اخلاقاتونم خوبهکنمیحالا که فکرشو م_
  

  : کرد که پژمان با خنده گفتی خنده االهام
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  زنمیه نم کیی اضافه چه حرفاکی قاچ کهی ی برانیتوروخدا بب_پژمان
  

 درست ادی زکی کدی انگار نه انگار بهش گفته بودم باکنهی کار می داره چشعوری الهام بنی انگاه
   تا بخورهدهی و به پژمان هم مکنهیکنه اون وقت داره درست م

  
 داشت با ی درشت و قهوه ایی داشت چشمای بامزه و خوشگلافهی شدم الهام قرهی چهره الهام خبه

 متناسب با صورتش اندام فوق ینی و بی و قلوه اکی کوچیی و پر لبادهیش کی حسابییمژه ها
 خودم خوشگل و تودل برو نهی الهام خانوم عگهی خودم خخخخ بله دنهی عقای داشت دقیالعاده ا

  داشتن فیتشر
  

 پر و کلی اون هنهی بود عسای همقد نکبای شدم قد بلند تقرقی از الهام گرفتمو به پژمان دقنگامو
   داشتی عضله ای هانهی قلمبه بودو سی حسابسای نکنهی داشت بازوهاش عیارورزشک

  
 داشت فی ام تشری لباش بود پسر مهربونی لبخند روشهی و بامزه بود همنی الهام دلنشنهی عافشیق

 و خوشگل ی خاکستریی بود چشای مشکسای سوخته بود اما نکی قهوه اسایموهاش برخلاف نک
 ی آبهی بود خوبه پی خوشتقشی رفنهی بود عیشفرم در کل پسره جذاب خویی و لباینیداشت با ب

  نی مناسبسی کستی بدک نی اکننیگرم م
  
   خخخدادمی خودم خندم گرفت انگار داشتم درباره نامزدم نظر می هاالی فکروخاز
  
   کردن الهام و پژمان دست برداشتمو با لخند وارد اشپزخونه شدمی وارساز
  

 نیی من پادنهی که بالا برده بود تا بخورتش با دیکیتن بود پژمان هم قاچ ک پخکی در حاله کالهام
  : شاداب گفتیی لبخند و چشماهیاوردو با 

  
   رفت؟شیبه سلام دلارام خانوم؟نقشتون تا کجا پ_پژمان

  
  : ذوق گفتمبا
  
  تموم شد_
  

  ه؟یا چه خوب حالا نقشت چ_پژمان
  

  : زدمو گفتمیچشمک
  
  یفهمیبه موقش م_
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 حتما ی بوددنی نقشه کشهی چند شب پادمی شنی داری عجب پشتکارنیخوشم اومد آفر_پژمان
   از آب در اومدهینقشه خوب

  
 وقته یلی الهام نگاه کردم که نگاشو ازم گرفتو خودشو به کارش سرگرم کرد پس پژمان خان خبه

   کردهفی براش تعرروی الهام خانوم هم همه چنجاسیکه ا
  
  ؟ی درست کردکارویالهام ک_
  

 زدی نبود الان چندتا فحش آبدار بهم منجای اگه پژمان ادونمی به سمتم برگشت می با خستگالهام
  کردی می آبرو داردی اما حالا باکردیبعد غرغر م

  
   موندهگمی دی آره فقط چندتایوا_الهام

  
  ؟یختی خامه توش رتیریبه خ_
  

   خسته شدممی همه درست کننیا می دلارام حالا مجبورگمی سرد بشه بعد مدینه اول با_الهام
  

  اد؟ی بیزی چی قراره مهموندیکنی درست مکی همه کنی ادی خانوما چرا داردیببخش_پژمان
  
  : لحن خاص روبه پژمان گفتمهی با
  
   از نقشسی جزوکای کنیا_
  
   کنجکاو بهم نگاه کردیی تعجب و چشمابا
  

   زدی لبخند جذابکهوی کردم که ی اخنده
  

 و جی مهی دارم که شاهده صحنه هانیقی یرسونیفتو بالاخره به اثبات م حردونمیمن م_پژمان
  میشی میباحال

  
   خندهری که پژمان هم زد زدمیخند

  
   کمک منم حساب کنیرو_پژمان

  
  چشم_
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  ) ساینک (
  

 حالا خوبه زنم نشد وگرنه دهی نقشه از کجا به ذهنش رسنی اوونهی دختره دنی ادونمی من نمواقعا
   نفر؟هی زبون ری حرف از زدنی کشرونی بی نقشس برانیو دق داده بود آخه بگو اتا الان من

  
 ی و اضافه کنم باهوشی کارشو درست انجام بده دختره با انرژتونهی که مگفتی بهم می حسهی یول

  بود
  

 یلی و خشهی برداشته مزهای چیلی خی فردا پرده از روشهی به هرحال فردا ثابت مدمی کشیپوف
 روشن بشه با قتی باشه که حقی افته فقط طوری که می هر اتفاقدوارمی امشهیروشن م بهم زایچ
  خورهی که چشمم آب نمی بچه بازنیا

  

  ) دلارام(
  
  ثمیم_
  
  : مهمون صورت خشنش بود به سمتم برگشتو گفتشهی که همی با اخمکهوی

  
  ؟ی داری کارهیچ_ثمیم
  
   باهات حرف بزنمخواستمی ممیاه_
  
  درباره؟_ثمیم
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  یفهمی مایخب تو ب_
  
  می خب بریلیخ_ثمیم
  
   برهشی پی عالی خوب حواسمو جمع کنم همه چدی بامی عمارت رفتی سمت باغ پشتبه
  

  : گفتی با کلافگکهوی ثمی مونده بود میادی فاصله زچون
  
   از عمارت دور بشمادی زدی نبا؟منی جا بهم بگنی همشهیم_ثمیم
  
  سای جا وانی خب همیلیخ_
  
  : روبهم گفتنهی دست به سسادوی واثمیم
  
  خب حرفتو بزن_ثمیم
  
 شده بودن خوشحال می و پژمان که قاسای نکدنهی نگاه کردم که با دواری نامحسوس به پشت دیلیخ

 که شکر ادی نسای بود که نکنی فقط امی تنها نگرانتشیشدم پس اعتماد کرده بودو اومده بود راس
 ی خوب نقشمو اجرا کنمو تمرکزم رودیپس فقط باخدا خوب بود اعتماد کرده بودو اومده بود 

 تکون ی سردیی زدم که اونم به نشونه تای ناخواسته لبخندسای نکی جدافهی قدنهی باشه با دقشمن
  داد

  
  ؟یزنی لبخند می به چیدار_ثمیم
  
 یزی چثمی که باعث شد مدنی و پژمان سرشونو دزدسای نکعی به پشت سرش برگشت که سرکهوی

  : گفتمی که زده بودم با هولیمع کردن گند جی برانهینب
  
   بابا برگردیچی هیچیه_
  
  : خستس گفتیلی که معلوم بود خی با لحنستی اونجا نی بود کسدهی هم که فهمثمیم
  
 لفت نده اگه آقا متوجه نبودم بشه نقدری دلارام من کار دارم زود باش حرفتو بزنو انیبب_ثمیم

  شهی میعصب
  
  :دمو گفتم پاو اون پا کرنی اکمی

  
  یزنیقول بده که داد نم_
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  : گفتمعی تعجب بهم نگاه کرد که سرمو بالا آوردمو سربا
  
  ثمیآقا بهت شک کرده م_
  
  : با تعجب گفتثمیم
  
   من شک کرده؟هیبه من؟به چ_ثمیم
  
  گردنی اونا دارن دنبال مقصر اون ماجرا منیبب_
  
  ؟ی خب که چانمی خودمم در جردونمی که منویخب ا_ثمیم
  
   متوجه بحثاشون شدمیواشکی من نکهیخب ا_
  
  ؟ی واضح بنالشهی دلارام؟میچه بحث_ثمیم
  
  ی کنی خودتو معرفیبهتره بر_
  
  : زدو گفتی پوزخندثمیم
  
 ی کردم که خودمو معرفی کنم؟مگه من کاری معرف؟خودمویزنی حرف می درباره چیدار_ثمیم

   خواب نما؟ای ی شدوونهیکنم؟ د
  

 نگاه سای نامحسوس به نکی با نگرانزدی می داشت خودشو به نفهمیعیقدر طب چه نی ببشدی نمباورم
  ... داشت کم کمیعنی نیکردم که اخماش به شدت توهم رفته بود ا

  
 هی ندادم تی اصلا اهمنی من مهمتر بود به خاطر همی اون موقع برای تویزی از هرچسای نکاعتماد

  دمی با خشم غرواری به ددمشی گرفتمو کوبقشویدم  پام بلند شهی جلومه با خشم رو کریمرده غول پ
  
 ستی تو لازم نکنمیمن خودم آدمارو رنگ م... آره؟خودتو نزن به اون راهینکنه فراموش کرد_

 کارش محکم و ی آقا روفتهی مرونی زود بای ری برو اعترافتو بکن دای بچه آدم بنهی عیمارو رنگ کن
 پازل نی زود اای ری دذارهی همرو کناره هم مکنهی میریگی پزوی و داره همه چسادهیسخت وا

  شهی مانی توهه که نمارهی اون موقعس که تصوشهی حل و کامل مراشونب
  
  : انداختو گفتنیی پاقشی با خشم دستمو از ثمیم
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  ؟ی بافی بهم مهی چرتوپرتا چنیزده به سرت احمق؟ا_ثمیم
  
   کارانتی هفت جدوآبادت پسره خویاحمق خودت_
  
 که همون نی زمی زد تو صورتم از شدت ضربه افتادم رویکی بالا رفتو باتمام قدرت  دستشکهوی

  دی جلو که پژمان محکم مچشو گرفتو عقبش کشادی خواست بسایلحظه نک
  

 یلی سنی رفته بود البته اگه اشی که خوب پنجای باشه تا اشی کن نره تا شاهده همه نمای کارایخدا
  میریرو ازش فاکتور بگ

  
 به آقا یتونی مفی اراجنی با ای فکر کردی دختره عوضیکنی من قدقد می برای دارهیچ_ثمیم

 بهش ی بهت داده؟تو درعوضش چه قولی من مقصرم آره چه قولی بهش گفتی رفت؟حتمایبرس
 پدرومادرشو ؟چشهیکنی مکاری چی داری اتاقشی همش تو؟چرای اتاقشی هان که هرشب تویداد

 الان که مردن هرشب تو اتاقه یکردیدن به زور به مام نگاه م بواونا کهی زمان؟تایدیدور د
  ؟یپسرشون سرگرم

  
 شنوهی هم داره همه حرفارو مسای که نکدونستمی تموم شد چون منی سنگیلی حرفش برام خنیا

   کردم که خجالتو بذارم کنار که موفق هم شدمیسع
  
   خشم بلند شدمو خونه کناره لبمو پاک کردمبا
  
   ؟یگی حرفا رو به من منی ایتو به چه جرئت_
  

  : صورتشو با خشم ادامه دادمی زدم تویمشت
  
 آشغال که اون گندو بالا اوردو گفت که از هی منم مثل خواهرتم آره؟مثل خواهرت یفکر کرد_

 همه دخترا مثله هی چون خواهرت عوضی خبر ندارم؟فکر کردیچی از هی کردساس؟فکرینک
   آره مسموم فکر؟کنمی مکاریشم دارم چ چون هرشب تو اتاقیاونن؟فکر کرد

  
 صورتشو ادامه ی زدم توی اگهی مشت دنی دفاع بود به خاطر همی شوک حرفام بود بی توچونکه

  :دادم
  
  یدی حرفتو پس منیتقاص ا_
  

  : نلرزه و محکم باشه گفتمکردمی می که سعی روون شدمو پاک کردمو با لحنیاشکا
  
  کنم؟ی مکاری دارم چیگی به من میاون وقت دار کنمی حفظ مموی ساله دارم پاکستیب_
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   زدمغیج
  
   مثل تــویی که بهم انگ بچسبونه به خصوص آدمادمی اجازه نمی خرچیبه ه_
  
 می اشکی برداشت که با چشمازی اومدو به سمتم خرونی که زدم از شوک حرفام بیغی با جکهوی

  ...ی نرفتم ولشی فرار کردم درست بود طبق نقشه پدمویدو
  
 که یی گلای بپره پاش رفت تونکهی ای که اون به جادمی بلند پرعی محل مورد نظر شدم سراردو

 دنبالم بکنه یشتری شد که باعث شد با قدرت بی و عصبی گلی حسابمیروشو با برگ پوشونده بود
 که من یی شدمو از اونجاسای نکی وارد سالن ورزشعی منم سرعتمو بالا بردمو سرنیبه خاطر هم

 رو برداشتمو با اومدنش پرت کردم به سمتش که ی خامه ای هاکی کعی بودم سردهی رسرزودت
 دادی می به هدف نخورد چون جاخالشی صورتش بقی خورد توشیکیدوتاش خورد به بدنش و 

 بکس رفتمو محکم بردمش عقب سهی هارو ول کردمو به سمت ککی کهی زد که از ترس بقینعره ا
 بکس از دستم سهی بده که منم کی که نقشمو خوندو خواست جاخالرتشو صی اومد بزنم تویتا وقت

 بوکس سهی پابرگردان محکم زدم به کهی با دموی نکردمو پری داد منم نامردیدر رفتو اون جاخال
  نی که محکم خورد بهشو افتاد زمشیبغل
  

 اومد باعث ی و برقه چشاش از دور که شاهد ماجرا بودو اونم دنبالمون مسای لبه نکی رولبخنده
   بدهیشتری بیشد بهم انرژ

  
   کشمـــــــــــــــــــتیم_ثمیم
  

   آبی خوردو افتاد توزی موزو پرت کردم جلوپاش که پاش لی کرد که لب استخر پوست هادنبالم
  

  : خنده و گفتمری ززدم
  
م که  بهش بگارموی جا باش تا برم اقارو بنیهم...ی شددهی موش آب کشنهیع... نگاه کنافشویق_

   جناب دست راستشونهگردهی که داره دربه در دنبالش میکس
  
 به هدفم برسم درواقع تونستمی مینطوری چون اکردی خوشحال مشتری منو بشی و غضبی حرصافهیق

  کردی حل مروی کم کم خودش همه چینطوریهدف من حرص دادنش بود ا
  

  : رفتم که نعره زدی به سمت دره خروجیشینما
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 ی دست کارنوی که من اون ماشی ثابت کنیتونی جور نمچیه...ی بکنیتونی نمیط غلچیتو ه_ثمیم
 مطمئن زوی چهی ی ولی مطمئن باش دختره عوضنوی اکنهی کدوم از حرفاتو باور نمچیآقا ه...کردم

  کنمی خودم خفت می اومدم خودم با دستارونی بنجای از ایباش وقت
  

 کردم که خودش با زبون خودش یدادنش کار لبام نشست تموم شد با حرص ی رویظی غللبخند
  اعتراف کنه

  
 و پژمان از سای بلند شد به سمتشون برگشتم که نکسای نکی دست زدن با مکث طولانی صداکهوی

 پژمان خوشحاله ی چشمای داشت ولی حالت خاصسای نکی اومدن چشمارونی بگاهشونیمخف
  خوشحال بود

  
 فکر کنم هنگ کرده کنهید شده داره بهمون نگاه م گری با چشمادمی برگشتم که دثمی سمت مبه

  کردمی وگرنه اگه من به جاش بودم الان صددرصد فرار مکردی کم کم درک متویبودو داشت موقع
  

 انداختو نیی پای شلوارش فرو کردو سرشو با حالت خاصبی جی زدو دستشو توی پوزخندساینک
 روبه سای تر از قبل شه نکید خاستن که باعث شختنی طرف رهی که موهاش به یکجش کرد طور

 زدم ی چشماش ناخواسته لبخند محودنی سرشو با همون حالت خاص بالا آورد با دسادویروم وا
 لبخند هی بار به نی اولی که برایی لبای اومدو رونیی چشمام پاکردی تشکر مزمداشت با چشاش ا

   زدمی کردمو لبخندی دراومده بود نگاهیواقع
  

  داختم اننیی پاسرمو
  
  دی تا آخر شاهده همه ماجرا بوددویممنون که بهم اعتماد کرد_
  
 چونم بود ری چونمو سرمو بالا اورد دستش که زری دراوردو برد زبشی جی از دستاشو از تویکی

 سرم بالا نکهی شوک بهم وارد بشه فکر کنم خودش متوجه حاله خرابم شد چون همهیباعث شد 
  م برداشت چونریاومد آروم دستشو از ز

  
 هی ممنونم و ی همه چی برای خودتو به اثبات برسونی نقشه انی با همچی بتونکردمیفکر نم_ساینک

  ی بهش برسی که اون طور معلومه آرزوشو داشتیخبر خوب هم برات دارم خبر
  
  ؟یچ_
  

   دارمیفعلا کار مهمتر...یفهمیبه موقعش م_ساینک
  
  :دمی پرسعی سری نگرانبا
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   آقا؟دیکنی کار میباهاش چ_
  

   که حقشهیهمون کار_ساینک
  

  : استخر بود برگشت و همون لحظه داد زدی که توثمی روشو از من گرفتو به سمت مساینک
  
  شهــــــــــاب_
  

   نبرد که شهاب اومدهی ثانچند
  
  جانم آقا؟_
  

  ببرش اتاق شکنجه_ساینک
  

 سای منظور نکدونستی با تعجب به ماها نگاه کرد بدبخت فکر کنم هنگ کرده بود نمشهاب
  کدوممونه

  
   رو آقا؟یک_شهاب

  
  : با خشم به سمتش برگشتو گفتساینک
  

   استخرهی توکهیهمون_ساینک
  

 بودم که براش بد تموم بشه سای نگران نکی نبود ولیدنی قتل کرده بود و کارش بخشثمی مدرسته
  : جلو رفتمو آروم صداش زدمنیبه خاطرهم

  
  ...آقا_
  

درواقع کاره همتون تموم شده الان نوبت ... تموم شدگهیکاره تو د...سایوا کنار گهیتو د_ساینک
  ه؟ینی زمبی سکنمی مفای نقشت ای که من توی نقشی گفتادتهی...منه

  
  : انداختم که ادامه دادنیی خجالت سرمو پابا
  

  ی کنفای نقشه من ای توروینی زمبیحالا نوبته توهه که نقش س_ساینک
  

  :م ادامه داد خم شدو کناره گوشآروم
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   داشته باشهروینی زمبی مرد نگو نقش سهی وقت به چی هگهید_ساینک
  
  دی خوب نقشتونو اجرا نکردنیشمام که همچ_
  
  : ادامه دادمی لبخند نمکهی تعجب بهم نگاه کرد که با با
  
   جلو که آقا پژمان اجازه نداددییای بدی منو زد خواستثمی می وقتدمید_
  

   بالا انداختیالیخیب با ی شدو شونه اراست
  

 که اجازه بدم تونستمی نمکردمی تو بود همون کارو می جای اگهیدست خودم نبود هرکس د_ساینک
   بهت برسهیبی نقشه مزخرف آسهیبه خاطر 

  
  :دمی کف دستم فشار دادمو با حرص غری توناخونامو

  
   روشن بشهی نقشه مزخرف باعث شد همه چنیهم_
  

   خب نقشت بچگونه بودی ولستی ننی در ایشک_ساینک
  

 از شدت خشم کهوی مشت شدنو با حرص بهش نگاه کردم که همراه پژمان راه افتادنو رفتن دستام
  : گفتمنوی زمی رودمیپامو محکم کوب

  
  پسره خودخواه مغرور_
  
   اومدرونی از بیی صداکهوی

  
  دمیشن_
  

  : گفتمآروم
  
  بدرک_
  
  دمی شننمیا_
  

  ! داره آبروم رفتیزی تیوف چه گوشا گونه هام گر گرفت پدمی کشیپوف
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  ) ساینک (
  
 خب ی ولداشتی زدم چشاشو داشت به زور باز نگه می نگاه کردمو پوزخندشی صورت خونمالبه
 یلی موهاش بالا آورد که با تمام قدرتم سلهی به وسثموی جلو رفتم که شهاب سره مشدی موفق نمادیز

   صورتش زدمی تویمحکم
  
  ی دختر زدهی بود که به یلی به خاطر اون سین شد که الایتمام شکنجه ا_
  
 بهم جون زدی که میی نعره های داغ شدرو با انبر برداشتمو گذاشتم کناره گردنش که صدالهیم
  دادیم
  
  ی بود که بهش چسبوندیبه خاطر انگ_
  
   مشت زدم تو صورتشهی گرفتمو قشوی گوشه و هی رو پرت کردم لهیم
  
  ؟ی بهش انگ بچسبونیدچه طور به خودت اجازه دا_
  

 تکون دادو رفت تا امادش کنه ی تکون دادم که اونم سری زدمو به شهاب نگاه کردم سریپوزخند
 برداشتمو از عمد زدم رویتی تقوی از آمپولایکی نی جون شده بود به خاطر همیبهش نگاه کردم ب

   نعره هاش بلند شدی گذاشته بودم که صدالروی که مییهمونجا
  
 و ی زن جماعت دست بلند نکنای دختر هی ی برات که روی بشه درس عبرتدی شای مونداگه زنده_

  یقدرتو به رخشون نکشون
  

  :دمی دندونام غری صورتش از لای با حرص تودموی محکم به عقب کشموهاشو
  
 تقاص یکشی که می به بعد هر دردنجای از ای که با من کردیی سره کارهامی حالا بریول_

 آبرو کردم؟خواهرت خودش آشغال بود ی من خواهرتو بیفکر کرد...ی من آورد که سرهییکارها
 مست کرده بود من رفتم جمعش کردم اون ی حسابدمشی دی من اتفاقی اون پارتیاون شب تو

 منو به زور برده اونجا و تو احمق زودباور سای گفت گفت که نکی چناسوقت اون دختره قدنش
  ی باور کردعیسر

  
   کردمیمکث

  
 نداشته گناهی با افراد بی انتقام کاری که برای وقت فراموش نکنچی که هکنمی می کارهیلان ا_

  یباش
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  : کردمو گفتمی نگاهلهی اومد که به وسشهاب

  
  داغش کن_
  

  : گرد شده گفتی باچشاشهاب
  

  رهیمیآقا م_شهاب
  
   حرفاس داغش کننیسگ جون تر از ا_
  

  ا داغش کنه رفت تنهی تکون دادو به سراغ شومی سرشهاب
  
 ببرمش سره قبره پدرو مادرم خواستمی کارش کنم؟می کنم چدای قاتلو پی وقتخواستمی میدونیم_

 یی تودمی فهمی وقتیاونجا شکنجش بدم سرشو محکم بکوبونم به سنگ قبرشون تا جون بده ول
  ی کردانتی چون نامرد به اعتمادشون خشهی کمتر مکمی شدم عقلا عذاب پدرومادرم مونیپش
  

 با وحشت بهم نگاه کرد که همون لحظه دهنشو باز کردمو ثمی از دست شهاب گرفتم که مرو لهیوس
  دمشیچشمامو بستمو چسبوندمش به طرف سمت چپ صورتش و با تمامه قدرتم محکم کش

  
   کردی هم بسته بودو به اون صحنه نگاه نمی محکم چشماشو روشهاب

  
  :دمی با حرص غردزی که از ته گلوش می وحشتناکی نعره هانیب

  
 ی که کرده بودی شاهده کاروی تو که کناره دستم بودادتهیسمت چپ صورت مادرم سوخته بود _

   ادامه لذتتهنمی آره؟ایلذت خودتو برد
  

 شده بود با ی ولش کردم دستامو که خوننی نتونستم خودم تحمل بکنم به خاطر همگهی کم دکم
  : گفتمرفتمی مدستمال پاک کردمو همون طور که به سمت در

  
  ی کار کنی چدی بایدونیشهاب خودت م_
  
   برگشتمثمی لبم به سمت می پوزخند روهیبا
  
 محافظت از مادرم ی اون تصادف شکست و دست چپ پدرم برایدست راست مادرم از آرنج تو_

 که به خودش اجازه روی کسدهیی مادر نزاثمی مارمیسوخت همه اون بلاهارو صدبرابرشو به سرت م
   بزنهیبی به پدرومادرم آسبده
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  : شهاب نگاه کردمو ادامه دادمبه
  
 اون طرف صورتشم بسوزون بعد که کارت تموم شد کنهی نمیمونی احساس پشیدیاگه د_

 که ینیدرهمون ح...خوش بگذره... واقع بشهدی ها مفوونی حی که حداقل برایی جاهی نشیبنداز
 که تو ی دردی بفهمدی فکر کن شادممیدرم کش که من سره قبره پدرومایی به دردهایکشیدرد م

  چهی هدمی مرگ پدرو مادرمو دکه ی دربرابر منیکشیم
  
  : که پشت سرم بود گفتمی اومدمو به راه افتادم که به محافظرونی اتاق شکنجه باز
  
 یلی رفتن بگو که جمع بشن کاره خی که مرخصیی اونایبه همه خدمتکارها بدون استسناء حت_

 بفهمه و برام ی کسخوامی نمدی ببررونی بنجای نفلرو هم شبانه از انین دارم در ضمن ا باهاشویمهم
  ادی بشی پیمشکل

  
   چشممیچشم آقا رو_
  
 رفتنی متوجه دلارامو الهام شدم که داشتن به سمت اتاقاشون مکهوی سمت اتاقم به راه افتادم که به

  : گفتمکردمی به دلارام نگاه م که داشتمی کردم که هردوشون به سمتم برگشتم درحالیاهم
  
   اتاقمایب_
  

 گفتو رفت ی با اجازه اهی تکون دادو دیی به نشونه تای به الهام نگاه کرد که الهام هم سردلارام
  : دلارام صداش زد که الهام برگشت و گفتیول
  

  جانم_الهام
  

فتمو درشو باز  به سمت اتاقم رنی دادم راحت باشن به خاطر همحی حرفاشون نموندمو ترجمنتظر
   به خودم نگاه کردمسادموی وانهیی آیکردم وارد اتاقم شدم و درو بستم روبه رو

  
   پسریاز سنگ شد... بارنی دومیبرا...سای نکی شدرحمیچه قدر ب_
  
 زدم خواستم عوضش کنم که دره اتاقم زده شد ی شده بود نگاه کردمو پوزخندی که خونی لباسبه

  دمیست کش کار دنی از انیبه خاطر هم
  
  اتویب_
  

   لباسام جا خورددنهی وارد اتاقم شدو درو بست سرشو بالا اوردو بهم نگاه کرد که با ددلارام
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  ستی نیزیچ_
  

   گرد شده بهم نگاه کردی با چشمادلارام
  

  نش؟یکشت_دلارام
  
  قراره_
  

  ...آقا_دلارام
  
 کار ی که با اون نکبت چیکن فی تکلنیی و برام تعی بدری به لباسه من گنجای اییایبهت نگفتم ب_

  ی تخته رو برداری که روی اون جعبه اییایکنم بهت گفتم ب
  
  : تخت رفت برش داشتو گفتی سمت جعبه روبه
  

   کارش کنم؟یچ_دلارام
  
  بازش کن_
  

  : گفتمکردی که داشت بازش می گذاشتو درحالزمی می روجعبرو
  
  یپوشی منوی به بعد انیماله توهه از ا_
  

  راورد با تعجب وراندازش کرد لباسو دیوقت
  

  ... لباسهنکهیا_دلارام
  
 ادمهی یشی عمارت و دست راست من محسوب منی به بعد تو خدمتکار مخصوص انیدرسته از ا_

   مقام از سرخدمتکارم بالاترهنی ای سرخدمتکار باشیآرزو داشت
  

  گاه کرد نی شدن تند تند کنارش زدو به لباسش با خوشحالی گونش جاری شوقش رویاشکا
  
   انجام بدمفموی وظای به خوبدمیممنونم قول م_
  
   چشاش گرد شدو بهم نگاه کردکهوی ی ولدی ذوق به لباسش نگاه کردو چشاش درخشبا
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   دست راست؟دی آقا شما گفتدیببخش_دلارام
  

  ... اون وقتکردی گرفته بود الان داشت ازم تشکر مخندم
  
  میاه_
  

   دختر؟دست راست شما؟هی_دلارام
  
   طورنی توام همشهی همکار شهاب اونم دست راستم محسوب میشی میی طوراهی... عمارتیتو_
  

  
  

 گنده و خشنه من که یلی خکلشی هترسمی من از اون میول! همکار شهاب؟شمی مییوو_دلارام
   که بشم همکارشنیجرات ندارم باهاش حرف بزنم چه برسه به ا

  
  اونم که به اندازه ؟منمیترسیخب چرا از من نم_
  

   بالا اوردو به صورتم نگاه کردسرشو
  

  ... چهره شمایاون چهرش خشنه ول_دلارام
  

   کردمی انداخت اخمنیی پاسرشو
  
   اونم کاره خودشویکنی باتو نداره تو کاره خودتو میاون کار_
  

  باشه چشم_دلارام
  
 ارتقا نجایت ا قراره به همه بگم که مقامشنی الان همه خدمتکارها جمع می آماده بشیبهتره بر_
   کردهدایپ
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  : زدو گفتیلبخند

  
  چشم_دلارام

  
  

  ) دلارام(
  
   تختم افتادمی سرمو برداشتمو روی شاله روی خستگبا
  

   دلارامیکشی از خودت کار می داریلیخ_الهام
  
  دمی انجام مفاموی دارم وظاکشمیمن از خودم کار نم_
  

  یاری به خودت فشار میلی خی داریول_الهام
  
 گرفتم تا ی فردا مرخصی براسای از حدمعمول بود در عوض از نکشتری کارها بکمی اخه امروز_

  ارنی مفی تشررونی که آقا از بی همون زمانقای دقیعنی خوابمیلنگه ظهر م
  

  : گفتینی با لحن غمگالهام
  

   منهفتیخوش به حالت فردا ش_الهام
  

  : کردمو گفتمی خنده اتک
  
  یاشته باش دی تا فردا انرژیخب بهتره بخواب_
  

   مرتب کنمساروی اتاق نکدیفردا با...میاه_الهام
  
  ریشب بخ...باشه_
  

 یفی خفغی گردنشو گرفتم که چون انتظار نداشت جکهوی زدمو ی گونمو بوس کرد که لبخندالهام
   محکم گونشو بوس کردمو گردنشو ول کردمدیکش

  
  یعاشقتم خواهر_
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  رم کرد کای چگای نومدهی محبتم بهت نوونهیدختره د_
  
  ... خوابم برددهی چشمامو بستم که به دو نرسی خوشحالبا
  
   اومد کلافه چشمامو باز کردمو شروع کردم به غر زدنی منیی که از پایی با سروصداکهوی

  
  زننی طور دارن بلند بلند حرف منی همدهی خراب شده خوابنی ای تویکی گنینگاه توروخدا نم_
  
  خفه شـــــــــــو_
  
 نی اسای شده که نکی چیعنی ادی منیی که از پاساسی نکی صدانکهی شدم اخیام س سره جکهوی

  زنهی داره داد میطور
  

  ...نکهی باشم نه اداری من بگردهی برمسای نکی قرار بود وقتی زده از خواب پاشدم واوحشت
  
  کنهی مچارمی بیوا
  
   شلوغه؟نقدریبره چرا ا چه خنجای انیی فرفره صورتمو شستمو لباسامو عوض کردمو رفتم پانهیع
  
   کارو نکردمنیبه خدا من ا...ستی من نرهیآقا به خدا تقص_
  
   شده؟ی چیعنی! الهامهی که صدانیا

  
 با چهره غضبناک داشت به الهام سای رفتم همه بچه ها جمع شده بودن و نکنیی از پله ها پاتندتند

  کردی نگاه مکردی مهیکه زانو زده بودو داشت گر
  
  : زودتر متوجه من شدو با خشم گفتسای رفتم که نکنییزون پا لری پاهابا
  

  شهی منی همیخوابی میریگی تا لنگه ظهر میوقت_ساینک
  
   شده آقا؟یچ_
  

  رسمیبه موقعش به حساب توام م_ساینک
  
   شده؟ی چستمی نیچی هانیمن درجر_
  

   خبر ندارمیچی منم باشم از هیخوابی تا الان می وقتی نباشدمیبا_ساینک
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 ی گرفتم ولی بودو از خودش مرخصی انداختم درست بود که امروز مرخصنیی با خجالت پاوسرم

 ی رفته که از خودش مرخصادشی شده و ی عصبانی طورنی افتاده که ایحتما اتفاق بد و مهم
  گرفتم

  
 دستش ی دستشو بالا اوردو کف دستشو نشون داد که شهاب که پشت سرش بود چوپو توساینک

  : گفتسای به الهام بعد روبه نکی صحنه با نگراننی ادنیا دگذاشت پژمان ب
  

  سا؟ی نکی کار کنی چیخوایم_پژمان
  

  : با حرص گفتساینک
  

  هی دختر چهی ی اونم برای کارنی همچی بهش نشون بدم که سزاخوامیم_ساینک
  
 استخوی مونث بلند کرد حالا می دست رودی که معتقد بود نبانی نگاه کردم اسای تعجب به نکبا

   من بلند کنهقی ببنم غلط کرده مگه من مردم دست رو رفسایالهامو بزنه؟وا
  

   اجازه نداد الهامو بزنهسادوی پژمان روبه روش واعی کنم که سری چوبو بالا برد خواستم کارساینک
  

  ؟ی کار کنی چییخوای میفهمی مچی آروم باش هسای نکسای لحظه واهی_پژمان
  

  سادمیجلو رفتمو کناره پژمان وا بزنه که ی خواست حرفساینک
  
من موضوعو ... شده منی چدی به من بگشهی مدیاری بنیی اون چوبو پاکنمی لحظه خواهش مهی_

  کنمیروشن م
  

  : گفتممی که فقط منو اون دوتا بشنوی طورآروم
  
 من خودم دینی شما اونجا بشخورهی وقت به دروغ قسم نمچی چون هگناههی الهام بدیمطمئن باش_

  کنمیعو روشن مموضو
  
 ی زانوهام مقابله الهام خم شدمو با لحن آرومی مبل نشست روی خشم بهم نگاه کردو رفت روبا

  : گفتمکردمی که داشتم اشکاشو پاک میدر حال
  
 شده ی چنمی بزنه خودم تا تهش بشتمم فقط بهم بگو ببیبی بهت آسی کسذارمی نمنجامیالهام من ا_

  کنمی کمکت م کن منفیبرام همه ماجرارو تعر
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  : اشکاشو پاک کردو با بغض گفتالهام
  

 کردم و زی شده امروز من اتاق آقارو تمدهی که مادره آقا بهش کادو داده بود دزدیساعت_الهام
 به خدا دارم دمشی دلارام به خدا من ندزدیول...دمی من اون ساعتو دزدکنهیحالا آقا فکر م

  گمیراست م
  

  دمی کشی پاک کردمو پوفاشکاشو
  
 نهی اصلا به خاطر همکنمی موضوعو روشن منی الهام من به حرفات باور دارم من خودم ادونمیم_

   هم نکنهی نگران نباشو گرنجامیکه ا
  

  : گفتمسای شدمو روبه نکبلند
  
  ستی نی کرده پس اون دزده کافزی الهام اتاقو تمنکهی علتتون بابت ای آقا ولدیببخش_
  
 سای گفت که نکیزی چهی سایم منظورمو گرفتو رفت دمه گوش نک پژمان نگاه کردم که فکر کنبه

 ای زدم خدای تکون داد که ناخواسته لبخندی کردو سرشو به آرومرییبازم حالت چشماش تغ
  گرفتنی مزهاروی چیلی خی نگاه معنهی باهوش بودن که با نقدریشکرت که هردوشون ا

  
  ه موضوعو روشن کنم پس بهم اعتماد داره بهم اجازشو داده کیعنی که آروم تکون داد ی سرنیا

  
  : سمت همه و گفتمبرگشتم

  
 کنهی دفاع مقشی داره از رفدیگی و حتما الان ممی هستقی که منو الهام باهم رفدیدونیهمه شما م_

 که ی کسستی که الهام دزد نکنمی به همتون ثابت مارمی که براتون میلی الان با دلانی همیول
   مداربسته دارهنی رو انجام داده چون اتاق آقا دوربیبزرگ سکی ریلی کرده خیدزد

  
  دادمی نمیتی اهمی ولکردمی رو حس مسای متعجب پژمان و نکنگاه

  
  هی دزد کگمی بهتون ملمی الان بدون استفاده از اون فنی من همیول_
  
   به همه دخترها نگاه کردی چشمری انداختم که گرفتو زی نگاه مفهوم دارسای نکبه
  
  شناسمیمن دزدو مچون _
  
 سای سرشو بالا آوردو بهم نگاه کرد که همزمان منو نکعی شدو سری طورهی رنگ صورت ندا کهوی

 بود مشکوک بهش نگاه کردم که یعی طبری غی سرعت کمنی رنگ و انی امی اون زوم شدیرو
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ندا  نگامو از نی سرفرو نفهمم به خاطر همنی ای کرد احمق نبودم که معنی تک سرفه اساینک
  ه نگاه کردمیگرفتمو به بق

  
  : گفتمسادموی واسای نکیجلو رفتمو روبه رو

  
   کنم؟شی بهتون معرفدیدیاجازه م_
  

  ) ساینک (
  

   موضوعو روشن کنهتونهی که صددرصد مدونستمی بود می باهوشدختره
  

 عی سرفه کردم سرنکهی چون همگرفتی نگاه و عکس العملهارو خوب می اومد که معنی مخوشم
   ندا گرفتیوعو گرفتو نگاشو از روموض

  
   کنم؟شی بهتون معرفدیدیاجازه م_دلارام

  
 چشاشو بست به دلارام نگاه کردمو دی انداختو لرزنیی به ندا نگاه کردم که سرشو پای چشمریز

   که داشتم سرمو به نشونه مثبت تکون دادمیآروم با همون اخم
  

 شروع شناسهی که انگار واقعا دزدو میاد به نفس شمرده شمرده و بااعتمرفتوی آروم راه مدلارام
  کرد به حرف زدن

  
 از ساعت شش صبح تا ساعت دوازده گهی دی الهام و سه تا از دخترهای کارفتیساعت ش_دلارام

 استراحتمون بوده می از جمله خودم تاهی شده و بقی که دزدی همون ساعاتقای دقیعنیبعدازظهره 
 نی ای استراحت بوده و تومی ما تایهارتا حضور داشتن و همگ چنی عمارت فقط انی ای تویعنی

 روی بزرگنی به اسکی وقت رچی باشه چون هتونهی چهارنفر نمنی پس صددرصد کاره امیعمارت نبود
 ازشون سربزنه انگشت اتهام به سمت خودشونه پس یی هرخطادوننی چون مدنیانجام نم

من ... گهی منو پنج دختر دمونهی و فقط مشنیرفته م از ماجرا فاکتور گهیالهام،خاطره،شهرزاد،هان
 شمی شدمو خواب بودم پس منم فاکتور گرفته مداری الان از خواب بنی همدی دارعکه خودتون اطلا

 ی از صبح دارن سالن ورزشدیدی زهرا طبق گفته خوده نگهبانا و اون طورم که خودتون دمویمر
  م شده الان کارشون تمونی و همکننی مزی تمنوییپا
  

  : به سمت شهاب برگشتو ادامه داددلارام
  

   سالنو ترک کردنی زهرا کمویآقا شهاب مر_دلارام
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   که آقا برگشتنیوقت_شهاب
  

 شده و ی گرده دزدی آقا برمی چون وقتشنی دونفر هم فاکتور گرفته منی پس ادینیبیم_دلارام
   و زهرانبی نداو زمونهیکار از کار گذشته پس حالا م

  
 از اون سه نفر باشه بااخم به یکی تونستی دزد منی بود به خاطر همیاش درست و منطق حرفهمه

  : گفتمیاون سه تا نگاه کردمو با لحن محکمو جد
  
   جلودییایشما سه تا ب_
  

 بود دهی پرگهی دی از اون دوتاشتری بی رنگ و ترس ندا کمی تاشون با ترس جلو اومدن ولهرسه
   بودیعی طبری هول شدنش غکردی به ندا نگاه میرکیرزیزمتوجه دلارام شدم اونم داشت 

  
  : پراز تحکم گفتمی با لحنتی اخمو جدبا
  
 ی دختر هست که دزدهی نظرتون در شان د؟بهیکشی نمد؟خجالتیدی از شما ساعتو دزدیکیکدوم _

  کنه؟
  
  م کنی که برمو دزدنی چه برسه به ادمیآقا به خدا من اصلا تا حالا اتاق شمارو ند_نبیز
  

 نی همچامی وقت نمچی خودتونه هی از آدمایکی نکردم داداش من ی من دزددیآقا باور کن_زهرا
   بکنمیغلط

  
 از دستش فرار ادمهی بارم هی ی چون از داداشش وحشت داشت حتستی بودم که زهرا نمطمئن

 از یکی چون داداشش ستی بودمشو ازم کمک خواست پس اون ندهی دیکرده بودو اتفاق
  ذاشتی کرده و قطعا سر به تنش نمیس و امکان داره بفهمه که خواهرش دزدمحافظها

  
 حتما کاره توام ی نزد خواستم بهش بگم توچی بزنه ولی ندا نگاه کردم منتظر بودم اونم حرفبه

  : دلارام گفتکهوینبوده که 
  

 کنمی مشی الان هم به همه معرفشناسموی من خودم دزدو مدی حرفارو بزننی استیلازم ن_دلارام
  کنهی و نه هول مترسهی نکرده نه می که از خودش مطمئن باشه و بدونه که دزدیکس

  
  دی خندزیزری بهم زد که رسما چشمام گرد شدو پژمان هم ری بهم نگاه کردو چشمکیواشکی

  
   شدهدهی پولو سند و مدرک هم دزدیاون طور که معلومه همراه ساعت مقدار_دلارام
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   بالا آورد که به سرعت به سمتش برگشتمو مشکوک بهش نگاه کردم ندا سرشو به سرعتکهوی
  

 کی و کننی نمیسکی رنی چون آقا همچهی شده جعلدهیو قابله ذکره که سندو مدرک دزد_دلارام
 کرده کلاه رفته ی که دزدی و کاملا سره کسستی اصلا از طلا ننیدی که دزدی ساعتنکهیخبر بد ا

 رد ساعتو شونی با روشن کردنه گوشی و آقا به راحتهیریردگ مدار یبه علاوه اون ساعت دارا
  رنیگیم
  
 دراوردمو روشنش کردم موی گوشیشی نماتی اتمام حرفش دلارام به سمتم برگشت که منم با جدبا

  : گفتزدی که داشت زار میکه همون لحظه ندا زانو زدو با حالت
  

  بدبخت شدم رفت_ندا
  

  : گفتی لبخند معنا دارهیتن به دلارام نگاه کردم که با  گرد شده به سمتش برگشی با چشماهمه
  

 از اولشم شک نداشتم که کاره خودته از ؟ی کردی تو دزدم؟نکنهی هیچرا بدبخت شد_دلارام
  متی نظر گرفته بودریهمون اول هم من و هم آقا ز

  
ه روبه  به صحنی محکم آروم به سمتش رفتم که همه ساکت شدنو با نگرانی شدمو با قدمهابلند

  کردنیروشون نگاه م
  

  سادمی روش واروبه
  
   و بلند شوسای وای که کردی کاریپا_
  
   بوددای حالتاش هوهی از تمامیمونی لرزون بلند شد پشی پاهابا
  
 حقوقتو یگفتی به خودم می اومدی می اگه پول لازم داشتی کارو کردنی که ای داشتیلیحتما دل_
چه طور وجدانت اجازه ...کردمی کمکت میگفتی بهم میه بوداگه به دردسر افتاد...کردمی مشتریب

 کنم هتی تنبخوامی الهام پس بده؟نموی که تو کرده بودی همه تقاصه کاری چشمایداد که جلو
 مادرم نبود اونم هی گورتو گم کن اگه اون ساعت هدنجایتم ندارم فقط ساعتو برگردونو از ایکار

   به خودتدادمیم
  

  :ادو پامو گرفت با زجه گفت زانوهاش افتی روندا
  

  ... آقا منشمی متی اذشتری که بنی باهام حرف نزنی طورنیا...آقا توروخدا_ندا
  
   باهات برخورد کرده بودمی اگهی وگرنه الان طوره دی دخترفیح... ندای بگیزی چستیلازم ن_
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  : بالا اوردمو روبه همه گفتمسرمو

  
 وقت به چیر بهتون فشار آورد که کمرتون خم شد ه اون قدی روز زندگهی اگه دیهمتون گوش کن_

  دی و دو تنتونو بفروشدی کنی دزدکی که دیخودتون اجازه ند
  

  : انداختن که ادامه دادمنیی دخترها سرشونو پاهمه
  
 شترشی تا بدی به من بگدهی حقوقتون کفاف خرجو مخارجتونو نمدیکنیهر کدومتون که احساس م_

  ... اصلا نهایکنم 
  
  : دلارام برگشتمو ادامه دادم سمتبه
  
  فتهی عمارت بنی ای اتفاقا تونی از اگهی دخوامی نمدی بدشی درصد افزایحقوقه همشونو س_
  

  چشم_دلارام
  

 به می دور شدهی از بقی به اندازه کافی ترک کردم که دلارام هم پشت سرم راه افتاد وقتسالنو
  :سمتش برگشتمو گفتم

  
 وقت از چی هوی دارشمی که پی ارزشدوارمی دلارام امیکنی مشتری ارزشتو برام بیهر روز دار_

  یدست ند
  

  : دخترونش گذاشتمو ادامه دادمفوی ظری شونه های شدمو آروم دستمو روکی نزدبهش
  
 ی که پشتته خودمم توی کسنی اولی اتفاقای هر مشکل نهی نره حادتی برادر پشتتم دلارام هی نهیع_
 نقدری که ااتتهی خصوصنی به خاطر همی هستیباهوشو باجنبه ا مدت متوجه شدم که دختره نیا
  ی من ارزش دارشهیپ

  
 که معلوم ی زدمو آروم اشکاشو پاک کردم با لحنی شده بودن که لبخندی جارشی خوشحالیاشکا

  : گذشته هام محو شدم گفتمیبود تو
  
 ختیریشوق م بودو اشک ستادهی روبه روم ای طورنی مدرکمو گرفته بودم مادرمم همیوقت_

 اون دارم نگاه ی تو چشماکنمی احساس مکنمی بهش نگاه می که وقتی اونه طورهی شببیچشات عج
  کنمیم
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 زد که باعث ینی انداختو اشکاشو پاک کرد سرشو دوباره بالا اورد لبخند گرمو دلنشنیی پاسرشو
   بزنمی لبخندمچهیشد منم ن

  
   کسب کردمنوتتوی بودمو رضادیخوشحالم که براتون مف_دلارام

  
   بود نگاه کردممیرارادی زدم به چشاش که باعث آرامش دادن غیلبخند

  
  ی کار کردیلی خی نظرم بودری مدت زنی ای استراحت کنیبهتره که بر_
  

  : گفتمسادموی پشت کردمو دو قدم ازش دور شدم که وابهش
  
 ی کنه که اون دزد اعترافدی بترسونمش که شاخواستمی بزنمش مخواستمیبه الهام بگو که نم_

 بهتر گرانوی زبونه دری حرف از زدنی و کشتی گرسی تو قوه پلی سرگردم ولهی من نکهیکرده با ا
  یبلد

  
  : اومد گفتی که به زور از ته گلوش در میی گرد شده بهم نگاه کرد با صدای چشمابا
  

  د؟یسیشما پل...شما_دلارام
  
  : گفتمعی که زده بودم سریکردن گند جمع ی هول کردم برای که زدم حسابی از حرفکهوی

  
   اصطلاحههی...هی بای بود تقرگهی دزی چهیمنظورم ...نه...من_
  

  : دادو گفترونی راحت شده بود بی که انگارنفسشو
  

  اوف خدارو شکر_دلارام
  
  : تعجب به سمتش برگشتمو گفتمبا
  
  چرا خدارو شکر؟_
  

  ترسمی مسایآخه از پل_دلارام
  
  ی بترسسی از پلدی نبای نکردی کاریوقت_
  

  الیخی بدیاصلا ولش کن...سای که پلکنمینه از اون لحاظ مثلا احساس م_دلارام
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  : زدو ادامه دادیلبخند
  
  فعلا من برم کار دارم_
  

  : پرتحکمم صداش زدمی کرد که بره که با صداپشت
  
  دلارام_
  
  : به سمتم برگشتو گفتی با مکثسادیوا
  

  بله آقا_دلارام
  
 نیی به اتاقش اشاره کردمو با سر بهش فهموندم که بره استراحت کنه سرشو پا انگشت اشارمبا

  : گفتیانداختو راه افتاد با لحن مظلوم
  

  چشم_دلارام
  

 آروم دره اتاقمو باز کردم نی احساس کردم دره اتاقش باز شد به خاطر همی اتاقم شدم ولوارد
   دنده و لجباز بودهی خندم گرفته بود چه قدر نیی پارهی میواشکی داره دمید
  
  دلارام_
  
   شدخی به سمتم برگشتو سی هولبا
  

  ...خواستمی مخواستمی می مزهی چمیا_دلارام
  
  برو استراحت کن دختر_
  

   خبادیپوف خوابم نم_دلارام
  
  ی امشب تا خوده صبح برام کتاب بخوندی بای خب برو ولیلیخ_
  

  !!؟؟یچـــــــ_دلارام
  
  ی شنفتنکهیهم_
  

   دنباله کارارمی بعد مکنمی استراحت مکمی رمی مکنمی که فکرشو مخب حالا_دلارام
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  ی اتاقم باشیشب ساعت ده تو_
  

  چشم_دلارام
  

   بودی زدم عجب دختر سرتقی اتاقمو بستمو لبخنددره
  

  : کردمی رو پلی هدف اهنگی گوشم گذاشتم بی توموی هندزفردموی تختم دراز کشیرو
  

  قرارمی دل باز
  ناسازگارم

  ا که دارم گله هاخ
   شبکی شده که حسرت

   تبی بآرومو
   رو بالش بذارمسر

  یکاری دل تو بمگه
  ی مردم آزارواسه

  قرارمی دله بنیا
   بهانسیپ
   چه عاشقانسطالع

   که بس کنگمی میهرچ
   احمقانسنیا

  وانسی دل دیانگار
  یکاری دل تو بمگه

  ی مردم آزارواسه
   دونه دلم باشهی یکی

   عاشقم کاشی بشی روزهی
  ی ازم دوریننک

  ینجوری نذار اتنهام
   مثل خودم باشوونهی دهی

   دلم کاشوونهی دیبش
  ی مگه مجبوریگیم
  ی زورستی عشق که نآخه
  ی زورستی عشق که نآخه

  
   به اوضاع من بخورهکمی دی شایکی نی آهنگو رد کردم حداقل ادموی کشیپوف
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  ی واسم مثل بارونتو
  ییای واسم مثل روتو

  
  ییابی همه زنی با اتو

  یی همه تنهانی امنو
   با تو آرومممن

  یریگی دستامو میوقت
  یپرسی حالمو میوقت
  یری ازم سی وقتیحت
  یری که دلگی وقتیحت

  رمیمی تو می بمن
  یفهمی که حالمو متو
  یخونی که فکرمو متو
  یدونی که حسمو متو
  ی واسم مثل بارونتو
  ییای واسم مثل روتو
  ییبای همه زنی با اتو

  یینها همه تنی امنو
   با تو آرومممن

  یریگی دستامو میوقت
  یپرسی حالمو میوقت
  یری ازم سی وقتیحت
  یری که دلگی وقتیحت

  رمیمی تو می بمن
  یفهمی که حالمو متو
  یخونی که فکرمو متو
  یدونی که حسمو متو

  
  نی چنای آخه امای کردیری بابا عجب گی آهنگو رد کردم ایعصب

  
   باشمختهی رو توش ریی اهنگانی همچهی ادی نمادمی می تری حافظه ام پیتو
  

   گرمه ابولفضل گوش دادمی چشمامو بستمو فقط به صدادمی رو که شنی بعدآهنگ
  

   ساز شکستههی
   نفسهامنی امنو

   بگم کهی جورچه
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   چه تنهامیبدون
   بگم کهی جورچه

   ندارهیتموم
   تو نبودتچشام

  بارهی روز مشبو
   منو توونیم
   سرابهای درهی
  بتیص مای دنهی

   قلبم خرابهبه
   خاطراتتمنو

   چه آسونسوزونده
   دربوداغوندلم

   بارونسهی خچشمام
  
 گوشه هی اوردمو انداختمش رونی از تو گوشم بموی هندزفرعی سرشدمی موونهی رسما داشتم دگهید

  خوره؟ی من می اخه بگو کدومش به حالو هوااوردمی از اهنگ هم شانس نیحت
  

 آروم خوردوی به حالو روزشون مکردنی می آهنگو پلنی اولیود وقت بلمای فنی انهی اگه عحالا
  .... بلکه زد اعصابمم داغون کرداوردمی مورد شانس ننی اما من نه تنها از اگرفتنیم
  

 من خوابم برد ی نگاه کردم کمی اخم کردمو به ساعت مچی بشم کمداری زدم که باعث شد بیغلت
   از دلارام نشدهی ساعت ده شبه پس چرا خبردمی به ساعت نگاه کردم دی وقتدمیکه نفهم

  
  دمی شنیی صداکهوی فکرها بودم که نی همیتو
  
  فکر کردم خوابتون برده_
  
   سمتش برگشتمو اخمامو بردم توهمبه
  
  ؟یشیتوچرا بدون اجازه وارد اتاق من م_
  

  ! خودم اومدم تونی به خاطر همدیدی شما نشنیخب در زدم ول_دلارام
  

   تختم بلند شدم به سمت تراس رفتمیش رفتمو از رو بهی غره اچشم
  
  نجای اایب_
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 بهم نگاه زوی می دلارام کتابشو گذاشت رومی تراس نشستی توی صندلی راه افتادو باهم رودنبالم
  کرد

  
  ستی خوب نادیفکر کنم حالتون ز_دلارام

  
  : بدون توجه به حرفش گفتمکردمی طور که داشتم به ستاره ها نگاه مهمون

  
   داستان دارنهی همه ستاره ها ی روز گفتهی ادمهی_
  
  : سمتش برگشتمو ادامه دادمبه
  
 همه نی از ایکی امشب داستان خوامی می نکردفی رو برام تعری ستاره اچی وقت داستان هچیه_

  ی کنفیستاره رو برام تعر
  

  : گفترهی نگاشو ازشون بگنکهی بهشون نگاه کرد بدون ای به سمت ستاره ها برگشت کمآروم
  

  د؟ی داستانشونو بشنودییخوایچرا م_دلارام
  
 من ی ستاره ها زندگنی از همیکی ی زندگدی همه ستاره ها خودمم شانی از ایکی نکهی ایبذار پا_

  باشه
  
  : سمتش برگشتمو ادامه دادمبه
  
 دوست دارم مثل شمی خودم خسته می رفتارها و حرفای اوقات از دست بعضی بعضهی چیدونیم_

 نکهی تا قبل از اتونمی نمی بکنم ولطنتی بکنمو شی بکنم کنجکاوبی عجی کارهاگهی دیسرهاهمه پ
 منو پژمان یدونی خودت مزدمی در حده دو کلمه هم حرف نمگهی دختره دچیباتو آشنا بشم با ه

 می از طرف خونواده پدرمم من تنها نوه پسرمیشی خونواده مامانم محسوب می پسری هاهتنها نو
 بهشون محبت کنم ی وقتکنمی رفتاراشون نسبت به خودم احساس می سرهین به خاطر همه دختر

 کردم ازشون کناره ی سعشهی همنی به خاطرهمهی خبرکننی فکر مرمی گرم بگی باهاشون کمای
 درواقع به یعنی برگردم تهران دی و باشهی منم تموم می مرخصگهی دفته دو هتشیراس...رمیبگ

 بتونم با دی برادر تا شاهی ی حتای خواهر داشته باشم هی آرزو داشتم شهیهم... سابقم برگردمیزندگ
 گفت شدم شهی وقت صاحبش نشدم هرچند مچی هی ولامی برونی بودنم بیخی و ی خشکنیاونا از ا

  اما از دستش دادم
  

  د؟ی وقت خودتون تلاش نکردچیه_دلارام
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 به ی تو چه خونواده ایدونینداد خودت م رو بهم ی اجازه انی همچتمی و موقعمی زندگیعنی...نه_
 از روی کشور شناخت کافنی کله ای شهر معروفن حتنی کله ای که توی اومدم تو خونواده اایدن

  ...نی به خاطرهمشناسنی تهران خونوادمو می توایلیخونواده ما دارن خ
  

  د؟یدی بهتون بگم به حرفم گوش میزی چهی_دلارام
  
   نخواسته بودیزی نگاه کردم تا حالا ازم چ سمتش برگشتم کنجکاو بهشبه
  
  ؟یچ_
  

  می منو شما باهم خواهر برادردی امشبو فکر کنهی دییایب_دلارام
  
   مثلا؟ی جا خورده بودم که چی که زده بود حسابی تعجب بهش نگاه کردم از حرفبا
  

  : ادامه دادافمی توجه به قبدون
  

 رفتار گمی که من می امشبو اون طورهی نرفتم رونی وقته اصلا بیلی من خرونی بمی بردییایب_دلارام
  دیرسی به همه آرزوهاتون مدی مطمئن باشدیکن
  

  اسی راحتنی به اکردی بود فکر مالی ازش گرفتم چه خوش خرومو
  
  شهینم_
  

  دیشی موفق مدی مطمئن باشدی بار ارادشو بکننی اولی بار براهی...شهیچرا نم_دلارام
  
   من چند سالمه؟یدونیم_
  

  دیبلند ش... مهم اون درونهستیسن مهم ن_رامدلا
  

 زدمی می استارتهی دی بچه بود بانی حق با اامی بنیی دادم از موضع خودم پاحی ترجدموی کشیپوف
  اده؟ی زیلی سال خکی و ی اصلا مگه من چندسالم بود؟سیبالاخره که چ

  
  ه؟ی خب حالا برنامت چیلیخ_
  

   زدی هوا بشکنی حالت بامزه توهی با دلارام
  

   بودتی شدن به موفقکی نزدی سوال برانی اولنی اولیا_دلارام
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  اد؟ی بمیبه پژمان هم بگ_
  

 حداقل ی طورنی انهی ببگتونوی دی اون روی کسدیی فعلا نخوادیبه نظرم نه چون شا_دلارام
  دیراحت تر

  
  باشه پس برو خودتو آماده کن_
  

 حالت خودم ندادم ی تویریی تغرونیتاق زد ب کلمه باشه از اهی بلند شدو با ی با خوشحالدلارام
 لب انگار که روبه آسمون حرف بزنم ری سرمو گردوندمو به سمت آسمون برگشتم آروم زیول

  :گفتم
  
 میشی تا باهاش ازدواج کنم امشب بهم خواهر برادر می که برام انتخاب کرده بودیمامان دختر_
 تونمی که نمیدونیاه شوهرش باشم مامان چون م ازم نخومیکنی خواهر برادر باهم رفتار مهی نهیع

 طور نیم تا ابد هدی باشم مامانم شای زنچی مرده هتونمی برادر تا ابد پشتشم درواقع نمهی نهی عیول
  ... همدی شاایمجرد موندم 

  
  : زدمو گفتمی سرم اومده بود پوزخندی که توی برگشتم از فکری سمت دره خروجبه
  
  امکان نداره_
  
 شد ناخواسته لبخند دای بالاخره سروکلش پدمی دکهوی نشسته بودمو منتظرش بودم که نی ماشیتو

 ی توشهی بودمش همدهی ندیی لباس هانی همچهی ی زدم چه قدر ناز شده بود تا حالا تویمحو
   بودمشدهی دفرمیونی

  
  : گفتی لبخند خاصهی دره جلورو باز کردو سوار شدو با ی تردد کرد ولکمی

  
  ؟ی شهربازمیبر_دلارام

  
  : گرد شده گفتمی چشمابا
  
  ؟یشهرباز_
  

 رونی بیالان تو قراره خواهر کوچولوتو ببر...دی شمام گوش کنگمی من میقرار بود هرچ_دلارام
  ی اون رفتار کنلی طبق مدیپس با

  
  : تکون دادمو گفتمی به نشونه منفیسر
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  !؟ی سن بلند شم برم شهربازنیمن باا_
  

   نشنی وقت اغده اهی آدم بزرگا ساختن تا ی برارویزمحض اطلاع شهربا_دلارام
  
  اون وقت چرا؟_
  

  گهی دکننی می انرژهیخب اونجا تخل_دلارام
  
  آها_
  
 چون نی حاکم بود به خاطر همنی ماشی توی روندم سکوت بدی به سمت شهربازی سره ناچاراز

  : کردمیپلگو  آهنهی آهنگ گوش بکنم دستمو به سمت پخش بردمو ی رانندگنهیعادتم بود ح
  

  
Do you ever feel like a plastic bag  

  

  ...یمونی مکی پلاستسهی کهی مثل یرد حالا احساس کتا
  

Drifting through the wind  
  

  ...ی شناورتوهوا
  

Wanting to start again  
  

  ی از نو شروع کنخوادی مدلت
  

Do you ever feel …feel so paper thin…  
  

  ی کاغذ نازکهی که مثل ی کردتاحالااحساس
  

like a house of cards…  
  

   هزاران کارتمثل
  

an blow from coving in…  
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  رهی منی انفجار از بهی باکه
  

Do you ever feel already buried deep…  
  

  ...ی زنده زنده دفن شدی احساس کردتاحالا
  

Feet under screams but no one soems to heart a thing  
  

  ...شنوهی نمیزی چی اما کسیزنی مادی فرکه
  

Do you know that theres still a chance for you…  
  

  ...ی شانس دارهی که هنوز یدونستیم
  

Cous theres a spark in you  
  

  ... هستی)دیام( درتوجرقهچون
  

You just gotta igniiiiiiiiiiiiit the riiiiiiight and leeeeet is shiiiiin  
  

   بدرخشهی و بذاری درونت رو روشن کندنوری باتوفقط
  

Just own the night like the 4th of july  
  

  ی و ازآن خودت کن مثل چهارم جولاشب
  

Cous baby youre a firework  
  

  یمونی می بازشی تو مثل آتزمی عزچون
  

Come on show em what youre worth  
  

  ی داری و بهشون نشون بده که چه ارزشایب
  

Make em go oh oh oh  
  

   بگن اوه اوه اوهبذار
  

As you shoot a cross the sky-y-y-y  
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  یشی توسراره آسمان پخش موتو

  
baby youre a firework  

  
  یمونی می بازشی تو مثل آتزمیعز

  
Come on let youre colors burst  

  
   وبذار رنگهات تو آسمون پخش بشنایب

  
Make em go oh oh oh  

  
   اوه اوه اوهبذاربگن

  
Youre gonna leave em all in awe-awe-awe  

  
  جب کنن همشون تعیشی باعث متو

  
You don’t have to feel like a waste of space  

  
  یکنی بودن نمی احساس اضافگهی دتو

  
Youre orginal cannot be replaced  

  
  ی عوض بشیتونی و نمی که هستینیهم

  
If you only knew what the future holds  

  
   برات رقم زدهی و چه سرنوشتندهی که آیدونستی فقط ماگه

  
After a hurricane comes a rinbow  

  
  شهی کمان ظاهرمنی رنگبعدازطوفان

  
Maybe a reason why all the door are closed  

  
   باشه کهنی درها بروت بسته شدن انکهی الی دلدیشا

  



   دندههی پناهان یب
  

 

102

So You could open on that leads you to the perfect  
  

  کندی مییا راهنمری مسنی که تو رو به بهتری رو باز کنی اون دریتونیم
  

Like a lighting bolt Youre heart will grow  
  

  درخشهی مشی توپ آتهی مثل قلب
  

And when its time You ll know  
  

  یفهمی که وقتش برسه می وقتو
  

Boom boom boom  
  

   بوم بومبوم
  

Even brighter than the moon moon moon  
  

  ی ازماه هم درخشان تریحت
  

Its always been inside of You You You  
  

   مونهی می در درونت باقشهیهم
  

And now its time to let in through ough ough  
  

  ی وقتشه که آزادش کنحالا
  

Boom boom boom  
  

   بوم بومبوم
  

Even brighter than the moon moon moon  
  

  ی ازماه هم درخشان تریحت
  

Its always been inside of You You You  
  

   مونهی می در درونت باقشهیهم
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And now its time to let in through ough ough  

  
  ی وقتشه که آزادش کنحالا

  دانلود
   Perry Katyکتی پری  : خواننده )   آتیش بازی ( firework : آهنگ

  
  

  : گفتزدی که توش حسرت موج می لحنبا
  

  رمی بگادی ی آرزوم بود زبان خارجشهیهم_دلارام
  
  ؟یستیمگه بلد ن_
  

  نه خب دستو پا شکسته بلدم_دلارام
  
   هم مسلطمی به زبان فرانسویمن حت دمی مادتی من ییخب اگه بخوا_
  
  : ذوق گفتبا
  

  د؟یگیراست م_دلارام
  
  میاه_
  

   کهدیری مگهی خب آخه شما سه هفته دیول_دلارام
  
  دمی مادتی میدیخب تا اون موقع تا هرجا که رس_
  

It the pendson you  
  

  ؟ی چیعنی_دلارام
  
   دارهی به خودت بستگیعنی_
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   زدیلبخند
  

  کنمیم مویتمامه سع_دلارام
  
 گرفت خوب بود ادی ی دادم که همشو به خوبادشی گهی چندتا اصطلاح دی به شهربازمیدی رستا

  باهوش بود
  
  م؟ی بری شهربازدی بایمطمئن_
  

  _دلارام
  

Out 8 ou )صددرصد(  
  
  ی چه قدر زود ازشون استفاده کردنیآفر_
  

  _دلارام
  

Becous im in tip top shape todey  
  
  )ز توپ توپم امرونکهیبه خاطر ا(
  
   محظ اطلاع الان شبه نه روزیول_
  

  _دلارام
  

Take it rasy  
  
  ) الیخیب (
  

  : کردمو گفتمی خنده اتک
  

Noughty  
  
  ) تخس (
  

  _دلارام
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 Euwh) شیا (  
  
 خودم ازش هی برعلگرفتوی مادی که ازم ی هرچموی همش باهم جروبحث کردی به شهربازمیدی رستا

 دختر نقدری زده بودم که اجانی همیلی نبودم بلکه خینه تنها عصبان موضوع نی از اکردیاستفاده م
  هیباهوشو زبون دراز

  
  میدی شو رسادهی خب پیلیخ_
  

  می بزن برولیا_دلارام
  
   شدمادهی شد که منم با لبخند پادهی ذوق پبا
  

  گهی ددی زودباشکمیآقا _دلارام
  
  :م شدمو آروم گفتکی که صدام زده بود بهش نزدی اسمدنی شنبا
  
   زشتهشهی اصلا نمی منو اقا صدابزنیتونی که نمنجایا_
  

   صداتون بزنم؟یخب چ_دلارام
  
  : گفتمیالیخی ببا
  
  ساینک_
  

  تونمیآخه نم_دلارام
  
  ؟یکشیخجالت م_
  

  : گفتمی خندم گرفته بود با لحن آرومدنشی انداخت از خجالت کشنیی پاسرشو
  
 "آقا" داداششو ی خواهردمی تا حالا ند در ضمن منکشهی از داداشش خجالت نمی خواهرچیه_

  صدابزنه
  

  باشه_دلارام
  
  م؟ی بشی حالا اول سوار چنیخوبه آفر_
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  ... بعدنی ترن بعد تونل وحشت بعد ماشمیاول بر_دلارام
  
  میرسی به اونام ممی بشنی سواره امی اول برای خب حالا بیلیخ_
  

  یاوک_دلارام
  

  می مورد نظرمون راه افتادلهی به سمت وسمیرفتیهم راه م که کناره ی گرفتمو درحالطی دوتا بلرفتم
  
  اول شما_
  

   زدو جلوتر رفتو سوار شد و منم پشت سرش کنارش نشستمیلبخند
  
  کمربندتو ببند_
  

  ستی خطرناک نادی که زنی استیلازم ن_دلارام
  

  خوشگلش بهم نگاه کرد آروم نگاهم رفتی خم شدم کمربندشو بستم که باچشمادموی کشیپوف
  : گفتمکردمی به روبه رو نگاه مگرفتموی که نگامو ازش میسمت شالش اخمام تو هم رفت درحال

  
 نکهی نه ای که موهاتو بپوشونی جلو دلارام خانوم اونو سرت کردیاری بکمی اون شالتو ستیبد ن_
  ی بندازرونشونی بی طورنیا

  
  : جلو به سمتش برگشتم که گفتدشی کشکمی به سمت شالش بردو دستشو

  
   شدنیرتیاوه اوه اوه برادر گرام غ_دلارام

  
  : اخم گفتمبا
  
   حواست به شالت باشه نه مندیخودت با_
  

  چشم_دلارام
  

   شروع به حرکت کرد که دلارام به سمتم برگشتلهیوس
  

   نشون بدهجانی از خودت هکمی ینی برج زهرمار نشنهی عینطوری شروع بهتره ایبرا_دلارام
  
  ...جانی هنیخب آخه ا_
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 به دلارام که از شدت شمی می طورهی کردو کم کم احساس کردم دارم شتری سرعتشو بلهی وسکهوی

 زدم به سمتم برگشتو دستاشو جلو ی کردمو لبخندی نگاهدیخندی داشت مجانی و هیخوشحال
  : گفتدویآوردو گذاشت دو طرف صورتمو لبامو از دو طرف کش

  
  گهی کش بده دنارویا_دلارام

  
  : کنه گفتمریی که باعث شد حالت چشاش تغیرفتمو با لحن خاص دستاشو گمچ

  
  مثله تو؟_
  

  میاه_دلارام
  

 از حرکت ی وقتلهی خنده وسری کرد که منم ناخواسته زدم زی زدم که خنده ای اگهی دلبخند
 تلو خورد که زود بازوشو گرفتم کمی رفتی مجی گکمی شد و چون سرش ادهی دلارام زودتر پسادیوا

   کردیرگشتو تک خنده ابه سمتم ب
  

   چه قدر راحت بودیدید_دلارام
  

   بردی اگهی دلهی دستمو گرفتو دنباله خودش کشوندو به سمت وسکهوی ول کردم که بازوشو
  
  عمرا_
  

  کنمیخواهش م_دلارام
  
  گفتم نه_
  

  : گفتیطونی بالا انداختو با شییابرو
  

  ؟یترسیم_دلارام
  
  : اخم بهش نگاه کردمو گفتبا
  
   ندارهیی ترس معنای نظامهی یترس؟برا_
  

 بار بود داشتم نی دومنی بابا ای ادمی کشی پوفی جا خورد عصبی چشماش گرد شدو حسابدلارام
  : بهش رفتمو گفتمی چشم غره اتی حفظ موقعی برادادمی میسوت
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   اصطلاحههیگفتم _
  

  : گفتی بالا انداخت با تخسیی شد و ابروالیخی بدلارام
  

  یشیار نما پس چرا سو_دلارام
  
   بچه همراهمهنکهیبه خاطر ا_
  

   بچه؟یگیبه من م_دلارام
  
  وونهی که دستی بامن نی اگهیخب بجز تو که کسه د_
  

  دمیکه من بچم آره؟نشونت م_دلارام
  
   که دنبالش راه افتادمو صداش زدم که اصلا جواب ندادی فروشطی تند کردو رفت سمت بلپا
  

   لطفاطی بلهی دیآقا ببخش_دلارام
  
  : گرفت که مرده گفتطوی بللارامد
  

  پولش خانوم_دلارام
  
  : گفتی داری بالا داد با لحن معنیی سمتم برگشتو ابروبه
  

   کنم پس لطفا حسابش کنبمی مرد همراهمه زشته من دست تو جهی یوقت_دلارام
  
 زدو رفت به سمت مرده برگشتمو پولو حساب کردمو ی حرص بهش نگاه کردم که لبخند معناداربا
 زدو ی لبخنددنمی کردمو به سمتش رفتم که با دداشی جمع پونی خودم گرفتم می براطمی بلهی

  :گفت
  

  ؟ی اومدولیا_دلارام
  

  : هم برده بودم که با غرغر گفتی تواخمامو
  

   بابای اخماشو برد توهم انینگا باز ا_دلارام
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  : کمربندشو بست بهم نگاه کردو گفتدمی که دمی سوار شدباهم
  

  ؟یبندیکمربندتو نم_دلارام
  

  دی کشی نگاه کردم که پوفبهش
  

  نی زمی افتی اون وقت با سر مفتهیالان راه م_دلارام
  

 کرد که دستمو کی خودش دست بکار شدو روم خم شدو دوتا قلابو بهم نزدکنمی نمی کاردی دیوقت
   اون بستمش که سرشو بالا اوردو بهم نگاه کردی دوتا دستاش گذاشتمو با دستایرو
  

  : آوردو گفترونی از تو دستم بدستشو
  

   نداشتی کاریدی بسته شد دای بزهی چمیا_دلارام
  

 هم ی شروع به حرکت کردو بالاو بالاتر رفت اه از ارتفاع متنفر بودم چشمامو محکم رولهیوس
 اونم با وحشت چشماشو دمی حس کردم برگشتم دروی دستی نگاه نکردم که گرمانییبستمو به پا
 من با انگشت شستم آروم دستشو نوازش کردمو با حرص ی دستایاشو گذاشته روبسته و دست

  :گفتم
  
   تو بودری همش تقصنیا_
  

   بکنی کارهی ارمی بالا بخوامی مییی ارمیمیدارم م_دلارام
  
   خودتهرهی کار کنم اخه دختره لجباز تقصیچ_
  
  : زدغی ول شد که دلارام با تمام وجود جلهی وسکهوی

  
  ـــــــــــــــــــــــــاسـینک_دلارام

  
  : با وحشت بستمو داد زدمچشمامو

  
   برسه کشتمــــــــتنیدلارااااااااام پام به زم_
  
   حرص بهش نگاه کردمبا
  
  کوفت_
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   چه قدر باحال بودی وای وایوا_دلارام

  
  یدی خودت نترسستین_
  

   ندارهی که برات ترس مفهومشدیخب شما ادعات م_دلارام
  
  فقط از ارتفاع متنفرم دمیمن نترس_
  

  : که تو دستش بودو جلوم گرفتو گفتیفی قی بلند شدو بستندلارام
  

  ؟یدی نخرنایچرا از ا_دلارام
  
  دوسش ندارم_
  

   آره؟یکه دوسش ندار_دلارام
  
  میاه_
  
  : مالوند به صورتمو گفتشویفی قی بستنکهوی

  
  ؟یحالام دوست ندار_دلارام

  
  دنیدو شروع کرد به دو زیغی خشم چشمامو باز کردم که جبا
  
  ســــــــــــــــــــــــایوا_
  
 تمی لحظه عصبانهی ی برازدی مغی جدویخندی که اونم با تمام وجود مکردمی سرعت دنبالش مبا

 کردمو محکم شترشی تند ندوه کم کم بنی از اشتری کم کردم تا بی سرعتمو کمجانیجاشو داد به ه
 بعدش کردی مقاومت مخوردوی دادنش که همش وول ماز پشت گرفتمشو شروع کردم به قلقلک

  ی فروشی بستنیبردمش جلو
  
   لطفایفی قی بستنهی دیآقا ببخش_
  

 کپ کرده بود اخمامو بردم توهم که چارهی بافمی قدنهی با تعجب بهم نگاه کرد فکر کنم با دمرده
 غیجدا شدم که ج خودش مالوندم به صورتشو ازش نهی دستم داد همون جا عی بستنهی عیاونم سر

  :زد
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  ســـــــــــاااینک_دلارام

  
 بار بعد از چند سال از نی اولی خنده براری زمی زدموی بهم نگاه کردمی صورتامونو پاک کردیوقت

  شدی باورم نمدمیته دل خند
  

  ا؟ی درمیبر_دلارام
  
  ست؟ی نرید_
  

  م؟ی نداره بریاشکال_دلارام
  
  رهیآخه د_
  

 بذاره آروم ری که منو تحت تاثی بهش نگاه کردم که با لحنسادی شد روبه روم واکمی نزدآروم
  :گفت

  
   ندارهی بودن هوا که معنکی بودنو تارری دیشمی تو پیوقت_دلارام

  
  : تکون دادمو گفتمیسر

  
  ی خب خر شدم تو بردیلیخ_
  

 تا ادی داره پشتم راه مدمی که دمی بکنم باهم بلند شدی زد که باعث شد تک خنده ایلبخند
  : کولمو گفتی رودی پرکهویاستم به سمتش برگردم خو

  
   نذارنمییبرو توروخدا پا_دلارام

  
  ی کشی خجالت نمیکنی کار می چوونهی دختره دنیی پاایب_
  

 پونزده سالشم زدهی سی حرکت دلارام بار اولش نبود قبلا وقتنی از گردن بغلم کرد درواقع امحکم
 دادی نذارم همش حرصم منشیی پانکهیلم بعد واس ا اومد رو کوی از پشت مکهوی ینطوریبود هم

   جور حرفانی و از ایکه زور ندار
  

  گهی برو دی صددرصد منو بلند کنیتونی مکلتی هنیبا ا_دلارام
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 با خودش خواستی که انگار می آروم طورکهوی دستمو بردم از پشت گرفتمش که دموی کشیپوف
   نکرده بودمنجاشویاووووف فکر ا:حرف بزنه گفت

  
  : زدم که آروم با خجالت گفتیطونی شلبخند

  
   شدممونی پشنیی منو بذار پاگمیم_دلارام

  
  : گفتمدموی خندیطونی شبا
  
  شهیتازه نم_
  

  یشینه خسته م_دلارام
  
  شمینگران من نباش خسته نم_
  
 به سمتش نی جعبه عقب ماشی گذاشتمش رونیی بذارمش پانکهی ای رفتم که به جانی سمت ماشبه

 دموی سرش کشی شونش رویکه از خجالت سرخ شده بود آروم شالشو که افتاده بود روبرگشتم 
 هی شد رهی چشام خی چونشو سرشو بالا آوردمو آروم بهش نگاه کردم اونم توریدستمو بردم ز

 ی بغلشو بلندش کردمو گذاشتمش روری ناخواسته آروم دستمو بردم زدی لرزش چشای تویزیچ
  : گفتمنویزم
  
  می بربهتره که_
  

 چه رهی داره کلنجار مدمی شدم بهش نگاه کردم دنی جلوتر از اون به راه افتادمو سواره ماشخودم
   سوار بشهیطور

  
   شونمی سوار ایشی مگهی دی هانی که سوار ماشیهمون طور_
  
  : حرص گفتبا
  

  هی جورهی نی بالا ارهیآخه اونا دراشون نم_دلارام
  

 خنده دار شده افشی قی سوار شد که حسابی با بدبختمید بولای واطی حی توی وقتدمی کشیپوف
   افتاده بودریبود الانم باز گ

  
   سوار شوای بچه ها بنهیع_
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  : که با حرص گفتدمی خندزیزریر
  

  مزهیهه هه ب_دلارام
  

   اومد سوار شدی نگاه کردم که با بدبختبهش
  
  ؟یبندیدرو نم_
  

  : گفتمنیته به خاطر هم براش سخدونستمی بالا برد تا درو ببنده مدستشو
  

  بندمیولش کن خودم م_دلارام
  
   دور زدمو درو بستمو سوار شدمنوی شدمو ماشادهیپ

  
  ؟ی بخرنای ماشنی از ایمجبور_دلارام

  
  یکنیعادت م_
  

  من چرا عادت بکنم؟_دلارام
  
  : سمتش برگشتمو گفتمبه
  
  یریگی مادی یب و به خویکنی عادت مگهی و من مسخره ات کنم دی سوار شگهی بار دهی_
  
  : گفتمافشی روشن کردم بدون توجه به قنوی هم فشار داد که ماشی حرص دندوناشو روبا
  
  ا؟ی درمیبر_
  
  بله_
  
   درحاله قهقه زدن بودنشی حرصی صدادنهی دلم با شنیتو
  
  کهی دنده تارهی جلو نرو دختره نقدریا_
  

   ندارهی به خدا خطرای توهم بساینک_دلارام
  
  : آروم دستاشو گرفتمو گفتمسادمی رفتمو کنارش وا جلوترگهی دکمی
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   آب تا کجات اومده؟نی ببی جلو برنی از اشتری بدمی اجازه نمگهید_
  
 بهم نگاه کردو منظور نگامو گرفت با لحن آروم ی شده بود نگاه کردم وقتشونی که پریی موهابه

  : توش ذوق بود گفتی که حسابطونشیو ش
  

  ستی نی که کسجانی سرم نکنم اشهیم_دلارام
  

  : نگامو ازش گرفتمو گفتمآروم
  
  باشه_
  

  ی هستی خوبیلیتو برادر خ_دلارام
  

  : دادمو گفتمیفی دستشو فشار خفآروم
  
  ی هستیتوهم خواهر عال_
  
  : سمتم برگشت که آروم ادامه دادمبه
  
   آبری زمی چند لحظه بریبرا_
  

   چشماش گرد شددلارام
  
  ؟یتونیم_
  

  کنهی نمدمی تهدی خطرچی هکنمی احساس مینطوریتمو ول نکن ا دسیول...میاه_دلارام
  
 سادهی هم وای دستشم گرفتم حالا هردومون روبه رویکی شدمو آروم اون رهی نازش خی چشمابه

 دختر هی بود نمی سری نسبتا بلندش الان قدش نسبتا تا زی بدون اون کفشامیکردی بهم نگاه ممویبود
   صورت بانمک و خوشگلی قلوه اییلبا و ی قلمینی و بی عسلییبا چشما

  
  کنمیدستتو ول نم_
  

   درک کردنکهیممنون به خاطر ا_دلارام
  
  کنمیخواهش م_
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   آب ازهم جدامون نکنهانی دستاشو محکم گرفته بودم تا فشار وجرنیی پامی کم رفتکم

  
   کمکم کنساینک_"
  
   اونجایخب اخه چرا رفت_
  
  " غر بزنی بعد هنیی پااری منو بایب_
  
   درک کردنکهیممنون به خاطر ا_"
  
  "کنهی نمدمی تهدی خطرچی هکنمی احساس مینطوری دستمو ول نکن ایول_
  

 پناهش شهی همی منم برابودوی تا ابد کنارم مبودی الان دلارام خواهره من مشدی می چایخدا
  امی با مرگ پدرومادرم کنار بتونمی حداقل راحت تر مکردمی احساس مینطوری ابودمیم
  

 بالا و نفس نفس می باهم سرامونو آوردعی سرنی به خاطر همارهی کردم داره نفس کم مساساح
 پاش بلند شدو موهامو که ی انگشتای رودی بهم چسببای نفسمون جا اومد جلو اومدو تقری وقتمیزد

  : طرف صورتم کنار زد که منم دستمو بالا بردمو موهاشو زدم پشت گوششو آروم گفتمهی بود ختهیر
  
  
  م؟ی کار کنی چمیالان که لباس ندار_
  

  یچیه_دلارام
  
  شهی مدهی به گند کشنمی که ماشی طورنین؟ای ماشی تومی بری طورنی همیعنی_
  

   نباشتیونیلی چندصد منینگران ماش_دلارام
  
  میخوری سرما می که حسابی طورنیپولش به کنار ا_
  

  می خشک شددی تازه شادهی حال میلی خمیی بدوایب_دلارام
  
  شهی سردمون مشتری که بی طورنیا_
  

  : آب به سمت ساحل کشوندو گفتی دنبال خودش تودوی دستمو کششهی هممثل
  



   دندههی پناهان یب
  

 

116

  شهی شب هزار شب نمهی می برایب_دلارام
  
 مویدیخندی مموی هم بود بالا بردی دستامونو که تودنی به دومی برهنه شروع کردی پاهابا
 بهش نگاه دموی منم خنددی نفس نفس زدو خندسادوی دلارام وادنی دوقهی بعد ازچند دقمیدییدویم

  کردم
  
   حجابیشالت کو خانومه ب_
  

  کناره کفشامونه_دلارام
  
  : گفتعی اخم بهش نگاه کردم که سربا
  

  می تا کفشامون مسابقه بدایب_دلارام
  

  : گفتسادوی پشتش وادوی شنا کشی خط روهی شدو خم
  

   خط شروعموننمی اایب_دلارام
  

 کردمی از عمد سرعتمو از اون کمتر مدنیی به دومی گفت سه شروع کردنکهیهم سادمی واکنارش
 کردمو ازش جلو زدم بعد سرعتمو کم شتری سرعتمو بمیدی کفشا که رسکی نزدفتهیتااون جلوتر ب

 بغلم که منم بلندش کردمو دور خودم ی افتاد توسهیکردمو برگشتم که اونم نتونست وا
 دیخندی دستاشو بالا گرفته بودو پاهاشو عقب برده بود مدویدخنی می خوشحالاچرخوندمش که ب

  دمیخندیمنم م
  

 مانتوش چون جلو باز بود باد کردوی می خواهرم کنارمه باد باموهاش بازنکهی بودم از اخوشحال
 به ی ارامش خاصهی که باعث شد دیچی پمینی بی توشتری عطرش بی گرفته بود بویاونم به باز
   بشهقیسلولام تزر

  
 هنوز ی انداخت آروم به خودم چسبوندمش ولنیی آوردو بهم نگاه کرد دستو پاشو پانیی پاسرشو

 نوی زمی گذاشتمش رومیکردی بودو با خنده بهم نگاه مدهی بهم چسبمونیشونی نذاشته بودم پنشییپا
 مثلا بهش ای باهاش دارم ی بهش بگم من چه نسبتتونستمی موهاشو بوس کردم کاش میآروم رو

  شدی نمی من از خودشم ولکنمی با من راحت باشه چون من فرق متونهی مبگم
  
  کنمی رو میی کارهانی که همچنمی ببتونستمی خواب هم نمی وقت توچیه_
  

   زدیلبخند
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  کنمی جبرانش موی که در حقم کردیی محبتها و کارهانی روز همه اهی_
  

 رو به نی دختر سپرد و از اهی مرده مغرور امشب خودشو دست نکهیهم...یجبرانش کرد_دلارام
 پناه بعد از سالها احساس پناه ی دختر بهی ی باعث شدنکهیاون رو شد خودش جبران شدس هم

   شاد باشه جبران شدسی طورنیبکنه و ا
  
  ؟یکنی کار میپژمان چ_
  

  کنمی جمع ملاموی دارم وسایچیه_پژمان
  
  کننی بذار خدمتکارا جمعش موونهید_
  

  کنمیمنه خودم جمعش _پژمان
  
  م؟ی کار داره که گفت زودتر برگردی سرهنگ باهامون چیعنی_
  

   باشهفتادهی نی اتفاق بددوارمی امی ولدونمینم_پژمان
  
  میاه_
  

   شدهری دی کنی جمع نملاتویچرا وسا_پژمان
  
  دلارام قراره جمعشون کنه_
  

  دلارم؟_پژمان
  
  آره_
  

  مارستانه؟ی که دلارام بیخبر دار_پژمان
  
 حرفو زده بود نی ایالیخی لب تابم گرفتمو به پژمان که با بتوری شده نگامو از مان گردی چشمابا

  :نگاه کردمو گفتم
  
  !!!؟یچ_
  

   متعجبم نگاه کردافهی سرشو بالا اوردو به قپژمان
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 ی که طبق گفته الهام دلارام داشته بالاکردنی مزی تمنوییهمراهه بچه ها داشتن سالن پا_پژمان
 ی از ظرفهاهم میکی افته که ی و ملغزهی پاش گذاشته بود مری که زیزی که چکردهی مزیبوفرو تم
  مارستانی خودم بردمشون بشکنهی سرش و میافته رو

  
  ؟ی الان به من بگدیتو با_
  

  فتادهی نیآخه اتفاق خاص_پژمان
  
   آره؟مارستانهی بنیخاص نبوده به خاطر هم_
  

   اونجا موندگار شدنی به خاطر همنه دکتر گفت بهتره که امشبو اونجا بمونه_پژمان
  
  واقعا که پژمان_
  
 دی اون وقت من بامارستانهی به راه افتادم دلارام بنمی به سمت ماشرونوی سرعت از اتاقم زدم ببا

   پوووف خداااهی عجب ادمگهی نمکنهی فکر می الان با خودش چیعنیالان بفهمم 
  

  دیدوی دنبالم مزدوی هم پشت سرم همش فک مپژمان
  
  امی منم بسای وایری می کجا داروونهی دیستی توکه آدرسو بلد نسایصبرکن نک_ژمانپ

  
 الهام دنمونی و الهام هم سرشو بالا اورد با ددی اتاقو باز کردم که سره دلارام به سمتم چرخدره

  : شونش گذاشتمو گفتمی جلو رفتمو دستمو روعی که سرنهیبلند شدو دلارام هم خواست بش
  
  احت باش رستیلازم ن_
  
   سرش نگاه کردم که پانسمانش کرده بودن چشم از پانسمان گرفتمو بهش نگاه کردمبه
  
  حالت خوبه_
  

  دیبله خوبم نگران نباش_دلارام
  

  دمی کشیپوف
  
   دختریستیچرا مراقبه خودت ن_
  

  : زدو گفتی لبخند خجولانه ادلارام
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  دیببخش_دلارام

  
  : که پژمان گفتدمی موهام کشی توی دستی کناره تختش نشستم عصبی صندلیرو
  

   دلارام خانومدی بخورارمی بخرم بیزی چهیمن برم _پژمان
  

  : گفتعی به الهام کرد که اونم سری نگاه معنادارهی بعد
  

   دکترت فعلا با اجازهشهیمنم بهتره برم پ_الهام
  

 که ی خاص رفتن که نگامو از در بسته شده گرفتمو بهش نگاه کردم که با لبخندرونی بهردوشون
   لباش بود مواجه شدمیرو
  

  : کردمو گفتمی اخنده
  
  ه؟یچ_
  

   بودمدهی ندتونویتا حالا نگران_دلارام
  

  : زدمو اروم سرشو نوازش کردمو گفتمیلبخند
  
   خواهر کوچولوی به دلم انداختی چه نگرانرمی دارم می وقتنیبب_
  

   هفته موندههی فعلا یول...و_دلارام
  
   برگردمدی اومده باشی مهم پتیامور مهیخب زنگ زدن گفتن _
  

  د؟ی کاره ایمگه شما چ_دلارام
  
  ی بهتره که نفهمالیخیب_
  

  چرا خب؟_دلارام
  
  مطمئن باشم حالت خوبه؟...ی طورنیهم_
  

  ستی نمیزیآره بابا چ_دلارام
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  ره؟ی نمیاهیچشات س_
  

 منو مرخص کنن به نای ادی آقا توروخدا بگی الان بهتر شدم راستی آره وللینه اون اوا_دلارام
  ... منمدیری می وقتخوامی مستی نمیزیخدا من چ

  
  میکنی می جا ازهم خداحافظنی همی بموننجاینه بهتره که ا_
  

  : شدو گفتری سرازاشکاش
  

  د؟یگردیدوباره برم_دلارام
  
   نهدی آره شادیشا_
  

  شهی براتون تنگ میلیدلم خ_دلارام
  

  : گفتمی زدمو با لحن آرومیلبخند
  
   برگشتم دوباره همون ادم شده باشمدی شاگهی آدم دهی شمیردم اونجا ممن برگ_
  

 شما فقط می کنی اون شبو دوباره تکرار می همه کارهاوی شهربازمیری نداره میاشکال_دلارام
  برگرد باشه؟

  
   گزارش روزانرو بدون سانسور برام بفرست باشه؟لیمی هرروز با ایراست... باشهی ولدمیقول نم_
  

  شم حتماچ_دلارام
  

 دستم حس کردم به ی روروی دستی چسبوندم گرمای صندلی هم بستمو سرمو به پشتی روچشمامو
   چشمامو باز کردمو به پژمان نگاه کردمنیخاطر هم

  
   مطمئن باش حالش خوبه حتما تا الان مرخص شدهقینگران نباش رف_پژمان

  
   اشکاشه هنوز جلو چشمامهکنهی متمی که اذیزی تنها چدونمیم_
  

 نگاه نیی به پامای هواپشهی فقط بهم نگاه کرد که سرمو به سمت پنجره برگردوندمو از شپژمان
  :کردمو آروم گفتم
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   اومدشی پتی موقعنی بهتر که اشدیاون داشت وابستم م_
  

  گهی دیسای نکهی ی که بشیدی فرصتو به خودت نمنیچرا؟چرا ا_پژمان
  
 خواهر هیم خدا سر شاهده من اون دختررو به اندازه  بهشم فکر بکنتونمی نمیحت... پژمانشهینم_

  دوست دارم
  

  ادی کنار بی دورنی بتونه با ادوارمیام_پژمان
  
 ی اگر هم روزیول...کنمی همون طور که من عادت مکنهی عادت منمشیدوبار که نب...تونهیم_

 کنمیتار م باهاش رفسای نکنی با همکنمی وقت مثل قبل باهاش رفتار نمچی وقت هچیبرگردم ه
   ضربه بخورهخوامینم
  

  خوادی باش که اون مییسای اون مثل اون نکشهیبه نظرم پ_پژمان
  
 اونجا تنها ی ولفروختمی اونجارو مگشتمی برمنکهیاگه دلارام اونجا نبود قبل از ا...اتفاقا برعکس_

   دندسهیپناهه اون دختره 
  

  
  

  : کردو گفتی خنده اپژمان
  

   مثله خودتهی و سرتقیاز لجباز_پژمان
  

  : زدمو آروم با خودم گفتمی محولبخند
  
 دی خواهر کوچولوم هرچند بعای کنار بی دورنی پس خواهشا با ای خط خوردگهیدلارام د_
 اخرها باهات نی اادی منم زمی باهم نداشتیادی چون منو تو رابطه زییای کنار بی نتوندونمیم

  ی موفق باشیتونیکه م دارم مانی من ای خواهریتونیمهربون نبودم پس م
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 محکم و استوارم به سمت اتاق سرهنگ ی مهمون صورتم بود با قدمهاشهی که همیتی و جدی اخمبا

 ی منم به تکون دادن سرذاشتنی بچه ها بهم احترام مداشتمی که برمیبه راه افتادم هرچند قدم
  کردمیاکتفا م

  
 همون شب بود و الان دوباره شده یا که اون شب دلارام ساخته بود نابود شده بودو برییساینک

  ی قبلیسایبودم نک
  

 و تنها گذرهی مدمی ادامه ممی قبلی برگشتم تهران و به زندگنکهی ماه از اهی گفت که شهی مبایتقر
 هرچند من جوابشو کنهی ملیمی و برام اسهینوی که هر شب برام مهیارتباطمون با دلارام گزارش

 بکنه به فی تا اون کارهارو ردکنمیباشه با شهاب هماهنگش م ی و اگه مشکلخونمشی فقط مدمینم
   بهتر بودی طورنینظرم ا

  
 کی که صادر کرد وارد اتاقش شدم بعد از ی در زدم با اجازه استادموی دره اتاق سرهنگ ایجلو

   ها نشستمی از صندلیکی ی به سمتش رفتمو رویاحترام نظام
  

  نمتی بیخوشحالم که م_نی راتسرهنگ
  
   طورنیهممنم _
  

   که غمه آخرت باشه پسرمدوارمی امگمی متیبازم بهت تسل_نی راتسرهنگ
  
   زودتر خودمو برسونمدی که گفتدی داشتیممنون جناب سرهنگ بامن کار_
  

  ... بود اماتی وسط مرخصدونمیم_نی راتسرهنگ
  
 دارم  که در قبال شغلمی افهی جناب سرهنگ تنها وظستی من مهم نی که برادیدونیخودتون م_

  برام مهمه
  

 که خوامی منی به خاطر همی هستی و آدم موفقی جدیلی کارت خی که تودونمیم_نی راتسرهنگ
 از پسش بر ی به خوبدوارمیکه ام)پژمان(ی پروندرو بدمش دست تو و سرگرد سلطاننیحل ا

  دییایب
  
  ه؟یع پرونده حل بشه فقط درباره چه موضوتی که با موفقمیکنی و تلاشمونو میتمام سع_
  

  اهیشبح س... باندهکیدرباره _نی راتسرهنگ
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 از افرادمون یکی شدم مگه جی لحظه جناب سرگرد من گکی...یعنی... هنوز پروندش بازهنکهیا_
  ...الان

  
 ی از همکارایکی پرونده به دست نی اون بانده حل ای از افرادمون تویکیدرسته _نی راتسرهنگ

 ی دادگاه با بررسنی بکنه به خاطر همیانینشده کاره شا سه ساله که هنوز موفق ی بود ولگتید
 به عهده تو می پروندرو بذارنی دستور دادن که حله امای خودشون مستقی که داشتیسابقه درخشان

 اونا گذرهی هر لحظه که ممی صبر کننی از اشتری بمیتونی پرونده حل بشه نمنی هرچه زودتر ادیاب
  شنیبود و بدبخت م نایشتری بی و آدماشتریقدرتشون ب

  
   کردم که خودش ادامه دادی کردمو مکثدیی سر تابا
  

  ادی به کارت بدوارمی پروندس مطالعش کن امنی داخل ازیهمه چ_نی راتسرهنگ
  
  ... ندارم فقطی اطلاعات کاملی ولدمی دربارش شنییزهای چهی_
  

  ...ـ کییخوای به توهه نگو که نمدمونی امی تهران؟سرگردیفقط چ_نی راتسرهنگ
  
  ... کهنهی نبود منظورم انینه منظورم ا_
  

   بکن دادگاه دستتو آزاد گذاشتهییخوای که می سرگرد شما هرکارنیبب_نی راتسرهنگ
  
 دربارش رونوی که رسما لال شو و به حرفم گوش بده و برو بفهموندی حرف داشت بهم منی زدن ابا

   هم برنگردیفکر کن و تا موفق نشد
  

  : برداشتمو با لحن محکمم گفتمزی می از روپروندرو
  
   جناب سرهنگکنمی نمدتونینا ام_
  

  دونمیم_نی راتسرهنگ
  

 ی رفتم به پرونده تورونی تکون داد که منم از اتاقش بی سری گذاشتم که با لبخندی نظاماحترام
  :دستم نگاه کردمو آروم گفتم

  
   با پژمان حرف بزنمدیبا_
  

  ولم کن بابا_پژمان
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  پژمان_
  

 ی مثل اونایکی نی ا؟احمقی که به عهده گرفتهی چه پرونده انی ایفهمی مچیه؟هیا چه_پژمان
  ستی نگهید
  
  میتونی منو تو می ولفهممیم_
  

 کنمی پرونده خراب نمنی خودمو با برعهده گرفتن ایمنم سابقه کار... منزهی عزمیتونید نم_پژمان
  ی کارو بکننیتوهم بهتره هم

  
   پژمان من قول دادمشهینم_
  
   پرونده کار کرده موفق به حلش نشدنی ایاون پسره سه ساله رو...ی کردخودیخب ب_ژمانپ

  
  نهیشغله ما هم... پژمانمی بشدی ناامدینبا_
  

  ... به خاطرهدمی زحمت کشی که دارم کلی سابقه کارنی ای من برانیبب_پژمان
  

  :م وسط حرفشو گفتدمی کلافه پرزنهی داره حرف منکهی دادن به اتی اهمبدون
  
   کلامکیانه؟ی یکنیکمکم م...دسی فایحرف زدن با تو ب_
  

  نه_پژمان
  
  نمتیبیبعدا م... خبیلیخ_
  

  سا؟ی نکیری کجا میدار_پژمان
  
   خونهرمیم_
  

  ؟یریگی پروندرو بر عهده میعنی_پژمان
  
  صددرصد_
  

  ی خریلیخ_پژمان
  
  فعلا خداحافظ_
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 هی دی خسته بودم بایلیم حرکت کردم خ شدم به سمت آپارتماننمی سوار ماشرونوی خونش زدم باز

 دوست نی روز بهترهی اصلا انتظار نداشتم کردمی پرونده فکر منی بعدا درباره اگرفتمویدوش م
   حلش کنمتونمی میی من خودمم به تنهاستی مهم نی کنه ولی پشتمو خالی طورنی امیمیصم

  
  راه افتادم شدم به سمت سالن به ادهی گذاشتمو ازش پنگی پارکی تونمویماش

  
  کنمی عرض متی تسلیسلام جناب سرگرد راست_
  

   افتادمنمی ماشادهی دادمی که دکمه آسانسورو فشار می تکون دادمو درحالدیی به نشونه تایسر
  
  : سمتش برگشتمو گفتمبه
  
  چشی سوئنمیپارکش کن ا...نگی پارکی گذاشتم تونمویرحمان ماش_
  
  چشم حتما_
  
  فعلا خدافس...ممنون_
  
  مراهتونخداه_
  

 به می گذاشتمو مستقیزعسلی می وارد خونه شدم پروندرو روی در انداختمو با خستگی تودویکل
  ...سمت حموم به راه افتادم

  
 مطالعش کنمو ی به خوبدی گذاشتمو پروندرو برداشتمو بازش کردم بازی می قهومو رووانیل

 داره یشترید اون اطلاعات ب پرونده هم حرف بزنم صد در صنی ای مسئول قبلینیدربارش با ام
   بکنهی بتونه بهم کمکدیکه شا

  
 ی دلارام افتادم همون طور که پرونده روادهی کهوی پرونده بودم که ی مطالعه و بررسمشغوله

 لشویمی اشهی شدم مثل هملمیمی پام روشنش کردم وارد ایپاهام بود لب تابمو برداشتمو گذاشتم رو
 نوشته بود ناخواسته زوی همه چاتی زدم با تمامه جزئی محوسره موقع ارسال کرده بود لبخند

  : کردنپی رفتو شروع کردم به تابوردی کیدهای سمت کلستمد
  

 ی خودمم اونجام و نظاره گر همه چکنمی که احساس می طوریفرستی برام می عالی هاگزارش
   راحته مراقب خودت باشالمی خییهستم توکه اونجا
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 متنو از گهی بار دهی مکث کردم کهویبردم تا براش ارسالش کنم که  رو به سمت دکمه سند موس
  اول خوندم

  
  ؟ی گذاشتی رفته که با خودت چه قولو قرارادتی بدم لهاشویمی جواب ادینبا_
  

 اومدم در لبتابمو بستمو دوباره تمام حواسمو جمع پرونده کردم رونی بلمیمی پاک کردمو از امتنو
 از تجارت شهی انجام می خلاف کار هستن که توش هر جور خلاف باندهیاون طور که معلومه 

  ... بدن دختر گرفته تا پخش مواد ویاعضا
  

 ی زنگ خورد دستمو دراز کردمو از رومی کار کنم که گوشی چدی که باکردمی فکر منی به اداشتم
  : برش داشتم پژمان بود تماسو برقرار کردمزیم
  
  الو پژمان؟_
  

   بالاامی تنهات بذارم درو باز کن بومدی کار کنم؟دلم نی دل مهربونم چنیآخ من از دست ا_پژمان
  
  ؟ی دریجلو_
  

   توامیآره درو بزن تا ب_پژمان
  
  یاوک_
  

 آشپزخونه و قهوه سازو ی قطع کردمو درو براش باز کردم دره خونرم باز گذاشتمو رفتم توتماسو
  روشن کردم

  
   به خدامی همه زحمت نبودنی به ایبال بابا راض چند نفر اومدن استقنیاوه اوه اوه بب_پژمان

  
  زی مزه نرنقدری تو اایب_
  

  : گفتبستی که داشت درو می در حالپژمان
  

  ی خوب ازم استقبال کردیلی که خادینه خوشم م_پژمان
  
  کنمیخب دارم برات قهوه درست م_
  

   اون؟ای یکنیتو قهوه درست م_پژمان
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  : گفتمیالیخیلا انداختمو با لحن ب بای به قهوه ساز اشاره کرد شونه او
  
   دکمرو فشار بدهنی باشه ایکی دی باکردیخب اگه من نبودم که الان اون کار نم_
  

 ی که قبلا نشسته بودم نشستم که پژمان هم روی مبلی بهش زدمو به سمت سالن رفتم روی اتنه
  مبل روبه روم نشست

  
  ؟ی کار کردیبا پرونده چ_پژمان

  
  کنمیمطالعش م فعلا دارم یچیه_
  

   که بتونه بهمون کمک بکنه؟یزی چی اطلاعاتای ی هم به دست آوردیسر نخ_پژمان
  
  هی و سردسشون کهی کارشون چنکهی اطلاعات آره مثل ای سرهی یسر نخ که نه ول_
  

   خوبهیلیخ_پژمان
  

  :گفت که بتونه دلگرمم کنه ی شونم گذاشتو با لحنی بلند شدو اومد کنارم نشست دستشو روپژمان
  

  می حل کنگهی دی پروندرو مثل همه پرونده هانی که امیتونیمنو تو باهم م_پژمان
  
  دونمیم_
  

   گل کردشی باز اعتماد به سقفنیبب_پژمان
  

   نگاه کردمبهش
  
  میتونی که مدونمی چون مدونمیم_
  

   شدرمی دستگیزی چدی بخونم شاکمی خب بده اون پروندرو منم یلیخ_پژمان
  
  قی دنبال تحقمیفتی تا از فردا بمی بخونناروی خوب ادیامشب با_
  

  ...ی ولیاوک_پژمان
  
  ؟ی چیول_
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   پرونده کار کردهنی ای اون سه سال روی ناسلامتمی هم بپرسینی از سرگرد امستیبهتر ن_پژمان
  
  دمیپرس_
  

   گفت؟یخب چ_پژمان
  
 و برنیجا پناه م به اونی فرارای یابونی خی که دخترهای نگفت فقط محلیدی جدای بدربخور زیچ_
  ... بلده وگاهشونوی به پاکننی هم منتقلشون منایا

  
  دمی موهام کشی توی دستیعصب

  
  ی کلافه انقدریچرا ا_ینیام
  
  رسهی به مغزم نمیچی کار کنم هی چدونمینم_
  
  هی گنگ و مزخرفیلیپرونده خ_ینیام
  
   درسته؟می داری که سرهنگ گفته بود ما نفوذادمهی_
  
  میاه_ینیام
  
   بکن بتونم باهاش ارتباط برقرار کنمی کارهیخب _
  
   دخترهی مثلا ی واردشون کنگهی دی نفوذهی دی توهم بایباشه ول_ینیام
  
  : پژمان به سرفه کردن افتادو بعد از چندتا سرفه کردن گفتکهوی

  
  ؟دختر؟یچ_پژمان

  
  : گفتمینی توجه به حرف پژمان روبه امبدون

  
 ی سرهی من به ی دارم باندشونو منهدم کنم ولاری که در اختیمیت الان با نی همتونمی من مدینیبب_

 ی به گونه اخوامی دادگاه به اثبات برسونه می تومشوی دارم که بتونه همه جراازیاطلاعات ن
 یزا همشون به سدی بمونه بای ازشون باقای نفر نتونه فرار کنه کی یباندشون منهدم بشه که حت

  اعمالشون برسن
  

  : بشکن روبه من گفتهیر بود که با اتمام حرفم با  فکی توپژمان
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 باند سی که بتونه خودشو به رئمیکنی دخترو وارد باندشون مهی نی ببسای نکگهی راست مولیا_پژمان

   بکنهکینزد
  

  : بالا انداختمو گفتمییابرو
  
  شهینوچ نم_
  

 کنه به گونه کینزد باند سی خودشو به رئتونهی مکنهی کارهارو منیخب اون دختره همه ا_پژمان
  ارهی برامون به دست بموییخوای که ما می که عاشقش بشه و اون اطلاعاتیا

  
  شهینم_
  
   کارهنی بهترسایمنم با پژمان موافقم نک_ینیام
  
 از میاری رو از کجا بی دخترنی اولا همچشهی نمی که اصلا عملدیزنی می حرفهیآخه شما _

 نده تی چون امکان داره خانوادشون رضامیاده بکن استفمیتونی خانوم خودمون که نمیهمکارا
 دییخوای که اصلا اگه ملی فامی از دخترهامی بکنسکی که رمیتونی دادن نمتیبرفرض محال که رضا

   که کلا عمرایابونی خر دختدیبگ
  
  کنهی نگاهم می منظورهی داره با دمی پژمان نگاه کردم که دبه
  
  ه؟یچ_
  

  یچیه_پژمان
  

  :ادامه دادم مصمم دموی کشیپوف
  
  می فقط حرفشو بزننکهی نه امی کنشی عملمی که بتونی فکرمی بکنگهی فکر دهی دیبا_
  
   ارتباط برقرار کنمتونمی منمی ببمونی با نفوذرمیمن که الان م_ینیام
  
  آره بعد جوابشو بهم بگو_
  
  باشه چشم_ینیام
  
   رفترونی گذاشتو از اتاق بی احترام نظامینیام
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   بهمون کمک بکنهتونهی مشناسمی دخترو مهی من اسی نکگمیم_پژمان

  
  ؟یک_
  

  شیشناسیخودتم م_پژمان
  
  ه؟یخب ک_
  

  گمی خونه بهت ممیرفت_پژمان
  

  : گفتدوی خودشو عقب کشکمی بهش انداختم که ی نگاهچنان
  

  ؟یکنی نگاه می طورنی اه؟چرایچ_پژمان
  
  م؟یطرناک بکن خی بازنی اونو وارد اییخوای احمق؟میگی می چی داریفهمی مچیه_
  

   بهمون کمک بکنهتونهی که مدونمی من مسای نکنیبب_پژمان
  
   خبر ندارهیچیاحمق اون از ه_
  

  میکنیخب ما باخبرش م_پژمان
  

   بشر نبودنی نخود عقل تو کله اهی واقعا به اندازه یعنی چپ نگاش کردم چپ
  
ته باشه و قوه گزارش  داشی قوهی که باهوش باشه نترسه و شجاع باشه روحخوامی رو میمن کس_

 بالا شی براش به وجود اومد جا نزنه و مقاومت کنه قدرت رزمیزی چی باشه اگه سختیدادنش عال
   داشته باشه؟اتوی خصوصنی همه اتونهیباشه با دلوجرات باشه به نظرت اون دختره م

  
  : گفتی لحن منظور دارهی بالا دادو با یی ابروپژمان

  
  نداره؟_پژمان

  
  :دم که ادامه داد نگاه کربهش
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 بکشه ثمی زبون مری که به نظره منو تو احمقانه بود حرف از زی تونست با اون نقشه ایک_پژمان
 تونست از ی به هممون نشون بده؟کروی تونست با اون حرفا و حس ششمش دزد واقعیرون؟کیب

  اد؟ی که به عمارت اومده بود بربیپس دزد
  

  : کنج لبش گفت لبخندهی بهش رفتم که با ی غره اچشم
  

   اون همه شکنجه تونست تحمل کنه و دم نزنه؟ری زی چه قدر مقاومت به خرج داد؟کیدید_پژمان
  
  دن؟ی دخترارو شکنجه می اونا چه طوریدونیاون شکنجه بود؟چهل و پنج ظربه شکنجس؟م_
  

  تونهی مطمئن باش مهیدختره مقاوم_پژمان
  
  کنه؟ی نظرت خودشم قبول م؟بهی خب حالا مثلا من قبول کردم خودش چیلیخ_
  

 با دویترسی که ازش میی به تو کمک کنه آتونکهی به خاطر اادتهی کنهیمطمئن باش قبول م_پژمان
  زبون خودش همشو بهمون گفت؟

  
   کنم اگه نتونه؟سکی رتونمینم_
  

  تونهیمطمئن باش م_پژمان
  
 بفرستنش نکهی امثلا؟ی نرفت چشی پمی کردشیزی که ما برنامه ریاگه نقشمون اون طور...اگه_

  ... بدنشوی که اعضایی اون گروه دختراای که قاچاقش کنن یی گروه دخترایتو
  
  اوردی رگام به جوش می تجسم کردنش خونو توی هم فشار دادم حتی حرص لبامو روبا
  

 دست کم ممونوی نکنه خودتو تمیکنی متی اونو حمام؟مای چه کاره اممونیپس منو تو و ت_پژمان
  ادی مطمئن باش از پسش برمنسی گزنی اون دختره بهترسای؟نکیگرفت

  
 هی تونستمی کنم نمسکی رتونستمی نمی بهش نگاه کردم به نظرم حق با پژمان بود ولدموی کشیپوف

   و بالا رفتن مقام خودم بکنمی خودخواهی گناهو قربونیدختره ب
  

  می باند فرود اومد که منو پژمان کمربندهامونو باز کردی رومایهواپ
  
  پژمان_
  

  جانم؟_پژمان
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   فعلا بفهمهخوامی نمیگی دربارش نمیچیفعلا ه_
  

 چند میدی که ما هدرش می هر ساعتیدونی مسای نکمی صبر کننی از اشتری بمیتونی ما نمیول_پژمان
  شهی میدختر قربون

  
 شدم ی طورهی دنشی با دکهوی فرو کردم که بمی جی دستمو تودموی موهام کشی توی دستکلافه

   شهاب اومده بودموی همراه مش رحدیدرخشی داشت میشماش از خوشحالچ
  

 محکمم به سمتش ی اومدنو چمدونارو از دستمون گرفتن با همون جذبه و قدمامی و مش رحشهاب
  رفتم

  
  دیسلام خوش اومد_دلارام

  
 نی شدنو درو برام باز کرد سوار ماشی چشاش عادکهوی ی تکون دادم که چشاش گرد شد ولیسر
 هی که دلارام هم با ی شدو با لبخند با دلارام شروع کرد احوالپرسکیم که درو بست پژمان نزدشد

 دلارام داره دمی دکهوی پژمان باز کرد که اونم سوار شد ی شهاب درو برادادیلبخند جوابشو م
 پشت بودن اخمامو بردم گهی محافظا که شهاب راننده بودو سه تا محافظ دنهیره سمت ماشیم

  :و گفتمتوهم
  
  نهی بشنی ماشنی ای توادی بگو به دلارام بمیمش رح_
  

  ... آخه آقا اونیول_می رحمش
  
  : تحکم صداش زدمبا
  
  میمش رح_
  

   الاننیچشم آقا هم_می رحمش
  

  : رفت که پژمان با غرغر گفتنی شدو به سمت ماشادهی پمی رحمش
  

  بود؟ی منی همون ماشی اون توشدی میحالا چ_پژمان
  
  ن مرد بودناونا همشو_
  

  نجا؟ی امیخب ما زن_پژمان
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  مینه ما فرق دار_
  

 ی اوونهی کردو دی بهش رفتم که تک خنده ای نگاه خاص بهم انداخت که چشم غره اهی پژمان
 المیحداقل خ... بهتر بودی طورنی به راه افتاد انی جلو نشست و ماشینثارم کرد دلارام صندل

  !!راحت تر بود
  
 خوردو سکوتو ی دردهی حاکم بود که به شکر خدا بالاخره پژمان به ی سکوت مزخرفنی ماشیتو

  شکست
  

   اوضاع چه طوره؟میمش رح_پژمان
  

  ستی سر آقا خوبه بد نهیبه سا_می رحمش
  

  ؟ی نشده؟نوه دار نشدیخبر مبر_پژمان
  

  : کردو گفتی خنده امی رحمش
  

  نه هنوز زوده_می رحمش
  
 بود که به راه انداخته بودمو یشی نمای حواسیم به ب تنها حواسدادمی به حرفاشون گوش نمگهید

 ی رونی بغل ماشنهیی دلارامو از آنی غمگنی نگاه سنگگاهی زده بودم که گاه و بیخودمو به نفهم
  کردمیخودم حس م

  
 بودن و با ورودم همه سادهی وارد عمارت شدم همه خدمتکارها کنارهم وامی شدادهی پنی ماشاز

   اکتفا کردمیتکون دادن سرسلام کردن که منم به 
  
   خاک بودنری زشی اصلی بود صاحب هانی به خاطر ادی شادادی بهم دست منجای ایبی حالت غرهی

  
  : مهمون صورتم بود گفتمشهی که همی سمت دلارام که پشت سرم بود برگشتمو با اخمبه
  
   مرتبه؟یهمه چ_
  

  بله_دلارام
  

 وارد شدمو به پشت سرم ی نگاه مشتاق الهامو وقت تکون دادمو به سمت اتاقم به راه افتادمیسر
   گفت که منتظر پژمان بوده؟شهی میعنی دمینگاه کردو اصلا نفهم
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 دست نخورده بود ی نکرده بودو همه چریی تغیچی تختم نشستم هی وارد اتاقم شدمو روی خستگبا

ت داده بودو  آرامش که بهم دسنی علت ادونستمی نمی به درستمویخوشحال بودم علت خوشحال
 بفهمه که دی دلارام بایعنی شدمی نگران مفتادمی مشروی پی ماجراادهی به ی وقتی ولدمی فهمینم

  دادی منو آزار می اگهی دزی از هرچشتری موضوع بنی هستم ایمن ک
  
 ریی تغی کردم اگه بفهمه همه چی سرگردم احساس مهی بفهمه که من خوادی چرا دلم نمدونمینم
  کنهیم
  

  : مادرم افتادمادهی زدمو به ی لبخندهناخواست
  
  مامان؟_"
  
  جانه مامان_
  
   شدهیحدس بزن چ_
  
   شده؟یچ_
  
   بزرگ تهرانی هارهی از دایکی مقام گرفتم الان شدم سرهنگ قیامروز من ترف_
  
  ی منو پدرتی افتخار و سربلندهی خوشحال شدم مامان جان مایلی خیوا_
  
  ااای کنهیاااا مامان خوشگله من قرار نبود گر_
  
   مامان جان اشک شوقهکنمی نمهیگر_
  
  "زنهی مشمی آتی شوقت برم من که در هر صورتی اشکهانیقربون ا_
  

   دره اتاقم اومد که به سمتش برگشتمیصدا
  
   توایب_
  

 شد فکر کنم قدش صدو هفتاد صدو شصت و انی درگاه نمای دلارام توزهی مزهی باز شدو قامت ردر
 نهی سی روبای تقرستادی ای بود چون هروقت مقابلم مزهی مزهیابر من ر خب در بریهشت بود ول

  هام بود
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   دره اتاقو بستو به سمتم اومددلارام
  

  دی زود برگشتنقدریخوشحالم که ا_دلارام
  

  : تکون دادم که اومدو کنارم نشست به سمتش برگشتمو گفتمیسر
  
  ؟یکنی روز ازت کمک بخوام کمکم مهیاگه _
  

  :آروم زد به گونشو به سقف نگاه کردو متفکرانه گفت اشارشو انگشت
  

  میاه...کمک؟...میا_دلارام
  
  : سمتم برگشتو ادامه دادبه
  

   هست؟یحالا چه کمک_دلارام
  

  : گفتمی تفاوتی بالا انداختمو با لحن بی اشونه
  
  یهر کمک_
  

  میخب اه_دلارام
  
  نجا؟ی ایحالا چرا اومد...باشه_
  

 نکهی مثلا ادیدادی نملهارویمی کدوم از اون اچیبپرسم که چرا جواب ه ازتون نجایاومدم ا_دلارام
  ی اگهی دزهی هرچای نی هستی راضنی کرددشیی تانشیخوند

  
   بدملهارویمی جواب ادمیدی نمیلزوم_
  
  : گفتی مبهوتی که با صداکردی تعجب بهم نگاه مبا
  

   براتون مهم نبود که من نگرانتون بودم؟یعنی_دلارام
  
  ؟ینم بودچرا نگرا_
  

   تکون داد که آروم روش خم شدم که اونم با ترس به سمت عقب خم شدنی به طرفیسر
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  : صورتش خم شده بودم آروم گفتمی که روی حالدرهمون
  
  ؟ی که نگرانم بودی نامزدمای دختر ؟دوستی؟زنمیخواهرم_
  

  گرفتی توهم داشت جبه مدی کم اخماشو کشکم
  

   تا نگرانتون بشن؟دی باشه که اسم بردیی دسته هانی فقط انسان جزو ادیمگه با_دلارام
  
  ی باهام نداریاخه نسبت_
  

  : زدو گفتیپوزخند
  

  دی هستی انسان فراموش کاردیگیراست م_دلارام
  

  : گفتنی شدو به سمت در رفتو درهمون حبلند
  

  کنمی مدارتونی شام بی برادی استراحت بکنکمی_دلارام
  

رو باز کنه محکم از پشت سرش دستمو دراز کردم درو بستم  خواست دنکهی بلند شدم که همعیسر
 ی صورتش خم شدمو کمی به سمتم برگشت که همون لحظه رویو مانع باز کردنش شدم با نگران

   به دردیهولش دادم که چسب
  
  ارمی سرت بیی بلاخوامی میکنی فکر مای ؟یترسی مه؟ازمی چشی چشات معنی توی نگراننیا_
  

  :دمی انداخت که با حرص غرنیی با خجالت پاسرشو
  
 که قبلا یی فراموش کردم که انسان فراموش کار برات شناخته شدم؟نکنه اون ماجراهارویمن چ_

  ؟یگی ممویباهم داشت
  

  : بالا اوردو گفتسرشو
  

  دیپس فراموش نکرد_دلارام
  

  رفتی اعصابم راه می روی چشاش داشت بدجوری توی و نم اشکای غم لعنتاون
  
  ...گهی گفتم که د بهتینه ول_
  



   دندههی پناهان یب
  

 

137

   تموم شدگهی دخوامی من معذرت مدیگی راست مدیبله بله گفت_دلارام
  

  : گفتدوی خودشو بالا کشی بهش نگاه کردم که آروم کمی طورنیهم
  

 ای فکر نکنه من دشمن دی شنی که اگه کسدی حرف بزنی طورهی کمی فقط کمی بهتره که یول_دلارام
  دیزنیف م باره باهاش حرنی هستم که اولیکس

  
  : بهم نگاه بکنه ادامه دادنکهی باز کردو بدون ادرو

  
 رفتارو باهام هی بار هی شناسمتی اوقات نمی گاهنهی اونم ازهی چهی چشام فقط ی توینگران_دلارام

 نداره چون من به اندازه چشام بهتون ی بدی چشام معنی توی نگرانگهی رفتار دهی بارم هی یدار
 ای ترس گونه اسچی حاکمه هنمونی که بی فاصله کمنی با همچنجامی الان اهنکیاعتماد دارم و از ا

   ندارمیترس
  

  : ازش فاصله گرفتم که ادامه دادیکم
  

 به دیریگی دوش مهی دیری قبلش مدونمی البته مدی معلومه که خسته ادی استراحت کنکمی_دلارام
   حمومتونو آماده کنن فعلا با اجازتونانی بگمی منیخاطر هم

  
  ؟یباهاش حرف زد_ژمانپ

  
  نه_
  

  ؟یگفتی می بهش چیخب داشت_پژمان
  

   نگاه کردمبهش
  
  کردی مفی تعررویزی چهیداشت برام _
  

  ؟یچ_پژمان
  
 شهی حالش بهتر ممی که ما قراره برگردشنوهی می مدت الهام حالش بد بوده و وقتنی تمامه انکهیا_
  ه؟ی قابل هضمه که علتش چری برام غکمی

  
 که انگار داره با خودش ی گرد شده بهم نگاه کرد بعد نگاهشو ازم گرفت طوری با چشاپژمان

  : لب گفتری آروم ززنهیحرف م
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   به من نگفت؟یزیپس چرا چ_پژمان
  
  گفت؟ی به تو میزی چدیچرا با_
  

  یاه اصلا ولش کن مگه قرار نبود باهاش حرف بزن...زهیچ...خب...میا...ها_پژمان
  
   اما به موقعشزنمیم_
  

  ه؟ی وقتش کدی بگشهیاون وقت م_نپژما
  
  فردا_
  

  دی کشی پوفپژمان
  

  ری کار دار شب بخکمیمن برم ...ی کنی فردا فردا می گذره هیپنج روز داره م_پژمان
  
  ریبرو شبت بخ_
  
 دلارامو شهاب نهی مکالمه امروز عصر بادهی رفتن پژمان به آسمون پر از ستاره نگاه کردمو با

  زدنیباهم حرف م یافتادم که داشتن پنهون
  
   شهابشهی میآقا بفهمه عصبان_دلارام"
  

   دلاراممی سکوت کندی بایتا ک_شهاب
  

   چه قدر کلافسینیبی ببره نمیی فعلا آقا بوخوامینم_دلارام
  

   داره؟ی بفهمه؟اصلا به اون چه ربطدیاصلا چرا اون با_شهاب
  

   بدهتی بفهمه و رضادی باارمهی صاحب اختسمهی رئ؟اونیگی خودت می برای داریچ_دلارام
  

  م؟یزی تو سرمون بری نداد چه خاکتیاگه رضا_شهاب
  

   قبول نکنه؟دیچرا با_دلارام
  

   قبول کنه؟دیچرا با_شهاب
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 ی احتمال داره عصبانی کردی اگه بفهمه تو ازم خاستگاردونمی منوی ای شهاب ولدونمینم_دلارام
  ... مدت منو تونیبشه و فکر بکنه که تمام ا

  
  ؟ی اون وقت تو نگران حاله اونشمی موونهیکن دلارام توروخدا بس کن من دارم دبس _شهاب

  
   ببرهیی بودیشهاب فعلا آقا نبا_دلارام

  
  " خب باشهیلیخ_شهاب

  
 باشه که من ی طورنی دوتا بهم علاقه دارن؟اگه انی واقعا ایعنی دمی تو موهام کشی دستیعصب

   بکنمی بازنی دلارامو وارد اتونمینم
  
  : که از همه پر نورتر بود نگاه کردمو ناخواسته گفتمیاره ا ستبه
  
   کار کنم؟یمامان چ_
  
   بهت کمک کنم؟تونمیمن م_
  

 از آسمون گرفتمو دستامو که پشتم قلاب کرده بودم بازش کردم به سمت صدا برگشتم که نگامو
  دمیدلارامو د

  
   تو؟یمگه تو نرفت_
  

  هاتون حرف بزنم بای اومدم درباره موضوعیرفتم ول_دلارام
  
  ؟ی نگفتیزی بهم چمیزدی حرف ممیخب چرا اون موقع که داشت_
  

  آخه الان با خودم کلنجار رفتمو جراتمو جمع کردمو اومدم جلو بگم_دلارام
  
   خب بگو؟یلیخ_
  

   حرفامونو بشنوهی کسنجای اترسمی اتاقتون؟آخه می تومی برشهیم_دلارام
  
  ؟ی بهم بگی چییخوایمگه م_
  

  دیفهمی ممی بردییایب_دلارام
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  می خب بریلیخ_
  

   اتاقم شدمو به سمت دلارام که پشت سرم درو بست برگشتموارد
  
  خب_
  

  م؟ینی بششهیم_دلارام
  
  : مبل اشاره کردمو گفتمهی اتاقم رفتمو نشستم دستمو دراز کردمو به ی سمت مبل توبه
  
  ینی بشیتونیم_
  

  :ردو گفت مبل روبه روم نشستو سرشو بالا آوی آروم رواونم
  

  د؟یکنی کار می خوشم اومده چیکی روز بهتون بگم که از هیاگه _دلارام
  

 که به شهاب یی کردم با توجه به اون حرفای حرف جا خوردم چون اصلا فکرشو نمنی از ااولش
 چه نمی ببخواستمی خب می خودش بهم بگه جواب من معلوم بود ولادی بکنه و بدایزده بود جرات پ

 حرفم ارزش قائل ی برادی پس بادونهیم ارزش قائله اگه واقعا منو برادر خودش م جوابیقدر برا
   بودیم
  
 ی موضوع به من ربطنی و استی اصلا برام مهم نیعنی که ی به خودم گرفتم طوری طرفی بافهیق

  نداره
  
 به  کنار پام گذاشتمگموی دسته مبل و دست دی دستمو روهی دادمو پامو روهم انداختم هی مبل تکبه

  : دسته مبل بود نگاه کردمو همزمان گفتمیدستم که رو
  
   داره؟ی به من چه ربطکنم؟اصلای کار میخب چ_
  

  دی اجازشو بددیآخه اخه شما با_دلارام
  

 حرفو از نی کنم انتظار ای که ناراحت شده بود نگاه کردم فکر مافشی از دستم گرفتمو به قنگامو
  جانبم نداشت

  
  :دمیرفتمو ازش پرس به خودم گی سوالافهیق
  
  ؟ی ازدواج کنییخوایچرا م_
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 که انگار ی به خودم گرفتم طوری موشکافانه اافهی با تعجب بالا آورد و بهم نگاه کرد قسرشو

   بکشمرونی زبونش بری از زرویزی چخوامیم
  
  ست؟ی زود نکمی سالته ستیتو هنوز ب_
  

  کنهی م فرقگهی دی با دختراتمی موقعنکهی به خاطر ادیشا_دلارام
  
  کنه؟ی میچه فرق_
  

  تنهام...خونواده ندارم... خدمتکارمهیمن ...من_دلارام
  
  ی داد قبولش بکنشنهادی هرکس که بهت پای ی عجله کنمتی تصمی که توشهی نملی دلنایا_
  

 ی خسته شدم از پس خودم مراقب خودم بودم خودم خودمو دلدارگهی تنهام دیلیمن خ_دلارام
 انجام دادم دلم یی هامو همه و همه رو تنهاهی گرهاموی سر کردم خوشیی تنهاهاموییدادم تنها

 می غمام دلداری مراقبم باشه و تویکی خوادی بشم دلم مکی شرناروی ای به بعد با کسنی از اخوادیم
   و پناهم بشهدهب

  
   خبر ندارمیزی اصلا من از چیعنی که ی طوری زدم به نفهمخودمو

  
  مش؟شناسی مه؟منیخب اون شخص ک_
  

  دی بشی بهتون بگم عصبانترسمیم_دلارام
  

  : که بتونه بهم اعتماد بکنه گفتمی پاهام روبه جلو خم شدمو با لحن آرومیرو
  
  کنمی اعدامت که نمذارمی که نمنهی فوقش اشمی نمیبهم بگو عصبان_
  

 اگه  که بهم ثابت شددمی دی می تو اون چشما داشتم چدونمی بالا آوردو بهم نگاه کرد نمنگاشو
   چشمگهیبهش بگم نه م

  
  : بالا انداختمو گفتمییابرو

  
  البته اگه نظره من برات مهم باشه_
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 موضوع فقط شما و الهام نی از اذاشتمی نمونیاگه نظرتون برام مهم نبود اصلا باهاتون درم_دلارام
  دیخبر دار

  
  ؟ی چی اجازه ندم ازدواج کن؟اگهی کنی کار می اگه من بگم نه چیعنی_
  

  : ناراحت آروم گفتی اافهی بالا انداختو با قی شونه امآرو
  

   چشمگمی ازتون علتو خواستم اگه قانع کننده بود منم مدی شادونمینم_دلارام
  

  : بالا دادمو گفتمییابرو
  
  ؟یاگه قانع کننده نبود چ_
  

   منم مجبورم ازتون اطاعت کنمدی منسی در هر صورت شما رئدونمینم_دلارام
  
  ش؟یشناسی اصلا مهی کنمی اسمشو بهم بگو بب خب باشهیلیخ_
  

  دشیشناسیآره خودتونم م_دلارام
  
  شنومیم...خب_
  
 گرفته ی استرس خاصهی خودشو جموجورتر کرد کمی کردو سی مکث کرد لباشو با زبونش خکمی

 ی کشتمش دستمو به سمت پارچ آبی مای کردمی انگار اعدامش مگفتی که اگه اسمشو میبود طور
  : به سمتش گرفتمختموی آب براش روانی لهی بود بردمو مزی میکه رو

  
  یترسی منقدری آب بخور آروم باش چرا اکمی ایب_
  

  ...کهوی ترسمی استرس دارم مکمی فقط فقط ترسمینم_دلارام
  
 خواهر هی برادره و هی نره الان نقش من ادتی آب بخور بعد بهم بگو کمی احساساتت ترسه؟یدید_
  ترسهیم وقت از برادرش نچیه
  

 بست و هی دو ثانی چشماشو برادوی کشی گذاشت نفسزی می رووانوی از آب خوردو لکمی دلارام
  : گفتیبازش کرد بعد با لحن آروم و مظلوم

  
  شهاب_دلارام
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 شروع کرد به حرف عی پوزخندم هول شدو سردنی زدم دلارام با دی اسمش پوزخنددنی شنبا
  زدن

  
 ماجرا می که بهم علاقه دارمیدی کرد و فهمی ازم خاستگارشی دوروز پنیآقا به خدا هم_دلارام
  خورمی قسم مستی نشی وقت پیلیماله خ

  
 ییخوای شده که می حالا چی همکارش بشییخوای و نمیترسی از شهاب می که تو گفته بودادمهی_

  یزنش بش
  

م از هدف  نداره درواقع هم از هدف دلارام خبر داشتم هی جوابدونستمی انداخت منیی پاسرشو
  شهاب

  
  ...آخه...آخه_دلارام

  
 ی و چهی که کارمی بادشی که بتونم ی هم انداختم با لحنی دادمو دوباره پامو روهی مبل تکی پشتبه

  :کارس گفتم
  
   دلارامینوچ تو عاشق نشد_
  

   بالا اوردو بهم نگاه کردسرشو
  
 ی که ازت خاستگاریر هر پسدی که بایکنی فکر متتی به خاطر موقعیتو خودتو دست کم گرفت_

   نکنهی ازت خاستگارتتی موقعنی به خاطر ای کسگهی مبادا دی مبادا بترشیکردو قبول کن
  

 راهشو ی جلودی بادادمی نمیتی اهمشی ناراحتنی به ای ناراحت بود ولافشی انداخت قنیی پاسرشو
   کنهی داره می فهموندم که اشتباه غلطی بهش مدی باکردمیروشن م

  
 که جبران ی کنی زندگی با کسییخوای تو مهی عمر زندگکی بحث ستی و دو سال نبحث دو روز_
   بکنهرویدی که کشی همه سال رنجنیا

  
  : کردمو شمرده شمرده ادامه دادمیمکث

  
  خورهی نمیشهاب بدرده زندگ_
  
 افشی خب قی ولهی که جواب من منفدی فکر کنم فهمدمی شدنشو ددی خودمو زدم به کل ناامریت

 ی که چون خواهرم بودو نمخواستی و برهان ملی ازم دلیود که قبول کنه حتما الان کل نبیطور
  ! کنمستی براش کردم مثلا شهاب و سربه نی کارهی دیخواستم بدبخت بشه شا
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  چرا؟_دلارام

  
  ... اونشناسمشیمن بهتر از تو م_
  

   بهم گفتهزوی کرده همه چریی اون تغدیزنی حرفو منیآقا چرا ا_دلارام
  
  : گفتمی لحن مسخره ااب

  
  واقعا؟_
  

  بله_دلارام
  
   گفته که تا حالا با چند دختر رابطه داشته و هزارتا گند بالا آورده؟نمیا_
  

  : گفتی با سختی ولدیلرز
  

  ...آره...آ...آ_دلارام
  

 بدونم با خوامی می خودشو نبازه گفت آره ولنکهی معلوم بود به خاطر اافشی زدم از قیپوزخند
 یای روخواستمی نبودم نمی نه من آدم بدجنسای بگه آره تونهی هم می بعدقیا و حقا حرفدنیشن

 دمی محی خراب کنم ترجشویکی شی و زندگای رونیدخترونشو خراب کنم هرچند اگه قرار باشه ب
   ختم نشهیچی بشه که تهش به هی زندگهی وارد خوامی چون نمشی باشه تا زندگاشیرو
  
 بودن یی رو هم که کشته دخترهاید نفرو کشته بهت گفته که اون چند نفر گفته که تا حالا چننمیا_

 ماهر و زبردست و بدون نقص یلی کشتن افراد خیکه باهاشون گند بالا اورده؟بهت گفته که تو
 شی آدم قبلی و رذل بوده که برافی اوقات اونقدر کثی گاهی گفته که حتده؟بهتیکارشو انجام م

 هی دخترو بهش هدهی سشی که کرده رئی و تشکر از کارزهیوان جا به عنی گاهکردیکه کار م
  داده؟یم
  

   بوددهی رنگو روش پردنویلرزی به شدت مدستاش
  

  آره...آ...آ_دلارام
  
 کرده ریی نظر تغهی از گهی راست مستمی اون آدم سابق نگهی کردمو دریی بهت گفته که تغنمیحتما ا_
 هی دخترو عقد کنه تا هروقت که بخواد هی خوادیم کشه ی نمیابونی دختر خهی به لشی مگهید
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 کرده اونم فقط به ریی جهات تغهی خودش داشته باشه و اسمشو بذاره زنم درسته از یعروسک برا
  فهی که من براش قائل شدم وگرنه هنوزم همون مرد کثهیی هاتیخاطر محدود

  
 من اصلا دلم ی بود ول بدیلی رنگ به صورتش نمونده بود حالو اوضاعش خدنویلرزی مدستاش

 ادوی که کرده کوتاه بی که از انتخاب غلطکردمی می کارهی دی چون باامی کوتاه بخواستینم
  ... بشه وگرنهمونیپش
  

  گفته...بهم...ب...ب...نارویا...یا...همه...ه_دلارام
  
  یگیدروغ م_
  

  گمینم...ن...دروغ...د_دلارام
  
 قشنگ معلومه که افتی از قشناسمی میو به خوب رگهی که داره دروغ میکس...نهیمن شغلم هم_

 با ی داری گی به خودت دروغ می داری گی تو به من دروغ نم؟دلارامی گی دروغ میدار
  ی کتمان کنندتوی آی گذشته و حتوی نشمونی پشمتی که از تصمیکنی میدروغ گفتن به خودت کار

  
  ...من فقط_دلارام

  
   بهت ثابت کنم؟ییخوایم_
  

  ؟یرچه طو_دلارام
  
 که من اصلا یی و از اون جاهی راحتیلی کاره خگرانی به دیی آدمانی همچهیثابت کردن _
 که عجولانه دونمی و می هستی که دختره عاقل و باهوشدونمی میری بگی اشتباهمی تصمخوامینم

  ... پسیریگی نممیتصم
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  ) دلارام(
  
 از حالو اوضاعم ی کسخواستمیم نم کردمی پتو قاری خفش کنم سرمو زکردمی می که سعی هق هقبا

   الهامیخبردار بشه حت
  

تو از احساسات ...؟تویزنی باهام حرف مینطوری که ای من خبر داری کسی و بیی تو از تنهااخه
 مثل خودت از سنگ توننی همه میکنی که فکر می مرد خودساخته مغرورهی تو فقط ؟تویفهمی میچ

   کننی زندگییباشنو تنها
  
  خوادی شب مهی یورو فقط برااون ت_ساینک"
  
  یگی دروغ میدار...نه...نه_
  

   دروغ بگمنمیبی نمی چون لزومگمیمن دروغ نم_ساینک
  
  کنمیمن باور نم_
  
  : گفتی نسبتا بلندی از کوره در رفتو با صداسای حرفم نکنی ادنی شنبا
  

ون با اون سابقه  اخوادی مزی چهی ی که همه دخترهارو براهی اون مردگمیاحمق دارم بهت م_ساینک
 اون اصلا گمی دارم می؟وقتیفهمی نمکنه؟چرای مدای هم علاقه پی به نظرت به کسفشیو گذشته کث

  ...یعنیبهت علاقه نداره 
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  "کنهیاون اون گفت بهم علاقه داره گفت که منو خوشبخت م_
  
 خوردوی سرم داشت وول می شهاب توی دونه دونه حرفادادمی شدت هق هق داشتم جون ماز
 و شکننده بشم که فی ضعنقدری روز اهی کردمی وقت فکرشو نمچی هرمی درستو بگمی تصمذاشتینم

   همه زجر بکشمنی جواب دادن اهی یبرا
  

 چی هگهیقول داد که د... نه اون بهم قول دادی کار کنم؟ولی اگه حرفاش راست باشه چایخدا
 ی هایشرف داد که تمام سخت بهم قول کنهی گذشتشو تکرار نمی هایکدوم از اون کثافت کار

 شناستشی از من مشتری ب؟اونی چسای نکی حرفای ولکنهی برام جبران مموی شده زندگدهیکش
   کار کنم؟ی چدی باشمی موونهی کمکم کن دارم دای خدایوا...حتما..حتما

  
 کردنی مینی دلم سنگی داشت رومارمی دل بنی ای داشتمو غم هایادی زی خودم بودم غم هایتو

   نصف وزنم متعلق به غمامهکردمی که انگار احساس میطور
  

   نشنی دردا هوس اشک شدن نکننو از چشمام جارنی وقت اهی بالا گرفتم تا سرمو
  

  : لب گفتمری آروم زدموی کشیقی عمنفس
  
 الانم وقتشه خدا الانم وقتشه که کمکم ی راهو نشونم دادنی بهترشهی هموی پناهم بودشهی همایخدا_

   تنهام نذار خدای بهم نشون بدموی تصمنی راه و بهترنی بهترویکن
  

 اون ی نفس بکشمو بدور از آدماکمی خواستمی در واقع مزدمی خودم قدم می باغ برای توداشتم
 هی ی بکنم و برایی احساس تنهای به راحتتونستمی باغ هم اونقدر بزرگ بود که منیعمارت باشم ا

 گل ی حسابمی کنجکاودمی شنیی صداکهوی بودم که  فکرهانی همیمدت احساس آرامش بکنم تو
 شدمو کی آروم آروم به سمت صدا نزدنی به خاطر همارمی سر از صدا در بخواستمی مدوکرده بو
   شدممی قاواریپشت د

  
  ؟یدی فهمیکنیاون دختررو فراموش م_ساینک
  

   آقا من دوسش دارمیول_شهاب
  

   من ندهلی خزمبلاتو تحونی پس اشناسمی م خوبرویکی تورو نشناسه من تو ی هرکنیبب_ساینک
  

  ... منیول...یول_شهاب
  

 تو ی کثافت کاری برای مناسبسی کی کسو کاره ولیدرسته ب...ریاز اون دختره فاصله بگ_ساینک
  سین



   دندههی پناهان یب
  

 

148

  
  ...آقا من_شهاب

  
  دی با خشم غرواروی به ددشی محکم گرفتو کوبقشوی ساینک
  

 حرفه ی بارت باشه رونی؟اخریدی چشم فهمیگی مویریگیگفتم بهت از اون دختره فاصله م_ساینک
 چه فهممیمن که م...ذارمی دستت بهش خورده زندت نمای ی اگه بفهمم دوروبرشیزنیمن حرف م

  ی سرت داری توینقشه ا
  

 بگم که سای متنفر شدم خواستم برم جلو و به نکسای لحظه از نککی ی برادمیشنی از شهاب نمیصدا
 ری همه حرمتارو زسموی برم جلوش واخواستمی کرده مریی اون تغکنهیش مچرا داره به زور مجبور

 و ین کمونی شهاب و پشنکهی امی کار کنی چمییخوایپا بذارمو سرش داد بزنم اصلا به توچه که ما م
 دادمی مسای بلد بودم به نککی فحش رکی ذهنم داشتم هرچی تورسهی بهت می چیمنو نگه دار

 زد دوتا شاخ دراوردمو قدرت از سای که نکی با حرفکهوی برم جلو که  طاقتم سر شدو خواستمیول
  پاهام گرفته شد

  
 به اون گهی ددی فقط بای بکنی هر کثافت کاریتونی دعوتم اونجا می پارتهیفرداشب به _ساینک

  ی نشکیدختره نزد
  

   آقا؟ی چیعنی_شهاب
  

 دختر که خودشم هی سره یرای سره دلارام بیخواستی که میی بلایتونی فرداشب میعنی_ساینک
  یاری بدهی پا مخوادویم
  

 نقطه ضعف گذشته شهاب ی پا روگفت؟داشتی می داشت چنی شدن اری سرازاشکام
  ه؟ی جور آدمنی اسای شهاب منو بفروشه؟واقعا نککردی می کارذاشت؟داشتیم
  

  ی دوروبرش نباشگهی و دی دلارامو فراموش کندی بایول_ساینک
  

  ...چشم حتما_شهاب
  
  کردمی پاهام حس نمی توی و توانروین

  
  "چشم حتما" "چشم حتما" "چشم حتما"
  

 نامرد خوردی بودن خودم حالم بهم مفی کردم داشتم از شدت حقارت و ضعیدی ضعف شداحساس
 یعنی رمی نمیی کارانی همچهی دوروبر گهی دی کردم تو به من گفتریی تغیکثافت تو به من گفت
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 تی مردونگیعنی؟ی دختر آشغال فروختهی شب اونم به هیه منو به  کی هستیاونقدر نامردو عوض
   حد برات مونده؟تنی و تا ادهیته کش

  
 مردمی گفتم می بهش نمیزی چهی الان نی اگه همختمی پاهام ری قدرت و توانمو جمع کردمو تومام

 دنی پامو شنی صدای لرزون به سمتشون رفتم که وقتی وجود با پاهانی بازهم با ایبه سخت
 شهاب ی گرد شده بهم نگاه کردن جلو رفتمو روبه روی با چشمادنمیهردوشون برگشتن که با د

   شدنی مهابا از چشام جاری بسته شدنو اشکام بچشمام سادمیوا
  
  "یشی مای دختر دننی مطمئن باش خوشبخت تریخانوم"
  
  "کنمیمطمئن باش خوشبختت م"
  
  "یمی تو تنها زن زندگوونهینه د"
  
 کردمی درواقع احساس مشناسمتی چند ساله که منوی چندکنمی دوست دارم که حس میاونقدر"

  " گوشم نجوا کردهیخدا اسم تورو تو
  
  "چشم حتما"
  
  "چشم حتما"
  

 خوابوندم یلی سهی خب مغزمم دخالت کرد چون دستمو بالا بردمو ی دادم دست قلبم ولارمویاخت
   گوششیتو
  
  ...گهید...که... ک...یبهم گفت...ب...تو...ت...یلیخ...ی نامردیلیخ_
  

  نشی به سدمی حرف بزنم مشتامو بالا بردمو محکم کوبتونستمی وجه نمچی تحمل کنم به هنتونستم
  
 مرد؟برو مرد خودت ی خودتم گذاشت؟اسمی نامرده عوض؟آرهی آبروم کنی بیخواستیفقط م_

   باشهشکشتی شدن پگرانیباش مرد د
  

  : توهم برده بودش گفتی که حسابییکم و اخما با لحن محدوی منو عقب کشساینک
  

   داره؟حالا بهت ثابت شد؟ی گفتم چه هدفیدیآروم باش د_ساینک
  

پس داشت صدارو ضبط ... ضبط صدا بود دراورد پسی که روشوی بردو گوشبشی جی تودستشو
  ... تا بهم ثابت کنه کهکردیم
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  ...نی بهت ثابت بشه که توبه گرگ مرگه و اخواستمیم_ساینک
  

 که مسبب شده ی فرشته شده بود فرشته اهی به لی برام تبدسای لحظه نکهی ختنیری مهابا می باشکام
   بودمونشیبود راهمو روشن کنه واقعا مد

  
 بودنش مرد ی برخلاف خنثسای شدنش بود نکیرتی که توهم برده بود نشون از حساس و غییاخما

 بهم نگاه ی چون شهاب با غم خاصشدی میرتی بود و حتما الانم داشت کم کم غی و حساسیرتیغ
  کردیم
  

   تویبهتره که بر_ساینک
  

 با چشام ازش تشکر کنم خوشحال بودم چون تنها کردمی می بهش زدم سعینی تلخ و غمگلبخند
 در حقم روی برادرسای مادرشه نکهی بار بهم گفته بود شبهی که یی چشمام بود چشماینگاهش رو

   خوشحال بودمیلی بابت خنیدو از اتمام و کمال تموم کرده بو
  
 بفهمه که خودمو نباختم و الان خواستمی مختمی چشام ری سمت شهاب برگشتمو تمام نفرتمو توبه

  خورهی بدونه که حالم ازش بهم مخواستمیازش متنفرم م
  
  نمی ببختتوی ری دوست ندارم حتگهید_
  

  رهی منجای امروز از انی چون همشینیبی نمگهیمطمئن باش د_ساینک
  

  ... آقایول_شهاب
  

  : گفتی کننده ادی هوا تکون دادو با لحن تهدی سمتشو تودی انگشت اشارشو کشساینک
  

   صداتو بشنومی حتخوامی نمیخفه شو عوض_ساینک
  

   به سمت من برگشتو با سرش اشاره کرد که برم توشی عصبانافهی قباهمون
  

  دلارام تو برو تو من کار دارم_ساینک
  

 که احساس ی شده بود به مردلی شده بود اون لحظه تبدی قدر برام خواستن لحظه چهاون
 منم به کردوی برادر اون به چشم خواهر بهم نگاه مهی به عنوان ی کنم ولهی بهش تکتونمی مکردمیم

   خواهرش براش جون بدمگاهی که حاظر بودن در جای برادر خواستنهی برادر هیچشم 
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   تنهاشون گذاشتمی حرفچی انداختمو بدون ه بهشزموی نگاه نفرت انگنیآخر
  
   خوده خدا جوابتو بدهدوارمی به خدا امکنمیشهاب واگذارت م_
  

 کردم سرمو بالا گرفتمو به آسمون نگاه ی از ته دلم زدمو با ذوق خنده آرومی لبخندناخواسته
  کردم

  
  چاکرتم خدا_
  

  ) ساینک (
  
 حواله صورتش کردم بلافاصله محکم یقدرتم مشت رفتنه دلارام به سمت شهاب برگشتمو با تمام با
 شروع نوی حواله صورتش کردمو انداختمش زمی اگهی مشته دواروی به ددمشی گرفتمو کوبقشوی

  ...کردم به کتک زدنش
  
 یذاشتی مثل دلارام می دختر پاکدامنی حتما دست رودی همه دختر بود بانیدوربرت ا_

 که ددن دودون به دمی اجازه می کشکم به راحتنجای خودت پخمم و انهی منم عیناکس؟فکر کرد
   آره؟یراه بنداز

  
 از روش بلند شدمو در نی روبه موت بود به خاطر همگهی شده بود دی خونمالی حسابصورتش

  : گفتمدادمی براش تکون مدی که داشتم انگشت اشارمو به نشونه تهدیحال
  
 هی ی پس گورتو گم کن اگه تودیواهد کش انتظارتو خی که چیدونی وگرنه منمتی نبنجای اگهید_

  ی هلف دونی تویری مگهی دی مثل همه اوناکنموی مطمئن باش خودمو صاحبت نمرمتی بگیپارت
  

 کردموی لباسمو مرتب مرفتمی عمارت میی جلواطی که به سمت حینی دور شدمو در همون حازش
 ی سعنکهیدمو کتکش زدم هم شری دلارام بفهمه که باهاش درگخواستمی نمدمی به موهام کشیدست

 کردم والا کدوم آقا الان یادی کنه زهی که بتونه بهش تکستی نیکردم بهش بفهمونم که اون مرد
  !ده؟ی خدمتکارش انجام می براو کارنیا

  
 خدمتکارم انجام دادم نه ی کارو برانی کردم به خودم بفهمونم که من ای بستمو سعچشامو

 اگه خواهرت باشه ستی تو نچهی اون هستی کنار اون خواهرت نیر بذانوی ادی تو باسایخواهرم نک
 اون وقت اگه دلارامو وارد اون باند یشی میرتی که خواهرته مثل اون شب روش غیو تو فکر کن

 نی جنی اونجا مردرو جیری و میزنی از مردا بهش دست بزنه همه نقشه هارو بهم میکی یبکن
 ی از دست دادی بس تو خواهرتو در بچگنویکاره هم خدمتهی پس فراموش کن اون فقط یکنیم

  ی باهاش داریفراموش کن چه نسبت
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 پس ی داری داشته باشه از کجا معلوم تو باهاشون نسبتتی اونا واقعی از کجا معلوم حرفااصلا

 نکن با ی دادگاه بازه پس کاری فکر نکن هنوز پرونده خانواده دلارام تویچیتمومش کنو به ه
 داداششو از تو وی تا بری کندای سراغ پروندش تا خواهردو قلوشو پی بری بشکی تحرماتی تصمنیا
  ی باند نجات بدونا

  
   باز کردم دوباره همه فکرها به سرم هجوم برده بودچشامو

  
  دی گی که نمیبابا جد_"
  

   پروندشمی خودم قاضمیچرا کاملا جد_بابا
  
  شه؟ی می چیعنیخب حالا _
  
   مام هستریوادشو از دست داده تقص خوننکهی اما ادونمینم_
  
   داره اخهیبه ما چه ربط_
  
  ؟یفهمی اونا منی مادرت زده به ماشی فهمی چرا نمساینک_
  
  ستیعلت مرگ خونواده دلارام مامان ن_
  
  رنیهست اون باعث شد پدرومادر دلارام بم_
  
 هفته بعدش هیدن  اونا تصادف کری اون پرونده شاهد داره وقتی کردم کلیریگیبابا من خودم پ_

   کشته شدنیعنیفوت شدن 
  
   که اونا کشته شدنی ثابتش کنیتونی نمی نداریمدرک_
  
  شهی روشن می همه چمی کندای دلارامو پیخواهر دوقلو_
  
   مسئولشهینی که امهی همون باندی توی کندای داداششو پی کنی سعدیبا_
  
  " کنمی خودمو میسع_
  

 سای که نکی موندنی ای تو هنوز توسای نکامی برونی بالیخ تکون دادم تا از فکرونی به طرفیسر
   بسنوی باربد رادمنش پس فعلا دلارام خواهرته همای ی هستیتهران



   دندههی پناهان یب
  

 

153

  
 از پس یتونی خودم تکون دادم واقعا برات متاسفم که نمی به نشونه تاسف برای سردموی کشیپوف

 تی باشه خودت اذادتی ی ولی خواهرت کردی کارو برانی خب ایلی خییایافکار خودتم بر ب
  ی تو همه چیزنی و صد در صد گند میشیم
  

  
  
 باغ رفتمو روش نشستم اصلا الهام چه طوره؟اونم دختر ی راه متوقف شدمو به سمت تاب تونیب

 اگه پژمان بهش بگه مطمئنم که ی کارو بکنه ولنی من ای کمکم کنه البته فکر نکنم برادی شاهیخوب
 ی پاهام خم شدم ولی تره رویمی صمی با پژمان کمکنمیخه احساس م آدهی کارو انجام منیا

 ی پسر لزومییای با احساساتت کنار بی بتوندی بای دلارامه ولیعنی همون خواهرت سی کنیبهتر
  یاری در بی بازرتی همه غنینداره ا

  
تخر  اسهی شدم که رهی دادم به روبه روم خهی تکشی راست شدم به پشتی صندلی رودموی کشیپوف

 استخر پر از آب لبخند دنی قرار گرفته بود با دی صدمترهیپر از آب بزرگ مقابلم با فاصله 
   زدمیکمرنگ

  
  هوا الان سرده_مامان"
  
   سرما نخورمدمی قول مکنمیمامان خواهش م_
  

 تو دوست شهی مدرستم شروع مگهی سرد شده چند روز دی هوا کمگهیپسرم مامانت راست م_بابا
   مدرسهیقرمز شده بر ینی با بیدار

  
  گهی درونی بمییای تو آب ممیری مکمی سای هوا سرده منو نکروی چیاه عمو چ_پژمان

  
  یچی هگهی دی پژمان اگه سرما بخوری خب ولیلیخ_بابا

  
   نه من نه توگهی دی اگه سرما بخورسای تو نکنطوریو هم_مامان
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  باشه مامان_
  

  "چشم عمو جون_پژمان
  

 از ی که وقتی گوشم بود هنوز لرزی بود تودهیچی فضا پنی ایمون که تو و داداغی جی صداهنوزم
   زدمی تنم بود ناخواسته لبخند محوی اومدم تورونیتو استخر ب

  
  دی خودتت سرتق و لجبازه جمشنهیع_مامان"
  

   بابای داره ایخانوم به من چه ربط_بابا
  

   به روزشون اومدهی چنیبب_مامان
  
  کنهیم درد یلی مامان گلوم خیوا_
  

   مدرسهمیری نمگهی اوخ جون دکنهی خاله تمام بدنم درد میآ_پژمان
  

  ستیپسره تنبل سه ماهه تابستون برات بس ن_بابا
  

 نی نه ماه درس سه ماه تابستون؟آخه ادی خودتون قضاوت کندی هستیعمو شما قاض_پژمان
 سه ماه درس نه ماه شکنمی مدمی مریی قانونو تغنی شمارو گرفتم اهی بزرگ شدمو جایانصافه؟وقت

  "تابستون
  

 مامانم تا موی که شبش همراهه پژمان کردی کردم اصلا به تبی هم بستم سعی محکم روچشمامو
 گذشته فکر نیری به خاطرات تلخ و شگهی کردم دی ندم سعتی موند اهمداریصبح بالا سرمون ب

  نکنم
  

 که به ییکه پدرومادرت کسا چه قدر سخته چه قدر سخته ای خدادمی تو موهام کشی دستکلافه
 که همه جاش ی کنی زندگی خونه ای نباشن و تو تونجای الان ایاندازه جونت دوسشون دار

 نجای پامو اگهی دفروختموی خونرو منیخاطرات گذشته اونا توشه به خاطر دلارام اگه نبود ا
  امی کنار بی با احساساتم کمتونستمی میطور نی اذاشتمینم
  
   محکم به سمت عمارت به راه افتادمی شدمو با قدمها تاب بلندی رواز
  

 طبق عادتم دست راستمو محکم ی نبودی طورنی مقاوم باش توکه اکمی شده پسر آروم باش چت
   فکر نکنمیچی به هگهی کردم دیمشت کردمو سع
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 اومد ی منیی صبحانه به دست از پله ها پاینی که ناراحت سدمی عمارت که شدم الهامو دوارد
  : گرده به سمتش رفتمو با اخم گفتمیلوم بود داره از اتاق دلارام برممع
  
  دلارام کجاست؟_
  

   اصلا درو هم برام باز نکردیصبحونه براش بردم ول... چشهدونمینم_الهام
  
  : پله ها نگاه کردم به سمت الهام برگشتمو گفتمی بالابه
  
  زنمیتو برو من خودم باهاش حرف م_
  

  چشم_الهام
  
 متنفر شتری از شهاب بشدی باعث مشی گریا بالا رفتمو به سمت اتاق دلارام راه افتادم صدا پله هاز

 هی حفظ کنم چون قرار بود باموی خونسردکردمی می خب سعی کتکش بزنم ولگهی دکمیبشمو برم 
 م شکست خورده بود حرف بزنم و بتونمی تصمهی ی گرفته شده بودو تویدختر که احساساتش به باز

  کنمآرومش 
  

  ومدی ازش نیی دستمو بالا بردمو در اتاقشو زدم صداآروم
  
  دلارام درو باز کن_
  

   در زدمو صداش زدمگهی بار دهی اومد ی مشی گری صداهنوز
  
  دلارام_
  

   تنها باشمخوامی من خوبم فقط مدیآقا بر_دلارام
  
   باهات حرف بزنمخوامیدرو باز کن م_
  

 ی جلویونی خواستم در بزنم که در باز شدو دختر گرگهی بار دهی نی به خاطر همدمی نشنییصدا
 کرده بود که هی گرنقدری اقهی چند دقنی ای تویعنی دلارام باشه نی اشدیچشام ظاهر شد باورم نم

   قرمزو پف کرده شده بود؟یچشاش حساب
  

 هی الدنگ گرهی به خاطر نهمهی داشت ای چه لزومدمی تو هم کششتری صحنه بنی ادنی با داخمامو
  بکنه
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  : قدم جلو گذاشتمو وارد اتاقش شدم که دره اتاقشو بست به سمتش برگشتمو گفتمهی
  
   نظره خودت ارزششو داره؟؟بهیکنی مهی گریچرا دار_
  

 معلوم دی که اگه شما نبودکنمی مهی به خاطر خودم دارم گرکنمی نمهیمن به خاطر اون گر_دلارام
 زود خر شدمو خام حرفاش نقدری که اکنمی مهیر خودم دارم گی اومد برای به سرم مینبود چ

 دمیترسی که ازش می کنم از کسهی تکیکی بتونم به نکهی که به خاطر اسوزهی خودم میشدم دلم برا
   بودم باهاش باشماظرح
  
  ؟ی کنهی حتما به شوهرت تکدیمگه تو با_
  

 حفظ کنم چشاش  چشاشدنی با دموی کردم خونسردی سرشو بالا آوردو بهم نگاه کرد سعدلارام
   به مادرم بودهی شبیبدجور

  
 ی سعی و ازدواج نکردی تو هنوز دختری وقتی زنشه ولی گاه محکم براهی تکهیدرسته که مرد _

 تی حامتونمی دوستته مثلا من که منی مثلا الهام که بهتری کندای خودت پی براگهی گاه دهی تکهیکن 
 حتما ینطوری ادمی ملتویو خودم خرج تحص دانشگاه فرستمتیباشم تو اگه دلت بخواد من م

 که یی کسای کنهی هم تکگرانی به دیتونی تو مینیبیم...ادی مشی برات پی بهتری هاتیعموق
 یزی هرچی شب برادرت بودم از اولشم گفتم براهی ی من براکننی نمی که پشتتو خالیدونیم
   درسته؟ی من حساب کنی رویتونیم
  
 شتری که صداش بگرفتی خودشو می که معلوم بود داشت جلویر هق هق کردن افتاده بود طوبه

  خوردی امسال شهاب بهم می حالو اوضاعش داشت حالم از هرچدنیبالاتر نره با د
  
 روز نی و حالو روزتو به ای کنهی ارزش گری بزی چهی که بخاطر ی نبودیفیدلارام تو دختره ضع_

  ی که ازت دارمو خرابش کنی تصوراتخوامی نمکردمی تصور می اگهی دزی چهی من از تو یبنداز
  

 معلوم کردی مهی داشت گری ابر بهارهی نهی دهنش گرفته بود تا صداش بالاتر نره عی جلودستشو
 از درداشو ی کمدی باکردمی آرومش مدی سالس باستی دختره بنی ای رویادیبود که فشار ز

 اون تنها نبود ی؟ولی تنها باشای دننی ای تونکهی بدتر؟انی نبود درد از ای درد کمدادمی منیتسک
  ... خبی تنها نبود ولی پژمان رو هم داشت پس تنهایمنو داشت الهامو داشت حت

  
   گذاشتمدیلرزی داشت مهی که از شدت گرفشی نحی شونه های رفتمو آروم دستم روجلو

  
  نشای رو تخت سذارمی سرشو مشمی نکن دختر خانوم به والله بلند مهیگر_
  

   دوتا دستاش پوشوند باصورتشو
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 تا خودتو شی بزنی جا هرچه قدر دوست دارنی همارمشی بییخوای دلارام منیآروم باش بب_

 ی قانونش بدم؟اون قدرلی تحوییخوای کارش کنم؟ می چییخوای اصلا خودت بگو مای ی کنیخال
ق خودت  وسط اتانجای همیی زندان باشه اصلا بخوای کرده که حداقل دو سه سال تویکثافت کار

  کنمی چالش مکنمویبراش قبر م
  

   کم نشدشی از شدت گری بالا انداخت ولی به نشونه منفسرشو
  
 الان نی به خاطر همدیشی آروم می خواهر نداشتم تا بفهمم شماها چه طورایمن دوست دختر _
   کار کنم که آرومت کنمی چای بگم ی چدونمینم
  

 سالت شده ی خاک بر سرت که سدمی موهام کشی توی شونش برداشتمو کلافه دستی از رودستمو
 کشورت برپا ای شهر ی آرامشو توییخوای اون وقت می دخترو آروم کنهی یستی هنوز بلد نیول
  ؟یکن
  

 که امی بر بتونمی نمی کارنی همچهی که از پس کردمی بودمو همش داشتم خودمو سرزنش میعصب
 بغلم ی گرد شده به دختر توی با چشا بغلمو شروع کرد به زجه زدنی خودشو انداخت توکهوی

  دادی آغوشم جون می توهینگاه کردم که داشت از شدت گر
  
   افتادمشی چندسال پادهی کهوی

  
  رشی بگسای نکیوا_مامان"
  
 محکم دستمو دور عی که سرفتهی خورد خواست بجی سرش گدمی سمت دلارام برگشتم که دبه

  فتهیکمرش حلقه کردمو اجازه ندادم ب
  

   حرکت بلندش کردمو به خودم چسبوندمشهی جلو اومد با عیسر مامان
  

  "مارستانی بمشی ببردیبا_مامان
  

 ی ازهی مزهی و ری چسبوندمش چه قدر دختر بغلشتری دستم دورش حلقه شدو به خودم بناخواسته
   اغوشم گم شده بودی توشی زمان بچگنهیبود ع

  
  شهیه م بهت وابستشتری بی طورنی ایکنی کار می چی دارپسر

  
 ی طورنی که پسش بزنم اتونستمی کار کنم؟حالش خوب نبود نمی چدمی تو موهام کشی دستیعصب

 بکنم که هم اونو ی لحظه خواستم کارهی ی برای هم بستم ولی چشمامو محکم روشدی خورد مشتریب
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 بهش آوردمو آروم موهاشو ی فشار آرومنی درون خودمو به خاطر همانیآروم کنم هم طغ
  کردمنوازش 

  
  : گفتمی لحن آرومبا

  
   نکنهی گرگهیبسه د_

  
   اشکات سخته برامتحمل

  
  ی که الان هستینی ای نبودتو

  
  یدی پاشو بهم بگو که اشتباه دپس

  
   پاک کن و بسپارش به مناشکاتو

  
   هستم باهات منیستی تنها نتو

  
   نکن ارزش ندارههی گرگهید

  
  بارهی داره می طورنی که ایی اشکااون

  
 کنم قی که بتونم بهش آرامش تزری موهاش فرو کردم با لحنی زدمو دستمو تویخند لبآروم
  :گفتم

  
  ی بباری طورنی من اشهی پیکنیچه طور جرات م_
  

  ی بباردی بهت نگفته بودم نبامگه
  

  : گفتی با لحن نامفهومدی لرزی می که از شدت هق هق حسابی با لحندلارام
  

  یفهمی م داغونمی کنم داداشهیبذار گر_دلارام
  

   لبام نشستی روی لبخندناخواسته
  

 ی پام که توی تخت نشستم و اونو هم گذاشتم روی بغلش کردمو بلندش کردم بردمش روآروم
 ادهی سر شونش ی بلندش افتادن روی شونم که موهایاغوشم گم شد سرشو آروم گذاشتم رو

   هم بستمیخواهرش افتادم و ناخواسته چشمامو محکم رو
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  "هی و اون کی هستی نره تو کادتی سای نکی باشیواشو داشت هدیتو با"
  

  : آروم صدام زدی لرزونی با صداکهوی مشغوله نوازش کردنه موهاش بودم که آروم
  

  ؟یداداش_دلارام
  
  بله_
  

  ... که منیکنیتوهم فکر م_دلارام
  
 خواستهیم دمی شدن فهمری سرازشتری فشار داد اشکاش بشتری هم بی ادامه ندادو لباشو روگهید
  : گفتمی توهمو با لحن محکمدمی اخمامو کشنی بگه به خاطرهمیچ
  
  ای نزدی حرفو زدنی اگهی بار دهی_
  

   کهمیستی نیآخه منو تو که خواهر برادر واقع_دلارام
  
 نگفتم به یزی چی ولمی باشدی شاستی بگم معلوم نخواستمی بشم می طورهی حرفش باعث شد نیا

  : گفتمی به سختنیخاطرهم
  
  دونمیم_
  

   ازم جدا شد که به چشاش نگاه کردمآروم
  
  دمی که تاحالا دی هستی دخترنیتو پاک تر_
  

  : انداخت که ادامه دادمنیی پاسرشو
  
  قدره خودتو بدون دلارام_
  
   تخت بلند شدمی رواز
  
   نه کمترشتری نه بکنمی خواهر نگاه مهی و به تو فقط به چشم ستمی نی جنبه ایمن پسره ب_
  

  : زدو با همون لبخندش گفتی لبخند ملوسدلارام
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  ممنونم_دلارام
  

  سمی که صداش باعث شد وارونی تکون دادم خواستم برم بیسر
  

  یشی مای پدر دننیبه نظرم تو بهتر_دلارام
  
  : لبخند کنج لبش ادامه دادهی سمتش برگشتم که با به
  

 به یرتیرحم به وقتش غ مرده مهربون و دلهی و پر جذبه و به موقعش یبه وقتش جد_دلارام
 خشنو مغرور ادی نه زی هستیرتی غادی نه زی همه احساساتو درون خودت دارتی اهمیموقعش ب

 کنه و هی بهت تکتونهی زن مهی که هیاتی از خصوصیکی نی و ایدیبه وقتش رفتار مناسبو انجام م
  ی بچت باشی و نمونه برای پدر عالهی یتونیم
  

   فکر نکرده بودمنای زدم تا حالا به ایلبخند
  

  : ادامه دادی با لحن آرومدلارام
  
 و مردونه یختی مردونه اشک ری شدی و مردونه دوباره قوی مردونه شکستیخندیمردونه م_

 ی مردنی تو هم اولیندازی و مردونه ترس تو وجود آدم می کنی مردونه آروم میرفتار کرد
 دختر که به عنوان هیاشته باشه و به  دروی و مردونگی مرداتی که همه خصوصدمی که من دیهست

   نگاه نکنهگهی نظر دهی کرده به هیخواهر بهش تک
  
 هرچند من ی ننوشتی اگهی دزهی چی محبت و رفتارمو به پانی که ای هستی دخترنیتوهم اول_
   ندارمی با دخترا رابطه خوبادیز
  

   الان ندارم؟ی داشتم ولی بگستیبهتر ن_دلارام
  
  :ردم که آروم ادامه داد تعجب بهش نگاه کبا
  

 که ی مردنی هامو ازم گرفتو اطنتی افتاد که تمام شمی زندگی اتفاق توهی ی بگستیبهتر ن_دلارام
  روبه روته ازم ساخته؟

  
  م؟یم؟چی من کیدونی می دلارام؟چیدونی می من چیتو از زندگ_
  

 روز هی درونش زهیری مزوی کساشو از دست داده و همه چنیزتری پسر که عزهی دونمیم_دلارام
  شهی ها روشن مقتی همه حقی روزهی سای نکیزیری مرونشونی ها بالاخره بی خودخورنی که ارسهیم
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 زدی صدام مینطوری همشهی کاش همسای نگاه کردم جدا از اون شب تا حالا بهم نگفته بود نکبهش
 نیادرم به خاطرهم داشتم فکر کنم ماروی دننی من آرامش ابودی دلارام اگه خواهرم مدونمیمن م

 هی مادرم بود ستی که مطمئن بود دلارام خواهر من نی من انتخاب کرده بود تنها کسیدلارامو برا
 ی زمانمی اتفاق افتاد که هممون به شک افتادیی داستان هاهی مدارک هم وجود داشت اما یسر

 نیباز کردن ا بهم گره خورده یبی به طرز عجی شد که پدرومادرم فوت شدن همه چی قوشتریب
  کردمی من بالاخره همشونو باز می سخت بود ولیلیگره کور هم خ

  
  : با لحن آروم ادامه داددلارام

  
 ی ولی شدی طورنی برات افتاده که ای چه اتفاقدونمی نمیعنی دونمیمن موضوعو نم_دلارام

  چون همههی خوبتی هم شخصی که از خودت ساختییسای نکنی بهت بگم ازوی چهی خوامیم
  ی شکست نخوردی پس بدون برخلاف نظرت موفق شدی درونت نهادروی مردونگاتیخصوص

  
  دونست؟ی می دختره از من چنی اکردمی بهش نگاه مفقط

  
پونزده سالم ...ی بازهم محکم شدی ولی قبره پدرو مادرت چه طور شکستدنهی با ددمید_دلارام
 سربه یدیخندی میکردی رفتار میر چه طولی فامی با دختر عموهات و دخترهادمیدی میبود ول

 ی چون برای نداشتی باهاشون تماسیادی زویدی چسبی بهشون نمیادی زی ولیذاشتیسرشون م
  ی وجه حاظر به شکست دادنش نبودجی که به هی قائل بودیی قرمزهاط مرزو خهیخودت 

  
  ...ی بود ولقتی حقنهی ازش گرفتم همه حرفاش عرومو

  
  : دادادامه

  
  ی شدی طورنی که ادمی که افتاده بهت حق میاقهر اتف_دلارام

  
   استراحت کن اون موضوعو هم فراموش کنکمی_
  

   بغله برادرم فراموشش کردمیتو_دلارام
  
   خبر نداشتیزی خودمونه چون دلارام از چینی منظورش برادر دگهی که می برادرنی ادونستمیم
  
   باشمدیخوبه خوشحالم که تونستم مف_
  

 که یکنی و فکر می نگرفتی جدادی زتتوی شخصنی فقط خودتو ای بوددیمف شهیتو هم_دلارام
   اخلاقت رو دوست ندارهنی ایچکیه
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   احساسات درونمو از تو چشام بخونهخواستمی ازش گرفتم نمرومو
  

   دخترها که خدمتکارتن دوست دارننی از ایلی خی و حتقتی من رفیول_دلارام
  

  : زدم روبهش گفتمیپوزخند
  
   دوست داشتن ها متنفرم مخصوصا از طرف دخترا؟نی از ایلیرا از خ چیدونیم_
  

 و افهی و به خاطر قی که داری دوست داشتن ها به خاطر پولو ثروتنی که ایترسیچون م_دلارام
   گم؟ی باشه درست نمی که داریتیموقع

  
 دارم  کهی و پولافهی منو به خاطر قی استسنائچیهمه دخترها بدون ه...مطمئنم...ترسمینم_

  دوست دارن
  

   من؟یحت_دلارام
  

  گفتمی نمیزی سوالش نداشتم اگرم داشتم چی برای نگاه کردم جواببهش
  
   استراحت کنکمی رمیمن م_
  
   اومدمو به سرعت به سمت اتاقم به راه افتادمرونی اتاقش باز
  

تار  رفای زنمی حرف می طورنی من چرا دارم باهاش اه؟اصلایگی داره می دختره چنی اایخدا
 مدل دوست ی حتای کنهی شگرفش فرق مدی فقط شاگسی دی مثل همه اون دخترهانمی اکنمیم

 خودتو ی امشب به بهانه آروم کردنش خط قرمزهاسای نکیداشتنش بهتره مراقب رفتارات باش
  ی کنزی خودتو حلقه آودی بای کارو بکننیا گهی بار دهی یشکست

  

  ) دلارام(
  

 اون شب فتادهی چشمم به شهاب نگهیود گذشت از فرداش تا به الان د بالی شب با هزار فکرو خاون
 کرده بودم ی بودم کاره بدمونی از کارم پشکمی خب یتو آغوش برادرم کاملا آروم شده بودم ول

 هی گهی کرده بودم و به خودم قول دادم دهی خودمو تنبی بابت اون کارم کلکردمی اون کارو مدینبا
 ی دوستام سره پا شدم و الان مثل گذشته دختر سرزنده اهیک الهامو بق نکنم با کمی کارنیهمچ

 خدارو شکر خدا تنهام نذاشته ی ولشمی متی اذی کمادوی مادمی شبا دوباره به یشدم هرچند بعض
 فقط می کمتر شده بودو کمتر باهم بودی از اون شب کمسای منو نکنی ارتباط بکردیبودو بهم کمک م

 چرا دونمی داره نمی گفته که با هممون کار مهمسای کار بود امروز هم نکارتباطاتمون به خاطر
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 که ی اتفاقاتفتهی بیادی قراره اتفاقات زکنمی به جونم افتاده احساس میاسترس دارمو دلشوره بد
   بدهریی تغامونویلی خیقراره زندگ

  
 وارد اتاقش دموی کشنیی درو پارهی صداش که اجازه داده بود وارد اتاقش بشم دستگدنهی شنبا

 ی بوهی عطرش بود ی بوکردی که جذبم میزی چنی اولشدمی که وارد اتاقش مشهیشدم مثل هم
  دادی بهم آرامش مشهی که همنی دلنشمیملا

  
   اومده؟شی پیمشکل_ساینک
  
   اومدم بهتون خبر بدم که همه خدمتکارها جمع شدن و منتظر شمانریخ_
  

  امیالان م_ساینک
  

 منو دق بده از پس منو دی کاراش بانیآخرش با ا... پسرهنی از دست ادمی کشی بستمو پوفدرو
  دهیسکته م

  
 جن بوداده اومدو نهوی عکهوی که خوردمی خودم آروم آروم تاب می باغ بودمو برای توشبید

 ی طورنی همقهیگفت که فردا همه خدمتکارهارو جمع کنم منو دق دادو رفت از ترس تا چند دق
  دم و کپ کرده بودمسره جام نشسته بو

  
  : گفتمیی بلند و رسای کردمو با صدایاهم

  
  دیستی لطفا منظم واارنی مفیالان آقا تشر_
  

 ی با ابهت مردونه اسای نکدمی به سمت پله ها برگشتم که دسادنی خدمتکارها کنارهم مرتب واهمه
 دلشوره و ترس به هی چرا دونمی ضربان قلبم بالا رفت نمدنشی اومد با دنییکه داشت از پله ها پا

 ا باشم تی عادکردمی می سعی ولشدی جوره برطرف نمچی که هی به جونم افتاده بود طوریخصوص
  گهی دست راست آقا بودم دیبچه هارو نگران نکنم ناسلامت

  
 نهی و عکشوندی رو به رخم می غم خاصهی چشماش سادمی و منم رفتم پشت سرش واسادی واساینک
 یعنی بشه شتری دلشورم بشدی نگاهه باعث منی ادمیدیژمان هم داشتم م پی چشمای غمو تونیهم

  فتهی بیقراره چه اتفاق
  

 انی الان همتونو در جرخوامی می ولشی وقت پیلی مهم گرفتم البته خمی تصمهیمن امروز _ساینک
   بذارممی تصمنیا
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 نگران از موی حبس شده بود هممون روبه موت بودنمی سی من توی کرد نفس هممون حتیمکث
   که قرار بود بزنهیحرف

  
  دیری منجای حساب و از اهی تصفی برادییایاز فردا همتون م_ساینک
  
 ندازهی مارو داره میعنی؟ی چیعنی حرفش نی امی گرد شده هممون بهش نگاه کردی با چشاکهوی
   بود؟نی همه دلشوره و ترس همنیپس علت ا... رون؟پسیب

  
  :فت گی از دخترها با لحن نگرانیکی

  
 چرا می نکردیی ما که خطامی بزرگ شدنجای هممون امی برمی نداررویی جاچی آقا ما هیول_

  د؟یکنی حساب مهیباهامون تصف
  

 سخته ی ازش کمی برگردم و نگهدارنجای من به استی بفروشم قرار ننجاروی که اخوامیمن م_ساینک
 جارو در هی براتون دیکان هم نباشنگران جا و م... بفروشمنجاروی گرفتم که امی تصمنیبه خاطر هم

   اونجادی بردیتونی مدینظر گرفتم اگر خواست
  
  ... آقایول_
  

  می نگیچی همه حرفاشو از مام خواست که هی مهر زد روی با لحن محکمساینک
  

  دیهمتون مرخص... بشنومیزی چخوامی نمگهید_ساینک
  

   بکنهی کارنی همچهی بخواد اسی روز نکهی شدی هنوز تو شوک حرفاش بودم واقعا باورم نممن
  
 گرد و دهن باز داره به ی اونم با چشادمی که ددمی واقعا درست شننمی سمت الهام برگشتم بببه
 که حالتاشون با ما فرق داشت یی تنها کسامی شوک بودی در واقع هممون توکنهی نگاه مساینک
   و پژمان بودنسای نکنیهم
  

 به سمت اتاقش دوی راهشو کشی هم استرس بود هم نگران که معلوم بود توشی حالتهی با پژمان
 بد بود و درحاله جون دادن بودم یلی بود حالم خدهی گلومو محکم چسبخی بیرفت بغض بد

  ای خدامیکردی کار می چدی بود حالا بادهی فرا رسدمیترسی که ازش میبالاخره از روز
  
   آب خوردمو باهاش بغضمو قورت دادمنوای لهی به سمت آشپزخونه رفتمو به زور سای رفتنه نکبا
  

  ؟ی بکنی کارهی ییخواینم_الهام
  



   دندههی پناهان یب
  

 

165

 گذاشتم به سمت الهام که اشک تو چشاش جمع شده زی می آبو که نصفشو خورده بودمو رووانیل
 آروم کنم عقلا تونستمیبود برگشتم جلو رفتمو دستمو جلو بردمو اشکاشو پاک کردم خودمو که نم

  کنم بتونم الهامو آروم دیشا
  
  ده؟ی کار کنم؟مگه به حرف من گوش میچ_
  

  میشی همه ما آواره می طورنی کارو نکنه بهش بگو انی بهش بگو ایتو دست راستش_الهام
  
  دهی به حرفه منم گوش نمستمی که نسشی رئیدست راستشم ول_
  

  م؟ی که برمی کجارو دارم؟اصلای دلارام؟کجا برمی کار کنیحالا چ_الهام
  
   خودمم تو کف حرفاش موندمهنوز...دونمینم_
  

  ) ساینک (
  
  تمومش کن_
  

  دیکنی خانمان می نفرو بستی بدیچرا تمومش کنم؟دار_دلارام
  
  امروز موقعشه...رفتنی منجای از ادی بای روزهی_
  

  ... آقا مایول_دلارام
  
  : نزنه گفتمی حرفچی هگهی که دی سمتش برگشتمو با لحن محکم طوربه
  
   غر بزننو اعتراض بکنن نه تودی بشنوم اونا بایزی چامخوی نمگهی دلارام دنیبب_
  

  شمی خانمان میمنم دارم ب...خب منم از اونام_دلارام
  
 ضمن تو نو؟دری ایفهمی بفروشم منجاروی اخوامی مد؟منیشی انداخته مرونی بدی گفته شما داریک_

   مفهوم بود؟ی باهاشون برستی چون قرار نیستی از اونا نیجزو
  
  : گفتید شده و لحن متعجب گری چشمابا
  

  !!مونم؟ی منجای من ایعنی؟یچ_دلارام
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  ؟ی کمکم کنی کارهی ی تودی بهت گفتم که باادتهی...میاه_
  

   اونو تنها بذارمتونمی دوستمه نمنی بهتر؟اونی آقا الهام چیول...ادمهیبله _دلارام
  
   استادهزهای چیلی کردن خی و مخفابی کار گذاشتن ردی که توی گفتادمهیاونم هست _
  

  گمیالانم م_دلارام
  
   به جز تو و الهام مفهومه؟کنمی حساب مهی با همشون تصفادی خب پس اونم به کارمون میلیخ_
  

  : گفتی انداختو با لحن آرومنیی سرشو پادلارام
  

   من هنوز ماجرارو نگرفتمیچشم آقا ول_دلارام
  

  : با حرص صداش زدمدموی تو موهام کشیدست
  
  دلارام_
  

 از یلی خادهی زدموی توش نبود قدم می خدمتکارچی هگهی که دی عمارت خالی خودم تویبرا
 مشت خاطرات تلخ و هی ی و جذاب بود ولنیری که برام قبلا شی افتادم خاطراتی ممیخاطرات بچگ

 گهی چون دکردمی همشونو مرخص مدی دوست ندارم بهشون فکر بکنم بای حتگهیبه باد رفتس که د
 به نی به خاطر همشدی از دستم رها مزهای چیلی اومدم و افسار خی مخارجها برنمعهدهکم کم از 

 ینی کار همنی پس بهترمی داشتتی هم ما ماموری خونه اونارو دک کردم از طرفنیبهانه فروختن ا
 و دک کردن همه نجای فروختن امیشدی متی مامورنی اری چه قدر درگدونستیبود که کردم خدا م

 پناه بود و من ی خب دلارام بی بفروشم ولنجاروی بود اولش قصد داشتم واقعا اهبهوندخترا همش 
 ادی تموم شد بتمونی که ماموری پناه نشه تا وقتی تا بدارمی دلارام نگه می خونرو برانیشده ا

 تی کس اعتماد نداشتم که دلارامو بعد از اتمام اون مامورچی بکنه در واقع به هی زندگنجایا
 کنه ی زندگنجای اادوی که بدارمی براش تا اون موقع نگه منجاروی انی به خاطر همدستشبسپارم 

 اگرم حس خودم درست زنمی به نامش منجارویاگه ماجرا روشن شد خواهرم از آب در اومد ا
 سخت قی از حقایلی دورادور هواشو داشته باشم برام درک کردن خکنمی میبودو خواهرم نبود سع

 ی بازنی دختر اونم دلارامو وارد همچهی کنم که یتونستم خودمو راض یور چه طنکهیبود ا
 پناه ی بکنم که بی بدم و کارتی اهمنقدری پناه بودنش ای به بدی چرا بای حتای کنم یخطرناک

   دندههی پناه تخس و ی در واقع دوتا بقشینمونه هم اون و هم رف
  

  ؟ییای ینم_پژمان
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 ی اومدمو به سمتش برگشتم دستمو تورونی خودم بی هاالی پژمان از فکرو خی صدادنی شنبا
  : فرو کردمو گفتمبمیج
  
  م؟یکنی ممی داریبه نظرت کاره درست_
  

   و منم صد بار گفتم آرهیدی سوالو از من پرسنی تا الان صدبار اشبیاز د_پژمان
  
  من هنوز شک دارم پژمان_
  

  میشیموفق م نباش ما یزی اصلا هم نگران چسایشک نداشته باش نک_پژمان
  
  ... خبیول_
  

نه تنها به خودت ...سای نکیریگی هردومونو هم اون دختررو هم گروهمونو دست کم میدار_پژمان
 نگه دارهم مطمئن باش موفق موی اگه هممون پشت هم باشی به هممون اعتماد داشته باشدیبا
   پسرمونهیروزی رمز پنی امیشیم
  
  ...یلی پژمان اون باند خفتهی بی اون دختره اتفاقی براترسمیمن تنها م_
  

 پس می منو تو و گروهمون از اونا خطرناک تر و صد در صد باهوش تری ولدونمی مدونمیم_پژمان
   پسر بد به دلت راه ندهیخیب

  
  اومدن؟... خب باشهیلیخ_
  

 اون وقت اقا یاری بفی که تشرمیی منتظر تومی نشستییرای سالن پذیآره سه ساعته تو_پژمان
   فکر غرقهیاشقارو برداشته و تو عپیریت

  
  امیزمان از دستم در رفت حواسم نبود تو برو منم الان م_
  

   شدهری دی زود باش تا الانشم کلزتی جان عزیکنی میباشه فقط هرکار_پژمان
  

  : زدمو گفتمیپوزخند
  
  بهتر بگمای زمی ازم گرفتنش الان عزی داشتم ولیدی جانش قسمم می ندارم که داریزیمن عز_

   آسموننی توزانمیعز
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 نی بهش نگاه بکنم الحق که ارموی که باعث شد چشم از آسمون بگدی به بازوم کوبی مشتپژمان
   بودوونهیپسره د

  
  ستم؟ی نزتی من عزیعنی معرفت گربه صفت ی بیا_پژمان

  
   به نشونه تاسف براش تکون دادمی کردمو سری خنده اتک

  
  ای توام زود برمیمن دارم م_پژمان

  
   خبیلیخ_
  
 دی نگران باشم شاادی زدی فکر فرو رفتم اصلا از کجا معلوم قبول بکنه؟آره نبای رفتنه پژمان توبا

 ی چه طورنکهیا...مونهی برام مزی چهی و تنها رهی منی از بهامی نگراننی اگهیقبول نکنه اون وقت د
   کنمی می فکرهی ستی مهم نادیپروندرو حل کنم که اونم ز

  
 هی کلا میزنی نمی حرفچی و همی نشستی طورنی همقسیدمو بهشون نگاه کردم چند دق بالا اورسرمو

 که از ی الان داره از شدت حرصی حاکم بود اولش که پژمان خونسرد بود ولیسکوت خفقان آور
 انداخته نیی با پاش ضرب گرفته الهام و دلارام هردوشون سرشونو پانی زمی روخورهیسکوت من م

 که دلارام یی با انگشتای با انگشتاشون بودن البته بهتره که اضافه کنم بازیز در حاله بانوبود
 سکوته ی الهام بود که وقتی بود پژمان هم نگاش رویفی تکلی و بی از نگرانی مخلوطدادیانجام م

  : که فقط خودم بشنوم گفتی بهم رفت آروم طوری برگشت سمتمو چشم غره ادی از حدمو دشیب
  

 ؟خبی گرفتی بازهم لالمونینیبی شدن منو از شدت حرص م؟سرخیشروع کن ییخواینم_پژمان
  گهی دکنمی خودم شروع میترسیم
  
 توجهشونو به سمت خودم جلب کردم ی تکون دادمو با اهمی هم برده بودم سری که تویی اخمابا

ود که  بی کنجکاوانگری هردوشون بیالهامو دلارام هردو سرشونو بالا اوردنو بهم نگاه کردن چشما
   جمع شده بودننجایا

  
  دی کمکم کنی کارکی ی تودی بود که بانی مرخص نکردم اهی شما دوتارو هم مثل بقنکهیعلت ا_
  

 بود که خبر داشت قراره امروز نی به خاطر ادی بود شای چهره دلارام خنثی تعجب کرد ولالهام
 به الهام یزینخورده بود پس چ الهام جا نهی عنی برام بکنه رو بهش بگم به خاطر همدی که بایکار

  ... چه قدر راز دارولیا...نگفته بود
  
   خودمو پژمان رو بگمتی بهتون هوخوامی مدی کمکم کنی چه کاری تودی شما بانکهیقبل از گفتن ا_
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 علت نهی لباش بشی روی مردونه ای هردوشون کنجکاو شد که باعث شد پژمان تک خنده چهره
 بفهمه که باعث خنده رویزی که بود حتما قرار بود الهام چی هرچی ولدونستمی تک خندرو نمنیا

  شدیپژمان م
  

   درسته؟دی بهمون بگدییخوای شغلتونو میعنی_دلارام
  
  میاه_
  
 ی گونه مقدمه اچی بود که باعث شده بود منم بدون هدای هردوشون هوی چشمای توی خاصجانیه

  برم سر اصل مطلب
  

  یژمان هم سرگرد سلطان هستم و پیمن سرگرد تهران_ساینک
  

 یی الهام با لکنت و چشماسی توپ تنهی به شدت جا خوردن چشماشون شده بود اندازه هردوشون
  : شده بود گفتسی توپ تنهیکه اندازه 

  
  !!د؟یسیپل...پ...شما...ش...یعنی...ی_
  

  : گفتی لبخند خاص به الهام نگاه کردو با لحن مهربونهی با پژمان
  

  ... ومی هستسیردو پل هسایمنو نک_پژمان
  
 الهام از کهوی چون حرف پژمان هنوز تموم نشده بود که اوردمی شدت تعجب داشتم شاخ درماز

 اصلا میکردی به هردوشون نگاه ممی گرد شده داشتیهوش رفت و دلارام هم رفت تو شوک با چشا
   حدنینه تا ا ی ولخورهی جا می حسابدونستمی از جانبشون نداشتم می واکنشنی همچهیانتظار 

  
 بلند شدو به سمت الهام رفت دلارام هم با بلند شدن پژمان به خودش اومدو به الهام عی سرپژمان

 آب آورد که وانی لهی نداد پژمان هم ی آروم تکونش دادو صداش زد که جوابینگاه کرد با نگران
 ار کارو تکرنی هم نخورد دوبارهی تکونی آب کردو پاشوند به صورت الهام ولیدلارام دستشو تو

 نگران شده ی که معلوم بود حسابی خورد پژمان با لحنیفی دادو تکون خفجهی نتنباریکرد که ا
  :گفت

  
  الهام...چت شد...الهام_پژمان

  
  الهام جانم چشاتو باز کن_دلارام

  
  : گفتی آروم چشاشو باز کردو آروم سرشو به سمت دلارام برگردوندو با لحن خسته االهام
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 بگو دلارام می نبودسی مدت منو تو خدمتکار دوتا پلنیبگو تمام ا...گو همش خواب بودهب_الهام

  می کردی کار نمسی عمارت دوتا پلیبگو تمام مدت تو...تورو خدا بگو
  

   کدومش خواب نبودهچی داشت الهام جان هقتینه همش حق_دلارام
  

  : هم بستو با بغض گفتی چشاشو روالهام
  

 نهیبه خاطر هم... زندانندازنی مارو منایمن مطمئنم الان ا...تو زندانهمن صددرصد جام _الهام
   زندانمی بردی بای سننی همچهی ی خدا تویکه مارو مرخص نکردن وا

  
 خبر یچی لبخند خاص بود از ههی پژمان ی لبای برعکس روی ولکردمی تعجب داشتم بهش نگاه مبا

 لبخند هی ی طورنی که ازنهی حرف می درباره چ حتما پژمان خبر داشت که الهام دارهینداشتم ول
  خاص رو لباشه

  
  م؟ی کار کردیچرا؟مگه ما چ_دلارام

  
 تا می آقارو که نصب کرده بودی اتاق همه بچه ها و حتی که توییمن همه اون شنودها...من_الهام
 یت همه همشو به آقا پژمان نشون دادم حمی کنتشونی اذموی حرفاشونو بشنومی کنی فضولیحساب

  می کردی راه چه قدر اخاضنیگفتم از ا
  
  دم؟ی گفت؟تو اتاق من شنود بوده و نفهمی الان چنی جا خوردم اکهوی

  
  وونه؟ی دی گفت؟همشویچ_دلارام

  
  میکردی می مردم آزاررونی بمیرفتی ممی بچه بودی بهشم گفتم که وقتستی نیزی چنکهیتازه ا_الهام

  
  : گفتی بود چون با لحن خجولانه ادهی خجالت کشی دلارام گل انداختن فکر کنم حسابیلپا
  

 بفهمه اون ی بمونه قرار نبود کسی منو توباقنهی بود فقط ب؟قراریخب آخه احمق چرا گفت_دلارام
 که برامون یزی که تنها چی گفتنمیحتما ا!س؟ی کف دست پلی همه کارامونو گذاشتیوقت تو رفت

   حجابه هان؟ستیمهم ن
  
 لبخند دلبرانه بود که هی عکس العمل پژمان ی به دلارام نگاه کردم ولدهی توهم کشیی اخمابا

 دی باری می که ازش بدبختی تو سرشو با لحندی کوبیکی الهام کردیداشت باهاش به الهام نگاه م
  :گفت
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  می صددرصد تو زندونگهید_الهام
  

 گروی دیزایچ یلی حالا باس خوبه خی سرمون آوردیی چه بلانیخاک تو سرت الهام بب_دلارام
   اونم بعد از صدتا شلاقیبردی دار هم مارو مهی وگرنه تا پای ننداخترونیب

  
 ی اگهی دی بدتر چه کارانی از ایعنی دی بگدی هم مونده که بای اگهی دزهی مگه چدمی کشیپوف

  انجام دادن
  

 دلارام ی مغز خر که نخورده بودم همشو بگم واسه؟وگرنهی پلدونستمیخب من چه م_الهام
 شلاق ی کلمیکنی نمتشی اصلا رعاموی مخالف حجابنکهیحجابمونو بگو صد در صد به خاطر ا

  میخوریم
  

  : کردو روبه الهام گفتی تک خنده اپژمان
  

  د؟یخوب_پژمان
  

   نگاهشو از دلارام گرفتو به سمت پژمان برگشتالهام
  

 میدی قول ممیکنیارا نم کنی از اگهی دمویکنی به خدا توبه منیتوروخدا مارو زندان ننداز_الهام
  میخوری قسم می کاملا محجب و چادرتونی نظامی خواهرهانهی عمیشیم
  

 دونه از موهاشم هی ی که حتی کرد طورشی جلو آوردو محجبی از اتمام حرفش شالشو حساببعد
 می رفته بودرونی که باهم بی اون شبادهی بهم نگاه کرد فکر کنم ی دلارام با نگرانشدیمعلوم نم

  ده بودافتا
  

   زندان؟می گفته قراره ما شمارو بندازیک_پژمان
  

  : بهش نگاه کرد که من ادامه دادمالهام
  
 دی که باروننی زندان اون بمشونی که قراره بندازیی زندان کسافتهی بی کسستیاصلا قرار ن_

  دی کار کمکمون کننی ایشماهم تو
  

  میستی نسی ما که پلی منو الهام؟ولیعنی؟ما؟یچ_دلارام
  

  ...تهی مامورهی نیا_پژمان
  
  دی کنی توش همکاردیکه شما با_
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  : اعصاب بود گفتنی که رویغی بلندو جی الهام هردو با صدادلارامو

  
  !!!؟؟؟یچـــــــــــ_
  

 دی که بایی از کارهاشهی که توش انجام میی کردم از باندو خلاف هافی ماجرارو براشون تعرهمه
 همشو گفتمو در آخر بهش اضافه کردم که ارنیمون به دست ب برادی که بایبکنن و از اطلاعات

  ستی کار نی توی خودشونه و اصلا اجبارلی قبول نکنن و متوننیم
  

 که الهام بعد از اتمام حرفام از خودش ی با عکس العملی ولکننی قبول منای فکر کردم ااولش
   باطلالی خینشون داد کلا به خودم گفتم زک

  
  اوردمیجونمو از سره راه که ن...ستمینمن که ...عمرا_الهام

  
 به خاطر اصرار خودش بود به ی پژمان گفته بودم ولنی از اولشم به اکننی که قبول نمدونستمیم

 معلوم بود کردوی روبه روش نگاه مزیسمت دلارام برگشتمو منتظر جواب از جانب اون شدم به م
   الهام جواب ندادنهی زود ع وکنهی فکره خب حداقل خوبه دلارام داره فکر میکه تو

  
  ه؟یدلارام توهم جوابت منف_
  

   بالا آوردو بهم نگاه کردسرشو
  
  ستی نی کار اجبارنی من که گفتم ای توهم مثل دوستت کنار بکشیتونیم_
  

  من هستم_دلارام
  

   به من رفته بودنشی بود ای لبم نشست دختر شجاعی روی لبخند محوناخواسته
  

  : گفتیعجب بلندو متی با صداالهام
  

 یدونی شده آره؟می که توش همه جوره خلافی بشی وارد باندییخوای؟می شدوونهی؟دیچ_الهام
  م؟یریامکان داره ما بم

  
 موی باشدی مفکمی پس بهتره می از دست دادن ندارم در واقع منو تو نداری برایزیمن چ_دلارام

   خب الان موقشهمی بکنیجانی کار ههی خواستی که دلمون مادتهی الهام میبهشون کمک کن
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 نمی تو از ایعنی آبرو کردن دختر براشون آب خوردنه ی بنای مرگ؟اای جانهی اسمش هنیا_الهام
   دلارامی از دست بدستی برات مهم ننمی تو ایعنی؟یترسینم
  

  میستی کارن؟مطمئن باش منو تو اونجا تنها نی چنایپس ا_دلارام
  

 یبی بهتون آسمیذاری نمدی نباشیزی نگران چمیکنیت م ازتون مراقبممونی و تسایمنو نک_پژمان
  برسه

  
  ... خواستن کهومدوی از ما خوششون ن؟مثلای نرفت چشیاصلا اگه طبق نقشه پ_الهام

  
 بترسه دی بانی بنی که در ای در ضمن کسدی شما بترسخوادی هست نمیما حواسمون به همه چ_

  دلارامه نه تو
  

   برم؟ییتنها به دی من بایعنی؟ی چیعنی_دلارام
  
  اره_
  

  کنهی کمک ممی جور کارها به تنی و از ایابی مثله نصب شنود و ردگهی دی کارهایالهام تو_پژمان
  

  : دادو گفترونی نفسشو راحت بالهام
  

 حلوا درست یکی اون ی و برامونهی سالم منی بنی امونیکی عقلا شیآخ...اووووووووف_الهام
  !!!فرستهی و فاتحه مکنهیم
  
 حلوا درست ی کسی براستی و اصلا هم قرار ننهی ببیبی آسنی بنی ای کسستی اصلا قرار نگفتم که_

  بشه
  

   انداختنیی سرشو پادلارام
  
  کنمی من مجبورت نمی ردش کنیتونیم... دلارامی فکر بکنیتونیم_
  

  : بالا آورد که ادامه دادمسرشو
  
  نی بوده همفمیقط وظ که برات کردم فی تا الان هرکاریستی نونیتو اصلا به من مد_
  

  ... کهیدونی تنها ترسم خب مترسمی نمیزیمن از چ_دلارام
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  : وسط حرفشو گفتمدمی پرنی منظورشو گرفتم به خاطر همکهوی
  
 ی اتفاقنی همچذارمی که مراقبته من نممی داری نفر نفوذهی از شما ری افته غی برات نمی اتفاقچیه_

  ی بهم اعتماد کنیتونی مفتهیبرات ب
  

  د؟ی مطمئننقدریاخه شما از کجا ا_رامدلا
  
  نهی شغلم استی بارم ننیچون اول_
  

 ای در برابر خطرات ی که چه طورنهی منظورم ادیشیخب شما از کجا از ماجراها مطلع م_دلارام
  د؟ی مراقب منی اگهی دزیهرچ

  

  
  

 ی رو تویی و شنود هاکنهی می ما همکارمی با تکشهی الهام خانوم مگهی دنویزحمت ا_پژمان
 هست که شما ازش گهی دی هازی و چابی ردی سرهی درضمن کنهیگوشواره و دندونتون نصب م

 می و تسای منو نکدی نباشیچی نگران هنهی در کل حرفم ای ولدیفهمی مدشینی ببی وقتدیاریسردر نم
  فتهی براتون بی اتفاقمیذارینم میپشتتون

  
  گهی دی جاهی درد داره؟نه یلی نه خیدندونم؟وا_دلارام

  
  دی نداره مطمئن باشیادینه درد ز_پژمان

  
 کردنی فکر بودنو داشتن فکر می برقرار شد که لازم بود همه توی حرف پژمان سکوتنی از ابعد

 از شتری بود الان بدواری افته و امی نمی اتفاقچی هگفتی تخت بودو مالشی مثل پژمان که خیکی
  شدی ممونی فکر بود فکر کنم داشت پشیهمه ما تو
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 طرف به هی و از رهی بگادی که بهتره حلوا درست کردنو کردی فکر منی که فکر کنم داشت به االهام
   همکار پژمانشدی مبای که تقرکردی فکر منیا

  
 که نه من خوردی وول می ذهنش مسائل مختلفی توی اونم مثل من کلچی هگهی هم ددلارام

 ی خودشو قانع کنه ولتونستیقط خودش بود که م قانعش کنم فتونستمی جوابشو بدم نه متونستمیم
 حرفو هی که من دونستی به خصوص به من اعتماد داشت و مگرفتی مموی تصمنی که بهتردونستمیم
   که مراقبشم واقعا مراقبشمگمی می و وقتزنمی نمخودیب

  
اه  نگی بهش نگاه کرد که دلارام وقتی خاصی سرشو به سمت دلارام برگردوندو با نگرانالهام

 بهش زد ی بخشنانی خودش احساس کرد به سمتش برگشتو لبخند آروم و اطمی الهامو رونیسنگ
  و دستشو آروم گرفت

  
  : گفتمی همو با لحن محکم و کاملا جدی تودمی کشی کماخمامو

  
 خودتو تی هودی که افتاد نبای هر اتفاقی و محکم باشی قویلی خدی باند بانی ای رفتن تویبرا_

 که کار به اونجاها میذاری هرچند ما نمی تحمل کنی بتوندی شکنجه ها بانیبدتر ری زیفاش کن
 ما یکی هر اتفاق کوچی که برای طوری هارو تحمل بکنی سختی سرهی ی بتوندی خب بایبکشه ول

 من معطل ی هرچند مطمئن باش اگه احساس خطر کنمیزی تا نقشرو بهم برمی نشنگرانتزود 
 هی در برابر دی خب گفتم بای ولی بترسیزی از چخوامی اونجا پس نمزمیری مگانوی کله کنموینم

 دلش از ی دختر مقاوم و محکم بسازهی از خودت خوامی می و صحنه ها مقاوم باشزهای چیسر
 داره ی به خودت بستگی جا نزنه همه چی که دردرو حس بکنه ولی طوردسنگ و جسمش از فولا

 نی چون ای باهوش باشدی بای طور از خودت مراقبت کن و چهی بکنی نقش بازی چه طورنکهیبه ا
 ی بامن مشورت کنی قبل از انجام هرکاردی داره هرچند تو بایبرنامه فقط به تو و نقشه هات بستگ

 ی خودت از خودت مراقبت کندی چون اونجا اول بامیزنی حرف مزایچ جورنیکه بعدا درباره ا
 ی و اگه تویی که کاملا تنهای فکر بکندی بارهیبگ هست که پشتتو ی که انگارنه انگار کسیطور
 همه ی ولمی ما مراقبتگمی هرچند من بازم مییای از پس خودت بر بی چه طوریری قرار بگیخطر

 که چه ی و بدونی بلد باشدی بانی داره بعد به سرعت عمل ما همچنی اول به خودت بستگیچ
  ... دله طرفویطور

  
 به رتی غی منه بکردمی کار می حرفمو خوردم من داشتم چهیو بق نتونستم ادامه بدم شوی بقکهوی

 دختر درخواست هی که دادمو به خاطر خراب نشدن سابقه پروندم داشتم از ی قولهیخاطر 
  ... کهکردمیم
  

   بود؟نی تا ازش اطلاعات کش برم؟ادامه حرفتون اارمیدلشو به دست ب_دلارام
  
 مردونم خدشه وارد رتی داشت به غیج شد بدجور از دهنم خار"آره" مثل ی کلمه ای سختبه
 ی مکردی فکر می الان نقشرو عوض کنم الان دلارام درباره من چنی همخواستمی که می طورشدیم
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 برم خوادی اون وقت الان داره ازم مدادی به خرج می الکرتی شالو و مو حساس بودو غیگفت رو
  هشی مدهی من داره به کجا کشی کاراای کنم خدایدلبر

  
 که نتونستم ادامه ی سرم طوری بودن رودهی بود که محکم کوبی پتکنهی دلارام عی بعدحرف

   وسط حرفشدمی پرعیحرفشو گوش بدمو سر
  

  ... چه طوردی مملکتسیو شما که پل_دلارام
  
 ی اگهی چاره دی بهش فکر بکنمو حرفشو بزنم ولی سخته که حتیلی که برام خیدونیخودت م_

  می نقشه رو ندارنی همی جز اجرای چاره امیزد ی به هر درمیندار
  

 ذارمی نمدی مطمئن باشکنمی می باهاتون همکارکنموی مسکی رجانمی دنبال هشهیمن هم_دلارام
 بعد از اون می برسیروزی تا به پدمی افتاد بازهم نقشرو ادامه می فوقش اگرهم اتفاقفتهی بیاتفاق

  نی همکشمیخودمو م
  
 هی اخمامو بردم توهمو بهش نگاه کردم که با هی منظورش از اتفاق چدمی فهمکهوی فکر کردمو کمی

  :لبخند کنج لبش ادامه داد
  

 المی از دور پس خی حتی و مراقبمفتهی برام بی اتفاقنی همچیذاری که تو نمدونمیمن م_دلارام
   دارمتی گرگ ها من امنیراحته که کاملا تو

  
   بودمیود عصب که زده بی هنوزم از حرفی تکون دادم ولیسر

  
  : گفتیی نهاجهی بحث و گرفتن نتنی خاتمه دادن به ای برای باخوشحالپژمان

  
  پس حله؟_پژمان

  
   امهی پایحله حله من بدجور_دلارام

  
  می نقشه بکشمینی بشدیپس حالا با_
  

  : با ذوق گفتدلارام
  

  می نقشه بکشمینیآره بش_دلارام
  

 یادی زیلی خی چشمکه معاننی جوابشو داد اینده ا به الهام زد که الهام هم با تک خی چشمکبعد
 نمونش همون نقشه کشنی میادی زیطانی خوب و شی نقشه هانای بودم که ادهیداشت از پژمان شن
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 به نقشه ادی بود هرچند زدهی کشثمی زبون مری حرف از زدنی کشی بود که دلارام برایبچگونه ا
 یلی که نبود به خصوص اونا خید بچه باز بوی جدیلی کار خنی اعتماد نداشتم چون اشونها

  شدی اتفاق بزرگ مهی ما باعث کی بودن هرکار اشتباه کوچزیباهوش و ت
  

  می کارها بکنی سرهی دیالبته قبلش با_پژمان
  
  : سمتش برگشتم که مسمم ادامه دادبه
  

 با میتونی نم که اونجا بتونه از خودش دفاع بکنه چون مامی خانومو بالا ببری توان رزمدیبا_پژمان
  ی از جاها خودت مراقب خودت باشیلی خدی بامی نقشرو خراب بکنخودی از حرکات بیبعض

  
 خدا اون شب ی اون شب افتادم اادهی می بهم نگاه کردموی منو دلارام به سمت هم برگشتهمزمان

ات  حرکی سرهی ی ولادی بر بتونهی از پس خودش مرهی نمادمی سرم اورد تا عمر دارم ییچه بلا
  رهیگی گاه نمرهیگیبچگونه داره که گاه م

  
 اون شب افتاده و خجالت ادهی انداخته فکر کنم اونم نیی که گونه هاش سرخ شدنو سرشو پادمید

  دهیکش
  

 سخت بود ی خب کمی باشم ولی جدخواستمی خندمو گرفتم می تکون دادمو جلونی به طرفیسر
  وونهیبست دختره سر تق د لبام نقش ی روی کمرنگیلی لبخند خنیبه خاطر هم

  

  

  ) هفته بعدکی(
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 انجام ی رزمناتی هرروز منو دلارام تمررهی مشی پی هفته گذشته و برنامه ها داره به خوبکی
 و کی طرز شلی ای اونم چه مربشی تا بتونه از خودش اونجا دفاع بکنه درواقع شدم مربمیدادیم
 یابی ردلی شنودها و وسای هم باهم دارن رو الهام و پژماندمی مادی هم دارم بهش رویراندازیت
 می هرشب با تنجای از امی کلا هرچهارتامون سخت مشغوله کار هستمیفتی جلوتر بکمی تا کننی مارک

 منو دی کارا هست که بای سرهی خب ی بردن ولشی کارارو پی اونام کمکنمیتهران ارتباط برقرار م
  میپژمان اونجا باش

  
 از خودش نشون یادی داره دربرابر ظربات مقاومت زیادی واقعا پشتکار ز وهی دختره باهوشدلارام

 مقاومت و قدرت مشت ها و دی فقط باگرفتی مدادمی محی رو که توضیزی زود چیلی و خدادیم
  ... مردوهی نه ارهی دخترو از پا دربهی تونهی اون فقط میظرباتشو بالا ببرم چون با ظربه ها

  
 دلارام می تهرانه هستی که توممونی و ارتباط برقرار کردن با تدنیکش هم سخت مشغوله نقشه شبها

 نقشه هارو شتری بنی ماهر بود و از اون ماهرتر الهام بود به خاطر همیلی خدنی نقشه کشیتو
 مان که واقعا منو پژدادی میی هادهی نظر ها و اهی شلوغ بود یلی به الهام چون سره ما خمیسپرد

 داشت که اونم ساده بود کلا شیرای وی به کمازی داشت هرچند نی عالی هادهی امیکردیتعجب م
 دلارام ری چون من درگکردی پژمان بهش کمک مشتری تهران همش در ارتباط بودن و بمیالهام با ت

 بوی و نقشه هارو باهم مرور و عمینی باهم بشمیتونستی دو شب مکویبودمو فقط شبا اونم ساعت 
  میری بگرادهاشویا

  

  
  
 موی بودی خب جدی ولمی کله شبانه روز هرچهارتامون به زور چهارساعت استراحت داشتیتو

 سخت ی دلارام و الهام کمی برای هرچند من عادت داشتم ولمیاوردی به رومون نمادی زرویخستگ
   زود عادت کردیلی اون خی پژمان سخت بود ولیبود از اولشم برا

  
  نجایدرست هم... بالاتراریپاتو ب_
  
  شهی سخته نمیلی پامو بلند کنم خنقدری اتونمیاخه من که نم_لارامد
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 پاتو ی بتونی بکننی کشو بهت نداده بودم تا باهاش تمرنی مگه من ایتونی بکن منیچند بار تمر_

  ی صدوهشتاد بازش کندی بایاری پاتو تا گردن من بالا بی بتوننکهی ای؟برایصدوهشتاد باز کن
  

   نباشنی طورنی اونا ادی بلنده شایادیزخب تو قدت ...خب_دلارام
  
 گندس پس کلشونی مطمئن باش اوناهم قدشون بلنده هم هی که با پسر بچه مبارزه کنستیقرار ن_
   خودت نکنی برای بافالیخ
  

  : گفتدیباری که ازش شرارت میی بهم نگاه کردو با چشای با تخسدلارام
  

  مثل تو؟_دلارام
  

  دی بردمو توهم که خنداخمامو
  

   غولهی نهی عی گنده ایلی توهم خشییاخه خدا_دلارام
  
  ... و عضلس نهچهی ماهنای غولم؟محظ اطلاع اهی نهیمن ع_
  

   بابامیدی خب فهمیلیخ_دلارام
  
  منو بزن...شروع کن... سره کارمون زود باشمی بری حرف زدیادیز_
  

 متاسفانه ی زد ولینیپیلی زدو فی بلند"هه" چرخش زدو پاشو بالا اوردو هی که سادمی روش واروبه
 نمی سری کوتاه تر بود پاش تا زیلی پاشو باز کنه و چون قدشم نسبت به من خیادی زتونستیچون نم

  ارهیتونست بالا ب
  

  اه...ی بلندیلیخ... سختهیلیخ_دلارام
  
 که قدش صدو نود به بالا هم هست از پا ی مردی تا حتی کارو انجام بدنی خوب ای بتوندیتوبا_

   نشودی کن ناامیدوباره سع...یاریدرب
  

 عی حرکت سرهی ی منم توی ولرهی تونست پاشو بالاتر بگنباری بازم کارهارو از سر گرفت ادلارام
 بردم شهی اخمامو مثل همنی زمی در اومدو افتاد روغشی دادم که اونم جچشیپاشو گرفتمو پ

  : گفتمی و محکمی لحن جدهیتوهمو با 
  
  ... مراقب باش طرف نخواد کهیپرونی لگد میمن صدبار بهت گفتم وقت_
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  : وسط حرفمو گفتدی پرکهوی

  
 کنم تا بتونم پامو نی قرار بود اون قدر تمریدادی منو آموزش می تو داشتهی نامردیلیخ_دلارام
  ... اون وقت توارمیبالاتر ب

  
ه همه  حواست بدی از رموزه مبارزس بایکی نی باشه دختر کوچولو ای حواست به همه چدیبا_

  حرکات اطرافت به خصوص طرف مقابلت باشه
  

  ستمیمن کوچولو ن_دلارام
  
  یدی طور نشون نمنی ایا جدا؟ول_
  

  :دی دندوناش غری بلند شدو با حرص از لانی زمی با حرص از رودلارام
  

  دمینشونت م_دلارام
  

 یخنث شدو شروع کرد به مبارزه کردن تمام ضرباتشو ی حرصشتری زدم که بی حرص دارلبخند
 اجازه داده بودم که اون حمله کنه فقط ضرباتشو دفع دادمی نشون نمی عکس العملچی هکردمیم
 دستش چوندنی منم حمله کردمو با چند تا لگد و پدوی رسنجامی به اگهی دکهوی ی ولکردمیم

 چه طرزه مبارزه نی امروز چشه اخه استی دختره معلوم ننی پوف از دست انیانداختمش زم
   پوووووفدهی که خودشو به کشتن می طورنیکردنه ا

  
   استراحت کنکمی برو یمعلومه خسته شد_
  
  ستادی به کمک دستاش بلند شدو ای سختبا
  

  خوبم...خ...من...م_دلارام
  
  یدی که فقط خودتو به کشتن می طورنی چه طرزه مبارزه کردنه؟انیپس ا_
  

  یزنیخب آخه تو محکم م_دلارام
  
  کنن؟ی اونا نازت میکنیفکر م_
  

  ... منیدیتو که اصلا مهلت نم_دلارام
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  شون؟یزنی می تو چه طورننی ببکننی تورو نگاه مستنیمی اونا وایکنیپوف دلارام بس کن فکر م_
  

 دی حرفا لازم بود بانی خب ای بشه ولدی ناامخواستمی نگفت نمیچی انداختو هنیی سرشو پادلارام
   طرفهایبفهمه که با ک

  
  زود...کسیت و شصت تا بارف تا درازو نشسستیدو_
  

   تورو خدا نهیوا_دلارام
  
  زودباش... گفتمنکهیهم_
  

  ... بهتر تـنبارویتوروخدا ا_دلارام
  
  زودباش_
  

 خب ی ولدیباری می و شروع کرد از صورتش خستگکسی بارفلهی کلافه و خسته رفت سمت مدلارام
 کارشو کردوی عزمشو جزم مدویرستی مخورهی که تو دستمه و داره تکون مدیدی مروی آهنلهی میوقت

  کردیم
  

   شمردن بودم که پژمان وارد سالن شدنی حدر
  

  نیکنی مبارزه منی دارکردمیفکر م_پژمان
  
  ...شونی الان ای ولمیکردیم_
  

   شده؟هیتنب_پژمان
  
  میاه_
  

  سای نکیاری بهش فشار میلی خیدار_پژمان
  
  ظت از خودشه محافی برارهیگی مادی که ناروی اارمیمن بهش فشار نم_
  

  ...ی خب ولیلیخ_پژمان
  
   کار نکنمی کار کنم چی چدونمیمن خودم بهتر م_
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 الان هم الهام کارشو میدی خرلاروی وسامی امروز رفتی راستیدونیباشه هرجور صلاح م_پژمان
  شروع کرده

  
  ؟یینجایخب تو چرا ا_
  

  دیکنی کار می چنمیاومدم بب_پژمان
  
  ی تنها نباشه هم کمکش کن همششی برو پیدیخب حالا که د_
  

  چشم جناب سرگرد بااجازه_پژمان
  

 دمی نثارش کردم برگشتم سمت دلارام دی اوونهی کردمو دی گذاشت که تک خنده ای نظاماحترام
  کنهی داره استراحت مسادهیوا
  
  :دمی خشم غربا
  
  ؟ی بهت اجازه دادم که استراحت کنیمن ک_
  

 خودمو خسته ی منم گفتم چرا الکی تا بشماریدیدی منو نمیزدی حرف میخب شما داشت_دلارام
  کنم

  
 با خواستمی دستم آب دهنشو قورت دادو با ترس عقب رفت نمی تولهی مدنی سمتش رفتم با دبه
 نی اخواستمی نمشدی با ظربه آروم فکر کنم بدنش کبود می حتزدمشی می بزنمش چون وقتلهیم

 مردونه "هه" ی بلندی و با صدانی زمیم رو دستمو انداختی تولهی منی بشه به خاطر همیطور
   زد کناره گردنمینیپیلی فهی حرکت آپرکات زدمش که اونم هی کردمو همون لحظه با یبلند

  
   شد؟ی چیوا_دلارام

  
  نی تک چپ انداختمش زمهی مشت به شکمش زدمو با هی نکردمو ی سمتم اومد که منم نامردبه
  
  دلتم براش نسوزهدرضمن ...ری دست کم نگفتوی وقت حرچیه_
  

   از درد کردی ناله ادلارام
  

 به شکمم خورهی همش ضربه هات محکم می شکم من دارنی با ای تو چه مشکلدونمیمن نم_دلارام
  ییی رحم کن آآآآااکمی بابا نمی به قفسه سای
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 فی ضعخواستمی نمکردی ضربه ها عادت منی به ادی بای بهش زده بودم ولی داشت مشت محکمحق
 که داشت جلو رفتمو پامو بالا بردم تا بکوبم ی بدون توجه به حاله بدنی به خاطر همارمیبارش ب

 بلند شدو چند لگد پروند که با حرکت ی داد با سختی غلت زدو جاخالنی زمی شکمش که رویتو
 واروی خورد به دنی پرتش کردمو انداختمش زمی و دردناکعی و به طور فجی همرو خنثیسانچا
   داد زدمی که خودم دلم براش سوخت گارد گرفتمو با لحن محکم کردیناله ا

  
 یاری مبارزه کم بی تودی کن نبای ندادم پاشو تمام خشمتو روم خالادتی رویمن تنبل...بلند شو_

   دادمادتی ایپس بلند شو نشون بده که چ
  
  : داد زدمنی افتاد زمی بلند شد ولمهی تا نی سختبا
  
 مثل ی اون وقت تو ظربات ساده امیفقط چند روز وقت دار...ت نکردم بلند شو تا لهگمید بهت م_

  ؟ی از خودت دفاع کنییخوای می طورنی افتضاحه احمق ادلتی و میسانچا
  

 چی به هیتی اهمی حرف داشت ولیلی بالا آوردو بهم نگاه کرد چشاش خی با خستگسرشو
  بودیم م محکم و مقاودی باادی بار بفی ضعخواستمی نمدادمیکدومشون نم

  
 قدم به سمتش رفتم که از هی خودم نی به خاطر همکنهی نمی حرکتچی هدمی شد دی نمی طورنیا

 کرد بلند شه که دوباره افتاد خواستم سرش داد ی آروم سعزدمی که مییترس ضربات و کتک ها
  ستهی پاهاش تونست بای رونباریبزنم که دوباره تلاش کردو ا

  
 آوردو مانع شد به سرعت مشت نییوش پروندم که گاردشو پا مشت به سمت پهلهی گرفت گارد

 ی هنوز کافی دفع مشت خوب بود ولی خوبه عکس العملش توکردی همشو دفع می ولپروندمیم
 مشت به هی مشت به چپ و هی بکنه نجاروی به ذهنم خطور کرد فکر نکنم فکر ایزی چهی کهوینبود 

 شکمش و پرتش نیی پاهیت پامو بالا بردمو زدم ناح مشی به جانباری کرد که ادفعراست که همشو 
  : که از شدت درد جمع شده بود گفتی دلارام با صورتنیکردم عقب که افتاد زم

  
  یقرار نبود لگد بزن_دلارام

  
 که یری بگادی دی باهات نذاشتم اصلا نگفتم فقط مشت بای قرار؟منی حرفو تکرار کردنیتو باز ا_

  هینی بشی قابل پری غیحرکات رزم
  

  درد داشت_دلارام
  
  دونمیم_
  

   درد دارم توروخدا استراحتیلیخ_دلارام
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  ) دلارام(
  
 زدوی کتک مرحمانهی بیلی و خکردی درک نمسای اما نککردی تمام بدنم درد می طور وحشتناکبه

 همشو نی به خاطر همتونستمی نمشوی دفع بکنم بقتونستمی از حرکاتو می فقط بعضزدیمشت م
 ی وحشتناکش و ظربات بدش کبود کبود شده بود ملهیکله بدنم از دست اون م کلا خوردمیم

 شی که در پی روشنی خب داشت منو با ای بدنمه ولیدونستم که هدفش بالا بردن سطح مقاومت
 میکنی منی تمرمی الان ساعت شش عصره و از ساعت هفت صبح به کوب دارکشتیگرفته بود درجا م

  دادی دارم وگرنه استراحت بهم نمیی دستشونکهینم به خاطر ا استراحت داده اوکمیالانم 
  

   شد؟تموم نشد؟یچ_ساینک
  
 یادی زدمی فاتحه خودمو خوندمو فهمدمی رو دسای درو باز کردم و چهره بر افروخته نکی خستگبا

  طولش دادم
  
  غلط کردم_
  

 که گرفته ی اافهی قنی با ادونستمی بهم دست داده بود می حس ضعف بدهی شدن ری سرازاشکام
  کنهی مهوشمی و کبود که چه عرض کنم کلا باهی سیحساب

  
  : با بغض گفتمنی خاطر همبه
  
  توروخدا نزن_
  
 و اصلا انگار نه دیدی مروی گرنی که آرومتر شد بار اولش نبود که ادی چشمام دی توی چدونمینم

  ...نباری ای ولزدی کتکرو مکردمیانگار ازش التماس م
  

   ندارمتی کارنجای اای خب بیلیخ_ساینک
  
  قول بده_
  

   زود باشگهی دای بدمیقول م_ساینک
  
  باشه_
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 لحظه هی که اون پشت سرم بودو منم جلوش ی وسط طورمی به سمتش حرکت کردم رفتآروم
 ضربه به نکهی به خاطر ای ظربرو زد و در کمال ناباورکهویاحساس کردم پاشو بالا برد برگشتم که 

 رد شد با تعجب راست شدم که نمی سرو سیه پشت خم شدم که پاش از بالاصورتم نخوره از کمر ب
   زدی محوند لبخدمید
  

  ؟ی گرفتادیبالاخره _ساینک
  
 نداره به خاطر می رفته بود اون بهم قول داده بود که کارادمی که کرده بودم اصلا ی ذوق کاراز
  : با ذوق گفتمنیهم
  
   دادمی چه قدر خوب جاخالیدید_
  

  میاه_ساینک
  

  نی زدمو افتادم زمیغی که زد همانا جیدلی گفتنش همانا و ممیاه
  

   باشهی حواست به همه چدیگفتم که با_ساینک
  
  ...نی باز اخوردمی حرص می هخوردمی من حرص میه
  

 ی طورنی افتی حری طورنی ای بچه ها ذوق کننهی عیزنی که می حرکت خوبهی با دینبا_ساینک
  کنهیمثل من ناکارت م

  
  :نالمو گرفتمو با حرص گفتم یجلو

  
  گشنمه_
  

  فعلا ساعت ده نشده_ساینک
  
  !سم؟ی واگهی چهارساعت ددی من بایعنی_
  

  بلندشو تا نزدمت_ساینک
  
  یزنیمن چه بلند بشم چه نشم که تو م_
  

  بلندشو دلارام_ساینک
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 از نی دست و پاش به خاطر همری زفتمی بی طورنی انکهی دادم با شهامت کتک بخورم نه احیترج
 پژمان و الهام هردوشون قهی بلند شدم که کاره خودشو شروع کرد بعد از حدود چند دقنی زمیرو

 سقوط کردمو تاق باز وسط نی زمی به سمتشون رفت که منم رودوی دست کشسایباهم اومدن نک
   ولو شدمارزهسالن مب

  
   مردم خداااایوا_
  

  ن؟ی داشتیکار_ساینک
  

  مینی مبارزتونو ببمیاومد_الهام
  

  کنه؟ی خوب مبارزه میلی نداره خدنی که دنیمبارزه ا_ساینک
  

  دمی با حرص باز کردمو با حرص غرچشمامو
  
  کنم؟یمن بد مبارزه م_
  
  : اون دوتا گفتی جلوی لبخند حرص درارهی با
  

  یدی صددرصد خودتو به کشتن می مبارزه کنیستی اصلا بلد نمیاه_ساینک
  
  دمی شدت خشم غراز
  
  دمینشونت م_
  
 پشت کردو با پژمان شروع به حرف زدن کرد انگار نه انگار من داشتم از حرص یالیخی ببا
 زدم ینیپیلی فهی کرده بودم منم از فرصت استفاده کردمو دشی چشما و حرفا تهدنی با ادمویترکیم

 به سمتم برگشتو مچه پامو محکم گرفت با حرص بهش نگاه کردم که همون لحظه عی سریلیکه خ
 ی مشتایتو) زده بودمینیپیلی که باهاش فییهمون پا( گردنش بودکی پام که نزدهلیبه وس

 ی که تویی اون پایمحکمش بودو نگهش داشته بودو محکم گرفته بودش تمام فشار بدنمو رو
 گاهم هی بودو تکنی زمی که روگمی دی با پادموی زدمو پری محکمش بود منتقل کردمو جهشیمشتا

  نی نداشتو افتاد زمروی حرکتنی که اونم انتظار همچنشی به سدمیکوببود بالا آوردمو محکم 
  

 ی رزملمی فی حرکتو تونی اکردی هم با تعجب داشت بهم نگاه مسای باز و نکی و الهام با دهنپژمان
   گرفته بودمادی می بوددهی باهم دسایکه همراهه نک

  
   بودیعال_پژمان
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 باعث ی که به اون پات وارد کردیه بودم اون فشار اگه من پاتو محکم نگرفتیخوب بود ول_ساینک
  نی زمیفتی بشدیم
  
  فتادمیحالا که ن_
  

  ... مونده تایلیمغرور نشو هنوز خ_ساینک
  

 از شدت درد زد منم ی شکمش که دادی مثلث زندگی رودمی برگه دان کوبهی بالا بردمو با پامو
  :)مدادی خودشو پس می شده بودم داشتم درس هارحمیمثل خودش ب

  
   کردنحتی خودش شروع کردم به نصنهی بالا دادمو عابرومو

  
  ری دست کم نگفتوی وقت حرچی باش درضمن هرحمی نسوزه نامردو بفتی حری وقت دلت براچیه_
  
   حرص بهم نگاه کردو بلند شدبا
  

  ) ساینک(
  
بارزمون  جلو رفتم می همچنان جدی گفت که خندم گرفته بود ولی ابولفضلای بلند شدنم آروم با

 گفتی پژمان مشدی بلند می با سختنوی زمخوردیدوباره شروع شده بودو هربار که دلارام سخت م
 خوب ادی حالش زدمی بود دنمونی تمری آخراگهی دزدی غر می هویاری بهش فشار میلی خیدار

  : گفتمنی به خاطر همستین
  
  فعلا استراحت_
  
 اولش کردمی گرد شده داشتم بهش نگاه میشا دلارام از هوش رفت با چکهوی حرفم نی گفتن ابا
 بغلم بود چشاشو بسته بود و ی جون توی بغلش کردم بدموی دوعی بعدش سری شوک بودم ولیتو

 عمارت متصل یعنی به طبقه بالا روی بود از پله ها که سالن ورزشدهی پریرنگ صورتشم حساب
 که با زدنینشسته بودنو داشتن حرف م مبل ی بالا رفتمو وارد عمارت شدم پژمان و الهام روکردیم
   بلند شدو به سمتم اومدی بود چشماشون گرد شد الهام با هولهوشی دستام بی دلارام که رودنهید
  

   شده؟هوشی بنی شده؟چرا ای چیوا_الهام
  

  ؟ی کارش کردی بدبختو چنی بباری بهش فشار ننقدریبهت گفتم ا_پژمان
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  مارستانی بمشی ببراری بچمویانقدر حرف نزن سوئ_
  

  ...نقدری چرا؟بدبخت امارستانیب_پژمان
  
  پژمان_
  

   بهم زدی بلند شدو به سمتم اومد از کنارم رد شدو تنه ادوی کشی پوفپژمان
  

  میری من منی با ماشمی برایب_پژمان
  

 خونه ی تودی الهام افتادم مسلما که نباادهی که فتمی بهش رفتمو خواستم دنبالش راه بی غره اچشم
 هی ی خونه درندشتنی همچهی ی خونه نبود پس درست نبود توی کسم توچی چون هموندیمتنها 

 منو ی مظلومیدختر تنها باشه به سمتش برگشتمو خواستم بگم برو خودتو آماده کن که با صدا
  : بذاره گفتریتحت تاث

  
   نگرانشمیلی خکنمی مام؟خواهشی منم همراهتون بشهیم_الهام

  
  ...برو خودتو اماده_
  

 تونمی پژمان رفت منی از کنارم رد شدو به سمت ماشدویی جملم تموم نشده بود که با ذوق دوهنوز
 از دست زننی مشکوک مکمی دوتام نی اادی پژمان باشه داره مشهی پنکهیقسم بخورم که به خاطره ا

  ... دوتانیا
  
 چه شدیورم نم حرکت کردم بانی بود نگاه کردمو به سمت ماشهوشی دستام بی دلارام که روبه

دره عقبو باز کردمو سره دلارامو با هزار !! هم من قدرت بلند کردنشو داشتمدی شاایقدر سبک بود 
 الهامو خودمم رفتم جلو سوار شدم پژمان با سرعت بالا به سمت ی گذاشتم رو پاهایبدبخت

  می برسمارستانی زود به بیلی امر باعث شد خنی روند که هممارستانیب
  

  کردمی نگاه مکردی محتی به دکتر که داشت منو نصدمویتو موهام کش ی دستیعصب
  

   بهش فشار اومدهنقدری چرا ادی مراقبه خانومتون باششتری بدیشما با_دکتر
  

 از هرگونه یری جلوگی براعی سرشمی می که دارم عصبدی افتادو فهمافمی چشش به قی وقتپژمان
  : گفتیصانحه ا

  
  د؟ی کارها دارنی کار به ای چدی بکنخانوم دکتر شما کارتونو_پژمان
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   چشه؟ضمی بدونم که مردی محترم من بای هم ربط داره آقایلیخ_دکتر
  

 خودمون مارستانی بمشیاوردی چشه که نمضمونی که مردی ما بفهمیاگه قراره با جوابا_پژمان
  دیوال بپرس سنقدری که انمیبی نمی لزومگهی افتاده دی که چه اتفاقمی دادحی توضمیکردیمعالجش م

  
  اوردی خودشم نی به پژمان انداخت که پژمان اصلا به روی هم چپ چپ نگاهدکتره

  
  : کردو روبه من گفتنشی همون دکتر دلارامو معاای فک خانوم

  
 هم که ی استراحت بکنن به خاطر ضعفدی بهشون اومده و خستن بایادی فقط فشار زشونیا_دکتر

   هم ندارنی مشکل جدسمینوی سرم براشون مهیدارن 
  

  اد؟ی بهوش میک_پژمان
  

  ادی بهوش مگهی ساعت دمی تا ندینگران نباش_ دکترخانوم
  
 ی پوف چه قدر تحمل کرده بودم عکس العملدمی تو موهام کشی رفتن دکتره کلافه دسترونی ببا

 مارستانی بارهی دخترو بهی ی احمق انگار هر مردکهیاز خودم نشون ندمو سرش داد نزنم زن
  ... وگرنهدیشنی حرفارو نمنی بودو اهوشیحالا باس خوبه دلارام بشوهرشه 

  
 بهش فشار آورده نهمهی بودم که امونی کردم واقعا پشی بود نگاههوشی تخت بی دلارام که روبه

   خودش بودی کارها برانی خب همه ایبودم ول
  
   کردمی روادهی زیلیخ_
  

   که شدههی کارگهیحالا د_پژمان
  
 نی بالا بره وگرنه اولشی و قدرت رزمشی مقاومت بدندی اون بایدونیتر مپژمان خودت که به_

   خودشهنهیبی مبی آسنی بنی که ایکس
  

  ... حالای ولدونمیم_پژمان
  
 چشممه تا ی شد هنوز صحنش جلوی طورنی کردم که ایادروی زیادی کارم زی منم توکنمیفکر م_

  فکر کنم شوک بهش وارد شده بود از هوش رفت بدبخت کهوی هی استراحت کن کافکمیگفتم 
  

 خستس نه ی گفت فقط کمی که دکتر چیدی شنشهی نمشیزی چهی پسر دختر مقاومالیخیب_پژمان
  میتنها اون همه ما خسته ا
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  بخشمی وقت خودمو نمچی بشه هشیزیاگه چ_
  

  ی کنی بزرگش میادی زی دارگهی دشهی نمشیزیمطمئن باش چ_پژمان
  
 الهام بودن ی دستای دلارام توی بالا سرش بود نگاه کردم دستای اشکی الهام که با چشمابه

  زنهیمعلوم بود که الهام با چشاش داره با دلارام حرف م
  
  رونی بمیبهتره فعلا منو تو بر_
  

  ...اخه الهام_پژمان
  
  ...رونی بمی بهش انداختم که موضوعو گرفتو دنبالم راه افتاد اومدی نگاه معنادارهی

  
 لمی موباکهوی که میزدی قدم ممارستانی محوطه باز بی توموی اومده بودرونیهم ب پژمان باهمراهه

  : انداختم سرمو بالا آوردمو گفتممی نگاه به صفحه گوشهی سادموی وانیزنگ خورد به خاطر هم
  
   پژمانسایوا_
  

   به سمتم برگشتسادوی که جلوتر از من بود واپژمان
  

   شده؟یچ_پژمان
  
  ژمان شدمو تماسو برقرار کردم جواب دادن به پالیخیب

  
   شده؟یبله چ_
  

  ...دلارام_الهام
  
  ؟یدلارام چ_
  

   نگاه پژمان هول شد خودمم هول شده بودمرنگ
  
  ؟یزنی حرف نم؟چرای دلارام چیزنی شده الهام چرا نفس نفس میچ_
  

  ده؟ی جواب نملشوی آقا پژمان موباد؟چراییشما کجا_الهام
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  می نرفتیی جامی محوطه ای تومیرونی پژمان بانه؟منوی شده ی چیگیم_
  

  دلارام بهوش اومده_الهام
  
 یعنی دهی به ادم خبر می دختره احمق نگاه چه طوردمی کشی پوفی که گفت عصبیزی چدنی شنبا

   کارش کنمی چدونستمی دستم بود خودم میاگه الان جلو
  
  بهوش اومده؟_
  

 دنبالتون گشتم که ی نکردم کلداتونی دنبالتون که پامی بهوش اومد خواستم بی وقتمیاه_الهام
   بهتون زنگ زدمنی افتاد شمارتونو دارم به خاطر همادمی کهوی

  
  میرسونی خودمونو معی خب مراقبش باش منو پژمان هم الان سریلیخ_
  

  :دی قطع کردم که پژمان ازم پرستماسو
  

  بهوش اومد؟_پژمان
  
  آره_
  

  :دی شک پرسی کردو بعد با کمی مکثپژمان
  

   نه؟گهیالهام بود د_پژمان
  
   سرمو به نشونه مثبت تکون دادمکردمی موی سمی گوشی که داشتم شمارشو توی هوا در حالیب

  
  آره_
  

  : که تا حالا نشده بود که ازش بشنوم گفتی که توهم برده بودو با لحنیی با اخماپژمان
  

  !چرا به من زنگ نزد؟_پژمان
  
 ی هم بردو نگاشو ازم گرفتو رفت توی توشتریخماشو ب بهش نگاه کردم که ادهی بالا پریی ابروبا

  ...فکر
  

 به سادوی وانی شونش گذاشتم به خاطرهمی خواست دره اتاقه دلارامو باز کنه که دستمو روپژمان
  سمتم برگشت
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  چته؟_
  

  ؟چمه؟یچیه_پژمان
  
  ی اصلا جواب ندادیاگه به خاطره زنگ زدن الهامه خودش گفت که بهت زنگ زده ول_
  

 دنی دراورد صفحشو روشن کرد با دبشی از تو جلشوی زدو موبای کرد بعد پوزخندینگاه بهم
  : پوزخندش پررنگ تر شدو گفتلشیصفحه روشن شده موبا

  
  آره زنگ زده_پژمان

  
  نزده؟_
  

   زنگ زدهیبی حتما غفتادهیشمارش که ن_پژمان
  
دروغ بگه چون من که  که به من دی ندی تماس رو ننداخته لزومتیحتما گوش...بس کن پژمان_

 شده که به من زنگ یاصلا حالا مگه چ...ی به پژمان زنگ نزدیبهش نگفتم چرا به من زنگ زد
  ی اخماتو توهم بردوی دمغ شدی طورنی اومده که تو انیزده؟آسمون به زم

  
   پسرالیخیب_پژمان

  
  : گفتمی مقدمه اچی بدون هعی پشت کردو خواست درو باز کنه که سربهم

  
  ؟یاردوسش د_
  

 ی رنگ نگاهو تا حالا تونی زدو به سمتم برگشت نگاهش فرق داشت اصلا ای کرد بعد پوزخندیمکث
   بودمدهی بودم ندکتری بهش نزدی که از هرکسی کسیچشا

  
  ؟ی روش حساسوی مراقبشنهمهی که ایمن عاشقه الهام؟نه مگه تو عاشقه دلارام_پژمان

  
  مسلما نه_
  

  منم نه_پژمان
  
  ...نیپس علت ا_
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  ادی که از دروغ بدم میدونیخودت م_پژمان
  
  دروغ؟_
  

  الهام به من گفته بود که شماره تورو نداره_پژمان
  
   افتاد بهم زنگ بزنهی صبح شمارمو بهش دادم که اتفاقنیخب راست گفته من خودم هم_
  

  شماره منو داشت_پژمان
  
 خاموش ایمان در دسترس نبود  گفتم اگه پژیاتفاقا گفته بود که شماره تورو داره ول...دونمیم_

  بود به من زنگ بزنه
  

  ستی اصلا برام مهم نهی چیدونیم_پژمان
  
 مطمئن باش که من نویده؟ای می چه معنتتی حساسنی پژمان ایداری بر مرتی غپیری تیدار_

   شمارمو به اون دختره دادمی منظورچیبدون ه
  

  : زدو گفتی به شدت توهم برده بودم که لبخنداخمامو
  

 اون خدمتکاره دمی نمیتی من اهمیاری جوش می طورنی که اسای نگفتم نکیزیمن که چ_مانپژ
 که دروغه دمی به من زده بود و الان فهمروزی که دی به تو زنگ بزنه فقط از حرفدیتوهه نه من با

 که یی توی اونم براشمی نمیرتی غی طورنی وقت اچی که من هیدونیبدم اومده وگرنه خودت م
 دوست ستی خواهرمم نای نامزد ستی چون زنم نستی نرتی اسمش غنی در ضمن ایوستم دنیبهتر

  تی نذار حساسرتی داشته باشم پس اسمشو نذار غی که بهش علاقه استی نمیدختر که کلا اصلا کس
  
 حرکاتت نی اونم هست پس با ای فشار روی به اندازه کافاریپس تمومش کنو الانم اصلا به روش ن_

  اریاز پا درش ن
  

 ی که تو به دلارام دارهیگفتم که من حسم مثل حس...سای نکارمی تا به روش بستیبرام مهم ن_پژمان
 اعصابم خورده که به تو نی که من به خاطر ایکنی فکر منی به خاطر همی خبر نداریچیتو از ه

  هستیعنی ستی هم نی درحده خواهربرادری منو الهام حتنی بتیمی صمنیزنگ زده در ضمن ا
  ...یول
  
   شدانی دره اتاق دلارام باز شدو الهام پشت پژمان نماکهوی

  
  رمی سراغتونو از پرستار بگامی بخواستمید؟میینجایا شما ا_الهام
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 بهش نگاه کردم خوبه پشت پژمان ی زد که عصبی به سمت الهام برگرده پوزخندنکهی بدون اپژمان

 هنوز پژمان به سمتش دی دی الهام وقتدی ند پوزخند اعصاب خوردکنشونیبه الهام بودو الهام ا
  برنگشته و پشتش بهشه با شک صداش زد

  
  اقا پژمان؟_الهام

  
 به الهام زدو وارد اتاق شد الهام با ی مشت شده پژمان افتاد که برگشتو تنه ای به دستاچشمم

  تعجب به پژمان نگاه کردو بعد به سمت من برگشت
  

   شده؟یزیچ_الهام
  
  ؟یبه دکترش خبر داد...ختسیاعصابش بهم ر کمینه ولش کن _
  

   بعد خبرشو به دکترش بدمدییاینه گفتم بهتره که اول شما ب_الهام
  
   خب برو تویلیخ_
  

 لبخند هی اول رفت تو و بعد من پشت سرش وارد اتاق شدم چشمم به دلارام افتاد که با الهام
  سادمی کناره تختش واکوچولو کنج لبش به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد جلوتر رفتمو

  
  ؟یچرا بلند شد_
  

 بهش وارد کردم یفی نگفت آروم دستمو سمت شونش بردمو فشار خفیزی انداختو چنیی پاسرشو
  که سرشو بالا اوردو بهم نگاه کرد

  
  : گفتمی لحن آرومبا
  
   پس الان ازش خوب استفاده بکنستی خبرا ننی خونه از ای توگهیدراز بکش دلارام د_
  

  : کردو گفتی خنده اتک
  

   راحتمستیمهم ن_دلارام
  

   بالا انداختمی گذاشتمو شونه ابمی جی تودستامو
  
   خودتهلهیم_
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 خونه می رفتشیشناسی خودت که می راحت باشوی بهتره که دراز بکشگهی راست مساینک_پژمان

   استراحت بکنکمی پس حداقل الان کنهیدوباره شروع م
  

   راحتمدیمن خوبم باور کن_دلارام
  
  : سمتم برگشتو ادامه دادبه
  

 بشم چون اونجا به ی من قودییخوای شما فقط مدی اتفاق سرزنش نکننی ایخودتونو برا_دلارام
 کار خودم نی در ای کوتاهی ظربرو تونی اول خودم از خودم مراقبت کنم و اولدیقول خودتون با

لا براتون مهم نباشه که به  و اصدی به کارتون ادامه بدی طورنی که همخوامی پس ازتون مخورمیم
  ادی فشار منم
  
 کردی بارم از سوم شخص استفاده مهی بستی بار منو جمع مهی بود دلارام ی چه فازنی ادونمینم

  پووف
  

   شک نداشته باشدهیصد در صد ادامه م_پژمان
  

اد  کردنو باهم مشغوله حرف زدن شدن چشمم به الهام افتی خنده کوتاهگهی و دلارام باهم دپژمان
 باهاش کردوی بود که اصلا بهش نگاه نمنی به خاطر ادی شاکردیکه ناراحت داشت به پژمان نگاه م

 فکر ش کرده و حتما داشت با خودریی فکر کنم الهام متوجه شده بود که رفتار پژمان تغزدیحرف نم
   کنهی داره باهاش رفتار می طورنی کار کرده که پژمان ای کرد که چیم
  
 خودش حس کردو به سمتم برگشت بهم نگاه کرد به ی رونموی کردم که نگاه سنگ پژمان نگاهبه

 دموی کشی بگه به من چه پوفنکهی شونشو بالا انداخت مثل ایالیخیالهام اشاره کردم که پژمان با ب
  شنی شدم خودشون درست مالیخیب

  
  یدارشی بدی صبح باشیاستراحت کن فردا ساعت ش_
  

  بودوا قبلا ساعت هفت _دلارام
  
 مونده زهای چیلی خمی فشرده تر بکنناتوی تمردی کرده باریی نقشه تغمیفتی راه بدیاخه هفته بعد با_

  یری بگادی دیکه با
  

  : حالش گرفته شده گفتی که معلوم بود حسابی با لحندلارام
  

   خب باشهیلیخ_دلارام
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  یخوب بخواب_
  

  : زدو گفتیلبخند
  

   طورنیشمام هم_دلارام
  
 اون ی بهش انداختم که برق اون چشاش توی اگهیتاقش رفتمو درو باز کردم نگاه د سمت دره ابه

 الهامو کهوی دره اتاقشو بستمو به سمت اتاقم راه افتادم که عی تنم شد سری توی باعث لرزشیکیتار
 یا بازی زدنی حرف مای کردنی کار مای با پژمان باهم بودن حالا شهی بود که تنهاس همبی عجدمید
 بودو نیی الان الهام تنها نشسته بود سرش پای بودمشون باهم بودن ولدهی که من دشهیهم!نکردیم

 غمبرک ی طورنی هست وگرنه تا حالا سابقه نداشته که اشیزی چهیناراحت بود معلوم بود که 
  رهیبگ
  
   شده؟یزیچ_
  
   سرشو بالا اوردو بهم نگاه کردکهوی

  
  نه اقا_الهام

  
  می کار داری فردا کلازدسی ت؟ساعی بخوابیریپس چرا نم_
  

  :دی توجه به حرفم ازم پرسبدون
  

   سوال ازتون بپرسم؟هیآقا _الهام
  
  بپرس_
  

   بود؟شتونی من به شما زنگ زدم آقا پژمان هم پیوقت_الهام
  
  میاره ما باهم بود_
  
   هول شدکهوی

  
   که من بهتون زنگ زدم؟دی فهمیعنی_الهام

  
  ه بود بو بردییزای چهی کنم خودش از فکر
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  ؟یپرسی منویاره چرا ا_
  
  : آروم گفتینی لحن غمگبا
  

  ی طورنی همیچیه_الهام
  
  : سمت اتاقش آروم راه افتادو گفتبه
  

  ریشبتون بخ_الهام
  

 از رفتارش و نوی بودو انی پژمان با الهام سرسنگمیخوردی صبحونه ممی داشتموی نشسته بودزی مسره
دلارام هم که حالش خوب شده بودو سرحال شده بود و  دمیفهمی حاکم بر اوضاع الهام میناراحت

   مثل خودمقای دقلکسهی ریلی که خادی کلا خوشم مخوردیالان هم داشت تندتند صبحونه م
  

  ن؟ی تمردیریبازم م_الهام
  

  گهیاره د_دلارام
  

  : به سمتم برگشتو گفتالهام
  

  د؟ی بکننی تمرازدهی تا ساعت شهیم_الهام
  
  : گرفتم گفتمی خودم لقمه می که داشتم برایذاشتمو در حال گزی می رومویی چاوانیل

  
  چرا؟_
  

  ل؟ی وسادی خرمی برادی دلارام با من بدی اگه اجازه بدخوامیم_الهام
  

 ی بره ولخواستی کرد انگار دلش می منتظر به من نگاهدییجوی داشت لقمشو مکهی درحالدلارام
   کردنشو ندارهانیجرات ب

  
  :م روبه الهام گفتم توجه به نگاه دلارابدون

  
  رهی بگادی مونده که زهای چیلی بکنه خنی تمردینه دلارام با_
  

   تنها برمتونمیاخه نم_الهام
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  کارهیخب با پژمان برو اون که ب_
  

 یزی چزوی می گذاشت روشویی به سمت پژمان برگشتو بهش نگاه کرد که پژمان هم فنجونه چاالهام
 چهره پژمان کاملا ی که گرفتس ولزدی از دور داد مافشی قنگفت رنگ نگاه الهام ناراحت شد کلا

  فتادهی نی اتفاقچیخونسرد بود انگار ه
  
   دربارش بکنمی فکرهی دی بانهی تر از ای مشکل جدنه
  

  د؟ییایاقا پژمان شما با من م_الهام
  

تو به  با اخم جذبه دارش نگاشو از الهام گرفی بهش نگاه کرد که الهام گل از گلش شکفت ولپژمان
  من نگاه کرد

  
  کنمی منی تو باهاش برو من با دلارام تمرساینک_پژمان

  
 بلند شی صندلی بهش برخورده از روی حرف پژمان پنچر شد معلوم بود که حسابدنی با شنالهام

  : گفتیشدو با لحن دلخور و طلبکارانه ا
  

   بهتونزنمی زنگ مردماوی سر در نادی فوقش اگه زرمی خودم مادی باهام بی کسستیلازم ن_الهام
  

 که دلارام هم به دنبالش بلند رونی از اشپزخونه زد بعی سری معطلچی از اتمام حرفش بدون هبعد
 از خودش نشون قشی نسبت به رفی دختره بالاخره عکس العملنیشدو رفت دنبالش چه عجب ا

  داد
  
  دیمالی لقمش می اخم به پژمان نگاه کردم که کاملا خونسرد داشت مربارو روبا
  

   نه؟یکنیتمومش نم_پژمان
  

  : نگفت که با اخم ادامه دادمیچی نگاه کردو هبهم
  
   تنها برهخوامی نمرمی کن من باهاش منیتو با دلارام تمر_
  

 ازدهی حداقل تا ساعت ادی بعتری دلارام انداختم تا سری تک براهی شدمو به سمت سالن رفتم بلند
   دست پژمانسپارمی مشوی کنم بقنی باهاش تمرکمی تونمیم
  

   کرده و جلوتر افتادهریی تغی از وقتو تلف کرد به خصوص الان که همه چی ذره ادینبا
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  ) دلارام(
  
 زد به گشی دی دفعش کردم که اونم از کنار محکم با پادلی پژمان با می با جلو اومدنه پاکهوی

 الیخی بدموی دراز کشنی زمی منم از خدا خواسته رونیکمرم که نتونستم دفعش کنمو افتادم زم
   شده بود شدمدهیچی بدنم پی که تویدرد بد

  
 که خورنده ضربه هام باشه دادی اوقات اجازه می کردو گاهی بهتر بود بهم رحم مسای از نکپژمان

   تا مو به تنم راست بکنهزدی داد نمنی افتادم زمی میتازه آرومم بود وقت
  

   اوردو بهم نگاه کردنیی گاردشو پاپژمان
  

 نداره قدرتتم نسبت به اون بار که باهم یفی تعرادیمبارزت خوبه فقط سرعت عملت ز_پژمان
   بالاتر رفتهمیمبارزه کرد

  
  : بودم گفتمدهی دراز کشنی زمی توجه به حرفش همون طور که تاق باز روبدون

  
  ؟یبا الهام قهر_
  

  : موضع دادو گفتریی تغی کمپژمان
  

   بهت گفته؟یزیچ_پژمان
  
   شده؟یزی چیکردی باهاش رفتار نمی طورنی قبلا ادمی فهمنه خودم_
  

  نه_پژمان
  
  ...پس چرا_
  

 یگوشی بازی مدت داشتنهمهی اکنهی فکر میدی دراز کشنهی ببادی بسایدلارام بلند شو الان نک_پژمان
  ی ظربه ساق بخورستی بییخوای تو که نمکنهی مهتی اون وقت تنبیکردیم
  
 اصلا یعنی دمی بلند شدم خودمو نباختم که ترسعی سرسای نکی ها از ترس درد ساقدموی لرزکهوی

   گفتمعیکلا خودمو زدم به اون راه و سر
  
  میبهتره که شروع کن_
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  دادی هم حال میلی که خمیزدی باهم حرف ممیکردی مبارزه ممی طور که داشتهمون

  
  ه؟ی ناراحت بود موضوع چیلی خشبیالهام د_
  

  ؟یپرسی داره؟در ضمن دوست توهه از من می چه ربطاون ناراحت بوده به من_پژمان
  
  دی بشم شما که باهم خوب بودهوشی من بنکهی تازه قبل از ادی تمام مدت شما باهم بودیول_
  

 که ازش انتظار نداشته باشم بهم دروغ بگه ی و از کسادی من از دروغ بدم مهی چیدونیم_پژمان
  ادیازش بدتر بدم م

  
  : گفتمدموی دزدسرمو

  
  ه الهام بهت دروغ گفته؟مگ_
  

   قدرت مشتات چه قدرهنمی برو ببمی کننی هوک تمرمیبسه بر...اره_پژمان
  
   گفتمپروندمی لگد مزدموی بوکس حرکت کردمو همون طور که محکم مشت مسهی سمت کبه
  
   نگفتهی تا حالا به من دروغیعنی ستی نیی باشه الهام دختر دروغگوادمی که من ییتا جا_
  

  : نداد که ادامه دادمیب جواپژمان
  
  ؟یکنی مهشی تنبی طورنی ای داروی شدی عصبانی طورنی بهت گفته که ایحالا چه دروغ_
  

   نگمدمی محی بکنم ترجفی تعری اگهی کسه دی براگرانوی دیمن عادت ندارم بد_پژمان
  
  ...اها اون وقـ_
  

  سلام_الهام
  

 بالا داشوی لبخند گنده خرهیهام با  المی به سمت الهام برگشتمویدی دست از مشت کشهردومون
  :آوردو روبه من گفت

  
  کنمی همشو درست منمیشی امشب ممیدیهمشو خر_الهام
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 فکر کنم ی اخکنهی دست الهام نگاه می تونی سنگیدای داره به خردمی سمت پژمان برگشتم که دبه
  کردی جلو کمکش مرفتی که کاش مکنهی فکر منیداره به ا

  
  ؟یدیاستاد اجازه م_
  

  : به سمتم برگشتو گفتپژمان
  

  ؟ی کار کنی چییخوایم_پژمان
  
  : گفتمی ذوق بچگونه ابا
  
  ! واسم گرفتنی چنمیبرم بب_
  
  : کردو گفتی خنده اکهوی ی تعجب بهم نگاه کرد ولبا
  

   لفتش ندهیادی زیبرو ول_پژمان
  
  : ذوق به سمت الهام رفتم که با لبخند گفتبا
  

  مدی برات خرای چیدونینم_الهام
  

 ی داخلشونو نگاه می با کنجکاوکردموی می فوضولدی خری هاکی پلاستی که داشتم تویدرحال
  :کردم گفتم

  
 قرار نبود نمش؟مگهیبی اگه زشت باشه الهام پس چرا نمکنمیخوشگلن؟کلتو م!گوشواره هام کو؟_

  پس کوش؟!؟ی نصب شنود برام بخریگوشواره برا
  
  نجاسیا_
  
 کردم ی که پشت سره الهام بود نگاهسایسرمو بالا آوردمو به نک دست از گشتن برداشتمو کهوی

 و اون صورت خوشگلش قلبم نی کمرنگ و شلوار جیلی خی اون کت آبی تودنشی چرا با ددونمینم
  تی شد جونم جذابی طورهی

  
   منهشهیپ_ساینک
  
بود به  سادهی وای طورنی همی ذوق جلو رفتمو منتظر بهش نگاه کردم تا بهم نشونش بده ولبا

  یسادی چرا واگهی بدش دیعنی نگاش کردم که ی طورنیخاطر هم
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  : جعبشو دراوردو بهم گفتنی داد که بهم نشونش بده به خاطر همتی بالاخره رضاساینک
  

  رشی بگایب_ساینک
  
 و ی با خوشحالدنی پررنگ داشت چشام شروع کرد به درخشی که روکش آبی جعبه مخملدنی دبا

 یعنی کارش نی ادمی کشی بالا انداخت پوفیی که دستشو بالا بردو ابرومشری خواستم بگیکنجکاو
 جعبه ری زد زدلی مهی که رمشی زدم به دستش که جعبه ول شد خواستم بگینیپیلی فمی مبارزه کنایب

   پشتک جعبرو گرفتشهیبا 
  
  : دهن باز گفتمبا
  
  !!!ن؟؟یبا کت و شلور ج_
  

  گرد بشه چشمام شتری کردو که باعث شد بی اخنده
  

  ی و مبارزه بکنی پشتک بزنی با هر لباسی بتوندی بایری بگادی توهم دیبا_ساینک
  
  ن؟ی با کت و شلوار ج؟مبارزهیچ_
  

  ناینه با ا_ساینک
  

 از دستش گرفتمو کاروی رو بهم نشون داد جلو رفتمو پلاستیکی دستشو بالا اوردو پلاستیکی اون
  ا چشام گرد شده لباسا رسمدنهیتوشونو نگاه کردم که با د

  
  !!!نـــــــــــه_
  
  : گفتمدموی کشی پوفی خستگبا
  
   تموم شدشیاخ_
  

  میاه_ساینک
  

 یلی امروز خکنمی مبل انداخته بود احساس می خودشو روی نگاه کردم که اونم با خستگبهش
 داشت پس یادی زی مبارزه انرژنهی حیخسته شده حتما الهام کله پاساژهارو باهاش متر کرده ول

   به نفعه منهنی که خستس و انهی که الان مهمه ایزیپوف اصلا ولش کن چ...تماح
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 ی سرهی خب ی آماده بودو منم اماده شده بودم ولی همه چمیکردی پس فردا حرکت می راستآها
 اصلا به روم سای هرچند نککردی نگران می و خودمو حسابسای داشتم که نکرویینقص و ضعف ها

 چون اصلا آماده ی مقاوم باشدی باگفتی مزدی کتکم می مبارزه کلنی فقط هر روز حاوردینم
 پاشنه ی اونم با کفشاکردمی داشتم مبارزه مکی شیلی خی مجلسیامروز با لباسها!یستین

 بهم سای همش نکشدی امر باعث منی لباسام خراب بشن که اکهوی نکنه خوردمیهمش حرص م!!بلند
  چشم غره بره

  
 ی اتفاقی مهمونهی ی تودی چون شای مبارزه کنی هم بتوننای که با ایری بگادی دی گفته بود باساینک

 مثلا ی ها داشته باشی امادگی سرهی از قبل وی بلد باشدی بای از خودت دفاع کندیافتاد که با
 بشن ید برام عارموی بگادی تا خوب دمی باغ دوی توی با کفش پاشنه بلندو لباس مجلسیامروز کل

  ت بود سخیلی خشییخدا
  
  بدش بهم_
  
  هی کنی بفهمم ادی بادمینم_
  
 همون طور گشی سر دهی سرش و اونم هی من یعنی می مبل نشسته بودکی ی که روسای منو نککهوی

 صدا به سمت دنی با شنمی کردی استراحت مموی بردی از سکوت لذت ممی داشتمویکه لم داده بود
  می کرد پله ها نگاهی با تعجب به بالاموی شدلیعقب متما

  
 و ی عصبی در مقابل صدای بودم ولدهی لحنشو نشننی حالا اه؟تای پژمان عصبی صدانقدری اچرا

   افتاده؟ی چه اتفاقیعنی الهام ملتمسانه بود یخشن اون صدا
  

 و ناراحت بود که پشت سرشم الهام هم ی عصبیلی خافشی اومد قنیی تندتند از پله ها پاپژمان
 اون ری ندادن هرکدومشون درگیتی اهمسای کدومشون به منو نکچیه نییتندتند دنبالش اومد پا

   شده بودنرشی بودن که درگیمسئله ا
  

  کنمیولش کن التماست م...توروخدا بدش بهم_الهام
  

  ینیبی وگرنه بد میدی دنبالم فهمییای بیساکت شو حق ندار_پژمان
  

 چه یعنی می نگاه کردی خروج با اخم به درهسای از در خارج شدن که من با تعجب و نکهردوشون
 ی وقتی خودشه ولی توکمی و ستی خوب نادی روزها حالش زنی که الهام ادمیدی افتاده میاتفاق

 ه باهم قهر کردن و اتفاق امروز سره صبحونه باعث شدنای که اروزی از دی ولدیخندیبا پژمان بود م
 دوارمی که امدمیترسی میلی خزی چهی  خودش باشه ازی از قبل توشتری لبخند نزنه و بگهیکه الهام د

  فتهی اتفاق هرگز ننیا
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 ماجرا از چه نمی دنبالشون رفتم ببیواشکی سرکوب بکنم بلند شدمو موی کنجکاونکهی خاطر ابه
 دادی نمیتی اهمچی اونم هکردوی باغ بودن الهام تند تند همون طور که ازش التماس میقراره تو

 نشی تا با ماشرفتی منگیعلوم بود پژمان داشت به سمت پارک اون طور که مرفتیدنبال پژمان م
  سهی تا وادی بازوشو از پشت کشدوی الهام دنبال پژمان دوکهوی رونی بهبر
  

  ی کنری پسرارو تو دستگنی که همه استی شو پژمان قرار نالیخیتوروخدا ب_الهام
  

 دمی مشی گوشمالکمی البته اول  به قانوندمی ملشی تحورموی الان مگهی منوی همفمیاتفاقا وظ_پژمان
  رسمی برگشتم حساب شمارم مکنمی کارو منیبعد ا

  
   ندارمیبس کن پژمان منکه اصلا جوابشو ندادم اصلا باهاشم کار_الهام

  
 ی نداری فلان جا باهاش کارای بفرستهی پرو پرو برات اس منقدری که ایآره جوابشو نداد_پژمان

  دهی ممانهشری بشنهادی ناموس بهت پی بنیکه ا
  

  ؟ی کنی پژمان چرا حرفمو باور نمگمیبه خدا دارم راست م_الهام
  

 هفته نی هان؟چرا تمام ای هفته زنگ و اس مشکوک داشتنی چرا تمام ایگیاگه راست م_پژمان
 بود نی خاطر ا؟بهیدادی چته جواب سربالا مدمیپرسی هر وقت ازت موی خودت بودیهمش تو
  ؟ی بودنی فکر ایآره؟تو

  
  : شدو گفتکی انداخت که پژمان با حرص بهش نزدنیی سرشو پامالها

  
   آره؟ی نداری؟جوابی چرا ساکت شدهیچ_پژمان

  
 یشی آتی که پژمان با نگاهکردی داشت بهش نگاه مشی اشکی سرشو بالا آورد با اون چشماالهام

ارن  پسره که دنی ادمیترسی به خون اون پسره تشنس بهش نگاه کرد میکه معلوم بود حساب
  دمیترسی باشه که ازش می همونزننیدربارش حرف م

  
  : گفتی لرزونی با صداالهام

  
   ندارم که قانع بشهی مملکت جوابسی پلی برایجواب دارم ول_الهام

  
   هان؟ی که بدی داری چه جوابمی آدم عادهی فرض کن ستمی نسیاصلا تو فرض کن من پل_پژمان

  
  : پژمان صداشو بالا بردو داد زدکهوی
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 هی ناکس کنی؟ای داشته باشقتی رفی برای جوابگهی فکر کنم دقتمیفرض کن رف_ژمانپ
 ی پاارمی قتلم مهی کشمشی مرمی بالا سرمون میالهام؟جوابمو بده وگرنه قسم به همون خدا

  خودماااا
  

 حاله نی با ازد؟اونمی من داد مقی داشت سره رفینطوری ای به چه حقنی توهم ادمی کشاخمامو
  شت؟ که دایبد
  

 فی همشو برات تعرفهمنی الان همه مکنمی شو پژمان داد نزن التماست مالیخیتوروخدا ب_الهام
  کنمیم
  

 صبر کن خوامی محی بذارم کفه دستش بعد از شمام توضاروروی نیاول بذار برم حقه ا_پژمان
   ماله شما بعد از اونهی اون الانه ولی به موقعش حسابرسیزیهرچ

  
  ؟یفضول_
  
 بالا به سمتش برگشتم که با دمی متر پرمی ندموی ترسکهوی که از پشت سرم بود ییصدا دنهی شنبا
  : با حرص گفتمدنشید
  
   سکته کردم بابای اوهومهی ی اهمهی یشی مانی نمای طورنیوا چرا ا_
  

  : که خودم بشنوم گفتی آروم طورکردی که داشت به جروبحث پژمانو الهام نگاه می درحالساینک
  

  ون شده؟دعواش_ساینک
  
  میاه_
  

   کلمرو ترک بدهنی مرض من صد بار بهت نگفتم امویاه_ساینک
  
  تونمیاخه نم_
  

   بهت نگران نباشدمیخودم ترکش م_ساینک
  

 اومد لبخند بزنه ی مشی کم پیلی کردم که با همون اخم پر از جذبش بهم نگاه کرد خی اخنده
 بود چون فوق العاده جذابش متی غن همونمی لبخند بود ولمچهی نهی بود یاون وقت لبخندشم چ

  کردیم
  

  کنه؟ی مهی و الهام داره گرهی پژمان عصبی طورنی دعواشون شده که ایحالا سره چ_ساینک
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 به توهم دمی گوش بدم فهمگهی دکمی بذار فعلا ی ولرسمی میی جاهاهی دارم به دمیخوب نفهم_
  گمیم
  

   دارهی تو به منو تو چه ربطمی برایب_ساینک
  
   بفهمم که چشه؟دی باقمهیر ربط نداره رفچه طو_
  

   توییای بی حق ندارگهی دای تو ییای مای که گفتم نیهم_ساینک
  
  ...یعنی حرفش نی بهش نگاه کردم ای ناباوربا
  
  ؟ی چیعنی_
  

   تا خوده صبحیکنی باغ سر می شبو تویعنی_ساینک
  
  : غرغر گفتمبا
  
   تومی خب بریلی خی زور بگیفقط بلد_
  

 که از شدت حرص مشت یی زدو راه افتاد که منم پشت سرش با غرغر و دستای ازمندانهروی پلبخند
  کرده بودم راه افتادم

  

  ) الهام (
  

   شدنی کردنو جاردای گونم پی انداختم اشکام راه خودشونو رونیی پاسرمو
  

  ؟ی به من نگفتیزیپس چرا چ_پژمان
  
  دمیترسیم_
  

  ؟یاز چ_پژمان
  
  زای چیلیاز خ_
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 روی مهمزی چنی منم بگو تا بفهمم که چرا ازم همچی برازاروی چیلی خنی از ایکیخب _پژمان
   آره؟سمی پلنکهی حتما به خاطر ایپنهون کرد

  
 ی توی دستشو بالا اوردو کلافه دستمی اشکی چشادنهی بالا اوردمو به سمتش برگشتم که با دسرمو

  دیموهاش کش
  
 ی بود که سرگردنی ترسم به خاطر ا؟آره؟نصفارمی بلی حتما دلدیدم؟بای که ترسیکنیدرک نم_

   بودمیکی گفتم که با ی اومدم بهت می میچه طور
  

  : کلافس گفتی که معلوم بود حسابی با لحنپژمان
  

  ؟یکنی مهی گریحالا چرا دار_پژمان
  
  دونمی خودمم نمدونمینم_
  

  گایمنو ن_پژمان
  
  : سمتش برگشتم که با دستاش آروم اشکامو پاک کردو گفتبه
  

  رمای مشمی الان بلند منی همی کنهیاگه گر_پژمان
  
 بود ی پسرنی جا بمونه اون اولنی همخواستمی بره مخواستی شدم اصلا دلم نمی طورهی لحظه هی

 هی دلارام مثل نهی و منم عهی نگاهش نگاه پاکدونستمی باهاش راحت بودم چون می طورنیکه ا
 ازیخودم بمونه چون واقعا به وجود مردونش ن شی پخواستمی منیبرادر دوسش دارم به خاطر هم

  داشتم
  
  توروخدا نرو_
  

  رمی نمی نکنهیگر_پژمان
  

  : دختر بچه ها بهش نگاه کردمو گفتمنهی تندتند پاک کردمو عاشکامو
  
  کنمی نمهی گرگهی دنیبب_
  

   دستشو انداخت دور شونمو منو به خودش چسبوندآروم
  

  نمیشی جا وره دلت منی همرمیپس منم نم_پژمان
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   شک داشتی بزنه ولروی حرفهی خوادی کرد معلوم بود میمکث

  
   خشمم بخوابهنی تا ااری پنهون کردن کارت برام بی برایلی دلهی یول_پژمان

  
 آوردن شدم چون به کل آروم شده لی دلالیخی زدمو به روبه روم نگاه کردم بی لبخندناخواسته

 ی کافنی نبود همی عصبگهیشاشو گرفته باشه د چی درنده نبود که خون جلوری اون شگهیبود د
  بود

  
 سکوت غرق ی تومویکردی پامون نگاه مری هردومون به شهره زمی اومده بودرونی پژمان بهمراه

 کرده زونی پاهامونو آوموی لبه پرتگاه نشسته بودنی زمی درواقع منو پژمان الان رومیشده بود
  می شده بودای دنالی خی بمویبود

  
 اونم دمیترسی از ارتفاع نمگهی پژمان کنارم بود دی چرا وقتدونمی نمیوحشت داشتم ول ارتفاع از

  ی ارتفاعنیاز همچ
  

 چی سرگرد ههی باشم اونم سی پلهی روز برسه که بغله هی که کردمی وقت فکرشو نمچی هشدی نمباورم
   برادر دوست داشته باشمهی نهی سرگردو عهی روز هی کردم یوقت فکرشو نم

  
  برام حرف بزن الهام_پژمان

  
   اون؟؟دربارهیدرباره چ_
  

  میهیا_پژمان
  
 خم به ی که رفته حتی گفتن خوش به حالت از وقتی همه بهم منکهی هاشو برات بگم؟اینامرد_

 از دردها کمر ی که بعضدونستنی فکر بکنن چون نمینطوری که ادادمی حق م؟بهشونیاوردیابرو ن
  ... نه ابروکنهیخم م

  
 من ی روزهانی چرا هست مثل رنگ استی نی رنگگهی دیاهی گن که بالاتر از سیم دروغ واقعا

  هــــــــــــه
  
 دارهی برمیزی چهی داره و ی سهمهی ای خودت از دنی حتینی بی مای دننی ای که تو تویهر کس_

 دل من اروی یی سرش داد بزنم بگم هوخواستی دلم مشهی همدارمی دست بر مشهی من همیول
 خدات فخر شی و پیندازی محبت توش می سکه اکشهی که هروقت عشقت مستیقات نصندوق صد

 بهش بگم چون دوسش داشتم خواستمی اومد نمی دلم نمی ولی شاد کردو ری که مستحقیبفروش
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 نشد بود اما ی ولشهی اونم مثل من مشهی روزها تموم منی کنه ای مریی گفتم تغی با خودم مشهیهم
  همه هوس بود

  
 که من از یدی نفهمیعنی که خوردم؟یی از زخم هادی با رفتنت تمام تنم لرزیدی تو نفهمینعی نامرد

  ؟ی باز هم برگشتیدست رفتم شکستم ول
  
 ی ولکنهی که درد می فقط پنهان شدم پشت لبخندختمی اما اشک نردمی بودنش رسیمن به انتها_

  ... لبهامهی روشهی وجود همنیبازهم با ا
  

  کردی مثل زهر مشهی که کاممو مثل همیهام نشست تلخ لبی روی تلخپوزخند
  
 وقته که خودمو گم یلی افتن آخه خی کجا مقای افتن دقی که از چشم میی اونایدونی تو مگمیم_

  کردم
  

  ی هستیتو دختر مقاوم_پژمان
  
 و خودم ای دننی که اوضاع ایدونی بهتر از من میسی داره تو پلی مقاومت هم حدی هستم ولمیاه_

 درک ترکم ی به جاشهی چون هممهی وخیلی دل من و اطرافم خنی که اوضاع ادونمی از تو مبهتر
 بکنم اما از روی قال همه چخوامی مشموی خسته مرسهی منجامی وقتها به ایلیدر واقع خ...کردن

   از دست بدماممی اون دننکهی از اترسمی از غضب خدا منوراو
  

   الهام؟ی خسته شدیاز چ_پژمان
  
 ستمی فهمن از خودشون نی همه تا منکهی از استمی اطرافم نی مثل آدمهانکهی بودنم از ابهیاز غر_

 که صادق باشم هی تنها شدن فقط کافی روزها برانی اشهیرفتارشون باهام به طور کل عوض م
 ق تونه عشی هم میی تنهادمی فهمم و فهمی می زبونشو به خوبگهی انس گرفتم که دییآنقدر با تنها

  ی درکش کننکهیباشه به شرط ا یخوب
  

  یستی تنها نهیمن مطمئنم که تو تنها_پژمان
  
 تا رفتی مشی خود خوب پی داشت به خودی باور کن همه چستی باشه ندی که بای اونیآره ول_
 ی ام را برای زندگی دو کلمه که معنا"او رفت" لحظه تمام شد کی و در موی بزرگ شدنکهیا

  ... دادریی تغشهیهم
  

  می که هست شادی با هرچمی بچه ایوقت_پژمان
  

   زدمیپوزخند
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  مینی غمگستی که نیزی با هر چمیشی که بزرگ میو وقت_
  

 به پژمان تا بتونه درباره حرفام فکر ی خودم و دادن فرصتی کردم سکوت دربرابر حرف هاسکوت
  ام بفهمه که من چه قدر تنهدی درک بکنه اون وقت شاشوی اصلی بتونه معننکهیبکنه ا

  
  ی نظامهی مرده اونم هی فراموش کنم که پژمان هم دی زدم نبایقی عمپوزخند

  
  ... کهیمونی خودت می تو تورنوی و بعد مدنی مانند عادت می مانی منهی همی رسم زندگگنیم_
  
   سمتش برگشتمو بهش نگاه کردم که اونم به سمتم برگشتبه
  
   همه؟نه؟مثلی رسم تو هم همیراست_
  

   که کمکت کنمخوامی من مهیچ یدونیم_پژمان
  
  یتونینم_
  

   بهتر بودیگفتی اگه زودتر بهم می ولتونمیم_پژمان
  
  شهی نمشیاون زبون حال_
  

   بودو دراوردو داد دستمبشی جی که تولموی کردو موبابشی جی دستشو توپژمان
  

  نجای اادیزنگ بزن بهشو بگو که ب_پژمان
  
  !؟یچ_
  

 ی بهش دادروی پرتی جانی بفهمه ادرس همچی باش وقت بکن مطمئنگموی که بهت میکار_پژمان
  ی دادشنهادشوی که جواب اون پکنهی حتما فکر مادی و با کله مشهیخوشحال م

  
  نجا؟ی اادی که بهش زنگ بزنم بگم بییخوای ازش فرار کنم اون وقت تو مخوامیمن م_
  

   بده به منلوی هان؟اصلا اون موبای فرار کنیتا ک_پژمان
  
  ؟ی کار کنی چییخوایم_
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  ی نکردی ولیکردی از اول مدی که بایکار_پژمان
  

  نیی دادم بهش که بلند شدو پرتش کرد پامویگوش
  
  : کار کرده با غضب بلند شدمو گفتمی که چدمی تعجب بهش نگاه کردم کم کم فهمبا
  
 بخرم اون وقت روی تا تونستم اون گوشدی چه قدر طول کشیدونی؟می بود که کردی چه کارنیا_
  ... طـنی که استنی که مثل تو پولدار نن؟همهیی پای پرتش کردی راحتنیو به همت

  
   شدمی طورهی اغوششو حس کردم ی گرمای دهنمو بغلم کرد وقتی دستشو گذاشت روکهوی

  
   خانوم کوچولوسیه_پژمان

  
  ... تنشی لحنش بوایخدا

  
 من کنارتم دوروز یترس ازش بستی لازم نگهی دخرمی برات مگهی دیکی الان نیخودم هم_پژمان

  رسهی وقت دستش بهت نمچی هگهی دمی برنجای هم قراره از اگهید
  

 به ی لحنش باعث شد که ناخوداگاه منم آروم بشم آروم ازم جدا شدو بهم نگاه کرد دستآرامش
  : گفتدویچشام کش

  
 سایک منو نی نداره تا وقتی؟لزومیدی فهمیزی چچی هی برای نکنی چشارو اشکنی اگهید_پژمان
 یستی خودم پناهتم تنها نیستی پناه نی خودم کستم بیستی نکسی الهام تو بی بترسیزی از چمیکنارت

 وقت احساس کمبود برادر چی هی خواهر برادر ندارم ولسای نکنهیخودم همراهتم تا اخرش منم ع
مدرسه  ی تومی بوددهی همه جا بهم چسبمی بوده اخه منو اون چون همسنسای نکشهی چون همکردمن
 که خواهر نداره ی که هر برادری کمبودمیکردی کمبود مهی احساس شهی همی کلا همه جا ولرونیب

 خواهرو ی جامیتونستی اونم خواهر بود متاسفانه نممی کمبود بزرگ داشتهی سای منو نککنهیحسش م
 مطمئن یزی خواهر دارم اونم دلارامه توهم برام مثل اون عزهی الان من ی ولمی هم پر کنی برامه

  میکنی شما دوتا رو تنها ول نمسایباش منو نک
  
  : زدو گفتی که لبخنددی قطره اشک لجوجانه از گوشه چشام چکهی

  
  می هم بخری گوشمی بردی بامی برایب_پژمان

  
  می رفتنی هم بود به سمت ماشی که دستامون تویطور

  
   بانو؟ای آیکنی میشما رانندگ_پژمان
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  : گفتمی لحن خجولانه ابا
  
  ستمیمن بلد ن_
  

  دمی مادتیخودم _پژمان
  
   خطرناکهنجا؟نهیا_
  

   بکن باشه؟ی تو رانندگنیی پای ولنیی پابرمی منویمن ماش_پژمان
  
  ی بخوننتوی فاتحه ماشدی بایباشه ول_
  

   نرسونیبی جون مادرت به خودمون آسی ولشهی که جبران منیماش_پژمان
  
  : کردو گفتیک خنده مردونه ا تهی خنده که پژمان هم ری ته دلم زدم زاز
  

  سوار شو_پژمان
  

  : سرمو بردم تو و گفتمنی خودش زودتر از من سوار شد از پنجره ماشکه
  
  شمی سوار مامی دارم انجام بدم می کارهیبذار _
  
  : شدو گفتادهی پنی فاصله گرفتمو به سمت لبه پرتگاه رفتم که پژمان از ماشنی ماشاز
  

  ؟ی کار کنی چییخوای موونهیااااا د_پژمان
  

 گرفته بود شالم از سرم ی از هم باز کردمو چشمامو بستم باد مانتو جلوبازمو و شالمو به بازدستامو
   پژمان از هوا گرفتشدمی از دستم در رفت برگشتم عقب که درمشیول شد که تا خواستم بگ

  
 پشت سرته راحت ی نظامهی که اری خودت نی اصلا هم به روی مراقبش باششتریبهتره که ب_پژمان

  باش خونه خودته تعارف نکن
  

 زدمو دوباره برگشتمو دستامو ازهم باز کردم چشامو بستمو با خودم شروع کردم به یلبخند
  زمزمه کردن

  
   بروبرو
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   بخشه دلم توروینم
  
   حرفــــــاتری توهم بزن زی شدبهی غرهی

  
ه بدون توجه به حضورش  وجود پژمان رو حس کردم که باعث شد ناخواستی لحظه گرماکی

 ادهی کردوی که بهم میی محبت هاهی تمومادهی افتادم ی که مادشی نهی لبام بشی رویلبخند محو
 تا ابد پشتتم تو خانوم گفتی بهم می پشتو پناهم بودو از همون بچگشهی همنکهی و اتهای حماهیتموم

   اشکام روون بشنشدی باعث میودمخونه خ
  

 که تو ی اشرمانهی و شرط بشنهادی با پی که کردی کارنیکنم با همچ من بشی تو باعث شدفرزام
   پژمان برهشهی آبروم پی باعث شد نسبت بهت دلسرد بشم تو باعث شدی ازدواج گذاشتیبرا

  
 که با وجودش بهم ثابت ی شده بودن و اصلا وجود پژمان مردی گونم جاری مهابا روی باشکام

 صدا از ی بختموی صدا اشک ری کردم بهی دارم گربانی پشتهی همراه هی ستمویکرد که اصلا تنها ن
  درون شکستم

  

   بروبرو
  

   دور بشم از هواااااتبذار
  

  کنمی مهی آخره گربار
  

   چشمــــــــــاتواسه
  

  ی نکنهی الهام جان بسه قرار بود گرمی برایب_پژمان
  
   ابد فراموشش کنم تای براگهی دخوامی من مکنمی مهی باره که گرهی نیتوروخدا بذار هم_
  

  اد؟ی از دست من برمیکار_پژمان
  
  : خودم سوخت گفتمی که خودم دلم برایی صدابا
  
  آره فقط بغلم کن_
  

  ختنی مهابا ری هم بستمو اشکام بی محکم روچشمامو
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 ی طورنی چرا ای بودی بغلش تو که دختر معتقدی تویری میریگی چه قدر راحت دستاشو مدختر

 بهش اعتماد داشته باشم که تونستمی بودو می نظامهی بود که پژمان نیر ا فقط به خاطدی شایشد
  کنهی نمی و ازم سوءاستفاده اکنهی حسها و رفتارهارو برداشت نمنی اگهی منظور دهیبه 
  

 بشه و جادی بدنم ای توی کمرم حس کردم باعث شد لرزشی دست مردونه پژمان رو که رویگرما
   شده بودشتری بود که شدتش بییلم اشکا بشم که تنها عکس العمی طورهی

  
 شکمم بود که باعث شد خودمو به ی از پشت آروم منو به خودش چسبونده بودو دستاش روپژمان
 نشی سی بالاکمی بای بلندتر بودو من الان تقریلی پژمان بچسبونم آخه پژمان از من خیعنیعقب 
  بودم

  
  : شروع کردم به زمزمه کردندیلرزیض م که از شدت بغیی دستام خودمو بغل کردم با صدابا
  

  جاده
  

  ادهی پیپا
  

   سادههی دوستی اون اخره خطامنمو
  

  اشکام
  

   پنهونشهینم
  

   نم نم بارونشکنهی بغضمو مدوباره
  

 قدم جلوتر رفتم که هی از هم باز کردم که باعث شد پژمان هم دستاشو از دورم باز کنه دستامو
   جلوتر برمنیردم که مانع شد از ا خودم حس کی بازوی پژمانو رویدستا

  
  قلبم

  

   بارنی نه اگهیم
  

   برهبذار
  

  پنهون
  

   ابرهاشنینم
  

  ای لب دررمی من تک و تنها مدوباره
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   عشقیب
  

   سردهی چهمه
  

   کردهوونهی منو دکهی اونمونهینم
  

  قلبم
  

   بارنی نه اگهیم
  

   برهبذار
  
 یبه جز تو پناه... رو نداشتمی اگهیکسه د من به جز تو یچرا ترکم کرد... چراااااااایچرا لعنت_

 م؟یکنی شب باهام باش بعد ازدواج مهی ی بهم بگییای که آخرش بدمی کشی همه سختنیا...نداشتم
  آررررررره؟

  
 آره؟سرمو بالا یخواستی فقط می هم آغوشی تو منو برایعنی انداختمو زجه زدم نیی پاسرمو

  :م ادامه دادی بلندتری با صدانباریگرفتمو ا
  

   خاطرهبه
  

   همه خاطرهنی و اتو
  

  دی من ته قصه ها رسدل
  

  ـــــــــــــــــای دنته
  

   بروبرو
  

   دردمو حس نکردیکس
  

   موقع برنگردچی هگهید
  

   دل تنهـــــانی ابه
  
 خوندنم حس کردم که ناخواسته ی هم توگروی نفر دهی ی صداکهوی ادامشو بخونم که خواستمیم

  :شدن ری اشکام سرازدمویلرز
  

  جاده
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  ادهی پیپا
  

   سادههی دوستی اون اخره خطامنمو
  

  اشکام
  

   پنهونشهینم
  

   نم نم بارونشکنهی بغضمو مدوباره
  

  قلبم
  

   بارنی نه اگهیم
  

   برهبذار
  

  پنهون
  

   ابرهاشنینم
  

  ای لب دررمی من تک و تنها مدوباره
  

   عشقیب
  

   سردهی چهمه
  

   کردهوونهی منو دکهی اونمونهینم
  

  قلبم
  

   بارنی نه اگهیم
  

   برهبذار
  
  : زدو گفتینی سمت پژمان برگشتم که لبخند غمگبه
  

  م؟یبر_پژمان
  
  ؟یتوهم حفظ_
  

  مشی خوندزدی مانوی که اون پسای گرفتم همراه نکادی تاری گیآره وقت_پژمان
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   بلده بزنه؟انوی پسایواقعا آقا نک_
  

  آره_پژمان
  
   متنفرهانوی از پشونی ادمی من شنیول_
  

   قبلشون برگشته بودی که انگار به روزهاینگاشو ازم گرفتو به منظره نگاه کرد طور پژمان
  

 مادرش نکهی به خاطر ای متنفر بود ولانوی از پسای نکستی متنفر نیزی از چلی دلی بیهرکس_پژمان
 کرد چون دای رفت و کلاساشو گذروند کم کم بهش علاقه پرهی بگادی زدن انوی دوست داشت پیلیخ

 زدی گرفته بود مادی کلاس ی رو که توییزهای و هرشب براشون چدی خرانویدرش براش پ پیوقت
 و ی خوشحالزانی اولش به مکردی می هر کارسای اخه نکشدی خوشحال مدیدی مشونویوشحالخ

 یلی گذشت و با پشتکار خی سالهی بای خودش تقرتی بعد رضاکردی پدرو مادرش فکر متیرضا
 از ی خودش بعضی ماهرانه زد حتیلی گرفتو خادی ی زدنو به خوبنوای پسای که داشت نکیادیز

 گرفتم اون بار ادی تاری بودم گتاری منم که عاشق گزدی نمتمشی کتاب ریرو از زدویاهنگهارو م
 میرفتی که میی منو اون هر کلاس و هر جاشهی بود چون همسای منو نکنی اختلاف بنی و اخرنیاول

 سای شب منو نکهی تاری رفت من گانوی بار اون اتفاق افتاد اون کلاس پهی ی فقط برای ولمیباهم بود
 در انتظارش بود فرا یلی خسای که نکی و شبمی بذارشی خودمونو به نمایم که هنرهای گرفتمیتصم
 خالم البته پدرامونم بودن ی مادرش و من برای اون برامیدی نوع منو اون درخشنی به بهتردویرس
 خوشحال یلی خدمیدی برق چشاشو که می نداشت ولیقی به موسی علاقه اادی خب پدره من زیول
 دور گهی چون مادرشو از دست داد دی بود ولیقی عشقه موسسای من پدره نکدره برعکس پشدمیم

 ی به خاطر خوشحالسای و دوباره نکمی شدقی از طرفشون تشوی خط زد در آخر حسابرویقیموس
 نی به خاطر انوی شد که رفت افی بود حی مهربون و خوبیلیپدرومادرش خوشحال شد خاله زن خ

 به همون هی که چه زنه مهربون و دلپاکشی مدت شناخته بودنی ای حتما خودتم توگمیکه خالمه نم
 میگفتی مشهی همسای طور بود منو نکنی هم همسای دوست داشتم نکیلی بودم خالمم خیحد که مامان

 نبود ی طورنی اسای مامان نکمیگفتی به هردوشون ممیبچه بود ی وقتی حتمیما دوتا پدرومادر دار
 پسره هی اخمو نبود زدی چه لبخند نممی کم لبخند چه عرض کنم نودخشک و عصا قورت داده نب

 در ی کرد ولریی تغکمی با حرفش آشنا شد شتری بی خب وقتی بود ولگوشی و بازطونیشادو ش
 کرده کم کم ریی بودن که تغدهیپدرومادرشم فهم خب ی ولکردی متی رعاکمیمقابل پدرومادرش 

 نی به خصوص مرگ پدرو مادرش باعث شد که بشه اتاد که براش افی و اتفاقاتشی زندگطیشرا
 لی که با رفتنش پسرش تبدکردی وقت با خودشم فکر مچی که الان هست فکر نکنم خاله هییساینک
   که الان هستی موجودنی به اشهیم
  
   خاله شما؟شهی مادره آقا میعنی_
  

  ؟یدونستی تو نمیعنی می پسرخاله هستسایمنو نک...اره_پژمان
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  : انداختمو گفتمنیی پاسرمو
  
  دونستمی از کجا مدینه با_
  

 شهی من همی اتاقش شنود گذاشتی تووی کردتوی کنجکاوی همه چیماشاءاالله شما که تو_پژمان
  ؟یدی پسر خاله چه طور نفهمگمی بهش ممیی باهم تنهایوقت

  
  : گفتمی لحن خجولانه ابا
  
  تهیمی صمی از روکردمی فکر می ولدونستمی متشیراس_
  

   کردمی نگاه کردم که چپ چپ نگام کرد که خنده ابهش
  

 شنود بذاره و سشی اتاق رئی دختر توهی بودم که دهی نشنی حتای بودم دهیتا حالا ند_پژمان
   کنهیفضول

  
  : سمتم گرفتو گفتشالمو

  
  می برایسرت کن ب_پژمان

  
 مدت سرم نبوده با خجالت از دستش گرفتمو همون طور که نی شالم افتادم که تمام اادهی کهوی

 سوار بشم دوباره به پشت سرم برگشتمو نکهی قبل از امی حرکت کردنی به سمت ماشکردمیسرم م
  :آروم گفتم

  
  ی برام مردگهیفرزام د_
  

 بود از گردنم کندمو دهی برام خریده سالگ که از پونزیری بردم سمت گردنمو پلاک و زنجدستمو
 تخته سنگ و به سمت هی یگذاشتم کف دستم ناخواسته بوسش کردمو جلوتر رفتمو گذاشتم رو

   پژمان راه افتادمو سوار شدمنیماش
  

 می که ما عاشقشی بلعکس مردی و حتشهی وقت زنده نمچی هگهی درهی ما دخترا بمی که برایمرد
 که تا ابد منتظره که ی مثل مادرمیکنی وقت مرگشو باور نمچی زندس و ههشی ما همی مرده برایول

   توادی در بزنه و بدشیپسر شه
  

  ) ساینک(
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 شده بود از رغضبی منهی دلارام هم عکردمی نقشرو مرور مخوندموی گزارش بچه هارو مداشتم
  :دی بالاخره با خشم غرزنهی غر می داره هنی که پژمان و الهام رفتن ایوقت

  
 الهام خاموشه شماره ی گوشزنمی زنگ ممی چشون شده هرچدمی نفهم؟آخرشی شدیراض_دلارام

   ندارمتیریآقا پژمان رو هم به خ
  
 ییدعوا و ماجرا: گفتمکردمی پدم نگاه می که داشتم به صفحه آی در حالی لحن خونسردانه ابا

   نداشتی اون دوتا بود به منو تو ربطنهیکه ب
  

   مبلیا ناله خودشو انداخت رو بدوی کشی پوفدلارام
  

  کنهیاخ اخ اخ درد م_دلارام
  

 نکردمو دوباره نگامو دادم به ی بهش توجهدادی زانوشو مالش می نگاه کردم که داشت بالابهش
   تا ساق پا بهش زدم که کلا نابود شدستی شدو بهی مبارزه دلارام تنبیصفحه امروز تو

  
  رون؟ی بییای بیتونیم_
  

  : جت بلند شدو گفتنهی ععی سرکردیداشت اهو ناله م نه انگار انگار
  

   سر رفتهیلی خرون؟حوصلمی بمیاره بر_دلارام
  
  : گفتمرفتمی مبل بلند شدمو همون طور که به سمت پله ها می رواز
  
  ای بی سره قبر پدرو مادرم توهم اگه دوست داررمیمن م_
  

   نه؟ای ییایم: به سمتش برگشتمو گفتمنی به خاطر همدمی ازش نشنییصدا
  
   نداشتروی و خوشحالجانی اون هگهی شده بود دنی غمگافشیق
  
  : گفتینی لحن غمگبا
  

  میاه_دلارام
  
   کلمرو گفتنیباز ا_
  

   حواسم نبوددی ببخشیوا_دلارام
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  ؟ی شده؟چرا دمغ شدیحالا چ_
  

  یچیه_دلارام
  
  میزنی ممی دورهی میری ممیاز قبرستون که اومد_
  

 دختر بچه نهی عافشی کردم قی کرد ناخواسته تک خنده ای بهم نگاهیحال بالا اوردو با خوشسرشو
   شده بود که خوشحال شده بودن قراره پدرشون ببرتشون پارکییها
  

 نمی قبر پدرم قبره والدی گذاشتم روگروی دی قبر مادرم و پنج تای شاخه از گلارو گذاشتم روپنج
 بابامو یتونه مراقبه مامانم باشه و مامانمم هم هوا کنار هم باشن تا بابا بخواستمیکناره هم بودن م

  داشته باشه
  

 باشه جز مهرو ادمی که من یی همو دوست داشتن تا جایلی بهم وابسته بودنو خیلی خپدرومادرم
 ای رو ازهم پنهون کنن یزی پدرومادرم چدمیدی وقت نمچی هدمی ندی اگهی دزهی چنشونیمحبت ب
 زود باهم یلی خی کردن ولی اوقات باهم قهر می بعضادیدشون ب از هم بی حتای کنن نیبهم توه
  دی طول نکشادی خب زی داشتن ولینیری شی زندگشدی منآشتشو

  
 سادهی دادمو نگامو از سنگ قبر هردوشون گرفتم سرمو بالا گرفتم و به دلارام که وارونی بنفسمو

  بود نگاه کردم
  
  ؟ینیشیچرا نم_
  

  دیحت تر باش تا من برم رادییخوایم_دلارام
  
   خلوتهنجای راحت تره االمی خی طورنی انجای ااینه ب_
  

  : ناراحته گفتی که معلوم بود حسابی زانوهاش خم شدو با لحنی روبه روم روآروم
  

  خدا رحمتشون کنه غم آخرتون باشه_دلارام
  

  : گفتمی داری زدمو با لحن معنیپوزخند
  
  نمیمرگشو بب ندارم تا روی کسگهی غممه چون دنیمسلما آخر_
  

  ستن؟ی اونا کسوکار شما ن؟مگهیپژمان چ...خب خالتون_دلارام
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  دمی بالا اوردمو مشکوک پرسسرمو

  
  خالم؟_
  

   مادره اقا پژمانگهیاره د_دلارام
  
  ...تو از کجا_
  
  : گفتمدموی توموهام کشی شنودها افتادم دستادهی کهوی

  
  د؟یدی فهمدی که تو اتاقم گذاشته بودیی شنودهاقیاز طر_
  
  : گفتی داده با لحن خجولانه ای افتاده بود که چه سوتادشی انگار تازه کهوی

  
  میاه_دلارام

  
  از دست شما دوتا_
  

 سکوتو بشکنم وگرنه خدا نی به هر نحو که شده اخواستمی حاکم بود منمونی بی بدسکوت
 بغل یه برا روز برسهی که کردمی وقت فکرشو نمچی اومد هی الان سرم میی که چه بلادونستیم

 اوقات باورش ی گاهی سخته حتیلی مانع روبه رو بشم خهی له له بزنمو با دیکردن مادرو پدرم با
 جسمشون زانمی باورم شده که عزگهی خب دی ولامی بنجای انکهی متنفر بودم از ایحت کردم ینم
  جاسنی همدهی که بهم آرامش میی تنها جانی آسمونه به خاطر همی و روحشون تونی زمیتو
  

  :دمی ازش پرسنی پدرو مادر دلارام افتادم به خاطر همادهی لحظه کی یبرا
  
  نجاس؟یقبره پدرومادر توهم ا_
  

  : گفتی قبره مادرمو نوازش کردو با لحن ناراحتی روآروم
  

  دونمینم_دلارام
  
  !؟یدونینم_
  
   که مردندونمی کجا دفن شدن فقط مدونمیاصلا نم...میاه_
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   براشون افتاده؟ی که قبرشون کجاس اصلا چه اتفاقیدی وقت از خودت پرسچیه_
  
  ی ارومتری طورنی ای وقت نفهمچی بار پدرتون بهم گفت که بهتره ههی ی اره وللیاوا_
  
  گفتی بهش نگاه کردم پدرم راست می غم خاصبا
  

  : ادامه دادی لرزونی با صدادلارام
  

 باهاشون حرف گردمویدنبالشون م آسمون ی باهاشون حرف بزنم توخوامی می وقتشهیهم_دلارام
 کجان تا منم برم براشون گلو گلاب بخرمو دونمی نمی هستن ولستنی که اصلا ننی زمی روزنمیم

   دلمو براشون بگمنی ای از دردهایباهاشون حرف بزنم کم
  
   سرشو بالا اوردو بهم نگاه کردکهوی

  
 چرا الان براش دیخوندیتون م پدری براتونیی تنهای بود وقتای اهنگهی شهی همیراست_دلارام

  د؟یخونینم
  

  : زدمو گفتمینی غمگلبخند
  
   برنامم بود اتفاقایتو_
  

  : زدو گفتیلبخند
  

  د؟یخونی الان میعنی_دلارام
  
  میاه_
  

  : گفتآروم
  

   ندارهیفی تعرادمی طور که معلومه حالتون زنی چون ادی ولش کندیشی متیاگر اذ_دلارام
  
   ندارهی اشکالخونمینه م_
  
 گفته که پدر ی پدرشه کی هر دختری قهرمان زندگنی بودم اولدهی قبره پدرم نگاه کردم شنبه

 پناهم بود البته شهی قهرمانم بود همنی منم که پسرش بودم اولی قهرمانه براهی دخترا یفقط برا
 خودت ی پای رودی باگفتی مشهی اخه همستی وقت پشتم نچی هکردمی چون قبلا فکر مدمیالان فهم



   دندههی پناهان یب
  

 

223

 پدرم بوده که ی پنهونی کمک هاشی هام باعث و بانتی از موفقیلی خدمی الان فهمی ولیستیاو
  خودم خبر نداشتم

  
  : شروع کردم به خوندنینی با لحن غمگآروم

  
  دلتنگم

  
  یی صدات باباواسه

  
  قسم
  

   به غربتت باباقسم
  

  ستی تو نی پاری زی بهشتچی هکه
  

  دی لرزدلم
  

   بابای رفتیوقت
  

  تو بابا به عشق امشب
  

  ی زهرا همش خونبهشت
  

   عشقتوی به مردونگبدهکارم
  

   بابایستی که پشتم نکردمی فکر مشهیهم
  

  ی وایا
  

  اهی روم سشرمنده
  

   بابام هوامو ندارهگهی بده که دیلیخ
  

   تو ازش بگذرخدا
  

   بگو نخوابهبهش
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   نذارهتنهام
  

  امـــــــــون
  

  ی امون از اون روزیوا
  

  ه پسرش نباشرهی بمبابا
  

  امـــــــــون
  

  ی که بفهمی از اون روزامون
  

   بابات بوووودای گاهت تو دنهی تکنیبزرگتر
  

  امــــــــون
  

  ی پدری از درد بامون
  

  یی باباتو بخواکه
  

  ستی بهت بگن که بابات نیول
  

  امون
  

   جملهنی از دست اامون
  

  ی مشکلات بگی توکه
  

   بابام بوداگه
  

   بابام بوووووووداگه
  

  ام بوووووود باباگه
  

   پسرتممن
  

   از دل ارتشیادگاری
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   دستشی از ارزوهاشو گذاشت رویلی داغ خخدا

  
   امون امون امووووونیوا

  
  ....از

  
 اهنگ مهراب بود که بهم نی تمام مدت ای برام سخت بود تویلی ادامه بدم ختونستمی نمگهید

 اون قدر گوشش اوردین م دله خودم بود که به زبوی از حرفایلی چون واقعا خدادیآرامش م
 براتون تعجبه دی شاکردمی از اوقات خودم با خودم زمزمش میلیداده بودم که حفظم شده بودو خ

 منم آدم بودم البته همه آهنگاشو نه فقط ی ولدهی مهرابو گوش می آهنگ هانهیشی مرد سرگهیکه 
  خوردی دوست داشتم که به اوضاعم مشوی سرهی

  
 ی جلوفی مرده ضعهی کنم که ی کارختیری غرورمم مختنشونی که با ر مردونمی اشکاخواستمینم

   دوتا دستامو چشمامو بستمنی صورتمو گذاشتم بنیدلارام جلوه بدم به خاطر هم
  
 ای هاش افتاده بود ی بدبختادهی اونم دونمی لحظه احساس کردم که دلارم کنارم نشست نمکی

 ی بود که توی به خاطر سوزدمی شاکردی مهیگر صدا ی پدرش تنگ شده بود که ارومو بیدلش برا
  نشهی دلتنگه والدنقدری که اسوختی ساله می پسر گنده سنی ای داشت دلش برادمیصدام بود شا

  
  : گفتی بازوم گذاشتو با لحن ارومی آروم دستشو رودلارام

  
  ؟یخوب_دلارام

  
   زل زدم نگفتم دوباره به سنگ قبره پدرمیزی به نشونه آره تکون دادمو چسرمو

  
  ؟ی پدرومادرتو دوست داشتیلیمعلومه خ_دلارام

  
   دلم هستینداشتم دارم چون هنوز که هنوزه مهرشون تو_
  

  خوش به حالت_دلارام
  
   سمتش برگشتمبه
  
 که یدی دی نه ازشون محبتنهی تا مهرشون به دلت بششونیدیاتفاقا خوش به حال تو چون نه د_

  ی پدرومادر داشتنکهی اادتهی اسم هی و فقط یخودت بود ی پای روی از همون بچگیوابستشون بش
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  یدی جا و مقام رسنی که به ای خودت بودی پایخب توهم رو_دلارام
  
 خودم ی پای به ظاهر من رونکهی روشن شد اقی از حقایلی پدرم مرد خی وقتیبه ظاهر آره ول_

 ی پاهای تو واقعا روی ولگهی دیزهای چیلی و خی پنهونیتهای حمایواشکی یبودم پدرم کمک ها
  ی کسیبانی بدون کمک و پشتیخودت بود

  
 که پدر و مادر هی عادنی اگرفتنی تو منهی پشتمو عی طورنیمنم اگه پدرو مادر داشتم هم_دلارام

 ای ی اصلا اسمش پنهوننی نداره و ای پشت بچشون باشن حالا چه دختر چه پسر براشون فرقشهیهم
 ی بارت اورد که بتونی طوریه که تو وابسته به پول اون باش پدرت نخواستدی شاستی نیواشکی
 به خودت نگاه کن تو تک فرزند ی پسر بچه سوسول نباشهی و رونی بی خودت از آب بکشمتویلگ

 که متصل به ارهی بارت بی طورتونستی می آقازاده اهی کاملا ی هستیاونم تنها پسر خانواده تهران
 ی محکم و استوارنی ببی خرج بچه هاتم بده ولیت که حت داشی چون اونقدریپول بابات باش

 ینای و ماشیی که همه پولو داراگهی دی نه مثل پسرای مرد خود ساخته هستهی و ی خودتی پایرو
   پاشون از پدرشونهریز
  

   بعد بهش نگاه نکرده بودمنی به سمت سنگ قبر پدرم دوختم تا حالا از انگامو
  
  یکنیفات آرومم م حرنی وقتا با ایلی خیدونیم_
  

  می حساب شدیپس ب_دلارام
  
  : لبخند گوشه لبش گفتمچهی نهی زدو با ی سمتش برگشتم که چشمکبه
  

   رفته؟ادتی ی آرومم کردوی من داغون بودم درکم کردیهمون طور که تو وقت_دلارام
  
   وجهچینه به ه_
  

  خوبه_دلارام
  
  یاری خواهر بودنتو به جا مفهیخوب وظ_
  

  یاری به جا متوی برادرفهی وظی کلا بهتر از من دارگهی شما که دمیدیدرس پس م میدار_دلارام
  

 خودم ی خواهر براهی ی سالگی سن سی بود که تونیری به نشونه مثبت تکون دادم چه قدر شیسر
  کردی آرومم می طورنی کرده بودم که ادایپ

  
  ی خودمهی جهات شبیلی چون تو از خدیشا_
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  میاه_دلارام

  
 از شاخه هارو برداشتو دونه دونه گلبرگ هارو پرپر کرد که منم آروم دستمو به سمت یکی دلارام

   بردمو منم شروع کردم به پرپر کردن گلبرگ هاگهی شاخه دهی
  

 باهام دی که شماها دوست داشتهی که کناره دستم نشسته همون دختری دخترنید؟اینیبی بابا ممامان
 چون انتخاب شما دی تهرانو اون اتفاقها افتاد مطمئن باشدییای بدیازدواج کنه و به خاطرش خواست

 رم قصد ازدواج نداگهی ازدواج نه چون من دی برای ولکنمی جونم ازش مراقبت میبوده تا پا
  ... ازدواج کنم چونتونمینم
  
  کردی خودش فرو رفته بودو گلبرگ هارو پرپر مالاتی فکرو خی سمت دلارام برگشتم که توبه
  
 راحت باشه بهتون التونی خفتهی براش بی اتفاقتی مامورنی ای توذارمیادر مراقبشم نم برهی نهیع

  دمیقول م
  

  ) دلارام(
  

 ی دلم نثار الهام کردم که صدای فحش بلد بودم توی سرم فشار دادمو هرچی بالشتو رویعصب
   شمداری تا بزنهینکرشو انداخته بود پس کلشو داره صدام م

  
 انی مشنی می دوتا عصباننی دختره زقره موت د بلند شو الان ای الهیبش نی جنی خدا جیا_الهام

  کننی مدارتیبا کتک ب
  

 شی که از درون داشتم آتی بهش ندادمو همچنان خودمو خواب نشون دادم درحالیتی اهماصلا
   کنمشیکی واری حالشو نداشتم بلند شم با دی ولگرفتمیم
  
   نشد؟داریب_
  

   نشدهدارینه هنوز ب_الهام
  

 که اروم شده و نهی مهم االیخی نشدنمو داد؟بداری گزارش بی حرف زد؟به کی الان با کنی اپوف
 سرمو ری سرم برداشتمو بالشو گذاشتم زی راحت بالشو از روالی با خادی ازش در نمییصدا

   که خودم وحشت کردمدمی کشیغی برق گرفته ها چنان جنهی عکهویخواستم دوباره بخوابم که 
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 که داشت ازش آب یی شدت خشم ملافه رومو چنگ زدو با خشم چشمامو باز کردم موها ازدستام
 رفتم که اونم از ترس رجهی آب دستش بود شی کنار زدمو به سمت الهام که پارچ خالدویچکیم
   فرار کرددوی کشیغیج
  
  ـــــــتی قزمکشمتی مکشمتی به خدا مسای واگمی د مسایوا_
  

 ی پشت پژمان که با خشم همون طور که سعدی الهام پرکهوی که ردمکی طور داشتم دنبالش منیهم
  : بدون توجه به پژمان گفتمرمشی بگکردمیم
  
 گهی دکنمی مشهی فقط موهاتو دونه دونه از ررونی بای؟بیترسی پشت سره بزرگترت اره؟می رفتهیچ_

   باهات ندارمیکار
  

 رونی نفسمو بسادمویه شدم وا که خستی وقتخوردمی حرص می منم هدویخندی هم همش مپژمان
  ی شده بود حسابیطونی الهام که پشت پژمان بود شیدادم چشما

  
  ؟ی نگاه به خودت کردهی جون یدل_الهام

  
  دمی خشم غربا
  
  کنمی حقتو بذارم کف دستت بعد به خودم نگاه مرونی بایتو اول ب_
  
   بذار کفه دستش نگاه به خودت بنداز بعد حقشوهی اول برو گهی به نظرم راست میول_
  
 شدنو فقط من داری که همه بگفتی شده پس الهام راست مداری که بنمی برگشتم پوف اسای سمت نکبه

  موندم
  
 سرو نی لباسا با انی من با ای شد واسی توپ تنهی چشام قده کهوی انداختم که ی خودم نگاهبه

 ی از جلوعی و سر خاک عالم از خجالت سرخ شدمی کنم؟وای کار می دوتا چنی ایوضع جلو
   شدمو خودمو داخل اتاقم انداختممی خندونشون جیچشما

  
  ...سای پژمانو نکی سرو وضع جلونی دلارام با ایوا: زدم تو سره خودمو گفتمیکی

  
   پاتکهی انگشت کوچری رفت زآبروت

  
  شی کمیرفتی جنوب بعد از اونجا ممیرفتی اول مدی در واقع بامیفتی قرار بود راه بامروز
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 که قرار بود من برم ی همون باندیعنی بود شی کی ما توتی رفت بهتون بگم مامورادمی یسترا
 ما امروز راه ی راه افتاده بودن ولروزی بود اونا از پرشی کناهمی اسای نکمی بود تشیتوشون ک

 و سای که نکیی هافی اخه با تعرترسمی مکممی ی دارم چرا دروغ بگم ولیادی استرس زمیفتیم
 از دست دادن ندارم ی برایزی حرف که من چنی همش با ای ولترسمی مکمیازشون کرده  نپژما

 دارم زی چهی چرا تنها ی ولکنمی بکنن خودمو آروم مهی ندارم تا برام گری خانواده ارمیفوقش بم
 ترسمی منی از دست دادن ای تنها برامهی کردم حفظش کنم اونم پاکی سالها سعنی تمام ایکه تو

 اونجا پدرو دی خدا و شاشهی پرمی مرمی ندارم چون اگه من بمی اصلا از مرگ ترسمنوگرنه 
  دمیمادرمم د

  
 منم کناره الهام نشستمو مشغوله خوردنی همه داشتن صبحونه منیی که جمع کردم رفتم پالامویوسا

 به موقعش حسابشو ی که کرده بود فکر نکنم ولی کردم اصلا به کاریصبحونه خوردن شدم و سع
  رسمیم
  

 تتی و ماموریشی وارد باند مگهی تو سه روز دنکهی ایعنی نی امی هستشی پس فردا کیما برا_ساینک
 و فرداش تو وارد باند میکنی همه نقشه رو دوباره مرور مشی کمیدی پس فردا که رسشهیاغاز م

  ؟یدی فهمیشیم
  

  : خوردمو گفتمموییچا
  
  نیطور هی کننی متمی اذکمی گوشواره ها نیآره فقط ا_
  

   درستش کنیتونیالهام اگه م_ساینک
  

   بنداز تا درستش کنمادمی اونجا میدیباشه رس_الهام
  

  میذاری دندونت کار می هم همون جا توابیرد_پژمان
  
 گلومو شروع کردم به سرفه کردن بعد از چندتا سرفه به پژمان نگاه کردمو ی تودی پریی چاکهوی

  :گفتم
  
   دندونم کار گذاشته نشهیتو یابی ردگهیمگه قرار نبود د_
  

 اگه بهت شک ی حتشهی و اصلا معلوم نمهی مخفابی ردنی خب بهم خورد ایقرار بود ول_ساینک
  شینی ببیتونی نمیسی وانهیی آی تو خودتم جلوننشی ببتوننیبکنن نم

  
   همش مراقبش باشمدی بخورم بایزی چتونمی که نمی طورنیا_
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 برقرار ستمی با اون سیادی چون تماس زی بخوریتونی میی که بخوایزینگران نباش هرچ_ساینک
  کنهینم
  
  پوف خوبه خدارو شکر_
  

 چی هی طورنی ای کنفای ایبی گونه نقص و عچی نقشتو خوب و درست و بدون هدیتنها با_ساینک
  رهی مشی پی عالی و همه چکنهی نمدی تورو تهدیخطر

  
  کنمی ممویباشه چشم تمام سع_
  

  کار مهممون مونده هی تنها یراست_الهام
  

  : هردو به سمت الهام برگشتنو گفتنسای و نکپژمان
  
  ؟یچه کار_
  

 نذاشتم تا بتونه باهاش ی کردم اما هنوز براش مداری و شنودهارو جاسازابیمن فقط رد_الهام
   کردمیارتباط برقرار کنه من فقط جاساز

  
 رویزی چنی همچهیصلا انتظار  و اشهی می توهم معلوم بود داره عصباندی اخماشو کشسای نککهوی

  نداشته
  
  : گفتی لحن محکمبا
  

  ؟ی چیعنی حرفت الان نیا_ساینک
  

 که کارهارو راستو دی حداقل دوازده ساعت به من مهلت بددی باشی کمیرسی می وقتیعنی_الهام
   کنمسیر
  

  ؟ی کار کنی چییخوایدوازده ساعت؟مگه م_ساینک
  

 و بدون ترس و تیفی کنی که شما با بهتربرهیقت م هرکدوم ازشون ویریخب مدار و رهگ_الهام
  ... ارتباط قطع بشه وکهویاصطراب که 

  
  : و کلافه شده حرفشو قطع کردو گفتی که معلوم بود عصبساینک
  

   آرهی امادس تو گفتیمن بهت گفتم همه چ_ساینک
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 که قراره بهش یتمسی با اون سدی ها تمومه فقط باابی کاره شنودها و رددینیبب...گمیالانم م_الهام

 شما جلوم نبود تا درستش کنم ستمی شماس بتونه ارتباط برقرار کنه من که سستمیگزارش بده که س
  ... اونجا ومی بردیبا
  

 یدونی م؟توکهیدی نخرشرفتشوی پ؟چرای موضوعو به من بگنی تو زودتر ایتونستید خب نم_ساینک
   کمهیوقت ما حساب

  
 سر در شتری سرو کله زدم ازشون بشتری بنای کار کنم با استمی بلد نیادی هاش زشرفتهیمن با پ_الهام

  کنمیم
  

  : گفتعی سرسای نکشی خوابوندن آتی که پژمان برادی تو موهاش کشی دستی عصبساینک
  

  رهی مشی در عوض کارمون بدون نقص پساینگران نباش نک_پژمان
  

   نگفتیزی انداختو چنییا سرشو بالا اوردو به الهام نگاه کرد که الهام سرشو پساینک
  

  فقط دوازده ساعت؟_ساینک
  

  : گفتی با لحن مظلومالهام
  

  خوامیآره فقط دوازده ساعت وقت م_الهام
  

 واقعا ارزش داشته میدی که هدرش می دوازده ساعتنی که ای قول بددی بای خب ولیلیخ_ساینک
  باشه

  
  : سرشو بالا اوردو گفتالهام

  
  دمیقول م_الهام

  
  می زودتر بردی که بادیبحونتونو بخورخوبه ص_ساینک
  
 فراموش کردمو هاموی تمامه خستگمی بشی قراره سواره کشتنکهی ادنهی با فهمی خسته بودم ولیلیخ
   ذوق کردمیکل
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 ی ولرنی بگشی رفتن به کی برای نظامکوپتری که هلتونستنی و پژمان مسای بود نکتی مامورچونکه
 یی بوی کارها انجام بشه تا کسی جلب توجهچی بدون ه سروصدای بهتره که بگفتی مسایخب نک

  نبره
  

 هی بانی به خاطر همکننی باند کار منی ای هستن که برایادی زی طور که معلومه جاسوس هااون
  شی کمیری ممی داریحی تفریکشت

  
 آرزو شهی مورد علاقه من بودو همرهی جزشی اخه کشی کرمی منمی ببتونستمی خواب هم نمیتو

 یکی باز نمی و امیری متی ماموری برامیری نمحی تفری خب الان که برای بار برم اونجا ولهیداشتم 
  فتهی برام اتفاق بی روزهی کردمی که اصلا فکرشو نمهییزهایاز همون چ

  
 هوا داشت کردمی نگاه مدی خورشیبای و غروب زای بودمو با ذوق داشتم به درسادهی نرده ها والبه
   شب قشنگتر بودی توای چون درکردی مشتریمنو ب ذوق نی و اشدی مکیتار

  
   قشنگهیلیخ_الهام

  
  : لبخند گفتمهی کردمو با دیی حرفشو با سر تارمی بگدی چشم از غروب خورشنکهی ابدون

  
  آره_
  

   بدهیلی چرا حالم خدونمی دلارام نمیوا_الهام
  
   بهم دوختنشوی شدم آروم دوتا دستاشو گرفتم که نگاه غمگکی سمتش برگشتمو بهش نزدبه
  
  ی کنی الان عادت ماسیبه خاطره در_
  

  خدا کنه_الهام
  
  : کردمو گفتمی اطراف نگاهبه
  
  پسرا کجان؟_
  

   سالشونهستی پسرا کجان انگار بگهی می طورهی_الهام
  
 کمه همون میلی سال خی دارن تازه به نظرم سی ساله و چهل ساله چه فرقستی ساله و بیپسر س_
   خودمونهستیب
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  : گفتدوی خندالهام
  

   سالشون باشهی سادی اصلا بهشون نمشیی خدایآره ول_الهام
  
   منزهی بهشون ساخته عزیزندگ_
  

   بهت نسازه؟ی زندگدی چرا باگهی دی که غم نداری پول داشته باشگهیاره د_الهام
  
  می که منو تو اصلا نداشتیزی محبت خانوادرو داشتن چنای استی پول نیهمه چ_
  

   هم رفتی توافشی کنه که باز قدییفمو تا خواست حرالهام
  

  خورهی دلارام حالم داره بهم می وای وایوا_الهام
  
   نگاه کن اونجارو الهامیی نده ووتی نکن اصلا اهمنیبه خودت تلق_
  

  کجارو_الهام
  
   هارو نگاه کن چه قدر خوشگلننیاون دلف_
  
  د؟ی استراحت کنکمی دیری نمد؟چرایکنی کار می چنجایا_
  
 و پژمان چشمش به الهام افتاد با می به سمتش برگشتی وقتمیدی که پژمانو دمیت صدا برگشت سمبه

  : که معلوم بود نگرانش شده گفتیلحن
  

  ست؟یالهام حالت خوب ن_پژمان
  

  : آروم گفتالهام
  

  ارمی بالا بخوامی مکنمی احساس مستمی خوب نادیز_الهام
  

  : به سمت الهام رفتو آروم گفتپژمان
  

  ستی خوب نادی که حالت زاسی استراحت کن به خاطر درکمی تو اتاقت می برایب_پژمان
  

  ؟یدیتو از کجا فهم_الهام
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   ندارهیفی تعرادی رنگتم زستی خوب نادی حالت زدمتیاز دور د_پژمان
  
  د؟ییپای شما همش مارو میعنی_
  

  : زدو گفتی چشمکهی پژمان
  

  یی طوراهی_پژمان
  

  :ت گفدوی چپ نگاش کردم که خندچپ
  

  ؟ی داشته باشتیکوری سهی بده گهی دمی مراقبتون باشدیخب با_پژمان
  

 خودم غرق ی و فکرهااهای روی توکردمی شده بود نگاه مکی ازشون گرفتمو به آسمون که تاررومو
 دونستمی کدومشو نمچی سوالا داشتم که جواب هیلی ذهنم بودو خی توزای چیلیشده بودم کلا خ

 الان پدرومادرم چشمشون بهمه که نکهیام؟ای مرونی باند بنیز داخل ا من زنده و سالم انکهیا
   باشن؟قبممرا

  
 شهی کمکم کنه و پشتم باشه همماتمی کارها و تصمی ندارم که توی قدر برام سخته که بزرگترچه

 دل ببندم چون تونمی و پژمان هم نمسای به نکادی خودم پشت خودم باشم زرموی بگمی خودم تصمدیبا
 ییکهوی که رسهی هم می اومدن زمانییکهوی که ی مثل زمانقای دقرنی روز مهی بشه یهرچاونام 

   خبری حالا چه باخبر چه برنی مذارنویم
  
 به خودم اومدم متوجه شدم که الهامو پژمان هردوشون رفتن و ی فکرها بودم که وقتنی همیتو

 که عظمتش ییای دادم درایو به در ندادمو نگامیتی فکرم اهمی توسادموی وقته که تنها وایلیمن خ
 که الان روش شناور بودم همون ییای داشت درییای انتها بود و پشتش معلوم نبود که چه دنیب

 به خودش مشغول ی سوال هست که مغزمو بدجورهی شناوره و هنوز اهامی روی عقلم که توورط
  کرده

  
   نه؟ای کنمی می دارم کاره درستنکهیا

  

  ) ساینک (
  
 گفتم ی وقتکنهی فکر می داره به چدونمی که نمهی نشستمو چشمم به دخترنجایه که ا وقتیلیخ

 خوشحال یلی معلوم بود خدنی هردوشون شروع کرد به درخشی چشاشی کمی بریقراره با کشت
 بود که هر لحظه نی منو پژمان اجانی کنجکاو بودنو هیلی هردوشون خمی سوار شدیشدن وقت

   خب الهام نتونستیشه که شد البته دلارام حفظش کرد ول بد بشون حالمیمنتظر بود
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 ی پژمان که الهامو برده بود توارهی کم کم بالا بخوادی بد شده و می معلوم بود حالش کمچون

  اتاقش
  

 طور که معلوم بود حق با پژمان بود حاله الهام خوب نبود فکر کنم دلارام هنوز متوجه نبود اون
 یالیخی با بی شونه استنی که ندی دیون الان به اطرافش نگاه کردو وقتپژمان و الهام نشده بود چ

  ایبالا انداختو دوباره نگاشو داد به همون در
  

 از تونهی مستی خسته شدم دلارام هم بچه نیلی استراحت کنم خکمی بهتره که برم دمی کشیپوف
  خودش مراقبت کنه

  

  ) دلارام(
  

 یکی احساس کردم کهوی و غرقه لذت و افکارم بودم دمکری طور که منظره روبه روم نگاه منیهم
 قسمت از کی ی بود توختهی پسر که موهاشو کج رکی به اون سمت برگشتم که سادیکنارم وا

 همه بهم نی داشت ای ازش فاصله گرفتم چه لزومکمی اخمامو بردم توهمو دمیصورتش رو د
  نجا؟ی اومد ای حتما مدی جا بامه هنی بشه اکینزد

  
  کردی فکر می چدیدی از پسرا منو میکی الان

  
 ی فاصلرو جبران کرد اخمامو به شدت بردم توهمو با لحن محکمی اون کسردمی کمال تعجب ددر

  :گفتم
  
  ... آقادیببخش_
  
 ی پر و لبای با مژه ها کم پشت ابروهای درشت ابی حرفمو خوردم چشماهی سمتم برگشت که بقبه

  فتم نگامو ازش گردموی کشی پوفکیبار
  
  ن؟ی بگنیخواستی میچ_
  
  : سمتش برگشتمو با اخم و حق به جانب گفتمبه
  
   اون طرف تردی برکمی شهی بگم اگه مخواستمی فقط میچیه_
  

   ازم گرفتو به روبه روش نگاه کردنگاشو
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  شه؟یمقصد شمام ک_
  
   جوابتونو بدمنمیبی نمیلزوم_
  
  پرسمی سوال مهیدارم ازتون  فقط ستمی من که دشمنتون ندیزنی حرف می طورنیچرا ا_
  

  ... بخورتت کهخوادی چته دلارام نمزنمی بدبخت حرف منی با ای طورنی چرا دارم ادمی کشیپوف
  
  شهیبله مقصدم ک_
  

   طورنیمنم هم_پسره
  

   تکون دادمو نگامو از اون صورت خندونش گرفتمدیی به نشونه تایسر
  

  د؟یری مشی به کی چه کاری بپرسم براتونمیم_پسره
  
  د؟یببخش_
  

   کار؟ای دیری محی تفری که برانهیمنظورم ا_پسره
  
   کارمی بگمیتونیخب م_
  

  : کردو گفتی جا خورده به سرتاپام نگاهی که معلوم بود حسابپسره
  

  د؟ی کاره ایجدا؟مگه شما چ_پسره
  
   بگمتونمینم_
  

  چرا؟_پسره
  
  د؟یری مشی به کی چه کاری اصلا خودتون برامی حرف بزنگهی دزی چهی درباره الیخیب_
  

  د؟ی همراهه دوستاتون اومدای دیی همراه دوستام اومدم شما تنهاحی تفریمن برا_پسره
  
 جواب هی اون وقت گهی می چنمی چرا حس تخس شدنم بالا رفته بود بذار بگم تنها اومدم ببدونمینم

   بچه هاهی بقشهی پرمی مدمویدندون شکن بهش م
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  من تنها اومدم_
  

  : که گفترمی ازش فاصله بگکمی خواستم نی به خاطر همدمی ترسکمی زد که یص برق خاهی چشماش
  

  م؟ی بخوریدنی نوشهی می باهم بردییایم_پسره
  

 نکنم حالا قبول کنم فکر ای ازش داشتم حالا موندم قبول کنم گهی سوال دهی خوردم آخه انتظار جا
 خب بهتره که قبول کنم ترسمیازش م ای خودمو دست بالا گرفتم کنهی قبول نکنم فکر مهی خبرکنهیم
   افتهی نمی اتفاقچی شلوغه هنجایا

  
  میباشه بر_
  

   دراز کردو راهو بهم نشون داددستشو
  
   مادمازلدییبفرما_
  

  می زدمو باهم راه افتادی انداختمو لبخند نمکنیی پاسرمو
  
  م؟یری کجا ممیدار_
  

  گهی دمی بخوریدنی نوشمیریخب م_پسره
  
  ر؟ی مسنیز ا چرا ای ولدونمیم_
  

  می بزنمی دورهی خوامی می طورنیهم_پسره
  
  اها_
  
 زهاروی چیلی جامعه نبودم که خی با پسرا و توادی بودم درواقع من زدهی ترسکمی چرا دونمینم

 خواستم بگم دموی کشیکه؟پوفی تارنقدری انجای نداشتم حالا چرا ادنیدرک کنم الانم راه پس کش
 برق گرفته ها ازش فاصله گرفتمو نهی کمرم حس کردم عی دستشو روکهوی بسه که میبرگرد

  دی ازم چکی عرق سردواری به ددی بازومو محکم گرفتو کوبکهوی بارونش کنم که فحشخواستم 
  
  ؟یکنیم...یم... کاریچ...چ...یدار...د_
  
   نبودمی ترسو و دستو پا چلفتنهمهی چرا به تته پته افتاده بودم من که ادونمینم
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  ؟ی خوشگلیلیخ یدونستیم_
  
   دوستامشهی برم پخوامیولم کن م...خفه شو_
  
   عروسکی تنها اومدی الان گفتنیتوکه هم_
  
   لعنت به من چرا اخه دروغ گفتمیا

  
  دروغ گفتم_
  

   نکنمتتی اذادی زدمی قول می برذارمی به من حال بده بعد مکمی خب حالا یلیخ_پسره
  
   ولم کنیض بهت حال بده پسره عوادیبرو بگو به عمت ب_
  

  ی ادبی بیاوه چه آبنبات چوب_پسره
  
   هفت جدت ولم کنوی خودتیابنبات چوب_
  

 از حرکاتمو یکی تا کردمی می شده بودمو هرکاری ول کن نبود عصبی تا ولم کنه ولکردمی متقلا
   ازم گرفته بودروی اخه محکم دستامو قفل کرده بودو توان هرگونه کارتونستمی کنم نمیروش خال

  
 خوادیم...نیا...نی اومد نگاه کردم ای گرد شده به صورتش که هر لحظه جلوتر می با چشاکهوی

  ...خوادینکنه م... کار کنه؟نکنهیچ
  

 ی از ترس زبونم بند اومده بود لبخندی بزنم ولغی جخواستمی مدادموی تکون منی به طرفصورتمو
  کردمی حس می لباش اومده بودو به خوبیکه رو

  
  ی تو امشب ماله خودمرگیمقاومت نکن ج_
  

 سرش به شدت جلو اومد چشمامو محکم کهوی بسوزه که شیی جاهاهی بگم که یزی چهی خواستم
 از روم برداشته شد ی به شدت بارکهوی کرده بودم که زهای چیلی هم بستمو خودمو اماده خیرو

از پشت گرفته  پسررو قهی دستش هی که با خشم با ساروی نککهویچشمامو به سرعت باز کردم که 
   خجالت نفسم بند اومده بودی و حتی از شدت ترس و نگراندمی بودش ددهیکشبودو عقب 

  
  :دی برافروخته با خشم غری با چهره اساینک
  

   هستمافتتونی ضیمنم تو_ساینک
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 مشغوله کتک زدنش شد محکم مشتهاشو بالا ی حسابنوی زمی مشت پرت کرد روهی بعد پسررو با و
 و هق هی پسره باعث شده بود که با گری ضربه ها و ناله های تو صورته پسره صدادیکوبی مبردویم

   کشتشی وگرنه مکردمی می کارهی دیهق جلو برم با
  
  ... بسشهسایتوروخدا نک...بسشه_
  
 دستو پاشه به قصد کشت محکم ری آدم زهی وقفه انگار نه انگار ی چون بدیشنی انگار صدامو نمیول
  دمی همه شهامتو از کجا اوردم که جلو رفتمو بازوشو گرفتمو کش اوندونمی نمزدشیم
  
  توروخدا ولش کن... سایولش کن نک...ادب شد...بسه...شیکشت_
  

 دهی تا حالا نددمیلرزی از شدت ترس مافشی قدنی شده بودو با دی خونمالی پسره حسابصورت
 چشاش زدی میبه کبود صورتش دویلرزی بشه از شدت خشم می عصبانی طورنی اسایبودم که نک

 رفتی منیی به شدت بالاو پانمی قفسه سواری به ددمی شده بود عقب عقب رفتمو چسبی غضبیحساب
 من خوب ی براجانی همه هنی ااوردمی و ترس داشتم نفس کم مجانی از شدت هکردمیاحساس م

  نبود
  

 خون صورت  شده بود فکر کنمی شده بود ولش کرد مشتش خونهوشی پسررو که بسای کم نککم
 و وحشتناک بلند شدو بهم نگاه کرد دستاش از شدت خشم مشت ی عصبانافهیپسره بود با خشم و ق

   شکوفه کردمی شلوارم کمی توسای نکافهی قدنیشده بود از شدت ترس و د
  

   شده بودای ناقوس دننی وحشتناک ترصداش
  

  ره آرررررری مارو به خر هم فرض نکردیعنی نه؟یکه تنها اومد_ساینک
  

 خی تنم سی تمامه موهادمیترسی مسای از نکنهمهی بارم بود که انی بودم اولدهی چسبواری به دیحساب
   زده بودمخی رونی از بی گرفته بودم ولشی از درون آتدویلرزیشده بود پاهام از شدت ترس م

  
 یکردی می چه غلطی داشتنجای ابهی پسره غرهیبا _ساینک

  ن؟؟هــــــــــــــــــــــــــا
  
 پاهامو فرار ی توختمی بدنم بود ری توان توی که زد چشمامو از شدت ترس بستم هرچی نعره ابا

 شده یی اهونهی عکنمی کار می دارم چدونستمی نمکردی هم دنبالم مسای و نکدمیدویکردم من م
 اگه دونستمی ها شده بودم می رواننهی عکردیبودم که از شدت ترس شکار نشدن داشت فرار م

 کلا شدی هق هق بود که از دهنم خارج می از شدت ترس فقط صداکشهی برسه منو ممتش بهدس
  یشنوی صدامو مای خداسازهی کارمو مرهی کمکم کن اگه منو بگایروبه موت بودم خدا
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 کنهی داره به سرعت دنبالم مدمی دی به پشت سرم نگاه کردم که وقتدمیدوی طور که داشتم مهمون

   سرعتمو بالا بردمشتری کردمو بسیخودمو خ
  

 قفلو درو باز ی انداختم تودی کلعی داخل سالن و به سمت اتاقا رفتم اونجا جام امن تر بود سررفتم
 از پشت در پاشو گذاشت سای نککهوی رونی خواستم درو ببندمو نفسمو راحت بدم بنکهیکردم هم

 تم از شدت ترس داشیاز طرف کنم ی زور زدم نتونستم کاری درو زور زد تا درو باز کنه هرچیلا
 با غضب وارد اتاق شدو درو نی زمی موفق شدو درو باز کردو من افتادم روسای نککهوی دمیلرزیم

 ی جستکهوی عقب عقب رفتم دموی کشیفی خفغی افتاده بودم جنی زمیبست که همون طور که رو
به شدت پرت شدم عقب  دی تخت که محکم موهامو از پشت گرفتو کشریزدمو خواستم بلند شم برم ز

 کناره گوشم با دیکشی دستاش بودو می همون طور که موهام تونشی خوردم به تخت سمحکمکه 
  دیخشم غر

  
 نی همچی اومدی باهاش راه افتاد؟هان؟چرایکردی میبا اون پسره اون پشت چه غلط_ساینک
  ی پرتیجا
  
   توروخدا فقط ولم کندمی محی توضزویهمه چ_
  

 ستی بالا سرت نی چون کسیکنی فکر مکنمی موضوع روشن نشه ولت نمنیولت کنم؟تا ا_ساینک
   آرررره؟ی انجام بدخوادوی که دلت می هر غلطیتونیم
  
   توروخدا ولم کنی ولم کن موهامو کندساینک_
  
   پژمانی در زدن بلند شدو پشت سرشم صدای صداکهوی

  
  دلارام...درو باز کندلارام ...؟یدی کشغیچرا ج...ییدلارام اون تو...دلارام_پژمان

  
   زدمغی تمام توانم جبا
  
  توروخداااا...کشهی الان منو مساینک...پژمان کمکم کن_
  
  : تختو با خشم داد زدی محکم هولم دادو پرتم کرد روسای نککهوی

  
  دمی آره؟الان بهت نشون مشکمتیدارم م_ساینک
  

  سایاونجا چه خبره؟نک...؟یی تو اون توساینک...ساینک_پژمان
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  پژمان تو برو دخالت نکن_ساینک
  

  زنهی دلارام مهی حرفا چنی شده؟اید اخه چ_پژمان
  
  : از کوره در رفتو نعره زدسای نککهوی

  
  گفتم برو پژمان_ساینک
  

  ی بشمونی نکن که پشی داد نزن فقط کاررمی خب میلیخ_پژمان
  

 تخت عقب ی با ترس رودمی تنش دی توی با خشم به سمت من برگشت از شدت خشم لرزشساینک
 خواستی منی اکردمیرفتم دستشو سمت کمربندش بردو بازش کرد با وحشت داشتم بهش نگاه م

 منو خوادی میعنی حرکتش نی دور دستش اچوندی پدوی کشرونی کار کنه؟کمربندشو بیالان چ
   و ترس اشکام خشک شده بودنهی رفتم از شدت گرببا وحشت عقب عق!بزنه؟

  
  ؟یکن...ک...ار کیچ...چ...ییخوایم...م_
  

  :دی پرسی با لحن وحشتناک و مشکوکساینک
  

   بود؟یاون پسره ک_ساینک
  
  بذارش اونور...دمی محیتوض_
  

 و به ی باشبهی پسره غرهی با گهی بار دهی فقط گهی بار دهی گفته بودم؟نگفتم اگه یمن به تو چ_ساینک
   کشمتی می نگیزیمن چ

  
  تمشناخی من اونو نمیول...یگفت...یچرا گفت_
  
  : داد زدکهوی

  
من تورو ... بودشتری بفشی کنجایا...نجای اشیاوردی اون پشت هان؟میپس چرا باهاش رفت_ساینک
 هر ذارمی نمی که با منی گوشت که تا زمانزهی تا بشه آوکنمی کبودت ماهویس... دلارامکشمیم

  ی انجام بدخوادوی که دلت میغلط
  
  کنمی مفی برات تعررویهمه چبذار ...سای نکیکنی اشتباه میبه خدا دار_
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 آره؟حتما بعدا که یکنی لحظه غفلت من سوءاستفاده مهی که از یشعوری بنقدری تو ایعنی_ساینک
   افتاده درسته؟ی برات اتفاقی اون باند لعنتی تویگفتی اومد میگند کارت در م

  
 کهوی بود؟ شناختهی طورنی اون منو ایعنیچسبوند؟ی گفت؟داشت به من انگ می می داشت چنیا

  :از کوره در رفتمو داد زدم
  
 ی کی بار دومم باشه فکر کردنی ها کردم که ای کثافت کارنی از ایحرف دهنتو بفهم من ک_

  ؟یچسونی بهم انگ مویزنی سرم داد می داری طورنی که ایهست
  
  دی هم چسبوندو فشار داد با خشم غری شدت خشم لباشو محکم رواز
  

   هستم اره؟یکه من ک_ساینک
  
 دموی کشیفی خفغی تختو محکم منو گرفت جی گوشه خودشو انداخت روهی کمربندو پرت کرد کهوی

 دادی که منو محکم فشار مرومندشی نی بازوهانی نتونستم کم کم خسته شدمو بیتقلا کردم ول
  آروم شدم

  
  : هق هق گفتمبا
  
 ی راضیلی من خیکنیتو فکر م...تو...یزنی که به من انگ می نامردشعوروی بیلیخ...ولم کن_

   آره؟زدیبودم که اون داشت بهم دست م
  

 با خشم واروی فشارم دادو به زور بلندم کرد به سمت کمربندش رفتو منو محکم چسبوند به دمحکم
  دیغر
  

  ؟یکردی کار میبا اون پسره اون پشت چ_ساینک
  
بردم سمت  ناخواسته آروم دستمو کردمی نگاه مدشی جدی رونی داشتم به ای وحشت خاصبا

   دستاش بودو گرفتمی که تویکمربند
  
  گمینزن م_
  
   دستاش بودو دست منم اون سمتشو گرفته بود نگاه کردی که توی کمربندبه
  

   بگوزنمینم_ساینک
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 داشتمو نانی هم بهش اطمتی اون موقعی توی چرا حتدونمی آروم دستم شل شد نمناخواسته
 دادن هر لحظه آرومتر حی ماجرارو براش توض شروع کردم همهزنهیاعتماد کردم که کتکم نم

  شدی چشاش کمو کمتر می از شدت خشم و سرخشدویم
  
 منو محکم کوبوند به کهوی که می پرت قرار گرفتم خواستم بگم برگردی اونجای تودمی فهمیوقت_
 بهم خواستمی بشه نمی طورنی اخواستمی به خدا من نمساینک...یدونی که خودت مشوی بقواروید

  گمی بکنه به خدا دارم راستشو میدرازدست 
  

  : گفتواروی کوبوند به دی محکممشت
  

   کشمشیم_ساینک
  

   جدا شدو به سرعت به سمت در رفت که محکم گرفتمش با خشم به سمتم برگشتازم
  
   بسشه توروخداگهید...شی زدیبه اندازه کاف_
  

 ولش کردم وگرنه تا نیهم اونجا به خاطر ی خودت رفتلی که خودت با مکردمیمن فکر م_ساینک
   ول کنش نبودمکردمی نمزشیحلقه او

  
 فکر کنم تا عمر داره دور دخترارو گهی ادب شد دیبه اندازه کاف... شوالشیخی بگهیتوروخدا د_

  کشهیخط م
  

  : گفتدوی موهاش کشی توی و کلافه دستیعصب
  

  زود قضاوتت کردم_ساینک
  

   انداختمنیی پاسرمو
  

 و از هی خودش نرفته دروغه اون دختره پاکی نه دروغه دلارام با پافتمگیهمش به خودم م_ساینک
  ...گهی ددمی درویکی اون پشتو اون همه نزدی رفتدمی دی وقتی ولکنهی خطاها نمنیا

  
   شد درسته؟لی تبدنیقیشکت به _
  

  ... که منیدونیخودت م_ساینک
  
  دونمیم...دونمیم_
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   بالا اورد چونم بردو سرموری جلو اومدو دستشو زآروم
  

   که زود قضاوت کردمدیببخش...خوامیازت معذرت م_ساینک
  
  : لرزون گفتمی لحنبا
  
   ندارهیاشکال_
  

   نکرده بودمی معذرت خواهی وقت بود که از کسیلیخ_ساینک
  

   بالا گرفتمو بهش نگاه کردمسرمو
  
  ... وقت بود کهیلیمنم خ_
  

 نشیشیو بهم نداد با لحن آروم و دلن اجازه ادامه حرفاردوی گلومو محکم چسبخی بی بدبغض
  :گفت

  
  کنمی بلند نمفهی ضعی که من دست رویدونی بود خودت مدی بزنمت فقط تهدخواستمینم_ساینک
  

  : زدم به بازوشو گفتمی آروممشت
  
  ستمی نفهیمن ضع_
  

 کارمو به نی فکر کنم ارمی بکنمو نگامو ازش بگی کرد که باعث شد منم تک خنده ای آرومخنده
  : گفتی نوشت چون با لحن آرامشبخشی اگهی دزی چهیپا
  

  ارمی کار کنم که از دلت در بیچ_ساینک
  
 متوجه شده بودو نکهی لبام نشست همی روی بهش نگاه کردم ناخواسته لبخند محوی تعجب خاصبا

 به شهی می و زود عصبارهی زود جوش مسای نکدونستمی بود میحرفامو باور کرده بود برام کاف
  ...نی هم بود به خاطر همیرتیره غخصوص پس

  
  می بخوریزی چهی می خب برمیا_
  

  ن؟یهم_ساینک
  
  میاه_



   دندههی پناهان یب
  

 

245

  
   منتظرتمرونی بای به سرو صورتت بزن بی ابهیباشه پس لباساتو عوض کنو _ساینک
  
  باشه_
  

 به سمتم برگشت جلو اومدو آروم خم شدو گونمو بوس کرد سادوی واکهوی گرد کرد که بره که عقب
  تمکه گر گرف

  
 حساسم به خاطر شغلم یادی زییزای چنی همچهی ی که من رویدونی خودت مدیبازم ببخش_ساینک

  ...یادی رگ گردنم زکمی ستین
  

 انداختم که نیی ادامه حرفشو با نگاه بهم فهموند سرمو با خجالت پادوی به پشت گردنش کشیدست
   کردیخنده مردونه ا

  
  ؟یدی چرا خجالت کشنمتیت زده بب خجالی طورنی اای ناراحت خوامینم_ساینک
  
  یچیه_
  
  : گفتشی قبلی راست شدو با لحن جدسای نککهوی

  
   منتظرتمرونیبرو خودتو اماده کن ب_ساینک
  
 یی شدمو به سمت دستشوالیخی شد؟بی جدکهوی ی چه طورنی تعجب به رفتنش نگاه کردم ابا

مس کردم که باعث شد ناخواسته  لساروی بوسه آروم نکی به خودم نگاه کردمو جانهیی ایرفتم تو
 ی چته دارایحی دختره بیی به خودم اومدمو از خجالت سرخ شدم ووکهوی نهی لبام بشی رویلبخند

  ...ی زودتر بردی خودتو اماده کن با؟برویزنی لبخند مت خودیبرا
  

 پیریره ت دوباسای نکمیکردی نگاه مای به درمی باهام داشتموی بودسادهی لبه نرده ها واسای نککناره
 ری غتشی که شخصقتای دو کلمه حقیکی در حده ی ولزدی خودشو برداشته بود هرچند حرف میجد

   بودینیشبیقابل پ
  
   لحظه نگاه کنهی بالا سرتو ساینک_
  

  : آسمون نگاه کردو گفتیعنی به بالا سرش ساینک
  

  خب؟_ساینک
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   ندارمرویشکیجز اون ه_
  

 ی توی غم خاصهی چشام ی رنگشو انداخت تویاکستر خی از بالا سرش گرفتو اون چشمانگاشو
 دردودل کنم سای با نککمی خواستی چرا دلم مدونمیچشماش نشست به روبه روم چشم دوختم نم

  اما روشو نداشتم
  

 سکوتو بشکنم به خاطر نی خواست هرطور که شده ای حاکم بود دلم منمونی بینی سنگسکوت
 بود ای دریعنی مشترک زی چهیر که هردومون نگامون به  با زبونم لبامو تر کردمو همون طونیهم

  :گفتم
  
 ی حس مشترک درون انسانها هست فقط مقدارش فرق مهی... مشترکزی چهیبالاخره _

 اوقات که با خودت یگاه...هییاونم تنها... فرقسهی جنس و از هی از ی ولکنهینوعش فرق م...کنه
 ی به زندگی داریی و به تنهای کنی فکر مییبه تنها ی دارای تو دنی تنها شدینی بی می کنیفکر م

 ترکت کردن و تو قاتی و پوچ رفچی که بر سر هیشی اوقات متوجه می گاهی دیخودت جهت م
 یی چرا که همش به تنهای و سربر بالش گذاشتن هراس داردنی شب ها از خوابیی و تنهایموند

 به بعد نی از انکهیخره چه خواهد شد ا خواهد افتاد و بالای چه اتفاقنکهی ای کنیخودت فکر م
 ی پس کنی از انکهی ای کنی دست و پنجه نرم متی با مشکلات زندگیور و چه طی کنی کار میچ

 سوال ی برای که جوابیترسی منی خواهد بود شب ها از ااورتی و ستادی و خواهد امونهیکنارت م
 که در درون مغزت یی ترس های برای و شجاعتدهاتی شک و تردی برای قانع کننده الیهات و دل

 ی باشمونی باز هم پشی ولی تو مقصر نبودنکهی خودت با ای از کارهای کنن نداشته باشینفوذ م
 ینیچه قدر سخته بش...ی قانع باشزی و به همه چیری نکرده ات را به گردن بگیاشکالات و کارها

  داستان توهه هی که چه قدر داستانش شبی و بعد بفهمی دردناک بخونیکتاب
  

  ؟یزنی حرفارو منیچرا ا_ساینک
  
 زخم خوردم اما دم نزدمو همش ای که از پس از دننهی فقط به خاطر ادی شادونمیعلت درستشو نم_

  سکوت کردم
  

  ؟ی کنداشی الان پیتونیادته؟می هاتویستاره بچگ_ساینک
  
   ندارمی ستاره اگهیمن د_
  

  هینظورش چ مدمی فهمی زد که به خوبینی لبخند غمگساینک
  

  م؟ی چه قدر سرش جروبحث کردادتهی_ساینک
  
  میاه_
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 می دو طرف مادرم نشسته بودادته؟هردومونی میاون شب چه قدر باهم مامانمو حرص داد_ساینک

  م؟ی کجا بودیراست
  
   تاب داخل باغیرو_
  

 ادتهی می ستاررو انتخاب بکنهی مامان ازمون خواست که میکردیآها آره به آسمون نگاه م_ساینک
  می ستاررو انتخاب کردهیهمزمان باهم 

  
  : گذشته ها غرق شده باشم آروم گفتمی لبام نشست انگار توی روی محولبخند

  
   جور حرفانی که من زودتر انتخابش کردمو ماله منه و از امی کلکل کردی سرش کلمیهیا_
  
  دست رفتمون محو شده از ی گذشته های توای به دررهی من خنهی اونم عدمی سمتش برگشتم که دبه
  
   چندسالت بود؟یدونی؟میکردی ستاره کلکل مهی بامن سره یدیکشیتو خجالت نم_
  

 دستاش ی همون ژستش که روی به سمتم برگشت توی با حالت بامزه ادی ابروش بالا پرهی ساینک
  : گفتکردی نگاه مایخم شده بودو داشت به در

  
 یعنی که چندسال ازت بزرگتر بود یکردیکل م کلی با کسیدیکشیشما چه طور خجالت نم_ساینک

   بودم امکان داشت بندازمت زندانی نظامهی که من یتو خبر نداشت
  
 شی سوءتفاهم پخواستمی آخه نمدمی وقت از مادرت نپرسچی هی کاره ای چدونستمینه از کجا م_
  ادیب

  
   نه؟ای ی به نفع شما صادر شد حالا ستارتو هنوز داری خب اون شب که رایلیخ_ساینک
  
   الان ندارم از دستش دادمیداشتم ول_
  

 الان نی درونم ببره اما از همی به همه حرفای پخوادی مکردمی شد احساس می نگاهش سوالساینک
 موفق بشه اون قدر رمز روش گذاشتم که تونهی چون نمکنهی داره تلاش میخودی بهش بگم که بدیبا

  نتونه بازشون کنه
  

  چه طور؟_ساینک
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 دونه داشتم که اونم هی من ی ستاره دارن ولاردیلی مکی ها ی بعضی ده تا ده تا دارن حتنگراید_
  ازم گرفتن

  
 ی هرچنکهی به خاطر ادی شاای دهی جوابتو نمیزنی باهاش حرف می که وقتنهیحتما علتش ا_ساینک

   درست حدس زدم؟کنهی کارو نمنی تا بره به خدا بگه ایذاری مغامیپ
  
 دلمو به زبون آورده ی حرفاقای دقشدیسمتش برگشتمو بهش نگاه کردم باورم نم با تعجب به کهوی

  بود
  
  ؟یدیاز کجا فهم_
  

  : زدو گفتیپوزخند
  

   ستارمو از دست دادمی طورنیآخه منم هم_ساینک
  
  : سمتم برگشتو ادامه دادبه
  

   بوده باشهی طورنی سرگذشت توهم همدی شای توهم مثل من باشدیگفتم شا_ساینک
  

 سای حسش کنم که نکتونستمی ممیکردی بهش نگاه مرهی خموی برگشتای باهم به سمت درمونهردو
 ی اون چشای فکر بود توی چون توگسی دهی جاهی روحش ی ولنجاسی جسمش اایچشاش به در

 هی خب امشب نه چون امشب ی ولاوردمی سر ازش درمدی که باکردی مدادی بیزی چهیجذابش 
 فعلا نی به خاطر همهی و فکر کردم خبرجنبمی من بکنهی فکر مساین نک اتفاقات افتاد که الایسر

   خودش سکوتو بشکنهدی تا شاکنمی مشهیسکوت پ
  

 بود ای که چشش به دری در حالی خودم غوطه ور بودم که با لحن ارومی فکرهای تونطوریهم
  :گفت

  
 دونمی خب نمیوره ول مرد نسبت به احساسات و عواطش محکم و صبهی مردم و هی نکهیبا ا_ساینک

 ی که خودم برایهی تحملش کنم و معمولا با تنبتونمی که نمی طوررهیگی اوقات دلم میچرا گاه
  کنمیخودم ساختم خودمو آروم م

  
 مردا هم آدمن ی ولی مردهی درسته که ی کنهی خودتو تنبرهیگی دلت منکهی به خاطر ادیتو نبا_
 ستی قرار نرهی دلشون بگدی گاه داشته باشن و باهیک تهی دی ناراحت بشن بادی کنن باهی گردیبا

   باشهشی و دلت از سنگ و احساساتت از آتی فقط محکم و مغرور باشدی بایچون مرد
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 حرفام قراره ری تحت تاثکردمی آرومش گرفتمو به روبه روم نگاه کردم احساس می از چشمانگامو
  : ادامه دادممیگرفته بود با همون لحن قبل

  
 قتای تنهاس حقیلی که خفهمهی مییهوی آدم یی وقتاهی آخه رهیگی دلم مییهوی اوقات یمنم بعض_

 ستی بنی تجربه اهی چیدونی جز خودش نداره مویشکی اوقات انسان احساس کنه که هیسخته بعض
 بخنده یی سفر بکنه تنهایی فکر بکنه تنهایی بکنه تنهای تنها بازتونهیسال بهم فهمونده که آدم م

   تحمل کردیی رو تنهایی که تنهاتونهی نم آدمیول
  

 ی به سراغمون میی برتر و بالاتر از تنهازی چهی رفتوی پا نداره دلارام وگرنه اونم مییتنها_ساینک
 باهات خوب باشه ی زندگی توقع داشته باشنکهی ماست احی ترجستی ما نری تقدی گاهییاومد تنها

  هییجای کاملا توقع بیچون تو باهاش خوب
  
 وقت بهم نگفتن چرا غصه چی اما همی بگو تا مام بخندیخندی چرا مگنی وقتا بهم میلی خیدونستیم_
  می بگو تا مام بخوریخوریم
  

   غم؟یذاری که اسمشو مینیبی متی زندگی توروی دلارام؟چهیغم و غصه تو چ_ساینک
  
 کهینه درحال اون بزرگوی من بچگونه بود اما غمای سوالش برام طعنه دار بود انگار غمانیا
   تحمل بودرقابلی خودش سخت و غی نبود غم هرکس برانطوریا

  
 خدمتکار هی نکهی ندارم ای جاو مکانگهی دنکهی تنهام انکهی ندارم انی والدنکهی ازای چیلیخ_

   بهش برسمتونمی وقت نمچی هدونمی دارم که میی آرزوهانکهی امیمعمول
  

 به یزنی می که داری هستی دختر شجاعهیتو الان  یستی خدمتکار نهی گهی تو الان دیول_ساینک
 ی چه ببازی که چه ببری به خاطر کاری به خطر انداختچیجون خودتو به خاطر ه...دل خطر

  رسهی نمی ظررایاصلا بهت منفعت 
  

 اما بازهم رسهی به من نمیچی وسط هنی ادیدی منکهی قدردان بود از انکهی بودم از اخوشحال
 نفر هی که قراره بکشم حداقل ی سختنکهی بود ای برام دلگرمنی دل خطر ا بهزنمیخودمو دارم م

   کنهشیهست که قدر بدونه و ارزششو ستا
  
   سوال ازت بپرسم؟هی ساینک_
  

  بپرس_ساینک
  
  ؟ی با ازدواج کردن مخالف؟چرایچرا تا الان ازدواج نکرد_
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  به خاطر دو سوال_ساینک
  
  ؟یچه سوال_
  

 ی بغض کنیطی شراهی ی آرومت کنه؟مردونه توخوادی کدوم زن مرهی مردونه دلت بگنکهیا_ساینک
 حقت فقط در دل نگه داشتن ی ندارنهاروی حق ای آروم کردنتو داره؟مرد که باشیی توانایچه زن

 ذارنی نمکننی نفر تا عمر دارن ازش مراقبت مهی پناه شنی می زندگی از مردا تویلیاست وبس خ
 یازهای همه ننهای بکنه ادی زنشونو تهدیزی چیبی آسی خطرذارنی نگاه چپ به زنشون کنه نمیکس

   پناه ما بشه؟ی؟کی اما خب ماها چشهی مرد حل مهی زنه که توسط هی
  
  شهی رفع نمازشونی ننی از زنا ایلی خیکنیاشتباه م_
  

   دارنی دلگرمهی باشه ی هرچی ولدونمیم_ساینک
  
 مردا یکنی چرا فکر میبه زنت دلگرم باش و ی از اعتقاداتتو پاک کنی بعضیتونیخب توهم م_
   به زنشون دلگرم باشن؟توننینم
  

 به تونمی به زنشون دلگرم باشن من چون مادرمو از دست دادم نمتوننی مردا نمگمیمن نم_ساینک
 ی پسرونم تویای بود کله دنامی ازدواجه من مادرم تموم دننی همشیکی فکر بکنم زهای چیلیخ

 نفر بگم مامان کی به ای دننی ای فقط توخواستی دلم مشدیرم خلاصه م مادیخنده ها و ذوق ها
 فکر که قراره به نی اوقات با ای برات خنده دار باشه اما خب گاهدیاونم مامان خودم بود شا

  زدمی سرم پس می مامان فکره ازدواجو توایمادره زنم بگم مادرجون 
  
  یداشت خانوم جون زنده بود هم قصد ازدواج نی وقتادمهی_
  

 رویکی تونمی نمستی که مادرم ننهی بهونرو داشتم الانم بهونم انی گفتم که اون موقع امیهیا_ساینک
 کنم اون دای خودمو پی بذار کمامی کنم چون هنوز با مرگ مادرم خوب نتونستم کنار بمیوارد زندگ

 رنیم بی وقت خودشونوتی آدما اصلگنی که مدمی به ازدواج گرفتم هرچند شنمی تصمدیموقع شا
  شناسنیم
  
  سای نکیمونی تنها میازدواج نکن_
  

  کنمی طور که الان دارم تحملش منی بتونم تحملش کنم همدی شاستیمهم ن_ساینک
  
   کس باشهی به اندازه من تنهاو بچکسیفکر نکنم ه_
  

   هست که مثل خودت باشهیکیمنم مثل توام نگران نباش عقلا _ساینک
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  :دمی پرسیالا دادم با لحن موشکافانه ا بیی سمتش برگشتمو ابروبه
  
  واقعا؟_
  

  میاه_ساینک
  
  یکنی اشتباه می داریول_
  

 برده بود انگار ی که زده بود پی به عمق فاجعه حرفی فکر کنم خودش کمدی کشی پوفساینک
   شده بودمونیپش
  
   ندارمویشکی منم که تنهامو هنی ایستی تنها نینیبی می پسرخالت پژمانو داریتو خالتو دار_
  

  کنمی طور فکر نمنی من اصلا ایول_ساینک
  
  ؟ی چیعنی_
  

 اگه تو به من ی بزرگ باشیای دننی ای تنها توی تنهای نداشته باشچکسوی هیعنی ییتنها_ساینک
  میستی پس منو تو تنها نی چون توهم الهامو داریستی پس توهم تنها نیستی که تنها نیگیم
  
 شد سرمو بالا گرفتمو به صورت جذاب و کیگذاشتو بهم نزد قدم جلو هی که می سمت هم برگشتبه

   آرامشبخش شده بودیمردونش نگاه کردم حالت چهرش بدجور
  

  رهیگی پشتتو مشهی که همی برادر دارهیاز همه مهمتر تو _ساینک
  
  ...ای یریگی بالاخره زن می بمونشمی پیتونی تو تا ابد نمیول_
  

   حچلی نشدم که خودمو بندازم تووونهی درمیگی وقت زن نمچینگران نباش من ه_ساینک
  

   کردی نثارش کردم که اونم تک خنده مردونه ای اوونهی به بازوش زدمو با خنده دی اروممشت
  

 تی مامورنی کن سالم و سربلند از ای دلارام نگران نباش تو فقط سعکنهی مریی تغزای چیلیخ_ساینک
  شهی اون رو م رو بهنی از اتی مطمئن باش زندگییای برونیب

  
  : تعجب بهش نگاه کردمو آروم گفتمبا
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  ؟یچه طور_
  

   کارا نباشهنی کارت به اگهیتو د_ساینک
  
  زاستی طور چنیمربوط به دانشگاهو ا_
  

  : لباش نشست و آروم گفتی رویلبخند
  

  ی خودم باهوشنهی عادیخوشم م_ساینک
  
  : گفتمزدی توش موج می که خوشحالی لحنبا
  
  ؟یگیواقعا راست م_
  

 ی چرستانی دبی رشتت توی دانشگاه راستمی که شماهارو بفرستمییخوای منو پژمان ممیاه_ساینک
  بود؟

  
  یانسان_
  

 دانشگاه فرستمتی همکار من می که بشیی و بخوایخوبه اگه به رشته من علاقه داشته باش_ساینک
  یافسر

  
 ی ککردمی روم نگاه م از اشک داشتم به فرشته روبهی تو چشام جمع شده بود پشت هاله ااشک

   فرشته باشن؟توننیگفته مردا نم
  

  ؟ی دوست دارینگفت_ساینک
  

 ی تودمی محکم پرنی بودنو تحمل کنم به خاطر همضی و بغضمو که دو حس ضدونقجانی هنتونستم
  :بغلش که اونم منو محکم بغل کردو به خودش چسبوند با هق هق گفتم

  
 اومدن رونی بیبرا... نشمدی ناامی زندگنی از ادامه ا که منیکنی می کاریتو دار...ممنونم تو_

 به ی ولگهی دیزای چیلی ندارم و خرویی جاامی برونی بگفتمی نداشتم چون میدیاز اون باند ام
 دتیم نااکنمی کارمو اداره میشتری بهتر و بی با انرژاموی مرونی کارم که شده سربلند بنیخاطر ا

  سای نکیرد نکدمی همون طور که تو ناامکنمینم
  

  خوشحالم که قلب کوچولوتو شاد کردم_ساینک
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   ممنونمسایممنونم نک_
  

  ییای که از پسش برمدونمی ممیشی می خوبیمطمئن باش منو تو همکارها_ساینک
  
   انجامش بدمتونمی چون من بدون تو نمیکنی و بهم کمک میریگی که تو پشتمو مدونمیمنم م_
  

  دهی که داره تذکر مینم مثل کس اشارشو آروم کوبوند به سرشوانگشت
  

 من بهت اعتماد ندارم ییای هم از پسش برمیی خانوم کوچولو تو خودت تنهایکنیاشتباه م_ساینک
   بالاترهیلیبهت اعتقاد دارم اعتقاد از اعتماد خ

  
  :))گهی بهم مشهی که همزمی از پدره عزبای زیجمله ا(

  
 نگاه کردم چه قدر ای نگامو ازش گرفتمو به درنی به خاطر همختنیری گونم می مهابا روی باشکام
 اومدم رونی بتی مامورنی از ای وقتخوامی خودت کمکم کن مای بلد بود بزنه خدای قشنگیحرفا

  شهی خودم بسازم پس خواهشا پناهم باش مثل همی برایدی جدی زندگهی
  
 خودم داشتم ی که برای دخترونه ای فکر بودم فکرهای تخت خوابم توی تا خوده صبح توشبید
 کردمو همه داری شده بودم که رفتمو الهام رو هم بری جو گی و لذت بخش بود طورنیری شیلیخ
 نی غرغر و لعنت و نفری کردم کلدارشی بنکهی کردم که اونم اولش به خاطر افی براش تعرزویچ

   اونم همراه شدباهام یکرد ول
  

 ی روتونهی اگه الهام بخواد منکهی داده ایی قول هاهی طور که معلومه پژمان هم به الهام اون
 می گرفتمی منو الهام تصمنی به خاطر همیلی از خشتری خوشحالم بیلیدانشگاه رفتن حساب بکنه خ

 بران از محبتهاشونو جی گوشه امی تا حداقل بتونمی بذارهی کار مانی انجام ایاز جونو دلمون برا
 تا چند خورمی هست نشستمو دارم شربت میکشت محوطه ی که توزی دور می صندلی الانم رومیکن
 ای هم داره به درسای نگاه کنن نکلمی پژمان صداش زدو رفتن تا باهم فی الهام هم بود ولشی پقهیدق

 که فردا گفتی مسای نکیدادی نمصی از هم تشخاروی شده بودو آسمونو درکی هوا تارکنهینگاه م
 شروع ی به طور جدتمونی مامورگهی دو روز دیعنی شمی وارد باند مگهی و دو روز دشی کمیرسیم
  شهی داره همون ملی اون می خودمو سپردم به خدا هرچشدیم
  

 نظر ری که حرکاتش مشکوکه زدمی پسرو دهی کهوی که کردمی طور داشتم به اطرافم نگاه منیهم
   به خودم اومدمکهوی یگرفتمش ول

  
   مشکوک بزنهدی بدبخت چرا بانی گرفتت ایسیچته دختر توهم جو پل_
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 گذاشتم که ناخواسته زی می شربتمو رووانی خودم کردم لی برای سلامتی آرزودموی کشیپوف
 اوقات نگاهش ی و آروم و گاهی پنهونی ولزدینگاهم سمت پسره افتاد داشت با تلفنش حرف م

 کم کم دادی که پشت خط بود جواب می به کسکردوی افتادو مشکوک بهش نگاه می مسایسمت نک
 به حرف مغزو نباری ای که شلوغه ولنجای کار مثلا؟ای چی کنه ولی کاربخوادنگران شدم نکنه 

 بلند ی و عادی معمولیلی خنی عمل کردم به خاطر همضمیعقلم گوش ندادم و به حرف دلم و غر
 پسره لبه نرده ها بود و منم با رمی ور ممی دارم با گوشیعنی کردم که میشدمو حواسمو جمع گوش

 حواسم کاملا به پسره بود صداش ی نگاه کردم ولای به درسادموی نرده ها والبه یادیله نسبتا زفاص
   به گوشم خوردزدی حرف مشیکه داشت با پشت خط

  
 راحت المی من خی ولسیچشم رئ...دی به قولتون عمل کندی شمام بایول...چشم...بله بله حتما_

   خواهرام امنهیباشه که جا
  

  :داد کردو ادامه یمکث
  
 که چه دی لطفا به خواهرام نگسیرئ... راحتالتونی خدمیچشم بدون نقص انجامش م...ممنونم_

  ...پس با اجازتون...ممنون...فتهی برام افتاده و قراره بیاتفاق
  

 حرف ی داشت با کنی اای نگاشو داد به دربشوی جی گذاشت تولوی قطع کردو موباتماسو
   باشه؟سشی رئشهی خواهراش پدیاصلا چرا با کار؟مگه خواهراش کجان؟زد؟کدومیم
  

  : آروم گفتمدموی کشیپوف
  
 دوستشه و به خاطر ای اعتماد داره سشی به رئدی رفت دختر خب به تو چه اخه شای شدوونهید_
   اصلای مگه خبر دارنی ایتو از زندگ... اومده مسافرت خواهراشو سپرده دست اوننکهیا

  
 فکرها نی همی خودمو نگرفته بودم توی از سوالایلی و خیو هنوز جواب کنجکای ولدمی کشیپوف

   ظربان قلبم بالا رفتشهی مکی نزدسایبودم که متوجه شدم داره اروم از پشت به نک
  
  ...ی بکنه نه اصلا امکان نداره ولی نه امکان نداره بخواد کارنه
  

  )ساینک(
  
 دخترها نی قراره ما با انکهیا کردمی فکر مزهای چیلی خودم غرق بودم داشتم به خی فکرهایتو

   رو شروع و داشته باشنیدی جدی قراره اونا زندگنکهی همکار امی بشندهیدر ا
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 وقتا دلارام با یلی که خی همون آرامشدادی می بهم آرامش به خصوصبی عجای کردن به درنگاه
  کنهی چون واقعا دل آدمو آروم مادی واقعا اسمش بهش مدادیحرفاش بهم م

  
 ای دلارامه ای شدم حتما الیخی بی شد ولکی بهم نزدیکی فکرها بودم که احساس کردم نی همیتو

 و دلارام هم ننی ببلمی دلارام باشه چون پژمان و الهام رفتن فدمی احتمال مشتری الهام بایپژمان 
 خورد به ی دستکهوی فکرها بودم که نی همی توخوردی محوطه نشسته بودو داشت شربت میتو

  .... وشتمپ
  

  ) دلارام(
  
 ی پسررو که دستش اماده شده بود برادموی به سرعت دوفتهی بی اتفاقنی همچذارمی نه من نمنه

 نکهی کردمو با پام با تمام قدرت به خاطر ای پرشتهی و سکترهو زدم بلند دمی دسایهول دادن نک
ازوش که پرت شد  زدم به بدلی مهی تو اب فتهی نخوره تا تعادلش بهم نخوره و نسایدستش به نک

 بود باعث شد ادی زدلمی به نرده ها بودم و پرشتم بلند بودو قدرت مکی نزدیلی چون خاونور
  ....که
  

  
  

  ) ساینک(
  
 که پسره پشت سرم بود پسررو دلی مهی که دلارام با دمی ددمی از پشت سرم شنیبی عجی صداکهوی

تا به ...ایدر...نرده ها...پسره... دلیم...پرش... لحظه مغزم قفل کرد دلارامکی کرد نینقش زم
 و درکمال ای پرت شد تو درجهی از نرده ها اونورتر رفتو در نترمیخودم اومدم تا دلارامو بگ

   پسره هم از اونور خودشو انداخت تو آبیناباور
  

  : زدمنعره
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  دلارااااااااااااااااااااااااااااام_
  
 نجات داشت اماده می همه جمع شده بودن و تمدی ازش دی نه نشونه ادمی ازش شنیی نه صدایول
 خودمو انداختم تو آب از بالا نورو رجهی شهی با عی بمونم سرنای منتظر اتونستمی من نمی ولشدیم

 لا بانمی دلارامو ببتونستمی نمی ولکردی برام روشن ماروی دری جزئیلیانداخته بودن تو آب و خ
 به عی سردمی نفرو دهی لحظه احساس کردم هی یبرا نیی نفس گرفتمو دوباره رفتم پاهیاومدمو 

 دستمو دورش هی محکم نی شده به خاطر همهوشیسمتش شنا کردم خودش بود معلوم بود که ب
   آبی دستم شنا کردمو اومدم بالایکیحلقه کردم و با کمک اون 

  
وهام  و مدیچکی ازم آب ممی شدقی بهمون کمک کردنو سوار قادنی نجات که مارو دمی تقیقا

 خوابوندمو با قی دلارامو کف قادیچکی ازشون قطره قطره آب می دوش بودن چون حسابیانگار
 که قورت داده ی تا آبدادمی گذاشتمو محکم فشار منشی سی رویسرعت دستمو به صورت ضربدر

  رونیبده ب
  
که داشتم  ینی بشه دلارام ناخواسته در همون حتیزی تو چدی نه نه نباکردمی ترس داشتم سکته ماز
  : داد زدمدادمی فشار منشویس
  
   دلارام چشاتو باز کنی زنده بموندیبا_
  
 ها شده بودم وونهی دنهی جلو و کمکم کنه دست خودم نبود عادی بدادمی کس اجازه نمچی هبه

 چشام احساس کردم ی بار نم اشکو تونی دومیدلارامو گرفتمو محکم چسبوندمش به خودم برا
 کردم والان به هی بار که به خاطر مرگ پدرومادرم گرنی شده بود اولیطور نیاون به خاطر من ا

  هی کردم ی چشام حس می کردم فقط نم اشکو توی نمهی هرچند گررامخاطر دلا
  

 آب از گوشه لباش خارج کمی که دادمی فشار منشوی تلاش کردم محکم با فاصله قفسه سگهی دبار
 ناخواسته فتادی نی اتفاقی کارو کردم ولنی اگهی بار دهی وا شد یشد ناخواسته لبام به لبخند کج

   تر شدمکی نزدکویجلو رفتم به صورتش نزد
  
 کردی دربارم فکر می چدیفهمی مشدوی مداری بی وقتدونستمی نمانهی کارم درست بود دونستمینم

امو  شدم چشمکی نزدسشی و خهوشی زنده بمونه آروم به صورت بنکهی برام مهم بود ازی چهیتنها 
 که ی و سرفه اگهی فشار دهی ازش جدا شدمو عی دادم سری هم بستمو بهش تنفس مصنوعیرو

 ی که تویی مکرر باعث شد همه کسای از دهنش خارج شدو پشت سرش سرفه هاکه یکردو آب
   بودن دست بزننو سروصدا بکننی کشتی سرمون توی که بالایی نجات بودنو مسافرهامی تقیقا
  

 که یزی تنها چدمیدی نمچکسوی هگنی می چدمی فهمی نمی ولدمیشنیمو هم م پژمان والهایصدا
   صورت نازو خوشگل دلارام بوددمیدیم
  



   دندههی پناهان یب
  

 

257

 باز شد که دستمو بردم پشت گردنشو محکم چسبوندمش به فی ضعیلی آروم اروم و خچشماش
  : گفتمیخودمو سرمو بالا گرفتمو به آروم

  
  ی شکرت که ستارمو خاموش نکردایخدا_
  

  ) امدلار(
  

 یدی و نور شدسای نکدواری خوشحال و امی و نگران و کمسی خافهی که آروم باز کردم قچشمامو
 سی خی گرم ولی جاهی ی توکهوی دمی دکردوی متی چشمامو اذدویتابی سرمون میکه از بالا رو
  دادی بهم ارامش مشهی که همییفرو رفتم جا

  
 ی روی ناخواسته لبخندزدی باهام حرف مدوکری اروم اروم خدارو شکر مدادوی منو فشار ممحکم

 دوباره نکهی شکرت که زندس شکرت که تونستم جونشو نجات بدم شکرت بابت اایلبام نشست خدا
  ی آغوشو بهم برگردوندنیا

  
 که شدی مسافرا باعث می دستو سروصدای از خودش آروم جدا کردو دوباره بهم نگاه کرد صدامنو

  : گفتمیفی ضعی آب بودو بس با صدایود افتادنم تو بادمی که یزی بشم تنها چجیگ
  
  یخوشحالم که زنده ا_
  

  : بوس کردو گفتقی عممویشونی اروم خم شدو پساهمینک
  

   کارها نکن دلارام مردمو زنده شدم دخترنی از اگهی تورو بهم برگردوند دگهی بار دهیخدا _ساینک
  

  دیچی گوشم پیمشبخشش تو گرمو آرای لبام نشست که بازم صدای روی کم جونلبخند
  

  یاوردی سرم نگهی دبتی مصهی شکرت که ایخدا...فتهی برات بی اتفاقذارمی نمگهید_ساینک
  

 بودن و الهام دهی خوابی صندلی و پژمان که روسای باز کردم که چشمم به نکی با خستگچشمامو
ون خوابشون برده  تختم بودو گذاشته بود افتاد هرسه شی دستاش که رویکه کناره تختم سرشو رو

   خوابشون برده بودیتی وضعنی همچهی ی توی طورنی خسته بودن چون ایلیبود معلوم بود که خ
  

 از یکی با اتاق خودم فرق داشت فکر کنم داخل اتاق یلی خونشی دکوراسمی اتاق بودهی داخل
  ... الانی بودن ولی باشه پنجره هاش گردادمی که یی فرق داشت تا جایادی زکمی ی ولمییپسرا
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 مخم جابه جا شده همون طور که نشسته بودم ی توییزهای چهی موضوع شدم احتمالا نی االیخیب
   نگاه کردمرونیاز پنجره به ب

  
  !!! چنار؟؟شه؟اونمی مدای هم درخت پای دری بزرگه؟مگه تونقدری پنجره چرا انیوا ا_
  

  : سره خودمو گفتمی آروم زدم تویکی دموی کشیپوف
  
  ینیبی اشتباه می حتما داری شدوونهی دالیخیدختر ب_
  

 ی زدمو دوباره پوفی رفت که نجاتم داده بود لبخندی مردی ناخواسته نگام پدموی کشیپوف
  کشمی امروز من چه قدر پوف مدمیکش

  
 بستش دستش بالا رفت سرشو ی تختم نشستم که پژمان با همون چشمای خوردمو رویتکون

  سایستش خورد به سر و صورت نک دکهویخواروند و چون خواب بود 
  

 تو همو دسته پژمانرو انداخت اونور خندم گرفته دی بستش اخماشو کشی هم با همون چشاساینک
 با لحن گهی بار دهی دی چه قدر تنبل بود که چشاشو باز نکرد آروم صداش زدم که نشننیبود بب
  : بسته گفتی صداش زدم که پژمان کلافه با چشایآروم

  
   بابا اهکنهی صدات مسا؟دارهی نکیشنو ینم_پژمان

  
  ...سای اون وقت نکدی چشام گرد شد پژمان شنکهوی

  
 تخت ی که من رودنی دی خوردنو به شدت چشاشونو باز کردن و وقتی لحظه هردوشون تکونکی

  : گرد شده صدام زدنینشستم با چشا
  
  دلارام_
  

  : بهشون رفتمو گفتمی غره اچشم
  
  دیدی که هرسه تاتون خوابدیالان مثلا شما مراقب من_
  

  : کلافه گفتالهام
  

   دلارامسیه_الهام
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 یغی جی با خوشحالدنمی بلند شدو با دعی اومدو سررونی از دهنش ب"یچ" مثل ی کلمه اکهوی
   بغلم کرددویکش

  
   دختری نگرانمون کردی؟حسابی شدداری من فدات بشم بیا_الهام

  
  : گفتمآروم

  
   بد نشدادی شمام که زیبرا_
  

  : بهم رفتو آروم گفتی غره اچشم
  

  شنوهی الان مسیه_الهام
  
   گفتمیخب بشنوه مگه چ_
  
  : دهنمو گفتی دستشو اروم گذاشت روکهوی

  
   باباسیه_الهام

  
  د؟یکنی پچ پچ می چدیدار_پژمان

  
  : به سمت پژمان برگشتو گفتعی سرالهام

  
   خواهرانسیحرف ها...یچیه_
  

  اهان از اون لحاظ_پژمان
  

  دمیفهمی ازشون نمیزی خب چیند شدو به سمتم اومد چشاش پر از حرف بودن ول بلساینک
  

  ؟یبهتر_ساینک
  
  بازم ممنون...آره_
  

  ی که جونمو اول نجات دادی ازت تشکر کنم تو بوددی منم که بانیا_ساینک
  

  : انداختمو گفتمنیی با خجالت پاسرمو
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   نکردمیکار_
  

  :گفت کنار زدو ساروی جلو اومدو آروم نکپژمان
  

 و هم تو جونه ی هم تو جونشو نجات داددیکنی پاره مکهی تعارف تی هدیحالا شمام بس کن_پژمان
   گشنمهیلی خمی بخوریزی چهی می بردییای بی نجات دادنویا

  
 یرکیرزی زی خنده هادنی پژمان با ددی خندزی رزی چپ چپ به پژمان نگاه کرد که الهام رساینک

  : گفتیمزه االهام روبه الهام با لحن با
  

  ؟یخندی می طورنیراحت بخند خانوم چرا ا_پژمان
  
   شدشتری خنده که حرص خوردن پژمان بری زمی همزمان منو الهام زدشی حرصی صدادنهی شنبا
  

   دارم براتوندی بخنددیآره بخند_پژمان
  

  ؟یخوریخب حالا چرا حرص م_ساینک
  

  کردمی متی مگرنه حالسادنی که خانوما وافی الان حمیشیمنو شما که تنها م_پژمان
  

  : به پژمان رفت که الهام با خنده گفتی دوباره چشم غره اساینک
  

  ؟ی کنی کار میخب مثلا باهاش چ_الهام
  

  : به الهام زدو گفتی چشمکپژمان
  

  ی کارهی_پژمان
  

  : کلافه گفتدوی کشی پوفساینک
  

  بس کن پژمان_ساینک
  

  چشم_پژمان
  

  : به سمتم اومدو گفتساینک
  

  ست؟یگشنت ن_اسینک
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  ادینه ز_
  

  پس گشنته_ساینک
  
  یکمی_
  

   برات؟نجای اارمی بای ییای راه بیتونیم_ساینک
  
 گرد شده بهم نگاه ی اومدم که پژمان با تعجب و الهام با چشمانیی تخت پای از روعی سرکهوی

  کردن
  
  می برامی راه بتونمینه نه م_
  

  می الان هتلمیستی نی داخل کشتگهی محظ اطلاع ما دی خب ولیلیخ_ساینک
  
  : باز شده بود گفتمصدری که به اندازه غار علی گرد شده و دهنی چشم هابا
  
  !!!؟؟؟؟؟یچـــــــــــــــ_
  

  : بالا انداختو گفتی شونه اساینک
  

  ی بهوش اومدری خودته که دریخب تقص_ساینک
  
  هوشم؟یمگه من چند ساعته که ب_
  

   تختنی ای روی مرده ها افتادنهی عی طورنی و هشت ساعته همستیشما ب_الهام
  
  ن؟ی آوردرونی منو بی که چه طورنهیمنظورم ا... اوردرونی بی منو از کشتیخب ک_
  

  ... تو دختر خب معلومه کهیپرسی مییعجب سوالا... خودتیبا پا_پژمان
  
 الهامو پژمان ی شروع کرد به سرفه کردن و حرف پژمان رو قطع کرد که چشماسای نککهوی

   شدیطونین شهردوشو
  
  کردمی منگولا فقط داشتم بهشون نگاه منهی چشونه؟منم عنایا...وا
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  نجام؟ی ای شد؟من چه طوریچ_
  

 یزی چهی می بهتره زودتر برگهی دی اومدی طورهی ؟حالای داره که بفهمیتیخب چه اهم_ساینک
  میبخور

  
  د؟ی خونه نگرفته بودم؟مگهی مگه قرار نبود ما هتل نریراست_
  

  می فعلا هتل باشمی دادحی اتفاقات افتاد که ترجی سرهی یه ولآر_ساینک
  
  د؟ی کردری اون پسره رو دستگیراست_
  

 چی شماهارو هل داد خودشو انداخت تو آبو خودشو غرق کرد الان هنکهینه متاسفانه هم_پژمان
  ... فقط جسدشمی ازش نداریاثر

  
 نی چرا انکهی اطلاعات بهمون بده ایلی ختونستی شد اون مفی انداختم حنیی سرمو پای ناراحتبا

 بوده هر ی کار چنی دستور گرفته و هدفشون از انجام ای و از ککنهی کار می کیکارو کرده برا
  شناختهی خوب مساروی بوده نکی هر چای یک
  

 به خونه خودمون نقل مکان موی اومدرونی از هتل بشبی اومدم درونی سرم کردمو از اتاقم بشالمو
 موی پر از سیکنی رو که نگاه میی به خونه نداره هرجای شباهتچیخونس وگرنه ه اسمش میکرد

  ... خودشی براهیگاهی پاهی کلا لسی وسستمویس
  
 نظر ری زمی باند داشتی که توی بودن و حرکات دشمنو توسط نفوذنجای و پژمان هم اسای نکمیت

 هم که کلا ساروی بودن و نکشی و نصب و راه اندازستمهای سریگرفته بودن الهامو پژمان هم درگ
 سر گروه نی افتاد افشنی چشمم به افشکردمی طور که داشتم به اطرافم نگاه منی بودم همدهیند

 نی بود به خاطر همی جدیلی پسره مهربون و کاملا خبره در کارش بود کلا در کارش خهی بود میت
  :) کرده بودی ام نامزدی درکارش موفق بود تازه به تازگشهیهم
  
 باهام نجای چون همه اکنهی کار می چنمی ببنی افششهی رفتم پنی ندارم به خاطر همی کاردمید

 و اخمو بودو ی بود که کاملا جدسای تنها نکمی بودیمی شده بودن در واقع هممون باهم صمیمیصم
 می تی نبود با بچه های جدادی الان زی بود ولسای پژمان هم هم مقام نکبردنیهمه ازش حساب م

  کردنی همه از دستوراتش اطاعت مشدوی می به موقعش جدی ولکردی می کنار کار شوخرد
  

  ؟ی شدداریب_نیافش
  
  ؟یدی ندساروی نکگمی ممیاه_
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   کنه؟چارهی منو بییخوای جناب سرگرد نکنه مه؟بگوی چسای دختر؟نکیخل شد_نیافش
  
  ...وا حالا من_
  

  ی بگو سرگرد تهرانیریراغشو از من بگ سییخوای به بعد منی از ای ولدونمیتورو نم_نیافش
  
   خب بابا ترسویلیخ_
  

 که یی احترام کسادی بانجای خلعش کنن ما اکهوی که ترسهی متشی از موقعستیترسو ن_نیآرو
  میمقامشون از ما بالاترنو نگه دار

  
  د؟یزنی حرف مدی داریدرباره چ_ساینک
  
نده بود که لباس مردونه تنش داشت جر  اون قدر گکلشیه... برگشتم اوله له جذبهسای سمت نکبه
   گذاشته بودشی و بازوهاشو به نمانهی سی عضله های به خوبخوردویم
  

 دیکنی کارهارو منی خاک برسرتون خب همی گذاشتن ای به احترامش بلند شدنو احترام نظامهمه
گشت که  که داشت به سمتم بری با همون اخم و جذبه اسای دارن نکفی مغرور تشرنقدری اشونیا

 بهش احترام ی جذبش بالا بود که ناخواسته منم با هولنقدری ضربان قلبم بالا رفت اکهویناخواسته 
   گذاشتمینظام

  
 اقا نی در حضور ای مگه کسگهی بله ددنی خندزی رزی با تعجب بهم نگاه کرد که همه بچه ها رساینک

  جرات داره راحت بخنده
  

   بود؟ی الان چنیا_ساینک
  
 گذاشتنت تو هم ی احترام نظامنی انداختم خاک بر سرت دختره خول با انییرمو پا خجالت سبا

   هاااایسی پلهی باورت شده که ی جدیجد
  

 سای کارش لبخندشو پنهون کرد نکنی با ادوی به لباش کشی دستکهوی بگه که یزی خواست چساینک
  : گفتنیبه سمت بچه ها برگشتو روبه افش

  
  ره؟ی مشیکارا چه طور پ_ساینک
  

  : لحن و رفتاراش بود گفتی که توی و احترام خاصتی جدهی هم با نیافش
  

   قربانرهی مشی طبق نقشه و دستورات شما پیهمه چ_نیافش
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  دیخوبه به کارتون برس_ساینک
  
  : سمتم برگشتو ادامه دادبه
  

  ...دی باگهی باشه فردا دی هر چی کار کنشتری بتی رزمناتی تمری روکمیشمام بهتره _ساینک
  
   نهی فردا؟وانی همدی رنگم به شدت پرکهوی

  
  دمیدی می رو به خوبی چشاش نگرانی جلو گذاشتو آروم جلو اومد توی قدمساینک
  

  چت شد دلارام؟_ساینک
  

  : گفتمدموی به سرم کشیدست
  
  رون؟ی برم بتونمیمن م...من... نشدهیچی هیچیه_
  

  ؟یشناسی منجاهاروی مگه تو ایاره ول_ساینک
  
  رون؟ی برم بیذاری متسیمهم ن_
  

  ؟یشناسی نمنجاهاروی تو که ایشی که گم می طورنی استی چه طور مهم نیآره برو ول_ساینک
  
  گهی دزمیری تو سرم می خاکهی_
  

  ...دمی شادونمی نبودم نممونی جدا شدمو به سمت اتاقم رفتم اصلا بابت رفتارم پشازش
  
 ساعت هم که شده ماله هی ی براخواستمی مرونی برم بخواستمی سرعت خودمو اماده کردم مبه

 روز نی امروز که آخرخواستمی منی من باشه به خاطر همی آزادنی اخرنی ادیخودم باشم شا
 ذهنم آزاد از هرگونه فکر کردن به خواستمی تنها می فکر کنم تنهاکمی خودم باشمو ی برامهیآزاد

 فکر بکنم اصلا کردمی که قبلا فکر مییزای به چخواستمی و کوفت و زهرمار باشه متیامورباندو م
   به پدرومادرم فکر بکنمخواستمیم
  
  دمیکشی خودم خجالت می بچه ها روی اومدم از نگاه هارونی اتاقم باز
  

   از بچه هارو باهات بفرستم؟یکی ییخوایم_ساینک
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   خودم تنها برمخوامینه م_
  

 نی انی از اشتریواستم ب خی رفتمو ازش خارج شدم نمی به سمت دره خروجی خداحافظبدون
   صدارو بشنوهنیلحنو ا

  
 که بازوم از پشت رونی آسانسور شدمو بعد از رد کردن سالن خواستم درو باز کنم برم بسوار

 دهی رسنشی سی قدم به زور به رودمی پشت سره خودم دساروی شد با تعجب برگشتم که نکدهیکش
   بود نردبونیادی زنی من قد کوتاه باشم انکهیبود نه ا

  
 به اون چشا نگاه نکنم ناخواسته تحت کردمی می با اخم پرجذبش بهم نگاه کرد هرچه سعساینک
 سادمی خانوم واهی نهی طور عنی نکردمو همی اعتراضچی نگفتم هیچی جذبش قرار گرفتمو هریتاث
   بگهخوادی می چنمیبب
  

 خودش خواستمیردم م فقط بهش نگاه کنجاسی کارو کرد اصلا چرا انی که چرا ادمی نپرسازش
 نگاه کردم کردی و سخت داشت نگام می بود به چشاش که جدروحی که بییحرف بزنه با چشما

 حرف به دستش نگاه ی بودو بالا اورد که نگامو از چشاش گرفتمو بنشی ماشچیدستشو که توش سوئ
  کردم

  
   برونی با اایب_ساینک
  
 لکسوز که سرعتش امی برونم اون وقت بدویپرا هی تونستمی من نمکردمی تعجب داشتم بهش نگاه مبا

 بدتر حالا گهی بنزشه دچی که سوئدمی که دقت کردم فهمچی به سوئیفوق العاده بالاس رو برونم؟ول
 سوارش بشم تونمی گرونه و من نمیلی باشه خی هرچی بنز ولای لکسوز گرونه دونمیدر واقع من نم

   که خودم راننده باشمیطور
  
  ! بلد نبودمی رانندگی وقتهینی داشت که چه ماشیمن چه فرق ی برای راستیول
  
   خودم قدم بزنمی براکمی خوامی ندارم میاجی احتنیبه ماش_
  

  ؟یکنی تعارف میدار_ساینک
  
   ندارمی تعارفچیمن با تو ه_
  

  ی برنی دلارام بهتره که با ماشکنهی فرق منجایا_ساینک
  

   زدمیپوزخند
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 ی همه پولدارن و نگراننکهی ا؟ازیترسی مهی مدل بالا و خارجیها نی پر از ماشنجای انکهیاز ا_
 نهی بشم نه؟وا بدم؟به خاطر همنشی سوار ماشکهوی برام بوق بزنه و منم یکی حاله بدم نینکنه با ا

 ی و داریکشی به رخم منتوی ماشی داردمی شاای برم؟نی تا با ماشی بهم بدییخوای منتوی ماشچیسوئ
  م؟کدومش؟یستم؟هی هم بلد نی رانندگیحت...یچی هستمی نیچیکه ه ی کنی میادآوریبهم 

  
 هم فشار دادو بهم نگاه کرد چرا دروغ بگم ی وجودش بود لباشو محکم روی که توی شدت خشماز

 اون ی ولشدی ترسناک میلی خافشی قشدی مخی مو به تنم سشدی می طورنی اافشی که قییزمانها
 که انگار ی مسمم باشم طوردمی خودمو لو ندم که ترسشدی شجاعت درونم بود که باعث مهیموقع 
   نکنمسی که خودمو خکردمی می دارم سعرنه انگا

  
  گردمیبرو تو زود برم...نترس_
  
 زد مچ دستمو گرفتو محکم فشارش داد از شدت درد چشمامو بستم ی شدت خشم رنگش به کبوداز
 اومد ی از دهنم در میرفام نبودم هرچ اعصابم خورد بود اصلا مراقب حی نکردم وقتی ناله ایول
   الاننهی عزدمیم
  

 حرفا نی با خودت از ای و نه حتی اگهی کس دچی هی من نه جلویصدبار بهت گفتم نه جلو_ساینک
   احمقانه نکنیو فکرها

  
  همه حرفا به جز حرف خودت برات احمقانس...فکر احمقانه؟جالبه_
  

  دلارام_ساینک
  
 نتی سواره ماشتونمی نمستمی بلد نی بهت بگم؟من رانندگیزی چهی ییخوای اصلا مسایبس کن نک_

  ی گروننی به انیبشم اونم ماش
  

 بار هی مطمئن باش اگه ی حرفا بزننی که از ادمی من بهت اجازه نمیستیبدرک که بلد ن_ساینک
 ستمی سیشی لکسوز م؟سواریدی دندونات سالم بمونن فهمکنمی نمنی تضمی حرفا بزننی از اگهید
 نقشه ی مکان مورد نظرتو روی کار کنی اسش بلد باشی پی با جدی فقط باکنمی فعال مشویتیمنا
  ی کنی کاری شما زحمت بکشنکهی بدون ابرتتی خودش میزنیم
  
   تو ندارمنی به ماشیازیمن ن_
  

   هان؟انهی چه طرزه لحن بنی؟ای شدی طورنیچته؟چرا ا_ساینک
  
   فقط ولم کنسای حالم بده نکیچیه_
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  رونی بی برادهی اونم پیی تنهاذارمیدلارام من نم_ساینک
  

  د؟ی دی چرا نمکرد؟ی من حالم بده؟چرا درک نمدیفهمی چرا نمایخدا
  

  : بالا رفته بود گفتمی که ناخواسته کمیی با صدابای شده بودمو خونم به جوش اومده بود تقریعصب
  
  ... شـی نم پسرای مدل بالانیاصلا به توچه؟گفتم نگران نباش سوار ماش_
  
 هم ی حرفمو خوردمو بهش نگاه کردم لباشو محکم روهی که بالا رفته بود بقی دستدنی با دکهوی

   شدنری سرازشتری اشکام بکردیفشار داده بودو داشت با خشم و دست بالارفتش بهم نگاه م
  
  ؟یزنیچرا نم...بزن_
  
  : زدمغی جکهوی

  
   بــــــــــــــــزنگمید بهت م_
  
 ی عقب رفتم دستمو روی کمدوی صورتم فرود اومد از شدت ظربه برق از سرم پریرو دستش کهوی

 به دادمی نمیتی بهش اهمی ولسوختی بد میلی شدن خریطرف راست صورتم گذاشتمو اشکام سراز
 کردموی مهی کارش داشتم گرنی منو زده بودو به بهونه اسای نکنکهی ادادمی متی قلبم اهمیسبک

  شدمیسبک م
  
 اصلا برام مهم نبود کردمی هم طلنبارش می رودی بای تا کداشتمی خودم نگهش می تودیا بی کتا

 الان ی بود ولی که بود برام مهم می اگهی هر موقع ددی شاشکنهی پسر داره غرورم مهی یکه جلو
 هیگر که نبود با بهی برادرم بود پسره غرسای که اصلا برام مهم نبود غرورم بود چون نکیزیتنها چ

  دن جلوش غرورم بشکنهکر
  

 از ی حرکاتم دست خودم نبود هرچیلی حرفام و خیلی خزهای چیلی کنترل خشدمی می عصبیوقت
 که نی به طرف مقابلم ادادموی نمتی اصلا به لحنم به تن صدام اهمگفتمی اومدو می مرونیدهنم ب

 قدر تند نیا ا نامرد چری که خوردم حقم بود نوش جونم ولیلی سنی ادادمی نمتی هم اهمهیک
   قسمت از صورتم کلا فلج شده باشههی ؟انگاری کردناقصم که یزد
  

 بزنه حالا خوبه من خواستهی که نمدونستمی مهیرتی غیلی خدونستمی بود می کلافه و عصبساینک
   وگرنه الان زده بود از وسط کلا نصفم کرده بودستمی نشیخواهر تن

  
 نی با ماشای یری با خودم مای رونی بی برییخوای م که بهت زدم حقت بود اگهیلی سنیا_ساینک

  ؟یدی فهمییای نمرونمی اتاقت و تا خوده شب بی تویکنی الان گورتو گم منی کدوم همچیاگرم ه
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 لحظه احساس هی بود نیری چه قدر برام شکردی مهی پدر بود که داشت دخترشو تنبهی نهی علحنش

 دمشی کردم که تا حالا ندوی پدریه آخ چه قدر هوا شدی بابامه و از دستم عصبانسایکردم که نک
 یلی و خهاشویمهربون...نوازش هاشو...شویغمو ناراحت...تشویعصبان...شوی تا حالا خوشحالنکهیا

  دمی رو اصلا به چشم ندگهی دیزهایچ
  

 می قهرمان زندگنی اولنی من نداشتمش به خاطر همی باباشه ولی هر دختری قهرمان زندگنیاول
   قهرمان پشت خودم بودمو از خودم مراقبت کردمهی نهی خودم عشهیدم چون همخودم بو

  
 شده نی سنگیلی کنم قلبم خهی فعلا گرخواستمی بود که منی به خاطر ادی ندادم شاسای به نکیجواب

 ی کردن براهی به جز گری راهچی که هکردمی مغزم حس می قلبم و توی رو رویادی زینیبود سنگ
  سبک کردنش نداشتم

  
 دی بشه و بگه نبایرتی غرمی مرونی من الان تنها بنکهی بده به اری گیزی نبود که به هرچی مردساینک

  ...نجای بود که الان ساعت هفت عصره و انی رفتارش فقط به خاطر انی بره ارونیدختر تنها ب
  

   گفتم؟ی چیدیشن_ساینک
  

 ازشم ممنون دمیکشی خجالت م جوابشو بدم چرا دروغ بگم ازشخواستمی جوابشو ندادم نمبازم
 دونمی اومد نمی سرم میی معلوم نبود امروز چه بلازدی زد اگه نمی خوب موقعرویلی سنیبودم ا

 کی ی انگارکردمی بدنم حس می جای جای رورویادی زینیچم شده بود حالم داغون بودو سنگ
   بدنم بودی رویوزنه صد تون

  
 کردن آروم خودم ادامه هی همچنان به گرکردموی نم زانوهاش مقابلم خم شد بهش نگاهی روساینک
 ریی که نگاهش تغدی دی چدونمی نمدنمی چونم و سرمو بالا اورد که با دری دستش رفت زدادمیم

  دی کشیکردو نگاشو ازم گرفتو کلافه بلند شدو پوف
  

  ...بلندشو دلارام_ساینک
  
   کلمه از دهنم خارج شدهی فقط ی تخسبا
  
  خوامینم_
  

  : گفتیباره روبه روم خم شدو با لحن آرامشبخش دوساینک
  

   بلندشوی نشستنجایبلندشو دختر زشته ا_ساینک
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 نی زمی که قهر کردن پامو محکم رویی بچه هانهی که عی و دلخور بلند شدمو درحالیعصب
   رفتمرونی از در بدمیکوبیم
  

 نیبا کلاس به خاطر هم بود که همشون پولدارنو یی از نقطه هایکی ی تومی که توش بودی اخونه
 مردم رهی نگاه خخواستمیمنم خاک لباسمو تکوندمو شالمو درست کردمو ظاهرمو مرتب کردم نم

 ی دختر فرارهی حکم گهی ام عقلا امروز چون فردا دی دختر فرارهی فکر کنن خواستمیروم باشه نم
   فردا فکر نکنم مخصوصا بهیزی ساعت هم که شده به چهی ی براخواستمیرو داشت م

  
 دادمی نمیتی اهمادی پشت سرمه و داره دنبالم آروم آروم مسای که نککردمی حس می خوببه

 هرجا برم اون پشتمه و نکهی ادادی متیدرواقع حضورش آزار دهنده نبود اتفاقا بهم حس امن
 بهم دست ی مرد داشتم که وقتنی نسبت به ای به خصوصنتی حس امفتهی برام بی اتفاقذارهینم
 چون دمیترسی نمگهی هم که باشم دای دنی جانی و وحشتناک ترنی خطرناک تری توه اگی حتدادیم

 ساکت ی حرف بزنه و کی پنهون کی ظاهر بشه و کی که کدونستی خوب میلی خساینک...اون بود
 ی با فاصله و ساکت پشتم منی دارم به خاطر همیی به تنهااجی که من احتدونستیباشه و الان م

  اومد
  

  
  

 لب ری آروم زرفتموی شده بودو غروب بود کناره جدولا راه مکی تاری هوا کمدمی رسابونی خهسر
 به کنهی درد میلی خسای نکیلی سی جانکهی به اکردمی فکر مکردموی اهنگو زمزمه مهی خودم یبرا

 ییکهوی چرا نکهی دلم پر شد به انقدری من اییکهوی شدو نی سنگییکهوی قدر قلبم نی چرا انکهیا
 دی و شادادنی کارو بکنه همه و همه داشتن عذابم منیاز کوره در رفتمو سرش داد زدم تا اون ا

  ادی زیلی نه خی اونم کمکردی منو آروم می اهنگ بود که کمنیفقط ا
  

  ...یعنی بغض
  

  ... به گلوتدنی که رسییدردا
  

  ...یعنی بغض
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  ... پهلوتیچکی و نمونده هییتنها

  
  ...بغض

  
  ...بغض

  
  ...ینعی بغض

  
  ... اشکاتزنی غرورت نذاره برکه
  

  ...یعنی بغض
  

  ... که خشک شدن پشت لباتییحرفا
  

  ...بغض
  

  ...بغض
  

  ...یعنی بغض
  

  ی و خرابیی تنهایشبها
  

  ...یعنی بغض
  

  ی نذاره بخوابالشی خفکرو
  

  ...یعنی بغض
  

  ...ی نداری راهچی رفتن هجز
  

  ...یعنی بغض
  

  ...ی اونو دوسش دارهنوزم
  

  ...یعنی بغض
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  ...ی ساختگی هاخنده
  

  ...ی بکنن و تو مبادا اخ بگشکنجت
  

  ...یعنی بغض
  
  ... برهان پنهانهی

  
 ی سوناتانی ماشهی کهوی کردمی لب زمزمه مری رو زاسی خودم آهنگ ی طور که داشتم برانیهم

 به جدول شتری بنی راهشو گرفتم به خاطر همکردمی خوشگل برام بوق زد اولش فکر میمشک
 ری جا چرا گنهمهی دوباره بوق زد برگشتم سمتشو خواستم بگم خب برادره من ادمی دی ولمدیچسب
  دمی بود افتاد لرزنی ماشی پسر که توهی که چشمم به نجای به ایداد

  
  ...ساعت هشت شب...پسره جوون... گروننیماش...طونشی شیچشا... گوشه لبشلبخند

  
  : گفت با اخم روبه پسرهسادوی کنارم واسای نککهوی

  
   اومده؟شی پیآقا مشکل_ساینک
  

 نگاه چارهی کرده بودو به پسره بی چنان اخم وحشتناکسای کرد نکسای نگاه گذرا به نکهی پسره
 به خاطر دهی کرد معلوم بود که ترسریی کردم پسره حالت صورتش تغسی که من خودمو خکردیم

 بهم نگاه کردو شی همون نگاه غضب به سمتم برگشتو باسای شدو گازشو گرفتو رفت نکالیخی بنیهم
  :گفت

  
 بود نی به خاطر همی راه برادهی پی ساعتنی همچی توخورهی بدرد نمنجای اگمی؟میدید_ساینک

   با خودت ببرنویگفتم ماش
  

 که دونستی خدا مداشتی کنارم قدم برمسای نکنباری انداختمو راه افتادم انیی پای با شرمندگسرمو
 گفتمی صددرصد بهش مرفتی کارو کرد چون اگه پشت سرم راه منیچه قدر خوشحال بودم که ا

   به غرورم لطمه بخورهی کمشدی باعث منی کنارم و اادیب
  

 ی روز اونقدرهی کاش کردمی به اطرافم و به مغازه ها هم نگاه ممیرفتی راه ممی طور که داشتنیهم
  دمیخری خودم می براخواستمی رو که میپول داشتم که هرچ

  
  ؟ی لازم نداریزیچ_ساینک
  
  ی دختر عوضهی ام ی دختر فرارهی ستمی ننجای اگهی لازم داشته باشم من که فردا ددی باینه چ_
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   کلمرو گفتنیباز ا_ساینک
  
  : سمتش برگشتمو گفتمبه
  
   مگه نه؟گهی دنهیخب نقشم ا_
  

  نهی اتتی مامورستینه ن_ساینک
  
  کنهی میخب چه فرق_
  

  ؟یفهمی نمنوی فرق داره چرا ایلی خیکی  منی براکنهی فرق میلیخ_ساینک
  
   خب باشهیلیخ_
  

  م؟ی شام بخورمیبر_ساینک
  
   خونه؟می گردیمگه بر نم_
  

   صورت؟نیبا ا_ساینک
  
   تعجب بهش نگاه کردمبا
  
  مگه صورت من چشه؟_
  

 وارد فروشگاه شدم ی فروشگاه بزرگ برد وقتهی بهم بده دستمو گرفتو به سمت ی جوابنکهی ابدون
 نگاه کردن به ی بردمو به لباسا نگاه کردم اون قدر توادی اونهمه لباس خوشگل سوالمو از ندیبا د

   از دستم جدا شدهسای دست نکدمیلباسا غرق شده بودم که نفهم
  

  نی ببنهیی آی خودتو تونی برو به بهونه پرو کردن اایب_ساینک
  
   قدر خوشگل بود چهی مامانی دستش نگاه کردم وای سمتش برگشتمو به لباسه توبه
  

  : گفتی با لحن آرومدی لباس دی رورموی نگاه خی وقتساینک
  

  ازش خوشت اومده؟_ساینک
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   زدی بهش نگاه کردم که لبخند محودنیدرخشی که میی چشمابا
  

 اگه بدردت خورد برش ی پروش کنی باشه بهتره بریشی شد قرار بود نمای جدیپس واقعن_ساینک
  میداریم
  
  : گفتمی خوشحالبا
  
  ؟یگیراست م_
  

  آره_ساینک
  
  : پنچر شدمو گفتمیزی افتادن چادی با به کهوی

  
   گرونه من پولشو ندارمیلی معلومه خیول_
  

 به پول یازی و نهی که بهت گفتمو بکن تو فکر کن مجانروی به پولش نباشه برو اون کارتیکار_ساینک
  ستین

  
 نگاه نهیی آی توی بستم با خوشحال بهش انداختمو به سمت اتاق پرو رفتم درو کهی نگاهمشکوک

 خودم راه ی براابونی صورت داشتم تو خنی من با ادی لبم ماسی صورتم لبخند رودنیکردم که با د
  رفت؟ی بود که کناره من راه مدهی خجالت نکشسای نکیعنیرفتم؟یم
  
 بد یلی خسای نکی انگشتای صورتم جای رودمی انگشتمو بالا اوردمو آروم کشی ناراحتبا

 دستم بود نگاه کردم تمام ذوقم کور شده ی که توی خوشرنگرهی تی به لباس آبکردی مییخودنما
  ...گهی دکشمی روشو ندارم خب خجالت میعنی برم خونه تونمی صورت اصلا نمنیبود من با ا

  
  : افتادمو آروم باخودم گفتمیزی چهی ادهی کهوی یول
  
  ...و...یه فرارلباس دختر...ی دختره فرارپیت...یدختره فرار_
  
   نگاه کردمنهیی آی سرمو بالا اوردمو به صورتم توکهوی

  
  ی دختر فرارافهیو ق_
  
 زنمی مو نمی دختر فرارهی که قراره بپوشم کلا با یی و صورتم و با لباسهاافهی قنی آره الان با ایوا

 دستم نگاه یو با ذوق به لباس تدوی پر کشمی تمام ناراحتکهوی کنهی کس بهم شک نمچیاون وقت ه
   به خودم نگاه کردمنهیی آی تودمشوی پوشیکردم با خوشحال
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 شده بودو هر ی شکمم سنگ کارهی هاش تا ناحنهی سی بلند تنگ خوشگل بود روی دکلته مجلسهی

 ناز بود مخصوصا یلی خشدنی سنگاش کمو کمتر مرفتی منیی شکمم به سمت پاهی از ناحیچ
   معلومه خدا تومن پولشهیده بود ول کرجادی با چشام ای قشنگیهارمون

  
 به سمتم ی ناراحتافهی با قسای اومدم نکرونی از تنم درش آوردمو از اتاق پرو بی خوشحالبا

 ناراحت افهی قهی که با کردی تعجب کرد فکر کنم الان فکر مدی لبمو دی لبخند رویبرگشت که وقت
  امی مرونی بی عصبانای

  
  ؟یدیخودتو د_ساینک
  
  اره_
  

  ...خب پس_اسینک
  
 که تو ی کارنی برم خب با اتی فردا من مامورستی خب مگه قرار نیاولش ناراحت شدم ول_

  ادی در میعی کاملا طبیکرد
  
 کرد با دقت لی و تحلهی خودش تجزی حرفمو برای وقتی جا خورد ولی که زدم حسابی حرفاز

  : جلو اومدو گفتنی به صورتم نگاه کرد به خاطر همیشتریب
  

  دیچرا به فکره خودم نرس_ساینک
  

  : لبخند کنج لبش گفتهی چپ نگاش کردم که با چپ
  

 ی طورنباری اشهی میعی کامل کامل طبگهی کنم دی طورنی تا اون طرف صورتتم اییخوایم_ساینک
  ه؟ی چم؟نظرتی که گوشه لبت زخم بشه هزنمیم
  
 ی خنده مردونه ادی دافموی قی وقتسای شدت حرص سرخ شده بودمو دستامو مشت کرده بودم نکاز

  :کردو گفت
  

   بدرت خورد؟یدی لباسو پوشکنهی مگامی داره نی خب حالا نگاه چه طوریلیخ_ساینک
  
  : حرص رومو ازش گرفتمو خواستم لباسو بذارم سره جاش که گفتبا
  

  شهی سره جاش خوش به حاله فروشنده می لباسو بذارنی خانوم کوچولو اگه ای هیه_ساینک
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  :گاه کردمو گفتم تعجب بهش نبا
  
  چرا؟_
  

   الان پولشو حساب کردم اونجارو بخوننیآخه من هم_ساینک
  
  : خوندممی بشنوسای که فقط خودم و نکی بلندی که اشاره کرده بود برگشتمو با صدای سمتبه
  
  "می معذورهیاز دادن جنس نس"
  

  : خوندمش به سمتش برگشتمو گفتمیوقت
  
  ؟یخب که چ_
  

  : با حرص گفتساینک
  
   بخونشویون قسمت نه کنارا_
  

  : خوندمشوی به همون سمت برگشتمو کاغذ کناردوباره
  
  "میاز پس گرفتن جنس فروخته شده معذور"
  

  : گفتمدموی مغزم شروع به کار کرد سره جام پرکهوی که ی خواستم بگم که چدوباره
  
  ؟یدیکنمو خر ازش استفاده تونمی که اصلا نمی گروننی به ای تو واقعا لباسیعنی؟ی چیعنی_
  

 و الان یدی که به خواسته دلت رسنهی مهم ای ازش استفاده کنیتونی که نمستیمهم ن_ساینک
  ! خونه بپوششی توی اومدرونی سر بلند بتی که از ماموری وقتی بذار براشیدار

  
   خونه بپوشم؟ی توروی لباسنی همچ؟منی شدوونهید_
  

 با شئونات ی که اون لباس کمدمیالان تذکر م نی از همی بپوشش ولیحالا هرجا که خواست_ساینک
   بپوشرشی زیزی چهی داره رتی مغایاسلام

  
  : کردمو گفتمی خنده اتک

  
   بپوشم؟رشی لباس زهی یعنی_
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  نیافر_ساینک
  
  تا سر شونه هامو که لخته بپوشونه؟_
  

  قایدق_ساینک
  
  کنمی کارو نمنیچشم حتما ا_
  

 بهم رفت که از ته ی چشم غره ادیاخر جملرو که شن فعل کهوی که نی باز خواست بگه آفرساینک
  :گفتی با حرص می هم هسای خنده که نکریدلم زدم ز

  
   آرومتر دختر زشتهکمی_ساینک
  

  : با همون خنده گفتمنویی آوردم پاکمی خندمو یصدا
  
   جناب سرگردستی که لخت نادی بپوشم دکلتس زگهی لباس دهی لباس خوشگل نی اریمن عمرا ز_
  

   مگه دست خودتهیکنی مخودیب_ساینک
  

 بهش نگاه دیباری که ازش شرارت میی ابرو که بالا داده بودم با چشماهی با دوی کم کم ته کشخندم
  : گفتمیطونی لحن شهیکردمو با 

  
  ه؟یپس دست ک_
  

  : کلافه گفتساینک
  
  ری لباس بگهی رشی زی الان برانیهم_
  
  پوشمی تنها منوی تو؟من ایزنیچرا حرف زور م_
  

   ندارهیاشکال_ساینک
  
   شده بودی تعجب بهش نگاه کردم چه قدر زود راضبا
  
  واقعا؟_
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   خونهی تویآره ول_ساینک
  
  : زدو گفتی لبخندمچهی حرص بهش نگاه کردم که نبا
  

 ی هنرهی پاره کردن لباس ی من توی مملکت چونه بزنسی با پلیتونیمقاومت نکن تو نم_ساینک
   ندارهی مردچیدارم که ه

  
 ی داشته باشه؟با حالت منگتونهی می حرفش چه مفهومنی؟ای چیعنی نی تعجب بهش نگاه کردم ابا

  : مبهوت گفتمییو لحن اروم و صدا
  

  ؟یشعوری بیلیخ_ساینک
  

  : چشم غره خفن بهم نگاه کردو گفتهی بعدش با ی با تعجب بهم نگاه کرد ولاولش
  

  شعوریذهنت مسمومه واقعا دختره ب_ساینک
  
   بود؟ی حرفا چنی الان منظورش از انی شدم اجی گشتری رسما بگهیه زد د حرفو کنیا

  
  : گفتدی منو دیجی گی وقتساینک
  

 گهی اون وقت دکنمی پارش میپوشی مستی که مناسب نی لباسنمیبی می که وقتنهیمنظورم ا_ساینک
 که مناسب پوشهی می مامانم لباسدیدی می بود وقتی طورنی اامرزممی پدره خدا بشی بپوشیتونینم

 اون تونستی مادرم نمگهی اون وقت دکردی مکشی تکهی تکردوی مداشی تو کمدو پرفتی مستین
  ؟یدی حالا فهمبپوشهلباسو 

  
  : با انگشت اشارش زد به سرمو گفتآروم

  
   بدم خدمتتون؟حی توضشتری بهتر بی جهت پاکسازای شد؟یمغز مسموم کوچولوت پاکساز_ساینک
  
  : گفتمی حالت منگبا
  
  رهآ_
  

  : کردو گفتی اخنده
  

  میبهتره بر_ساینک
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 یلی خکنهی می روادهی داره زسای نکنکهی بودم اجی دنبالش راه افتادم هنوز گیجی همون حالت گبا
  ... من حساس شده بابای روگهید
  

 بود همه دی دی تویلی خسای راه رفتم نکسای قدمامو تندتر کردمو کناره دسته نکدموی کشیپوف
 ساروی ها لبخند تا توجه نکی بعضزدنی ها بهش چشمک می بعضکردنی بهش نگاه می طورهیدخترا 

 نه کردی چون اصلا بهشون نه نگاه مدادی اصلا محل نمسایبه خودشون جلب بکنن که خدارو شکر نک
 که یزی و به هرچرفتی که داشت راه می به خصوصتی فقط با اخم پر جذبش و جدکردی میهتوج

  کردیماعت توجه نم به دختر جکردینگاه م
  

 تمی اذیلی که خکردنی بهم نگاه مزی نگاه حقارت آمهی با افهی قنی کناره دستش بودم اونم با ایوقت
 و زی آمنی نگاه تحسهی اومدم همه با ی مرونی بسای با نکی نبود وقتی طورنی وگرنه قبلا اکردیم

 فکر ی چگلم بله منم خوشکردنیم نفرت بهم نگاه هی ها با ی و بعضزی نگاه حسرت آمهی ها با یبعض
 که کم شهی باعث مشونی که من در برابر ایزی تنها چیول!دمی به گرد پاش رسی خوشگلد؟ازیکرد

  ... قدهارمیب
  

 بلند تر نشونش بده شدی باعث مشی پر و ورزشکارکلی بلند بود به خصوص که هیلی خسای نکقده
 ستادمی ای روبه روش میوتاه بود مثلا وقت کیلی خیلی خشونی من قدم کوتاه بود نسبت به ایول

 بهتر کمی کردی اوضاع فرق مکمی ی با کفش پاشنه دوازده سانتی ولدمیرسی منشی سریبه زور تا ز
   از من بلندتر بودنی باز ای ولدبو
  

 من ی درشت داشتم مژه های آبی داشت برعکس من که چشادهی کشی خاکستری چشماساینک
 زدم خود به لیمی ری انگارکردی فکر مدیدی می نبود هرکلیمی به ریزای نگهی و ددهیپربودو کش

 به ی هم پر بود ولسای نکی مژه هاکردی مشتری چشمامو بتی بودن و جذابمیخود مژه هام حج
 تر ی قلوه امیی از لب بالامینیی لب پای بودن ولکی کوچی من قلوه ای لبانبود دهیاندازه من کش

 فرم مردونه هی سای نکینی بودو بی من قلمینی قشنگ بودن بیلیباش خ هم حالت و فرم لسایبود نک
 و موهاش مرتب بودن و غهی تشی صورتش ششهی همکردی داشت که صورتشو جذاب تر میخاص

 کارو نی اادی زی اسپرت بزنه ولپی بار تهی دوست داشتم یلی خزدی من خفپی جذاب بودو تشهیهم
 دختر بخوادو هی که یزی جذاب بود و هرچسایر صورت نک به خاطر شغلش بود در هدی کرد شاینم

  گهی دیزهای چیلیاخلاق و خ...پول...کلیه...تیداشت جذاب
  

  ؟یزنی نمیچرا حرف_ساینک
  
 به سمتش دموی دست کشسای کردن خودمو نکسهی دخترونم و از مقاالی صداش از فکرو خدنی شنبا

  برگشتم
  

  : گفتممیرفتی راه ممی طور که داشتهمون
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  ؟یزنی ندارم تو چرا حرف نمیحرف_
  

   ندارمیمنم حرف_ساینک
  
  می گفتن نداری برای کدوممون حرفچیچه جالب ه_
  

  کشه؟ی انتظارتو می چنکهی ا؟ازیترسیاز فردا نم_ساینک
  
  فتهی بی برام اتفاقیذاری تو نمدونمی نه مادی زی ولیکمی_
  

  م نداشته باش دلارام من مراقبتی شکچی حرف هنی ایتو_ساینک
  
  یممنونم داداش_
  

  : حرفم تکون دادو آروم گفتدیی به نشونه تایسر
  

  ؟یدی شنعویاهنگ همه من از شا_ساینک
  
  : تعجب سرمو به سمتش برگردوندمو گفتمبا
  

  ؟یدی گوش معی اون وقت اهنگ شای مملکتسیتو پل_ساینک
  

   سهلهگهی که دعی شادمی مهراب و ارشاد هم گوش می نداره من حتیربط_ساینک
  
  ی لمس کنیتونی شاخامو منی سرم ببی دست بکش روهی؟یگیراست م_
  

  : گفتدوی سرم کشی روی کردو دستی خنده مردونه اتک
  

  آره حسشون کردم_ساینک
  
  ؟یگی واقعا راست می جدا از شوخساینک_
  

 باشه ی چه خواننده استی برام مهم ندمی که بتونه آرومم کنه گوش میآره من هر اهنگ_ساینک
   لاو باشهسی باشه رپ باشه پاپ باشه دی سبکش چستی برام مهم ناصلا هم

  
  دمیه؟نشنی آهنگ همه من چنیحالا ا_
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 و کارهاتو انجام ی جلو بریشتری بنانی و اطمی گرم بشه با انرژشتری تا دلت بخونمیبرات م_ساینک
  ه؟ی نظرت چیبد
  
  هیعال_
  

 گم شده بود سای بزرگ مردونه نکی دستای دخترونه من توی کوچولوی دستامو گرفت دستاساینک
   دادی میکه بهم لذت به خصوص

  
 نرمو ی گرمش بهم منتقل بشه با صدای از دستای خاصی انرژشدی گرم بودن که باعث مدستاش

 ی صداش چه قدر قشنگ و جذاب بود بهم آرامش به خصوصایآرومش شروع کرد به خوندن خدا
   برادرمهسای باورم بشه که نکی جدی جدنکهی ایدواری حس امهی کردی مقیتزر

  

  ) ساینک(
  
 ی که استرس داره و نگرانه ولکردمی آهنگ آروم بشه چون احساس منی با خوندن اخواستمیم
 ادهی نی به خاطر همنمشی حالو روز ببنی با ای طورنی اخواستمی نمارهی خودش نمی به روادیز

 یباورش بشه که برادرانه پشتشم چه تو گرفتم که براش بخونم تا واقعا می افتادمو تصمعیآهنگ شا
  باند چه خارج از اون باند

  
  ی خواهریچه قدر بزرگ شد_
  

  ی خواهریدرست بزرگ شد... قدرچه
  

  یمونی پنجه آفتاب ممثل
  

  ی خواهرمی کوچه گرگ شدیبا دلم تو...من
  

   پشتتمشهی هماندازه
  

  هی نون چآبو
  

   هوا لنگتمقده
  

   سرد باشهدستات
  

  ی کناراده
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  یساعت بهم وقت بد هی

  
  شهی گرم مبرات

  
  نه
  
   نخوررویچی غصه هتو
  

   نکنیبی گرفت غری از هرچدلت
  
   من زندمی وقتتا
  

  ی کجا که پاتو گذاشتهر
  

  نتوی جلو سبده
  
  تی اتاق بغلتو
  

   مرده مچاله هستهی هنوز
  

  ی اگه لبخند نزنکه
  
   معاملشخورهی خودش بهم مبا
  
   بغلهنی جات تو همتو
  
  خودم انتخاب کردم...گهی رو که دتو
  

   بدون تو بودمیی تنهامن
  
   داده بودم که بمونه تو خونشادی دلم به
  

   اومدی هرکگفتم
  

   بره بگو نهبگو
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   که به چشم اومدی داریی چه چشانیبب
  

   بودی تا اون موقع جات خالانگار
  

   بودیسادی بود که تو وایی همون جاامی دنانگار
  

   بودیز دفعه دله مام بانی اانگار
  
  مونی شه تو خاک بازی شد که خاکدای پیکی

  
  نیی پاارمی مصدامو

  
  چشم

  
  میی لنگه شماگهی دما
  

  چشم
  
  یول
  

  زشی بدم که جونش بشه جای به پات بده بهش حالی شهر هرکنی اهمه
  
   بغلهنی جات تو همتو
  

   خببگو
  
  ی بگفهممی نمنوی ارهی غیچیه
  

   خببگو
  

  زنیه بر مزیادی که جلوت زکنمی نمحوصله
  

   خببگو
  
   نهگهی دگموی بار مهی

  
   منشهی از پیخوری تکون نمشما
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   اومدشی پی هرچکهوی بعد حالا

  
   شرطدوی قی بمیشی مریپ

  
   به هارت و پورتام نکننگاه

  
   بخواهتو
  

   براترمی بممن
  
   الانگمی نمیزی نگو بگم که چیول
  
   بغلهنی جات تو همتو
  

   خببگو
  
  یبگ فهممی نمنوی ارهی غیچیه
  

   خببگو
  

 باده چی هذاشتمی ادامه بدم من عاشق خواهر کوچولوم بودم نمشتری که بشدی باعث مشی گریصدا
 اون خوندموی و من آروم ممی وقت بود که نشسته بودیلی خی صندلی خواهرمو بلرزونه رویخزون

 بودنو ی اهنگ تموم شد آروم به سمتش برگشتم چشاش اشکی وقتختیریآروم اشک م
   به سمت صورتش بردمو اشکاشو پاک کردمو آروم دستمدنیدرخشیم
  
  : گفتمی لحن آرومبا
  

 ی و با انرژی داشته باشی خوندم تا دلگرمنوی خواهر کوچولوم؟من ایکنی مهی گریچرا دار_ساینک
  ؟یکنی مهی گری اون وقت داری جلو بریشتریب

  
 ختهی ررونیز پشت شالش ب خودشو انداخت تو بغلمو شروع کردم به هق هق کردن موهاش اکهوی

 به صورت بی که عجیی لخت و بلند و خرمای خودش موهای بودن برای کمندسوی گشونیبود کلا ا
 آروم کردنش ی لبخند کنج لبم براهی اومد آروم موهاشو نوازش کردمو با ی مدشیملوس و سف

  :گفتم
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 دستشون ذارمیلارام نم نباش دیچی بلرزونه نگران هفتوی تنه نحی بادچی هدمیاجازه نم_ساینک
 کنن پس تتی اذذارمی هم باشه نمتی خراب کردن مامورمتی اگه به قیبهت بخوره مطمئن باش حت

 آهنگ گفتم ی تونکهی اشمی گاهت مهی برادر تکهی نهی نباش من تا ابد مراقبتم دلارام عیچینگران ه
 با ی ولذارمی چرا میواج کن ازدذارمی معنا نبود که نمنی به ای تکون بخورشمی از پدمیاجازه نم

  ... نکن همه منهی گردمی نمی به هرکسی کنم تورو به راحتدشیی تای که من از هر جهتیمرد
  
 داشت که بهش گفته ی شد چه حس دوست داشتنشتری بشتروی کلمه هق هق هاش بنی ادنی شنبا

   الان به دلارام گفته بودمی ولگفتمیبودم همه من قبلا به مادرم م
  
 دی منو تو بای ولکنمی کارو منی خودمم سخته که دارم ای که چه قدر برادونهیم خدا مدلارا_

 ی اومدرونی بی تو قراره وقتینیبی نمیبی آسچی وجودم؟تو همهی نیفهمی ممی بتوندی بامیتحمل کن
 ت دسامی و الهامو خاله بعد من بی بکنیی منو پژمانو دای ازدواج کنگهی دو روز دیهمکار من بش

   کلا فکر کنم ورشکستم بکننی ببرمشون شهربازرمیر زاده هامو بگخواه
  
 لبام نشسته ی روی ناخواسته لبخند محودی آروم خندکردی مهی بغلم همون طور که داشت گریتو

 دختر بهم هی اون قدر مرد بودم اون قدر محکم بودم که نکهیبود خوشحال بودم خوشحال از ا
  زه الان احساس قدرت و محکم بودن نکرده بودم موقع به انداچی داده باشه ههیتک
  

 شده جونه ی آب تو دلت تکون بخوره حتذارمی نمفتهی برات بی اتفاقچی هذارمی من نمدلارام
 مطمئن نوی بره اشی پمیدی که کشی برنامه مخالف نقشه اذارمی نمی ولندازمیخودمو به خطر م

  باش
  

 فردا نکهی نگران از ایلی برد نگرانم خی نم خوابمکردمی که می سه نصفه شب بودو هرکارساعت
 مراقبت کنم اصلا کاش خودمم ی نکرده نتونم از خواهرم به درستیی خدانکهی از اادی مشی پیچ

   راحت تر بودالمی خینطوری اشدمی کاش منم باهاش وارد باند مرفتمیباهاش م
  
  کنمی نمدتیمطمئن باش ناام_دلارام"
  
 موفق یتونیاعتقاد دارم که م...هت اعتماد ندارم بهت اعتقاد دارم بهت صدبار گفتم من بدونمیم_

  ...یبش
  

 نی ای تویزی از هرچمی من پاکسای برسه نکیبی بهم آسیذاریمنم بهت اعتقاد دارم که نم_دلارام
   برام مهمترهایدن
  
 هست که بهت یکی یستی به بعدش تنها ننجای از ای حفظش کردیینگران نباش تا الان که تنها_

  " و اونم الان کنارت نشستهکنهیکمک م
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   تختم بلند شدمی از رودموی موهام کشی توی دستکلافه
  

   شب نگاه کردمکی به ستاره ها و آسمون تارسادمی پنجره وای جلورفتم
  
 تو باش منم هستم تو پشتش باش منم پشتشو ی هستی خودت پناهش باش تو پناه محکم ترایخدا_

 ی بهش کمک کن اتفاقی و از دلش خبر دارییدا خودت اون بالا وجه خچی به هکنمی نمیخال
  بخشمی وگرنه من هرگز خودمو نمفتهیبراش ن

  
  : اخم سرمو بالا آوردمو گفتمبا
  
 تحت کنترل روی همه چی که به خوبخوامی از همتون مشهی ما شروع می رسمتیاز امروز فعال_

 نی که ادیدونی خودتون مدی جلوه ندتی اهمی رو بیزی لحظه هم که شده چهی ی برادیداشته باش
 لحظه به لحظه ازتون دی باشی باندها هستن پس مراقب همه چنی و فرض ترنی از ماهرتریکیباند 

   مفهوم بود؟خوامیمگزارش 
  

 احترام هی و بعد از ننی بشتوننی گفتن و منم با دستم اشاره کردم که م"یبله قربان" کصدای همشون
 بودم به سمت لبام بردمو ستادهیون شدن فنجونه قهومو همون طور که ا همه مشغوله کارشینظام

   از قهومو مزه مزه کردمکمی
  
  ی موفق بشدوارمیام...خدا پشتو پناهت دلارام_
  

  
  

  ) دلارام(
  

 نی گفته بود که امکان داره اسای آزاد کردمو قدمامو محکمتر کردم نکنموی سی حبس شده تونفس
 از یی من تنهانی تحت کنترل داشته باشن به خاطر همرویشن و همه چاطراف ها آدم گذاشته با
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 ها و ابی اومدم تمام ردرونی که از خونه بی از همون لحظه انجامی اومدمو الان ارونیخونه ب
 هارو ابی شنودها و ردیطی گونه شراچی تحت هگفتی مسای شنودهارو روشن گذاشتم نکیحت

 و الان همه شدی من ضبط میباشه همه حرکات و حرفا تحت کنترلش زیخاموش نکنم تا همه چ
  رمی من دارم کجا مدنیفهمیم
  
 کوچه هی ی قسمت پرت و توهی ی توزدی بود که درونم فواره مجانی هشتری بی نگران بودم ولکمی

 که قرار بود از ی محلیعنی رمی مبرنی بهش پناه می فراری که دخترهاییتنگ دارم به سمت جا
 زی بره وگرنه همه چشی طبق نقشه ها پین بشم و کم کم اگه خدا بخواد همه چاونجا من واردشو

  شهیخراب م
  

 از افراد خودشون منو دمیترسی چون می از طرفکنهی مبمی داره تعقیکی کردمی احساس مهمش
 به سمت دره اون دمیدوی با هولو ترس مکردموی ها همش به پشت سرم نگاه مدهی ترسنهی عنهیبب

 که خودم ی بذاره طورری صورت و حالو هوام تاثی که روشدی که داشتم باعث میشیخونه ترس نما
   امی دختره فرارهی و ترسمی بودم واقعا دارم مهباور کرد

  
 گرفته می گری طورهی ام گرفت هی بود افتادمو گری بدبختی هرچادهی دمی به دره خونه رسیوقت

 امکان داره نکهی روم به اشیجه به عواقب پ بدون توسوختی خودم میبود که واقعا دلم داشت برا
شه ی که در پی اندهی توجه به آی بادی سرم بیی امکان داره چه بلاهانکهی به افتهی بیچه اتفاقات

   ها با مشت زدم به درو زجه زدمهیروم بود حرکت کردم با همون گر
  
  کمک...دیدرو باز کن... هست؟نجای ایکس...دیتوروخدا درو باز کن_
  

  دمی شنساروی آروم نکی که صداشدمی مدی داشتم ناامگهی دکردی دروباز نمی کسزدمیدر م یهرچ
  

  نی ادامه بده آفرلمتی فی به اجرای طورنیدر بزن و هم_ساینک
  

 تی مامورنی از ای باشه وقتادمی کردمی می بازلمی خوب داشتم فنقدری خوش حال بودم که اواقعا
   بدمیگری تست بازهی اومدم برم رونیموفق ب

  
 دی بشم بادی ناامخواستی گوش دادمو دوباره همه کارهارو از سر گرفتم دلم نمسای حرفه نکبه

 تا درو باز زدمی بودم اونقدر در می اگه الان من دختر فرارذاشتمی می دختر فرارهی هیخودمو جا
  ... پسنشستمی همونجا تا خوده صبح مایکنن 

  
 نیی سر خوردم پاواری گوشه دزدمیور که زجه م کنه همون طی درو باز نمی کسدمی دیوقت
 شدی مشتری و بشتری که داشت درونم بی نگرانی از روای بود ی خستگی حرکتم از رونی ادونمینم

 خودم جمع شدمو هق هق کردم همش ی از شدت ترس تونی به خاطر همدمیترسیکم کم داشتم م
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 اون شدی آرومم کنه و موفق هم مکردی می وگرنه سعدمی نفهمه من ترسسای نکه ککردمیخداخدا م
  رفتی نمشی پیعی طبادیوقت نقشمون ز

  
 بود و با اون حتما الان داشتن منو ی مخفنی دوربهی نجاهای زده بودم فکر کنم ایی حدساهی
 ی دستایشی کارها لازم بود نمانی پس امی دختر فرارهی که واقعا شدنی مطمئن مدی بادنیدیم

  : گفتمهی با گرنداختمی منیی که سرمو پای درحال سرم گذاشتمویلرزونمو رو
  
  دیتوروخدا درو باز کن_
  

 گذشت و من قهی چند دقدونمی ادامه دادم نملممی فی به خودم چسبوندم و به اجراشتری بپاهامو
 و متوجه باز شدن در شدم اولش دمی شنیی صداکهوی همون حالت موندم که ی توقهیچند دق

 واقعا در باز شده دمی دی وقتیم درست بوده و نقشم جواب داده ول که واقعا حدسشدیباورم نم
  هی قویلی خیلی حس ششمم خه بلدمیفهم

  
 دختر جوون که هی شده بود بلند شدم ی خاکی بدون توجه به لباسام که حسابنی زمی از روعیسر

عمو  شده بود سرو وضانی درگاه در نمای بود تودهی به خودش رسیسرو وضعشم خوب بودو حساب
  : سوزوند گفتمویی جاهاهی ی که بدجورزی امری نگاه تحقهینگاه کردو با 

  
  ؟ییخوای می چنجایا_
  

 بخوام فحشش بدم به ای نبود که حرص بخورم نی فرو برم الان وقت اشتری نقشم بی کردم تویسع
 دستمو سمت گوشواره ام بردمو ی معمولیلی خزدمی که داشتم حرف مینی در همون حنیخاطر هم

 ی چرا انجام دادم چون الهام گفته بود که با مواجه شدن با هرکسدونمی کارو نمنیلمسش کردم ا
  رهیگی ملمی داره فای رسهی و به دست اونا مرهیگی داره از دختره عکس مای بکنم حالا ارو کنیا

  
 گوشواره خوشگل هی زشت و کوچولو بود من انتظار داشتم یلی هم که داشتم خی گوشواره انیا

 بهتره چون امکان داره از گوشت بکننش به خاطر ی طورنی گفته بود اسای نکیبرام بخرن ول
 داخل یکای نزدبای گوشواره سبکانه بدل بود هرچند فکر همه جاشو کرده بودن تقرهی نیهم

 باور دی دندونم شای باشه تویکی که گوشمه رحم نکردن اون ینی بود که اگه به اگهی دیکیگوشمم 
   کرده بودنی مخفیکی موهامم ری زدینکن

  
  : دلش برام بسوزه گفتمکردمی می که سعی و هق هقهی گربا
  
  کننی مچارمی بکنن بدای تو اگه منو پامی بدی بذارکنمیالتماستون م_
  

  : پول دراوردمو با هق هق ادامه دادمی کردمو کلفمی کی دستمو توعیسر
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 فرستنمونی ممی اگه پول داشته باشدنویپناه م به ما دخترها نجای ادمیشن...من پول دارم...من_
 دیی پولهارو از دوست پسرم کش رفتمو فرار کردم دوباره دارم هرچه قدر بخوانیاونور آب همه ا

  کنمی التماستون مدی فقط کمکم کندمیبهتون م
  

 یادی خان زسای به سرو وضعم کردو به صورتم نگاه کرد از شانس گند من نکگهی نگاه دهی دختره
 نی منو با امی تی باشم و بچه هاابونی خی صورت تونی اومد با ای شده بودن و خوشش نمیرتیغ

 ی جانکهی محو بشه و هم اشی گذاشت روش تاهم کبودخی ی کلشبی دنی به خاطر همننیصورت بب
   ازش به جا مونده بودی نمونه که الان فقط رد کمرنگهاشانگشت 

  
  ؟ی هستی؟شهرستانییکجا_دختره

  
   هستمیشهرستانبله _
  

  ه؟یاسمت چ_دختره
  
  اسمم دلارامه_
  

  ؟ی هستیی؟کجای خب اهل کدوم شهریلیخ_دختره
  
  می اونجا سکونت داریعنی من اهل کرجم خونوادمم اونجان تشیخب راس_
  

  ؟یکنی کار می چنجایخب پس تو الان ا_دختره
  
  ...خب من_
  

   شروع کنم؟ی انداختم حالا چه جورنیی کردمو سرمو پایمکث
  

  ؟یتو چ_دختره
  
 ی اومدمو سرمو بالا آوردم بهش نگاه کردمو با لحنرونی بالی دختره از فکرو خی صدادنی شنبا

   بذارم به حرف اومدمریکه بتونم روش تاث
  
 نی در راه ازشوی پدره قمار باز دارم همه چهی من مادرم فوت کرده و هی طولانیلیداستانش خ_

 روز هی خونه میذاری اتاق که ما اسمشو مهی فقط منو داشت با این به باد داده از داره دیقمار لعنت
 خوشحال یلی برعکس پدرم من خنی قمار کردن نداره به خاطر همی برایچی هگهی که ددمیفهم

 ی کار آبرومند و کمهی دنبال رفتی مدی شادوی کشی از قمار کردن دست مگهیشدم چون د
 شدی باورم نمدمی سره من قمار بکنه منم ترسخوادی که مدمی روز فهمهی ی ولشدیوضعمون بهتر م
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 ندارمو پدرم یی که اونجا جادمی دی سره تنها بچش اونم دخترش قمار بکنه وقتخوادیکه پدرم م
 رفتن نداشتم همه اشناهامون ازمون ی برارویی منم از اون خونه فرار کردم جاخوادیمنو نم

 پارک هی ی شبو داشتم تونیتن به خاطر هم دونسیروشونو گرفته بودنو خودشونو صاحب ما نم
 شرکت و کارهاش تهران بود آشنا شدم اون ی پسر که خونشون کرج بود ولهی که با زدمیقدم م

 قی باهام رفدی خوشحال شدم چون شایلی داره خنجای شرکت بزرگ اهی بودم دهیطور که فهم
 داد ی دوستشنهادی بهم پکردیم اومدو باهام ازدواج ی ازمم خوشش مدی شاشی کبردی منو مشدویم

 قبول کردم باهاش اومدم تهران منو نی نداشتم در واقع از خدامم بود به خاطر همیمنم چاره ا
 پاشو ری زنی و ماشافشی و قپی اتاق برد تا توش استراحت کنم از تهیبرد تو خونشو منو به سمت 

 ی اگهی دزی از هر چشتری منو بنیا داره و هی مایلی توش معلوم بود که خمی که رفته بودیخونه ا
 میفتی بهتره که استراحت کنمو شب راه مگردهی پسره بهم گفت که تا عصر که بر مکردیخوشحال تر م

  ...نیاسی استراحت همراهه ی دوش و کمهی زمنم قبول کردم بعد ا
  

  ه؟ی کگهی دنیاسین؟یاسی_دختره
  
  اسم اون پسرس نگفته بودم؟_
  

  ینه نگفته بود_دختره
  
 پسره نی پولدار تهران بود ای از تاجرهایکی بود پدرش نیاسی حواسم نبود اسمش دیخب ببخش_

 اون شب رفتی خارجه می ده بار به کشورهای و سالانه بالارفتی شهرو اون شهر منیهم همش ا
 که رفتمی میی خوشحال بودم چون بالاخره داشتم به جایلی خمی راه افتادشی به قصد کنیاسیمنو 

 بود ی رومه پسره خوبشهی پی قشنگی داشتم از اونورم خوشحال بودم که زندگدنشوی دیآرزو
 خلاصه باهم میکردی مفی کمیدی خندی کس بودنمو فراموش کرده بودم باهم میکنارش واقعا ب

 ی دوروز از اقامتمون تومیشناسی مگروی که انگار چند ماهه همدی طورمی گذروندی خوش میکل
 که ی به کسدمی شنزدی حرف میکی مکالمشو که داشت با ی اتفاقیلی خوز رهی که گذشتی مشیک

 امشب نونمون تو روغنه نجای ادییای خونس با بچه ها بی دختر الان تونی که اگفتیپشت خط بود م
 کهوی با خودم فکر کردم شتری بی کمدموی حرفاشو شنشتری بی وقتیاولش منظورشو نگرفتم ول

 رفت کله خونرو ی وقتنی نبود به خاطر همنی قرارمون از اول اچون دمیمنظورشو گرفتم منم ترس
 کردم همشو کش رفتمو فرار کردم و دای اتاقش پزی کشو می پول توی مقدارنکهی رو کردم تا ارویز

   شمامشهیالان پ
  

   حرفاتو ثابت کنه؟نی که همه ای داریزیچ_دختره
  
  : گفتمی درماندگبا
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 داغونم خواهش یلی خدا خست؟بهی اونم معلوم نیحالو روزم چ ست؟ازی معلوم نافمی قپویاز ت_
 که به اون پناه شناسمی هم نمروی ندارم برم کسرویی کسو کارم جای من واقعا بدی کمکم کنکنمیم

   داستان سره هم کنمو به شما دروغ بگم؟ینطوری انجاوی اامی داره من بیببرم اصلا چه لزوم
  

   حرف بزنمسمی اول با رئدی بادمی نمیل بهت قوی تو ولای خب بیلیخ_دختره
  
  ممنونم...ممنونم...ازتون واقعا مچکرم_
  

 که به ذهنم ی خودمم تو کف حرفام موندم هرچدمی کشی شدم پوفاطی باهاش وارد حیباخوشحال
 کنم به فی براشون تعرموی داستان زندگدی فکر نکرده بودم که بانی اصلا قبلا به اگفتمی اومدو میم

 ستان بودم الهام گرفتمو دادهی که دیی هالمی رمانا و فنی از اکمی ی الان واقعا شانسنیخاطر هم
   ساختمنموی دروغیزندگ

  
 درازو ی و علف هااهی گاطی حی اومدمو به اطرافم توجه کردم تورونی ها بالی فکرو خنی ااز

ه بود  رفتنی رنگ بود که رنگو روش از بی حوض آبهی بودنو وسطش یخشک شده و زرد رنگ
 ی در واقع شده بودو پنجره های بود که روبه روی خونه خرابه اخوردی که به چشم میزی چنیاول
   داشتیرنگ

  
 نکهی و با دقت به بهانه ارفتمی مخوف بود پشت سره دختره راه مشتری نداشت بی چندان جالبیفضا

 گهی بود سر بچرخونم دیاف هرچند من فقط کننی تا اونا ببگرفتمی ملمی فکنمی نگاه منجاهارویدارم ا
  !شدی خودش گرفته میهمه چ

  
 اروم لمسش نباری ای ولگهی بار دهی رهیگی داره عکس می لمس کردیادیدلارام گوشوارتو ز_ساینک

  رهی بگلمیکن تا ف
  

 آروم کنمی شالمو درست منکهی که دختره به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد به بهانه ادمی کشیپوف
 و رهیگی ملمی الان داره فدمی اومد که فهمسای از جانب نکیدیی تایکه صداگوشوارمو لمس کردم 

 خونه ی همراهه دختره از چندتا پله جلوی و نگرانشی تشوی کمی راحت ولالیموفق شدم با خ
 خشک شده بودو احساس ی نداشتم آب دهنم حسابی حسو حاله خوبمی وارد خونه شدمویبالا رفت

  کردمی میادی زیتشنگ
  
 هی خوردی مبل شکسته که گوشه اتاق بود به چشم مهی کهنه با چهی قالهیاف نگاه کردم  اطربه

   ها هم گوشه خونه جا خوش کرده بودیمی از اون قدونیزیتلو
  

 و پی افتاد که از تگهی چشمم به سه تا دختره دکهوی کردمی طور که داشتم به اطراف نگاه منیهم
 به نظرم ی طورنی بودن خوبه انامی تنها نبودم انجای ا پس مننی معلوم بود اونام فرارافشونیق

  بهتره



   دندههی پناهان یب
  

 

291

  
  : نزده بود به اون سه تا اشاره کردو روبه من گفتی حرفچی که تا اون لحظه هدختره

  
  گهی می چنمی زنگ بزنم ببسی تا من برمو به رئنی اونا بششهیبرو پ_
  

 یی کمتر احساس تنهانایا وجود ا حرفش تکون دادمو به سمت اون سه تا رفتم بدیی به نشونه تایسر
  کنمی ترس می حتای

  
 یمونی پشی ندارن هرسه تاشون آثار نگرانی حاله مساعدادی سرو وضعشون معلوم بود که زاز

   صورتشون بودی توگهی دیزای چیلی و خیناراحت
  

 گوشه نشسته بودن و معلوم بود که هی مظلومانه یلی براشون سوخت چون خیلی خدلم
   فکرنیوهرکدومشون ت

  
 لب دادن رفتمو کنارشون نشستم هر سه شون ساکت ری دادم که اونام جواب سلاممو آروم زیسلام

 و ساکت باشم نمی بشی طورنی همخواستمی خودشون بودن نمی کلا توزدنی نمی حرفچیبودنو ه
 یم باهم آشنا هم دی شای طورنی تازه اشدی خودمم کمتر می هایاگه باهاشون حرف بزنم از نگران

   خواستم خودم شروع کننده باشمنی خاطر همه بمیشد
  
  : گفتمکردی مانی مرتبمو نمادی سفی لبخند که دندوناهی سمتشون برگشتمو با به
  
  ه؟یمن دلارامم اسم شماها چ_
  
 هی درد به خصوص بود با هی الان پر از غم و ی داشت ولی نازی مشکی از دخترا که چشمایکی

  : گفتدادیت بودنش مپوزخند که نشون از ناراح
  
 خودمون ی های به دونستن اسم واقعیازی نمی اسم مشترک دارهی نجای هممون ا؟مایپرسیچرا م_
   وقته که اسمه خودمو فراموش کردمیلی خستین

  
 از روی چشاش همه چزدی هرچند اگرم حرف نمتی نگفته و گله و شکای پر بود از حرفالحنش

 الان اونجام بهشون نگاه ی من واقعا با چه سمتنکهی کردن ا کنجکاو با فراموشکردیاوضاعش رو م
  :کردمو روبه همون دختره گفتم

  
  ه؟ی ما چیخب مگه اسم مشترک هر چهارتا_
  

  ؟یدونی نمیعنی_دختره
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   بدونم؟دینه از کجا با_
  

  یابونیخ: زدو گفتی پوزخنددختره
  

 واقعا فراموش کرده گفتیم نگامو ازشون گرفتم راست عی سری اشک تو چشام جمع شد ولدمیلرز
 ی سعشهی سخت بود چون همیلی خیلی کلمه خنی کلمه متنفر بودم برام هضم انی از اشهیبودم هم

 تی جدی چه از روی شوخی حرفو بهم نسبت بدن حالا چه از رونی نکنم که ایکرده بودم کار
  ...نای ایحالا من به هرحال ول

  
  : از دخترا گفتگهی دیکی

  
  ؟ی آوردرینم وقت گبس کن رزا الا_
  

  ی نشونداهی که منو به خاک سینی نبتی از خوشری خی الهین؟ایمی سگمیمگه دارم دروغ م_رزا
  
   نکننی اون بدبختو نفری پس الکیدادی زود وا میلی خدی خودتم بود خودتم نباریتقص_نیمیس
  

  : دختره گفتیکی اون
  
  دی بس کنمیذاریو تنها نم و هممی که ماها کناره همنهی که شده مهم اهیحالا کار_
  
   احتمالا باهم دوستنیعنی پس شناختنی سه تا از قبل همو منی جروبحثشون متوجه شدم که ایتو
  
  د؟ی شما هر سه تاتون دوستکنمی می فوضولدیببخش_
  
  : زدو گفتی لبخندنیمیس
  
  اناسی دشونمی رزاس انمی انمیمی من سمی هستی دبستاناریآره _نیمیس
  

  : گفتمی گرم زدمو بایلبخند
  
  خوشبختم منم دلارامم_
  
  یچه اسم قشنگ_اناید
  

  : زدمو گفتمی محجوبانه البخند
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  ممنونم_
  
  ...ای ی خونه فرار کرد؟ازیینجایچرا ا_نیمیس
  

  : گفتمینی با لحن غمگنی جملشو حدس زدم به خاطر همهی بقخودم
  
  هردوش_
  

  یخوشم اومد پس توهم مثل خودمون_رزا
  
  از چه لحاظ؟_
  
  اخه مام هردوش_نیمیس
  
  .... شما الانیعنی_
  
 که با دادنی پدرو مادرامون اجازه نمموی عاشق بودنکهیاره ما هرسه تامون به خاطر ا_نیمیس

 شب مشخص هی ی هر سه مون باهم توانای منو رزا و دمی فرار کردمیپسره مورد علاقمون ازدواج کن
 مثل ما بهمون گفته بودن که اگه فرار قای بودن دققی اونام سه تا رفمی به اونا پناه اوردمویفرار کرد

 که قبول می مام اونقدر احمق و ساده لوح بودمی باهاشون ازدواج کنموی خوشبخت بشمیتونی ممیکن
 موی به حرفشون گوش کردنی عشق چشمامونو کور کرده بودو مغزهامونو فلج به خاطر هممیکرد

 دختر گهی دانای رزا و دمی هامونم از دست داد همه داشتهچی همی خوشبخت نشدمی کارو کردنیا
 نی به خاطر هممی برگشت به خونرو نداشتی کدوم از ماها روچی فقط من هنوز دخترم هستنین

 موی فرار کنمیتونی می طورنی اونور آب افرستنی بهمون گفتن که مارو منجای امییای بمی گرفتمیتصم
 چند هی دی شامی اونا نشی سرافکندگهی مانیاز ا شتری بهمون نرسه تا بنمونی وقت دست والدچیه

  ششونی پمی بهتر برگشتطی حالو شراهی بهتر شد با ی که گذشت و وظعمون کمیسال
  
 یلی شده بود نگاه کردم معلوم بود خری گونش سرازی به رزا که اشکاش آروم اروم روی ناراحتبا

 سخت و ی اندازه شکست عشق بهیچی خورده به نظرم هی بدیلیپسررو دوست داشته و لطمه خ
  ستی سخت نیی به اندازه تنهایچی افتادم نه به نظرم همیی تنهاادهی کهوی ستیوحشتناک ن

  
 مثل همونام یکی چون منم الان کردمی عادت میی جوهانی همچهی کم کم به دی بادمی کشیپوف

 رزا یود وقت و استرس اور بنی سخت سنگی حاکم الانمون خودش به اندازه کافطیاوضاع و شرا
 ی طورنی استی آروم و ساکت سخت نختنی به اندازه اشک ریچی هشدی بدتر مگهی دکردی مهیگر

 ی زجه نزنیکنی می چون همش سعیشی از درون داغون می ولیکنی خودتو آروم میبه ظاهر دار
   نشهانی نماادی ته گلوت زنی بغض سنگادی بالا نیادی صداتو نشنوه صدات زیکس
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 کنه ی داره که بره جلو و آروم بغلش کنه و سعی به کسازی الان ندونستمی مکردمی مدرکش
 حی هرکدوم از دوستاش اونقدر خودشون درد داشتنو دلشون پر بود که ترجیآرومش کنه ول

دادن اصلا جلو نرن از سره جام بلند شدمو رفتم کناره دستش نشستم آروم بغلش کردمو سرشو 
 نفر بود هی شدن انگار منتظر ی جارشتری زد به بازومو اشکاش بی اونم چنگکه گذاشتم نمی سیرو

   خودشو بغلش سبک بکنهی طورنیکه بغلش کنه و ا
  
   مطمئن باششهی درست می نکن رزا همه چهیگر_
  

 می بدبختشهی همی براگهی ما دی حرفت اعتقاد ندارنی دلارام خودتم به اشهی درست نمیچیه_رزا
  میروم هم محیاز رحمت اون بالا سر

  
 اگرم ی حتمیبهتره الان که ما کناره هم... نکنهیرزا گر...ی باشدواری لحظه امنی تا اخردیبا_

 دی امی داشته باشه حتدی بای که هر انسانهی خوبزهی چدی اممی بدیدواری امگهیشده به دروغ بهم د
 نر از او و مشکلات زودتییای از پا درمعی سریلی خی دروغ هم نداشته باشدیاگه ام...دروغ

  کنهی بهت غلبه می که تو تصورشو کنیزیچ
  
 دی شامی بهتر بسازی زندگهی می بتوندی شانکهی فکر کن اندهی نکن به آهی رزا گرگهیراست م_اناید

   خونواده هامونشهی پمی جبران دوباره برگردی برامیتونست
  
  منم موافقم_نیمیس
  

   زدینی اشکاشو پاک کردو لبخند غمگرزا
  

  بچه هاممنونم _رزا
  

  : بهش زدمو با خنده گفتمیچشمک
  
  قابله شمارو نداشت_
  

 اوقات هم ی بعضمویزدی رزا اشکاشو پاک کردو آروم شد هممون آروم باهم حرف میوقت
   هستن که واقعا گول خوردندیی بودن معلوم بود از اون دسته دخترهای خوبی دخترامیدیخندیم
  

 شونویی خاطرات دوران دبستان و راهنمامیزدی حرف می از هر درموی باهم جور شده بودکلا
 اصلا دادی نشون می دختره آرومافشی که قنیمی سوزوندن سییشای چه آتنکهی اکردنی مفیتعر

 امتحان برگزار نکهی زده باشه اونم چرا فقط به خاطر اشی مدرسشونو اتی اومد که بخاریبهش نم
 مدرسه امتحانشونو برگزار اطی حیشون تو نقششون با شکست روبه رو شد چون معلمفاقانشه که ات

  کرد
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 ی های لحظه تمام نگرانکی ی برامی چه لباسی توموی چه نقشی لحظه فراموش کردم کجامو توکی
 خاطرات دوران ی تودمیخندی مزدموی رومو فراموش کرده بودمو داشتم باهاشون حرف مشیپ

 حرف می به خصوص داشتجانی ههی  غرق شده بودم و بارستانشونی دبی و حتییدبستان و راهنما
 اومده رونی از اون حالو هوا بدویخندی رزا هم مندهی شنونده بودم تا گوشتری بمن هرچند میزدیم

 چند ساعت گذشت که بالاخره اون دختره دونمی بده نمی انرژشتریبود که باعث شده بود بهمون ب
 ی خوشحالرفتهیس گرفته و ماهارو پذ تماسیکه درو باز کرده بود اومدو بهمون خبر داد که با رئ

 نی که انگار بهمون خبر داده بودن از ای شده بود طورداری چهره تک به تکمون پدیو شعف تو
 خوب بود هرچند فکر کنم بازار می که قبول شده بودنمی هرچند هممی کرددایمنجلاب نجات پ

 ی طورنی همشمی بقدوارمیام جلو رفته بود تی با موفقی خودشون بود فعلا که همه چی برایگرم
   برهشیخوب پ

  
  : گفتنهی اسمش نازنمی بوددهی که حالا فهمدختره

  
  می بردی باادی منی الان ماشدی خودتونو اماده کندیبلند ش_نینازن

  
 هی تو آشپزخونه می منظورم از آماده کردن رفتمی خودمونو آماده کردموی چهارتامون بلند شدهر
 پسر قدبلند نسبتا هی قهی بعد از چند دقمی صورتامونو خشک کردموی به سرو صورتمون زدیآب
 لبخند به هی با نی وارد خونه شد که نازنی ولباس مردونه مشکی کت و شلوار نقره اهی با یکلیه
 کممی داشتو معلوم بود که ی داشت صورت جذابی رفت پسره اخمو بودو جذبه خاصشوازشیپ

 اونم ی مردنی همچهی که از ی ارامشهی دادی بهم می آرامش خاصهی خب باز صورتش یخشنه ول
   بوددی بعنجایا

  
 که ی آرامشش اصلا به خشونت کارکردمی احساس مشناسمشی وقته میلی خکردمی ماحساس

 حس خاص از هی چرا اما دونمی که انگار واقعا راهو اشتباه اومده بود نمی طورخوردیداشت نم
  داشتم که دوسش ی حسهی شدیطرفش بهم منتقل م

  
   دخترا کجان؟نینازن_پسره

  
   اون اتاقیاونجان تو_نینازن

  
  آمادن؟_پسره

  
   تا الان اماده شده باشنگهیبهشون گفتم که اماده شن فکر کنم د_نینازن

  
  میفتی راه بعتریخوبه صداشون بزن تا سر_پسره
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  : صداش زدنی به سمت در عقب گرد کرد که بره که نازنپسره
  

  یرعلیام_نینازن
  

 روح بود ی بافشی برگشت صدا و قنی به سمت نازنهی علری بودم اسمش امدهی که حالا فهمهپسر
  نی نازنافهی مخالف صدا و ققای نشده بود دقداری توش پدی اصلا حسیعنی

  
  هوم؟_یرعلیام
  

  ...ی طورنی همای دمیچشماشونو ببند_نینازن
  
  : وسط حرفشو گفتدی پریرعلی امکهوی

  
   بشننیبعد سوار ماشچشاشونو ببند _یرعلیام
  

  باشه_نینازن
  
  می ببردوی جدی گفته که زود تر دختراسی رئمی کار داری کلعتری سرکمیفقط _یرعلیام
  

  دتشون؟ی دسی دخترا کجان؟رئهیبق_نینازن
  
   کنهشونی بندمی قراره خودش تقسنباری فکر کنم ای ولدتشونینه هنوز ند_یرعلیام
  

   بدم خب پس من برم بهشون خبریلیخ_نینازن
  
  عتری فقط سریکنی که میهرکار_یرعلیام
  

  باشه_نینازن
  
 نکهی ادنی اومد با فهممی که ما توش بودیکی هم به سمت اتاق کوچنی نازنیرعلی رفتن امرونی ببا

 دادمی خودمو مشغول نشون دادم تا نفهمه که داشتم به حرفاشون گوش معی سرنجای اادیداره م
 ی طورنی به نظرم بهتره که اداری دنی اولی خب براین ول گفتی هم نمی مهمادی ززیهرچند چ

  هباش
  

  د؟یآماده شد_نینازن
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 گفتم بود ی که می اون پسره و حسدنی به خاطر ددونمی بالا رفته بود حالا نمییکهوی قلبم ضربان
 که به سمتمون اومدو می کرددیی هر چهارتامون با سر حرفشو تامی که قرار بود بریی به خاطر جاای
 یم که داشت چشامونو ی در همون حالنی کلفت شد نازنی ربان مشکهیشغوله بستن چشامون با م

  دادیبست بهمون تذکر هم م
  

 اون وقته شهی می عصبی بشه بدجوری اگه عصبانسی رئدیزنی نمی حرفچی همیاونجا که رفت_نینازن
  دینیبینه خودتون بد م وگردی چشم تا سالم بموندی گفت بگی هرچدی فاتحه خودتونو بخوندیکه با

  
 استراب داشتم تا شتری بشدی مشتری بشتروی دلم بود بی که توی ترسکمی زدی که میی حرفانی ابا

 کار کنن ی باهامون چخوانی و مبرنی مارو کجا منای الان انکهی داشتم ای بدیلیترس استرس خ
  ترسوندی م منوشتری بنی امینی رو ببیی جامیتونی چشامونو بستنو نمنکهیمخصوصا ا

  
 چشم ی بودم که حالا چه طورنی فکر ای تومی طور که چشمامون بسته بود تا دم پله ها رفتهمون

 بازومو با خشونت گرفتو ی دست مردونه اکهوی برسم که نی برمو سالم به ماشنییبسته از پله ها پا
 دمو ناله نکریل که اخمامو ببرم توهم وشدی باعث ماوردی که به بازوهام می به خاطر فشاردیکش
 همه سال خوب نی ای که توی باشم کاری کنم قوی سعدی ناله کردن نبود باهی جانجای نگفتم ایزیچ

  امیتونسته بودم از پسش بر ب
  

 راحت تر کمی المونی خی طورنی امی بوددهی منو دخترا از ترس بهم چسبمی که شدنی ماشسوار
 دی شای طورنی حرف بزنم اکمی الان سایا نک بتونستمی بود برامون کاش می نوع دلگرمهیبودو 

   شدی نمفی حی ولشدی استرس و ترسمم کمتر مزانیم
  

  برن؟ی دارن مارو کجا منایا_رزا
  
   پچ پچ کردمی لحن آرومبا
  
   خبر ندارمیزی منم مثل تو از چدونمینم_
  
  ترسمی میلیمن خ_اناید
  
  می نگاه کننانهیخوش ب هی بهتره به قضمی نترس ما هممون کناره همیزیاز چ_نیمیس
  
 دی باشی پس کاملا خونسرد و عادفتهی برامون بی امکان داره اتفاقات بددی اگه بترسگهیراست م_

   بکننزمونی مثلا سوپراخوانیانگار م
  

 ی ولمی خونسرد و عادنهمهی من ای چه طورطی اون شرای تعجب بود که توی برام جاخودم
 گوشم ی توی آرامشبخشی حداقل آرومشون کنم صداتونستمی حرفا منیخوشحال بودم که با ا



   دندههی پناهان یب
  

 

298

 که توش بودمو فراموش کردم فراموش کردم که یی که ناخوداگاه مست صداش شدمو جادیچیپ
  شدی آرامش توش پمپاژ مسای نکی که با صدایی فضاگمی دیه فضای ی توکردمیکجام احساس م

  
 میدونی نمقی دقدیوطه خارج شد از محگهی میری نباش اون طور که مدار رهگیچینگران ه_ساینک

 همه نجای نترس من ایچی دلارام پس از هکنهی نمدتی تهدی خطرچی هی ولبرنتونیکه دارن کجا م
   تحت کنترلمهیچ
  
 قدر که نی همی حرف بزنم ولکمی باهاش تونستمی جوابشو بدم کاش متونستمی که نمفیح...فیح

 دونمی بهم دست داده بود نمی اژهی ویردوای امهی دمی آرومشو شنی صداطی شرانی ایالان تو
از ...الاید ...عتری مثل سری کردن با کلماتادمونی پنی گذشت که بالاخره از ماشقهیچند دق

 که ی به اون سمتگرفتوی بازومونو میکی جاها که لازم بود ی و بعضکردنی میی راهنمااروم...نوریا
 درد گرفته بود به یمم بودو چشام حساب گریلی خسته شده بودم خی حسابکشوندی ممیرفتی مدیبا

   آروم شدمکمی آب دهنمو قورت دادمو نام خدارو به زبون آوردم یسخت
  

 مام می بهمون اجازه دادن تا چشم بندهامونو باز کنمویسادی راه رفتن بالاخره واقهی از چند دقبعد
 اطرافمونو میتونست بعد از چندبار پلک زدن موی از خدا خواسته چشم بندهامونو باز کردعیسر

 دهیش بزرگ سرپویلی سالن خهی می بودی انبارهی ی اون طور که معلوم بود انگار تومینیواضح بب
  ...نجای ایعنی مینی ببمی تونستی نمیزی خب ما چی هم داشت ولگهی دیرهای مسهیبود البته 

  
  عتریسر...دیفتیراه ب_
  

 مثل ما ی اگهی دادی زیردوندم دخترا اومد برگی که از اون طرف می خشنی به سمت صداسرمو
 و زدی حرف ملشی افتاد داشت با موبایرعلی چشمم به امکهوی اومدن ی سمت منیداشتن به ا

 یرعلی به امیی حسهاهی معلوم بود نی نازنی هم کنار دستش بود اون طور که از رفتارهانینازن
  کردی رفتار می حتایف و  باهاش حری عادیلی بهش نداره چون خی حسچی هیرعلیم ایداره ول

  
 اونام چشم بندهاشونو باز کردن سادنوی دخترا هم کناره ما واهی نگذشت که بقشتری بقهی دقچند

 هست ی همه دختر فرارنی انکهی ناراحت بودم از ایلی خمیشدی می نفری هم فکر کنم سیجمعا رو
  شنی عاقبت دچار منی که بهشون کمک کنه و به استی نیو کس

  
 که در ی کدومشون از عاقبتچی هشهی می که سرانجامشون چدونستمیجمع فقط من م نی ایتو

 شلوارش گذاشت بی جی تولشوی تماسو قطع کردو موبایرعلی نداشتن امیانتظارشون بود خبر
  : از افرادش کردو گفتیکیروبه 

  
   شما احمقا سرزنش بشمی کوتاهی دوباره براخوامی مرتبه؟نمیهمه چ_یرعلیام
  
   تخت تخت باشهالتونیمرتبه قربان خ یهمه چ_
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 چشمش به من افتاد ی نظر گذروند وقتری اکتفا کردو همه مارو از زی به تکون دادن سریرعلیام
 نیی سرمو پاعی روم مکث کردو مشکوک بهم نگاه کرد ضربان قلبم بالا رفتو هول کردم سرکمی

   جاسوسم؟هی نجایمن ا که دهی فهمیعنی ای خدانهی از تو چشمام نبیزیانداختم تا چ
  
 هی چند ثانهی می نفهمه من کنکهی اای نکنه ی کردم که کارازی رازو نی کلکردموی دلم خداخدا میتو

 افراد ی سرهی داره با دمی سرمو بالا آوردم که داطی نشد آروم و با احتی خبرچی هیگذشت ول
   راحت شدالمی دادمو خرونی نفسمو با پوف بکنهیصحبت م

  
   نگه داشتن؟نجای چرا مارو انایا_اناید
  
  می بری که کدوم کشور قاچاقکننی ممونی بندمی جا تقسنیحتما ا_نیمیس
  

   بچه هازنهیمن دلم شور م_رزا
  
   خوب فکر کنیزهای نده به چتیاهم_
  

   دختریاه تو چه قدر خونسرد_رزا
  
  تهفی برامون بی که اتفاقستی قرار نشهی کمتر ممونی نگرانی طورنی امی باشدیبا_
  
  یگی باشه که تو می طورنی همدوارمیام_اناید
  
  دی اعتماد داشته باشتونی به اون بالا سرگمی که من مهی طورنیمطمئن باش هم_
  

  : زدو گفتی پوزخندرزا
  

   وقته که روشو ازمون گرفته؟یلی خیاون بالا سر_رزا
  
 مثل قای دقدوننیر م تورو مقصشنی مرتکب می اشتباهی از بنده هات وقتی بعضای چرا خدادونمینم

 نی که به ای و تو بودی بلارو سرش آوردنی تو انکهی اسهینوی تو میرزا حماقت خودشو داره به پا
 بنده هات کمی کاش ی نوشتنوی و سرنوشتش اری تقدی که توی تو بودی حتای شونیراه کشوند

 ی کارها و حماقت هاری تقصادی که سرشون بیی بدونن که همه بلاهانوی و ارنی بپذقتویتونستن حقیم
  خودشونه نه تو
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 به اطرافم توجه کردم آروم دستمو به سمت گوشوارم بردمو چندبار لمسش کردم و دموی کشیآه
 عکس گرفتم و بعد دوباره لمسش کردمو فکر کنم کنمیاز چند منظره که مثلا دارم بهش نگاه م

  رهی بگلمی فدی که بای اون حالتیافتاد رو
  

 هرکس که ی اونجا ولادی شخصا بسشونی فکر نکنم رئری عکس بگیتونی ادما اگه ماز افراد و_ساینک
  ری حتما ازش عکس بگادیبه اونجا م

  
 بفهمه اون ای ببره یی بویکی دمیترسی میعنی جوابشو بدم تونستمی باشه نمیعنی کردم که ی اسرفه

   بار کنی باقالارویوقت خر ب
  

  : شدو گفتکی نزدیرعلی به امیکی گذشته بود که ی ساعتمی نهی کنم فکر
  
   اوردنفیآقا تشر_
  
 به سمت عی که هول شده بود سری تکون داد که اونم در حالی سرنی روبه نازنعی هم سریرعلیام

  :ما برگشتو گفت
  

 چشم دیگی گفت می هرچدی که حرف بزننی چه برسه به ادیکشیآقا که اومد نفس هم نم_نینازن
  د؟یدیفهم

  
 همه به جنب و ی طورنی که اهی مهمیلی حتما شخص خمی منتظر آقا شدومی گفتی بله اهممون

 که هست از همشون بالا مقام ی هرکسی از افراد مهم رئای سهیجوش افتادن حتما دست راست رئ
 مرد که هی کهوی که نمشی ببعتری تا هرچه سرکردمی نگاه می داشتم به دره ورودیتره با کنجکاو

 داشت ی درشت و ترسناککلی بلند بودو هیلی وارد انبار شد قدش خ بودلی گورهی ندازه اکلشیه
 داشت که انسانو ی ابهت خاصهی داشت ی جذابی داشت چهره خشن ولیزی و تمغهی تشیصورت ش

 از اون ی داشته باشه ولی سالی سای و هشت ستی فکر کنم حولوحوش بکردیبه خودش جذب م
 مرد پنجاه ساله هی با کردمید مثلا الان تجسم م جوون تر بویلی خکردمی که من تصورشو میزیچ

   مرد پنجاه ساله طرفنهی انگار با ادی آقا داره مگفتنی می طورهی آخه شمیروبه رو م
  
 نی اشی و ترس وجود داشت که فکر کنم بازهم مصبب اصلی همه نگرانی تو چشای طور خاصهی

 ازش حساب ترسنویکه ازش نم یی که داره چه ادمای سن کمنی ای نگاه توروخدا تولسیگور
 ی افتاد روی دو ابروش منهی که بینی هم فرو کرده بودو چی که تویی با اون گره ابروهابرنینم

 از خودش نداشتن پشت سرش در ی نشست و دوتا از افرادش که دست کمدخترا مقابله یصندل
 دییدو حرفشو تا تکون دای بهش گفت که اونم سریزی هم جلو رفتو چیرعلی امسادنی وانشیطرف
  کرد
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 ی ولدمیترسی استرس و ضربان قلبم بالاتر رفته بودو مهی کدونستمی نمی که حتاروی نی ادنی دبا
 با هی چدونستمی که اسمشو نماروههی نی خودمو نباختم همچنان مصمم بهشون نگاه کردم اادیز

  شدمی که من داشتم شلوار لازم مکردی بهمون نگاه میتیچنان اخمو جد
  

 مو به تنه شدی که باعث می طور که نشسته بود به هممون نگاه کردو بعد با لحن ترسناکنهمو
 همه شدی که باعث میی بشه شروع کرد به حرف زدن صداش بم و کلفت بود صداخیهممون س

 نی ادنی خودم با دنهیناخوداگاه گوش بشنو به حرفاش گوش بدن هرچند همه دخترا ع
   شده بودنرهیبهش خ و دهی که داشت ترسیکلیقدوه

  
   کنمی بندمی هامون تقستی فعالی دارم که شماهارو برافهی اومدم و وظسیمن از طرف رئ_لهیگور

  
 تعجب کرده بودن بهشون " هامونتیفعال" نگاه کردن فکر کنم از کلمه گهی همه دخترا بهم دکهوی

  اشتن ندی خبرچی هشروشونی تعجب بکنن چون از عاقبت پی طورنی که ادادمیحق م
  
  : ادامه داداروههی

  
  شهی جدا مهی طرف و از بقنی اادیبه هرکس که اشاره کردم م_
  

 حالم بد بودو رونی بشکافه و بزنه بنموی سخواستی انگار مکردی می قراری بنمی تو سی بدجورقلبم
 که اروههی کنم هی گری های و هانمی اون وسط بشوی همه چری الان بزنم زنی همخواستیدلم م

 که اون طرف هی اومدو به بقی مرونی با ترس بکردی که اشاره می به هر دخترمیدونستی نماسمشو
 چشمش به من افتاد ضربان قلبم بالاو بالاتر رفته بود شدی از ما جدا مشدوی ملحق مودنب

 نه سپردمش دست ای دعا نکردم منو انتخاب کنه نی به خاطر همی چیعنی کی تفکنی ادونستمینم
 ی مثل همه دخترهانکهی خودم از ای از نگاهش روفتمی بی دسته خوبی بود که تو که خالقمیکس

 ری زشتری افتادم هرچند بی داشتم از ترس پس مکردی دقت مافمی سرتاپام بعد قبه داشت گهید
 افتاد به اونم می بغل دستی حسها بودم که نگاهش از من رونی همی توشدمینگاهش داشتم ذوب م

 لرزون و رنگ ی اونم با پاهارونوی بادی برخلاف من به اون اشاره کرد که بی شد ولرهیمثل من خ
 که انتخاب کردنش تموم شدو قهی خودشو پنهون کرد بعد از چند دقهی بقنی برفتو رونی بدهیپر

  : پوزخند کنج لبش گفتهی کرد با کیهممونو تفک
  
  دی زد حدسها همی سرهی ی و حتدی شدی بندمیفکر کنم خودتون متوجه تقس_
  
  : گفتنی نگاشو خوندو روبه نازنی کرد که اونم معنی نگاهیرعلی به اماروی

  
  ببرشون_یرعلیام
  

  : گفتی که ازما جدا شده بودن رفتو با لحن خشنیی هم به سمت اون دخترهانینازن
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  دیفتیراه ب_نینازن

  
  : گفتلهی روبه گوریرعلی دخترا از انبار خارج شدن امیوقت

  
  گاه؟ی پامی کنمنتقلشون_یرعلیام
  

  اره_لیگور
  
  دمیچشم الان دستورشو م_یرعلیام
  
   به سمت ماها برگشتو بهمون نگاه کرداروههی

  
 شماهارو به عنوان برده نی به خاطر همدی اونا خوشگل تر و سرتر بودنیشماها در ب_لیگور

 ادی اونا زادی می چهی که به سره بقدی بدونخوادی حتما دلتون ممتونیفروشی اونور آب و ممیفرستیم
 شما دست اولن از نی که در بیی اونامیفروشی بدنشونو می اعضانی به خاطر همانیبه کارمون نم

   که دست دومن جدا بشنییاونا
  

 دونمی از دخترها که نمیکی میکردی نگاه ملهی به گورمی چشماشون گرد شده بودو متعجب داشتهمه
  : گفتلهی همه شجاعتو از کجا اورده بود روبه گورنیا

  
 اونور آب اونم آزاد نه به عنوان برده می تا فرستاده بشمیینجای نبوده همه ما انی قراره ما ایول_

  میری منجای ما از ادی پولامونو بهمون برگردونمی که برمییخوای ما نمهی طورنیاگه ا
  

 و دختره  آروم به سمت دختره رفتی بلند شدو با قدمهااروههی دمیلرزی بودو داشتم مدهی پررنگم
 محکم موهاشو چنگ زدو دی دختره رسکی نزداروههی ی بهش نگاه کرد وقتیهم با ترس و نگران

 توجه ی کردو از شدت درد خم شد بیپاشو بالا اورد با زانوش زد تو شکم دختره که دختره ناله ا
  اونزهی دلوروده و همه چکردمی احساس منی زمی ولش کرد که دختره افتاد روشی ناتوانهب

 لهی گوردیکشی که می و سختنی سنگی و نفس هاقی عمی شده بود با وجود ناله هایکیدختره باهم 
 که دردش به منم منتقل شد چارهی زد تو شکمه اون بی قناعت نکرد چون چنان لگد محکمنمیبه هم

 میکردی به صحنه روبه رومون نگاه ممی هم بستمو بازش کردم با وحشت داشتی روحکمچشامو م
 خی مو به تن هممون سشدی وحشتناک دختره بود که باعث می ناله های سالن صدای توی صداتنها
  بشه

  
 انگار تا حالا صد بار کردنی داشتن به صحنه روبه روشون نگاه میالیخی افرادش با بهی و بقیرعلیام

ت  سمت از صورهی ی پاشو بالا بردو گذاشت رولهی گورگزهی و ککشونم نمدنی صحنه ها دنیاز ا
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 ی صورتش برداره ولی که پاشو از روکردی می سعزدوی مغیدختره و فشارش داد که دختره ج
  تونستینم
  

  : صورت دختره بود روبه هممون گفتی همون طور که پاش رولهیگور
  
  دی تعارف نکندی بگدی داریشمام اعتراض_
  

 که چارهی ب صورت اونی روختی روشن دستشو رگاری صورت دختره برداشتو ته سی از روپاشو
  ی روانکهی وحشتناکش به هوا رفت مرتی هاغیدختره ج

  
 داشتم به صحنه فتمی ذره مونده بود از شدت ترس پس بهی اون اسلحه دنی شو دراورد با داسلحه

 به دست راستش کرد که نعره کی شلهی که اسلحشو گرفت سمت دختره کردمیروبه روم نگاه م
 نی به همون نقطه و اخرگهی دین دستش و پشت سرش پنج تا به هموگهی دکی شلهیدختره بلند شد 

 کرد تو چشه کی شلهی کرده بود ی اندازری که تیی جاهای که پاشو گذاشته بود رویحال در رشیت
 ری تی دختره و صداغهی جی صدادنی با شنمیزدی مغی حرکاتش هممون جنیدختره که از وحشت ا

 خودمو لعنت و ی هرفتمیزده بودمو داشتم به فنا م از ترس سکتهرو میزدی مغی هممون جشیانداز
   باشمیی صحنه هانی همچهی باشمو شاهد نجای الان ادی چرا باکه کردمی منینفر

  
 همه نی انی بزدموی از ترس هق هق و زجه مدمیکشی مغی داشتم جیعی اونا به طور فجنهی عمنم

ون فکر کنم پرده گوششون  چکردنی منو ضبط می بودم که صدایی کسایزدوخورد نگران گوشا
   جر خورده باشهیحساب

  
  : بلند و وحشتناکش گفتی کاره دختررو تموم کرد با صدایوقت

  
   هست؟ی اگهیاعتراض د_
  

 می دادحی درواقع ترجمی هم نداشتمی هم اعتراض داشتمیکردی بهش نگاه ممی با وحشت داشتهممون
  میکه نداشته باش

  
  نی نداری اعتراضگهی دنکهی ای پاذارمی سکوتو منیا_
  

 شده ی خونمالی که حسابی دختری رفت ناخواسته نگام پشی پشت کردو به طرف صندلبهمون
 ی مرده بود رفت از شدت خشم دستام مشت شدنو با حرص لبامو روی کف انبارنی زمیبودو رو

  هم محکم فشار دادم
  

  حالت خوبه دلارام؟چت شده؟_ساینک
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  :دمی لب غرری خشم اروم زبا
  
   خوبمآره_
  

  ؟یزدی مغیاونجا چه خبره؟چرا ج_ساینک
  
  سا؟ی نکیتو به من اعتماد دار_
  

   سواله؟نی الان چه وقت ایاره چه طور؟ول_ساینک
  
  ی دادادمی ای بهت نشون بدم که چخوامیم... بکنمی کارهی خوامیم_
  

  ی کنی چه غلطییخوای نکن میوونگی داری درنیدلارام سوپر من باز_ساینک
  
   بدهی قربوننی از اشتری بذارمی داده شد مطمئن باش نمی قربوننی بکنم اولیکار هی خوامیم_
  

  ی عجله کندی نبای ندارروی کارچیتو حق انجام دادن ه_ساینک
  
  کنمی میچی از دستورت سرپنباری ایمتاسفم ول_
  

   نکن احمقیوونگید_ساینک
  
 الان بکنم دی باکنمی که میکار هرنکهی برام مهم بود ازی چهی نداشتم فقط ی به حرفاش توجهگهید
  ستی نی رنگیاهی بالاتر از سمونمی زنده مای رمیمی مای الان وارد کار بشم دیبا
  
 بدنم بود بدن ی که توی ترسکردمی می استوار باشه جلو رفتم سعکردمی می که سعیی قدمهابا

 رونیع دخترا ب از جمی که داشتمو پنهون کنم و نشونش ندم که موفق هم شده بودم وقتیلرزه ا
 ی افرادش به سمتم جلب شد کنجکاوهی و بقلی و جناب گوریرعلیاومدمو به سمتشون رفتم توجه ام

  "ی اوونهیچه دختره شجاع د" گفتنی مزوی چهی انگار همشون داشتن زدی همشون موج میماتو چش
  

 صحنه نی همچهی  بودم که بترسمو شاهدومدهی کنم نیری کارا جلوگنی اومده بودم که از انجای امن
 که یی که زودتر از نقشه هاکردمی می کاردی باشدمی الان دست به کار منی از همدی باشم باییها

  دمیخری مگهی دی خودم و دخترای برایشتری زمان بی طورنی برم اشی پمی بوددهیکش
  

 که همشو اول کردمی وجودم حس می توی قدرت و شجاعت خاصهی سادمی والهی گوری روروبه
   خدام بودم بعد روزگارمونیمد
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  : شجاعانه بود گفتمیلی و خشدی حس نمی که توش لرزشیی صدابا
  
 مرد قدرت هی شکنندم من اندازه ی حتای زهی مزهی نکن که رکلمیاسمم دلارامه نگاه به قدو ه_

  امی از پسشون بر بتونمیدارمو م
  
 کارو کردن فقط نیادشم هم افرهی خنده که پشت سرش بقری زد زی بلندی با صدالهی گورکهوی

 نه متعجب ترسوندی نگاه مشکوکانش نه منو منی اکردی بود که مشکوکانه داشت بهم نگاه میرعلیام
   همشون مشترک بود اونم تنفر بودی حس که براهی شدی حس بهم منتقل مهی فقط کردیم
  

 ازی خدام رازون دلم بای فقط داشتم تودادمی خنده هاشون گوش نمی نباختم اصلا به صداخودمو
  امی بهم بده تا از پسشون بربیادی که قدرت زکردمیم
  

  : مسخرم کنه گفتخواستی که انگار می با لحنلهیگور
  
  توهه جوجه؟_
  
  : روبهش گفتمستی اصلا مسخره کردنت برام مهم نیعنی که ی لحنبا
  
 ادیه تونست ب اون صحندنی دلو جرات داره که با دیلی خسادهی که روبه روت وای جوجه انیهم_

   گم؟ی بکنه درست نمیی ادعانی همچهی و سهی تو وایجلو روبه رو
  

 ی که انگار داشت با زبون بی خنده هاشو گرفتو بهم نگاه کرد طوری اخماش جانباری الهیگور
  دادی حقو به من میزبون

  
 ی من دختره شجاع و باهوشدی کنم مطمئن باشی وارد باندتون بشمو باهاتون همکارخوامیم_

  هستم
  

  : مثل خودش ادامه دادمقای پوزخند دقهی نشست که منم با لهی گوری لبای رویپوزخند
  
 می که ماهارو تقسدی دارفهی و وظدی آوردفی باند تشرسی که از طرف رئدی گفتدی اومدیشما وقت_

  منی به استعدادهای همه دختر پنی انی باند بفهمه که شما بسی اگه رئدی مطمئن باشدی کنیبند
  کنهی مقتونی تشودیبرد

  
   بالا رفتو بهم نگاه کردلی گوری ابروهی

  
  خب؟_لیگور
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 واقع دی براتون مفدی داشته باشم مطمئن باشتی باندتون فعالی تودیخب نداره فقط بهم اجازه بد_
  شمیم
  

  : گفتی اخماشو به شدت برد توهمو با لحن خشنلیگور
  
 دهی نکن حرفاتو نشنی بلبل زبوننقدریسره جاتو ا تموم شد گمشو برو گهی دحی خب زنگ تفریلیخ_
 وگرنه تو هم الان کناره اون گردونمی جونتو بهت برمگهی بار دهی به خاطر شجاعتت رمویگیم

 جوجه وارد باند ما ه؟توی طور الکنی همی کرد؟فکری فکر کردی خودت چشهی تو پی بوددهیخواب
  ؟ی از خودت دفاع بکنیتونی که اصلا نمیی؟تویبش
  
 زجر قهی نداشتم فوقش منم مثل اون دختره چند دقی لبخند حرص درار بهش نگاه کردم ترسهی با
   کم کنمنوی سنگ پاقزونی ای روکمی قبل از مرگم خواستمی می ولمردمی مدمویکشیم
  
   از خودم دفاع کنم؟تونمی نمیمطمئن_
  

  ی از خودت دفاع کنیتونی که می دارنمی ایحتما ادعا_لیگور
  
  رسهی بهت نمی ظررچی ههیکن مجانامتحان _
  

 از پسشون بر یتونی نمیستی اماده نیلی دلارام خطرناکه تو هنوز خی کنی چه غلطییخوایم_ساینک
  ییایب

  
  : گفتملهی گوشم روبه گوری توسای توجه به حرف نکبدون

  
ت از  نقشه های توتونمی از خودم دفاع کنم و هم متونمی بالاس مطمئن باش هم ممیمن توان رزم_

  هوشم استفاده کنم
  

 ی هول کردم ولی باهام مبارزه کنه که کمخوادی زدو بلند شد اولش فکر کردم می پوزخندلهیگور
 خودمو کنترل دی بای حرصم گرفت ولرهی می بدون توجه به من به سمت دره خروجدمی دیوقت

  شهی جا کار تموم منی زورمم بزنم وگرنه همنی اخردیکنم با
  
  :گفتم ی بلندی صدابا
  
   باهام مبارزه کننانوی افرادتو بهشون بگو که بنی از هم؟دوتایکنیصبر کن چرا امتحان نم_
  

 پوزخند کنج لبش هی به سمتم برگشتو با هی بعد از چند ثانکردی فکر کنم داشت فکر مسادی والهیگور
  :گفت
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  شهی می جالبشینما_
  

 چون داشتم کردی نمتمی اذرشی نگاه خارنبی اومد بهم نگاه کرد ای طور که اروم به سمتم مهمون
 بودم نشی سری زبای تقرسادی روبه روم وای خودم جمع کنم وقتی توان و قدرت براکردمی میسع

 ی قدش بلنده ولنی افتادم اونم مثل اسای نکادهی من بود ناخواسته کلی گندش چند برابر هکلیه
  اره وبدنش پره دکلی به اندازه خودش هستی گنده ننی به اندازه اسایکن

  
 ی برداشتمو سرمو بالا گرفتم بهش بدون ترس نگاه کردم اونم بدون تعارف روسشونی از مقادست

   هول کردمیصورتم خم شد که کم
  

 نجاروی التماسات تمام ای و صدایشی دستو پاشون له مری زنمیبی میلذت بخشه وقت_لیگور
  دارهیبرم

  
  : نفرت گفتمبا
  
  نخواهد افتاد ی اتفاقنیمطمئن باش همچ_
  

  مینیبیم_لیگور
  
 بهم زی امری پوزخندو نگاه تحقهی سمت دوتا از افرادش برگشتو بهشون علامت داد که اونام با به

  : برگشتمو گفتملهی توجه به اونا به سمت گورینگاه کردنو جلو اومدن ب
  
  ی کنی و منو بهش معرفی نشون بدستی که منو به رئیدی ببرم قول منایاگه از ا_
  

  : پوزخند گفتهی با امی نمرونی بنای ای دستوپاری که انگار واقعا مطمئن بود من زنده از زلهیگور
  
  کنمی بلکه تورو وارد باند هم مدمینه تنها نشونت م_
  

 پله هی پله هم هی خب اون ی پله فاصله داشتم ولهی تی لبام نشست با موفقی روی لبخندناخواسته
   خودشیبود برا

  
  : لبخند گفتمبا
  
   جمعنی تمامه ایقبوله به شاهد_
  

  : کج کردو گفتی لباشو کملیگور
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  قبوله_
  

 به دمویترسی که ازش می که باعث شد از درون بلرزم و سوالی زد لبخندی لبخند معنادارلیگور
  ارهیزبون ب

  
  ؟ی چی اگه باختیول_لیگور

  
   گفتم؟ی می تمام ذوقم کور شد حالا چکهوی

  
  دونمینم_
  

  : بود با همون لبخند معنادار ترسناکش گفتیتی موقعنی همچهیر  که منتظلیگور
  
  ؟یدیفهم...یهرکار...دمی که من بخوام باهات انجام میاون وقت هر کار_
  
  : بدنم رخ داده بود گفتمی که توی لرزشبا
  
  ؟یمثلا چه کار_
  

  شهی به شما مربوط نمگهی دنشیا_لیگور
  
 پس به هی حرف چنی منظورش از ادونستمی م تمام تنمو برداشت خوبیفی وحشت لرزش خفبا

 ی وگرنه اتفاق به خصوصکردمی قبول مدی نداشتم بای چاره اشدمی موفق مدیخاطر خودمم شده با
 و سای باشم نکدی مفتی مامورنی ای کنم برای سعدی افتاد من بای اومدم نمنجای تا انکهیبه خاطر ا

 می جبرانش کنم تصمدی که بانجامی و من ا کم بهم لطف و محبت نداشتنسایپژمان به خصوص نک
 وجود نداشت من مهره خودمو حرکت داده بودم یشی راه پگهی دی گرفته بودم ولیعجولانه ا

  ی دست اون بالاسرسپارمی مشویبق
  

  ؟ی شدمونی شد؟پشیچ_لیگور
  

  : قاطعانه و محکم روبهش گفتمیلی بالا آوردمو بهش نگاه کردم خسرمو
  
  کنمیباشه قبول م_
  

 نکهی دستش بدون ای لباش نشست و با دوتا از انگشتای روی پوزخندلی حرفو زدم گورنی ایوقت
   بندازه بهشون اشاره کرد که جلو برن و مبارزرو شروع کننیبه اون دوتا نگاه
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  خوامشی سالم مدی نرسونبی بهش آسادیز_لیگور

  
 به خاطر کردی مو به تنم راست مادی ببازمو اون بلا سرم بنکهی کنار بذارم فکر اموی کردم نگرانیسع
 ری پوزخند و نگاه تحقهی گرفتم که اونام با موی من هم گارد دفاعکردمی عزممو جزم مدی بانیهم
   مخم بود جلو اومدنی که روزشونیآم
  

 که یدونی احمق؟تو از کجا مهی چی منظورش از هرکاریدونی دلارام مکشمیمن تورو م_ساینک
 دلارام نی؟ببیدی رو انجام می احمق هان؟چرا سر خود کارییایولها بر ب نره غنی از پس ایتونیم

  ی نکنی و سرخود کاری گوش کنگموی من می بود که هرچنی نبود قرارمون انیاز اول قرارمون ا
  

 ی برای ولهی عصبانیلی بترسم از لحن صداش معلوم بود که خکمی شدی باعث مشی عصبیصدا
 جلوشون قمپز در کرده ی وجود نداشت کلیدنی راه پس کشگهی ندادم چون دیتی بار اهمنیاول

 که به همه کردمی می کاردی باشدمی حفظ غرور دخترونمم که شده حتما موفق می برادیبودم با
 اگه شکست ی بشن ولروزی مبارزه بکنن و پکری غول پی با مرداتوننی هم متراثابت بشه که دخ

  رفتی همش هدر م تازه تمام زحماتمونشدمی بدبخت مخوردمیم
  

 همچنان نشون از ی که آرومتر شده بود ولی لحنهی با سای خدارو به زبون آوردم که نکاسم
  : گفتی مربهی نهی بود عتشی و عصبانیدلخور

  
 از اونا استفاده هی نقطه ضعفشون چنی تمرکز کن ببی اونا به خوبی ضربات و کارهایرو_ساینک

 اگه همشو هم دفع کرد تو کاره ی ظربه بزن حتی در پیو پبکن عکس العملتو بالا ببر و تندتند 
 باشه بهتره که ادتیخودتو بکن وسط مبارزه اصلا دلت براشون نسوزه تا سر حد مرگ بزنشون 

 هرچند من هی منظورم چیدونی خودت که می تا تن به خواسته اونا بدیری مبارزه بمنیا یتو
 به باندشون حمله یام امادن نگران نباش اگه باخت میروهای نفتهی برات بی اتفاقنی همچذارمینم
 مهمتره یزی نخواهد رفت جون تو از هر چشی پمییخوای بدرک که نقشه اون طور که ما ممیکنیم

  تیمور از مایحت
  
 حرکت دی کارو نکنه اگه باختم حماقت خودم بوده و تو نبانی بهش بگم که اصلا اتونستمی نمفیح

 اون موقع بدتر زنمی دارم حرف می که با کسدنیفهمی چون متونستمی نمی ولی انجام بدیاشتباه
  شدیم
  
 دمی مرد که نشون از شروع و آغاز مبارزه بودو شنهی نعره ی صداکهوی فکرها بودم که نی همیتو

 پاهاش رد رهی دادم پامو از زی جاخالی ارادری غیلی نگاه کردمو خهیبه خودم اومدمو با وحشت 
 همه تو شوک کردنی همه با تعجب داشتن بهم نگاه منیتمشو مرده افتاد زم بالا گرفکهویکردمو 

 مرده گندرو هی نبودو من تونسته بودم که ی حرکاتم ارادنی کدوم از اچی خودم اخه هیبودن حت
 از طرف من ی حرکت ساده که فکر کنم مرده چون انتظار عکس العملهی بندازم اونم با نیزم
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 بهم ی خارق العاده ای اول بسم االله جون گرفته بودمو انرژنیبود هم بلا سرش اومده نینداشت ا
  شمی مروزی و پتونمی که مفهموندی که بهم می داده بود انرژتدس

  
 تونستمی نمی ولخوردمی هاشو می و بعضکردمی ضرباتشو دفع مشتری حمله کرد بیکی اون کهوی

 محکم بود و اگه اون همه از یلی از خودم نشون بدمو حمله کنم لامصب ضرباتش خیعکس العمل
   ظربش از پا در اومده بودمهی خوردم الان با ی ضربه نمزدی کتکم مرحمانهی که بساینک
  

 که مد نظرم بود یی تونستم به اونجای بلند بود نمیلی قدشون خنای ای بودم ولی پرش عالی تومن
 هی باشه که تکیزی چهی دی بادمکری مدای پیزی چهی دی بانی بکنم به خاطر همسکی رتونستمیبرسم نم

 رویزی چهی چشمم در حاله چرخش بود تا کردمیگاهم باشه و بپرم همون طور که داشتم مبارزه م
 نی به کلم زد به خاطر همی فکرهی که گوشه انبار بود افتاد ی صندلهی چشمم به کهوی کنم که دایپ

 که اونام دنبالم کردن چون دمی دوی سرعتم به سمت صندلتی لبام نشست و با نهای رویلبخند
 کس آوردمو برعواری به دی فشارگمی دی و با پای صندلی رودمی بود پردهی چسبواری به دیصندل

 روی هم صندلیکی اون ی و برانی زمی ضربه به گردنش زدم که افتاد روهی ینیپیلی فهیشدم و با 
 بشکنه چارهی بی بود صندل ظره موندهکی کردویبرداشتم بعد از چندبار ضربه که همشو دفع م

 ی به جادمی کوبی زدم که چشاش گرد شد همون لحظه محکم با اون صندلیطانی لبخند شکهوی
   سر به مرده هاش زدو برگشتهی به فنا رفت فکر کنم کلاحساسش 

  
  شدمی ازشون رد مکردموی و اعتماد به سقف داشتم بهشون نگاه میروزی پبا
  

 از هوشت شهی بازهم مثل همنی آفری مبارزه کنی طورنینداشتم اانتظار ... دلارامنیآفر_ساینک
  یاستفاده کرد

  
 حرص خوردنشم نی کناره ای ولخوردی داشت حرص ملی زدم گوری از سره خوشحالیلبخند

   لباش ظاهر شد که چشام گرد شدی رد لبخند کمرنگ روهی کهویتعجب کرده بود 
  

  دلارام مراقب پشت سرت باش_ساینک
  

 مشت خورد تو دهنمو هی گوشم زد به پشت سرم برگشتم که ی توسای که نکی با داد لحظههمون
  نیافتادم زم

  
 دردم یلی اومد به خاطر ظربه چشام پر از اشک شده بود خی به لبم گرفتم ازش خون مدستمو

 چوپ هی که بهم مشت زده بود به سمتم اومدو با ی همونی هم بلند شد ولیکی اون کهویگرفته بود 
 به سمت چپ غلت زدم که بهم نی زمی روعی اورد که سرنیی پاکهویت که بالا برده بودش کلف

 کارو کرد که منم دوباره غلت زدم مطمئن بودم اگه اون چوب با اون قدرت نی هموبارهنخورد د
  شدی کله صورتم خورد مچی تو صورتم دماغم هخوردیم
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 انداختنشو یروی چون نی رو گرفتم ولاروی ی زدمو محکم پاهای بود چون چرخادی غلتم زنباریا
 سرخ شده بود ی حسابافشی هم که قیکی بهم زد اون ینداشتم نتونستم و همون لحظه اونم لگد

 گردنمو گرفت واروی ترسناک شده بود بلندم کردو محکم منو چسبوند به دیلی خافشیجلو اومد ق
 چشام داشت شدمیبکشم داشتم خفه م که نفس ذاشتی هم نماروی نی کم بودو اژنیتا خفم کنه اکس

 افتادم که اون کاملا نی اادهی کهوی ی ولکردمی نفس کم اورده بودمو خس خس مرفتی میاهیس
 نی همزدمی مدی که نبایی بار محکم زدم جانی دومی پامو بالا بردمو برانیجلومه به خاطر هم

 ی که منم زانو زدمو کلنیزم ی زدو زانو زد روی از دور گردنم باز بشه نعره اشباعث شد دستا
  سرفه کردم

  
   بگو؟یزی چهی دلارام چت شد؟د یخوب_ساینک
  
  : گفتمی سختبه
  
  من خوبم...خوبم_
  

 بلند نشه به خاطر گهی که دکردمی می کارهی دی بادمی لحظه بلند شدم از شدت خشم لرزهمون
 تو شکمش و با مشتام دمی رحم داشته باشم پامو بالا بردمو محکم کوبی ظره انکهی بدون انیهم

 داد که فکر کنم ی تقی زدم به گردنش که صدای و مثلث مرگش لگد محکمنهیمحکم زدم تو س
 دی مبارزه رحم و مروتو بذارم کنار بای داده بود که توادی بود اون بهم سای نکمن یشکست مرب

   باشم تا خودم زنده بمونمرحمیخشن و ب
  
 بلند به سمتش رفتم بهش امون ندادم محکم بهش یها رفتم و با خشم و قدمیکی سمت اون به

 اونم کردمی می که بلد بودمو تندتند بدون مکث و امان دادن روش خالییزهای چزدمویمشت م
 عکس العملم خوب شده بود هرچند فکر کنم ضربات کردیفقط گارد گرفته بودو از خودش دفاع م

م استفاده کنم تا ببرم همون طور که داشتم  بارم از هوشنی ادی نداشت پس بابراش ی دردادیمن ز
  : بلند گفتی محکم وخشنی صدازمی بری چه نقشه ایکی نی ای براکردمی فکر منی به ازدمشویم
  
  هیکاف_
  
 همه ری بزنه زخوادی بود؟نکنه می منظورش چزدمی نفس نفس ممی دست از مبارزه برداشتگهید
  ؟یچ
  
 چشاش داشت که یزی امنی نگاه تحسهی یتوهم ول برگشتم که اخماشو برده بود لی سمت گوربه

   لبخند جلو برمهیباعث شد ناخواسته با 
  
  دی به قول خودتون عمل کندیفکر کنم من بردم پس با_
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  : کردو گفتی بهم نگاهلیگور
  
  ی کنی با جون خودت بازدی بای وارد باند بشییاگه بخوا_
  
  کنمی نممونتونی پشدی رو دارم مطمئن باشیزی هرچهیمن کاملا آمادگ_
  

  ایبا من ب... طور باشهنی همدوارمیام... خبیلیخ_لیگور
  
 بود که دلمو ی لبخند خاصهی یرعلی امی لبای گفتمو پشت سرش راه افتادم روی ذوق چشمبا

 که بود هم ی هرچی بود ولی من چی مشکوکش روی پای ی پی علت اون نگاه هادونمیلرزوند نم
  ندترسوی و هم منو مدادیآزارم م

  
  فتهی به راننده اشاره کرد که راه بلی گورمی رنگ شدی بنز مشکنی ماشهی سوار

  
  : سمتش برگشتمو گفتمبه
  
  د؟ی بندیچشامو نم_
  

  : بهم کردو گفتینگاه
  
  ی که چشاتو ببندنمی بی نمی لزومی از باند بشی قراره عضوگهینه تو د_
  

بلند ازش بپرسم چون مطمئن بودم  خواستمی که ازش داشتمو نمی کردم سوالکی بهش نزدخودمو
 نی به غرورش بربخوره و امکان داره همه زحماتم هدر بره به خاطر همی اون دوتا حسابیجلو

  : گفتمیکناره گوشش با لحن اروم
  
  د؟یشی نمی سوال ازتون بپرسم عصبانهی_
  
صله  کرد که باعث شد خجالت بکشم ازش فاریی چشاش تغی تویزی چهی تعجب بهم نگاه کرد با
   بشمکی بهش نزدنقدری خداااا چه طور به خودم اجازه دادم ایی بندازم ووونیی سرمو پارمویبگ
  
  : گفتی لحن ملتهببا
  
  بپرس_
  

  : سرمو بالا گرفتمو گفتمآروم
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   چه قدر به حرف شما اعتماد داره؟سیرئ_
  
  ؟یپرسی منویچرا ا_
  
  ی طورنیهم_
  
  ؟ی طورنیهم_
  
 دی بکنفی اگه شما براش ماجرارو تعرنمی ببخوامی هم که نه می طورنی همهی طورنیخب حالا هم_
   که من عضو باندتون بشم؟کنهی اصلا قبول مای کنهی باور مایآ
  
  نی فقط همی خودتو بهش ثابت کندیبا_
  
  ؟ی آخه چه طوریول_
  
 به دهی هم که میتی مامورنی همه کارها شراکت داشته باشو اگه بهت کوچکتریتو...یاز هر راه_

  ای از پسش بر بیبخو
  
  کنمی ممویباشه تمام سع_
  

 که الان کناره دستم بود قابل اعتماد یلی گورنی نگامو ازش گرفتمو به اطراف نگاه کردم اآروم
 هی تونهی که مکنمی احساس مشی نبود برخلاف قلب سنگکردمی که من فکرشو میزی اون چیعنیبود 

 بهش نقدری ایناکارم کنه که با چه اجازه ا الان نی بزنه همتونستیادم مهربون باشه چون م
 ی سوالهی من الان ی ولی بکندی نبای نکرد از اول گفته بود فوضولی کارچی هی شدم ولکیدنز

   باشهدهی سوالو ازش پرسنی ایرعلی که فکر نکنم تا الان امدمیازش پرس
  
  : همون طور که جلو نشسته بود گفتیرعلیام
  
  ؟ی شمال به عمارتمیقربان بر_یرعلیام
  

   اونجامیآره بر_لیگور
  
  د؟یدی نشون مسی دخترو به رئنیامروز ا_یرعلیام
  

  آره_لیگور
  
  ... بهمی انتقالش بدای بمونه دیذاری می همون عمارت شمالیتو_یرعلیام
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   اونجا باشهخوامیم...یهمون عمارت شمال...نه_لیگور

  
  شهیچشم دستورتون اطاعت م_یرعلیام
  

 داد به لبه پنجره بسته و پشت دستشو چسبوند به لباش و هیرنج دستشو تک تکون دادو آی سرلیگور
 بهش ی ابهت خاصنداختی مکردی می رانندگی وقتسای نکادهی ژستش منو نی شد ارهی خرونیبه ب

 طرز نگاهش فکر کنم نی ژست و با انی منتقل شده بود با الی ابهت هم به گورنی که الان ادادیم
 کامل جلب نوی اول اعتماد اکردمی می هرکاردی باکنهی فکر میزی چهی فکر بودو داره به یتو
 دی فقط نظارت داره چون نباسی و رئدهی منی چون به نظرم همه دستوراتو اسی و بعد رئکردمیم

 سخت تره کردمی که فکرشو میزی بشه پووووف کارم سخت تر شد از اون چی آفتابیادیاون ز
 نی انی سالم از بتونمی میعنیشم؟ی کارم موفق می تویعنیردم  به کفشام نگاه کدمویش کیآروم اه

  ام؟ی برونیهمه گرگ ب
  

   عمارت خوشگلهی ی جلومیدی که بالاخره رسمی راه بودی توی ساعتمی نهی حدود
  

 ی شدم وقتادهی شد و منم پشت سرش پادهی باز کرد اونم پلی گوری درو برایکی سادی وانیماش
 عمارت چندتا ی باز به همه جا نگاه کردم جلویطرافم خورد با دهن شدمو چشمم به بهشت اادهیپ

 کننده بود از منظره جلوش رهی و خبای زیلی بودو خدی عمارت سفی نماخوردی می ارهی دامیپله ن
 عمارت هم باغ نی داشت فکر کنم پشت ای بزرگ و خاصطی محهی سرسبزو خوشگل بود ی حسابمبگ

 با گچ دی فواره سفهی رسهی گل می خوب به چشمنها و بوته هایلی خنجایباشه معلومه که باغبون ا
 اطراف خودش داده بود فکر طی به محروی خاصییبای محوطه بودو زنی خوشگل وسط ای هایبر

 و لباس مردونه ی عمارت دوتا غول با کت و شلوار مشکی پله هانیی هم معلوم باشه پاایکنم در
   آدماشننای بودن معلوم بود اسادهی وایچند نفر پله ها هم ی بودن بالاسادهی وادیسف
  
  ؟یفتی راه بییخواینم_
  
  : گفتمعی سرنی برگشتم پشت سرم بودو معلوم بود منتظر منه به خاطر همیرعلی سمت امبه
  
   قشنگهیلی جا شدم اخه خنی محو ایادی زدیببخش... الاننیچرا چرا هم_
  
  : به سمتم برگشتو گفتیالیخی به اطراف انداختو با بی هم نگاهیرعلیام
  
  یفتیبهتره که راه ب_یرعلیام
  
  باشه_
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 نگاه ی هرچمیرفتی جلو عمارت بالا می از پله هامی راه افتادم همون طور که داشتیرعلی امدنبال
  : و گفتمیرعلی برگشتم سمت امنی به خاطر همدمی ندلویکردم گور

  
 پس کجان؟چرا من گمیقربان اونو م دیگفتی پس اون اقاهه که باهامون بود شما بهش مدیببخش_
  نمش؟یبینم
  
   زدنت تموم بشه خودشون زودتر رفتن تودی که منتظر تو بمونه تا دتونستینم_یرعلیام
  
  : گفتمی لحن خجولانه ابا
  
   توان؟شونی الان ایعنی_
  
   چندسالته؟یراست...میاه_یرعلیام
  
  کی و ستیب_
  
  ی بچه ایلیخ_یرعلیام
  
   کلمه متنفر بودمنی از اشهیم حرص بهش نگاه کردم هبا
  
 دونهی ترفندهارو منی نفر اهی که فقط ی چندتا ترفند رفتهی بالا بود یلی ختیتوان رزم_یرعلیام

  هیبی ترکمی بهتر بگایچون خودش از خودش دراورده 
  
 پس شناسهی نمساروی از کجا بفهمه اونکه نکنی انمی ببسای وای نکنه بفهمه ولی هول شدم واکهوی

   حتما خواب نما شدهستی نینگران هیجا
  
  : بهم نگاه کردو مشکوک ادامه دادیرعلیام
  
 ی همه بالاس؟طبق گزارشنی اتی توان رزمی چه طوری هستی دختر فرارهی که ییتو_یرعلیام

 و اون طور که ی خونه پدرت بودی سالگستی تا بیعنی پس یخانمانی ساله بهی حدوده یهم که داد
 صددرصد وجود ی کلاس رزمی تو برنکهی و توان ادی داشتیاسفناک گزارشت خوندم وضع یتو

 اتاق فرستمتی هان؟راستشو بگو وگرنه می اون ترفندهارو بلد بودی طورهنداشته پس تو چ
  رونی زبونت بکشن بری از زییبازجو

  
 برده که من یی بوهاهی بود؟حتما نی وحشت بهش نگاه کردم پس علت اون همه نگاه مشکوک همبا

 الان به نی ایعنی یعنیشه؟ی تموم می همه چنجای ایعنی ای خداستمی نکنمی که دارم تظاهر میدختر
  من شک کرده؟
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  ؟ی شد؟چرا ساکت شدیچ_یرعلیام
  
 با ناتوی تمرنی من ادی که به من شک داردیی شمانی بود گفتم ای که گفتنی بگم؟هرچدی بارویچ_

 شدم از هوا که ی طورنی کردم تا انی تمریلی کار کردم خودمم خرفتنی میدوستام که کلاس رزم
 ی آقارمیگی مطمئن باش جاتو نمی نکنی به من حسودنقدری در ضمن شما بهتره که ادمشینقاپ

  انحسودخ
  

 نگاه منظور دار بهش انداختمو از جلوش رد شدم اصلا محل نذاشتم که هی که تموم کردم حرفامو
 کردی می ته دلمو خالشتری حرفاش بنیاشت با ا دخودیمردک حسود ب... وااللهخورهیداره حرص م

 من قدقد ی براینطوری ای که داریدونی می بودن چی و فراری خانمانیبگو آخه تو از ب
 ی فکر مکنهی مدمی داره تهددمی به داشتن پولو پسر بودنه؟هنوز از راه نرسی رزموان ت؟مگهیکنیم

   که دلش بخوادو بگهیچ هرستمیمی واترسموی من ازش مکنهی مه؟فکریکنه اصلا ک
  

 دونه دونه کردمی لب آروم غرغر مری با خودم زخوردموی طور که داشتم از درون حرص منیهم
 کلا داشتم رفتمی ازشون بالا مدمیکوبی منی بچه ها پامو زمنهی که عیپله هارو با حرص در حال

 با ی ده مترهیود  پله هارو که رد کردم حدکردمی می خالچارهی بی اون پله هایحرص خودمو رو
 الان که عاشقش شده بودم نی بود از همبای باکلاس باعظمت و زیلی فاصله داشتم خمارتدره ع
  خخخ

  
 اون وارد ی بود که بعد از طی محوطه پنجاه مترهی پله ها ی وارد عمارت نشده بودم بالاهنوز

 و محکم منو دیش از پشت بازومو کیکی کهوی که خواستم وارد عمارت بشم نی همیشدیعمارت م
 گرفتی از من مروی کار انجام شده بود فرصت هرگونه دفاعنی اعی سریلی چون خواریچسبوند به د

   افتاده بودمری چنگش گی موش توهی نهی عنی همطربه خا
  
 دهنم و با ی دستشو محکم گذاشته بود روهیرعلی امدمی به طرف مقابلم نگاه کردم که فهمی نگرانبا

 از چشاش داشتی برحذر می از هرگونه تکون دادندادویمو محکم فشار م دستش دستیکیاون 
 جمله زدوی با حرص کلمه به کلمه حرف می و کلافه اس به خصوص وقتی عصبانیلی که خخوندمیم

  اوردی به زبون مفاشوجمله حر
  
 من یستی نی دختر فرارهی وی از کجا اومدوی هستی تو کدونمی خانوم زرنگ من منیبب_یرعلیام
 کشک حساب نجایمنو ا... به خصوص دختراروشناسمی باندم و آدمارو خوب منی ایند ساله توچ

 نی تا حالا چند نفرو که مشکوک زدن با همکنهی می چه غلطی کرهی می کادی می کدونمینکن م
 مقام برسم تلاش و نی و به انجای به انکهی ای خودم خفتشون کردم رفتن به درک من برایدستا
 هاش به خطر بندازه ی با ژانگولک بازتموی جوجه موقعهی ذارمی و نمدمی دیادیز یلی خیسخت

 که ی باند قدرت دارم نفر دومنی ای چون منم توی به بعد مواظب حرف زدنت باشنیبهتره از ا



   دندههی پناهان یب
  

 

317

 مواظب ارمی بلاها سرت بیلی ختونمی خوده منم پس مطمئن باش مدهی مر باند دستونی ایتو
   مراقب کاراتمی به بعد چار چشمنیرفتارهات باش چون از ا

  
 من وارد عمارت شد دهی متعجب و ترسی چشمای بهم انداختو ازم فاصله گرفت جلوینی خشمگنگاه

 هی که من الان حکم دونستی میعنی هستم؟ی که من کدونستی میعنی...یعنی دمیبا وحشت لرز
  ده؟ی منو لو میعنیجاسوسو دارم؟

  
 به اطراف نگاه کردمو ی با نگرانادی حالم جا بی تا کمدمی کشی شالمو درست کردم نفسکلافه

 در کرد تو چرا باور ی قمپزهی نی نه بابا حالا امردمی مالی و فکرو خی داشتم از نگراندمی کشینفس
  دادی همون لحظه منو لو می چاپلوسی که برادونستی اگه میکنیم
  
 که ی باند قدرت دارم نفر دومنیا ی چون منم توی به بعد مواظب حرف زدنت باشنیبهتره از ا"

 مواظب ارمی بلاها سرت بیلی ختونمی خوده منم پس مطمئن باش مدهی باند دستور منی ایتو
  " مراقب کاراتمی به بعد چار چشمنیرفتاهات باش چون از ا

  
  : فکری ژست گرفتمو رفتم توکننی که دارن فکر میی کسانهیع
  
 نکردم نفر دوم هم اون ارتشی که من تا حالا زسیصل اسینفر دوم؟نفر اول که خوده خوده رئ_

 مقامش از یرعلی که اممی بگمیتونی نمیرعلی اممونهی دست راستشه و اما مکنمی چون فکر ملهیگور
  زدی قربان قربان صداش مذاشتوی احترام ملی به گوریرعلی بالاتره چون املی گورنیا

  
  : چشمک گفتمهی لبخندو هی زدمو با یبشکن

  
   دختریخی در کرد بی قمپزهی ستی نی نگرانی جاگهیپس د_
  
 ی زدمو خدارو شکر کردم خوشحال و راضی حلش کنم لبخندی که تونسته بودم به راحتنی ااز

 هی به سمتم اومدو دنمی تنش بود با دفرمیونی دختر که ی از خدمتکارهایکیوارد عمارت شدم که 
  : کردو گفتیمی تعظمچهین

  
   کنمییمارو به اتاقتون راهنماخانوم آقا گفتن که ش_
  
  ؟یگی مویرعلیاقا؟کدوم آقا؟ام_
  

 نی ای بود که نکنه کسدهی به اطرافش نگاه کرد فکر کنم ترسی هم با لحن هول و نگراندختره
  : با ترس گفتستی نی کسدی راحت شدو دالشی خی باشه وقتدهیاطراف باشه و شن

  
  بله خانوم_
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 کردمو دنبال دختره راه ی تک خنده اهی نی به خاطر هم انداختنی افشادهی حرکتش منو نیا

 کار به اسم استراحت بدون اجازه در ی سرهی ری از ززدوی هم هروقت با من حرف منیافتادم افش
 بفهمه که ای نهی مارو ببسای نکنه نککردی با ترس به اطرافش نگاه می طورنی اوقات همی بعضرفتیم
  کنهی کارشو نمارهد
  

  
  

 لاشی بود همه وسادی و سفی کرم قهوه ایی طلازشی بزرگ و قشنگ بود همه چیلی خ عمارتداخل
 ی به چه دردی عمارت بود ولی جای جایمتی گرون قیی طلای بودن و مجسمه هایسلطنت

 خلاف و وحشتناک به دست آورده بودن چه ی و از راه های با پول دزدناروی همه ای وقتخوردیم
  ه صاحبشون تو سرخوره داشت همش بیارزش

  
 چی مارپی از پله های به سقف بود که وقتزونی رنگ وسط عمارت آویی لوستر بزرگ و طلاهی

 می که گذشتچی مارپی از پله هانمی ببستالهاشوی دونه دونه کرتونستمی قشنگ ممیرفتیبزرگ بالا م
مه جا نگاه  قشنگ و بزرگ بود با لبخند داشتم به هنیی مثل پانجامی امیوارد سالن طبقه بالا شد

   بودسای عمارت خونه پدرومادر نکی عمارت هم به بزرگنی اکردمیم
  

  : از اتاقها رفتو درشو برام باز کردو گفتیکی به سمت دختره
  
  کنمی من براتون فراهمش مدی به من خبر بددی که لازم داشتی اتاق شماست هرچنجای ادییبفرما_
  
  باشه تشکر_
  
  د؟ی با من نداریکار_
  

  :مو گفتم زدیلبخند
  
  ی بریتونینه ممنون م_
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 که ی دره اتاقمو بستو رفت منم با همون لبخندمی تعظمچهی نهی زدو باز باینی لبخند دلنشدختره
 که الان ی به اتاق بزرگی لبام بود با بسته شدنه دره اتاقم به سمت اتاق برگشتمو با خوشحالیرو

 یا و بالش هیه ناناز خوشگل با روتخت دونفردی تخت سفهیتوش بودم نگاه کردم روبه روم که 
 قشنگ یلی و بنفش بود که خیاسی دوی سفخوردی اتاقم به چشم می که توییبنفش بود تنها رنگ ها

 که درو باز نی همدمیدی کارتون می بود که تویی اتاق شاهزاده هانهی عقای شده بود دقبیباهم ترک
 ردهود که الان پنجره هاش باز بودنو پ اتاق بی که توی به تخت و تراسخوردی چشمت میکردیم

 گرفته شده بود پرده اتاقم که الان کنارش زده بودن تا هم ی توسط باد به بازیری حردی سفیها
 تختمه ناخواسته ی روی های معلوم بود که به رنگ روتختی تو و هم اتاقم خنک باشه ولادینور ب

 خوشتراش از دی سفیبزرگ با نرده ها رهی دامی نهی زدمو رفتم سمت تراس حالت یلبخند محو
 اطی حی که تویی آدمای حتینی و منظره سرسبز روبه روتو بباطی حی به خوبیتونستیتراس م

  دمیدیبودن رو هم م
  

  
  

 نی اتاق و انی ادنی با دکردی میی خودنمادویدرخشی داشت می معلوم بود به قشنگی به خوبایدر
 رفته ادمی به طور کل فراموش کرده بودمو تویمامور کهی کرده بودم به طوریبیعمارت ذوق عج

  نجامی ای چیبود که الان کجامو برا
  
 که ییزهای چدنی با دکردموی همه کشوها و کمدهارو باز مدمویکشی به همه جا سرک می خوشحالبا

 ی سه تا کشورشی توالتم زی صندلزوی مشدمی هم ذوق مرگ می کلشدویتوش بودن چشام گرد م
 که پر بود از انواع عطرو نهیی آی وسط اون دوتا بود جلونیی پایکی دوتا بالا و دخوریخوشگل م

  بردمی لذت مکردموی بوشون مکردمویدستمو سمت عطرها بردمو دونه دونه درشو باز م....کرم و
  

 رو که اسم ی هر چیعنی یشی سمت چپو که باز کردم پر بود از لوازم آرای سراغ کشوها کشورفتم
 وسطو باز کردم که چشمم به ی داشت دره کشورو بستمو با ذوق کشومی همه رنگ داشتیبردیم

 ی کشودمی کشی از خوشحالیکی کوچغی افتاد که ناخواسته جگهی دیزهای چیلیجواهراتو تاج و خ
 و دستمال مرطوب و رپاکنی شی تر از اون دوتا بودو باز کردم که چشمم افتاد به کلنییاسوم که پ

 کشو بود با ذوق بلند شدمو به ی توخواستی که دلم میاشق لاک بودم هر رنگ من عی لاک وایکل
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دستمو آروم آروم ...یعنی...یعنی اتاقم رفتمو درشو باز کردم که خشکم زد یسمت کمد بزرگ تو
 باورم متی گرون قی مجلسکی شی کمد پر بود از لباس های لباسارو لمس کردم تووجلو بردم

  !! ماله من بود؟لی همه وسانی اتاق با انی ایعنی شدینم
  

 اول پر بود از ی کناره تختم رفتم دونه دونه بازش کردم کشوهای کمدو بستمو به سمت کشوهادره
 ی سوم لباس و تی کشوی شلوار رنگنویانواع و اقسام رنگ شال کشو دوم هم که همشون شلوار ج

 دره اون کشورو بستم عیسر لباس که ی سرهی چهارم هم پر بود از ی مختلف بودو کشویشرت ها
 کناره رفتی اتاق نبود وگرنه ابروم می توی سمت کج کردم خوبه کسهی لبامو به دمیکش یپوف

 گهی دیزهای چیلی بود که پر بود از انواع و اقسام کفش اسپرت پاشنه بلند و خگهی کمد دهیدراور 
 بودن که باعث یخوشرنگ و ادی زی همون کمدهم مانتوهایکه همشون منو به وجد اورده بود تو

   از قبل بشهشتری ذوق و درخشش چشام بشدیم
  
 به سمت تختم رفتمو خودمو انداختم روشو تاق باز با لبخند به سقف اتاق نگاه کردم ی خوشحالبا
 پر از کتاب بود و سمت واری به ددهی قفسه چسبهی چه قدر نرم بود عاشقشم سمت چپ تختم یوا

 کاملا ری تحرزی می روکردمی نگاه مرونی همون حالت داشتم به بیتوراستم تراس بود که با ذوق 
 مشکوک بود من که هنوز کمی زدی اپل بهم چشمک مدرنگی لب تاب سفهی که گوشه اتاق بود یدیسف

 نی نبودنم موافقت کنه پس چرا همچای بود تا با بودن دهی منو ندسیوارد باند نشده بودم هنوز رئ
 نی از همه اتونستمی من میعنی گذاشتن؟ارمی در اختی و امکاناتلی وسانی همچهی اونم با رویاتاق
   استفاده کنم؟نای که من از اادی مشی پیتی موقعیعنی استفاده کنم؟اصلا لیوسا

  
 لی با گوردی نداشتم بای کدومشون پاسخچی هی که براکردی سوال ورجه وورجه می توش کلمغزم

 شده آره امکان داره ی اشتباهدی اصلا شاایو دادن به من  اتاقنی حرف بزنم که چرا ایرعلی امای
   اتاقو به من داده باشهنی ای دختره اشتباهنیا

  
 ی حالم گرفته شد اخه عاشقش شده بودم ولی ماله من باشه کمی اتاق اشتباهنی که انی فکر ابا

 رونیاومدم ب درست کردم از اتاقم نهیی آی بلند شدمو شالمو توعی سریلی وجود خنیبازهم با ا
 اتاقو به من داده نی ای کنمو ازش بپرسم که کدای آشپزخونه اون دختررو پیفکر کنم بتونم تو

  ...نهیی حتما آشپزخونه طبقه پابخ
  
 جلوتر دمی به اسم آشپزخونه رو ندیی جای اونورو نگاه کردم ولنوری ای رفتمو کمنیی پله ها پااز

   باعث شد از جام بپرمیی صداهی کهوی که کردمیرفتمو کنجکاوانه به همه جا نگاه م
  
  ؟یگردی میزیدنبال چ_
  
   افتادالغوزی نی پشت سرم برگشتم که بازم چشمم به ابه
  
   گل کرده؟تیهنوز چند ساعت از ورودت نگذشته فوضول_یرعلیام
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  گشتمی داشتم دنبال آشپزخونه مرینخ_
  
  اها اون وقت چرا؟_یرعلیام
  
   حسودی باشه آقا داشتهیفکر نکنم به شما ربط_
  

 رومو ازش عی سری ولرفتمی مسهی دلم داشتم ری منقبض شدو با خشم بهم نگاه کرد توفکش
   خودم ادامه دادمقیگرفتمو به تحق

  
   طرفهنی از استیمحض اطلاع آشپزخونه از اون طرف ن_یرعلیام
  
  : گفتمیالی خی سمتش برگشتمو با لحن ببه
  
  کنمی مداشیم پ خودی به من نشونش بدستیتو لازم ن_
  
 بدم رفتمو بعد از چند قدم بالاخره ریی خودمو تغتی موقعنکهی که اشاره کرده بود بدون ایی جابه

   کردمداشیپ
  

  ی کندای آشپزخونرو پهی یتونستی نمیبه راحت...گهی بود دنی خونه بزرگ همی بدپوف
  

 که به ی رنگنیشتری ب بودی زدم آشپزخونه بزرگ و قشنگی آشپزخونه شدمو ناخواسته لبخندوارد
 به آشپزخونه داده بود چند نفر ی به خصوصتی و کمرنگ بود که جذابرهی تی قهوه اخوردیچشم م

 تونستم اون دختررو بشناسم کهوی شدم که قی همشون دقافهی آشپزخونه مشغوله کار بودن به قیتو
  ن همه به سمتم برگشتن و بهم نگاه کرددنمی زدمو جلو رفتم که با دیخندلب
  
   خانوم؟نی داشتی کارنجایا_
  
  : حرفو زده بود برگشتمو گفتمنی که ای سمت کسبه
  
  نه با اون خانوم کار داشتم_
  

   اون دختره اشاره کردموبه
  
   خانوم با شما کار دارهنیپرگل ا_
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 فکر کنم منو شناخت چون دنمی بودم اسمش پرگله به سمتم برگشت با ددهی که حالا فهمدختره
  م اومد به سمتعیسر

  
  ن؟ی داشتی شده خانوم؟بامن کاریزیچ_پرگل

  
   سوال ازت داشتمهیاره _
  

  ؟یچه سوال_پرگل
  
   به من؟ی بهت سفارش کرد که اون اتاقو بدی بدونم که چه کسخوامیم_
  

   اومده؟شی پیچرا خانوم؟مشکل_پرگل
  
   بدونمخوامینه فقط م_
  

 که همه امکانات یراتون آماده کنم اتاق اتاقارو بنی و مجهز ترنی از بهتریکیخب آقا گفت _پرگل
 داشته باشه منم اون اتاقو براتون انتخاب کردم اگه ازش رونی هم به بیتوش باشه و منظره خوب

   براتون آماده کنمگهی اتاق دهی تا دیستی نیراض
  
   تعجب بهش نگاه کردمبا
  
  کدوم آقا؟_
  

   بزرگیآقا_پرگل
  
   بزرگ؟یاقا_
  

  ؟دشیشناسیمگه شما نم_پرگل
  
   شناسمشیم...چرا...چرا...من...ها_
  

 بحث نی خاتمه دادن به ای بود برااوردهی سر درنضمی ضدونقی که معلوم بود از رفتارهاپرگل
  :گفت

  
   دستورو دادننی اشونیخب ا_پرگل

  
  لسی بزرگ همون گوری حتما منظورش از آقادمی کشیپوف
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   کامله؟زاتی با تجهینطوری شما همه اتاقاتون اگمیم_
  

 تا نی اتاقا اتاق مهمونه که کمدها و کشوها خالهی بقهی طورنینه فقط چهارتا از اتاقامون ا_پرگل
 الان نی توروخدا همدیستی نی بتونه توش بذاره اگه از اتاق راضی خودشو به راحتلیمهمون وسا

  کنهی مهمی وگرنه به شدت تنبدی به آقا نگکنمی براتون عوضش مدیبگ
  

   نگاه کردمدشی نگران و ترسی گذاشتمو به چشاشفی شونه نحی رودستمو
  
 ی بفهمم که چه کسخواستمی منجامی که ایفقط الان...ی داری خوبقهیسل...میمن از اتاقم راض_

   نگران نباشدهیاون اتاقو برام پسند
  

   نگاهش کردمی به ناچار تکون داد که منم با لبخندیسر
  
   سره کارت من کارم باهات تموم شدی بریتونیم_
  

  چشم پس فعلا با اجازتون_پرگل
  

  ... راه افتادمچی مارپی حرفش تکون دادم و به سمت پله هادیی به نشونه تایسر
  

 گفته که لی اون گوریعنی دمی به سمت تختم رفتمو روش تاق باز دراز کشمی اتاقمو بستم مستقدره
   اخه چرا؟ی به من بدن؟ولی اتاقنیهمچ

  
  تموم شد؟_ساینک
  
 ی اخم اروم ولهی لحظه خشکم زد بعد با هی دمی ترسدیچی گوشم پی که تویی صدادنی با شنکهوی

  : شدم گفتمی که معلوم بود عصبانیطور
  
  دمی بده ترسیزی چیی صداهی ی هشدارهی ی حرف بزنییخوای منکهیقبل از ا_
  

  یترسی ام بدم تو باز میمن که هر هشدار_ساینک
  
   نهای رسمتی منیتو امتحانش کن بب... خب حالایلیخ_
  

 ی نفسهای که کردی کارنی از دستت حرص خوردم با ای حرف نزن که کلیکیاخ تو _ساینک
 اکشن زنده روبه لمی به فمی داشتیهممون با وحشت و نگران... دختریهممونو حبس کرده بود

  می کردیرومون نگاه م
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   بودندهی همه دیعنی پس ولی زدم ایلبخند

  
  زنمی گدار به آب نمیمن ب ی بهم اعتماد داشته باشدیبا_
  

  یرفتی داده بودمو نمادی فن که بهت ی سرهی کاش یول_ساینک
  

  ... بگهخوادی مکردمی قلبم بالا رفت احساس مضربان
  

  
  

 دادم ادشونی خودم بهت وهیاونارو فقط من بلدم اخه از خودم دراورده بودمو به ش_ساینک
  دوننی از اشخاص هم میلی از چند حرکته خیبیدرواقع ترک

  
  ؟ی چیعنی_
  

 حرکات من خبر بی بود که از ترکی اشخاصنی جزو همنی اون بیکی امکان داشت یعنی_ساینک
   نبرده باشهیی بوی کسدوارمی ولش کن امالیخیداره ب

  
   شدمخی تخت سی وحشت زده روکهوی

  
 چون هدونی ترفندهارو منی نفر اهی که فقط ی چندتا ترفند رفتهی بالا بود یلی ختیتوان رزم"

  "خودش از خودش دراورده
  
 خاک تو سرم یده؟وای واقعا فهمیعنی قمپز در نکرده بود؟یرعلی امروز امیعنی نه ی وای وایوا

  شد
  

   افتاده دلارام؟ی؟اتفاقیگی نمیزی شد؟چرا چیچ_ساینک
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 هی دی کنم بای ماسمالروی قضنی ای طورهی دی بفهمه بای کسدی بفهمه اصلا نباسای نکدی نه نبانه
 نی کنم چون اگه همی کارهی دی باشمی بدبخت مینطوری چون اارمی هم دربیرعلی از دل امیطور

 لسی که باشه دست راست اون گوری به هدفام برسم چون هرچتونمی باهام لج باشه من نمریطور ام
  گهی دستوراتش مهمه دخب

  
   نشدهیچیه_
  

  از اتاقت خوشت اومد؟_ساینک
  
  ...تو از کجا_
  
 سای هست وای زدم پس حواسش به همه چی گوشوارم افتادم لبخندی تونیورب دادهی کهوی

  ده؟ی اون لباسارو هم دیعنی؟ی چنم؟همهیبب
  

 ی که لازمه از جواهرات هم استفاده کن ولی بودن اتاقتم قشنگه مواقعی قشنگیلباسا_ساینک
  اری وقت در نچیگوشواره هاتو ه

  
  کدوم لباسا بودن؟ قشنگ ی شدم منظورش از لباسای طورهی کهوی

  
  کدوم لباسا؟...ک_
  

   بشهخی که باعث شد مو به تنم سدیچی گوشم پی توسای نکیطونی بار لحن شنی اولیبرا
  

   ساپورت هاتناتی خونت شلوار جی توی لباسارونی بی لباساتی مجلسیلباسا...همه لباسا_ساینک
  
   و محکم شد ادامه دادی کردو دستورریی لحنش تغکهوی

  
 ی هم بود که اونام از نگاه هاگهی لباس دی سرهی؟یدی فهمیکنیته از ساپورت استفاده نمالب_ساینک
   پنهون نموندنانمیزبی و تقیدق
  
 هم بستم گونه هام داغ شده بودنو ی چشامو محکم رومویشونی به پدمی با کفه دستم محکم کوبکهوی

   نبود؟ی لعنتینایرب دونی خدا اصلا چرا من حواسم به ای واردمی میداشتم از خجالت م
  

 ی اتاقت جاسازی تویزی چینی دوربی شنودنی اتاقو با دقت بگرد ببی دلارام تویراست_ساینک
  ی گشتینکرده باشن؟هرچند فکر کنم همه جارو به خوب

  
  دمی لب غرری حرص زبا
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  ی شرمی بیلیخ_
  

 ی اهگی کسه ددمی نگران نباش فقط من دی داره دختر خانوم؟ولیبه من چه ربط_ساینک
  کردمی مچارهی هم تورو بکردمی هم چشاشو کور مدیدی می اگهی اگه کسه دیعنی...دیند
  
  شونیدی دی تو نمدیاتفاقا با... بدترگهید_
  

 بدون از دستت ی نقشت تمرکز کن ولی حرص نخور فراموشش کن روگهی ددمیحالا که د_ساینک
  می عصبانیلیخ
  
 اومدمو نیی بهش بتوپم از موضع خودم پایساب آماده بودم حکهی جمله آخرش درحالدنی شنبا

  : گفتمیلحن شرمنده ا
  
  گهی ددیخب حالا ببخش_
  

  م؟یکردی می افتاد چه غلطی برات می شد حرف آخه؟اگه اتفاقدیببخش_ساینک
  
   خنده سرمو عقب بردم که موهام تاب خوردبا
  
   مثلا الهامی گشتی مگهی دیکی دنبال یکردی خدارو شکر میچیه_
  

   بسهی شوخگهی باش دلارام دیجد_ساینک
  
  می جدمیلی خکنم؟اتفاقای میخب مگه من شوخ_
  

  سکی ریفهمی بود مسکی کاره تو فقط رنی کارها نکن انی از اگهید_ساینک
  
   من مراقب خودم هستمسای نگران نباش نکفتادهی نی رفت و اتفاقشی پتی با موفقسکمیحالا که ر_
  

  ترسمی مترشی حرفت بنیاتفاقا من از هم_ساینک
  

 کنمی دراز مشتری بممی شدم دارم پامو از گلی طورهی نثارش کردم که ی اوونهی کردمو دی اخنده
 مودب تر باهاش کمی دی بازدمی باهاش حرف می طورنی داشت چرا داشتم اسمویاون الان حکمه رئ

  حرف بزنم
  
   صدامو بشنونترسمی برم مگهیمن د_
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 تا ستی دوروبرها ننی ای کسرهیگی متویشعاع صد متر تا یرینگران نباش مدار رهگ_ساینک

  صدامونو بشنوه
  
  واقعا؟_
  

 از ی اون مشتو خوردی برگشتکهوی که "پشت سرت" گفتم کهوی مبارزه ی توادتهیآره _ساینک
  دم؟ی که من از کجا فهمیدیخودت نپرس

  
  دمیفهمی نمزهاروی چنینه بابا اون موقع من اونقدر دردو استرس داشتم که ا_
  

  ده؟ی دبی آستیی؟جایالان درد دار_ساینک
  
  نه فقط گوشه لبم زخم شده_
  

  : دادو آروم با خودش گفترونی نفسشو با حرص بساینک
  

  دستش بشکنه_ساینک
  
  ؟یچ_
  

  یدی که اصلا نخوابشبی استراحت کن دروی دوش بگهی با تو نبودم برو یچیه_ساینک
  
  ارم؟ی گوشواره هارو در بیراست...چشم_
  

  نهیبی نمیبیه ضد آبه اسن_ساینک
  
  باشه پس فعلا خدافس_
  

  دلارام؟_ساینک
  
  جانم آقا_
  

  : گفتی کردو با لحن بامزه ای خنده اساینک
  

  آقا؟_ساینک
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  گهی نه از اون اقاها از اون لحاظ دگهی دی خب شما اقا منمیاه_
  

  دی خنددوباره
  

  ن؟گی که زنا به شوهرهاشون میی خب گرفتم از اون آقاهایلیخ_ساینک
  
 نبازم موی روحنجای تا من اکنهی منی ای هارو برای شوخنی ادونستمی از خجالت سرخ شدم مکهوی
   خوکشمی باشه خجالت می خب هرچی نگران نباشم ولای

  
  الی خوش خینه آقا_
  

 درسته گهی دیکی نی اگنی به نامزدشون می خجالتی که دخترهاییآها پس از اون آقاها_ساینک
  مگه نه؟

  
  گفتمی عمارت قبلا بهت می که تویی از اون اقاهارینخ...سایست تو نک از دیوا_
  

   صدام بزنی طورنیهم...نیاها خوبه افر_ساینک
  
  واقعا؟_
  

 هی شنونی حرفامونو منای خب اسای نکسای نکیگی می آبرو دارم هنجای بابا من اگهیآره د_ساینک
  برنی ازم نمی اصلا حسابگهیمدت د

  
  دن؟یامونو شن الان همه حرفیعنی یوا_
  

   ارومه فقط منمتینه الان همه رفتن نهار موقع_ساینک
  
   نهار؟دی اون وقت شماها رفتنجامیدست شما درد نکنه من ا_
  

 اجازرو دادم نی ارومه فقط امروزو بهشون اتینگران نباش دختر من هستم تازه الان موقع_ساینک
  هشی پشت دستگاه ها غذاشون سرو منجای همگهی دی روزاهیبق
  
  ؟یخب تو چرا نرفت_
  

   باشهنجای ایکی دیخب با_ساینک
  
  اها_
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   خدافسگهیخب برو د_ساینک
  
  خدافس_
  

   دلارامیراست_ساینک
  
  بله_
  

 از حالت عکس ی طورنی تا خاموش بشه ای حموم گوشوارتو لمس کنی رفتی نره وقتادتی_ساینک
  می امکان داره روبه روشییا با چه صحنه هستی وگرنه معلوم نشهی خارج میلمبرداریگرفتن و ف

  
 کهوی نبود ی طورنی ادب شده بود قبلا ای چه قدر بسای نکشدمی رسما داشتم از خجالت آب مگهید

   به گوشم خوردی قبلطنتی و شی بدون شوخشی محکم و جدیصدا
  

 نره حتما دره اتاقتم قفل ادتی استراحت کن ی کمروی دوش بگهی بسه برو گهی دختنیمزه ر_ساینک
   مفهوم بود؟یکن
  
  بله مفهوم بود قربان_
  

 وارد حموم بشمو هر نکهی که رفته قبل از ادمی فهمنی به گوشم نخورد به خاطر همسای از نکییصدا
 که دمی فهم"پاور آف" ی صدادنی گوشوارمو لمس کردمو با شنعی انجام بدم سررویگونه اقدام

   راحت وارد حموم شدمالیخاموش شد و با خ
  

  دی چسبیم برده بود اصلا حواسم به ساعت نبود واقعا خواب بعد از حموم به ادم م تخت خوابیرو
  

 که هست معلومه ی اه هر ککردی اعصابمو خورد می مخم بودو داشت بدجوری دره اتاقم رویصدا
 گوش هام فشارش ی سرم گذاشتمو روی از بالشت هارو برداشتم رویکی کنس با حرص یلیخ

 هی تختم فقط ی من که رونمی ببسای واقهی دهی یذاب آورو بشنوم ول عی صدانیدادم تا کمتر ا
 دنیبا تعجب سرمو بالا آوردم که با د! از کجا اومد؟یکی نی سرمه پس اری که زنمبالش داشتم الا

   که کجامدمی درک کردمو فهمتوی اطرافم تازه موقعطیمح
  

 هی با نیم اومدم به خاطر هم در به خودی صدادنی با شنکهوی اطرافو درک کردم تی موقعیوقت
 انگار نی بردم تا بازش کنم توروخدا ببورشی تخت بلند شدمو به سمت در ی از روعیجست سر

  تی ماموری اومدم برانجای انگارنه انگار ادمی راحت گرفتم خوابنقدریخونه خالس ا
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 یبیس تنم ع انداختم خوبه لبای لحظه به سرو وضع خودم نگاههی از باز کردن دره اتاقم قبل
 که دره اتاقمو باز کردم مشت نی موهامو مرتب کردم همی کمدموی به موهام کشینداشت دست

 کنه همش در حاله در زدن نهی که عی پس کسدمی هوا معلق مونده بودو دیبالارفته پرگل که تو
   بودنشونیبود ا

  
 نگران بودو ی کمافشی قزنهی وقته که داره در میلی بهم نگاه کرد معلومه خی کلافه اافهی با قپرگل

  دهی هم ترسیمعلوم بود که کم
  

 خدا مرگم ید؟وای کردی درو باز نمزدمی در می نگران شدم چرا هرچی خانوم حسابیوا_پرگل
  د؟ی خواب بودست؟نکنهیبده چرا لامپ اتاقتون روشن ن

  
 ی مییبالا بلند ازهی که خمی زدم پشت گوشمو درحالرونوی از موهامو که اومده بود بی اتره
  : گفتمشدی بدبخت منی ای که باعث گرد شدنه چشمادمیکش

  
  ؟یزنی در می وقته که داریلی خدمی درو نشنی خسته بودم صدایلیآره خواب بودم اخه خ_
  

 یکی از ی ولدیستی اتاقتون نی فکر کردم توزنمی دارم در منجاموی ساعته که امیبله حدود ن_پرگل
 از دمی رو ندی دخترچی که گفت که من هدمیپله ها مراقب بود پرس نیی که همش پانجایاز افراد ا

 کان اصلا به ذهنم خطور نکرد که امی ولدی اتاقتون هستی که هنوز تودمی بره فهمرونی بنجایا
  دیداره خواب بوده باش

  
  دمی گرفتم خوابنی خسته بودم به خاطر همیلی اومدم خرونیاز حموم که ب_
  

  : گفتی لحن شرمنده اهی با  انداختونیی سرشو پاپرگل
  

  دی خوابدونستمی نمخوامیمعذرت م_پرگل
  
  ؟ی داشتیحالا باهام کار...شدمی مداری بدی نداره بایاشکال_
  

  : بالا آوردو گفتعی حرف هول کرده بود سرشو سرنی ادنی که انگار با شنپرگل
  

  شونینی ببدیآقا دستور دادن که بر... آره خانومیوا_پرگل
  

   ازش بپرسمشهی منظورش کدوم اقاس؟رومم نمنی حالا اایخدا دمی کشیپوف
  

  برمی بعد شمارو به اتاقشون ممونمی منتظرتون منجای من ادیشما خودتونو آماده کن_پرگل
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 ی ولنمی قراره کدوم اقارو ببنکهی خودمو بدم ای جواب کنجکاوتونمی و نمشمی معطل منکهی با اخب
 شهی پبرهینم که منظورش کدوم آقاس حتما منو م بزنم و بدویی حدسهاهی خودم تونمیم

 هی لی افکارم بهش بگم گوری همش توشهی نمینطوری اهی حتما بفهمم که اسمش چدیبا...لهیگور
   بار کنی باقالاروی بعد خر برونیوقت امکان داره جلوش از دهنم بپره ب

  
  : حرفش تکون دادمو گفتمدیی به نشونه تایسر

  
  کنمی خودمو اماده معیر بمون من سر جا منتظنیباشه پس هم_
  

 علاف نجای ای ساعتمی نهی من شهی می عصبانیلی آخه آقا خعتری سرکمی لطفا یول...چشم_پرگل
  موندم

  
  امیباشه الان م_
  

 لبام ی روی اتاقم دوباره لبخنددنی اتاقو بستمو لامپ اتاقمو روشن کردم که ناخواسته با ددره
  نشست

  
 افهی قنیخندم گرفته بود من با ا... چشامو نگاهی وای وای کردم وا به خودم نگاهنهیی آیتو

  پوووووف! اون دختره ظاهر شده بودم؟یجلو
  
 که ی زدم در همون حالی آبهی اتاقم رفتمو صورتمو ی تویی شدم به سمت دستشوافمی قالیخیب

و عوض کنم  بود رفتم تا شلوارمنی که توش شلوارجیی به سمت کشوکردمیصورتمو با حوله خشک م
 راه متوقف شد نه بهتره از انی دستم می ولارمی برونی شلوار ازش بهیکشورو باز کردمو خواستم 

 خودمو ی روشن بشه پس همون لباسازهای چیلی خفی فعلا تکلدی فعلا استفاده نکنم بالباسا نیا
  پوشمیم
  
 بود اون نجایشگل ا همه لباس خوشگل خونی ادمی کشی تخت بود رفتم پوفی سمت لباسام که روبه

   خداااای ادمیپوشی مناروی ادیوقت من با
  

 کش هی شونشون کردمو با کمی تا موهامو درست کنم سادمی وانهیی آی جلودمی که پوشمانتومو
 معلوم بود که تازه از کمی خب ی بهتر شده بود ولافمیبستمشون و شالمو انداختم روش خوب بود ق

اتاقم رفتمو بازش کردم که همون لحظه پرگل به سمتم برگشت  به سمت در عی شدم سرداریخواب ب
   تنم با تعجب سرتاپامو نگاه کردی ولباساپمی تدنیدبا 
  

  ومد؟ی اون لباسا خوشتون نمد؟ازیخب چرا لباساتونو عوض نکرد_پرگل
  

   نفرش باشم دخترنی که من دومادی رنگارنگ خوشگل خوشش نمی از اون لباسای کآخه
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   لباس به حضورشون برمنی فعلا با ادمی محینه ترج_
  

   برماااای که قراره به ملاقات کدونمی میلی انگار من خحالا
  

  ... آخهی خب ولیلیخ_پرگل
  
 راه شه؟خبی می آقا عصبانمیفتی راه بعتری سردی بایمگه نگفت... و آخه نداره پرگل جانیول_
  گهی دفتیب

  
 لباس داره و دی که توش هستیه اون اتاق کدی خانوم حتما بهشون بگیول...چشم...باشه_پرگل

  دی ازشون استفاده کندیخودتون نخواست
  

 داره چه ی کمیلی نگاه کردم معلوم بود که سنه خچارهی دختر بنی به ای با غم خاصدموی کشیپوف
 دی موضوع شدم منم کم کم بانی االیخی بود؟برحمی بنقدری واقعا ایعنی دیترسی ماروی نیقدر از ا

   منو وارد باند بکنهسین بشم البته اگه فعلا رئمثل خودشو
  

 به اطرافم میرفتیم) منظورش کدوم اقاسدونمیکه نم( طور که دنبال پرگل به سمت اتاق آقاهمون
 بار هی بخوام دی که شاسپردمی مادی به روی مسی از اونور هم به خوببردمی لذت مکردموینگاه م

 بزرگ هست که شتر با بارش توش گم نقدری انجای ا راهو بلد باشم وااللهدی باششی هم برم پگهید
  شهیم
  
 از حالت راه دیکشی مفرمشیونی به ی که هی از دستدمیدی مروی حرکات پرگل ترس و نگرانیتو

 ی طورنی بدبخت انی که اهی آدم حسابیلی که هست معلومه خی رنگ صورتش هر کیرفتن و حت
   باشهلهی همون گوردمیهول کرده من احتمال م

  
 کهوی خودم غرق بودم ی فکرهای و من هم تومیدادی به راهمون ادامه ممی طور که داشتنیهم
 ی بود که روی تبلت بزرگی به سمتمون اومد سرش تونیی بره پاخواستی هم که انگار میرعلیام

 نشده بود میری به سمتش ممی مام دارنکهی البته هنوز متوجه ارفتیدستش بودو داشت باهاش ور م
  شعوری باهاش همکلام بشم پسره الدنگ مغرور بخوامی متوجه بشه چون نمخوادی دلم نمصلابهتر ا

  
 دنشی با دسادی ابروشو بالا دادو روبه رومون واهی کنم از شانس گند من متوجه ما شد چون فکر

 نجای آدم اهی نکردم اصلا انگار نه انگار یناخواسته من اخمامو تو هم بردم و اصلا بهش توجه
 تو الغوری نی ایآخه بگو چرا جلو...ششششی بهش کرد ای کوتاهمی پرگل تعظی ولستادهیلم امقاب
   دسته آدما؟ی توشی بذاریتونی مه؟اصلای آدم حسابیلی دختر خیکنی ممیتعظ

  
  : نگاشو از من گرفتو روبه پرگل گفتیرعلیام
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  د؟یری کجا مدیدار_ریام
  

  : که معلوم بود هول شده گفتپرگل
  

  برمیخانومو به اتاق اقا مدارم _پرگل
  
 ی با لحن منظورداری اوردو با همون چهره خونسردش ولنیی بالارفتشو پای هم ابرویرعلیام

  :گفت
  
 روی دستورنی ساعت قبل به تو همچهی شونی که من خبر داشته باشم ایی تا جایول...آها_یرعلیام

  ...داده بودن پس تو چه طور الان
  
  : باترس گفتدوی شد که پرگل لرزکید قدم به پرگل نزهی یرعلیام
  

  ...آقا به خدا من_پرگل
  
 روبه روش نگاه کرد معلوم بود نقشه ها دهی لباش نشست و به دختره ترسی روی پوزخندیرعلیام

 که پرگل پشتم قرار ی طوریرعلی امی منم با اخم روبه رونی به خاطر همدهی کارش کشنی ایبرا
 بهش خواستی بکنه که اصلا دلمم نمیی کاراهی خوادی میرعلی معلوم بود امسادمیگرفته بود وا

 ساعت حدود دو هی نی ای فکر کنم تودیلرزی شده بودو به شدت می بکنم پرگل اشکاش جاریفکر
   بدبخت وزن کم کرده باشهلویک
  
  یشی وگرنه توهم مثل اون مجازات می جور مسائل نکننی اریبهتره تو خودتو درگ_یرعلیام
  
   ندارهیری تقصچی از خواب بلند شدمو اماده شدم پرگل هرین بود من د مریهمش تقص_
  
 نی نسوزه وگرنه خودت اولنای ای دلت برانجای خانوم پتروس فداکار بهتره که انیبب_یرعلیام

  یستی پس بهتره که کنار واینیبی مبی که آسی هستینفر
  
ق به شما هم بود ازتون دفاع  اگه حدی مطمئن باشکنمیمن ازش دفاع نکردم دارم از حق دفاع م_
  کردمیم
  
 لباش نشست ی روی پوزخند اعصاب خوردکنسادی شدو روبه روم واکی قدم بهم نزدهی یرعلیام
  : خم شدو گفتی صورتم کمی لباش محو شدو روی کم کم اون پوزخند رویول
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اب  که چه خوی کوچولو بهتره که مراقب خودت باشی از من دفاع کنستیتو لازم ن_یرعلیام
 نه دنی که با چشم دننیبی رو میزی همه اون چستی طرفدار حق نچکسی هنجای ادمی برات دییها

   دخترخانومکنهی فرق می که ازش اومدیی با اون جایلی خنجای اثیبا حرف و حد
  

   داشتیی بشر عجب رونی پروا زل زدم ای توهم بردمو به چشاش باخمامو
  
  :بش ادامه داد پوزخند کنج لهی راست شدو با یرعلیام
  
 نشده شمام پرگل جان خودت ی عصباننی از اشتری بسی تا رئدیفتی راه بعتریبهتره که سر_یرعلیام
 از اتاق اقا ی خانوم هم بهش ثابت بشه وقتنی خب بهتره که ای ولکشهی انتظارتو می که چیدونیم
 سپارمتی می کس هستم خدمتتون نترس دستی ساعاتی اونجا براای باغم بی من توی اومدرونیب
   نداشته باشهی درددمی بهت قول میکشی زجر می نکنه فقط کمتتی اذادی زهک
  

 لحظه اون چهره هی ی زل زدم برایرعلی به هق هق کردن افتاده بود با نفرت به چهره امپرگل
 مرد چه قدر هی شد لی تبدای چهره دننی چهره منفور و زشت ترهی برام به یجذاب و خواستن

   باشهی و عوضرحمی بتونستیم
  

 که زد شدم ی اونهمه حرفنی کلمه از بهی ادهی کهوی حرفاشو بدم که نی جواب همه اخواستم
 و عضو نجای که قراره با موندن من در ای باند؟کسسی رئشهی پمیرفتی ممی ما الان داشتیعنیس؟یرئ

ک  خای بشم؟واکی که قراره گولش بزنم و بهش نزدی باند موافقت بکنه؟کسیشدن تو
   ندارمشوی امادگعلا من فیول...عالم

  
   توجه کنم از کنارش رد شدم که پرگل هم دنبالم راه افتادیرعلی به امی ظره انکهی ابدون

  
  : نگاه کردمو گفتمبهش

  
  نگران نباش پرگل_
  

   شده بودنی گونش جاری رواشکاش
  

   بلدنییجه ها چه شکندیدونی نمدیشناسی نمنارویچه طور نگران نباشم خانوم شما ا_پرگل
  
  فتهی بی برات اتفاقذارمیمن نم_
  

 به اون تونهی نمچکسی هکنهی فرق می همه چنجای ای ولزنمی حرفو منی اخوامیمعذرت م_پرگل
   کمک بکنهیکی
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  : اروم پاک کردو ادامه داداشکاشو
  

   البته اگه زندم بذارنخوابمی تخت خوابم می که امشب با درد رودونمیمن م_پرگل
  
 اون سن چه قدر ی دختر توهی به صورت معصومش نگاه کردم دلم براش سوخت ی غم خاصبا

 ی کارهی حتما دی باکردنی رحم نمچکسی به هنای هرچند واقعا حق داشت ازدی حرف مدانهیناام
   افتاده بودری گتی موقعنی ای اون به خاطر من توکردمیبراش م

  
 در ی علامت رومیسادی فرق داشت واگهی دی که رنگش با همه اتاقهااروی نی دره اتاق ایجلو

 خورده بود و از دهن اژدها چی اژدها پهی عصا بود که به دورش هیتوجهمو به خودش جلب کرد 
   داشته باشه؟تونهی می چه معنیعنی خب حالا ی اومد عجب نمادی مرونی بشیات
  

 انی نمای خوب و ترسو بهی بودو هول کرده بود چشاش نگراندهی به سمتم برگشت رنگش پرپرگل
 دره اتاقشو به صدا دراورد دوی کشیقی نفس عمسادی در وای نگاشو از من گرفتو روبه روکردیم

 بهمون اجازه ورود به اتاقشو داد پرگل با وحشت و هی که معلوم بود عصبی بم و مردونه ایصدا
اون وارد  آب دهنشو قورت داد درو باز کرد اول دوی کشنیی درو پارهی آروم دستگدهیپر یرنگ

  اتاق شد و بعد من هم پشت سرش
  
  ...ایخدا...یعنی...یعنی نشسته بود نفسم بند اومد ی اون صندلی که داخل اتاق روی مرددنی دبا
  

   منو به خودم اورد و باعث شد بهش توجه بکنمنشی و خشمگی عصبیصدا
  
   هان؟ی کار فرستادم که الان برگشتنی تورو دنبال ایمن ک_
  
 یلی خیلی قدم عقب رفتم ابهت مردونش الان خهی ناخواسته دموی که گفت لرزیند اون هان بلبا
   بود که داشتی به خاطر سمتدی شاکردی که آدم سکته می از قبل شده بود طورشتریب

  
  : شده بود با زجه گفتسی که صورتش از اشک خپرگل

  
 ی من اصلا تنبلگمیستشو م شدن به خدا دارم بهتون راداری از خواب بریآقا به خدا خانوم د_پرگل

   رفتمو اجراش کردمدینکردم همون لحظه که بهم دستور داد
  

 شوک بودمو از ی توشتری دفاع از پرگل بگم بی برایزی چتونستمی از ترس بند اومده بودو نمزبونم
  بودی منی اسی رئدی افتاد؟چرا بای اتفاق منی ادی متعجب بودم که اخه چرا؟چرا بانیا

  
 واقعا گفتی پرگل راست مشدی هم گره کرده بود مو به تنه ادم راست می که توییا اون ابروهبا

  دیترسی ازش مدیترسناک بود آدم با
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  رسمی بعدا به خدمتت مرونی برو بی دارشروی پی که چه مجازاتیدونیخودت م_
  

به  زانوهاش شل شدنو روبه روش به زانو افتاد دستاشو به حالت التماس گرفتو شروع کرد پرگل
  دادن؟ی شکنجش می کارنی همچهی ی واقعا برایعنیزجه زدنو التماس کردن 

  
  دی بهم رحم کنکنمی التماستون منی نداشتم توروخدا منو ببخشیریآقا به خدا من تقص_پرگل

  
 بهش کمک دی وضع دچار شده بودو من بانی دختره به خاطر من به انی اکردمی می کارهی دیبا
 بودمشو دهی از قبل دنکهی فقط به خاطر ادی کردمو زبون باز کردم شا تمام شجاعتمو جمعکردمیم

 ارمی بار جلوش شجاعتمو به دست بنی دومی برای طورنی اتونستمیباهاش حرف زده بودم الان م
  کردمی مدای جلوش حرف بزنمو پنکهی بودمش فکر نکنم جرات ادهیوگرنه اگر قبلا ند

  
 بهتون رویزی چهی خوامی می قربان ولکنمیلت م کار دخانی ای که توخوامیمن معذرت م_

 شدم به خاطر داری بری دی کنه ولدارمی کرد بی من بود سعری تقصگهیپرگل داره راست م...بگم
   که قراره مجازات بشه منم نه پرگلی کسمی به حضورتون اومدری دکمی نیهم
  

 صدام ی توی لرزشنکهی ا به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد که مصممانه بدونشی اشکی با چشاپرگل
  :حس بشه ادامه دادم

  
  دی بکنی و از گناه نکردش چشم پوشدی به خرج بدی بزرگنی دخترو ببخشنی که اخوامیازتون م_
  

   لباش نشست و بهم نگاه کردی رویپوزخند
  
 منم که نجایا... به اون راهی که خودتو زدی دارفی احمق تشریلی خای یشناسی تو منو نمای_

   نه تومدیدستور م
  
   ندادم فقط ازتون خواهش کردمی دستورچیمن جسارت نکردم قربان من ه_
  
 که ی به خاطر کم کاردی دختر بانی بده اریی نظرمو تغتونهی نمچکسی خواهش نکن چون هخودیب_

 تونهی التماسها نمنی آبغوره گرفتنها و انی که با ادونهی خوب میلیکرده مجازات بشه خودشم خ
   روبه رو بشهتی با واقعدیه باخودشو نجات بد

  
   الان دست به کار بشم؟نی همای رونی بی بریشیبلند م: ادامه دادی سمت پرگل برگشتو عصببه
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 خاص ی که ته گلوش بود بهم نگاه کرد که منم با غمی بلند شدو با بغضعی سری از سره ناچارپرگل
 ی به خوبنویفکر کنم ا شرمندش بودم دمویکشی ازش خجالت میی طوراهیبهش چشم دوختم 

  اوردن؟ی سرش میی حالا چه بلایعنی دیفهم
  

 نی اسی رئنی که اشدی بسته شدنه دره اتاق که به گوشم خورد به سمتش برگشتم باورم نمیصدا
 دو نشون زده بودم هم ری تهی با موندن من موافقت بکنه پس من با دی باشه که بایباند باشه و کس

 ند باسی و هم تونسته بودم به رئامی از پسشون بر بتونمی بودم که م ثابت کردهسایخودمو به نک
   هاشو دارمیی توانانکهیخودمو ثابت کنم ا

  
   نه؟سمی که من رئیتعجب کرد_
  
  ...آخه شما...خب آره...خب_
  
  ی تعجب بکندمی بادونمیم_
  

  : اشاره کردو گفتی صندلهی انداختم که با دستش به نیی پاسرمو
  
  ینی بشیتونیم_
  

   که بهش اشاره کرده بود رفتمو روش نشستمی به سمت صندلآروم
  
   نزدم؟ی چرا از همون اول حرفی بدونییخواینم_
  
 وارد ی چرا شما وقتنکهی تعجبه ای برام جازی چهی فقط زنمی میاتی حدسهی خودم یی طوراهی_

  ؟دی بودسی که شما خودتون رئی در حالدی اومدسی که از طرف رئدی گفتدیانبار شد
  
 از اون دخترا لب مرز از دست یکی کنم چون امکان داشت ی باند معرفسی خودمو رئتونستمینم_
 از شماها ی کسخواستمی در واقع نمکردی منو فاش متی اون وقت هوکردی از افرادم فرار میکی

  یدی تو الان فهمی باندم ولسیبفهمه که من رئ
  
  د؟ی راحت به من اعتماد کردنقدریچرا ا_
  
 که خودمم رمیگی میماتی اوقات تصمی گاهنی همچنکنمی میادی زی هاسکی رمی زندگیمن تو_

 اون ی که گرفتم وقتهیبی عجماتی تصمنی از همیکی یینجای الان توهم انکهی اکنمیازشون تعجب م
 یستی نی دختر معمولهی که تو دمی جسارت و شجاعتتو فهمنی و همچندمی بالاتو دیتوان رزم

 باندم ی برایی بهره هاهی پس بهتر بود که ازت یی سروپای بهی دختر فرارهیتر از  فراتو که دمیفهم
  بردمیم
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 از دونمی ذوق خاص داشتم نمهی که انگار ی طورهی شده بودم ی طورهی انداختم نیی پاسرمو

 دنی حرف زدن و شنی که برای ذوقنی ای ولکردمی کدوم حرفاش بود که داشتم ذوق مدنیشن
  دونستمیزشون متنفر بودم و خودمم علتشو درست نمحرفاش داشتمو ا

  
  ست؟ی کامل نزاتشی که بهت داده تجهی اون احمق اتاق؟نکنهیچرا لباساتو عوض نکرد_
  
 بدونم که خواستمی داشت من خودم خواستم که اون لباسهارو نپوشم چون مزینه نه اتفاقا همه چ_

  د؟ی بهم دادی اتاقنی همچد؟چرای کارو کردنیچرا ا
  
 بهتر بگم خونه منه ای منه هی عمارت شخصنجای اهی چیدونیم... ندارهی خاصلیدل...ی طورنیهم_

   باشهی راضی از همه چذارهی پا منجای که به ای مهمونخوادیدلم م
  
   مهمونم؟نجای من الان ایعنیمهمون؟_
  
  شترینه کمتر نه ب...ی مهمونهی تو الان میهیا_
  
   وارد باندتون بشمونمتی که من مدی شما خودتون گفتیول_
  
 خوشحال یلی خدی تو بای هاشو داریستگی و شااقتی بهم ثابت بشه که لدی بای ولگمیهنوزم م_

 وارد ی تونستی که به راحتی هستی دخترنی تو اولییای بی راحتنی به انجای تا ای که تونستیباش
ه ی یزی متماهیه تو از بق کنی فقط به خاطر ادی شای اتاق بذارنی پا به ای حتای ی عمارت بشنیا

 چون من از ی به دردم بخوریتونی ببرم که می که باعث شده پی داریشجاعت و جسارت خاص
 که علاوه بر شجاعت و جسارتت به گفته کنمی حس منی همچنادی ترسو وبزدل خوشم نمیادمها

  ی هستیخودت دختره باهوش
  
 خب من ی به شما کمک کنم ولیه خوب بگهی دیزهای چیلی نقشه و خدنی کشی توتونمیبله من م_

   از شماها بشمی خودمو بهتون ثابت کنم تا بتونم عضوتونمی میچه طور
  
 تی مامورهی یری اجازشو از من بگدی همه کارها شرکت کن البته قبلش بایقبلا هم بهت گفتم تو_

 باند نی از ای مطمئن باش تو هم عضوی انجامش بدی به خوبی اگه بتوندمی هست بهت مکیکوچ
  یشیم
  
   که همه جوره خودمو بهتون ثابت کنمکنمی و تلاشمو میمن تمام سع_
  



   دندههی پناهان یب
  

 

339

اونا همشون ماله توهه بهتره که ... اتاقتی تولیو اما درباره وسا... طور باشهنی که ادوارمیام_
 کاملا نجای ای بگردی و با هر لباسی عمارت راحت باشی تویتونی دور می لباساتم بندازنی اگهید

  خورنی بدون اجازه من آب هم نمنجای من ای آدمای دارتیامن
  
  ممنونم_
  
 ی توی که خواستیی هرجایتونی می ولیاز عمارت حق خارج شدن ندار...گهی دزی چهیو اما _

  ی هم بری به باغ پشتی به بچه ها گفتم که اجازه داری چون آزادیعمارت بگرد
  
   هم برم؟ی تونم به باغ پشتی میعنی_
  
  یتونیم_
  
  : ذوق بهش نگاه کردمو گفتمبا
  
   اتاقم باشمو حق خارج شدن ازشو ندارمی تودی همش باکردمی خوبه اخه من فکر میوا_
  
   بالاستیلی صاحب خونش خی مهمون که ارزشت براهی ی مهمونهی گفتم که تو یستی که نیزندان_
  
که باعث  نافذش داشت ی مشکی اون چشای توی نگاه خاصهی لحظه به چشاش نگاه کردم کی
 کرده ری حس ها تا حالا گیلی خزوی چیلی خنی بندازم من بنیی ازش خجالت بکشمو سرمو پاشدیم

 که تا حالا ی به حسشدمی داشتم دچار می حسهی بهتر بگم به ای یزی چهی الان داشتم به نکهیبودم ا
 اون ری زدونمینم الان ی بود اون برادرم بود ولنی فقط به خاطر ادی نکرده بودم شادایسا پیبه نک

   دگرگون بکنهینطوری منو اشدی پنهون شده بود که باعث می چشی جدافهینگاه مغرور و ق
  
 به خدمتکارها بگو برات فراهمش ی که لازم داشتیزی هر چی راحت باشنجای که اخوامیازت م_
   خونه خودتهنجای که ای فکر کنخوامی مکننیم
  

 ی رونقدری ادی حرف بزنه؟چرا بای طورنی با من ادی مرد چرا بانی تعجب داشت که ای جابرام
 تلاش وی من بدون سعیعنی براش ارزش داشتم؟نقدری داشته باشه؟چرا ادی من تاکی و ازادیراحت

  دم؟یرسیداشتم به هدفم م
  
 بی گنگ و عجیلی حس خهی مرد نی زدم حسم به ای پوزخندخوردی ذهنم وول می که تویزی چبه

 که ی باشم هم نه حسنجایم باهاش حرف بزنم هم نه هم دوست داشتم ا هم دوست داشتنکهیبود ا
 که ی تا زمانیعنی... داشته باشم البته فعلاتی امنتونمی منکهی داشت اتی توش امنکمیبهش داشتم 

 حس محکمو محکمتر بشه تا نی که اکردمی می سعدی بده و من باتی طور به من اهمنی همآقا نیا



   دندههی پناهان یب
  

 

340

 مرد نی که نسبت به ای مزخرف منفی حس هاهی کنم تمامی سعدیس بابتونم به اهدافم برسم پ
   بکنمدای پاک کنم تا بتونم بهتر به نقشه هام دست پیداشتمو از ذهنو قلبم دور و حت

  
 که ی بالا ببری من به حدشهی و ارزشتو پی بذارنجای پا به ای تونستیهمون طور که به راحت_

 رونتی بنجای از اتونمی هم می به راحتی بکنیودم زندگ خونه خی عمارت تونی ایاجازه بدم تو
 نی راحته اگه بفهمم از ایلی من کشتن آدما برام خیکنی که تو فکرشو میرونیکنم البته نه اون ب

  یری امواتت مشهی ها به پوهی شنی مطمئن باش با بدتری کردی و رفتارم سوءاستفاده ااخلاق
  

  کردمی پاکش مدی تنفر و ترس ازش بود بایف مناتی از همون خصوصیکی... وقتشهحالا
  

 داشت چهرش ی به چشاش نگاه کردم صورت جذاب و مردونه ای لبام نشوندمو کمی رویلبخند
 داشت و ی نقصی بکلی که داره پخته تره هی خب معلوم بود نسبت به سنی ولخوردیبه سنش م

  سای مثل نکقای داشت دقییرای بم و جذاب و گیصدا
  
 که شدی می شد دلم براش تنگ شده بود فکر کنم چهار ساعتی طورهی قلبم سایتادن نک افادی به با

 رو به ی که هر مردیی خاصمو بهش کردم نگاهای بودم دوباره از همون نگاه هادهیصداشو نشن
 سخت یلی هرچند برام خشدی زده مزهای چیلی امشب استارت خنی از همدی باکردیخودش جذب م

   آدمی نجات دادن جون کلی مسخره براشی نماهی بود آره یشی همشون نمایبود ول
  
  : گفتمی لحن خاص و مغموم شده اهی با
  
   قربانکنمی سوءاستفاده نمی وقت از اعتماد کسچیمن ه_
  
 کارم سخت تر از اون زدمی نکرده بود حدسشو مریی تغافشی رفتارها و قی حتای چشاش ی تویزیچ
 دهی آره من دلارام بودم نه کشک ساباوردمی کم مدینبا من ی ولکردمی بود که فکرشو میزیچ

 امروز هم اتفاقات شیی انتظار داشته باشم همون شب اول به همه اهدافم برسم خدادینبا!!شده
 پون هی نی و امی جلوتر بودمی بوددهی که کشی از نقشه ایلی افتاده بود الانشم خی و خوببیعج

   من بودیمثبت برا
  
 نی اسی که رئیکنی فکر می خودت دارشهیحتما الان پ...یگی باشه که تو م طورنی همدوارمیام_

 چون یکنی اشتباه می بهت بگم که داردی بای راه داده ولنجایباند چه قدر راحت و آسون منو به ا
  نجای برعکس اومدنت به اقای دقی رو دارشهی پیادی زی های تو سختستی طور ننیاصلا ا

  
   دارهی خاصجانی ههی باند هم نی ای توتیرو دوست دارم و فعال جانیمن ه...دونمی منویا_
  
  خوبه_
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 سمت قای جلو دقدی آروم کشزی می اوردو گذاشت رورونی بزشی مری جعبه از زهی ازم گرفتو نگاشو
  من

  
   برش دار ماله توههایب_
  

   برداشتم دوباره سره جام نشستمو به جعبه نگاه کردمزوی می شدمو جعبه روبلند
  
  ه؟ی چنیا_
  
  یفهمیبازش کن م_
  

 جعبه ی و کاغذ از رورفتی جلو مشتری دور جعبرو باز کردم که هرلحظه که بی بسته بندآروم
 جعبه بودو ی که توی مدلنی اخرفونی گرد شده آی با چشماشدی مشتری تعجبم برفتی کنار مشتریب

  برداشتمو بهش نگاه کردم
  
 نوی فعلا ای زنگ بزنی به هرکسیتونیه و نم کارتت تحت کنترلمی سی کارت توش هست ولمیس_

 ی باند به طور رسمنی و وارد ای اعتمادمو به طور کامل جلب کنیداشته باش تا هروقت که تونست
   ازش خوشت اومده باشهدوارمی امی هم ازش استفاده بکنشتری بیتونی میشد

  
 ی سعدی که بایدم مرد روبه روم نگاه کررحمی زدمو به مرده خشن و بی از سره خوشحالیلبخند

 بود به خاطر یکی نزدنی ای ناب برای از همون فرصت هایکی بشم والان هم کی بهش نزدکردمیم
 لحن ممکن نی و با خوشحال ترزمی چشام بری هامو توی کردم تمام احساس و خوشحالی سعنیهم

  :بهش بگم
  
  
  واقعا ازتون ممنونم... خوشحال شدمیلیخ_
  

  :ن دادو گفت تکودیی به نشونه تایسر
  
  روشنش کن_
  

   روشن بشهلی دکمشو فشار دادم تا موباآروم
  
 ی داشته باشی هر کارای ی سوال؟هریدی فقط به من فهمیدی جواب پس نمچکسی به هنجایا_
  یری اجازه بگیرعلی از امستی من لازم نشهی پییای بنکهی ای برای و ازم بپرسییای شخصا بیتونیم
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 جونم به ی تا پاکنمی نمدتونی ناامدموی که در توانم باشه رو انجام می هرچدیمطمئن باش...حتما_
  کنمی روش بهتون خدمت منیبهتر

  
  خوبه_
  
   سوال داشتم؟هی ازتون یراست_
  
  سوال؟_
  
  میاه_
  
  ی هستیدختره شجاع_
  
   سوال دارم؟هی ازتون نکهیچرا؟فقط به خاطر ا_
  
   جرات نداره ازم سوال بپرسهچکسیاره اخه ه_
  
  کنمی طور فکر نمنین اصلا ا میول_
  

  :دی بهم نگاه کردو پرسمشکوک
  
  چه طور؟_
  

  : گفتمی لحن خاصهی زدمو با یلبخند
  
 امروز بهم ثابت نی ادی هستی مرد خوب و مهربونهی برعکس دیستی نیچون شما اصلا مرده ترسناک_

  شد
  

  : گفترلبی بهم زدو زیپوزخند
  
  یشی ممونیپش_
  

  دنی زدم به نشنخودمو
  
  د؟ی گفتیزیچ_
  
  ؟یکنی طور فکر منی واقعا اینه با تو نبودم ول_
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  بله_
  
 اون ادی منم دستت ماتی و خصوصیشی و اطرافت آشنا منجای با اشتری که بگذره بگهی مدت دهی_

  یشی ممونی حرفت پشنیوقت از ا
  
 ستی نیدی که انجام میی فقط به کارهاستی نکلی و هافهی و ترسناک بودن فقط به قیرحمیب_
 شما دی هسترحمی آدم بهی که ستی ننی بر الی آب خوردنه دلهی نهی شما کشتن آدما براتون عنکهیا

 وگرنه من مطمئنم دی جلوه کنرحمی ترسناک و بدی باتشی باند و ادامه فعالنی سرپا موندن ایبرا
  که خودتونمدیدی حرفارو شننی ادوی کارهارو کردنی اون قدر ادیستی طور ننی از درون اکه

 ی که اصلا برای ادمهی ی حتای دی بودی مروت می آدم سنگدل بهیباورتون شده اگه شما 
 نی همچدیدادی نمتی به مهمونتون اهمی به راحتنقدری امروز ادیشی قائل نمی ارزشانتونیاطراف

 ی از کجا اومدمو قراره تا کستی پام در هواس و اصلا معلوم نهی که ی منی برامتی گرون قلیموبا
 نشستم که ی مردی روبه رونکهی خوشحال از انجامی من خوشحالم که الان ادیدیخری بمونم نمانجیا

  دمی جسارت به خرج می طورنی و اترسمی که ازتون نمنهی به خاطر همنیفقط خودشو گم کرده هم
  

 که دوست ی نگاهژهی وی نگاه خاص داشت نگاههی کرده بودو ریی چهره و صورتش کاملا تغحالت
 جلب ای ی چاپلوسی بود و اصلا براتی واقعی طور ادامه داشته باشه همه حرفام از رونیمداشتم ه

  نظرش نگفته بودم
  
  دی بکندای که دوباره خودتونو پکنمیمن بهتون کمک م_
  

   داشتقتی همه حرفام حقیعنی حالتاش نی زدم ای که لبخنددی موهاش کشی توی دستکلافه
  
 دیکردی حرفام گردنمو خورد منی الان به خاطر ادی بودرحمی ب مردههی یاگه واقعا از همون بچگ_

   خودتون ندارهی حرفارو اونم جلونی جرات زدن اچکسیچون به گفته خودتون ه
  
  ؟ی برسی به چییخوای حرفات منیبا ا_
  
 هدف دارم اونم هی هم ندارم تنها ی تا بهش برسم هدف به خصوصخوامی نمیچی من هیچیبه ه_
   باند بهتون خدمت کنمنی ایو که بتونم تنهیا

  
   با خودتهشیراهشو بهت گفتم بق_
  
  ... که شمانهی اونم ازی چهی ی ولدونمیم_
  
   بپرس؟ازمی چه سوالی سوال دارهی ازم ی گفتیراست_
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 حرفام نی از اون ور تعجب کرده بودم چرا حرفمو قطع کرد هم از اونور خوشحال بودم چون اهم

 خودشو خوادی فکر کنم نمشهی مداری کوچولو بهیره و وجدانش داره  داقتیمعلوم بود که همش حق
   بمونهی جلدش باقنی همی توخوادی کنه مدایپ

  
   کارس؟ی چنجای ایرعلی بدونم امخواستمیخب م_
  
  ؟یرعلیام_
  
   باهاشون برخورد داشتمیبله امروز چندبار_
  
 چشام نهی عدهی دستور م منی وقتها به جایلی درواقع خشهی دست راست من محسوب میرعلیام_

 مطمئنم که موفق ازش سپارمی بهش متوی مامورهی ی وقتهیبهش اعتماد دارم پسره خوب و کار بلد
  ادی مرونیب

  
 بود که ی نفرنی دومکردی قمپز در نمیرعلی پس امدمی بگه از زبونش شندمیترسی که می حرفاز
م باشم اون طور که معلومه ارزش  مراقب رفتاردی داشت پس بایادی قدرت زدادوی دستور منجایا

   باهاشو کنار بذارمی لجبازدی بالاس پس بایلی براش خیرعلیام
  
  کنهی اون بهت کمک می کن باهاش باشیسع_
  

 حالا من بهش میزنی مری همو با تهی ما سای لبام نشست بهم کمک کنه؟تو خبر نداری رویپوزخند
  ... بشمو اون بهم کمک بکنه؟هه چه مسخرهکینزد

  
  ی برنجای از ای تونی می نداری اگهیکارم باهات تموم شده اگه حرفه د_
  
  : دستم گرفتمو روبهش گفتمی تولموی جعبه موبای سره جام بلند شدمو با خوشحالاز
  
  شمیاز حضورتون مرخص م...باز هم ممنونم... ندارمی سوالگهینه د_
  

  ...الیخی جوابمو بده؟بتونستی تکون داد پوف نمیسر
  

 دارم دی فهمی نگاهش روم بوده که وقتدمی برم که به سمتش برگشتم که درونیاز اتاق ب خواستم
   خودشو نباختو اخماشو توهم بردکنمیبهش نگاه م

  
  ؟یسادیچرا وا_
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 گذاشتم دستامو که زشی می ندادم به سمتش رفتم جعبرو رویی بهش بهای گرفته بود ولخندم
 یریی به سمتش خم شدم که تغزی می دستام آروم روی گاه خودم قرار دادم روهی بود تکزی میرو
   چشاش بود بهم نگاه کردی که توی خاصتی ندادو همون طور با اخم و جدتشی موقعیتو
  
 که یمی که در تصمدی لحظه هم فکر بکنهی ی براذارمی قربان نمکنمی نمدتونی ناامدیمطمئن باش_

   فعلا شبتون خوشدی اشتباه کرددیگرفت
  
 که ی خاصتی برم با جدرونی که خواستم دره اتاقشو باز کنم تا بنیتاقش رفتم هم سمت دره ابه
  : لحنش بود گفتیتو
  
 مطمئن باش ی کندمی وقت ناامچی هخوامی نمیری وقت مورد خشم و غضبم قرار نگچی هدوارمیام_

 مدواری امی پاتو پس بکشیتونی نمگهی که دی راهی انتخاب کردروی سخت و خطرناکیلیکه راه خ
   بدی خوب از جانبت بهم برسه نه خبرهایخبرها

  
   به روش پاشوندمی سمتش برگشتمو لبخند جذاببه
  
   قرباندیشک نداشته باش_
  
 ی خوشحال بودم حتیلی لبام نشست خی روتی رضای از روی اومدمو لبخندرونی اتاقش باز

 رهی مشی پعی و سریداره عال نقشه هام نقدری انکهی نبود از ایری اصلا قابل اندازه گیلی از خشتریب
 ی راحتنی به انکهی اشدمی نصف نقشه موفق می داشتم توزی تلاش ناچهی با بایخوشحال بودم تقر

 ی بهم کمنکهی همی ولشدی محسوب نمیکی نزدنی بشم هرچند اکی قدر بهش نزدنی انستمتو
  شدی من محسوب می پون مثبت براهی براش ارزش داشتم خودش نکهیاعتماد داشت هم

  
 اون ی ولفتهی دو ماه اتفاق بی حتای ماه هی که تمام اتفاقات امشب قراره بعد از کردمی فکر ممن

   تموم بشهی به زودی قراره همه چادیطور که بوش م
  
 هی زدم جعبرو به خودم فشار دادمو چشمامو با ی دستم نگاه کردمو با ذوق لبخندی جعبه توبه

 آرزو داشتم شهی خدارو شکر کردم همیر دادم با خوشحال هم فشای لبام بود رویلبخند که رو
 که قبلا داشتمو کذب یی از فکرهایلی دستام بود خی داشته باشم که الان توفونوی مدل آنیآخر

 کرده ریی موارد واقعا تغیلی بهم ثابت شدو نظرم در رابطه با خزهای چیلی چون الان خکنمیم
 نوی جلوتر بودم که امونیزی چند قدم از برنامه ردمکری بود که فکرشو میزیآسون تر از اون چ

   بودمزمی عزی خداونیفقط مد
  
 دی نباکردمی درست میرعلی رابطمو با امدی به سمت اتاق خودم به راه افتادم بای خوشحالبا

 خودشو انجام فهی نداشت اون فقط داشت وظیری که تقصچارهی اون بکردمی میباهاش بدرفتار
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 که پرو بشه و من سبک بشم ی نه اونقدررمی باهاش گرم بگدی بادیل هارو پرس ازم اون سوادادویم
   برام دردسر درست بکنهتونستی بکنم چون مدای که بتونم به نقشه هام دست پیراون قد

  
 درشو باز کردمو وارد اتاقم شدم دره اتاقمو که بستم به سمت تختم رفتمو دمی اتاقم که رسبه

 چشام بود همه نشونه ی که توی و برقی رفتم خوشحالنهیید به سمت ا تختم گذاشتم بعیجعبرو رو
 ومدمی هنوز ننکهی ارهی مشی و بدون نقص پی داره عالی همه چنکهی موفق شدم انکهی بود ازی چهی

   براش پختمی چه آشدونهی که نمیسی جلب بکنم رئسمویتونستم توجه رئ
  

 پا ری زنجای ادموی از عقایلی خدی نگاه کردم باهنیی آی سرم برداشتمو به خودم از توی از روشالمو
 روی همه چدی بانجای نکنم ایکی بپوشم و به مردا نزددهی سرم بکنم لباس پوشی روسرنکهیبذارم ا

   طرز پوششمی امکان داره نسبت بهم مشکوک بشن حتیبرعکس انجام بدم هر حرکت اشتباه
  

 به شال سر کردن دیشم حساس باشم نبا پوشی روادی زدی ام پس نبای دختر فرارهی من یوقت
 اگه حجاب داشته رمی دست کم نگرویزی هم نگذرم و هر چزهای چنی از ساده تردی بدم باتیاهم

 مرزامو بشکنم کمی دی پس باشنی لباسا استفاده نکنم مطمئنم بالاخره بهم مشکوک منیباشمو از ا
 شی ما پقی طبق علاایمجبورم دن دوست ندارم اما خب ادی موفق ترم هرچند خودم زیر طونیا

  رهینم
  
  "ی ساپورت اونجا بپوشیحق ندار"
  
 ی بود ولتی حساسی فقط از روسای حرف نکنی ادونمی مدمی کشی پوفسای آوردن حرف نکادی به با

 نقشه هامو جلو دونمی اون طور که خودم مدی به حرفش گوش بدم باتونمی مورد هم نمنی ایمن تو
 کار نکنم همون ی کار کنم چی که چرمی بگمی خودم تصمدی باندم پس بانی ای منم که تونجایببرم ا

   رفتمو موفق هم بودمشیطور که تا الان پ
  

 داد که نانی بهم اطملی گوری درسته دوروبرم پره گرگه ولستمی دختر معتقد و مومن نهی الان من
 رفتار کنمو مثل اونا لباس  مثل خودشونقای مثل خودشون بشم دقدی دارم پس باتی کاملا امننجایا

 به کردمی خورد مدی باساروی خاص خودمو نکنی قوانی سرهی ی ولکنمی نمی روادهیبپوشم هرچند ز
 همه لباسامو از تنم درآوردمو انداختمش عی اومدمو سررونی از فکرهام بنانی با اطمنیخاطر هم

   بکنم ازشون استفادهدی نباگهی بندازم دور دناروی همه ادی تخت بایرو
  
 ی ساپورت مشکهی با دمی کوتاه خوشگل دراوردمو پوشنی آستی آبشرتی تهی کشوها ی تواز

 به خودم نهیی آی کمرنگ به لبام زدمو توی رژ صورتهی از بالا بستم یموهامو شونه کردمو دم اسب
  چشمک زدم

  
  گریاوف بخورمت ج_
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 زهای چنی بودم که از ساده تری شده بودم من دختروونهی زدم واقعا دیوونگی از سره دیلبخند
 نی که با گرون تری بودم به اندازه دخترنهیی آی که جلوی الان با اون وضعنی همبردیلذت م

 بزرگ یزهای اخلاقم بود دنبال چنی اشهی خوشحال بود خوشحال بودم همنهیی آیلباس تنش جلو
 از ی ولبردمیذت م لی از زندگشهی بودو همی قومی روحی طورنی گشتم ای نمیشحال خویبرا

  :) خوشگل شده بودمشیی خدامیحق نگذر
  

 تی لخت بودنو جذابنکهی بلند بودن مخصوصا ایلی بودم موهام خمیی لخت خرمای موهاعاشق
   بمونمی کمند باقسوی طور گنی همخواستی داشتن تا حالا قصد کوتاه کردنشو نداشتم دلم میخاص

  
 شی هم از حد بگذرونمو پادی زدی مراقب خودم باشم نبارشتی بدی به خودم نگاه کردم باگهی بار دهی

 نی کنم با ای سعدی باهی خودش کلکنمی سرم نمی روسرنکهی حد باشه بهتره همنی بکنم در همیرو
   معذب بودنو کنار بذارماموی کوتاه هم کنار بی هانیآست

  
 از پله ی گرفتم وقتشی پ درچوی مارپی دره اتاقمو باز کردمو بعد از بستنش راه پله های خوشحالبا

 نگاشو ازم عی سری پله ها بود توجهش به من جلب شد ولنیی از آدما که پایکی رفتم نییها پا
 منو نای هرچند فکر کنم ارمی دارم کجا مای می نداد که کریگرفتو به جلوش نگاه کرد خوبه بهم گ

  ! به همشون منو شناسوندهسهی اون رئیعنی شناسنیم
  
 به ی شوقو ذوق به سمت باغ پشتی به راه افتادمو از عمارت خارج شدم با کلیج سمت دره خروبه

 هم وجود یی جانی دونستم همچی بودم و اصلا نمدهی رو ندی تا حالا باغ پشتنکهیراه افتادم با ا
 هم داشته باشه ی شدم حدس زدم که باغ پشتنجای وارد ایداره عاشقش شده بودم در واقع وقت

 هم ی باغ پشتی بهتره که به گلهاگفتی میکی بودم که داشت به دهیرگل هم شن از زبون پمروزا
 سی امشب رئی هم داره و حرفای مطمئن شدم که باغ پشتنی به خاطر همشنی دارن خراب میبرس

   حرفامی بود رویدییهم مهر تا
  

 یا داشت جیادی زی کنم درخت هاداشی تونستم پقهی خب بعد از چند دقی بلد نبودم ولراهو
 ی شب بود اما فضانکهی با ازدمی خودم قدم می جنگل داشتم براهی ی بود انگار توییقشنگ و باصفا

 قشنگ ی دورادور باغ روشن بود که فضای قشنگی حبابکی رنگی نبود لامپ هاکی هم تارادیباغ ز
شنگه  قنقدری شبش ای بزنم چون به نظرم وقتنجای به اگهی سر دهی فردا هم دی باساختی مرو یتر
  کنهی روزش غوغا مگهید
  
 ستی نی بدی جانجای اصلا هم انکهی به اکردمی فکر مزدموی هدف قدم می خودم بی باغ برایتو

 ی های اون ترس ها و نگرانگهی بهترو راحت تر بود دیلی اصلا نبود خکردمی که فکر میزیاون چ
 ی نداشتم احساس خوبیس گونه استرچی هگهی در واقع ددمیترسی نمیچی از هگهیسابقو ندارم د

 فی خوش بگذرونم وکی که هستم کلیتی مامورنی ای توتونستمی بودم مدواری امندهی به آوداشتم 
 مدت تونست که نی ای تودی کنه و شادای بتونه خودشو پنکهی بدم اریی تغسوی رئخواستیکنم دلم م

 اون دیرقرار کنم تا شا بی تریمی رابطه صمیرعلی با امخواستی کارهاش دست بکشه دلم منیاز ا



   دندههی پناهان یب
  

 

348

 ی به راحتشدوی کلا کار حل مگهی از کارها کمکم بکنه و اعتماد اونم جلب بکنم دیلی خیبتونه تو
  رفتی مشی پخواستمی که میزی طبق اون چزیهمه چ

  
 هی بشم دی باستمی من دلارام گذشته نگهی فرق کرده بودم دیلی منم خکنهی فرق مزهای چیلی خنجایا

 کارو نی ادی بای ولکشهی باغم منو می توی لباسنی بفهمه که با همچسای اگه نکونستمدی مگهیدختر د
 شدنی مشکوک مگشتمی خونه می بلند تونی آستی بهتر بود اگه با لباس های طورنی چون اکردمیم
 تنش کنه و به پوشش یی لباسهانی همچدی لقب بد هم داره باهی که ی دختر فرارهی چرا نکهیا

 هی شدمی مثل خودشون مدیپوف با...کمی خب نسبت به قبل ی ولکنمی نمی روادهی ز بده منتیاهم
 یف نداشته باشه پویتی اهمادی براش ززهای طور چنی که اصلا ای باهوش شجاع دخترالیخیدختر ب

 که یی شب نگاه کردم به ستاره هاکی چمنها نشستم سرمو بالا گرفتمو به آسمون تاری رودمویکش
 زدم ی شبو قشنگ تر کرده بودن لبخندیاهی و دامن سدنیدرخشین اون بالا ممثل الماس داشت

 افتادم منو میزدی حرف ممویکردی به ستاره ها نگاه ممی نشستی مسای که همراه نکیی شبهاادهی
 ستاره ها بزرگتر و پرنور تر بود هی که از بقی ستاره امی ستاره مشترک داشتهی هردومون ساینک

  م زمزمه کردم لبریآروم اسمشو ز
  

  ...ساینک
  
 ی که گاهیی مرده مغرور داشتم حسهانی نسبت به ایضی ضدونقی حس هادمی کشی لب آهریز

 روز کامل نشده هی هنوز نکهی تنگ شده بود با اسای نکی دلم براکردمیاوقات خودم ازشون تعجب م
 طی با شرادی بادمکری عادت مدی بای زود دلم براش تنگ شده بود ولیلیبود که ازش دورم اما خ

  شدمی تا موفق مدادمی وقف مخودمواطرافم 
  

 کمرم موهام نیی تا پای از بالا بسته بودمش ولی دم اسبنکهی صفت تر کردم با ای موهامو کمکش
   اومد کوتاهشون کنمی وقت دلم نمچی بلندم بودمو هی بود عاشق موهادهیرس

  
 نکهی بهش برسم انجای که داشتمو اییرزوها تمام آتونمی مدت منی لبام نشست ای روی محولبخند

 یری از دستگی ترسنکهیبدون ا! کنمی باند خلاف کار همکارهی داشته باشم نقشه بکشم با جانیه
 هی ی دوست داشتم توشهی همدمیدی میسی پللمی فی من وقتی خنده دار باشه ولدیداشته باشم شا

 که توش هستم قدرتمند یرچه قدر باند هنکهی ترس بزرگ داشتم اهی ی خلاف کار باشم ولندبا
 بودم هم سی نداشتم چون هم پلرویری ترس دستگنجای من ای افته ولیباشه بالاخره به دام قانون م

  خلاف کار
  
 ی دارم با خودم چستی شده بودم اصلا معلوم نوونهی رسما ددمی سرم آروم خندی توی فکرهااز
   گمیم
  
 ی خودشون ولنهی عقای دقدادمی انجام مروی هرجور خلافنجای شدم منم ارهی ستاره ها دوباره خبه

 تمام نکهی شدم خوشحال بودم از ای نمری بود که من همراهشون دستگنیتنها فرقم باهاشون ا
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 یادی زی های و قراره سختکشمی عذاب منجای من فقط انکهیتصوراتم اشتباه از آب در اومده بود ا
 فرد باند پشتم بود البته نی چون قدرتمندترگذرهی خوش م بهمکنمی برعکس احساس می ولنمی ببرو
   نمونهی باقی گونه نگرانچی هی جاگهی تا دکردمی به صورت کامل اعتمادشو جلب مدیبا
  
  ؟یکنی کار می چنجایا_
  
 دونه از دستاشو هی به سمتش برگشتمو بهش نگاه کردم کهوی که از پشت سرم بود یی صدادنی شنبا

 دستش آزادانه کناره یکی شلوارش فرو کرده بودو اون بی جی تویه ابا حالت جذاب مردون
 فکر کنم الان فکر چارهی چمنها بلند شدمو به سمتش رفتم که تعجب کرد بیبدنش افتاده بود از رو

  کنمی دوباره باهاش جروبحث مکردیم
  
   بخورمیی هواهی اومدم یچیه_
  

و از نظر گذروند سرشو بالا اوردو به صورتم  خوب لباسامی زدو به لباسام نگاه کرد وقتیپوزخند
 خوشگلشو از حدقه در ی ناخنهام چشانی بود وگرنه با هماوردهی در نی باززی شد خوب بود هرهیخ
  اوردمیم
  
  ه؟یخبر...ی کردرییچه قدر تغ_یرعلیام
  
ر  اومدم تا بتونم به اهدافم برسم به خاطی کوتاه مدی بای بهم برخورده بود ولیلی حرفش خنیا

  : بالا انداختمو گفتمی شونه انیهم
  
   باشهدی باینه چه خبر_
  

  می حرف بزنشتری باهم بی دادم که کنارش قدم بردارم تا کمحی شروع به حرکت کرد منم ترجآروم
  
  ؟ی اومدنجایچرا ا...ینگفت_یرعلیام
  
  : سمتش برگشتمو خواستم جوابشو بدم که اونم همزمان با من به سمتم برگشتو گفتبه
  
 داشته باشه اخه من ی اگهی علت دکنمی فکر می ولی هوا خوری اومددونمیم...دونمیم_یرعلیما

  نجای اامیقبلا گفته بودم که م
  
 فکر فتهی خودشنی الان حتما ای باغ پشترمی نبود گفته بود که من مادمی اصلا گهی راست میوا
  نجای اومدم انی به خاطر اکنهیم
  
  نجا؟یا از عمد اومدم ینکنه فکر کرد_
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  دیشا...دونمینم_یرعلیام
  

 دادی نشون مراتری چشاش چشماشو گی توخوردی زدمو بهش نگاه کردم نور ماه که میپوزخند
 بود رنگ نمی سی که تویی به رازهای ببره پزهای چیلی به خی با اون چشاش پخواستی میانگار

 خاص تر سای نک مالهی خاص ولی خاکسترهی بود ی بود خاکسترسای نکیچشاش همرنگ چشما
   مردا خاص ترههداداش من از هم!بود

  
 الان نی همنجای اامی می نبود که تو گفتادمی اصلا نجا؟منی به خاطر تو اومدم ایکنیچرا فکر م_
   افتادادمی

  
   خب باور کردمیلیخ_یرعلیام
  
 پس ییای باهاش کنار بدی دختر جروبحث نکن باالیخی دستم فرو کردم بی حرص ناخنمو توبا
   انداختو با اخم بهم نگاه کردگهی نگاه دهی به اطراف ایوتاه بک
  
  نجا؟ی ای که تو اومددوننینگهبانها م_یرعلیام
  
   خونه هستن؟نی ای که همه جاهییمنظورت از نگهبان همون غولها_
  
 صورتش افتاده بودو جذاب ی که نور ماه توی اون شب درحالی کرد که توی تک خنده ایرعلیام

   بزنمی منم لبخندشدیباعث متر شده بود 
  
  آره منظورم همون غولهاس_یرعلیام
  
  رونی که اومدم بدنیفقط د...نه خب_
  
   درسته؟دنتیپس د_یرعلیام
  
  آره_
  
   نگفتن؟یزیاون وقت چ_یرعلیام
  
   تعجبهی خودمم جایبرا...نه_
  
   چرا؟یدونیم_یرعلیام
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  ؟یدونینه تو م_
  
 خندم گرفته بود با تک دادمی بهش معی که سریی کرد خودمم از جوابای تک خنده ایرعلیام

 کردمی که احساس می طورشدی مانی نماشتری مرتبش بدی سفی دندونازدی که می کوتاهیخنده ها
  شهی تر میاز قبل خواستن

  
  شناختنیچون از قبل تورو م: در ادامه تک خنده مردونش گفتیرعلیام
  
   شدطونی تعجب بهش نگاه کردم که نگاهش شبا
  
   اونا تورو شناختنیحالا حدس بزن توسط ک_یلرعیام
  

  : گفتمدهی کشی با لحنرتی فکر کردمو با حیکم
  
  نـــــــــــــه_
  

  : کردو گفتی اخنده
  
  ی چه قدر باهوشنیآفر_یرعلیام
  
   امکان ندارهنیا...نیا_
  
  اد؟ی نمه؟بهمیچ_یرعلیام
  
 با کردنوی مری اونا منو دستگی گفتی اگه نمی کارو کردنی چرا اینه اخه تو باهام مشکل داشت_

 که به دستور گفتمی منم هرچه قدر مکنمی کار می چنجای که ارونی بدنیکشی زبونم مریشکنجه از ز
 ارتباط سی با رئیخودی چون اونا اجازه ندارن سره هر موضوع بکردنی که باور نمنجامی اسیرئ

  ی که با من مشکل داشت؟توی کارو کردنی آخه چرا؟چرا ایول...داشته باشن پس اون وقت
  
  ومدمی منم ادامش دادمو کوتاه نی ندارم خودت مشکلو شروع کردیمن با تو مشکل_یرعلیام
  
 ی به بازوش زدم که اونم تک خنده ای کردمو آروم مشتی خنده اکهوی تعجب بهش نگاه کردم با

  :می گفتگهیکردو هردو همزمان آروم بهم د
  
  وونهید_
  
  م؟ینی بشکمی شهیم_
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  نجا؟یا_یعلریام
  
   چمنهای روگهیاره د_
  
   بودی چون چهره اش ناراضخوادی به اطراف نگاه کرد معلوم بود نمیرعلیام
  
  ...اخه من_یرعلیام
  
  شهی تازه از شانت که کم نمنتتی ببستی نی کسنجاینترس ا_
  
  مینی بشایب... خب بابا تو همیلیخ_یرعلیام
  

 خوشحال بودم که به حرفم یلی خمیا نگاه کرد هردومون به ستاره هموی چمنها نشستی روآروم
   چمنها نشسته بودیگوش داده بودو به خاطر من رو

  
   گفت؟ای بهت چسیرئ_یرعلیام
  
 شکسته شد چه قدر ازش ممنون بودم که سکوتو شکسته نمونی زد سکوت بیرعلی که امی حرفبا

 حرف بزنم حالا یکیبا  خواستمی خودم میاهای روی توفتمی با اون سکوت بخواستمیبود چون نم
  ستی مهم نیسره هر موضوع

  
 که دستاشو عقب برده بودو به سمت عقب ی سمتش برگشتمو بهش نگاه کردم که اونم در حالبه
   دستاش خم شده بود به سمتم برگشتو بهم نگاه کردیرو
  
   کنمی نگو مجبورت نمییخوایاگه نم_یرعلیام
  

  : بود نگامو دوباره به آسمون دادمو گفتم اون همچنان نگاش رومی ازش گرفتم ولنگامو
  
 بتونم به طور کامل اعتمادشو دی بانکهی کنم درباره خودم بود اشی نبود که مخفی مهمزینه چ_

  جلب کنم
  
   پا نداده بود؟یادی به اندازه تو زچکسی به هسی تا حالا رئیدونستیم_یرعلیام
  
 یادی زی های جملش معننیه ا تعجب بهش نگاه کردم کنجکاو شدم منظورشو بدونم اخبا
   داشته باشهتونستیم
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  ؟ی چیعنی_
  
   دخترهی مردا چه برسه به ی بذاره حتتونهی نمنجای پاشو ای راحتنی به اچکسیه_یرعلیام
  
 سی نکردم که رئی اگهی کاره دچی هگهیخودمم متعجبم چون من فقط با دونفر مبارزه کردم د_
  کنهی باهام رفتار می طورنیا

  
   مبارزه بودهیبه ظاهر _یرعلیام
  
  چه طور؟_
  
 لی دست سمت راستش به سمت راست متمای رونباری دستاش برداشتو ای از روشوی تکیرعلیام

  دیشدو دراز کش
  
 که ی شما هر کاری قبول کننوی ادی بانی ببفنی و دخترا نسبت به مردا ضعی دخترهیتو _یرعلیام

  دهی مارو افریر طونی کلا خدا ادی ترفی نسبت به مردا ضعدیبکن
  

  دمی کشیپوف
  
  خب منظور؟_
  
 صحنه کشته شدن اون دنی که با دی شجاعتی از خودت نشون دادیادیتو شجاعت ز_یرعلیام

 وارد باندتون خوامی می گفتویسادی واسی رئی و با جسارت کامل جلویدختره بازهم جلو اومد
 بود که یاتی خصوصنهایخب همه ا با آدمات مبارزه کنم خوامی میبشم بعد با اعتماد به سقف گفت

 داشته باشن اتوی خصوصنی که اهی اخه اون دنبال افرادی باند باشی و خواست تودی تو دی توسیرئ
 تورو نی تعجب بود به خاطر همی براش جادی دنهاروی موجود به اسم دختر همه اهی ی تویو وقت

 یبی عجماتی و تصمکنهی مادی زسکی رسشی رئنکهی انهی باند همنی اتیانتخاب کرد در کل راز موفق
 به یشی واقع مدی مفیلی باند خنی ای تو براادی خوبم از آب درمشهی که همنجاسی اجالب و رهیگیم

  ی دخترنکهیخصوص ا
  
  اد؟ی بدت منجامی من انکهیتو از ا_
  

  نبودانی توش نمای حسچی که هی اافهی دوباره نگاشو ازم گرفتو با قی کرد ولی نگاه کوتاهبهم
  :گفت

  
   وجهچینه به ه_یرعلیام
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 کردمو با لحن ی سمت از شونم بازهی ی انداختمو با موهام که انداخته بودم رونیی پاسرمو
  : گفتمیمظلوم

  
  ... کهی تو گفتیول_
  
 منم نقضش ی بودم در ضمن خودت اول شروع کردیاون حرفو فراموش کن من عصبان_یرعلیام

 رویکی اون ی جاتونهی نمچکسی خود هی و من هم جای خود داری تو جانی ببنیکردم فقط هم
 پدرو ی برای به خصوصگاهی که هر کدومشون جامی دارروی منو تو حکم اون دوتا بچه ارهیبگ

  مادرشون دارن
  
  مییای باهم کنار بمیتونستی زدم خوب بود عاقل بود پس می سمتش برگشتمو لبخندبه
  
  یکنی طور فکر منیخوشحالم که ا_
  
  : آروم گفتدوی کشیه ایرعلیام
  
 همه ظلم و نی اوقات خودم از ای کارها به کجا برسه گاهنی قراره استیمعلوم ن_یرعلیام
 ی جا بزنی تونی نمگهی دیشی باند منی وارد ای ندارم وقتی چاره ای ولشمی خسته میرحمیب

  یوگرنه جونتو باخت
  
  ؟ی باندنی ایچند ساله که تو_
  
  شهیم ی چهارسالهی بایتقر_یرعلیام
  
  ؟ی چرا عادت نکردی بودنجای ایادیاوه پس ز_
  
 شدن ی از دستورات برام کاملا عادیلی صحنه ها دادن خیلی خدنیاتفاقا عادت کردم د_یرعلیام

 کننی که میی التماس های دلم برای حتگهی شدم درحمی برحمیب... ادممهیاصلا انگار نه انگار 
   ارزش شدهیام راحت و ب کشتن آدما به اندازه کشتن پشه برسوزهینم
  
  یشی افته ناراحت می مادتی حرکات نی اوقات که تمام ایحداقل خوبه که بعض_
  
  شن؟ی که مردن زنده میی داره اونای چه سودیناراحت_یرعلیام
  
  ی بدریی خودتو تغکمی یتونی می واقعا ولیگیراست م_
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 ی بتوندی وجه شاچی به هیبد ریی خودتو تغیتونی نمی به گذشتت برگردیتونی نمنجایا_یرعلیام
  یشی نمتی اصلا مثل خوده قبلی ولی اطرافت بشی ادمهانهیع
  
  یتونی میاراده کن_
  
 بذار ی تو تازه کاریدی صورت مطمئن باش جونه خودتو از دست منی اری در غشهینم_یرعلیام

  یفهمی حرفامو منی ای بگذره اون وقت معنیچند ماه
  

 ی سردم شده بود از روی چون کمی ولمی باهم حرف بزنترشی که دوست داشتم بلمی مبرخلاف
  سادیچمنها بلند شدم که اونم بلند شدو روبه روم وا

  
   تورمیمن م_
  
  می باهم برای خب بیلیخ_یرعلیام
  
  باشه_
  

  : گفتیرعلی اممیرفتی و به سمت عمارت ممیداشتی که کناره هم قدم برمهمونطور
  
  می هم باشی برای خوبی همکارهادوارمیام_یرعلیام
  
   طورنیمنم هم_
  
 رو بهم یزی چهی چشاش داشتن می نگاه کردگهی بهم دمیسادی هم وای روبه روموی سمت هم برگشتبه
 ی توی نگاشو ازم گرفتو کلافه دستیرعلی ترجمش کنم امتونستمی نمیعنی دمی فهمی نمی ولگفتنیم

 کلافه بودنشو نی ادمکری رفتارهاش حس می از رونوی و کلافه بودو ای عصبدیموهاش کش
 پنهون نشی سی راز بزرگ توهی اونم مثل من کردمی احساس می داشت ولی چه معندونستمینم

  کنهی مشیشده که داره از همه مخف
  

 کار توجهش بهم نی شدمو آروم دستمو به سمت موهاش بردم با اکی قدم بهش نزدهی ناخواسته
 من یوردو با نگاه خاصش بهم نگاه کرد ول ارونی موهاش بود بیجلب شدو کم کم دستشو که تو

 بود ختهی رشیشونی پی از موهاشو که توی فقط نگاهم به موهاش بود آروم تره اکردمینگاهش نم
 آروم یرعلی طرف صورتش امهی افتاد ی بالا و کجش کردم که به صورت جذابردممثل قبل ب

خودش نگاه کردم آروم مچ دستمو دستشو بالا اوردو مچ دستمو گرفت نگامو از موهاش گرفتمو به 
   آوردنییپا
  
  ؟یشام خورد_یرعلیام
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  نه هنوز_
  
  ؟ی با ما شام بخورییخوایم_یرعلیام
  
  اس؟یما؟منظورت ک_
  
  سیمنو رئ_یرعلیام
  
   باهاشون شام بخورم؟خواستی ازم میعنی شدم رهی تعجب به چشاش خبا
  
 فقط نجای ای هم هستن ولهیاوقات بق ی البته گاهمیخوری غذا می دونفرشهی همسیمنو رئ_یرعلیام

 ما ای توهم بی حالا که تو هستمیخوری باهم غذامونو مشتری بنی به خاطر هممیکنی میمنو اون زندگ
  با غذا بخور

  
   نخواد که من با شما غذا بخورمسی رئدیخب شا...خب_
  
   نبودومدنی نی برایاصلا بهانه خوب_یرعلیام
  
  ... اخه منستینه نه بهانه ن_
  
 هی گمیبه خدمتکاها م: گفترفتی جلوتر از من راه افتادو همون طور که به سمت عمارت میرعلیما

   اضافه کننزی می روی به ظرف هاگهیظرف د
  
   تو اتاقمارهی به پرگل گفته بودم که غذامو بیعنی اتاقم غذا بخورم ی من قرار بود تویول_
  
 یزنی حرفه من حرف می بارت باشه رونی درضمن اخرارهی تا برات غذا بستیپرگل ن_یرعلیام

  یشی مهیوگرنه توهم تنب
  
 سرش آورده؟منظورش از یی چه بلایعنی رفته بود ادمی پرگلو ی راستنمی ببسای وادمی لرزکهوی
  ه؟ی چستی ننکهیا

  
 نی به خاطر همشهی شدم که هرلحظه داره ازم دورتر میرعلی به خودم اومدمو متوجه امعیسر
 از پشت بازوشو گرفتمو به سمت خودم کشوندمش که اونم به سمتم برگشت دموی دنبالش دوعیسر
 ادتی کنهی فرق منجای نداره ای اشکالی بکشم ولنشوی آستتونستمی کارو کردم منی خدا چرا اییوو

  الیخی پس بستی پسره هم پرو ننی ایستی دلارام سابق نگهی دلارام؟تورفته د
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 بودم با همون دهی توهمش نشون از بازوش بود که کشیا اخمنی که معلوم بود ای درحالیرعلیام
  :اخماش بهم گفت

  
   شده؟یچ_یرعلیام
  

  : گفتمزدمی که داشتم نفس نفس میدرحال
  
  ؟یچرا اون حرفو زد...؟چرای کار کردیبا پرگل چ...پرگل_
  
  کدوم حرف؟_یرعلیام
  
  ستی پرگل نگهی دنکهیا_
  
 وگرنه ننیچی مزوی مگهی دی خدمتکارهانی به خاطر همستیپرگل الان حالش خوب ن_یرعلیام

   با اونهزی مدنی چتیمسئول
  
 کار کرده بودن که حالش ی باهاش چنای ایعنی شده بودم ی طورهی تعجب بهش نگاه کردم با

  خوب نبود؟
  
  ؟ی کارش کردیچ_
  
  اصلا براشزنمی نبود که من دارم پرپر مالشی خنهی عکردی داشت بهم نگاه میالیخی با بیرعلیام

 وقت چی افتاد من هی اون دختر می برای اگر اتفاقمردمی میمهم نبود که جلوش داشتم از نگران
  دمی بخشیخودمو نم

  
  شهی وگرنه برات بد میبهتره که نگرانش نباش_یرعلیام
  

 تی اصلا برام مهم نبود که تو دهنه گرگام و الان اصلا موقعگهی بالارفتم نداشتم دی به صدایتوجه
 و من شترهی من قدرتش از من بی نداشتم که مرده روبه روی توجهستی کارها ننی ای برایخوب

 سرش یی چه بلانکهی برام مهم بود ازی چهی فقط نی لنگم رو زمهی لنگم هواس هی چکارمیهنوز ه
  آورده بود

  
 کلشی گرفتم که چشاش گرد شد من نه از قدو هقشوی پنجه پام بلند شدم ی قدم جلوتر رفتمو روهی
   که داشت منم زور خودمو داشتمی نه از زور بازو و قدرتدمیستریم
  
 که معلوم ی ملتهب بهش نگاه کردم با لحنی و خشم سرخ شده بودو قلبی که از نگرانیی چشمابا

  : بهش گفتمخورمیبود دارم حرص م
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  ؟ی سرش آوردیی بلا؟چهی کار کردی باهاش چگمیدارم بهت م_
  

ه اونم کم کم به خودش اومدو آروم آروم اخماش توهم رفت  تو چشاش گردوندم کمویشی آتنگاه
   شده بدرکی حرکت آزاد کرد معلوم بود که عصبانهی با قشی یدستشو بالا آوردو دسته منو از رو

  
 بر ی عرضه تونستی نکنه چون از پس اون دوتا بوونهی دختره دیکنی می چه غلطیدار_یرعلیام
 نی ای داریدونی اصلا م؟توییایاز پس همه مردها بر ب یتونی موی شاهکار کردی فکر کردییایب

  ؟یزنی حرف می با کیطور
  
  ؟ی کار کردی چچارهی با اون دختره بگمی باش دارم بهت می هستیهرک_
  
 سرت تو دی بانجای اگمی داره دختره سرتق زبون نفهم دارم بهت مید اخه به تو چه ربط_یرعلیام

 داره ی اون دختره خدمتکار به تو چه ربطی کنیفوضول همه کارها ی تودیکاره خودت باشه نبا
   سرش اوردم؟ییکه چه بلا

  
 ختیری که میی اون اشکهاادهی صورتش و تی اون مظلومادهی به ی وقتی نبودم ولیفی ضعدختره

 قلبم مچاله شدی تا ببخشتش باعث مکردی خواهش مسی پر از التماسش که داشت از رئی صداادهی
  ادی بلا سرش بنیدم متنفر بشم که باعث شدم ا از خوشدیبشه باعث م

  
   ارومتر از قبل بشهکمی یرعلی گونم که باعث شد امی روختی قطره اشک از گوشه چشمم رهی

  
 دارم ی وقتی رحم مروت جوونمردشهی سرم مییزهای چهی نشدم هنوز رحمی تو بنهیمن هنوز ع_
 سرش یی چه بلارحمی توهه بنکهیا بفهم که نگرانشم نگران نوی ای سرش اوردیی چه بلاگمیم

   و الان کجاستیآورد
  
 اون دختر به دمی انجام مفموی فقط وظنجای شدم من ارحمی بهی به لی تبدستمی نرحمیمن ب_یرعلیام

 با یینجای که استی تو هنوز دوازده ساعت هم نشدی مهی تنبدی بافشی در انجام وظیخاطر کوتاه
 گذرمی می که کردی بار از کارنی و ادمی بهت حق میندار یی هنوز آشنانجای انی از قوانیلیخ
  یشی مهی اگه تکرار بشه مطمئن باش توهم تنبگهی بار دهی یول
  
 نویا...ی اگهی کسه دچینه از تو نه از ه...یچیاز ه...ترسمی نمیچی نکن من از هدیمنو تهد_

   شمیار نم و خونخورحمی باند باشم مثل تو بنی ایمطمئن باش اگه من صدسال هم تو
  

 ازش گرفتمو بدون توجه بهش خواستم به سمت عمارت برم که صداش منو به خودش جلب رومو
  کرد
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  یکنیاشتباه م_یرعلیام
  

 دوباره خواستم حرکت کنم که نی برگردمو جوابشو بدم به خاطرهمخواستمی زدم نمیپوزخند
  : گفتنباریا

  
 و مثل خودش ی باهاش باشدی باییایر ب باهاش کنای که بتونستی نی طورنجای اطیشرا_یرعلیام
 ی بشنوی که وقتی طوریشی مثل خودمون می توهم به زودی کنارش قدم بر داریتونی نمیبش

 بالا یالیخی با بی زدن کف پاشو سوزوندن شونه اخی دخترو شکوندن و موهاشو از بهیدست راست 
 شهیکنارش پوچ حساب م حرکات نی که اینیبی مییزهای چهی ؟چونی خب که چیگی مویندازیم

  دختر خانوم
  

 ی کنترلچی و هختنیری صورتم می مهابا روی از شدت تنفر و ترس مشت شده بود اشکام بدستام
 زجرش نکهی سرش آوردن ایی بلانی همچهی اونا نکهی داشت ای معنهی حرفا نیروشون نداشتم ا

 ی برایعنیشدم؟ی منایمثل ا واقعا من هم یعنی که من کرده بودم یدادن اونم فقط به خاطر کار
 شکنجه ینطوری ای سادگنی اتفاق به اهی به خاطر یعنیکرد؟ی مهم جلوه نمی اتفاقاتنیمنم همچ

  دادن؟یم
  
 ی اگه خواستادی فردا بهوش مهوشهی الان بدهی هم کشناروی از اشترینگرانش نباش اون ب_یرعلیام
 ی براکنهی فرق می همه چنجایرام ا دلاکنمی بازم تکرار می ولششی پی بریتونی فردا مشینیبب

   از تو تجربه دارمشتری دنده نباش و به حرفم گوش بده چون من بهی پس شهیخودت بد تموم م
  

 یزی چتونستمی شده از اشکم به سمتش برگشتم نمسی هم فشار دادمو با صورت خی محکم رولبامو
 هی با روی کارنیمده همچ چندتا فحش آبدار بهش بدم که چه طور دلش اوهی تونستمیبگم نم

 نگاه و حالت چهرش ی اصلا توگرفتی حرصم مالشیخی از چهره بشتری گناه انجام بده بیدختره ب
  ی خنثی رحم نبود خنثکمی مروت و یا حتی یمونیپش
  

 بود که داشتم خفش ی تنم احساس کردم که همش به خاطر نفرت و بغضی تویفی خفلرزش
   بشمرحمی بی طورنی اخوامی بشم نمنایا خوام مثل ی من نمای خداکردمیم
  
 چونمو سرمو بالا آورد ری دستشو آورد جلو آروم برد زستادی جلو اومدو روبه روم ایرعلیام

 مرده سرده هی نهی چونم بسوزه چون عری زشدی که باعث میی داشت گرمای خاصیدستش گرما
  سرد بودم

  
 ی باشه برانی اگه قرار بر اشهیاده م خبرها بهت دنی هر روز از انجای نکن اهیگر_یرعلیام

  ییای که از پا درمیزی اشک بری طورنیهرکدومشون ا
  
   گفتن نداشتمی هم برای سکوت کنم هرچند حرفدادمی محی نگفتم ترجیزی چدموی بالا کشموینیب
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 ی دردخواستمی نمنکهی داره به خاطر اتی اهمنجای که برام ای هستی کسنیدلارام تو اول_یرعلیام

 ی و قراره عضوی مهموننجای که به همه نگهبانا و ادما گفتم که تو ای مهمی هالی از دلیکی یبکش
   بودنی همیاز خودمون بش

  
  ...یعنی بالا آوردمو به چشاش نگاه کردم پس نگامو

  
 ی برات نمی اتفاقی طورنی خوب گوش بده و بهشون عمل کن ازنمی که مییبه حرفا_یرعلیام

   تکرار نشهگهی و اتفاق امروز دی مراقبت کنشتری بانتی از اطرافیتونی لااقل مایافته 
  
  ... منیرعلیام_
  
 منم همه کارها بردوش سی دست راست رئنجای نگو فقط گوش بده ایچی دلارام هسیه_یرعلیام

 ی بده من مجبورم که اطاعت کنم حتی دستورسی رئی وقتی ولشهی بدم اجرا میمنه هر دستور
 یاری به وجود بی مشکلای که درست نباشه ی انجام بدی من اگه کاریه جلو باشلمیاگه برخلاف م

 شکنجه ارشادشون نهی حهی با بقکنمی مهی که با بقی مخالف کارقای دقکنمی ارشادت مکنمی نمهتیتنب
 شمی مجبور می خوددار باش چون اگه نباشسی رئی جلوی ولکشنی که دارن زجر می وقتکنمیم

 کنارو فقط به خودت ی بودنو بذاری احساسنجای کن ایکنم پس سع باهات برخورد هیمثل بق
  نهی همنجای اشتری نفعته دلارام تنها راه عمر به بی طورنی ای بدتیاهم

  
  باشه_
  
  ی خوب به حرفام گوش داده باشدوارمی امنیآفر_یرعلیام
  
  کنمی خودمو میسع_
  
  قی رفهی نهی عکنمی منم حساب کن من کمکت میرو_یرعلیام
  

   حرفا باشمنی محکم تر از ادی باکردمی مهی گردی انداختمو اشکامو پاک کردم نبانیی پاسرمو
  
   وقته شامهگهی تو الان دایاشکاتو پاک کن ب_یرعلیام
  
  امیباشه الان م_
  
  نمتیبی مزیسره م... تورمی خب من میلیخ_یرعلیام
  
  باشه_
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  سمت عمارت رفت زدو از جلوم رد شد به ی لبخندمچهی تکون داد نی سریرعلیام
  

 بهش پشت کردمو دوباره به سمت باغ رفتم دلم دمی پنجه پام چرخی رودموی لب کشری زیآه
 مراقب شتری بدی باکنهی فرق می همه چنجای اگفتی راست میرعلی امی ولنمی پرگل و ببخواستیم

م چه  انجای بره که من براادمی دی نباخورهی بهم می نشم وگرنه همه چی احساساتادیباشمو ز
  نجامی ایهدف

  
 لامپ اتاقو روشن کنم به سمت تختم رفتمو خودمو نکهی بستمو بدون ای اتاقمو با خستگدره

 حس و هی دونمی بخوابم نمخواستمی نمی اومد ولی خوابم مشتری خسته بودم بیلیانداختم روش خ
  م کنی بزنم و خودمو خالغی برم از ته دلم جای برم لب درخواستی داشتم دلم میحال

  
 که باعث شده بود اشتهام کور یی حاکم بود فضاینی سنگی شام فضازهی امشب سره مدمی کشیپوف

 ما غذا یی فضانی همچی قراره همش تویعنی نخوردم خوردمی مدیبشه و اون طور که با
  ...ــــای خدام؟پوفیبخور

  
کوت کرده  سخوردوی داشت غذاشو می خاصتی همش نگاهش به غذاش بودو با اخم و جدیرعلیام

 ی برای فقط وقتی نگم براتون بهتره چون اصلا جرات نداشتم بهش نگاه کنم ولسی از رئگهیبود د
 چشمش بهم ی وقتمی به احترامش بلند شدیرعلی و منو امزی سره مادی بخواستی بار که منیاول

زم گرفت  تو هم بردو نگاشو اشتری زود اخماشو بیلی خی کرد ولی خاصریی تغهی نگاهش گافتاد رن
  می نشست ما هم نشستیو وقت

  
 نی خاطر همزدم؟بهی حرف می درباره چگفتم؟اصلای می چی سکوتو بشکنم ولخواستی دلم میلیخ

 سکوت مزخرف شکسته بشه خودشون سکوتو نی دادم که سکوت کنم و اگه خواستن که احیترج
 پام ری اگه من ز باشه اون وقتنی از قوانیکی غذا خوردن هم نهی سکوت حدمیترسیبشکنن م

  ... بکنه کهی آدم جرات نداره هر کارنجای واالله اشدمی مچارهی بذاشتمیم
  

 یقی شناخت دقچی که هخوردمی شام واقعا معذب بودم آخه کناره دوتا مرد داشتم غذا مزی مسره
 ای شدمی معذب نمی طورنی ای ولمی بودزی مهی و پژمان سره سایازشون نداشتم قبلا هم همراهه نک

 اون ی که تنها دخترامینشستی مسای بزرگ همراهه گروهه نکزی مهی دو روز آخر دوره نی ایتح
 نوی جو سنگنی کنم حس معذب بودن و ای سعدی امشب فرق داشت بای ولمی منو الهام بودعجم

  ! غذا بخورمری دل سهی تونمی وقت نمچی هی طورنی غذا خوردن کنترل کنم وگرنه انیح
  
 یلی خی شد آروم دستمو سمت گوشوارم بردم ولی طورهیفتادم ناخواسته قلبم  اسای نکادهی کهوی

 دی نبامهی تنی اسی و اون الان رئتمی ماموری بهتره عادت کنم من الان تودمیزود دستمو پس کش
 فکر خوامی نممهی تیکه همش باهاش حرف بزنم مخصوصا الان که همه شنودها تحت کنترل اعضا

 دی محکم بود که شای حس خواهربرادرهی هست چون واقعا نبود فقط یزیچ سای منو نکنی بکهکنن 
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 شدم هروقت که کار الیخی خواسته قلبم گذاشتمو بی پا رونی خبر باشن به خاطر همیاونا ازش ب
  گرفتمی داشتم باهاش تماس میمهم

  
ه با  امروز البتی همه ماجراخواستی صداشو بشنوم دلم مخواستی دوباره پنچر شدم دلم میول

 هی دستم به کهوی زدم که ی جام غلتی تودموی کشی پوفتونستمی نمی بدم ولحیسانسور براش توض
 شدمو دستمو به سمتش بردم که زی خمی جام نی خورد که توجهمو به خودش جلب کرد تویزیچ
 لبام نشستو ی روی افتادم لبخندادشی بود دوباره که دهی برام خرسی که رئهیلیوبا همون مدمید

   رفته بودادمی نویش داشتم اصلا ابر
  

 ی فای واکردمی احساس مدادی آنتن می به خوبنترنتی انجای باهاش ور رفتم ای کردمو کمروشنش
 بلد باشه خواستم بلند شم یرعلی امدی شانمی ببسای وای ولدونستمی من که رمزشو نمیهم دارن ول

 ه کارو نکنم اگنی شدم بهتره که امونی پشکهوی که هی چنجای ای فای ازش بپرسم رمز واششیبرم پ
   برام بد بشهترسمی مگفتی بهم مسیصلاح بود خوده رئ

  
 تلگرامو دمی چرخی منترنتی ای تورفتمی مکمی رو داشتم ی فای حداقل اگه رمز وادمی کشیپوف

 ی هم که نداشتم هرچند اگرم داشتم بلد نبودم باهاشون کار کنم چون تا حالا نداشتم حتنستایا
  گرفتمی اجازشو مسی قبلش از رئدی باکردمیم بلد بودم نصب نماگر

  
 شمی خودم که پر از آهنگ بود پی گوشی و حتمی تری ام پی اهنگ گوش بدم ولکمی خواستی مدلم

 با حرص جعبه ستی توش نیچی هم که تازس هی گوشنی بودمش ااوردهی با خودم نیعنینبود 
 لعنت به امشب که همش داره حاله منو ی ادمیاز کش جام دری پرت کردم گوشه اتاقو تولویموبا

 گوش ی برای آهنگچی شدم حالا که هرهی گذاشتمو به سقف اتاقم خی پاتختی رولوی موبارهیگیم
 نی که بهتره ایچی خودم بخونم آره از هی آروم برایزی چهیدادن ندارم خب بهتره که خودم 

  شمی سرگرم مکمی حداقل یطور
  
 نظرمو جلب کرد "از حالا تا ابد" آهنگ کهوی ی ولدی به ذهنم نرسی خوبزهی فکر کردمو چکمی

  : که فقط خودم صدامو بشنوم شروع کردم به خوندنی هم بستمو آروم طوریچشمامو رو
  

   توی دل من خبر داره چشااز
  

   توی شه پای ما هر چنی حالا باز
  

   که دارمتخوبه
  

   دارمتی منگه
  

  و تی تو صدادی رو دی هر حسشهیم
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   تویتو دل من جا... من تو دل تویجا

  
   توی حاله دلم تو هوابهتره

  
  ی من زندگواسه

  
  ی تو بگکهیاون

  
   توی با نفس هازنهی من منبض

  
   تو ووی بنده به خنده هانفسم

  
   تو ووی اخرشم برارمیمیم

  
   حاظرمشهیهم

  
   هر خاطرمیتو

  
   همه بگذرماز

  
   تورونمی ببتا

  
  و تی بنده به خنده هانفسم

  
   توووی اخرشم برارمیمیم

  
   حاظرمشهیهم

  
   هر خاطرمیتو

  
   همه بگذرماز

  
   تورونمی ببتا

  
  ی شدم تو مقصروونهی داگه
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  ی برییخوای دست خودته که ممگه
  

   حالا تا ابداز
  

   خوب پشتت شومچه
  

  ی به خودم بگدی حرفاتو باهمه
  

  ی ازم بگذری نتونشمی میجور
  

  ی من از خودمم تو مهمترواسه
  

  شناسمتی میلیخ
  

   از غمترمیمیم
  

  ی بری با عشقت کجا می دارمنو
  

   توی بنده به خنده هانفسم
  

   توووی اخرش برارمیمیم
  

   حاظرمشهیهم
  

   هر خاطرمیتو
  

   همه بگذرماز
  

   توی تورو نفسم بنده به خنده هانمی ببتا
  

   توووی اخرش برارمیمیم
  

   حاظرمشهیهم
  

   هر خاطرمیتو
  

   همه بگذرماز
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   تورووووووونمیب بتا

  
 نی همه ای تحمل کندی باشهی دلارام تموم مشهی چشامو بستم تموم مدموی کشی لب آه آرومریز

 اون که قرار ی عادت کنشی به دوردی باگهی دی تحمل کنیی تنهادی بایی و تنهایینجای که اییشبها
 اون ی عادت کندی بای هرشب باهات باشه تا باهاش حرف بزنستی تو باشه قرار نشهی همش پستین
 به دور از دی پس باهی قلب خودت و اون قانونی توی ولستی نی برادر که هرچند قانونهیه برادره ی

 ی به خوبدهی که دوروبرت رخ می از حوادثیلی کم کم با خدی بای بهش وابسته نشادیتو باشه تا ز
 کارها یلی خدیه با کی روزدهی روز جدهی بهش فکر نکن و بخواب فردا گهی پس دیتحملشون کن

  ...ی فعلا اول راهیانجام بد
  

 بسته به سمت ی تختم بلند شدمو با چشای از روی چشامو باز کردم با کرختی با خستگصبح
 ی توالتم رفتمو روزی رفتم تا صورتمو آب بزنم صورتمو که خشک کردم به سمت مییدستشو

   نشستممیصندل
  

 موهامو شونه زدمو از وسط نصفش کردم شدیم هام شروع تی فعالدی بود که بای روزامروز
 بافتن موهام تموم شد ی وقتکردمی زمزمه مییزهای چهی خودم ی لب براریمشغوله بافتنش شدمو ز

 دختر بچه ها شده نهی سرم عی برداشتمو زدم روخوردی کشو که به لباسمم می دونه تل از توهی
 لباسم انداخته بودم ی طرف روهیکدومشو  که دو دسته کرده بودم بافته بودمشو هرموبودم موها

 بلند ی صندلی کرم هم به صورتم زدمو از روکمی نسبتا پررنگ زدم ی رژ صورتهی کردمو یخنده ا
 ی خاکسترشرتی سوهی تنم بود که دی تاپ سفهی خودمو از نظر گذروندم ی قدنهیی آیشدم از تو

 ناخنهامم که ی بود رودیونم به رنگ سف که ای شلوار تنگ ورزشهی کرده بودم با نمرنگ هم روش ت
   بودمی خودم راضپیلاک قرمز زده بودم از ت

  
 هی خودشو به رخ کشوند شتری بدمی مرتب و سفی که دندونادمی خودم فرستادمو خندی برایبوس

 دی به امای خدارونی پام کردمو از اتاقم زدم بی و صورتی خاکستری با خط هادیکفش اسپرت سف
  ...تو
  
 هی کهوی بره نیی پله رو پانهمهی حوصله داره ای کی برم ولنیی از پله ها خواستم پایحال خوشبا

 نگاه به هی با دقت میطانی کردن نقشه شی عملی برانی لبام نشست به خاطر همی رویطانیلبخند ش
 نرده نشستمو سر ی حاصل کردم رونانی اون دوروبرا اطمی از نبود کسیاطرافم کردم وقت

 نیی پای که چه طورکردمی فکر منی به اخوردمی با ذوق همون طور که داشتم سر منیی پامخورد
 حواسش به من باشه نکهی افتاد که بدون ایرعلی چشمم به امکهوی نشه که میزی که چرمیخودمو بگ

 فکر کنم سادی پله ها پشت به من وانیی دستش بود پای تبلت بزرگ تویهمون طور که سرش تو
 ی طورنی استی دوروبر ننی ای کسدمید! سمتشرمی مخوردمید که دارم سر م بوشدهمتوجه من ن

 از همون جا با نی به خاطر هممیشدی منی بهشو هردومون نقش زمخوردمیهم صددرصد محکم م
  : گفتمیغی جغی جیصدا
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  یشیبکش کنار الان پرس م_
  
م تو بغلش که  گرد شده به سمتم برگشت که همون لحظه که برگشت پرت شدی با چشایرعلیام

 قرار گرفته بودو نشی سی دستام رونی زمیاونم منو محکم گرفتو تبلت از دستش ول شدو افتاد رو
 بغلش بودم به خاطر ی بود رسما تونشی سی شونش هم بود سرمم روی گفت روشدی مبایتقر

ده  نرده ها سرخوری که از رویجانی از هی نفس حاکنی ای ولزدمی نفس نفس مم که داشتیجانیه
  میرعلی بغله امی بود که الان تویجانی نبود بلکه هنییبودم پا

  
 عطرش تمام ی بود بوقهی انتخاب عطر خوش سلی توسای نکنهی عطرش واقعا محشر بودم عیبو

 قدرتمندش دورمو گرفته بود اگه به موقع ی و دستادی کوبی پر کرده بود قلبش محکم مموینیب
 رفتی آبروم مموی شده بودنی الان هردومون نقشه زمکردیم و تعادلشو حفظ نذاشتیپاشو عقب نم

   پامکهیوچکف انگشت ک
  
 هی ی ولامی که به خودم بذاشتی نمنشی عطر دلنشی خاص آغوشش و بوی چرا اون گرمادونمینم

 با عی افتادم ناخواسته به خودم اومدمو سرسای نکادهی که نی افتادم همسای لبخند نکادهیلحظه به 
 دمی زود کشسای افتادنه نکادی که چرا با به دونستمی کارو نمنی شدم خودم علت ا ازش جدایهول

 جدا شده بودمو به خودم اومده یرعلی از امگهی خوب بود چون دیلی که بود خی هرچیکنار ول
  بودم

  
 دلورودش نی افتاده بود افتاد خوبه تبلتش قاب داشت به خاطر همنی زمی به تبلتش که روچشمم

   نشده بودیال خنی زمیرو
  

 رو ی تبلتنی همچهی ی تبلتشو برداشتم د خوب برادره من اخه تو مجبورنی زمی شدمو از روخم
 که اون موقع به سراغم اومده بود به ی بود تبلتو با خجالت و شرمنچی فکر کنم ده ایریدستت بگ

  :سمتش گرفتمو گفتم
  
   بشهی طورنی اخواستمی نمخوامیواقعا معذرت م_
  
  دی کشیوف پیرعلیام
  
  ؟ی کشی دختر؟خجالت نمییای منیی از نرده ها پای طورنیچرا ا_یرعلیام
  

  : زدمو گفتمی خجولانه البخند
  
   بار امتحانش بکنهی داره توهم فیآخه ک_
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 چشمم به ی رفتم که وقتسهی دلم ری کارو بکنه تونی اکلشی قدو هنی با ایرعلی امنکهی تجسم ابا
 خنده که اونم چشاش گرد شدو بعد از ری زدم زرمی خودمو بگیچشم غرش افتاد نتونستم جلو

 ی بود چشم غره های واقعا خالسای نکی چشم غره های نگام کرد جای چپ چپهی هیچندثان
   افتادی که ادم به غلت کردن می طوررفتی میوحشتناک

  
  ؟یخندی می طورنی ای داریبه چ_یرعلیام
  
  الی خی بیچیبه ه_
  
   شمی نم ول کنتیتا نگ_یرعلیام
  
  گهی دالیخی بابا بیا_
  
 هردومون سره سی مانند رئ"اهم" ی صدادنی برداره که با شنزی خواست به سمتم خیرعلیام

 کنهی داره بهمون نگاه مظی اخم غلهی با دمیجامون خشکمون زد با ترس به پشت سرم برگشتم د
 یالیخی اون با بدمید برگشتم یرعلیآب دهنمو با صدا قورت دادمو بهش نگاه کردم به سمت ام

 کنهی نگاه میرعلی وحشتناکش داره به امی کلا انگار نه انگار با اون چشاکنهی ماهداره بهش نگ
  می نکردی ما که کاری شده؟ولی عصباننقدری ایعنی

  
 خوب و بدون نقص ی چک کردم همه چروی خدمتتون الان همه چامی الان بخواستمیم_یرعلیام

  دستور شما بودم فقط منتظر رهی مشیداره پ
  
  : گفتیرعلی بم و محکمش روبه امی توهمش و صدای هم با اخماسیرئ
  
   کنسیکارارو خودت راست و ر_
  
  چشم_یرعلیام
  
  ...در ضمن_سیرئ
  
  دی سمتم برگشتو به من نگاه کرد که رسما رنگم پربه
  
   کارت دارمایب_سیرئ
  
 ترسمی بود که ازش مدهیکنم فهم وجودم افتاده بود بهش نگاه کردم فکر ی که توی ترس خاصبا

  : زدو گفتیچون پوزخند
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  فتی ندارم راه بتیکار_سیرئ
  
 انداختم که اونم ی برگشتمو بهش نگاهیرعلی به سمت امی خودش جلوتر از من راه افتاد با نگرانو

  : به نشونه مثبت تکون دادو گفتیسر
  
   بهت گفتمای نره چادتی کارت داره ی چنیبرو بب_یرعلیام
  
  ؟ییای نمتو_
  
  نه من کار دارم در ضمن اون با تو کار داره نه با من_یرعلیام
  
  ... روت حساب باز کنم خب الانقی رفهی نهی عی تو گفتیول_
  
  امی که منم همراهتون بشهی نمیسی خودت واهی پای رودیالان با_یرعلیام
  
  پس من رفتم...یقی خب چه رفیلیپوف خ_
  
  برو_یرعلیام
  

 رفتم دنبالش راه افتادمو پشت سرش راه سی بسم االله به سمت رئهیرفتمو با  گیرعلی از امرومو
 داره به سمت اتاق دی شاترسوندی که داشت منو مرفتی می صدا به اون ناکجا آبادی اونم برفتمیم

 ه اگی دروغ بگه ولیرعلی امی نداره جلوی ندارم لزومی نه بهم گفت باهات کاری ولرهیشکنجه م
 بهش بگم یعنی ارمی بلی الان براش دلنی بهتره که همرفت؟اصلای داشت کجا مینعی رفتیاونجا نم

 الان از خودم دفاع کنم نی بهتره همکنهی اشتباه داره فکر میعنی...یعنی...دهیکه اشتباه د...که
 تمام تونمی می پس به راحتترسمی و نمخورهی نگام تو نگاهش نمی طورنی که پشتشم ای الاننیهم

  حرفامو بزنم
  

 به سمتم برگشت با وحشت بهش نگاه دمی دکهوی دهن باز کنم تا حرفامو بهش بزنم که خواستم
 ی آرومش و به چشای که دستش بودو به قدمهایزی قدم عقب رفتم به چهیکردم و ناخواسته 

 اومد با وحشت و دلهره ی نفسم بالا نمدی که نگاهم افتاد رنگم پرشی مصمم جدافهی و قیعصبان
  ... تو دستشی با اون چاقوخواستی میعنی...یعنی کردمیتم بهش نگاه م داشیخاص

  
 دادم خواستم فرار کنم که موهامو گرفت که ی جاخالدموی کشیغی برد که جزی به سمتم خکهوی

 کردم که دستاش از دور ی داده بود کارادی بهم سای که نکیهمون لحظه با دستام همون طور
   گرفته بودممی گرمی اون اوضاع وخیشروع کردم به فرار کردن تو سرعتم تیموهام باز بشه با نها
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 متوجه اطرافم شدم پرنده خوندمی دلم فاتحه خودمو می توکردموی مهی جور که داشتم گرهمون
 چشامو دموی چسبواری به دادی داره به سمتم مدمی با وحشت به پشت سرم برگشتم که دزدیهم پر نم

   صدا زدمساروی لبم نکریه زبون آوردم و با بغض آروم ز هم بستم اسم خدارو بیمحکم رو
  
  

  ) ساینک (
  
 دست خودم نبود به تمی عصبانگفت؟کنترلی می الان داشت چنی ادمیلرزی شدت خشم داشتم ماز

  : که بالا رفته بود داد زدمیی بدون توجه به صدانیخاطر هم
  
  ؟یکنی میه غلط چنجای تو ا؟پسیکنی نمافتی ازش دریگنالی سچی که هی چیعنی_
  

 سوختن دلم ی برای من وقتی ولخوندمی از حالات چهره و چشاش منوی ادهی بود که ترسمعلوم
 من مراقبشم اونجاست اون وقت نکهی انانی درک کردن اوضاعش نداشتم اون دختر به اطمایبراش 

  ...یچی هگهیالان من اگه گمش کنم که د
  
  ؟هــــــــــــااااااااان؟یکردی میه غلط چی منو بده؟داشت؟جوابی گرفتیچرا لالمون_
  

 ی بعضکردنی گروه نگاهمون می بشه همه اعضاجادی تنش ای توی که زدم باعث شد لرزشی انعره
  ی ها با ناراحتی که خودمم داشتم و بعضی ها با ترسی بعضیها با نگران

  
 ستادیدو روبه روم ا جلو اومنی کرد به خاطر همدای بود که جرات جلو اومدنو پی کسنی اولپژمان

   سرخ و فک منقبض شدم بهش نگاه کردمیبا همون چشا
  

 می کنافتی ازش دریگنالی که سمیکنی و تلاشمونو می الان همه سعسای نکیبهتره آروم باش_پژمان
   خودش خاموشش کرده باشهدی اصلا شامیمام به اندازه تو نگران

  
 برام مهم بود اونم زی چهیم نداشتم فقط  از حرکاتیلی خی رفتارم و روی صدام روی رویکنترل

   و کجاس؟کنهی کار می الان داره چنکهیدلارام بود ا
  

  : گفتمزدمی و کلافه سره پژمان داد می طور که داشتم عصبهمون
  
 ی پژمان؟چرا داریزنی دلارام خودش خاموشش کرده باشه؟چرا حرف مفت میعنیخاموش؟_

 هارو خاموش نی وجه شنودها و دوربچیتم که به ه همه شماها بهش گفی؟جلویزنیخودتو گول م
 ندارم اون ی خبرچی روزو دوساعته که ازش ههی خاموشش کرده؟من الان یگینکنه اون وقت تو م

  ارن؟ی سرش میی چه بلانمی باشم ببلکسی باشم رم که آروییخوایوقت م
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 روش یت محکم رفتمو مشزی به سمت می همشونو خفه کنم عصبخواستی دلم مزدموی نفس منفس

  : داد زدمدمویکوب
  
 ازش نشه تا ی اگه خبردی درست کننوی که بالا آوردی گندنی که ادمیتا دو ساعت وقت بهتون م_

  دیشی مقام ملی درجه تقلهی هرکدومتون بدون استسناء دویشیدوماه بازداشت م
  

 من ی هایی در توانانی که ادونستنی بهم نگاه کردن خودشون می خاصی با تعجب و نگرانهمه
 بودم مخصوصا الان که بحث ی جدیلی کارام خی چون من توکنمیهست و حتما بهش هم عمل م

  دلارام وسط بود
  

  : گفتمی بلندی با صدازوی می زدم روی اگهی دمشت
  
  دیمشغول ش...الاید _
  

   ممکنهرهی غنی اسای نکیول...یول_پژمان
  
  کنمی منیی ممکن بودنشو من تعری غایممکن _
  

 آرومتر کمی دی هستی ممکنه الان شما عصبانری غنی اهیجناب سرگرد حق با سرگرد سلطان_ییرضا
  ...دیکه شد

  
 با دقت به عتری خزمبلات سرنی ای نداره بهتره به جاتممی به عصبانی ربطدمی دستور منجایمن ا_

  دی کنیدگیکاراتون رس
  

 زدمی موهام همش چنگ م و کلافه توی مشغوله کارشون شدن عصبعی سری از سره ناچارهمشون
 برقرار ی نتونستم باهاش ارتباطگهی هارو خاموش کرد دنی که رفت حموم و دوربیاز همون وقت

 باشن و الان دلارام دهی فهمترسمی وجه شنودها روشن نشدن مچی بعد از حموم به هگهی دیعنیکنم 
   باشهی بداع اوضیتو
  
 خودش خاموششون دیحق با پژمان باشه شا واقعا دی وول خورد شایزی چهی ذهنم ی لحظه توهی

 لحظه دستام از شدت خشم مشت شدن اگه خودش خاموشش کرده باشه خونش کیکرده باشه 
  حلاله

  
 جا چی عقلم به هی ولکردمی همه احتمالاتو تجسم مزدموی و کلافه قدم می ساعت گذشت و عصبمین

  ...کهوی که دادیقد نم
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  : برگشتمزدی اسممو صدا می بلندیا با صدی که با خوشحالیی سمت رضابه
  

  جناب سرگرد...جناب سرگرد_ییرضا
  
  : سمتش رفتم که با ذوق گفتبه
  

 خودش خاموششون کرده بود الان که روشنش کرده معلومه می کردافتی درگنالویالان س_ییرضا
   باهامون دارهیکار

  
 نی ایعنی یعنی بود؟خودی همه من حرص خوردم همش بنی ایعنی تعجب بهش نگاه کردم با

  ...دختره
  

 منو نی مطمئنم اتی مامورنی تا اخر اکردمی تا گردنتو خورد می بودنجای دلارام کاش الان اییووو
  دهیدق م

  
 یری و مدار رهگگنالی خواست بلند شه که همون طور که چشام به سیی رفتم رضاستمی پشت سبه

  ی بلند شخوادی نمنی بشیعنی شونش گذاشتم که یبود دستمو رو
  
  ارتباطو برقرار کن... باهاش حرف بزنمخوامیم_
  

  چشم_ییرضا
  

 هم حرف زد که اونام گهی دی مشغوله فشار دادن چند دکمه شدو با چند تا از بچه هاییرضا
  مشغول کار شدن

  
  کنمی تو دلارام من آخرش سکته می دست کارهااز
  

 خسته و ی صداکهوی  از طرف دلارام شدم کهیی گوشام گذاشتم و منتظر صدای روهدفونو
 ی چه اتفاقیعنی و اصطراب شده بود ی شدم دلم پر از نگرانی طورهیلرزونش به گوشم خورد 

 قدر صداش خستس و به نی کار کردن که ای باهاش چی وحشی اون نامردهایعنیبراش افتاده؟ 
  زنهیزور داره حرف م

  
  

   دلارام قدرت فکر کردنو ازم گرفته بودی اون صدادنیشن
  

  سا؟ینک...ن_امدلار
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 و ی همه چری بودم که بزنم زی حالی خوب نبود توادی صداش قرار گرفته بودم حالم زری تاثتحت
 متاسفانه ی و حاله بدشو بپرسم ولی خستگنی الی ازش دلخواستمیفرمان حمله به اونجارو بدم م

  تونستمینم
  

 اون همه ی راحتنید به هم همش تموم شدی که داشتم پر کشیتی منم تمام خشم و عصبانناخواسته
 بودم کاملا پر دهی که ازش شنیی حاله دلارام و صدانی که داشتم الان با ایحرص خوردن و خشم

 نجای بودمو داشتم ای از دست دلارام کفرشی پقهی چند دقنی بود اصلا انگار نه انگار من همدهیکش
  دمی کشی کشتنش نقشه میبرا

  
  : ناخواسته جوابشو دادمآروم

  
  م؟جان_
  
 تعجب نداشت اصلا تعجب نکرده بودم یاصلا جا... جوابمنیا... کارمنی برام اتی اون موقعیتو

   پاکم جواب داده بودمی به فرشته کوچولوی طورنیبرعکس خوشحال بودم که ا
  

 خوردی به گوشم مدی کشی که تندتند میی نفس های و صدادشی بلندو کشی هادنی نفس کشیصدا
 که توش بغض موج یی لرزونشو نشنوم تا صدای تا صداکنهی منی ای فقط برا کارونی که ادونستمیم
 گفتم؟ ی میکردم؟چی کار می آروم کردنش چی برادی نفهمم قلبم فشرده شد الان من بازدویم

   شده اصلا لعنت به من که اون دخترو فرستادم اونجای طورنی چرا ادونستمی نملا که اصیمن
  
  ؟یزنی شده؟چرا حرف نمیدلارام چ_
  

 بهش ادی الان اگه ززنهی بذار حالش خوب بشه باهام حرف مکردمی منم اجبار نمدادی نمیجواب
 لحن نی و آرامشبخش ترنی کردم با آرومتری خوب نبود سعادی حالش زی برااوردمیفشار م

  دادی حالو حواش رخ می تویریی تغدی شای طورنیممکن فقط صداش بزنم ا
  
  دلارام_
  

 نگران شدم که چرا ی کمدمی شنی نمی از پشت گوشیی صداگهیقطع شد د دنشی نفس کشیصدا
   دلم بخوابهی توی های از نگرانی که صداش باعث شد کمستی ازش نی خبرگهید
  

  ... منساینک_دلارام
  

 ی بهش فرصت بدم که هرجور که راحته حرفشو بزنه ولخواستمی نگفتم میزی کرد منم چیمکث
  : گفتمگهی نمیچی هدمی دیوقت
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   دلارام؟یتو چ_
  

   گوشم پخش شدی دوباره صداش توهی از چند ثانبعد
  

  اه...نجایمن ا...نجای من اساینک_دلارام
  
  زدی نمی چرا حرفکردمی داشتم رسما دق مگهید
  

 کنن؟نهاری کار می ها چ؟بچهی حالم خوبه تو چه طوریلی خیلی خیلی من خساینک_دلارام
 باهاش حرف بزنم خوامی اونجاس؟اگه اونجاس بگو بهش م پژمان و الهام چه خبر؟الهام؟ازیخورد

  دهی تنگیدلم براش حساب
  

 صداش رفتی جلوتر می شوک رفته بودم هرچی حد ممکن گشاد شده بود تونی تا اخرچشمام
 یعنی...یعنی الان نی تعجب بکنم اشتری که من بشدی باعث منی و اشدی تر و شاد تر مطونیش

  ...داشت
  

  ؟ییهنوز اونجا...سا؟الوی نکیگیم نیزیچرا چ_دلارام
  

 از شدت حرص دستام مشت کردهی متمی و داشته اذدهی مالرهی که دلارام سرمو شدمی فهمیوقت
   برگشتتمیشدن و دوباره تمام خشم و عصبان

  
  اصلا بامزه نبود_
  

 به خونش شتری تر بشمو بی حرصشتری من بشدی خندش باعث می صدانی خنده که اری زد زدلارام
  ه بشمتشن

  
 ی که دارم شوخیدیفکر کردم فهم...آخ... دلمیوا...سای نکی باور کردی وای وایوا_دلارام

 قتلم ی برایحتما دار... دلمیآ... دلمیآ... مملکتو سره کار گذاشتمسی پلی وایوا...کنمیم
   نه؟ی کشینقشه م

  
  شدی مشتری بشتروی حرص خوردن من بزدی حرف مدویخندی طور که داشت منیهم
  
  یستی ننجای که الان افیح...فیح_
  

  : حرفم با ذوق گفتدنی خندش تموم شده بود با شنگهی که ددلارام
  

  ؟ییسایچرا نک_دلارام
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 ی فحش آب دار بهش دادم که حتهی شد که ی طورهی لحن دلارام نی ادنی چرا قلبم با شندونمینم
  کنهی هم ول نمتی موقعنی ایتو
  
   احمقوونهی دختره دردمکی گردنتو خورد منکهیبه خاطر ا_
  

  سا؟ی کردم نکتی عصبانی وای وایوا_دلارام
  
   کاراتنی با ایاری خونمو به جوش می نباشم؟داری عصبانییخوایم_
  

   کنمی باهات شوخکمی خواستم دیخب ببخش_دلارام
  
 چه یدونی؟میفهمی اخه دختره سربه هوا چرا نمستی بردار نی کاره ما شوخنی؟ایفهمیچرا نم_

  ت؟ی موقعنی ای توهی شوخنیان شدم؟اخه اقدر نگر
  

  ... باور کنساینک_دلارام
  
 هان؟مگه من بهت نگفته بودم که اون ی چرا شنودهارو خاموش کردنمی ساکت باش بگو ببسیه_

   اومد؟ی ما نمی برایگنالی سچی ازت نبود؟چرا هی هارو خاموش نکن؟چرا خبریلعنت
  

  ؟یکنی می طورنی چرا اسای بپرس نکیکی یکی_دلارام
  
   دندههی خودم کردم دختره شهی پالی چه قدر دلم راه رفت هزارتا فکرو خیدونیم_
  

  : گفتی لحن مظلوم خاصهی با دلارام
  

  دیمنو عفو کن...گهی جناب سرگرد ددیخب ببخش_دلارام
  
  کردمی دختره اخرش دق منی من از دست ادمی حرص به خودم لرزاز
  
  یدارینم بری الان هم دست از شوخی حتنیبب_
  
  : گفتی لحن جدهی شدو با ی جدکهوی

  
 نای نگو اشهی نمی شنودها خاموشن گفتم چرا اصلا ازت خبرنی نبود که اادمی سایباور کن نک_دلارام

  خاموش بودن
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  :دمی لب غرری حرص زبا
  
   ندارمی خبرچی روزه ازت ههی نبود هان؟ادتی ی مهمنی به ازهی که چیکنی کار میمگه اونجا چ_
  

 رفت روشنشون کنم به خدا ادمی گهی اومدم درونی از حموم بی اخه وقتدی ببخشدونمیم_امدلار
   نشدهی خبرمبرنمی روشنش کردم ببعی سرنی اومد به خاطر همادمی الان نیهم
  
 وگرنه با خاک یستی کنارم ننجای دلارام برو خدارو شکر کن که الان امی کفریلیاز دستت خ_
  ی بودکسانی

  
 کردم وگرنه که کلا خونم یی چه کاراگردموی می با چه سرووضعنجای ایدیوبه نفهمحالا خ_دلارام
  ...حلال

  
 نبودو الان ی مدت ازش خبرنی حرفشو خورد مشکوک شده بودم اهی بقدی حرفش که رسینجای ابه

 اونجا افتاده که دلارام ی اتفاقاتهی یعنی پس زنهی حرفو منی اکهوی شده بود دایکه سروکلش پ
  کنهی داره از من پنهونش مای زنه ی نمیحرفازشون 

  
 کف دستام عرق کرده و رگ گردنم دمی به خودم اومدم فهمی چم شده بود فقط وقتدونمی نمیول

 من ی کرده بود که وقتیی دلارام چه کارایعنی کردمی نبضشو احساس میمتورم شده به خوب
 حرفو نی که الان اگردهی میوضع اون مهمتر مگه اونجا با چه سرو شه؟ازیبفهمم خونش حلال م

  ... اونجا دارهام دلاریعنیزد؟
  
 که فکم منقبض شده به دمی فهمی لحظه از شدت خشم دستام مشت شدن خواستم حرف بزنم ولکی

 بزنم ی فعلا باهاش حرفخواستمی سکوت کردم نمدموی موهام کشی توی دستی عصبنیخاطر هم
  ه از تن صدام متوجه حالو روزم بشخواستمینم
  

  :دمی که کنترلش کرده بودم مشکوکانه پرسیی با صدادموی کشیقی عمنفس
  
  ؟یگردی میمگه اونجا با چه سرو وضع_
  

  : گفتگهی نمقتوی که قشنگ معلوم بود که حقیی صداهی هول شده با ی که معلوم بود حسابدلارام
  

باور ...ب... تو چرا...ت...  گفتمیزی چهی من ؟حالایچ_دلارام
   کنمیشوخ...ش... باهات... ب...خواستم...یم...م...یکنیم
  
  ؟ی کنیشوخ_
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  ...آره...آ_دلارام
  
   خب باور کردمیلیخ_
  
 دی باگردهی اونجا می که با چه سرو وضعدمیفهمی هرجور که شده مدی دروغ گفته بودم بایول
 یطور نی ازش نشده بودو الان ای خبرچی روز ههی ی کرده اصلا چرا تویی که چه کارهادمیفهمیم

 نبود پس دنی به ترسی لزومگهی نکرده بود دی اگه واقعا کارزنهی و تته پته باهام حرف میبا نگران
   من بودهقهی و سللی کرده که برخلاف می کارهیحتما 

  
  دلارام؟_
  

  بله؟...ب_دلارام
  
   تنته؟یالان چ_
  

  ؟یچ_دلارام
  
  ؟یدی پوشی الان چدمیازت پرس_
  

  سا؟ی نکیپرس ی سوالو ازم منیچرا ا_دلارام
  
  : لحن ممکن گفتمنی ترالیخی ببا
  
  ی طورنیهم...یچیه_
  

  خب مانتو تنمه_دلارام
  
  مانتو؟_
  

  آره باور کن_دلارام
  

  بردمی می بهش پدی پس باکردی رو ازم پنهون میزی چهی داشت گهی بودم داره دروغ ممطمئن
  
  : بهش گفتمنی به سرم زد به خاطر همی فکرکهوی

  
  ؟ی اتاقتیدلارام تو_
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   کجا باشم؟ییخوای مگهیآره د_دلارام
  
  سای وانهیی آیخب برو جلو_
  

   بشه؟ی که چنهیی آی معلوم هست تو چت شده؟برم جلوسایاه نک_دلارام
  
  سای وانهیی آیبرو جلو... بکن دلارامگموی که بهت میکار_
  

  ... خبیلیخ_دلارام
  

  نهیی سمت آ بهرهی داره مدمی فهمومدی از دلارام نیی گذشت صداهیچندثان
  

  سادمی واایب_دلارام
  
   روشن کننوی دوربیسادی وانهیی آیخب حالا همون طور که جلو_
  
  : گفتزدی که توش تعجب موج میی صداهی با
  

 ی چییخوای؟میکنی می طورنی اسا؟چرای بشه نکی روشن کنم؟که چنوی کار کنم؟دوربیچ_دلارام
   اصلا؟یکار کن

  
 رو اعصاب من درازو نشست نقدری هستم پس ای و عصبانیکفر از دستت ی من به اندازه کافنیبب_

  زودباش... روشنش کنیعنی روشن کن نوی دوربگمی بهت مینرو وقت
  

  کنمیالان روشنش م...نزن... خبیلیخ_دلارام
  

 منتظر ی بزنم با کلافگی که باعث شد لبخند حرص دراردمی شنی به خوبدوی که کشی پوفیصدا
 توروی ماننی امکان داره شال سره دلارام نباش به خاطر هم لحظه حدس زدم کههیموندم 

 خواستمی مفتهی نتوری چشش به مانی اگهی و کسه دنمیچرخوندم سمت خودم تا فقط خودم بتونم بب
 قبلا اصلا دونستمی رو نمتی همه حساسنی تسلط داشته باشم در واقع علت اتوری مانیفقط خودم رو

   نبودمی طورنیا
  

 ناخواسته دمی دنهیی آی که تویری روشن شد از تصونیظر موندم که بالاخره دورب منتدمی کشیپوف
 رگ گردنم از کردمی دستام به شدت محکم توهم مشت شده بودو احساس مدمیاز شدت خشم لرز

 فکم به شدت منقبض شده کردمی شدت نبضشو حس می متورم شده به خوبشتری بی اگهیهروقت د
 هرطور که شده برم خواستی بودن گر گرفته بودمو دلم مگهی د همی رودندونامبودو از حرص 

   نبودری امر امکان پذنی متاسفانه ایاونجا ول
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 به خاطر هی کارها چنی بود که منظورم از ادهی کنم دلارام تازه به خودش اومده بودو تازه فهمفکر
 یزیته بود اون چ تازه کار از کار گذشی خاموش کرد ولنوی دوربعی سردوی کشی بلندنی هنیهم

   بودمدهی ددمیدی مدیرو که من نبا
  

 هی ی چرا برادونمی نمدهی هم انجام میی لباس تنشه حدس زدم که چه کارهانی که ادمی فهمیوقت
 ی داشتم ولنانی دختر اطمنی به اندازه چشام به انکهیلحظه از خودم متنفر شدم به خاطر ا

  ...الان
  
 چفت شده و فک منقبض ی دندون هانی از بلرزمیدارم م که مشخص بود از شدت خشم ی لحنبا

  :دمیشدم غر
  
  که مانتو تنته آره؟_
  

  
  

  ) دلارام(
  
 هی سمی وانهیی ای روشن کنمو جلونوی دوربخوادی چرا مسای به خودم اومدمو متوجه شدم که نککهوی
 نفس یز صدا انوی شده بود اری دی خاموش کردم ولنوی دوربعی از دهنم خارج شدو سری بلندنیه

  دمی فهککردی که داشت مو به تنم راست مییها
  
 یرتی حساس و غیلی خزهای جور چنی ای روسای نککردمی ترس روبه موت بودمو داشتم سکته ماز

  کنهی مچارمی و الان رسما بدهیبود مطمئنم د
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 ورود ی برای منفذچی بودم که هی اتاقهی ی داشتم انگار توژنی انگار کمبود اکسزدمی نفس منفس
 بگم ی دفاع از خودم چی الان برادی که بادونستمی نداره زبونم از ترس بند اومده بودو نمژنیاکس

   داشتم که بگمیاصلا چ
  

 ی رخشه به تنم افتاد چشامو محکم رودموی ناخواسته لرزدیچی گوشم پی توشی حرصی صدایوقت
  هم بستم

  
  که مانتو تنته آره؟_ساینک
  
 سای من تا الان به نکگفتمی بهش مدی بای الان چدونستمی نممردمیشتم م شدت ترس و اصطراب دااز

 دی بود که بهش دروغ هم گفتم بهم گفته بود نبادهی الان فکر کنم فهمیاصلا دروغ نگفته بودم ول
 کرده بودم اون موقع اصلا غرورم برام مهم نبود فقط طرز فکر ی رو ازش پنهون کنم ولیزیچ
   برام مهم بودساینک
  
  ... به خدا منساینک_
  

 اون خراب شده ی توی طورنی سر به تنت نباشه اخوادیفقط خفه شو که دلم م...خفه شو_ساینک
 لاشمی اصلا به سمت وسایکردی نمشی اون همه درنده؟آره؟قبلا آرانی لباسا؟بنی ا؟بایگردیم

  ؟ی کردشی آرای کدوم حرومزاده ای شده که الان نظرت عوض شده؟برای چی ولیرفتینم
  

 ی وقتسای بشن نکخی تنم سی بلرزم و دونه دونه موهاشتری بشدی و آرومش باعث می حرصیصدا
 باهام دیرسی دستش بهم مای بودم ششی شک نداشتم اگه الان پشدی وحشتناک میلی خشدی میعصبان

   جلو چشمانی که مرده هام بکردی میکار
  
 کارو نی ادیبا...کردمی تلاش مدیا بی بزنم ولی حرفتونستمی هق هق کردن افتاده بودم نمبه
   افتادی میوگرنه اصلا معلوم نبود چه اتفاق... کردمیم
  

 ی از قبل مو به تنم راست کرده بود تا خواستم زبون باز کنم دوباره صداشتری آخرش بجمله
 هزار ی ضربان قلبم رودیچی گوشم پی تودیلرزی که از شدت خشم و حرص داشت مسایوحشتناک نک

  دادمیتم جون مبودو داش
  

 اونجا ی پوششنی با همچی به خودت اجازه دادیچه طور...یچه طور...یتوهه لعنت...تو_ساینک
 به ؟آره؟منی کردشی و آرایدی تاپ پوشی هفت خط رفتی اون نامردهای کثافت برا؟تویبگرد

  ی تنت کردی من تاپ بندی برای اون وقت رفتی وجه پات نکنچیتو گفته بودم ساپورت به ه
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 صدام ی روی حموم اصلا کنترلی بلند شدمو رفتم توعی هق هقم بالا رفت سری صداناخواسته
 حمومم هرچند دره اتاقمم ی نره و هم فکر بکنن که تورونی باز کردم تا هم صدام برآبوینداشتم ش
  قفل بود

  
  ت نشسی طرفه به قضاوت ماجرا مهی داشت سای نکای خداشدی مری مهابا داشتن سرازی باشکام

  
 بودم تنم نبود پس حتما دهی تاپم پوشی که رویشرتی افتاد سونهیی آی لحظه چشمم به خودم توهی

  دمی پوشی خالی خالنوی من اکنهی فکر مسای نکیوا...نیبه خاطر ا
  
 محکم به ذاشتی نمی بغض لعنتنی ای از دهنم خارج بشه ولیی لبامو تکون دادم تا صدای سختبه

  کن نبود بودو ولدهی گلوم چسبخیب
  

مطمئن ...یدی انجام نمیمطمئن بودم که کار بد... راحت بودی اونجا بودنکهی از االمیخ_ساینک
 نی به خاطر همی کدوم از اون لباسهارو اونجا بپوشچی هیدی وقت به خودت اجازه نمچیبودم ه

  تتیه به شخص نادینه به تو م... از اون لباسا استفاده نکنیبهت نگفتم که لعنت...بهت اخطار ندادم
  

 که لرزش بدنم دیچی گوشم پی شکسته تونوی زده زمسای که معلوم بود نکیزی وحشتناک چیصدا
 شده بود صداش هر سی خسی خادمی زی صورتم از اشکادمویلرزی شد به شدت داشتم مشتریب

  :رفتیلحظه بالاو بالاتر م
  

 ؟فکری انجام بدیتونی که دلت بخوادو می هر غلطی کرد؟فکری کسو کاری بیفکر کرد_ساینک
 حرص شتری منو بییخوای؟آره؟می انجام بدتی اونجا به نام مامورروی هر کثافت کاریتونی میکرد

 اونجا ناقصت امی بتی گندبزنم به مامورییخوای؟مینی شدنمو ببیرتی غییخوای؟میبد
  کنم؟آرررررررره؟

  
 یزنی که می با هر دادیدی فهمی مسای کاش نککردی متمی اذی دادو نعره هاش داشت بدجوریصدا
 داد زدنات پاک نی عمرمو با ای دونه دونه چوپ خط های؟داریکنی روحو از تنم جدا میدار

  یکنیم
  

 اصلا بهش ی چیعنی ی که کثافت کارفهموندمی بود الان بهش مسای نکی جای اگهی هر کسه داگه
اون همه کس من ...اون... فرق داشتسای نکی باهام رفتار کنه ولی طورنی که ادادمیاجازه نم

   نبودیهر کس...بود
  

 تمویحرص خوردنو عصبان...ـــــــــــــــنیپس بب_ساینک
 دارم تا مرز جنون از نی ببخورمی چه قدر خوب دارم حرص منیبب...ــــــــــــنیبب

 دمی بهت اجازه می هان؟فکر کردی فکر کردی خودت چشهیتو پ...شمی موونهیدست کارات د
  ؟ی بکنیاونجا هر کار
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  بذار منم حرفامو بزنم...بذار... نگویچی تورو خدا هساینک_
  

 نگم یچی نگـــــــــــــــــــــــم؟چه طور هیچی نگم؟هیچیه_ساینک
  هـــــــــــــان؟

  
  ...توروخدا...سایداد نزن نک_
  

 که به غلط یکنی می کاریدار...یکنی موونـــــــــــــــــمی دیدلارام دار_ساینک
 ییای اگه ننجای ایگردی زود برمیلیخ...بابا اصلا من غلط کردم تورو فرستادم اونجا...فتمی بکردن
   اونجاامیمن م

  
  ...توروخدا... صبر کنساینک_
  

   اونجاامی الان پا نشدم بنیخفه شو تا هم...خفه شو_ساینک
  
  فقط به حرفام گوش بده...سای نکشمیباشه خفه م...باشه_
  

   خفه شـــــــــــــــــــــــومگید دارم بهت م_ساینک
  
 ساینک...تونستمینم... بلند هق هق هامو خفه کنمی صداتونستمی بگم نمیزی تونستم چی نمگهید

 برام مثل بهشت بود اگه نجای الان اامی از پسش بر بتونستمی بود نمی بود بدجورم عصبیعصب
  کشتی منو مگشتمیبرم

  
 از بچه هارو ی سرهی...رونی بییای از اونجا میکنی می کارهی الان نی گفتم؟همی چیدیشن_ساینک
   بسپار به اوناشوی بقییای برونی کن از اون خراب شده بی اونجا فقط تو کارفرستمیم
  

  : جراتمو جمع کردمو گفتمتمام
  
  مونمیم...م... جانیهم... ه...امی جا نمچیه...من...م_
  

  اوه چه غلطا_ساینک
  
 دمی نرستی که به موفقی تا زمانمونمی جا منی من همی ولکنمیم یچی که از دستورت سرپدیببخش_

  ذارمی نمرونی بنجایپامو از ا
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 ی تو چتوی تو موفقگمی هان؟د بنال دارم بهت مینیبی می تو چتوی موفقت؟تویموفق_ساینک
 پوچ؟از اولش فرستادنت به چوی هی آبرو کردنه خودت؟فقط برای کردن من؟ب؟داغونینیبیم

   مفهوم بود؟یگردی بود اشتباه کردم بهت اعتماد کردم برمیتباهاونجا کاره اش
  
  یکنی مچارمیتو ب...اگه برگردم تو...اگه_
  

   دلم خنک بشهکمی دی باستی نی اون که شکیتو_ساینک
  
  امیپس نم...پس_
  

  گردونمی خودم به زور برت مییاین...ییایم_ساینک
  
 ارمی تو کم نمیدادهای دادو بنی دربرابر ا منم الانارمی وقت کم نچی که هی دادادیخودت بهم _

  گردمیمن برنم
  

  حرفه اخرته؟_ساینک
  

   کردمیمکث
  
  : جوابمو به زبون آوردمی سختبه
  
  آره...آ_
  

   من حساب نکنی هاتی حمای روگهیپس د... خبیلیخ_ساینک
  
  ...ساینک_
  

  اریاسمه منو به زبونت ن_ساینک
  

  کردی دله سنگو هم آب ممی گریصدا
  
  : که سراغ داشتم گفتمی لحننی با مظلوم ترکردمی که مییها و هق هق ها زجه با
  
 ولم ییخوای اون وقت تو منجامیمن همش به پشتوانه تو ا...من... رو ندارمی از تو کسریمن به غ_

  سای کارها به خاطر توهه نکنی ا؟همهیکن
  

  ... هرنکهی من؟ایبرا_ساینک
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 نفس نفس ی هم فشار دادم صدایو لبامو محکم رو زد که چشمام ی جملشو خوردو نعره اهیبق

  ـــــای خدادیچی پی گوشم می توشی عصبیزدنها
  

  : بود گفتانی حرص نمای توش به خوبی که آرومتر شده بود ولی با لحنساینک
  

  ییای برونی از اون خراب شده بخوامیفقط م... ندارمتیکار...نجای ایگردیبرم_ساینک
  
  امی نمسای نککنمی نمدی ناامدتویمن ام_
  

  یاوردی بالا نی ندارم برگرد تا گندگهی ندارم خوب شد؟دیدیبابا من به تو ام_ساینک
  
  : گفتمی سرتقبا
  
  گردمیبرنم_
  

 یادیخودم تورو ز... خودم بودریتقص...ستی تو نریتقص... از من بوده؟اشتباهی چیدونیم_ساینک
 که ی کارت با شکستن اعتمادنی الان با ایگنده کردم تا قبل از تو چهره دخترها برام زشت بود ول

 و که اسمشیی که ازت داشتم با پاک کردن اون فرشته کوچولویریبهت داشتم با نابود کردن تصو
 البته کنمی بدون کمکت منوی بشه ازی چهره دخترها برام نفرت انگیخواهر گذاشته بودم باعث شد

 رونی تموم شدو بی که دارم وقتی افهیظ وی نه برادرانه فقط از روی ولیی که اونجایتا زمان
  یشناسی می تهرانسای به اسم نکی نه تو مردشناسمی نه من تورو مگهی دیاومد

  
  ساینک...ن_
  

 یعنی...یعنی خوردی به گوشم نمگهی هم دشی عصبی نفس های صدای حتدمی نشنگهی دییصدا
 سا؟فقطیقضاوت اشتباه نکفقط به خاطر ...؟فقطی راحتنی تموم شد؟به همزی همه چیعنیتموم شد؟
   از دست دادم؟موی حامنی من بزرگتریعنی سوءتفاهم؟هیبه خاطر 

  
 هق هق زدموی سر خوردم از ته دلم زجه منی زمی روواری به ددهی خاموش کردمو چسبشنودو

  کردمیم
  

 سای نکی فرشته کوچولوگهی دیعنی من؟اخه چرا؟ی شد؟چرا خدای جورنی اچرا
 دوباره دی چرا؟چرااااا؟چرا باای ندارم؟خداسای به اسم نکی برادرگهی من دیعنی...یعنیستم؟ین

  تنها بشــــــــــــم؟؟
  
   تخت انداختمی اومدم خودمو رورونی بی و کرختیحالی حموم با باز
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  دی صدا از گوشه چشمم چکی هم بستمو اشکام بی محکم روچشمامو

  
  ... خودت درستش کنــــــــــــــــــــــــــایخدا

  
 وصل کردم امروز لمی که کنارش بودو به موباموی برداشتمو هندزفرلموی موبای پاتختی رواز

 هی هدف ی آهنگ داشتم بی و الان کلزهی اهنگ بری داده بودم تا توش کلیرعلی به اممویگوش
 یتی روونم اهمی خواننده گوش دادم و اصلا به اشکای کردم چشامو بستمو فقط به صدایاهنگو پل

  ندادم
  

   آرادی را به میصدا
   به پا شدینی آواز غمگاگر

   شعر گرانمنی امن
   و آسمانم جدا شدنی از زمکه

  مـــــــن
   شـــــبهر

  باتررررررمی تو زبا
   عاشقـــتبر
   بگــــوینیآفر

   امدهیتاب
   به شعر تنـــــــتمن

  خوانمتیم
   به خطخط
   به مومو

  
 داغون بودو داشتم یلی شدن حالم خریم سراز گونی هم فشار دادمو اشکام روی محکم روچشامو
   لب همراه خواننده شروع کردم به خوندنری آروم زدادمیجون م

  
   تووووووووویب

   ماندنــــــــتی افروزشودیم
   تبیب

  راهنــــــــتی پتند
   نکنشک

  ـــچی که همن
  خورررررررردی منی هم زمآسمان

   تـــــــــــــــویب
  ـــت ماندنــــی افروزشودیم
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   تبیب
  راهنـــــــــتی پتند

   نکنشک
  چی که همن

  خوررررردی منی هم زمآسمان
  

 بلند خواستی داغون داغون بودم دلم مدمیچی پتورو محکم دور خودم پنی به خاطر همدمیلرزیم
 بدم که من هنوز هم همون فرشته حی براش توضسای نکشهی برگردم پزی همه چریشم بزنم ز

   نکردهیریی تغزی چچی پاکم هیکوچولو
  

 کن الان ی کارهی ــــــــای حالم داغون تر شد خدادیچی گوشم پی تونیامی بنی صدایوقت
  ... فقط خودتیی و پناه من تودیتنها ام

  

   خودتو برســــونیتونی ماگه
  کشــــمی نفس نمدارم

   کشــــــمی پامو پس نماما
   کشـــــــمی از تو دست نممن

  
   مطمئن باشنوی اکنمیت ثابت م بهارمی من کم نمساینک
  

  رررررمیمی که دارم مری بگدستمو
  ررررمیبگ...خوامی مدستاتو
  رررمیبگ... افتمی مدارم

  ررررمی دارم از دست ممن
  گــــــــهی بار دهی

   کناشتباه
   به چشمام نگاه کندوباره

  گــــــــهی بار دهی
   کناشتباه

   به چشمام نگاه کندوباره
  وست داشتـــم باشه نگاهتو دادتی

   اشتباهتو دوست داشتـــمنیاول
  ی باشه نگاهمو دوست داشتــــــادتی

  ی اشتباهمو دوست داشتــــــنیآخر
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 هدف فقط به ی بزدموی جام نفس نفس می توی به سختدادمی زدم داشتم جون می جام غلتیتو
 هی داغونم ایم؟خدا کارو ادامه بدنی ای ازهی با چه انگگهی من دکردمی ورو اون رو نگاه منیا

   پناهو تنها موندمی بدجور ب؟یدی امشبو منو پناه مهی؟یکنیامشبو آغوشتو برام باز م
  
 و الان نهی دادم که همه اهنگهاش غمگیرعلی به امی فحشهی لب ری ابولفضل فلاح زی صدادنی شنبا

  دادمی گوش مرویی آهنگ هانی همچهی دیمن حالم داغون اون وقت با
  

   ساز شکستههی
   نفس هاااامنی امنو

   بگم کهی جورچه
   چه تنهااااامیبدون
   بگم کهی جورچه

   نداررررهیتموم
   تو نبودتچشام

  بارهی روز مشبو
  

 دیلرزی که از شدت بغض میی لب همراهش شروع کردم به خوندن با صداری آروم زناخواسته
  ودم بسوزه خی کسی و بی پناهی بی دله خودم بلرزه و دلم براشدی که باعث مییصدا

  
   منو توونیم
   سرابهای درهی
  بتی مصای دنهی

   قلبم خرابهبه
   خاطراتتمنو

   چه آسوووونسوزونده
   دربو داغوندلم

   بارووووووووونسهی خچشام
  

 راحت تر یی جدانی تا ایکردی نمتی کاش عقلا ازم حمایکردی همه بهم محبت نمنی عقلا اکاش
  ... تویول...یباشه ول

  
  ه ساز شکستـــــهی

  هااااامی خستگمنو
  ی تو حتبدون

  خوامی رو نمخودم
  خوامی رو نمخودم

   ساعتهی لحظه هی
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   وقتچی تو هنبوده
   عادتهی شهینم
   بگم کهی جورچه

   چه خستمیبدون
  دمی بریبدون
   شکستمیبفهم
   خاطراتتمنو
  ی قراری بمنو

   باورم کهشده
  ی دوسم ندارتو

  
ه وان پر از اب نگاه کردم همراهه خواننده با هق  تختم بلند شدمو به سمت حموم رفتم بی رواز

  :زدمی اب مشت می محکم توخوندمویهق م
  

  سمی خی چشمابا
   گوشههی نشستم

   شدی فکرم که چتو
  یدی از من برکه

   بودوی چگناهم
  یدی دی از من چتو

  کردمی فکر مهمش
  ی باهامشهیهم

  ی سختی روزاتو
  ی تنها پنامــــــــــــــــــــــتو

  
 همون طور که همراهش دموی کوبواری به دیاز مشت زدن به اب برداشتمو مشت محکم دست

  :نیی سر خوردم پانی زمی روخوندمیم
  

   ساز شکستههی
  هامی خستگمنو

  ی تو حتبدون
  خوامی رو نمخودم
  خوامی رو نمخودم

   ساعتهی لحظه هی
   وقتچی تو هنبوده

   عادتهی شهینم
   بگم کهی جورچه
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   چه خستمیبدون
  دمی بریبدون
   شکستمیبفهم
   خاطراتتمنو
  ی قراری بمنو

   باورم کهشده
  ی دوسم ندارتو

  
 هی بدم کصی تشختونستمی نمی ولدمیدی چشمام می رو جلویکی چشمامو باز کردم ی کرختبا

 که داره صدام هینی اری به صدا زدناش ندادم اصلا همش تقصیتی هم بستمو اهمیچشامو دوباره رو
 کردم اصلا من که ی که برام افتاده بود فکر نمی به اتفاقگهی آرامش داشتم د اگه الان نبودزنهیم

   تو؟ادی تونسته بی چه طورنی اتاقم قفل بود اهدر
  
  دلارام...چشاتو باز کن دلارام_
  

 وقت فکرشو چی هم افتادن هی توانشو نداشتم دوباره پلکام روگهی دی چشامو باز کردم ولآروم
 اغوش گرم هی ی لحظه توهی ی برام نمونه برای روز قدرتهی داشتن پلکام  باز نگهی که براکردمینم

 آغوشش خودمو مچاله ی و تونشی اسمون معلق موندم سرمو محکم چسبوندم به سیفرو رفتمو تو
 زدم که البته اسمش لبخند بود به نظرم ی لبخند خسته اهیرعلی که امدمی عطرش فهمی از بودمکر

   بوددهی سر رسی خوب موقع لبخند نبود چههیاصلا شب
  
 نی رفتاره امروزش به خاطر همادهی غضبش ادهی حرفاش ادهی افتادم سای نکادهی کهوی یول

   رومدی تختم گذاشتو پتورو کشی منو تودی ازش فاصله گرفتم که فهمیناخواسته کم
  
  دلارام...یتو که خوب بود...کهو؟یاخه تو چت شد ...چشاتو باز کن دلارام_یرعلیام
  
 برادرم بود نگاه کردم چشامو بستم نه ی که همرنگ چشایی چشامو باز کردمو به چشای خستگاب

 اون چکسی که هی اون رنگ چشاش خاصه خاصستی برادره من نی مثل رنگ چشای رنگچینه ه
  رنگ خاصو نداره

  
  ؟دلارام؟ی شده؟از کاره امروزم ناراحت شدیزیچ_یرعلیام
  
   نبودنیداشتم اگه توان حرف زدن داشتم الان اوضاعم ا توان حرف زدن نیعنی نگفتم یزیچ
  
  مارستانیبلندش کن ببرش ب_
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 زدم ی افتادم لبخند خسته اسای نکتی ابهت و جدادهی ناخواسته دمی رو که شنی بم و محکمیصدا
 و اگه خوانی محی مطمئن بودم که بعد از خوب شدنم ازم توضکردمی می کارهی دی الان بایول

  شدی ملای وا وگهی حاله خرابم نداشته باشم دنی ای برای قانع کننده الی و دلحیتوض
  
  ستی نمیزیچ...من خوبم آقا_
  
  کاملا معلومه_سیرئ
  
   دکتری بردیبا...گهیآقا راست م_یرعلیام
  
  دیمن خوبم باور کن_
  

  هم لبخندیرعلی پاشوندم که امی توانمو جمع کردمو چشامو باز نگه داشتم به روشون لبخندتمام
   کردریی هم تغسی رئی زدو حالت چشمایمحو

  
 من خوبم دی کنم؟باوری تمرکز کننی که گفتی اون کاری رومی الان پاشم برنی همدییخوایاصلا م_

  دینگرانم نباش
  

  : پاشوندمو ادامه دادمسی رئی به رویلبخند
  
  شهی تکرار نمگهید...شرمنده... نگرانتون کردم آقادیببخش_
  
  : گفتیرعلی تکون دادو روبه امدیی به نشونه تایقانع شده بود سر گهی که انگار دسیرئ
  
   بمونششیتو فعلا پ_سیرئ
  
  چشم حتما_یرعلیام
  
 داره نگام یرعلی امدمی دادم که درونی بی رفت ناخواسته نفسمو با راحترونی که از اتاق بسیرئ
  کنهیم
  
   تورو قانع نکرد نه؟یحرفام آقارو قانع کرد ول_
  
  : گفتنی افتاده به خاطر همی چه اتفاقدونهی میبهم نگاه کرد که انگار ی طوریرعلیام
  
  برو عمتو رنگ کن_یرعلیام
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   ندارم تا برم رنگش کنمیمن عمه ا_
  
  ؟یبهم اعتماد ندار...؟یگیچرا بهم نم... شده دلارامتیزی چهی دونمیمن م_یرعلیام
  
   کردمدایپ امروز کاملا بهت اعتماد نیاتفاقا هم...یرعلیچرا دارم ام_
  
   که کردم؟یبه خاطر کار_یرعلیام
  
  میاه_
  
  کردی کارو منی من بود همی جای اگهیهر کس د_یرعلیام
  
   تورو داشتتی مخصوصا اگه موقعکردینم_
  
   پس بهم بگو چت شده؟یاگه بهم اعتماد دار...می بگذرنایحالا از ا_یرعلیام
  

  : نگاه مشکوکانه گفتهی لحن و هی با بعد
  
   دعوات شده؟یکسبا _یرعلیام
  
   خودمو جمعو جور کردمو آب دهنمو قورت دادمی هول شدم کمکهوی

  
   دعوا کنم؟ی با کدیبا...نه...ن_
  
  ؟ی شدی طورنیچشمت به پرگل افتاده که ا_یرعلیام
  
  دمی ندچاررویاصلا اون ب...نه بابا_
  
  واقعا؟_یرعلیام
  
  میاه_
  
  خوبه_یرعلیام
  

 از تو زوی با چشاش همه چتونستی بهش نگاه کنم انگار مادی خواستم زی انداختم نمنیی پاسرمو
 برام آوردو شرتموی توالتم سوزی می صندلی لبه تخت بلند شدو از روی از رویرعلیچشام بخونه ام

  گرفت سمتم
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   تنت کننوی اایب_یرعلیام
  
ا تاپ  منو بیرعلی آقا و امیعنی خاک به سرم ی به خودم نگاه کردمو از خجالت سرخ شدم واکهوی
  یییدن؟ووید
  
   بپوششییخوای اگه مایب...خجالت نکش دلارام_یرعلیام
  

 بود پس دهی خودشو زده بودو شونه هامو ددی اون دگهی بود چون دی مزخرفیلی کاره خدنشیپوش
   لرزون گذاشتمش کنارمی از دستش گرفتمو با دستشرتوی سویالیخیبا ب

  
  : ابروشو بالا دادو گفتهی یرعلیام
  
  ش؟ی پوشینم_یرعلیام
  

   شدمی طورهی که زد ی نه که با حرفیعنی بچه ها بالا انداختم که نهی عسرمو
  
  ... که توشدمی مطمئن مشیدی پوشیاگه م_یرعلیام
  

   دوباره بهم نگاه کرد که دوباره نگامو ازش گرفتممشکوک
  
  ستمی بهت مشکوک نگهیالان د...خوبه_یرعلیام
  

 خواستم دستمو ببرم کهوی...سای نکی ولدمشیبه حالا نپوش دادم خورونی نفسمو راحت بناخواسته
 ی با چشمادی و از دستم قاپشرتی زودتر از من چنگ زد به سویرعلی امکهویسمتش تا بپوشمش که 

  گرد شده بهش نگاه کردم
  
   به منه؟بدشی چه کارنیا_
  
 تو ادیث شد قلبم ب جلو اومد که باعشتری بنباری عقب تر رفتم ای که من کمدی خودشو جلوتر کشکمی

 ی داشت توکردی اون داشت منو کاوش می چشمای ولکردمی داشتم نگاه میدهنم بهش با نگران
  گشتی میزی چهیچشمام دنبال 

  
  ؟ی هستیتو واقعا ک...راستشو بهم بگو دلارام_یرعلیام
  

 منجای از باندشون بودمو سه روزه که ای الان عضوگهی درسته من دای خدای شده بودم واهول
   سه روز بهم مشکوک شدهنی ای پسره تونی رفتارهام انی گند زدم با انی ببیول
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   نه؟ی کردری سوال گنی ایفکر کنم تو رو_
  
 ی هستیبهم بگو ک...یدی به خرج می سرتقیادی زی نکردم تو دارریمن گ...نه_یرعلیام

  یستی نی دختره فرارهی که تو دونمیدلارام؟من م
  
  هستم_
  
  یستین_یرعلیام
  
  کردمی کار می چنجایاگه نبودم الان ا... هستمگمید م_
  
   باشهنجای ای نقش دختر فرارهی ی توتونهی جاسوس نمهیبه نظرت _یرعلیام
  

  گفت؟ی می داشت چنی اای خدادی رنگم پررسما
  
  م؟ید؟هیچرا رنگت پر_یرعلیام
  

   نکنمی توجهچی هدشی بالا پری کردم به لحن موشکافانش و ابرویسع
  
  یترسونی منو می حرفات دارنیبا ا...من؟نه_
  
  ی باشی دختر فرارهی واقعا ی وقتی نداردنی ترسی برایلیدل_یرعلیام
  
  ترسمی رفتارها منی من از اشهی حرفاتو بشنوه به من مشکوک منی اسی اگه رئیول_
  
  کنمی من بهت کمک می هستی کیاگه بهم بگ_یرعلیام
  
  ؟ی به من کمک کنیتونی میتو؟تو چه طور_
  
 ی خاک به سرم لبهاش به لبخند وا شدنو با چشمای دهنم وای بالا اوردمو زدم روعی دستم سرهوکی
   و شاد بهم نگاه کردروزیپ

  
   درسته؟ی هستی کسهیپس _یرعلیام
  
  ...منظورم... کهنهیمنظورم ا...رینخ_
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 ی کیراب...؟یکنی کار می چنجایا...ی هستیزودباش بگو ک...اری من بهونه نی برانیبب_یرعلیام
  ؟یکنی میجاسوس

  
 رخ داده سای منو نکنی که امروز عصر بی روم بود به خصوص اتفاقیادی بد بود فشار زیلی خحالم

 از کوره در رفتمو نی رفتار و حرفام نداشته باشم به خاطر همی رویبود باعث شده بود که کنترل
  : گفتمی بلندیبا صدا

  
 نی ای خراب کنانی کشهی منو پخوادیلت م د؟اگهیگی می خودت چی برای داریفهمی مچیه_

  ستیراهش ن
  
  : گفتی بلند من به آرومی برخلاف صدایرعلیام
  
  ان؟یک_یرعلیام
  

  دمی میی های من امروز عجب سوتای خدادمی کشیپوف
  
 نی صداش بزنم اون وقت تو به اانی فکرهامم کی تویمن تا الان جرات نداشتم حت_یرعلیام

  ان؟ی کیگی می داریراحت
  
  حواسم نبود...ستی من اصلا حالم خوب نیرعلی امنیبب_
  
  دونمیم_یرعلیام
  
  ؟یگی میخب پس چ_
  
   بودوونهی پسره کلا دنی بهم زد که چشمام گرد شد ای چشمکیرعلیام
  
  ی ندادی سوتنی از اشتریاستراحت کن تا ب_یرعلیام
  

  : گفتشدی که بلند می در همون حالدی کردم که اونم خندی اخنده
  
  می کار داریفردا کل... تو بخوابرمیمن م_یرعلیام
  
  ممنون...باشه_
  
   خانوم کوچولوکنمیخواهش م_یرعلیام
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 افتاده سای نکادهی دوباره دی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی شدم خانوم کوچولو ی طورهی کهوی
  بودم

  
 از هوش ی که باعث شدی کار کردی تو باهام چسای نکنی چشمامو بستم ببدموی تختم دراز کشیرو

   لو بدم پوووووووفروی ذره مونده بود همه چهی یبرم عقل از مغزم پروند
  

 خودش که چه ی پاذاشتمی بدم بعد محی براش توضخواستی باهاش حرف بزنم دلم مخواستی مدلم
   آرهتونمی تختم نشستم چرا نتونم؟خوبشم می بلند شدمو روکهوی تونستمی نمی ولرهی بگیمیتصم

  
 نفهمه که ی به سمت حموم رفتم دوباره آبو باز گذاشتم تا صداش باعث بشه کس بلند شدموعیسر

 بفهمه نکهی بهم مشکوک بود حالا چه برسه به ای طورنی هم همیرعلی امنی ازنمیمن دارم حرف م
  زنمی حرف میکیمن دارم با 

  
  مدی بودو شنیی رضای که اشتباه نکنم صدایی نبرد که صداهی روشن کردم چند ثانشنودو

  
  می کردافتی درگنالیجناب سرگرد س_ییرضا

  
 ای خطاب به پژمان بوده ای که گفت ی جناب سرگردنی لبام نشست ای روی لبخند محوناخواسته

   پرونده بودنی اسی بوده چون اون رئکسای مطمئنم خطاب به نی ولساینک
  

  ... الاننیچشم هم_ییرضا
  
  دیچی گوشم پی پژمان توی صداسای نکی صدای به جای ذوق منتظر موندم تا صداشو بشنوم ولبا
  

  دلارام_پژمان
  
   که چه قدر دلم براش تنگ شدهدمی پژمان فهمی صدادنهی شنبا
  

  ؟ییدلارام اونجا_پژمان
  
  اره پژمان...آ_
  

   دختریسلام چه طور_پژمان
  
   الهام خوبه؟یخوبم تو چه طور_
  

  ؟ی مرتبه؟راحتیآره اونم خوبه اونجا همه چ_پژمان
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   اتاقممی مرتبه جامم راحته الان تویمه چآره ه_
  

  خوبه خدارو شکر_پژمان
  
  : گفتمی لحن دلخوربا
  
  ره؟یگی نمیپژمان چرا الهام ازم سراغ_
  

 نکرده یی شلوغه الهام سخت مشغوله کاره تا خدایلی هممون سرمون خنجایباور کن ا_پژمان
  ارتباطمون با تو قطع نشه

  
  :داد تر اوردو ادامه نیی پای کمصداشو

  
 از شما چه پنهون چندبار خواسته باهات ارتباط برقرار کنه اما من ستیاز خدا پنهون ن_پژمان

  نذاشتم
  
  چرا ظالم_
  

  : کرد و ادامه دادی خنده اپژمان
  

 به کنهی کارما فرق مطی محرونی بادی بادی که زتونهی نموونهی همشون مردن دنجایا_پژمان
   کردمشیدون اتاق به بهونه کار زنی تونیخاطرهم

  
  دی پشت تلفن خندیطونی کردم که اونم شی خنده اتک

  
   باهاش حرف بزنم؟تونمیالان م_
  

   باور کن دستش بندهدهی بهش دادرو انجام مسای که نکیالان داره دستورات_پژمان
  
  : گفتمیگنی لحن غمبا
  
  زنمی باهاش حرف مگهی وقت دهی نداره یاشکال...دونمیم_
  

  ؟یناراحت شد_پژمان
  
  نه_
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 لی هم تبدسای و نکی شدی طورنی افتاده که ای شده؟اتفاقیدلارام صدات داغون شده چ_پژمان

  شده به لولو
  

 هفت دی بازدی مسای که نکیی چه طور ممکن بود؟با اون دادهای خبر نداشت؟ولیزی از چیعنی پس
  شدنیمحل اطراف اونجا هم از موضوع خبردار م

  
  ؟ی خبرنداریزیتو از چ_
  

 هی هم عصباننقدری با تو حرف زدن ادادی اتاقو شروع کرد با دادو بی رفت توکهوی سای نکنه_پژمان
   شدهیکه جرات ندارم برم ازش بپرسم که چ

  
  الان اونجاس؟_
  

  ؟ی باهاش حرف بزنییخوایم...نه تو اتاقشه_پژمان
  
  اره_
  

   حالش بده هایول_پژمان
  
   آرومش کنمخوامی مدونمیم_
  

   آرومش کنهتونهی نمیگ بشه کس سی وقتیتونینم_پژمان
  

  : کردمو گفتمینی خنده آروم و غمگتک
  
  تو صداش بزن...دونمیم_
  

   خودتی عواقب کارت پایول...باشه_پژمان
  
  یاوک_
  

 خبر بده هول شده بودم سای که رفته به نکدمی از پژمان به گوشم نخورد فهمیی صداگهی دیوقت
 دمی اومد فهمی گذاشتن گوشی صداکردمیروع م حرف بزنم اصلا از کجا شی چه طوردونستمینم

  : صداش زدمینی با غمگشنوهی منو می پشت خطه و صداسایکه الان نک
  
  سا؟ینک_
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   نه؟گهیمنظورت همون جناب سرگرده د_ساینک
  
  گفتی می کرد داشت چخی لحنش تنم ی سرداز
  
  جناب سرگرد؟_
  

  ی داشتیکار_ساینک
  
  ا بزنم؟ داداشمو جناب سرگرد صددیمن با...من_
  

  ری بعد باهام تماس بگادی بادتی فکر کن حرفامون کمیبرو _ساینک
  
  جناب سرگرد...ـینه نه نرو نک_
  

  ه؟یخب چ_ساینک
  
  ؟یکنی باهام رفتار می طورنیچرا ا_
  

  ؟ی نزنی حرفگهی دربارش دشهیم_ساینک
  
   بدهیلیمن حالم خ... منتونمینم_
  

 رهی باهات تماس بگگمیم کارش که تموم شد م الهاستی من نفیآروم کردن تو جزو وظا_ساینک
  باهاش حرف بزن فقط فرستندت روشن باشه تا بتونم باهات تماس برقرار کنم
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   سرد شده بود؟نقدری چرا لحنش ازدی احساسانه حرف می گونم چه قدر بی رودی قطره اشک چکهی
  
  یکردی قبلا تو آرومم میول_
  

  یستی الان تو که اون ندمزی حرف مگهی دیکیآخه قبلا با _ساینک
  
  : گفتمی لرزونی صدابا
  
   توامیباور کن همون فرشته کوچولو...سایبه خدا هستم نک_
  

   پوزخندش باعث شد چهارستون بدنم بلرزهیصدا
  

  ی اسم فرشترو به گند نکشونشهیم_ساینک
  
  ساینک_
  

  : دوباره صداش زدمنی به خاطر همدمی نشنییصدا
  
  ساینک_
  

 داشته تونستی می معنهی فقط دنشی پوف کشنی بشم ای طورهی باعث شد دی که کشی پوفیصدا
  باشه

  
  : گفتمی سختبا
  
  جناب سرگرد_
  
  : لحن ممکن گفتنی سردتربا
  

  بله_ساینک
  
   بمونی داداشم باقنجامی که ای عقلا تا زماننجامیمن فقط به خاطر تو ا... بفهمنویداغونم فقط ا_
  

 دوی کرد پر کشی آورد پونزده سال زندگای خواهر به دنهیم برام  مادرادی مادمی که ییتا جا_ساینک
   باشمی برادر دخترگهی دادی نمادمیرفت از اون موقع 
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 اصلا خوب طمی شرادیفهمی نمزد؟چرای باهام حرف می طورنی چرا اای گاز گرفتم خداموینیی پالب
  ستین

  
 طرفه قضاوت هی یکه دار بدون ی ولی باهام رفتار کنی طورنی که ادمیبهت حق م...بهت_
 نبود که خودمو بپوشونم به یازی اتاقم راحتم نی تونی قفله به خاطر همشهی دره اتاق من همیکنیم

   تاپ تنم بودنیخاطر هم
  

  رهیگی که خندم میرفتی نمرونیتوروخدا نگو که با تاب ب_ساینک
  
   تنم بودشرتی سوی ولرفتمی نمرونی با تاب بگمینم_
  

  ی باز و بدون روسرپیم با ز اوندونمیم_ساینک
  
   باز بوده؟شرتمی سوپی بود که زدهی از کجا فهمنی مغزم هنگ کرد اکهوی

  
   باره به تو نگفته بودمنی در ایزیمن که چ...من...؟یدونستیتو از کجا م... تونمی ببسایوا_
  

   دارم که حدسمم درستهنیقیحدس زدم _ساینک
  
 کارو انجام ندادم اگه لباس نی ایه منظور خاص بدون که من بنوی ایآره حدست درسته ول_

 دهی متی به طرز پوشش اهمی دختر فرارهی چه طور گفتنی مکردنی بهم شک مکردمی تنم مدهیپوش
  ستی مهم نیچی دختره آشغال که براش ههی

  
  :دی چفت شدش غری دندوناهی لااز
  

  ؟یتو آشغال_ساینک
  
 ی و فراریابونی خی ام همه به دخترهایتر دخنی من همچنجای نقش انی ایتو...سایهستم نک_
  ی آشغال و عوضگنیم
  

  خفه شو_ساینک
  
  ی به خرج دادی بدون که نامردنویا_
  

  ... که منیدونیدلارام خودت م_ساینک
  
  ...تو هنوزم...تو...ی اسممو صدا زدنیبب_
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   عمد نبودیاز رو_ساینک
  

  زدی حرفو نمنین ا می دلخوشی براتونستی عقلا مای دوباره مچاله شد خداقلبم
  
  ی قبول نداشته باشنوی اگه خودت ای حتی تو هنوز داداش منیول_
  

  ی دنده تخس منهی یو تو هم همچنان خواهر کوچولو_ساینک
  
 گوشام شک کردم به ی لحظه هنگ کردم قفل کرده بودمو کاملا خشک شده بودم به سلامتهی

  :دمی آروم پرسنیخاطر هم
  
  ؟ی گفتی بگو چگهی بار دهی...گهی بار دهی...ی...؟یچ_
  

  دی تک خنده مردونه اش به گوشم رسیصدا
  

  ی دنده تخس منهی یگفتم و تو هم همچنان خواهر کوچولو_ساینک
  

 یعنی ای شد خدای اصلا باورم نمشدی شده بودن باورم نمری گونم سرازی روی با خوشحالاشکام
  نداخت؟ی منو دست مکردوی می داشت باهام شوخای گفتی مقتویداشت حق

  
  جناب سرگرد_
  

 که تو به من ادی نمادمی اصلا ی پژمان ولیکی منم یکی می فقط دوتا جناب سرگرد دارنجایا_ساینک
  ی تماس گرفتیفکر کنم اشتباه... جناب سرگردی پژمان بگای

  
  اوردمی بال در می شده بودنو داشتم از خوشحالری گونم سرازی رومی شوق و خوشحالیاشکا

  
  ... منساینک_
  

  دمی فهمرویهمه چ... دلارامی بزنی باره حرفنی در اگهی دخوامینم... نگویچیه_ساینک
  
  ...پس چرا...پس_
  

   دقت بدمینطوری اتونمی منم می بود تا بفهمیفقط تلاف_ساینک
  
  : متعجب گفتمی گرد شده و لحنی چشمابا
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  ؟ی چه کاری؟تلافیتلاف_
  

  ی بود که صبح باهام کردی مزه ای بیمنظورم همون شوخ...ی که باهام کردیکار_ساینک
  
 صبح نی که همی مسخره ای شوخادهی کهویزد؟ی حرف می درباره کدوم شوخسای فکر کردم نککمی

 ختنمی چرا اون لحظه حس کرم ردونمی نگرانش کرده بودم افتادم نمی کرده بودمو حسابسایبا نک
 فاجعه فکر کردمو از شدت خشم  لحظه به عمقهی ی کنم براتشی اذخواستیفعال شده بودو دلم م

  ... مدتنی همه ایعنی بلند شد کلمدود از 
  
  :دمی خشم غربا
  
   به من گذشت؟آره؟ی امروز چیدونی م؟اصلای کار کردی با من چیدونیتو م_
  

   شدمالیخی خب بی شکار بودم دلارام الان هم هستم ولیلیاز دستت خ_ساینک
  
  ؟یچه طور_
  

   داره؟یچه طور_ساینک
  
  ارهآره د_
  

  شهی به خودم مربوط مشیخب چه طور_ساینک
  
  ؟ی کردی متی منو اذی تمام مدت داشتیعنی بود؟ی همه همش شوخیعنی_
  

  نه_ساینک
  
   نه؟ی چیعنی_
  

 که یی باند داشتم تماس گرفتم که با حرفای که توی تماسو باهات قطع کردم با نفوذیوقت_ساینک
 حق با تو بای و تقرکردمیه کاملا اشتباه داشتم فکر م کدمی فهمدمی که الان از تو شنییزهایزد و چ

   تند رفتمیادیبوده و من ز
  
  نو؟ی ایفهمی می تو امروز منو داغون کردیول... تویول_
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 تا یکردی مزرو بامن نمی بی اون شوخیخواستی مکی... خودت بودریتقص...فهممیآره م_ساینک
 ی عصباندمتی با اون لباس دیظه وقت لحهی و دو بهم حق بده که کردمی نمی تلافی طورنیا

  ...بشم
  
  : آروم گفتمینی لحن غمگبا
  
  دیببخش...دونمیم_
  

   تکرار نشهگهی دکنمیخواهش م_ساینک
  
  :دمی لب غرری حرص زبا
  
  ؟ی به من بگیزی چهی دیتو هم الان نبا_
  

قص العضو  نای اومدنکهی چون همرونی بییای بهت بگم که بهتره فعلا از اونجا ندیآره با_ساینک
  یشیم
  

   کار دارم شازدهنجای لبام نشست من حالا حالاها ای رویلبخند
  

   کنم؟ی ازت عذرخواهی نکنه ازم انتظار داریراست_ساینک
  
  گهیاره د_
  

 که از ینیتو خواب بب...عمرا... کنمی نکردم تا ازت عذرخواهیمن که کار...خودی بیلیخ_ساینک
   دلارامدی که بهت بگم ببخشیمن بشنو

  
  : گفتمدموی خندیطونی شبا
  
   با تودونمی اصلا تکرار نشه وگرنه من مگهی دیول...دمتیبخش... ندارهیاشکال_
  

 خودش کهوی که کردی فکر کنم داشت فکر مومدی نیی اونجا برقرار شدو کلا صدای طولانسکوت
  : کردو آروم گفتی چون که خنده مردونه ادیفهم

  
  از دست تو_ساینک
  

   گرفته باشهای ناراحت نکهی مثل ادادی بهم دست میبی حس عجهی شده بود  آرومترگهی دصداش
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  ...دلارام_ساینک
  
  جانم_
  

  ی بودنجایکاش ا_ساینک
  
  یکردیتا گردنمو خورد م_
  

   بدتر بودکمی چون ماله من اوردمی امروزو از دلت درمیتا ماجرا...نه_ساینک
  
  یزدیزنگ م به من ی بوددهی فهمقتوی همون موقع که حقدیآره با_
  

 تونستم وگرنه ی نمی ولرمی فرستندت خاموش بود خواستم باهات تماس بگ؟توکهیچه طور_ساینک
  دادمیزودتر بهت خبر م

  
   نبودادمی آره خاموشش کرده بودم اصلا یوا_
  

   به بعد خاموشش نکننی از اگهید_ساینک
  
  چشم_
  

   افتاد؟ی اهگی دی اتفاق چه اتفاق هانی از اریخب حالا امروز به غ_ساینک
  
  یچی همیا_
  

  ؟یچیه_ساینک
  
  : گفتمی خاصیطونی شبا
  
  یچیه...آره_
  

  یکنی رفتار می طورنی چرا ای گی بعد میکنی از من پنهون مرویزی چهی ی باز تو دارنیبب_ساینک
  
  دهی خب بهت اطلاع میلی خی نفوذنی انمیبیم_
  

  نمکی کاربلد دورو بره خودم جمع میمن آدمها...گهیبله د_ساینک
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   به شمانیآفر_
  

   کنفیخب حالا تعر...میمخلص_ساینک
  
  ... امروز صبح که از خواب پاشدمتشیخب راس_
  

  شهی بگو اعصابم خورد مشوی قسمتو نگو برو بقنیا_ساینک
  

 لباس عوض کردمو موهامو نکهی بکنم که بعد از افی براش تعرخواستی گرفته بود فکر کنم نمخندم
  سای نکنی از دست انیی رفتم پادمی به خودم رسکمیبافتمو 

  
 هست که طبقه یچی مارپی به سمت پله ها رفتم آخه پله هامی رفتم مستقرونیباشه از اتاقم که ب_

  کنهی وصل منییدومو به طبقه پا
  

  اتاق تو تو طبقه دومه؟_ساینک
  
  اره_
  

  شیخب بق_ساینک
  
   برمنییمنم حوصلشو نداشتم از پله ها پا_
  

   درسته؟نیی پای نرده ها سر خوردیوحتما باز از ر_ساینک
  

  ی گرفته بود حســـــــــــــــابخندم
  

 سای نکشدی که همش باعث منیی پاخوردمی نرده ها سر می از روشهی اونجا هم بودم همی وقتآخه
   رو دستمی افتی مشهی متیزی چهی ی افتی می طورنی اگفتی مشهی بشه آخه همیعصبان

  
  : خنده گفتمبا
  
  آره اتفاقا_
  

   کاراست؟نی ایاخه اونجا جا... دلارامی برداری دست از بچه بازییخوای میتو ک_ساینک
  
   اوت کرده بودمیطونیمنم ش...نهی نبود تا منو ببیاخه قبلش همه جارو خوب نگاه کردم کس_
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   نبود؟؟یکس_ساینک
  

 سای نکی نفوذنی ایعنی سوالش الان بو دار بود نی مشکوک شده بودم آخه اسای به نکبدجور
  ده؟ی بهش گزارش مقی دقنقدری که اهیه؟کیک
  
 نشیی پای هایکی به نزدی وقتنیی نرده ها نشستم سر خوردم پای رونیبه خاطر هم...آره نبود_

   فرود اومدمنی زمی زدمو روی جستهی دمیرس
  

  یکنیچه قدر خوب دروغ جور م...براوو...نیآفر_ساینک
  
  !دروغ؟ً_
  

   بگوشویولش کن بق_ساینک
  
  ... توسایکن_
  

 از من همش رویزی چهی ی چرا داری ازم پنهون نکنرویچی تو هخوامی دلارام من منیبب_ساینک
  ؟ی گی نمقتوی چرا حقیکنیپنهون م

  
 از زبون من دوباره همشو ییخوای چرا مگهی بهت گفته دروی همه چتی گرامیتو که اون نفوذ_

  ؟یبشنو
  

  ؟یخوری حرص میخوب حالا تو چرا دار_ساینک
  
  معلوم بود؟_
  

  بدجور_ساینک
  

   بوددهی فای پسره بنی کردم کلا جروبحث با ای خنده اتک
  
  ی بدبد دربارم بکنی و هم نگرانم تو فکرهاترسمیخب اخه هم م_
  

   افتهی نمی اتفاقنیمطمئن باش همچ_ساینک
  
   امروزنی افته نمونش همیم_
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 یی چه کارانچای ای اگه بفهمیوددلارام ماله امروز فرق داشت تو قبلش به من گفته ب_ساینک
 مانتو تنمه قبلترشم که ی خونم حلاله بعدش به من به دروغ گفتگردمی میکردمو با چه سرووضع

 وگرنه من تا حالا کردی من فراهم می بودنو برای شکاکنهی زمنهای خب همه ای کردی بازلمویاون ف
   شدمی عصبانی طورنی اندبارچ
  
  دمی خب باشه حق بهت میلیخ_
  

   بکنفیخب حالا بدون سانسور برام تعر_ساینک
  

 فی همه ماجرارو براش بدون سانسور تعرکردمی مفی تعرروی براش همه چدی نداشتم بای اچاره
 کارش باعث شد نی هم نشد که ای عصبانی از خودش نشون نداد حتی عکس العملچیکردم که ه

اد داشته باشمو همه حرفامو بهش  که بهش اعتمشدی کارش باعث منی خوشحال بشم حداقل ایلیخ
  ی دلهره اای گونه ترس چیبزنم بدون ه

  
  خب ادامش_ساینک
  
 بهم حمله کرد چاقورو گذاشت کناره گردنم اونقدر فشارش داد که گردنم ی وقتگهی دیچیه_

   زخم شدیکم
  

   کارو کرد؟نی چرا ایدینفهم_ساینک
  
 نی ای تورمی بگادی خواستیع کنم م کنه که از خودم دفای کارخواستی می مردک عوضدمیفهم_

   کار کنمی چتیموقع
  

  ؟یدفاع کن_ساینک
  
 ادی بهم نای مثل ای چندتا دفاع شخصیرعلی همراه امدیباری آسمون برام منویآره امروز از زم_

   امروز هم ازم امتحان گرفتننیدادن هم
  

  چه طور؟_ساینک
  
 کهوی که رفتمی راحت به سمت اتاقم مالی سالن با خی داشتم تونی تمریآخه امروز بعد از کل_
   چاقو گذاشت رو گردنم از شدت ترس قلبم اومد تو دهنمهی از پشت یکی

  
  ؟ی کنی کاریخب تونست_ساینک
  
   گرفتمادی یآره بابا به خوب_
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   باشهی طور آدمنی استونی رئنی اشهیخوبه باورم نم_ساینک
  
 بار بهم گفت هی هم یرعلی امی حتهی طورنیا من ی فقط براسی رئنی استی طور ننی اسایاتفاقا نک_

  کنهیکه رفتارش با تو فرق م
  

  چه طور؟از چه نظر؟_ساینک
  
  دهی متی من اهمتی و امنی به راحتیلیخ...هی طورهیخب رفتاراش _
  

 ی سرهی از بابت المونی خی طورنی اهی طور آدمنی استی که رئی خوشحال باشدیخب تو با_ساینک
   راحتهزیچ
  
  ترسونهی منو میرفتاراش کم نیاخه ا_
  

   بکنهی غلطچی هتونهینگران نباش مطمئن باش نم_ساینک
  
  شهی از ترسم کم می کنارشم درواقع کمی وقتی ولدوارمیام_
  

  چه طور؟_ساینک
  
 رسونهی نمیبی بهم آسی کسنجاسی که اون ای تا زماندونمی دارم چون میتی امنهی کنارش یعنی_

  یرعلیمخصوصا اون ام
  

   آروم صداش زدمنی به گوشم نخورد به خاطر همسایز جانب نک اییصدا
  
  ساینک_
  

  هوم_ساینک
  
   شد؟یچ_
  

   بگوشویخب بق...یچیه_ساینک
  
 اوردن ادی با به ی دخترونم فعال شده بود ولی شده بودم حسها و فکرهای طورهی چرا دونمینم
   شدممونی که اون فقط داداشمه پشنیا
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   خودمون بودی ماجراگهی نداره بعدش که دی اهیبق_
  

   مراقب خودت باششتری بی خب باشه ولیلیخ_ساینک
  
  باشه حتما_
  

 تی امنی فقط برانوی نه ارتمیغی مجبورم فکر نکن که بی ولگمی دارم ملمیدرضمن برخلاف م_ساینک
 بهتره از اون نی به خاطر همیی اونجاگهی دختره دهی تو الان در نقش یگی راست مگمیخودت م
  یفاده کنلباسا است

  
  !واقعا؟_
  
   شدزی امدی تهدسای لحن نککهوی

  
 نباری دلارام اکنمی مچارتی به خدا بی کنی روادهی اگه زدمی دارم هشدار خودمو میول_ساینک
   اگه عالمو آدم ازت دفاع بکننی حتی نداری اصلا راه بخششگهید
  
  باشه چشم_
  

  زنهی ازت سر نمیی خطادونمیمن بهت اعتماد کامل دارم م_ساینک
  
  سایممنونم نک_
  

   از حد نگذرون دلارامادی زگمی بازم دارم می ولکنمیخواهش م_ساینک
  
  چشم_
  

  ؟ی حرف گوش کن بودنقدری همشهی همشدی می چنیآفر_ساینک
  
 الی خیپوف ب...گهی اون وقت مخوردمی داشتم حرص می آخوردمی من الان داشتم حرص میآ

 خب تا کنمی میچی همش از دستوراتش سرپی انگارنهزی حرف می طورهی بگم؟ی چنیمن الان به ا
 که طبق دستورات خودش شوی بوده بقزی امتی کارو کردم که همشم موفقنیحالا فقط چندبار ا

  رمیدارم جلو م
  
  انی کشهی برم پدی بهتره که برم باگهیمن د_
  

  ان؟یک_ساینک
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  گهیاره د_
  

  ه؟ی کگهی دانیک_ساینک
  
   باندمونسیرئ_
  

  انه؟یاسمش ک_ساینک
  
  اره_
  

  :دی با حرص غرساینک
  

  ان؟ی کیگی که بهش می شدیمی باهاش صمی زودنی به انقدری ایعنی_ساینک
  
   نشدمیمی اصلا باهاش صمکنمی سکته مدنشینه بابا من با د_
  

  ان؟ی کیگیپس چرا بهش م_ساینک
  

 نمی اسمی رئشهی برم پخوامی مگفتمی مزخرفه انتظار داشت الان مخودوی بی از اون سوالهانمی اپوف
  کنهی گل مشی بازرتی گرفته داره غیسیجو پل

  
  سمی رئشهی پرمیاخه الان حوصله نداشتم بگم م_
  

 بهم روی باهام ارتباط برقرار کن همه چی اومدرونی از اتاقش بی خب برو وقتیلیاها خ_ساینک
 ارتی در اختی اگهی امکانات دانهی تحت کنترله کی که گفتیلیگزارش بده اونجا علاوه بر اون موبا

  نذاشتن؟
  
  گمیگذاشتن بهت م...نه هنوز_
  

 بهتر باهم در ارتباط میتونی ملیمی اقی دادن از طریزی چی لب تابای یوتریآره اگه کامپ_ساینک
  میباش

  
   هم ندارمی ترس و دلهره اگهی دی طورنیآره واقعا ا_
  

  پس فعلا_ساینک
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  فعلا_
  

  
  

  ) ساینک (
  
 کشون دموی کشی خودم موهاشو می دستانی اونجا و با همرفتمی متخواسی شدت خشم دلم ماز

 گوشمو برداشتمو محکم ی روهی و حرص گوشتی از شدت عصباناوردمشی جا منیکشون تا هم
 اتاقم زی می رووانی به سمت پارچ و لنی نشده بود به خاطر همی هنوز حرصم خالواری به ددمیکوب

 که ی خورد شدن از شدت غضبی لذت بخشیبا صدا که همشون دمی کوبنیزم یرفتمو همش رو
 کار کنم؟چرا از ی دختره چنی من از دست اای شدم خدای می وجودم بود داشتم روانیتو

 گهی نه دی نحو ممکن سوءاستفاده کرد ولنی به زشت تری طورنی که بهش داشتم ایاعتماد
  شهی نمی طورنید حتما برش گردونم ای اونجا بمونه من بانی از اشتری بذارمینم
  
 زدی می رنگ صورتم به کبودی سرخ شده بودمو کمی به خودم نگاه کردم حسابنهیی ای حرص توبا

 نبودم که در رتی غی بالا زده بودو فکم به شدت منقبض شده بود من بیرگ کنار گردنم حساب
 هی هق هق و گری صداادهی ی از خودم نشون ندم وقتی عکس العملچی هی پوششنیبرابر همچ

 کردی متمی اذی هق هق مظلومانش داشت بدجوری صدانی همشدمی می طورهی افتادم یهاش م
 وجه چی بدتر کنترلمو از دست بدم اصلا کنترل صدام و حرکاتم دست خودم نبود به هشدیباعث م

 شده لی حالا تبدشناختمی که من می نداشتم دختره پاک و معصومرویی کارهانیازش انتظار همچ
 هنوز باورم ی بده از طرفی حاظر بود تن به هر کارتی به موفقدنی رسی که برایبود به دختر

   هم انتخاب کرده باشهرونی بی براروی لباسنی که دلارام همچشدینم
  
 نی اکردمی می کارهی دی تکون دادم بانی به طرفیسر... باهاش تماس برقرار کنم چونخواستمینم

  شدی نمیطور
  

 بخوره و دوباره برگرده از پله ها واری که باعث شد در محکم به د اتاقمو به شدت باز کردمدره
   ها بودن رفتمستمی محکم و بلند به سمت بچه ها که پشت سی با قدمهامی رفتمو مستقنییتندتند پا
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   باهاش حرف بزنمخوامی مری با رهسپار تماس بگییرضا_
  

  میر کن باهاشون فعلا تماس برقرامیتونی ما نمیجناب سرگرد ول_ییرضا
  
 بهش نگاه ی عصبانی با چشمامی باهاش ارتباط برقرار کنمیتونی که نمی چیعنی سمتش برگشتم به

 تموی سرشون داد بزنمو عصبانی که هدی نباشدی نمی طورنی اکردمی خودمو کنترل مدیکردم با
   کنمی بدبخت ها خالنی ایرو
  
  ؟ی باهاش تماس برقرار کنیتونیچرا نم_
  

  ... اتـترسمی مستنی نتیع موقیاخه تو_ییرضا
  
   که بهت دادمو اجرا کنیدستور_
  

 با حرف دی باشدش شادهی اون ددی کردو مشغول شد شادیی حرفمو تای احترام نظامهی با ییرضا
   منو اون بتونه بخوابونهتی خشم و عصباننی بکنم و ادای دست پقتیزدن باهاش بتونم به حق

  
  ردمقربان باهاشون ارتباط برقرار ک_ییرضا

  
   گوشام گذاشتمی از دستش گرفتمو روروی به سمتش رفتمو گوشعیسر

  
   افتاده؟یسلام جناب سرگرد اتفاق_رهسپار

  
  ؟یتی موقعیآره تو_
  

  بله در خدمتم_رهسپار
  
  ؟یشناسیدلارامو م_
  

   نشناسمش؟شهیمگه م_رهسپار
  
 ه؟اونجایه طور کارهاش اونجا چی حتای طرز پوشش کنهی رفتار میخب بهم بگو اونجا چه طور_

   خودشو کرده؟یجا
  

 دختره ییجناب سرگرد خدا... خودش قرار دادهری تحت تاثسوی رئیحساب...آره اتفاقا_رهسپار
  فهی جا حنی ای براهیپاک
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  خب_
  

 ی اتاقش بودو شبش توی هم که کلا توروزی داشتن دنی تمرسی امروز همراه رئتشیراس_رهسپار
  سیاتاق رئ

  
 ی موهای توی دستی باشه؟عصبسی اتاق رئی شب تودیشدن چرا با شدت خشم دستام مشت از

 هی مزخرف چی فکرهانی؟ایگی می چی داریفهمی مچی هسای حرف دهنتو بفهم نکدمیخودم کش
  ی اگهی احمق نه هر دختره دیکنی درباره دلارام فکر می؟داریکنی با خودت میدار

  
 هی مشخص نباشه که حالو روزم چادی صدام کنترل داشته باشم و زی روکردمی می که سعیدرحال

  :دمیپرس
  
  کرد؟ی کار میاونجا چ_
  

  رونی اومد بگهی داخل اتاقش بود بعد دی ساعتهی باهاش کار داشت حدود سیرئ_رهسپار
  
   کارش داشت؟ی چیدینفهم_
  

  زدنی دلارام حرف میاون طور که معلومه فقط داشتن درباره باند و کارها_رهسپار
  
  ؟یدی نسبت به دلارام ندسیئ از ریرفتار مشکوک_
  

   نسبت به دلارام مشکوکهسی رئیهمه رفتارها_رهسپار
  

   هستیی خبراهی بالا دادم پس ییابرو
  
  چه طور؟_
  

 نی نسبت به دلارام ای ولدادی نمتی دستاش اهمری نبود اصلا به زی طورنی قبلا اسیرئ_رهسپار
  ...ی ولردستشهی خب دلارام هم زستیطور ن

  
   سرش هست؟ی تویزی چهی گهی میعنی_
  

 چی هگهی دی طورنی خوشحالم چون ایلی اتفاقا من خستی نی بدزی چیول...احتمالا_رهسپار
  کنهی نمدی دلارامو تهدیخطر
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  ه؟یخب حالا طرز پوشش چه طور_
  

 من دی نباشیزی گذرونه جناب سرگرد شما نگران چی از حد نمادیطرز پوشش خوبه ز_رهسپار
 کس جرات چی هنی واقع شده به خاطر همسی که دلارام مورد توجه رئدنی همه فهمنجایمراقبشم ا

 بهش ی که کسنهی فقط به خاطر اپوشهی هم که میی لباسهانی ادونمینگاه چپ بهشو نداره من م
  دی باشی حساس و اسلامیادی زدی نباامشک نبره شم

  
  نهی ببیبی اونجا اسخوامی رهسپار همه جا مراقبش باش نمنیبب_
  

  چشم جناب سرگرد_رهسپار
  
  ده؟ینفهم_
  

   بهترهی طورنینه هنوز به نظرم ا_رهسپار
  
  اره فعلا بذار نفهمه_
  
 ی از خنده هاش و از حرفاطنتشی کرد از شفی برام تعرروی با رهسپار حرف زدمو همه چگهی دکمی

 ی کرد دستورات لازمو بهش دادمو کلفی بود همه و همشو برام تعردهی شنی باغ که پنهونیتو
   طور از دور مراقب دلارام باشهنیسفارشش کردم که هم

  
   ببرهیی بوی کسترسمیم...جناب سرگرد بهتره که من برم...چشم_رهسپار

  
  برو_
  

  با اجازه_رهسپار
  

 دهی خوابکمی شمی گذاشتم به سمت آشپزخونه رفتم آتزی می گوشام برداشتمو روی از رورویگوش
 به خرج تی همه روش حساسنی ادی نباگهیتباه بوده دبودو خوشحال بودم که تمام طرز فکرم اش

  ...پووووف...هی اون فقط سایبدم نک
  

 نتونستم باهاش تماس نی فرستندش خاموش بود به خاطر همی ولرمی باهاش تماس بگخواستم
 خوب نبود ی نداره چون اصلا حالش پشت گوشیبرقرار کنم مطمئن بودم که الان حالو روز خوب

   بنده هات تهمت زدمنی از پاک تریکی منو ببخش که به ای خدادمی کشیپوف
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  ) دلارام(
  

  )سه ماه بعد(
  
  !؟یچ_
  
  ؟یتعجب کرد_سیرئ
  
  اصلا شوکه شدم_
  
   گفتم که تو کارات کمکت کنهیرعلی به امیبهتره که از فردا کارتو شروع کن_سیرئ
  
   خرابش کنمترسمی م کارهارو ندارم اخه تا حالا انجامش ندادمنی ای من هنوز امادگیول_
  
  ی شروع کنیی جاهی از دی هم همراهته بایرعلی امیری نمییتنها_سیرئ
  
  ... اخهیول_
  
  ی حرف من حرف بزنی رویآخه نداره تو حق ندار_سیرئ
  
  ترسمی مکمی فقط اخه کنمی نمی جسارتنیمن همچ_
  
   ترسو و بزدل نبودشناسمی که من می اون دختریول_سیرئ
  

 بشه به خاطر ی کنم عصبانی پافشارنی از اشتری بدمیترسی نگفتم میزیو چ انداختمنیی پاسرمو
 ی هم باهام میرعلی افتاد چون امی نمی اتفاقچی داشته باشم هی دادم رفتار بهترحی ترجنیهم

   بهم کمک بکنهتونستیاومد اون وقت اون م
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 که گرفته بود یدونه ا تو هم رفتش و اون ژست مری بالا اوردمو بهش نگاه کردم با اون اخماسرمو
  کردیبهم نگاه م

  
  دمی کارو انجام منیمن ا_
  
  خوبه_سیرئ
  
   نه؟گهی دارم داری هم در اخترویفقط ن_
  
  آره_سیرئ
  
  ؟یرعلی امای کنمی مشونیمن سرپرست_
  
 هم یرعلی اومد کمکت کنه البته امشی پی تا اگه مشکلادی فقط همراهت میرعلیام...تو_سیرئ

  شو برعهده داره خودیروهای نیسرپرست
  
  م؟یبری همراه خودمون مرویمگه دو تا ن_
  
   شد؟می تفهکنهی می خودشو رهبریروی خودتو و اون هم نیرویآره تو ن_سیرئ
  
  بله_
  
  ی بریتونیکارم باهات تموم شد م_سیرئ
  
   استفاده بکنم؟نجای ای فای از واتونمیفقط آقا من م...چشم_
  
  ؟ی فایوا_سیرئ
  
 سرگرم ی طورنی انجام دادن ندارم گفتم حداقل ای برای کاررهیسر م حوصلم یبله اخه وقت_

  دی دیبشم اجازه م
  
 ای به من یتونی می که لازم داشتی اگهی دزی رمزشو بهت بگه هرچیرعلیآره بگو به ام_سیرئ
  ی بگیرعلیام
  
  رمی گی اجازشو از خوده شما مامی اول میچشم ول_
  

   روم ثابت موندنگاهش
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 دمی ترسی و اون آروم بود ازش نممی تنها بودی طورنی ای وقتکردمی نگاهش می چرا وقتدونمینم

 و تحکمش داشت بهم تی پر از جدی رفتار آروم ولنی انگار با همشناسمشیانگار چند ساله که م
  فتهی بی برام اتفاقذارهی دارم و نمتی امننجای فهموند که من ایم
  

 ی طورنی نخواست ای و ازم جواباوردی به روم ن اتفاق افتادروی ماجراسی بودم که رئخوشحال
   به سلاحهی چنمی بکنم ببی فکر بهترتونستمی مدی شای طورنیبهتر بود ا

  
  شمیپس من فعلا از حضورتون مرخص م_
  

   مبل بلند بشمی تکون داد که باعث شد منم از رودیی به نشونه تایسر
  
  ارم؟ی براتون بدی لازم نداریزیچ_
  
  ی رو ننوشتشبتی دیش کارنه فقط گزار_سیرئ
  
  شهی تکرار نمگهی بود شرمنده دنی حجم کارهام سنگکمی روزی نبود اخه دادمی دیببخش_
  
  اوردم؟ی سرش میی چه بلاکردی مروی کوتاهنی اگهی دیکی الان یدونستیم_سیرئ
  

   نگفتمیزی انداختمو چنیی پاسرمو
  
  یدی ملی امشب در عوض دو گزارش بهم تحوستی نیمشکل_سیرئ
  
  چشم حتما_
  
  ی بریتونیم_سیرئ
  

 به عی سرنی افتادم به خاطر همیزی چهی ادهی زدمو خواستم از داخل سالن خارج بشم که یلبخند
 نگاه منتظر بهم نگاه کرد که هیسمتش برگشتم که اونم متوجه برگشت من شدو به سمتم برگشت با 

  منم به حرف اومدم
  
   به قرارگاه بزنم؟ی سرهی من تی مامورنیجام ا قبل از اندیدی اجازه می ولسی رئدیببخش_
  
  ی بریی جاخوادی بکنن تو نمقی از بچه هارو بفرست تحقی سرهی ستیلازم ن_سیرئ
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 اون ی جوابم برادی فهموند که بای که انگار داشت بهم می گفت تحکمی اخرشو با تحکم خاصجمله
   باشهی که افتاده بود منفیاتفاق

  
  دی نگران نباشگردمیرم زود بدی مطمئن باشسیرئ_
  
  ی فقط تو اجازه رفتن ندارستمینگران ن_سیرئ
  
  دی نظرتونو عوض کندیتونیم_
  
   من مراقبشمدی بهتره که اجازه بدسیرئ_
  
 اونم متوجه دمی برگشتم که دسی شدم به سمت رئیرعلی به پشت سرم برگشتم که متوجه امکهوی

   شدیرعلیام
  
  میری مکوپتریبا اجازتون با هل...میگردی برممویری ساعته مهی...من مراقبشم_یرعلیام
  

 از کارها و یلی انجام دادن خی نگاه کردم برایرعلی حالتم بدم به امی تویریی تغنکهی ابدون
 به یزی تعجب بر انگادی ززی الان چنی به خاطر هممیکردی استفاده مکوپتری هامون از هلتیمامور

   بوداوردهیزبون ن
  
  دی زود برگردی ولدی خب بریلیخ_سیرئ
  

   نگاه کردمسی به رئی لبام نشست و با خوشحالی رویلبخند
  
  فتهی بی دوباره اتفاقخوامی نمدیفقط مراقب باش_سیرئ
  
   انداختمنیی سرمو پای جمله با شرمندگنی گفتن ابا
  
   افتهی از اون اتفاق ها نمگهی ددیمطمئن باش_
  
   تو نبودری نداره تقصیاشکال_سیرئ
  

 ی گذشت مطمئن بودم وقتی اون روز بهم چدونستی خدا مکردمیدمو بهش نگاه م بالا اورسرمو
  فتادی نی اتفاقنی خوشبختانه همچی ولکنهی مکهی تکهی منو تسی عمارت رئمیبرگرد

  
 فتهی نی اتفاقنی همچهی تونستی معامله هاش بهم خورد البته منی از بزرگتریکی خاطر من به
 و یرعلی باعث سبز شدن شاخ رو سره امی اونجا انجام داد حت کهیبیبا اون کاره عج) سیرئ(انیک
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 کس چی که کرد بهم فهموند که به هی با اون کاری شد حالا چه برسه به من ولسی رئی آدماهیبق
 هستم ی خاصتی امنی تونجای چپ نگام کنه بهم فهموند که من ای حتای نی به من توهدهی نمازهاج

   خودشمونیکه همشو مد
  
  لارام برو اماده شود_یرعلیام
  
 دیی به نشونه تای اومدمو به سمتش برگشتم سررونی بالمی از فکرو خیرعلی امی صدادنی شنبا

 طور که نی به راه افتادم همچی مارپیحرفش تکون دادمو از سالن خارج شدم به سمت پله ها
 تا سادمی منم وانی آقا به سمتم اومد به خاطر همی از آدمایکی کهوی رفتمیداشتم به سمت اتاقم م

  : رو دستم دادو گفتی برگه اسادی روبه روم وای بهم برسه وقتترزود
  
  نی خواستی که میزی اون چنمیا_
  

   بالا انداختمیی بالا آوردمو ابروسرمو
  
   کارو داده بودم؟نی به تو دستور انجام ایمن ک_
  

  ن هم داشت؟ گفتی مگه برایزی نگفت اصلا چیزی انداختو چنیی پای با شرمندگسرشو
  
 مثله قای من ماله خودم نبودم دقگهی دگفتی میرعلی کرده بودم همون طور که امریی تغیلیخ

   و نامرد نشده بودمرحمی بیلی هنوز خیخودشون شده بودم ول
  
   آماده شدری دنی بالا بود به خاطر همکمی حجم کارا شهی تکرار نمگهی خانوم ددیببخش_
  
   باهات ندارمی خب حالا برو کاریلی طور باشه خنی همدوارمیام_
  
  چشم فعلا با اجازتون_
  

 ی قشنگی تق تق کفشام صدای تکون دادمو به سمت اتاقم به راه افتادم صدادیی به نشونه تایسر
 شده بود درواقع ی برام عادگهی الان دی ولکردمی صدا ذوق منی ادنی قبلا با شنکردی مجادیا

   شده بودی برام عادزهای چیلیخ
  
 ی کارها برانی همه ای گروه بودم ولنی بودم انگار واقعا من متعلق به ای جدیلی کارم خیتو

   بردن نقشه لازم بودشیپ
  

   ها کسب کرده بودمتی موفقیلی سه ماه خنی ای و من توگذرهی منجای ماه که از اومدنم به اسه
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 وقت چیرده بودم ه شناختم خودمو گم کی خودمو نمدمی دی منهیی آی اوقات که خودمو تویگاه
   بشمی کار جدنی انجام ای حد تونی تا اکردمیفکرشو نم

  
 هی کارم گذاشتمو به سمت کمدم رفتم تا لباسامو عوض کنم زی می اتاقمو باز کردم برگرو رودره

 ی تنم بود همراهه شلوار همرنگ و همجنس خودش و به علت کوتاهدی بلند سفنیکت کوتاه آست
 به یشتری بتیه حکم کمربندو داشت دوره کمرم معلوم بود و جذاب کی رنگیی طلاریکت زنج
  دادیلباسم م

  
 ی سرهی نی کردم به خاطر همی معمولا شال سرم نمدمی مخصوصمو پوشی دراوردمو لباسالباسامو
   مخصوص داشتم اونو سرم کردمیکلاه ها

  
ه کردنه موهامو جلو  شب سره شام بحث کوتاهی کردنی متمی بلند بود واقعا اذیادی چون زموهام

   شدممونی پشنی روبه رو شدم به خاطر همیرعلی و امانی از جانب کدیآوردم که با مخالفت شد
  
 که از شگری دختر آراهی همون شب ی کارساز بود فردایلی راه حل جلوم گذاشت که خهی انیک

خوب بود چون با  یلی داد که خادمی مدل مو هی اومدو نجای اانی بود به دستور کنی نازنیآشناها
 ی رودمیخری مدی که بای و تور مخصوصرهی توسط گشدویاون مدل همه موهام بالا سرم جمع م

 کلاهمو سرم بستموی اون مدلو می که وقتی طورشدی پوشوند و مانع باز شدنشون میموهامو م
   اومدی نمرونی اصلا موهام بکردمیم
  
 کفش اسپرت عوض کردمو از هی با مویه سانت پاشنه دی کفش هاعی اومدمو سررونی بالی فکرو خاز

 زودتر سی که توش نشسته بودن حرکت کردمو به سمتشون رفتم رئی به سمت سالنرونیاتاقم زدم ب
 هم یرعلی امدادی رو نشون نمیزی چچی چهرش هی ولزدی موج متی چشاش رضایمتوجه من شد تو

   من بلند شدو به سمتم اومددنیبا د
  
  ؟یآماده شد_یرعلیام
  
  میاره بر_
  
  می راه افتادی به سمت دره خروجموی کردی ازش خداحافظمی برگشتانی سمت کبه
  
 اصلا به ی و نه سالش بود ولستی هم بیرعلی سالشه و امکی و ی سانی بودم که کدهی فهمی تازگبه
   و هشت سالشهستی بکردمی من فکر مانی اومد به خصوص کی نمافشونیق
  

 طنتی شگهی کرده بود دتی هم به من سرانای مغرور و قد بودن ارفتمیم راه یرعلی به شونه امشونه
   کارم هم خبره شده بودم و هم مغروری و کاملا توکردمی نمیادیز
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 گهی دی سه تا از آدما پشت سره من بودن و سه تامیرفتی منیی جلو در عمارت پای از پله هایوقت
  سپردمیکه کارارو به اونا م ی به منم آدم داده بود طورانی کیرعلیپشت سره ام

  
 تا من سادی وایرعلی اممی از بچه ها درش باز شده بود رفتیکی که توسط ی رنگی سمت بنز مشکبه

  : گفتمی با لحن آرومیسوار بشم ول
  
   دارمیکی کار کوچهینه تو برو اول سوار شو من _
  
  ؟یچه کار_یرعلیام
  
   از بچه ها کار دارمیکیبا _
  
  شه خب بایلیخ_یرعلیام
  
 که نی سوار نشدم روبه افشی ولسادمی دره باز شده وای شد که منم روبه رونی سوار ماشیرعلیام

   خودشی بود برایلیدرو برامون باز کرده بود برگشتم ماشاءاالله گور
  
  : چشمام برداشتمو روبهش گفتمی از رونکمویع
  
 میزنی فردامون متیمحل مامور به ی سرهی میری ما مارنی در نی شلوغ بازادیبه بچه ها بگو که ز_

 هیکاف)یرعلیام( سه تا از افراد من و سه تا از افراد آقاانی همراهمون بیادی افراد زستیلازم ن
  مفهوم بود؟

  
  ...دی باتوی دستور دادن که امنسی خانوم رئیول_نیافش

  
ستور  از من ددی من مسئولتون هستم پس باادی در بی شلوغ بازخوامی نمگمیمن خودم دارم م_
  می با خودمون ببرمیتونی نمیادی افراد زدیریبگ
  

  باشه چشم_نیافش
  
   شد؟یپس چ_
  

  ارمیسه تا از افراد خودمون و سه تا افراد آقارو با خودمون م_نیافش
  
  نیافر_
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 دموی کشی بسته شد کلافه پوفنی شدم که در توسط افشنی چشمم گذاشتمو سوار ماشی رونکمویع
 شلوار هی شدم قی بهش دقی نشسته بود برگشتم کمیالت خاص مردونه ا حهی که با یرعلیروبه ام

 حالت هی براق موهاشم با ی کت چرم مشکی جذب مشکشرتی تهی پاش بود همراهه ی مشکنیج
 ی از موهاش روی کمشدی بودو بعد به سمت راست کجش کرده بود که باعث مزده بالا یخاص کم

  فتهی بشیشونیپ
  
   نه؟امی باهات بنباری من ایذاریحتما باز نم_
  
   کنترل کنوتری کامپقینه تو از طر_یرعلیام
  
  ...یرعلی امیول_
  
   انداختی کامل به سمتم برگشتو بهم نگاهیرعلیام
  
  یستی بلد نیتو چترباز_یرعلیام
  
  ؟یدی نمادمیخب چرا _
  
  ! بدم؟ادتی اونجا ییخوایم_یرعلیام
  
  رینخ_
  
  : حالت قهر صورتمو ازش برگردوندمو گفتمبا
  
  خوادیاصلا نم_
  

 هی ما از عمارت نی نگفت با خارج شدن ماشیزی چگهی کردو با سوار شدن راننده دی خنده اتک
 ی ما نشسته بود و پنج تا از بچه هانی ماشی جلو تونی هم از در خارج شد افشی ام وی بنیماش

   پشت سرمون دنبالمون بودنی ام وی بنی ماشی توگهید
  
   چندتا از بچه ها اومدنن؟مگهیش ماهیچرا فقط _یرعلیام
  

  نی سپردم دست افشنی ندم به خاطر همی دادم که جوابحی ترجمن
  

  : گفتی احترام خاصهی هم با نیافش
  

  دستور خانوم بود_نیافش
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 نکردم نگاشو ازم گرفتو به ی من بهش توجهی نگاه کرد ولی بالا رفت بهم کمیرعلی امی ابروهی
 ی از شهرهایکی ی تومی نبودشی کی توگهی ما دمیرفتیاز شهر م نگاه کرد به سمت خارج رونیب

 کردمی نگاه مای حالت خاص به درهی بودو با ای چشمم به درمی بودی جنوبیبایخوش آبو هوا و ز
 نجای بچه ها هم الان اهی و بقسای نکمی بزرگ بودیلی عمارت خهی ی توشی مثل کقای هم دقنجایا

 هی تهران و ی تومی تهی نجانی که الان اشی اصلمیسترش داده ت گمشوی تسایمستقر شدن هرچند نک
 و دبای تسلط داره تقری باند به خوبی الان کاملا روسای نکنی هستن به خاطر همشی کی توگهی دمیت

 باشه ادمی شلوغ بود امشب حتما یلی نداشتم آخه سرم خی تماسچی که باهاش هشدی میسه هفته ا
  رمی تماس بگهیباهاش 

  
 و اون طور که معلوم بود دادی بود داشت راهو بهمون نشون منی افشی دستای که توی اسی پیج
 میرفتی کوه بالا مهی از می داشتبای تقرشدی می به بعدش جاده خاکنجای نمونده بود از ای راهادیز

   بشهرمی دستگییزهای چهی دوارمی امدمی کشیپوف
  

 یرعلی نگم به امیزی دادم چحی ترجی ولمیرفتی از کوه بالا مدی تعجب بود که چرا بای جابرام
 هردومون سادی وانی ماشی وقتکنهی داره به منظره نگاه ملکسی ریلی اون خدمی انداختم دینگاه

 به نجای به سمت لبه پرتگاه رفتمو از بالا به محوطه روبه روم نگاه کردم از امی شدادهی پنیاز ماش
 و دوتا از یرعلی امدمی به پشت سرم برگشتم دمی تسلط داشتتی محوطه ماموریصورت کامل رو

 دی من بای ولرفتمی دوست داشتم منم مدمی کشی اهکننی دارن خودشونو اماده مگهی دیبچه ها
 ا بکردمی کنترل مروی که به بچه ها وصل بود همه چینی و دوربوتری کامپقی از طرنمی بشنی ماشیتو

  کنهی کار مینشدم که داره چ یرعلی و اصلا متوجه امنی زمدمیحرص پامو کوب
  

 مطابق یزی چهی اخماش تو هم بود معلوم بود زدی که دستش بود داشت حرف میمیسی با بنیافش
 نشستم و همه نی ماشی شدم رفتم توالیخی بی شده ولی کنجکاو شده بودم بفمم چستی نلشیم

 توجهمو جلب ردخوی که به پنجره می دستی صداکهوی روشن کردم که ستموی چک کردمو سلویوسا
   شدمادهی پنی بود درو باز کردمو از ماشیرعلی اون سمت برگردم امبهکردو باعث شد 

  
   شده؟یچ_
  
  یچیه_یرعلیام
  
   به خودت؟ی بستنوی اه؟چرای طورنی چرا انیا_
  
  سای ممنوع برو لبه پرتگاه وایفوضول_یرعلیام
  
  سمیوا چرا اونجا وا_
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   گمو بکنی که بهت می نباشه کارتیکار_یرعلیام
  

  : به سمتش برگشتمو گفتمی با کسلسادمی رفتم لبه پرتگاه وادموی کشیپوف
  
  ؟ی کار کنی چییخوای حالا مسادمیخب وا_
  
  : شدو گفتکی قدم بهم نزدهی چترشو مرتب کردو به سمتم برگشت یرعلیام
  
  ؟یبهم اعتماد دار_یرعلیام
  
  وا زده به سرت؟_
  
  جوابه منو بده_یرعلیام
  
   داشته باشم؟دیباآره چرا ن_
  
   ارتفاع بپرنی خب پس از ایلیخ_یرعلیام
  
 حد ممکن گشاد شد به سمت پرتگاه برگشتمو به ارتفاع نگاه نی شدت تعجب چشمام تا آخراز

 با تعجب برگشتم سمتش که شدمی مکهی تکهی که صددرصد تنیی پادمی پری منجایکردم اگه از ا
  : کردمو گفتمی لباشه خنده مصلحتی لبخند خاص روهی دمید
  
  گم؟ی درست میکنی می شوخیدار_
  
   بپری ندارم اگه بهم اعتماد داریمن اصلا باهات شوخ_یرعلیام
  
  ی منو بکشییخوای بشه؟میبپرم که چ_
  

 ی طورهی خوردوی گرمش به گوشم می سرشو خم کردو صورتشو کناره صورتم گذاشت نفسهاآروم
  شدمیم
  
  ران نباش بپر نگیاگه بهم اعتماد دار_یرعلیام
  

 تر از یمی صمیلی کاملا اعتماد داشتم رابطمون خیرعلی بهش نگاه کردم من به امدموی کشیپوف
 که یی از گندایلی خفتهی برام نی که مراقبمه تا اتفاقشدمی منی متوجه اشهیقبل شده بود هم

هوامو  هم انی کیعنی هرچند بالا دستش شدی پناه برام محسوب مهی و واقعا کردی جمع مزدمویم
  داشت خخخخ
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 نه ای کارو بکنم نی ازش گرفتمو به سمت پرتگاه برگشتم چشمامو بستم دودل بودم که ارومو

 چشمامو نییدستامو از هم باز کردمو با آوردن اسم خدا چشمامو بستمو خودمو پرت کردم پا
ا خوردن باد  بفتهی برام نی که اتفاقکردمیمحکم بسته بودمو جرات باز کردنشو نداشتم خدا خدا م

 بکنم چشمامو سی ذره مونده بود واقعا خودمو خهی که داشتم یبی صورتم و حسو حاله عجبه دیشد
 از ی که همون لحظه دستدمی کشی بلندغی جنی به خاطر همهی نه بابا واقعدمیباز کردم کم کم د

ه شدت  بکهوی دورم حلقه شد یرعلی دست امنکهیپشت کمرمو محکم گرفتو به خودش چسبوند هم
 برگشتم از پشت یرعلی شد با تعجب به سمت امشتری هر لحظه ارتفاعمون بموی گرفتله فاصنیاز زم

 لباش بود که باعث شد ی روی بغلش بودمو محکم منو به خودش چسبونده بود لبخند خاصیتو
   ته دلم بلرزهیزیچ
  
  یممنون که بهم اعتماد دار_یرعلیام
  
  ؟هی چه کارنی آخه ای اوونهی دیلیخ_
  
  جانی هگنیبهش م...زمی عزجانیه_یرعلیام
  

 من ی نگاه کردم اون طور که معلوم بود وقتنیی بهش رفتمو سرمو چرخوندمو به پای غره اچشم
 اگه وونهی پسره دمی که منو گرفته چترو باز کرده و هردومون اوج گرفتی و وقتدهی اونم پردمیپر
 نی ای شده بودم واقعا من رو چه حسابکسانی که الان با خاک رهی تونست به موقع منو بگینم
   کردمروکا
  

 منو محکم یرعلی امنکهی از ابردمی لذت مکردموی پام نگاه مری با ذوق به منظره زدموی کشیپوف
   افتادمی صددرصد نمگهی خوشحال بودم چون دیلیگرفته بود خ

  
  ی توروخدا ولم نکنیرعلیام_
  
  کنمینترس ولت نم_یرعلیام
  
  : رو به دور کمرم به خودش بستو گفتید کمربنیرعلیام
  
   مننهی عقای دقیپاتو بذار رو رکاب پشت_یرعلیام
  

 گذاشتم ی رکاب پشتی پامو رویرعلی با کمک امی افتاد ولی اتفاق نمنی اکردمی می قدر سعهرچه
 می ازهم فاصله گرفته بودی سانتی سبای با فاصله تقرنشیی بالا و من پایرعلی که امیطور
 هی محکم هنوز شکممو گرفته بود یرعلی اممی بوددهی بود انگار رو هوا دراز کشی طورنتمویوضع
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 گهی دی طورنی ارمی کمکم کرد تا دستامو بهش بگیرعلی اومد که امنیی صورتم پایجلواهرم 
   شکم من برداشته شد و من الان خودم خودمو گرفته بودمی هم از رویرعلی امیدستا

  
 دهی که انگار دراز کشی اهرم بود طوری گرفته بودم پاهامم عقب بودو رولروی جلو بودن و مدستام

   اونم به شکممیبود
  
  : کردو گفتی از بابت من تخت شد خنده االشی منو ول کرد و خی وقتیرعلیام
  
  ؟یخوب_یرعلیام
  

  دیلرزی مادمونی و ارتفاع زجانی از شدت هی کمصدام
  
  می طورهی...یول...آره...آ_
  
  یکنی معادت_یرعلیام
  
   صورتمی دستشو گرفت جلوی توستمی سیرعلیام
  
   من؟ای یکنیخانوم شما کنترل م_یرعلیام
  

  : گفتمی با نگرانکردمی که از ترس داشتم سکته ممنم
  
   کمربنده محکمه؟نی ایرعلیام_
  
   چتر دونفرسنیآره بابا ا_یرعلیام
  
   راحت شدالمیپوف خ_
  
  فتهی بیت اتفاق براذارمی نباش من نمیزینگران چ_یرعلیام
  
  دونمیم_
  
 منطقرو ی دست من بودو داشتم به خوبستمی زدم سی کرد که منم لبخندی هم تک خنده ایرعلیام

  : دهنم گرفتمو گفتمی که به گوشم وصل بودو جلویمی سی بکردمیچک م
  
   سمت چپتونو ندارمنیافش_
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   گم اونجارو هم پوشش بدنیچشم الان به بچه ها م_نیافش
  

 اون داشتم اطلاعات مورد نظرمو به دست قی دستم بودو از طری توستمیکه حواسم به س طور نیهم
 نامحسوس به شکمم نگاه کردم یلی دورم حلقه شده خیرعلی امی احساس کردم دستااوردمیم
   به کمربنده نداشتینانی زدم فکر کنم اطمی درست حدس زدم لبخند محودمید
  
   کنمافتی حفظ کنن تا من اطلاعات مورد نظرمو درتشونوی طور موقعنی بگو به بچه ها همنیافش_
  

  گمیچشم الان بهشون م_نیافش
  
  بره؟ی طول مادیز_یرعلیام
  
  ؟ی پرسینه چرا م_
  
   هماهنگ کنمکوپتری تا من با خلبان هلی به من خبر بددیآخه با_یرعلیام
  
  گهی دمییای فرود می طورنیهم... کهمی لازم ندارکوپتریخب هل_
  
  شهیمن_یرعلیام
  
  چرا؟_
  
 ی کدوممون براچی هی در واقع چترهاستی فرود مناسب نی چتر برانی انکهیبه خاطر ا_یرعلیام

   چون همشون رادار بهشون وصلهستیفرود مناسب ن
  
  ...یعنیخب _
  
 اون یدونی منهی بببی امکان داره چترها و رادارها آسانی فرود می وقتنکهی ایعنی_یرعلیام
  ونه؟یلی چندصد مکیزد که دست توهه نیستمیس
  
  شدم؟ی افتاد من بدبخت می منی اگه ایعنی دستم نگاه کردم ی توستمی تعجب به سبا
  
 کوپترهی و هلمیبندی ممی طور که معلقنی ما چترهارو هممی داشته باشکوپتری هلی وقتیول_یرعلیام

  رهیگیمارو م
  
  می کنی که سقوط می طورنی؟ایخب اگه نتونستن چ_
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  میدیما هممون آموزش د...نباشنگران _یرعلیام
  
  پوف باشه_
  
 غلطا کرده نی بودم که تا حالا از ادهی بودم اصلا من به گوره الهام خنددهی من که آموزش ندیول

  باشم
  
 بهم دست داد از همون حس ی قشنگتی کنارمه حس امنیرعلی امنکهی افتادن اادی با به کهوی یول

  رفتی ازم بالا میکلو خطر هر مشنهی حسای که کناره نکیی هاتیامن
  

 از سقوط نداشته باشم ی ببرم و ترسشی کردم از منظره لذت ببرمو کنارش کاره خودمم پی میسع
 بود تا نیری شی برام سخت بود ولی کمدنی اومد نفس کشی بود و باد هم مادیارتفاعمون چون ز

   برام جالب بودیلی رو کسب نکرده بودم خی تجربه انیحالا همچ
  
 بچه ها فتهی بی هر اتفاقدونستمی نداشتم میادی بود ترس زیرعلی خب چون امی ولدمیترسیم

 بود تا حالا ی خوبیلی پسره خیرعلی زدم امی لبخنددادی اون نجاتم میرعلیهستن به خصوص ام
 دوسش داشتم یلی خنی وقتها جونمو نجات داده بود به خاطر همیلی بهم کمک کرده بودو خیلیخ
  میکردیهم کارهامونو م باها وقتشتریب

  
   خواستمو به دست آوردمی که میاطلاعات... کاره من تمومهیرعلیام_
  
  ی کردافتینقشه منطقرو در_یرعلیام
  
  آره_
  
   خب باشهیلیخ_یرعلیام
  
 که خواست یزی به اون چنکهی که به گوشش متصل بود ور رفت تا ایمی سی با بی کمیرعلیام

   برقرا کنه تونست با خلبان ارتباطیعنی دیرس
  
  ... خبیلیخ...آره...باشه...کاره ما تموم شده...می هستستی صفر ده بتی موقعیما تو_یرعلیام
  
 که داد همه افراد چترهاشونو بستن با ی مکالمش با خلبانمون تموم شد با علامتی وقتیرعلیام

 دمی و فهمدمی شنکوپتروی هلی صداکهوی که کردمی گرد شده داشتم به صحنه مقابلم نگاه میچشمها
   بلند شدهکوپترهیکه هل

  
  ؟یپس ما چ_
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  بذار اول اونا سوار بشن_یرعلیام
  

 کردمی تجسم منوی بودمو همش ادهی ترسی شدن نوبت ما شد حسابکوپتری همه بچه ها سوار هلیوقت
 که با سرعت دمی به خودم اومدمو دکهوی شهی می چرهی نتونه مارو بگکوپرتهیکه امکان داره هل

 هم ی بود لبامو محکم رودهی محکم منو چسبیرعلی امی دست هامیشی مکی نزدنیبه زم میدار
 ی اگه بفهمه من چتربازانی کای نباشم خدازهای چیلی چشمامو بسته بودم تا شاهد خدادمویفشار م

  کشهیکردم منو م
  
   هم بستمی انداختمو چشمامو محکم رونیی که زد سرمو پای دادبا
  
  د؟ی کار کردی چدیدونی مچیشما احمقا ه_انیک
  
  ...ما_یرعلیام
  
  ؟ی افتاد تو پاسخگو بودی می کارو داده بودم؟اگه اتفاقنیخفه شو من بهت اجازه ا_انیک
  
 نی دوست داشت ایلی اخه دلارام خفتادی هم نی خداروشکر اتفاقمیما مراقب بود_یرعلیام

  تجربرو کسب بکنه
  
 یزی چی که از چتربازشد؟اونی می اومد چیدر م اگه محاسباتت اشتباه از آب یفهمی مچیه_انیک

  ... اون وقت توستی نشیحال
  

 منو خی همه توبنی و ای همه نگراننی نگاه کردم علت انشی بالا آوردمو به صورت خشمگسرمو
  فتادهی نی اتفاقچی هی راه بندازه وقتدادی همه دادوبنی داشت ای چه لزومدونستمی رو نمیرعلیام
  
  دی دوره هاشو بگذرونم شما خودتون اجازه ندادخواستمی من مفتادهی نیقآقا حالا که اتفا_
  
  ی کارو بکننیاجازه ندادم چون حتما نخواستم ا_انیک
  
  امی از پسش بر متونمی نمدی کنی آخه چرا؟فکر میول_
  
 منتظر موی انداخته بودنیی هم سرامونو پایرعلی راه رفت منو امی بلند شدو کمی عصبانیک

 برامون مدنظر یهی و چه تنبکنهی کار می باهامون چانی بودم که کنی فکر ای تومیدستورش بود
  : گفتیرعلی امکهوی که رهیگیم
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 یری تقصچی چون من مجبورش کردم اون هرمی دلارام هم برعهده بگهیمن حاظرم تنب_یرعلیام
  نداره

  
 اصلا کنهی نگاه مانی اخم داره به کمچهی نهی و با ی جدیلی خدمی تعجب به سمتش برگشتم که دبا

   چه قدر مرد بودیرعلی بود امانیبه سمتم بر نگشت و فقط نگاهش به سمت ک
  
  : به کمرش زدو گفتی دستدوی تو موهاش کشی هم کلافه دستانیک
  
  رسمی بعدا به حسابتون مرونی بدی خب حالا بریلیخ_انیک
  

گاه کرد نگاهم که به چشماش  به سمتم برگشتو بهم نیرعلی شد که امجادی تنم ای تویفی خفلرزش
 بهم ی کسذارهی نمنکهی افتهی بی من اتفاقی براذارهی نمنکهی ادمی دی میزی چهیافتاد تو چشاش 

 ه که واقعا بهم ثابت بشه که اشتباکردی می کاردمی دی چشاش می حسو تونی بزنه هر وقت ایبیآس
 دنی برسه با شنیبی به اون آسدادمی منم اجازه نمی زدم ولی لبخندنی کنم به خاطر همیفکر نم

  می به سمتش برگشتموی هردومون نگاه از هم گرفتانی کیصدا
  
  ن؟ی به دست آوردموی خواستی که میحالا اطلاعات_انیک
  
  دمی بهتون گزارش مکشموی امشب نقششو ممی کردیبله کله منطقرو بازرس_
  
   سره کارتوندیخوبه پس بر_انیک
  

   رو صدا زدیرعلی امانی که کرونی بمیتاق بر که از امی عقب گرد کردهردومون
  
  باهات کار دارم...سایتو وا_انیک
  
 هی حالتش نداده بود ی تویریی تغچی بود اصلا هی نگاه کردم که چهرش خنثیرعلی به امی نگرانبا

 ی می چه اتفاقنکهی بازهم نگران بودم ای آرومتر شد ولی بخش بهم زد که قلبم کمنانیلبخند اطم
   اومدمرونی تکون دادمو از اتاقش بیافته سر

  
   کار داره؟ی باهاش چیعنی دمی کشیپوف

  

  )ساینک(
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 یلی خودشو جا کرده و خی دلارام اونجا حسابرهی مشی بدون نقص پی داره خوب و عالی چهمه
 یادی مشکوکه زکمی انمی کی رفتارهاریی شده فقط من نگران تغی سپرتی هاش با موفقتیاز مامور

  کنهیحساسه و بهش توجه م دلارام یرو
  

  : به سمت پژمان برگشتمو گفتمکلافه
  
  ؟ی کم بکنکمی صداشو شهیم_
  

  : گفتکردی نگاه ملمشی به فی که داشت با کنجکاوی در حالپژمان
  

   صداش بلند باشهنهی به همفشی کشهینوچ نم_پژمان
  

 نی ای اومد الهام برا الهام به سمتمکهوی اتاقم که ی خواستم بلند شم برم تودموی کشی پوفیعصب
 بود به ی حواسش به همه چشهی بودو همدهی کشیادی و تلاش کرده بود زحمت زی سعیلیکار خ

   که به الهام سپرده بودم تخت بودیی از بابت کارهاالمی خنیخاطر هم
  

 خودشو ی کمنی اومدو کنارم نشست که پژمان متوجه حضوره الهام شد به خاطر همالهام
 سرت رهی خونس خی مبل بهتر نشست پسره نفهم صدبار بهش گفتم الهام تویجمعوجور کردو رو

 کاره ی کو گوش بدهکار هی ولنی ببلمی فنوی مبل بشی درست روکمی ی خودتت سرگردشهیپ
  نمیشی هروقت الهام هم اومد درست مننی ببی بچه ها مارو نمگهی مکنهیخودشو م

  
  :ارم نشسته بود گفت تبلت بودو کنی که سرش توی در همون حالالهام

  
   کردمافتی از دلارام درلیمی اهی_الهام

  
   نشده بودی وقت بود از دلارام خبریلی بهش نگاه کردم آخه خی کنجکاوبا
  
   گفته؟یچ_
  

 کنن ی می باند همکارنی که با ای اطلاعات برامون فرستاده اسم دوتا از افراد مهمی سرهی_الهام
   باندشونی هاتی و کارها و فعالیافوگری بیروهم برامون ارسال کرده حت

  
  کارش حرف نداره...ولیا_پژمان

  
 که فرستاده بود نگاه کردمو شروع کردم به ی گرفتمو به مطالبی از دست الهام به آرومتبلتو

  خوندن
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 ازشون کش بره طبق گفته خودش و ی باند هست که نتونسته اطلاعاتهیدلارام گفته فقط _الهام
 خلاف کاره و ی باندهانی از بزرگتریکی انی باند مثل باند کنی که امیدی مام فهمقاتی تحقیط
   کننی می ها باهم همکارتی از ماموریلی خیتو
  
  اورده؟ی از اونا به دست نیاطلاعات_
  

 ی ولزهای جور چنی و چند سالشه و از اهی باند کسی رئنکهی مثلا ای جزئزی چی سرهینه فقط _الهام
 که بتونه بهمون کمک بکنه هنوز نتونسته به یونو ثابت کنه و اطلاعات که بتونه خلاف هاشیمدرک

   نقشه دارههی کار هم نی ای براگهی می ولارهیدست ب
  

   بکنهی کاره الکخوادی پس چرا مستی اون باندا جزو پرونده ما نیری دستگینقشه؟ول_پژمان
  

 نامی دم دستمونن بهتره انامیا خب میکنی مری دستگناروی امی ما دارگهی میمنم بهش گفتم ول_الهام
  فتنیدست قانون ب

  
 از پسش بر تونهی که مدونستمی داشتم ممانی سمت الهام برگشتمو بهش نگاه کردم من به دلارام ابه

  شهی و حتما توش موفق مهی که باشه مطمئنم بدون نقص و عالی هر نقشه اادیب
  

 بود قطعا دلارام ی و بدون نقصیت عال از طرف دلارام دادم اطلاعایافتی به اطلاعات درتوجهمو
   خودم بودنهی اومد عی از آب در می حرفه اسیپل
  

  : به سمت الهام گرفتمو گفتمتبلتو
  
 هارد هی ی اطلاعاتو رونی باشه همه اانی باند کی فقط تمرکزمون رودی نباگهیدلارام راست م_

  و براش ارسال کن اطلاعاتنیپژمان تو هم به جناب سرهنگ خبر بده و ا... کنرهیذخ
  

  باشه حتما_پژمان
  

 که پژمان حواسشو دوباره به دمی در کمال تعجب دی بلند شد تا کارهاشو انجام بده ولالهام
   نکردهی که بهش زده بودم توجهی داد و اصلا به حرفلمشیف
  
  : حرص صداش زدمبا
  
  پژمان باتو بودم_
  

  : بود گفتلمشی که حواسش به فی در همون حالپژمان
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  ... کنه بعد منرهی بذار اون اول اطلاعاتو ذخی ولدونمیم_مانپژ
  
  پژمان_
  

  ه؟ی بابا چیا_پژمان
  
   که بهت گفتمو بکنیبلند شو کار_
  

  : گفتدوی کشی کلافه پوفپژمان
  

  نمی ببلموی فنی بذار ازتیجانه عز_پژمان
  
  : گفتمرفتمی بلند شدمو همون طور که به سمت آشپزخونه میالیخی ببا
  
  دمی به سرهنگ متویب بلندنشو منم گزارشه تنبل خیلیخ_
  
  : فشفشه بلندشدو گفتنهی ععی پژمان سرکهوی

  
  دمی خب الان انجامش میلیخ...ی کارو بکننی ای وقت خر نشهی_پژمان

  
 چشم غره به سمت اتاق الهام رفت منم لبخند هی حرفش تکون دادم که با دیی به نشونه تایسر

   رفتمونیزی تلو زدمو به سمتی اروزمندانهیپ
  

 کار ی گرفته بود؟چمشوی تصمیعنی لحظه دوباره حواسم به سمت دلارام پرت شد هی یبرا
 یعنی زدی مشی آتانوی بود کی اگرهم جوابش منفزدی مشی منو آتبودی جوابش مثبت مکرد؟اگهیم

ت  داشیی بالاسکی چون رشدی بد میلی خکردی اگه قبول مدادی کدوم کارو انجام منی بنیدر ا
   اگه جوابش مثبت باشهی داره حتی محکملی که براش دلدونمی باشه می هر چبش باز هم جوایول
  

  ) دلارام(
  
  منم موافقم_
  
  :دی با حرص غریرعلی به نشونه مثبت تکون داد که امی سرانیک
  
  ؟یموافق_یرعلیام
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  ه؟یبه نظره منم کاره خوب_انیک
  
  : برگشتو گفتانی به سمت کیرعلیام
  
  ارهی سرش بیی امکان داره اون ناکس بلادیدونی میلو_یرعلیام
  

  : گفتمیرعلی زدمو روبه امی آرامشبخشلبخند
  
   کار کنمی چخوامی که مدونمینگران نباش من خودم م_
  
  دی بدروی همه چبیترت_انیک
  
 کرده ریی تغیلی رفتارشم خدادی متی به نظرات من اهمیلی خدای جدانی برگشتم کانی سمت کبه

 انی از اتاق کیرعلی که امی از اون روزدونمی نمی هم متوجه شده بود ولیرعلیکه ام یبود طور
 داره ویرعلی بوده که امیزی چدونمی می گذشته ولنشونی بی چدونمی شده نمی طورهی اومد رونیب

  دهی مرآزا
  

 نی افشکهوی میزدی و نقشمون حرف می درباره مهمونیرعلی و امانی با کمی طور که داشتنیهم
   به سمتم اومدمهیاسسر

  
  خانوم_نیافش

  
   بشهی طورنی انی بهش نگاه کردم سابقه نداشت افشی سمتش برگشتمو با نگرانبه
  
   شده؟یچ_
  

  دیای باهام بدیبا_نیافش
  
   شده؟یچ_یرعلیام
  
 انی برگشتمو روبه کیرعلی و امانی شده به سمت کی چدمیفهمی مدی بلند شدم بای نگرانبا

 انداختمو به راه افتادم ی خوندم نگاهی مروی که از چشاش نگرانیرعلی کردمو به امیعذرخواه
   اومدی هم پشت سرم منی افشرفتمی محکم راه میهمون طور که تند تند با قدمها

  
  ن؟ی بالا اوردی شده؟باز چه گندیچ_
  

  هی کدینی ببدیبا...می کردری دستگاروهرویاون ...دینی خودتون ببی با چشادیبا_نیافش
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   خواب بودهی برام مثل شدیه جام متوقف شدمو به سمتش برگشتم اصلا باورم نم سرکهوی

  
  ن؟ی کردرشی؟دستگیچ_
  

  بله_نیافش
  
   خودشه؟دیمطمئن_
  

   نگفتهیزی چون هنوز چمیستی مطمئن نادیهنوز ز_نیافش
  
  نش؟یکجا برد_
  

   ته باغیانبار_نیافش
  
   گفتم؟ی چیدی نفهمه فهمیزی باره چنی در ایخوبه بهتره فعلا کس_
  

   راحت باشهالتونیخ...حتما...بله خانوم_نیافش
  

  ... برام باز کردنروی انباردره
  

 که افرادم متوجهم بشن و شدی پاشنه بلندم باعث می کفشهای بزرگ ته باغ شدم صدای انباروارد
 یلی بود که باعث شده بود خی بذارن اما من نگام فقط سمت کسی به سمتم برگردنو احترامعیسر
 که من شدنی منی بودن مانع اسادهی واشی صندلی دوتا از بچه ها که رو به روادیها سرمون ببلا

 چشمام گرد دنشی با دنمشی بهشون گفت که کنار برن تونستم بالاخره ببی وقتنی افشنمشی ببتونمب
  ... مقابله من نشسته بودی صندلی که روی مردیعنی امکان نداشت اصلا امکان نداشت نیشد ا

  
 گفتن نداشتم با نفرت بهش نگاه ی برایزی بگم اصلا چیزی چتونستمی سست شده بودن و نمامپاه

 شدی صورتش مشاهده نمی توی نگرانای بهم نگاه کرد اصلا آثار ترس یثیکردم که اونم با لبخند خب
 هی قدم بلند برداشتمو جلو رفتمو هی اون لحظه ی کار کنم فقط توی چدونستمی من خودم میول
 ی انباری که به صورتش زده بودم تویلی سی زد صدای محکم زدم تو صورتش که پوزخندیلیس
   با نفرت به چهره منفورش نگاه کردمدیچیپ

  
  ی ادم پست فطرت رزل آشغال هستهی...تو_
  
   زدگهی پوزخند دهی همون پوزخندش سرشو به سمتم برگردوند به چشام نگاه کردو دوباره با
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 ی که کردیی من از کارهای کرد؟هان؟فکری بکنی کارنی همچهی ی دادچه طور به خودت اجازه_
   خبرم؟یب

  
  ستی مهم نادیز_
  
 بود که نی نشونه انی نفرت به چشاش نگاه کردم هنوز صورتش سالم بودو حالش خوب بود و ابا

 مجبور بودم ادی اگه به حرف نی شکنجش بدم ولخواستمی نکرده بودن نمیبچه ها هنوز باهاش کار
   کارو بکنمنی اکه
  
  : برگشتمو گفتمنی سمت افشبه
  
  دی نکنتشی اذادی البته زدی زد بهم خبر بدیهروقت حرف_
  
   بشم؟تی اذادی زییخوای؟نمی نگرانمهیچ_
  

   لبام نشوندمو به سمتش برگشتمی رویپوزخند
  
 نقدری که ادی تو دی چسی رئدونمی که شکنجم بدم؟نمی بهشون بگیدی اجازه نمفتی لطهیروح_

   کارهارو بهت دادهیلی دستت گذاشته و اجازه دادن خری آدم زدهی متیبهت اهم
  
   دارم نه؟سمی بدون اجازه رئانتکاروی خی که قدرت کشتن انسانهای بدوننمی ادیپس با_
  
   بهم نگاه کردی با ناباوردوی رنگش پرکهوی

  
 از یدمام حساب اگرهم نه آیمونی که زنده می اگه حرف زدی بشتی اذادی فعلا زخوامینم_

 زبون ری حرف از زدنی کشی برای خوبی هالهی مطمئن باش اتاق شکنجه وسانیخجالتت در م
   مثل تو دارهی سرسختیآدمها

  
  : گفتدهی نشون بده نترسخواستی که می وجود با لحننی بازهم با ای بود ولدهی پررنگش

  
  ی بکنی غلطچی هیتونیتو نم_
  
 ی مشت محکمگشونی دیکی و دیود موهاشو محکم گرفتو کش از بچه ها که پشت سرش بیکی کهوی

   تو دهنشدیکوب
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 ری زدم نگاه تحقی بستش نگاه کردمو پوزخندی به دستو پانی زمی دهنشو تف کرد روی توخونه
 باعث نشد ی بلندش حتی به راه افتادم که صدای بهش انداختمو به سمت دره خروجیزیآم
   بدمیتی بهش اهمسمویوا
  
 ی کردم مطمئن باش حتیی که من چه کارای ثابت کنیتونی نمی بکنیتونی نمیط غلچیتو ه_
  ...رونی زبونم بری از زی با شکنجه حرفیتونینم
  
 اومده بودم به سمت عمارت به راه افتادم رونی بی چون از انباردمی شنی صداشو نمگهید
 بعد دست به کار مشدی مطمئن مزهای چیلی اول از خدی بگم بایزی چی فعلا به کسخواستمینم
 نی زمی مبل نشسته بودو با پاهاش روی که تنها رویرعلی وارد عمارت که شدم متوجه امشدمیم

 عی سردی منو دی متوجه من شد سرشو بالا اورد وقتیضرب گرفته بود شدم به سمتش رفتم که وقت
 علت تونستمینم بزنم ی حرفتونستمی نممیکردی هم نگاه میبلند شدو به سمتم اومد فقط به چشمها

 چرا نکهی کلافس انقدری چرا انکهی نگرانه انقدری چرا انکهی بفهمم ارویرعلی امی های نگراننهمهیا
 هی چرا الان داره نکهی نداره اقتی نه حقگمی که همش مخونمی رو می حسهی چشاش یالان تو

  ... همه جورهخوادیم که دلم ندهی نگاه کردنه بهم دست منی داره از ای حسهی رهی ازم بالا میزیچ
  
 ی مسای نکادهی کهوی شدمی غرق میرعلی نگاه امی توی وقتشهی افتادم همسای نکادهی لحظه کی

 نگامو ازش گرفتم دمی کارو نفهمنی هنوز که هنوزه علت اگرفتمیافتادم و ناخوداگاه چشامو ازش م
 ی مبلها رفتمو رو دستشو زد به کمرش به سمتیکی اون دوی تو موهاش کشیکه اونم کلافه دست

 خودش حرف بزنه خواستمی مزدمی نمی اومدو کنارم نشست حرفعی نشستم که اونم سرشونیکی
   بهم بگهشوی و اعصاب خوردی نگراننهمهی خودش علت اخواستمیم
  
   نگران بود؟نهمهی انی شده؟چرا افشی دلارام؟چیکجا رفت_یرعلیام
  

 پوست بی که داشتم سی برداشتمو درحالوهی ظرف می از توبی دونه سهی دراز کردمو دستمو
  : گفتمکندمیم
  
   نبودی اتفاق خاصیچیه_
  
  ؟یزنیبا خر حرف م_یرعلیام
  
  دور از جونه خر_
  
   نگفتمیزی چدموی خندزی رزی نگام کرد که ری چپ چپیرعلیام
  
   شده؟ی کلافم نکن دلارام بگو چنقدریا_یرعلیام
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  ؟یکنیم ی طورنی چرا افتادهی نی اتفاقچیباور کن ه_
  
 نگاهه دمی گرفتم که دیرعلی برداشتمو به سمت امبموی قاچ از سهی قاچ کردمو با نوک چاقوم بویس
   شدم دوباره تونسته بود منو طلسم بکنهی خاکستری اون دو گوری رومه دوباره تسخرشیخ
  
 ی شدن تورهی خنهمهی چشام شده بود علت ارهی شده بودمو اونم خرهی خوشرنگش خی چشایتو

 اوقات برام ی و گاهدادی اوقات آزارم می که بود گاهی هر چی ولدونستمی نمگروی هم دیماچش
 برداشت نگاشو ازم گرفتو به روبه روش نگاه کرد مشغوله بوی بود دستشو آروم بالا اوردو سنیریش

 به سرفه یرعلی امکهوی قاچو برداشتم تا بخورم که یکی اون دموی کشی شد منم پوفبیخوردنه س
 نگاه یرعلی اخم وحشتناک که داشت به امهی ظاهر شد اونم با انین افتاد و پشت سرش با ککرد

 من نشست ی مبل روبه روی هم روانی رفت و کرونی بلند شدو از عمارت بعی سریرعلی امکردیم
 چش شد؟خواستم بلند شم برم دنبالش که کهوی نی اکردمی نگاه می به دره خروجمبا تعجب داشت

  :با لحن پر از تحکمش گفت انی ککهوی
  
  نیبش_انیک
  

 که یزی چی نشستم ولنی بکنم به خاطر همی لحنش نتونستم مخالفتنی ادنی با شنناخوداگاه
   افتادهی چه اتفاقیعنی که کردمی شده بودمو با تعجب داشتم فکر مجی کم نشده بود گمینگران

  
  ؟ی نگرانشنقدریچرا ا_انیک
  
 نگاه کردم چرا کردی داشت بهم نگاه می که مشکوک و با اخمانی تعجب سرمو بالا اوردمو به کبا

   دلخوره؟یحس کردم لحنش کم
  
   گفتم؟ی چیدینشن_انیک
  

 همه نی ادی گفت چرا بای بهش بدم راست می چه جوابدونستمی شده بودم در واقع نمهول
   سوالو از من بپرسه؟نی اانی کدی اصلا چرا بااینگرانش باشم؟

  
   تا حالا چند بار مچتونو گرفتم؟یدونید؟میشی مرهی هم خیبه راه تو چشا راه یچرا ه_انیک
  

 کردمی داغ شده بودم احساس می گر گرفته بودمو حسابدی وجودم لرزی تویزی کردم چاحساس
 گفت هرچند خودمم ی راست مانی انداختم کنییگونه هام گل انداخته باشن با خجالت سرمو پا

  دونستمی نگاهارو نمنیعلت ا
  
   بهت هشدار بدم دلارام؟دیچندبار با_انیک
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 منو ی دوتا داشتن بدجورنی ای رفتارها و حرفازدمی گنگ داشتم دستوپا می حس های سرهی ونیم
  کردی مجیگ
  
  شهی تکرار نمگهی آقا ددیببخش_
  
  ؟ی بار بهش عمل کردهی ی ولیگی منوی اشهیهم_انیک
  

 نکهی جرات ادمی کشی رفته بود ازش خجالت م فروقمی ی انداخته بودم که تونیی اونقدر پاسرمو
  بهش نگاه بکنمو اصلا نداشتم

  
  یرعلی که بهت دادم هم به تو و هم به امهی تذکرنیآخر_انیک
  
 هم تذکر داده بود؟اصلا چرا یرعلی سرمو بالا اوردمو با تعجب بهش نگاه کردم مگه به امکهوی

 یرعلی خودشو به امکردی می سعنهمهی ا کهنی داشت؟چرا به نازنی اون چه ربطداد؟بهیتذکر م
 می باهم داشتیرعلی که منو امیی های رفتارها و راحتی به من و روی هداد؟چرایبچسبونه تذکر نم

  نقدر حساس بودیا
  

 ی که توی و حرکاتزهای افکارم غوطه ور بودم چی توالی فکرو خی من موندمو کلانیبا رفتن ک
 و یرعلی منو امنی رفتار بی روانی نبود حساس بودن ک بودم برام قابل هضمدهی نه ماه دنیا

 انی چرا ککردمی همش انکارش می ولرمی ازش بگجهی نتهی شدی که باعث میرعلی امیرفتارها
  ...یرعلی امای میکنی رفتار میمی باهم صمیرعلی حساس بود که منو امای اومد ی بدش منقدریا

  
 تو هم گره ی که با اخمهایرعلیبه سمت ام سرمو چرخوندمو یی آشنای قدمهای صدادنی شنبا

 باهاش خواستمی برگشتم بلند شدمو به سمتش رفتم مرفتی که داشت به سمت پله ها میظیکرده غل
 عی سریرعلی بزنم امی من حرفنکهی که قبل از ادمیفهمی رفتارها و کارهارو منیحرف بزنمو علت ا

  :گفت
  
  ستی خوب نادیحالم ز...الان نه دلارام_یرعلیام
  
  !! چه خبره؟نجای اای متعجب من از پله ها بالا رفت خدای در برابر چشمهاو
  

 درو آروم باز دمی ناراحت مردونه شو از پشت در شنی بالا بردمو آروم در زدم که صدادستمو
 شده بود به سمت رهی بودو به سقف خدهی تختش تاق باز دراز کشیکردمو وارد اتاقش شدم رو

   برداشتو به سمتم برگشتشیشونی پی تختش نشستم که مچ دستشو از رو لبهیتختش رفتمو رو
  
  ؟ی داشتیکار_یرعلیام
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   بپرسمی سوالهی ازت نجایاومدم ا_
  
  ؟یچه سوال_یرعلیام
  
  ...تو...تو_
  
  ؟یمن چ_یرعلیام
  

 سوالو بپرسم نی با خودم کلنجار رفتمو خودمو اماده کردم که ازش ای اتاقم کلی تودمی کشیپوف
 بگم یزی چتونمی نمکنمی و چشمم به چشماش افتاده و حضورشو حس منجاین که اومدم ا الایول
   برده بودمادی رو که بلد بودمو آماده کرده بودم تا بهش بزنم از یی همه حرفایعنی

  
   دلارام؟یزنیچرا حرفتو نم_یرعلیام
  
رده بودم چرا  کی خودم چه فکرشهی اصلا پنجای شده بودم که اومده بودم امونی خر پشنهیع
   جنبه و اعتماد به نفسم بالا رفته بود؟ی بنقدریا

  
 خودش گرفت که باعث شد آروم ی منو تو دستای تختش نشست و دستای بلند شدو رویرعلیام

   بشمرهی دوباره به صورت جذاب مرده روبه روم خارموی بالا بی ارادری غیلیسرمو خ
  
   دلارام؟کنهی متتی اذیزیچ_یرعلیام
  
  آره_
  
   بکنهتتی اذیزی چذارمی نمکنمی بگو حلش م؟بهمیچ_یرعلیما

  
  یتونینم_
  
  شمی که من شرمندت منهی امتحان بکن فوقش اتونمیم_یرعلیام
  

 رفتمیهرچه قدر که با خودم کلنجار م...تونستمینم... بهش بگمتونستمی انداختم نمنیی پاسرمو
   درباره اون موضوع بهش بزنمی حرفتونستمینم
  
 خودش دست به کار نی به خاطر همشهی گرم نمی از من آبزنموی نمی من حرفدی دی وقتیرعلیام

  شد
  
  مربوط به امروزه؟_یرعلیام
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  یتا حدود_
  
   کردهریی تغزهای چیلی خی نه ولای ی باشدهی فهمدونمی دلارام نمنیبب_یرعلیام
  
  دونمیم_
  
  : با تعجب بهم نگاه کردو گفتیرعلیام
  
  ؟یدونیم_یرعلیام
  
  اره_
  
   که من دوست دارم؟یدونی منمی ایعنی_یرعلیام
  
 که احساس کردم گردنم خورد شد پس درست حدس زده ی سرمو به سرعت بالا اوردم طورکهوی

 تاشی اون برق چشاش حماکردی به من نگاه می طورنی ایرعلی بود که امنی بنی ایزی چهیبودم 
  مراقبتاش توجهاش

  
  ...دلارام_یرعلیام
  

 نکهی بهم دست داده بود ای حالت داغونهی بشم ی طورهیعث شده بود  لحنو صداش باینیغمگ
   دوست داشتن سادههی ی رو داشتم ولیرعلی حسو حاله امیخودمم تا حدود

  
   گفتمی که ناگهاندیببخش_یرعلیام
  
 اونو بشنوم پس بهتر بود که فعلا من ی بودم تا حرفانجای دادم سکوت کنم من احی نگفتم ترجیزیچ
   نگمیزیچ
  
  ؟ی بهم نداری اصلا توجه؟چرای کنیدلارام چرا بهم نگاه نم_یرعلیام
  

 انداخته بودم سرمو به سمت مخالف اون چرخوندمو به اونور نگاه نیی طور که سرمو پاهمون
 یرعلی بود که امنی چشمام جمع شده بود فقط به خاطر ای بود که تویکردم فقط به خاطر نم اشک

   رو شده بودروی حرفش زنی با ا دلمنکهی انهینتونه اشکمو بب
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 همون دی موهاش کشی توی دستی کلافه شدو عصبدی منو دی عکس العمل هانی ای وقتیرعلیام
 پشت سرم سمت چپم قرار بای تر کرد تقرکی خودشو بهم نزدی تخت نشسته بود کمیطور که رو

  گرفت
  
 دلمه که عاشقت ریتقص...ستی من که نری تقص؟خبیکنی می طورنی ا؟چرایخانوم_یرعلیام

   که من ازش خوشم اومدهی هستی دخترنیباور کن دلارام تو اول...که دوست داره...شده
  
 ناخواسته دادی بهم دست می حس عذاب وجدان خاصهی دمی شنی حرفارو منی ای چرا وقتدونمینم

 از من  خلافکارهی که دی فهمی مسای اگه نکیعنی چشمام نشست ی افتادمو غم توسای نکادهیدوباره 
  داد؟ی متی رضاکرد؟اصلای کار میخوشش اومده چ

  
   خوند افتادم"همه من" برام آهنگ سای که نکی اون روزادهی

  
 از دمی آهنگ گفتم اجازه نمی تونکهی اشمی گاهت مهی برادر تکهی نهیمن تا ابد مراقبتم دلارام ع"
 که من از ی با مردی ولذارمی چرا می ازدواج کنذارمی معنا نبود که نمنی به ای تکون بخورشمیپ

  " نکن همه منهی گردمی نمی به هرکسی کنم تورو به راحتدشیی تایهر جهت
  

 دی باکردمی می کارهی دی خلاف کار بود پس باهی کرد چون اون ی نمدیی رو تایرعلی امسای نکپس
  نسبت به منیرعلی به عشق نشه و هم حس املی حس خودم تبدنی تا هم اشدمیدست به کار م

 وقت چی هی ولمی کنار هم باشمیتونی ممی هستی تر نشه چون منو اون مثل دو خط موازدیشد
  می برسگهی دم بهمیتونینم
  
 من چند ماهه که ستی هوس هم نی از روستی حس من دروغ ننیدلارام به خدا ا_یرعلیام

بهت  ی گنگی حس هاهی ی عمارت شدنی باند وارد انی که وارد ایعاشقت شدم از همون روز
 دوست داشتن نی نه بابا ادمی زمان گذشت فهمی که دوست دارم هرچدمیداشتم که رفته رفته فهم

   من عاشقتمستی هم نیخشک و خال
  

 ی غم خاصهی چشماش ی که تودی چشمام دی توی چدونمی چرخوندمو بهش نگاه کردم نمسرمو
  نشست

  
 الان بگو تا نی همستی نیف حرادی شده گلکم؟اگه از من بدت میچرا چشمات بارون_یرعلیام

  بکشم کنار
  

 وزنه ده هی کردمی شده بودم احساس می طورهی خوب نبود ادی حالم زدمی به چشمام کشیدست
   که اصلا تحمل وزنشو نداشتمنمهی سی روییلویک
  
  ...یول...ادیمن ازت بدم نم...من_
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   دلارام؟ی چیول_یرعلیام
  
  میهم ازدواج کن بامیتونی نمیعنی میستیمنو تو وصله هم ن_
  
  ان؟یچرا؟فقط به خاطر ک_یرعلیام
  
 نی بود ای هم عصبی تعجب به سمتش برگشتمو بهش نگاه کردم حالت صورتش ناراحت و کمبا

 به خاطر اون ما دی باان؟چرای چرا کی ولزدی با اسم صدا مسوی رئیرعلی بود که امی بارنیاول
  م؟ی ازدواج کنمینتون

  
  ...انی ک؟مگهیرعلی امی حرفو زدنیچرا ا_
  
  : موهاش زدو گفتی توی چنگی عصبیرعلیام
  
 تونهی بالاتر از اونم نمی حتای انی نه مطمئن باش کای یتو فقط جوابه منو بده دوسم دار_یرعلیام

   تموم شدنه جونمم باشهمتی اگه به قی حتارمی و به دستت مخوامیسد راه ما بشه من تورو م
  
   گفته؟یزی به تو چانی؟کیح تر حرف بزن واضشهی؟میرعلی امی گی می چیدار_
  
  نهی کناره هم ببادی دوست نداره منو تورو زانیک_یرعلیام
  
  : گرد شده گفتمی تعجب و چشمابا
  
   آخه چرا؟یول_
  
  ادی خونم به جوش مکنهی که به سرم خطور می از فکریحت...دونمینم_یرعلیام
  
  ؟یچه فکر_
  
   اونم بهت علاقه داشته باشهنکهیا_یرعلیام
  
 نگاه کردم به چهره یرعلی گرد شده و متعجب به امیی جا خوردم با چشمای حرفش حصابنی ااز

   سرخ شدشی و چشمایعصب
  
   به من داشته باشهی حستونهی امکان نداره اون مرده مغرور چه طور منینه ا...یعنی...یعنی
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 هی داشته باشه حتما ی تونه به من حسی نداره اون از سنگ ساخته شده نمقتی حقنی ایرعلینه ام_
   دارهگهیعلت د

  
 بهت ادی زای نهی دوروبرت منو ببادی بکنه که زدی منو تهدنکهی هان؟ایمثلا چه علت_یرعلیام

 چرا ی فکر کردچی ازت خوشش اومده هنکهی داره جز ای کشه چه منظوری بکنم منو میکینزد
ر حرف اون ناکس بلند شدو به  داره؟چرا به خاطرتی روت غنقدری اده؟چرای متی بهت اهمنقدریا

 از آدماش تکون بخوره خودش رفتو مردرو با خاک یکی امون نداد یطرفش حمله کرد؟حت
 بود به خاطر حرف اون مردک دهی سال براش زحمت کشهی که حدود ی برنامه ای کرد روکسانی

 اون اددی داشت؟تورو میتی که به تو زده بود چه اهمی بهمش زد چرا؟فقط به خاطر حرفیعوض
   خوادتی کارو نکرد چرا؟چون منی ای ولشدیم براش فراهم تی موقعنیوقت بهتر

  
 جهت بهش نگاه نکرده نی بشه تا حالا از اجادی تنم ای توی زد باعث شد لرزشیرعلی که امی دادبا

 داشته ی تونم تجسمشم بکنم که اون به من حسی خواب هم نمی تویمن حت... نه منیبودم ول
   دستش؟ری به من؟به زی بکنه اونم به کدای علاقه پی که به کسستی نیلا مردباشه اون اص

  
   سوالمو بدههی دلارام فقط جوابه نیبب_یرعلیام
  

   بالا اوردم بهش نگاه کردمنگامو
  
   تو فقط جوابه منو بدهی بترسدی نباانی از کنی نه؟ببای ییخوای تو منو منکهیا_یرعلیام
  
  ... منیرعلیام_
  
  ؟ییخوای مانویکتو _یرعلیام
  

 که داره هی چه سوالنی کار کنم آخه ای چای بشم خدای طورهی لحنش بود باعث شد ی که تویغم
  پرسهیاز من م

  
  نجامی که استمی نی آدمنی من ایرعلی امنیبب_
  
  نجامی که امی آدمنی منم ایکنیتو فکر م_یرعلیام
  
  ... که مننهی منظورم ای فهمی منظورمو نمنینه بب_
  
 تو هم نکهی مهمه ازی چهی من فقط ی برای هستی تو کستی من مهم نی دلارام برانیبب_یرعلیام

  ییمنو بخوا
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   فکر بکنمخوامیم_
  
  باشه فکراتو بکن جوابو به من بگو_یرعلیام
  
 که صداش سره جام متوقفم رونی بهش گفتمو خواستم برم بری شب بخهی سره جام بلند شدم از

  کردم
  
 من ی نترسچکسی و از هی خودت نکنی مانع فکر اصلچکسوی که هخوامیدلارام ازت م_یرعلیام

  یی اگه منو نخوایتا آخرش پشتتم حت
  

 محکم و بلند به راه افتادم ی اتاقشو باز کردمو ازش خارج شدم به سمت اتاق خودم با قدمهادره
 من یدونی تو نمیرعلی نشدم امختنشونی نری برای شده بودن و اصلا مانعی گونم جاریاشکام رو

 من عاشقتو ... لو بدم حالا توانوی تا تو و کنجای من اومدم انجامی که استمی نینی من ایدونی نممیک
  ؟یشد

  
 عی سریلی خدمی به اتاقم رسی هق هقم بالا نره وقتی دهنم گرفته بودم تا صدای محکم جلودستمو

   تخت خوابم انداختمیخودمو انداختم توشو درو قفل کردمو خودمو رو
  

 دوست دارم نه رویرعلی امکنمی بهش جواب رد بدم؟من احساس می کار کنم؟چه طوری چایخدا
 سای اگه من قبولش کنم نکی حتمی باهم باشمی تونی منو اون نمی متفاوت با اون ولسای نکنیع

   کنهیقبولش نم
  
ه بودم  تونستنکهی بود از ای صورتش کاملا خنثی چشماش بخونم ولی از توروی تونستم خوشحالیم

 سرشو بالا اوردو انی کدمی گنجی بودم اصلا تو پوست خودم نمی خوشحالو راضیلیموفق بشم خ
  : زدو گفتی بار لبخند محونی اولیبهم نگاه کرد برا

  
  نیآفر_انیک
  

   انداختمنیی زدمو سرمو پایلبخند
  
   باند دارمنی ای مثل تورو تویکی خوشحالم که کنمیبهت افتخار م_انیک
  
   شدمی نبود من موفق نمیرعلی امی ها و کمک هاییمااگه راهن_
  
 بودن مشت شدن با زی می نظر گرفتمش به وضوح اخماش توهم رفتو دستاش که روری زی چشمریز

  : گفتزدی بودن توش موج می که کاملا عصبییصدا
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  ی که موفق بشی و تونستی کرده تو باهوش بودتییاون فقط راهنما_انیک
  

   هم آرهانی کفتگی راست میرعلی امپس
  
   بهتون بگمرویزی چهی خواستم یآقا م_
  
  کردی حالت خاص بهم نگاه مهی بهم نگاه کرد چشماش منتظر بودن با انیک
  
   عمارت استفاده کنمیی بتونم از اتاق بازجودی اگه اجازه بدخواستمیم_
  
  ؟ی کنیی بازجوی از کسییخوایچرا؟م_انیک
  
   بهتون نگمیزیه چ روشن نشدقتی که حقی تا زمانخوامیم_
  
   انجام بدهیی خوای که می خب هرکاریلیخ_انیک
  

  : لبام نشستو گفتمی روی منظوردارلبخند
  
  ازتون ممنونم_
  

 گفتم ی که من می هرچانی بود خدارو شکر کی دلم عروسی تکون داد تودیی به نشونه تایسر
  اوردیروش نه نم

  
  ؟ی گرفتمتویدرباره اون موضوع تصم_انیک
  
  دی سوالو از من پرسنی باز انی بابا ایم گرفته شد ا حالکهوی

  
  نه هنوز_
  
  ؟یری بگمتوی تصمییخوای میپس ک_انیک
  
  دیشما به من سه ماه فرصت داد_
  
  ؟ی مهلتت تموم شد به من جوابو بدی وقتییخوایم_انیک
  
   خبینه ول_
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  رمی گی ممی وگرنه خودم به جات تصمیری بگمتوی تصمعتری دلارام بهتره که سرنیبب_انیک
  
 در یزی نگفتم درواقع چیزی تا چه قدر؟چی بشر چه قدر پرو و لجباز بود آخه خودخواهنیا

 که ی و تنها کسخورهی داره بهم گره می همه چکردمی گفتن نداشتم احساس می بشر برانیمقابل ا
   منمو نقشه هامنهیبی مبی آسنی بنیدر ا

  
 رفتم وارد ی به سمت انبارمی اومدمو مستقرونی از اتاقش بگهی دی حرف های سرهی از زدن بعد

  : گفتمنی که شدم به سمت اون مردک رزل رفتمو روبه افشیانبار
  
   نزد نه؟یحرف_
  

  نه خانوم_نیافش
  

  : لبام نشست بهش نگاه کردمو گفتمی رویپوزخند
  
   نه؟ی بزنی حرفییخواینم_
  

   بهم انداختیزی آمری زدو نگاه تحقی خسته ازهرخند
  
 که بهت ی با اطلاعاتامی اون وقت بیفهمی هم بزنم؟من به خونت تشنم می حرفدی باحرف؟مگه_

   بالا ببرمسی رئشهیبدم مقامو ارزشتو پ
  
   سوختو ساز ندارهی زود داره ولای ری دییای شما بالاخره به حرف مستیمهم ن_
  

  : از بچه ها گفتمیکی روبه بعد
  
   عمارتیی به اتاق بازجودشی ببردیبازش کن_
  
  ... خانوم اونجایول_
  
   گرفتمسیاز قبل اجازشو از رئ_
  
  : ادامه دادماروی پوزخند روبه هیبا
  
   نزدو اجازه داد از اون اتاق مخصوص استفاده بکنمنی لطف داره حرفمو زمیلی به من خسیرئ_
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 منم سگ محلشم نذاشتمو کردی داشت بهم نگاه می بودو با وحشت خاصدهی پراروی ی از رورنگ
  : گفتمنیفشروبه ا

  
   اطلاع بدهسیهر وقت بهت علامت دادم برو به رئ_
  

  چشم حتما_نیافش
  
 براش یی ناگهی شده بودو دحالی زدم بی انداختمو پوزخندی شدش نگاهی صورت خونمالبه

 ستادوی سطل آب خنک روبه روش اهی از بچه ها با سر اشاره کردم که اونم با یکینمونده بود به 
 که پشت سرم ی صندلی حالش جا اومد روکمی زدو ی صورتش که نعره ایو همشو پاشوند تکهوی

 و محمد هم پشت سره اون نگاه نی نشسته بودو افشاروی بودن و روبه روم سادهی وادمدوتا از افرا
  کردم

  
  ؟یی حرفانی سگ جون تر از اای؟ی بزنی حرفییخوای زرنگ نمیخب آقا_
  

 افتاده بود نیی همون طور که سرش پایحالیو با ب لباش نشست ی اون پوزخند مسخره رودوباره
  : دادمو گفتمهی تکمی به صندلنهی تکون داد دست به سنی به طرفیسر

  
  ... کهیکنیخب پس مجبورم م_
  
 آورد همون طور که محمد داشت لاروی انداختم که اونم منظورمو گرفتو رفتو وسای نگاهنی افشبه

 که داشت تقلا یدی داشت به جمشی انبرو برمنیو افش کردیرو به زور باز م)اروی(یدیدهن جمش
   نگاه کردمکردیم
  
  ی بذار جون داشته باشیکنی خودتو خسته می طورنی؟ایکنیچرا تقلا م_
  

 که دستش بود ی هم با انبرنی عقب بردو دهنشو به زور باز کرد افشرویدی به زور سره جمشمحمد
 سوزوند چون ی اصلا دلمو نمیدی جمشیه ها دادو نعری صداکردی مدی که بایشروع کرد به کار

 یدی سره جمشی رونی شده بود محمد و افشی بودم کلا برام عاددهی شنادی دادونعره ها زنیاز ا
  : از بچه ها که پشت سرم بود گفتمیکی که منم به کردنی داشتن کارشونو موبودن

  
  د؟ی که بهتون گفته بودمو اماده کردییلایوسا_
  
  ارمش؟ین بالا...بله خانوم_
  
  ادیآره فکر نکنم فعلا به حرف ب_
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  دمی مبشویچشم الان ترت_
  

  : گفتمی به سمت اونا برگردوندم با لحن محکمنگامو
  
  بسه_
  

 رو ول کرد به دهنش که خون ازش یدی دست از کارش برداشت و محمد هم دهن جمشنیافش
   نگاه کردمشدیخارج م

  
  یبه نفعته حرف بزن_
  

 اوردن لاروی وسای وقتادی ندادم مطمئن بودم بالاخره به حرف میتی اهممدی ازش نشنیزی چیوقت
   اکتفا کردو رفتی علامت دادم که اونم با تکون دادن سرنیبه افش

  
  : شونه هاش از پشت گذاشتمو گفتمی دستامو روسادمی برداشتمو به سمتش رفتم پشت سرش واغویت

  
 شتری نه؟بیدی رسی بهشون مادی زیلیه خ خوش حالت بودن؟معلومشهی تو موهات همیدونستیم_

  ادته؟ی اومد ی از موهات خوششون مادی که ازت خوششون بنیاز ا
  

  سادمی دورش زدمو روبه روش وای زدم چرخیپوزخند
  
   کار کنم؟ی چخوامی میدونیم_
  

  سادنی طرفش واهی هرکدومشون گهی دیکی و محمد
  
 موهات ی بودنجای مدت که انی اهی چیدونی خوش حالتت برسن اخه می به موهاکمی خوامیم_
   در حقت انجام داده باشمی لطفخوامی اون حالتو از دست دادن پس مگهید
  
 کردم که اونام دستگاه رو روشن کردن و هرکدومشون از دو طرف سرش شروع ی بچه ها نگاهبه

 یت فشارش بدن هرچند حتوننی به بچه ها گفته بودم تا میدی سره جمشیکردن به زدن موها
 درد داشت حالا چه برسه به لهی که اون داشت و اون وسیی با موهاکردنی کارو منی ایاگرهم عاد

   بدنرش که فشانیا
  

 انتقام گرفتمی چون داشتم انتقام مشدی که راه انداخته بود باعث لذتم مییدادهای دادوبیصدا
  فتم که دست من بود جلو ریغی همه موهاشو زدن با تی که کرده بود وقتیکار

  
   موندهکمی خب هنوز یاوم موهاتو خوب زدن ول_
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 یغی داشت تی خورده کارکمی هنوز ی ولی سربازرفتنی که میی پسرانی انهی کچل شده بود عکچل
 دادو نعره هاش بالاتر رفت سرش از چند ی سرش که صدای رودمی کشی دستم بودو میکه تو

 دموی کم کم دست از کار کششدی مشتری دردش بکردمی که من می شده بودو با کاریقسمت زخم
   و خودم رفتم جلوشحمد دادم دست مغویت

  
 سفارش توروهم ییخوایم... کشهی قشنگ طرح و نگار میلی از افرادم خیکی نه؟یزنیحرف نم_

   پس نگران پولش نباشرهی گیپول هم ازت نم...بکنم
  

  :ردی شده بود غی که خونیی دندوناهی بالا اوردو از لاسرشو
  
 که من به پرگل ی ثابت بکنسی به رئیتونی وقت نمچی هیاری منو به حرف بیتونی وقت نمچی هتو_

 من شی لغو کرد باعثوبانشوی که معامله کی که کسی بهش ثابت بکنیتونی کردم نمیکینزد
 که من پرگل و اون ی ثابت بکنسی اصلا به رئیتونی زبون باز نمی لعنتتهیتوهه عفر...تو...بودم

   کشتمغوروی جغیجدختره 
  
   ثابتش کنه همون طور که الان ثابتش کردتونهی خوب میلیچرا خ_
  
 با یدی جمشدمی بود دی عصبانی و چشماظی غلی که با اخمهاانوی به پشت سرم برگشتمو ککهوی

 نی بود آفردهی سر رسانی کی زدم خوب موقعی پوزخندکردی نگاه مانی به کیوحشت و ناباور
  د زود خبر داده بونیافش

  
  ... مندی باور کنسیرئ_یدیجمش

  
  خفه شو_انیک
  
 بلندو از مرده آروم و ی صدانی شد انتظار اجادی تنم ای تویفی زد لرزش خفانی که کی نعره ابا

  مغرورم نداشتم
  
  ؟آرررررررررره؟ی انکار کنییخوایبازم م_انیک
  
 زدم تو ی لبخندکردی م بود به من نگاهانی که پشت سره کی لبخند خاصهی که داشت با یرعلی امبه

 یدی انتظار نداشت که جمشدی بود شای عصبانانی کی ولکردی مدادی بی خوشحالیرعلی امیچشما
 گهی من دگرفتی ممی تصمدی بایدی بود که درباره جمشانی کگهی کارها باشه الان دنیمسبب همه ا

   داشته باشمینیم زبی نوبت منه که الان نقش سسای نبودم به قول اون حرف نکی کاره انجایا
  
  : بود گفتیرعلی به دست راستش که همون امانیک
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  ی کار کنی چدی که بایدونیخودت م_انیک
  
  : و پر از ابهتش گفتی هم با لحن جدیرعلیام
  
  دمی مبشوی الان ترتنیبله هم_یرعلیام
  
  : به سمت من برگشتو گفتانیک
  
  ییایدلارام تو بامن م_انیک
  
   باشمنجای من ادی گفتم اگه اجازه بدسیرئ_
  
 که زد ی با حرفی باشم ولیرعلی امشی خواستم پی ستاره بارون بود درواقع میرعلی امی چشماتو

   توهم رفت و وحشت تو دله من رخنه کردیرعلی امیاخما
  
   نشنومی حرفگهی دییایگفتم با من م_انیک
  

رش صرفا فقط به خاطر  کانی که امیدونستی خوب میرعلی دنبالش راه افتادم هم من و هم امناچار
 کارها و رفتارهاش حرصم گرفته بود نی از امی کناره هم باشیرعلی منو امخواستی بوده که نمنیا

 زوره من بخوام اونجا باشم مگه دیشا... مرد چه قدر خودخواه بود آخه بگو به توچه بابانیآخه ا
  ی نبودنیخب اگه زور نبود توکه الان دنبال ا

  
 پر از ی با صداکهوی میرفتی منیی همون طور که به سمت سالن پامی خارج شد کهیی اتاق بازجواز

  :تحکمش گفت
  
 یی بلاذارموی پا مزهای چیلی خی روی حرفم حرف بزنی روگهی بار دهی فقط گهی بار دهیاگه _انیک

   راه بندازنی و زارهی آسمون به حالت گری که مرغهاارمیسرت م
  
 ی داره من روی کارها نظارت کنم وگرنه چه لزومیشم تا رو اونجا باخواستمی قربان من میول_

  ارمی حرف بسمیحرفه رئ
  
  : به سمتم برگشتو با حرص گفتانیک
  
   هان؟ی باشیرعلی امشهی پیخواستی مای ی کارها نظارت داشته باشیرو_انیک
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لت و  و حاانی حرف از زبون کنی ادنی نگاه کردم با زدن و شنانی گرد شده به کی با چشماکهوی
   برده بودمیرعلی حرف امتی به واقعیرفتار الانش و قبلا ها حالا پ

  
  ...آقا شما_
  
 یرعلی امی به زبون؟حتمایگی می اقارو به چه منظورنی بودم حالا شدم آقا؟اسیآقا؟قبلا رئ_انیک

  ؟ی مثله اون باشییخوای اره؟می گرفتادی آقا تو هم ازش گهیکه بهم م
  
 به اون بدبخت ربط روی داشت همه چگفت؟چرای می داشت چنی ا بهش نگاه کردمی ناباوربا
 سره یی بلاهی انی من مطمئنم که کی کارها ورفتارهانی با اکردمی می کارهی دی من بایداد؟ولیم

 نی اطلاعات ادی که من باادمهی انی کی مراقب رفتارم باشم عقلا جلوشتری بدی پس باارهی میرعلیام
 هی اطلاعات فقط از نی بودم و انجای بود که من انیتم اصلا به خاطر هم بفرسسای نکی هم برااندروب

   بودانی به کیکی اومد اونم نزدیراه به دست م
  

 جلو رفتم که چشاش گرد شد خندم گرفته بود روبه ی ناز خاصهی قدمهامو هماهنگ کردمو با آروم
 ی فرمو خوبیرو کلی بود هی شدم مرده جذابرهی نافذش خی مشکی به چشماسادمیروش وا

  دیباری از صورتش متیداشت جد
  
   بکنم؟ی درخواستهی ازتون شهیم_
  
 به چشماش نگاه ی چشماش جواب مثبت بهم داده بودن منم با حالت خاصی نزد ولی حرفانیک

  : گفتمیکردمو با لحن آروم
  
   دوست دارمگروی دیکی رو دوست ندارم یرعلیمن ام_
  

 رو نجات بدم یرعلی گند زدم رفت اومدم امیاه کرد وا توهمو بهم نگدی به شدت کشاخماشو
   بهش بدمیخودم بدبخت شدم حالا چه جواب

  
   رو؟یک_انیک
  

  : انداختمو اروم گفتمنیی پاسرمو
  
   رازههی_
  
  راز؟_انیک
  

  : گفتمی لبخند خاصهی بالا اوردمو با سرمو



   دندههی پناهان یب
  

 

452

  
  گمیبهتون م_
  

 ادامه ی زد که منم با لحن خاصی محو بزنم اونم آروم لبخندی چشماش باعث شد لبخندی توبرق
  :دادم

  
  یشی جذاب تر میلی خیزنی لبخند میوقت_
  
 بودم دهی جمله خودم تعجب کرده بودم چرا از دوم شخص مفرد استفاده کرده بودم؟ترساز

   رفتی کلا دلارام خانوم گند زددهی از خودش نشون میمطمئن بودم که عکس العمل بد
  
  ؟ی حرف نزنیت داشتم که باهام رسم چه قدر دوسیدونستیم_انیک
  
   تعجب بهش نگاه کردمبا
  
   دلارامنمتی ببادی زیرعلی دوروبر امخوادیدلم نم_انیک
  
 شده بودم ی طورهی زدی حس خاص صدا مهی آروم و با ی طورنی بود که اسممو ای بارنی اولنیا

  : گفتی انداختم که به ارومنیی سرخ شده بودمو سرمو پایاز خجالت کم
  
  یکنی موونمی دی نکن دختر داری طورنیا_انیک
  
 مرده روبه روم همون مرده مغرور خودخواه نی اای سرمو بالا اوردمو بهش نگاه کردم خداکهوی

  زنه؟ی باهام حرف می طورنیپس چرا داره ا...لجباز نبود؟پس
  
  باشه_
  
  نیی سالن پامیبر_انیک
  
  چشم_
  

   راه افتادمدنبالش
  

 خورد ی چون اعصابش به اندازه کافکردی بگم که درست فکر میرعلیم به اخواستی دلم نماصلا
 ی فکر حرف ها و رفتارهای تونیی به سالن پامیدی خوردتر بشه تا رسنی از اخوامی نمگهیهست د

 نزده ی حرفچی من که هنوز هی من تونسته بودم که اونو جذب خودم بکنم؟ولیعنی بودم انیک
   اتفاق افتاد؟نی اینو جذب کنم پس چه طور نکرده بودم که اوی کارچیبودم ه
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 فوق العاده بزرگ نیرزمی زهی عمارت نیرزمی سمت زمیری ممی داردمی به خودم اومدم دیوقت

  یداشت که اونجا هم استخر داشت و هم سالن ورزش
  
   اونجا؟میری ممی چرا دارسی رئدیببخش_
  
   کارش دارمنجای اارنی هم مرویدیجمش_انیک
  
  د؟ی کارش داری چدیبگ به منم شهیم_
  
  یبهتره که فعلا نفهم_انیک
  
 از یکی ی روانی کنم کاری بهش نگمو سکوت اختیزی دادم فعلا چحی حرف منم ترجنی زدن ابا

 به می زدی نمی حرفموی ها نشست و منم کناره دستش نشستم هردومون سکوت کرده بودیصندل
  دادمی سروسامون منهای به همدی باشدی نمرشتی من بی هاالی بهتر بود عقلا فکرو خی طورنینظرم ا

  
 ی منفای ی جواب مثبت بدنکهی ای تو تویعنی سخته؟نقدری برات امیدلارام چرا گرفتن تصم_انیک

  ؟یموند
  
   سنجمی مگهی از جنبه هاشو باهم دی دارم بعضتشیخب راس_
  
 سه نکهی بدم نه ای من همون لحظه جوابه منفخوادی اخماشو توهم برده بود معلوم بود دلش مانیک

   فکر کردن مهلت بخوامیماه برا
  
  دی ولم کنگمیم...دی بری منو کجا مدیدار...دید ولم کن_
  
 و اوردنی چند تا از بچه ها داشتن با خودشون مرویدی توجهم به اون سمت جلب شد جمشکهوی

 ی رووریدی اومدن جمشی سمت منی به ازدی داشت حرف ملشی هم همون طور که با موبایرعلیام
 رو حس انی کی بلند و عصبی نفس های بود که وقتیرعلی امی محکم بستن نگام روی صندلهی

 نگاه گهی سمت دهی نگامو ازش گرفتمو به عی سرنی گند زدم به خاطر هماره دوبدمیکردم فهم
 نگاه انی به کارنی گالون می سرهی از بچه ها دارن گهی که چندتا ددمیکردم با کمال تعجب د

  :که با اخم روبهم گفتکردم 
  
  برو به آرزوت برس_انیک
  
  آرزو؟_
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   بگو شروع کنهیرعلیبرو به ام_انیک
  

 شده که خودش ی هم نگاه کنم حالا چیرعلی به امی اومد من حتی بدش منکهی کرده بودم اتعجب
 سکی رهی کردم سکی رهی نی بدم مشکوک شده بودم به خاطر همروی خبرهی برم بهش گهیداره م
  ...ی ولشدی می منتهیاهی اخرش به سدیکه شا

  
   برگشتمو به صورت اخموش نگاه کردمانی سمت کبه
  
   کارو بکنه؟نی ادی بگگهی دیکی به شهیم_
  
   نداده بودتشی موقعی تویریی تغی سمتم برگشت چشماش تعجب کرده بود ولبه
  
 ی رویوست دار کلا تو دنی؟ببیری نمگمی حالا که من مششی پی بریچرا؟توکه دوست دار_انیک

  ؟یحرف من حرف بزن
  

 هم نجای بهم افتاد از همیرعلی امی تر کردم که چشماکی خودمو بهش نزدی زدمو کمیلبخند
 ری دو مرد لجباز قد گنی انی کار کنم بی چای خدانمی و حرص خوردنشو ببتی عصبانتونستمیم

  افتادم
  
   شما باشمشهیمن دوست دارم پ_
  
 یلی تر کردم صورتهامون خکی خودمو بهش نزدگهی دکمی کرد یاه به سمتم برگشتو بهم نگکهوی

 نی تحمل کردم داغ شده بودمو اون نگاه سنگی ولمردمی شده بود از خجالت داشتم مکیبهم نزد
 داره دونستمی چون مکردی متمی شدنش داشت اذیرتی غدادی داشت عذابم میرعلیاز جانب ام

  نهیبیعذاب م
  

 ی بکنم کلا کنترل همه چی تونستم کاریسهام تند و داغ شده بود نم بسته شد منم نفانی کیچشما
  دادی عذابم می داشت بدجورسای نکادهی یرعلیاز دستم خارج شده بود نگاه ام

  
 منم بسته شد ی کارها فقط به خاطر نجات جونه خودته ناخوداگاه چشمانی همه ایرعلی امیول

 اجازه گهی به پشت سرم رفتو و دانی دست کهی شدمی می طورهی خوردوی داغش به لبام مینفسها
 عکس العمل احمقانه نی به خاطر همکنهی نمی کاردونستمی بودم چون مدهینداد عقب بکشم نترس

 به یدی بودن که دی سمتهی گهی دی بچه هادیدی مارو میرعلی تا گند نزنم فقط امندادم نشون یا
 کردمی کارو منیرمو باز کردم از عمد ا خمای آروم چشمهاکردنیما نداشتن و داشتن کارارو م

 اونم ی گردوندم چشماشی مشکی چشمای خمارمو توی نداشتم چشمای حسانیچون من به ک
 خطرناک ی نکردم چون هر عکس العملی کاری بترسم ولکمی فقط شدخمار شده بود که باعث 

  بود
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  : گفتزدی مشمی که داشت اتی لحن آرومهی با انیک
  
 داغونم یدار... سالمهکی و یس... مردمهی دلارام؟من یکنی کارهارو با من منی ایچرا دار_انیک
  یکنیم
  

 بسته شدو اروم لباش داشت به لبام انی کی داغ و آروم و تنگ چشمای نفس هازدمی نفس منفس
 ی صدادنی با شنکهوی افتاد ی اتفاق منی ادی که با وحشت نگاش کردم نه نه نباشدی مکینزد

 که به ی با صورتدمی برگشتم دیرعلی عقب رفت به سمت امکهوی سرامون  هردومونیوحشتناک
 بالازده بود که باعث قشی رگ شقکنهی غضب و فک منقبض شده داره بهم نگاه ما بزدوی میکبود

 بوده یرعلی امی شکستن گوشی صدادمی منو بترسونه به کناره پاش نگاه کردم فهمی حسابشدیم
 نگاه کردم کلافه انی به کی چشمری نباشه زیزیده بود تا شاهد چ زنشیمطمئن بودم که از عمد زم

   قشنگ معلوم بوداتش بود از حرکیو عصب
  
 چرا رفت الان ای از سره جاش بلند شدو به اون طرف رفت با وحشت بهش نگاه کردم خداکهوی

ده  مشت شی با دستایرعلی امانی درست حدس زده بودم با رفتن ککشتی اومد منو می میرعلیام
 منم بلند شدم بهتر بود خودم اول شروع به عی اومد سری محکم داشت به طرفم میو با قدمها

  ... تا اونکردمیحرف زدن م
  

 زده یلی که سیی جای که کرد سرم به سمت چپ کج شد دستمو روی بزنم که با کاری حرفخواستم
 چفت ی دندونایلا بهش نگاه کردم از دی که از گوشه چشمم چکیبود گذاشتمو با قطره اشک

  :دیشدش و فک منقبض شدش غر
  
 گهی کسه دی وقتی خواستی منو نمی دق بکنم اره؟وقتنمی صحنرو ببنی من ایخواستیم_یرعلیام
 دوست ی چون اونقدررفتمی من خودم کنار می گفتی بهتر بود به خودم می رو دوست داشتیا

  دنتوی بخوام نه عذاب کشتویدارم که خوشبخت
  
  یرعلی امی کنی اشتباه میبه خدا دار_
  
 اشتباه کردم که بهت علاقه دمی دی اطرافم نمی که تورو مثل دخترهاکردمیاره اشتباه م_یرعلیام
   کردمدایپ

  
 به صورتش ی دستدوی بره که بازوشو گرفتم ناخواسته به بازوش چنگ زدم که اونم لرزخواست

  دیکش
  
   منم دوست دارمیرعلیام...من...من_
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 حس کردم به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد حالم از ی وجودش افتادو به خوبی تو کهی لرزشکهوی
 یرعلی و به اممی مستقری به صورت غانی به دوتا مرد ابراز علاقه کرده بودم به کخوردیخودم بهم م

 که عاشقش بودم محافظت ی از جونه مرددی مجبور بودم چون باانی کی برامیبه صورت مستق
 نسبت ی نه نسبت به پژمان و نه حتانی درونم جوونه کرده بود نه نسبت به ک کهی حسنی اکردمیم

 ی معمولیلی رو هم خانی برادر دوست داشتم کنهی عساروی نکرده بودم پژمان و نکدای پسایبه نک
   برام فرق داشتیرعلی امیول
  
   کرده بودنی سرم خالی روخوی سطل آب هی زد انگار یرعلی که امی حرفبا
  
   دلارامی گول بزنیتونیمنو نم_یرعلیام
  
اون وقت خودت قضاوت ...دمی محی برات توضرویهمه چ...بهم فرصت بده...زنمیبه خدا گولت نم_

  کن
  
   بشنومیزی چخوامی نمگهید...بس کن_یرعلیام
  
   باشه؟مونیشگی همی همون جاایامشب ب_
  
   کاردارمتونمینم_یرعلیام
  
 حرفامو خوامی مای فقط بنمی شیتا نصفه شب اونجا م به خدا شده ایهروقت که کارت تموم شد ب_

  یرعلی امیبشنو
  
  : آروم گفتدوی کشرونی دستشو از تو بازوم بیرعلیام
  
 ی کردریی تغیلی خیکنی مریی گفتم توهم تغادتهی ی اطرافت شدیتو هم مثل ادمها_یرعلیام

  ...یلیخ...دلارام
  
   کار کنم؟ی چای بشه خدارشتی شدن اشکام بری کنارم رد شد که باعث شد سرازاز
  
  دلـــــارام_انیک
  
 بلند شدمو اشکامو پاک کردمو به اون ی صندلی وحشت زده از روانی کی صدادنی با شنکهوی

  : توهمش گفتی رفتم که با اخمهاانیسمت رفتم به سمت ک
  
  ؟ی کردری دنقدریچرا ا_انیک
  



   دندههی پناهان یب
  

 

457

 ای خدامیزدی باهم حرف ممی داشت رو گرفته بودمویرعلی امی بود که بازودهی ندیعنی حرفش نیا
   مورد غوز بالا غوز نشدهی نیشکرت که حداقل ا

  
  خوامیمعذرت م_
  
 یرعلی نشستم که امانی به سمت بچه ها برگشت که اونام مشغوله کارشون شدن کناره کیرعلیام

 که ی هرکارکردی متمی ته گلوم بودو داشت اذی نکرد بغض بدی بهم نگاهیدستاش مشت شدن ول
 یدی که دستش بود به سمت جمشفی قهی از بچه ها یکی کهوی قورتش بدم تونستمیکردم نم یم

 گذاشتن فوی عقب بردنو دهنشو به زور باز کردنو قرویدی سره جمشگهی دی هابچهرفت دوتا از 
 کار کنن ی چخواستنی میعنی کردم ی داشتم بهشون نگاه میداخل دهنش با تعجب و کنجکاو

 ی داخل گالنو آروم اروم توی گالن دستش بود جلو رفتو محتوهی که یل در حایرعلی امکهوی
   کردی خالد بویدی دهنه جمشی که تویفیق
  
  : برگشتمو گفتمانی وحشت به سمت کبا
  
  !!!بتن؟_
  

   آروم تکون دادی سرکردی طور که داشت با اخم پرجذبش به صحنه مقابلش نگاه مهمون
  
  رهیمی که می طورنی ایول...یول_
  
  ستیمهم ن_نایک
  
   توروخداسیرئ_
  
  ساکت باش_انیک
  
 بالا نره می گری دهنم گذاشتم تا صدای شدم به صحنه مقابلم نگاه کردم دستمو جلوی جاری اشکابا
 نی به خاطر همنمی مقاومت ببی صحنه دستو پا زدناشو براخواستمی نمنمی صحنه مقابلمو ببتونستمینم

  :تحکمش گفت پراز ی با صداانیخواستم بلند شم که ک
  
  نیبش_انیک
  
  : بغض گفتمبا
  
   برمدیتوروخدا اجازه بد...تونمینم_
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  نیبهت گفتم بش_انیک
  

 ناخواسته دوباره نگام به اونجا ی ولکردمی از اونجا نگاه مری سره جام نشستم به هرجا به غناچار
  ...ای نگاه کردم خدایرعلی به امی اشکی با چشماشدی مدهیکش

  
وردش دادن دستو پاشو باز کردنو انداختنش تو آب استخر چشمامو محکم  همه بتنو به خیوقت
  نیی پادی هم بستم که چند قطره اشک از گوشه چشمم چکیرو
  
  نیدی میچه دستور...کارش تموم شد_یرعلیام
  
   بدمبشویشب بگو به بچه ها ترت_انیک
  
  چشم_یرعلیام
  
 خفناک فرار ی فضانی زودتر از انستمتوی می طورنی که بلند شد منم به دنبالش بلند شدم اانیک

  کنم
  

 کم کم داشتم از گهی بود دومدهی مونده بودم هنوز نیرعلی منتظر امنجای ساعت بود که اهی کینزد
 موندم گهی دکمی ی عقب گرد کردم تا برم ولی با ناراحتنی به خاطر همشدمی مدیاومدنش نا ام

 من حرص ینطوری ای حرصم بده ولینطوریا خوادی مدی شاکردمیدست خودم نبود با خودم فکر م
 باعث شد دمی که از پشت سرم شنیی خواستم برم صدانکهی همدمی کشی عذاب مشتریخوردم بینم
  سمیوا
  
  ی بگییزهای چهی یخواستی مکردمیفکر م_یرعلیام
  
 نی اومده بود بنجای براش مهم بود که به ازهای چی سرهی سمتش برگشتم خودش بود پس هنوز به

   لبام نقش بست که باعث شد بغض بکنمی روینی قلبم بود لبخند غمگی که تویغم بزرگاون 
  
  ؟یاومد_
  
  : لحن سرد گفتهی پوزخند گوشه لبش و با با
  
   تو راهمومدمینه هنوز ن_یرعلیام
  
  ؟یزنی باهام حرف می طورنیچرا ا_
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 زدمی روم حرف م روبهیرعلی امنی با ای حالا چه طورای نگفت خدایزی کردو چی خنده عصبتک
   آدم جرات نداره باهاش حرف بزنهنکهی دلو بهش بگم انی درده ایچه طور

  
  ؟ی ماجرارو تمومش کننی اشهیم_
  
   من بود که تموم شدسیکدوم ماجرا؟اگه منظورت غلط اضاف_یرعلیام
  
  ؟ی چیعنی_
  
   دوست ندارمگهی دیعنی_یرعلیام
  

 ی حرفش باعث شد کاملا بشکنه حسابنی اندی بود که با شنقی عمی قلبم اونقدری اول روترک
 خوامی فقط می از خودم ضعف نشون بدم تا خودمو سبک بکنم ولخواستمی نمیبغض کرده بودم ول

 و به حرفام فکر بکنه نهی که باخودش تنها شد بشیکه ماجرارو براش روشن بکنم تا حداقل وقت
  دادمی خورده که واقعا بهش حق ماعصابشالان فقط 

  
 یکی نزدیادی بهم گفته بود که اگه بهت زانی بود کی همش صحنه سازیدی که امروز دیصحنه ا_

   کشتتیبکنم م
  
   حرفو به خوده منم نزده بود؟نی ایفکر کرد_یرعلیام
  
   مهمترهی اگهی دزی من زنده موندن تو از هرچی برای برات مهم نباشه ولدیشا_
  
 داشت نگام یرعلی بهم داد امی خاصی انرژهی به وجود اومد که ناخواسته ی حالتهی چشاش یتو
 خواستمی خودمو بهش بندازم فقط مخواستمی متقاعدش کنم نمکمی تونستم یعنی نی که اکردیم

  نی بسپارم دست خودش فقط همشوی براش روشن کنمو بقرویقض
  
 ای علاقه انی من به کی بکنه؟فکر کردخوادی تا اون هرکار که دلش مستمیمی من وایفکر کرد_
   دارم؟یسح
  
  : گفتی با لحن طعنه داریرعلیام
  
  آره کاملا معلوم بود_یرعلیام
  
   بودیبه خدا همش اتفاق_
  
  ... که الاننی زمزدمی بدبختمو نمی اگه اون گوش؟دیاتفاق_یرعلیام
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 شدم غم الان درده اون کی قدم بهش نزدهی جملشو خورد هی هم فشار دادو بقی محکم رولباشو

 ینی دلم سنگی روی از بچه ها همه و همه داشتن بدجوری دوتا دورنیا حرکات ی لعنتمیتصم
 اوقات کنترلشون از دستم در بره من هر جور که شده از ی چشمه اشکم گاهشدی و باعث مکردیم

 داشتن ی اوقات برای گاهی ولکنمی هردومون رفتار ملی هرچند برخلاف مکنمی مقبت مرایرعلیام
 به دو هدف دنی رسی هم براانی به کیکی نزدنی ایحرکت کن لتی برخلاف مدی بازای چیلیخ

   که به برادرم دادمی کردن قولی و عملیرعلیبزرگم بود مراقبت از ام
  

 شدمی موفق مدی پس هرجور شده باارهی سرهنگ کم بی شکست بخوره و جلوسای نکخواستمی نممن
 ی ولزدمی دو نشون مری تهی با  بود درواقع من داشتمنی هم به خاطر همانی ها به کیکی نزدنیو ا

  ستی نی موضوع اصلا راضنی از ادونمی که مسای نکی و نه حتیرعلی نه امکردی کس درکم نمچیه
  

  : صدام نلرزه و موفق هم شده بودم گفتمکردمی می که سعی درحالیرعلی امروبه
  
 که یده ادوست داشتن سا... دوست داشتن سادههی...دوست دارم...یرعلی امستمیمن عاشقت ن_

 بدون نوی ایول...ی منو عاشق خودت بکنیتونی که تو مدونمیمن م... هم ندارم منانی به کیحت
  ذارهی بدم داداشم نمتی اگه من رضایکه حت

  
 داداشت از نی ا؟پسیستی نی دختر فرارهی تو ؟مگهیستی کسو کار نیداداشت؟مگه تو ب_یرعلیام

   بلند شدکهوی یکدوم گور
  
 نی که به برادرم کرده بود سکوت کنم به خاطر همی احترامیبرش به خاطر ب در براتونستمینم

  :اخمامو بردم توهمو با خشم گفتم
  
   برام باارزش ترهای دننی ای توی اگهیمراقب حرف زدنت باش برادرم از هرکس د_
  
   از من؟یحت_یرعلیام
  

  گفتم؟ی می انداختم حالا چنیی پاسرمو
  
 که الان ستمی نیزی چنی من قبلا هم بهت گفته بودم من ایرعلی امدی خود دارهیهرکدومتون جا_

  هستم
  
  ؟یزنی دلارام چرا واضح حرفتو نمیکنی مجی منو گیدار_یرعلیام
  
 ندارم نه ی حسچی هانی من به کی بدونزوی چهی خوامی فقط میفهمی مرویبه موقعش همه چ_

   نقشسهی فقط نایدوسش دارم و نه ازش متنفرم ا
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  ؟نقشه_یرعلیام
  
 چی هی طورنی اکنمی نمی ندارمو بهت توجهی مطمئن بشه که من اصلا به تو حسخوامی ممیاه_

  میستیکدوممون در خطر ن
  
 میدیخندی مزی رزی رمی کردی که میی های کم کم با حرفا و شوخموی حرف زدیرعلی با امگهی دکمی

 یرعلی خنده که امری ززدمی بلند منی به خاطر همرمی خندمو بگی جلوتونستمی اوقات نمیبعض
   نشنوهی دهنم تا صدامو کسی روذاشتی با خنده دستشو معیسر

  
 حساس تر یلی خانی نسبت به ککمی خب ی مثل سابق شده بود ولیرعلی بودم چون امخوشحال

 موندمی مشتری بکمی اتاقش ی توی وقتکردمی آرومش مزدمی که بهش میی با حرفایشده بود ول
 کمی گهی الان دی ولی قدر طولش دادنی چرا اگفتی مدادوینشون م واکنش یرعلی زود امیلیخ

   مخصوصا منمیکنیان کاملا باهم سرد رفتار می کیبهتر شده جلو
  
 راحت مارو باهم دنبال الی با خگهی دی کمتر شده و حتیرعلی نسبت به امتشی هم حساسانیک

 انی با کی گروهی هاتیور انجام دادن مامی برایرعلی چون چند بار منو امفرستهی متیمامور
 یرعلی منو امگرفتی مماروی تصمنی اانی که از خدامون بود که کیجروبحثمون شده بود در حال

 هم نکهی فقط به خاطر ای اوقات پنهونی گاهی حتمیزدی حرف ممویکردی باهم چت میشبها پنهون
  مینزی هم و باهم حرف می تو اتاق هامیری چهار مای شب ساعت سه مینی ببگروید
  

 دوست هی یرعلی هنوز حس من نسبت به امنجامی ماه هست که اشی سالو شهی من الان بایتقر
 هی حرف بزنم نتونستم یرعلی درباره امسای تر شده هربار که خواستم با نکی قوی کمیداشتنه ول
 همه ری بخواد بزنه زتشی حساسی از روای رو قبول نکنه یرعلی امسای نکنکهی داشتم ایترس خاص

 بالاخره دربارش باهاش حرف ی بهش نگفتم ولیچی هنوز هنی ببره به خاطر همنجای و منو از ازیچ
 جوابمو ی وقتی منفای جوابم مثبته نکهی بدم اانی امروز قراره بالاخره من جواب خودمو به کزنمیم

 که راه یی هادادی دعوام کردن دادوبی شدنو کلی عصبانی گفتم حسابیرعلی و امسایبه نک
 دو نشون ری تهی درواقع من داشتم با می نداشتگهی دی چاره ای گوشم بود ولی هنوز توننداختا
 تونستمی خوشحال کنم هم مساروی اطلاعات اون باندو کش برم و نکتونستمی کارم هم منی با ازدمیم

 رشتی بانوی و اعتماد کتی کنم و از کارها و نقشه هاشون مطلعشون کنم و رضای جاسوسانی کیبرا
   اجازه بده که من برمانی بهانه کنی به ادی شای طورنی خودم بکنم انازا

  
 داره ی ولشهی موونهی که جوابمو بهش گفتم کلافس و طبق گفته خودش داره دشبی از دیرعلیام

 طبق خواسته من لشی رفتار کنه که انگار خوشحاله و برخلاف می و قراره اونم طورکنهیتحمل م
   کنهیه تا اونو هم راض راه برانی مخه کیرو
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 که سکوت کرده بودمو داشتم ی نگاه کردم خوب بود تا الانانی دادمو به کرونی حبس شدمو بنفس
 زود جوابو بشنوه چون یلی خخواستی خودشم نمدی نگفته بود شایزی چرفتمیبا خودم کلنجار م

 صددرصد شوکه هیچ مونده بود که بفهمه جوابم انی حالا فقط کدمی دی چشماش می توروینگران
 دمیترسی میلی نگران بودم از عکس العملش خدهی از خودش نشون می العمل بدعکس و شهیم
   حاظر نشه تا اخر حرفامو گوش بدهای ارهی سرم بیی بلادمیترسیم
  

 مقابلش گذاشتم که نگاشو ازم گرفتو به زی می که دستم بودو روی شدمو به سمتش رفتم پوشه ابلند
   گذاشته بودم نگاه کردزی میکه رو ی رنگیپوشه آب

  
  ه؟ی چنیا_انیک
  
   گزارش امروزهنیا_
  

  : بالا آوردو بهم نگاه کرد که منم ادامه دادمسرشو
  
 نمی کردمو برگشتم ای رو بررسییزهای چهی بدون اجازه شما رفتم مرز یرعلیمن امروز همراه ام_

  گزارشه اونه
  

 ای در عوض اخماش از هم باز شدن خدای ولکنهیم خمی تو همو توبرهی الان اخماش مکردمی مفکر
 اصلا چرا دارم ای کردم؟سکی رکنم؟چرای می شدم؟چرا دارم با جون خودم بازی طورنیچرا ا

 و براش مهم گهی نمیزی چمی ازهم متنفریرعلی منو امکنهی چون فکر مدونستمیکنم؟می مسکیر
  ستین

  
 بدون اجازه من ی کارنجای ایدونی؟می بهم گفتی چرا اومدی ازم پنهونش کنیتونستیم_انیک

   داره؟یانجام بشه چه مجازات
  
 کمتر مورد ی طورنی ادی خودتون بفهمنکهی دادم خودم بهتون بگم نه احی ترجی ولدونمیم_

  رفتمی گی قرار متتونیعصبان
  

 هی بشم نگاهش ی طورهی شدی داشت که باعث می نگاه خاصهی نگاهش کاملا فرق کرده بودو رنگ
 کردن هارو ی چاپلوسنی بندازم انیی ناخوداگاه خجالت بکشمو سرمو پاشدیبود که باعث م یطور

  کردی تر مکی و نزدکیدوست داشتم چون منو به اهدافم نزد
  
 اومدم ی اتاق منی من به ای بارش بود که وقتنی سره جاش بلند شدو آروم به سمتم اومد اولاز

  ...الان ی نشست ولی درواقع همش سرجاش مشدیبلند م
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 ری دستشو بالا آوردو برد زانی بار کنی اولی بودم برااوردهی هنوز سرمو بالا نسادی روم واروبه
 از درون داغون گرفتموی مشی داشتم آتکردمیچونم و آروم سرمو بالا اورد به چشاش نگاه نم

 ی هاهنی نگم بهش نگاه نکنم فقط چشمم به سیزی که چدادمی محی ترجدموی کشی خجالت مشدمیم
   و ستبر کردش بودی اهعضل

  
  بهم نگاه کن_انیک
  
 ازشم دونستمی کار کنم؟نمی چدونستمی حرکت بودم نمی ارومو برونی از بی ولدمی درون لرزاز
 که ی دادم از دستورحی بشه فقط ترجکی کنم که باعث شه اون تحری کاردمیترسی مدمیترسیم

   افتهی میچشاش نگاه کنم چه اتفاق به ی وقتدونستی کنم چون خدا میچیداده بود سرپ
  
  ؟ی کشی خجالت مای یترسی م؟ازمیکنیچرا بهم نگاه نم_انیک
  
 بد شدی می عصبانی وقتی مرد الان آروم بود ولنی اشدی بد می طورنی گفتم ای میزی چهی دیبا

  : گفتمکردمی گفتم همون طور که نگاش نمی میزی چهی دی پس باشدی میعصب
  
  هردوش_
  
  ؟ی کردم که ازم بترسی کارچرا؟من_انیک
  

 نیا...نگاهش... لحنشای خدادی سرمو بالا اوردمو بهش نگاه کردم قلبم لرزناخوداگاه
   کلمه به زبونم اومدهی قبلنش ناخوداگاه فقط یرفتارها...رفتارش

  
  نه_
  
  ؟یترسیپس چرا ازم م_انیک
  
  دونمینم_
  
  : بودم گفتدهی و نه شندهی که تا حالا ازش ندی حالت خاصهی با انیک
  
  ؟ی کار کنم که ازم نترسیچ_انیک
  
همون ...انهی همون کنی اشدی از تعجب خشکم زده بود باورم نماوردمی رسما داشتم شاخ در مگهید
   بودتی که لحنش پر از تحکم و جدیانیک
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 اعتماد کردم ی خوشحالم که به کسشهی شجاعت و جسارتت قابل ستای ازم نترسگهیبهتره د_انیک
   دارهتشواقیکه ل

  
 سادهی حرکت وای چونم برداشتو آروم بالا آورد بری لبام نشست که دستشو از زی رویلبخند

 کرده بود که همه از ی که به خاطر من کاری مردکردمیبودمو فقط به مرده روبه روم نگاه م
 اونهمه آدم باعث شده بود من ی اونم جلوی حرکتنی همچهی که یتعجب دهنشون باز بمونه مرد

 سادهی حرکت وای منو دوست داره دستش آروم به سمت گونم اومد بانی کنکهیوشحال باشم از اخ
 از خودم ی مرد عکس العملنی دربرابر اتونستمی بکنم نمی تونستم حرکتی اصلا نمیعنیبودم 

 چشام ناخوداگاه بسته شدو نفسام شدی تر مکی و نزدکینشون بدم دستش هر لحظه به گونم نزد
 وول سای و نکیرعلی ذهنم امی داغ داغ تورونی از بی سرد بودم ولدهاز درون سر شدن دهیکش

 همه نی صورتش مقابله صورتم قرار گرفته به خاطر ادمی آروم چشامو باز کردم که دخوردنیم
 قدم عقب برداشتمو هول کردم که دستش که پشتم قرار هی صورتش به صورتم وحشت زده یکینزد

  کردمی داشتم بهش نگاه میبا نگران.  شد که عقب تر برمی منیگرفته بود مانع ا
  
  ؟یترسی از من منقدری اه؟چرایچ_انیک
  
  ...من...م...سیرئ...ر_
  
   از دست دادمروی خاصتی به خاطر تو چه موقعیدونیم_انیک
  

   سرمو به نشونه مثبت تکون دادمی دهنمو به زور قورت دادمو با نگرانآب
  
  از پول بالاتره من ی برا؟ارزشتینیبیم_انیک
  

 من ی حرفارو نزن لعنتنی ارونی بزنه بنمی از سخواستی انگار مدی کوبی منمی محکم به قفسه سقلبم
   دوست دارمگروی دیکی

  
  یستی کسو کار نی بگهی کارم بهت ثابت شده که تو دنیفکر کنم با ا_انیک
  

 نه الان اصلا گفت؟نهی می داشت چنی اای سرمو بالا آوردمو به چشاش نگاه کردم خدادمویلرز
 فهموندی داشت بهم ممی مستقری غشدی به گلوم چنگ انداخته بود باورم نمی بغض بدستیموقعش ن
 م اصلا خاطرخواه نداشتم نه به الان که دوتا دوتا اونم از نوع خوباش برانکهی نه اخوادیکه منو م

   کنمهی بهشون تکتونمی که واقعا میی کسایکنیجور م
  
  ؟ی گی نمیزیچرا چ_انیک
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 گونه م که وحشت زده خواستم عقب برم که محکم تر فشارم داد ی بالا اوردو گذاشت رودستشو
   بهش نگاه کردممی اشکی شدن با چشماری گونم سرازیاشکام رو

  
  کاردارم...که برم...بهتره...ب...من...م...آقا_
  
  ارم؟ی سرت بیی بلایترسی؟میکنی مهی گریچرا دار_انیک
  
  دیکن...ولم...و...فقط...ف...روخداتو...نه...ن_
  
 تو متوجه یعنی ولت کنم؟دی با؟چرایستی دست من نری ز؟مگهیستیچرا؟تو مگه ماله من ن_انیک

  ؟یحسو حالم نسبت به خودت نشد
  
  د؟یگی می چدیاقا توروخدا دار_
  
ه  رو شکار کرده و آهو داریی رو دارم که آهویری دارم حسه اون شی الان چه حسیدونیم_انیک

   که نکشتشکنهیازش التماس م
  
  دی توروخدا ولم کندیترسونی منو مدیدار_
  
  هق هق هامو خفه کردم. شدنی مری گونم سرازی مهابا اشکام رویب

  
  :دی چفت شدش با خشم غری دندوناهی لااز
  
 ی داری طورنی که ای هستی چه تحفه ای کرد؟فکریگری آبغوره میخودی بی داره؟چرایچ_انیک

  ارم؟ی سرت بیی بلاخوامی می کردفکر؟یکنی مهیگر
  

  : گم با خشم ادامه دادی نمیزی چدی دی کردو وقتیمکث
  
 نی اراده هم بکنم همارمی سرت بویترسی که ازش مرویی امشب همون بلاتونمیمن اگه بخوام م_انیک

  ی سگ بدی دستو پام صداری که زکنمی میامشب کار
  
 ی ناخوداگاه از شدت ضعف و ترسکردی کار میت چ داشنی اای در حاله جون دادن بودم خداگهید

 منو گرفتو به خودش چسبوند و باعث انی پاهام شل شدن که محکم ککردیکه داشت بهم منتقل م
   بکنه آروم سرشو جلو اوردو دره گوشم زمزمه کردیریشد از سقوطم جلوگ

  
 مطمئن باش کنمی مرتچای بی هشدار بود که اگه جواب مثبت بدهی ندارم دلارام فقط تیکار_انیک

  کنمی خودم چالت میبا دستا



   دندههی پناهان یب
  

 

466

  
 رفتارهاش نی حرفها و همنی از همدمیترسی منی از همدمیلرزی اغوشش به شدت داشتم میتو
 فرصت منه و مهلت سه نی که امروز اخرستی نادشی یعنی چون جواب من مثبت بود دمیترسیم

  ده؟ی رسانیماهم به پا
  
  بت؟ه؟مثیجوابه منو بده جوابت چ_انیک
  

  . بشهری گونم سرازی تا رودادمی بهش ندادمو فقط به اشکام اجازه میجواب
  
  ؟ی لعنتیدیچرا جوابمو نم_انیک
  

 بهش داده ی جواب سرسرهی بعد قبلا ی بهش نگمو موکولش کنم برایزی دادم امشب چحیترج
  لان ولم کنه ادی شای طورنی الان همونو تکرار کنم اتونمی مکردیبودم که فقط مشکوکانه نگام م

  
  من که جوابمو بهتون گفتم...من_
  
  کنه؟ی بلغور مگهی دزی چهیپس چرا چشات _انیک
  
 به ی کمارموی بهش بی گذاشتم تا فشارنشی سی چشمام حرفمو خونده بود؟دستمو روی از تویعنی

   موندی باقنشی سی طور دستام رونی نداشتم تا هولش بدم همییروی چون نیعقب هولش بدم ول
  
  ؟ی لعنتهید بنال جوابت چ_انیک
  
 ی گونم وقتی روختنیری سروصدا می اشکام آروم و بکردموی نداشتم فقط بهش نگاه میی ناگهید

  : کردو گفتیری گجهی نتعی خودش سردی از جانب من نشنیجواب
  
  پس جوابت مثبته_انیک
  

هتر بود امشب  بهش نگاه کنم بدمی کشی بهش نگفتم درواقع خجالت میزی انداختمو چنیی پاسرمو
  کنهی مچارمی بانی ترسم روبه رو بشم اگه فردا هم جواب مثبتمو اعلام کنم بازم کنیبا بزرگتر

  
 بهت بد گذشته بهت نجای ا؟مگهی دختره لعنتی برییخوای که می داری کمو کثرنجایمگه تو ا_انیک

   کردم که جوابت مثبته؟تتی کردم؟اذیظلم
  

 زد که رخشه به وجودم ی روشو نعره ادی کوبیمحکم رفت مشت زشی جدا شدو به سمت مازم
  افتاد
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 ی کارسادموی از دست دادم به خاطر تو توروشون واتموی موقعنی بهتریبه خاطره توهه لعنت_انیک
 جوابم یگی به من می چشمو رو داری به غلط کردن اون وقت تو دختره بفتنیکردم که جلو پات ب

 جوابم مثبته بعد به ی بهم بگییای بی چه طورینی ببیردکی فکر می سه ماه داشتنی ایمثبته؟تو
 از همون اول جوابت مثبت بود دختره کردم؟توکهی سه ماه داشتم فکر منی ای تویگی مروغد

  یلعنت
  

 نی همدی تعادلمو برقرار کردم آروم به سمتش رفتم بای وقتسادمی پاهام وای بلند شدمو روآروم
 الان وقتش بود پشتش به من قای دقگفتمی کرده بودمو بهش م گفتن آمادهی که براروییالان حرفا

 دی کشی نفس می خم شده بودو داشت عصبزی می روی بود کمزی میبودو دست مشت شدش رو
 موندن من اصرار ی رونقدری آخه چرا؟چرا ای بمونم؟ولنجای دوست داشت من انقدری ایعنی
  کرد؟یم
  

  : گفتمرفتمی آروم به سمتش می که با قدمهاینی همون حدر
  
 هم ازتون یلی اتفاقا خستمی شما نی برم به نفعه شماست من ناسپاس لطف هانجایمن اگه از ا_

   بهترهی طورنی ایول...یول...ممنونم
  

 بهم ی به صورت نصفه به سمتم برگشتو نگاهشی برزخی با اون چشادمی رسشیکی به نزدیوقت
   نگفتمیزی انداختمو چنییانداخت که سرمو پا

  
   داشتی اونجا اصلا نخواهی دارنجای که ایتیچرا به نفعمه؟هان؟امن_نایک
  
   باندمون دارهی کنم که برای می منفعتی کارو فقط برانی من ادونمیم_
  
 تعجب کرده حق داشت اون از نقشه ی جا خورد معلوم بود حسابی که زدم حسابی از حرفکهوی
   نداشتی خبرچی سرم داشتم هی که من تویا

  
  عت؟منف_سیرئ
  
  بله_
  
 بهم ی خاصی مسخرگهی کرد و با ریی مشکوکانه بهم نگاه کرد بعد کم کم حالت صورتش تغانیک
   شدرهیخ
  
  ؟یاری ملی رفتنت برام دلی براای یکنی مسخرم میدار_انیک
  
   کدومشچیه_
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 با زوی می زد روی نشست مشت محکمزشی پشت می صندلی دور زدو رفت روزشوی مکهوی انیک

  : گفتیبلند نسبتا یصدا
  
 ی باند داشته باشی برای نخوام تو منفعت؟منی کشک چی چ؟منفعتینالید چرا درست نم_انیک
   کار کنم هان؟ی چدیبا
  
 کنمو ی براتون جاسوستونمی میعنی جاسوسو براتون داشته باشم هی حکم تونمیاگه من اونجا برم م_

 که کنمی رفتار میا هستم و طور مدت اونجهی کنم من هی براتون تهدوی که لازم داریاطلاعات
  کنمی به نفعه اونا کار مادوی از شما بدم میانگار

  
  نجا؟ی ایاری مفتوی تشریاون وقت چه طور_انیک
  
  ؟ی چیعنی_
  
  شهی تموم مفتونی شغل شرنی ای تا کیعنی_انیک
  
   دارهی به شما بستگگهیاونش د_
  
  !به من؟_انیک
  
 رو ی که من از اونور علامت اوکی و زماندهیستتون رس همه اطلاعات به ددیدی که فهمیبله زمان_

  دیشی نممونی پشدی مطمئن باشدی به من اعتماد داشته باشمیکنی می عملدموی که کشیدادم نقشه ا
  
  ؟ی سرت آوردن چییاگه بلا...کنمی نمیسکی رنیمن همچ...نه_انیک
  

   ندادمیی بهش بهای ولدی لرزی کمقلبم
  
   افتهی نمی اتفاقنی همچدیمطمئن باش_
  
  ؟ی مطمئننقدریاز کجا ا_انیک
  
 داد همون طور که بدرد شنهادشوی بازم پی ولدی کردخشی ی شما سنگ رونکهیچون اون مرد با ا_

 باندش ی چون من براکنهی نمی من مطمئنم که اون کار اشتباهخورمی به درد اوناهم مخورمیشما م
  دمیمف
  
   فکر کنمدیبا_انیک
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  نجای اانی فردا اونا میول_
  
 موفق شده بودمو ی شد تا حدودرهی نقطه نامعلوم خهی به دوی موهاش کشی توی دستی عصبانیک

   کردنش که بزاره من برمی رو بخوابونم فقط مونده راضششی از آتیتونسته بودم کم
  
  ؟ی گول زدی طورنیمن رو هم ا_انیک
  
  خوردیاها آب م جیلی حرفش از خنی انیی پاختی ری تعجب بهش نگاه کردم دلم هوربا
  
  ه؟یچ...چ...منظورتون...من_
  

  : مکث گفتهی به سمت من اوردو بهم نگاه کرد بعد از نگاشو
  
  د؟ی نقشه منو گول زدنی با ای طورنی ایرعلی که همراهه امنهیمنظورم ا_انیک
  
 که دهی برده و فهمیی بودن من بوسی از موضوع پلکردمی راحت شده بود چون فکر مالمی خکمی

 کردمی از اون طرف ترس ورم داشت چون احساس می ولسمی پلهی الانشم جاسوسم و نیمن هم
   تمام حواسمو جمع کنمدی باشه پس بایکی در تاریری تدی شای ولدهیفهم

  
   نهگهی الان دی ولدی قبلا شامی تا شمارو گول بزنمی باهم نداری کاریرعلیمنو ام_
  
   اومدی تو قبلا ازش خوشت میعنی_انیک
  

  : گفتمیالیخی لحن بهی بالا دادمو با ی اشونه
  
   حس احمقانههی... حماقت بودیول...کمیآره _
  
   احمقانسی کردی که الانم ازش دورنیا_انیک
  
  چرا؟_
  
  لمهی فنای همه ادونمیچون من م_انیک
  

 دی من از اون باهوش تر بودم نبای باهوش بود ولانی کگفتی راست میرعلی شده بودم امهول
   بودیکی واری ببره وگرنه حسابم با دییاجرا بو از مذاشتمیم
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  ستی قلبم نی تویچکی من هدی کنی اشتباه مدیشما دار_
  
  ؟یچکیه_انیک
  
  یچکیه_
  
   دوست دارهیکی یکنیحس نم_انیک
  
 هم انی کنی به همیرعلی جدا از امی داشتم ولیی حسهاهی گهی شده بودم راست می طورهی

  مشکوک بودم
  
  نه_
  
  ؟ی کنی درک نمانتویطراف ایرفتارها_انیک
  
  دی به من لطف داریلیچرا مثلا شما خ_
  
  یذاری نمی اگهی دزهی چهی لطفمو پانیخوشحالم ا_انیک
  
 چرا دونمی نمکنمی کلا اصلا من اشتباه فکر مای پنهونش کنه خواستی مای داشت لی حرفش دو دلنیا

 منو بخواد یعنی باشه  مورد اول درستخواستمیاون لحظه حس تخس بودنم فعال شده بودو م
 ی خودم خندم گرفته بود ولیاز فکرها!!ارنی منو به دست بتونستنی کدومشون منمی ببخوامیم

  ارمی که تونسته بودم دله دوتا مرده مغرور و سنگدلو به دست ببودمخوشحال 
  
  دی دی من اجازه مه؟بهیحالا جوابتون چ_
  
   فکر کنمدیبا_انیک
  
  ...سی رئیول_
  
   جوابتو بدمی زودنی به اتونمیبهم حق بده که نمدلارام _انیک
  
 نی با اینطوری اخوامی کرده باشم می شما کاری راحت ترم دوست دارم برای طورنی من ایول_

   لطفاتونو بدمنی جواب همه اکیکاره کوچ
  

   نبودانی نمایچی صورتش هی زد ولی کرد احساس کردم لبخندریی نگاهش تغرنگ
  



   دندههی پناهان یب
  

 

471

  ... به حالت اگهی وایول...دمیازه مبهت اج... خبیلیخ_سیرئ
  
   افتهی نمی اتفاقچی هسی رئدینگران نباش_
  
 بهم زد فکر رونی بامی از اتاقش بخواستمی که می وقتانی زدمو به حرف آخر کی جام غلتیتو
  :کردمیم
  
  " خودتی از جمله زندگکنهی مریی تغزهای چیلی خی برگردیوقت"
  
 تونستمی اون کار موفق بشم؟می توتونستمی من میعنیود؟ بی حرف چنی واقعا منظورش از ایعنی

 خوب یلی خرفتی مشی خوب پی کنم؟اگه همه چی براش جمع اورخوادوی مسای که نکیاطلاعات
 سکی رهی نی کار موفق بشم باور کن انی ای بکن که من توی کارهی خودت کمکم کن ای خداشدیم
  شمی و بدبخت مرهیون به هدر م همه زحماتمی حتی همه چرهی اگه نگه بزرگه کیلیخ
  

 آروم خواننده توجه داشته باشم ی به صداکردمی می کردم فقط سعی رو پلی بستمو آهنگچشمامو
 اتاق ی فکر کنم تونجامی هم که شده آروم باشمو فراموش کنم که اقهی چنددقی براکردمی میسع

 ی آماده کنمو غرغراساروی بشمو به کارام برسم صبحونه نکداری صبح زود بدیخودمم و فردا با
   به جون بخرموالهام

  
  باروووون

  
  ابـــــونی خمنو

  
  التیخ

  
   که بشم ارووووووومذارهینم

  
  بارووووون

  
   آروووووم قدمیزنیم

  
   اوووووووووونتا

  
  منــــم... عاشقندونه

  
  باروووووون
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  ابــــــونی خمنو
  

  التیخ
  

   که بشم آرووووومذارهینم
  

  باروووون
  

  م قدم آرویزنیم
  

   اووووونتا
  

  منـــــــــم... عاشقندونه
  

   مای هاپرسه
  

   نور مــــــاهریز
  

   تو باهممنو
  

   تو دست همدست
  

   اون نگــــاتبرق
  

   خاطراااااتطعم
  

   باز به بــــــــــــادرفته
  

   مای هاپرسه
  

   نور ماهریز
  

   تو باهـــممنو
  

   تو دست همدست
  

   اون نگـــــــاتبرق
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  ت خاطراطعم

  
   باز به بــــــــــــــــــادرفته

  
   من از تو فقطسهم

  
   خاطرههی

  
  ــــــــاسی روهی

  
  ادمــــــهی

  
  ادمــــــهی

  
  یــــــــــــی محاله جداااااااااایگفت

  
  ادمــــــهی

  
  ادمــــــهی

  
  یــــــــــــی محاله جداااااااااایگفت

  
  ادمــــــهی

  
  ادمــــــهی

  
  یـــــیکجـــــــــــــــــــــــــا تو هنوووووز یول

  
  ادمــــــهی

  
  ادمــــــهی

  
   مای هاپرسه

  
   نور ماهریز
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   تو باهـــممنو
  

   تو دست همدست
  

   اون نگـــــــاتبرق
  

   خاطراتطعم
  

   باز به بــــــــــــــــــادرفته
  

 ی خاصییتنها حس هی دونمی گونم حالم داغون بود نمی رودی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی
 ی عقلا برازدمی حرف می و باهاش کمیرعلی امشهی پرفتمی الان مخواستیبهم دست داده بود دلم م

 ی کنارم بود تا حداقل کمسای عقلا نکای کردمی فراموش مروی اون همه چشهی دو ساعت پای ساعت هی
 که یدونی چه مرگته فقط میدونی اوقات خودت نمی بعضکردی با اون اغوش گرمش آروم مومن

 هی دونمی خورد شدن غرور نمی و هوادنی باری شکستن هوای بغض هوای هوای دارهی گریهوا
 افته؟چه ی می نره چه اتفاقشی طبق نقشه پی اگه همه چنکهی فردا داشتم ای برایاسترس خاص

  اد؟ی واقعا سرم مییبلا
  

 ی نرده ها گذاشتمو کمی تختم بلند شدمو به سمت تراس رفتم وارد بالکن شدمو دستمو رویاز رو
 دست سپارمی مروی همه چای دستم خم شدمو به آسمون که پر از ستاره بود نگاه کردم خدایرو

 به صلاحه اونو انجام بده فقط اگه شکست ینیبی که میهر کار... توی به رضامیمن راض...خودت
 که خوامیم معذرت یرعلی کردم از تو هم امدتی که ناامخوامی ازت معذرت مسایخوردم نک

   کارم موفق بشمی نتونستم تودادموی می بهت دلگرمیخودیب
  

  )ساینک(
  
 حالو فتهی بی اتفاقاتنی بد شده بود اصلا انتظار نداشتم همچیلی امروز رهسپار حالم خی حرفااز

 از اون ور ی با دلارام حرف بزنم ولخواستمی فکر بودم می مدت تونیاوضاعم داغون بودو همش ا
 خت سی های دلارام داره وارد بازنکهی نگران بودم اکنهی مشوی داره جاسوسی که کدیفهمی مدیشا
   بخواد و اونم دلارامهی قربانهی فقط دی که شای ای بازشهی می و مزخرفدهیچیو پ
  

 نداشتم ی حالو روز خوبکردوی درد میلی مالش دادم سرم خقموی پارک کردمو شقی کنارنویماش
 که اونجا باعث شده باشه که دله شدی باورم نمادی خوشش بیکینجا از  که دلارام اوشدیباورم نم

 نی از همدمیترسی منی الان اونجا دو نفر به وجود دلارام تشنه بودن از همیعنیدو نفرو بدزده 
 ستی از دست منو گروهم ساخته نی کارچی هگهی اون وقت دفتهی بی اتفاقاتنی که همچدمیترسیم

 دلارام ی کنم ولی هرچند من پشتشو ول نمادیپس مشکلاتش برب بتونه از دیفقط خودش با
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 چه دونمی کار کنم نمی چدونمی از اون پسره خوشش اومده نمی عاشق شده اشتباهیاشتباه
 دی نه از اون طرف هم خوشحالم که دلارام به پسره گفته بود که باای بدم جازه بهشون بدم ایجواب

 به یخوشحال بودم که نظره من براش مهم بود پس همه چبا داداشم حرف بزنمو اون اجازه بده 
 کنم ی کاردی بای ک؟تای تا کی ولشهی مالیخی اونم بهی داره مطمئنم اگه بگم جوابم منفیمن بستگ
 دلارام ازدواج خوادی چرا دلم نم؟اصلای بپرونم؟تا ککننوی می دلارام خاستگارز که اییکه کسا

  کنه؟
  

 نگاه کردم رفتنی که با سرعت میی هانیبه روبه روم به ماش دموی موهام کشی توی دستیعصب
پوووووف حتما ... اونی ندارم ولی من حرفیدلارام نظره تو برام مهمه اگه تو پسررو دوست دار

 نی اهی زود پاای ری باشه دی هرچی بزنه ولی موضوع حرفنیدلارام روش نشده باهام درباره ا
  شهی مزهای چیلی و متوجه خارهی سر در مزهای چیلی خ وسط و دلارام ازشهی مدهی هم کشهیقض

  
 بردمو ستمی در حاله پخش بود ناخواسته دستمو سمت ولوم سنمی که از پخش ماشی آهنگدنی شنبا

 نی دادم فعلا نرم خونه به خاطر همحی فشار دادمو ترجشتری کردم پدال گازو بادی صداشو زیکم
 الی کمتر فکرو خدی تا شازدمی خودم چرخ میبرا ابونی خی هدف فقط توی عوض کردم برمویمس

  اوردنی به مغزم هجوم مالی فکرو خشتری بیبه سرم بزنه ول
  

  ی با دگران سحر کنگر
  

   بر منیوا
  

  ی دگر گذر کنی کواز
  

   بر منیوا
  

   شوم هر دمی آشوبچه
  

   از هر کسیبری دل مکه
  

  ی به پا کردی جنجالچه
  

   قلب دلواپسنی در اتو
  

  یبه پا کرد ی جنجالچه
  

   قلب دلواپسنی در اتو
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   شده سلول به سلول تنمیانفراد
  

  ستی من در خوده من زندانخوده
  

   شده سلول به سلول تنمیانفراد
  

  ستی من در خوده من زندانخوده
  

   همه شبیانفراد
  

  زنمی مابونی به خمن
  

   کهیی ام از حالو حواخسته
  

  ستیرانی وانی ابه
  

   تو بگذشتمو گذاشتمتاز
  

   دگراناب
  

   تو امای از کورفتم
  

   سر نگرانعقب
  

   گذشتموی گذشتما
  

  ی تو با ما کردآنچه
  

   بمان با دگرانتو
  

   به حاله دگرااااااانیوا
  

   شده سلول به سلول تنمیانفردا
  

  ستی من در خوده من زندانخوده
  

   شده سلول به سلول تنمیانفردا
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  ستی من در خوده من زندانخوده

  
   همه شبیانفراد

  
  زنمی مابونی به خمن

  
   کهیی ام از حالو حواخسته

  
  ستیرانی وانی ابه

  
  یا

  
  یا

  
  یا

  
 نی که کردم ماشی شد که با گردو خاکدهی محکم به اسفالت کشکای ترمز گذاشتم لاستی روپامو

 خودم اروم شروع کردم به قدم زدن ی قفلش کردم براموتی شدمو با رادهی پنی از ماشسادیوا
 یی حالو هواهی هم من تنها نبودم هم اونا ی طورنی ااوردمیو پژمانو با خودم مکاش عقلا الهام

 فکر ی ور رفتم تومی با گوشی نشستم کمی صندلهی ی دراوردمو رولموی بودن موباکردهعوض 
 ی که تودمی به خودم اومدم دی کنار بذارم که وقتالوی تونستم فکرو خی جوره نمچیبودمو ه

  کنمی نگاه ممی که با دلارام گرفته بودییه عکسا و دارم بممی گوشیگالر
  

 الان کنارم باشه خوامی بشه؟چرا می اگهی ماله کسه دخوادی دلارام زوم کردم؟چرا دلم نمی روچرا
 که مغرور ی منی لبای اون لبخند نازش لبخندو رودنیو باهاش حرف بزنم؟چرا ناخواسته با د

 مرده هی ستمی خودم نگهی دکنمیکنارش احساس م اره؟چرای نشست می لبام نمیبودمو لبخند رو
  گم؟ید
  

 بذارم با اون پسره ازدواج ی گی کار کنم؟تو می من چی گی تو مـــــــــــــــایخدا
 تحمل تونمی میعنی کار کنم؟ی چ؟منیپس من چ... اصلایعنیشه؟ی کنارش خوشبخت میعنیکنه؟

 خواهره م؟اگهی بررونی بگهی باهم ددیو نبا دلارام صاحب داره گهی تحمل کنم که دنوی اتونمیکنم؟م
 یمکث... خودمتونمی وقت م؟اونی باهاش ازدواج کنه؟اگه خواهرم نباشه چذارمی مشه بامیواقع

 دلارام فقط کناره خوامی مه؟منی احمقانه چی فکرانی اوونهی با خودت دیگی می چیکردم دار
 خوب باعث شده یلی خیهاش بودم ول بای دوست مدت کمای به عنوان خواهر ایخودم باشه حالا 

 که دلارام باعث شده که دو نفر شهی بده هنوز که هنوزه باورم نمرمیی و تغذاره بریبود که روم تاث
 رهی تقصی و خودش بفتهی اتفاق بنی اخواستهی که نمدونمی به خودش علاقه مند کنه مسشونویاونم رئ
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 ی اوقات در اوج احمقانه بودن ولیاشت گاه که دیی بود رفتارهایدلارام دختر جذاب و خواستن
   بودشی شجاعت و جسارتش قابل ستادادی جواب مشهیهم
  

 دی بلند شدمو مشغول قدم زدن شدم بای صندلی گذاشتم از روبمی جی خاموش کردمو تومویگوش
 با خوده دلارام دی اصلا اول بارمی بگمی بعد تصمخورهیاول مطمئن بشم که اون پسره بدردش م

 که دلارام واقعا پسررو نمی ببدیاول با... با من حرف بزنه بعدادی اول اون بدی بایعنیبزنم حرف 
 پسره شناسمشی نه هرچند من مای هی پسره خوبنمی ببکنمی مقی داره بعد خودم تحقوستد

   خلافکارههی الان اون یول...هیبینج
  

 نقدری چرا ادونمیدم نم کری اصلا درک نمروی کلافگنی علت ادمی موهام کشی توی دستیعصب
 قای خودمم دقستمی نی وصلت راضنی که به ادونمی منوی اعصابم خورده فقط انقدریکلافم چرا ا

   شدمو به سرعت به راه افتادمنمی سوار ماشدونمیعلتشو نم
  
  یسی سرت تو خودت پلرهی خیری چه قدر تند مسای نکیوااااااا_دلارام"
  
  !رم؟یتند م_
  

  یری م تندیلیآره خ_دلارام
  
  یترسیم_
  

   دارهجانی دوست دارم همیلینه بابا اتفاقا خ_دلارام
  
  " داشته باشنویپس ا_
  

 لب همراهش ری بالا بردمو آروم زی اهنگو کمی لبام نشستو دندرو عوض کردم صدای رویلبخند
  : کردمیهمخون

  
   من به تواحساس

  
   حس مبهمههی مثل

  
   به دوروبرچشمات

  
   تو دستمهدستات

  
   از منویشیم دور تو
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   از همهرهیگی مدلم

  
   خاطره هنوزنیا

  
   تو هنوز تو قاب عکسمهبا

  
   شده همشترسم

  
  ی تنهام بذارنکهیا

  
   بشه پر ازشبهام

  
  ی قراری و بهیگر

  
   توی عادت کنم که بمن

  
  ی تو بگذربمونمو

  
   تونکهی شده از اترسم

  
  ی من تو ساده بگذراز

  
  سختـــــــــــــــــــه

  
  ــــــــــــــه سختباورش

  
  سردددددددددددده

  
   تو خونه سردددددهیب

  
   عادت نکردمومن

  
   تو وابسته تر شدمبه

  
   فاصله نشستونیا
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   تو دلبسته تر شدمبه
  

   توی بخونه
  

   کنهی موونهی دمنو
  

   کنارمویستین
  

   هرشب کنارمهادتی
  

   حسه سرده تواز
  

  خورهی زهر مدلم
  

   تو نبودریتقص
  
   مقصرهاحساسم

  
  تـــــــــــــــــــهسخ

  
   سختــــــــــــــهباورش

  
  سردددددددددددده

  
   تو خونه سردددددهیب

  
   عادت نکردمومن

  
   تو وابسته تر شدمبه

  
   فاصله نشستونیا

  
   تو دلبسته تر شدمبه
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  ) دلارام(
  
 ی رویمی ملاشی قشنگ تنم بود آرای اروزهی فی لباس آبهی نگاه کردم نهیی آی خودم توبه

 لبام نشست ی روینی خوشگل درست کرده بودن لبخند غمگیلیصورتم کار شده بودو موهامو خ
 یعنی دره اتاقم زده شد که به سمت در برگشتم دیدی هم بود تا منو مسایخوشگل شده بودم کاش نک

   ناخونامو درست کنهادی ساعت بنی شبنمه قرار بود ام کنه؟فکریک
  
   توایب_
  

 دره اتاقم که بسته شد همون طور که پشت به دمی از جانب شبنم نشنییصدا ی اتاقم باز شد ولدره
  : گفتمرفتمیدر بودمو داشتم با لباسم ور م

  
   دخترمهی الان هفت و نی باشنجای بود هفت ا؟قراری اومدری دنقدری چرا ایشبنم_
  

ز  ای دستکهوی گفت؟ی نمیزی هم رفت چرا چی اخمام تونی به خاطر همدمی ازش نشنییصدا
 لبام نشستو ی روی عطرش شناختمش لبخندیپشت دور کمرم حلقه شد که با حس کردن بو

 هم بستم آروم همون طور که پشتم بودو منو بغل کرده بود منم سرمو به شونش یچشمامو رو
   اغوش چه قدر برام آرامش داشتنی اایچسبوندم خدا

  
  خانوم خوشگلم؟_یرعلیام
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 گرمو لذت ی طور با اون صدانی همخواستمی جوابشو بدم مخواستمی لبام نشست نمی رویلبخند
  بخشش صدام بزنه

  
  ؟ی سکته بدتویرعلی امییخوای خودشو خوشگل کرده؟منقدریخانومه من چرا ا_یرعلیام
  

  : شکمم بود گذاشتمو گفتمی دستاش که روی دستمو روآروم
  
  ...دی بای مهموننی ایتو...یرعلیمجبور بودم ام_
  
   باشه؟ی نشکی بهشون نزدادیزدلارامم _یرعلیام
  
  باشه چشم_
  
  قربون چشات برم من_یرعلیام
  

 بهم نگاه کردی لبخند مردونه که صورتشو جذاب تر مهی زدمو آروم به سمتش برگشتم که با یلبخند
  : گفتمرفتمیکرد دستمو سمت کراواتش بردمو همون طور که داشتم باهاش ور م

  
  یینجای وقت نفهمه اهی سیرئ_
  
  ستی دوروبرها ننی اینترس کس_یرعلیام
  
  ... نره که توادتی افتاد ی که هر اتفاقخوامی ازت میرعلیام_
  
   دلارامی صدبار بهم گفتنویا_یرعلیام
  
  شهی می چنمی ببی هر صدبار گفتی ولدونمیم_
  
   نکنمی کارکننی متی که دارن عشقمو اذنمی تونم ببیمن نم_یرعلیام
  
 کنهی خودش باهاشون برخورد مانی کنن فوقش اگرهم کردن کیم نتی اونا منو اذیرعلی امنیبب_

  می اومدی ملمی فمی مدت داشتنی تمام افهمهی مانی کیتو اگه برخورد کن
  

 منو نی چه قدر رابطه بدادی داشت منو آزار منی و همدیباری میرعلی امی از سرو رویکلافگ
 حکمه قای دقمی بکنی کارچی همیتونستی مسخره بود دستوبال هردومون بسته بودو نمیرعلیام

   باهم باشنتونستنی که از ترس بزرگتراشون نممی رو داشتیدختروپسر
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   شوالیخی دلارام بنیی پاای بطونی و از خر شایب_یرعلیام
  
  یرعلی امشهینم_
  
  شهید اخه چرا نم_یرعلیام
  

 چاره یه ول اونم مثل من اصلا خوابش نبردشبی که ددونستمی نگرانمه مدونستمی زدم میلبخند
 قی طرنی راه برام نمونده بود فقط از انی از اری به غی راهچی هگهی دمی بود؟مجبور بودیچ
 انوی کاملا اعتماد کتونستمی راه منی فقط از اارمی به دست بسای نکی اون اطلاعاتو براتونستمیم
  ارمی اومدمو به دست بنجای که به خاطرش اییزای به خودم جلب کنم تا چسبتن

  
  ی افتاد بهم خبر بدیبهم قول بده هر اتفاق_یرعلیام
  
  باشه_
  
  دلارام_یرعلیام
  
  جانم_
  

 نی اشدی باعث مکردوی متشی داشت اذی چدونمی نگاه کرد نمگهی ور دهی ازم گرفتو به نگاشو
   کلافه باشهیطور

  
  ؟ی بگیزی چیخواستی میرعلیام_
  

 داشت ی نگاه خاصهیرامش داشت  به سمتم برگردوندو آروم بهم نگاه کرد نگاهش رنگ آسرشو
   جذب مرده روبه روم بشمشتری بشدیکه باعث م

  
  ؟ی کم رنگ کنروی اون لعنتکمی شهیم_یرعلیام
  

 کلافه بشه شتری باعث شد بنی بهش نگاه کردم که همی گفته با منگی بودم چدهی اصلا نفهممنکه
 شد دهی کشزتوالتمیمت م به اطراف نگاه کرد که نگاهش سدوی کشی موهاش با کلافگی تویدست
   برداشتو به سمتم اومدرپاکنی شهی زی می به سمتش رفتو از روعیسر

  
  شه؟ی پاک منیبا ا_یرعلیام
  
  ؟یچ_
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 دمی بهم رفتو دستشو بالا آوردو به سمت لبام حرکت کرد کم کم فهمی چشم غره ایرعلیام
کنه بذار هر طور که اون  کار ی چخوادی منمی ببسادمی روبه روش وانی به خاطر همهیمنظورش چ

  خورهی عقلا کمتر حرص می طورنیدوست داره باشه ا
  

 دهی خجالت کشی ازم جدا شد کمهی و بعد از چند ثاندی لبام مالی رورپاکنوی نرم و آروم شنرم
 رفتمو به لبام نگاه کردم خندم گرفته بود کلا نهیی کردم که پنهونش کنم به سمت آی سعیبودم ول

 نگاه رپاکنیبه سمتش برگشتمو خواستم اعتراض کنم که همون طور که داشت به شپاکش کرده بود 
  : گفتکردیم
  
 همشو پاک کرد از کهوی لبت ی رودمی کوچولو کشهی هی چه قدر قوهیزیلامصب عجب چ_یرعلیام
 برات نای بنداز چندتا از اادمی خورهی بدرد نمی دستمال کاغذکنمی استفاده منای به بعد از همنیا

  مبخر
  

 هی بهم نگاه کرد از تمامی کردو با عشق خاصی خنده که خودشم تک خنده مردونه اری ززدم
 شدم رهی به صورتش خی با لبخند خاصکردی مقیحرکاتش از چشاش همه و همه فقط عشق بهم تزر
  :که همون لحظه دستاشو گرفت جلو صورتشو گفت

  
  خورمتای مامی نگام نکن می طورنی ای وایوا_یرعلیام
  
   گاز گرفتمموینیی انداختم لب پانیی از خجالت سرخ شدمو سرمو پاکهوی

  
   به امانت؟خجالت دارهانتیخ...سادهی وانجایصاحبش ا...شیکند...نکن دختر_یرعلیام
  
  رونی برو بی چه قدر پرو شدیرعلی امییووو_
  
  گمیخب مگه دروغ م_یرعلیام
  
  یرعلی امرونیبرو ب_
  
 نیی که منم سرمو پاستادیه برعکس به سمتم اومدو روبه روم ا بررونی بنکهی ای به جایرعلیام

 آروم سرمو شدی پر کرده بودو باعث لذتم مموینی عطرش تمامه بی دلم غوغا بود بویانداختم تو
  : مردونش گونمو نوازش کردو گفتیبالا اوردو با پشت دستا

  
 که به تو مربوط ییزهای نکن خانومم من هم صاحب توام هم صاحب تمامه چیحسود_یرعلیام
 دلمو از دست بدم نی ای آرومی باشم باعث و بانوونهی دلارامم مگه دی تو فقط ماله خودمشنیم

   مراقب خودت باش نفسمشتریپس ب
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 نشوند چه قدر خوب بلد بود یرعلی امی لبای روی که لبخنددی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی
 ازش برام ی دورشدی چون باعث مزدی حرفارو منی الان ادی نبای ولرمی کنه دل ضعفه بگیکه کار

  سخت تر بشه
  
 که باعث آزارت بشه خودم از سره راهت یزیهر چ... نکنهیگر... نکن همه کسمهیگر_یرعلیام

   سهلهگهی موضوع که دنی ادارمیبرش م
  
  ... منیرعلیام_
  
   گلکمی نگو بهتره خودتو اماده کنیچی هسیه_یرعلیام
  

 رد شد اون ی حرفچی به روم پاشوندو از کنارم بدون هیس کرد لبخند شدو اروم گونمو بوخم
 که ی گر گرفته بود دستمو بالا اوردمو اروم اون قسمتی بود حسابدهی بوسیرعلی که امیقسمت

 نثارش کردم به ی اوونهی لبام نشستو آروم دی رویبوسش کرده بودو لمس کردم ناخواسته لبخند
  نیی ناخنام شدمو کم کم اماده شدم که برم پاالیخیتب کردمو ب خودمو مری رفتمو کمنهییسمت ا

  
 که اوردمی خودم نمی اصلا به روکردمی نشسته بودمو با لبخند داشتم به اطرافم نگاه مانی ککناره

 ی جاهی دارم و از همه مهمتر قراره برم به ی ناراحته و درونم غوغاست ترس خاصیرعلیام
  ... که اصلایی جاهیبه ...ناشناخته

  
  دلارام؟_
  
 همراهش بود داشت به شهی که همی اخم و جذبه اهی به سمتش برگشتم با انی کی صدادنی شنبا

  کردیروبه روش نگاه م
  
  جانم؟_
  

 ی چشاادهی که منو کردی مدادی بروی غم خاصهی به سمتم برگردوندو بهم نگاه کرد چشاش سرشو
  نداختی میرعلیام
  
   بهم بگوی شدمونی اگه پشی داردتیق عریی تغیهنوز هم فرصت برا_انیک
  
  ستی نی نگرانی جامی حرفامونو باهم زدشبیما د_
  
 که اون داشت نگاه ی نگاشو ازم گرفتو دوباره به روبه روش نگاه کرد منم نگامو به سمتانیک
 لب اسمه خدارو زمزمه کردمو ری آروم زکنهی انداختمو متوجه شدم که داره به اونا نگاه مکردیم

 ازم دور بشه بلند شدمو به ی ترس و نگرانشدی باعث می که کمی شد آرامشقی بهم تزریارامش
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 اونم الان حالو روزه دونمی هم حرف بزنم مسای با نکی کمدادمی محیسمت آشپزخونه رفتم ترج
 سای نکی بعد صداقهی آروم گوشوارمو لمس کردم که چند دقدمی نداره به آشپزخونه که رسیخوش

  دیچی گوشم پیتو
  

  دلارام_ساینک
  

 صدا زدنش تنگ شده بود اصلا چه قدر دلم براش تنگ شده بود خدا فکر نی ای قدر دلم براچه
  دمشی که اصلا ندشهی می دو سالکیکنم نزد

  
  ساینک_
  

   شده؟یزیچ_ساینک
  
  نه_
  

  لرزهیپس چرا صدات م_ساینک
  

 لرزش صدام شده بود نی ای ته گلوم بود که باعث و بانی بغضی از شدت دلتنگدمی کشیقی عمنفس
 نکی سی رووانوی با اون بغضمو قورت دادم لختموی روانی لی اب توی اب رفتمو کمریبه سمت ش

 اهنگ تمام فضارو پر کرده بود باعث ی چشمامو بستم صداهی چند ثانی گذاشتمو براییظرفشو
   نشنوهدنی شننهی منو حی صدایکس که شدیم
  

  ...دلارام_ساینک
  
  وبمخ...سایخوبم نک_
  

   نشده؟یخبر_ساینک
  
  میفعلا باهاشون حرف نزد...نه هنوز_
  

  شنودهارو خاموش نکن_ساینک
  
  باشه_
  

 همه دمی منانیمن بهت اطم...ی ذره هم شده استرس دارهی دونمیم...دلارام آروم باش_ساینک
  شهی تموم می خوشروی به خیچ
  



   دندههی پناهان یب
  

 

487

  دونمی مسای نکدونمیم_
  

  وونهی دی هستی نگران چگهی خدا پشتته بعدش من داولش که... نباشیزیپس نگران چ_ساینک
  

   گونمی زدم که باعث شد چند قطره اشک از گوشه چشمم بچکه رویلبخند
  

  تهی و موفقی که پر از خوشبختی اندهیآ... فکر کن دلارامندهیبه آ_ساینک
  
  ترسمی ذره مهی من فقط ساینک_
  

  ؟یترسی پس چرا میستیدلارام تو اونجا تنها ن_ساینک
  
تنها ... جا بزنمتونمی نمی شدم ولمونی خر پشنهیع...ارنی سرم بیی بلاترسمیم...سای نکترسمیم_

  برگ برندمونه
  

  نگران نباش...شهی مسی داره راستو ریهمه چ_ساینک
  
  ؟یمطمئن_
  

  آره گله من_ساینک
  

   از پشت سرم اومدیی لبام نشست که همون لحظه صدای رویلبخند
  
  ؟یزنی حرف می داریبا کس_
  
 هول ی که پشت سرم بود نگاه کردم حسابی به پشت سرم برگشتمو به کسعی جن زده ها سرنهیع

 توهم رفته بهش نگاه ی خودمو نباختمو با اخمای از افراد اون باند بود ولیکی نیشده بودم ا
  کردم همون طور که اخمامو توهم برده بودم بهش نگاه کردم

  
  د؟ی کنی کار می چنجای شما ا محترم؟اصلای داره اقایبه شما چه ربط_
  

  : گفتیالی خی بالا انداختو با بی اشونه
  
  ؟ی کردی که تو میهمون کار_
  
  کردم؟ی کار میمگه من چ_
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 حرکت خودم نی قدم عقب رفتم که از اهی قدم جلو اومد که ناخواسته منم هی زدو یپوزخند
 بود ضهی غری نبود از روطورنی اکهی درحالدمی ازش ترسکنهی فکر منی شدم الان ای عصبیحساب

   قدم عقب گذاشتمهیکه 
  
  کارت ندارم...نترس_
  
   هم داشته باشی کاراوینه توروخدا ب_
  

   منی به اطراف نگاه کرد بعد نگاهش اومد روی کردو کمی خنده اتک
  

  
  
   هستم خوشبختمیسروان احمد_
  
   گفت؟ی الان چنی گرد شده بهش نگاه کردم ای چشمابا
  
  !!!؟یچ_
  

  : لباش نشستو گفتی رویندلبخ
  
  دیو حتما شما هم دلارام هست_
  
  ؟ی شناسیتو منو از کجا م...تو_
  
 شمی مزاحمتون نمدی تا گزارش هاتونو به سرگرد بدرمیمگه نه؟الانم م...میمنو شما باهم همکار_

 نی افتهی بی اتفاق بدمیذاری بدم که ما نمنانی کنمو بهتون اطمی خودمو معرفخواستمیفقط م
   توشدییای هستم که قراره امشب شما بی باندی داده من جزو اعضای قربونیرونده به اندازه کافپ
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 سادوی که اونم وادمی لباسشو گرفتمو کشنی به سمتش رفتم آستعی گرد کرد خواست بره که سرعقب
  به سمتم برگشت

  
  ؟ی هستیتو ک_
  
   کرده باشمیفکر کنم خودمو معرف_
  
  ...شما...شما_
  
 هی که قراره دی فهمرمیگی مافوق من که ازش دستور می وقترمیگی دستور مگهی دگاهی پاهیمن از _

   برهشی کارها پعتری تا سرمی کنی گرفتن که باهم همکارمی باند بشه تصمنی خودم وارد انهینفر ع
  
  ... شما الان واقعایعنی_
  
  ستی دوروبرها ننی ای کسدی کارتونو انجام بددیبله نگران نباش_
  

   زدمیندلبخ
  
   باهاتون نداشتمی من اولش برخورد خوبدیببخش_
  
  ادی مشی پستی نیمشکل_
  

  : کردمو ادامه دادمی ارومخنده
  
  شنیبهتره من برگردم الان بهم مشکوک م_
  
  دییبله حتما بفرما_
  

 تمی حس امنگهی رفتم الان دانی رفتم به سمت کرونی از اون راه افتادمو از آشپزخونه بجلوتر
 ناروی که ارهی مشی پی به خوبی همه چدونستمی نداشتم می نگرانای ترس گهیه بود اصلا د شدشتریب

   بودزهای چنی همه ای بودم چون اون باعث و بانسای نکونیهمش مد
  
 دمیشنی نمیچی من هی ولزدی از افرادش حرف میکی نشستم داشت با انی لبخند کناره کهی با

باشم آهنگ عوض شده بود که باعث شد خدارو شکر کنم  خودم یبذار فعلا تو حالو هوا...بهتر
 ی همون اهنگنی ادی تنم لرزشدی که داشت پخش می اهنگدنی اعصابم بود با شنی رویچون حساب

  می گوش دادنی ماشی توی شهربازمیرفتی مسای همراه نکمی داشتشببود که اون 
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   لبام نشستی رویلبخند محو... منی خدایوا...سای منو نکی که کلی اهنگهمون
  

  دیچی گوشم پی توسای آروم نکیصدا
  

   دلارام؟ادتهی_ساینک
  

  : زدمو اروم گفتیلبخند
  
  میاه_
  
 بپرسم که سای رفت که از نکادمی کلا دادمی لبام بود با لذت به اهنگ گوش می لبخند که روهی با

 یشتری بتین احساس امی کمینطوری بانده ای هم توی سروان احمدنیچرا به من نگفته بود که ا
 فکرانس رندهی گاروههی دمیترسی قطع کرده بودم چون مکروفونوی اون لحظه من می توکردمیم

 نشستم دوباره انی دارم اما الان که کناره کی مخفکروفونی من مدیفهمی باشه اون وقت مهداشت
   بشنوهشروی ردوبدل مندهی که در آییروشنش کرده بودم تا بتونه مکالمه ها

  
 خورد مشکوک داشت بهم نگاه یرعلی نگام به امکهوی خودم بودم که ی حالو هوای تونطوریهم

  کردیم
  
 الیخی خاک به سرم نکنه متوجه شد که لبام تکون خوردن آب دهنمو به زور قورت دادمو بیوا

  شدم بهتره به اهنگم گوش دادم
  

Do you ever feel like a plastic bag  
  
  ...یمونی مکی پلاستسهی کهی مثل ی حالا احساس کردتا
  

Drifting through the wind  
  

  ...ی شناورتوهوا
  

Wanting to start again  
  

  ی از نو شروع کنخوادی مدلت
  

Do you ever feel …feel so paper thin…  
  

  ی کاغذ نازکهی که مثل ی کردتاحالااحساس
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like a house of cards…  
  

   هزاران کارتمثل
  

an blow from coving in…  
  

  رهی منی انفجار از بهی باکه
  

Do you ever feel already buried deep…  
  

  ...ی زنده زنده دفن شدی احساس کردتاحالا
  

Feet under screams but no one soems to heart a thing  
  

  ...شنوهی نمیزی چی اما کسیزنی مادی فرکه
  

Do you know that theres still a chance for you…  
  
  ...ی شانس دارهی که هنوز یونستدیم
  

Cous theres a spark in you  
  

  ... هستی)دیام( درتوجرقهچون
  

You just gotta igniiiiiiiiiiiiit the riiiiiiight and leeeeet is shiiiiin  
  

   بدرخشهی و بذاری درونت رو روشن کندنوری باتوفقط
  

Just own the night like the 4th of july  
  

  یزآن خودت کن مثل چهارم جولا و اشب
  

Cous baby youre a firework  
  

  یمونی می بازشی تو مثل آتزمی عزچون
  

Come on show em what youre worth  
  
  ی داری و بهشون نشون بده که چه ارزشایب
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Make em go oh oh oh  

  
   بگن اوه اوه اوهبذار

  
As you shoot a cross the sky-y-y-y  

  
  یشیآسمان پخش م توسراره وتو

  
baby youre a firework  

  
  یمونی می بازشی تو مثل آتزمیعز
  

Come on let youre colors burst  
  
   وبذار رنگهات تو آسمون پخش بشنایب

  
Make em go oh oh oh  

  
   اوه اوه اوهبذاربگن

  
Youre gonna leave em all in awe-awe-awe  

  
   همشون تعجب کننیشی باعث متو
  

You don’t have to feel like a waste of space  
  
  یکنی بودن نمی احساس اضافگهی دتو
  

Youre orginal cannot be replaced  
  

  ی عوض بشیتونی و نمی که هستینیهم
  

If you only knew what the future holds  
  

   برات رقم زدهی و چه سرنوشتندهی که آیدونستی فقط ماگه
  

After a hurricane comes a rinbow  
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  شهی کمان ظاهرمنی رنگبعدازطوفان
  

Maybe a reason why all the door are closed  
  

   باشه کهنی درها بروت بسته شدن انکهی الی دلدیشا
  

So You could open on that leads you to the perfect  
  
  کندی میی راهنماری مسنی که تو رو به بهتری رو باز کنی اون دریتونیم
  

Like a lighting bolt Youre heart will grow  
  

  درخشهی مشی توپ آتهی مثل قلب
  

And when its time You ll know  
  
  یفهمی که وقتش برسه می وقتو
  

Boom boom boom  
  

   بوم بومبوم
  

Even brighter than the moon moon moon  
  

  ی ازماه هم درخشان تریحت
  

Its always been inside of You You You  
  

   مونهی می در درونت باقشهیهم
  

And now its time to let in through ough ough  
  

  ی وقتشه که آزادش کنحالا
  

Boom boom boom  
  

   بوم بومبوم
  

Even brighter than the moon moon moon  



   دندههی پناهان یب
  

 

494

  
  ی ازماه هم درخشان تریحت
  

Its always been inside of You You You  
  

   مونهیم ی در درونت باقشهیهم
  

And now its time to let in through ough ough  
  

   وقتشه که آزادشحالا
  
   وقتشهگهید_انیک
  
 انی هم بلند شدو به سمت کیرعلی سرشو تکون داد که امیرعلی برگشتم که روبه امانی سمت کبه

  اومد
  
  ست؟یالان زود ن_یرعلیام
  
   الان وقتشهنینه هم_انیک
  
  دمی مرویمه چ هبیچشم الان ترت_یرعلیام
  

 باهاش حرف زد که ی بود رفت کمدی که اسمش جمشسشونی به من انداختو به سمت رئینگاه
   سرشو به نشونه مثبت تکون دادی نگاشو به سمت ما اوردو با لبخنددیجمش

  
 که یدی کم کم وقتش بود سرمو بالا اوردمو به جمشگهی استرسم بخوابه خب دی تا کمدمی کشیپوف

 چندماه نی بود که همی مرد همون مردنی نگاه کردم اکردی داشت بهم نگاه میرداربا لبخند منظو
 ازش کرد چه قدر یادی زی استفاده هاشهی ممی گفته بود که من دختره خوشگلانی به کشیپ
 شده بود ی عصبانیلی بعدش خی حرفش و حرفانی هم که از اانی به من؟کشی تا بدییخوایم

 از یدی که جمشکنهی می و کارزنهی و زحمت صرف شده بودو بهم می پاش انرژی که کلیمعامله ا
 به سرم ی فکرهی سادمی من واکهوی می از اونجا برمیخواستی که می بشه وقتمونی که زده پشیحرف

 نی شدم سردسه همه االشی خی بنی به خاطر همکنهی قبول نمانی که کدم مطمئن بویزد ول
 ی حسابشنوهی ماجرارو می که وقتهی رحمید و باهوش و ب مرده فوق العاده قدرتمنهیخلافکارها 

 پنجاه سالشه دو برابر تو سن دی و پنج سالته و جمشی که تو سگهی و بهش مکنهی سرزنش مانویک
 و من هم فرصتو زنهی جور حرفا با من حرف منی و از ای باهاش کردیر رفتانیداره اون وقت همچ

 بودو به دهی منو شنفی سردسه همه خلافکارها تعرمخوای ازشون سه ماه وقت مشمرموی ممتیغن
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 ی روتونستی مجبور شد چون نمانی کنی به خاطر همرمی بگمیعهده خودم گذاشته بود که تصم
   دست منم باز شدو تحت فشار نبودمینطوریحرف اون حرف بزنه ا

  
ه خاطر  نقشم متمرکز باشم بی کنم روی سعاموی برونی گذشتم بی هاالی کردم از فکروخیسع
   که کردم همه توجهشون به سمت من جلب شدی با اهمنیهم
  
  شمی باند جدا منی و از اشمی وارد باند شما مکنموی متیمن جوابم مثبته با باند شما فعال_
  
 یرعلی و امانی کی اخمای خوشحاله ولیلی ستاره بارون شده بود معلوم بود خدی جمشی چشماتو

 افهی من قی برای طورنی باهاشون حرف زدم که ای که قبلا کلهنی اشی تو هم رفته بود خوبیحساب
  رنیگیم
  

  ی رو گرفتیمی تصمنی خوشحالم که همچیلیمن خ_دیجمش
  
  ممنونم_
  

   زدی به روش پاشوندم که اونم لبخندیلبخند
  

 ی کارچی با شماها هگهی دلارام جزو باند ماست و دگهی به بعد دنی حله از ایپس همه چ_دیجمش
 دی با شما داره مطمئن باشی ارتباطنی دلارام کوچکترای نقشه بوده هی نای بفهمم که همه انداره اگه

   توهمرهیبدجور کلاهامون م
  

 خوب ی تا الان همه چنکهی افتهی بی قراره اتفاقات خوبنکهی شب خوشحال بودم خوشحال از ااون
 که ییاتفاقات و ماجراها غافل از ی نقشم موفق بشم ولی توتونمی رفته و مطمئن بودم که مشیپ
   روم بودشهیپ

  

  )چهارمــاه بعد(
  
 تونستمی نمی کردم بلند شم ولی چشمامو باز کردمو به اطرافم نگاه کردم چندبار سعی خستگبا
 باز نگه داشتن ی برایی ناگهی دنی افتادم زمی پاشم مخواستمی قدرتشو نداشتم هربار که میعنی

 نای که اشدی که رو دست خورده باشم باورم نمشدیم باورم نم داد کردن نداشتغوی جی حتایچشمام 
   کارو باهام کرده باشننیا

  



   دندههی پناهان یب
  

 

496

 دی بادونستمی کار کنم فقط می چدی بادونستمی داغون بود نمیلی شده بودنو حالم خری سرازاشکام
 ی دختر قوهی من امی بربی مشکلات به خوبنی بتونم تحمل کنمو از پس ادیمقاومو صبور باشم با

   که دارمو پنهون کنمی کنم ضعفی نبودم پس بهتره سعی و دست پاچلفتفیم دختر ضعبود
  

 که خودشه به دمی قدماش فهمی چشمامو باز کردم از صدایحالی باز شدنه در که اومد با بیصدا
 یزی امری پوزخند و نگاه تحقهی بهش نگاه کردم که با ختموی چشمام ری همه نفرتمو تونیخاطر هم

  دبهم نگاه کر
  
   کوچولو؟ی شد؟ادبیدرس ادب گرفت_
  
 چشماش بمونه گاز ی جلوی خوبنکهی ای سگ که به جاهی...ی پس فطرتوونی حهی...تو...تو_
  رهیگیم
  

 از زدی که میی از دادهادادی که میی از شکنجه هادمیترسی زدو بهم نگاه کرد ازش نمیپوزخند
وش تف انداختم تو صورتش که  چندبار جلی حتزدموی پروا جلوش حرف می که داشت بیهدف

 دمیکشی چون زجر شجاعتمو مشدمی راحت تر شکنجه مینطوری دلم خنک بشه اشدیواقعا باعث م
  نه چوب ضعفمو

  
   دلت نمونهیبذار حرفات رو...دوباره بگو...بگو_یدیجمش

  
   که بهت بزنمکنمی نمدای پفتی توصی برای حرفچینگران نباش متاسفانه ه_
  

 فی منو توصیتونی نمنی هستم به خاطر همیبی عیاخه من شخص ب...واقعا یگیراست م_یدیجمش
  یکن
  
 ی آدم که توهی شناسمتی که الان می گرگهی ی هستی شخص عوضهیتو ...یگیاره واقعا راست م_

   توی و نقصه اصلا رودست نداربی عیرذل بودن ب
  

 هدف من نی همخوردی م کم اخماشو توهم بردو با غضب بهم نگاه کرد فکر کنم داشت بهش برکم
 ی پس بذار حسابدهی حرف بزنم دوباره آزارم مینطوری چه سکوت کنم چه ادونستمیبود من م

   طرفهیبچزونمش تا بفهمه با ک
  

   دختره قدرنشناسکردمی باهات رفتار می طورنی بودم؟ای طورنیمن ا_یدیجمش
  
 نه ناله زمی خودم بریشو تو کردم دردی دستاش فشار داد سعی بردو چونمو محکم توزی سمتم خبه
   زل زدمنشی خشمگی چشای پروا توی بنی به خاطرهمزمی بری بکنم نه اشکیا
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 رفتار ی طورنی مگه من با تو ای جا اومدنی به اشی چهارماه پیوقت_یدیجمش
  کردم؟هــــــــــــان؟یم
  

 داد ی طورنی ای مردک احمق اخه من روبه روتم چرا داردی بستم گوشام سوت کشچشمامو
  ستی ننی که مثل تو گوششون سنگ؟همهیزنیم
  

 شهی عوض می همه چی باهاشون داشته باشی ارتباطنیبهت گفته بودم اگه کوچک تر_یدیجمش
   بهت کمک بکنهتونهی نمچکسی ازت سر بزنه هییبهت گفته بودم اگه خطا

  
 که ی وجبمی نهی پر بود که به قول خودش از نی دلش از کجا پر بود دلش از ادونستمی مخوب

  نصفه خودش سن داره رو دست خورده بودو اطلاعاتش لو رفته بود
  
  مونم؟آررررهی من بهت وفادار میفکر کرد_
  
 هم بستم ی چشمامو روی لبام نقش بستو به آرومی روی صورتم زد که پوزخندی توی محکمیلیس

  تا درد صورتمو از تو چشمام نخونه
  

  ؟ی باشیسگ ک_یدیجمش
  
 شی که همچنان زبونم شینیبی می منو آزار بدیی که بخوای باشی تو سگ کستمیمن که سگ ن_

  ومدمی ننییمترهه از موضع خودم پا
  

   سررهی دختره خدمینشونت م_یدیجمش
  

 ها هم اونقدر بلند ی لعنتنی هم فشار دادم ای که لبامو محکم رودیچی محکم دور دستاش پموهامو
 ی منو الهام اونقدرنی بی دعواهای نزنم توغی کردم جیسع شدی باعث آزار دادنم مشتریبودن که ب

   سکوت کنمارموی شده بود که بتونم دووم بدهیموهام توسطش کش
  

  :دی چفت شدش غری دندوناهی با حرص از لایدیجمش
  
  زمی عزیمونی صاحاب نمیب... نگران نباشی به بعد صاحاب دارنیاز ا_
  

 روهم فشرده شده ی نفرت و لباهی صورتش با یو دهنم جمع کردمو توفش کردم تی دهنمو توآب
 من از سه دونستی نمشدمی ممشی تسلدمویترسی کاراش ازش منی با اکردیبهش نگاه کردم فکر م

 خودمو دونستی آدم مرده فرض کردم نمهی مسخره شدم خودمو ی بازنی که وارد اشیسال پ
 هه کور کنمیم ازش التماس م زنده موندنی کردم فکر کرده الان براماده آزای چیلی خیبرا

  یخوند



   دندههی پناهان یب
  

 

498

  
 هاش یلی سهی گوشم زد جای توگهی دیلی پوزخند صورتشو پاک کردو دستشو بالا بردو سهی با

 کردی افتادمو بغضمو قورت دادم تمام بدنم درد منی زمی رویحالی با بسوختی گونم می رویحساب
  زمی بری جلوش غرورمو بکشنمو اشکخواستمی اما نمسوختی میو صورتم حساب

  
  یشی توهم رامم مکنمی مونه رامت می نمی طور باقنینگران نباش اوضاع هم_یدیجمش

  
 هی ی خواست جلوی دادم اصلا دلم نمدنی به اشکام اجازه باری بسته شدن دره انباردنی شنبا

 یعنی کس از حالو روزم خبر نداشت چی غرورمو بشکنم هزموی اشک بری مردک رزل عوضنیهمچ
 تا اخرش دی بود که خودم انتخاب کرده بودمو بای راهنیاستم خبردار بشن چون ا خویخودم نم

 از پس که موهامو کردی برسم تمام بدنم کوفته بودو پوست سرم گزگز متی موفقبه رفتم تا یم
 اشکامو پاک کردم چندبار خواستم با دی کشی مری بودنو تو سرم زده بودن سرم وحشتناک تدهیکش
 دهی نجاتم مادی و مزنهی بهم متوی اگه بفهمه ماموردونمی نتونستم چون میر کنم ول تماس برقراساینک
   کشکشهی چندسالمون منی همه زحمات اینطوری خوب نبود اصلا انیو ا
  
 از شتری بخواستمی نمنی داره هم شنود به خاطر همنی هم دوربنجای اکنمی هم احساس می طرفاز
 هنوز یاطلاعات کش رفتم و براشون ارسال کردم ول ی سرهی دردسر بندازم ی خودمو تونیا

  شهی دادگاه ثابت می همه جرم هاشون تویکی با بدست اوردن اون یعنی مونده هیاصل
  
 کمی جمع شدنه نی از سرما فقط اای از درد بود دونمی خودم جمع شده بودم نمی تونی جنهی نهیع

 بکنم دای بکنم که با اون مدارک نجات پدای پی راههی دی بکنم بای فکرهی دی باکردیحالمو بهتر م
   برمرونی بنجایمحاله بدون اون مدارک من از ا

  
 ی از بریغ...میی تنهارازیغ... از دردامری فکر کنم غی کردم به هرچی هم بستمو سعی روچشمامو

 که ی هم بهش اضافه شده بود کسگهی دیکی بود البته حالا سای کس نبودم همه کسم نکی بمیکس
 نجای سالم از ادمی بهت قول میرعلی امکردی قطع شدن ارتباط دق مکهوی الان داشت به خاطر حتما

   بشهمیزی چذارمی نمامی برونیب
  
 ی توشهی بهتر بود همی طورنی آهنگ اهی لب شروع کردم به زمزمه ری آروم زیفی ضعی صدابا

 و حالو روزه ی زندگ از آهنگامیلی چون خدنیرسی آهنگام بودن که به دادم مطی شرانیبدتر
 بخونم تا سرگرم یزی چهی جلو دستم نبود پس بهتره خودم یچی الان که هکردنی مفیخودمو توص

  باشم
  

  نیی پایندازی که مسرتو
  

  هی کنن خبری مفکر
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  ی چرخشون نکنی لاچوب
  

  رنی گی مدور
  

   خودشونجز
  

  می خبر دارمام
  

  ستنی نیچی هکه
  

   پشتم هربارزدن
  

  ز تو اوج پروادرست
  

  ستی بازم بس ندنید
  

   بازم سره پامدنید
  

   حالمخوبه
  

   سرپامهنو
  

   کردم منگوله
  

   فردامسمت
  

   بستنرامو
  

  واری ددنیچ
  

  نهی اآره
  

   پروازاوج
  

   پشتم هربارزدن
  

   تو اوج پروازدرست
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  ستی بازم بس ندنید

  
   بازم سره پامدنید

  
   حالمخوبه

  
   سرپامهنو

  
   کردم منگوله

  
   فردامسمت

  
   بستنرامو

  
  واری ددنیچ

  
  نهی اآره

  
   پروازاوج

  
 خودمو فشار دادمو ی گونم احساس کردم بازوهای اشکامو که روی هم بستم داغی روچشمامو

 خودت کمکم یی تنها پناهم توای خودمو آروم کنم خداکمی خودم مچاله شدم تا بتونم ی توشتریب
  رمیمی کنم دارم از درد مدایکن که نجات پ

  
 پشت سرم بودنو منو جلوش به زانو دراورده بودن بالا ی که چندتا عوضی درحال نفرت سرموبا

 اون چشماشو از رفتمی بکنم وگرنه الان می هرکارتونستمیآوردم دستام از پشت بسته شده بودو نم
   کار کنمی باهاش چدونستمی ماوردمویحدقه در م

  
   باشه که من جلوش زانو بزنمی کنی اآخه

  
  : روبهش گفتمیلحن طعنه دار زدمو با یپوزخند

  
   مثل من جلوت زانو بزننیی کنن کسای آدمات کارنیمگه هم_
  
 انی چشمام و لحنم نمای که توی منم با نفرتکردی مخم بود بهم نگاه می روی پوزخند که حسابهی با

  :شده بود ادامه دادم
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  ؟ی عوضییخوای از جونم میچ_
  

  همون جونتو_یدیجمش
  
  ترسمی من از مرگ می فکر کردرشی بگای؟بیکنی وقتتو تلف می داراش؟چریریگیخب چرا نم_
  

  فعلا باهات کار دارم...عجله نکن...نه به وقتش_یدیجمش
  
   ندارمی کارچی من باتو هیول_
  

   گفتم من باهات کار دارمیخب نگفتم که تو بامن کار دار_یدیجمش
  

  : گفتالغوزی بالا اوردو روبه اون دوتا سرشو
  
  دی کنه چرا دستاشو بستی غلطتونهی نمدی در ضمن دستاشم باز کندی بردیتونیشما م_
  

   زدمیزی تسمخر آمپوزخند
  
 که دربرابر می دخترستمی نی بکنم که دستامو بستن کم کسی کارهی تونمی که مدوننیخب حتما م_

 ی از مردانای چون اسی جناب رئی بترسیی دخترانی همچهی از دی دم نزدم بانای تو و ایکارها
   خطرناک ترننیخشمگ

  
 بسوزه بهش نگاه شیی جاهاهی ی بدجورشدی نگاه که باعث مهی زد که باعث شد منم با یپوزخند

 که داشتم مچ دستامو مالش ی رفتن درحالرونی دستامو باز کردنو از اتاق بنکهیبکنم بعد از ا
نم من آدم بودم  از اون نگاه کری غی ندمو به هرچتی اصلا به حضورش اهمکردمی می سعدادمیم

 واری پس بهتره به دروددمی دی نمی آدمچی اتاق هنی ای به آدم توجه بکنم من که تودیپس با
   بشمرهی خشتریب

  
 تورو از دست ی راحتنی به همنی پرداختم به خاطر همی سختیمن به خاطر تو بها_یدیجمش

  دمینم
  

   بهش زدمی صدادارپوزخند
  
 روزمی نبودم همون دنجای کله گندهه نبود که من الان ااروی خودم و کمک اون میبها؟تو؟اگه تصم_

 خواسته قدرتمندها می تسلی از طرف خودت نداری قدرتچی هی ترسو بزدل هستهیبهت گفتم تو 
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 دارم وگرنه همون یادی زی هایی توانایدونستی چون میخواستی منی بس منم به خاطر اویهست
  یکردی پرداخت نمرویگفتی مکه ییبها
  

   کارها بودمنی من به خاطر به دست آوردن تو مجبور به ای کنی اشتباه میدار_یدیجمش
  
  یاری و برهان بلی براش دلوی ضعف خودتو پنهان کننکهیبا ترسو بودن؟به ا_
  

   فتح کردمتوی موفقی از قله هایلی خیینجای تو الان انکهینه خانوم کوچولو هم_یدیجمش
  
  ی به اسم خودت زدیجور بزدل بودنو بدیشما که فعلا قله ها_
  

  کنهی معلوم مندهیآ_یدیجمش
  
  کنمی نمی کمکچی من اصلا حساب نکن من بهت هیرو_
  

  ی که بکنی مجبوریعنی یکنیم_یدیجمش
  
  مجبورم؟_
  

  : حالت مسخره ادامه دادمهی پوزخند کنج لبم با هی بالا دادمو با ییابرو
  
 دوروبرتن که جز همون ی غولانی ایستی نی بکنن خودتم احدمیشکنجه هات نتونستن منو تسل_

 منو مجبور خوادی می اون وقت کستنی نیزی چمیدی بچه بودم کارتونشو می که وقتیپهلوون پنبه ا
  کنه

  
  سهی خانوم پلیکنیخودت خودتو مجبور م...خودت_یدیجمش

  
  ؟ی چیعنیسه؟ی گفت؟خانوم پلی الان چنیا...نی ادی پری حسابرنگم

  
 دی شاارمی کم بدیه بود کم کم زور زدم لبامو از هم جدا کردم نبا از شدت تعجب قفل کردفکم

  دمی دستش می بهونه خوبینطوری باشه ایکی در تاریریت
  
  دته؟ی نقشه جدفی اراجنی؟ای گی خودت می برای داریچ_
  

  : دستاشو پشتش قلاب کرده بود گفترفتوی اتاق راه می و توزدی که داشت قدم می حالدر
  

  ؟یسی پلهی تو دونمین نم میفکر کرد_دیجمش
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 فوقش مرگه رشی همش بزنم زدی خودمو ببازم بادی نباشدی جا کارم تموم منی زدم پس ایپوزخند

  ستی که نی اگهی دزهیچ
  
   دست کم گرفته بودمیادی زشهی ازت بلند میی بخاراهیپس ...نه بابا_
  

   باهات معامله کنمخوامی؟می فکر کردیپس چ_دیجمش
  
  س؟ی پلهیمعامله؟اونم با _
  

  میاه_دیجمش
  
   که من لوت بدم؟یترسی؟نمیترسیتو نم_
  

   افتهی به خطر مزاتی صورت جونه خودتو عزنی اری چون در غی کنی کارو نمنیتو ا_دیجمش
  

  : گفتمستی که بتونم بهش بفهمونم اصلا برام مهم نی ازش گرفتمو با لحنیتفاوتی با برومو
  
   ندارمیزیمن عز_
  

  : لحن منظور دار گفتهی لبخندو هیا  بالا دادو بییابرو
  

   کشکن؟سای و نکیرعلیپس ام...؟یکه ندار...ا_دیجمش
  
 دونه؟حالای از کجا مناروی انی اای خداکردمی باز داشتم بهش نگاه می گرد شده و دهنی چشمابا
  مدت اسم اونو به زبوننی ای من که اصلا توشناختی از کجا مسا؟اونوی نکی به هر حال ولیرعلیام
  شناختشی مای دونستی بودم؟پس از کجا اسمشو ماوردهین

  
  ...تو...تو_
  

 منم ی داری همون طور که تو نفوذی دست کم گرفت؟منویستی اونقدرهاهم باهوش نیدید_دیجمش
   دارمینفوذ

  
 دنی وارد اتاق شد با دی سروان احمددمی بشکن زد که باعث شد دره اتاق باز بشه با تعجب ددوتا

 زوی چهی فقط داشت یدی جمشی و چشماافهی و قی بهم انداخت طرز نگاه احمدیه امن نگاه مسخر
  ...نکهی افهموندیبهم م
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   امکان ندارهنیا...نه...نه_
  

   بود که درست به هدف خوردیکی در تارری تهیچرا امکان داره _دیجمش
  
  ...ی ولیول_
  

  ی بکنگموی که بهت میی که کارهای امنه البته تا زماننجایتو جات ا_دیجمش
  

  : روبهش گفتمی بهش نگاه کردم با لحن منظوردارمشکوک
  
  ؟یچه کار_
  

 از معامله ها و کارهام یلی خی تودی بعد از اون بای برام اجراش کندی هست باینقشه ا_دیجمش
   دست راست خودمی که بشدمی بهت قول میبهم کمک کن

  
   پوزخند بهش نگاه کردمهی با
  

 دام هی نهایرام دشوار و سخت شده بود چه طور امکان داشت که همه ا بزهای از چیلی درک خهنوز
 به ی راحتنی تموم شد؟به همی همه چیعنی افتاده باشم؟ری توش گیو تله باشه که منم به راحت

 پس رسما دهی هم خبر میرعلی و امانی به کی عوضنی من؟من مطمئنم که ایخاطر حواس پرت
   همشون سوختاهاتیدلارام رو ی به همه چی رفت گند زدمبدبخت شد

  
  

  ) مـــاه بعدکی(
  
  عمرا_
  

  یمجبور_دیجمش
  
   برمیذاری اگه کمکت کنم می تو به من گفتیول... تویول_
  

  یکنی هم کمکم می بعدی معامله ها و نقشه های گفتم اگه موفق بشم توی برذارمینگفتم م_دیجمش
  
  ه؟ی اغهی خدمتکار شدنه چه صنیپس ا_
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  ه؟ی حرفیخدمتکارم باشدوست دارم _دیجمش
  
  ینی ببوی روزنی خواب همچیمگه تو_
  

   اون خوابسدنی الان وقت دنیجدا؟پس هم_یدیجمش
  
   کار کنه؟ی چخوادی مای نه خدایاد؟وای جلو منقدری بهش نگاه کردم چرا داره ای نگرانبا
  
 اومد یم جلو م آرویفی لبخند کثهی اونم با رفتمی آروم عقب مکردموی داشتم بهش نگاه می نگرانبا

   من سکته بکنمشدی باعث منیکه هم
  
  ایجلو ن_
  

   خانوم خوشگله؟امیچرا؟چرا جلو ن_دیجمش
  

 عمرم بود ی اتفاق هانی از بدتریکی اتفاق نی اواری عقب عقب رفتم که اخرش خوردم به داونقدر
ش  وجود نداشت اصلا کای خونه اچی هی تویواری دچی کاش هی که اکردمیاون لحظه آرزو م

   بکنمدای پی راه فراردی تا شاشدی پشت سره من خراب مواری دنیالان ا
  
 ی که توی اون شبادهی کردمی تونستم از دستش فرار کنم از ترس داشتم سکته می جوره نمچیه

 نی بود اون وقت حقه انجای الان اسای اون اتفاق برام افتاده بود افتادم کاش نکموی بودیکشت
  تش کفه دسذاشتی مکرویمرت

  
  ؟ی کار کنیچ...یچ... ییخوایم...م...؟ی کنی می طورنیچرا ا...چرا_
  

   بکنمکردموی از همون اول مدی که باروی خوام کاریم_یدیجمش
  
  ؟یدی مردو افرنی و آشغال تر از افتری کثای بهش نگاه کردم خدای نگرانبا
  
  ؟یچه کار_
  

  یفهمیالان خودت م_دیجمش
  
 به روم روی فراری حتای پشت سرم چسبوند و راه هرگونه تقلا وارید بردو منو محکم به زی سمتم خبه

 دخترونمو پنهون ی ترس و هق هق هاتونستمی نمکردمی هق هق مدموی لرزیبست از شدت ترس م
 ی بهش اجازه بدم هر غلطدی که دستش بهم نخوره نباکردمی می کاردی بادادمیکنم داشتم جون م

   باهام بکنهخوادیکه دلش م
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 به سرشو با دمی کناره گردنم خم شد که محکم با تمام توانم سرمو برعکس کردمو محکم کوبدیجمش

  : گفتمکردمی که داشتم تقلا مینفرت در همون حال
  
  یبرو کنار آشغال عوض...ی بهم دست بزنیحق ندار...دستت بهم بخوره کشتمت_
  
 انهی کاراش وحششدوی تر م تشنهشتری اومد چون بی خوشش مشتری بی انگارزدمی حرفارو که منیا

 ی لباسم رفت که با تمام توانقهی دستش به سمت ترسوندی می اگهی منو بدتر از هرلحظه دشدیتر م
 دیا که نبیی تونستم بزنم جای بود به راحتدهیکه داشتم پامو بالا آوردمو با زانوم چون بهم چسب

 با دمیفاده کردمو موهاشو کش استتی ازم فاصله گرفت که منم از موقعی زد کمی نعره ازدمیم
 ی ولرمی شکنجه و کتکاش بمری حاظر بودم زاوردمی تو صورتش زدم من کم نمی مشتگمیدسته د

  تن به ذلت ندم
  

   دستش محکم دستامو غلاف کرد با خشم و صورت سرخ شده بهم نگاه کردهی زدو با یداد
  
   دختره زبون نفهمکنمی متیحال_
  

 از سره لذت زدو دوباره ی که من زدم همانا خنده بلندیغی ج جملش همانا ونی شدنه اتموم
   به هوا رفتغمیکارشو تکرار کرد که دوباره ج

  
  ...نکــــــــــــــــــــــــــن... نکن مردک پست فطرت آشغال_
  

  : بالا گرفتمو از ته دلم زار زدمسرمو
  
  خدااااااااااااااااااااااااااااااااااا_
  

  ) کلیدانا(
  
 که ی دلارام سابق نبود دلارامگهی دیگذشت وهمچنان دلارام داخل اون باند موند ول سال هی

 نگران دلارام بودن چون گهی ور دهی هم از یرعلی ور و امهی از سای دنده نبود نکهی و لجباز و یقو
 و ت به دلارام اعتماد داشی نگران و مظطرب بود ولنکهی با اسای نداشتن نکی کدوم ازش خبرچیه
 شناخت ی می به خوبدوی چون جمشدی شادیترسی میرعلی امی ولکنهی می حتما داره کارونستدیم

  هی که چه طور آدمدونستیو م
  

 همه ی تونی همچندادی انجام مشوی شخصی شده بودو کارهادی خدمتکار مخصوص جمشدلارام
 دی جمشنخوردی که شکست می هر کاری خلاف مغز متفکر دلارام بود و تویمعامله ها و کارها
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 انجام بده ی تونست هرکاری شده بود نمدی ناامی دلارام از همه چکردی مهیسخت دلارامو تنب
 ی رفت ولشی به دلارام هم پیکی بار تا مرز نزدهی ی کرده بود حتدشی تهدبد یلی خدیچون جمش

  دیبه خودش اومدو کنار کش
  

 یرعلی داره و امی الان چه حالو روزسای نکنکهی نگران تر بود نگران ای اگهی از هر موقع ددلارام
 و ادی سرش میی چه بلاهانجای که ادیترسی منی از ادیترسی کنه می می خودش داره چه فکرشهیپ

   که به اون دو مرد داده بود وفا بکنهی به قولتونهی مایآ
  
ار  کی الان دلارام داره چنکهی االی کرده بود هرشب به فکرو خدای که به دلارام علاقه پانیک
 متاسفانه هربار ی ولشهی از دلارام می که فردا خبرکردی شبشو صبح مدی امنی و به ادیخوابی مکنهیم

 مختلف به ی بستن قرارداد و معامله های چندبار برایرعلی و امانی کشدی مدتری از قبل ناامدشیام
 شدن یام نم دلاردنی هربار دست از پا دراز تر برگشتن چون موفق به دی رفتن ولدیعمارت جمش

 خودش بود و الی فکرو خی هرشب کارش فکر کردن به دلارام و حرف زدن باهاش تویرعلیام
 هی شدن گروانهی اوقات تا مرز دی و گاهزدی حرف میرعلی خودش با امالی فکرو خیدلارام هم تو

  کردیم
  

ر پژمان مانع  هربای رو بهم بزنه و دلارام را نجات دهد ولتی مامورنی چندبار خواست که اساینک
   هم جزوه نقشه دلارامهی دورنی که حتما اکردنی طور خود را آرام منی هردو اشدویم
  

 کمر شی زندگی های سختی که جلوی دختره محکم سابق نبود دخترگهی شده بودو دفی ضعدلارام
 دی برعکس شده بود شای همه چنباری ای کرده بود ولیستادگی جلوشون اشهیخم نکرده بودو هم

 کدوم از چی هخواستی بود که عشق دومرد در وجودش شعله ور بودو دلش نمنی به خاطر افقط
   بکنه عشق به برادرش و عشق به معشوقشدیاونارو ناام

  
 هی گردادوی میاری که تا خوده صبح بالشتش را آبشدی اوقات انقدر دلتنگ آن دو می گاهدلارام

 ضعف دخترانه اش خود را نی ای وقت براچیو ه تنها سلاح آرامش دهنده دلارام بودنی و اکردیم
 نی است که ای البته گفتنکردی کرد دلارام صبح تا شب در ان عمارت بزرگ کار میسرزنش نم

 خدمتکار بوده و دوباره به همان شغلش برگشته بود هی شی سخت نبود چون چندسال پدلارام یبرا
 او و ی بود خم و راست شدن جلودیمش جی کار کردن جلوکردی متی که دلارام را اذیزیتنها چ

 ی حتدادی مدی جمشی و خلاف دلارام تن به خواسته هایطانی شی کارهای برادنینقشه کش
 ی بماند و به قولی شکسته بود تا فقط بتواند سالم و پاک باقدی جمشی جلور بانیغرورش را چند

   داده بود وفا کرده باشدیرعلی و امسایکه به نک
  

 ی که دلش هم براکردی احساس می و حتکردی می احساس خستگشتری بیگریت د از هروقدلارام
 کرد ی که با الهام میی هاطنتی پژمان و شی ها و کارهای شوخی تنگ شده است دلش براانیک

 با کردی که می هرگونه کوتاهنی خوب نقطه ضعف دلارام دستش اومده بود به خاطر همدیجمش
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 که خودش دوست نداشت کردی میی دلارامو وادار به کارهاددای که انجام می و حرکاتدهایتهد
  انجامش بده

  
 گروه منتظر دلارام بودن نگران بودن یالهام و همه اعضا...پژمان...ساینک....یرعلیام...انیک

 به ی لبخند خسته اشدویچون همه دلارام را دوست داشتن و دلارام به عشق انها هرروز بلند م
   کندریی تغزی همه چدیامروز هم روز خداست شا:فتگی مزدوی منهییخود در آ

  
 پناهش خدا شهی و حال همطی بود که در همه شرانی بود ان هم ازی چهی دلارام فقط تی موفقرمز

 داشت او خداوند را هم پدر مانی جست و به او ای میاری از او کردی مهیبودو به پروردگارش تک
 ی حتای ی شادماننهی و حکردی مهی به او تکی سختهنی و هم مادر و هم خالقش در حدانستیخود م

 افتاده بود و ری که در آن جهنم گی سالکی نی دلارام در اکردی خداوند خود را آرام مادهی با غم
 نی را فراموش نکرده بود و ان هم ازی چکی گاه چی دور بود هسای که از نکیدر تمام مدت سه سال

 به نفر چند دی که امداشتی گونه استوار بر منی خود را ای بوده و الان کجاست قدمهایبود که ک
 لذت بخش بود شی کنم براروونی گاهشونو وهی تکدی کردن پس نباهیمن است و چند مرد به من تک

 به اون اعتماد کرده بودنو روش حساب باز کرده انی مثل کی کسی حتای سای مانند نکیتیشخص
   سختطیون شرا ای تویبودن پس حاظر به جا زدن نبود حت

  
 نگذاشته شی تنهاچگاهی که هی او خدا را داشت خداوندی ولیگری بود تنهاتر از هروقت دتنها

   بودمیتی دختر نیبودو همواره پشت و پناه ا
  

 فقط سالم و ی دست خالای برگردد مهم نبود دست پر باشد نکهی چشم انتظار دلارام بودن اهمه
 شکست خورده بود اما داشت خودش را از نو نکهی که با ای او دلارام بود دختریزنده باشد ول

 ی حتمگری شد صددرصد مرگش دی که اگر موفق نمی در مغزش بود فکریدی و فکر جدساختیم
  کردی بود که در آنجا می تر از زندگنیری مرگ ششی براوبود هرچند ا

  

  ) دلارام(
  

 هم بستمو سرمو بالا گرفتم تا یکم رو دستمو باز کردمو به زخم دستم نگاه کردم لبامو محپانسمان
 درد و سوزشش وحشتناک زدی مخصوصا الان که باد بهش مکردی درد میلیچشمم به زخمم نباشه خ

   حرفا باشمنی محکم تر از ادی بادا بلرزه بانی نبودم که با ای من دختری ولشدیتر م
  
 نره رونی بغامی جیصدا دهنم فرو کردم تا ی زدمو شالمو توی دستمال کاغذی رونی بتادکمی

 یعرق سرد رو... روونمیاشکا...بغض پنهونم... خفمی هاغی جدمی زخمم کشیدستمالو آروم رو
 شست کردنیهمه و همه داشتن بدنمو سست و سست تر م...حاله خرابم...اوضاع داغونم...میشونیپ

افتادم مثل  تختم ی بستمش و به عقب روزی با پانسمان تمعی که تموم کردم سرو زخممیو شو
   شدن اشکامی دوباره جارشهیهم
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 خشک شد؟چرای وقت تموم نمچی اشک هام و نم چشمام هی چه طوردونمی سوال بود نمهی جابرام

 نزدم بس بود ادی زغی خب جی درد داشت ولیلی خوردم خدی شد؟امروز ده تا شلاق از جمشینم
 محکم شده یلی خهی گرری ززدمی نمی درواقع مقابلش به راحتدمی زده بودمو زجر کشغی جیهرچ

 کابل می بکنم حالا شلاق خوب بود قبلا با سهی خودم بغضمو بشکنمو گریی تنهای تودبودم بهتر بو
 ی بدنم کبودی جای وحشتناکش جای کابل دردش وحشتناک تر بود مخصوصا صدامی سزدیکتکم م

   کابلو شلاقو کمربند بودمی سی بودو همشون جایو خون مردگ
  
 از یکی ی بود ولبی عی شکست خورد نقشه من بدی جمشتهای مامورنی از بزرگتریکی ی تو بارهی

 ادمی بودم گذاشت دهی که من کشی نقشه ای پاروی خرابکارنی کرد و اون ایافرادش خرابکار
   دندونمهری درده قلاب کمربندش هنوزم زدونمی چند ضربه خوردم فقط مادینم
  

 کار داشتم ی هم بستم بهتر بود بخوابم چون فردا کلیامو رو زدم چشمی آروم غلتدموی کشیپوف
 گهی بکن فردا دی کارهی ای خداکردمی میدگی به کارها رسشدموی مداری صبح زود از خواب بدیبا

   درد دارهیلی خخی از آب سی خی کابل اونم با تنمیزود پاشم به خدا درده س
  
 دی که اون بارسهی می روزهی کنهیفرق م زهای چیلی مونه خی نمی باقی طورنی روزگار همیول

هه :گمی مزنموی بهش می ازانهی لبخند تمسخر آمهی سگ بده اون موقع منم که ی من صدایجلو
  درد داشت؟

  
 دستم معلوم ی روی کبودگهی تا ددمی کشنیی پاشتری لباسمو بنی غذارو جلوش گذاشتم آستبشقاب

 رفتیمون طور که داشت با غذاش ور م زدو هی چون پوزخنددی خودش ددینشه فکر کنم جمش
  :گفت

  
  نمشی ببخوادیپنهونش نکن شاهکار خودمه دلم م_دیجمش

  
 از رسهی بگه فعلا دور دوره اونه نوبت مام مخوادی می نگفتم بذار هرچیزی انداختمو چنیی پاسرمو

  ؟ی داری آدم رزل چه انتظارهی
  

   دادمبی بزرگ ترتی مهمونهیامشب _دیجمش
  

  شدمی خمو راست مزشی هی اون مهمونهای جلوکردموی کار می کلدی بادمی کش از درونمیآه
  

   برهشی خوب پی که همه چخوامی منیهمه هستن به خاطر هم_دیجمش
  
 اونام یعنیان؟ی هم میرعلی و امانی کیعنی حرفش نی سرمو بالا آوردمو بهش نگاه کردم اکهوی

   بدنو کمکم کننی که منو فرارمخوای ازشون مشهی خوب میلی که خانیهستن؟اگه اونا ب
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 یلی خدمی گنجی بودم تو پوست خودم نمدهی بود که ازش شنی خبرنی بهترنی سال اهی نی ایتو

 شالاپ شالاپ ماچش کنمو بگم دی بودم که برمو بپرم بغله جمشی حالهی ی تویخوشحال بودم حت
حال بودم که فکر کنم آثار  اون قدر خوشیکنی راهه فرارو برام فراهم میدستت درد نکنه که دار

   معلوم شده بودی صورتم به خوبی تویلخوشحا
  

 نمتی که به اونا مربوط بشه ببی اگهی هر کسه دای یرعلی امای انیاگه امشب دوروبر ک_دیجمش
   دلارامذارمیمطمئن باش آبرو برات نم

  
هات ندارم از خدا  بای کاررونی برو بنکهی گفتم که با گفتنه ای انداختمو آروم چشمنیی پاسرمو

  : زدم سرمو بالا گرفتمو گفتمی دره اتاقشو بستم لبخندنکهی همرونیخواسته از اتاقش زدم ب
  
  قربونت برم خدا جونم_
  
 باشه ی مشغول به کار بودم هر چی به خصوصجانی شناختمو با هی سر از پا نمی شدت خوشحالاز

 مهی کاره نصفه نهی ی کرده باشم ولدایجات پ فکر کنم نگهی دنمی رو ببیرعلی و امانی کتونمیامشب م
 بعد سم به خواستم بردی بادمی همه زجر نکشنی اخودی سال بهی نی اونم انجام بدم ادیمونده که با

  رمیم
  

  : زدمو گفتمیطانی شلبخند
  
   خان حالا دور دوره منهدی هات تموم شده جمشیخوش_
  
 بود که نی به خاطر امی هولای استرس نی امدونی کوچولو استرس گرفته بودمو هول شده بودم نمهی
 تمی اذکمی که هست داره ی که قراره انجام بدم هر چهی به خاطر کارای کردن ری دیرعلی و امانیک
 پاک کردمو با لذت و لبخند مویشونی پی عرق روی با خستگارهی و خونمو به جوش مکنهیم

  ...نهی به ا خانوم بهی ول دلی به آشپزخونه نگاه کردم ایتمندیرضا
  
  ؟یتمومش کرد_
  

 زدمو با نوک انگشتم سرمو ی لبخندمی شده بودقی رفی مدت باهم حسابنی که اهی سمت هدبرگشتم
  :خواروندمو گفتم

  
  کنهی دست خودتو بوس مشی بقمیهیا_
  

  : چپ چپ نگاه کردن گفتهی شست با ی منکی سی هارو تووهی طور که داشت مهمون
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  امی بعدا از خجالتت درمی ولدمیم انجام م خودشویبرو خانوم بق_هیهد
  

   گونشو بوس کردمی جلو و با خوشحالرفتم
  
   خوبقی رفهی گنیبه تو م...ولیا_
  

 بودم دلم دهی نخندگهی وقت بود که دیلی خنده خری نگام کرد که زدم زگهی چپ چپ دهی دوباره
  ! خودم تنگ شده بودی خنده هایبرا

  
 بودن البته ومدهی هنوز نیعنی باشن نبودن دی که بایی اوناید ول سالن پراز مهمون شده بوبایتقر
 هست نجای ماشاءالله انقدر مهمون افتادهی نه چون که من اصلا چشمم بهشون نای که اومدن دونمینم

  شهیکه آدم توشون گم م
  

 چشم ی کردم هرچییرای ازشون پذی که مرتب کردم به سمت مهمونها رفتمو کمروپوشمو
 دی که جمشکردمی چون احساس ماوردمی در نمی تابلو بازیادی نکردم البته زشوندایگردوندم پ

   به سمتش گرفتمختموی ودکا براش رهی رفتم دیحواسش بهم هست به سمت جمش
  
  هیسفارش_
  

   تو اتاقماری ودکا با خودت بوانی لهیقبل از خواب _یدیجمش
  
 لحظه نقشه هامو هی ی بود ترس و برا بهش نگاه کردم تمام وجودم شدهی جملش با نگراندنی شنبا

 خنده هر چند صداش ری زد زی بلندی افتاد با صداافمی که چشمش به قدیفراموش کردم جمش
   و سروصداها گم شده بودتی اون همهمه جمعیتو
  

  : با همون خنده گفتدیجمش
  

   ندارم دختره منحرفتیکار_دیجمش
  

  دی گاز گرفتم پووووووف فکر کنم فهمومینیی انداختمو آروم لب پانیی با خجالت پاسرمو
  

   بهت گفتمی نره چادتی یبرو به کارات برس ول_دیجمش
  

 وانی لهی با کردمی گفتمو به سمت آشپزخونه رفتم هنوز گونه هام سرخ بودنو احساس گرما میچشم
 ری سالن گشتمو مهمونارو از زی تویآب خنک اتشمو خوابوندمو دوباره به سمت سالن رفتم کم

 ومدهی نکنه واقعا نشدمی مدی هنوز چشمم بهشون نخورده بود کم کم داشتم ناامی گذروندم ولنظر
  شمی باشن که من رسما بدبخت مومدهی اگه نشنبا
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 مشروب و شربت هارو ی هاشهی مرتبش کردم شی بزرگ گوشه سالن رفتمو کمزی به سمت مکلافه

 دخترا پر کردم که ببرن یودو هم برا بوانی هرکدومشون چندتا لی که توینی چند سدمیمرتب چ
 خودم حس کردم اولش ی نفرو روکی نی نگاه سنگکهوی فاضا بودم که نی همیبه مهمونا بدن تو

 نی طرف سالن نبود نگاه سنگنی نبود چون اون اصلا ادی مطعلق به جمشی ولدهیشفکر کردم جم
 ی به خصوصییآشنا بود آشنا برام نی نگاه سنگنی ایی طوراهی شناختمی می هم به خوبدرویجمش

 نگاه نی ادی لحظه تمام تنم لرزهی ی شناسمش برای می بعد از سه سال هنوز به خوبیکه حت
  ... مطعلق بهنیسنگ

  
 ی نگاه کردم ولی شد همه جارو به خوبدی ناپدتی جمعونی مکهوی ی سرمو چرخوندم ولعیسر
   دختریشی مری جوگکهوی که تو کنهیر م کای چنجای اسای ازش نبود منم قات زدمااااا آخه نکیاثر

  
 نگاه کردم هی لحظه که سرمو چرخوندمو به اطرافم هی ی براکردمی طور که داشتم کارامو منیهم

 داشت بهم نگاه دی رنگ جددوی حس جدهی نافذ با ی مشکلهی چشم تو چشم شدم دوتا تانیبا ک
 درواقع شوکه شده رمیازش بگ چشم تونستمی چشماش شده بودمو نمرهی منم ناخواسته خکردیم

 چرا دونمی بدم نمصشی تشختی جمعونی کنمو مداشی که بالاخره تونستم پشدیبودم باورم نم
 نی اکردمی احساس مرفتی ازم بالا می خاصیی حس آشناهی کردمی نگاه مانیهروقت که به ک

زخرف درونم  حس منی کجا درواقع اقی دقدونمی اما نمدمی دمی زندگی توگهی دهی جاهینگاهو 
 شی همون سه سال پیعنی گذشتی مانی باند کی از موندم توی ماهو تر شد که حدود دی قویزمان
  دمشی که کجا دادی نمادمی اما شناسمشی احساس کردم که مدمشی دیوقت

  
 که اصلا دوسش نداشتم لااقل اگه کردی بهم منتقل مروی حسهی بود چشاش نی نگاهش غمگحالت
 دادمی جواب مثبت مانی به کدی شابودی حس برام قشنگ منی ادی شاخواستمی رو نمی اگهیکسه د

 ی پس چرا نمی اومده باشه ولدی هم بایرعلی پس حتما امنجاسی اانی کی وقتنمی ببسای وایول
   باشه؟ومدهی امکان داره که نیعنی...یعنیست؟ی اصلا کنارش ننمش؟چرایب

  
 من ی مبل نشسته بودو حالا نگاهش روی داشت رو کهی اخمو و با جذبه مردونه اانی کشهی هممثل

 انی کی ولستی نیرعلی کنم هرچند امی کنم بهتره که نقشمم عملداشیبود حالا که تونسته بودم پ
   فرار کنمنجای کنه که از ای بهم کمک بکنه و کارتونهیهم م

  
 راه افتادم چیپ ماری گذروندمو به سمت پله هانشونی استفاده کردم خودمو از بتی جمعی شلوغاز
 گردوندمو پشت ی هربار که سرمو برمی ولکنهی مبمی داره تعقیکی کردمی راه احساس مونیم

 که ییزای چخواستمی شدم میالاتی که کاملا خدمی فهمی ومدمیدی نمروی کسکردمیسرمو نگاه م
ه  ککردمی اشاره مانی به کیی طوراهی بعد ارمی به دست بدموی مدت بابتش زجر کشنیتمام ا

   بدهمیفرار
  
   اصلا وقتو تلف بکنمدی کارامو انجام بدم نباعی سریلی خدی رفتم بادی سمت اتاق جمشبه
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 شم می خواستم قادمی ددوی از افراد جمشیکی کهوی کردمی می طضوی طور که داشتم سالن عرنیهم
   بوددهی شده بود چون منو دری دیول
  
  ؟ی باشنیی پادی نبا؟مگهی کنی می چه غلطنجای تو اییهو_
  
  شدمی وگرنه بدبخت مدیفهمی میزی چدی نباکردمی خودمو کنترل مدیبا
  

  : که انگار هول شده باشمو تونسته باشه مچمو گرفته باشه گفتمیطور
  
  ...نجایمن ا...زهیچ...من...میا_
  

 بهش نگاه دهی بودمو ترسسادهی طور وانی طور که انتظارشو داشتم به سمتم اومد و من همهمون
 شده بود دای از کجا پنی دونم سروکله ای نمی کس نبود ولچیدم سالن بالا خلوت بودو ه کریم

 محکم به کناره گردنش زدم که ینیپیلی فهی منتظره با ری حرکت غهی ی به سمتم اومد تونکهیهم
   بهم نگاه کردی عصبانی گارد گرفتم که با چشماعی زدو دو قدم عقب رفت سری اهنعر

  
  دختره احمق_
  
 بد مشت یلی نامرد خمیکردی مبارزه ممی داشتموی شده بودزی گلاوگهی برداشت باهم دزیسمتم خ به
 ی به سمت گلدون روکهوی زدمش خوردی تا مکردموی نمی منم نامردی ولکردی کلا ناکارم مزدیم
 ی خوروهی ظرف بزرگ مهی دادو بهش نخورد ی جاخالعی رفتمو به سمتش پرتش کردم که سرزیم

 ی که اونم همش جاخالکردمی هاشو سمتش پرت موهیود که همونو برداشتمو تندتند مز بی میرو
 ظرفو هم به سمتش پرت کردم که محکم عی سریلی حرکتو نداشت خنی چونکه اصلا انتظار ادادیم

 نشد؟الان شیزی چیعنی بهم نگاه کرد وحشت زده بهش نگاه کردم کمیخورد تو سرشو خورد شد 
 نکهی همیکنه؟ولی داره منگ به من نگاه منطوری همنی اون وقت امردی مدیاطبق اطلاعات من ب
 به سمتش رفتم عی دادمو سررونی راحت نفسمو بالی با خنی افتاد رو زمهوشیچشاش بسته شدو ب

 از اتاقا بعد از قفل یکی ی تودمشی که بود کشی با هزار بدبختنی زمی بغلشو گرفتمو روریز
 دی با عجله به سمت اتاق جمشنباری نبود ای کردم خوبه کسیاهکردنه دره اتاق به اطراف نگ

 درشو باز کردم وارد اتاق شدمو دموی کشیقی نفس عمسادمی دره اتاقش که وایحرکت کردم جلو
 که یزی اون چی ولدمی کشی سرک میزی به سمت کشوها رفتمو دونه دونشو گشتم به هرچعیسر

   نکردمدای خواستمو پیم
  
 واری دی روی جلب شد قاب کمواری دی انداختم که توجهم به قاب رویراف نگاه به اطیدی ناامبا

 که اون روز همراه یلمی فادهی کهوی انداختم ی مشکوکانه بهش نگاهنیکج شده بود به خاطر هم
 ه بود دزده هم کزونی نامواری دی قاب روهی لمهی فی افتادم تومی کردی نگاه ممیالهام نشسته بود

 قاب کهوی سرش رفت درستش کنه که رهی کارو کرده و قاب کج شده خنی ا خودشکردیفکر م
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 کرد با دای بازش کرد همه پولهارو پی کوچولو بود که وقتی دره چوبهی پشت قاب نویافتاد رو زم
 بلند شدمو به سمت قاب هی چنمی نداشت بهتر بود برم ببی به تابلو نگاه کردم ظرریشتریدقت ب

 برداشتم که با واری دی دستامو دراز کردمو آروم قابو از روسادمی وا روبه روش کهکردمحرکت 
   لبام نشستی روی که پشتش بود لبخند محویزی چدنید
  
 عتری سردی اومدم بارونی بدی از اتاق جمشاطی نبود با احتچکسی نگاه به اطراف انداختم خوبه ههی

 نی فکر همی وقتش بود توگهین د تا بهم کمک کنه و منو برگردونه الارسوندمی مانیخودمو به ک
 از پشت دستشو محکم گذاشت رو دهنمو منو محکم به خودش چسبوند از یکی کهوی بودم که زهایچ

 موی همه چگهی دفتمی بری اگه گدهی جمشی از آدمایکیترس نفسم بند اومد عمرا اگه ببازم مطمئنم 
  باختم

  
 ذاشتی محکم منو بغل کرده بودو نمیل بزنمش وخواستمی زود شروع کردم به تقلا کردن میلیخ

 کم کم کم جون شدم و دست از تقلا دادی فشار مادی تقلا کرده بودمو اونم منو زیادیچون ز
 کردم ی گذاشت اولش سعمینی بی جلوی زود دستمالیلی من آروم شدم خدیبرداشتم اونم که د

 باعث شد سرم دیچی پمینیب ی که توی تندی بودمی کشیقی کم کم نتونستمو نفس عمینفس نکشم ول
   آغوششی توفتمی جون بی بکشه و بریت

  
 سرم گذاشتم همون ی کردمو دستمو روی که ناله ادی کشیری حال باز کردم سرم تی بچشمامو

 ختی چشمم به رخواستمی چشمامو باز کنم نمخواستمی اومد تو نمیکیلحظه دره اتاق باز شدو 
 فکر کرده ی خودت چشهی جا ساختس پنیرت همکا... تموم شدگهی دلارام دفتهینحسش ب

 موفق وی که همش فرار کنی ژال واژان؟مگهییای از پس همه کارها بر بییها تنیتونی منکهی؟ایبود
  یبش
  

 ای بهش نگاه خواستمی رومو ازش گرفته بودمو نمکردی گلوم بود که اوضاعمو بدتر مخی بی بدبغض
 ی زود بیلی خی بشم ولی طورهیاعث شد  بیی حس کنم حس عطر آشنانجای حضورشو ایحت

  فتهی بدی برگردمو چشمم به جمشکهوی ی الکی با فکرهاخواستمیتفاوت شدم نم
  
  ؟ی قهر؟باهامی روتو برگردونییخواینم_
  
 ای نمیبی امکان نداره مطمئنم دارم خواب منینه ا... نهدی صداش تمام تنم لرزدنی لحظه با شنکی

  حتما گوشام زنگ زده
  
 با اون دنشی سرم برداشتم چشمامو باز کردمو به سمتش برگشتم با دی دستمو از رویور نابابا

   شدنری شوقم سرازی لباش بود اشکای که رویلبخند جذاب
  
  یرعلیام...ریام...ا_
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 اغوشش که اونم منو محکم به ی تخت که همون لحظه خودمو پرت کردم توی اومد روکهوی
 و قابل ی برام باور کردنکردمی مهی گرزدموی داشتم زار م اغوشش از ته دلمیخودش چسبوند تو

 که به ی حسنمیبی مموی الان دارم زندگی ولدمی لحظه مرگو جلو چشمام به وضوح دهیهضم نبود 
 کرده بودو الان بغله دای بود که بعد از سالها خونشو پی آغوش داشتم حس بچه انی و به انجایا

  پدرش بود
  

 کرده باشم باورم دای که نجات پشدی باشم باورم نمیرعلی بغل امی تودشی باورم نمشدی نمباورم
 شده لی تبدیی هام به باورهای تمام ناباورشدی تمام کابوس هام تموم شده باشه باورم نمشدینم

  نمی خوابامم ببی توتونستمیبود که نم
  

 ی تنم حتیها تمام دردکردمی جا آرومتر بودم احساس منی قدر بغلش آرامش داشت چه قدر اچه
 و درد تنم درست بود یرعلی امی بازوهانی بی که داشتمو فراموش کردم با اون فشارایسردرد

 بسته شده بود شتری که جونم بهش بیری امی داشت وقتیتی اما چه اهمگرفتمی مینفس تنگ
 هق نی آغوشش کناره ای تونجای به تنفس داشته باشم ایازی من ندی کشی منفس کنارم ینطوریا
 که ی داشت اونقدرژنی از اون جهنم خونه اکسشتری بدادی ممی دخترونم که نشون از خستگیق هاه

  کنمی وقت کمبودشو حس نمچی هکردمیاحساس م
  

 دارم چون تی من امنمی هم باشدی عمارت جمشی اگه توی کجام مطمئنم حتستی مهم نبرام
 که قرار بود به عنوان همسرم بهش ی مرددونمی مفتهی بی برام اتفاقذارهی چون نمشمهی پیرعلیام
   بشهمیزی که من چذارهی و نممهی بکنم حامهیتک
  
 ی که آرامشو توی با لحنکردی نوازشم مدوی کشی شونم می همون طور که آروم دست رویرعلیام
  : گفتکردی مقی تزری اگهی از هر وقت دشتری وجودم بی نین

  
   نکنهیگر...تو جات امنه... خانومیدل نکن هیگر... نکنهیگر...آروم باش گلکم_یرعلیام
  
 منو به خودش فشار شتری وا رفتم که باعث شد بشتری آغوشش بی صداش ضعف کردم تودنی شنبا

   خوب تنش بودمی آرامشو بونیبده چه قدر دلتنگ صداش بودم چه قدر دلتنگ ا
  
  شه....ینم...ن...م...باور...ب_
  
 آغوشش دوباره فرو ی زود تویلی من خی ولنهی بب منو از خودش جدا کرد تا بتونه صورتموکمی

   کردیرفتم که خنده مردونه ا
  
 برام مهم گهی بمونم دی پناهگاه امنم باقی فعلا توخواستمی مامی برونی فعلا از اونجا بخواستمینم

 برام مهم نبود فقط یچی هنهی امکان داره مارو ببی حتای کنهی دربارم می چه فکرانینبود ک
   برام مهم بودو آغوششو آرامش تنشو بسیرعلی امحضوره الان
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   نگات کنمکمیبذار ...دلم برات تنگ شده بود نامرد_یرعلیام
  
  : اغوشش فرو رفته بودم گفتمی همون طور که توی تخسبا
  
  خوامینم_
  
   از دستت دلخورممیمگه دسته خودته؟کل_یرعلیام
  
 ی که با کله مدادمیاگه من بهش خبر م خب ی نبود ولنی نگفتم حق داشت قرارمون از اول ایزیچ

  فتهی بی امکان داشت براش اتفاقی حتشدی خراب میاومد اون وقت همه چ
  
  ؟یدل_یرعلیام
  
  هوم_
  
   جانمه؟بگویهوم چ_یرعلیام
  
  جانم؟_
  
   نگات کنم خوشگلمخوامیم_یرعلیام
  
  یرعلی امخوامینم_
  
  چرا؟_یرعلیام
  
  ...اخه...اخه_
  
 با نهی کارو ازش نداشتم تونست صورتمو ببنیا کرد چون من انتظار ا منو آروم از خودش جدکهوی

 نی منو با همچخواستمی انداختم نمنیی شد که منم رومو ازش گرفتمو سرمو پارهی بهم خیناباور
  نهی ببی اافهیق
  
  ...تو...تو_یرعلیام
  

 یچشماش تو جا شده بود رهی به صورتم خی چونم بردو سرمو بالا آورد با ناباورری اروم زدستشو
  شدی نگاهش برام مشهودتر می صورتم به گردش دراومده بودو هربار تعجب تویجا
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  می کردی هم نگاه می به چشمامی داشتموی کم چشم تو چشم هم شده بودکم
  
  ...تو...ت...دلارام_یرعلیام
  

  : دستشو پس زدمو گفتمآروم
  
  نیمی من حالم خوبه قدستی نیزیچ_
  

 مردا اصلا خاطره ی بازرتیرگ کنار گردنش بالا زد پوف من از غ کم از خشم سرخ شدو کم
   شدهیرتی غنمی نداشتم الان ایخوش

  
   بلارو سرت آورده آره؟نی ایاون نامرد عوض_یرعلیام
  

 یزی چنکهی ایدی تو هنوز بدنمو ندیرعلی بشه امی عصباننی از اشتری بخواستمی ندادم نمیجواب
  ستین

  
 زدمو یغی مردونش گرفت که از درد جی قویبازومو محکم تو دستا دمی بهش نمی جوابدی دیوقت

 داده بود ی تعجب کرده بود که فشار کمنی شدن با تعجب بهم نگاه کرد فکر کنم از اریاشکام سراز
   زدمغی جی طورنیپس چرا من ا

  
 دردم گرفته یلی چون خرمی بگموی گری تونستم جلوی کردم نمهی بازوم گذاشتمو گری رودستمو

 هی داشتم گرینطوری شده بودمو افی ضعینطوری ایرعلی امی چرا جلودونمیود درواقع نمب
 ی الان وقتش بود جلوی مدت دردامو خفه کرده بودم ولنی آخه خسته شده بودم تمام اکردمیم

  کردمی مشی تره خالکی از خودم به من نزدکردمی که احساس میکس
  
عمل نشون دادو اروم دستاشو بالا اوردو به سمت  عکس الکردمی همون طور که فکرشو میرعلیام

 نکردم ی لباسمو بالا داد مقاومتنی برداشتو آروم آستی بازوم به آرومیبازوم آورد دستمو از رو
   پس بذار الان بفهمهدیفهمی م؟یبالاخره که چ

  
 تشی تعجب و عصبانرفتی که بالاتر می با تعجب بود فکر کنم هرچختهی کارهاش آروم و آمهمه

 هم فشار ی هم بستو لباشو روی چشماشو محکم رودی زخمم رسی به روی وقتشدی مشتری بشترویب
 یرعلی امی خبردار بشه ولی کسخواستمی نمنهی بی مناروی ایرعلی سخت بود که امیلیداد برام خ

  ...نکهی ایعنی نی و ابود دهیفهم
  
  :دی دندوناش با خشم غری لااز
  
  که جات خوبه آره؟_یرعلیام
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 که ی بارنی اخرنکهی خوب بود تا ای همه چمی که باهم در ارتباط بودی اون مدتیرعلیبه خدا ام_

   مچمو گرفتنکهوی میباهم حرف زد
  
 کار ی من چاوردنی سرت میی اگه بلای بدیزی چی شد به من خبریبعد تو نم_یرعلیام
 منو حرص نقدریا ا بده دلارام تا ناقصت نکردم چری جوابهی کردم؟دی کار می چکردم؟هان؟یم
 با نی دنده لجباز ببهی توهه ی ولی شی نقشه احمقانس موفق نمهی نی اولش گفته بودم ا؟ازیدیم

  ؟ید کار کریخودت چ
  

 خواستمی نمدموی کشی بود ازش خجالت منیی فقط سرم پازدی که داشت حرف می طول مدتدر
  بهش فعلا نگاه کنم

  
  ان؟ هی زخما دارنی از اگهی دیچندتا_یرعلیام
  

 ی خودشو خالدادمی محی گفتم ترجی نمیچی حرفاش فقط سکوت بود ههی من در برابر تمامجواب
 جلوش با اعتماد به ی افتادم چه طوری مادشی ی باهام حرف بزنه وقتینطوریبکنه حقش بود که ا

  کردمی روزارو هم منی فکر ادی باشمی نگران نباش من موفق مگفتمیسقف کاذب م
  
 ی به حرفه شوهرت گوش ندادنکهی آره؟از ا؟ی کشی م؟خجالتی گی نمیزیچرا چ_یرعلیام

  ؟ی کشیخجالت م
  
 چشماش ناخوداگاه چشمام پر از اشک شد دنی سرمو بالا آوردمو بهش نگاه کردم که با دکهوی

 ی تا اشکارهیگی خودشو می داره جلویلی سرخ شده بودن و معلوم بود خیرعلی امیچشما
 یعنی! شده؟ی بارونی طورنی من ناراحته که چشماش ای برانقدری ایعنی نشه یمردونش جار

 ی شکنجه شدم چشماانهی وحشینطوری ادهی فهمی بود که وقتساس جسم من حی رونقدریا
   بشن؟یخوشگلش اشک

  
 ی دستاش گرفت تمام مدت چشماش توی بازوهامو آروم تودوی جلو کشی خودشو کمیرعلیام

   بودمی بارونیچشما
  
 ازت ی بهم بگقتوی حقخوامی راستشو بهم بگو فقط ازت مپرسمی سوال ازت مهی نیبب_یرعلیام

 ی کارچی نکردن؟دلارام به خدا اگه جوابت اره باشه هی دلارام بهم بگو اونجا کارکنمیخواهش م
بهم ... کف دستشذارمی مروی حقه اون عوضرموی فقط ممونمی کنم به خدا پات میباهات نم

  یسالم...که... ک...گوبهم ب...بگو
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 قطره هی که الان شاهد ی مردونش گذاشتم گونه ای گونه های دستمو رودموی جلوتر کشخودمو
 ی رفتم تونکهی غرروش جلوم شکسته بشه چون همخواستی خودش بود دلم نمیاشک مردونه رو

   بشکنمشنی از اشتری بخواستمیاون باند به غرور مردونش برخورده بود نم
  
  ؟یشکنی به خاطر من غرورتو میچرا دار....؟چرایرعلی امیچرا بغض کرد_
  
 چرا دارم یگی تو جونمو بدم حالا بهم می غرور؟من حاظرم برایگی منیغرور؟تو به ا_یرعلیام

 تو غرورمو ی من جلوی زنه من بشی قراره خانومه خونم بشی تاج سرمی شکنم؟تو زنمیغرورمو م
   من؟هی بشکنم دلی کینشکنم جلو

  
  ... من هنوزیرعلیام...زنت؟_
  
  یبگو که سالم...فقط بهم بگو...یشیزن خودم م...یشیم... دلارامیشیم_یرعلیام
  
  برات مهمه؟_
  
   بهم نگاه کردی ناباوربا
  
  ؟یچ...چ...یعنی...ی_یرعلیام
  
   نه؟ای برات مهمه که من سالمم گمیم_
  
  ؟ی گی می داریچ_یرعلیام
  
   نه؟ین کی پشت سرتو نگاه نمویری مستمیاگه بگم دختر ن_
  
  دمیدی خودم داشتم نابود شدنشو می با چشماینی به عزدی جلوم داشت پرپر میرعلیام
  
  ؟ی گی نمیزیچرا چ_
  

  : ادامه دادمی و مشکوکنی بالاتر اوردو بهم نگاه کرد آروم با لحن غمگنگاشو
  
   کنه اره؟یبرات فرق م_
  
 منم که ی براکنهی فرق می اگهی هر مرده دیهمون طور که برا... کنهیفرق م...آره_یرعلیام

  کنهیمردم فرق م
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 نداشتم اون که یرعلی حرفو از امنی انتظار اشدی باورم نمدی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی
 ی زودنی چه طور شد که به امونهی اگه دختر نباشم بازم پام می بهم گفت حتشی پقهی چند دقنیهم

  نظرش عوض شد
  
   کنه؟ی می چه فرقی ازم بپرسییخواینم_یرعلیام
  

 ی هر مردی گفت برای دلخور و ناراحت باشم؟راست مدی ازش گرفتم اصلا چرا بای با دلخورنگامو
   قاعده مستسناء نبودنیمهم بود خب اونم از ا

  
   بدونمخوامینم...نه_
  
 جور مواقع مردا دو نی مردم اهی و من هم ی برام مهمه چون تو عشق منگمی من میول_یرعلیام

 فهمنی منوی ای و دسته دوم وقتکننی ترکش مستی بفهمن عشقشون پاک نیدسته وقت هی شنیدسته م
 عمد ی حالا چه از روگردنی بلارو سرش آورده منی که ای کنن بلکه دنبال کسیعشقشونو ترک نم

   عمدری غچهباشه 
  
   نه؟یو تو جزو دسته اول_
  

   زدینی مردونه غمگلبخند
  
 دنده و هی دختر معصوم و صد البته هی ی چون تو پاکستیناصلا دختر بودن تو برام مهم _یرعلیام

 من تنها دمی شبو به هزار شب نمهی الان نه لذت ی برام مهم بود ولدی شناختمت شایتخس اگه نم
  ستی نبودنت اصلا مهم نای و دختر بودن ی کنارمیینجای که تو الان انهی که برام مهمه ایزیچ
  
  کنه؟ی که برات فرق میپس چرا گفت...پس_
  
 پات به ی بلارو سرت اورده تا بندازمش جلونی ای بدونم که کخوامی چون مگمیهنوزم م_یرعلیام

 ی گفتم که برای بهم بگهی سگ بده دلارام فقط کافی که جلوت صداکنمی می کارفتهیگوه خوردن ب
  ...ی ولخورهی بر مرتمی مردمو به غهی هرچند ستیمن مهم ن

  
  ... الانیرعلی شد که امیامو خفه کنم باورم نم هق هقهارموی طاقت بنتونستم

  
 سالم ی گوره بابایستی سالم نستی عروسک من؟ گفتم که مهم نی کنی مهی گریچرا دار_یرعلیام

   روال باشهی رونمونمی رواله تا ای رومونیبودن اصلا منو تو چ
  

  : گفتی لرزونی منو به آغوشش کشوندو با صداآروم
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 شبو به هزار شب هی گفتم که لذت ی نفسم تو اولو آخرش ماله خودممونمیخودم پات م_یرعلیام
  دمینم
  

  : گفتمی لرزونی با صداکردمی مهی اغوشش گری طور که داشتم توهمون
  
  دخترم...هنوز... منیرعلیام...من...من_
  
 ی قرار گرفتمو منم تکونرشی هم نخورد منم تحت تاثی تکونومدوی ازش در نیی لحظه صداکی

 از عی سرنی شده به خاطر همی باعث شد بفهمم که چشی عصبی نفسهای کم صدانخوردم کم
 هی نهی اومدم شروع کردم به فرار کردن اونم عنیی جست از تخت پاهی اومدمو با رونیاغوشش ب

   حالا خوبه اتاقم بزرگ بوداکردیببر گرسنه دنبالم م
  

  : اتاقم بودو گفتمی که توی پشت مبل راحترفتم
  
 آقا ستمی آره؟خب باشه من سالم نستمی گفتم سالم نی می داشت؟دوستیکنی میر طونیچرا ا_
  یرعلیام
  
  :دی حرص غربا
  
 ی جرات نکنگهی دکنمی می خونت حلاله کاررمتی آره؟بگی اومدی ملمی برام فیداشت_یرعلیام

عف  با نقطه ضی نه بازی بازی آره؟بازیکنی می بازرتمی با غی مسخره بکنی های شوخنیبامن از ا
  کنمی متیمرد؟حال

  
  میترسونی می داریرعلیبس کن ام... بس کنیرعلی توروخدا امیوا_
  
 ی حرفا بزننی از اویزنی راست راست تو چشام زل نمگهی دی ازم بترسکمیبهتر اگه _یرعلیام
  کردمی فکر مارمی قرار بود بی که سره اون عوضیی ذهنم داشتم به بلاهایدم؟توی کشی چیدونیم
  
  ی کردیری گجهی نتی طورنی افتاده خودت ایالا من که نگفتم اتفاق خب حیلیخ_
  
 من اشک ی افتادم حالا برایری گجهی نتنی همچهی تو به ی حرکاتو حرفایخب منم از رو_یرعلیام

   دلارامکنمی مچارتی آره؟بییایتمساح م
  

ونم حرص  ارفتموی می صندلزوی پشت تختو پشت مکردمی فرار مدمویخندی طور که داشتم مهمون
  رسهی که دستش بهم نمخوردیم
  
  ادی بهت نمیرعلی امای بزنی بلدی قشنگی چه حرفایول_
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   آره؟ادیکه بهم نم_یرعلیام
  

 اونم از نی اتاقم بود رفتو محکم خوردم زمی که تویزی چهی ی پام روکهوی بگم اره که خواستم
  فرصت استفاده کردو منو محکم گرفت

  
  گرفتمت_یرعلیام
  
   خودم افتادمیرفتتو منو نگ_
  
  یداری بر نمی هم دست از لجبازطی شرانی ای تویحت_یرعلیام
  
   تو زشتهادی میکی الان یرعلیولم کن ام_
  
  م؟ی کنی کار می چمیمگه دار_یرعلیام
  
   ولم کنیچیه_
  
 افتاد رو شونم نیی سرم پای که فرار کنم شالم از رودادی محکم منو گرفته بودو اجازه نمیرعلیام

 سرم ی شاله رونی ادونمی طرف حالا من نمهی شونه هام کنار زد و انداختش یم شالمو از روکه اون
 هی سرمون ی که پوشش رومی داشتفرمیونی یدی تو خونه جمشادمهی شده بود آخه داشیاز کجا پ

   خوشگل بودو با لباسمون ست بودمیلیدستمال سر بود که خ
  
اگه بفهمه ... روشنسای بودم چشمو دل نکیرعلی بغله امی پشت من بود و از پشت تویرعلیام

   به عکس العملشم فکر بکنمیپوف اصلا دوست ندارم حت...الان
  
  : گفتمی خنده آرومبا
  
  ...یرعلینکن ام_
  
   نکنی کارو بکنم تو بگنی که هربار من اشهینم...ی عادت کندیبا_یرعلیام
  
   کردینده مردونه ا تک خیرعلی انداختم که امنیی خجالت سرخ شدمو سرمو پااز
  
   اصلا دوست ندارمیخجالت نکش کوشولو من زن خجالت_یرعلیام
  

  : کردمو گفتمییتقلا
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  یرعلی تو زشته امادی میکی که هست ولم کن الان ینی همیبدرک که دوست ندار_
  
 که زشت باشه تازه دره می کنی نمی ما کارگمی بار منیکمی صدویصدبار بهت گفتم برا_یرعلیام

   توادی نمیفله کساتاقت ق
  
  ؟ی قفلش کرد؟قفله؟چرایچ_
  
  ؟یدی ترسهیچ_یرعلیام
  
  ؟یاز چ_
  
  ازمن_یرعلیام
  
  یی حرفانی عرضه تر از اینه بابا تو ب_
  
  :ردی حرص غبا
  
   عرضم اره؟یمن ب_یرعلیام
  
 ی منو روی سرعت فوق العاده اهی که کرد رسما چشمام گرد شد با ی که با کاردمیخندی مزی رزیر

 شده بودم ی طورهی گرد شده بهش نگاه کردم ی زد با چشمامهیوابوندو خودش روم خ خنیزم
 موافقت بکنه سای که نکی لااقل تا زمانفتهی فعلا بنمونی بی اتفاقخواستی دلم نمیدوسش داشتم ول

   بشمشی زنه رسممنو 
  
  ؟یرعلی امیکنی کار می چیدار_
  
  دمی نشون مموی عرضگیدارم ب_یرعلیام
  
  ؟ی کنی گفتم تو چرا باور میزی چهی من وونهیر دبرو اون و_
  
   که هستینیمن زودباورم هم_یرعلیام
  

 ی هاتی چون موقعکنهی نمی کارچی که هدونستمی مکنهی متمی داره اذدونستمی اعتماد داشتم مبهش
   نکرده بودی کاری اومده بود ولشی هم براش پنیبهتر از ا
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 منو به خودش چسبوند منم سرمو به دویراز کش سمت چپ بدنش دی آروم کنارم رویرعلیام
 ی مسای نکادهی کردمیسمتش برگردوندمو به چشماش نگاه کردم هربار که به چشماش نگاه م

 یرعلی با امسمی پلهی من نکهی درباره اای باهاش حرف بزنم سای درباره نکتونستمیافتادم کاش م
   نبودریلا امکان پذ نبود لااقل فعری شد امکان پذی نمفی حی ولزدمیحرف م

  
 شدی هم باعث منی بودو ادهی طرف چپ بدنش دراز کشی که روی همون حالتی تویرعلیام

  ... افتادم اون به من اعتماد داره پسسای نکادهی بازهم یخجالت بکشم و هم دوسش داشتم ول
  

هم نگاه  بنکهی بوس کردو بدون امویشونی پی رویرعلی همون لحظه امی اروم پسش بزنم ولخواستم
  :کنه آروم گفت

  
 سال هی... داغونمیلیبهم حق بده که خ...رمی خودمو بگینتونستم جلو...خوامیمعذرت م_یرعلیام

  دادمیازت دور بودمو داشتم جون م
  

 زود چشماشو ازم گرفتو از کنارم بلند یلی خی آوردو به چشمام نگاه کرد ولنیی چشماشو پاآروم
 شدمو با تعجب به دره زی خمی رفت نرونی از اتاق بیرعلی که امنی همرونی از اتاقم زد بعیشد سر

  بسته شده نگاه کردم
  

 خدا شدی کشونده بودو لمس کردم باورم نمششی به اتیرعلی که امیی دستمو بالا اوردمو جاآروم
 تو چشاش نگاه ی حالا چه طورییییی بکنه ووووووووووروی کارنی همچیرعلی که امشدیباورم نم

  کنم؟
  

 بزنم حتما انی سر به کهی دی بارونی از اتاقم زدم بدمی به سرو وضعم رسی عوض کردم و کمامولباس
 برمو خواستمی بهونه بکنمو نرم هرچند ممویضی زشت بود که مردنشیتا الان منتظرم بوده که برم د
   خودمو گول بزنم آخه دلم براش تنگ شده بودتونستمیباهاش حرف بزنم در واقع نم

  
 نیی وارد اتاقش شدم سرش پای بم مردونش اجازه ورودو بهم داد وقتیو زدم که با صدا اتاقشدره

 سرش شلوغه چون یلی معلوم بود خکردی می بودو بررسزشی می که روییبودو داشت برگه ها
 باز کردو آروم کمی متوجه شدم جا خورد اخماشو ینی کردم که به عی اهماوردیاصلا سرشو بالا ن

   تعجب کردی من کمدنیبا د اورد الاسرشو ب
  
  دلارام؟_انیک
  

 بلند شدو به سمتم اومد چه قدر خوشحال زشی زدمو آروم جلو رفتم که اونم از پشت میلبخند
 هردومون به میسادی هم که وای روبه روانهی کسممی عمارت و رئنی ای بودم تونجایبودم که الان ا

 می تونستی اون هردومون نمیچشما اون به چشم من و منم به می شده بودرهی هم خیچشما
 ی رو بهم میزی چهی چشماش داشت می هم شده بودرهی خنی به خاطر هممیرینگاهامونو از هم بگ
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 بشم در واقع عذاب وجدان داشتم عذاب ی طورهی هم تعجب بکنم و هم شدیفهموند که باعث م
م عاشقم شده بودو از  دوست دارم و اونگروی دیکی من دونستی نمانی که کنیوجدان به خاطر ا
 چون کنمی می معنی خودم دارم چشماشو اشتباهدی هرچند شاشدی وارد مش بهیاونور لطمه بزرگ

   مرد مغرور قلبش از سنگ ساخته شده بودنیا
  
  ؟ی برگشتری دنقدری چه قدر دلم برات تنگ شده بود؟چرا ایدونیم_انیک
  
   زدمو به چهره جذاب مردونش نگاه کردمی لبخندمچهین

  
   بوددهی هنوز فرا نرستشیموقع_
  
  توهم دلت برام تنگ شده بود؟_انیک
  
 سخت بود اگه جواب دلمو یلی جمله خنی شده بودم برام پاسخ دادن به ای طورهی چرا دونمینم

 بود هم زشت بود و ی از اون ور بهتر از جواب منفی که منم آره ولکردی گفتم حتما فکر میبهش م
  رف دله خودم نبود حشدوی ناراحت منکهیهم ا

  
   براتون تنگ شده بودی دلم حسابمیهیا_
  

 بزنم ی لباش نقش بست که باعث شد منم ناخواسته آروم لبخندی روی کردم لبخند محواحساس
  : گفتی با لحن آرومدوی سرمو بوسی آروم خم شدو روانیک
  
  دمی کشی مدت چنی تمام ایدونی دلارام نمی ازم دور بشذارمی نمگهید_انیک
  
 گهی خب حرفاش دی حرکتش بودم ولنی شک ای انداختم تونیی زدمو سرمو پای خجولانه ابخندل

  بدتر
  
  ... منمسیرئ_
  
  انیک_انیک
  
   سرمو بالا آوردمو بهش نگاه کردمکهوی

  
  : زدو گفتی بار لبخند قشنگنی اولی برانباریا

  
   صدام بزنانی به بعد کنی از اگهید_انیک
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  ... اخهیول_
  
  ی به اسم صدام بزنخوادی دلارام دلم ممیرآخه ندا_انیک
  
  تونمیاخه نم_
  
  یکشیخجالت م_انیک
  

   خودش جوابمو بفهمهدی بندازمو سکوت کنم تا شانیی جوابش فقط تونستم سرمو پادر
  
  الان صدام بزن...ی کنی عادت میچندبار که صدام بزن_انیک
  
   کشمی صداش بزنم؟من خجالت می حالا من چه طورای بابا خدایا

  
  دی بشالی خی بشهیم_
  

  : توهمو با لحن پرتحکمش گفتدی کشاخماشو
  
  بهت گفتم صدام بزن_انیک
  

 سخت بود هم الانش یلی دهنمو قورت دادم و لبامو با زبونم تر کردم عرق کرده بودم برام خآب
  هم اتفاقات بعدش

  
  : آروم گفتمی سختبه
  
  انیآقا ک_
  

  :ت گفی کردو با لحن آرومی خنده مردونه اتک
  
   بگوشوی حالا آقاشو بردارو بقنیآفر_انیک
  

 چونم بردو سرمو بالا اوردو به چشمام نگاه ری دستشو زخوردمی حرص می داشتم کلدمی کشیپوف
  کرد

  
 یشی مهی مطمئن باش تنبی صدام بزنسی از فردا به بعد اگه رئیول...باشه... کنمی نمتتیاذ_انیک

  ؟یدی فهممدی اصلا جوابتو نمی هم صدا بزنانیآقا ک
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  بله_
  
  نیافر_انیک
  

 نشسته ی طورهی انی کمی اتاقش بردو باهم روش نشستی توی بازومو گرفتو به سمت مبل راحتاروم
 کردمی منم سرمو بالا آوردمو بهش نگاه کردم احساس منی به خاطر همنهیبود که بتونه منو بب

   بودی رفتاراش برام دوست داشتنریی تغنی کرده و اریی تغیلیخ
  
  برام حرف بزن دلارام_انیک
  
  ؟یاز چ_
  
 حرف گهی امشب باهم دخوامی دلت مونده برام حرف بزن می تووی که دوست داریاز هرچ_انیک

  میبزن
  
 رسمی دارم کم کم به هدف هام مانی رفتار الان کنی روشن شد چون با ایدی نور امهی دلم یتو
 کردمو ازشون متنفر بودم حالا ی لعنت مزدنی که پسرهارو گول میی طور دخترهانی اشهیهم

 شرح حاله قای دقادی به سرت مادی که بدت می از هرچگنی از همون دخترا میکیخودم شده بودم 
  منه

  
 زد فکر کنم ی کردو لبخند جذابشی معنگهی دزی چهی به دی دنوی اانی کی که وقتدنی درخشچشمام

   ذوق کرده بودیبدبخت الان کل
  
  یشروع کنبه نظرم بهتره اول شما _
  
   باشهی فکر کنم نظره خوبمیاولا شما و نه تو ا_انیک
  
 ی از خدا منوی و راحت باشم منم ایمی باهاش صمخواستی حرفا و حرکاتش دلش منی با اانیک

 دی بادادمی پا می زودنی به همدی نبای ولرفتی مشی کارام راحت تر پی طورنیخواستم چون ا
 و شهی کشم بعد کم کم روم باز می که مثلا خجالت ممکردی وانمود می طورکردموی ناز مکمی

   موندی نمی باقی شکچی هی جاگهی بهتر بود دی طورنی اشمیباهاش راحت م
  

 بود می زندگی شبهانی از بهتریکی شدم امشب رهی به سقف اتاقم خی زدمو با خوشحالیلبخند
 یم خوش بگذره امشب کل بهنقدری که باشم اانی کشهی کردم پی خوش گذشت اصلا فکرشو نمیلیخ

 ی فراتر و منم گاهکمی ی و گاهزدی لبخند مانی بود که کنی ادنی البته منظورم از خندمیدیخند
 ی جزئیزهای البته از چزدی برام حرف مانی کمی داشتی شادیلی در کل شب خزدمی مهقهاوقات ق

 راه چه نی ایفته و تو گرادی مبارزه کردنو وهی از پدرش شی چه طورنکهی مثلا ای جزئیلی خیلیخ
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 مبارزه انگار نه انگار بچه خودشه به نهی تمام حیرحمی که پدرش با بگفتیقدر هم کتک خورده م
 از ی مبارزه کنه منم بعضی به خوبتونستی نمشدوی هم ناتوان مانی که کلا کزدی مششدت کتک

 ساختم ی خودم م ازکردموی هاشم چاخان می بعضی حتمیدیخندی باهم مگفتمویخاطراتمو براش م
 و ارامش داشتم دونفرو داشتم تی امننجای قشنگ بود چون انجای بود کلا همه شبهام ایشب قشنگ

  خخخ:)ودنکه عاشقم شده ب
  

 ی به اتفاقات و حرفازدموی طور که داشتم لبخند منیهم... واقعاگنی جنبه به من می پرو بدختره
 نهیی تختم نشستم از تو آیآروم بلند شدمو رو دی لبام ماسی لبخند روکهوی کردمیامشبمون فکر م

 دلم ی نداشتم و حسابی خبرکرد؟ازشی کار می الان داشت چیعنی...سایبه خودم نگاه کردم نک
 راحت زهای چیلی از بابت خالشوی امشب باهاش حرف بزنمو خنی تنگ شده بود بهتر بود همبراش

 من اون شب با اطلاعات نمی ببسایکرد وا مغزم هنگ کهوی خواستم گوشوارمو لمس کنم نکهیکنم هم
  ... الانیعنی اومدمو اون اتفاق افتاد پس رونی کش رفته بودم بدی که از اتاق جمشیو مدارک

  
 به راه افتادم اون یرعلی به سرعت به سمت اتاق امدموی پرنیی تختم پای زدمو از روی جستکهوی

  ره من بود البته احتمالا سی بود که روی کسنی چون اون اولدونستی حتما مدیبا
  

 هی عصبانی تن صداش کمکردمی اجازه ورود داد احساس می دورگه ای اتاقشو که زدم با صدادره
 باشه؟دره اتاقشو باز کردمو وارد اتاقش شدم ی داشت عصبانی ندادم چه لزومیتی اهمیول
از خجالت سرخ شدم  رخ داده بود افتادمو نمونی که بی اتفاقادهی کهوی چشمم بهش افتاد نکهیهم

   خدااااای نبود؟اادمی اصلا را چی وایا
  
  ؟ی اومدنجایچرا ا_یرعلیام
  
 نجای ای وقت سابقه نداشت براچی تعجب کردم آخه هی بود کلدهی که ازم پرسی سوالنی ااز

 به ی بهانه اچی نداشتم بدون هی کارای حوصله بودم ی بی وقتشهی همارمی بلیاومدن براش دل
  ... الانیدم ول اومی منجایا

  
  : تونستم پنهانش کنم روبهش گفتمی که اصلا نمی تعجببا
  
  حالت خوبه؟_
  

 ی خاصی سردهی یحالت چهرش همگ...طرز نگاهش... شد رفتارششتری زد که تعجبم بیپوزخند
   رخ داده بود؟نمونی بی سرد شده بود؟مگه اتفاقنقدری بکنه چرا اتمی اذشدیداشت که باعث م

  
  ستمی شما نیببه خو_یرعلیام
  

  ... منی فهموند ولی بهم مرویزی چهی داشت ی طعنه دار و بودار بود انگارلحنش
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 کرد ی بهم نگاه هم نمی کارو هم کردم به سمتش رفتم حتنی خودم جرات دادم که جلو برم و ابه

 سردرگم شتری لحنشم دلخورانه بود که داشت منو آزار و بی و دلخور بود حتیحالت صورتش عصب
 کردی باهام رفتار می طورنی کار کردم که ای چدونستمی تخت نشستم واقعا نمی کنارش روکردیم

   بوددهی تختش دراز کشی رونجای اامی من بنکهی بود قبل از اممعلو
  

  ارمی زدو دستمو پس زد که باعث شد شاخ در بی پاش گذاشتم که پوزخندی دستمو روآروم
  
  ؟ی کنی باهام رفتار می طورنیا شده؟چرا ی چی بهم بگشهی میرعلیام_
  
  ادی خوابم م؟خستمی برشهیم_یرعلیام
  
  ؟ی کنی باهام برخورد می طورنیچرا ا...دلارام... منمیرعلیاد؟تو؟امیخوابت م_
  
  : گفتکردی که داشت به اطرافش نگاه می پوزخند و در حالهی با
  
  دلارام...هه...دلارام_یرعلیام
  
  ؟یچ_
  
  دمی چشماش لرزدنید به سمتم برگشت که با کهوی

  
   من احمقم؟آره؟یفکر کرد_یرعلیام
  
 باهام رفتار ی طورنی کار کردم که ای چ؟منی زنی واضح حرفتو نم؟چرایرعلی شده امیچ_
  ؟یکنیم
  
 تو اتاقش هرهر ی حساسم اون وقت امشب رفتیادی زانی کی من رویدونیخودت م_یرعلیام
   الان ساعت چنده؟یوندی م؟اصلای چندساعت اون تو بودی دونی؟میخندیم
  
   بود؟دهی از کجا فهمنی تعجب بهش نگاه کردم ابا
  
 اون الان حسو حالش نسبت به قبل ادی دوروبرش نباش بدم منقدریبهت صدبار گفتم ا_یرعلیام

  ...فرق کرده و به تو
  
 بود که ی هر کسفهی وظکردمی آرومش مدی لباش گذاشتم وقتش بود بای انگشت اشارمو روکهوی

   آرومش کنههیعشقش حالش خرابو طوفان یوقت
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  : قرار گرفته بود آروم گفتمری که تحت تاثی لحن ارومبا
  
   کرده باشم هم باهاش کار داشتمی اونجا رفتم که هم عرض ادبنیمن امشب به خاطر ا_
  
  ...پس اون خنده ها_یرعلیام
  
 ی ولیشی میرتیغ و ی حساس شدیلی خانی کی رودونمی میرعلی اممیدیخندی مموی زدیحرف م_

 سهی رئهی در حد انی من فقط تورو دوست دارم کی از حس من نسبت به خودت مطمئن باشدیتو با
  نی فقط همی و معمولی عادسهی رئهی

  
  دی تو موهاش کشی دستکلافه

  
   منهبیاون الان رق...درکم کن... دلارامارمی طاقت بتونمینم_یرعلیام
  
 که من هم تورو دوست داشته باشم هم ی داربی رقیزمان ی نداریبی تو اصلا رقیرعلیب؟امیرق_
  انویک
  

   زدمی قلبش گذاشتمو لبخندی آغوشش گرفت سرمو روی خودشو به سمتم کشوندو منو توآروم
  
 چرا پدرومادرت فهممی م؟حالای کنی حرفات آرومم م؟بای خودمی تو دلیدونستیم_یرعلیام

  دل آرام من...اسمتو دلارام گذاشتن
  

 ی بی اقهی دل آرام من خخخخ چند دقزدی لبام نقش بست چه قدر قشنگ صدام می رویلبخند
 درواقع می سکوتو بشکننی امی کدوممون دوست نداشتچی هموی اغوش هم مونده بودیحرف تو

   بودای حس دننی قشنگترنی و امی کردی مافتی ارامش درمی داشتگهیهردومون از هم د
  
 نی که اون مدارک کجان من به خاطر اونا ادمیفهمی مدیا بدمی کشی کم کم ماجرارو وسط مدیبا

   برسونمسای حتما به دست نکدی وبادمی کشیهمه مدت سخت
  
  یرعلیام_
  
  جانه دلم؟_یرعلیام
  
   کرد؟هوشی منو بی که کیدونی تو مگمیم_
  
  چه طور؟_یرعلیام
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  ی طورنیهم_
  
  خودم بودم_یرعلیام
  
 افشوی که بتونم قی ازش جدا شدم تا حدیه بود کم که باعث گرد شدنه چشمام شدی با تعجبکهوی

  نمیبب
  
  ؟ی بود؟تویچ_
  
  ؟یدی نفهمیعنیدست شما درد نکنه _یرعلیام
  
  دمی فهمی مدینه از کجا با_
  
  : کردو گفتی تک خنده مردونه ایرعلیام
  
 برات تنگ شده یلی دلم خمی کار بفرستم از طرفنی رو دنبال ای اگهی کسه دخواستمینم_یرعلیام
   خودم وارد عمل شدمنی تحمل نداشتم به خاطر همگهیودو دب

  
 آقا کرده بود بنده سکته زده نی که ای کم اخمام تو هم رفتو با حرص بهش نگاه کردم با کارکم

 روبه روم ی راحتنی بدتر اون وقت به همی حتای دهی جمشی از ادمایکی کردمیبودم فکر م
   کنهی ممی گه من بودم چه افتخاری و مسادهیوا
  
  واقعا که_
  
 حالت قهر رومو ازش گرفتمو خواستم ازش جدا بشم برم که همون لحظه محکم تر از قبل منو با
  : آغوشش گرفتو آروم کناره گوشم گفتیتو
  
  میآ آ آ خانوم کوچولو شجاع من قهر کردن نداشت_یرعلیام
  
  : که انگار باهاش قهر بودم رومو ازش گفتمو گفتمی لحن دلخور طوربا
  
  ریولم کن ام_
  
  چرا ولت کنم؟_یرعلیام
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 خسته شده یادی محکم تر از قبل منو به خودش فشار داد از تقلا کردن زی تقلا کردم ولدوباره
   برام نمونده بود لامصب چه قدر خر زور بودیی ناگهیبودم و د

  
  ؟ی جم بخوریتونی تقلا نکن تا من نخوام نمیخودینفسم ب_یرعلیام
  
  ریولم کن ام_
  
  م؟ی؟هی کار کنم تا ازم دلخور نباشیچ_یعلریام
  
 بهانه گهی دی طورنی خوب استفاده کنم اتی موقعنی هم نبود بهتر بود از ای فکر کردم بد حرفکمی
   درخواست مجدد اون مدارک نداشتمی هم برایا

  
  ؟یهر کار_
  
  یهرکار_یرعلیام
  
  اول ولم کن...میخب ا_
  
  ؟ی فرار کنییخوای؟میزرنگ_یرعلیام
  
   درخواستمو بهت بگمخوامی فرار کنم مدیبابا چرا بانه _
  
   با تودونمی من می اگه فرار کنیآها باشه ول_یرعلیام
  
   خب بابایلیخ_
  

  دمی کشی باز شد ازش فاصله گرفتمو نفسیرعلی امی و حصار دستاقفل
  
  ی کنی استخونامو پودر می فشارم بدگهی دکمی کردمی احساس میکردی خفم می داشتیوا_
  

 نشد که چشم غره نی دل ضعفه باعث انی ای زد که باعث شد دلم ضعف بره ولی مردونه اندلبخ
   بهش نرمیاساس

  
   سراغ درخواستمیخب بر_
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 ذهنم ی بهش بزنمو توخواستمی که می و منم داشتم حرفکردی لبخند بهم نگاه مهی منتظر با یرعلیام
 بزنم که باعث بشه بهم شک ی حرفنکهی اای دستش بدم ی سوتخواستی اصلا دلم نمکردمی میحلاج

  ستی الان اصلا موقعش نی ولدمی محی براش توضزویبکنه به موقش همه چ
  
   کار کنم؟ی چی بگییخواینم_یرعلیام
  
 هی لحظه تمام ذهنم قفل کرده بود هی اومدمو بهش نگاه کردم رونی صداش از توهماتم بدنی شنبا

 ی برای چه حسابی رونجام؟واقعای شد که من ای گشت واقعا چی انگار داشت حافظم برمیطور
 کار نی به جون بخرم؟مثلا اگه اروی بزرگسکی رنی همچهی حاظر شدم نجاموی الان من ایچه هدف
   ماسه؟ی می جوونه بزنه به من چتیفقتوش مو

  
 ی توی صندلی نگران بشه آروم رویرعلی شاد و منتظر امافهی به سرم گرفتم که باعث شد قدستمو

  نشستماتاق 
  
  ؟یکهو؟خوبیچت شد _یرعلیام
  

 بکنم که صداشو ی کارخواستمی بشنوم مخواستمی کر باشم نمنکهی نه ادمیشنی رو نمیرعلی امیصدا
 قتی حقی همه چشدی متاسفانه نمی ولامی برونی که مدتهاس توش غرق شدم بینشنوم و از خواب

 گفتم ی وایهمه چ...سایدم نک خویرعلی امگاهمی الان من جاتی خونه موقعنی فضا انیداشت ا
   کارو بکنم؟چرا واقعا؟نی حاظر شدم اسای نکی خوشحالی چرا براساینک...ساینک...ساینک
  

 زدی موج می که توش نگرانیی با تعجب و چشمایرعلی شدم امرهی بالا گرفتمو به سقف اتاق خسرمو
 نطوری شدم واقعا هم همنهووی که دکردی فکر کنم الان داشت با خودش فکر مکردیداشت بهم نگاه م

 یلی دلنجای وجودم در ای عقلا براای نبودم نجای نبودم الان اوونهی شده بودم اگر دوونهیبود من د
  داشتم

  
  سا؟ینک_"
  

  بله؟_ساینک
  
  ؟ی کنی کار میمن اگه سالم برنگردم تو چ_
  

  ؟ی پرسی می سوالنی همچهی یچرا دار_ساینک
  
   بدونمخوامیم_
  

   کنم؟ی کار می چین بدوییخوایم_ساینک
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  میاه_
  

   کارچیه_ساینک
  
  !!!!!واقعا؟؟؟؟_
  

  میاه_ساینک
  
  ...آخه...یول...و_
  

   چرا؟یدونیم_ساینک
  
  ستمیچون برات مهم ن_
  

 چی کنم چون هی نمی کارچی پس در جواب سوالت هفتهی بی برات اتفاقذارمینه چون نم_ساینک
   افتهی نمیاتفاق

  
  ؟ینزی مطمئن حرف منقدری ایچه طور_
  

 دارم مانیچون به خودم مطمئنم نه تنها به خودم به گروهم مطمئنم و از همه مهمتر به تو ا_ساینک
  "دلارام

  
 فکر نی فراموش کردم واقعا چه طور دلم اومد الان به ازوی مشت شدن چه قدر زود همه چدستام

  نجامیبکنم که چرا ا
  
  دلارام؟_سای نک"
  
  جانم_
  

  یبد بهم ی قولهی خوامیم_ساینک
  
  ؟یچ_
  

 ای بره شی و برات مهم نباشه که نقشمون خوب پی افتاد مراقب خودت باشی هر اتفاقنکهیا_ساینک
   اولت خودت باشهتینه الو
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 ادتی بشم همکارت خوامی ممییای ازش در بتی بره با موفقشی نقشه خوب پنی که اکنمی میمن کار_
  ی بهم دادینرفته که چه قول

  
 ی من قول مردونه دادم و روکنهی وقت قولشو فراموش نمچی هی نظامهی نرفته ادمینه _ساینک

  حرفمم هستم
  
  رهی مشهی خوب پیپس همه چ_
  

  "مطمئنم_ساینک
  

 ی هدف بزرگ و به خاطر کسهی هدف دارم نجامی انکهی ای کردم من برادای جواب سوالمو پآره
 ی نداشتم ولمی و زندگندهی آی برای هدفچی هنی کرد من قبل از انیی هدفو برام تعنی که انجامیا

 به و برگردمو اونم منسای نکشهی پی تموم کنم و با سربلندتی ماجرارو با موفقنی انکهیحالا دارم ا
  لی بسازم پس من الان هم هدف دارم و هم دلمویدانشگاه بفرسته و درس بخونمو زندگ

  
م صورت و حالت چشاش  به خودم اومدمو بهش نگاه کرددادی منو میرعلی که امیی تکون هابا

 که ی اومدم با لحنرونی خودم بیای کنم و از دنی دارم بهش نگاه مدی دینگران و متعجب بود وقت
  :دی نگرانمه ازم پرسیمعلوم بود حساب

  
  ؟یدی جوابمو نمزنمی صدات می هرچ؟چرای شدی طورنی ا؟چرایچت شده دل_یرعلیام
  

 رونی بامی بخوردی سرم وول می که توییزهایام چ و تمالی تکون دادم تا از فکروخنی به طرفسرمو
 یکی هستم که ی کسی الان فعلا روبه روادهی زیوونگی دی کارارو خراب کنم وقت براخواستمینم

 حس شدم هی منم گرفتار ی بازنی ای اون طور که معلومه توی گولش بزنم ولدی که باهیاز افراد
 باند برام ارزش داره نی ای توی اگهی هر کس د ازشتری که الان بی کسرهی حس داشتن به اماونم

 براش دی افته و واقعا بای که واقعا براش نگرانم چون با لو رفتن باند اونم به خطر میو مهمه کس
   بکنمی فکرهی

  
  ستی نمیزیمن خوبم چ_
  
 یزی به مشکوک شدن شد چلی تبدی بهم نگاه کرد کم کم رنگ نگاهش از نگرانی با شکاکیرعلیام

   برهنی کردم که از بی می کاردیلا خوب نبود و باکه اص
  
 هی ستادمی ازم فاصله گرفت روبه روش ای از من کمتی سره جام بلند شدم که اونم به تبعاز

 فتهی و ستبر کردش بی عضله ای هانهی نگام به سخواستیسروگردن از من بلندتر بود اصلا دلم نم
 ببره و دوباره نی از برویام باعث بشه که شکاک چشی به چشاش نگاه کنم تا جادوخواستمیفقط م

 حس خاص هی ساده و پر از یی من با چشمامی بودستادهی هم ایبهم اعتماد بکنه هردومون روبه رو
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 ازش پنهون رویزی چهی بود که از دستم ناراحته که دارم نی اخم که نشون از امچهی نهیو اونم با 
 خواستمی نزنم میزی از چیادامه داشته باشه و فعلا حرف جاذبه چشامون نی فعلا اخواستمی مکنمیم

 چشام کاره خودشو کرد حالت ی حرف بزنم جادوتونمیاز تو چشام بخونه و درکم کنه که فعلا نم
 از هرگونه ی آروم تهی گشاد شدو با نگاهی کمشی خاکستری کرد و مردمک چشارییچشاش تغ

بود الان وقتش بود که حرف بزنم تا  شد الان وقتش رهی بهم خیطوفان و خشم و دلخور
  ارهی وقت حادثه امشبو به روم نچی هگهی که دی طوره بشرگذارتریتاث
  

  : آروم گفتمی بازوش گذاشتم و با لحنی بالا آوردمو آروم رودستمو
  
  ی چون و چرا انجامش بدچی ازت داشته باشم و تو بدون هی خواسته اهی دی که نرفته؟باادتی_
  
 نزد فقط با چشاش منتظر بودنشو به رخم کشوند نگامو از ی حرفچیر حرفم ه دربرابیرعلیام

 از چشام کهوی دمیترسی به چشاش نگاه کنم مخواستمی نگاه کردم نمنشیچشاش گرفتمو به قفسه س
   نتونم جمعش کنمگهی لو بره و دیزی چهی

  
دارک داشتم اونا  اطلاعات و می سرهی من با خودم یدی و دزدی کردهوشیاون شب که تو منو ب_

  کجان؟
  
   الان خواستس؟نیا_یرعلیام
  
  میاه_
  
   کجان؟ی بدونییخوایم_یرعلیام
  
  آره_
  
  چرا اون اطلاعات برات مهمن؟_یرعلیام
  
  انی بدمشون به کدیچون با...چون_
  
  :دی ازم پرسی صورتم خم شدو با لحن شکاکی آروم روریام
  
   بزرگن؟انی کی برایادی زیکمی اون اطلاعات ی کنیحس نم_یرعلیام
  
   بودی منظورش چای تعجب بهش نگاه کردم خدابا
  
  ؟ی چیعنی_
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  ادی به کارش مشونی سرهی و فقط خورهی نمانی اون اطلاعات بدرد کنکهی ایعنی_یرعلیام
  
  خوادی کدوماشو مدونمیخب من چه م_
  
نش اصلا  پوزخند و نگاه الانی که باعث شد ضربان قلبم بالا بره ای زد طوری پوزخندیرعلیام

   که هنوز بهم شک دارهنهی نشونه ای پوزخند و نگاه شکاک الانش همگنی نداشت ای خوبیمعن
  
 باند ی هاتیخوره؟فعالی مانی به چه درد کدیبه نظره خودت اطلاعات اشخاص باند جمش_یرعلیام

 انی که کیاد؟درحالی مانی به چه کاره کدی تک به تک افراد جمشهی تمامتی فعالیعنی دیجمش
 و گهی دی به کشورهادی جمشی مثلا سفرهاای هاشون خبر داره تی اطلاعات و فعالهیخودش از تمام

  خوره؟ی مانی به چه درد کاقامتش یجا
  
  : شدو با لحن ترسناکش ادامه دادکی قدم بهم نزدهی

  
 انی به اسم کی که کش رفتی اطلاعاتنی ای کنی ازم پنهون مرویزی چهی یدلارام تو دار_یرعلیام

   به کام اون نهیهست ول
  
  یزنی حرف می داری درباره چدونمیمن نم...من_
  
  ... دلارام مننیبب... به ندونستنی خودتو زدی ولیدونیم_یرعلیام
  

 حرکت تند از خودم نشون هی دی بادادمی به حرفاش گوش مکردموی سکوت منی از اشتری بدینبا
 روموی تمام ننی به خاطر همستی نیو اصلا خبر کرده ی تا فکر بکنه که اشتباه داشته فکر مدادمیم

  جمع کردمو دوباره شدم همون دلارام گستاخ زبون دراز
  

   بردم توهمو بهش نگاه کردماخمامو
  
 کاره ی اون اطلاعات رو برانکهی؟ای فکر کردی با خودت چ؟توی گی می چی داریفهمی مچیه_
 چی هیرعلی امنی کنم؟ببی میجاسوس یکی ی دارم برای بگییخوای حتما مای خواستمی می اگهید

 و هم منو اگه ی حرفات هم خودتو آزار بدنی و با ای باهام حرف بزنی همش با شکاکادیخوشم نم
 ی بهتره بدونکنمی ازت پنهون مرویزی چهی دارم ی کنی فکر می داری حتای یهنوزم بهم شک دار

 منو از خودت دورو دورتر نکهیا جز یرسی نمی هدفچی کارات به هنی و با ای کنی اشتباه میدار
  یکنیم
  

 ی حتای حرف چی هولش دادم عقب از کنارش بدون هی و کمنشی چسبوندم به تخت سدستمو
 بلند و محکم به سمت اتاق ی اومدم با گامهارونی رد شدم دره اتاقو باز کردمو از اتاقش بینگاه
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 داشتم به یرعلی که از امیخور از خودم نشون بدم تا دلی کردم اونقدر محکمیخودم رفتمو و سع
 ی بستمش حتی حالی و بیل نشه دره اتاقمو باز کردمو وارد اتاقم شدم و با کرختیاشک تبد

 خسته ای دننی ای که مست کردنو از همه چیی آدمانهیحوصله قفل کردنشم نداشتم لنگ لنگان ع
 بالا موینی و بدی چک قطره اشک از گوشه چشممهیشدن به سمت تختم رفتمو خودمو انداختم روش 

 از شتری کردم اصلا بهش فکر نکنم تا بی به اطراف اتاقم نگاه کردم و سعگرفتمو سرمو بالا دمیکش
 چشمم به حالو اوضاع خراب ی تختم افتاد وقتی جلونهیی نتونستم نگام به آی نشم ولتی اذنیا

 ی جلورمیو محکم بگ که لازم بشه دستمی بغضم به شدت بترکه طورکهویخودم افتاد باعث شد 
 من ستمی من که دلارام سابق نکنمی مهی بفهمه که دارم گری کسخواستمی نره نمرونیدهنم تا صدام ب

 نی هزارخان رستمو بگذرونه تا آزاد بشه و از انی اهی تمامدی که بای دلارامهی گمی دلارام دهی
   و هم تلخنهیری که برام هم شی بشه کابوسداریکابوس ب

  
 ی تخت گذاشتمو توی بودن پاهامو رونی زمی که هنوز پاهام روی تختم افتادم طوری پهلو روبه

 کردی می که شکسته شده بودو داشت کاری بغضکردمی می فقط سعکردمی نمهیخودم جمع شدم گر
 چی باشم منکه هفی ضعخواستمی بشه رو کنترل بکنم نمری اشکام سرازشتری بسوزه و بشتریچشام ب

 قطعا آغوش نی و بعد از اگذرهی منمیتم ضعف از خودم نشون نداده بودم ا مشکلارابروقت درب
 وجود ی روتونمی به هدفم با اغوش باز منتظرمه من نمدنی رسی براهاشیدواری و امسایگرم نک

 فتهی بدی که باهیی خلافکاره و جز اون آدماهی که باشه اون ی حساب بکنم چون هرچیرعلیام
 رو اعدام یرعلی امنکهی از تجسم ادنی بری صد براش حکم اعدام مزندان کاش زندان بود صد در

 سای از نکشدی کاش مدادنی آزارم می که داشتن بدجوری شدن طورری داغم سرازیبکنن اشکا
  شهینم...شهینم... شهی نمی ولادی سرش نیی بلایرعلی بکنه که امیکمک بخوام تا کار

  
 اتاقم افتاده بود دوباره چشمامو ی نور آفتاب تو اتاقم روشن بودوی آروم باز کردم فضاچشمامو

 تختم بلند شدم هنوز چشمامو باز نکرده بودم با همون ی هم بستم دوباره صبح شد از رویرو
 یی وارد دستشوی داخل اتاقم رفتم درو باز کردم وقتیی به سمت دستشوی بسته به راحتیچشما

 آبو باز کردم و ری نگاه کردم شواریبه د دهی چسبنهیی آی باز کردمو به خودم توشماموشدم چ
   نگاه کردمسمی به صورتم به صورت خدمیدستامو پر از آب کردمو پاش

  
 و یکنی خودتو میکارا...یشی منیباهاش سرسنگ...ی کنی نمی توجهچی هیرعلیامروز به ام_

 یا چون بری کنی کش رفتن اون اطلاعات هم می هم برای فکرهیدرضمن ...ی باهاش نداریکار
  ی طور مفت از دستش بدنی همدی نبایدی زجر کشیبه دست آوردنش کل

  
 مشغوله پاک کردن صورتم شدم ی اومدم و با دستمال کاغذرونی بیی بستمو از دستشورآبویش

 ی داخل اتاقم افتاد با چشمازی می پوشه و برگه روی سرهی صورتم کاملا خشک شد چشمم به یوقت
 یزی نداشتم تازه من اصلا چی رنگنی باشه من پوشه اادمی که ییا شده بهشون نگاه کردم تا جزیر

  ذاشتمی اتاقم نمزیم یرو
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 داخلشو ی رفتم و پوشرو باز کردمو برگه هازی پر از فکر به سمت می آروم و با ذهنیی قدمابا
 گرد شدن چشام شتری افتاد باعث بی دستم می تویزای آوردم هر لحظه که چشمم به چرونیب
  کردن؟ی کار می چنجای انای اشدیم
  

 رفتم صد در صد الان یرعلی اومدمو به سمت اتاق کار امرونی برگه هارو برداشتمو از اتاقم بعیسر
 ی و من به تکون دادن سرکردنی بهم سلام مانی کی آدمای راه خدمتکارها و حتونیاونجاس م

 در نکهی بدون ادمیکه رس دره اتاقش ی به جلودادمی هم نمیی اوقات بهای بعضی حتکردمیاکتفا م
 اتاقن و دارن ی و چندتا از آدماشم توزشهی پشت می رسمیرعلی امدمی وارد اتاق شدم که دبزنم

   من نگاهه همشون به سمتم برگشتدنی که با باز شدن در و دزننیباهم حرف م
  
 روبه کنهی بالا بندازه و همون طور که داره به من نگاه میی سمتش رفتم که باعث شد اونم ابروبه

  :آدماش بگه
  
  دی باشرونیشما فعلا ب_یرعلیام
  

 دنی رفتن با شنرونی هاشون از اتاق بلهی بلند شدن و با جمع کردن وسی صندلی از روآدماش
 انداختمو حق زشی می پوشرو رویرعلی ام"خب" ی صدادنی بسته شدنه در و پشت سرش شنیصدا

  :به جانب گفتم
  
  ؟ی شد که برشون گردوندیچ_
  
   باشنشمی پدمی دی نمیماله من نبودن پس لزوم_یرعلیام
  
 چرا بدون اجازه وارد ؟اصلای اطلاعاتو برش گردوندنی پس چرا ایمگه تو بهم شک نکرده بود_

  ؟یاتاقم شد
  
 زشوی بلند شد و مشی صندلی بسوزه از رومیی جاهاهی ی زد که باعث شد بدجوری پوزخندیرعلیام

  ستادیدور زد روبه روم ا
  
  ؟یدی پاشنه بلندتو نپوشیکفشا_یعلریام
  
  بحثو عوض نکن_
  
  ؟ی احترام بذارستونی به مشاور اول رئدی بایدونیشما نم...سیخانوم مشاور دوم رئ_یرعلیام
  
 سوال ری و زسی که شک کردن به مشاور دوم رئدی بدوننوی ادی مشاور اول شما هم نبایو آقا_

  ...نکهیا ا براتون بد تموم بشه مخصوصتونهیبردن کارش م
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  : گفتی بالا انداخت با لحن منظورداریی ابرویرعلیام
  
  ؟ی چنکهیمخصوصا ا_یرعلیام
  
  : تمام ادامه دادمی بدحنسبا
  
   برخورداره و مورد توجهشونه؟یی از ارزش بالاسی نزده رئسی مشاور دوم رئنکهیمخصوصا ا_
  

 بهش سموی روبه روش وانهی س کرد که باعث شد حق به جانب و دست بهریی تغیرعلی نگاهه امرنگ
 یزی اصلا برام مهم نبود تنها چی ولهی و عصبانخورهی حرص می الان داره کلدونستمینگاه بکنم م

   بودمختهی ریکه مهم بود زهر خودمو اول صبح
  
  ی مراقب حرفاتون باششتری به بعد بنی بهتره از اسیخانوم مشاور باارزش رئ_یرعلیام
  

  : گفتمرفتمی مین طور که داشتم به سمت دره خروج همودموی پنجه پا چرخیرو
  
  دی مراقب رفتاراتون باششتریو شماهم بهتره ب_
  
  برگه هاتون_یرعلیام
  

  : اشاره کردو ادامه دادزی می روی شدمو به سمتش برگشتم با ابروهاش به برگه هامتوقف
  
  ره خوی هم نمسی تا بندازمشون دور چون بدرد رئیاگه لازمشون ندار_یرعلیام
  
 کنار بره و زی می نکردم به سمتش حرکت کردم که باعث شد از جلوی طعنه حرفش اصلا توجهبه

  :منم برگه هارو بردارم خواستم برگردم که گفت
  
 ی کنی ارسال مناروی که براش ای بدرد اون کسی ولخورهی نمسی اطلاعات بدرد رئنیا_یرعلیام
  خورهیم
  
 خودمو نباختم بدون ی هم بستم ولی چشمامو محکم روسمی و باعث شد سره جام وادمی لرزکهوی
  : به سمتش برگردم گفتمنکهیا

  
   بکنخودی بی فکرانی از اییخوایهرچه قدر م_
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 ی گول بزنیتونی خودتو نمی گول بزنی باشه منو بتونادتی ی ولخودیتو اسمشو بذار ب_یرعلیام
  سیسرکار خانوم مشاور محبوب رئ

  
  :خند گفتم پوزهی سمتش برگشتمو با به
  
  نه توروخدا دوباره بگو_
  
 که با حالت قهر رومو ازش گرفتم که باعث شد از پشت ستادی به سمتم اومدو روبه روم ایرعلیام

  :کناره گوشم خم بشه و بگه
  
  خوامتی بازم ممی من نفوذی بهم بگییای روز برسه بهی اگه یحت_یرعلیام
  
  : داد لبخند کنج لبش ادامههی سمتش برگشتم که با به
  
 ستی مهم نگمی می و قراره لوم بدیسی که پلیاونقدر دوست دارم که اگه الان بهم بگ_یرعلیام

   عشق رو تجربه بکنمیعنی ای حس دننی بزرگتریچون تو باعث شد
  
  ستمی نسی من پلیرعلیام_
  
   نفسمستی هم مهم نیباش_یرعلیام
  
  ...یرعلیام_
  

  : به نشونه سکوت بالا آوردو گفتدستشو
  
   خانوم برو به کارات برسی دلی بگیزی چخوادینم_یرعلیام
  

  : انداختمو آروم به سمت در رفتم که گفتنیی پاسرمو
  
   کنمی موضوعو فراموش کن منم فراموشش منیا_یرعلیام
  
  : لبخند ادامه دادهی بهم زدو با ی سمتش برگشتم که چشمکبه
  
  میزن به محموله ها بی سرهی میلباساتو عوض کن تا بر_یرعلیام
  

 اومدنم از اتاقش رونی اومدم با برونی اکتفا کردمو از اتاقش ب"یباشه ا" زدمو به گفتن یلبخند
 داشتم استرس یادی چشام لونه کرد استرس زی توی لبام محو شد و به جاش نگرانیلبخند رو
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و حتما  خبر داره ییزهای چهی از یرعلی که امدونمی ماوردنی که واقعا داشتن منو از پا در مییها
 رو ششی بالاخره دستم پدونمی مهی پسره باهوشیرعلی امستمی ننجای الی دلی بو برده که من بنمیا
  شهیم
  
 چون تو ستی مهم نگمی می و قراره لوم بدیسی که پلی اونقدر دوست دارم که اگه الان بهم بگ"

  " عشق رو تجربه بکنمیعنی ای حس دننی بزرگتریباعث شد
  
 هی ای هشدار هی هم دی شاای داره ی خاصی معنهی باشه صد در صد ی معنی بتونهی حرفش نمنیا

 ی فعلا سکوت کردم وای خبر دارم ولی بهم بفهمونه که دلارام من از همه چنکهیزنگ خطر مثل ا
 هم جون من ی طورنی اشمی داشته باشه که من رسما بدبخت مقتی موضوع حقنی اگه واقعا اایخدا
 اونم فقط به خاطر شهی مدهی به گند کشسای نکیم زحمات و نقشه ها افته و هم تمای مطربه خ

   منیحماقت ها
  
  خانوم؟_
  
   نگاه کردمانی کی شخصگاردی سمت صدا برگشتمو به بادبه
  
  دنشونی دنیآقا گفتن که بر_
  
  رمیالان م_
  

 ی تکون دادو عقب گرد کرد منم به سمت اتاق خودم به راه افتادم ذهنم پر بودو حسابیسر
 بهش بگم و روی واقعا باهاش حرف بزنمو همه چشدی کاش مشدمی میشوش شده بود داشتم روانمغ

 کارو نی ای طور؟چهی آخه چه طوری ولفتهی و قانون نسای نکری بدم تا گشی نشده فرارریتا د
   کمکم کنای خداوفانجام بدم؟پ

  
   کار داشت؟ی باهات چانیک_یرعلیام
  

 کرد و نگاهش ی که به من نگاه نمیرعلیرت غرق در فکر ام از محموله ها گرفتمو به صونگامو
 کنه که ی می بافالی خودش خی فکره و داره برای تودونستمی محموله ها بود نگاه کردم میرو

 افته ی منو اون منی که بی هر اتفاقدی بود نباسمی رئانی کی کار داشته ولی با من چانیامروز ک
 نه به داره نه به ی به خرج بده وقتتی حساسیرعلی همه امنیا دی خبردار بشه تازه چرا بایرعلیام

  باره
  

 ی جاسازنرهای کانتی که داشتن محموله هارو تویی خودش نگامو به محموله ها و بچه هانهی عمنم
   کردن دادمیم
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  سمی گزارش براش بنوهی فقط گفت که بعد از برگشتم یچیه_
  

م از کنارم رد شدو به سمت بچه ها رفت  بشی طورهی زد که باعث شد ناخواسته یپوزخند
  دادی از خودش نشون نمی رفتارنی که اصلا حرفمو باور نکرده وگرنه همچدونستمیم
  
 انی بهش بگم که کتونستمی من که نمالیخیب: لب گفتمری بالا انداختمو آروم زی شونه ایالیخی ببا

 اونقدر سوال ی طورنیهم بهم بده ا متی مامورهی کار مهم داره و قراره هی امروز عصر باهام یبرا
 کاک اون وقت شدادموی خفن می سوتهی جوابشو بدم بعد ی که چموندمی که خودمم مکردی مچمیپ

  شدی از قبل مشتری روم بیرعلیبودن ام
  
 ردو بدل شده بود دوباره فکر کردم داشتم به همه اهداف و خواسته انی من و کنی که بیی حرفابه

 ی که انرژی کردم طوری قدرت خارق العاده درون خودم مهیحساس  کم کم ادمیرسیهام م
 ی اگهی دزی چی و خوشی ماجرا جز خوبنی و ته اشمی که دارم موفق مشدی داشت بهم القا میمیعظ

  ستین
  
 یی من از درجه و ارزش بالای که الان تو برایدونی که خودت مدونمیدلارام م_انیک"

 نای دادم که همه ای انجام کارهات آزادی بهت تویادیمن ز که یدونی منمی و حتما ایبرخوردار
  ی کارهات موفق بشی تویتونی که مدونمی دارم و منانی بهت اطمنکهی ارهیگی نشات مزی چهیاز 
  
 یهایری گمی تصمی تودی به من اعتماد دارنقدری که اسی خودتونه جناب رئی و خوبی بزرگنیا_

  دی داداریمهم بهم اخت
  
 قبلا نوی فکر کنم اانی کی بهم بگیتونی ممیی که فقط منو توی خودمون زمانی ها خلوتیتو_انیک

  هم بهت گفتم
  
   راحترمی طورنی ایدرسته ول_
  
  شمی متی اذی طورنی من ایول_انیک
  
  چرا؟_
  
  ی صدا بزنکمی که منو به اسم کوچیستی باهام راحت نی هنوز اونقدرکنمیچون احساس م_انیک
  
 احترام و نی اخوامی من نمشهی دست نسبت به بالا دستش قائل مری که زهیص احترام به خصوهی نیا_

   بشکنهنمونیحرمت ب
  
   افتهی نمی اتفاقنیمطمئن باش همچ_انیک
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  : دادو ادامه دادهی تکشی صندلبه
  
 ی کمک میرعلی اکثر کارات از امی که تو تودونمی منمی استمی خبر نی بزی چچیمن از ه_انیک
 و فقط ستی ننتونی بیچی که هنوسمی منی ای به پاناروی ایزنی باغ قدم می تو شبای و پنهونیریگ

  دیدرباره کارها و نقشه هاتون باهم در ارتباط
  
 انتی وقت به اعتمادتون خچی من هستی نیرعلی منو امنهی بیچی هدی طوره مطمئن باشنیهم_
   از موارد ثابت شدهیلی خی مورد بهتون تونی فکر کنم اکنمینم
  
 ریی تغهی شمی بشه مطمئن باش مجبور می طولانادی رابطه زنی اگه ای طوره ولنی هممیاه_انیک

   به گروهم بدمیاساس
  
 دلم ی توی نگرانکمی گذشت ی می مرد چنی ذهن ای بهش نگاه کردم واقعا توی تعجب خاصبا

   نفوذ بد نزنمکردمی می سعیلونه کرد ول
  
  ؟یرییچه تغ_
  
  کشتن مشاور اولم_انیک
  
 از یچی گرفتم هی می جددی حرفشو بانی شد اجادی تنم ای توی لرزشکهوی حرف نی ادنین شبا
  فتهی بی اتفاقنی همچذاشتمی مدی من نبای نبود ولدی مرد بعنیا

  
 چندسالتونه مگه بهش اعتماد نوی مشاور چندیرعلی امدی بکنی کارنی همچهی دییخوای چرا میول_

  د؟یندار
  
  رهیگی که مطمئن باشم تورو ازم نمی حد نه تایاعتماد دارم ول_انیک
  
 بکنه و نانی کردم که کاملا بهم اطمی می کاردی بلند شدم و به سمتش رفتم بامی صندلی رواز

   به نفعه هر سه تا مون بودی طورنی استی نیرعلی منو امنی بیچیمطمئن بشه که ه
  

   به سمتش خم شدمزشی می آروم روسادمی وازشی می روروبه
  
 هم از ی که به راحتاوردمی اعتماد شمارو به دست نی و حتگاهی جانی مقام انی ایحتمن به را_

 بارها نوی بکنه اانتی خسشی به رئی که با چهارتا حرف خام بشه و حتستمی نیدستش بدم من دختر
 قلبم در ی که توی چون کسرهی که منو از شما بگتونهی نمیرعلی امی حتچکسیبهتون گفتم که ه

   جا ندهی اگهی دلم محکم کرده که به کسه دی اونقدر جاشو تونشمدی پرستلهحا
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 حد برسه نی کارها و حرفام به ای روزکردمی وقت تجسم نمچی هخوردی داشت از خودم بهم محالم
 سهینوی منی ای حرفامو به پانی الان همه اانی که کدونستمی حد خودمو به لجن بکشونم منیو تا ا

 طور نی ای خودشه ولدنشمی دلم محکم کرده و من درحاله پرستی تو که جاشویکه منظورم از کس
 وانمود بشه که منظورم خودشه نه ی حرفمو زدم که طوری طوری بود ولیرعلی منظورم امبودن

  ی اگهیکسه د
  
   طور باشهنی همدوارمیام_انیک
  

که الان  وانمود کنم ی تمام حرفام و طوری زده بشه رویدیی زدم که باعث شد مهر تایلبخند
  دهی خوشحالم که منظورمو فهمیلیخ
  
  یی جاهی می بکن چون بعد از ظهر قراره باهم بری استراحتدی از سره محموله برگشتیوقت_انیک
  
   بپرسم کجا؟تونمیم_
  
 بفهمم ای ی توش بکنیی مهمه و اگه خطایلی بهت بدم که خیتی مامورهی به بعد نیقراره از ا_انیک

   کنمی باهات درست رفتار نمگهی مطمئن باش دیکنی کاراتو نمخوامیکه اون طور که من م
  
  کنمی و تلاشمو میتمام سع_
  
  " طورهنی که همدونمیم_انیک
  
  میفتی که بهتره راه بگنی آقا ممیخانوم محموله هارو بار زد_
  
 از ی سرهی اکتفا کردم که اونم نگاشو ازم گرفتو به ی سمت صدا برگشتم به تکون دادن سربه

   به راه افتادم و دوتا هم پشت سرمنی به سمت ماشدی کنتیگفت که خانومو هداآدماش 
  
 نقدری چرا امی برگرددی بود که بهم بگه باومدهی دلخور بودم چرا خودش جلو نیرعلی دست اماز

 کرد اونکه از همه نقشه ها خبر داشت ی حالو روزه منو بد می طورنی اخوردوی حرص ملی دلیب
 به تی حساسانی کی رونقدری چرا اگهی دارم دی کنم و چه هدفی کار میم چ که من داردونستیم

 واقعا نای ندارم و همه اانی به کی حسچی به جونش قسم خورده بودم که اصلا هداد؟منکهیخرج م
  ...... چرای نقشس تا جونه خودشو حفظ کنم ولهی

  
 توش حضور داشت یرعلی ام کهی رنگی بنز مشکنی برام باز کردن سوار شدم اول ماشنوی ماشدره

 می برنی ماشهی بود که بهتر بود هر کدوممون باانی نقشه کنی مام به دنبالش انیبه راه افتاد و ماش
  می مختلف برگردی هاریو از مس
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 ی بالاخره چهی همه قضنی نگاه کردم واقعا ته ارونی به بشهی گرفتمو از شیی جلونی از ماشنگامو

 بکنم که از هردوشون مراقبت ی کارتونمی میعنیاد؟ی می چیرعلی ام وانی به سره کشه؟واقعایم
  نهی ببیبی اسخوادیمن اونو دوسش دارم دلم نم... منیرعلی امای خدای ولتونمیکنم؟قطعا نم

  
 که جلو نشسته بود گاردمی از بادستی جلومون نیرعلی امنی ماشدمی دی روبه رو نگاه کردم وقتبه

  :دمیپرس
  
  م؟یری مریاز کدوم مس_
  
 نی بهتری رد گم کردنی برای طورنی امیری می جنوبری مام از مسرنی می شرقری آقا از مسنیماش_
  وسیش
  
   خبیلیخ_
  
 که دقت کردم شتری بشناسمی مرهاروی مسنی گذشت که بالاخره احساس کردم اقهی چند دقدونمینم

 هی تا میزودتر برگرد خواستی خسته بودم و دلم میلی خمیشی مکی نزدلای به ومیمتوجه شدم دار
 باعث شده بود یرعلی امی رفتارهانی ای نکرده بودم ولیادی کاره زنکهیذره استراحت کنم با ا

   برهلی تحلمی تمام انرژقعاوا
  

 بعد از ستادی ایرعلی امنی ما کناره ماشنی شد ماشلای واطی وارد حنی که باز شد ماشی برقدره
 برام باز کرد و همزمان همراهه نوی و دره ماش از آدما جلو اومدیکی نیمتوقف شدن ماش

 و اونم پشت سرم رفتمی که داشتم راه می شدم در حالادهی پنی که جلو نشسته بود از ماشگاردمیباد
  : گفتمدبو
  
  دییای همراهم بستی لازم ندی استراحت بکندیبهتره شمام بر_
  
  چشم خانوم_
  
 شدم لای وارد وی کلافه بشم وقتشتری بشدی باعث منی بود که افتادهی نیرعلی الان که چشمم به امتا

 برمو یرعلی از پله ها که بالا رفتم خواستم به سمت اتاق امارهی شربت برام بهیبه گلپر گفتم که 
 در بتونم که دمی توان درون خودم ندی اونقدری رفتاراشو تموم کنه ولنیبهش بگم که بهتره ا

   دادم به سمت اتاق خودم برمحی ترجنیبه خاطر هم باهاش دهن به دهن بشم ستمویمقابلش با
  

 تختم دراز ی گذاشتمو با همون لباسا روی صندلی روفموی باز کردم کی اتاقمو با خستگدره
 یادی و زنی سنگیلی تمام بدنم کوفتس و وزن خکردمی هم بستم احساس می چشامو رودمویکش
  شمی و سبک و سبکتر مشهیشته م کار دارن دونه دونه از روم بردانی بدنمه که با ایرو
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 ی رودمی دره اتاقمو که شنی چه قدر لذت داشت صداشی آخدمی بالا بردمو خودمو کشدستامو

 که گفتم "ییاتویب" سرم برداشتمو با ی شالمو از رونی که گلپره به خاطر همدونستمیتختم نشستم م
  برداشتم وانوی شربت به سمتم اومد لوانی لهیدره اتاق باز شد گلپر با 

  
  د؟ی نداری اگهیبا من کاره د_گلپر

  
   کجاست؟یرعلی امیدونینه فقط تو م_
  

  نییرفتن سالن پا_گلپر
  
   سالن؟ایاستخر _
  

   برن استخرخواستنیاون طور که معلوم بود م_گلپر
  
  ی بریتونی خب میلیخ_
  

 خوردمش  نفسکی نگاه کردمو وانمی به لی تکون دادو از اتاق خارج شد با لذت خاصی سرگلپر
  دی چسبی چه قدر خنک بود حسابشیآخ

  
 بود روشن کردم و به زی می لب تابمو که روکردمی مانتومو باز می که داشتم دکمه های حالدر

 هی ارسال بشه دلم براش سای نکی براامیهمراهش شنود و رابط رو هم روشن کردم تا فرکانس و پ
 هاشی قدبازی کردناش براخی توبیش برا حرفای گرمش برای صدادنی شنیذره شده بود دلم برا

 بار باهاش حرف زده بودم هی که برگشته بودم تا الان فقط ی تنگ شده بود از روزشی چمه هیبرا
 بودمو از ی نشده مشغوله چه کاری ساله ازم خبرهیآخ بماند که چه قدر سرم داد زد که چه طور 

   از کارری به غمی زد حرفی آخرش صداش آروم شدو از هر دری جور حرفا ولنیا
  

  ؟یباز تو مزاحم شد_ساینک
  
 که باعث شد تمام وجودم از گرماش گرم ی لبام نشست لبخندی روی صداش لبخند گرمدنی شنبا

   تنم رخنه بکنهی به تمام سلولاشینیریبشه و ش
  
  یسلامتو خورد_
  

  ؟یباز تو پرو شد_ساینک
  
  دمی برم تو حموم جوابتو مسایوا_
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   نرهرونی آبو باز کردم تا صدام برهیراه افتادم داخل حموم شدمو درو بستم ش سمت حموم به به
  
  ؟ی گفتی می چیخب داشت_
  

   دلارام؟ی حرف بزنیتونیم_ساینک
  
  ؟ییتو کجا...آره بابا_
  

  سشمیانگار نه انگار من رئ...ییچه قدر پرو_ساینک
  
  یستی در اصل مگه داداشم نی کار آره ولیتو_
  

  ستمی پس رئهی کارالان بحث بحث_ساینک
  
  زنمی من که درباره کار حرف نمیول_
  

  زنمی من میول_ساینک
  
   بدهتی که اهمهیخب تو بزن ک_
  

   چه طور؟یکیزیف_ساینک
  
  : گفتمزدی که توش تعجب موج می لحنبا
  
  ه؟ی چ؟منظورتیکیزیف_
  

  یکیزیزدن ف_ساینک
  
  آها_
  

 هی شد ریخ العاده به تمام تنم سراز خاری انرژهی دمی خنده مردونشو شنی کردم که صدای اخنده
   از قبل دلتنگش شدمشتری که احساس کردم بیطور

  
   دلم برات تنگ شدهیلیخ_
  

  من اصلا_ساینک
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   گردمی برمی که دلتنگم شدی تا وقتمونمی منجای اشتریممنونم واقعا پس ب_
  

ه تا ابد همونجا  پس بهترشمی وقت دلتنگت نمچی من هی بهتره بدونی ولیلیباشه هرطور ما_ساینک
  یبمون

  
  سیچشم جناب رئ_
  

   نشده؟یدیخب خبر جد_ساینک
  
  کنمی ملیمی براتون ادوی مدارک و اطلاعات باند جمشهیچرا اتفاقا گفتم الان تمام_
  

  ؟یبه دستشون آورد_ساینک
  
   بودیرعلی امشهیآره پ_
  

  آها_ساینک
  
  سای نکگمیم_
  

  بله؟_ساینک
  
  واقعا دلت برام تنگ نشده؟_
  

  ؟یپرسی سوالو منیچرا ا_اسینک
  
   هول کردمکهوی

  
  ی طورنیخب هم...خب_
  

   بهت فکر نکنم خواهر کوچولومنجای که استی هم نقهی دقهیمن _ساینک
  
   ذره شده بودهی دلم براش نیی پادی قطره اشک لجبازانه از گوشه چشمم چکهی

  
 که بعد از کنمیآروم م ی طورنی خودمو ای ولدونهیاونقدر دلم برات تنگ شده که خدا م_ساینک

  شمی پی گردی و تو سربلند برمهیروزی ها پی دلتنگنیهمه ا
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 گرمو آرومش باعث ی صدارهی بگمی گرخواستمی و به اطراف حموم نگاه کردم نمدمی بالا کشموینیب
   کنمضشی تعویچی که حاظر نبودم با هی بشه آرامشقی آرامش بهم تزرشدیم
  

 وقت غم هی ی خانومخبرمی ازت بستمویدارم فکر نکن که مواظبت ن دورادور هواتو نجایمن ا_ساینک
  یبه دل پاکت راه ند

  
  نیی پادمی خزواری به دهی که زانوهام سست شدنو تکی هق هق کردن افتاده بودم طوربه
  

   کنهی داره هوا مصرف میشی موفق منکهی ای به هوایکی نجای نره دلارام اادتی_ساینک
  

 قشنگ بلد بود ی شدن چه قدر حرفاری از قبل سرازشتریم که اشکام ب هم بستی محکم روچشمامو
   بودی طورنی اونم همیرعلی امنهیبزنه ع

  
 بهم حق بده ی ولزننی مشتی حرفام دارن آتنی ادونمی می کنی مهی گری الان داردونمیم_ساینک

 نی اینده تو دهی بزنم؟مگه من چندتا خواهر تخس و ی حرفارو به تو نزنم به کنی اگه ایخواهر
  م؟ی دارم هایدن
  
  دمی بالا کشموینیب

  
  ...خوامیم...خوامیم_
  

 هم فشار دادم با لحن آروم و مردونش باعث شد قلبم ی جملمو ادامه بدم لبامو روهی بقنتونستم
   بجوشهشتری بار بلرزه و چشمه اشکم بنی هزارمیبرا

  
  ؟ییخوای میچ_ساینک
  
  سای نکنمتی ببخوامیم_
  
   بغل کردنش ضعف برهی خنده آروم مردونش باعث شد ته دلم برای صدادنی شنبا
  

  شهی چشمتون به جمالم روشن میبه زود...نگران نباش...ینی بیم_ساینک
  
  سای نکهی چه وقتشیزود_
  

  ی محکم و صبور باشدی گذره دلارام فقط بای می همه چیتا چشم رو هم بذار_ساینک
  
   دارهی هم حدی صبوریهستم ول_
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  دونمیم...ونمدیم_ساینک
  

 ی شکمم جمع کردم و چونمو روشون گذاشتم کاش می انداختمو آروم زانوهامو تونیی پاسرمو
 هر وقت که باهاش ششی الان برگردم پنی همخوادی اون قدر دلم براش تنگ شده که دلم مدیفهم

بل  از قشتری و حاله داغونم شدتش بی دلتنگشدوی حالم بد منی اشدی حالو روزم مزدمیحرف م
 ی صدادنی با شنششی برگردم پوی همه چری اون لحظه بزنم زی توخواستی دلم مه کی طورشدیم

 و ی داغشدمی می داشتم روانگهی که دی تاب تر از قبل شد طوریگرم و آروم مردونش قلبم ب
   خداااااااادمی دلم نالی از قبل شد سرمو بالا گرفتمو با هق هق توشتری اشکام بیگرم

  
   چترو نم نم بارونو چشماتهی تو و یمنه ب_ساینک
  

  ـــــــسی گونه هام خشهی مهی و همش با گریستی نتو
  

  ی رفتی که وابستت شدم گذاشتیدی فهمتا
  

  ستی کردن بلد نی تو زندگی بوونهی دنی انه
  

 آروم سای هم بستم و در ادامه حرف نکی شدن چشمامو محکم روری از قبل سرازشتری باشکام
  :خوندم

  
   آرزوهامو از قــــــــــصدی معرفت سوزوندیبتوهه _

  
   تو نرفته تو سرم هــــــــــــستالهی خفکرو

  
  : کردی هم باهام همخونسای خواستم ادامه بدم که نکی لرزونی صدابا
  

   آسمون بارون بباره ببارهخوامیبدون تو نم_
  

   نداره ندارهی فرقچی تو زنده و مردن هبدون
  

  دمی بردمی آدما بر بعد تو از همهی رفتتو
  

  دمی نددمی ندی لحظه بعده تو خوشهی جونه تو به
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 حاله می دلتنگای خداشدمی می محکم اطراف سرم قرار دادمو فشارش دادم داشتم رواندستامو
 به کردنی ممی اغوشهاش لبخنداش همه و همه داشتن روانی گرم و آرومش هوایخرابم صدا

   روح نوازششی از همه صداشتریخصوص ب
  

   خاطراتـــــــونمی چیدوباره کناره هم م_ساینک
  

  دناتـــــوی از ته دل خندی افته هی مادمی
  

   راه و رسمشنی بدون نبود ای ولی رفتتو
  

   وقتشدهی رسگهی که دزمی برگرد عزایب
  

   آرزوهامو از قــــــــــصدی معرفت سوزوندیتوهه ب_
  

   تو نرفته تو سرم هــــــــــــستالهی خفکرو
  

  : کردم و به زور ادامه دادمیمکث
  

   آسمون بارون بباره ببارهخوامی تو نمبدون
  

   نداره ندارهی فرقچی تو زنده و مردن هبدون
  

  دمی بردمی بعد تو از همه آدما بری رفتتو
  

  دمی نددمی ندی لحظه بعده تو خوشهی جونه تو به
  

 که ادامه بدم چون خواستمی نمگهی نتونستم ادامه بدم درواقع دگهی انداختم دنیی پاسرمو
 فقط تونستم با بغض آروم شهی متی از قبل اذشتری و بکنهی که لرزش صدامو حس مدونستمیم

  : دوباره شروع کردی تک خنده مردونه آرومهیصداش بزنم که با 
  

  عاشق شد دوباره دلم_ساینک
  

   جوونهی قلبم تو زدری کوتو
  

  ری زد تو شب کوبارون
  

   بهونهی دله تنگم تو شدواسه
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  ی قرارمی که بحالا

  
  مونهی تو می بگم عشقت پاخوامیم

  
  ممنونم

  
  یی اون چشااز

  
   منو نگرونهنهی اگه نبکه

  
 ی و در ادامش به جاواری هم بستم سرمو از پشت چسبوندم به دی چشمامو رودموی بالا کشموینیب

  : خوندمساینک
  

  حالا شد حالا شد_
  

   دلت پر زد واسه دل ما شدگهید
  

   شد حالا شدحالا
  

   واسه دل ما شدای که همه دنیدید
  

   شد حالا شدحالا
  

   دلت کلا واسه خواهرت شدگهید
  

   شد حالا شدحالا
  

   شدقرارمی صاحب دله بیدید
  

 که از ی لبام نقش بست لبخند محوی روی ادامه ندادم به جاش لبخند محوگهی ددی که رسنجای ابه
 هی ی که باز شد احساس کنم براییگوشم خورد صدا به سای تک خنده مردونه نکی صدادنیشن

   شدمیلحظه کنارمه و از وجودش در تفکراتم غرق در لذت و خوش
  

  بعد تو مرد_ساینک
  
   انگاراحساسم
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   اون روزا واسم تکرارشدی مکاش

  
   تو موندبعد

  
   دلم موند حرفامتو

  
   نموند اشکام تو چشمامگهید

  
  : که همون لحظه آروم گفتدادمینگاش گوش م لبخند محوه گوشه لبم داشتم به آهبا
  

  ؟ی ادامش بدییخواینم_ساینک
  
  ی خونیتو قشنگ تر م_
  

   خواهرشو بشنوهی داداشت بخواد صدادی حاله منم درک کن شایاونکه بله ول_ساینک
  

   تر شدظی غللبخندم
  
   فکر کنمکمیباشه بذار _
  

   اومد؟ادتی_ساینک
  
  نه_
  

  ...دنبالت_ساینک
  
   اومدادمی_
  

  کنهی می شروع کردم به خوندن که احساس کردم اونم داره باهام همخونآروم
  

  دنبالت اومد_
  

   سرت دلمپشت
  

   حرفامو نشد که بت بگمیدینشن
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   عالمههی که
  

   دارمتدوست
  

   تو کنارمهادتی شهیهم
  

   آدمههی
  

   شدمگهید
  

   شدنرهی تو کارم شد خبعده
  

  واری درو دبه
  

  ای ببرگردو
  

   تکرارشهی نمهگی که دییروزا
  
 و شوروشوقم به ی انرژنی گرفته بودم فکر کنم ای به خصوصی سرد بلند شدم انرژنی زمی رواز
 دستمو دادی نسبت به قبل همراهم ادامه می بهتری کرده بود چونکه اونم با انرژتی هم سراساینک
 برگشتم ی تا وقت وان پر شده از آب فرو کردم به بچه ها سپرده بودم که وانو برام پر بکننیتو
  ادی حالم جا بکمی

  
 ی دونه دونه روشدنی هوا پراکنده می حرکت همه آبو پاشوندم بالا سرم که قطرات آب که توهی با

   کارو تکرار کردمنی دوباره ای از شدت خوشحالدنی چکیسرم م
  

  تونهی تو می بوونهیدله د_ساینک
  

   زنده باشهاگه
  

   بودهی کریتقص
  

   شده بهونهنیا
  

   باشهرمیمیم
  
  : شروع کردمی با خوشحالدی قسمت که رسنی ابه
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  مــــــن_

  
   حس مردههی

  
   خوردهنی زمکه

  
   نهای یدونیم

  
  شب
  

   کلهشهی مکه
  

   با منرنیگی می دورهمخاطرات
  

   بعد از همهشمیداغون م_ساینک
  

   سنگدلوونهید
  

   با نفساتشمی مآروم
  

   بسهگهی دبرگرد
  

   با نفساتشمیآروم م_
  

   بسهگهید برگرد
  

   بسهگهید_ساینک
  

   بسهگهید_
  

  ادتی با شمیآروم م_ساینک
  

   با خنده هاتشمیآروم م_
  

   بسهگهید_ساینک
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  : هم بستمو ادامه دادمی روچشمامو
  

  ی سختشهیتموم م_
  

   بسهگهی دآره
  

  ی سختشهی متموم
  

   بســـــــــــهگهی دآره
  

  
  

 به سمت لب تابم می محکم کردمو مستقدموی اومدم بند حوله تن پوش سفرونی حموم که بی تواز
 پس از ی چه قدر گذشت ولدونمی ارسال کنم نمسای نکیرفتم تا تمام اطلاعات به دست اومدرو برا

   راست شدمو کمرمو صاف کردمی صندلی رویارسال اطلاعات با خستگ
  
   مردمیوا_
  

  همه اطلاعاتو بسوزون_ساینک
  
 بود نگاه کردم و بعد از خوندنش کله اطلاعات داخل  برام ارسال شدهسای که از نکیلیمی ابه
 لب تابمو سای نکی هارو حذف کردم و پس از ارسال پاسخ براخچهی پاک کردمو همه تارلمویمیا

 کردن نی جنی تختم نشستم و شروع کردم به جیخاموش کردمو همه برگه هارو برداشتمو رفتم رو
 هی ی و لازمشون داشتو نگه داشتم تا توشدی منای که مربوط به کی از اطلاعاتیکاغذ و اون سر

 و ختمی رکی پلاستهی ی همه برگه هارو خورد کردم همشو تویفرصت مناسب به دستش برسونم وقت
 کمدم رفتم و از توش ی فرصت مناسب بندازمش دور به سمت کشوهی ی تختم تا توریگذاشتمش ز

 دی کار دارم که بای سرهیو خشک کنم  موهامعتری سردی آوردمو زدم به برق بارونیسشوارمو ب
 تی برم سره همون مامورانی تموم بشه چون قرار بود با کدیزود انجامش بدم تا قبل از عصر هم با

   که بهم گفته بودیمهم
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 به ی فکرهی نی وقت داشتم به خاطر همی از خشک کردن موهام به ساعت نگاه کردم هنوز کلبعد

 ی کارهی حرکت نی با اخواستمی کردم میعدش خودمو راض بیسرم زد اولش مخالفت کردم ول
   موضوع کلا خاتمه بدمنیبکنم که به ا

  
  : نشستم و شروع کردم به نوشتنمی صندلی خودکار روهی برگه برداشتم و همراه هی

  
  ای وا نکنی قلبتو رو کسدره

  
  ای جا نکنی تو دله کسخودتو

  
  ای تنها نذارمنو

  
  ای نذارتنها

  
  خوامی بازم تورو می بد بشمی چهر

  
  خوامی گه کم تورو می میک

  
  خوامی گفتم تورو ممنکه

  
  خواااااااااامی تورو منگفتم

  
   گمی من نماخه

  
   عشق تو وفا ندارهگنی مهمه

  
  

   دلو به تو دوبارهنی ادمی پس نمدمینم
  

  : برگه نوشتمنیی لبام نشست و در پای رویلبخند
  
   پاک و ساده آرامشهی خوام ی فقط آرامش می زندگیتو
  
  خوامی من آرامش وارونه میرعلیام
  
  :)را....شما....یعنی
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 هی بلند شدم تا خودمو آماده کنم دموی حرکت بچگونم خندنی از امضا کردن و تا کردنش به ابعد

 ی ساق بلند مشکی چکمه هادمی پوشی کت مدل کوتاه مشکهی جذب همراهه یشلوار مخمل مشک
 ی مدل دارمو روی بالا بستم کلاه مشکی و موهامو به صورت دم اسب پام کردممویپاشنه پنج سانت

 بودن ی هم کردم و پس از راضشی خورده آراهی حالت قشنگ درستش کردم هی با گذاشتموموهام 
  رونی برداشتمو از اتاق زدم بزوی می برگه رولمویاز خودم موبا

  
 دره اتاقش ریش نوشته بودمو از ز که برای به راه افتادم و پاکت نامه ایرعلی سمت اتاق امبه

 به جانی بالا رفته بودو هی به راه افتادم ضربان قلبم حسابانی به سمت اتاق کعیفرستادم تو و سر
 ر نثای اوونهی لب دری ها زوونهی دنهی کردمو عی که خنده ای بهم القا شده بود طوریخصوص

  کنمی می بچگونه ایخودم کردم که عجب کارها
  

 نذاره چون یری کارم تاثی فکرهارو از سرم دور بکنم تا رونی اانی به اتاق کدنیرس کردم تا یسع
   ببرهیی از ماجرا بوانی که کخواستیاصلا دلم نم

  
 عی ذره هول کردمو سرهی نی دره اتاقش باز شد به خاطر همکهوی دمی که رسانی اتاق کیجلو

ماش توهم رفت علت فرو رفتن  کم کم اخی با تعجب بهم نگاه کرد ولانیمتوقف شدم اولش ک
   ذره موند بهش بخورمهی نکهی حتما به خاطر ادونستمیاخماشو نم

  
   نه؟ییای بدی بهت گفته بودم که زودتر باادمهی_انیک
  

 خواد تا ی بکنم چون اصلا دلم نمی کارهی دی اخماشو برده توهم بای طورنی پس بگو چرا اآها
 ینطوری اانی کنه در واقع من عادت نکرده بودم که ک برج زهرمار رفتارهی نهی طور عنیآخر هم

  شدی سختم منی برج زهرمار باشه به خاطر همهی نهیرفتار بکنه و ع
  
  : اخمالوش نگاه کردم گفتمی خنده مخلوط کرده بودم به چشای توش چاشنی که کمی لحنبا
  
  کردمی اونارو تموم مدی داشتم بای کارزهی خورده رهی دیببخش_
  
   از حرف مافوقت مهمتر بوداتی کارخورده_انیک
  
 ی طورهی چرا دونمی که زده بود نمی هست از حرفنجای انمی مافوق انگار بالاتر از اگهی می طورهی

 کردی اصلا احساس نمکردی کنارم کار مای زدی با من حرف می وقتانی ککردمیشده بودم احساس م
 ی که تویر فقط مقامش از من بالاتره طور انگاکردی باهام رفتار می کله باند طورسی رئسهیکه رئ

 دادی باز هم نظره منو انجام می نظره من مخالف نظر و خواسته اون بود ولنکهی از کارها با ایلیخ
   بودزی امتی هم موفقشهی خب همیول
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 اخماشو ی کمکنمی مری تحولات خودم سی و توکنمی طور دارم بهش نگاه منی همدی که دی وقتانیک
  : گفتمی هولی به خودم اومدمو با کمنی به خاطر همدی کش توهمشتریب

  
  شدی ها هم به مافوقم مربوط می کارزهیهمون ر...ه...میا... خبیول...و...نه_
  
  : گفتمدموی نگام کرد که با ناز خندی خاتمه دادن به بحث چپ چپی براانیک
  
  ؟ی کنی نگام می طورنی ای چرا دارهیخب چ_
  
  یی پرویلیخ_انیک
  

 نی گفت مواظب باش ای میرعلی امشهی که همیی کردم از همون تک خنده هایده جذاب خنتک
 آدم دل یخندی می طورنی ای گفت وقتی مشهی آخه همی خودم بزنیتک خنده هاتو فقط جلو

 هنوز ی کرد کم کم اخماشو باز کرد ولریی تغانی کی احساس کردم حالت چشمارهی گیضعفه م
 تر ی جدی واقع بشم و کمرشی ناخوداگاه منم تحت تاثشدیباعث م ورتش صیاون جذبه و تحکم تو

 بچگانه ی رفتارهاای ی با سبک بازدی کرده بود اما خب نباریی تغانیرفتار بکنم درست بود ک
 که بتونم به اهدافم ی عمل بکنم طوروستهی آروم و پدی بای همه چیخرابش بکنم و گند بزنم تو

  برسم
  
  ؟ید اطلاع دایرعلیبه ام_انیک
  
   سوالش بهش نگاه کردم کم کم ابروهام بالا رفتدنی شنبا
  
  اد؟ی بدیمگه اونم با_
  
   نه؟ای ی اطلاع داددمیپرس_انیک
  
  دی نگفتیزینه خب شما چ_
  

 هی شده بود که انگار از دست یینای انهی عافشی راحت شد آخه قکمی انی کالی کردم خاحساس
 اوردمی خودم نی جلوشو گرفتمو اصلا به روی خندم گرفته بود ولیلی خلاص شدن چون خزیچ

 زهی غری از رونی رفتار کرده به خاطر همهی ضایلی که خدیآخه فکر کنم از حالت صورتم فهم
  : توهمو گفتدی کشماشو اخکمیرفتارش 

  
   شدهری دی چون حسابمیفتی راه بعتریبهتره که سر_انیک
  
  :دمی پرسی کنجکاوبا
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  م؟یر بپرسم که قراره کجا بتونمیم_
  
  یفهمی خودت ممی رفتیوقت_انیک
  
 به محل مورد نظر دنی تا رسنی بشه به خاطر همکی تحرشتری بمی حرفش باعث شد که کنجکاونیا
 سای نکی دوریرعلی امالی ذهنم آشوب بود آشوب از فکرو خی نزدم ولی حرفچی هگهی دانیک

 که اصلا ازش دور بود یی رفتارهادادوی انجام مدای که جدیی کارهاانی کضی ضدونقیرفتارها
  ...یول
  
 حساس باشه و انی ارتباط من با کی رونقدری اومد ای هم دلخور بودم خوشم نمیرعلی دست اماز
 بکنه بهم اعتماد داشته باشه چون من فقط به ی سعدی کامه هردومونو تلخ بکنه اون بای طورنیا

   فکر نکرده بودمانی کردن با کی زندگی درصد هم براهی ی علاقه داشتم حتیرعلیام
  
 فراموش الاموی همه فکروخمیدی که رسدمی بازو بسته شدنه در به خودم اومدمو فهمی صدابا

 به دمی ندانوی از آدمام باز شده بود خارج شدم کیکی که توسط نی از در ماشیکردمو با کنجکاو
 از ی حتزنهیم از افرادش حرف یکی داره با سروش دمی به سمت مخالف برگشتم که دنیخاطر هم

 اخماش توهم ینطوری اشهی همدی چرا بانی ادونمی معلوم بود من نمی اخماش به خوبهم نجایهم
 نی به ایازی چه نگهی داشت دادمی جذبه داشت زیباشه و صورتش اخمالو باشه؟به اندازه کاف

  اخماش بود؟
  

 خودم حس ی رو روانی نگاه کینی که سنگدمی کشی بالا انداختم پوفی ازش گرفتمو شونه انگامو
 دهی پوشی جذبی شلوار مشکی مدل کوتاهمو که روی بهش ندادم کت چرم مشکیی بهایکردم ول

 آوردمو خودمو مشغول نشون دادم رونی شلوارم ببی از تو جلموی موبادمی کشنیی پایبودم رو کم
 دادمیم حی اصلا برنگشتم ترجی احساس کردم ولشدروی مکیک نفرو که داشت بهم نزدی یقدمها

  هی تا بفهمم کادیخودش به حرف ب
  
  ؟ی کنی کار می چیدار_انیک
  
 بالاانداختمو همزمان ی دستش بود نگاه کردم شونه ای که اسلحه اانی پشت سرم برگشتمو به کبه

  :گفتم
  
  یچیه_
  
 صورتش سرمو بالا گرفتمو به دنی دی برادی بهم چسببای جبران کردو تقرنمونوی دو قدم فاصله ببا

 ی شدم ولی طورهی که دستش بودرو به سمت پشت من برد ی نافذش نگاه کردم اسلحه ایچشما
 کرد ی اسلحرو جاسازی ندم وقتیتی باشم و اصلا اهمی کردم عادی سعاوردمی خودم نی به روادیز
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 توهمو دی اخماشو کشی نکرد کمیریی تغچی که هنیی پادشی کشی کتم گرفتو کمنیی به پاودستش
  دو به چشمام نگاه کردنگاشو بالا اور

  
  ؟ی تنگ و کوتاه داریزای به چیارادت خاص_انیک
  
  ادی بدتون بزای جور چنی از ادیشما که نبا_
  

  : زدو نگاشو ازم گرفت همزمان گفتیپوزخند
  
  فتی برت نداره راه بالیبهتره خ_انیک
  
دم اداشو  هم فشار داده بوی به خودم اومدم لبامو از شدت حرص محکم روی چرا وقتدونمینم
   دنبالش راه افتادمنوی زمدمی دلم دراوردمو با حرص پامو کوبیتو
  

 انگار من کشنه مردشم حالا خوبه زنهی بامن حرف مینطوری که اهی کی الدنگ انگارشعوری بپسره
 ندونه ی هرککنهی رفتار می چه طورنی ببی روم تعصب داره ولنقدری بهم علاقه داره و ادونمیم

   اهذارمی بغل خودم مری دارم زی چه هندونه انیزم خوشش اومده حالا منو ببانگار نه انگار ا
  

 مییخوای و ممیی اصلا کجانمی و به اطرافم دقت کنم ببنیی پاارمی کردم شدت حرص خوردنمو بیسع
 و دوتا از انی کزدی بود پرنده هم پر نمی کاملا پرتهی جاهی به اطرافم نگاه کردم می کار کنیچ

 یگاردهای آدما و بادهی و بقرفتمی قدم عقب تر ازشون راه مهی بودن و من با فاصله افرادش جلوتر
   هم دنبالمون بودنانیک
  
 که داخل بودن یی دوتا از آدمامیشدی مکی نزدمی باشه داشتیزی چی که فکر کنم انباریی جاهی به

  کتفا کرد ای بهش سلام کردن اونم به تکون دادن سرانی کدنی اومدنو با درونیاز در ب
  

 گرد ی با چشمااوردمی شاخ درمدمیدی که داشتم با چشم مییزای چدنی با دمی که شدی انباروارد
  کردمی بود نگاه مزی می که روییزهای ها و چلهی باز داشتم به وسبای تقریشده و دهن

  
   آمادس؟یهمه چ_انیک
  

  مییبله آقا فقط منتظر دستور شما_سروش
  
  تعداد دخترا چه قدره؟_انیک
  

   تاستی گفت بشهی مبایتقر_سروش
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   و هفت نفر باشن؟ی تا؟مگه قرار نبود سستیب_انیک
  

   دختر بودنگهی اون هفده نفره دیول...بله خب_سروش
  
  اها_انیک
  
 سره اون هفده نفر اومده یی بوده و چه بلای منظورش چدمی جمله اخر سروش فهمنی ادنی شنبا

 خودش احساس کرد به ی رونموی نگاه سنگیردم که وقت نگاه کانی به کیناخوداگاه با نفرت خاص
 رذل نقدری اتونستیچه طور م... ازش گرفتم پست فطرتعیسمتم برگشت که منم با نفرت رومو سر

  بردی شبا خوابش می چه طورصلاباشه ا
  
 توهم دستور شکنجه ؟مگهی دلارام؟مگه توهم تاحالا چندنفرو نکشتی گی خودت می برای داریچ

من ... مثله توهه نه؟اونمی خوابی راحت منقدری شبا ای تو چه طور؟پسیفرو نداددادن چندن
 دونهی خدا مکنهی من فرق می با کارهایلیاصلا کاره اون خ...من آخه حداقل...من...کنمیفرق م

   اومدهیالان سره اون دخترا چ
  
  نجای انشونیاریکارتون با اون هفده نفر که تموم شد ب_انیک
  

  چشم حتما_سروش
  
  دیزودتر کارارو انجام بد_انیک
  

  چشم_سروش
  
 به بعد اون مسئول نی از ای بدحی دلارام توضی برااتی با جزئروی همه چخوامیدرضمن م_انیک
   کاراستنیا

  
   نگاه کردم مسئول کدوم کار؟بهشون

  
 کردی نگاه می طورهی ومدی کرد که اصلا از طرز نگاهش خوشم نی با تعجب به سرتاپام نگاهسروش

   شدنمی همن؟کهی اگفتی می زبونی داشت با زبون بیگاران
  

  توننینم... که خودشون جنس مونثنشونی ایجسارت نباشه آقا ول_سروش
  
  دهی که نشون مهیزی تر و سنگدل تر از اون چی قوتونهیم_انیک
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 کارو نی اتونمی من جنس مونثم نمی چیعنی نمی ببسای وای گفت ولی راست مرویکی نی اشییخدا
  ه؟یم بدم؟مگه چه کارانجا

  
  ...شونی باشه ای اخه اقا هرچیول_سروش

  
   شد؟رفهمی شدمی منم که دستور منجای حرف من حرف نزن ای گفتم رونکهیهم_انیک
  

  : گفتیتی اجبار و با نارضای از روسروش
  

  بله چشم_سروش
  
  : توهم و لحن پراز تحکمش صدام زدی به سمت من برگشتو با اخماانیک
  
  دلارام_انیک
  
  : سمتش برگشتمو گفتمبه
  
  بله_
  
 کارها برعهده نی به بعد انجام انی از ادهی محی کار بهت توضنی درباره ارویسروش همه چ_انیک

 مطمئن ی انجام بدیی که اگه توش خطاهی و پست مهم و بزرگتی مامورهی نی باشه اادتیتوهه 
   بخشمتیباش نم

  
  کنمی خودمو میسع_
  
  ییایم که از پسش بردونمیم_انیک
  

 واری که دستو چشم بسته گوشه دیی حرفش تکون دادمو دوباره به دخترادیی به نشونه تایسر
 ی حتما حسابسوختی می نداشتن نگاه کردم دلم براشون حسابینشسته بودنو سرووضع درست

 که یی دخترهانکهی طور بود مگر انی کرده بودن آخه معمولا ایکی بهشون نزدانی نامرد کیآدما
 فروش بفرستنشون اونور که اگه باکره باشن پول ی براخواستنی سرتر بودنو مییبای زاز نظر

   موندنی می اونا دست نخورده باقنی به خاطر همکننی میشتریب
  

 ی شد دلم گواهدهی شده بود کشدهی چزی می که روی وحشتناکی هالهی وسی نگام پناخواسته
   شمی نمی خوبیه ها صحندنی اصلا شاهد ددونستمی مدادی می بدیزهایچ
  

  م؟یکارو شروع کن_سروش
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 تکون دیی به نشونه تای سرکردی که داشت به من نگاه می شدو درحالدهی نگاش سمت من کشانیک

 ییمردها (لی گرفت دوبار دستشو تو هوا چرخوند که گورانی از کرویدیی تایداد سروش هم وقت
 گذاشته شده بود ی وحشتناکلیش وسا که رویزی که اونجا بودن به سمت مییها)که گنده بودن

  دادی نمی خوبی دلم اصلا گواهزدمی نفس نفس مرفتی قلبم هرلحظه بالا و بالاتر منرفتن ضربا
  
 نگامو ازش گرفتمو کنهی داره نگام منانانهیزبی با اخم و ردمی برگشتم که دانی به سمت کی نگرانبا

 ی که رویی هالهیعداد دخترا بود و تعداد وس ها به تلیبه سمت اونا برگشتم تعداد هرکدوم از گور
 به کردمیم خودم احساس نی روانوی کنی نگاه سنگگهی بود دلای بود به تعداد هرکدوم از گورزیم

 خواستی و بالارفتن ضربان قلبم می که از شدت نگرانی اجازه دادم بدننیخاطر هم
  رمی کنم جلوشو بگی سعخواستمیبلرزه چون نم....بلرزه

  
 ی هدف گرفتن صدای بودو برداشتن و هرکدوم به سمت دخترزی می که رویی اسلحه هاالهیگور

 ی باعث شدن چشمامو محکم روی بعدی گلوله هایگلوله اول که بلند شدم دستام مشت شدن صدا
 برام فوق العاده ی در پی پی گلوله های نگاه کنم صداگهی کنم به سمت دیهم ببندم و سع

   مو به تنم راست بشهشدی و نالشون باعث مغی جیاوحشتناک بودن صد
  

 ی شده بود طورنی سنگی حسابشبمی دی هاهی چشمامو باز کردم پلکام از شدت گری با کرختصبح
 خودمو اماده شدموی مداری بدی بود بای چاره چی باز نگه داشتنشون نداشتم ولی برایکه قدرت

  کردمیم
  

 داخل اتاقم یی اومدم به سمت دستشونیی تختم پای خودم برداشتمو از روی از روی با کلافگپتورو
 نگاه نهیی آی صورتمو آب زدم و به خودم از توی وقتی ظروریرفتمو بعد از انجام دادن کارها

 پف کرده بودو قرمز شده بود موهام ی شدم چشام حسابرهی با وحشت به خودم خکهویکردم 
   شده بودمتی مهی نهی کلا الان ع هم به صورت نداشتمیی بودو رنگ و روختهی رهم بیحساب

  
 پاکت توجهمو به هی خواستم به سمت کمد لباسام برم که ی حالی که خشک کردم با بصورتمو

 چشمام بود به ی توی خوابی و بی چون هنوز آثار خستگدمی چشمامو مالکمیخودش جلب کرد 
تازه متوجه شاخه گل  رفتم که زی به سمت منمی بی که دارم اشتباه مکردمی احساس منیخاطر هم

 هی گلو لمس کردم نکهی هم بود شدم شاخه گلو برداشتم و آروم بوش کردم همپاکت که کناره یرز
 بهم وارد کرد که باعث ی مرزهی حس ناب هی ارامش خاص هی که یحس قشنگ ازم بالا رفت طور

 نیکر بکنم که ا فنی فراموش بکنم و به اشبوی لحظه هم که شده خاطرات و اتفاقات دهی یشد برا
  مدهشاخه گل از کجا او

  
 شاخه گلو گذاشتم ختموی توش اب ری مقداریی دستشوری کناره تختم رفتم و از شوانی سمت لبه

 پژمرده بشه خواستی که دلم نمی شاخه گل برام ارزشمند بود طورنی انقدری چرا ادونمیتوش نم
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 هنوز گل یمن متوجهش نشدم ول و نجاسی وقته ایلی پژمرده شده بود معلوم بود خکمیآخه 
   کشوندی به رخ می خودشو به خوبییبای و زیشاداب

  
 هی به فکره دی بود نگاه کردم باوانی لی خسته به شاخه گل قرمزم که توی لبخند خاص ولهی با

   جا خوش کنهوانهی لنی ای که توشهی بهتر براش باشم نمهیجا
  

 نی پاکت نامه افتادم به خاطر همادهی کهوی رفتمگی می طور که داشتم از اون شاخه گل انرژهمون
 ای ی آدرسچی برش داشتم هزی می از روهی چنمیچشم از گلم گرفتمو به سمت پاکت نامه رفتم تا بب

 بالا انداختمو همون طور که داشتم با ی پاکت نبود شونه ای روی دست نوشته ای حتای یاسم
 پاکت ی که روییزهایتما داخله پاکت دنبال چ که حکردمی با خودم فکر مکردمی بازش ماطیاحت

   هستگشتمیم
  

 ی چشمم به دست خطش خورد ناخواسته لبخند محونکهی آوردم همرونی پاکت بی رو از توبرگه
  شناختمی هم می رو از هفت فرسنگیرعلی لبام نقش بست من دست خط امیرو
  

از اون دست خط و اون نامه  که داشت ی خاصی حس و انرژهی اتاقم نشستم و با ی توی صندلیرو
  : شروع کردم به خوندنکردی مقیبهم تزر

  
   دوست دارمیدل

  
   دوست دارمیلیخ

  
  ذارمی عمرا نمی بریی بخواخودتم

  
  ی جونی نفسآخه

  
  یدونی نمچرا

  
  ی خبر از حاله خرابه منه مجنونیب

  
   گمی من نمآخه

  
   عشق تو وفا ندارهگنی مهمه

  
  دوباره دلو به تو نی ادمی پس نمدمینم

  
  قانی نارفهمه
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  قمی رفیآ

  
   دلم گرفتهییکجا

  
  قرارمی نا نداره دله بگهید

  
   بگم گرفتهی کبه

  
 واری آوردمو به دنیی دستم برگهرو پای برگه توی رودی قطره اشک لجبازانه از گوشه چشمم چکهی

 دو حس نی انی بدونستمی ناراحت نمای الان خوشحال باشم دونستمی شدم نمرهی اتاقم خیروبه رو
 دل آشوب نی بهش بگم تا ازوی و همه چیرعلی امشهی برم پدونستمیالان کدومشو انتخاب بکنم نم

 تونمی تا بهش بگم که من نمانی کشهی برم پدونستمی نه نمای رهی راحت بگری و دل عاشق اممن
   نهای انجام بدم رویتی وحشتناک و به دور از هر انسانتی مامورنیهمچ

  
 نفر که هی داشتم به وجود اجی به کمک احتشدمی می افتاده بودم داشتم روانری گ کهی دوراهنهیب

 ماجرا ازی پرتای که از سی مشکلات ازم مراقبت بکنه و بهم کمک بکنه کسنیبتونه در برابر همه ا
 ه طرفه بهی که ی بکنم کسفی از اول تعرروی لازم نباشه براش همه چگهیخبر داشته باشه و د

   خبر داشته باشهمی بالا سرم از حسو حاله درونی خدانهیو ع نهیقضاوت نش
  

 تو خوادی جوابمو بده من دلم متونهی خدا نمی همون خداست ولنهی گزنی صد در صد بهترخب
 اونم باهام حرف بزنه زنمی دارم حرف می وقتخوادیاغوشش حل بشمو زجه بزنم تا سبک بشم دلم م

  و از احساسات خودش برام بگه
  

 موضوع دست و پنجه نرم نی با ای کار کنم؟چه طوری چای بلند شدم خدامی صندلیز رو اکلافه
 یرعلی امی نامه بودمی نامرو تا کردمو آروم روشو بوسدمی خدا دارم جون مدمیکنم؟دارم جون م

 ی بودم و برایرعلی محکم فشارش بدم من عاشق امنمی از قبل به سشتری بشدی که باعث مدادیرو م
  کردمی می هرکار ازشفظتمحا

  
 ی بود از رورمی تحرزی کشو می که توییلای وساهی بقری گذاشتم زاطی نامرو آروم و با احتپاکت
 به خودم برسم الاناست که ساعت هشت بشه و کمی رفتم بهتره نهیی بلند شدمو به سمت آیصندل

   بودیرعلی و امانی صبحونه جمع بشن البته منظورم از همه منو کزیهمه دوره م
  

 انوی کنی و اپروندمی مزه مزدموی اوقات من حرف می حاکم نبود بعضنی اون جو سنگگهی دزی مسره
 منو نی مطمئن شده بود که بانی فکر کنم کشدی سرو متیمی غذا با صمزدنوی هم حرف میرعلیام
 اصلا اخم انی کمیدیخندی مای زدمی حرف میرعلی که با امیی چون وقتاستی نی خبرچی هیرعلیام
  کردینم
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 دوست داشتم هرچند یلی مشغوله شونه کردن موهام شدم موهامو خسادموی وانهیی آیروبه رو

 قشنگ ی طورنی بودم که ادهی براشون کشیادی زحمت زی بود ولیمراقبت ازش واقعا کار سخت
 شنهادی بهم پانی وجه حاظر به کوتاه کردن موهام نبودم کچی به هنیپربار شده بودن به خاطر هم

 ی از رنگ بلوطی کنم گفت بلوطشی بودم که چه رنگدهی ازش پرسی رنگش کنم و وقتکهه بود داد
 خواستی هم دلم می رنگش کنم از طرفسای بدون اجازه نکخواستی اومد اما خب دلم نمیخوشم م

 نفرو هی بهش گفتم هروقت خدا زد پسه کله نی کارو بکنم به خاطر همنی ازدواج کردم ایوقت
 نکهی اهی به جانباری نگام کرد که ای که چنان چپ چپکنمیقه اون رنگش میبق سلعاشق ما شد ط

 قرمز ی بکنم حسابخواستمی که می از خنده ایری خندم گرفته بود از شدت جلوگیبترسم حساب
 نبود یچکی امن که ههی جاهی ی صحنرو ترک کردمو توی عذرخواههی با نیشده بودم به خاطر هم

   کردمسبکخودمو  خنده و ری زدم زکهوی
  

 ولشون نی اصلا حوصلشو نداشتم به خاطر همی زدن موهام که تموم شد خواستم ببافمش ولشونه
 به رهی گهی فقط شدی خوشگل تر می طورنی طور باز رهاشون کنم که انی دادم همحیکردمو ترج

 دی سفرهی گهی بلندش کردم موهامو از جلو که کج کوتاهشون کرده بودم با ی موهام زدمو کمریز
 بزنم بعد از ملی ری دادم کمحی رژ زدن فقط ترجکمی کردمو بعد از کسشیقشنگ به کناره سرم ف

 آل ی براق کفشای خاکستری شلوار لوله تفنگهی تنم کردم با ی نقره اشرتیاون بلند شدم که ت
طر به  عکمی شدم ی راضپمی از تنکهی دراوردمو اونارم پام کردم بعد از اموی صورتیاستار طوس

 از سرو ی نگاهو که به خودم انداختم راضنی آخرامی کوتاه بگهی دادم که دحیترجخودم زدمو 
 ری رفتم پوف دی رفتمو به سمت سالن غذاخورنیی از پله ها پامی رفتمو مستقرونیوضعم از اتاق ب

   نشسته بودنزی بودم هردوشون دوره مدهیرس
  
 بود نشستم و طبق یرعلی امی که روبه رومیشگی همهیا به هردوتاشون سره جری سلام و صبح بخهی با

 جلوم گذاشت دستمو دراز مویی نشسته بود با اومدنم خدمتکار فنجون چازی می هم بالاانیمعمول ک
   به حرف اومدانیکردم تا شکرو بردارم که ک

  
  ست؟یحالت خوب ن_انیک
  

  : مشغوله همزدنش شدمو همزمان گفتمختموی رمیی چای توشکرو
  
  د؟یزنی حرفو منیم چرا اخوب_
  
   گرفته اس؟افتیپس چرا ق_انیک
  
  ادی خوابم مکمینه خوبم _
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 استفاده کردمو مشغوله خوردن شدم تا اون لحظه اصلا به تی نزد و منم از موقعی حرفگهی دانیک
 تر بود کی نزدیرعلی شاه توت که به امی که مرباینی حنی نگاهم نکرده بودم به خاطر همیرعلیام

 فتهی امر باعث شد چشمم بهش بنیم برش دارم خودش دستشو دراز کردو به دستم داد که اخواست
 دهی روز کامل بود که ندهی تنگ شده بود فکر کنم شی چهره دوست داشتنی قدر دلم براچه

 انوی کی صداخواستمی کردم نگامو کنترل کنم چون نمی بودمش سعدهی صبح ندروزیبودمش از د
   بسنده کنمی تشکر کردنی لبری دادم به زدن لبخند کوتاه و زحی ترجنیم به خاطر هارمیدر ب

  
  : گفتیرعلی روبه امانی سکوت خوردم که کی لقمه توچند

  
  ومد؟ی ندی جدکیشر_انیک
  
 زی می فنجونشو روانی کی صدادنی با شندی کشی هورت مشویی که داشت چای در حالیرعلیام

  گذاشتو به سمتش برگشت
  
  اش حرف زدمچرا باه_یرعلیام
  
   قبول کرد؟طویخب شرا_انیک
  
   قرار گذاشت که من گفتم اول با شما حرف بزنم بعد قرار بذارمهیبله _یرعلیام
  
   جا بذارنیقرارو هم_انیک
  
 ی ستاره بارون شد که باعث گرد شدنه چشمایرعلی امی حرف چشمانی چرا اما با زدن ادونمینم

   قرار بذارهیکس با نجای دوست داشت انقدری ایعنیمن شد 
  
  د؟ی بزنی حرفهی که شما خودتون باهاش ستی بهتر نی ولذارمی قرارو منجایچشم هم_یرعلیام
  
 باهم نجای اادی من باهاش حرف بزنم اون روز که مستی لازم نی تو باهاش حرف زدینه وقت_انیک

  میزنیحرفامونو م
  
  دیدونیهرجور صلاح م_یرعلیام
  
  دست به نقده_انیک
  
 جلو یشتری بهی توش بود سرمایادی گفت اگه سود زادی جلو مسکی ری اول برایه ولبل_یرعلیام
  ذارهیم
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  خوبه_انیک
  

  دادمی دوتا گوش منی انی دهنم بودمو داشتم به مکالمه بی لقمه تودنی حاله جودر
  

 گذاشتم که باعث زی می با صدا روی خبر نداشتم فنجونمو کمیزی که از چ؟منی چکیک؟شریشر
  ردوتاشون به سمتم جلب بشهشد توجه ه

  
   که برمدمی محی ترجی نشدم ولری سنکهیبا ا_
  
 ی که بپرسه چرا ولدهی بهش اجازه نمیرعلی امی اخماشو برد توهم معلوم بود غرورش جلوانیک

   به حرف اومدیرعلیبه جاش ام
  
   صبحونتو کامل بخورنیچرا؟خب بش_یرعلیام
  
  بمی تو جمعتون غرکنمیآخه احساس م_
  
 بود دهی اخماشو توهم کشی که حسابانی نکردمو به سمت کی توجهیرعلی گرد شده امیشما چبه

  نگاه کردم
  

  ترسمی انگار ازش ماخماشو
  

 تو لحنم طعنه دادمی محی ترجشتری بشدی نمتشی بدون طعنه حرف بزنم اما خب راسکردمی میسع
  باشه

  
   بودخودی خب فکرم بیاشه ول برخوردار بی از ارزش خوبسی مقام مشاور دوم رئکردمیفکر م_
  
  اون وقت چرا؟_انیک
  
 تا شما راحت تر باهم رمی ندارم پس من می اطلاعچی هدی جدکی شرنیچون من درباره ا_

  دیحرفاتونو بزن
  

 کردم اصلا به ی مچ دستمو محکم گرفتو منو وادار به نشستن کرد سعانی بلند شم که کخواستم
   توجه کنمانی ندمو فقط به کیی بهاردخوی می که داشت پنهونی و حرصیرعلیام
  
  نیبش_انیک
  
  دی راحت تر حرف بزنیرعلی تا شما با امرمیچرا؟خب من م_
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 راحت حرف زدن ما ی براییخوای که میدی حرف زدنو دی حرفامون رمزیتو الان تو_انیک

 یرعلی که با امگهی هروقت دای ی بری بلند شگفتمی کار بود بهت منی ضمن اگه لازم به ا؟دریبر
  زدمی دربارش حرف مشدمیتنها م

  
  د؟ی نگفتیزیپس چرا به من چ_
  
 بکنه دای برامون پکی شرهی گفته بودم که ری هنوز معلوم نبود من به امیزی چنکهیبه خاطر ا_انیک

 حی ترجنی طول برد به خاطر همی کمقاتی کنه کاره تحقدای پرویکی نیکه در طول دوهفته تونست ا
  نی هممی نگیزی فعلا به تو چتادهفی نیدادم تا اتفاق

  
 روی مغرور ارزش داشتم که داشت برام همه چانی کی برانقدری خوشحال بودم که ادمی کشیپوف

 معلوم بود ی نداشت ولی من نبود و به من ربطی که واقعا در محدوده کارییزای چدادی محیتوض
  ارهی خواست از دلم در بنی دلخورم به خاطر همدونهیکه م

  
  : برگشتمو گفتمیرعلیت ام سمبه
  
   هست؟ی ککهی شرنیحالا ا_یرعلیام
  

   کرد سرشو بالا آوردو بهم نگاه کردریی تو چشماش تغیزی چهی کردم احساس
  
  شینی ببیتونی ممیزاری که قرار می اون روزشیشناسیتو نم_یرعلیام
  
   کارس؟یچ_
  
   دارههیما_یرعلیام
  
  پس خر پوله_
  
  میاه_یرعلیام
  

 بلند می صندلی از رونی شدم به خاطر همری خوردم که احساس کردم واقعا سگهی د سه تا لقمهدو
  می شده بودری هر سه تامون همزمان باهم سولیشدم که همزمان اون دوتا هم بلند شدن ا

  
   دست خودتسپارمیکارارو م_انیک
  
   راحتالتونیخ_یرعلیام
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  : بهم انداختو گفتی به سمت من برگشتو نگاه منظور دارانیک
  
  ی نررید_انیک
  
 داشت مشکوک بهمون یرعلی که داشتم تمام بدنم مور مور شد امیتی افتادن مامورادی با به کهوی

 از سروصورتش ی کنجکاونی خبر نداشت به خاطر همیچی هنوز از هیرعلی آخه امکردینگاه م
  دیباریم
  
   امروز نرم؟شهیآقا م_
  
  ی اونجا عادت کنطی به محدی باشهینه نم_انیک
  
   واقعا برام سخته اون صحنه هارو تحمل کنمتونمی آخه من نمیول_
  
  شهی می برات عادی که برگهیدو سه بار د_انیک
  

 انی کتی و امکان داره غرورو شخصسادهی اون وانکهی به اکردمی نمی توجهیرعلی به حضور اماصلا
 اونجا گهیو د پامی بکنم ولی اگهی دست خودم نبود حاظر بودم هرکار دی خورد بشه ولیکم

  نذارم
  
 روزی ددی انتخاب کردیتی مامورنی همچهی ی اصلا چرا منو برادیکنی آقا چرا درک نمیول_

 نقص ی به دوشش بوده خب اونکه کاراشو بتی مامورنی اتی سروش خودش قبلا مسئولدمیفهم
  دییخوای از من مروی کارنی همچهی چرا دهیانجام م

  
   بالا انداختیی ابروکهوی یرعلیام
  
   سروش الان به گردن توهه؟تیمسئول_یرعلیام
  
  : آروم گفتمی لرزونی صدابا
  
  امی از پسش بربتونمیآره واقعا نم_یرعلیام
  

 انی دارم با نفرت به سمت کیتی که چه مسئولدی شدم پس فهمیرعلی مشت شده امی دستامتوجه
  : گفتتی هم با عصبانانیبرگشتو بهش نگاه کرد ک

  
   بفهمونم بهتای یدی نه تو فهمدمیستور م منم که دنجایا_انیک
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  ...یول_
  
   مفهوم بود؟گمی چون من میری نداره میول_انیک
  

 ذاشتمی پامو اونجا مگهی بار دهی کردم دست خودم نبود چشمام پر از اشک شده بود اگه بغض
  دی تو موهاش کشی که کلافه دستدی تو چشمام دی چدونمی نمشدی ممیزی چهیمطمئن بودم 

  
   دلارامیکنی نگام مینطوریچرا ا_انیک
  
 چند سال رمی هربار که اونجا مدی که بهم دادیتی مسئولنی که با اگمی منوی بگم فقط ای چدونمینم_
 به حرف شما باشه بتونم دوارمی امدمی تا خوده صبح همش کابوس دشبی دشمی از گذشته مرتریپ

  عادت کنم
  

 که در حاله فوران بودن بدون نگاه کردن ییا عقب گرد کردمو با چشمی اگهی حرف دچی هبدون
 ی بغضمو شکوندمو اجازه دادم اشکام بکهوی دمی به اتاقم رسی به سمت اتاقم رفتم وقتشونیکیبه 

 لمی بشه به سمت کمدم رفتمو بعد از عوض کردن لباسام به سمت موباری گونم سرازیمهابا رو
 ی خراب کنروی به خاطر احساساتت همه چدی دختر نبای محکم باشدیرفتمو از اتاق خارج شدم با

 نشون فی خودتو ضعنقدری پس ایکنی عادت می کن مثل خودشون بشی سعیینایتو سه ساله که با ا
   اتاقتو آرامشویمونی و فقط تو مشهی روزها هم تموم منینده بالاخره ا

  
  : گفتنی رفتم که افشنمی سمت ماشبه
  

  ؟ی انبار شرقمیریم_نیافش
  
  ستی لازم نی اگهی کسه دایودت باهام بآره فقط خ_
  

  چشم خانوم_نیافش
  

 بود بهش فهموند که درو برام باز کنه سادهی وانی دره ماشی که جلوی با علامت دادن به کسنیافش
 هم بستم بازهم قرار بود با صحنه ی راننده حرکت کرد چشمامو محکم رونیبعد از نشستن افش

  د امشبم کابوس بارون باشه روبه رو بشم بازم قرار بوی بدیها
  

 قای از شانس بد من دقی ولدیرسی نممی که قرار بود برسیی به جانی وقت ماشچی هخواستی مدلم
 به موی دودنکی شدو درو برام باز کرد عادهی پنی از ماشنی توقف کرد افشنیهمون لحظه ماش

  چشمم زدمو به سمت دره انبار حرکت کردم
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  د؟یخانوم مسلح_نیافش
  
  :دمیتش برگشتمو پرس سمبه
  
  چرا؟_
  

   مراقب باشمشتری بدیستی بدونم اگه مسلح نخوامیم_نیافش
  
   افتهی نمی هم هست اتفاقسی رئی آدمانجای استی نینه لزوم_
  
 نی من اخواستی سمت در برگشتمو ازش وارد شدم سروش به سمتم اومد معلوم بود دلش نمبه

   نگهیزیط اطاعت بکنه و چ خب مجبور بود فقی ولرمی برعهده بگتویمامور
  

   خانومدی کردرید_سروش
  
  منکه بهت گفتم منتظر من نباش خودت کارارو بکن_
  

  دی باشی خانوم آقا دستور داده بودن خودتون شاهده همه چشهینم_سروش
  
 بزنم تو دهنشو برم گردن خواستی کلمه آقا اون لحظه اونقدر نفرت به دل گرفته بودم که دلم ماز
   شاهده همه صحنه ها باشمدی بود اصلا چرا من بایکنم چه قدر عوض خورد انمیک
  
  دی خب شروع کنیلیخ_
  

  چشم_سروش
  
 هی نی بود به خاطر همدهی فهمنی آوردن گروه گروه دخترا تمام بدنم کرخت شد فکر کنم افشبا

 ی متوجه حاله بدم شد پوفی سروش بهم نگاه کرد وقتنمی آوردو بهم کمک کرد روش بشیصندل
  : از آدماش گفتیکی روبه ی با کلافگدویشک
  

  اری خانوم بی آبقند براوانی لهی_سروش
  

   باشمفی ضعنقدری ادی کردم از خودم مقاومت نشون بدم نبای هم بستمو سعی محکم روچشمامو
  
 اسلحه دخترارو خلاص هی بالا سره دخترا هرکدوم با ی خوردن آبقند دخترا زانو زدنو مردابا

 کردم ی سعی بغض بکنمو مورمور بشم ولی باعث شده بود بدجوریراندازی تعی فجیکردن صدا
 رفتنو مشغوله کارشون زی می رولیمقاوم باشم با خلاص شدن دخترا هرکدوم از مردا به سمت وسا
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 ی شدرو جلوکهی تکهی و جسد تداشتنی برمخوردوی که به درد می قلب شش هرچهی کلپاشدن دست 
 هی باشه قی دقکردمی می که سعیی و نابود بشه با نظارت هاستیلا ن تا کنداختنی می شکاریسگا

 می شدن تعداد به ساعت مچلی که بعد از تکمنی کردمو شمردن اعضارو سپردم به افشهیگزارش ته
   برسم خونهتونمی نهار نمی برادمی انداختم که دینگاه

  
  دمی کشیپوف

  
  تموم شد؟_
  

  م؟ی برلهی تکمیبله همه چ_نیافش
  
  آره_
  
 نشون داده بشم فی کردم به اعصابم مسلط باشم تا کمتر ضعی اومدمو سعرونی بعی اون مکانه فجاز

   موفق هم شدمبایکه تقر
  

 دادوی بهم دست می احساس بهترمیشدی به حرکت دراومد هرلحظه که از اونجا دور منی ماشیوقت
 به من نداره چون یلاقه ا عچی اصلا هانی کنکهی برده بودم به ازای چیلی به خی پشدمیسبک تر م

   منو آزار بدهکردی نمی کارینطوریاگه داشت ا
  

 مهم نبود انی کی اصلا برای خفقان آورم ولطی اون محی شش ساعته که من اونجامو توحدود
  هی حالو اوضاعم چه طورنهی بارم زنگ نزده بود تا ببهی یحت
  

 که داشت به ی منتظر کسنکهین ا بدوستادی ای دره ورودی عمارت جلوی فضای تونی ماشنکهیهم
 خواستی شدم دلم مادهی درو باز کردمو ازش پعی اومد تا درو باز کنه خودم سری منیسمت ماش
 فقط دلم یرعلی امی حتنمی ببروی کسچی هخواستی برمو به اتاقم پناه ببرم دلم نمعتریهرچه سر

 با اون حرف بزنم تونستمیبود نم متاسفانه اونم نی بشنوم تا آرومم کنه ولساروی نکی صداخواستیم
 از بابت من راحت الشی طور خنی همخوامی مشمی می بفهمه که حالم بده و دارم روانخواستمینم

  دمی آرامش کارامو انجام می جام امنه و دارم تونجایباشه که ا
  
 روز به هی مطمئن باش ی مطمئن باش فعلا دور دوره توهه ولیدی کاراتو پس منی تقاص اانیک
  یکردی وقت فکرشو نمچی که هینیشی مینیمز
  

 از ی هرچانوی کشهی عمارت برم پدمی رسی وقتکردمی بودم داشتم با خودم فکر منی ماشی تویوقت
 حماقته هی کارم فقط نی ادمی فهمدمی سنجطوی و شراتی موقعی وقتی بهش بگم ولادویدهنم در م

 بای کشک من تقرشهی همشون مدمیل کش سه سانی ای که تویی های تمامه زجرها و سختی طورنیا
 هارم تحمل ی سختنی اکنمی می سعکنموی فاصله داشتم پس حماقت نمی فقط چند پله اتیفقبا مو
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 ظلمت نی اهی بخش به تمامی پنهونه که گرمیدی خورشیکی دارم که پشت هر ابر تارمانیبکنم ا
 ادوی برونی بکی تاری ابرها قصد داره از پشتی من کی زندگدی خورشنی ادونمیهاس فقط من نم

  ه نشون بدیخود
  
 هرچه خواستمی مدمی دوی از جاها آروم به سمت اتاقم می بعضی حتعی بلند و سری قدمهابا

 ی اون صحنه ها مادهی ی داغون بود که هرچی فقط برمو به تختم پناه ببرم حالم اونقدرعتریسر
 به گهی دنای داشت ای بودنم حد تا چه قدر؟سنگدلیرحمی آخه بکردمی خوف مشتریافتادم ب

  ی کاره ای تو چمی تا ما هستیکسنگدل گفتن ز
  

 با خودمو خواستمی مزاحمم بشه فقط می کسخواستمی اتاقمو محکم بستمو درشم قفل کردم نمدره
 باهاش حرف بزنمو ازش آرامش تونمیخدامو تختم تنها باشم حداقل باز خوبه من خدامو دارم م

  رمیبگ
  

 رو دادم که شش ساعته دارم جلوشونو یی به اشکادنی تختمو اجازه باریم رو انداختخودمو
  دمی به خودم فشار دادمو با بغض فقط آروم نالشتری تا نبارن پتورو برمیگیم
  
 تموم کننی مگهی که بنده هات در حقه همدی همه ظلمنی ایشه؟کی تموم می خدا کییآ_
 آدمو دویدی مناروی که به آدم سجده نبرد ا حق داشتطونتی شی ولی ازم ناراحت نششه؟خدایم
 که مارو اشرف یدی دی خدا تو تو وجود ما آدما چدونمی من نمدی دی سجده کردن نماقتیل

 که ی هرکارشتری به دست آوردن پول بی آدمات چه قدر راحت برانی ببیمخلوقات قرار داد
 هم گهی دیای دنهی کردم که  فراموشدمی شاای ستی کنن و اصلا براشون مهم نیدلشون بخوادو م

  هست
  

 صحنه بستمی چشمامو می فکر نکنم اما وقتیچی کردم به هی هم بستمو سعی محکم روچشمامو
 چشمام ی جلوشونی خونی هاافهیشکافتن شکم دخترا صحنه قطع کردن دست و پاهاشون صحنه ق

مو نبندم دلم  چشمادادمی محی ترجکردموی با وحشت چشمامو باز منی به خاطر همبستینقش م
 که من سبک بشمو اون ی که حرفامو بفهمه و درکم کنه اونقدری حرف بزنم با کسیکی با خواستیم

 نی بدم که چرا در احی توضیرعلی امی برادی زود باای ری ددونستمی بشه منی من سنگیاز دردها
 خب من میداشت نی صبح باهم ارتباطروزی از دگفتم؟مای بهش می کدی بای بهش نگفتم ولیزیباره چ

  گفتمی بهش میک
  

  .... اماکردمی مهی تو بغلش گری کمششی پرفتمی حداقل الان مدونستی میرعلی اماگه
  
  خفــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــو_
  
  آقا به خدا خانوم گفتن_
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   جا کردن با تــــــویخانوم ب_
  

 افتاده ی چه اتفاقیعنی بود نی و افشانی کیدا شده؟فکر کنم صی نشستم چخی تختم سیرو
 بدنم سر شده بود که ی اونقدرانی کی دادهای صدادنی از شنزدی داد منقدری اانیبود؟چرا ک

 نشسته بودم خوب گوشامو خی تختم سی همون طور رونی اصلا تکون بخورم به خاطر همتونستمینم
  گنی می چنمی کرده بودم ببزیت

  
   خانومای توام سیمن رئ_انیک
  

  دیآقا من آدم خانومم شما خودتون دستور داد_نیافش
  
  یکه آدم خانوم_انیک
  

 زدمو به سمت در حمله ی تخت جستی از روعیسر...یعنی حرفش نی شد نه نه اخی به تنم سمو
 خی سرم صدا داد با وحشت سره جام سی گلوله توکی شلی صداکهوی بازش کنم که عتریبردم تا سر

 کشت؟قدرت حرکت و رفتن به سمت نوی افشانی کشدیازم گرفته شد باورم نمشدمو توان حرکت 
 وسط اتاق خشکم نطوری صحنه رو نداشتم همدنی دی رفتنم برارونی قفل و بکردن باز یدر برا

 نی به ایعنی شده بودم چه قدر کشتن آدما براش راحت بود رهی اتاقم خدیزده بودو به دره سف
 که الان چشم به راهشن اون وقت کردی فکر نمنینواده داره؟به ا پسره خانی که اکردیفکر نم

  ...نیا
  

 در قفله و دی دی بود که به سراغ منم اومده وقتنی درم نشون از ارهی شدن دستگنیی بالا پایصدا
   به در زد که باعث شد از شدت ترس بلرزمو فاتحه خودمو بخونمی مشت محکمشهیباز نم

  
  ــــــــــــــن دروووووو باز کــنیا_انیک
  
 شهی پرمی اگه بازش کنم منم مدونستمی نخوردم خر نبودم تا درو باز کنم می سره جام تکوناز

   جلو رفتن نداشتمی هم برای هرچند قدرتنیافش
  
   دروباز کن تا نشکستمشنی درو باز کن دلارام انیا_انیک
  

 زوده که یلی هنوز جوونم خ منای بالاتر نره خدامی گری دهنم گرفتم تا صدای محکم جلودستمو
  دمی من هنوز به خواسته هام نرسرمیبم
  
   دروباز کننی باهات حرف بزن اخوامیم_انیک
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 تو پس بهتره ادی درو باز کنه و بتونهی که باشه اون بالاخره می هرچشدمی رودرو مقتی با حقدیبا
  رمی بهتره زودتر بمرمی لفتش ندم اگه قراره بمنی از اشتریب

  
 ی کردم به سمت در برم که موفق هم شدم دستاین داشتم به پاهام منتقل کردمو سع توایهرچ

 دی بدتراشم روبه رو شدم پس نبانی بترسم من با ادی در بردم من نبارهیلرزونمو به سمت دستگ
 دادا بلرزه پس محکم باش دلارام نی که با استمی ترسو نفی دختر ضعهی باشم من ی قددیبترسم با

   باشممحک
  
 نکهی لب اسم خدارو آوردم قفله درو چرخوندمو درو باز کردم همری آروم زدموی کشیقی عمفسن

 بفهمه که دی کنم نبای کردم ترسمو مخفی شد سعانی درگاه نمای توانی کنی خشمگافهیدر باز شد ق
 که روبه رومه کشتن ی ندادم مردتی توهم اصلا اهمدمی بهتر بود اخمامو کشی طورنی ادمیترس
 ارهی کس جرات نکرده بود جلوش خم به ابرو بچی براش راحته برام مهم نبود که تا حالا هاآدم

   اخمامو بردم توهمینطوریحالا چه برسه به من که ا
  
  ستمی کر که نشنومی می در بزن؟آروممیزنی در می طورنی اه؟چرایچ_
  

 که یبا اون حرف ی باهاش حرف بزنم ولینطوری جلوش قد شده بودم که انقدری اشدی نمباورم
 بشه دستاش به شدت مشت شده ی غضبشتری و هم باعث شدم بترسمیزدم هم بهش فهموندم که نم

 هی که الان اون کافدادمی نمتی گندش اهمکلی اصلا به هدادی هم فشار میبودن لباشو محکم رو
   مشتارو بزنه به من کلا به فنا رفتماون از یکیفقط 

  
 شد منو محکم هول داد که باعث ینطوری شد که ای چه طوردمیم که اصلا نفهی حرکت آنهی یتو

 باعث نشد که نی ای ولخوردی بودنم حالم بهم مفی از ضعنی رو زمفتمیشد از شدت هول دادنش ب
   بشهفی ضعمیروح

  
 که چندبرابر من بود کلشی به قدو هدمیترسی خشم بلند شدمو روبه روش قد علم کردم ازش نمبا

 پروا و ی واقعا پشتم بود مثل خودش بیطی هر شرای که تویخدامو داشتم کس من دادمی نمییبها
  : براش تکون دادمو گفتمدی تهدیبا خشم زل زدم تو چشماش انگشت اشارمو به معنا

  
 ی فکر کردیکنی دلت بخواد می که هر غلطی هستی کی فکر کردیدیبار آخرت باشه منو هول م_

 یلی خترسنی چون همه ازت می شاهنامه؟فکر کردیو رستم تای؟آره؟ی هستیهرکول افسانه ا
 که به ی مرگترسنی همه از مرگ مترسهی کس از تو نمچی آقا هری؟نخی قدرت داریلی؟خیشاخ
 ی اونقدردوننی چون مترسنی چرا از مرگ میدونی میکنی مشی هدییبخوا که ی به هرکسیراحت

 ی تودنی محی ترجنی به خاطر هم نداشته باشنای اون دنی تویی گند زدن که جاای دننی ایتو
 فقط از ترسمی نمی اگهی کس دچی من نه از تو و نه از مرگ و نه از هی بمونن ولی باقای دننیهم

 خدارو یکنی که میی با کارهاایه؟ی خدا کیدونی اصلا م؟یفهمی مدا از خترسمی بالا سرم میخدا
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 ازت متنفرم که اگه ین اونقدر چوی سرم داد بزنی به راحتدمی بهت اجازه نم؟منیفراموش کرد
   خانانی جناب کسوزهی ذره هم دلم برات نمهیبزنم لتوپارت کنم 

  
 دمشیدی می بودن که وقتی عصبی چشماش اونقدرزدی می به کبودشتری صورتش هرلحظه برنگ

   همه شجاعتو از کجا آورده بودم پنی افتاد واقعا مونده بودم که ایرخشه به تنم م
  

 نداشته باشم ی خوردن ترسیلی خورده بودم که از سیلی سی اونقدردمیفت نترس بالا رانی کدست
 دی که شنیی اومد خواست بزنه با صدانیی دستش پانکهی پروا بهش نگاه کردم همی بنیبه خاطر هم

  باعث شد دستش تو هوا بمونه
  
   چه خبره؟نجایا_
  
 برده بود توهم با یو حساب همون طور که اخماشیرعلی با خشم به پشت سرش برگشت که امانیک
   باشهدهی دافشوی قنی جا خورد بدبخت فکر نکنم تا حالا ای حسابانی کی غضبافهی قدنید
  
 قدم جلو اومد که هی کردی گرفتو به سمت من برگشت با خشم بهم نگاه میرعلی روشو از امانیک

   حفظ شدن فاصلمونی ترس بلکه از روی قدم عقب رفتم نه از روهیناخواسته 
  
 خودت شهی؟پی کنی و برام قد علم میدی جلو منتوی سینطوری بهت رو دادم که ایاونقدر_انیک
  ؟آره؟ی بامن حرف بزنیتونی میی هرطور که بخوای کرد؟فکری فکر کردیچ
  
  : توجه به لحن ترسناکش گفتمیب

  
  ی کشی آدمارو می که به راحتی فکر کردی خودت چشهی پ؟تویتو چ_
  
  ااااااااررررررره نداایبه تو ربط_انیک
  
 زنده از دونمی مرمی بکن با افتخار بمی فقط کارای هم بستم خدای که زد چشمامو محکم روی دادبا
  رمی نمرونی اتاق بنیا

  
 ی کارگذرموی ساده از کنارش می بکنی هر غلطی که فکر کردی پرو و نترس شدنقدریا_انیک

 به یی آره؟بلای و برییای خودت بی طور راحت برانی همذارمی میباهات ندارم؟تو فکر کرد
  یفتی که به دست و پام بارمیسرت م

  
 کنهی پرو نشه فکر منقدری تا اگفتمی میزی چهی دی کردم ترسو لرزش دست و پامو پنهون کنم بایسع

   آدماشمهیمنم بق
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 وقت به دست و چی هی هم بکنی مطمئن باش هرکارترسمی من ازت نمی بکنیتوی نمی غلطچیه_
   افتمی نمیکی تو یپا
  

 ناله گرفتمی سرشونه هامو گرفتو فشارش داد از شدت فشار انگشتاش داشتم دل ضعفه ممحکم
  دی شونه هام کشی از روانوی کی جلو اومدو دستاعی سریرعلی کردم که همون لحظه امیآروم

  
  : هول دادو داد زدانوی محکم کیرعلیام
  
 نی ای روتتوی عصبان؟چرایکنی کار می چی داریفهمی مچی؟هیکنی می چه غلطیدار_یرعلیام

  ؟ی کنی میخال
  
 عی زدمو سریغی حمله برد که همون لحظه جیرعلی به سمت امزدی از شدت خشم نفس نفس مانیک

  سادی واعی سرانی که کنشونیخودمو انداختم ب
  
  یداری کارات بر نمنی دست از ا؟چراییای چرا به خوت نمانیبس کن توروخدا ک_
  
   خاک به سرم به اسم صداش زدمی که داشت متعجب به من نگاه کرد وایضب اون خشم و غنیب

  
   نداشتمی صدات زدم منظورینطوری که ادمی نفهمخوامیمعذرت م_
  
 من دستمو بالا آوردمو نباری واکنش نشون داد که اعی هم سریرعلی قدم جلو اومد که امهی انیک

 قدم جلو رفتمو بهش هی رسونهی نمیبیس به من آانی رو گرفتم مطمئن بودم که کیرعلی امیجلو
 به خاطر دی شادمیترسی از عکس العملشم نمی حتدمی ترسی واقعا نمدمیترسی شدم ازش نمکینزد

   که ترس از بنده هاش برام نامفهوم بوددمیترسی از خدام می اونقدربود نیا
  
 به ارمیبه خودت ب تورو خواستمی کنم فقط منی حرفام بهت توهنی با اخواستمیآروم باش من نم_
  ی رو بکشکنهی متی که عصبانی هرکسی حق ندارنکهیا

  
   گرمه هان؟ی پشتت به کی باهام حرف بزنینطوری ایچه طور به خودت جرات داد_انیک
  
  به خدام_
  
 که زده بودم فکر ی نگفت فکر کنم داشت به عمق حرفیزی هم بست و چی چشماشو محکم روانیک
  کردیم
  
 هم با تو ندارم که ی نسبتچی همی آدم معمولهی سرت داد بزنم من ای کنم نی بهت توهخوامیمن نم_

 شی که در پی راهنی که ای بفهمخوامی باهام نداره فقط می کردم کاریبگم اگه جلوش قد باز
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 تی با موفقیکنی که می هرکاری موفقای دننی ای فقط تو تویاهی مطمئن باش آخرش سیگرفت
   هان؟یکنی کار می چاتوی اون دنی ولییای مرونیب

  
 ی ازانهیدآمی جلوم تکون دادو با لحن تهددی با خشم بهم نگاه کرد دستشو به علامت تهدانیک

  :گفت
  
 با تو دونمی من می و برام قدقد کنی باهام حرف بزنینطوری اگهی بار دهی فقط گهی بار دهی_انیک

 گهی مطمئن باش دفعه دیریگی مدهیتو نگران آخرت خودت باش بار آخرتم باشه دستورات منو ناد
   دختر خدمتکارههی که در شان کنمی باهات رفتار میطور

  
 ی رویرعلی رفت بدون توجه به حضور امرونی بنکهی همرونی که زد با خشم از اتاق زد بحرفشو

 موی درونی که در برابرش به خرج داده بودم تمام انرژی داخل اتاقم افتادم واقعا شجاعتیصندل
  گرفته بود

  
  ؟ی بگیزی چییخواینم_یرعلیام
  

 ی کمخواستی خسته بودم اما دلم می اعصابم خورد بودو حسابنکهی هم بستم با ای روچشمامو
  باهاش حرف بزنم

  
   بگم؟یچ_
  
 از دست تو ینطوری افتاده؟چرا انیی اون پانی چه خبره؟چرا جنازه افشنجای انکهیا_یرعلیام

 ی لعنت؟چرایکنی ازم پنهون مروی همه چ؟چرایگرفت سروشو برعهده تی بود؟چرا تو مسئولیغضب
  یکنی نمهی مرد بهم تکهیبه عنوان 

  
 من کردی درک نمیعنی هم فشار دادم ی هم بستمو لبامو روی که زد چشمامو محکم روی دادبا

 ی سرم داد بزنه همه توانمو در راه شجاعت و غد شدن جلودی نباستی خوب نیحالم به اندازه کاف
 با نی نداشتم به خاطر همیرعلی داد زدن سره امی برای تواننیده بودم به خاطر هم صرف کرانیک

  : کلافه و خسته گفتمیلحن
  
  ستی اصلا حالم خوب نیرعلیتمومش کن ام_
  
 زانوهاش مقابلم خم شد اشک تو چشمام جمع شده بود اما همش ی روسادوی روبه روم وایرعلیام

 چشمام دنی بود چون با ددهی حالو روزه داغونمو د فکر کنم الانرمی جلوشو بگکردمی میسع
 لب باز کردم تا حرف بزنم به صورت همزمان دو قطره اشک از گوشه نکهیسکوت کرده بود هم

   روون شدنم گونیچشمم رو
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 نی ادمی هم رسی بودم وقتای دننی اهی جانی ترعی حالو روزمو امروز شش ساعت تو فجینیبینم_
  د گرم شییرای ازم پذیطور

  
   بهش دادیفی دستاش گرفتو فشار خفی آروم دستامو تویرعلیام
  
 یزی بهم چ؟چرای داریتی مسئولنی همچهی که تو دمی من امروز صبح فهمیدونیم_یرعلیام

  ؟ینگفت
  
  می نزدی صبح باهم حرفروزی منو تو از دریوقت نشد ام_
  
 اون عکس العمل وی تو زد کهیی حرفانی ام؟بای الان هردومون در خطرنجای ایدونستیم_یرعلیام

  کشهیمن مطمئن باش هردومونو م
  

  : دادمو با بغض گفتمهی مبل تکی به پشتسرمو
  
   هر روز شاهده کشته شدن چند نفر باشمشمی مجبور نمگهی دی طورنی بهتر استیبرام مهم ن_
  
  ادامهی لرزونی شده بود نگاه کردمو با صداانی صورت جذابش که الان آثار غم توش نمابه

  :دادم
  
 آرام ی گرمش حرفای آغوش های دلم براری داداشم تنگ شده امی چه قدر دلم برایدونینم_

   ذره شدههیبخشش 
  
 چسبوندمو از ته دلم زار نشی زانوهاش بلند شدو آروم منو بغل کرد سرمو به سی از رویرعلیام

وش گرم مثل  آغهی چه قدر به شی آخکردمی مهی گرزدمویزدم با دستم لباسشو محکم چنگ م
   داشتمازی نریآغوش ام

  
   دلارامذارمی وقت تنهات نمچیه_یرعلیام
  
  ریبهم قول بده ام_
  
   که افتاد مراقبت باشمی هر اتفاقدمی خانومم بهت قول مدمیبهت قول م_یرعلیام
  

 فقط می سکوت نبودنی کدوممون حاظر به شکستن اچی هرسه مون حاکم بودو هنی بینی سنگفضاس
   شکوندی منوی جلو دستمون بود که سکوت سنگیقاشق چنگالامون به ظرفا برخورد یصدا
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 با کردمی می کارهی دی باشدی نمینطوری زدم اهی تکمی صندلی به پشتنهی دست به سدموی کشیپوف
  خوردی همچنان با اخم داشت غذاشو مانی به سمتم جلب شد اما کیرعلی کارم فقط توجه امنیا

  
  دی مراعات کن شامزهی حداقل سره مشهیم_
  
 خواست بخوره دستمو سمت نکهی همختی خودش نوشابه ری براکمی توجه به حرفم ی بانیک
 منو نی نشسته بودمو فاصله بیرعلی امی من روبه روشهی بردمو مانع خوردنش شدم مثل هموانشیل

نو سمت  دستموی به راحتمیتونستی منی نشسته بود کم بود به خاطر همزی که سره مانی با کیرعلیام
  می کناز درانیک
  
   آوردنیی نوشابرو پاوانی توهم بردو با خشم لشتری اخماشو بانیک
  
   گازدار برات قده قنهزی گفت؟مگه نگفت نوشابه و هرچی رفت دکترت چادتی_
  

  : با خشم داد زدمبعد
  
  پرگـــــــــل_
  
 بهم کرد خوب ی انهزای آمنی هم نگاه تحسیرعلی شده بود و امرهی تعجب بهم خی با رگه هاانیک

  ی بود اونم مجبورزی چکی فقط از سره انی کارها و توجهام به کنی که من همه ادونستیبود م
  

  : لرزون گفتی به سمتمون اومدو با صدای ام با نگرانی عصباندی فهمدی که صدامو شنپرگل
  

  بله خانوم؟_پرگل
  
  نمیبه نب نوشازی منی سره اگهیمگه من به شما هشدار نداده بودم که د_
  

  : با ترس گفتدیلرزی که می درحالپرگل
  

  ...گنی مذارنیخانوم آقا نم_پرگل
  

  : سکوت بالا آوردمو با حرص گفتمی به معنادستمو
  
  ...نمی خونه ببنی ای نوشابه توی من ذره اگهی بار دهی نگو فقط یزی چسیه_
  

  : داد زدمی بلندی زدمو با صدازی می رومحکم
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   مفهوم بوووووووووودکنمیرت خراب م سیاون آشپزخونرو رو_
  

 ی به سختدیلرزی که از شدت ترس می در حالگرفتی مشی کم کم داشت از شدت ترس گرپرگل
  :گفت

  
  چشم خانوم_پرگل

  
  ی بریتونیم_
  
 که ی طورکردی طور خاص داشت بهم نگاه مهی برگشتم انی به سمت کدموی کشی رفتن پرگل پوفبا

 دادم خجالتمو کنار بذارم امروز منو حی ترجیت بکشم ول نگاهش خجالنی از اشدیباعث م
 که بتونه به می بکنی کنه بهتر بشه کاری که کارمی کمک کنانی که به کمی باهم عهد کردیرعلیام

 یلی بود خیرعلی منو امنی از نقشه بی هم جزونای برگرده و عوض بشه و همه اشگذشته ها
 راه کمک نیشتم چون بهم قول داد که بهم در ا رو هم دایرعلیخوشحال بودم که درکنارم ام

  کنهیم
  
  دی نوشابه بخوردی حق ندارگهید_
  

 نوشابشو خواستم از جلوش بردارم که مچ دستمو گرفت متوجه نگاه وانی دراز کردمو لدستمو
 نظر گرفته بود نگامو بالا آوردمو به چشماش نگاه کردم ری زانوی حرکات کری شدم که از زیرعلیام

   قابل درک بودری که برام غفهموندی بهم مرویزی چهیهش داشت با نگا
  
  ی که از من متنفر؟تویدی متی من اهمیچرا به سلامت_انیک
  
 ی خب چاره چی بودم ولمونی که عصر بهش زده بودم افتادم واقعا از اون حرف پشی حرفادهی

  بود حرفو زده بودم و الان وقت جمع کردنش بود
  
   سادم؟ردستی زهی من ی وقتی من مراقبنقدریشما چرا ا_
  

  : ادامه دادمگهی نمیزی چدمی دیوقت
  
من فقط اعصابم خورد بود که اون حرفو زدم از ته دلم اون حرفو نزدم اگه ازتون متنفر بودم _

   بشهتونیزی تا چدادمی نوشابه به خوردتون میاونقدر
  
  خورهی دروغت بهم می حرفانیحالم از ا_انیک
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 زنه ستی حفظ بشه من که قرار ندی شماست که بای که برام مهمه سلامتیزیها چ تنستیبرام مهم ن_
 نداره بهتون دروغ بگم چون ی پس لزومارمی کنمو دلتونو به دست بیشما بشم تا براتون چاپلوس

  خوام؟ی می چگهی دارم هم آرامش پس دتی هم امننجایمن الان ا
  
 ی هم موجانی اون توهم رفتن اخماش شد ک و بعد ازیرعلی امی حرفم باعث گرد شدن چشمانیا

   نکنمی توجهشی عصبانافهی اصلا به قشدی چشماش وجود داشت که باعث میاز حرص تو
  
   برادرم هستمی خواهر دلسوز مراقب سلامتهیمن الان مثل _
  
 انی کدی از دعی سریلی نقش ببنده که خیرعلی امی لبای روی حرفم باعث شد که لبخند قشنگنیا

  کردپنهونش 
  
  خواهر؟_انیک
  
   هول کردمی حسابیعنی خودمو هول نشون دادم که کمی

  
   پرستارهی خواهر نه اصلا میخب ا_
  
 دورو دورتر تمی لباش نشست که باعث شد فکر بکنم پله پله دارم از موفقی روی پوزخند تلخانیک
  شمیم
  
من برادرونس خواهر  ی هاتی تو خواهرونس اما به نظرت حمای های نگراننی ایگیراستم م_انیک

  ؟یقلاب
  
 تو گلوشو به شدت دی پرخوردی که داشت میی غذایرعلی امکهوی انی حرف از جانب کنی ادنی شنبا

   هردومون به اون سمت معطوف بشهانیبه سرفه کردن افتاد که باعث شد توجهه هم من و هم ک
  
 وانی لهی عی سرنیهم سرخ شده بود به خاطر ی به شدت درحاله سرفه کردن بودو حسابیرعلیام

  : حفظ ظاهر گفتمی به سمتش گرفتم و براختمویآب براش ر
  
   بپره تو گلوتی طورنی که ایخوری غذا می هولهولکنقدری دنبالت نکرده که ای بخور کسنوی اایب_
  
 که دادمی گذاشت بهش حق مزی می رووانوی خوردو با حرص لوانوی از آب داخل لکمی یرعلیام
 که ی حرفارو به کسنی خودش ای جلویره مرد بودو براش سخت بود کس حرص بخوی طورنیا

  عاشقش بود بزنه
  
   نکنمی که زده بود توجهی کردم اصلا به حرفی برگشتم سعانی سمت کبه
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  ی کشی خط مروی گازداریدنیآقا پس دوره هر نوش_
  
  یچونی پیخوب بحثو م_انیک
  
  انس حتما پدرستی خب اگه برادرانه نچونمی پیبحثو نم_
  

   توهم برهانی کی کردم که باعث شد اخمای حد ممکن گرد شد تک خنده انی تا آخرانی کیچشما
  
   دارم؟یمن با تو شوخ_انیک
  
  ینه آقا چه شوخ_
  
  ی کنی می پدرانه تلقتامویمگه من چند سال از تو بزرگترم که حما_انیک
  
  : متفکرانه نشون دادمو گفتمافموی حرص دادنش قشتری خاطر ببه
  
 ازم ی نه سالهی بای تقری حساب سرانگشتهی و چهار با ی و پنج سالمه و شما هم سستیخب من ب_

  دیبزرگتر
  

   ادامه دادمزمی زهره خودمو برنکهی به خاطر ابعد
  
 ازدواج کن که ی با کسی هروقت ازدواج کردگفتی مشهی نه؟مادرم همهیادی نه سالم زیراست_

 تا هشت گنی مشاورا مگفتمی مدمویخندی مشهی باشه منم هم دوسال بزرگترای سال هیحداقل از تو 
  شهیسالم م

  
 هفت سال باهم ری زد منو امی رنگشو تو چشمام انداختو لبخند جذابی نگاه خاکستریرعلی امکهوی

  دادی مروی معننی لبخندش حتما انی و امیاختلاف داشت
  
   داشتنی مادره شما با شوهرشون چند سال اختلاف سننیخب ا_انیک
  
  ساختنیده سال اصلا هم باهم نم_
  
  میسازی باهم ممی سال از اونا کمترهیخب خوبه ما _انیک
  

 گرد شد فکر کنم حواسش ی خودش حسابی و حتیرعلی منو امی چشماانی حرف کنی با اهمزمان
 نگاه ری لرزون زیی به سرفه کردن افتاد با دستاکهوی انی زده بود کروی حرفنی همچهینبود که 
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 دادم دستش تا نکهی همختمی آب براش روانی لهی نداختی مانی که داشت به کیرعلیم ایغضب
   داد زدمکهوی زی چهی شدن وجهبخوره با مت

  
   نخورشیوا_
  

 پاهاش با ی روزهی و داد من هول بشه و آب برانی کی اون سرفه هانی بود بی حرفم کافنیهم
 چشماش ی سرخنی ادونمیبالا آورد حالا نم صحنه مقابلم اشهد خودمو خوندم نگاشو با اخم دنهید

  دشی شدی سرفه هاای شلوارش بود ی شده روختهیبه خاطر آب ر
  

  : انداختمو آروم گفتمنیی با خجالت پانگامو
  
  هی دهنختمی خودم براتون آب روانی لی تودمی نفهمخوامیمعذرت م_
  
 قاشق و چنگال ی رویلرعی امی و فشار دستارونی که کرد رسما چشمام از حدقه زد بی کاربا
 واضح تر ای که دستش بود یوانی لی پارچ آب و برداشت و توانی شد کشتری دستش بی توچارهیب

 شدم که رهی خافشی به قرتی نفس خورد با حهی و ختی خودش آب ری من براوانی لیبگم تو
   قرار گرفتمی بلند شد پشت صندلختوی روانی لی خودش توی براگهید وانی لهی دمید
  
 با تعجب داشتم به دیچکی آب می بالا رفت از موهام حسابغمی جی که کرد صدای با کارکهوی

 توجه به نگاه ی بانی پرتاب کرد که کانی نگاه دلخورشو به سمت کیرعلی امکردمی نگاه میرعلیام
  : گفتیرعلیام
  
   شدختهی شلوارم ری که روی آبیتلاف_انیک
  
 هم با خشم یرعلی امانی گذاشتو رفت با رفتن کی اگهید حرف چی گذاشتو بدون هزی می رووانویل

 تو دنویچکی که ازش شر شر آب میی بلند شدو عمارتو ترک کرد من موندمو موهاشی صندلیاز رو
  انیشوک کار ک

  
   حولم تا خشک بشهری حرص موهامو جمع کردمو چپوندمش زبا
  

 اومدمو دارم رونینم تازه از حموم ب به حموم رفتم الامی بلند شدم مستقزی از سره منکهی از ابعد
 بخوابم خواب بعد از حموم رمی بعد از خشک کردن موهام تخت برم بگخواستمی مپوشمیلباس م

   ذوقو شوق داشتمی کلنی لذت بخش بود به خاطر همیلیخ
  

 خشک بود ی بعد از دو ساعت که با شونه و سشوار به جونه موهام افتاده بودم موهام کمبایتقر
 پتورو نکهی ندادمو لامپ اتاقمو خاموش کردم به سمت تختم رفتم همیتی نم بود اهمیوز کم هنیول
 چشمام ظاهر شدن ی همه صحنه ها دوباره جلوکهوی هم بستم ی چشمامو رودموی خودم کشیرو
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 خوابم ببره اما بدتر شد چشمامو باز کردمو به دی هم فشار دادم تا شای از قبل روشتری بوپلکام
   بابای شدم چه قدر سخت بود ارهیم خسقف اتاق

  
 خواستی که می کابوس وحشتناکنی با اخواستمی کردم آروم باشم می تختم بلند شدمو سعی رواز

 ی آهنگ آروم پلهی اتاقم رفتمو ری به سمت پلنی به خاطر همامی بشه کنار برمی گبانیهرشب گر
 کردم به ی شدم با آرامش سعرهی تختم نشستمو از پنجره بزرگ تراس به آسمون خیکردم رو

  امی برونی بیخودی بالی کنم از هر فکرو خیآهنگم گوش بدم و سع
  

   دارمی در سر شوقامشب
   دارمی در دل نورامشب

   امشب در اوج آسمانمباز
   باشد با ستارگانمیراز

   شوقو شورمکسری امشب
  یــــــــــی عالم گونی ااز

  دووووووورم
  رمی پر گی شاداز

   فلکبه
   خوانم در برهوتو ملکی هستدسرو

   آسمانهادر
   آرامش باشمی دنبال ذره ابه

   شوقو شورمکسری امشب
  یــــــــــی عالم گونی ااز

  دووووووورم
   ماهو ستاره هابا

  نی از امی گویسخن
   تامی جوی خود در جهان اثروجود

   شبمنی از اابمی نجات
   شبمنی از اابمی نجات تا

   رادی زهره و ناهماهو
  خبرمی خود بیتن آورم ول به

  ای در دنیگانگی همه نی دارم از اشعف
  ای در دنیگانگی همه نی دارم از اشعف

   شوقو شورمکسری امشب
  یــــــــــی عالم گونی ااز

  دووووووورم
   دارمی در دل نورامشب

   امشب در اوج آسمانمباز
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   باشد با ستارگانمیراز
   شوقو شورمکسری امشب

  یــــــــــی عالم گونی ااز
  دووووووورم

  

  
  

 گونم ی که کنج چشمام جا خوش کرده بود روی آروم باز کردم که باعث شد قطره اشکچشمامو
 خودم ی تختم توی اتاقمو خاموش کنم آروم روری پلنکهی زدمو بدون ای بشه لبخند کوتاهریسراز

   هم بستمیجمع شدمو چشمامو با آرامش رو
  
 از صورت زدموی تختم نشستم به شدت داشتم نفس نفس می رو چشمامو باز کردم و با وحشتکهوی

 خداااااااااا زنمی دارم جا مشمی می دارم روانای خداشدنی مری بدنم قطرات عرق سرازی جایو جا
 اتاقم شروع کردم ی کلافه بلند شدمو خاموشش کردم توخوندی اتاقم نگاه کردم که داشت مریبه پل

 فقط دو یعنی نینم به ساعت نگاه کردم ساعت سه صبح بود ا کار کی چدونستمی راه رفتن نمبه
 شهی پدی بخوابم حداقل شایرعلی امشهی برم پخواستی دلم مشدمی می داشتم رواندمیساعت خواب

  می نه زشت بود منو اون که بهم محرم نبودی ولدمیدی کابوس ها نمنیاون از ا
  

 ارتباط برقرار کنم سایدم تا بتونم با نک دستمو به سمت گوشوارم برکهوی سای آها نکدمی کشیپوف
 جواب ی هرچه قدر منتظر موندم کسشدی نمی طورنی ازنمیجهنمو ظرر دربارش باهاش حرف م

 که تنهات ی انداختمو بغض کردم دلارام خانوم تنها کسنیی سرمو پادی ناامنینداد به خاطر هم
 اونم یودتر از اونچه که فکرشو بکن هم پا داشت زیی مطمئن باش اگه تنهاهیی همون تنهاذارهینم
 سای از نکی داغون بود اما خبریلی حالم خگرفتی ممی داشتم از شدت ترس و دلهره گررفتیم

   شدمرهینشده بود با بغض سرمو بالا گرفتمو به سقف اتاقم خ
  
   کارت بود خدانی ای توی چه حکمت؟آخهیدی منو تنها آفرنقدریخدا چرا؟چرا ا_
  
 طور تا خوده صبح از ترس نی همدی به بعد بانی از ادمی به چشمام کشی دستدموی بالا کشموینیب

  کردی بمونم هرچند روزها هم کابوس اونجا ولم نمداری کابوس بدنیند



   دندههی پناهان یب
  

 

590

  
 نی فنی فی طورنی ادی آدم دستش بند باشه نتونه همون لحظه جوابتو بده بادی بابا خب شایا_

  ؟یراه بنداز
  
 لبام نقش ی رویقی گونم لبخند عمی قطرات اشک رونیخشش ب گرمو آرامشبی صدادنی شنبا

   بزنمو بسغی فقط جخواستی دلم میبست که از شدت ذوق و خوشحال
  
  ؟یی خانوم؟هنوز اونجایالو دل_
  
 داری که تا الان بشدی حرف بزنم باورم نمتونستمی که اصلا نمی هق هق کردن افتاده بودم طوربه

 یعنی نی ازدی من داشت باهام حرف میسای ساعت از شب نکنیا ی که توشدیباشه اصلا باورم نم
   کردهافتی منو دری بوده و تماس ارسالستمی سهی هنوز پایعنی نی هست ایمراقب همه چ

  
   بابایخانوم؟خواهر؟الو؟ا_
  

 خوردی صداش به گوشم مدنی که از شنی به آرامشکردمی می هم بستم فقط سعی محکم روچشمامو
  لذت ببرم

  
 یزی بکن حتما چی کارهی پاشو تی موقعنی ای توی چرا کپه مرگتو گذاشتکنهی کار نمنیاپژمان _

   تماس گرفته پژمـــــــــــــــــــانی ساعتنی همچهی یشده که تو
  
  چارهی که زد چشمامو باز کردم خندم گرفته بود حتما پژمان خوابش برده بود بی دادی صدابا
  

  می ما داری ولیب و روز ندار ولم کن تو شسای بابا نکیا_پژمان
  
   که شبو روز نداشت؟ی چیعنی بالا رفت کهوی حرف پژمان ناخواسته ضربان قلبم نی ادنی شناز
  

   کنمدارتی با لگد بای یشیپژمان بلند م_ساینک
  

   کار کنم؟یچ_پژمان
  

  دهی جواب نمزنمی دلارامو صدا میهرچ_ساینک
  

 الان طونمی باشه شداری ساعت بنی تا استیاحمق ن حتما خوابه اونکه مثل تو وونهیخب د_پژمان
  دهیخواب

  
   شدهیزی چهی یعنی خودش اول تماس گرفت نه من پس گمیدارم م_ساینک
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 خخخخخ چه دادمی اون دوتا گوش منی داده بودمو داشتم به جروبحث بهی لذت به تاج تختم تکبا

  قدر دلم براشون تنگ شده بود
  

   خراب شده خوابننی ای نفر توستی بابا بدی برد شده؟چرا صداتونو بالایچ_الهام
  

 از اتاقت ی مگه من نگفتم شبا حق نداری اومدرونیچرا از اتاقت ب...الان شدن نوزده نفر_پژمان
  ییای برونیب

  
 که پژمان روش به خرج داده بود چه خبر بود یتی حساسنی الان تو دل الهام به خاطر ادونستمیم

  کردی مریالان حتما داشت رو ابرا س
  

   بابای پژمان؟خب نگران شدم ایگی میچ_الهام
  

  د؟ی کنی باهم جروبحث مدی اون وقت شما دوتا دارزنمی له له منجایمن دارم ا_ساینک
  

   افتاده؟یمگه چه اتفاق_الهام
  

  ی باشنجای استی شما برو تو اتاقت درست نیچیه_پژمان
  

  : گفتسای نککهوی آروم صداش زدم که ناخواسته
  

  دمی از اونور شنییساکت فکر کنم صدا_ساینک
  

  ادی مگهی حالا مادی صدا نمگهی بار مهی_پژمان
  

  یشنویدلارام صدامو م_ساینک
  
  : گفتمی با لحن لرزوندموی بالا کشموینیب

  
  آره...آ_
  

  ؟یکنی مهی گری افتاده دلارام؟چرا داریاتفاق_ساینک
  
   بغلم کنه بگه دروغ بسهادیوبم بعد ب بگم خی الان ازم بپرسه چه طوریکی خوادی دلم مساینک_
  

  : هول کرده و نگران شده گفتی که معلوم بود حسابساینک
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   شده؟ی چی دلیکنی نگرانم میدار_ساینک
  
  کسای ندمی فقط بدون دارم جون میچیه_
  

  ؟یدی شده مگه؟چرا هنوز نخوابی قربونت بره چساینک_ساینک
  
  ؟یدیتو خودت چرا هنوز نخواب_
  

   باشهیی هاتی موقعنی همچهی باشه مراقب داری بدی بایکیخب _ساینک
  
  ؟یهرشب خودت مراقب_
  

   پژمانی حتدنی همشون گرفتن خوابستی نی تنبلا اعتمادنی به امیاه_ساینک
  

 ی وار براوونهی بالاتر نره دست خودم نبود داشتم دمی گری لبام گذاشتم تا صدای محکم رودستمو
  زدمی له له مشیدور

  
  یکنی نگرانم می؟داری بزنی حرفییخوای نمدلارام_ساینک
  
 نره رونی که صدام بی با زجه آروم طورنی تحمل کنم به خاطر همنی از اشتری نتونستم بگهید

  :گفتم
  
 ی کارهی تحمل کنم توروخدا تونمی نمشمی می دارم روانسایدو روزه شاهده قطع عضو دخترام نک_

  گردنی راست راست مکننوی م دخترارو قتل عامی طور دارن به راحتنیبکن هم
  

 ای کنمی می فکرهی خب یلی بودم که بگه خنی فقط منتظر ادمی شنی به خوبشوی پوف عصبیصدا
  اوردی ذهنه منو به زبون نی کدوم از اون دو جمله توچی اما هارمی مرونی تورو از اونجا بامیم
  

 یی صحنه هانی همچهی شاهد  تای کن از اونجا دور باشی تو سعکننی کارو منی اونا ایوقت_ساینک
  ینباش

  
  شهی نمسای نکتونمینم_
  

  ؟ی مجبورشه؟مگهیچرا نم_ساینک
  
  آره_
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 سخته یلی باشم بهش بگو برام خیی صحنه هانی همچهی شاهد تونمی بگو که من نمانیبه ک_ساینک

ضور  که تو اون موقع ها حذارهی نمنهی آزارتو ببینطوری حتما اگه اکنهی بهت توجه مادیاونکه ز
  یداشته باش

  
   ازش بخوامنوی اتونمی نمنی فرق کرده به خاطر همانیک_
  

  چه طور؟_ساینک
  

 هی که دارم دونهی مکردمی چرا اما احساس مدونمی لحن مشکوکش بشم نمالیخی کردم بیسع
 ی برادی شای طورنی اتمی جنانی بفهمه که من مسئول اخواستمی نمکنمی ازش پنهون مرویزیچ

  شدیمخودمم بد تموم 
  
  امروز باهم جروبحثمون شد_
  

 که تعجب توش مشهود بود ی که زدم جا خورده با لحنی حرفنی از ای که معلوم بود حسابساینک
  :گفت

  
  حالت خوبه؟!ان؟یاونم با ک!جروبحث؟_ساینک
  
  خودمم موندم چه طور تا الان زندم_
  

   جروبحثتون شدیسره چ_ساینک
  
 که از دهنم در ی شدو هرچزی منم صبرم لبرکنهی موادخی که دلش می داره هر غلطنکهیسره ا_

  اومد بهش گفتم
  

   حرفات بکشتتنی بتونستی احمق؟اون میکنی کار می چی داریفهمی مچی؟هی گفتیچ_ساینک
  
  سای نککنهی کارو نمنیا_
  

  ؟ی مطمئننقدریاز کجا ا_ساینک
  
  ...چونکه....چونکه_
  
 انی چون کگفتمی بهش می چه طوردمی کشیالت م جملمو ادامه بدم چون واقعا خجهی بقتونستمینم

  شد؟ی نمیرتی غکهوی اون وقت به نظرتون زنهی نمیبیدوسم داره بهم آس
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  چونکه دوست داره؟_ساینک
  

 شده بود از خجالت سرخ شدمو ختهی بود که روم ریخی مثل آب دمی شنسای که از دهن نکی اجمله
  دی از کجا فهمنی خدا ای انداختم انییسرمو پا

  
  ؟یدی دلارام الان مثلا خجالت کشیگی نمیزیچرا چ_ساینک
  
  میاه_
  

  پوف دختر خجالت نداره که_ساینک
  
  ...آخه_
  

  ی به من بگروی همه چدیآخه نداره دلارام تو با_ساینک
  
  ؟یدیتو از کجا فهم_
  

   که بهت دارهییاز توجها_ساینک
  
  آها_
  

  مشکل حل شد؟_ساینک
  
 دمیلرزی که می در حالنی افتادم به خاطر همدمیدی دو شب منی ای که تویی کابوس هاادهی کهوی

  :آروم گفتم
  
 ی همه چکهوی بندمی هم می چشمامو رونکهی بخوابم همتونمی نمنمیبی شبا همش کابوس مساینک_
   تو ذهنمادیم
  

 کن عذاب ی سعی عذاب وجدان داشته باشکننی که اونا میی بابت کارادی دلارام تو نبانیبب_ساینک
 دارن ی الان به راحتکننی کارو منی که ایی اونانی تا کمتر آزارت بده ببیتو خاموش کنوجدان

 خودتو آزار ی دارینطوری اازی نه سره پیازی که نه ته پیی توی ولننیبیخواب هفت پادشاه و م
  یدیم
  
  رهیگی بکنم حرصم می کارتونمی نمنمویبی میی صحنه هانی همچهی ی وقتسای نکستیدست خودم ن_
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 بشه زهی برات انگدی اون صحنه ها بای کنیری جلوگییزای چنی همچهی تا از ییخب تو اونجا_سایکن
  ی دست بجنبونعتریتا سر

  
  کنمیمن همه تلاشمو دارم م_
  

  عتری سرکمی ی ولی خواهردونمیم_ساینک
  
  چشم_
  

  ؟یآروم شد_ساینک
  
  ترسمی هنوز می ولیکمی_
  
 نکهی تر همقی عمی هم بسته شدو نفسام کمیچشمام رو ناخواسته سای پوف آروم نکی صدادنی شنبا

 یزی از چگهی دزنمی دارم باهاش حرف می وقتشدی باعث مدادی بهم آرامش مدمیشنیصداشو م
 آرامش خودمو جمع کردمی می دوباره برم به اون جهنم خونه سعدی که فردا بافتهی نادمینترسم 

 که هر فکرو شدی ملی تبدیفی ضعکیموش کوچ حسم به نی باشم اما شبا ای قوکمی کنم یکنمو سع
   لگد بهش بزنه و آزارش بدههی تونستی می به راحتیالیخ
  

  دلارام_ساینک
  
  جانم؟_
  

  ؟یبه من اعتماد دار_ساینک
  
  چرا نداشته باشم_
  

   تموم بشهی که فکرشو بکنیزی شبات زودتر از اون چنی ادمیبهت قول م_ساینک
  
   دلم چه قدر برات تنگ شدهیدونی نمی بودنجایش حداقل ا سخته کایلی برام ختی دورساینک_
  

  ینیبی می خانومینیبیم_ساینک
  
  نمی بینم_
  

  می فاصله ندارادی زتی منو تو با موفقنمیبی همو میمطمئن باش به زود_ساینک
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  : بغض آروم گفتمبا
  
  می فاصله دارادی زیلیاتفاقا خ_
  

  ی کن بخوابی بالشو سعیسرتو بذار رو_ساینک
  
  ترسمی مسای نکتونمینم_
  

 ترسو بودن جزو ادی نمادمی کار انتخابش کردم نی ای که من برای دختری باشی قودیبا_ساینک
 بالشو با آرامش چشماتو ی سرتو بذار روی هاش باشه اگه واقعا داداشتمو بهم اعتماد دارتیشخص
م منم مطمئن باش  هیکی خداس یکی خوب از دور مراقبتن یلی باشه دونفر هستن که خادتیببند 
   خواهر کوچولوممیذاری وقت تنهات نمچی هخدامنو 

  
 سای من خدا و نکگفتی قلبم گرم بشه راست مشدی شده بودنو باعث می گونم جاری آروم رواشکام

   نگران باشمنقدری ادیرو داشتم پس چرا با
  

رفاش اعتماد  که باعث شده بود الان به حی خوب تونسته بود با حرفاش آرومم کنه طورساینک
 دمیچی دوره خودم پی پتورو حسابدموی تختم دراز کشی بالش بذارمو بخوابم رویکنمو سرمو رو

 ی با صداکهوی که ری تختم بودو محکم بغل کردم خواستم آروم بگم شب بخی که رویکیبالش کوچ
   هم بستمی گوشم پخش شد ناخواسته دهنم بسته شدو با آرامش چشمامو رویتو که یگرم

  
  لالالالا_ساینک
  

  ... پونهگل
  

  ... که بدون تو دل خونهایب
  

  ... که بدون تو تن خستـــــمایب
  

  ... از حس جنونهزیلبر
  

  لالالالالا
  

  ... لالهگل
  

  ... تو واسم محالهی بیزندگ
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  ...ی که رفتــــی از اون وقتایب
  

  ...نالــــهی دل همش داره منیا
  

  ... شده کاره منـــــوـــــــهیگر
  

  ... شده همدم منصهغ
  

  ... اشک تو چشـــــامقطره
  

  ... غم منکی شرشده
  

  ... بدون تو شـــــدهخونه
  

  ... زندون سوت وکورهی مثل
  

  ... موندمو هرهرغصهمن
  

  ... جورواجورخاطرات
  

  ... با اومدنتاکهیب
  

  ... منی درداشهی متموم
  

  ...ی تو باشی که وقتایب
  

  ... مـــــــــــــنیای دنشهی مقشنگ
  

  لالالالا
  

  ... پونهگل
  

  ... که بدون تو دل خونهایب
  

  ... که بدون تو تن خستـــــمایب
  

  ... از حس جنونهزیلبر
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  لالالالالا

  
  ... لالهگل

  
  ... تو واسم محالهی بیزندگ

  
  ...ی که رفتــــی از اون وقتایب

  
  ...نالــــهی دل همش داره منیا

  
 چشمام شدی مری و آرامش درونم سرازشدی گوشم پخش می توسای روحنواز نکی طور که صداهمون

  دمی هم افتادو با آرامش خوابیرو
  
  
  

  ) هفته بعدهی(
  

 گذرهی حرف زدم و تونست که منو آروم کنه مسای که با نکی از اون شبی هفته اهی گفت شهی مبایتقر
 گهی دشموی مداری هرچند ساعت پنج صبح برمی به خواب میاز اون شب به بعد با آرامش بهتر

   بودی برام کافدمیخوابی بدون ترس مدمویدی کابوس نمنکهی همی ولبردیخوابم نم
  

 بهتر بود امروز استسناء ی طورنی و خودمو سرزنش نکنم اامی کنار بتمی با مسئولکردمی میسع
 دوش که هی چشمام گرد بشه و تعجب بکنم ی شدم که باعث شده بود حسابداریساعت شش صبح ب

 به اون جهنم دره ی که من هشهی می نه روزهی بای مشغوله انتخاب لباس شدم تقرعیگرفتم سر
 بخوام که انی و از کای خواستم امروز دلمو بزنم به دری منی گردم به خاطر همی برمرمویم

   بدهی امروزو بهم مرخصهیحداقل 
  
 که باعث گرد کنهی میی کارایعنی کرده ریی اخلاقو رفتاراش تغیلی خیلی نه روز خنی ای توانیک

 منو مجبور انی مردونه بود کطی محهی بشه چون اونجا یرعلی من و حرص خوردن امیشدن چشما
 بعد قبل از رفتنم کردمی خودمو آماده مدی اول بایعنی گرو بپوشم ی که اون می که هر لباسکردیم
هرشب وقتمونو باهم  نی نه علاوه بر اای هست ی که زدم راضیپی از تنمی تا ببرفتمی حضور آقا مهب
 به گشتمی شب بعد از اون برمازدهی ای ده ی تا ساعتاششی پرفتمی بعد از شام مبای تقرمیگذروندیم

 یعنی یرعلی امشهی پرفتمی خوابش ببره بعد مانی تا کموندمی اونجا میاتاق خودم و تا اطلاع ثانو
 یول!شدمی مداریبح هم ب و جالب بود ساعت پنج صدمیخوابی چهار صبح مای سه یکلا من ساعتا
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 ی حرفاگذشتی بهم خوش میرعلی امشهی بود پنی به خاطر ادی شازدی به سرم نمی خوابیاصلا ب
 البته اگه حرص خوردنا و ساختی رو برام می قشنگیرهای تصوزدوی بهم مندهی درباره آیقشنگ

  گفتمی براش مکردموی می اون اتاق چه غلطی تونکهی ای و برهان اوردن برالیدل
  
 هربار که رهی احساسات مزخرف حساس بودنشو بگنی ای جلوتونستی نمکردی می هرکاریرعلیام

 بود که انی کی به خاطر رفتارادی شاشدی بدتر مچی بهتر که هشهی که فردا بهتر مدادیبهم قول م
 نی بنکهی خلاصه اشدی میرعلی که باعث حرص خوردن امکردی می حرکتای ی حرفرمنتظرهیهربار غ

   کار کنمی چدونستمی افتاده بودمو نمری گتادو نیا
  
 که دی بودم با شلوار سفدهی پوشرشی که زی رنگ همراهه لباسه براق بنفشیاسی کت کوتاه هی

 که ی طورشدی گشاد می کمنیی تنگ بود بعد به پای زانوهام حسابنیی بود که تا پایمدلش طور
 هی موهامم با هی که ده سانتدادی نشون نم لژدارمو پوشونده بودوی مشکی پاشنه کفشی روبایتقر

 بود نمی قفسه سی تا روشی سرم انداختم که کوتاهی رودممی سفری بستمو شال حرقشنگحالت 
   بودو هم گردنم کردمدهی برام خرانی که کیدی سفیگردنبند طلا

  
قش  بود که واقعا عاشدهی برام خرفی ظریلی بلند خدی سفی گردنبند طلاهی انی کشی روز پسه

 نی کننده بود به خاطر همرهی گل هاش بود واقعا خی که روی درشتزوی ردی سفی هانیشدم نگ
 یرعلی هروقت که امشدی باعث منی که همکردمی گردنم مدی بارفتمیطبق گفته خودش هرجا که م

 نهی و تنها به فشار دادن مشتش اکتفا کنه فقط حرههی افته با حرص نگاشو ازش بگیچشمش بهش م
   خراب بشهدمیترسی چون ماوردمیاز گردنم درش مخواب 

  
 لمی عطر به خودم زدمو بعد از برداشتن موبای صورتم کار کردم کمی که رویحی ملشی از آرابعد

 کت کوتاهو تنم کرده بودم که حرصش بدم نی به راه افتادم درواقع از عمد اانیبه سمت اتاق ک
   اومدی که خودشم همراهم می مگه مواقعونری با کت کوتاه برم بدادی اجازه نمدایچون جد

  
 صداش که اجازه ورودمو صادر کرده بود وارد اتاقش شدمو درشو دنی اتاقشو که زدم با شندره

   به سمتم پرتاب کردشوی نگاه غضبری تنی به سمتش برگشتم اولنکهیبستم هم
  
  ؟ی که تنت کردهی چنیا_انیک
  
   که گفتم تازه دوختمهیهمون کت_
  
  ؟ی که بهم نشونش بدی کردتنت_انیک
  
  میاه_
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 دلشو صابون زده ی لباش نشست که باعث شد لپام سرخ بشه الان حسابی روی لبخند محوانیک
   تو برجکتزنمی الان می چه طورنی ببیول
  
   کار دارمیلی برم چون امروز خدی بگم باعیهم اومدم نشونت بدم هم اومدم سر_
  

   بهم نگاه کردیصب عی هم رفتو با چشمای کم اخماش توکم
  
   حالا برو عوضش کندمشی خب دیلیخ_انیک
  

 برخلاف انی نشسته بود حرکت کردم کشی صندلی گذاشتمو به سمتش که روزی می مو رولیموبا
 متوجه شده بودم که اصلا به دخترا یعنی چشم پاک بود یلی که داشت خییطهای و شراتیموقع

 ها نگاهشو ازشون ی مهمونی توروحی سردو بیلیخ ندازهی اصلا بهشون نگاه نمیعنیچشم نداره 
 کس نبود منم که چی هی اما اون توجهش روزدنی بودن که براش له له میادی زیا دخترهگرفتیم

 نگاه ای تو دلش جا بکنم تا حالا حرکت ی بودم که تونسته بودم خودمو کمیبه اصطلاح الان کس
 نگاهش دمیخری میدی هم لباس جدی وقت وشدی مرهی بودم همش به چشمام خدهی ازش ندییخطا

 نی ای تخت بود ولالمی در ارتباط باهاش راحت بودم و خنی همخاطر به دادیاصلا آزارم نم
 ی منو حرص بده از عمد چشم چروننکهی ها به خاطر ای مهمونی اوقات توی تخس بعضیرعلیام
 حرص بخورم منم شتریا من ب تدادی نظر می مهمونی توی درباره دختراانی دور از چشم کای کردیم

 شدمی پسرا باعث می کردن از بعضفی اوقات تعری و گاهانی کردن خودم به ککیدر عوض با نزد
   من حرص بخورم اون کباب بخورهی حرص بخوره والله تا کیکل
  

 یفی شونه هاش گذاشتمو فشار خفی آروم به پشت سرش رفتم دستمو رودمی رسشی به صندلیوقت
  بهشون دادم

  
   تنم کنم برم؟باور کن حوصله ندارم دوباره لباس ست کنمنوی همیذاریم_
  
  ی اونجا تنت کنی براییزای چنی همچهی ی منکه بهت گفته بودم حق ندارخودیب_انیک
  
  ؟ی ندری گنقدری اشهیم_
  
 بالاتر رفت به سمتم جانی هی برعکس ضربان قلبم از رودمی بلند شد اصلا نترسشی صندلی رواز

 ی چشمارفتمی عقب عقب مکردموی دندون نما بهش نگاه میطونی لبخند شهیکه با قدم برداشت 
  شدمی که بهم داشت خبردار می قشنگ از حسکردی بهم نگاه می سرد نبود وقتگهی دانیک
  
   ندم؟ریگ_انیک
  
  نه بذار آزاد باشم_
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  یکه آزاد باش_انیک
  
  میاه_
  

 گهی کرد که باعث شد بفهمم دریی تغافشی قی تویزی بهش کردم که احساس کردم چیحی ملخنده
 ی آروم دستشو دراز کردو گردنبند توسادی وادی رسمیکی به نزدی وقتانی ککنمی می روادهیدارم ز

گردنمو لمس کرد که باعث شد دستش به پوست گردنم برخورد بکنه بلرزم فکر کنم متوجه لرزش 
   شد چون آروم نگاهشو بالا آوردو بهم نگاه کردنم بدیتو
  
  ؟یدوسش دار_انیک
  
  یلی خمیاه_
  
   خودت برات بخرمقهی با سلنباری اگهی دیکی بگو تا یاگه دوسش ندار_انیک
  

   بهم بزنهیحی کردم که باعث شد اونم لبخند ملی خنده آرومتک
  
  ی اقهینه بابا خوش سل_
  
ه باشه  گذشته هاش افتادادهی که انگار ی شد بعد طوررهی نگاهشو ازم گرفتو به گردنبندش خانیک

  : خاص گفتیبا لحن
  
   تو بودی گردنبند هم برانی مادرم بود و آخردمی زن خرهی ی که برای گردنبندنیاول_انیک
  

 که زدی چشماش موج می توی بشم غم خاصرهی بالا آورد که باعث شد منم به چشماش خنگاهشو
   رنگ بشمی مشکی اون دو گوری ناخواسته تسخشدیباعث م

  
  مادرت؟_
  
  میاه_انیک
  
  الان کجاست؟_
  
   مامان توشهیپ_انیک
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 آروم دستشو انی از گوشه چشمم بچکه کی هم بستم که باعث شد قطره اشکی محکم روچشمامو
 مثل من روزگار باهردومون قای بود دقدهی پسر درد کشنی گونمو پاک کرد ایبالا آوردو اشکه رو

 وابسته بود با یلیه مادرش خ بانی کرده بود کیادی زی هایبد تا کرده بودو درحقمون نامرد
 ی نقش مادرش از همه پررنگ تر بود ولشهی همکردی مفی که از گذشته برام تعرییاداستان ه

  ...الان
  
  ؟یکنی مهی گریبه خاطر من دار_انیک
  

 شدم ناخواسته دستمو بالا بردمو به سمت شونه رهی خنشی غمگی آروم باز کردمو به چشماچشمامو
   هم ببندهیشار دادم که باعث شد چشماشو رو فیهاش بردم شونشو کم

  
 به ی که خدا بهمون داده ولمی دارییروهای نهی ماها هم یمردا محکم تر از ما زنا هستن ول_

 منم مثل توام منم نی منو ببی آزار بدگرونوی آزارت داده تو دای دنی وقتشهی نملیشماها نداده دل
  ستمی نینتقام از کس در فکر انی ببی در حقم شد ولیادی زیظلم ها

  
 ی سال بکی و ستی از بی از نداریی از تنهایچی هیفهمی از سنگ شدن نمیچیدلارام تو ه_انیک

  یفهمی نمیچی هیکس
  
 ینیبی می ولکنمی که وانمود ممیزی کس تر از اون چی بیلی منم مثل توام منم تنهام منم خفهممیم_

  شهیهام تموم م ی سختنی همه ای دارم که روزدی دارم امدیهنوز ام
  
  ی دلارام تو منو داریستی نکسیتو ب_انیک
  

 ی بشه توی از گوشه گوشه چشمم جارگهی قطره اشک دهی هم بستم که باعث شد ی روچشمامو
 هم ادعا گهی دو مرد دسای الان با اومدن نکی جز الهام نداشتم ولچکسوی هی کسی سال بنهمهیا
 دی حداقل اون زمانها شادی بودشی پی سالهایلی خ کاشخوانی منو مستموی کس نی که من بکننیم

 گهی دیکی دوی کنی عاشق شدن می نه الان که دو تا دوتا ادعاکردمی می زندگتر خوشبخیکم
  می برادری ادعاایاونور دن

  
   چون تورو دارمکنمی نمییمن الان احساس تنها_انیک
  

 بهش یشوند که باعث شد لبخند به روم پای آروم باز کردمو بهش نگاه کردم لبخند قشنگچشمامو
  بزنم

  
 تو کنمی مشی برات تهیی که بخوای دلارام هرچکنمی می به دست آوردنت هرکاریمن برا_انیک

   بمونی قلبم باقنیفقط دستور بده فقط بخواه فقط دل آرام ا
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 کردمی مانتی خیرعلی افتادم برام سخت بود چون داشتم به امیرعلی امادهی گفت دل آرام یوقت
 پس من کردی بود که ابراز علاقه مانی کنی اگفتمی نمیزی من که چکردی من فرق مطی شرایول

 تونستم دوتا مرد خودخواهو ناخواسته به سمت خودم جلب کنم در نکهی با ادونمی ندارم میریتقص
 ی داشته باشم چون هردوشون خلافکار بودنو بالاخره به دست قانون مشونویکی ی حتتونمینمآخر 
  نافتاد

  
   دلارام؟یگی نمیزیچرا چ_انیک
  
 ی ولنمیبی من با رفتن به اونجا آزار میدونی منکهی پس چرا با اییخوایتو اگه واقعا منو م_

  ...بازهم
  

   نزنمی حرفگهی لبام گذاشت که باعث شد دی سکوت روی اشارشو به معناانگشت
  
 اونا هی الان جایتونستیم بهت بفهمونم که تو هم خوامیمن قصد آزار تورو ندارم فقط م_انیک

  ی چون ماله منیستی نی ولیباش
  
  ... منیول_
  
 ی من الان دست رویکنی نمی نداره دلارام تو اصلا به احساساتم نسبت به خودت توجهیول_انیک

   تو بکنمی کارو هم رونی اتونمی چرا نمی ولکنهی بذارم بدون فکر با کله قبول میهر دختر
  
 که خلقت کرده همرو یی خدای که داشتینیری شی گذشته هایچون تو خودتو فراموش کرد_

 کنم که هروز دستور قتله هزار نفرو صادر ی زندگی مردشهی پتونمی چه طور میفراموش کرد
  کنهیم
  
  ...اما من_انیک
  

 کاراش ی لاپوشونی که برایی برهان هالوی حرفاشو بشنوم دلهی بقخواستمی انداختم نمنیی پاسرمو
  بود

  
 به خاطر اموی برونی موضوع بنی از اگهی ددادمی محی ترجدی موهاش کشی تویه دست کلافانیک

   اومده بودم بپردازمنجای که ایکار
  
  ان؟یک_
  

 از ی با موهام ور رفتمو دوره انگشتم تره ای نگاهشو بالا آوردو بهم منتظر نگاه کرد کمآروم
 فکرا بودم که نی همیالا نبره تو بهش بگم که صداشو روم بی چه طوردونستمی نمچوندمیموهامو پ
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 احساس چوندمیپی از موهامو دوره انگشتم می دستم که داشتم تره ای روروی دستی گرماکهوی
   چشماش متمرکز کردمی به سمت بالا آوردمو رونیی نگامو از پامکرد

  
  حرفتو بزن دلارام_انیک
  
  رمی بگیخص بار اجازه دارم مرهی کار فقط نی ای توی بار بهم گفتهی ادتهی_
  
   چه طور؟میاه_انیک
  
   استفاده کنممی امروز از مرخصخوامیخب م_
  
  ؟یمطمئن_انیک
  
   امروز نرم اونجاخوامیآره م_
  
  ستی نی از مرخصی خبرگهی باشه دادتی ی خودته وللهیم_انیک
  
  دونمیم_
  
  یرفتی نمی گرفتی نمی اگرم امروز ازم مرخصیبهتره بدون_انیک
  
  ؟ی بدون مرخصیعنی؟ی چیعنی شده بودم جی گیاز حرفاش حساب تعجب بهش نگاه کردم با
  
  چه طور؟_
  
 امروز هم قرار نبود ی باشدی توهم بامی جلسه دارکمونیامروز با اون پسره که قراره بشه شر_انیک

  یبر
  
 نی همیعنی ندارم ی مرخصی برای شانسگهی دیعنی بهش نگاه کردم نه نه بدبخت شدم ی ناباوربا

  صتم استفاده کردم از فریطور الک
  
  ی نگفته بودیزی تو به من چستیخب قبول ن_
  
  یکردی عجله نمیخواستیم_انیک
  

  : گفتمگرفتنی که بهانه میی بچه هانهی عنوی زمدمی کوبی با سرتقپامو
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  ی تو سره من کلاه گذاشتانیک_
  
   بشهشتری کرد که باعث شد شدت حرص خوردنم بی خنده اانیک
  
   سالن باشیه توبرو کوچولو ساعت ن_انیک
  

 کارم کردم نی همادی و دلش به رحم برهی کنم دل ضعفه بگی و تاب دادم به خودم تا کارچی پیکم
   گرد بشهیکه باعث شد چشماش حساب

  
   بکنی بازی پارتهی ما ی بار براهی نی همانیتوروخدا آقا ک_
  

   پنگنگی توپ پهی بچگونم باعث شد چشماش بشه قده لحن
  
  ؟ینکی می بازیپارت_
  
 پاش گذاشتو روشنش کرد انگار نه انگار ی رفت لب تابشو روشی به سمت صندلدوی کشی پوفانیک

  زدمیداشتم باهاش حرف م
  
  کردمی تو ناز می بابا داشتم برایا_
  

  : گفتی کردو با لحن آرومی خنده اتک
  
  برو بچه پرو خجالتتو بکش برو تا بلند نشدم_انیک
  

  : کردمو گفتمی اخنده
  
   ندارهداری خرکنمی ناز نمگهیا د بابیا_
  
  ؟یمطمئن_انیک
  
  میاه_
  
  ستی و اصلا براش مهم نالهی خی بیلی خیعنی که کردی وانمود می با لحن باحال طورانیک
  
  ...گهی دی مطمئننقدری ای وقتی بگم قبوله ولخواستمی خب میلیخ_انیک
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لب تابشو بستم که باعث شد  دره عی بکنه سری اجازه بدم کارنکهی به سمتش رفتمو بدون اکهوی
   و به من نگاه کنهارهیسرشو بالا ب

  
  قبوله؟_
  
 کنه چه قدر خوشحال بودم ریی که باعث شد حالت چشماش دوباره تغدی تو چشمام دی چدونمینم
   نداشتروحی چشاش حالت سردو بگهید
  
  قبوله_انیک
  
 که باعث شد دنی پرنیی بچه ها شروع کردم به بالا پانهی خندونش عی چشمای جلوی خوشحالبا

 کردنم آروم به سمتش ی که مختص به خودش بود بزنه بعد از خوشحالیتک خنده مردونه ا
  : گفتمی کاشتمو با لحن آرومشیشونی پی روی خم شدم آروم بوسه اشیشونی پیرفتمو رو

  
  ی گلیلیخ_
  

 که شدی اصلا باورم نمرونی شوک ولش کردمو از اتاق زدم بی متعجب زدش توی چشمایجلو
 رفتمی من دو روز راحت بودمو اونجا نمیعنی دو روز شدی می طورنی بکنم اشیتونسته بودم راض

 نرم اونجا و آزاد باشم حاظر به انجام نکهی ای نفس تنگ آور بود که برای اونجا برام اونقدریفضا
   بودمیهرکاردادن 

  
 شناختمشی نبود خوب مینبه ا جی پسره بانی نبودم کمونی بودم پشدهی بوسشویشونی پنکهی ااز
 به زنهی داره خودشو می هست ولییزای چهی یرعلی منو امنهی که بدونهی مکردمی احساس میحت

  نمیاون راه تا من کمتر آزار بب
  
 کنمی دارم احساس می حسو حال قشنگهی کلا امروز ارمی بال در بخواستمی می شدت خوشحالاز

 حسم نی به ای هم بهم داده بشه اونقدری اگهیل کننده د خبر قراره خبر خوشحانی از اریامروز غ
   بکنمادی که از دستم بربی هرکاردنشی زودتر شنی داشتم که حاظر بودم برانانیاطم

  
 دره کنهی کار می داره چنمی بزنم ببندممی آی سر به آقاهی رفتم تا ری به سمت اتاق امی خوشحالبا

 ی کسدمی به اطراف نگاه کردم دی کمنیطر هم جواب نداد به خای کسیاتاقشو آروم زدم ول
 آقا با بالاتنه لخت دمی دروباز کردمو وارد اتاقش شدم که دلکسی ریلی خنی به خاطر همستین

  دهی تختش گرفته خوابیرو
  

 نی خب ای شده بود ولی برام عادگهی بودم که ددهی ندادم اونقدر دتی به بالا تنه لختش اهماصلا
 نی انهی بالا تنش انداختم عیام سرخ نشه به سمتش رفتمو آروم ملحفشو رو که گونه هشدیباعث نم

 بخند شدمو ناخواسته لرهی خشی پهن و عضله ای بود به شونه هادهی تخت خوابیبچه ها با شکم رو
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 دهی پسر بچه ها خوابنی انهی لبه تخت نشستم عی آروم رودموی زدم ملحفرو کامل روش کشیمحو
  بود

  
 بود که ناخواسته آروم دستمو به شیشونی پی حالت بامزه و قشنگ روهی لختش بای از موهای اتره

 رو تو بغلش ی چشماشو باز نکنه بالشتی تکون بخوره ولیسمتشون بردمو زدم بالا که باعث شد کم
 خودم بود منم نهی به خودش فشار بده عشتری بچارروی کارم باعث شد بالش بنیگرفته بود که ا

  دمیخوابی بعد مگرفتمی بالش تو بغلم مهی دنی خوابنهی حشهیهم
  
 دموی شکمم کنارش دراز کشی رویی سروصداچی که تنم بود منم آروم بدون هیی توجه به لباسایب

 کردمو به یزی اخماش بره توهم خنده ریآروم مشغوله نوازش بازوش شدم که باعث شد کم
 ی تر تو هم رفت کمظیکه اخماش غل شدم به کارم همچنان ادامه دادم رهی خشتریچهره جذابش ب

 کارم باعث نی اخماشو بوس کردم که همنی خم شدمو بشیشونی پی آروم رودمویخودمو بالاتر کش
 تقلا ی بکنه کمی و منو محکم تو حصار بازوهاش زندونارهی دستشو بالا بی حرکت آنهی یشد تو

  شروع کردم به نق زدن بچه ها نی انهی با اخم عنی باز بشو نبود به خاطر همیکردم ول
  
   توادی میکی زشته الان جنبهی پسره بیرعلیولم کن ام_
  
 کس جرات نداره بدون اجازه من وارد اتاقم بشه شما جزو استسناء چینگران نباش ه_یرعلیام

  دیهست
  
  ی جواب ندادیدر زدم ول_
  
   توییای بدون اجازه بشهی نملیدل_یرعلیام
  
  ن خب باشه حالا دستاتو باز کیلیخ_
  

   موهام سرشو پنهون کردنی بی سرشو خم کرد کمآروم
  

  .نکن
  
   که هستینیهم_یرعلیام
  

  : گفتی فحشش بدم که با لحن آرومخواستمی از دستش حرصم گرفته بود میحساب
  
  ساعت چنده؟_یرعلیام
  
  هشت_
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 تختش نشست با بلند شدنش باعث شد که ملحفه از ی روخی سیرعلی حصار من باز شدو امکهوی

 کردم به ی چشممو ازشون گرفتمو سععی سرفتهی بشی عضله ای هانهی کنار بره و چشمم به سروش
  خودم مسلط باشم

  
  !!!هشت؟_یرعلیام
  

 اون وقت چشمم به کردمی بهش نگاه مدی جوابشو بدم باخواستمی بهش ندادم آخه اگه میجواب
  ... و بعدخوردی ها میاون منکرات

  
 دشیپوشی شرتش رفت همون طور که می بلند شدو به سمت ت تختشی از روعی کلافه سریرعلیام

  شروع کرد به غرغر زدن
  
 پاشم انگار نه انگار بعد از چند سال امروز باهاش قرار شی بابا مثلا قرار بود امروز شیا_یرعلیام

  شمی پا مری طور دنی همشهی همکنهی خواب بودم فکر منهی ببادیدارم الان ب
  

   قرار داشتی پسره با کنی بهش نگاه کردم امشکوک
  
  ؟ی قرار داریبا کس_
  
  تمیثیآره با ح_یرعلیام
  
  ؟یچ_
  
  دی دوره خودش چرخدوی تو موهاش کشی کلافه دستیرعلیام
  
   کار کنم؟یحالا چ_یرعلیام
  
   تنبلی آقای کار کنی چرویچ_
  
  ؟ی کنداری زودتر منو بکمی یتونستی گفت زن؟نمشهیآخه به تو هم م_یرعلیام
  
  کنمی مداری من شمارو بشهیرد نکنه نه که همدست شما د_
  
   ما فوقمهی دارم ناسلامتیسی باهاش رودربای به اندازه کافادی امروز مایخدا_یرعلیام
  
  انه؟یمنظورت ک_
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   با شوک به سمتم برگشتو بهم نگاه کردکهوی

  
  ؟یدیتو حرفامو شن_یرعلیام
  
   دارهیآره مگه اشکال_
  
  : گفتیل کرده بود با هول هوی که معلوم بود حسابیرعلیام
  
   دارهینه چه اشکال_یرعلیام
  

 بازوش گذاشتم که باعث شد به ی تختش بلند شدمو به سمتش رفتم دستمو روی از رومشکوک
  سمتم برگرده

  
  ؟ی قرار داری ک؟بایرعلی افتاده امیاتفاق_
  
  : گفتی لرزونی انداختو با صدانیی سرشو پایرعلیام
  
  با خودم_یرعلیام
  
  کرد؟یمام گرد شدو بهش نگاه کردم داشت منو مسخره م چشکهوی

  
 خنده که باعث شد با حرص به ری زد زدی مبهوت منو دافهی قی بالا آوردو بهم نگاه کرد وقتنگاشو

 کردم روش ی خالوانوی آب داخل لخندهی برمو همون طور که داره مزشی آب کناره موانیسمت ل
 گرد شده بهم نگاه بکنه منم فرارو یبشه و با چشما از شوک کارم باعث شد خندش قطع کهویکه 

 رونی از اتاقش بی و زدم به چاک وقتدمی دوی به سمت در خروجعی دادمو سرحیبر قرار ترج
 دمی دی که وقتدمی رفتم به سمت آشپزخونه دونیی به سمت پله ها رفتم و ازشون پاعیاومدم سر

 پس دیرسی بهم نمیرعلی دست امنجایکنم ا و خانومانه رفتار لکسی کردم ریدخترا اونجان سع
  باشم نگران دینبا
  
 بود ی و شورو ذوق تو چشمام چی خوشحالنهمهی علت ادونمی به خودم نگاه کردم نمنهیی تو آاز

 ی داشتم مطمئنم امروز اتفاقات خوبی چون احساس خوبگهی که حسم بهم دروغ نمدونستمیفقط م
   دلم ذوق بکنم از تهشهی که باعث می افته اتفاقاتیم
  
 که چشمام درشت تر و ی طوردمی کشی پرمو باهاش حسابی برداشتمو مژه هازی می از روملمویر

 و بنفش هم به یاسی هی ساکمی همونارو بپوشم خواستمی صبح تنم بود میجذاب تر شدن همون لباسا
 یزیم ر بهش ندادم خط چشیی بهای پررنگ شده ولیادی زکردمی احساس مدمیپشت مژه هام مال
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 دمی لبام مالی برداشتمو روموی نشون بده رژ زرشکراتری تا چشمامو گدمی کشهامپشت مژه 
 رژگونه نی داشتم که دست خودم نبود به خاطر همجانی هی چرا اما امروز اونقدردونمینم

 کمرم نیی بستم که دنبالش تا پای کامل تر بشه موهامو بالا دم اسبشمی برداشتم تا آرامویصورت
 به یحی شدم لبخند ملرهی خنهیی به خودم از تو آی هم شده بودن وقتدتر بلندای شد جددهیکش

   خودم فرستادمی برایخودم زدمو بوس آروم
  
   جونی بخورم دلگرتوی جیچه قدر خوشمل شد_
  

 ی رو بشنوم وقتیرعلی امی کردم دره اتاقمو باز گذاشته بودم تا صدایوونگی از سره دی اخنده
 نی آورده به خاطر همفی تشراروی که دمی فهمدمی طرفو شننی از ادیی بفرمادید خوش اومیصدا

 از اتاقم زدم می کردم بعد از بستن ساعت نقره ای خودم خالی عطرمو روی حسابنکهیبعد از ا
  رونیب

  
 بم و ی بستمش به سمتشون حرکت کردم عاشق صدای طور که نگام به ساعتم بودو داشتم منیهم

   لژ دارم بودمیسانت ده یمحکم کفشا
  

 کی همراهه شریرعلی که امی ساعتم بسته شد به محلی وقتمی کلنجار رفتن با ساعت مچی از کلبعد
 ی صدادنی اما هنوز موفق به شندمیشنی می رو به خوبیرعلی امی صدادمیتازمون نشسته بودن رس

 خود بشم ید ب پر کردو باعث شد از خوموینی تمام بیی عطر آشنای نشده بودم بوکمونیشر
 شده بودم اونم رهی بهش خی روبه رو شدم با ناباوری خاکستری بالا آوردم با دوگوسرمو نکهیهم

 اشک از گوشه ی چشمام متمرکز شد قطره ای که در آخر روکردیبا بهت داشت به سرتا پام نگاه م
  نمشی ببمتونستی منجای که اشدی چه قدر دلم براش تنگ شده بود باورم نمنیی پادیچشمم چک

  
   صدبرابر شده بودتشی که تنش کرده بود جذابی اون کت و شلوار نقره ابا
  

 طور بود زمان برام متوقف نی مبهوتش شده بودم اونم همنطوری همیرعلی توجه به حضور امبدون
 داشتم ازی چه قدر بهش ندمی از دست مزاروی چی سرهی نبود که کجامو دارم ادمیشده بودو اصلا 

 ی بازوش فشار بده طوری عضله هانین دوست داشتم برم جلو بپرم بغلش و سفت منو بچه قدر الا
  ادی در بغمی جیکه صدا

  
 قدم جلو رفتم که باعث هی ناخواسته نی به خاطر همرمی خودمو بگی جلونی از اشتری بتونستمینم

دم انگار  حرکتش سره جام کپ کرنی ادنی و گرفتن روش از من شد با دسای نکهیگرد شدن چشما
  گرفت؟ی اون داشت روشو از من میعنی شدی کرده بودن باورم نمی روم خالخوی سطل پر از آب هی

  
 به سمتش برگشتم که عی مو به تنم راست شد سردمی که از پشت سرم شن"اهم" ی صدادنی شنبا
بهم  سای بود که من و نکدهی دیعنی بدبخت شدم رفت ی شده وارهی بهم خی غضبی اافهی با قدمید
  م؟ی شدرهیخ
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 نیی سرمو پانی به خاطر همارمی اون نگاه سرزنش گرانش دووم بری زنی از اشتری بتونستمینم

   نگفتمیزیانداختمو چ
  
   باندنی اسی دادخواه هستن رئانی کشونیا_یرعلیام
  
 کارش باعث نی از من گرفتو به سمت اون دوتا رفت همشوی نگاه غضبانی زد کیرعلی که امی حرفبا

 دونفره نشست ی از مبل هایکی ی روانیمنم به سمتشون برگردم بعد از سلام و دست دادن کشد 
 شدم بغض کردم انی متوجه نگاه کی که وقتنمی بشیرعلی کناره امسای نکی برم روبه روخواستمیم
 به خاطر نمی با نگاهش بهم فهموند که برمو کنارش بشکنهی مچارهیدونستم با رفتنشون منو بیم

 نشستم انی که قرار بود بشه شوهرم رفتم کنار کی برادرم و کسی چشمای جلولمیرخلاف م بنیهم
   شدسای شدن نکی و حرصیرعلیکه باعث مشت شدن دست ام

  
 بود ناخواسته اروم سرمو نی سنگنمونی انداختم چه قدر جو بنیی کنارش نشستم سرمو پانکهیهم

 ی بودمش نگاه بکنم که وقتدهی ندشدیهارسال م به چکی که نزدیبالا آوردم تا دوباره به چهره ا
 اون دلش یعنی بکشم ی دلم آهی باعث شد ناخواسته آروم توکنهی نمی اصلا به من توجهدمید

   احساس بودیبرام تنگ نشده بود؟چه قدر ب
  
   درسته؟دی باشی تهرانسای جناب نکدیشما با_انیک
  

 به ی ذره انکهی برگشت بدون اانیمت ک گرفتو به سیرعلی مشت شده امی چشماشو از دستاساینک
  : گرمو مردونش گفتی توهمش با صدای بشه با اخمارهیمن خ

  
  نمتونیبیبله خوشحالم م_ساینک
  
 داد یرعلی نگاشو به املکسی ریلی خی بهم بندازه ولی الان نگاهدی ذوق بهش نگاه کردم شابا
 منکه ی اخم کردینطوری چرا ا لو بده آخه بگوروی همه چدی بایرعلی امنی خاک به سرم ایوا

   کنارشمنمینرفتم تو بغلش بش
  

  د؟ی شروع کندییخواینم_ساینک
  
 نی مشکوک شده بود به خاطر همسای نگاه کرد رنگ نگاه نکسای سرشو بالا آوردو به نکیرعلیام

 بفهمه اون وقت بدبخت روی همه چسای نکدمیترسیباعث شده بود ضربان قلبم به شدت بالا بره م
  شدمیم
  
   بهتون گفتم فقط مونده توافق سره درصدرویهمه چ_یرعلیام
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  : گفتی با خونسردنداختی هم می پاشو رودادوی مهی مبل تکی که به پشتی درحالساینک
  

  منکه درصد خودمو گفتم_ساینک
  
  ادهی بهتون گفتم اون مبلغ زیول_یرعلیام
  
 حالا می شما خودمونو وقف دادطی شرا ما که بادییای با ما راه بی کمستی بهتر نیجناب تهران_انیک

  نوبته شماست
  

 مدت کوتاه هی ی خان هم گفتم که من فقط برایرعلیمن به ام) انیک( دادخواهیآقا_ساینک
 ثابتتون هی پاکی شرشمی توشه خب صددرصد می سود خوبنمی که اگه ببنهی منظورم اکنمی میهمکار

  دمی شنادی زفتونویهرچند تعر
  

 گرفتمی صداش دل ضعفه مدنی من از شنزدی حرف مسای نکی هرچنی ب اونیگی منو محالا
 هم سای بعد نکسای خودمو پرت کنم بغله نکهی گرری بزنم زخواستی بود که دلم می طورهیحالوهوام 

  دی همتون بازداشتستی و بگه به نام قانون اارهی اسلحشو در بکهوی
  

 بروز ندم ادی تا احساساتمو زگرفتمیم خودمو ی داشتم جلوی قدر دلتنگش بودم که به سختاون
 دستم احساس کردم که باعث شد از ی رو روی فشار دستکهوی بودم که الهای فکرو خنی همیتو

 در ی که سعی که داشت با خشمانی گرفتمو به کسای نگامو از نکعی بکنم سریزیشدت دردش ناله ر
 ذره مونده بود استخونامو هیه  کی طوردادی پام بود محکم فشار می دستمو که روداشتکنترلش 

  خورد بکنه
  
 نبود انی کدومشون حواسشون به منو کچی باهم مشغوله حرف زدن بودن و هسای و نکیرعلیام

 ی دستای لرزونم روی دستانکهی همدیلرزی میناخواسته دستمو به سمت دستش بردم دستام حساب
  مردونش قرار گرفت به سمتم برگشت

  
  انی کیکنی خوردش میدار_
  

 تونستمی نمی ولکردمی خودم حس می رورویکی نی شد نگاه سنگشتری دستم بی دستش روفشار
   به دستش دادمیفی بدم متعلق به کدومشونه فشار خفصیتشخ

  
  انیک_
  

 خودم سوخت فکر کنم آخرش لحنم ی مظلومانه اسمشو صدا زده بودم که خودم دلم براچنان
   دستم بردارهیاز رو دستشو انیکاره خودشو کرد چون باعث شد ک
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 هردوشون شاهد صحنه ها بودن دمی توهمشون فهمی اخمادنی به سمت بچه ها برگشتم با دیوقت
 حفظ ظاهر ی برایرعلی بندازم امنیی باعث شد لپام گل بندازه و سرمو با خجالت پانیبه خاطر هم

 ی اخما مشکوک بای چشمری هم زسای نکختی روهی خودش آبمی برایدستشو دراز کردو کم
 منم داشتم دویکشی می عصبی داشت نفسای هم هانی ککردی نگاه میرعلی به امشت توهم دایحساب

 از یکی نه با دو تا با سه تامرد که یکی اونم نه با کردمی جروبحث خفن آماده مهی یخودمو برا
   تریرتی غرتروی سخت گیکی

  
 ینی تنم سنگی رویت بدجور که داشنمونی سکوت مزخرف بنی به ادوی کشی کلافه پوفساینک
   خاتمه دادکردیم
  

  خب پس قبوله نه؟_ساینک
  
   به شما دارهیبستگ_انیک
  

 بحث نی خاتمه دادن به ای که معلوم بود حوصله مخالفت و جروبحث کردنو نداشت براساینک
  :گفت

  
  میشی هم می برای خوبیمطمئنم همکارا_ساینک
  
   کلمه موافقت خودشو اعلام کردکیقبول کرده در  طوی شراسای نکدهی هم که معلوم بود فهمانیک
  
  دوارمیام_انیک
  
  : کردو ادامه دادی مکثانیک
  
   درسته؟دی مسافرنجای که خبر داشته باشم شما اییمن تا جا_انیک
  

  می هتل موقتا اقامت دارهی یبله تو_ساینک
  
 دی بموننجای ادیکنی مادی موندن پی برارویی جاهی که ی تا زماندیتونی ممیکیمنو شما باهم شر_انیک

   کارهاتونو راه بندازنسپارمیبه بچه ها م
  
 کردمی بزنم احساس می که باعث شد ناخواسته لبخند محودمی دسای نکی چشمای توی چدونمینم

 انی مطمئنم که امروز فردا کنی بمونه همچننجای خوشحال شده که قراره اانی حرف کنیکه از ا
   موندگار بشهنجای اادی زسای که نکذارهی و نمندازهی راه مسارویکاره نک

  
   برگشتمو بهش نگاه کردم چه قدر مهربون شده بودانی لبخند به سمت کهی با
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  م؟یپس قراردادو ببند_یرعلیام
  
   کنسیآره کارارو خودت راست و ر_انیک
  

  هولی کممی از اون از سره جامون بلند شدتی از سره جاش بلند شد هممون به تبعانی کنکهیهم
 با هرسه دی فرار کنم بالاخره امروز باتونمی کدومشون نمچی از دست هدونستمیکرده بودم چون م

  تاشون کلکل کنمو جواب پس بدم
  
   اتاق خوب براشون آماده کنههی به پرگل بسپر که یرعلیام_انیک
  
  چشم_یرعلیام
  

  کنمی لطفتونو فراموش نمنیممنونم ا_ساینک
  
  می همو داشته باشی هواشتری بدی بامیکیمنو شما باهم شر_انیک
  

  بازم تشکر_ساینک
  

 جان من از انی کارهی سرشون بیی انگار نه انگار قراره چه بلاکنهی تشکر می داره چه طورنگاه
   طناب دارو برات بدهنی سلول زندانرو برات انتخاب بکنه و سفارش بهترنی بهتردمیطرفش قول م

  
 چنان اخماشو توهم برده بود که داشتم از ترس سکته  به سمتم برگشت که باعث شد هول کنمانیک
  کردمیم
  
   کارت دارمییایشما با من م_انیک
  

 هردوشون به سمتمون یرعلی و امسای نکانی حرف کنی ادنی هزار با شنی قلبم رفته بود روضربان
  روبه رویدبخشی امادی زی با صحنه هادونستمی کردم اصلا بهشون نگاه نکنم چون میبرگشتن سع

  شمینم
  
  چشم_
  

 دمی خواستم به سمتشون برگردم که دنی راه افتاد نتونستم تحمل کنم به خاطر همانی کنکهیهم
 توهم شتری ها بهش نگاه کردم اخماشو بی سکته انهی عنی به سمتم برگشت به خاطر همکهوی انیک

  :ت لهم کنه گفادوی تا نرهیگی خودشو می جلوادی که معلوم بود داره زیکردو با لحن
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   گفتم؟ی چیدینشن_انیک
  

 دنبالش راه افتادم که اونم به سمت اتاقش راه افتاد عی سرمی درونلی برخلاف می مکثچی هبدون
 انی چهارسال از کنی بود که در طول ای بارنی اولنی ادی نداشتم شاروی حرفچیجرات زدن ه

  وس و وراج دختر چاپلهی اوقات ی گاهی و قد بودم حتلکسی جلوش رشهی همدمیترسیم
  

 و پشت شهی درو باز کرد فکر کردم الان خودش وارد اتاق مانی کمیدی در اتاق رسی به جلونکهیهم
   که کرد باعث شد چشمام گرد بشهی با کاریسرش من ول

  
  : گفتتی توهمش با عصبانی نگاهم کنه با همون اخمانکهی سمتم برگشتو بدون ابه
  
   برو توالای_انیک
  

 زنهی سرم داد می نگران باشم فوقش کمدی لبم زمزمه کردم نباریسم خدارو ز آروم ادموی کشیپوف
 افته اونکه سابقه دست بزن هم نداره پس نگران ی نمی اتفاقگهی دشمیو خورنده اون نگاه غضب

 نبود اونم ادمی هم ساروی هست تازه نکیرعلی بکنه امی دختر فوقش اگرم بخواد غلطی هستیچ
   هوامو دارننجاستیهم
  
 کردم که ترسمو ی تمام توانمو جمع کردمو سعنی لفتش بدم به خاطر همنی از اشتری بخواستمیمن

 تا چه حد موفق شدم دونمی که بتونم محکم راه رفتم حالا نمیی تا جانی کنم به خاطر همیمخف
  دهی لو مروی چشمام همه چدونستمی میول
  

تاق شدو درو چنان محکم بست که با  وارد اعی هم پشت سره من سرانی وارد اتاق شدم کنکهیهم
 شد ی چکهوی باعث شد نفهمم که نی به سمتش برگشتم که همی با نگراندمی صداش لرزدنیشن
 مبل پشت سرم ی روفتمی کارو کرده بود باعث شد که بنی ای محکم هولم داد که چون ناگهانانیک

 یرم بود اما چون مبل سلطنت نی هرچند پشتی پشتم محکم خورده بود به پشترمی بگودموو نتونم خ
  رهی تاج مبل بخوره و پشتمم دردش بگی به بالایبود باعث شد سرم کم

  
 ی چون بی هان؟فکر کردی بشرهی بهش خی طورنی ایچه طور به خودت اجازه داد_انیک

   آره؟ی بخورخوادی که دلت می هر گوهدمی اجازه میصاحاب
  
 دادم گوش بدم حی فعلا ترجنی بود به خاطر همدهی جوابشو بدم اما درد پشتم امونمو برخواستمیم

   بگمی چدونمیبعدا م
  
 پروا به اون ی بی ترسچی الان بدون هی ولی به من نگاه کنشدی قبلا روت نمیتوهه لعنت_انیک

  یلندهور زل زده بود
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 فعلا دادمی محی ترجی ولخوردمی داشتم خون خودمو مکردی منی توهسای داشت به نکنکهی ااز
 غلط ی کنه منم دارم براش وگرنه کسی خشمشو خالی بهتر بود بذار حسابینطورینم اسکوت ک

   بکنهنی خودم توهی اونم جلوسای به نککنهیم
  
 تموم شد یرعلی نه؟حالا امی خوشحال شدیلی بمونه خنجای اتونهی گفتم میدی شنیحتما وقت_انیک

   پسرسنینوبته ا
  

 چشمام ی که توی ازش بترسم به خاطر دردنکهیخاطر ا انداخته بودم نه به نیی مدت سرمو پاتمام
 فکر کنه در برابرش خواستمی که داده دردم گرفته نمی بفهمه که با هولخواستمی نمزدیموج م

 همه حرفاش یعنی فکر کنه که چون سکوت کردم خواستی در مقابلش دلمم نمی ولمیفیدختره ضع
  داره قتیحق
  

   نهای کشه ی که شده خجالت مکممی نمی ببخواستمی بالا آوردمو بهش نگاه کردم مسرمو
  
  کردمی لهت مزدمی مدی با؟الانیکنی نگام مینطوری چرا اهیچ_انیک
  
 ردستی منو تو جز رابطه مافوق و زنی بکنمی درضمن فکر نمی لهم کنیی نکردم که بخوایکار_

  یخرج بد به تی و حساسیزنی سره من داد می دارینطوری حاکم باشه که ای اگهیرابطه د
  

 من گفتمی نمیزی چکردموی سکوت مدی بای هم فشار دادو چشماش سرخ شدن تاکی محکم رولباشو
 اون دختر فقط به اون دی باکننی فکر مکننی مدای دختر حس پهی به ی مردا تا کمنی چرا ادونمینم

 دیود با قد بیادی پسره هم زنی اون باشه ای به اون فکر کنه و تابع حرفادی بده فقط باتیاهم
 ی نه هنوز به داره نه به باره وقتی وقتستمی نی طورنی لاقل من استی نینطوری اای که دندیفهمیم

 داره انتظار داشته ی به من از احساساتش نگفته چه لزومیزیهنوز به من ابراز علاقه نکرده و چ
   باشمبندیباشه که من بهش پا

  
 نگاه نکرده بودم ی اگهی دزی به چشم چسای به نک بارمهی من دونستی داداشم بود خدا منهی عساینک

   ترنیی منه نه بالاتر نه پاهی برادر که حامهیفقط 
  
  ؟یدی به خرج متی رفتارام با مردا حساسی همش رو؟چرایدی مریچرا همش به من گ_
  
 نی به خاطر همخوردمی خون خودمو مکردی که داشت دربارم میی مبل بلند شدم از فکرهای رواز

  : صدام داشته باشم داد زدمی روی کنترلنکهیبدون ا
  
   هــــــانسمی جز رئیاصلا تو چه کاره من_
  

   به روش پاشوندمی پوزخندی ترسچی بالا برد تا بزنه که همون لحظه بدون هدستشو
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   بلند کردن؟نه؟دستی فقط همن؟قدرتیهم_
  

 ی که طبق خواسته های که تا الانفهموندمی بهش مدی اما بادمیدی چشماش می خوردنو توحرص
   بودیادی که لال شده بودم زی کرده بودم تا الانیلیاون راه رفته بودم خ

  
  ی فقط زور بگی که بلد؟تویزنیخب بزن چرا نم_
  
  خفه شو_انیک
  
   هان؟ی که از دهنت در اومد بار من نکردی تو هرچ؟مگهیخفه شم؟مگه تو خفه شد_
  
 نوی زمدشی اتاقش رفتو با خشم محکم کوبی گرون تویمتی قی از گلدونایکی با خشم به سمت انیک

  با خشم داد زد
  
   خفه شـــــــــــوگمیدارم م_انیک
  
 ی سعاوردمی خودم نی بودم اما اصلا به رودهی ترسی گلدون حسابی صدادنی از شننکهی ابا
 خیس که آدم مو به تنش ی نکنم واقعا ترسناک شده بود طوری توجهادی زشی وحشافهی به قکردمیم
  شدیم
  

 ی تا کارگرفتی خشمشو می فکر کنم داشت جلورفتی راه می عصبدویکشی دست تو موهاش مکلافه
  کنهی می چه غلطنمی ببستمینمی بکنه منم که جلو دستش وای کارکنهی غلط میلی خیدستم نده ول

  
  شدم؟چندبار حرکات سبکانه انجامرهی حالا چندبار به مردا خ؟تای شناختینطوریتو منو ا_

   انجام دادم؟تی رفتار بدور از مقبولهی که راحتم تا حالا چند بار یی با تویدادم؟حت
  
 بود و دهی رو شن"با تو راحتم" قسم بخورم فقط جمله تونستمی سمتم برگشت و بهم نگاه کرد مبه

   که منم مثل خودش حتما آرهکردی فکر منیالان داشت به ا
  
  ه؟ی توش غم و دلتنگستی نی نگاه معمولهیر  دختنی نگاه ایدی بار از خودت نپرسهی_
  
  یشناسی رو ماروی تو اون ؟مگهیدلتنگ_انیک
  
   بگم؟ی جمعش کنم چی دادم حالا چه طوری خاک به سرم سوتی هول کردم واکهوی

  
  ش؟یشناسی مگه تو مدمی گفتم؟پرسی چیندینش_انیک
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   بالا آوردمو بهش نگاه کردمسرمو

  
  نداختی میکی ادهینه فقط منو _
  

 کارت ی خدا بگم چخوردی حرص می راستشو محکم مشت کردو فشرد فکر کنم داشت حسابدست
 همه ی زده شد رودیی مهر تادی که پرسی رفته بود که با سوالگهی دی جاهاهینکنه حتما ذهنش به 

  حرفام
  
  ؟یک_انیک
  

  ندازهی که مثلا دوسش داشتم می کسادهی منو کردی منگفتم؟فکر
  
   داداشمادهی_
  
  ه؟ی شکلنیداداشت؟داداشت ا_نایک
  
  نمیبی لحظه فکر کردم داداشمو مهی ی برادمشی دی وقتمیاه_
  
   شده بود؟رهی به تو خیخب اون چرا اون طور_انیک
  
  ندازمی می کسادهی منم اونو دی شادونمینم_
  
 ی داره سعی که باعث شد مطمئن بشم هنوز مشکوکه ولدی موهاش کشی توی دستی عصبانیک
   هم موفق نبودادی که خب زارهی خودش نیو به رکنهیم
  
 یکنی که تو فکرشو میی من به اون پسره از اون حساگمی به خدا بهت دروغ نمانیباورم کن ک_

   برادرمهنهی عخورمیندارم قسم م
  
   برادرمه؟نهی عیگی مینیبی مرویتو چرا هرکس_انیک
  
   بگم؟یپس چ_
  

   ادامه دادمدموی کشیپوف
  
  ندازهی اون مادهی منو یعنی برادرمه نهیکه صورتش ع نهیدرضمن منظورم ا_
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  برادرت الان کجاست؟_انیک
  
  هی فکر کنم فراردونمینم_
  
   کارس؟ی چرا؟مگه چی؟فراریفرار_انیک
  

 داره ی آخه د بگو به تو چه ربطکنهی مردم دخالت می شخصی چه قدر تو زندگنی ببای خداپوف
   بگم؟ی چدیحالا من با

  
 نجوری کارا باشه مثل پخش موادو از انی شد فکر کنم تو همبی مدت غهی مدونی فقط مدونمینم_

  حرفا
  
 رومو ی ماجرا شد با دلخورالیخی گفتو بی افتاده بود آهانشی که معلوم بود تازه دوهزارانیک

  : ناراحتم گفتمیلی که معلوم بود از دستش خیازش گرفتمو با لحن
  
   من برم؟ی نداریکار_
  
 از خودش نشون داد ی تا بفهمم چه عکس العملدمیدی نمافشوی قنی خاطر هم سمتش برنگشتم بهبه

   منو شناخته باشهینطوریاصلا هم برام مهم نبود چون واقعا ازش انتظار نداشتم ا
  
  ؟ی زودتر برییخوایچرا م_انیک
  

 رفتنم هم براش ی برالی دلدی حالا بامــــــــــای افتادری گی عجب مکافاتدمی کشیپوف
  ستی دوتا نیکی من که ی های هم جواب پس بدم بدبختگهی دی به اون دوتارمیخب دارم م ارمیب

  
 پشت سرمه به انی که کدمی کارو کرده بودم اصلا نفهمنی ای سمتش برگشتم که چون ناگهانبه

 گفتمو با ی آخرهی دردم بگی خورد که باعث شد حسابنشی سرم محکم به قفسه سنیخاطر هم
 هم محکمتر بود چنان بدنش سفت بود انگار چندتا آجرو واری فکر کنم از ددمی مالموینیدستم ب

 نی؟ای آدم به سمتش برگردنهی عیتونی بودن تو صورتم آخه دختره خولوچل نمهمحکم کوبوند
  چه طرز برگشتنه آخه؟

  
   درد گرفت؟تینیب_انیک
  

 که یمزخرف که از شدت درد سرخ شده بودو بهش نشون دادم تا خودش جواب سوال چشمامو
 حتما جوابه دی دنده بود که باهی بشر کلا انقدر خودخواه و نی خب ای ولرهی بودو بگدهیپرس

  دی مکی خون آشام خونتو مهی نهی وگرنه عیدادیسوالشو م
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 ی به روی برداشت که باعث شد به سمتش برگردم دستمینی بی جلو آورد و دستمو از رودستشو
  :عقب بردمو آروم گفتم سرمو اری اختی که بدی کشمینیب

  
  ستی نیزینکن چ_
  
 که معلوم بود واقعا ی بهش برخورده بود با لحن دلخوری حرکتم حسابنی که معلوم بود اانیک

  :دلش پره گفت
  
  ؟ییایدلارام چرا باهام راه نم_انیک
  
 بهش دست بزن ییخوای هرچه قدر مای بام؟خبی باهات راه نمیعنی ستی نیزی نکن چگمی منکهیا_

   بشهشیزی چهیقدر فشارش بده تا اون
  
 توش نشسته ی موج سردی کمکردمی که احساس میی با چشمادی تو موهاش کشی دستی عصبانیک

  : گفتیبود به سمتم برگشتو با لحن محکم و پراز تحکم
  
  ی بریتونیم_انیک
  

  ردماوی از دلش در مگشتمی دادم فعلا برم بعدا برمحی ترجی نگران رابطمون شدم ولکمی درسته
  

 کجاست از سای که اتاق نکدونستمی اومدم نمرونی از اتاقش بی گفتمو بعد از خداحافظی آرومباشه
 کردمی مو برطرف می دلتنگرفتمی مینطوری اکردمی مداشی دنبالش پگشتمی مخواستی دلم میطرف

 برم خواستمی هم مدادی کارو بهم نمنی اجازه انی به خاطر همدمیترسی از سوالاش میاز طرف
 نی اگفتی افتاده بودم که دلم مری گی ها شده بودم وسط دوراهوونهی دنهی عخواستمی نمهم ششیپ

   حرف کدومشونو باور کنمدونستمی اون راه آخرشم نمگفتیراه مغزم م
  

 بودم از یرعلی ذره شده بود چه قدر دلتنگش شده بودم نگران سوالاش درباره امهی براش دلم
 درباره یچی من هی خبر داشت ولانی کی هرچند از رفتارارانی کی از رفتارای حتاینگاه هاش 

  گذرونهی می چه طورنمی بهش نگفته بودم درواقع سپرده بودمش دست زمان ببیرعلیام
  
 خواستم دوباره امتحان کنم نی به خاطر همشهی فکرا بودم که احساس کردم در بسته نمنی همیتو

 نی به خاطر همشهیکه مانع بسته شدن دره اتاقم م هست یزی چهی متوجه شدم نه بابا کهویکه 
 غرق شدم ی خاکستری دوتا گوی کارمو بکنم که توذارهی کنه نمنهی که عهی چنمیبازش کردم بب

 لباش بود که ی روی لبخند محو قشنگدی لرزی افتادو بدنم کمنیی در پارهی دستگی روازدستم 
 چشماش ی خندش برای براتهاشی حمایرا بودنش بی براش ضعف بره براشتری دلم بشدیباعث م

   ابهت مردونشیبرا
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 کردمی شده بود و احساس مری گونم سرازی که روی اشکی بکنم فقط داغی حرکتتونستمینم
 دارم ساروی که نکشدی جرات پلک زدن هم نداشتم باورم نمی حتدمیترسیدرواقع دروغ چرا م

 ینطوری باند شده که انی وارد اکین شر به عنواسای هنوز برام قابل هضم نبود که نکنمیبیم
 ای روهی همش دمیترسی مسادهی دره اتاقم وای الان جلونکهی از ای حتنمشی ببود زودبه زتونستمیم

  ی دوست داشتنیای روهیباشه 
  

 ی عطرش چشمام روی گرم فشرده شدم با حس بوی جاهی ی توکهوی شد ی که چه طوردمینفهم
 زدم دستمو محکم دورش حلقه کردمو به دوتا از قطره یخند خاص لبیهم بسته شدو با آرامش

 نی بو بودم چه قدر دلتنگ انی گرما و انی شدن دادم چه قدر دلتنگ ای اشکم اجازه جاریها
 گهی دنجای اکردمی احساس مکردمی ماروی دنتی بودم احساس امنبرادرانش خالصانه یآغوش ها

 نی شکرت که دارم اکنمی بورو حس منیه دارم ا شکرت کای بزنه خدایبی بهم آستونهی نمچکسیه
  خرمیگرمارو به جون م

  
  : گفتی محکم منو به خودش فشار دادو با لحن آرومساینک
  

  ی بود خواهردهی تنگیدلم برات حساب_ساینک
  
 صداشم تنگ نی ای شدن چه قدر دلم براری گونم سرازی از قبل روشتری صداش اشکام بدنی شنبا

  ن صدات برم داداشمشده بود آخ من قربو
  
  : پنهون کردمو گفتمنشی سی بغض سرمو توبا
  
   از توشتری بیلی خیلی خیلی خیلی خشتریمن ب_
  
 تا اخر عمرم تا روز موندمی همونجا مخواستی وجه حاظر به جدا شدن ازش نبودم دلم مچی هبه
 چون تا یلتنگش بش دستی لازم نگهی مشکلات تموم شد درونی بای که خدا بهم بگه بی تا زمانامتیق

   کنارتهنطوریابد هم
  

  نتمونی ببادی بی کسترسمی تو ممیبر_ساینک
  

 نکهی ازش جدا شدمو وارد اتاقم شدم که اونم پشت سرم وارد اتاق شدو درو بست هملمی مبرخلاف
  ادی بهم بزنه و آروم به سمتم بی که باعث شد لبخند محوهی گرریبه سمتم برگشت ناخواسته زدم ز

  
  کنهی برام ناز می نگاه چه طوریکنی مهی گری چرا دارگهی دنجامیمنکه ا_ساینک
  

 لبخند محو و لحن آرامش هی دراز کردو به سمت صورتم آورد آروم اشکامو پاک کردو با دستشو
  : گفتیبخش
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  ؟یکنی مییرای ازم پذینطوری ایبعد از چهارسال دور_ساینک
  
  ی کرد فقط بغلمدنمی با دی دورنهمهی از ا؟بعدیتوچ_
  

 گهی به سمت دی سرمو با دلخوری کرد که باعث شد دلم براش ضعف بره ولی خنده مردونه اتک
 چون هی منظورم چدی دلخورم فکر کنم فهمی برگردوندم تا بهش نشون بدم که از دستش حسابیا
   بوس کردقی صورتم خم شدو گونمو عمی جلو اومدو آروم روگهی دکمی

  
   خانوم؟ی رفع شد دلتیحالا خوب شد؟دلخور_ساینک
  

 هی گر گرفته بود ی بود حسابدهی که بوسیی جادی کردم که خودشم مردونه خندی خجولانه اخنده
 بازوهاش محصور کرد حالا منم از خدا خواسته چشمامو نی جلو اومدو دوباره منو بگهیقدم د

   کردمیدوباره با آرامش بستمو خنده آروم
  

  شهی نم وقت برطرفچی همی دلتنگنیا_ساینک
  
  ی چه قدر دلتنگت شده بودم داداشیدونینم_
  

  من از تو وضعم بدتر بود همش نگرانت بودم_ساینک
  
   گرمهشتری الان دلم بسای نکیینجای خوشحالم که ایلیخ_
  

 موی دره اتاق باز شد که هردومون با وحشت از هم جدا شدکهوی بزنه ی خواست حرفسای نکنکهیهم
 کار ی چنجای انی نه نه ادمی درگاه از شدت ترس لرزی تویرعلی امدنی با دمیبه سمت در برگشت

  کرد؟یم
  
 در رفت و سای منو نکنهی شده بود نگاهش برهی بهمون خی متعجب و با ناباوری با چشمایرعلیام

 صحنه ی اتاق منه به خصوص وقتی الان توسایآمد بود فکر کنم اصلا براش قابل هضم نبود که نک
   غوزبالاغوز شده بودگهیبود د دهیبغل کردنمونو د

  
 هم نگران همه نقشه هام ی جمع کنم از طرفی که بالا آورده بودمو چه طوری گندنی ادونستمینم

  کردمی حس مزخرف داشتم کم کم داغونش مهی با ینطوریبودم که ا
  
 دستاش زدوی می با غضب به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد چشماش از شدت خشم به قرمزیرعلیام

 کار به ای ادی بشی پیری درگنشونی الان بدمیترسی منی از اشدنی مشت مشتری بشترویحظه بهرل
   بودی بدبخت شدنمون حتمینطوری هم بفهمه اانی کی بکشه و باعث بشه که حتکی باریجاها
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 که ی توهم مشت شدن طورشتری بشتروی کم کم به خودش اومد دستاش از شدت خشم بیرعلیام

  :دی غرسای همون حالت وحشتناکش با حرص روبه نکی توزدی میدیرنگش داشت به سف
  
  ؟ی کنی میتو اتاق زنه من چه غلط_یرعلیام
  
 نگاه کردم سای گرفتمو به نکیرعلی چشم از امی جا خوردم با نگرانی جملش حسابنی ادنی شنبا
  که بدبخت انگار بهش خبری شده بود طورسی توپ تنهی چشماش قده سای بدبخت شدم نکیوا

   در کار نباشه و تا آخر عمرت فقط روز باشهی به بعد قراره شبنیداده بودن از ا
  

   اخماشو توهم بردی با همون حالت مبهوتش کمساینک
  

  زنت؟منظورت از زنت دلارامه؟_ساینک
  

 ی با حرص از لایرعلی امنیی شد که باعث شد سرمو بندازم پاجادی تنم ای تویفی خفلرزش
  :دی چفت شدش غریدندونا

  
  منظورت خانومه رستگاره؟_یرعلیام
  

  شدی میرتی داشت کم کم غیرعلی امنهی توهم رفت معلوم بود اونم عشتری کم کم اخماش بساینک
  

   من دلارامی شما خانوم رستگاره اما برایبرا_ساینک
  
 بره با حرص رونی صدامون بخواستی با خشم دره اتاقو بست انگار خودشم دلش نمیرعلیام

 ورشی سای نگاه کرد کم کم نتونست تحمل کنه و به سمت نکسای دوباره به نکرونویکرد بنفسشو فوت 
  کردمی حالت منگ داشتم بهشون نگاه مهی گرد شده با یبرد با چشما

  
   ناموسی مردک بیکردی می چه غلطیتو اتاق زنه من داشت_یرعلیام
  

   اتاقمواری به دزنمشی مبرمی برام زنم زنم نکن وگرنه سرتو منقدریا_ساینک
  

 همه رهی حرصش بگیادی زسای نکدونستمی کار کنم می چدونستمی توان حرکت نداشتن نمپاهام
  : جلو رفتمو گفتمعی سرنی به خاطر همدهی لو مرویچ
  
  شی توروخدا کشتسای بسه نزن نکیرعلی امدی کشی همو مدی توروخدا داردیبس کن_
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 نینن خودم دست به کار شدمو رفتم ب کی هم توجه نمی اصلا به حرفام ذره ادمی دیوقت
 کردنوی مدی تهدگروی طور همدنی اومد همی کوتاه نمی ولدمیکشی رو میرعلی امیدعواشون بازو

  : صدامو بالا بردمو داد زدمی کمی بغضداری ناخواسته با صداکردنی هم میکتک کار
  
  ـــــــــــــــــــــدیبس کنــــ_
  
 هردوشون خشم ین اومدنو از هم جدا شدن اما از چشما صدام هردوشون به خودشودنی شنبا
 زدمی که هرلحظه حدس می طوردنی کشی هم خطونشون می با چشماشون داشتن برادیباریم

   دوباره شروع کنه و دعوا از سر گرفته بشهشونیکیالان 
  
   بهمدیدی پری تامو جرنهی چرا عدیبس کن_
  
م به سمتم اومد دستشو با خشم بالا برد تا بزنه که  محکی با خشم به سمتم برگشت با قدمهایرعلیام

 به خاطر فتادی نی اتفاقچی هدمی هم بستم منتظر ضربه شدم که دیناخواسته چشمامو محکم رو
 رو یرعلی محکم مچ دست امسای نکدمی چشمامو با ترس باز کردمو بهش نگاه کردم که دنیهم

   بکنه بشهخواستی که می بودو مانع کارهگرفت
  

   دلارام بلند بشهی که بخواد روروی دستکنمیقلم م_اسینک
  
  : نعره زدیرعلی امکهوی

  
  ـــــــــــــــــــــــاری اسم زنه منو ننقدریا_یرعلیام
  
 گرفته بود می که گری درحالی بازوهاش گذاشتم با نگرانی رفتمو دستمو رویرعلی به سمت امکهوی

  :با التماس گفتم
  
  فهمهی مانین ک الاریتوروخدا آروم باش ام_
  
  : با غضب بهم نگاه کردیرعلیام
  
 یترسی که قراره شوهرت بشم نمی از منیترسی اما از من نمیترسی مانی که؟ازیچ_یرعلیام

  ...اونوقت از اون
  
  : آروم گفتمی لرزونی هم خورد با صدای جملشو با فشار دادن لبش روهیبق
  
  یدی د که توستی نیزی اون چقتی حقیکنیبه خدا اشتباه م_
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  ؟ی چیعنی نی ای هان؟تو بغلش بودهی چقتی حققت؟پسیحق_یرعلیام
  

  ...یفهمی مچی حرفه دهنتو بفهم هیه_ساینک
  
  : برگشتمو با بغض گفتمسای سمت نکبه
  
   توروخداساینک_
  

 با خشم نفس نفس یرعلی به ما پشت کرد امدوی تو موهاش کشی با دو دستاش چنگی عصبساینک
   نگرانش بشمشتری بشدی که باعث مزدیم
  
  یزنی بهم تهمت نمدونمی بدم محی تا برات توضیستیمی مطمئنم وایستی نانیتو مثل ک_
  
 تحمل کردمو دم نزدم انوی پشتت بودم تمام گرم گرفتنات با کی که کردیتا الان هر غلط_یرعلیام
رد بشه  دستوپات خوهی صحنرو تحمل بکنم مطمئن باش الاناست هی نی انتظار نداشته باش ایول

  دلارام
  
   بهش انداختی به سمتش برگشتو با خشم نگاهسای نککهوی

  
 گنده ی که حرفایستی گنده ن؟اونقدراهمی ندادن قده خودت حرف بزنادی بهت یاز بچگ_ساینک

  یزنیگنده م
  
 شده رهی خگهی بهم دی گاو وحشهی نهی انداخت هردوشون عسای به نکی نگاه خطرناکیرعلیام

 کهی تا زماندونستمی کار کنم فقط می چدونستمیون از خشم سرخ شده بود نم هردوشیبودنو چشما
   کننی نمی کارچی باشم هنشونیب

  
 گذاشتمو نشی قفسه سی ببره که همون لحظه دستامو روزی خسای خواست به سمت نکیرعلیام

  مانعش شدم
  
   صبرکن آروم باشریتوروخدا ام_
  
  دیرتش کش به سروصوی با خشم نفس نفس زدو دستیرعلیام
  
 بعد ی بکنخوادوی که دلت می هرکارنکهی؟آره؟اینی زمبی هان؟سی فرض کردیمنو چ_یرعلیام

 باور کنموی که سره هم میی داستان هاکنمی می کارکنموی با حرفام خامش مالیخی بیبا خودت بگ
  کنه آره؟
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  ...ریام_
  
   خودم ببندمششمی خفه شو اون دهنتو ببند وگرنه مجبور مسیه_یرعلیام
  

 تو هوا براش تکون دادو همون طور که پشت سره من بود با لحن محکم و ی با خشم دستساینک
  :دی غریخشن

  
 که به خودت ستی کسوکار نی اونقدر بیزنی حرف می داری بفهم باهاش چه طورنیبب_ساینک

  ی بهش نسبت بدانتهی خودتو اطرافاقتهی که لی هر صفتیاجازه بد
  
  خورهیزد قشنگ معلوم بود داره خونه خودشو م ی پوزخند مسخره ایرعلیام
  

  : گفتزدی که توش تمسخر موج میبالحن
  
  ییحتما کسو کارش تو_یرعلیام
  

  رمیگی خودمو می دلارام من فقط دارم جلونیبب_ساینک
  
  ؟ی کنی چه غلطیتونی منمی ببای بری خودتو نگینه توروخدا جلو_یرعلیام
  

 یرعلی خواست مشتشو تو صورت امنکهی همدمی فهمرید برد که چون زی خیرعلی به سمت امساینک
  : گفتمیبخوابونه به سخت

  
  سای نکیکنی دست رو شوهرم بلند نمدونمیم_
  

 دونستمی میرعلی جا خوردن امی تو هوا و کمسای متوقف شدن دست نکی بود برای حرفم کافنیهم
 ی فقط واکنش و فکرها برام مهم نبودیرعلی امی شده اصلا حالو هواجی گی حسابیرعلیالان ام

   برخوردار بودیی اون لحظه از ارزش بالای بود که برام توساینک
  

 تو بدنش احساس کردم که باعث یفی مبهوت و متعجب به سمتم برگشت لرزش خفیی با چشماساینک
   شرمنده بشمی که ازش کرده بودم حسابیشد از خودم به خاطر پنهون کار

  
  شوهرت؟_ساینک
  
 با حضور یطی شرانی همچی بهش بدم اونم توی چه جوابدونستمیهوتش نم لحن مبدنی شنبا
  یرعلیام
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  ؟ی شوهرته؟تو شوهر کردنی اگمی م؟دارمی نالیچرا نم_ساینک
  
   نگاه کردسای با اخم به نکیرعلیام
  
   محظ اطلاعتون آرهگنی به درخت منیا_یرعلیام
  

 یرعلی امی چشمای تویحس غرور خاص هی کردمی نگاه کرد احساس میرعلی به امی با ناباورساینک
   داشتنگهی نسبت بهم دبای که رقیینشسته بود از اون غرورا

  
  دمی محی بذار برات توضساینک_
  

  ؟یتو بدون اجازه من ازدواج کرد_ساینک
  
 کهوی کم کم اخماشو برد توهم برخلاف انتظارم ی جا خورد ولسای حرف نکنی اولش از ایرعلیام

  :به سمتم برگشتو گفت
  
   بدون اجازه منگهی چکارته که داره منیمگه ا_یرعلیام
  

  گنی به درخت منی معلم اخلاق به قول خودت اییهو_ساینک
  
  ستی همونم ناقتتیل_یرعلیام
  

  
  

 تیی جاهاهی امتی که تا روز قگفتمی میزی چهی که جوابتو بدم وگرنه الان یستی نیدر حد_ساینک
  بسوزه
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 با سای حوالش کرد نگاه کرد نکی که پوزخندسایکردو به نک ی با حرص دندون قرچه ایرعلیام
  همون پوزخندش به سمتم برگشت

  
 خودت همه ذاشتمی مشدمی معامله نمنی وارد ادی وگرنه شای سرخود شدنقدری ادونستمینم_ساینک
  ی ببرشی پرویچ
  
 با  تمام زحمات چهارسالم داشتنشدی خراب می مشکوک بهمون نگاه کرد داشت همه چیرعلیام

  شدنی مروونی من ویحماقت ها
  

 ی غلط اظافچی هدونستمی بهت اعتماد داشتم که می از بابتت تخت بود چون اونقدرالمیخ_ساینک
  یکنینم
  
  ه؟ی کنی چه خبره؟دلارام انجای ادی به من بگشهیم_یرعلیام
  

   بهم نگاه کردی با ناراحتساینک
  

 حداقل ازم پنهونش ی ولیته تو خودمختار تو باشه درسی اسم رونی افهیفرشته کوچولو ح_ساینک
  یکردینم
  
 خبر ی هنوز کسیعنی می هنوز ازدواج نکردیرعلی منو امفتادهی نی اتفاقچی باور کن هنوز هساینک_

  ی خبر نداریچینداره تو از ه
  
   هان؟ی کارشی تو مگه چنمی ببسایاصلا وا_یرعلیام
  

  : از کوره در رفتو با خشم سرش داد زدکهوی ساینک
  

  داداششــــــــــــــــــــم_ساینک
  
 شده بود رهی باشه با بهت بهش خنی سرش زده بود خشمگسای که نکی از دادنکهی برعکس ایرعلیام

 توش نهفته شده بود که یادی زی کلمه معناهانی اکردیفکر کنم داشت به کلمه داداششم فکر م
 از خشمو ی اثرگهی کرده بود دریی به سمتم برگشت رنگ نگاهش تغیرعلی امترسوندیداشت منو م

  "چرا" سوال بود هی هم نبود فقط ی چشماش نبود دلخوری توتیعصبان
  
   دلارام؟ی هستیتو ک_یرعلیام
  

 نی گفتن و قانع کردنشون نداشتم در ای برایچی کار کنم هی چدونستمی انداختم نمنیی پاسرمو
  بهش گفته بودم یادی زی چون دروغ هاسوختی میرعلی امی دلم براشتری بنیب
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 ی باند داداشت جاسوسی نه؟برایادته؟جاسوسی گفتم بهت مشکوکم دمتیباره اول که د_یرعلیام
  ؟یکردیم
  
  : گفتمی بغض به سختبا
  
  یرعلی امیدونی نمیجیتو ه_
  
 که جز دروغ زنمی دارم حرف می چون با کسدونمی نمیچی من هیگیآره آره تو راست م_یرعلیام

   بدونم؟زمی همه چی کرده خب انتظار داری نگفته همش ازم پنهان کار بهمی اگهی دزیگفتن چ
  
  ...من... منیرعلیام_
  
  : با اخم گفتسای نککهوی

  
  حماقت کردم درسته؟_ساینک
  
 خراب ی همه چخواستی نمیعنی حرفش نی جملمو ادامه داد بود برگشتم اهی که بقسای سمت نکبه

  حاظر به هدر رفتن زحمات چهارسالمون نبود چشماش بود اما ی که تویبشه با وجود دلخور
  

 به دنی رسی که برای بهش بگیتونستی خوشم اومده اصلا میکی که از ی بگیتونستیم_ساینک
  ی اومدنجایخواسته هات ا

  
   برگشتسای مشکوک به سمت نکیرعلیام
  
  خواسته؟_یرعلیام
  

 ی آوارگنی ایاعث و بان ضربه بزنه چون اون بانی به کخوادیآره خواسته دلارام دلش م_ساینک
  دلارامه

  
  ؟ی چه ضربه ایضربه؟ول_یرعلیام
  
 نتونه گهی بکنم که دی کارخوامی مزنمی بهش می که با منهدم کردن باندش و شکست عشقیضربه ا_

   ثبتش کنننسی گی که توارمی سرش بیی بلاخوامیاز جاش پاشه م
  
  ی نگفتیزیپس چرا از همون اول بهم چ_یرعلیام
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  کردمی که احساس بکنم تو دلت جا گرفته باشم نمیهنوز اونقدر دمیترسیم_
  
  ... بودنت با من همیعنی همه حرفات دروغ بود یعنی_یرعلیام
  

 نی نه بودنم با تو راست ترگفتمی می نبود اون وقت به راحتنجای اسای انداختم کاش نکنیی پاسرمو
 داد باعث شد چشمام یرعلی به امسای که نکی جوابدنی با شنکهوی بود که بهت زده بودم اما یحرف

   گرد بشهیحساب
  

   تو دلارام باشهنهی حسه بنی نشد همانی که در غالب دروغ بیقتی تنها حقدیشا_ساینک
  
 بود که ی حالتهی چشماش ی که حرف دله منو به زبون آورده بود و توسای داشتم به نکی ناباوربا

 بهم نگاه یرعلی که باعث شد امدمی کشیدم پوف نگاه کرزدی و هم نگران موج مترسوندیهم منو م
  بکنه

  
  گه؟یراست م_یرعلیام
  

 با حرص دستاشو مشت یرعلی امهی انداختم که فکر کنم خودش منظورمو گرفت که چنیی پاسرمو
  کرد

  
 مگه ی دروغ برام بهم بافتنقدری که ای هستی هان؟اصلا تو کی بهم دروغ گفتنهمهیچرا ا_یرعلیام
  ؟یدی ترسنقدری که ایسیپل
  

   سرشو به سمتم برگردوند و بهم نگاه کردسای شد نکجادی تنم ای تویفی خفلرزش
  
 بازم ستی من مهم نی برای باشسی پلهی اگه ای ی باشی اگه نفوذیمن بهت گفته بودم حت_یرعلیام

  ... بودنتم مشکل نداشتم حالا توسی من با پلینیبیقبولت دارم م
  
  ؟یمشکل نداشت_
  
 هی حرفش فقط نی انداخت بغض کردم انیی که استفاده کرده بود سرشو پایطر فعل به خایرعلیام

   الان دارهی که قبلا مشکل نداشت ولنهی اونم ادهی میمعن
  
  ؟یدی شد؟چرا جواب نمیچ_
  
  دی با حرص روبه من غردوی تو موهاش کشی کلافه دستیرعلیام
  
  ی هستی طفره نرو جواب منو بده تو کنقدری انیبب_یرعلیام
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   کسچیه_ساینک
  
   شده بودرهی فقط با اخم بهش خسای برگشت و منتظر بهش نگاه کرد اما نکسای به سمت نکیرعلیام
  
  یرعلی امی بریتونی مستی نی مشکلیی منو نخواگهی و دروغ دی پنهون کارنهمهیفکر کنم با ا_
  
 یمش برام معن اخنی توهم برده بود ای به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد اخماشو حسابیرعلیام

   داشتیقشنگ
  
 ؟تویدی حرفت برم فهمنی که با استمی نلی من زن ذلنی تو تموم شده باشه ببی برادیشا_یرعلیام

  یمونی می و ماله منم باقیماله من
  
 که سرشو بالا آورده بودو به من سای دلم غوغا بود با خجالت به خاطر حضور نکی شدت ذوق تواز

  نهی گل انداختمو نتونه ببیختم تا گونه ها اندانیی سرمو پاکردینگاه م
  
 ای ی بهم دروغ بگگهی بار دهی اگه دمی که بهت مهی هشدارنی آخرنی دلارام ایول_یرعلیام
   تحمل کنمتونمی نمنباری مطمئن باش ای ازم پنهون کنرویزیچ
  
 سیاز پل یرعلی شده بود سرمو بالا آوردمو بهش نگاه کردم امجادی تنم ای که تویفی لرزش خفبا

  ... اون وقتشدی محسوب می پنهون کارهی نمیبودنم خبر نداشت خب ا
  

 چی و هذارهی روز تنهام مهی یرعلی مطمئنم اممی بهم برسمیتونی وقت نمچی هیرعلی کنم منو امفکر
  کنهی پشت سرشم نگاه نمگهیوقت د

  
  کنهی شک مانیمن بهتره که برم ک_یرعلیام
  
  د برگشت و ادامه داسای سمت نکبه
  
  شهی هممون بد می برانتتی ببنجای اانی کدی برنجایشما هم بهتره زودتر از ا_یرعلیام
  

 بعد از زدن اون حرف به سمت یرعلی امستی نی معلوم بود از اوضاع اصلا راضدی کشی پوفساینک
 تکون دادو از اتاق نی به طرفی کرد سریدر رفت قبل از باز کردن در به سمتم برگشتو بهم نگاه

 نوی ای جواب سوالاای خدا حالا بی تنهام اسای افتاد الان با نکادمی رفت با بسته شدن در تازه نرویب
 نی چرا از ادونمی نمرونی اونم به سمت در رفت تا بره بدمی دکهوی که داشتم یبده برخلاف انتظار

   صداش زدمعی سرنی به خاطر همدمیرفتارش ترس
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  ساینک_
  

 ازش دی نشون از دلخور بودنش بود حق داشت نبانیبرنگشت ا به سمتم ی کرد ولی مکثساینک
 فوقش مخالفت دادمی محی بود توضیرعلی منو امنی که بی بهش درباره علاقه ادی باکردمیپنهون م

 سای و نکیرعلی و از امشمی دارم تنها مکردمی تر شده بود احساس مدهیچی پهی الان قضی ولکردیم
  شمی دورتر مقهیقه به دقیدق
  
   از کجا شروع بکنمدی بادونستمی بدم اصلا نمحی چه طور داستانو براش توضدونستمینم
  
 چی از دست بدم به هساروی نکخواستمی استرس داشتم نمیلی خمردمی داشتم می شدت نگراناز
 از دست بدم اونم موی حامخواستمی بود نمای دننی ای من بعد از خدا توی حامنی اون بزرگتریمتیق

  یهون کار پنهیبه خاطر 
  

  ؟ی باهاشیاز ک_ساینک
  
 اومدمو سرمو بالا آوردم هنوز به سمتم برنگشته رونی بالامی از فکرو خعی سردی که پرسی سوالبا

 ی در جواب سوالش چدونستمی بازم حقو به خودم ندادم نمیبودو پشتش بهم بود دلم گرفت ول
  گفتمی مدیبا
  

  ؟یگی نمیزیچرا چ_ساینک
  

   دور نمونهسای شد که باعث شد از چشم نکجادی تنم ای توی لرزش به سمتم برگشتنکهیهم
  

 ی لباش نشست با لحن مسخره ای روی ازانهی پوزخند تمسخرآمدی بدنمو دی لرزش توسای نکیوقت
  :گفت

  
  ؟یدی ترسهیچ_ساینک
  
 چون اعصابش خورد بود به خاطر زدمی می الان حرفدی نباشناختمی اخلاقاشو منی نگفتم ایزیچ

  زدی حرف خودشو مکردوی بازهم قبول نماوردمی براش ماروی دننی الی دلنیگه بهتر انیهم
  

  ....ومدمی بگو تا نیزی چهی کنهی ممی سکوت مسخرت داره رواننی انیبب_ساینک
  

   جملشو ادامه ندههی بالا اوردمو بهش نگاه کردم که باعث شد بقسرمو
  
  ی خبر نداریچی تو از هی بگم وقتدی بایچ_
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 حس مسخره به وجود اومده که از من نی انتونی بی بالا ببر از کمویب تو اطلاع عمومخ_ساینک
   هان؟یپنهونش کرد

  
  حس مسخره؟_
  

  ه؟ی و اون کی هستی رفته کادتی تو یعنیآره مسخره _ساینک
  
  ... که من اونونهی اسا؟مهمی داره نکیتیچه اهم_
  
 خودش جملمو ادامه سایت کردم تا نک سکونی به خاطرهمدمی کشی ادامه دادن جملم خجالت ماز

  بده
  

  ی کم عقلنقدری ادونستمینم_ساینک
  
  فتهی بی براش اتفاقیذاری تو نمدونمیمن م_
  

  .... دست قانون وسپارمیمن اونو م_ساینک
  
  کنهیقانون که حکم اعدامشو صادر م!قانون؟_
  

   خودشهی کارایخب جزا_ساینک
  
 یکی روز بهت بگم از هی اگه کردمی فکر میکنیکم م تو درکردمی فکر م؟منیفهمی چرا نمساینک_

  ییای و پشتم در میکنی بهم کمک مادیخوشم م
  

  امی تا من الان پشتت در بی زده باشی با من حرفی تو از علاقت به کسادی نمادمیمن _ساینک
  
  یاری به روم ننقدری اشهیم_
  
   پروا به چشاش زل زدمی نکردم بی من حرکتی سمتم اومد ولبه
  
  ؟یکنی نگام مینطوری اه؟چرایچ_
  

   بهم رفتی غره اچشم
  

  ی رو داریلیخ_ساینک
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  ادی بنیی از موضعش پای کردم که باعث شد اونم کمی اخنده
  
  ساینک_
  

  : بگمی منتظر نگاه کرد که باعث شد با لحن آروم و مظلومبهم
  
   نه؟گهی دیهنوز داداشم_
  

  ستن؟ی داداش خواهرشون نگهی دنهکی می خواهرشون پنهون کاریمگه داداشا وقت_ساینک
  

  : اخم کوچولو گفتهی زدم که اونم با ی لبخند محوناخواسته
  

 می دور بشادی از موضوع زخوامی نممی ندارزای جور چنی و از ایدل ضعفه و غرور و خوشحال_ساینک
   بدهحی توضرویپس زودباش برام همه چ

  
   اتاقم بردمی توی گرفتمو به سمت صندلدستشو

  
   بدمحی تا برات توضایبباشه _
  

 از روی شد که منم شروع کردم همه چرهی منتظر بهم خی اافهی با قسای نکمی کنار هم نشستهردومون
 اوردموی که من بالا میی گندهامیکردی که بهم میی کردم همه کلکل کردنامون کمک هافیاول تعر

 نمونی هامون از علاقه بیخوش از غمها و کردی پنهون مزوی روپوشو داشت و همه چهی حکم یرعلیام
   داره و من ندارم همه وهمه رو براش گفتمیرعلی که امیاز صداقت

  
 سبک تر از رفتمی جلوتر می هرچدادی توهم بودو با دقت به حرفام گوش مسای نکی مدت اخماتمام

 انی بدون ترس از ککردمی قلبم حس نمی روینی سنگکردمی که احساس می طورشدمی قبل مهیثان
 هم ی که بعد از چهارسال بالاخره روبه روسای نکی پروا داشتم برای که توش بودم بیکانو م

  زدمی حرف ممیودنشسته ب
  
 نی حساسه ایلی اون خنوی رابطه هام با ای حساسه که رویرتی پسره غهی فقط یرعلی امساینک_

   که به من دارهیتی اون حس مالکهی بذار پاتشمیحساس
  

  تی حس مالکی چی هنوز نه به داره نه به باره چشعوریغلط کرده مردک ب_ساینک
  
  ؟ی چیعنی_
  

  ی دلتو بهش خوش کنیادی زدی تو نبایعنی_ساینک
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  !!!؟؟؟یچ_
  
 کدومشون برام قشنگ چی داشت که هی معنیلی حرفش خنی اکردمی تعجب داشتم بهش نگاه مبا

 اومد باورم یلوم در نم از گیی صدای بزنم ولینبودن چندبار دهنمو بازو بسته کردم تا حرف
 صی توهمش تشخی از اخمانوی خودشم کلافه بود اسای نکدمیشنی مسای حرفو از نکنی که اشدینم

 رو به جلو خم شده ینطوری زانوهاش گذاشته بود ای خم شده بودو دستشو رونوهاش زایدادم رو
  کردی نگاه منیبودو داشت به زم

  
  سا؟ی نکیگی نمیزیچرا چ_
  

  خورهی بدرد تو نمیرعلی امیی حرفانیو خودت عاقل تر از ادلارام ت_ساینک
  
   تا حقو بهت بدماری محکم برام بلی دلهی سای نکخورهیچرا بدردم نم_
  

  شهی محکم تر که آخر داستانتون خوب تموم نمنی از الیدل_ساینک
  
 خواستیلم م که قبلا افتاد فرق داره اون موقع دی با اون اتفاقنی اسای نکی نفوذ بد بزنخوادینم_

 علاقه دارم اونم بهم بارها و بارها عشقشو ثابت کرده یرعلی الان من به امی ولامی در بیاز منفرد
  شهی خوب تموم ممیلیداستان ما خ

  
   داری بالارهی بالاخره سرش میرعلی که امیدونی تو نمیعنی احمق شهید خوب تموم نم_ساینک
  
 هم حرف بزنم اونقدر حجم ی کلمه اتونستمی نمدمکری می شده بودم هرکاررهی بهش خی ناباوربا
 هی یرعلی که امکردمی فکر منی به ای وقتشدی بود که اصلا برام هضم نمنی حرفش برام سنگنیا

 دادمی من اجازه نمشدی مخی مو به تنم سفهمهی هارو مقتی حقی حتای شهی بالاخره اعدام میروز
 یرعلی مثل امیادی زیدم کشتم منم دستورها طوره خب منم آنی رو اعدام بکنن اگه ایرعلیام

 منم مثل دی منم اعدام بکنن بادی بوده پس بایتیدادم که مخالف قانونو به دور از هر انسان
   مجازات کننیرعلیام
  

 رو زمزمه کرد همزمان "یلعنت" لب آروم کلمه ری زدوی کشی پوفدی مبهوت منو دافهی قی وقتساینک
   گونمی رودی قطره اشک از گوشه چشم راستم چکهی دهنمو باز کردم نکهیبا ا

  
  درسته؟...در...یذاریتو نم...تو_
  

  : گفتی با لحن کلافه ادوی تو موهاش کشی دستی عصبساینک
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   دلارامفتهی اتفاق بنیقرار نبود ا_ساینک
  
  جوابه منو بده_
  

  : به سمتم برگشت با بغض آروم گفتمساینک
  
   من مطمئنمیذاریتو نم_
  

   دلارام؟ی رودررو شتی با واقعیتونینمچرا _ساینک
  
   بودناهامی ها برخلاف روتی من واقعی براشهیچون هم_
  

 کناره ی داشته باشروی زندگنی بهترگهی دیکی کناره یتونیمن خودم پشتتم دلارام تو م_ساینک
  ... که آدم باشه نهیکس

  
   من هم آدمهیرعلیام_
  

  ستی آدم ن که آدم بکشه و خلافکار باشهی کسستین_ساینک
  

 ماله من نباشه داشت یرعلی امنکهی تجسم اتی فکر کردن به واقعسای نکی خودم نبود حرفادست
 مشتم گرفتم که باعث گرد شدن ی توساروی نکقهی دستمو دراز کردمو نی به خاطر همکردی موونمید

  چشماش شد
  
 زور بوده یاز رو فقط دادهی کارارو انجام نمنی خودش الی می من آدمه اون از رویرعلیام_

  یرعلی نه امدهی اونه که همه دستوراتو مانهی وسط مجازات بشه کنی که قراره ایکس
  
 بودو دهی سنگ به ته گلوم چسبهی نهی عی بدیلی ادامه بدم بغض خنی از اشتری بتونستمی نمگهید

 از ی زد و نه عکس العملی تمام مدت نه حرفسای ازم گرفته بود نکرویاجازه هرگونه حرف زدن
   نداشتمیی بارو به تنهانی شده بود تحمل ارهیخودش نشون داد فقط با غم به چشمام خ

  
 آروم دستاشو از هم باز کرد که باعث شد خودمو پرت کنم تو بغلش محکم منو به خودش ساینک

 نی اای از قبل بشه خداشتری اشکام بزشی رشدی که باعث مکردی و آروم پشتمو نوازش مدادیفشار م
 ی که محافظش باشخوامی از تو مخوامی از تو ممویرعلی من امای خداکنمی خواهش ماریو سرم نبلار
   که اعدام بشهینذار

  
   آب خنک بخورهرهی چند سال میدونیاگه حکم اعدامش برگشت بخوره م_ساینک
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 بهش خوامیفقط نم... فقطنمیشی پنجاه سال هم اون تو بمونه من منتظرش مستیبرام مهم ن_
  کنمی توروخدا مراقبش باش ازت خواهش مسایبرسه نک یبیآس

  
   نکنهی گرگهی ددمی که بتونم براش انجام میهرکار_ساینک
  

 خودش دستاشو جلو آوردو اشکامو سای از آغوشش جدا شدم خواستم اشکامو پاک کنم که نکآروم
  پاک کرد

  
   تنگ شده بودهاتمی لوس بازنی ای دلم برایحت_ساینک
  

   لباش نشوندی رویه اونم لبخند مردونه ا کردم کیزی رخنده
  

 اسمت دلارام دی نبانمیبی مکنمی فکر می هرچ؟منیبری چه خبر؟دلارو دوتا دوتا مانیاز ک_ساینک
   دلربا بوددیباشه با

  
  ...باور کن من_
  

  : گفتی دهنم گذاشت و با لحن آرامشبخشی سکوت روی دستشو به معناساینک
  

  ی خواهریی حرفانی تو پاک تر از ادونمیم_ساینک
  

   ستاره بارون بشهسای نکی لبام نقش بست که باعث شد چشمای روی محجوبانه البخند
  
 یرعلی اگه امکنمی اوقات با خودم فکر می بعضسای نکهی چیدونی وسط غوزبالاغوزه منی هم اانیک_

  کردمی فکر مانی به کدیرو دوست نداشتم شا
  

 ی هرچگرفتمی اخماش منی از ای اگهی دجهی نتهیتم  که داشی طورهی هم رفت ی توسای نکیاخما
  :دمی پرسنی به خاطر همدمیفهمی اخماشو نمنی علت اکردمیفکر م

  
   توهم؟ی اخماتو برده؟چرایچ_
  

   تا حالا دست از پا خطا کرده؟انیک_ساینک
  

  دیپرسی بود که داشت ازم می چه سوالنی گرد شد اچشمام
  
  سا؟ی نکهی چه حرفنیا_
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   مبل بلند شدی از روساینک
  

 ی دلارام حتیری بهتره از هردوشون فاصله بگرمی بعد مگمی بهت میزی چهی ی ولرمیمن م_ساینک
  ی کدومشون نشچی افته پس بهتره که وابسته هی می چه اتفاقندهی که در آیدونی تو نمیرعلیاز ام

  
 تختم دراز یرو رفت با رفتنش رونی از اتاق بی اگهی حرف دچی حرفو که زد بدون هنی اساینک

 سخت بود من تی واقعرشی ما انسانها چه قدر پذی برانکهی به حرفامون فکر کردم به ادمویکش
  ...یرعلی امندهی باور کنم که در آخواستمینم
  

 قبولش کنم نکهی دوست نداشتم بهشم فکر بکنم چه برسه به ای هم بستم حتی محکم روچشمامو
 که برعهدمه یتی هم از مسئولکردمی مراقبت میرعلیز ام هم اشدمی من برنده مباختمی من نمیول

 الان کشمی می و تلاش خودمو بکنم چهارساله دارم بدبختی تمام سعدی من باامیخوب از پسش برم
 محکم تر روبه جلو قدم تونمی نسبت بهم محکم تر شده پس میرعلی و عشقه امنجاستی اسایکه نک

 موفق بشم چون دی بشم بادی هام ناامیدی از ناامدیبا از شکست هام شکست بخورم ندیبردارم نبا
 منم دانی مروزی پس پاوردمی وقت کم نمچی بودمو هیمن اسمم دلارام بود چون من دختره محکم

  نه شکست
  
  

 شهی که همی آهنگادهی لبام نقش بست و ی روی هم بسته بودم لبخندی طور که چشمامو روهمون
  مه کردمورد زبون منو الهام بودو آروم زمز

  
  نباری ابازم

  
   بازنده ام امامن

  
   باز دوبارهکنمی نو شروع ماز

  
  خوامی نممن

  
   باشم کهی کسمثل

  
  ارهی اشتباه کم منی اولبا

  
   هـــــــا همپرنده

  
   گرفتن پروااااااااازادی واسه
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  خورنی منی زمبارها
  

   بــــــــــازشنی بلند میول
  

   بازمی نممن
  

   بازمدمی مادامه
  

   که دارم هدفـــــــــهیتنها فکر چون
  

  رمی راهارو مهمه
  

  رمی حقمو بگتا
  

   باز هردفعهکنمی نو شروع ماز
  

   بازمی نممن
  

   بازمدمی مادامه
  

   که دارم هدفـــــــــهی تنها فکرچون
  

  رمی راهارو مهمه
  

  رمی حقمو بگتا
  

   باز هردفعهکنمی نو شروع ماز
  

  یــــــلـــــــی راه خهی
  

  ی اومدرویطولان
  

   نفس نفس زدنهات معلومــــــهاز
  
   نباشناراحت
  

  یشی نفر منی آخریگاه
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   همونــــــــهنتی بهتراما

  
   بازمی نممن

  
   بازمدمی مادامه

  
   که دارم هدفـــــــــهی تنها فکرچون

  
  رمی راهارو مهمه

  
  رمی حقمو بگتا

  
   باز هردفعهکنمی نو شروع ماز

  
  دمی راهم ادامه منی هنوز به امن

  
  دمی هر روز دنبال اشتباه جدمن

  
  دمی ادامه مهنوز

  
   بازمی نممن

  
   بازمدمی مادامه

  
   که دارم هدفـــــــــهی تنها فکرچون

  
  رمی راهارو مهمه

  
  رمی حقمو بگتا

  
   باز هردفعهکنمی نو شروع ماز

  
 به زی میز رو المی با برداشتن موباشمی می خودم راضپی از تی وقتکنمی نگاه منهیی آی خودم توبه

 قراره نباری امیخوردی شام می قبل که سه نفری امشب برخلاف شبهاکنمیسمت در حرکت م
 خوشحال بودم چون امشب یلی به جمعمون اضافه شده بود خسای چون نکمی شام بخوریچهارنفر
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 و سای منو نکینطوری کجا قراره بره ادونمی که اصلا نمرونی بره بانی از شام کعدقرار بود ب
  میگذروندی راحت باهم وقتمونو مالی با خمویموندی خونه تنها می هم تویرعلیما

  
 ی که اصلا کسدمی ددمی رسزی به می رفتم وقتی رفتمو به سمت سالن غذاخورنیی پله ها پااز

 نکنم هرچند اونم ی کردم بهش اصلا نگاهی سعدی هم سر رسیرعلی همزمان با من امی ولومدهین
 دلم می شدسای و نکانی و منتظر کمی نشستزیرد اصلا بهتر هردومون سره م نکیاصلا به من توجه

 فقط ینطوری اشدی اما خب متاسفانه نمارمی از دلش در بخواستمی باهاش حرف بزنم مخواستیم
  زنمی هروقت خودش سره صحبتو باز کرد منم باهاش حرف مکردمیغروره خودمو خورد م

  
 نیی سرمو پانی به خاطرهممی بخوریزی چمیتونستیومدن نم ای خب تا اونا نمی گشنم بود ولیلیخ

 نکنم چون آب از ی شده بود توجهدهی چزی می که روی رنگارنگیزای کردم به چیانداختمو سع
  شدی میلبولوچم داشت جار

  
   بچه هانهینگاش کن ع_یرعلیام
  

 ی چه حسیت حای هی بفهمم منظورش چافشی از قتونستمی بالا آوردمو بهش نگاه کردم نمسرمو
  داره

  
   کار کردم؟یچرا مگه چ_
  
 خودشو به سمت ی کمستی نی کسدی دی کرد به اطرافش نگاه کرد وقتیزی تک خنده ریرعلیام

  : گفتیجلو خم کردو با چشم و ابرو به کش موم اشاره کردو با لحن آروم
  
   بچگونه باشهنطوری همتی روحخوادی دلم می زنم شدیوقت_یرعلیام
  
   دوسش داشتمیلی رنگ بود که خی خرگوش صورتهی کردم یه کردمو تک خنده ا کش موم نگابه
  
   دوست دارمیلی مدل کشا خنیاز ا_
  
   براتخرمیخودم م_یرعلیام
  

   بهم زدی لبام نشست که اونم لبخندی روی محولبخند
  
 شمی بالاخره باعث مدنامی بخشنی رفتارها با انی با اکنمی همش احساس مهی چیدونیم_یرعلیام

  سره خودمو به باد بدم
  
  چرا؟_
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   ازم سوءاستفاده کردهیچون زنم حساب_یرعلیام
  

  دمیفهمی حرفشو منی انداختم خوب منظوره انیی پاسرمو
  
 و شهی هم خر میرعلی امکنمی دروغ سرهم مکمی نداره ی اشکالگهی مکنهی که میهرکار_یرعلیام

  کنهیزود باور م
  
  ....ردم باور کن من مجبورم که فکرها نکنی وقت از اچی من هیرعلیام_
  
 پنهون هی ای دروغ هی فقط هی کردم گفتم کافی من که باتو طیاری بلی دلخوامی نمسیه_یرعلیام

  ارمی اسمتم نمگهی دخورمی قسم منمی ازت ببگهی دیکار
  

 یلی بودنم و خسی بود چون من ازش پلدهی رسانی الان رابطمون به پانی پس از همدمی کشیپوف
   هم پنهون کرده بودمگروی دیزایچ
  
  ؟یری انتقام بگانی از کییخوایچرا م_یرعلیام
  
 داستان براش آماده کرده بودم که هی نی به خاطر همپرسهی سوالو ازم منی بالاخره ادونستمیم

   کنمفیهمونو براش تعر
  
   برادرم قدرت مطلق باشهخوامیم_
  
  ؟ی شدنجای از همون اول با نقشه وارد ایعنی_یرعلیام
  
   به داداشم کمک کنم تا بتونه به اهدافش برسهخوامی ممیاه_
  
  ؟یاهداف خودت چ_یرعلیام
  
 کنم که به همه ی هرکارخوادی دوسش دارم که دلم میاهداف اون اهداف منم هست اونقدر_

  هدفهاش برسه
  
  کنه؟ی کارهارو منی توهمیاونم برا_یرعلیام
  
  میاه_
  
  ؟یبه داداشت گفت_یرعلیام
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  رو؟یچ_
  
  نمونوی بیحس ها_یلرعیام
  

  رهی نگاش کردم که باعث شد خودش منظورمو بگی چپچپ
  
  ستی داداش مام اسکول که ندیفهمی شما خر هم بود میبا اون رفتارها_
  
  ی خودتی که گفتیهرچ_
  
 به احترامش هم من و دنشی باعث شد که به سمتش برگردم با ددمی که از پشت سرم شنیی صدابا

  می هامون بلند شدیل صندی از رویرعلیهم ام
  

  ؟ی کارها هم بلد بودنیاز ا_ساینک
  

 حرف ی طورهی نشست یرعلی کناره امی صندلی تک خنده روهی بهش رفتم که با ی غره اچشم
  .... انگارزدیم
  

  کنهی خودش داره دهنمو باز منی لا االله الا االله ببپوف
  
  ؟ی اومدری دنقدریچرا ا_یرعلیام
  

  ومدهی هم نانی هنوز که کنشستمی طور منیهم دی اومدم بایزودم م_ساینک
  
  انی که؟آقای چانی کوونهید_
  

  : بالا انداختو گفتیالیخی با بی شونه اساینک
  

  یحالا هرچ_ساینک
  
  ؟ی ازش نداری کرده؟تو خبرری دنقدری چرا ابهیعج_یرعلیام
  

   برگشتمیرعلی گشنشه گرفتمو به سمت امیلی که معلوم بود خسای از نکنگامو
  
  دمشیاز بعدازظهر ندنه _
  



   دندههی پناهان یب
  

 

644

   بهمون بدهروی خواد خبری معلوم بود مدی که همون لحظه پرگل سررسدی کشی پوفیرعلیام
  

  دیآقا گفتن که شما شام بخور_پرگل
  
  دی ابروم بالا پرهی

  
  شامشونو خوردن؟_
  

  ریخ_پرگل
  

  :دی با حرص غردوی کشی پوفسای فکره نکی اونم تودمی برگشتم که دیرعلی به سمت اممشکوک
  

  می ما شروع کنستی بهتر نادیخب حالا که نم_ساینک
  

 کردم که باعث شد ی تک خنده انی واقعا خنده دار شده بود به خاطر همافشی لحنش و هم قهم
   بزنهیخودشم لبخند کوتاه مردونه ا

  
   چشهنمی دنبالش ببرمیمن م_یرعلیام
  

  : گفتعی هول کرده بود سری حسابیرعلی حرف امنی ادنی که با شنپرگل
  

  دینه آقا نر_پرگل
  
 داشت که فقط یی رفتارهاهی براش ضعف بره شتری ابروشو داد بالا که باعث شد دلم بهی یرعلیام

  ی وحشی جذاب بشه و گاهی گاهشدی که باعث میی رفتارهاهیمخصوص خودش بود 
  
  چرا؟_یرعلیام
  

   مزاحمم بشهی کسخوامیآخه آقا گفتن نم_پرگل
  
  میاری بعدا سر از موضوع در میرعلی امینیبهتره بش_
  

   منتظر توهم بمونمتونمی گشنمه نمیلیآره من خ_ساینک
  
 صبور شهی همارهی شکمو هارو دربی ادانقدری اسای بودم که نکدهی کرد تا حالا ندی خنده ایرعلیام

   گشنشهیلی الان بدبخت معلومه خیبود ول
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  می خب بهتره شروع کنیلیخ_یرعلیام
  
 برنج و سی دعی سرسای هنوز جملش کامل نشده بود که نکیرعلی طرف ام حرف ازنی زدن ابا

 خنده که اولش ری زمی بزنی بلندی با صداکهوی یرعلی حرکتش باعث شد منو امنیبرداشت که ا
 دهی نخندینطوری شام ازی وقت بود که سره میلی و بعدش باعث خندش شد خسایباعث تعجب نک

 ما خنده شتری درواقع بمیدی خندمویوم شد همش حرف زد که شاممون تمیوقتبودم اون شب تا 
   تا غذامیخوردیم
  

………………..  
  

 حولمو که کهی که کنجکاو در حالدمی در اتاقمو شنی صداکهوی اومدم رونی بیی از دستشونکهیهم
 هیرعلی امای حالا هی کنمی به سمت در رفتم تا بباوردمی منیی پاکردمیداشتم صورتمو باهاش خشک م

 قفله نداشت ی به سرو وضعم نگاه کردم خب مشکلستی نی اگهی از اون دوتا که کسه دری غسای نکای
 حولمو بردم پشت سرمو دمی پشت در دانوی گرد شده کیاتاقمو زدمو درو باز کردم که با چشما

   داشتمیسی رودربای کمنی هول شدم اخه من با ایکم
  
  ؟ی شدداریتازه ب_انیک
  
  ...اخه...یعنی...من...زهیچ...میا_
  
  : گفتی که معلوم بود از من من کردنم کلافه شده با خستگانیک
  
   تو؟امی بیذارینم_انیک
  
  تو؟_
  
 شبممی دی کار کنم تختم اصلا مرتب نبود لباسای خدا حالا چی توهم ادی کم کم اخماشو کشانیک

 که کنهی فکر مهنیبی خوشگلو می صحنه هانی تو اادی منی اتاق پخشوپلا شده بود حالا ایهمشون تو
   شلخته امنقدری اشهیمن هم

  
  ...ه؟اتاقمی چیدونیم_
  

 کارو ازش نداشتم دره اتاقم کامل باز شد نی به در داد که چون انتظار ای بالا اوردو فشاردستشو
 ی توهمش که کمی بعد با همون اخمانهی منظررو ببی بلند بود تونست به خوبیلیچون قدش خ

   آوردنیی بود سرشو پادایش هو چمشای خنده هم تویرگه ها
  
  ی باشه ای دختره شلخته اادیبهت نم_انیک
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 تو خب چاره امی بخوامی میعنی به در داد که ی فشاردمی کشی انداختمو پوفنیی خجالت سرمو پابا
   ازش پنهون کنمروی چخواستمی مگهی بود ددهی دروی بود اونکه همه چیچ
  
 هی توهمش وارد اتاق شد درو پشت سرش بستمو بهش تکی در کنار رفتم که باهمون اخمای جلواز

   به سمتم برگشتی کرد بعد سوالی نگاهنی مچاله شده کف زمی به کاغذهاانیدادم ک
  
  ن؟ی چنایا_انیک
  
 عی سرانی گرد شده کی چشمای جلوعی کردم با وحشت سرخی اون کاغذا از ترس دنی با دکهوی

 سای به نکی مدارک بودن که وقتی سرهیاغذا  کنیشروع کردم به جمع کردنشون آخه نصفه ا
 نشه ی قاتهی تا با بقکردی اومد مچالشون می که لازمش نبودو به کارش نمیینشون داده بودم اونا

 دیرسی مانی به دست کشیکی بود که اگه یرعلی منو امی های مسخره بازی سرهی هم ها کاغذهیبق
   پامونکهی انگشت کوچری زرفتیآبرو و شرفمون م

  
 هم خم شد تا اونو برداره انی ککهوی از کاغذ مچاله ها بردم تا برش دارم که یکی به سمت دستمو

 بود زودتر موفق به برداشتنش شد از ترس روبه موت بودم شتریو چون سرعت عمل اون ب
   بدتریکی دعا کنم که کدوم دسته از کاغذها دستش باشه هرکدوم از اون دونستمینم
  
 کاغذ ی تواتی نگاهش به محتویمش راست شدو کاغذ مچاله شدرو باز کرد وقت توهی با اخماانیک

 ی بشه واشتری من هم بی ترس و نگرانشدی که باعث مرفتی توهم مشتریخورد هرلحظه اخماش ب
 هست که ی توش چشه؟اصلای می الان داره متوجه چیعنی کار کنم؟یخاک به سرم شد حالا چ

  کنه؟ی ماخم داره ینطوریا
  
 آماده ی جنجال حسابهی ی خودمو برانی به خاطر همستی توشون نی خوبیلی خزی چستمدونیم

 سرشو بالا آوردو بهم نگاه کرد چشمام از خوردی که معلوم بود داشت می با حرصانیکرده بودم ک
   کار کنم؟ی چدی دست خودت حالا باسپرمی خودمو مای درشت و گرد شده بود خدای حسابینگران

  
   اتاق رفت و آمد داره درسته؟نیبه ا یرعلیام_انیک
  

 شتری اخماش بگمی نمیزی چدی دی وقتسادمی با همون لرزش بدنم بلند شدمو روبه روش وادمیلرز
  : گفتیتوهم رفتو با لحن محکم تر

  
  ؟یدیچرا جوابمو نم_انیک
  

 کاغذ مچاله شدرو به سمتم برگردونده کهی در حالی کردم که خودش بعد از مکث کوتاهسکوت
  : بالا رفته بود گفتی که کمییود با صداب
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  گم؟ی درست نمهیرعلی دست خطه امنیا_انیک
  
 منو ی های از مسخره بازیکی دمی کشی دستش بود نگاه کردم پوفی که توی به کاغذی نگرانبا
  : شروع کرد به خوندنخورهی که معلوم بود داره حرص میی با اخم و صداانی بود کیرعلیام
  
  شهی تو پر می انگشتام با انگشت هانی فاصله بی وقتاستیازل دن پنیباتریز_انیک
  

  : بالا آوردو با خشم داد زدسرشو
  
   دست هم حتما دست توهه درسته؟نیو ا_انیک
  

   بشهی عصبانشتری که باعث شد بدمی رفتمو کاغذو از دستش کشجلو
  
  ستی نری دست خط هم ماله خودمه ماله امنی عکس دست خودمه انیا_
  
   قدم عقب برمهی قدم جلو اومد که باعث شد هی  خشمبا
  
  ؟ی که دوسش داریکنی انکار می هان؟چرا داریکنی ازم پنهونش میچرا دار_انیک
  

   تمسخر زدمو بهش نگاه کردمی از روی اخنده
  
  ؟ی شدیالاتی خانیر؟کی؟امیک_
  
  ...گهی بار دهیمگه بهت تذکر نداده بودم که _انیک
  
 دونمی به اون ندارم نمی حسچی من هگمی بهت م؟دارمیریه منو بگ مچی اومدیبس کن اول صبح_

 ی برسونیبی بهش آسای ی کنرونشی بییخوای اگه می اون پسره حساس شدی رونقدریتو چرا ا
  ؟یاری حرفا براش حرف در منیچرا با ا

  
م  اخراجش کنای قابله اعتماد منه؟من بخوام اونو بکشم ی از مشاورهایکی ری امیدونستیم_انیک
  کنمی به بهونه ندارم هرکار که دلم بخواد میازین

  
  : زدمو با طعنه گفتمیپوزخند

  
   جونه ادما پشسیکنی فکر مدی راحتیلیاون که بله شما کلا خ_
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  بحثو عوض نکن_انیک
  
 که یی دونه دونه بلاهاستی نی کسنکهی اعصابم خورده ای از چیدونیبحثو عوض نکردم فقط م_

  کشنی می اونا دارن چی تا بفهمارهی سره خودت برویاری همه آدم منیسره ا
  

 به سمت من برگشت با دوی به دنبالش دستشو به پشت گردنش کشدوی توموهاش کشی دستیعصب
   ندارمی تو چشماش زل زدم تا بدونه اصلا باهاش شوختیاخم و جد

  
   سررهی دختره خیاری جسارتو از کجا منهمهیا_انیک
  
  یاریرات هارو م که تو همه جییاز همون جا_
  
  امی حرفات من کوتاه منی در برابر ای تو فکر کردیندازی با من کل منقدریچرا ا_انیک
  
  ؟یگی آره تو راست مگمی می بگی هرچی خان؟فکر کردانی کی فکر کردیبا خودت چ_
  
 نکهی تو سطل آشغال اتاقم بدون اختمی کاغذهارو جمع کردم رهی حرص نگامو ازش گرفتمو بقبا

 همشو نکهی مشغوله جمع کردنه لباسام شدم بعد از اشی نگاهه عصبری بدم زتی بهش اهمیذره ا
  : با اخم گفتانیجمع کردم خواستم به سمت تختم برم تا اونم مرتب کنم که ک

  
  ؟ی کشیتو خجالت نم_انیک
  

   نگاه کردمبهش
  
  ؟یاز چ_
  
  ی کاشتنجای منو انکهیاز ا_انیک
  
  یته شده بودمن تورو نکاشتم خودت اونجا کاش_
  

   دوباره صداش در اومدکردمی تختمو صاف می که داشتم ملحفه روی بهم رفت در حالی غره اچشم
  
  نم؟ی بشیکنیتو چرا به من تعارف نم_انیک
  
  نهی بشکنهیادم به صاحبخونه تعارف نم_
  

  : بهش دادمو ادامه دادمنگامو
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  ستی به نظرت تعارف کردن مسخره نیتوخودت صاحب خونه ا_
  
   بودیبهونه خوب_انیک
  
  اوردمیاصلا هم بهونه ن_
  
  یگی خب تو راست میلیخ_انیک
  
  نجای ایخب حالا چرا اومد_
  
   نه؟ای رونی بییای منمیاومدم بب_انیک
  
  رون؟الانیب_
  
  آره مگه چشه_انیک
  
   کجایباشه ول...خب آخه_
  
  میریگی ممی بعد تصمرونی بمیری حالا مدونمینم_انیک
  
 هم به دنبالم سوار شدو با تک خنده مردونه انی رفتم کسهیشدمو از خنده ر نی خنده سوار ماشبا
  : گفتیا

  
  کوفت دختره سرتق_انیک
  
 خنده داشتم از شدت خنده دل درد ری باشه بلند زدم زدهی ترکی حرفش انگار که بمب انرژنی ابا
   بامزه بودیلی آخه خگرفتمیم
  
  رسهیبخند موقع خنده مام سر م_انیک
  
   شده بودیدنی چه قدر دافتی قیدونی نمانیزه بود ک بامیلیخ_
  
   روشن کردو به راه افتادنوی حرص ماشبا
  
   مادر مردم از خندهیوا_
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 نبود واقعا بهم خوش نطوری ای ولهی پسره گنده دماغکردمی فکر ممی گشته بودی صبح باهم کلاز
 هی می باهم رفته بودانی منو کدیپرسی از خودتون علت خنده هامو مدی داردیگذشته بود شا

 کجا دی ازم پرسانی کمی اومدرونی بلای از وی داستان داشت خخخخ وقتنمی که ایرستوران شانسک
 دی خری برامی شد عصر برنی ندادم اخه قرار بر ای ازش دلخور بودم جوابی من چون کمو میبر
 تا خوده شب باهم می اومده بودرونی که بازدهی از ساعت خواستی دلش مانی بعد از نهار و کیعنی

   اون خونه بودمی اومد چون خسته شده بودم از پس توی بدم نمادی منم زمیباش
  

 کهوی کردی مشوی گفتمو اونم به اون سمت رفت همون طور که داشت رانندگابونوی خهی یشانسک
  چهدنشونی با دفروختنی مزیزمی بودن که چنای ماشنی بچه هم بی سرهی پشت چراغ قرمز میافتاد

 کار کنم ی چتونستمی اما خب مسوختی دلم براشون میلی گرفته تر شد خشتریقدر دلم تنگ بود ب
 با نای از ماشی بعضخوردی اونم ترحمه که بدردشون نمکننی کار مهی بچه ها مردم فقط نیا یبرا

ا  بود امنیی پاشونی شنکهی ها با وجود ای بعضی بالا حتدنیکشی هاشونو مشهی اون بچه ها شدنید
  دادنیجوابشونو نم

  
  : گفتمعی بالا بده که سرشروی توهم بردو خواست ششتری اخماشو بانی به سمت ما اومدن کدوتاشون

  
   کارو نکننینه ا_
  

   نگاه کردی سوالبهم
  
  دیخریآقا آدامس م_
  
  : گفتمعی که سردی خواست بگه نه برانیک
  
  خرمیآره من م_
  

 بزنم دست ی زد که باعث شد منم لبخندیوق لبخند سرو وضعش مناسب نبود با ذادی که زدختره
   چشماش گرد شده بودی تراول دستش دادم دختره حسابهی کردمو فمیتو ک

  
  ادهی زنیخاله ا_
  
  بتی نداره بذار تو جیاشکال_
  
  : زدو گفتی لبخندی خوشحالبا
  
  ممنونم خاله_
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 بهم نگاه انیتمام مدت ک دونه ادامس به سمتم گرفت که منم دستمو دراز کردمو ازش گرفتم هی
 به سمت دختره برگشتو بهش نگاه کرد فکر کنم انی عذاب وجدان داشت ککردمی احساس مکردیم

   رو لباش نقش بستی افتاد چون پوزخند تلخیزی چادهی اون دختره دنیبا د
  
  ؟یپدرومادر دار_انیک
  
  نه اقا_
  
راوردو به سمت دختره گرفت با  دسته پول دهی نی خم شدو از تو داشبورد ماشدی کشی پوفانیک

   بلد بود؟نمی نه بابا اکردمیتعجب داشتم بهش نگاه م
  
   دست لباس بهتر بخرهی خودت ی براایب_انیک
  

   نگاه کردانی گرد شده بود سرشو بالا آوردو به کی که چشماش از شدت تعجب حسابدختره
  
  رفش توجه نکن همش دروغه به حی تا ببرمت اونور آب تا خوشبخت بشایهرکس بهت گفت ب_انیک
  

 هی که به دخترها گفتی داشت گروه خودشو منیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی ناخواسته
  ... بعدزدنی میی حرفانیهمچ

  
  : گفتی نفهمه دختره به سختانی تا کدمی به چشمم کشیدست

  
   قبول کنم آقاتونمی همه پولو نمنی من ایول_
  
 ی خودت هرخوراکی اصلا پنهونش کن هرروز برایدت لباس نو بخر خوی برایتونیبا اون پول م_

   بخرخوادیکه دلت م
  
  ازتون ممنونم_
  

   شدرهی بالا دادو به روبه روش خششوی با اخم شانی رفت کعی سربعد
  
  ممنون_
  
  ؟یبابت چ_انیک
  
  ی که کردیبابت کمک_
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 نمی همی ولمیزدیم هدف چرخ ی طور بنی خودمون همی نگفت برایزی چگهی تکون دادو دیسر
 من خوشحال ی کرده بود باعث شده بود کلانی که کی خوش بگذره کاریباعث شده بود به من کل

 نی اولابونی اون خی گفته بشه توابونی خهی شد به انتخاب من نی نهار شد قرار بر امی تایبشم وقت
 که من گفته بودم یابونی خب چون خی ولمی و نهارمونو اونجا بخورمیسی وامیدی که دینرستورا

 وجود ی رستورانی اونجا هم به جز فسفودگهی دابونی خهی می رفتانیرستوران نداشت به انتخاب ک
   تو رگ خخخخمی دوتا همبرگر بزرگ زدمی رفتی جاتون خالنینداشت به خاطر هم

  
  کلافه شده بودشدی سسش باز نمکردی می هرکارانی غذاها آورده شد کی علت خنده هام وقتحالا

 ی عصبشتری سسو باز کنه بهی تونهی که نمکنمی مسخرش مخندموی من دارم مدیدی میبه خصوص وقت
 سس باز شد و چون کهوی که زدی هم زور منی سرشو بالا اورد خواست فحشم بده درهمون حشدیم

 سهی لباسش که باعث شد از شدت خنده ری رودی کارو کرده بود نصف سس پاشنی ایادی زربا فشا
  برم

  
 بلند شدو به زی از سره متی با عصباننی کار کنه به خاطر همی واقعا چدونستی اون لحظه نمانیک

 از نی به خاطر همومدی ندمی گذشت دقهی کنه چند دقزی مردونه رفت تا لباسشو تمییسمت دستشو
 با غضب داره به لباس دمی ددمی مردونه رسیی به دستشویسره جام بلند شدم تا برم دنبالش وقت

 دادمو هی تکوارشی شدم به دیی وارد دستشوتی اون وضعی تودنشی با دکنهی از ابش نگاه مسیخ
 ی جلوکردمی می سعی هرچرفتمی مسهی از شدت خنده داشتم ریعنی دنیشروع کردم به خند

 از قبل اوج شتری خندم بشدی اومدو باعث می چشمام می جلوافشی اخه قشدی نمرمیخودمو بگ
 لباس دی بعد از خرستی هنوز قرار نمی لباس بخرانی کی فروشگاه تا برامیریم می الانم داررهیبگ

  ...ی ولمیکجا بر
  
 اومدمو بهش نگاه کردم چهرش حالت رونی بالی از فکروخنی ماشی تویقی با پخش شدن موسکهوی

 اجازرو به نی اتونستی بگه اما نمیزی چخوادی که انگار می به خودش گرفته بود طوریخاص
  هخودش بد

  
  گذشت

  
  ی دورنی سال از اچند

  
  ی موندم زورزنده

  
   تو سختــــــهی بیها

  
  ااااااااااا

  
  خستم
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   تمام آدما رسمـــــااز

  
   دستـــــمگهی نداره دجون

  
   وقتــــــــهیلی خیوا

  
  وونــــهی دنی احاله

  
   تو چه بدهیب

  
  کشهی مفکرش

  
   دستاشو زدهی که به تو کمنو

  
   خوردمو ازخط

  
  رو هوس چشمات

  
  ستی نیدلبستگ

  
   حس تو به همه هست از رو هوسنیا

  
   نفسنفس

  
   طاقتمنی اگهی شده دکم

  
   تو راحتمی برو بیگفت

  
   نامردادشی دلت ممگه

  
   نفسنفس

  
   خونه شده مثل قفسنیا

  
   عوضی با کی کردمنو
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  ادشی دلت ممگه
  

  نامرد
  

  وونهی دنی احاله
  

   تو چه بدهیب
  

  کشهی مفکرش
  

   دستاشو زدهیو ک که به تمنو
  

   خوردمو ازخط
  

   رو هوسچشمات
  

  ستی نیدلبستگ
  

   حس تو به همه هست از رو هوسنیا
  
 اعصابشو بهم ی اهنگو رد کرد انگار داشت بدجورعی سردوی توموهاش کشی کلافه دستانیک
  دمی کشی پوفختیریم
  
  ان؟یک_
  
  هوم؟_انیک
  
  ؟یبه خاطر لباست ناراحت_
  
   لباسم ناراحت باشم به خاطردینه چرا با_انیک
  
  پس چرا اخمات توهمه توکه حالت خوب بود_
  
  ی شدیالاتی خستی نمیزیمن چ_انیک
  
  ؟یمطمئن_
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  اره_انیک
  
   خبیلیخ_
  
 که عوض شد باعث شد ناخواسته ی اهنگ بعدشی بهم انداختو نگاشو داد به رانندگی نگاهمی نانیک

 نی دادم سکوت بحیر گذشت کم کم ترج چه قددونمیچشمامو ببندمو آروم همراهش زمزمه کنم نم
  خودمو خودشو خودم بشکنم

  
   لباس زنونه داره؟میری که میی اون جاانیک_
  
  ؟ی لباس بخرییخوایآره چه طور؟م_انیک
  
  میهیا_
  
  حالت خوبه_انیک
  
  شمی نمنیبهتر از ا_
  
  : سمتش برگشتمو ادامه دادمبه
  
   مفهوم بود؟کنمی الان گفته باشم خودم لباستو انتخاب منیاز هم_
  

 به اطرافم رموی لباش نشست که باعث شد منم با لبخند چشم ازش بگی روی لبخند محوناخواسته
  ی خوشنهمهی ای که دارم شکرت برای آرامشنهمهی شکرت بابت ااینگاه کنم خدا

  
 کنه خندمم گرفته بود داشی پتونستی اما نمگشتی داشت دنبال جا پارک می با حالت کلافه اانیک

  کردی لهم مزدی نکنم چون می کاردادمی محیترج یول
  
   که اونجاستنگهی اون پارکشیبری چرا نمانیک_
  
   چه قدر باهامون فاصله داره؟یدونی دور بزنم دور برگردونم مدیبا_انیک
  
  ی دنبال جا پارک بگرددی تا صبح باینطوریخب ا_
  

 عی سردی که دی دوربرگردوننی فکر کنم به حرفم گوش داد چون سرعتشو بالا برد اولدی کشیپوف
   زدمی لبخندی به حرفم گوش داده بود پنهوننکهیدور زد از ا
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  : گفتاروههی که پولو داد نی همانیک
  
  طبقه سه_
  
 انی کرد کجادی ای گوشخراشی شدو صدادهی سالن کشی رونی ماشی تکون داد چرخای سرانیک

 که توقف کرد نی پارک کرد ماشنوی کردو ماشدای پرویی جاهی دیاونقدر دور زد تا به طبقه سه رس
 خوشگل یلی پولمو که خفی و کلی موبانی نداشتم به خاطر همفموی حوصله کمی شدادهیباهم ازش پ
   دراوردمو دره سمت خودمو بستمفمیبود از تو ک

  
  ؟یاری نمفتویک_انیک
  
  نه حوصلشو ندارم_
  

 واقعا نوی که خودمم فاز اشی چرا اورد پسشیخواستی نمی شد انگار بهم بگه وقتی طورهی نگاهش
 و کی بای تقرسای بلند بود نکیلی خیلی قدش خداشتمی کنارش به سمت اسانسور گام برمدونستمینم

 باغ داشتن قدم ی و هشتادو پنج باشه چون اونبار که همراهه هم توکی دی شاانینود بود اما ک
 ی کمانی ککلی هم معلوم نبود چون هادی بلند تر بود هرچند زی کمسای نکزدی حرف مداشتنویبرم

   گنده بودیادیز
  

 نداشته باشم آخه من خودم ی کنارش کسربای پام بودن که باعث شده بود تقرمی ده سانتیکفشا
   و هفتاد بودکیقدم 

  
 هی بعد از چندثانمی در باز شد باهم واردش شدنکهی دکمه باز شدن آسانسورو فشار داد همانیک

 بشی از تو جلشوی داد موباهی شده بود تکدهی که دورتادور کشی الهی به مانیکآروم در بسته شد 
   معلوم بودیدراوردو سرشو کرد تو اون نگامو به لکه لباسش دادم کم

  
 تنش بود که بدجور تو ی رنگدی شلوار کرم تنگ پاش بود لباس مردونه سفهی شدم قی دقپشی تبه

   داشتنفی تشرلی گورشونی از پس که اخوردیتنش داشت جر م
  

   پشت سرم خارج شدانی دره اسانسور باز شد اول من بعد کمیدی به طبقه همکف رسیوقت
  
  م؟یری الان کجا مانیک_
  
   فرمون دست شماستگهی بعد دمیخری من می لباس براهی میریاول م_انیک
  

   زدمیطونی شلبخند
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  ؟ی داردیحوصله خر_
  

 نکهی اصلا حوصلشو ندارم اما من به خاطر ایعنی نی ارهی برد توهم که باعث شد خندم بگاخماشو
   کردمری تعبی اگهی دزیسربه سرش بذارم نگاهشو به چ

  
   خودمبی تونه از جبی خان نگران نباش از جسی توهم خسیچرا اخماتو برد_
  

 به روبه روم بدم وارد رموی لبخند گنده نگامو ازش بگهی که باعث شد با دی توهم کششتری باخماشو
 یزی هم هرچنجای بودم ادی درخشان به همه جا نگاه کردم عاشقه خری با چشمامیاه که شدفروشگ

   داشتخواستمیکه من م
  
   اونجامی برای مردونس بکی اونجا بوتانیک_
  
 تکون دادو دیی به نشونه تای سردنشی که بهش اشاره کرده بودم برگشت با دی به اون سمتانیک

  ......میباهم به سمتش رفت
  
  نی ببنوی اانیک_
  
 کمرنگ توش بود گرفتو به سمتم برگشت لباس ی آبی که خطایدی با اخم چشم از لباس سفانیک

  : بهش نشون دادمو با ذوق گفتمروی رنگیشکلات
  
   چه طوره؟نیا_
  
   شد لباسو از دستم گرفترهی حالت نگاهش عوض شده بود نگاهشو از لباسه گرفتو بهم خانیک
  
   پروش کنمرمیم_انیک
  

 صداشو از کهوی گذشت که قهی لباسا نگاه کردم چند دقهی به نشونه باشه تکون دادمو به بقیسر
  دمیپشت سرم شن

  
   چه قدر شد؟متشیق_انیک
  
 قشنگ بود یلی از پشت که تو تنش خدادی سمتش برگشتم پشتش به من بودو داشت پول لباسو مبه

 دوی کارت کشی داده بشه وقت چهارشونه نشونیبه خصوص شونه هاشو که باعث شده بود حساب
 که لبخند مردونه دی تو چشمام دی چدونمی نمدنمیپولشو حساب کرد به سمتم برگشت که با د

   باعث شد به سمتش برمکه بهم زد یقشنگ
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  قشنگه مبارکت باشه_
  
  یشی میزی چهی ی نخوری خوبه ترشقتیسل_انیک
  

 باهم یعت حدود شش عصر بود کل و نگاشو ازم گرفت سادی به بازوش زدم که خندی آروممشت
 ی اومد کلی باهام مرفتمی اما هرجا که مزدی اوقات غر می بعضمی پاساژارو متر کرده بودنی اگهید

 کنار دی خردمی هم خرینتی چندتا لاک و لوازم زی کرده بودم از مانتو گرفته تا کفش حتدیخر
   خخخیکن بتی دست تو جدادی بود چون اجازه نمی دوست داشتنیلی خانیک
  
   مونده؟داتیخر_انیک
  

   اخمالو بودشهی اخماش توهم بود هرچند اون همی نگاه کردم کمبهش
  
  ؟یخسته شد_
  
  نه_انیک
  
  ؟یپرسیپس چرا م_
  
  ینطوریهم_انیک
  

   ازش گرفتمنگامو
  
  م؟ی بخوریزی چهی میبر_
  
  باشه_انیک
  

   چه خبرهدونمی نمامشب
  

   اومده دلتو ببرهیک
  

  پره بادمی کار کنم از یچ
  

  چشماتو
  

  حرفاتو
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  کارهات
  

   دستاتیحت
  

  هی عالمه خوبچه
  

   دستاتنیا
  

  شهی تو آدم نمی ادم بنی ارهیمی مشهی گلدون نمی بگل
  

   کهی تا تهش با قلبی بموندی باتو
  

  شهی تنها دلخوشبودنت
  

  شهی تو آدم نمی ادم بنی ارهیمی مشهی گلدون نمی بگل
  

   کهی تا تهش با قلبی بموندی باتو
  

  شهی تنها دلخوشدنتبو
  
  از
  

   بره توروادمی شهی ممگه
  
  از
  

   خونه بدون من نرونیا
  

  چشماتو
  

  حرفاتو
  

  کارهات
  

   دستاتیحت
  

  هی عالمه خوبچه
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   دستاتنیا

  
  شهی تو آدم نمی ادم بنی ارهیمی مشهی گلدون نمی بگل

  
   کهی تا تهش با قلبی بموندی باتو

  
  شهی تنها دلخوشبودنت

  
   خوشمزه بودیلیدستت درد نکنه خ_
  
  : سرعتشو بالاتر از قبل برده بود با لحن بمو محکمش گفتی کمکهی در حالانیک
  
  قابلتو نداشت_انیک
  
 زدمو با همون ی نگاه کردم ناخواسته لبخندمی که کرده بودییدای پشت سرم برگشتمو به خربه

   نگاه کردمانیلبخند به ک
  
   نه؟یری زن بگیفکر کنم امروز کلا توبه کرد_
  
  ستنیهمه زنا مثل هم ن_انیک
  
   منم از اون دسته دخترامدنی از دخترا عاشق خریلیخ_
  
  دی کشی پوفانیک
  
  ؟ی هستینطوری اشهیهم_انیک
  

   بکنهی کردم که باعث شد خودشم تک خنده ای خنده اتک
  
   درسته؟ادی خوشت نمادی زگهی دی مردانهیتوهم ع_
  
  ستنیهمه مردا مثل هم ن_انیک
  
  ی دسته اتو جزو کدوم_
  
   به طرف مقابلم دارهیبستگ_انیک
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  : گفتمارمی که بتونم حرصشو در بی کردمو با لحنی خنده اتک

  
  لنی که زن زلی هستییاها از اون دسته مردا_
  

  رهی بهم رفت که باعث شد خندم بگی غره اچشم
  
   به تو دستور بدهکنهی جرات میاخه ک_
  
  دیفعلا که شما بدجور جرات کرد_انیک
  
  یلی زلقیرفپس _
  
 ناراحت شد چون نی توهم رفت فکر کنم به خاطر ای حرفم اخماش کمنی چرا با گفتن ادونمینم

  الیخیپوف ب... کهینطوری ایلی زن زلگفتمی جا زدم نکنه انتظار داشت مقشیخودمو رف
  
  ان؟ی کی شهربازمیبر_
  
   حرفشو نزن؟اصلایچ_انیک
  
  گهیتوروخدا د_
  
  یهربازمن عمرا پامو بذارم ش_انیک
  
   آوردمنیی کمربند خودشو بستو به سمت من برگشت منم دستمو بلند کردمو ارابه رو پاانیک
  
  ؟یکمربندتو بست_انیک
  
  بندمینه الان م_
  

   برگشتمانی که بستم به سمت ککمربندمو
  
 ی صداکنمی می اخه هرکاری اهرمو سفت کننی ای از اون زورت استفاده کنشهی مگمیم_انیک
  دای در نمکشیت
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 کنم شی معنتونستمی چشمش وجود داشت که نمی اون ته مهایزی چهی بهم کرد ی نگاهمی نانیک
 بسته شدنشو دراورد که باعث شد به روش لبخند ی حرکت صداهیدستشو به سمت اهرم بردو با 

   تو چشاش نشستی بهش بزنم که احساس کردم غرور خاصیقدرشناسانه ا
  
 دمی کشی افتادم اون شب چه قدر بهم خوشگذشت پوفی شهربازمی اومدسای اون دفعه که با نکادهی

 دوسش یلی بود که خیی قطار هوامی بود که سوارش شده بودی الهی وسنی هشتمنیفکر کنم ا
 و اخمالو به ی برگشتم جدانی بارم بود که قرار بود سوارش بشم به سمت کنیداشتم درواقع اول

   زل زده بودشروبه رو
  
   شده؟یزیچ_
  
  نه_انیک
  
  پس چرا اخمات توهمه_
  
  ؟یکنی بگم باور میزی چهی_انیک
  
  چرا باور نکنم؟_
  
  ی که اومدم شهربازهی بارنی اولنیا_انیک
  
  واقعا؟_
  
  میاه_انیک
  
  خب به نظرت چه طوره؟_
  
  خوبه_انیک
  

 ناخواسته کنهی الان دستگاهو روشن ممی اعلام کرد که اماده باشاروههی بگم که یزی چخواستم
 دستام ی روروی دستی گرماکهوی و مشت کردم که دیلرزی مجانی از شدت هیتمو که کمآروم دس

  کنهی حالت خاص داره بهم نگاه مهی با دمیاحساس کردم به سمتش برگشتم که د
  
  من کنارتم نترس_انیک
  

   به روش زدمی گرملبخند
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  :ق گفتم با ذودموی که تو وجودم بود دستامو روبه جلو کشیجانی و هی شدت خوشحالاز
  
   امشب چه قدر خوش گذشتییییییوووو_
  
 بهم زدو دستشو سمت پخش برد با پخش شدن آهنگ ناخواسته نگامو ی لبخند محو مردونه اانیک

  انیبردم سمت ک
  

   جونمزهی عزعشقم
  

   عشق مهربونمیا
  

  رمی اغوشت بگتو
  

   بمونمشتی پخوامیم
  

   مهربون کندستاتو
  

   آسمون کنچشماتو
  

  شمات تو چکشمی مپر
  

  خونمی عشق برات ماز
  

  رمیمی منمی چشماتو نباگه
  

  رمی دلگرمی دستاتو نگاگه
  

  رمیگی من اروم می بمونشمی پاگه
  

   من تو بادنمی موهاتو بباگه
  

  خوادی قلبت بگه منو ماگه
  

  ادی نمی من اشکی از چشماگهید
  

  رمیمی منمی چشماتو نباگه
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  رمی دلگرمی دستاتو نگاگه
  

  رمیگی اروم م منی بمونشمی پاگه
  

   من تو بادنمی موهاتو بباگه
  

  خوادی قلبت بگه منو ماگه
  

  ادی نمی من اشکی از چشماگهید
  

   دلم اشوبهیتو
  

  کوبهی داره مقلبم
  

   بستسشهی همچشمام
  

   خستسگهی دهی گراز
  

  ییخوای می گفتی وقتاز
  

   دلم شکستسیبر
  

  یتابی پره بروزام
  

  یخوابی پره بشبام
  

  م تو سرده سردی بمن
  

   کوه دردمهی تو یب
  

   چشماتی فدابمون
  

   دورت بگردمبمون
  

  رمیمی منمی چشماتو نباگه
  

  رمی دلگرمی دستاتو نگاگه
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  رمیگی من اروم می بمونشمی پاگه

  
   من تو بادنمی موهاتو بباگه

  
  خوادی قلبت بگه منو ماگه

  
  ادی نمی من اشکی از چشماگهید

  
 دونمی آهنگو گذاشته بود نمنی از عمد اگفتی بهم می حسهی شده بودم رهی بهش خی نگاه خاصبا

 نی من ای بودم برادهی فهمنکهی لبام نشست نه به خاطر ای رویچرا اما ناخواسته لبخند محو
  شدمی مکی نزدتی خوشحال بودم چون داشتم به موفقنیآهنگو گذاشته به خاطر ا

  
  :دمی سمتش برگشتمو پرسبه
  
  م؟یری کجا ممی بپرسم دارشهیم_
  
  ؟یفهمیم_انیک
  
   کنجکاومیلی اخه خی الان بگشهیخب م_
  
  یفهمی می بذارگری دندون رو جکمیاز دست تو _انیک
  
 با حرص به روبه روم نهی تخس دست به سی دختر کوچولوهانی انهی رومو ازش گرفتمو عی سر تقبا
   نگفتمیزی شدمو چرهیخ
  
  ؟یالان قهر_انیک
  
  نه_
  
  ؟ی کردینطوریپس چرا ا_انیک
  
   دلخورمیعنی نیا_
  
 تکون داد به سمتش برگشتمو با همون اخم ی به نشونه منفی کردو سری تک خنده مردونه اانیک

  :گفتم
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  ادی بهت میرانندگ_
  

  : گفتکردی که به روبه روش نگاه می انداخت روشو ازم گرفتو در حالی نگاهبهم
  
  دادی بهم میمن همه چ_انیک
  
  سی رئی آقابهیاعتماد به سقفت عج_
  
  ادی باشه بهم مدیبا_انیک
  
  اوه نه بابا_
  
 دکمه هارو زد بعد نگاهشو داد به ی سرهی روشن کرد نشوی اس ماشی پی نگفتو جیزی چانیک

  جلوش
  
  میرسی ممیدار_انیک
  

  : سمت من کردو گفتابونی به خینگاه
  
  خودشه_انیک
  

  .... کههی چنمی برگشتم تا ببکردی که بهش نگاه میی به سمت جاسادی وایوقت
  
 فضارو می آرومو ملایقی موسهی بود ی ذوق به اطرافم نگاه کردم رستوران بزرگ و باکلاسبا

 که ی لبخند از رو لبام پر نکشه به گلدون بلندشدی که باعث می انداز کرده بود طورنی طنیحساب
 دستمو به ی قرمز توش بود که باعث شد به آرومدوی بود نگاه کردم دوتا گل رز سفزمونی میرو
   گلبرگهاشو نوازش کردمی بردمو به آرومشمتس
  
  خوشت اومده؟_انیک
  
   بهم بزنهی چشم از گلها گرفتمو بهش نگاه کردم که باعث شد اونم لبخند جذابی لبخند قشنگبا
  
   قشنگهیلی خمیاه_
  
  غذاهاشونم خوبه_انیک
  
  ؟یچه طور؟مگه اومد_
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  می قرار گذاشتنجای اکامی رد گم کردن با شریبرا_انیک
  
  آها پاتوقتونه_
  
 رونی به بی درواقع علاقه اامی نمرونی بادی من زمی کردنجای از معامله هارو ایکینه فقط _انیک

   شناسمی رستورانارو نمادی زنیاومدن ندارم به خاطرهم
  

  : بهش زدمو گفتمیچشمک
  
  دمی پسر آفتاب مهتاب ندنیآفر_
  

شد منو رو که جلوش بود برداره و  کردم که باعث یزی چپ بهم نگاه کرد که آروم خنده رچپ
  خودشو با اون سرگرم کنه

  
  ؟ی ناراحت شدسهیآقا رئ_
  
  : نگاهشو بالا آورد بدون توجه به سواله من گفتانیک
  
  ؟یخوری میچ_انیک
  

  : گفتمی دادمو با تخسهی تکمی صندلی به پشتنهی بالا دادم دست به سییابرو
  
  خورمی نمیچی هیتا جواب سوالمو نداد_
  

 توهم شتری اخماشو بزنمی نمی حرفچی من هدی دی گذشت وقتهی توهم چند ثاندی کشی کمشواخما
 دراوردمو روشنش فمی از تو کموی حرصش بدم گوششتری بنکهیبردو به منو توجه کرد منم به خاطر ا

 ی شش بار تماس گرفته بود واااااسای چشمام گرد شد نکلمیکردم با روشن شدن صفحه موبا
   کار کنم؟یار حالا چ بیس یرعلیام
  

 بودم که دلم ی سرگرم خوشگذرونانی اونقدر با ککنهی فکر مری هول کرده بودم الان امیکم
 دادم براش اس حی ترجنی بهشون زنگ بزنم به خاطر همتونستمی جوابه تماسشو بدم نمخواستهینم

   کردنپی تندتند شروع کردم به تانیبدم به خاطرهم
  
 شامو که می رستورانی توانی بود با کلنتی سای روخوامیت شدم معذرت م الان متوجه تماسهاریام"

  " خونهمیگردی بر ممیخورد
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 بکشمو ی خواستم پوفنکهی محتواها فرستادم همنی همی توبای تقرسای نکی اس براهی دمی کشیپوف
   به حرف اومدی با لحن عصبانی خاموش کنم کلمویصفحه موبا

  
  ؟یزنی حرف مریبا ام_انیک
  

 شده رهی بودو موشکافانه بهم خدهی هم کشی تودی بالا آوردمو بهش نگاه کردم اخماشو شدوسرم
  بود

  
  نه چه طور؟_
  
  ؟یزنی حرف می با کیپس دار_انیک
  
  چکسیبا ه_
  

 صحنه روبه روم چشمام به شدت گرد شد دنی بالا آوردو به سمتم گرفت که با دلشوی موباصفحه
   خاک به سرم شددی هم بستم پاهام لرزی چشمهامو محکم روشدنی ها رفتم که با دامی پی توعیسر

  
  ؟یگیچرا بهم دروغ م_انیک
  

 خشک شده ی آخه گلوم حسابختمی خودم آب ری براکمی گذاشتم زی می رولموی موبادمی کشیپوف
   بود که داده بودمی علتش سوتای بود ی به خاطر نگرانایبود حالا 

  
  ؟یگی نمیزیچرا چ_انیک
  

 هرچند الان ی نگامو بهش دادم چشماش پر بود از دلخوردموی کشیقیوردم نفس عم از ابو خیکم
   اخماش توهم بودیحساب

  
   بهت بگمقتاروی که من حقیدی چون خودت اجازه نمگمی بهت دروغ منی به خاطر ادیشا_
  
 جوابو نی جا خورد معلوم بود اصلا انتظار ای که بهش دادم چشمام گرد شدو حسابی جواباز

  نداشت
  
   هان؟ی بهم دروغ بگدی بار بهت گفتم که باذارم؟چندیمن نم_انیک
  
 آدم یشی باعث میدی که نشون میی تو خودت با عکس العمل هاستی به گفتن نیهمه چ_

   منم اون جوابو بهت دادمنی به خاطر همی بشنوی رو بگه که دوست داریزیاونچ
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  فه شده کلای معلوم بود حسابدی موهاش کشی توی کلافه دستانیک
  
 که درونم به وجود ی بابت احساساتخورهی اوقات حالم از خودم بهم میه؟گاهی چیدونیم_انیک

  اومده
  

 رفعو رجوش ی طورهی دی بانی خوب گرفته بودم به خاطر همیلی شد منظورشو خی طورهی قلبم
  خوردی بهم می وگرنه همه چکردمیم
  
 منو دادمی اجازه مدی نبای وارد باند بشدادمی اجازه مدیاز همون اول کارم اشتباه بود نبا_انیک

  ی پرو بشیادی زذاشتمی مدی نبایبشناس
  
 دارن باهات ینطوری چرا انی بارم که شده حقو بده به طرف مقابلت به رفتارهات فکر کن ببهی_

 دهی خودت عکس العمل نشون می داره مخاطبت طبق رفتارهای عکس العملی هر عملکننیرفتار م
  یریگی از اون دست میبد دست نیاز ا

  
  یگی بهم دروغ می که به راحتکنمی رفتار میمن باتو چه طور_انیک
  
 نه خب بگو ای ی علاقه دارری به امیدی تا حالا چندبار ازم پرسانی کن کیخودت کلاهتو قاض_

   بهت دادم؟یهربار چه جواب
  

 تموم روی امشب همه چتمخواسی مادی نگفت درواقع معلوم بود کم کم داره راه میزی کردو چسکوت
 ی علاقه ایرعلی که من به امنی مطمئن کنم از اانوی حل بشه و کی امشب همه چخواستمیکنم م

  شهی لفتش بدم بدتر مشتری هرچه قدر بشدی نمینطوری ادمیرسی کم کم به اهدافم مدیندارم چون با
  
  م؟ی داشته باشه هتونهی میسکوتت چه نشونه ا_
  

 واقعا تنها بود کاش انی کسوختی هم دلم براش می پر بود از غم کم بهم داد چشماشنگاهشو
  شدی کمکش کنم اما خب نمتونستمیم
  
 یدی توهربار پرسی جواب دادم نه ولهی یدی مسخررو ازم پرسیهر بار که اون سوال تکرار_

 ری واقعا من به امای که آکنمی که دارم کم کم به خودم شک می طوریهربار اعصابمو خورد کرد
   روش حساس شده؟نقدری اانیعلاقه دارم که ک

  
 خاموش کردن خشمش لبخند ی توهم دستاش مشت شدن که باعث شد برادی به شدت کشاخماشو

 تونسته بودم که آرومش شی آتی بود روی بهش بزنم موفق هم شدم چون لبخندم مثل آبیگرم
  کنم
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  انی کمی تموم کنروی امشب همه چایب_
  

  : ادامه دادممیبا همون لحن قبل شدن که ی سوالچشماش
  
 ی سری ندارم خودت قضاوت کن امی علاقه اچی هری من به امی اون سوالو ازم بپرسخوامی نمگهید_

  شه؟ی علاقه مند مکترمی ازش کوچنقدریو دو سالشه هفت سال از من بزرگتره به نظرت از من که ا
  
   بودهنشونیلاف ب ده سال اختی پدرومادر خودت مگه نگفتنیچرا نشه؟هم_انیک
  

   بهش بگمی لعنت به من که اون چاخانو سرهم کردم الان چی ادمی کشیپوف
  

  : راستشو بالا دادو گفتی ابروگمی نمیزی چدی دی وقتانی نگامو ازش گرفتم کدموی کشیپوف
  
   برات نموند؟ی شد؟حرفیچ_انیک
  
   سمتش برگشتمبه
  
  ؟ی ازدواج کنی دخترنی همچهی با یتو خودت حاظر_
  

 به خودش رونوی بامی بری کم کم از بحث امخواستمی کج شد می زد چون لباش کمی کنم لبخندفکر
   بوددهی فای بریبپردازم بحث کردن سره ام

  
  اگه دوسش داشته باشم آره_انیک
  

   انداختمنیی پاسرمو
  
  ؟ی باهاش باشی باشه حاظرشتری بیلی پسر که سنش از تو خهی ؟اگهیتو چ_انیک
  
   دارهیبستگ_
  
  ؟یبه چ_انیک
  
  هی بدونم طرف مقابلم کنکهیبه ا_
  

   بالا اوردمو بهش نگاه کردمسرمو
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 دهی کنه اگه بدونم واقعا دوسم داره و بهم قول می ازم خاستگاریگی که تومی پسرنیاگه به همچ_
 هم به سن اعتقاد ندارم ادی من زانی کهی چیدونی مدمی مراقبم باشه آره جواب مثبت مشهیکه هم

 حسو نی اری من کناره امگهی آدم دهی باشه که کنارش خودشه نه ی با کسدی که آدم بانهی ادمیعق
  ندارم

  
  ؟یکناره من چ_انیک
  
 سوالو ازش نداشتم چشمام نگران بودن پس نی جا خوردم اصلا انتظار ای حرفش حسابنی ااز

گونه هام داغ  احساس کردم ی زودنی خب انتظار نداشتم به ای بود ولدهیخودش بحثو جلو کش
 آب بشم به خاطر عوض کردن جو منو رو شتری زد که باعث شد بی لبخند مردونه اانیشدن ک

  : که درونم بود محکم باشه گفتمیجانی از خجالت و هکردمی می که سعیبرداشتمو با لحن
  
   خانسی خسمی حرف بزنمیتونی خونه هم می خب تومی حرف بزنی رستوران که هیمارو اورد_
  

   از قبل سرخ بشمشتری بی کرد که باعث شد کمیه مردونه ا خندتک
  
  خورمی مینی زمبی با سیمن مرغ سوخار_
  

  : لبخند بگممچهی نهی لباش پررنگ تر شد که باعث شد با ی رولبخندش
  
  ه؟یچ_
  
  یچیه_انیک
  
   خودم زحمتشو بکشمای یدیسفارش م_
  
  ادید گارسون به سمتمون ب بالا آورد که باعث شی حالت مردونه خاصهی دستشو با انیک
  

  : گفتدادی نشون متشوی که جدی حالت مردونه خاصهی با اخمو انی که اومد کگارسون
  
   با سالاد مخصوص و مخلفات20 شماره یدو دست از غذا_انیک
  

  د؟ی دارلی می چیدنیچشم نوش_گارسون
  
  دیدرخش چشماش زی چهی دنی با دنداختی داشت به منو دوباره نگاه مکهی در حالانیک
  
  33 یدنینوش_انیک
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   ابرومو بالا دادمی حالت سوالهی با نی سفارش داده باشه به خاطر همی چزدمی محدس

  
  شهی سفارشاتون آماده مگهی دقهیچشم تا پنج دق_گارسون

  
   تکون داد که گارسونه هم رفتی سرانیک
  
  ؟یگفتی بود می عددا چنیا_
  
  ی با کدشون سفارش بددیکده غذاهاست با_انیک
  
  اوو چه باکلاس_
  
  ؟یتا حالا رستوران اومد_انیک
  
   آرهمیمن؟ا_
  
  ؟یبا ک_انیک
  
  می بار اومدهیبا داداشم _
  
  چرا تا حالا داداشت سراغتو نگرفته؟_انیک
  
  دونمینم_
  
   کجاست؟یدونیم_انیک
  
   ندارمینه ازش خبر_
  
  دلت براش تنگ شده؟_انیک
  
  نه_
  
  : جا خورده بود با تعجب گفتی که حسابانیک
  
  چرا؟!نه؟_انیک
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   دوسش ندارمگهی آخه ددونمینم_
  

   گاف بدمهی نشی بدمیترسی ماجرارو ادامه بده اخه منی اومد ای خوشم نمدی کشیپوف
  
   سره جام بلند شدم که باعث شد توجهشو بهم بدهاز
  
   تا دستامو بشورمرمیمن م_
  
  ام؟ی باهات بییخوای خب برو میلیخ_انیک
  
  نه بابا مگه من بچم؟_
  

  : گفتمی لبخند و چشمک نازهی تکون داد که با یسر
  
  گردمی تا برمینترس_
  

 رفتم یی ازش جدا شدمو به سمت دستشورهی تکون داد که باعث شد خندم بگی به نشونه منفیسر
 بود به سمت همون گارسونه که ازمون گهی دزهی چهی رفتن بهانه بود هدفم ییدرواقع دستشو

  شدی نداشتو متوجهمون نمیدی بهمون دانیوشکر کسفارش گرفته بود رفتم خدار
  
   آقادیببخش_
  

  د؟ی داشتیجانم امر_گارسون
  
  ... سفارش گرفتنی ما برازی سره مدی بدونم اومدخواستمی مدیببخش_
  

   دارهی چه اشکالالیخی بگم اصلا بی بودم حالا چمونده
  

   اومده خانوم؟شی پیمشکل_گارسون
  
  ه؟یدنیش چه نو33 بدونم کدخواستمینه م_
  

  : چشاش گرد شده بود با تعجب گفتی که حسابپسره
  
  دیچه طور؟مگه خودتون سفارش ندا_
  
   بدونم اگه نوشابس عوضش کنمخواستمی خب نظره آقامون بود میچرا ول_



   دندههی پناهان یب
  

 

674

  
   مطعلق به نوشابس33خب بله کد _گارسون

  
  شعوری پسره بنی منو حرص بده اخواستی حدسم درست بود مدمی کشیپوف

  
  دی عوضش کندی لطف کنشهیاگه م_
  

   کردمستمی خانوم سفارشتونو وارد سشهینم_گارسون
  
  ستی معدش خوب نی گاز دار بخوره برایدنی نوشدی ما نبای آقادیخب عوضش کن_
  

   پسره چه قدر سمج بودنی که باعث شد اخمامو بکشم توهم ادی کشی پوفگارسونه
  

  ارم؟ی براتون بی چیدنی خب نوشیلیخ_گارسون
  
   فقط گازدار نباشهدی که داشتیزیهرچ_
  
  چشم_
  

 بوق نخورده هی زنگ بزنم یرعلی دراوردم تا به امبمی از تو جموی گوشعی شدم سریی دستشووارد
   جواب دادعیسر

  
  الو دلارام_یرعلیام
  
  ؟ی خوبرجانیسلام ام_
  
 کدوم ی لعنتیدی جواب نمزنمی زنگ می چرا هی زهرمار دختره روانرجانوی امیا_یرعلیام

  ی هستیگور
  
   ادبی پسره بی درست حرف بزنکمی یتونینم_
  
  د؟یکنی مکاری چنی اصلا داری هستی کدوم گوردمی پرسشهی متیمگه تو زبون خوش حال_یرعلیام
  
   نگران نباشمیگردی برممی شامو که خوردمی رستورانیچیه_
  
   رستوران؟ی رفتانیشام؟رستوران؟تو با ک_یرعلیام
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 می بعد برگردمی کندی خرکمی قرار بود نجای امییای بود اصلا قرار نبود بیحساس نشو به خدا اتفاق_
  گهی نبود دتی قرارمون حساسریخونه ام

  
   برام تحملش راحته؟آره؟یلی خیکنی فکر مکشمی می از صبح دارم چیدونیم_یرعلیام
  
  هشی روزا تموم منی همه اری امیکنی تحمل مدونمی می برات چه قدر سخته آقام ولدونمیم_
  
  شهی خوب تموم میلی آره خرهی داره جلو می عوضنی که انطوریا_یرعلیام
  
  ؟ی تو به من اعتماد ندارریام_
  
   اعتماد ندارمی رفترونی باهاش بکهیدارم اما به اون_یرعلیام
  
  کنهی اصلا دست از پا خطا نمهی پسره خوبانیباور کن ک_
  
 تجسم کنم معلوم بود از افشوی قونستمتی از شدت خشم نفساش تندتند شده بود قشنگ میرعلیام

   شدهی که کردم عصبانیفیتعر
  
   دست از پا خطا کنه تا خودم دستاشو بشکونمخورهی گوه میلیخ_یرعلیام
  
  کنمی مفی برات تعرروی برگشتم همه چکنهی الان بهم شک مانی برم کدی من باریام_
  
  : گفتی کلافس با لحن خسته ای که معلوم بود حسابیرعلیام
  
  د؟یگردی برمیک_یرعلیام
  
  کنه؟ی کار می چسای نگران من نباش نکمیگردی برممیشامو که خورد_
  
 اعصابش خورد بود بهش حق یلی امروز سره نهار خومدهی نرونیتو اتاقشه تا حالا هم ب_یرعلیام
   از دستت شکارمی منم حسابدمیم
  
  ستمی ننجای خودم ااری به اختر؟منکهیمگه دست منه ام_
  
  یی عمت اونجااریپس به اخت_یرعلیام
  

  ه؟ی ما چه طورطی شرادونستی نمکردی اوضاع منو درک نمری امیعنی شدی باورم نمواقعا
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 درد نکنه آقا نجام؟دستتی خوشحالم که ایلی من خی واقعا ازت انتظار نداشتم تو فکر کردریام_
   تا خونمو حلال کنهی هم بگسای حرفا به نکنی از اهی کافریام
  
   حلال هست شما برگرد من دارم براتونیفعلا شما خونتون به اندازه کاف_یرعلیام
  
  واقعا که_
  

 ی قطره اشک با لجاجت خاصهی تماسو قطع کردم عی سری اگهی حرفه دچی های ی خداحافظبدون
   به خودم نگاه کردمنهیی از تو آنیی پادیاز گوشه چشمم چک

  
 اصلا من گردهی به وضع سابق خودش برمی همه چی کشمی من خلاص می خدا کشهی تموم میک_
 بتونم تحمل کنمو دم نزنم اون روینی سنگنهمهی ادی که بای خلق کردی منو از چم؟مگهیم؟چیک

   جواب پس بدمی به ده نفر هدی الان بای نداشتم ولچکسویموقعها که تنها بودم ه
  
 نی کردم به خاطر همشی افتاد آراادمی آب به صورتم بزنم که ی آبو باز کردم خواستم کمریش

 گذاشتم تا نفهمه که با خودم بمی جی تولموی اومدم موبارونی بیی آبو بستمو از دستشوریکلافه ش
  کردمی کلکل منمی سره ادی بهتر بود وگرنه باینطوریبردمش ا

  
   اخماش توهم بودی حسابانی نشستم کزی سره میوقت

  
   توهم؟ی چرا اخماتو بردهیچ_
  
  ی حساسنقدریا چرا یگیبعد م_انیک
  
   کردم؟ی شده؟کاریخب مگه چ_
  
  ی زنگ بزننجای ایتونستیم_انیک
  
   تماس گرفتمری بود من با امدهی فهمیعنی بود ی کگهی دنی تعجب بهش نگاه کردم بابا ابا
  
  ... پس چراستی ننتونی بیزیاگه چ_انیک
  
   بودنی حساست کنم به خاطر همخواستمینم_
  
  شمی تو حساس می هایهون کار رفتارها و پننیمن با ا_انیک
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 ی بدجورشدی گلوم بود که باعث می بد تویلی بغض خهی چرا دونمی نگفتم نمیزی کردمو چسکوت
 ی بازروی داشتم کسی به راحتنکهی از اخوردیآزارم بده حالم از خودم از اطرافم از همه بهم م

 از خوردی که داشتم بهم مییتهای نفر شده حالم از مسئولهی بار عاشق نی اولی که معلومه برادادمیم
   سختیلی برام سخت بود خکردمی کار می چدی بادونمی از گذشتم نمی از وضع الانم حتندمیآ
  
  دلارام؟_انیک
  

 بلند شدو به شی صندلی از روی کردم که باعث شد چشماش گرد بشه ناخواسته به آرومبغض
 و همه دارن نگامون میستیاق خودش ن اتی که الان تودادی نمتیسمتم اومد اصلا به اطرافش اهم

 دستم گذاشت سرمو بالا گرفتمو ی دستشو رویکی اون ی سرم گذاشتو به آرومی دستشو روکننیم
   شدمرهی بهش خمیک اشیبا چشما

  
  انیک_
  
  جانم؟_انیک
  

 به انی بشن کی هم بستم که باعث شد اشکام از گوشه گوشه چشمام جاری محکم روچشمامو
  : نکنم آروم خم شد کناره گوشم گفتهی گریعنی داد که  دستمو فشاریآروم

  
   خانومی کنهی گرادیخوشم نم_انیک
  

  : ادامه دادی که با حالت خاصدمی به چشمام کشی بهش نگاه کردم دستآروم
  
  کنهی متمیاذ_انیک
  
  باشه_
  
   خونه؟می برگردییخوایم_انیک
  
  م؟ینه مگه قرار نبود شام بخور_
  
 زدم ی عوض کردن جو بهش لبخندیدو رفت سره جاش نشست منم برا زی لبخندی به آرومانیک

  : قرار بدم گفتمرشی که بتونم تحت تاثیبا لحن
  
  ؟ی بهم اعتماد داشته باششهیم_
  
   کنترلش کنمتونمی مردونه خودمه که نمی هاتیبهت اعتماد دارم حساس_انیک
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نقدر با تو سرگرم بودم که اصلا  چندبار زنگ زده بود اما اونی نگران شده بود به خاطر همریام_

 که ارمی درش بی متوجهش شدم خواستم اس براش بفرستمو از نگرانی وقتدمی زنگو نشنیصدا
   تو ارسال شدی برایاشتباه

  
 چهرشو دوست نی بدم چه قدر احی زدو منتظر موند تا ادامشو براش توضی لبخندی به آرومانیک

  داشتم
  
 گرفتم بهش زنگ بزنم می تو ارسال شد خب تصمی برایه که فرستادم اشتبای اسدمی دیوقت_
 ری منو امنهی بهت ثابت کنم که بی چه طورتونمی من نمانی تو بهش زنگ بزنم کی جلوخواستمینم
  ستی نیچیه
  
   دلارامستی مهم نگهید_انیک
  

 نی ادمی بود ترسشرومی که پی که زده باشه از عاقبتی کرد نه از حرفخی گرد شد تنم چشمام
  :دمی پرسی با نگراننی برام سخت بود به خاطر همیلیش خحرف

  
  چه طور؟_
  
 تو راحت بشه الی که هم خی ماجرارو کلا تمومش کنم طورنی اخوامی گرفتم مییمای تصمهی_انیک

  هم من
  
  ؟ی منو بکشییخوای کار؟میمثلا چ_
  

 ین با چشما شد منم همچنارهی حالت خاص بهم خهی داد با هی تکشی کردو به صندلی خنده اتک
   گرفته؟یمی چه تصمیعنی ای خداکردمینگرانم داشتم بهش نگاه م

  
  ؟یدی سکتم می دارانی کیگی نمیزیچرا چ_
  
  ؟ی هول کردنقدری اکهویچرا _انیک
  
  ی که الان زدیبه خاطر حرف وحشتناک_
  
   گفتم؟یمگه من چ_انیک
  
  ی حرفتو بزنشهیم_
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   بکشمت؟دیچرا با_انیک
  
   هم منیشیحت م هم تو راینطوریخب ا_
  
   راه بهتر از اون هستهینه _انیک
  
  یچه راه_
  
  ...خوامیم_انیک
  

 موند اون مهی خواست ادامش بده با اومدنه گارسون که سفارشهامونو اورده بود نصفه ننکهیهم
 دنی با دکهوی انی پسره فحش دادم اخه الان وقت اومدن بود کنی دلم به ایلحظه چه قدر تو

 ی کم کم اخماشو به شدت برد توهمو با نگاهین چشماش گرد شد ول که اورده بودیدوغ
  دی به پسره توپشیعصبان

  
  د؟ی اوردهی چنیمنکه نوشابه سفارش داده بودم ا_انیک
  

   که گاز دار نباشهیدنی داد گفتن هر نوشرییخانومتون سفارشو تغ_گارسون
  
م نگاه کرد کم کم احساس  بهدیباری که ازشون تعجب میی با چشمادی لحظه لرزهی ی براانیک

  دی چشماش لرزی اون ته مهایزی چهیکردم 
  
  خانومم؟_انیک
  

 سفارش ریی مگه نه خانوم؟مگه شما تغستی گفتن که نوشابه براتون خوب نشونیبله ا_گارسون
  د؟یندا

  
  دی بردیتونی اقا مستی نیمشکل_
  

  د؟ی لازم نداری اگهی دزیچ_گارسون
  
  نه مچکرم_
  

 کردم ی نگاشو ازم نگرفته بود سعکردوی همچنان بهم نگاه مانیدو رفت ک تکون دای سرگارسون
 مخاطب قرار داده بود انی چون اون پسره منو خانوم کی خودمو هول نشون بدم از طرفیکم

   تر بشهی که رلم واقعشدی باعث منی سرخ بشم که همیباعث شد کم
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 ادی زازداغشوی پین داشتم کم اما خب الادمی هم خجالت کشی انداختم واقعا کمنیی پاسرمو
 دوست نداشتم درواقع دوسشم نداشتم فقط دلم براش خواستی که اون منطوری اانوی من ککردمیم
 به اهدافم برسم عتری سری مراقبم بودو باعث شده بود کمشهی ازش متنفر نبودم چون همسوختیم

   دادمریی رفتم سفارشو تغنی نبودم به خاطر همآزارش به یراض
  
  : گفتمی اضافی نعناازداغوی پی با کلدیباری که ازش شرم میحن لبا
  
 داره تی از دهنم در رفت گفتم آقام حساسکهوی سفارش دادم ریی رفتم تغی وقتخوامیمعذرت م_

   بودگهی دزهی من منظورم چکهی کرد درحالی معنی اگهی دزهی پسره هم آقارو به چنیکه ا
  
  : گفتی به آرومی با لحن مبهوتانیک
  
  آقاتون؟_انیک
  

   به روم به پاشونهی سرخ شدم که باعث شد لبخند دخترکششتری بیکم
  
   دلارامی نگرانمنقدریممنونم که ا_انیک
  

   دادملی بهش تحوی سرمو بالا آوردم لبخند جذابآروم
  
  خوشحالم که کنارم دارمت_انیک
  

و چنگالو چاقورو  زدمی بود لبخندگهی دزی چهی خب عکس العملم ی حرفش گرفت ولنی از اقلبم
   هم نگاشو ازم گرفتو مشغول خوردنش شدانی کارم کنیبرداشتم تا غذامو شروع کنم با ا

  
 نی حاکم بود که چه قدر از انمونی بی خونه سکوت خفه امیگشتی برممی داشتموی بودنی ماشیتو

ن  تا الاری امدونستمی برگردم خونه چون مخواستی دلم نملمیسکوت خوشحال بودم برخلاف م
 طوی دلخور بودم اصلا شرایلی باهاش رودرو بشم از دستش خخواستی اصلا هم دلم نمدهینخواب

 ینطوری اومد ای اصلا چه طور دلش مکنمی ازش پنهون مرویزی دارم چکردی فکر مکردیدرک نم
  شمی من بهش مشکوک مزنهی خانوم حرف منی با نازنی مگه اون وقتکردیمنو قضاوت م

  
 درحاله گوش دادن به آهنگ ی اتاق خودم بودمو با هندزفری الان توخواستی دلم مدمی کشیپوف

 به خواستمی هم بستم می روی چسبوندمو چشمامو با آرامش خاصی صندلی سرمو به پشتبودمیم
 چندسال به سرم نی ای که تویزی بشه از هر چی خالهی که ذهنم خالی فکر نکنم اونقدریچیه

 ندمی دوست داشتنمو داشتن فکر نکنم به آی که ادعاییوم از مردا کدچیخواستم به هیاومده بود م
 پسرا قرار نی کدوم از اچی که قراره بخورم هیی و به شکست هانکاری به سرانجام اندشونیبه آ
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 بگذره سای نکری از امی حتگذرهی کدومشون نمچی از هسای من باشن چون مطمئن بودم نکینبود برا
  گذرهیقانون نم

  
 من فتهی جدا بشم چهارستون بدنم به لرزه مری قراره از امندهی که در آکنمی فکر منی به اهروقت

 وندی باهم پمونی زندگخواستی دوست داشتم از ته قلبم واقعا عاشقش بودمو دلم میلی خرویام
 دلم کشمی زجر مشتری بینطوری قبول کنم هرچند اقتوی حقدی باگهی راست مسایبخوره اما خب نک

 یری لحظه مهی یخندی لحظه مهی چرا یستی چته چرا خوشحال ندیپرسی ازم میکی  الانخواستیم
 که ییسای نکنی همدهی بهت دست میی و در آخر حس تنهایترسی بعد میزیریتو فکر بعد اشک م

 دورادور هوامو دی حالا شاکنهی کار ولم منی پر کرده مطمئنم بعد از ااروی داداش بودنش دنیادعا
 اشک یی که واقعا کنارم باشه تا آخر عمر نذاره از غصه و تنهاخواستمی مرویکین داشته باشه اما م

 امکان داره الهام هم منو تنها بذاره و با نکهی فکر بکنم به اندمی آیی به تنهاخواستمی نمزمیبر
 اون شه بای اگهی دزی چی فقط حدسه فکر نکنم پژمان علاقش به الهام از رونیپژمان بپره هرچند ا

 نهی عقای اومد دقی مثل ماها خوشش نمی دختر پاپتهی وقت از چیرگرد بودو خونواده داشت ه سهی
  قشیرف
  

 واقعا ری امی و حرفاالی بهم خوش گذشته بود اما فکروخیلی امروز خنکهی پر بود با ایلی خدلم
هلکه  منی از اروی داشتم خودمو امی قدرتهی خواستی برده بود دلم منی از بهامویتمام اون خوش

 دستش به ما چکسی هگهی که دیی دور جاهی جاهی میرفتی ممی گرفتی دست همو مدادمینجات م
 یی نه سکوت و اونجاست که با چشماادی نه خنده نه فرکنهی آرومت مهی اوقات نه گرینرسه گاه

   من فقط تورو دارم خدایگی و میکنی روبه آسمون بغض مسیخ
  

 نباش تفاوتی بینطوری ای نشستنجای درد لامصب که ای گذاشتم آهانمی سمت چپ سی رودستمو
  ؟یفهمی قلب منه مستی که نشی آتسوزهی منجای که ایزیچ
  
 الهامی پخش شد باعث شد از فکرو خنی ماشی که توی و آرومنی آهنگ غمگی صدادنی شنبا
اره  توفکره و دی توهم بود معلوم بود حسابی اخماش کمانی برگردم کانی به سمت کاموی برونیب

 ی معلوم بود داره با اهنگ لب خونخوردی آروم لباش داشت تکون مکنهی فکر مییزای چهیبه 
   که بدجور وصف حالم بود گوش دادمی گرفتمو به جلوم دادم به اهنگانی کز نگامو اکنهیم
  

   داشتمروی اگه کسمن
  

   دربه در نبودمگهید
  

   غم و غربت و اندوهبا
  

   همسفر نبودمگهید
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  ورده بودم زخم نخاگه
  

  کردمی باور نمتورو
  

   غربتنحصاری ایتو
  

  کردمی غمت سر نمبا
  

  کردمینم
  

   داشتمروی اگه کسمن
  

   دربه در نبودمگهید
  

   غم و غربت و اندوهبا
  

   همسفر نبودگهید
  

   زخم نخورده بودماگه
  

  کردمی باور نمتورو
  

   غربتنحصاری ایتو
  

  کردمی غمت سر نمبا
  

  کردمینم
  

  ودم شمع زده بهیقور
  

   صدات کردمهی گرپشت
  

   نگاهت کردمشهی اشک تا همنهیی پس ااز
  

   مرگهی عشق معنایمعنا
  

   برگهزویی پاوصلت
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  قتی عشقو حققصه

  
   گلو تگرگهقصه

  
   درد من درد تو بودآخه

  
   از منو ماه بودی دوردرد

  
   و غربتیی تنهاشکل

  
   ادما بودسرنوشت

  
  دمی داروی چشمات دنبا

  
  مدی من فردارو دیحت

  
   قطره بودمهی قلبت یتو

  
  دمی داروی تو من دربا

  

  
  

 یزی نباشه و نفهمه که از چنی که صدام غمگکردمی می که توقف کرد به سمتش برگشتم سعنیماش
   لبام نشوندمی رویی حفظ ظاهر لبخند کوچولوی برانیدلخورم به خاطر هم
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  انی خوش گذشت ممنونم کیلیخ_
  
 زودتر از اون فضا خواستی کرد تحمل نگاه تب دارشو نداشتم دلم م به سمتم برگشتو بهم نگاهانیک

  شدی اما خب نمشدمی خلاص منیسنگ
  
  ؟یچرا ناراحت_انیک
  

   بهش دادمنگامو
  
   ناراحت باشم؟دیناراحت؟نه چرا با_
  
  هی اافهی چه قنیپس ا_انیک
  
  یستی تا الان تو خسته نمیرونی بازدهی خستم از ساعت کمیفقط _
  
 نگاشو ازم گرفتو به روبه ی معلوم بود اصلا قانع نشده با حالت اخمالو و دلخورافشیق که از انیک

   شدرهیروش خ
  
  ؟ینیبی میمنو به چ_انیک
  
   داشتی تعجب بهش نگاه کردم وا چه ربطبا
  
  ؟ی چیعنی_
  
  : محکم گفتی توهم رفته و لحنیی سمتم برگشتو با اخمابه
  
  من احمقم؟_انیک
  
   زدم؟ی حرفنیمن همچ_
  
  _انیک
  
  ی حرف نه فرداش باهاش روبه رو که تو نوشتری گزارس اما با امسای شب بع نکرهیم
  

 نکهی صبحونه همی برانیی کنار زدمو دره اتاقمو باز کردم تا برم پای حالت ناز خاصهی به موهامو
  که هنوز متوجه من نشده بود داشت بهی حالت کلافه خاصهی که با دمی درویدره اتاقمو بستم ام
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 س شروع کردم به انجام دادن تخستی نی کسدمی دی به اطراف نگاه کردم وقترفتیسمت پله ها م
  میباز

  
  پسس پسس_
  

 به سمت صدا برگشت که ی کنجکاوافهی با قدوی شننکهی طور پس پس کردم تا انی براش همچندبار
 زدیج م موی بعدش اخماشو برد توهم تو نگاش دلخوری اول چشاش گرد شد ولدی منو دیوقت

 داره بهم دمی دی وقتیومدی اما نییای منتظر بودم بشبی که دفهموندی که انگار داشت بهم میطور
 که ی کردمو در حالزی ری حالت بامزه اهی بهش زدم چشمامو با ی جذابیکنه لبخند نمکینگاه م

  قسمتی دستمو به حالت قلب دراوردمو روفرستمی براش بوس میعنی که کردمیلبامو غنچه م
  سمت چپم گذاشتمو تکون تکونش دادم

  
 دوباره دوی به لباش کشی دستنی نخنده به خاطر همکردی می صحنه مقابلش سعدنی با دریام

 بعد اونم دست راستشو مشت دوی به پشت گردنش کشی دستی حالت بامزه اهینگاهشو بهم داد با 
 طور نی فدات منم همیعنی نی بهش زدم ای زد رو قلبش که ناخواسته لبخند قشنگیکردو به آروم

   الانمیشت آیعنیپس 
  
  می صبحونمونو بخورمی جوجه برایب_یرعلیام
  

 دونستی کرد خوب می انگشت اشارمو به نشونه نه نه تکون دادم که تک خنده مردونه قشنگآروم
 ی ولدی قدم عقب رفتم آروم خندهی ی خاصیطونی جلو اومد منم باشنی به خاطر همهیمنظورم چ

  : گفتی ازانهی آمدی تهدبا لحن
  
  ای نرفتیدر رفت_یرعلیام
  
  چرا؟_
  
  گمیچون من م_یرعلیام
  
  چرا؟_
  
   ندارمدنیحوصله دو_یرعلیام
  
  چرا؟_
  
  : با خنده گفتشهی که معلوم بود کم کم داره کلافه میرعلیام
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  چرا و زهرمار_یرعلیام
  
  وا چرا؟_
  
 کردمی می سعدمی دستش در رفتمو دوری از زعی که منم سررهی برد خواست منو بگزی سمتم خبه

  یچی هگهی بگو اون که دساروی نکی واکردی مچارمی بفهمه چون بانی کخواستمیبلند نخندم نم
  
  میدیخندی ممویدیچرخی دور مبلا مکردی مدی تهدکردوی دنبالم منطوری همیرعلیام
  
   دختره لجبازسایوا_یرعلیام
  
  نهی حسابم با کراتمو کاتبسمیاگه وا_
  
  دمی مفی تو مجازاتت تخفکمی سای خب تو وایاونکه بله ول_یلرعیام
  
 به پشت سرم نگاه می سالن بودی از دور مبل هم فرار کردم توعی غفلتش استفاده کردم و سراز

   چشماش گرد شددمی هنوز دنبالمه که دنمیکردم بب
  
  مراقب باش_یرعلیام
  
 مینی که کلا بیبهش خوردم طور شده بود چون محکم ری خب دی به جلوم نگاه کردم ولکهوی

 خودشو بهم رسوندو سرمو بالا عی سریرعلی گفتم امی گرفتمو آخمینیداغون شد دستمو محکم به ب
  نمشی هم بسته بودم تا نبی چشمامو محکم روانیآورد اما من از ترس ک

  
   شدهی چنمیدستتو بردار دلارام بب_یرعلیام
  

 ی حالا چای خدایرات نداشتم چشمامو باز کنم وا اما خب جزدی توش موج می نگرانری امیصدا
  بهش بگم

  
   کاراسنی اهی جانجایآخه ا_
  
 توهمش اما با ی با اون اخمادمی صداش چشمام گرد شد به سمتش برگشتم که ددنی با شنکهوی

  کنهی نگرانمه داره بهم نگاه می که معلوم بود حسابییچشما
  

   دختر؟ی اخلاقتو ترک ندادنیتو ا_ساینک
  
  ؟ییوت_
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   باشهی کیخواستی روحمه پس منینه ا_ساینک
  

   دادم گفتمی مرونی راحت نفسمو بالی با خکهیدرحال
  
   فراموش کردمموینی از ترس واکنشش درد بانهی فکر کردم کدی زهرم ترکیوا_
  
   دماغتونمی ببی از اون پسره خودخواه بترسنهمهی استی نیازین_یرعلیام
  

   اومدی خوشش نمری امی های از نگرانیلیلوم بود خ بهش نگاه کرد معی سوالساینک
  

  دی که دنبال هم بدودی به خودتون جرات دادنقدریشما چه طور ا_ساینک
  

 نگاه خاص هی کرد با ریی تغی تازه به خودش اومده بود چون حالت صورتش کمیرعلی کنم امفکر
 واقعا سای نکی بود انگار جلو اشتباه باشه اما چشماش خجالت زدهدی شادونمی نگاه کرد نمسایبه نک

 ش اصلا از طرز نگاهکردی مخی توبرویرعلی داشت امی نگاه جدهی هم با سای بود نکدهیخجالت کش
   صداش زدمیرعلی غلاف کردن نگاهش از امی برانی اومد به خاطر همیخوشم نم

  
  ساینک_
  

  :فت عوض کردن موضوع گی گرانش بهم نگاه کرد و براخی باهمون نگاه توبساینک
  

  می صبحونه بخورمیبهتره بر_ساینک
  

 دستشو به هی کلافه دمی برگشتم دیرعلی گرفتو دنبال خودش کشوند ناخواسته به سمت امبازومو
 دمی برگشتم که دسای به سمت نکی با ناراحتکشهی موهاش می دستشو تویکیکمرش زده و اون 

  دهیداره با حرص به راهش ادامه م
  
  ؟سای نکی کردنکارویچرا ا_
  

 که صاحبش یی خودتون اونوقت تو تو جای به نفعه همس حتنی اریبهت گفتم ازش فاصله بگ_ساینک
 مغز هی من موندم تو سره تو به جایعنی یکنی می دنبال بازی حساسه داراروی روابطتت با یرو
   هست واقعایچ
  
   من خودم مراقب هستمنهیی الان احتمالا پاانیک_
  

  دمی کشرونیندش ب قدرتمی دستای از توبازومو
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  یفهمی چرا نمکنهی فرق مهی با بقری امیکردی باهاش برخورد مینطوری ادینبا_
  

  دی تو موهاش کشی دستی عصبساینک
  

  یفهمی چرا نمسی اونم مثل بقی لعنتکنهی میچه فرق_ساینک
  
 اوقات احساس ی گاهکنهی فرق مهی اون با بقسای نکیزنی می حرف ناحسابی چون دارفهممینم_
   از ماستیکی اونم نمکیم
  

   جا خورد چشماش نگران شدی حرفم حسابنی از اساینک
  

   گفته؟یزی چ؟خودشی چیعنیاز ما؟_ساینک
  
  کنمینه خودم حس م_
  

   بهش دادیفی شونه هام گذاشتو فشار خفی دستاشو روی عصبساینک
  

  ادی خوشت بیدلارام قرار نبود از کس_ساینک
  
  ...ساینک_
  

  ... ما الانیدونیمن خودت مششش گوش بده به _ساینک
  

  : کناره گوشم ادامه دادی به آرومستی نی کسدی دی به اطراف نگاه کرد وقتساینک
  

 آخراش خراب نی نذار امی ما تا الان موفق بودمی دقت کنشتری بدی بامیاتی عملیما الان تو_ساینک
  بشه دلارام

  
   انداختمنیی پاسرمو

  
 هی هردوشون انهی هم مثل کیرعلی نمونده امادمی زیندوی خودت مشهی روزا تموم منیا_ساینک

   حکم دارنهیجرم و 
  
  دونمی من مفتهی براش بی اتفاقیذاریتو نم_
  

  م؟ی کنم مگه من قاضی کارتونمیمن نم_ساینک
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   کردم سرمو بالا آوردمو بهش نگاه کردمبغض

  
  ی اما داداش من که هستیستی نیقاض_
  

  دیش تو موهاش کی کلافه دستدوی کشیپوف
  
  ی باهاش رفتار کنینطوری دوست ندارم ادونهی هم میرعلی امنوی ایتو داداش من_
  

 اااا هی خودش کلنیی پاارمی دکوپزشو بزنمی نمنکهی همکنمی هم خوب باهاش رفتار میلیمن خ_ساینک
   دماغتونمی ببگهی دارم مکشهی خودم خجالت نمیجلو

  
  اوردی نفرو در مکی ی راحت داشت ادانقدریه ا بود کسای نکنی تعجب بهش نگاه کردم واقعا ابا
  
  ؟یکردی بودم کمکم متیاگه خواهر واقع_
  

 ناراحت شده بود بدرک بذار ی که انگار از حرفم حسابی توهم طوردی کشی اخماشو حسابساینک
   خب بذار اونم بشهشمی ناراحت می داره کلری رفتارا که با امنیناراحت بشه منم از ا

  
  ن هواتو نداشتم؟من تا الا_ساینک
  
   جا به بعد هم داشته باشنی از ایداشت_
  

  دارم مگه گفتم ندارم_ساینک
  
  ی داشتموی خوشبختی هوای اگه داشتسای نکید ندار_
  

 لی مشترک تشکی؟زندگیدونی می خوشبخترویرعلی تو ازدواج کردن با ام؟دلارامیخوشبخت_ساینک
   خلافکار؟هیدادن با 

  
   شدهدهی راه کشنی به استین خلاف کار یرعلی امساینک_
  

   که خلاف کارهنهی مهم اکنهی میچه فرق_ساینک
  
   خلاف کارمهی باشه پس منم ینطوریاگه ا_
  

   دوتا دستاشو به کمرش گرفتدوی کشی پوفیعصب
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  یگی می تو چگمی میمن چ_ساینک
  
 ی کسمیبد ی فراررویرعلی امشهی ماتمونی قبل از شروع عملنی توروخدا کمکم کن اصلا ببساینک_
  فهمهینم
  

  یگی می چی داریفهمی مچیه_ساینک
  
  کنمیخواهش م_
  

 درش می شلوارلبی از تو جدموی کشی زنگ خورد پوفلمی موباکهوی بگه که یزی خواست چساینک
 نگاهش بهم افتاد ی نگاه کردم که وقتسای شماره چشمام گرد شد با تعجب به نکدنیآوردم با د

   شدیچشماش سوال
  
  انهیک_
  

   من جا خورده بودنهی توهم اما اونم عدیاخماشو کش یکم
  

   جوابشو بدهعتریخب سر_ساینک
  

   تماسو لمس کردمدکمه
  
  ریسلام صبح بخ_
  
  ؟یداریب_انیک
  
  چه طور؟_
  
  جوابه منو بده_انیک
  
   صبحونهی برانیی پاامیآره دارم م_
  
  ای خب پس زودتر بیلیخ_انیک
  
  ؟ی خب چرا زنگ زدیچشم ول_
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 نیی پاییای بعتری زنگ زدم حالام بهتره سرنی کنم به خاطرهمدارتی خواستم بیومدی ندمید_انیک
  فعلا خدافس

  
 داری زنگ زد منو بیعنی نی آوردم همنیی پالوی گرد شده موبای تماسو قطع کرد با چشمابعد

   تا حالا؟یکنه؟از ک
  

  کنهی مدارتی بانیصبحا ک_ساینک
  
   بارهنی اولنینه بابا ا_
  

  امی مگهی دقهی تو برو منم چند دقنیی پامی بهتره باهم نر خبیلیخ_ساینک
  
  باشه پس من رفتم_
  

  : به سمتش برگشتمو گفتمی تکون داد خواستم برم ولی سرساینک
  
  کنمی کارم منی و مطمئن باش اکنمی می کارهی خودم ی نکنی نجاتش کاریاگه برا_
  

 رومو از اون عی سررهی صورت نگموننی بی جروبحثنکهی توهم برد به خاطر اشتری اخماشو بساینک
 به سمت محل سرو صبحونه رفتم که عی رفتم پا تند کردمو سرنیینگاه ترسناکش گرفتمو از پله ها پا

 دمی نشسته که با حس کردن حضور من نگاهشو بهم داد با تعجب دزی سر مهی با اخم انی کدمید
   به روم زدیلبخند

  
  ی اومدی ده میذاشتیم_انیک
  

  : گفتمنشستمی مدموی کشی خودم عقب می براروی داشتم صندلهکی حالدر
  
   آماده شدمری شدم فقط ددارینه زود ب_
  
  یخوشگل شد_انیک
  

  : گفتمی کردمو با ناز خاصی خنده اتک
  
  خوشگل بودم خوشگل تر شدم_
  

 سرخ شدمو سرمو ی شد که ناخواسته منم کمرهی لباش نقش بستو بهم خی روی محو مردونه البخند
   انداختمنییپا
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 اومدمو به سمت اتاق خودم پرواز کردم رونی بانی از اتاق کیی لبخند و ذوق فوق العاده بالاهی با
 متحول یلی که کلا خانی بهتر شده کی فقط کمی کمسای و نکیرعلی کرده رفتار امریی تغزای چیلیخ

 متوجه ماه هی نیر طول ا دگذرهی جروبحثم شده بود مسای از اون روز که با نکی ماههی بایشده تقر
 پامو از اون جهنم ستی اون پسره اخمالو خودخواه نگهی دانی شدم کیمی صمانی با کیادیشدم ز
 مدت اون کارو متوقف هی ی برم اونجا ازش خواهش کردم که برادهی اجازه نمگهی ددویدره بر

  شدم خوشحال یلی خ کارو کرد کهنی خب ای کرد ولچمی کار سوال پنی ایکنه بماند چه قدرم برا
  

 که ی با وجود اونهمه لباس مجلسی هر مهمونی برامیخوری شام مرونی بمیری جمعه باهم مهرشب
 نبود نمونی بینی جو سنگگهی کنارش خوشحال بودم ددی خرمیرفتیداشتم اما به گفته خودش باهم م

 اما هربار با وردنخی چه قدر حرص مسای و نکری امنی بنی بماند در امی باهم راحت شده بودیلیخ
  کردمی آوردن نقشه هامون قانعشون مادی به
  

 ها و ی از خوشدادمی نمحی براش توضزوی همه چشهی همکردمی مراعات میلی خیرعلی امی جلومن
 که من خورده ی هم کم کم داره با اطلاعاتسای حساسش کنم نکیادی زخواستمیخنده هامون نم

 اتی پروندس گروه پژمان هم دارن عملهی دادن لیتشک درحال ارمیخورده دارم براش به دست م
 نی اانی به پامی دارکنمی اوقات که فکر می باند بعضنی برانداز کردن ای براکننی میو راه انداز

 لحظات نی همه ای چون واقعا بهم خوش گذشته بودو دلم برارهیگی دلم می کممیشی مکی نزدیباز
 اما خب در دمی درد کشی راه من کلنی ای تویحت دمی کشیادی زی های درسته سختشدیتنگ م

 دونستمی که می کردم عشقدای خودم پی عشق براهی برادرم کسب کردم و ی براتیعوضش موفق
 هرطور خواستمی بود اما براش نقشه داشتم مری امی برامی خوشبخت باشم تنها نگرانتونمیکنارش م

  نهی نبیبی تا اون آسرمی به گردن بگروی امی بدم حاظر بودم تمام جرمهای فراررویکه شده ام
  

 راحت الی برسونه بعد با خعتری انداختم تا خودشو سرسای نکی تک براهی اتاقمو باز کردم و دره
 به دست روی با ارزشیلی بستم امروز مدارک خی تختمو چشمامو با خوشحالیخودمو انداختم رو

 میزدی حرف ممی از پروژه هامون داشتیکی سره می اتاق بودی توانی همراهه کیآوردم آخه وقت
 گهی دره گاوصندوقشو که پر از مدارک بود باز کردو دزهای چی سرهی آشنا کردن من با یبرا

 تلفنش زنگ نکهی تا ادمی نرسیی اون مدارک بود اما خب به جارینبستش تمام مدت ذهنم درگ
 دی بانیفتاده به خاطرهم ای توهم معلوم بود اتفاقدی تماسو قطع کرد اخماشو کشیخورد وقت

 بلند شدم گاوصندوقشو عی منم با رفتنش سرگردهی گفت که تو اتاق بمونم تا برممنم به نیی پارفتیم
 تو ی عکس گرفتم الانم از خوشحالشونی سرهی مدارکو برداشتمو از ی سرهی زدم خخخ غی تیحساب

 منو هی هوانقدریدا که ا رو هم بستم شکرت خی چشمامو با آرامش خاصدمی گنجیپوست خودم نم
   خوشحالم که تورو در کنارخودم دارمیدار

  
 عی سرنی در اتاقم اومد به خاطر همی صداکهوی زدمی خودم حرف می که داشتم با خدانطوریهم

   توادی بسایبلند شدمو در اتاقمو باز کردم تا نک
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  ؟ی خوشحالنقدری شده؟چرا ایچ_ساینک
  
  شهی بهت بگم باورت نمیزی چهی_
  
  چه طور؟_سایکن

  
   تخت گذاشته بودمو برداشتمو به سمتش گرفتمی لباسم پنهونش کرده بودمو روری که زییکاغذا

  
   حلهی همه چشی از بقنمی اایب_
  

   کردشی مدارکو گرفتو بررسکردی داشت بهم نگاه می با ناباورساینک
  

   خودشهشهیباورم نم_ساینک
  

 بهش زدم که ی بهم نگاه کرد لبخندزدیموج م ی که توش قدردانیی بالا آوردو با چشماسرشو
 مرتبش معلوم بشه زدو جلو اومد دی سفی دندوناشدی که باعث میباعث شد تک خنده مردونه ا
 منو به خودش فشار داد که باعث شد غرق سای آغوشش غرق شدم نکیچشمامو با آرامش بستمو تو

   بشمیخوش
  

 میی توونی مدندمونروی آشروی پی هاتیوفق همه ممیشی موفق ممی که دارشهیباورم نم_ساینک
  یخانوم

  
  سا؟ی نکشهی میحالا چ_
  

  می شروع کناتمونوی پژمان وقتشه که عملی برافرستمی مناروی همه ای خانومیچیه_ساینک
  
  رهی بگی پارتشی عمارت شرقی توانیفرداشب قراره ک_
  

 نگاهش الی خی منم بدکری فکر مزی چهی که انگار داشت به ی نگاهش متفکرانه شد طورساینک
  : گفتمیشدمو با لحن خسته و کلافه ا

  
  ...ی های مهموننی خدا حوصله ای برم لباس بخرم ادیبا_
  
  : گفتی وسط حرفمو با لحن مشکوکدی پرسای نککهوی

  
  ؟یاز کجا خبر دار_ساینک
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  دونستمی مشی بهم گفت هرچند از دو هفته پانیامروز ک_
  

  ؟ی نگفتیزی به من چویداشت خبر شیتو از دو هفته پ_ساینک
  
   نمونده بودادمیوا مگه مهمه؟تازه _
  

  میکنی تموم مرویفردا شب همه چ_ساینک
  
  ؟ی زودنی به ایعنی گفتی می داشت چنی گرد شده بهش نگاه کردم ای چشمابا
  

  : گفتی تو فکره با لحن مبهوتی که معلوم بود حسابساینک
  

   دارهیرداشب بستگ به فی همه چمی که موفق شدوارمیام_ساینک
  
  ؟یکنی مری فرداشب همرو دستگیعنی_
  

  می ناکسارو به دست قانون بسپارنیاره وقتشه ا_ساینک
  
 کردمی می کارهی دی شدم باری نگران امانی نگران شدم نه نگران کی چرا قلبم گرفت حسابدونمینم
ه پس برخلاف اون عمل  اعتماد کنم اون به شدت طابع قانونسای به نکتونمی نمدادمی مشی فراردیبا
  کنهینم
  
  می کار کنی چدیحالا با_
  

 نگران نباش دلارام مطمئن باش فرداشب سای کنار واگهی به بعدشو بسپار به ما تو دنجایاز ا_ساینک
  شهی تموم میهمه چ

  
  دوارمیام_
 نزنم درد فوق غی هم فشار دادم تا از شدت درد جی که داشتم آروم لبامو روی بدیلی بغض خبا
 تحملش کنم به تونمی باشم من می قودی ندادم بایتی اما اهمدیچی تو کل بدنم پیعاده وحشتناکال

 دادم از شدت هی هم بستمو به تاج تختم تکی چشمامو محکم روختمیری صورتم داشتم اشک میپهنا
 به کردمی می هرچه قدر سعشدی مخی افتادم مو به تنم سی مشبی دادهی ی وقتدی نفسم برردد

 بستی نقش می ذهنم دوباره همه چی ناخواسته توشدی فکر نکنم اما نمشبی وحشتناک دخاطرات
 که شدنی مری سرازشتری افتادم اشکام بی که باهام کرد می کاری حتای دادونعره هاش ادهی یوقت

  ؟واقعا چرا
  
  ؟ی که زنگ زدی داشتیباهام کار_"
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   کارت دارمنی بشای بمیاه_انیک
  

 قراره کردمی افتاده احساس مری نگفتنش گای گفتن نی انگار کلافس و ب بودی طورهی چهرش حالت
 رفتی با خودش کلنجار مدوی کشی بهم بگه همش کلافه تو موهاش دست می مهمیلی خزی چهی
 که داشت به منم منتقل ی استرسشدی از اون حالتاش نجاتش بدم چون باعث معتری سرخواستمیم

 دهی فهمای باشه که اون مدارکو برداشته باشم دهی فهمدمیترسی نگران بشم همش ماقعابشه و منم و
   ارتباط دارمی پنهونسایباشه با نک

  
   اومدمرونی مسخرم بی هاالی از فکروخدموی کشیپوف

  
  ؟ی کلافه انقدری شده که ایزیچ_
  

   بالا آوردو بهم نگاه کرد آب دهنمو با صدا قورت دادمتابشوی بنگاه
  
  کنمیه م دارم سکتیگی نمیزیچرا چ_
  
 نشسته بود بلند شدو به سمتم اومد آروم کنارم زی که پشت مشی از رو صندلدوی کشی پوفانیک

 یکی پاش گذاشتو اون ی هم انداخت دستشو روی پاشو مردونه رودوی کشی مبل نشست پوفیرو
 ناخواسته آروم دستمو سمت دستش بردمو روش گذاشتم که احساس دی هاش مالقهیدستشو به شق

 نافذشو ی مشکی دستش گذاشتم چشمای دستمو روی شد وقتجادی تنش ای تویفیلرزش خفکردم 
   کنهداشی پتونستی که نمگشتی مییزای چهی چشمام گردوند انگار دنبال یتو
  
   شده؟ی بهم بگو چانیک_
  

   خودمو عقب بکشمی شد که ناخواسته باعث شد کملی به سمتم متمایکم
  
  ؟یترسیازم م_انیک
  
   ازت بترسمدینه چرا با_
  
  ؟یدیپس چرا عقب کش_انیک
  
  دیدست خودم نبود ببخش_
  
 خجالت ی کارش کمنی زد پشت گوشم از ای آروم دستشو سمت موهام آوردو به آرومانیک

   لباش نقش بستی روی انداختم لبخند محو قشنگنیی سرمو پادمویکش
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   کنمفی برات تعررویزی چهی خوامیم_انیک
  

  بهش نگاه کردم بالا آوردمو منتظر نگامو
  
 یتونی که می و ادعا کردیکردی با آدمام مبارزه می داشتی وقتدارمونی دلیاون اوا_انیک

 کردمی دلم مسخرت می کرده باشن توفی برام تعراروی جوک دننی انگار مسخره تریشکستشون بد
ت شد  بهم ثابتی شجاعت و توان بدنییای از پسشون بربی تونستیاما از جسارتت خوشم اومد وقت

 که جسورو مقاوم ان یی من از ادمایی بخواتشوی ازت به نفع باندم استفاده کنم راسم گرفتممیتص
   اون دسته از آدمای توی و تو اون روز رفتادی خوشم میلیخ
  
 سکوت کرد منم ساکت بودمو تمام مدت داشتم به حرفاش گوش دی حرفش که رسینجای به اانیک
 کنهی می داره سعدمیدی چون مشی الان بهش بگم خب بقایش  بپرم وسط حرفخواستمی نمدادمیم

  ادیباخودش کنار ب
  
 نکهی اامی تلنگر بود که به خودم بکی مثل دمیدیهربار که جسارتتو در مقابل خودم م_انیک

  ...من...من
  

   به دستش دادمیفی خففشار
  
  ان؟ی کیتو چ_
  
 ی بیادی من زای ی شجاعیادی ز توای کننی که همه فکرشو مستمی نیزی من اون چنکهیا_انیک

  دستوپا
  
  ؟یی دستو پای که بیکنیچرا فکر م_
  
  یستی ای من بدون ترس مهی تو روی چه طوردمیدیچون م_انیک
  
  یکنی ترسناک می کارهایستی نی چون ادم ترسناکترسمی من ازت نمشهی بر اون حرف تو نملیدل_
  
 بدم ی از همه کارهاتونمی کناره تو مکنمی احساس ممیگیمن با تو عوض شدم کناره تو ادم د_انیک

  صرف نظر کنم
  

 به ری دیلی خیفتی جان تو قراره فردا شب به دست قانون بانی شده بود کری دیلی زدم خیپوزخند
  یخودت اومد
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 آدم هی بشم خوامی شروع کنم مدوی جدی زندگهی خوامی می راه کمکم کننی ای توخوامیم_انیک
 نزنه یبی که حکمه خواهرشو دارن آسیی دستاشو نکشه به دختراریز ی که به راحتی آدمی اگهید
  فتهی اتفاقا کناره تو بنی همه اخوامیم...خوامیم
  

 شده بودو مونی پشری چون دسوختی هم دلم براش می نگفتم از طرفیزی انداختمو چنیی پاسرمو
 یه و راحت سر رو اتاقش بخوابی که قراره توهی شبنی امشب آخرنکهی خبر نداشت از اندشیاز آ

 ای حداقل اون دندوارمی که از دست رفت اماشی دننی کمکش کنم اتونستمی نمفیبالشش بذاره ح
   کنهریی تغخوادی شده و ممونی بهش رحم کنه چون پشیخدا کم

  
 ادهی زمونی که ازت ده سال بزرگتره درسته اختلاف سنی زن مردی زنم بشخوامیدلارام م_انیک

 درکت یی اون طور که بخواخورمی قسم مکنمی برات جبرانش مگهی دیزهایچ ی توخورمیاما قسم م
 ستمی نیرحمی من اونقدرها هم مرد بشمی قشنگت ارزش قائل می اهداف و آرزوهای و براکنمیم

 ی کنهی بهم تکی بتونخوامی چون مگمی مرد دهی تو ی تو نه برای اون باشم اما برانوی ای برادیشا
  یدازه من که دوست دارم دوسم داشته باش هم انویبهم اعتماد کن

  
 سخت کاش یلی تحمل حرفاش برام سخت بود خای خدانیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی

 شدی نمینطوری اانی افتاد کاش کی اتفاقا نمنی کدوم از اچی نداشتم کاش اصلا هیاز فرداشب خبر
  شدی نمدهی راه کشنیکاش به ا

  
 که توجه ی هستی دخترنی تو اولخورمی نباشه قسم ماممی بدون تو دنمخوایبه جونه تو که م_انیک

 ی تورو براخوامی شب دوشب نمهی ی براای هوس یمنو به خودش جلب کرده دلارام من تورو از رو
 ییخوای که تو میزی همون چشمی تحمل کردنم برات سخت باشه اما مدی درسته شاخوامی مشهیهم

   پناهت دلارامشمی مکنمیپر م برات هاتوی کسی همه بهیامن ج
  

   اشکامو پاک کردی دستشو به سمت صورتم آوردو به آرومآروم
  
   دلاراممیکنی می خوشگلتو اشکیچرا اون چشما_انیک
  

   بزنهی بهم لبخند گرمی بالا آوردمو بهش نگاه کردم که باعث شد با غم خاصسرمو
  
  ... وقت تو اونزنی نرنای اگهی کنم دی کارخوامی نکن من مهیگر_انیک
  
  ی خبر نداریچی تو از هانیک_
  
   خبردار بشمشتری قلب کوچولوت بی رویخب تو بگو تا خبردار بشم بگو تا از دردها_انیک
  
  ی اعتقادات دارم که تو نداری سرهی من می باهم باشمیتونیمنو تو نم_



   دندههی پناهان یب
  

 

698

  
 خودم اومدم  بهیدی اتاق تو دعوامون شدو بحث خدارو وسط کشی که باهم تویاز اون روز_انیک

 سالها تنهام گذاشته بودو منو به حاله خودم رها نی افتم که تمام ای می کسادی اوقات به یبعض
  کرده بود

  
  ی که اونو فراموش کردیی تونی اکنهی وقت بنده هاشو ول نمچیخدا ه_
  
تو  تو باشمو ی مرهم درداتونمی من می مثل من زخم خورده اییدلارام تو الان مثل من تنها_انیک
 یشتری دل گرمم دلارام احساس قدرت بی هستی وقتی منو با بودنت پر کنی های کسی بیتونیم
  کنمیم
  

 من نکهی اای خوردش کنم با تو ذوق زدنش نی از اشتری بخواستمی بهش نگم نمیزی دادم چحیترج
ارش  حرفام آزنی بشه پس بهتره با اری اون قرار بود دستگدمیرسی می مثلا به چخورمیبدردش نم

  ندم
  
  یترسونی سکوتت منو منی دلارام؟با ایگی نمیزیچرا چ_انیک
  

  دی باره احساس کردم لرزکی که به دی تو چشمام دی چدونمی بالا اوردمو بهش نگاه کردم نمسرمو
  
   درسته؟ی دوست دارگروی دیکی_انیک
  

   کردی خودش تلقی حرفای رویدیی مهر تانوی ادی سکوتمو دیوقت
  
  ته؟ درسیرعلیام_انیک
  

 فردا شب قرار بود از کنمی شدن آخه احساس مری گونم سرازی کردمو اشکام به شدت روبغض
  دستش بدم

  
   نه؟هیرعلی خاطر ام؟بهیکنی مهی گریچرا دار_انیک
  
  ... رویرعلی منو امنی از رابطه بیچی تو هیدونی من نمی از زندگیچی تو هانیک_
  
  ست؟ی ننتونی بیا رابطه ی تو اون؟مگه تو نگفتنیرابطه ب_انیک
  
 جمله هست که هی ارنی در بی سر از همه چکننی می سعشهی همتنیقی به دنبال حقشهیآدما هم_
  یذاری بالش می راحت سرتو روالی با خینطوری چون ایاری ها در نقتی بهتره سر از همه حقگهیم
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  ؟ی چیعنی حرفات نیا_انیک
  
 کنم وقتشه فی براش تعرزاروی چیلی خ شدم وقتش بود آره وقتشه کهرهی نگرانش خی چشمابه

  کنهی که فکرشو ممیبفهمه که من نامردتر از اون
  
 اطرافت زودزود رنگ عوض کنن ی که آدمای کردی تو کارکننیآدما زودزود رنگ عوض م_

 یبی بهت بگن تا مبادا بهشون آسوی بشنوییخوای که تو میزی اون چخوانی که میزیبرخلاف چ
  یبزن

  
  گرفتی میی هاجهی نتهینگار داشت از حرفام  مشت شدن ادستاش

  
 اما کم کم زدی ازت سر مفی زشت و کثی شدم ازت متنفر بودم چون اون کارهانجای وارد ایوقت_

 ی شددهی تو ذاتت خوبه فقط به راه بد کشیستی اونقدرهاهم بد ندمیکه گذشت و شناختمت فهم
 فکر یدی انجام ماروی دنی کارهانیر تفی کثدمی اما فهمییای آدم دننی ترفی کثکردمیفکر م

 ی هستی سلطه طلب اغده اهی که دمی اما فهمی هستیخودیه مرد سلطه طلب و بی کردمیم
 که اون روز شکست ی بچه ای ثابت کنانتی هات به همه اطرافتی با کارها و با موفقیخواستیم

 الان فتهی بنی که باعث شد پدرش از عرش به زمی شده بچه ای خودش مردیخورد الان برا
 انتقام گرفتن غرق ی تویادی سلطه خودش قرار داده تو زری زو داره که همریخودش دمودستگاه

 خودت؟از بابات؟از مادرت؟از ؟ازیری بگی از کییخوای میدونستی که نمی انتقامی توانی کیشد
با پدرت  از من تو ی؟حتیرعلی شد؟از برادر ده سالت که مرد؟از امیخواهره دو سالت که قربون

 ی که سرت آورده بودنو رویی تقاص بلاهای لج کردایدن با ی تو با خودتم لج نکردیلج نکرد
   پسرا رو معتادوی کردی دخترارو فراری کردادهی مردم پیدخترا و پسرا

  
  ؟ی بگی چییخوایم_انیک
  
 تیکار نگاه به رزومه هی برو ی به خودت اومدری دیلی خنکهی بهت بفهمونم اویزی چهی خوامیم_

 من ی روبه رونجای در رفته اون وقت اهاتی بازی اغده انی ای هایبنداز حساب کتاب قربون
 ی دوست داشته باشه؟مردروی کستونهی می مردنی همچهی ؟اصلایزنی دم از دوست داشتن مینشست

   خودشم رحم نکردادرکه به بر
  
 ی رفت مشت محکمزشیم گرفت از سره جاش بلند شدو به سمت شی حرف اتنی ادنی با شنانیک

   نعره زددویروش کوب
  
 ساله شکست خورده ستی پسر بهی از ی هان؟چیدونی از گذشته من میخفه شو تو چ_انیک
 که ی اشتباهی پدرم بود که نابودمون کرد با کار جزئنی باعث مرگ خونوادم نشدم ا؟منیفهمیم

   زدشی اتمونویمن کردم خودش زندگ
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   سوال رفتری آبرو و اعتبار پدرت زی کرد کهی تو با اون اشتباهانیک_
  

   تو موهاش زدی چنگیعصب
  
 خواهر دو سالت که سرطان ی که پدرت ورشکست بشه و سکته کنه تو باعث شدیتو باعث شد_

 سرت پر بکشه ی پدرت از روهی احمقانت سای به خاطر کارهایگرفته بود درمون نشه تو باعث شد
 ی بره تو باعث شدی اشتباهیدرتو بشکونه و دنبال کارها و زجر روزگار مای سختیتو باعث شد

 تو ی شکست خونوادت شدی تو باعث و باناوردی در مدی که نباارهی در بیی جاهازبرادرت سر ا
 به ادی که خوشم می که من از مردی تو باعث شدی مرگ اونهمه جوون بدبخت شدیباعث و بان

   بهت دروغ بگم باتو باشمولمیخاطر نجات دادن جونش برخلاف م
  
 نقدری اشدی خم شدن کمرشو باورم نمی حتدمی بهم نگاه کرد خورد شدنشو به چشم دی ناباوربا

 فهموندمی بهش مدی بادادمی ادامه مدی اما بادیباری میدوسم داشته باشه از چشماش خشم و ناراحت
  شهی حل نمی عذرخواههی با هاشیکه همه کثافت کار

  
 که هی که کنارش خودمم چون مردهی دوست دارم چون مردویلرعی من امیدیآره درست شن_
 که بهت بگه ی کردن کسدایه؟پی چیدونی مدهی که بهم آرامش مهی کنم مردهی بهش تکتونمیم

 که بهت ثابت بکنه دوست داره سخته تو بارها ادعات ی کردن کسدای پستیدوست دارم سخت ن
 از یدونستی می تو اگه واقعا منو دوست داشتید وقت بهم ثابت نکرچی هاما ییخوایاومد که منو م

  ی فرستادی منو با زور نمترسمی مارمی اسمشو بادی که اصلا خوشم نمیاون جهنم دره ا
  
  ...پس همه اون حرفا...پس_انیک
  
   الان توی مثل حرفاقای نداشت دققتی کدومشون حقچیه_
  
  ؟ی دادمی تمام مدت بازیعنی شهیباورم نم_انیک
  
   محافظت کردمخواستمشی که می ندادم فقط از خودمو مردیلا تورو باز اص؟منیباز_
  

   با غضب داد زدنوی زمی پرت کرد روتی بودو با عصبانزشی می رویهرچ
  
   اسم نبری من از اون لعنتی جلونقدریا_انیک
  
   جلو اومددی سمتم برگشتو با تهدبه
  
 چه ؟اصلای حرف بزنی دار که بهشی از عشقنهمهی خودم ای جلویکنیچه طور جرات م_انیک

  ی که باعث شده تا الان زنده بمونی نگاه کنیی تو چشماشهیطور روت م
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 خودم بوده نه تو نکنه چون به ی من الان زندم اول به خواسته خدام دوم به تلاش هانکهیا_

  ؟یی خدای فکر کردیریگی جونه آدمارو میراحت
  
 که ی دادو سرشو بهش چسبوند با لحنهی تکواری خراب تره به دنی که معلوم بود حالش از اانیک

  : گفتیاصلا ازش انتظار نداشتم بعد از اون همه دادزناش ازش بشنوم با ناراحت
  
  ی باشینطوری اکردمی وقت فکرشو نمجی دلارام هی احساسی بیلیخ_انیک
  

   بهش زدمی تلخپوزخند
  
   که حست کنم چه برسه بخوام احساسمو خرجت کنمیستی نیدر حد_
  
   باز کردو بهم نگاه کردی به آرومشماشوچ
  
  ی بررونی بنجای سالم از ایتونی میتو واقعا فکر کرد_انیک
  
  یشینکنه تو مانعم م_
  

   زدیپوزخند
  
  شدمی به زور متوسل مدی بود بایاز همون اول راه اومدن باهات کاره اشتباه_انیک
  
  تا الانشم به زور باهات بودمو تحملت کردم_
  
 رحمی خودش بود که بری تقصنکهی به خاطر ادی شده بودم شارحمی بیلیم نگاه کرد خ بهی ناباوربا

   خودش بودراتیشده بودم تاث
  
  ؟ی کنی هر غلطیتونی می چون ده برابر من قدرت و زور داریفکر کرد_
  
  : بشه گفتخی که باعث شده بود مو به تنم سی لحنبا
  
  تونم؟ینم_انیک
  

 توش بود که باعث یطانی برق شهیشماش حالت قبلا و نداشت  ترسمو بندازم دور چکردمی میسع
 کردمی می که سعی احمقانرو از ذهنم دور انداختمو با لحنی منو بترسونه فکرهای بدجورشدیم

  : طوفاناش بلرزه گفتمنی که با استمی نیفیمحکم باشه و بهش بفهمونم من آدم ضع
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   کشونمی مشی مردونتو به آتتیوم هو نکن اگر بخوام تمفمی دخترم نگاه به تن ظرکیمن _
  
 دفعه هم نی ای خانوم کوچولو فکر کردی خودتو دست بالا گرفتیادیاوه اوه چه غلطا ز_انیک

 که برام ی غرورنی بعد از ای کرد؟فکری بررونی بنجای سالم از اذارمی میمثل قبلناست فکر کرد
  ی کور خوندنباروی ازمی عزری نخی قسر در برذارمی مینذاشت

  
  : گفتمی زدمو بدون توجه بهش با لحن طعنه داریپوزخند

  
  ی دهن برام خفه شهی شهی باس گفت مایبه بعض_
  
 باهات ینطوری ادی از اولم باشهی خفه می که کیفهمی می دستو پام زجه زدریحالا که ز_انیک

  کردمیرفتار م
  

  حشتناک تر و بدتر ویکی داشت که هرکدوم از اون یادی زی حرفش معننی شد اخی به تنم سمو
  
 ری همون پسره زاقتتی هم باشه دلت به درک لگهی دیکی با ذارمی نمستی دلت با من نیوقت_انیک

  دسته اما جسمت نه جسمت فقط ماله منه
  
   خودم حرف بزنهی توروینطوری بهش اجازه بدم که اتونستمی غضب بهش نگاه کردم نمبا
  
   حدشون چه قدهدنیفهمی ها میکاش بعض_
  
   کردنری گی تو چه مخمصه ادنیفهمی ها هم میکاش بعض_انیک
  
  دنی نشون مشونوی مدت خود واقعهی فقط بعد شنی آدما عوض نمی ولیفکر کردم عوض شد_
  
 هی دمی فهمی خوبه نقابتو برداشتیدی نشون می دارتوی الان تو که خوده واقعنهی عقایدق_انیک

  ی هستی عوضیدختره دروغگو
  
  ستمی تر نی عوضیکیباشم از تو  یمن هرچه قدرم عوض_
  

 ی وجودم رخنه کرد اگه واقعا بخواد کاری چرا اما ترس تودونمی بهم زدو جلو اومد نمیزهرخند
   کار کنمیکنه چ
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 رمتی که بگیفتی که به دستو پام بارمی به سرت میی بلارونی بی در سالم برنی از اذارمینم_انیک
 من تورو ماله خودم برمی نمشی از پی اگهینت کاره داما اون موقعس که منم جز زجرو عذاب داد

  ی اگهی خره دچی نه ماله هی ماله من باشدی تو فقط باکنمیم
  
  ی بکنیتونی نمی غلطچیتو ه_
  
  کنمی کارت می چینیبیحالا م_انیک
  
 بازوهاش گرفت از شدت ترس نی زدمو خواستم در برم که محکم منو بیغی برد که جزی سمتم خبه

 از موی باشم وگرنه پاکی قودی اما الان وقت جا زدن نبود باکردمیش داشتم ضعف م بازوهانیب
 لحظه ها از دستش نی اخری تودی کردم که حفظش کنم نبای مدت سعنی تمام ای تودادمیدست م

 نی خر زورتر از انی تقلا کردم تا ولم کنه اما ای توان داشتم و مصرف کردمو کلرچه هدادمیم
  حرفا بود

  
  ولم کن...ی کارم داریچ...یولم کن عوض...نولم ک_
  

  : خم شدو کناره گوشم گفتاروم
  

  
  
 که چه طور گول شمی افتم از خودم متنفر می مهاتی همه اون چرب زبونادی به یهنوزم وقت_انیک
   خوردمروی پاپتی دختره دهاتهی

  
 که بهت ی حسنی اول؟مادرتی فکر کردی حس من که الان بهت دارم تو با خودت چنهی عقایدق_
   کنمدای بهت پی من چه حسی کرد اوق زدن بود انتظار داردایپ

  
 پشتم بود کهی بهم وارد کرد که باعث شد از شدت درد زانو بزنم که اونم در حالی وحشتناکفشار

  نیی پادی اشک از گوشه چشمم چکی کردمو قطره ای نشست ناله انی زمیرو
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 الانتو اما خودت باعث طی شرای حتتویو خودتو زندگ منی بدریی تغروی همه چیتونستیم_انیک
   کنهریی تغی همه چیشد

  
 حفظ کن به موی خودت پاکای به ته خط خدادمی رسگهی دکردمی کرده بودم بدجور احساس مبغض

  کشمی خودمو مارهی سرم بیی بلانیخدا اگه ا
  
  کنمی مزی خودمو حلقه آوی بهم بزنیبی به خدا اگه آسانیولم کن ک_
  
 قای دقیشی تر شدنم مرحمی چون تو باعث بیی مقصرش تودی دبی آسی به بعد هرکنجایاز ا_نایک

 نی ناله هات و ای صداتونمی هنوز دوست دارم اما نمنکهی با وجود ای باهام کردیمثل الان کار
   از راه زورنهی تورو ماله خودم بکنم همتونمی که میترساتو بشنوم چون تنها راه

  
   توروخدا ولم کنانی کشهیل نم حیچی هینطوریا_
  

   شدنری سرازشتری باشکام
  
  یدی از دست متوی کارت همه چنیبا ا_
  
 ی ولارمی کارم تورو به دست منی برعکس تو من با ایدی از دست مروی که همه چیی تونیا_انیک

  یتو عشقه منو از دست داد
  
   نداشته باشمی ولم کن توروخدا کارکنمی خواهش مانیک_
  

  : زدمغی جی وحشتناک بلندی که کرد با صدای زد با کاریلخ تپوزخند
  
  "خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا_
  

 شده بود حالم شتری گرفته بود درواقع الان دردام بیلی شدن دلم خی از چشمام جارشتری باشکام
 موضوع نیه ا سری کزدم؟بای حرف می حرف بزنم اما با کی با کسخواستی بد بود دلم میلیخ

 تا از خودش واکنش نشون نده با زدمی حرف می تا درکم کنه و قضاوتم نکنه با ککردمیدردودل م
 خواستمی هم اگر می از طرفکردی مکهی تکهی کشت هم منو تی بود بفهمه هم اونو می کافسا؟عمراینک

 می اجرا کناتوی سرش شلوغ بود اخه قرار بود امشب عملی حسابسایباهاش حرف بزنم نبود چون نک
 همه آدماشو مامور انی کدمیدی زده چون امروز مبشی غدمی بود که فهمیرعلی اممیتنها نگران

 که هنوز نهی نشده بود که نشونه ای کنن اما شکرخدا تا الان که خبردای پرویرعلی تا امبودکرده 
بهم عطا کرده  تمام یرحمی با بانی که کی فقط خودم بودمو درد جسمم دردنجای نکردن اداشیپ

  بود
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 بابت اوضاع بدم بابت حالو روزم سوختی خودم می کرده بودم بدجور کم کم داشت دلم برابغض
  گهی دیزهای چیلیو خ

  
  دنتی لحظه نداز

  
   نخواستمتی وقتاز

  
  ی بگی خواستدمیفهمیم

  
  خواستمتی از ته دل متورو

  
   بوده کهنی من امیتصم

  
  می جدا بشگهی هم داز

  
  گهی صبور همدسنگ

  
  می به بعد نباشنی ااز

  
  مینباش...مینباش

  
  یتونی نمگهی دحالا

  
  ی دست غم رها شاز

  
  هی درد دوست داشتنبه

  
  ی مبتلا شعشق

  
  یخونی نمگهی دحالا

  
  می همصدا بشباهم

  
  ی بارونی شبایتو

  
  می پابه پا شباهم
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 بهم انیبزنم ک جا غمبرک هی شدی نمینطوری اکردمی می کارهی دی هم بستم بای محکم روچشمامو
 با ارهی اون مراسم ندرخشم قسم خورده بود اون بلارو حتما سرم میهشدار داده بود اگه امشب تو

 که یی دستو پاهای تودی چهارستون بدنم دوباره لرزدنشیبغض به زخم بازوم نگاه کردم با د
 نیم زدم که هغی جنی خواست کارشو شروع کنه به خاطر همانی لحظه حس کردم کهی زدمیم

 اتاق برد و با ی تونهی بشه منو با موهام کشون کشون به سمت شومی از قبل عصبانشتریباعث شد ب
  .... تمام بازومو سوزوند ویرحمیب

  
 که در حاله خفه کردنش بودم جون ی دهنم داشتم از شدت هق هقی محکم گرفتم جلودستمو

 که به ما یزی چنی کمتردی شارمیگی مقشوی قسم سره پل صراط ی بغض لعنتنی به اای خدادادمیم
 ی ماها آدمهاای بازهم صبره خداییخوای هم که از ما میزی چنیشتری در مقابلش بی صبره ولیداد

   بده اول هم از من شروع کنادمونی صبرو تحمل رو میهست یکم تحمل
  

 شهی بازهم مثل همی بالش گذاشتمو پتومو چنگ زدم سوزش دستم وحشتناک بود ولی روسرمو
 در اتاقم بلند ی صداکهوی حالوهواها بودم که نی همی نگفتم تویزی گذاشتمو چگری جیدون رودن

 اونطور که معلوم بود ی نداشتم ولروی کسچی نکردم اصلا حوصله هییشد چشمامو بستمو اعتنا
 کهوی سرم که ی کنه بود چون ولکن نبود خواستم پتورو بکشم رویادی بود زدر که پشت یکس

   تنمی در رخشه انداخت توصداش از پشت
  
  دلارام درو باز کن کارت دارم_
  
 بکنه اخه درو تونستی نمی غلتچی بشم چون هالیخی افتادم اولش خواستم بشبشی دیدای تهدادهی

 سای هم نه نکی از طرفدمی همه اتاقارو داره ترسدی افتاد اون کلادمی ی وقتیقفل کرده بودم ول
  امیونن ازم مراقبت کنن پس بهتره باهاش راه ب که بتیرعلی عمارت بود نه امیتو
  
 در چرخوندمو آروم بازش کردم ی تودوی تختم بلند شدمو به سمت در رفتم کلی از روی کرختبا

   شدمرهی در باز شد سرمو بالا گرفتمو با نفرت بهش خنکهیهم
  
  ؟یذاری راحتم نمه؟چرایچ_
  

 در کنار ی بدم از جلوتی بهش اهمیذره ا نکهی توهم بدون ادی متقابلا اخماشو به شدت کشاونم
   از قبل شده بودشتری آروم به سمت تختم رفتم سوزش وحشتناک بازوم بیرفتمو با قدمها

  
  : گفتمعی درو ببنده که سرخواست

  
  نه نبندش بذار باز باشه_
  

   شدشتری اخماش بگره
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   ندارم نگران نباشتیکار_انیک
  
   نبندشستی نیبه تو اعتماد_
  
 شتری خودمو بی بهش برخورده از لج من درو بستو به سمتم اومد کمیمعلوم بود حساب که انیک

 ناراحت شد لبه تختم آروم نشست افشی قدی دروی صحنه انی همچی تخت جمع کردم که وقتیرو
   بالاخره به حرف اومدنکهی با خودش کلنجار رفت تا ایکم
  
  ؟یبهتر_انیک
  
   خودش حس کرد به سمتم برگشتی رونموی نگاه سنگی شدم که باعث شد وقترهی نفرت بهش خبا
  
   هان؟ی حالمو بپرسینی بشنجای اشهیچه طور روت م_
  
   باهات دعوا کنمنجای اومدمین_انیک
  
  ؟ی کنی عذرخواهانتی تا ازم بابت کاره وحشنجای اینه توروخدا حتما اومد_
  
 رسوندن نجای که منو به اییا که دارم معذرت بخوام مگه اونی به خاطر رفتار خشندیچرا با_انیک

  ازم معذرت خواستن؟
  
  ی به عالمو آدم بدهکاری دارییبابا تو عجب رو_
  
  چون واقعا هستم_انیک
  
 کارتو ی بمونم پس بهتره تمومش کنی تو درد خودم باقخوامی حرف بزنم مخوامیتمومش کن نم_

   بگو و بروعتریسر
  
  ؟یپانسمانش کرد_انیک
  
   ندارهیبه تو ربط_
  
   با من درست حرف بزننیبب_انیک
  

 که کرده بود ی اصلا از کارزدی مشی حرفاش داشت بدتر منو اتنی داشت ایی عجب رونی ابابا
  شدی نبود برعکس داشت طلبکارم ممونیپش
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  : صدامم بالاتر رفته بود گفتمی کمبای که تقری حالت تهاجمبا
  
  ؟ی کنیآبروم م ی؟بیکشی؟میزنی هان؟میکنی میمثلا درست حرف نزنم چه غلط_
  

 قطره اشک لجوجانه از گوشه هی ضرب گرفت نی زمی با پاهاش رودوی تو موهاش کشی دستیعصب
   ندادمدنی اجازه بارشونی اما به بقنیی پادیچشمم چک

  
 درد داشت که دم؟اونقدری چه قدر زجر کشیدونیدم؟آره؟می کشی چشبی دیدونیتو اصلا م_
   رفته؟ادتی رفته؟آره؟ادتی شدم هوشیب

  
  ارمی اون بلارو سرت بخواستمیمن نم_انیک
  
  ی برسفتی به هدف کثی چون از هوش رفتم نتونستی ولیاری بدتر از اونو سرم بیخواستیآره م_
  
  ... الانمی کارمو بکنم حتتونستمی هم میهوشی همون بی آبروت کنم توی بخواستمیمن اگه م_انیک
  
  ؟ی مرد؟آره؟اصلا تو مردیآخه تو اسم خودتو گذاشت_
  
  ؟ینیبی نم؟مگهی چیعنی یحرف دهنتو بفهم تا ناقصت نکردم دختره عوض_انیک
  

   زدمیپوزخند
  
 تی دو واژه انسان و انسانانی از می چشمام جون دادی بد جلویلیمخ... آقای من موردیبرا_

   کتاب ها سرگردونهی لا به لای کوچه ها و دومونی میاول
  
  تمومش کن دلارام_انیک
  
   توهم بلند شو بروکنمیباشه تمومش م_
  

 بشم به خاطر رهی اومد بهش خی بالا آوردو بهم نگاه کرد نگاهش معنادار بود اما خوشم نمسرشو
   نگامو ازش گرفتمنیهم
  
  نمی اما قبلش بذار زخمتو ببرمیباشه م_انیک
  
   هان؟شینی ببییخوایچرا م_
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   بود ببرمت دکترمی اوضاعش وخیادی اگه زخوامیم_انیک
  
  ی لطفا کننی به من از اییواخیتو نم_
  
  دلارام_انیک
  
 شده بود شبی دنهی عقای لحن صدا زدنش دقنی احساس کردم ادمی که صدام زد ترسی اون لحنبا

  : اتفاقات گفتمی سرهی از یریبه خاطر جلوگ
  
  ی برعی سری قول بددی بای ولدمیبهت نشونش م_
  
  نمیباشه بب_انیک
  

 کردو با غم به زخمم نگاه کرد لیدشو به سمتم متما خوی بازومو بهش نشون دادم کمآروم
   هم بستو فشارش دادیچشماشو محکم رو

  
   نهیعذاب وجدان گرفت_
  
  دی توموهاش کشی دستی عصبانیک
  
   بلارو سرت آوردمنی که ای رفتورتمهی مغزم ی روی با کفش آهنشبیچرا د_انیک
  
   حالا بروشیدی خب دیلیخ_
  
 داخل اتاقم رفت تعجب کردم اخه مونده بودم ییه سمت دستشو تختم بلند شدو بی از روانیک

   کار داشتیواقعا اونجا چ
  

 جعبه دونستی از کجا منی اومد پوف ارونی بهی اولی با جعبه کمک هایی از دستوهی از چند ثانبعد
  ه؟یی کمد داخل دستشوی توهی اولیکمک ها

  
 ی خاصتیود توهمو داشت با جد بدهی لبه تختم نشست اخماشو کشی به سمتم اومدو روانیک

  کردیکارشو م
  

  : گفتکردی که داشت باز مینی دراوردو درشو در همون حروی ضدسوختگپماد
  
  رمی مکنهی راحت شد که عفونت نمنی از االمیزخمتو که پانسمان کردم خ_انیک
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  ان؟ی کی نگرانمنقدریچرا ا_
  

  : دستش گرفتو گفتنیومو ب بهم نگاه کنه آروم بازنکهی بدون ادی خودشو جلوتر کشیکم
  
  ی من نمردی تو مردم تو که برایمن برا_انیک
  
 اوردی اونقدر مغرور و غد بود که به زبونش نمی ولمونهی پشکردمی غم بهش نگاه کردم احساس مبا

 چون بازومو شل گرفته بود تونستم شدی مکی انگشتشو که پماد بهش بود داشت به زخمم نزدنکهیهم
 دی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی بهم نگاه کرد ی سوالی با چشمارونیباز تو دستش بکشم 

  نییپا
  
  رهیگی پانسمانش کن دردم مینطوری همالیخیجراتشو ندارم ب_
  
 بذاره ری که بتونه روم تاثی با لحنکنهی منی دلش داره خودشو لعنتو نفری که معلوم بود توانیک

  :گفت
  
  رهی دردت نگادی زدمی م قولزنمی مکمی کنمی نمتتی اذادیز_انیک
  
 بزنم غی زخمم از شدت دردش خواستم جی پمادو روی بازومو سپردم بهش وقتی بغض به آرومبا

 سرعت ی کمی با کلافگانی دستم صدامو مهار کردم با بغض زجه زدم کیکی با اون عیکه سر
ه داشت  کینی زخمم زد درهمون حی رولوی گازاستریعملشو بالا بردو کارشو انجام داد وقت

  : گذشته هاش غرق شده گفتی که معلوم بود تویبست با لحنیپانسمانو دورش م
  
 می که خودمون خسته شدمی دعوام شد اونقدر همو زدیکی بار با هی هشت سالم بود یوقت_انیک

 اشک و آه و ناله زخمامو ی زد تو صورت خودشو با کلدنمی رفتم خونه مادرم با دنی مالنویخون
 سرمو پانسمان کردنو صورتم پر از زخم و خراشه دی دیب برگشت خونه وقتبست پدرم که ش

   کتکم زدی دعوام شده کلی با کدی فهمی وقتما شد ایعصبان
  
   تعجب بهش نگاه کردمبا
  
   دعوات شده بود؟یمگه با ک_
  

 براش سوخت اصلا دلم ی بده دلمم کمیلی بالا آوردو بهم نگاه کرد معلوم بود حالش خنگاهشو
   بودمی جاش مواستخینم
  
  پسره زنه دومش_انیک
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  نیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی
  
  ی منو از عمق خبر نداری زندگیدونی هارو میتو فقط سطح_انیک
  
  پدرت دوتا زن داشت؟_
  
  رونی آشغال از خونه انداختش بنهی بود سه تا بچه انداخت بغلشو عی اغهیمادره من ص_انیک
  
  ...یعنی_
  
 اون همه مهمون ی جلوی اون مهمونی قصد بابامو بدبخت کردم از عمد اون روز تومن از_انیک

 مهم آبروشو بردم از عمد سکتش دادم از عمد بدبختش کردم همون طور که اون از عمد یها
 درمونش می خودش بدبخت کرد خواهرم سرطان گرفت پول نداشتیمادره منو از سره هوس ها

 اما مییای از عهده مخارجش بربمی بتوندی تا شای کارگری کلمیفتری منو داداشم از مدرسه ممیکن
 ظررو بهش زدم نی زدم با اون کارم بزرگترشی خواهرم مرد منم رفتم کارخونشو آتنکهینشد هم

 ی پولی بار دوم سکته کنه برادرم از داغ از دست دادن خواهرمون به خاطر بیکه باعث شد برا
 کار ی باز شده و چیی پاش به چه جاهادمی فهمی بشه وقت پولدارشده که یحاظر بود از راه

 تا آخر جوون داد مادرم از داغ از دست دادن پسرش واری به ددمی اونقدر زدمش سرشو کوبکنهیم
 عمل دووم ری کار کردمو پول دراوردم تا پول عملشو جور کنم اما زیتکلمشو از دست داد کل

 که مارو ی کسی هایرتی غی بری تقصای بابام؟یاقتی لی بری تقصای د من بوری تقصنای مرد ااوردوین
  پس انداخته بود

  
  انیکاره توهم اشتباه بوده ک_
  
  نه به اندازه بابام_انیک
  

 که رونی جمع کردو برد سره جاش گذاشت خواست بره بلاروی پانسمان دستم تموم شد وساکاره
  صداش زدم

  
  انیک_
  
  شت اما به سمتم برنگسادی صدام وادنی شنبا
  
  ممنون_
  
   تکون داد خواست درو باز کنه که دوباره صداش زدمی سرانیک
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  انیک_
  
   نگفتیزی بازهم چستادیا

  
  ؟ی کردداشیپ_
  
   زدی پوزخندهی بود منظورم کدهی که فهمانیک
  
   نزن باشهیبیتوروخدا بهش آس_
  
   سمتم برگشتبه
  
 همون ی بهش برسدمی نم عشق تو شکست خوردم و از دستت دادم اما اجازهیدرسته تو_انیک

   باشهچی هدی بود سهم اونم از تو باچیطور که سهم من از تو ه
  

 دست تو خودت مراقبش باش سپارمی ممویرعلی امای شدن خداری اتاق که بسته شد اشکام سرازدر
 بالشم گذاشتمو چشمامو بستم دردم ی گم و گور باشه سرمو آروم رونطورینذار برگرده بذار هم

 دست به دست هم نای خسته بود همه ایلی کرده بودم خهیود چشمامم از پس که گرکمتر شده ب
  ..... روهم وفتهی بشه و پلکام بنی سنگچشمامدادن که 

  
 فراموشش بای لبام نشونده بودم دردم کمتر شده بودو تقری روی حفظ ظاهر لبخند مصنوعیبرا

 خب معلوم ی مجهز بودم ولیساب بود منم حاتی امشب شب عملسایکرده بودم طبق دستورات نک
 دی دانی کی نشسته بودو مشغول حرف زدن بودن خداروشکر وقتقاشی هم که کناره رفانینبود ک

 منو دک کرد که برم به کارها نظارت کنم اخه همشون مرد بودن فکر شهیدوروبرش داره شلوغ م
   شده بودیرتیکنم غ

  
 ایم اما خوشحال بودم که نبود چون اگه بود  نگرانش بودی نشده بود کمیرعلی از امی خبرهنوز

 ی به سمت آشپزخونه رفتم تا کمشدی افتادو اعدام می به دست قانون مای شدی کشته مانیتوسط ک
 فکر کنم به خاطر بغض ته گلوم بود همونطور که داشتم به کردمی میآب بخورم احساس خفگ

   تو گلومدیآب پر دمی که شنیی با صداکهوی دادمی بغضمو قورت مبه آلهیوس
  
  ؟یخوب_
  
  : گرد شده گفتمی جا خوردم با چشماسای نکدنی سمت صدا برگشتم که با دبه
  
  ؟یکنی کار می چنجایتو ا_
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  انمی ککی شری منم باشم ناسلامتدیخب با_ساینک
  
   نبودادمیآها اصلا _
  

   مشکوک بهم نگاه کردساینک
  

  ستی حالت خوب نکنمی شده؟احساس میزیچ_ساینک
  

 نی ببره به خاطر همیی بوشبی دی درباره ماجرایزی چسای نکخواستمیول شدم آخه نم هیکم
   نشون بدمی کردم خودمو عادیسع
  
  نه من خوبم چمه مگه؟_
  
  : بخوره گفتخواستی مکهی در حالختوی خودش ری آب براوانی لهی

  
   شده؟ی چنمی زود باش بگو ببشناسمتیمن خودم تورو بزرگت کردم م_ساینک
  

   شدکی بهم نزدی کرد کمی به بازوش زدم که تک خنده مردونه ایوم آرمشت
  

  ؟یاتینگران عمل_ساینک
  

   کرد بعد ادامه دادمکث
  

  ؟یرعلی نگران امدمی شاای_ساینک
  

 مویشونی پی اخماشو بکشه توهم خم شدو به آرومی شدم که باعث شد به آرومدی سرخ و سفیکم
  دیبوس

  
  یگی نمیزیچرا چ_ساینک
  
   بگم؟یچ_
  

 با چشماش به بازوم تی لحظه نگاهش مشکوک شد با همون شکاکهی بگه که یزی خواست چساینک
  اشاره کرد

  
  ه؟یعی طبری غکمی بازوت نیچرا ا_ساینک
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  ستی اصلا معلوم ننکهی اقهی خاک به سرم چه قدر دقی وادمیلرز
  

رد که از شدت  بهش وارد کیفی دستشو به سمت بازوم برد فشار خفگمی نمیزی چدی دی وقتساینک
 بلند سروصداها گم ی صدای توغمی جی که خودم وحشت کردم صدادمی کشیغیدردش چنان ج

 بازوم گذاشتم از شدت دردش اشک تو چشمام ی صدام جا خورد دستمو روی از بلندسایشد اما نک
  : گفتی اومد کم کم اخماش توهم رفت با لحن دستوررونی بوک ازشیجمع شد وقت

  
  نمشیبب_ساینک
  
   قدم عقب رفتمهی

  
  شهینم_
  

   دستورههی نی انمشیگفتم بب_ساینک
  
   دستوره؟هی که ی چیعنی تعجب بهش نگاه کردم با
  

 که ی اون چند ساعتی معلومه توهی چنی بدونم ادی رفته من مافوقتم؟زودباش باادتینکنه _ساینک
   اتفاقا افتادهیلیمن نبودم خ

  
   نگران نباشستی نیزی باور کن چ_
  

  : گفتی با لحن کلافه اشهی میه معلوم بود داره عصب کساینک
  

   لباستو جر بدمی نکن خودم بازویکار_ساینک
  

   انداختمنیی کردم سرمو پابغض
  
  هی زخمستی نیزیچ_
  

   که زخم شدهی کار کردیمگه چ_ساینک
  
   عفونت نکنه پانسمانش کردمنکهیبه خاطر ا_
  

 که ی منو محسور کرد طوری و حسابواریوند به د با حرص بهم نگاه کرد با چند قدم منو چسبساینک
   عنوان از دستش فرار کنمچی به هتونستمینم
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   جرش بدم؟ای یدیخودت نشون م_ساینک
  
   گرد شده بهش نگاه کردمی چشمابا
  

 وگرنه خودت نمی حساسم پس بازوتو ببزای جور چنی ای رویدونی دلارام خودت منیبب_ساینک
  دمایاقعا جرش م ودمی بگم جرش می وقتیدونیم
  

 درواقع از نشون دادنش دهی حرفاس واقعا انجامش منی کله خراب تر از ادونستمی مدمی کشیپوف
  دمیترسی مارمی بی چه بهونه انکهی نداشتم از ایمیب

  
   چشمش به پانسمانم افتاد چشماش چهارتا شدنکهی همساینک
  

   شده؟ی چ؟مگهیپانسمانش کرد_ساینک
  
  : گفتمی لرزونی صدابا
  
  سوخته_
  

   سوختهی چه طور؟بازوتیگی می چی داریفهمی دلارام می چیعنی!!!سوخته؟؟؟_ساینک
  
  نیی قطره اشک از گوشه چشمم افتاد پاهی

  
  ی نداشته باشمی که کاری بهم قول بددی بای ولگمیبهت م_
  

   کارت کنم؟ی چ؟مثلای چیعنی_ساینک
  
  یمثلا دعوام کن...مثلا_
  

   شده؟ی چیکنی نگرانم مشتری بیدلارام حرفتو بزن دار_ساینک
  
 دادم حی توضروی براش همه چدیلرزی مشتری برفتی هر چه جلوتر مبای که تقریی و صدای نگرانبا

 دنی با شندی به قسمت آخرش رسی توهم رفت وقتشتری اخماش بسای نکرفتمیهرلحظه که جلوتر م
 که یوانی لشدیاورم نم چشمام گرد شدو وحشت زده به دستاش نگاه کردم بشهی شکستن شیصدا

   در کنترلش داشت خوردش کرده بودی که سعی از شدت حرص و خشمبود دستش یتو
  

  ؟یگیالان به من م_ساینک
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   هم ببندمی که باعث شد چشمامو با ترس رودی کوبنتی به کابی محکممشت
  

   کرد؟میکار_ساینک
  
  : گفتمدیلرزی که از شدت ترس میی صدابا
  
  ساینه به خدا نه نک_
  

 خواست از عی سردی پانسمان شدم افتاد از شدت خشم لرزی دوباره چشمش به بازوی وقتساینک
  دمی بازوشو محکم گرفتمو کشدمی دوعی که سررونیآشپزخونه بره ب

  
 هی نره امشب چه شبادتی کف دستش اما ی حقشو بذاری برییخوای مدونمی مسایتوروخدا نک_

 نوع انتقامه هی خودش نی همهی کافنیندان هم گوشه زشی بندازی کنرشیامشب قراره دستگ
  شهی خراب می کارت همه چنی با اکنمیخواهش م

  
 به خون نشسته به ی بالا زده بود با چشمای از شدت خشم منقبض شده بود رگ گردنش حسابفکش

  سمتم برگشت
  

  ؟ینی زمبی هان؟سی فرض کردیمنو چ_ساینک
  
 توروخدا به خاطر من نه کنمی خواهش مسایه نک حساب کردینی زمبی تورو سینه قربونت برم ک_

  ی شمونی نکن که پشی پنج ساله هممون کارنیبه خاطر زحمات ا
  

   به سمتم برگشتدی توموهاش کشی دستی نگاشو ازم گرفتو عصبساینک
  

  عفونت که نکرده؟_ساینک
  
  ستی سرباز نادینه ز_
  

   دکتربرمتی امشب منی همنایبعد از همه ا_ساینک
  

   زدمیلبخند ناخواسته
  

  می شروع کناتوی عملعتری سردیبا_ساینک
  

   زدمیلبخند
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  ؟یاماده ا_ساینک
  
  میاه_
  

 قسر در ذارمی نمرمیگی و اون کارهارو هم ازش می نباش انتقام اون سوختگیزینگران چ_ساینک
  بره

  
  دونمیم_
  

کاش  خوب نبود ی داد حالم کمهی تکنتی رفت آروم به کابدوی سرمو بوسی خم شدو روآروم
 ی شد پوفی ماجرا بالاخره داشت تموم منی بعد از پنج سال اشدی بود باورم نمنجای الان ایرعلیام

   کارهام متمرکز کنم بعدا هم وقت فکر کردن هستی ذهنمو رودی بادمیکش
  
 ی شلوغی خواستم برم تونی نبود خلوت خلوت بود به خاطر همی که آشپزخونه بود کسی سمتنیا

  دمی از پشت سرم شنیی گذاشتم صدارونی پامو از آشپزخونه بنکهی نباشم همنجایو ا
  
  پس پس پس_
  

   صداش منو متوقف کردنباری برگردم خواستم حرکت کنم که انکهی توهم بدون ادمی کشاخمامو
  
   خانوم خوشگلهیآها_
  
 به ی حرکت آنهی با نی باشم به خاطر همدهی که صداشو شنشدی باورم نمدمی صداش لرزدنی شنبا

 صداش قدرت دنی شندمیدی می فرو رفته بود اما برق چشماشو به خوبیکی تاریسمتش برگشتم تو
   قدم بردارمتونستمی نمنیحرکتو ازم گرفته بود به خاطر هم

  
  ...ریام...ا_
  

   بشهری آرامش به تمام تنم سرازدنشی زد که باعث شد با دی لبخندآروم
  
  جانه دلم_یرعلیام
  

 اگه دونستمی دورش کنم منجای کنم که از ایومو خونسردش بشمو سع لحن آرالیخی کردم بیسع
  کردمی می کارهی دی بانی به خاطرهمذارنی بهش برسه زندش نمانی کیدست آدما

  
   برو توروخدانجای ای اومدیچه طور_
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   برگردمی دست خالومدمیاومدم توروهم باخودم ببرم ن_یرعلیام
  
   دنبالتنانی کیبرو آدما_
  
   باشهی خره کنایک_یرعلیام
  
 چون به ی پس بهتره برفتهی بیی قراره امشب چه اتفاقایدونی نمی خبر نداریچی تو از هیرعلیام_

  یظررته اگر بمون
  
  کنهیاگه بذارم برم مافوقم بازداشتم م_یرعلیام
  
 گفت؟چه قدر ی الان چنی خودم شک کرده بودم ای گرد شده بهش نگاه کردم به گوشای چشمابا

   گذشتهناید کار از بازداشت و ا بوالیخوش خ
  
   کشتتی مکنهی بازداشتت نمرتتی اگه بگانیانه؟کیمافوقت؟منظورت ک_
  

 جلو برم بغلش کنم چون خواستی بهم زد که دلم براش ضعف رفت دلم می گرم و دخترکشلبخند
 خواستمی هم جراتشو نداشتم می بود اما قدرت حرکت نداشتم از طرفدهی دلم براش تنگیحساب

   بدتریکی از اون یکی که سای دنبالش بود هم نکانیدتر دکش کنم بره چون الان هم کزو
  
 بار ی باقالاروی اون وقت خر بفتهی هم چشمش بهش بسای نککهوی یری ویری هنی ای تودمیترسیم

  کن
  
  ی خبر نداریچی برو تو از هیرعلی امیفهمیچرا نم_
  
  ی خبر نداریچیتوهم از ه_یرعلیام
  
  یفهمی مهم جونه توهه چرا نمستیهم ن منایالان ا_
  
   نتونه از تو مراقبت کنهی داره وقتیجونه من؟جونه من چه ارزش_یرعلیام
  

 روی همه چدی جونش در خطره حتما بادیفهمی هم فشار دادم چرا نمی کردم لبامو محکم روبغض
  بهش بگم

  
ه سمتش برگشتمو با  بنی به خاطرهمستی نی از کسی خبردمی به پشت سرم برگشتم دی نگرانبا

  دیلرزی صدامم منشی شروع کردم به حرف زدن هرچند بیهول
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 به خدا همه یرعلی امنی ببسای نکنهی عسمی کنه منم پلری امشب همرو دستگخوادی مسهی پلساینک_
 ینطوری ای افتی دست قانون می فقط الان برو اگه فرار نکندمی محی کامل برات توضرویچ

  کننیاعدامت م
  

 کردن لبخند دادی به دادوبکنهی شروع مخورهی جا می الان حسابکردمیانتظارم که فکر م برخلاف
 بزنم تو یکی برم جلو خواستی دلم میعنی بزنه شی زد که باعث شد منو اتی اگهیخونسردانه د

  ستی نتی چرا حالهی فرار کن همه حرفام جدشعوریسرش بگم ب
  
   چون ترک پست کردمکنهیم بازداشتم ماگه الان فرار کنم مافوق...گفتم که_یرعلیام
  
  فهممی از حرفاتو نمیچی چرا من هیرعلی امیزنیچرا درست حرف نم_
  

 که روبه روم یزی اما با چنمی سرتاپاشو ببی قدم جلو اومد که تونستم به خوبهی زد آروم یلبخند
   قدم عقب برمهی جا بخورمو یبود باعث شد حساب

  
  کان ندارهام...ام...نیا...نیا...نه...ن_
  
  چرا امکان داره_یرعلیام
  
  ...تو...تو_
  
   توامنهیآره منم ع_یرعلیام
  

   قدم عقب رفتمهی جلو اومد که با هق هق گهی قدم دهی شدی شد باورم نمری گونم سرازی رواشکام
  
  یچه طور دلت اومد بهم دروغ بگ...تو چه طور دلت اومد... تودونستمی نم؟منیسیتو پل_
  
 منم بهت ی هستی کیگفتی به تو نگفتم اگه تو به من می دروغچیرام من هدروغ؟دلا_یرعلیام
  گفتمیم
  
  سمی من پلیدونستی تو از همون اول میعنی_
  
 ی به خصوص وقتی هستی تو کدونستمی همون اول مادته؟ازی انبار یآره اون روز تو_یرعلیام

 قای چون دقیی تونجای اادیب که بهم گفته بودن قراره ی نفوذدمی فهمدمیاون طرز مبارزه هاتو د
  یکردی اجرا مروی سرگرد تهرانیحرکات رزم

  
   مافوقته؟ساینک_
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  میاه_یرعلیام
  
 بهم یزی پاش به اونجا باز شد چکی به عنوان شرسای نکی هان؟چرا وقتدیچرا ازم پنهون کرد_

  د؟ینگفت
  
 شی وقت پیلین از خ کنه مدای تا اخر ادامه پنطوری همخواستی خواسته سرگرد بود منیا_یرعلیام

 یری داداش وحشتناک سخت گهیاز علاقه خودم به تو به سرگرد گفته بودم اونم بهم گفت که تو 
 خوده سرگرده که ری اون داداش سخت گدمی حساسه که کم کم فهمیلی ازدواجت خی که رویدار
  دهیی کلا گاوم زادمیفهم

  
 خورده ی بازنقدری اشدی باورم نمدمکری خودم هضم می انداختم داشتم حرفاشو برانیی پاسرمو
  باشم

  
  سرگرد واقعا داداشته؟_یرعلیام
  

   کردی بالا اوردمو بهش نگاه کردم که تک خنده اسرمو
  
   از حالا فاتحه خودمو بخونمدی دارم بایعجب برادر زن_یرعلیام
  

قعا  بزنم چه قدر لفظ برادر زن قشنگ بود وای کرد که باعث شد منم لبخند آرومی خنده اتک
   بودسایبرازنده نک

  
   چه خبره؟نجایا_
  
 به سمتش برگشتم خواستم سادهی با اخم پشت سرم واسای نکدمی به سمت صدا برگشتم که دکهوی

  : گفتیرعلی روبه امی با اخم ولحن جدسای نکدمی بگم که دیزیچ
  

  یمگه من به شما نگفتم پستتو ترک نکن_ساینک
  
 دی بهم نگاه کرد که دسای نکنیی سرشو انداخت پادوی دزدسای شرمنده نگاهشو از نکیرعلیام

  کنمی توهمو دارم طلبکارانه بهش نگاه مدمیاخمامو کش
  

  ؟یکنی بهم نگاه می دارینطوری اه؟چرایچ_ساینک
  
 یرعلی نگاه کرد امکردی لبخند خاص بهم نگاه مهی که داشت با یرعلی به امدهی بالا پری ابروهابا

  دی هول شدو نگاشو ازم دزدکنهی نگاه م داره بهشسای نکدی فهمیوقت
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  م؟یجناب رهسپار من به شما هشدار نداده بودم؟ه_ساینک
  
  ...جناب سرگرد من_یرعلیام
  

  می بشنوم دلارام بریزی چخوامینم_ساینک
  
  ...ساینک_
  

   بهم انداختی ازانهی آمدی با اخم نگاه تهدساینک
  

 ممنوعه هی از الان به بعد تا اطلاع ثانوی ولکردی فرق مدی باهم حرف بزنذاشتمی قبلا منکهیا_ساینک
  ؟یدیفهم

  
 ما ذاشتی که نمی چیعنی چه طرزه حرف زدن بود؟نی نگاه کردم اسای گرد شده به نکی چشمابا

  م؟یگی می ما بهم چم؟مگهیبا هم حرف بزن
  

   سر کارتون بچه ها شروع کردندیبهتره که شمام بر_ساینک
  
 عی سرنی به خاطر همبرهی سام مسایبود معلوم بود واقعا از نک شرمنده شده ی که حسابیرعلیام

  :گفت
  
  چشم قربان_یرعلیام
  

 ی لبخند از کارهی چپ چپ نگاش کرد که باعث شد اونم با سای بذاره که نکی احترام نظامخواست
 یچی هگهی اون وقت ددیدی میکی دی شاشدی می سوتینطوری بکنه دست بکشه آخه اخواستیکه م
  شدی پنبه ممیه بود کاشتیهرچ

  
   بالا اوردو روشنش کردمشویسی بی به ارومساینک
  

  ن؟یپژمان پوشش داد_ساینک
  

   پژمان اومدی صدای از مکثبعد
  

  میبله جناب سرگرد منتظر دستور_پژمان
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 جانی ههی پژمان خوشحال شده بودم درواقع ی صدادنی نگاه کردم چه قدر از شنسای ذوق به نکبا
   شده بودری تنم سراز به سلول سلولیخاص

  
  نجاستیپژمان هم ا_
  

 ساروی که فکر کنم نگاه نکیرعلی نگاه کرد امیرعلی به نشونه آره تکون دادو به امی سرساینک
   شدکی بهم نزدیخونده بود به آروم

  
  دیشروع کن_ساینک
  

 به خواستی مهمونا معلوم بود می خودش رفت توسای ضربان قلب منو بالا برد نکسای حرف نکنیهم
 ی صداسوی پلری آژی صداکهوی که دی نکشهی بشه تا نذاره فرار کنه به چند ثانکی نزدانیک
   شوک رفته بودنو به جوشو خروش در اومده بودنی بلند شد همه مهمونا تویراندازیت

  
  می برنجایدلارام بهتره از ا_یرعلیام
  
  می کمک کنسای به نکستیبهتر ن_
  
  :فت کناره گوشم گی به آرومیرعلیام
  
 ییخوای من بگو سرگرد می جلوستی داداش توهه داداش من که نسایخانوم کوچولو نک_یرعلیام

   کنهخمیتوب
  
   سرگرد؟ی صداش بزنییخوای می دومادش شدی وقتیعنی ی گرفتشی بابا چه قدر جدالیخیب_
  
   نهای میشی ازش رد ممینیفعلا که هفت خان رستم جلو رومونه بب_یرعلیام
  
  ت خان رستم داداشه منهمنظورت از هف_
  

  دی لباسمو گرفتو کشنی براش ضعف رفت آستی کرد که دلم حسابی خنده اتک
  
   بلاطونی شمی برایب_یرعلیام
  
  ؟یریگیحالا چرا دستمو نم_
  
  ؟ی شوهر بشی تا برمیدستتو بگ_یرعلیام
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  وا چرا؟_
  
 طی محهی الان از نهکی فرق مطمونی شراگهی داداشت کلمو بکنه؟تازه منو تو دییخوایم_یرعلیام

 اونم یری دستمو بگی به راحتیتونی نمگهی دمیشی بسته و محدود تر مطی محهی وارد میآزاد دار
  سی پلنهمهی ایجلو

  
 نی منو ای اون همه شلوغنی هم بخنده بیرعلی کردم که باعث شد امیوونگی از سره دی اخنده
   خخخخم؟یآدم آخه به نظرتون واقعا ما میشنفتی گل ممی گل مگفتمیداشت

  
 به خودش جلب رویرعلی خودمون باعث شد توجه امکی نزدیی صداکهوی لحظه ها بود که همون

  : اسلحشو از پشتش دراوردو گفتنیبکنه به خاطرهم
  
   جا بمون تکون نخور باشهنیهم_یرعلیام
  
  باشه_
  
   لبخند صداش زدمهی خواست بره که با یرعلیام
  
  یرعلیام_
  
  جانم؟_یرعلیام
  
  ادی بهت میلیباس خ لنیا_
  

 ی که همه داشتن سعی زد نگامو از رفتنش گرفتمو به سمت سالنی به روم پاشوندو چشمکیلبخند
  ستنی سالن نی تویعنی پس دمی ندساروی و نکانی فرار کنن برگشتم ککردنیم
  

 عمارت شدم همه جا اطی خارج شدمو وارد حی داده بودم از در پشتیرعلی که به امی قولبرخلاف
 داشت به ی همه چنکهی مسلح خودمون خوشحال بودم از ایروهای و نژهی وی هاگانی بود از پر

  رفتی جلو میزی خونرچی بدون هیخوب
  
  ؟یتوهم جزوشون_
  
 قدم عقب رفتم با ترس هی دمی از شدت ترس لرزدمی دانوی با شوک به پشت سرم برگشتم و ککهوی

   با صدا قورت دادم که دستش بود نگاه کردمو آب دهنمویبه اسلحه ا
  
  یکن...کاریچ...یچ...ییخوایم...یم_
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   ازت رودست خورده باشمشهیباورم نم_انیک
  
  یفقط از اون رودست نخورد_
  
 مردونش ابهتش فرمیونی اون ی توکهی در حالیرعلی اممی به سمت صدا برگشتانی همراهه ککهوی
  اخم به من اشاره کرد نشونه گرفته بود با انی به سمت ککهی شده بود در حالشتریب

  
   پشتمایب_یرعلیام
  
 قطره اشک هی گذشت دوباره نگاهشو به من داد ی نگاه کرد کمیرعلی به امی با ناباورانیک

  نیی پادیمردونه از گوشه چشمش چک
  
 اونهمه آدم ازت ی جلوخواستمی برنامه داشتم می امشب کلی؟برای دادمیچرا باز_انیک

  یگرفتی انجام شده قرار م عملی توینطوری کنم ایخاستگار
  
   واقعا از پا در اومدکردمی احساس منیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی

  
  چرا دلارام؟چرا؟_انیک
  
  : نعره زدکهوی

  
  یچه طور دلت اومد لعنتــــــــــــــــــ_انیک
  

  ارمی به خودش برموی کنم از احساساتم کناره بگی دادش باعث شد سعیصدا
  
 ی چه طور دلت اومد اونهمه صدا؟هان؟تویریلت اومد جونه اون همه آدمو بگتو چه طور د_

  یری بگدهیالتماس هارو ناد
  
   آخره خطهگهی دنجای اانی کی بشمیبهتره تسل_یرعلیام
  
  ی و من مجرم تو برنده ایسی چون پلیفکر کرد_انیک
  
   که من برندمنجایتا ا_یرعلیام
  
  : پوزخند گفتهی گرفتو با  زد اسلحشو روبه من نشونهی پوزخندانیک
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 صفر باشه دی اونم بای من صفره پس برای گفتم؟گفتم وجودت برای امروز صبح بهت چادتهی_انیک
   دلارامی بهش برسذارمینم
  
  ی بدتی وصلت رضانی دست تو داده باشم که به اارشوی اختادی نمادمی_
  
 سای نکدنی با دانی ککردینگاه م انی برگشتم که با اخم داشت به کسای به سمت نکسمی خی چشمابا
   نداشترویکی نی قدم عقب رفت فکر کنم انتظار اهی

  
  ترسم؟ی ازتون منی نقشه بود؟فکر کردهی نای همه ایعنی...یعنی شهیباورم نم_انیک
  
   شدم که چشماش گرد شدکی نزدانی قدم به سمت کهی

  
 کدوم چی اما هفهممیشماتو م چی تویمونی خبر دارم فقط منم که پششبمونی دیفقط من از حرفا_

  کننی باور نمنایاز ا
  
  نیی پادی از گوشه چشمش چکگهی قطره مردونه دهی

  
 که ی تو الان با قانون آدما طرفستی نری توبه دی اما براری دیلی خانی کی به خودت اومدرید_

 یه ازش از ته دلت عذرخواوی اگه توبه کنی ولیصددرصد حکمت اعدامه با قانونه خداهم طرف
   قائل بشهفی برات تخفکمی دی شایکن
  
  ؟یکنی محتمی نصیدار_انیک
  
  ... منانیک_
  
 گسی دی تو و همه آدمای فقط برا؟خدایزنی برام دم از خدا میخفه شو دلارام هنوز دار_انیک

  ؟یفهمینه من م
  

 با بغض عی گرفت سرسای اسلحشو بالا آوردو به سمت نکعی سرانی قدم جلو اومد که کهی ساینک
  :گفتم

  
  کنمی خواهش مانی نکن ککیشل...توروخدا نه_انیک
  
 داشت با کهی با اخم درحالسای نککردی داشت داغونم می بهم نگاه کرد غم تو چشماش بدجورانیک
 که داشت یرعلی نگاه به امهی انی کنن کری دستگانوی کانی بخواستی از بچه ها مزدی حرف ممی سیب

 انی همون لحظه با اخم نگاهشو از کیرعلی آخه امدمی ترسی انداخت کمکردیبا خشم بهش نگاه م
 یرعلی فرصت استفاده کرد همون لحظه اسلحشو به سمت امنی از اانی نگاه کرد کسایگرفتو به نک
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 باعث شد خشکم بزنه از کی شلی صداری زدم امغیگرفت مغزم هنگ کرد تا به خودم اومدمو ج
 که نی برگشت اوا اانی متعجب به سمت کیرعلی امدمی گرد شده دی کرد اما با چشماخیترس بدنم 
 گرد شده ی با چشماانهی خورده کری که تی کسدمی برگشتم دانی به سمت ککهوی...یعنیسالمه پس 
   آوردنیی با اخم اسلحشو پادمی برگشتم که دسایبه سمت نک

  
 ری تهیتما  حدی بندازتشون زندان بایزی آدم بدون خونرذارنی خلاف کارا مگه منیا_ساینک

  شنیبخورن بعد رام م
  

 به عی سرانی کتی موقعدنی با دخورهی که معلوم بود داره حرص مسای نکی توجه به حرفابدون
 اون لحظه ی توکننی دارن نگام میرعلی و امسای لحظه فراموش کردم که نکهی ی برادمیسمتش دو

 زی چهی ادهی انداخت یزی چهی ادهی منو نشی با اون نگاه غمگدمی خون دستشو دی چرا وقتدونمینم
 نه به عنوان شناسمی مانوی کنکهی مثل اییزای چهی سرم وول خورد ی توزای چی سرهی انگار اآشن

 به گذشتم گشتمی انگار داشتم برمیی طوراهی به خودم کی شخص نزدهی باند به عنوان نی اسیرئ
  فتن گی ماجرارو بهم نمتی راسکردنوی که همه ازم پنهونش میگذشته ا

  
 دختر؟تو هی مسخره چی فکرانی اامی برونی بالی کردم از فکروخی تکون دادمو سعنی به طرفسرمو

 برات آشناس بهت دست نکهی اصلا حس اشیدیدی بار بود که منی افتاد اولانی چشمت به کیوقت
  نداد

  
  اومد بازهم ازی خورده بودو داشت ازش خون مری نشستم بازوش تنی زمی بغض کنارش روبا

 لحظه هی زد که ی لبخند خسته ای آشنا بود بهم کرد به آرومی که برام بدجورییاون نگاه ها
   هم بسته شدو وحشت کردمیناخوداگاه چشمام رو

  
  ی بردیتو با_"
  
  یاما تو چ_
  
   کشنتی دستشون بهمون برسه مستی تو امن نی برانجایا_
  
  ی اما توچالیدان_
  
   بروکنمیواهش م دلارام تو فقط برو ازت خامیمنم م_
  
  ییای میک_
  
  "شتی پمییای می کنم دو نفردای رو هم پنی رامدی باکنمی دست به سرشون میکم_
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 صورتم نگاه لرزون ی پسر لرزش تنم خون روهی نعره ی صدانی وحشت ناک برخورد ماشیصدا
  ...پسره

  
 انی؟چرا نگاه ک سرمی توهی فکرا چنی اای نگاه کردم خداانی باز کردمو به کی به آرومچشمامو

 ی اصلا اون پسره که منم بهش گفتم داداشهشهی شبنقدری اانی نگاه اون پسره بود؟چرا کنهیع
 هی چهای مسخره بازنی برم داشته آره االاتی خدمی دادی زلمی شدم حتما فیالاتی نه من خه؟نهیک
ردم که  از سرم گذشت ناخواسته دستمو سمتش بهی ها در عرض چند ثانالی فکرو خنی امهه

  دی کنار کشیخودشو کم
  

  
  
   شدهی چنمیبذار بب_
  
 مافوقت یشی مخی اگه دستت به من بخوره به شدت توبیسی پلهی برو دلارام تو الان الیخیب_انیک

  سادهیاونجا وا
  
  : بغض گفتمبا
  
   داداشمهستی مافوقم نساینک_
  

   هم بستی محکم رورشی گرد شد اما از شدت درد تی کمچشماش
  
   برادرمه خوده داداشت بوده درسته؟هی شبی اون روزت که گفتیس نگاه هاپ_انیک
  
  میهیا_
  
 شهی تموم متتونی و ماموررنیگی سرت کن خانوم کوچولو منو الان متویمنو ول کن برو روسر_انیک

  تی نظامی برادرهاویمونیاون وقت تو م
  
  : هق هق گفتمبا
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   کارا نباشهنی به اتیتو کار_
  

 ی روشوی خونی که دستاندمی لباسم بردم تا جرش بدمو باهاش زخمشو ببنییپا دستمو سمت عیسر
 ری شد تصاوجادی تنم ای توی دستم قرار گرفت لرزشی گرمش روی دستانکهیدستم گذاشت هم

 هم یچشمامو رو...دلــــــارام..."برووووووو"...ی خونی سرم شکل گرفت دستای تویمبهم
  زنهیسممو بلند صدا م فکرام همش ایتو که هی کنیبستم ا

  
  نکن خانومم نکن_انیک
  
 دهنم گذاشتم که لبخند خسته ی اومدم دستمو با هق هق رورونی بالامی صداش از فکروخدنی شنبا
  سادی سرم وای بالاسای زد نکیا

  
   دلارامی شالتو سرت کنیبهتره بر_ساینک
  
 نگاه سای بلند کردمو به نک سرمومی اشکی با چشمانیی زدو از درد سرشو انداخت پای پوزخندانیک

  کردم
  
  ست؟ی برات مهم نسای نککنهی میزیداره خونر_
  

   زدیپوزخند
  

 تقاص کاراشو پس بده به بچه ها دی دستو پام لهش کرده بودم اما باریبه من باشه الان ز_ساینک
  رسهیگفتم الان آمبولانس م

  
  انیبذار زخمتو ببندم ک_
  

  ؟ی ببندییخوای میبا چ_ساینک
  
 که درد داشت کردی بود درک نمشعوری بهش انداختم چه قدر بیتش برگشتم نگاه عصبان سمبه
 خواستم نکهی لباسم بردم همنیی گوش ندادم دستمو به سمت پاانی براش مهم نبود به حرف کیچیه

  دی لباسو از تو دستم کشنباری به سمت دستم اومد اما اانی خسته کیجرش بدم دوباره دستا
  
  ستیلازم ن_انیک
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 ی نگاه کرد اونم رویرعلی با نفرت نگاهشو ازم گرفتو به امانی به سمتمون اومد کیرعلیام
 کردی که انگار داشت مسخرش می زدو با لحنی خم شد پوزخندانیزانوهاش کناره من مقابل ک

  :گفت
  
   دادخواهانی کی سقوط کرد آقا؟سلطنتتیدید_یرعلیام
  
  شمی ولکن نمرمی نگیکیو از تو  تا انتقاممشمی ممی من تسلیفکر کرد_انیک
  
  : گفتی زدو با لحن مسخره ای پوزخندیرعلیام
  
   دارهی سرت بالادهی هست به دوهفته نکشنیاونقدر پروندت سنگ_یرعلیام
  

 بلند شدم تا برم شالمو سرم نی چپ چپ نگام کرد به خاطر همسای نجات که اومدن نکی هابچه
   صدام زدیرعلیکنم که همون لحظه ام

  
  دلارام_یرعلیام
  
 مفهومشو یعنی خودشو زد به اون راه که یرعلی نگاه کرد که امیرعلی چپ چپ به امسای نکنباریا

  نگرفته
  
  رشی بگایب_یرعلیام
  

 گرفتنو بلندش انوی بغل کری هوا گرفتمو سرم کردم بچه ها زی که به سمتم پرت کرده بودو تویشال
 دستبند کناره کمرشو باز ستادی نفرت روبه روش ا بایرعلی امستادی پاهاش ای روانی کیکردن وقت

  کردو به دوتا دستاش زد
  
  نهی مثل تو اخرش همییتقاص آدما_یرعلیام
  
  : گفتی پوزخندو لحن محکمهی با یرعلی انداخت ک امیرعلی نگاه به امهی با نفرت انیک
  
  دشیببر_یرعلیام
  
  : گفت با اخمسای که همون لحظه نکگرفتی داشت ازمون فاصله مانیک
  

  دیسیوا_ساینک
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 نکهی صدا زد که باعث شد اونم به سمتش برگرده همانوی کسای برنگشت نکانی اما کسادنی ها وابچه
 ی تو صورتش با بغض صداش زدم ولدی مشتشو بالا بردو محکم کوبسای به سمتش برگشت نکانیک

 افتاد نی زمیاشت رو که خورده بود دیری که بابت تی از شدت ضربه و ضعفانی نکرد کیبهم توجه
  : مشتش گرفتو با نفرت گفتی توقشوی با خشم ساینک
  

 ی از بازوی فکر کردارمی سرت بیی چه بلادونستمی وگرنه خودم مستی دستم باز نفیح_ساینک
  گذرم؟ی می که بهش وارد کردییسوخته و شوک ها

  
  : گفتسای با اخم روبه نکیرعلیام
  
   سوخته؟شوک؟یبازو_یرعلیام
  
  :ه سمتم برگشت و ادامه داد اخم ببا
  
  ه؟ی حرفا چنیمنظورش از ا_یرعلیام
  
  الیخی بیچیه_
  
  : شده با حرص نعره زدی عصبانی که معلوم بود حسابیرعلیام
  
  ؟یگی نمیزی کارت کرده چرا چی چی لعنتنی اگمیدارم بهت م_یرعلیام
  
 ی البته با کلدادمی محی ماجرارو توضیرعلی امی داشتم برابردنی همون طور که داشتن مانویک

 روبه سای نکدی توموهاش کشی دستی عصبسایسانسور فکش از شدت خشم منقبض شد با اومدن نک
 گذاشتو با لحن محکم یرعلی شونه امی روی شد دستلی متمایرعلی به سمت امی کمستادیرومون ا

  : گفتوهم تیو اخما
  
 گهی بار دهی اما اگه گمی نم بهتیچی هی مدت داشتنی دلارامو تمام ای هوانکهیبه خاطر ا_
   با تودونمی من می سرش داد بزنینطوریا

  
  :دی غرسای با حرص روبه نکیرعلیام
  
   ساکت شده بود؟طی اون شرای توی وقترمی خفه خون بگدیانتظار داشت_یرعلیام
  

   نداره جناب رهسپاری اونکه باتو نسبتی روش حساس باشنقدری انمیبی نمیلزوم_ساینک
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 یادی زی حرفش معاننی شد اجادی تنم ای توی لرزشمی حرفش جا خوردنی از ایرعلی من هم امهم
  : با تعجب گفتیرعلی داشته باشه امتونستیم
  
   من با شما حرف زدمیجناب سرگرد ول_یرعلیام
  

   نگفتم؟ای گفتم ستی حرفا ننیمنم به شما گفتم الان وقت ا_ساینک
  
  : افتاده گفتی با سرسای رو به نک به من انداخت بعدی نگاهمی با غم نیرعلیام
  
  دییفرمایشما درست م_یرعلیام
  

   بچه هاهی بقشی پیحالام بهتره بر_ساینک
  
 ی به من نگاه کنه گذاشت رفت با چشمانکهی گذاشتو بدون اسای به نکی احترام نظامیرعلیام

   برگشتمسای به سمت نکیاشک
  
  خوشت اومد؟_
  

  : با اخم گفتساینک
  

  ؟یاز چ_ساینک
  
  ی غرورشو شکوندنکهیز اا_
  

  کنهی فرق منی که بودیی با اونجارونی بدونه بخواستمی من غرورشو نشکوندم منیبب_ساینک
  
   هان؟ی داری خلافکاره الان چه بهانه اهی بود که نی بهونت اسا؟قبلای نکیچه فرق_
  

  ر نداشتم؟ بودنش خبسی خلافکاره از پلهی پسره نی اگفتمی اون موقع که میکنیتو فکر م_ساینک
  

  گفتی نگفتم راست میزی کردمو چسکوت
  

 عروسه گنی وقت نم؟اونی بهش جواب مثبت بدای زودنی به اییخوای دلارام؟مستیواضح ن_ساینک
   تا زود شوهرت بدمیهول بود؟رو دستم نموند

  
 حرفاش نی با انیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی شدم ناخواسته رهی بهش خی ناباوربا

 داداش به هی که یی حرفانهی چون عمی هردومون باورمون شده بود که خواهربرادری جدیجد
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 بابامه کردمی احساس مشتری اوقات بی هرچند گاهکردی همون کارارو مقای دقنمی ازدیخواهرش م
  تا داداشم

  
  : بگهی باعث شد به آرومدی حالتمو دی وقتساینک
  

  م ارومت کنتونمی که خودم فقط مایب...ایب_ساینک
  

  : دستاشو از هم باز کرد با بغض گفتمیوقت
  
  کنهی فرق ممی که ازش اومدیی با جارونیجناب سرگرد ب_
  

   زووودتیشگی همهی جاای موقوف بی حرف اضافکنهی نمی فرقچی منو تو هیبرا_ساینک
  
 بود ی نظامهی براش دردسر درست بشه اون خواستمی نمستی نی کسدمی اطراف نگاه کردم دبه

 راحت خودمو پرت کردم تو بغلش الی با خستی نی کسدمی دی وقتی ولاوردنی در مبراش حرف
   فشار دادمو شروع کردم به هق هق کردننشیسرمو به س

  
 موضوع به نی نباش ایچی بود بهت گفتم نگران هی ساعاتنی همچهی ی توشیپنج سال پ_ساینک
 با دمی منانیع بهت اطم موضونی شد حرف من حالام درباره انی ببشهی تموم می خوشرویخ
 از خودم جذبه نشون بدم حالاها کمی دی من الان داداش عروسم خب باشهی تموم میروخوشیخ

   بدمتی تا رضاادوبرهی بار با خونوادش بستی بدی بامی بدثبتمونده بهشون جواب م
  
   کردی اوردمو بهش نگاه کردم که تک خنده مردونه جذابرونی تعجب سرمو از تو اغوشش ببا
  

 تازه میذاری براشون کلاس مینطوری اگفتمیسرتو ببر تو هنوز حرفام مونده آره داشتم م_ساینک
 که ذارمی جلوش می صدخانهی ی منو نشناختاوردهی به دستت نی چون به راحتدونهیقدرتو بهتر م

  دهی وقت از دستت نمچی هگهی دینطوری موهاش رنگ دندوناش شد بهت برسه ایوقت
  
 روی داشتم مقابل خودم کسشدی باورم نمنیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی الهام دنی دبا
 می پنج سال بزرگ شده بود اوه چادرنی ای چه قدر توشدی که خواهر کوچولوم محسوب مدمیدیم

  شده بود واسه من
  
  الهام_
  

 چشمامون  باموی بودسادهی هم وای روبه رونطوری همختیری من داشت به پهنا اشک منهی هم عالهام
  میخوردی نمی اما تکونمیزدیباهم حرف م
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  : گفتی از کنارمو رد شدو با لحن بامزه ادی مارو دی وقتپژمان
  

   انگار باهم نامحرمنهی چه کارنی بغل هم ادی بابا خب بریا_پژمان
  

  : گفتی با شوخدوی رفت پژمان هم خندی از من گرفتو به پژمان چشم غره اشوی اشکی چشماالهام
  

 رد جدموی منکه هی داره؟ولجدهی مثبت هی که نگاتون نکنم؟مگه صحنه هانهیاها منظورت ا_نپژما
  سایکردم مگه نه نک

  
   که زد به پژمان نگاه کردمویسی با اخم بساینک
  

  جدهی چه برسه به هی رد کرده باشتویمن فعلا شک دارم که هشت سالگ_ساینک
  
  : گفتساین با حرص روبه نک خنده که پژماری زمی حرفش منو الهام زدنی ابا
  

  دارم برات جناب سرگرد_پژمان
  
 بعدش اونم منو محکم به خودش ی محکم الهامو بغل کردم اولش شوکه شد ولی حرکت انهی یتو

  فشار داد
  
  ی دلم برات تنگ شده بود خواهریلیخ_
  

  نه پژمانی به خصوص ادمی کشی چنای پنج سال از دست انی ای تویدونی نمشتریمن ب_الهام
  

  دست شما درد نکنه_پژمان
  

  : بدون توجه به پژمان ادامه دادالهام
  

 دی جدا بارویکی اون ی جدا غرغرانوی ایتنها دختر گروه بودم همه ازم انتظار داشتن غرغرا_الهام
   کردن دلارامرمی خلاصه پکردمیتحمل م

  
  : ادامه دادطنتی کردم که الهام با شی خنده اتک

  
   خانوم خانومایبری چندتاچندتا میبری می وقتیبریدل نم_الهام

  
   بهش زدمیچشمک
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   دل بردن تو رگمونهگهی دمینیما ا_
  

 ی سرهی ی بهم رفت که باعث شد آروم بخندم همه بچه ها درحاله جمع اوری چشم غره اساینک
 ی هم روسای پژمان و نککردنی اعضام ماروی هم داشتن بازداشتی سرهی خونه بودن یمدارک تو

 با زدنی داشتن باهم حرف میرعلی الان پشتش به من بود همراهه امساینظارت داشتن نککارها 
 کشوند پژمان هم ی به رخ مشتری مردونشو بکلی و هتی که تنش بود جذابی ادگلولهاون لباس ض

 به سمتم یرعلی لحظه امهی ی براکردی کارشو متی برداشته بود و داشت با جدیدست از شوخ
   بدملی بهش تحوی داد که باعث شد منم لبخند قشنگلمی تحویبخند مردونه ا لیبرگشت به اروم

  
  انهی یکنی چهارماه بازداشت می پسررو برانی انمیبب__پژمان

  
   تعجب به سمت پژمان برگشتمبا
  

   نگاه نکنیرعلی به امیادی پس زکنهی می قاتی بزنه به کلش بدجوری وقتساینک_پژمان
  
  ؟یتو خبر دار_
  

  زیاز همه چ میاه_پژمان
  

  : بهم زدو گفتی گرم برادرانه البخند
  

 دونمی کار منی اهی قبولش داره ده سال از عمرشو گذاشت پاسای نکهی پسره خوبیرعلیام_پژمان
  رهیگی مقام مقیاونم از دادگاه ترف

  
   ذوق بهش نگاه کردمبا
  
   سرگرد؟شهی شما منهی اونم عیعنی_
  

  رهی مقام بگقی هم ترفسای ما که نه چون احتمالا نکنهیع_پژمان
  
  : گفتمی حالت خنگهی با
  
  ؟ی چیعنی_
  

   بشه سرگردیرعلی بشه سرهنگ امسای نکیعنی_پژمان
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 قشنگ تموم شد اووخ جون آقامون نقدری ای شکرت که همه چای زدم خدای لبخند محوناخواسته
ا بودم که الهام  هالی فکرو خنی همی سرهنگ اوه اوه اوه توشدی سرگرد تازه داداشمو بگو مشدیم
   دستمو گرفتو دنبال خودش کشوندکهوی

  
  میری کجا ممیدار_
  

  می نداری زشته ما که کارنی تو ماشمی برایب_الهام
  
  ادیچادر بهت م_
  

  ی سرت کندیشمام با_الهام
  
  من؟عمرا_
  

  ینیبی به سمتش حالا میری خودت می گفتم ولنویمنم اولش هم_الهام
  
 ی ولشدی می حدود دوساعتمیدی خندی ممویزدی باهم حرف ممی همراهه الهام داشتنی ماشیتو

 همون لحظه ها بود که دره سمت راننده و شاگرد ی بود توقهی منو الهام در حد دو دقیبرا
   کردی بهم نگاهنهیی از آسای و پژمان سوار شدن نکسایهمزمان باهم باز شدو نک

  
  دی شدنی که سوار ماشدی کردیخوب کار_ساینک
  

  :دی که راه افتاد الهام پرسنی انداختم ماشنیی بهش زدمو سرمو پایولانه ا خجلبخند
  

  م؟یریالان کجا م_الهام
  

  تهران_پژمان
  
  : گفتمی مانندغی جبای تقری گرد شده با صدای با چشماکهوی

  
   ساعت چنده؟دیدونی؟تهران؟الان؟میچ_
  

  می برسون خودمونوعتری سردی به تهران مام باکننیهمرو دارن منتقل م_ساینک
  
  نیی پامونیندازی از دره میزنی می تو الان خسته اسای نکیول_
  

   دارمی انرژمیلی برعکس خستمینگران نباش من خسته ن_ساینک
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 گردهی کجاست اونم برمیرعلی الان امنکهی نه اای ازش بپرسم دونستمی افتادم نمیرعلی امادهی

 یرعلی امی رونی از اشتری بخواستمی نمدمی کشیاد؟پوفی می با کادی می با چگردهیتهران؟اگه برم
   چشممو به جاده دادمنی به خاطرهمکردمیحساسش م

  
  : چون روبه سمت پژمان گفتدی بهم کرد فکر کنم حرف دلمو فهمی نگاهمی ننهیی ای که از توساینک
  

  کنهیرهسپارم امشب حرکت م_ساینک
  

 من که یعنی بهش نگاه کرد که ینگ حالت مهی برگشته بود با سای که با تعجب به سمت نکپژمان
 نکهی از امی موفق شمی تونسته بودنکهی خندمم گرفته بود چه قدر خوشحال بودم از ادمی نپرسیزیچ
 کم کردمی سخت بود اما بهم واقعا خوش گذشته بود احساس منکهی با اشیی پنج سال خدانی ایتو

 نهی که عیی رو داشتم کسایرعلی ام وسای چون نکارهی داره بهم رو می و آرامش ابدی خوشخبتکم
 اتفاق نی و چه قدر از اتی تموم شد اونم با موفقی بالاخره همه چشدی کوه پشتم بودن باورم نمهی

 ده شونه هاش افتای لبخند بهش نگاه کردم چادرش روهیخوشحال بودم به سمت الهام برگشتمو با 
 زدم چه قدر خوشحالم یناخواسته لبخند بود دهی داده بودو خوابهی تکی صندلیبود سرشو به پشت

  که خواهرم کنارمه
  
  : نشه گفتمداری که الهام بی آروم طوری برگشتمو با لحنسای سمت نکبه
  
   خودته؟نی ماشساینک_
  

  نه ماله سازمانه چه طور؟_ساینک
  

  دمی کشیپوف
  

   افتاده؟یاتفاق_ساینک
  
   به پژویدی رسنای و اسی از بنزو جنسکهوی ی چه طورنمینه کنجکاو شدم بب_
  

   نگاه کردمرونی زدمو از پنجره به بهی مبل تکی نگفت به صندلیزی کردو چی خنده مردونه اتک
  

  ده؟یدلارام الهام خواب_پژمان
  
  آره چه طور؟_
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 بار هی توهمو برگشت دی که اخماشو کشدی دی چدونمی به عقب برگشتو به الهام نگاه کرد نمپژمان
 ادهی کهوی که پژمان اخم کرد دهی خوابی چه طورنیردم وا مگه ا به طرز خوابش نگاه کگهید

 پام ی تا خمش کنم سرشو رودمی خودمو به سمتش کشی خدا با نگرانیآرتروز گردنش افتادم وا
  :بذاره که پژمان با اخم گفت

  
  رهیگی نداره میریتاث_پژمان

  
   پژمان نگاه کردمبه
  
   آتل ببندهدی تا دوماه بارهینم اگه بگ کی کارهی دی دست رو دست بذارم باشهیخب نم_
  

   کاپشن تنشو دراوردو به سمتم گرفتپژمان
  

  ایب_پژمان
  
 دستش گرفتم خواستم کاپشنو تا کنم بذارم پشت سرش که الهام خواب آلود چشماشو باز کرد از
  : گفتی چشمش به کاپشن دستم افتاد با خستگنکهیهم
  

  ه؟ی سردمه؟کاپشن کیدیاز کجا فهم_الهام
  

   خودشی پام گذاشت بعد انداختش روی بگم پژمان که از دستم گرفتو سرشو روخواستم
  

   عطرش معلومهی از بوستی مهم نادمیهرچند ز_الهام
  

   زدم چه قدر خوب شناخته بودتشی لبخندناخواسته
  

  ست؟یدلارام تو سردت ن_ساینک
  
 شد اوه خدا جادی تنم ای تویفی توهم لرزش خفدی لباس تنم اخماشو وحشتناک کشدنی با دکهوی

  رحم کن
  

  ؟یتو مانتو تنت نکرد_ساینک
  
  دسی نداره کاملا پوشیرادیخب وقت نشد تازه لباسمم که ا_
  

   چادره الهامو سرت کنمی شدادهی که پنیاز ماش_ساینک
  



   دندههی پناهان یب
  

 

738

 خودشو زد به اون راه پس بگو الهام به خواسته سای برگشت اما نکسای با اخم به سمت نکپژمان
   جانمی شده ایپژمان چادر

  
  ؟ی نداریزی چی تو کتساینک_
  

  اوردمینه ن_ساینک
  
  ست؟ی تو سردت نیعنی_
  

  نه تو سردته؟_ساینک
  
  ...خواستمیم...خواستمینه فقط م_
  

   دلارامی چیخواستیم_ساینک
  
  الی خی بیچیه_
  

 شکر ی خدارو بابت همه چگهی بار دهی هم بستم ی چشمامو روی با ارامش خاصدموی کشیپوف
 نگاه کی که داشتم به جاده تارنطوری داد همشی توجهشو به رانندگدوی کشی هم پوفسایم نککرد

  : گفتمی با لحن مبهوتکردمیم
  
   تموم شدشهیباورم نم_
  

  شدی خوب میلی بود خینطوری اگه همه پرونده هامون اشیی خوش گذشت خدایول_پژمان
  

 چه ی بگدمیرومون بود ازت نشن خوش گذشت اون موقع ها که ترس و فشار یگیالان م_ساینک
  دهیقدر حال م

  
  گهی دنهی همی باشسی شما رئیوقت_پژمان

  
 تر نیی صداشو پای الهام که خوابه کمدنی پر بود به سمتم برگشت به دیلی که انگار دلش خپژمان

  :آوردو گفت
  

رومون  فشار ی ما خودمون به اندازه کافاوردی که سرمون نیی چه بلاهانی ایدونیتو نم_پژمان
 ی که تو حدسشو بزنیزی کلا هرچدادی دستور مزدی غر مکردی مشتری آقا هم استرسمونو بنیبود ا

   بدنی نگهبانیفتی کنم که بچه ها ششی تونستم راضی اونم با بدبختمیموندی مداری بدی شبا بایحت
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   نگاه کردمسای کردمو به نکی اخنده
  
  ی کردتشونی اذنقدریچرا ا_
  

 پشت بسته گهی که ممی اصطلاح دارهی ما رفتی نمشی کارا خوب پکردمیرارو نم کانیاگه ا_ساینک
   محکم بوده که همه گروهو به کار وا داشتهری شخص سخت گهیشدن هر پرونده 

  
  دیریگی مقی حالا فقط شما ترفمیدی کشی ما سختگهیبله د_پژمان

  
 پرونده درسته من بودم نی مسئول اکنهی می و پنج سالشه داره حسودی سکشهیخجالت نم_ساینک

  ی پرونده دوتا مسئول داشت توهم بودنی تازه ایاما توهم در کنارم بود
  

   برگشتسای گرد شده به سمت نکی باز و چشمای با دهنپژمان
  

   بودم؟سی منم رئیعنی_پژمان
  

   کردی تک خنده اساینک
  

  آره_ساینک
  

  :دی غرتی توهمو با عصباندی اخماشو کشپژمان
  

 تونمی که منم می چرا زودتر بهم نگفتیدادی بهم دستور منقدری پس چرا ایشعوری بیلیخ_پژمان
  دستور بدم

  
   گرفتسای که پژمان با حرص روشو از نکمیدی خندسای نکهمراهه

  
 هی همش دستور بشنوم انگار نه انگار هم درجشم دی همکارم بانی تا من با اشعوریپسره ب_پژمان

  دستشم ری انگار ززدی باهام حرف میطور
  

 بهش رفتمو با چشمو ابرو ی چشم غره بامزه ادی صدا خندی کردو بی بهم نگاهنهیی از تو آساینک
 دست راستشو بالا آوردو ی حالت بامزه مردونه اهی اونم با اریبهش اشاره کردم که از دلش در ب

 هی با کهوی سای بهش زدمو بهشون نگاه کردم نکی چشم لبخند گرمیعنیگذاشت رو چشمش که 
 کش ی آوردو به سمت پژمان خودشو کمنیی سرعتشو پای به جاده نگاه کرد کمیحالت مردونه ا

 گرفتو به سمت رونی جا خوردو نگاهشو از بکهوی کارو نداشت نیآورد پژمان هم که اصلا انتظار ا
 هی که به اندازه ی طوررهی هم قرار بگی روبه روکهوی برگشت که باعث شد صورتاشون ساینک
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 صحنه بدون نی ادنی منم با ددنی هردوشون خندسای فاصله داشته باشن پژمان و نکرت به زوانگش
   بغل کردنگروی خنده هردوشون همدری زدم زدهیتوجه به الهام که خواب

  
  هی چگهی دست دری زیتو داداش من_ساینک
  

  ادته؟ی بود نمونی هم بی از بچگی حتنی ای منسی تو رئیول_پژمان
  

   کردیا تک خنده ساینک
  

 دل اون ی تومیری ممی آخه دارکنهی می داره رانندگی کی حستون ولی توزنمی مدیببخش_الهام
  نهیماش

  

  
  
 منو غی جی صحنه مقابلمون صدادنی حرف الهام به خودش اومد با دنی ادنی با شنسای نککهوی

  الهام همزمان باهم بلند شد
  

  : داد زدپژمان
  

  چی بپساینک_پژمان
  

  میریمیم چمیبپ_ساینک
  

  : نعره زدپژمان
  

  وووووونهیسرعتتو کم کن د_پژمان
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 ی لان ولیکی اون ی تومی که باعث شد بردنیچی فرمونو پسای حرفش همزمان با نکنی پشت اپژمان
 که پژمان ی شدو فرموندهی کشسای توسط نکی ترمز دستنکهی همیکنترل از دستشون خارج شد ول

 برپا شد هممون نی ماشی توی سکوت وحشتناکسهی وایاک وحشتنی با صدانی باعث شد ماشدیچیپ
 ی اگه اون بهمون هشدار نداده بود صدامی همزمان باهم به سمت الهام برگشتمیزدیمنفس نفس 

  ...جهی در نتمیدیشنی نممونویی جلونیبوق ماش
  

 ی سرشو به پشتدوی موهاش کشی توی ولو شد پژمان دستشی صندلی چشماش بسته شدنو روساینک
   دادهی تکیدلصن
  

  یچی هگهی شد حالا اگه سره کار بهت محبت کنم که دی چنی بار اومدم بهت محبت کنم ببهی_ساینک
  

   رفتسای به نکی چشم غره اپژمان
  

  کنه؟یآدم عاقل پشت فرمون محبت م_پژمان
  

  : گفتی لرزونی با صداالهام
  

  ... توساینک_الهام
  
 خورد وحشت زده به سمتش خودمو افشیمون به ق چشمنکهی به سمت الهام برگشت همسای نککهوی

   بهمون نگاه کردی نگاه کرد چپ چپسای به نکدی مارو دی حالتایکشوندم پژمان هم وقت
  

   شدهی شده خب دماغش خونیانگار چ_پژمان
  

  دی به دماغش کشی حرف دستنی با اساینک
  

   توههرهیتقص_ساینک
  

   از عمد نبودرمی فرمونو بگیذاشتینم_پژمان
  
  ش؟یو زدت_
  

 ی هول کرده بودم وقتکنهی لهم مابونی وسط بزنهی مهی رواننی دختر ااریحرف برام در ن_پژمان
   بازوم خورد تو صورتشکهوی بکشه روی ترمز دستخواستیم
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 یرلبی تشکر زهی هم با سای دراوردو به سمتش گرفت نکی دستمال کاغذهی فشی از تو کالهام
 بهم کرد بعد ی نگاهمی ننی ماشنهیی از آسایباهاش پاک کرد نک شوینیدستمالو از دستش گرفت و ب

  :روبه پژمان گفت
  

  م؟ی آب دارنیتو ماش_پژمان
  

  واسه خوردن؟_پژمان
  

  آره_ساینک
  

   گرفت اونم به سمت منو الهام گرفتسای به سمت نکشوی بترپژمان
  

  دی آب بخورکمی دییای بدهیرنگتون پر_ساینک
  

 ازش خوردم ی کمی ازش خوردو بعد دادش به من وقتیگرفت کم سای از دست نکروی بطرالهام
   گرفتمسایبه سمت نک

  
  ؟یخوریتو نم_
  

  موند؟_ساینک
  
  آره_
  

 کرد که باعث شد نظرمون بهش ی ما از بالا خورد پژمان هم خنده انهی ازم گرفتو عروی بطرساینک
  : کردو گفتی اگهیجلب بشه خنده د

  
  د بوی اون آب دهندیحلالم کن_پژمان

  
 شد چون منو الهام ازش خورده ی عصباننی از اشتری اخماش توهم رفت فکر کنم بکهوی ساینک

 با خنده درو باز کنه و فرار کنه همون عی بهش کرد که باعث شد پژمان سری نگاه خطرناکمیبود
 می زدموی سمتش منو الهام هم به سمت هم برگشتدی شدو دوادهی پنی از ماشعی هم سرسایلحظه نک

 داشتن نی از ماشی پنجاه متربای که با فاطله تقرمیکردی بهشون نگاه ممی باذوق داشتنده خریز
  زدنیسروکول هم م

  
  ؟ی الهام؟تو که خواب بودیدی فهمیچه طور_
  

  یدیخندی می چون داشتی شدم تو متوجه نشدداری شما بیبا سروصداها_الهام



   دندههی پناهان یب
  

 

743

  
   دخترولی ای بودمی نجات دادنمون سهیتوهم تو_
  

 خاموش روشن کردم که باعث شد نوی ماشی زد خودمو کش آوردمو چراغ جلوی لبخند نمکمالها
   بسهدی زودباشیعنی نیهردوشون به سمتمون برگشتن ا

  
 اومدنو سوار شدن الهام همون لحظه با ذوق فلششو به نی هردوشون به سمت ماشهی از چند ثانبعد

   بهش نگاه بکنن زد و چون خودشو کش آورده بود باعث شد پسراستمیس
  

  رنمونی بگییخوای سازمانه منی ماشنی دختر ایکنی کار میچ_ساینک
  

  زمی توش بررمجازی شما دوتا آهنگ غشی پستمی نوونهی دنقدریآهنگاش مجازه ا_الهام
  

   کردی خنده اپژمان
  

  ستی ما مهم نی منکه بهت گفته بودم برایول_پژمان
  

 به پژمان نگاه کرد ی داری حالت معنهی با سایگ شاد نک اهنهی به دی چند ترک رد کرد تا رسالهام
 روشن کردو با نوی کرد همون لحظه ماشدشیی تکون دادو تای باشه سردهیاونم انگار منظورشو فهم

  سرعت بالا رفت تو لان خودش
  
   شبهسای آرومتر نککمی_
  

  یدیکجاشو د_پژمان
  
 باعث چوندنشی و پی ترمز دستدنیش کردو با کشتری سرعتشو بسای نککهوی حرف که زده شد نیا

   بزنهویشد که در
  
 دی بلند شد که پژمان با لذت خندغامونی جی کم کم صداکردمی داشتم بهش نگاه می ناباوربا
 به راه افتاد یادی زیلی حرکت راست کردو با سرعت خهی با نوی زدو ماشوی دو سه دور درساینک

  الا زده بود از هممون بجانیاونقدر سرعتش بالا بود که ه
  

   آروم برونندی باسای گفته پلیک_ساینک
  

   تند رفتن تنگ شده بودی چه قدر دلم براایخدا_پژمان
  
  مونیکشی موونهی آرومتر دکمی حالا ساینک_
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   خودمهنهی حرف نداره عشی رانندگساینگران نباش دلارام نک_پژمان

  
 آهنگو بالا برد یژمان هم صدا که پمی دادنیی با ذوق پنجره هارو پامیدی الهام خندهمراهه

  میدی خندسایهمراهه نک
  

   بودنمونی نظامالیخی امشبو بهی_پژمان
  

 بهش نگاه کردم که ی دنده چهاره با نگراندمی گرد شده دی دندرو عوض کرد با چشماساینک
   بهم زدیچشمک

  
  بهم اعتماد داشته باش_ساینک
  
  :خوند چشم و ابرو به اهنگه اشاره کردو همراهه اهنگه با
  

  ی مندلبره
  

  دلبر
  

  یبری مدلو
  

  دلبر
  
   نکنعاقلم

  
  دلبر
  

  وونتمی دمن
  

  دلبر
  

 یلی پژمان هم هماهنگ با اهنگ خدی بهش نگاه کردم که اونم خندی کردمو با عشق خاصی اخنده
  باحال خودشو تکون تکون دادو شروع کرد به خوندن

  
   دوست دارمی بازوونهید

  
   دوست دارمی که باشیهرچ
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   نکن منوترکم

  
  رمیمی تو مجونه

  
  هستم
  

   مستمعاشق
  

   دلت همدمبا
  

   دلمنی زخمت اعاشقم
  

  : به خوندنمی شروع کردمیزدی دست ممی که داشتی الهام در حالهمراهه
  

  وونهی دی وقته تو سرمیلیخ
  

  خونهی می داریعاشق
  

   تو با ما قهر نکنایب
  

   ما تلخ نکنی برایزندگ
  

   من عاشق توامیدونی متو
  

  می هم بخندشی پایب
  

  یکنی مری زنجدلمو
  

  ی کنی مری منو پی که دارتو
  

 زدن قد هم دی قسمتش رسنی آهنگ به ای نگاه بهم کردنو وقتهی به سمت هم برگشتن سای نکپژمانو
  : همراهش شروع کردن به خوندنی قشنگی بود اما با صدای مفهومش چدونمینم
  

  ی مندلبره
  

  یبری مدلو
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   نکنعاقلم

  
  نتمووی دمن

  
   صداشو کم کردسای تموم شدن آهنگ نکبا
  

   کنار من برونم؟یزنی نمساینک_پژمان
  

  تازه دستم گرم شده_ساینک
  

   عشقه سرعتمیدونیخب بذار منم برونم تو که م_پژمان
  

  سهی واخوادی میعنی آورد که نیی کردو سرعتشو پای خنده اساینک
  

  : پژمان با خنده گفتسادی وانی ماشیوقت
  

 داشت کهیکرتم بعد هردوتاشون جاشونو عوض کردن پژمان که سوار شد در حالنو_پژمان
  دی خندبستیکمربندشو م

  
 ی ما در آسمانهاگری دی هاهی تا ثانکنهی محترم از هم اکنون خلبان پژمان صحبت منیمسافر_پژمان

  می براتون بسازروی اوقات خوشدوارمی اممی تهران در حال پروازیشمال
  

  دی کشروی دستساینک
  

   حرف نزن برونقدریا_ساینک
  

 کنه اما ادی حالت بامزه دستشو سمت وولاووم برد تا صداشو زهی خودشو آماده کرد با ی وقتپژمان
   کمش کردکهوی

  
  شهی برامون بد مرنی مارو نگنایم؟دوربی تهرانیلومتری چند کساینک_پژمان

  
  ند برو راحت تالی نگران نباش با خنانی دوربگهی دلومتریده ک_ساینک
  

  ایباشه خودت گفت_پژمان
  

  :می قد هم و گفتمی از جاش کنده شد منو الهام با ذوق زدکافی تهی با نی کرد ماشی خنده اساینک
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  ــنـــــــــــــهیا_
  

 رونی لبه در گذاشتو به بی دست راستشو روی حالت مردونه خاصهی وولاوومو بالا بردو با ساینک
   دنده بودی اوقات روی گاهگشمی فرمون بودو دست دی دستش روهینگاه کرد پژمان هم 

  
   توی چشاتو

  
   هستی خاصهی جادوهی

  
   نگاه توتو

  
   هستی احساسهی انگار

  
  اروی دنغم

  
  ی وقتکنمی مفراموش

  
  کنمی تو نگاه مبه

  
 زدو همراهش ی پژمان چشمکدی کرد الهام هم خندمی روبه الهام تنظنوی داخل ماشنهیی آپژمان

  خوندنشروع کرد به 
  

   عمری همه تو
  

  دمی تورو ندمثل
  

  رمی عززهی خاطرت عزی جوراهی
  

   تودنی داز
  

   چشم منشهی نمریس
  

  کنمی تو نگاه مبه
  
 بازش ساسی نکدمی گرد شده دی اس برام اومده بود با چشمادی دستم بود لرزی که تومی گوشکهوی

   کردهپی از آهنگو برام تای قسمتدمیکردم که د



   دندههی پناهان یب
  

 

748

  
   جونمزهیعز

  
  مهربونمنا

  
   دل خونمنی به ای چشمگوشه

  
   که به تو دارمی حسواسه

  
  کنمی تو نگاه مبه

  
   جونمآروم

  
  تونمی نمگهی تو دبدون

  
   دله خونمنی خدا خستس ابه

  
  تونمی نمتونمی نمگهی تو دبدون

  
 داره رونی با اخم جذابش به بدمی نگاه کردم که دسای گرفتم به نکمی کردمو نگامو از گوشی اخنده

 ی لبخند آرومهی خودمو کش آوردمو زدم روش شونش به سمتم برگشت با ی آروم کمکنهیگاه من
  :گفتم

  
  اروی دنغم

  
  ی وقتکنمی مفراموش

  
  کنمی تو نگاه مبه

  
 شونش بود ی دستم که روی بزنم آروم دستشو روی هم بسته شد که باعث شد لبخندی روچشماش

 شدنی تر کردم پژمان و الهام متوجه ما نمکی خودمو بهش نزدی تر شد کمظیگذاشت لبخندم غل
 اون به خصوص که دستمو ی طور کارانی بودم و کارام واقعا محسوس بود همسایچون من پشت نک

   شونش گذاشته بودماراز سمت در کن
  
   باش باشهشهی همساینک_
  

  نطوریتوهم هم_ساینک
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   زدمیلبخند

  
  دمی هستم قول مشهیمنکه هم_
  

   خانوم کوچولودمیمنم قول م_ساینک
  
 روی مقام گرفتن و ازشون تقدقی ترفیرعلی و پژمان و امسای گذره نکی هفته از همه ماجراها مهی

 تنگ شده بود اما خب یلی دلم براش خدمی ندرویرعلی که امشهی می هفته اهی بایتشکر شد تقر
 قرار بود  حساس شده بودیرعلی امی رویادی نداشتم چون زساروی حرفو به نکنیجرات گفتن ا

 بود آخه طبق سای نکی خونمون منظورم از خونمون خونه پدرمی اجرا بشه برگردانی کحکم یوقت
 بار از هی بهشون مشکوک شده بودم چون یی جوراهی اون خونرو نفروخته بود سایگفته پژمان نک

حرفو  نی فکر کنم افروشمشی اون خونه حق دلارامه پس نمگفتی که به پژمان مدمی شنسایدهن نک
 ی باورش شده من خواهرشمو از اون خونه سهم دارم الانم توی جدی چون جدزنهین میبه خاطر ا

 ما راحت خوانی مای کم خونن حالا یلی هرچند پسرا خمیکنی می زندگیصدمتری آپارتمان سهی
   واقعا کار داشتنای میباش

  
 افتاد ی اتفاق منی ای وقتی ولمی دور هم جمع بشادی مشی سرمون به کاره خودمونه کمتر پهممون

 یلی عادت کردم آخه خدمی جدطی به شراای گذشت تازگی بهمون خوش ممویدی خندی میحساب
 ی اونقدر داشت بهم فشار مادمهی بار هی ی اونجام حتکردمی احساس مشدمی مداریوقتا شبا که ب

ام بود اخه منو الهام  بودو آرومم کرد الهشمی که پی اون لحظه تنها کسی توهی گرری ززدماومد که 
 که نمیبی صحنه ها می سرهی شبا یلی پسرا اتاق جدا دارن خی ولمی اتاق بزرگ باهمهی یتو

 هی دای جدی حتالی به اسم دانی پسری صحنه صداهاانی خوردن کری صحنه تکنهی متمی اذیبدجور
 نکهیدرباره ا ی درباره همه صحنه ها گفتم حتسای هم بهش اضافه شده به نکنیصدا به اسم رام
 چهره نا اشنا که هی سرم درباره یزی صحنه تصادف من خونرمیری و باهم در مرهیگیهمش دستامو م

  انهی کناره کدمیدی وقتا مادرمو میلی چون خانی کی مادرمه حتکردمیاحساس م
  

 مدونی اما مهی چدونستمی نمشمی درواقع علت نگرانشدی نگران مدیشنی حرفارو ازم منی اسای نکیوقت
 ی بده اما هرچحی ازش خواستم که گذشتمو واضح برام توضشهی که هست به من مربوط میهرچ

 سربالا ی جوابای سرهی از پژمان کمک خواستم اونم نی به خاطرهمدونستمیکه گفت خودم قبلا م
 هم هست یرعلی آرومتره درواقع توشون امی شبا خوابام کمنی در رفت اما ارشی از زدادوبهم 

 دختر هی شناسمشی هم هست اما من نمگهی پسر دهی ی حتانهی با کیرعلی هربار امنمیبیعجب ماما با ت
 زنمی خودمه انگار دارم با خودم حرف مهی شبیلی خیلی داره خی خوابام نقش پررنگی هم توگهید

 زور ی هرچدونمی تب دارم نمی داغ کرده انگاری صبحش سرم حسابنمیبی خوابا منی از ایتوق
   افتهی اتفاق نمارمی بادی به رویزی چهی زنمیم
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 به راه افتادم سای جمع کردمو به سمت اتاق نکی چادرمو کمامی برونی بالامی کردم از فکروخیسع
 اتاقش ی جلوی وقتی چادر سرت کندی بایطی محنی همچهی ی نشده بودم اما خب تویچادر

 اما امی بشی وقت پیلی خخواستی اومدم درواقع دلم منجای باره که انی اولنی استادمی ادمیرس
 گفتم خواهرشم اولش چشماش ی که وقتدمی پرسیکی از دونستمی آدرس اتاقشو نملانمخب نشد ا
 دونمی بچه ها حالا نمشهی پرهی تو داای تو اتاقشه ای دوتا ادرس بهم داد گفت دوی خندیگرد شد ول

   بگردم باشه حوصله ندارم دنبالشنجای همدوارمی امهی منظورش چرهیدا
  

 بمو محکمش که اجازه داده بود برم تو وارد ی صدادنی بالا آوردمو دره اتاقشو زدم با شندستمو
 عضله هاشو به ی جذب تنش بود که به خوبی حسابی مشکشرتی تهی بود نییاتاقش شدم سرش پا

 پشتش بسته شده بودو از جلو ی رنگ به صورت ضربدری چرم مانند مشکزی چهی ذاشتی مشینما
   زدمی مردونش لبخندتی جذابنیه شلوارش معلومه که اسلحشم کناره کمرشه ناخواسته به اب

  
 ی چشماش گرد شدو از رودنمی که با دهی کنهی سرشو بالا آورد ببزنمی نمی حرفدی دی وقتساینک

   دور زدو به سمتم اومدزشوی بلند شد مشیصندل
  

 مرکزه نجای استی که مثل پاسگاه نجانی رات دادن؟ای طور؟چهیکنی کار می چنجایتو ا_ساینک
  دنی راه نمبرویاصلا شخص غر

  
  : زدمو گفتمی نمکلبخند

  
   از دوستات منو شناخت اجازه داد که وارد بشمیکی_
  

   مشکوک بهم نگاه کردساینک
  

  کدوم دوستم؟_ساینک
  
   شناختهدهی فکر کنم اون شب منو دشناختمشینم_
  

  م نگاه کرد ابروشو بالا دادو به سرتاپاهی ساینک
  

  ادیبهت م_ساینک
  
  ادیازش خوشم نم_
  

   قدم عقب رفتمهی شد که کی قدم بهم نزدهی نمه اخم کرد هی ساینک
  

   زنه؟هی ی حجاب برانی بهترنی ایدونیم_ساینک
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  شمی الهام زود خر نمنهی توروخدا شروع نکن من عسای نکیوا_
  

  یشی به وقتشم خر میشیم_ساینک
  

  که باعث شد بخنده به کتفش زدم ی آروممشت
  

  ؟ی اومدنجایحالا چرا ا_ساینک
  

  : بهم نگاه کردو موشکافانه ادامه دادمشکوک
  

  ؟ینی ببگروی دیکی تو تا ی به اسم من اومددمی شاای؟ی داریکار_ساینک
  
 چه قدر دی از کجا فهمنی خاک عالم ای انداختم وانیی از شدت خجالت سرخ شدمو سرمو پاکهوی

   بودیحس ششمش قو
  

   داره؟ی سرخ شدنت چه معننیا_ساینک
  

 سرمو بالا دیفهمی مدی باشدی نمینطوری ازدمی باهاش حرف مدی کردم باسی با زبونم لبامو خآروم
 ی نظر گرفته بود کمری منو زی خوشگلش حسابی خاکستریآوردمو بهش نگاه کردم با اون چشما

 ی باهاش راه مدی بای ول روم اثر گذاشته بودنجای هم جو ای کمدمی کشیهم ازش خجالت م
  اومدم

  
   باهاش حرف بزنمی کمی اگه اجازه بدخوامی مساینک_
  

  ومدهی جلو نی که هنوز رسمی حرف بزنی اجازه بدم با پسرنمیبی نمیلزوم_ساینک
  
  ... خبیزنی که تو به اون بدبخت مییخب با اون حرفا_
  

  ؟یکنی ازش دفاع میدار_ساینک
  
   بدهیلیفتارت باهاش خ رگهی داره دقتی خب حقینه ول_
  

  زنمی حرف مینطوری من باهمه انی همه جدنجای بد باشه تازه ادیبا_ساینک
  
  ...اون همس؟اون قراره_
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  .... بر فرض محال اگه دومادمم شدای دلارام خانوم ثانستی معلوم نیچیاولا هنوز ه_ساینک
  

 نکهیقش بست نه به خاطر ا لبام نی روی ناخواسته لبخند محودمی کلمه دومادو از دهنش شنیوقت
 واقعا باورش شده بود که من خواهرشم که نکهی به خاطر ادونستی دوماده خودش مرویرعلیام
 داداش هی نکهی استمی تنها ننکهی بود ازی چهی نشونه نای همه ادادی به خرج متی روم حساسینطوریا

 چپ دی لبامو دی محو رو لبخندی وقتسای آزارم بده نکی کسذارهی که تا تهش پشتمه و نمدارم
  زنمی بود چرا دارم لبخند مدهیچپ نگام کرد فکر کنم فهم

  
   کشهی نگاش کن خجالتم نمشعوریب_ساینک
  

   کردمی خنده اتک
  
  م؟ینی آقامونو ببیذاریحالا نم_
  

 لحن شوخو هی با سای آوردم نکنیی دستشو پادموی بالا برد تا بزنه که منم خندیشی دستشو نماساینک
  :گفتبامزه 

  
   به جونتفتادمی گمشو برو خونه تا کمربندمو باز نکردم نییاخه تو چه قدر پرو_ساینک
  
   سرهنگی آقای کارو بکننی ایتونیمگه شما م_
  

  تونمیچرا نتونم خوبشم م_ساینک
  

 اخماشو بکشه توهم به ی هول کنه و حسابسای اتاقش به صدا در اومد که باعث شد ناخواسته نکدره
  کردمیفکر کنم داشتم براش دردسر درست ممن نگاه کرد 

  
  نیبرو اونجا بش_ساینک
  
 دره اتاقشو که باز سای رنگ داخل اتاقش رفتمو روش نشستم نکی مشکی های راحتی سمت صندلبه

 دنی با دسای شد نکانی که فکر کنم حدود پنجاه سالش بود پشت در نماانسالی مرد مهی کهویکرد 
 دهی لبام نشست تا حالا ندی روی لحظه لبخند محوهی ی که برا بهش گذاشتیمرده احترام نظام

   بذاره پس مافوقش بودی احترام نظامیبودم به کس
  

  نی سرهنگ راتدیخوش اومد_ساینک
  

 هم سای خب نکنمی ببسای رو شونش گذاشت وای زدو دستسای به نکی لبخند پدرانه انی راتسرهنگ
  سرهنگه چرا بهش احترام گذاشت؟
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  ستی کار ننی لازم به اگهی دسای آقا نکی که الان مثل ما سرهنگشمام_نیرات

  
 یی های تکون داد بعد با دستش به سمت صندلی به خودش گرفته بود سرشوی جدافهی که قساینک

  که منم روش نشسته بودم اشاره کرد
  

  دییبفرما_ساینک
  

 جا خورد ی حسابدی د منوی وقتنی که وارد اتاق شد تازه متوجه من شد به خاطرهمنی راتسرهنگ
  دی توموهاش کشی برگشت که اونم کلافه دستسایبه سمت نک

  
  دمی محیبراتون توض_ساینک
  

 ی لبخندش منم ناخواسته لبخنددنی بهم زد که با دی به سمتم برگشتو لبخند گرمنی راتسرهنگ
  زدم

  
 که ییجا خب از اونی سرهنگ ما دارنی با ای خودم حدس بزنم چه نسبتخوامیم_نی راتسرهنگ

  ی نمه اخلاقشون بده فکر نکنم نامزدش باشهی شونیا
  
 زی چهی فکر کنم سرخ شدنمو به پادی هم خندنی انداختم سرهنگ راتنیی سرخ شدمو سرمو پاکهوی
  دی تو موهاش کشی کلافه دستسای نوشت چون نکی اگهید
  

   درسته؟دی شما همون دختر قهرمانه باشزنمیحدس م_نی راتسرهنگ
  
  دیکنیشرمندم م_
  

 مانعش شدو به سای نکعی که سرنهی من بشی روبه روادی با همون لبخندش خواست بنی راتسرهنگ
   خودش اشاره کردزیپشت م

  
  دینی اونجا بشدییسرهنگ بفرما_ساینک
  

   راحت ترمنجایا_نی راتسرهنگ
  

   هم چادرمو جمع کردمی انداختم کمنیی نشست منم روبه روش نشستمو خانومانه سرمو پابعد
  

   درسته؟یبیباهاش غر_نی راتسرهنگ
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  دمی خجالت کشی بالا اوردمو کنجکاوانه بهش نگاه کردم که به چادرم اشاره کرد کمسرمو
  

   درسته؟یکنیمعلومه باره اولته سرت م_نی راتسرهنگ
  
  بله_
  

 نگاه هی کهی سرهنگ تسلط داشته باشه سرهنگ هم در حالی کناره من نشست تا راحت تر روساینک
  : روبه من گفتکردی ملشیوبابه م

  
  ؟ی هست؟دانشجویکنی کار میخب دخترم الان چ_نی راتسرهنگ

  
   نهدیی بخواتشویراس_
  

  فهی حی هستیواقعا؟چرا؟شما که دختر با استعداد_نی راتسرهنگ
  

 که منو نی به ارسهی بهش بدم آخه هرجور که حرف بزنم انتهاش می بودم حالا چه جوابمونده
   اومدی مشی اون وقت حتما براش مشکل پمیستی نیر واقع خواهر برادساینک
  

  قراره امسال شرکت بکنه_ساینک
  

 نی انمی باهات حرف بزنم ببخوامی وقته میلی با شما داره؟آخه خی چه نسبتشونیا_نی راتسرهنگ
  ی کرددایدختررو از کجا پ

  
و توهم بردو  اخماشی کمدی که هول شدنمو دنی بگم خدا سرهنگ راتی حالا چدمی لرزکهوی

   که زد از خجالت سرخ شدمی نگاه کرد با حرفسایمشکوکانه به نک
  

  ن؟ینامزد_نی راتسرهنگ
  

   موضوعنی باز رفت سره انی بابا ای هم انداخت ای کلافه پاشو روساینک
  

   حکم خواهرمو دارن خودشون خاستگار دارنشونینه ا_ساینک
  

  دی توهم کششتری اخماشو بی کمنی راتسرهنگ
  

   آوردن؟فی تشرنجایآها خب حالا چرا ا_نی راتگسرهن
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 اجازه شناستشی از بچه ها میکی انی می وقتای باهام کار داشتن گوننیخب اومدن منو بب_ساینک
   توادی بدهیم
  

  ه؟ی حالا خواستگارت پسره خوبمیهیا_نی راتسرهنگ
  

   زدمیلبخند
  
  بله_
  

   خندهریر نموند چون باعث شد بزنه ز دونی بهم رفت که از چشم سرهنگ راتی چشم غره اساینک
  

   که به تو خواهر نداددیدی مرویزی چهیخدا _نی راتسرهنگ
  

 گفت حکم خواهرمو داره سای نکنی به خاطر همشناسهی مساروی خونواده نکشونی پس بگو اآها
   بگه خواهرمهنمی به اتونستیوگرنه م

  
   کاره هست؟ی پسره خوشبخت چنیخب حالا ا_نی راتسرهنگ

  
   خودتونهی از همکاراتشیب راسخ_
  

   برگشتسای بالا داد فکر کنم تعجب کرده بود به سمت نکیی ابرونی راتسرهنگ
  

   نکنه سرگرد رهسپارهنمی ببسایوا_نی راتسرهنگ
  
 حدس بزنه قی دقنقدری حدس زده بود چشمام گرد شد اصلا انتظار نداشتم اقی دقنقدری انکهی ااز
 برق هی زد بهم نگاه کرد چشماش ی هم لبخندنیره تکون داد که رات به نشونه آی با اخم سرساینک

  هی چشی زد که مونده بودم معنیخاص
  

  دی خوشبخت ششااللهی اهی پسره خوبیرعلیام_نی راتسرهنگ
  
  دهی اجازه نمسای درواقع نکستی معلوم نیچی هنوز هیممنون ول_
  

 نی خسته شدم از پس در برابر اهیچ گرد شده به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد خب ی با چشماساینک
 نی همنهی گزنی که بهترگرفتمی کمک میکی از دی نگفتم بایزی خودخواه سکوت کردمو چیآقا

  برهی ازش حساب مسای بود معلومه نکنهیسرهنگ رات
  

   وقت چرا؟سا؟اونینک_نی راتسرهنگ
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 هول کرده هم  جلوش همی برگشت معلوم بود کمنی توهم به سمت سرهنگ راتی با اخماساینک

  دیخجالت کش
  

   کامل نشدهقاتمیهنوز تحق_ساینک
  

 قاتی خونواده من تحقدی مشکوک بهش نگاه کرد فکر کنم هنگ کرده بود چون بانی راتسرهنگ
   هول شدی باشه که گاف داده کمدهی خودشم فهمی انگارنی نه اکردنیم
  

  ق؟یتحق_نی راتسرهنگ
  

  نهیازش شناخت دارم به خاطرهم شتری همکارشم بستی بله اخه نمیا_ساینک
  

  یدی طولش منقدری چرا ایشناسیآها خب توکه رهسپارو م_نی راتسرهنگ
  

  اوردمی مونده که هنوز ازش سر در نزهای چی سرهی خب ی ولدونمیم_ساینک
  

  شهی خواهرت کنارش خوشبخت می ولدیلیهرطور که ما_نی راتسرهنگ
  

  می از سره جامون به احترامش بلند شدعیهم سر سای از سره جاش بلند شد منو نکنی راتسرهنگ
  

  د؟یبری مفیتشر_ساینک
  

   سر بهت بزنم و برمهیآره فقط اومدم _نی راتسرهنگ
  

   ببندتش به سمت من برگشتنکهی بازش کرد قبل از ای به سمت در رفت وقتنی راتسرهنگ
  

 ی زندگی هم برایلرعی امهی پسره خوبی ولهیرتی غکمیقدره داداشتو بدون درسته _نی راتسرهنگ
   دخترممی عقدتونو بخورینیری فردا پس فردا شدوارمی امهی مناسبسیمشترک ک

  
 هم بستو بازش کرد بعد درو ی چشماشو به نشونه نگران نباش روی زدم که اونم به گرمیلبخند

   نشستزی توهمش رفت پشت می حسابی با همون اخمادمی برگشتم که دسایبست به سمت نک
  
   کردفی هم ازش تعرنی رات سرهنگیدید_
  

   ترشهگهی به ماست خودش نمیکس_ساینک
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   بودی حرف چنی داشت منظورش از ای چشمام گرد شد چه ربطکهوی حرفش نی ااز
  
  ه؟ی چ؟منظورتی چیعنی_
  

   ابروشو بالا دادهی سرشو بالا آوردو ساینک
  

   پدرشوهرتون بودنشونیا_ساینک
  
 به ی قدم عقب رفتم وقتهی بگم ناخواسته یه بودم چ حرفش از شدت تعجب موندنی ادنی شنبا

  میشونی به پدمی محکم کوبیکیخودم اومدم با کف دستم 
  
   دادمی خونواده شوهر سوتی نشده جلویچی خاک به سرم هنوز هیوا_
  

 ی پاهام نمونده بودو روی تکون داد و به کارش مشغول شد توان توی به نشونه منفی سرساینک
   زل زدمشی خالی به جای ناباورمبل سقوط کردم با

  
   رهسپارهیرعلی امهیلیاما فام... امانهی راتشیلی اونکه فامیول...یول_
  

  وونهی اسمشه دنیرات_ساینک
  
   بود؟نی راتشیلی دوست داشتم فامهی به خدا من ی اسمه ولنیرات_
  

   هم شناخته شدهلی اسمه به عنوان فامنیرات_ساینک
  
   اونم سرشو بالا آوردمدی سره جام بلند شدم که داز
  

  کجا؟_ساینک
  
  بهتره برم_
  

  رسونمتی خودم مشهی کاره منم تموم مگهی ساعت دهیبمون تا _ساینک
  
   خونه؟ییایمگه تو نم_
  

   کار دارمیی جاهینه _ساینک
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 حاکم بود نمونی بینی گذشت سکوت سنگکمی نشستم ی حرفچی و سره جام بدون هدمی کشیپوف
 ی خودم رفته بودم توی بود منم براسای نکی ورق های شکست صدایقو م که سکوت اتایزیتنها چ

 افتادم ی منی اادهی ی کردم وقتی مبادله شده بود فکر منی منو راتنهی که بییهپروت و به حرفا
 نی به خاطرهممیی الان هردومون باهم تنهادمی دشدمی گفتم آره سرخ مهی پسره خوبدیرسکه ازم پ

  بهش نگاه کردم
  
   راستشو بهم بگو باشهی ولپرسمی می سوالهی ازت ساینک_
  

 به نشونه باشه ی جلو دستش بود سری توجهش به کاغذاکهی بهم نگاه بکنه در حالنکهی بدون اساینک
   مکث کردمیتکون داد کم

  
   من خواهر دوقلو داشتمساینک_
  
  هم نگاه کرد جا خوردو نگاشو بالا آورد بی حرفم حسابنی ادنی شدم با شنقی رفتاراش دقبه
  

  ؟یچ_ساینک
  
   خودمههی شبیلی دختر هست که خهی خوابام همش ی توهی چیدونیم_
  

   خوابیگی میخودت دار_ساینک
  
  انهی اون پسره که همش کناره کنهی عشناسمشی مگهی بهم می حسهیآخه _
  

  دی توموهاش کشی کلافه دستساینک
  

 اگه ی هربار بهت گفتم تو تک فرزندیزنی حرفا منی از ای مدت همش دارنی دلارام انیبب_ساینک
   اونم منمی برادر دارهی فقط یقراره خواهربرادر داشته باش

  
  ... خورده بودری تی اون شب وقتشناسمی مانوی ککنمی من احساس مساینک_
  

   به سرت اسابت نکرده؟یزیدلارم چ_ساینک
  

   چسبوندمی صندلی هم بستمو سرمو به پشتی روچشمامو
  
 همون شی چهارسال پادتهی بهش دارم یبی حس عجهی مسخرم کن اما خوادیمهرچه قدر دلت _

 منم ی نگرفتشی برام آشناس اما تو جدبی عجانی کنی اگفتمی که اونجا بودم بهت میسال اول
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 هی کالی داننی بدونم رامخوامی باشم متری جدی کمشهی خوابام باعث منی نگرفتمش اما ایجد
   منههی اون دختره که شبای انهی ک مادرم کنارهرا بدونم چخوامیم
  

 ی دلارام هر اتفاقنی ببینیبی خوابا منی همش از انهی به خاطرهمیکنی بهش فکر منقدریا_ساینک
 ذارمی نمادی برونی بانی کدمی که باشه اجازه نمی دادگاه هرچی رارنی تورو ازم بگذارمی نمفتهیب

  فتهیچشمت به اون دوتا ب
  

   بهش نگاه کردممشکوک
  
  وم دوتا؟کد_
  
   ول کردزی می خودکارو روی جا خورد عصبسای نککهوی

  
  شنونی گفتم اون دوتا؟گوشاتم اشتباه میمن ک_ساینک
  
 اگه نه؟توروخدای و رامالی اون دوتا منظورت دانسای اون دوتا؟نکی الان گفتنیبه خدا هم_
  نی بگو کشونیشناسیم
  

  کردی متشی داشت اذزی چی سرهیرفت انگار  اتاق رژه ی بلند شدو کلافه توشی صندلی از روساینک
  

   هم توشهنی و رامالی دانی اسمانی که همکنمی پرونده کار مهی یدارم رو_ساینک
  
   به سمتم برگشت و ادامه دادسای بهش نگاه کردم نکی ناباوربا
  

   اون حرفو زدمنی اون افتادم به خاطرهمادهی کهوی ی حرفارو زدنی ایوقت_ساینک
  
  ه؟یچه پرونده ا_
  

  شی ماله چند سال پیمی قددهیچی پی از پرونده هایکی هیخونوادگ_ساینک
  
  مثلا چند سال؟_
  

  شی سال پستیب_ساینک
  
   حرفش از شدت تعجب چشمام گرد شدنی ادنی شنبا
  
   شدمصی ترخمارستانی که من از بهیخی همون تارقایدق_
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  : گفتشهی که معلوم داره خسته می با لحنی عصبساینک
  

 ی خونواده خلافکاره اصلا به تو ربطهی پرونده ماله نی داره؟ای تو چه ربط؟بهی که چخب_ساینک
 ییخوای که خودت نمیی از اونجاکننی که پدرومادرم تورو قبول می دختر ده ساله بودهینداره تو 

 خونوادتم تصادف کردنو فوت نی کنن همی نمشونی بکنه اونام تورو دختر رسمیرییشناسنامت تغ
  ی بحثو جلو بکشنی اادی خوشم نمگهی تمومش کن دگهی پس دشدن

  
   به سره خونوادم اومدهی بدونم چخوامیمن م_
  

  تصادف کردن_ساینک
  
  ن؟یهم_
  

   دستمون بودی اطلاعات تونی هممیشناختیدلارام ما که خونواده تورو نم_ساینک
  
   جنازه هاشون کجاست؟دیپس چرا خبر ندار_
  

  برهی طول می ماهشی کنم شدای قبرشونو برات پتونمی مییگه بخوا امیدونی ما نمگهی دنشیا_ساینک
  
   ذوق بهش نگاه کردمبا
  
  ؟یکنی کارو برام منیواقعا؟ا_
  

  ی از گذشتت نزنی حرفگهی شرط که دهیآره به _ساینک
  
  سای نکدمیباشه قول م_
  

  ر برگشت پر جذبش نگاهشو از من گرفتو به سمت دی که اومد با همون اخماسای در اتاق نکیصدا
  

   تودییبفرما_ساینک
  

 شهی خوب میلی کنه خدای قبرشونو برام پسای فکر اگه نکی انداختم رفته بودم تونیی پاسرمو
 فقط ینطوری ادمی نمیتی اهمخودمی بی خوابانی هم به اگهی برم سر قبرشون دتونمی مینطوریا

  شمی از شره اون خوابا هم راحت مینطوری آره اکنمیخودمو نگران م
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 صداش سرمو بالا دنی با شنکهوی کردمی خودم فکر می بودو داشتم برانیی طور که سرم پانیمه
 فراموش ساروی از سره جام بلند شدم اونم حضور نکیاوردم که باعث شد قلبم بلرزه به آروم

 اون لباس بلندتر و ی کرده بود قدش توریی شده بود چه قدر تغرهی پروا بهم خیکرده بودو ب
   از هردوشون بلندتر بودی کمسای همقد پژمان بود نکبای تقرشدینشون داده م تر دهیکش

  
 طی خودمم زده شد محی چشمای زد که احساس کردم همون برق توی چشماش برق خاصدنمی دبا
   مثبت تر شده بودی حسابافشی گذاشته بود چون قری روش تاثی حسابنجایا

  
 احساس می نگامونو از هم گرفتعی سرمویدمون اومد به خویرعلی منو امکهوی سای اهم مردونه نکبا

 به موی بغل هم بودی تونی منو ایی روزاهی شهی قلقلکم داد باورم نمی حسابی حس قشنگهیکردم 
  ... اون وقت الانمیزدی حرف میراحت

  
  ؟ی داشتیکار_ساینک
  
گذاشتو به سمت  ی احترام نظامهی عی اومده سرنجای ای چه کاری بود برادهی که تازه فهمیرعلیام
   رفتساینک
  
 هی کردم روروشی زی آوردم کمنوی که بهم سپرده بودیبله قربان همون پرونده ا_یرعلیام
   خدمتتوندمی هم بود میحی شد گزارششم نوشتم براتون توضرمی دستگییزایچ
  

  
  

  : گفتشی گرفتو با همون حالت قبلری پروندرو از امساینک
  

  ی بریتونیممنون م_ساینک
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 نادرشو بهم انداخت که باعث شد دل ضعفه ی از همون نگاه هایکی به سمتم برگشت یلرعیام
 باشه چون سای حالا امکان داشت علتش نکتونهی بزنه اما نمی خواست حرفی احساس کردم مرمیبگ

 از سره جاش بلند شد نگامو سای لحظه ها بود که نکنی همی بود تونیهردومون علت سکوتامون هم
 شد چون ی تلقیرعلی امی حس من هم تونی نگاه کردم همسای گرفتمو به نکیرعلی ام ازینبا نگرا

 که دور زد به سمت در رفت با زشوی نگاه کرد مسای نگاشو از من گرفتو به نکعی سریاونم با نگران
  رونی برفتی داشت منکهی اشدی کردم باورم نمی نگاه مسای گرد شده داشتم به نکیچشما

  
 بهمون نکهی بشه بدون اشتری مردونش بتی جذابشدی که باعث می اخممچهیم و ن با لحن محکساینک

  نگاه بکنه به سمتمون برگشت
  

 ربع مفهوم هی فقط ی ولی باهاش حرف بزنی بمونیتونی کار دارم شماهم مکمی رونی برمیم_ساینک
  بود

  
 به من دره یه نگامی هم بعد از نسای گذاشت نکی زدو احترام نظامی لبخند مردونه ایرعلیام

 ی تودونمی با لبخند به سمتم برگشت نمیرعلی در بسته شد امنکهی رفت همرونیاتاقو باز کردو ب
 اونجا ی فضاکردمی انداختم احساس منیی سرمو پانی به خاطر همدمی چرا خجالت کشتیاون موقع

   گذاشته بودری تاثمنم یرو
  
   بلاطونی چه قدر دلم برات تنگ شده بود شیدونیم_یرعلیام
  

 فعلا اون حرف بزنه بعد دادمی محی صداش تنگ شده بود ترجی نگفتم دلم برایزی کردمو چسکوت
   بگمیزیمن چ

  
  یکنی رو نمتوی مترشی چرا اون زبون شی کردریی من تغنهی لباس عنی ای تویتوهم رفت_یرعلیام
  

 یجا بخوره با لحن نگاهم نی از ای بهش نگاه کردم که باعث شد کمی بالا آوردمو با دلخورسرمو
  : گفتمکنمی متیکه قشنگ معلوم بود دارم ازش شکا

  
  ؟ی ازم نگرفتیچرا سراغ_
  
   نه؟ای گرفتم یدونیتو م_یرعلیام
  
   به من نگفتهیزی درباره تو چساینک_
  
 نی کردم تا اخرش ای تا حالا سه بار ازت خاستگاریدونستی اگه گفته بود الان مدونمیم_یرعلیام

   بهم دادیرستو حساب جواب دهی شیآخر
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  ؟ی چیعنی_
  
   جواب تومونهی دلارام فقط مکننی مقی آقا دارن تحقیعنی_یرعلیام
  
  ...خب من اخه_
  
  دلارام_یرعلیام
  

   بالا آوردمو بهش نگاه کردمسرمو
  
  ته؟ی داداش واقعسای کرده نکری ذهنمو درگی موضوع بدجورهی_یرعلیام
  
 دیفهمی منکهی از استی داداشم نسای که نکدونستین م الانکهی نه به خاطر ادمی حرفش لرزنی ااز

   ندارم اون وقت امکان داشت پسم بزنهیمن خونواده ا
  
 تک سای نکمیدونی که ما میی تا جاستی درست نیعنی خورهی بهم نمزاتونی چی سرهی_یرعلیام

 بایه تقر شونزده سالش بوده خواهرشو از دست دادی طبق اطلاعاتمون وقتهیفرزند خونواده تهران
 یعنی حامله نشده سای اون فاصله مادر نکی خب توهی اختلاف سننتونی گفت چهارده سال بشهیم

 من موندم سروکله تو شهی جز اون دوتا نداشتن که دوسال بعدش خواهرش فوت میگه ایبچه د
   شدهدای پی چه طورنیاون ب

  
   خبر داشتی پس از همه چدمی لرزی انداختم کمنیی پاسرمو

  
 از یکی سای پدر و پدر بزرگ نکیدونی تو که مساسی پدره نکیمی صمیپدرم از دوستا_یلرعیام

   بزرگ تهران بودنی هایقاض
  

 فقط کردمی فکر نمیچی حرفامو کنار هم بذارم اما من به های فکر بکنم خواستی کرد انگار میمکث
   پس زده بشمنکهینگران بودم نگران از ا

  
 از سای داشتم درباره نکی گنگه چرا وقتنقدری ایم؟چرا همه چ دلارایگی نمیزیچرا چ_یرعلیام

  شدی به توهم مربوط مبای اومد که تقری وسط میی پرونده های سرهی هی پادمیپرسیپدرم سوال م
  
  ؟ی پرونده ا؟چهی چیعنی حرفش نی نگاه کردم ایرعلی گرد شده به امی چشمابا
  
  ؟ی چیعنی_
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  ...یعنی_یرعلیام
  

   لب زمزمه کردری زی به آرومدیش کش توموهای دستکلافه
  
  گفتمی بهش مدی نبایاه لعنت_یرعلیام
  
   دارم؟ی چه پرونده ا؟منیگفتی بهم مدی نبارویچ_
  
   سرشو بالا آوردو بهم نگاه کردیرعلیام
  
 که ی دارییسای به نکی بود مثلا چه ربطگهی دزی چهیاز جواب دادن طفره نرو منظورم _یرعلیام

   اطلاعات من اشتباس؟ای تهی برادر واقعسایاستشو بگو نکتک فرزنده دلارام ر
  

 داشته که اون حرفو ی منظورهی حرفاش بود حتما ری دوپهلو بود ذهنم بدجور درگی کمحرفاش
 من فقط تصادف سای تا حالا پام به دادگاه باز شده باشه طبق گفته پدر نکادی نمادمی من یزده ول

 که هی پرونده چنی نبودن پس بحث ایاونام دادگاه بودن ی درستیکردم پدرومادرمم آدما
  شه؟ی به من مربوط میی طوراهی گهیم یرعلیام
  
  جوابه منو بده دلارام_یرعلیام
  
 و می بفهمه که من کدی روشن بشه اون بای بود افتادم وقتشه که همه چدهی که ازم پرسی سوالادهی

  : گفتمی به سختنیاز کجا اومدم به خاطر هم
  
  ستی نمیواقعنه داداش _
  
 که زده بود هنوز باورش یی جا خورد معلوم بود هنگ کرده فکر کنم همه حرفای حسابیرعلیام

  مهی انگار داداشه واقعکنهی مسای که نکیی کارانینشده بود حقم داشت با ا
  
   بهت گفت؟یزیپدرت چ_
  
  ؟یشناسیپدرم؟تو پدرمو از کجا م_یرعلیام
  
   بهم گفت که پدره توههسای رفت نکیختمش وقت بود اولش نشنانجای اشی ساعت پهی_
  

   نگاه کردمبهش
  
  نیسرهنگ رات_
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   معلوم بود کلافسدی موهاش کشی تویدست

  
   نه؟ستی نمی داداش واقعسای که نکیخوشحال_
  
 اموی برونی بمی کرد که باعث شد منم از جو قبلی که معلوم بود حرف دلشو زدم خنده ایرعلیام

  خوشحال بشم
  
   کردمدای کابوسا نجات پنی از اگهی خوبه دنمیبی متوی داداش تقلبنیا همش کابوس اشب_یرعلیام
  

   کردمی خنده اتک
  
 ی روت حساسه؟پسرخاله انقدری باهات داره که ای چه نسبتستیخب حالا که داداشت ن_یرعلیام

  ته؟یزی چییپسر عمو
  

 قبولم نکنه ینطوری ادمیترسی خب برام سخت بود می بدونه ولروی وقتش بود همه چدمی کشیپوف
 پسم زد ی بهش فکر بکنم که وقتتونستمی نمی اگه خودش قبولم کنه خونوادش قبولم نکنن حتای

   کار کنمیچ
  
   تو خونواده برات مهمه؟یرعلیام_
  
   جا خوردی حرفم حسابنی از ایرعلیام
  
  ه؟یمنظورت چ_یرعلیام
  
   الان نباشنی بزرگش کرده باشن ولگهی پدرومادر دهی که نهیمنظورش ا_
  
 ی چه جورنی داده انی با اخم نگاشو به کف زمدمی که دمی برگشتسای هردومون به سمت نککهوی

  میدیاومد تو که ما نفهم
  
 با تعجب داشت بهمون نگاه دمی که دهی حالتش چه جورنمی نگاه کردم ببیرعلی به امی نگرانبا
  کردیم
  
  ؟ی چیعنی شمی مجیمن دارم گ...من_یرعلیام
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 با سای متوجه نشه نکی پنهونش کردم تا کسعی اما سرنیی پادیطره اشک از گوشه چشمم چک قهی
 نی به خاطرهمگهی بهش می چسای نکنمی ببخواستمی نگاه کرد میرعلیاخم سرشو بالا آوردو به ام

  سکوت کردم
  

 دلارام از دهی محی بعدا اگه خودش خواست برات توضدمی محیبه طور خلاصه برات توض_ساینک
 شی پکننوی قبولش می پدرومادر من به فرزنددهی صانحه از دست مهی ی خونوادشو تویبچگ

  دارنیخودشون نگهش م
  
   به سمتم برگشتی با ناباوریرعلیام
  
   فوت شدنشی شما که پدرومادرتون چندسال پیول...یول_یرعلیام
  

   درستهمیاه_ساینک
  
  ...پس دلارام الان...پس_یرعلیام
  

  کنهی میش گرفتم با دوستش الهام اونجا زندگ خونه براهی_ساینک
  
   با تعجب به سمتم برگشتیرعلیام
  
  ... که به خونواده شمازدی پرونده حرف مهی پدرم که درباره یپس حرفا_یرعلیام
  

 سای حرفشو بخوره مشکوک به نکهی بقیرعلی نگاه کرد که باعث شد امیرعلی چپ چپ به امساینک
   ازشون گرفته بودنی سوتی چون امروز کلشدی مرمی دستگییازی چهینگاه کردم کم کم داشت 

  
  ؟یپرونده چ_
  

 به گذشته من مربوط ستی نی مهمادی ززهی منظورشه چی خونوادگی از پرونده هایکی_ساینک
  شهیم
  
  گذشته تو؟_
  

   پرونده دستمه که ماله گذشتس الان دوباره بازش کردم منظورش همونههیآره _ساینک
  
 انداخت انگار که داشت به نیی کم کم اخماشو برد توهمو سرشو پادمیرگشتم د بیرعلی سمت امبه

 حرفشو قطع کرده سای ناراحت شده بود که نکنی از ادمی شاای کردی ردوبدل شده فکر میحرفا
 زی چهی از ی خودم ترجمش کنم ولی چون نتونستم برادمی اخماش ترسنی که بود از ایبود هرچ
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 اصلا قبولم نکنه طمی شرانی با ادی شانای جدا از اای بره وی همه چریزنه ز الان بنکهی اشتموحشت دا
   کارو بکنهنی ترحم ای از رودمی شاای

  
   منو دارهستی کسوکار نیدرسته دلارام پدرومادرش فوت شدن اما ب_ساینک
  

   کردی مکثساینک
  

   توروهم داشته باشهتونهیم_ساینک
  
 قطره اشک از هی نگاه کرد کردی داشت نگاش می که جداسی سرشو بالا اوردو به نککهوی یرعلیام

   انداختمنیی سرمو پانویی پادیگوشه چشمم چک
  
   داشته باشه؟تونهیم_یرعلیام
  

 یدونی درباره دلارام بهش گفتم هرچند خودت مرویآره من با پدرت صحبت کردم همه چ_ساینک
   نداره سپرده دست خودتونی اون حرفشناسهیپدرت دلارامو م

  
  شناسه؟ی منو از کجا منیرهنگ راتس_
  

  به واسطه بابام_ساینک
  
 که هست به ی هرچدونمی بودار بود می امروز کمی مشکوک شدم حرفای کمسای هول شدن نکبه

   زد باعث شد به سمتش برگردمیرعلی که امی حرفا بود که با حرفنی همی توشدیگذشتم مربوط م
  
   خوشبختش کنمدمیقول م_یرعلیام
  

   لبام نشستی روی هم بستمو لبخند محوی روی آرامش خاص باچشمامو
  

 ی همون شب با پدرومادرش اومدن خونه ما برایرعلی امگذرهی ممی رسمی ماه از خاستگارسه
 کردمی نداشتن هرچند احساس می مشکلچی من هطی برخلاف تصوراتم خونوادش با شرایخاستگار

   نداشتنی مشکلشناختنیچون منو م
  

 گرفت اونقدر سپاسگذار ی زدم که گلوم حسابغی بالشم جی تویاز شدت خوشحال شب اونقدر اون
 خواهربرادرمم خدامه ی خدامه پدرم مادرم حتمیخدام هستم که حدوحساب نداره من همه چ

 ی زندگی تا الان تونهی به خاطر همرمیگی از خودش مدد مکنموی همه کارها بهش توکل میتو
 از شتری پدرومادر ندارم بدی فهمی که وقتیو داده بود کس ریرعلی من امهموفق بودم خدا ب

 چون واقعا دونمی از لطف و رحمت خدام مناروی مراقب خودمو دلم بود همه ای اگهیهروقت د
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 فرداشب می باهم عقد کردشامونی آزماجهی ماه بعدش بعد اومدن نتهی کنمیکنارم وجودشو حس م
 دوست نداشتم اما ادی برگزار شد من زنی سنگیحساب مراسم عقدمون ی به سلامتمونهیهم که عروس

 نی حتما از عقدمون قرار بود سنگمونمی پوف مراسم عروسارمی بود تا کم نسای دستور آقا نکنیخب ا
  تر برگزار بشه

  
 واقعا خوشبخت یرعلی کناره امدونستمی مرمی خوشحال بودم که قراره بالاخره آرامش بگیلیخ
   بودی چون واقعا پسره خوبشمیم
  
 ی بود که از بچگی تنها ساززدمی داشتم با فلوتم ساز می تراس تنها نشسته بودمو به آرومیتو

   گرفته بودمادشیباهام بودو 
  

 سوز کردی تو هوا پرواز مکردوی می با موهام بازی بستمو با آرامش ساز زدم باد بهارچشمامو
 برام ساخته روی قشنگی و همه فضا فلوتم سکوت شب ماه تابان همهی صدادیچی بدنم پی تویبیعج

 ی گرماکهوی خودم بودم که ی حالوهواهانی همی اما توزدمی داشتم ساز می از کدونمیبودن نم
 شده ری گونم سرازی روی از کدونمی که نمیی لختم قرار گرفت اشکای بازوهای رومردونه یدست

   لبخند بهش نگاه کردمهیبودنو پاک کردمو با 
  

  ی بشداری عروس خانوم؟فردا صبح زود قراره بیخواب بییخواینم_ساینک
  

   پاشوندمی بالاش آوردم به روش لبخندی انداختمو به آرومنیی پاسرمو
  
  رمیالان م_
  

  ؟ینگران_ساینک
  
  یکمی_
  

   به خودش چسبونددوی منو به اغوشش کشی به آرومساینک
  

  بازم همون کابوس ها_ساینک
  
   از اونا برطرف شد نگران فرداشبممیگران نگهی دمی دربارشون باهم حرف زدیوقت_
  

  : گفتستمی که احساس کنم تنها نی بازومو نوازش کردو با لحن مردونه قشنگی به آرومساینک
  

  م؟ی؟هی هستی من هستم تو نگران چیوقت_ساینک
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  نیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی
  

   آخه فنج؟مونهی می باقی نگرانی برامیزیاصلا چ_ساینک
  
   بود که به روش زدمیی بهم گفته بود فنج خندم گرفته بود اما عکس العملم لبخند کوچولونکهی ااز
  

 من شنی مراقبش مشتری بکننی خواهراشون شوهر میمن تا آخرش هستم دلارام داداشا وقت_ساینک
   وقت پرو نشههی تا دمی دومادمون نشون نمنی خوش به ای روادیز
  

   هم بستمی محکم روچشمامو
  

 دوست نداشته دی شای حرف بزنی بود تا باهاش کمنجای الان پدرت ای دوست داشتدونمیم_ساینک
 همون پدر محکم فردا شب کنارت نهی اما بدون من عی با من اونطور راحت حرف بزنیباش
 ذارمی که مراقبت باشه نمکنمی مدشی خودم تهدذارمی میرعلی امی خودم دستتو تو دستاستمیمیوا

 نباش من فرداشب هم در نقش برادر عروسم هم در نقش مادر یچی پس نگران همرا دلایاریکم ب
 کلام همه کاره هی ی از طرف عروس بخوان با من طرفن اصلا تویعروس هم پدر عروس کلا هرچ

  عروس منم
  

   حالوحوامو عوض کنه بخندمکردی می کرد که باعث شد منم به حرفاش که سعی تک خنده اساینک
  
  سایکه کنارم دارمت نک خوشحالم یلیخ_
  

   اشکامو پاک کردی بهم زدو به آرومی لبخند گرمساینک
  

  به اندازه من نه_ساینک
  

 و آروم سرمو بالا ارهی دستشو به سمت چونم بسای انداختم که باعث شد نکنیی پای به آرومسرمو
  ارهیب

  
 کردم یشرفتی چه پ مننی قبل از پدر شدن بشم پدرعروس ببنکهی ای فرصت به من دادهیتو _ساینک

   من دخترمم شوهر دادمای خب بریبعد تو بگو زن بگ
  
   برام بامزه بودیلی حرفاش به خصوص لحنش خدمی خندی بلندی همراهه خودش با صدانباریا

  
 هی با نی لبام پاک نشده بود به خاطرهمی اما هنوز آثارش رومی تک خنده تموم کردهی با خندمونو

  لبخند بهش نگاه کردم
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  : خم شدو کناه گوشم گفتی به آرومساینک
  

 که اگه چوندمی گوششو پی حسابیدخترم تا دلت بخواد سفارشتو کردم تازه خبر ندار_ساینک
 دی دادم بالی دختر مثل دسته گل بهش تحودای که اون سرش ناپارمی به سرش میی کنه بلاتتیاذ

حت بزرگت نکردم هم مادرت  رایدی تا قد کشدمی کشیداری همه شب بنیخوب ازش مراقبت کنه ا
   نازمتمی قهرمان زندگی نباش تا آخرش هستم ناسلامتیزی پس نگران چتبودم هم پدر

  
 نهی کردم که باعث شد خودشم بخنده چه قدر باحال عی خنده انشونی شدن اما بری سرازاشکام

  زدی پدرا حرف منیا
  

  : گفتی بامزه ایلی لحن خهی با ساینک
  

  خوب دراوردم؟ باباهارو یادا_ساینک
  
  شهی ممیبه دخترت حسود_
  

 گهی دکردمی می دوما من الان داشتم برات پدری کنی ندارم تا بهش حسودیاولا من دختر_ساینک
  ؟یکنی میچرا حسود

  
  وونهید_
  

 ری که تحت تاثی شدو با لحنتری جدی به اطراف نگاه کرد نگاهش کمی نگاشو ازم گرفتو کمساینک
  :حکم گفتحالت چشماش شده بود با ت

  
 درباره دانشگاه رفتنتم باهاش یستی دختر ساده نهی گهیگذشترو فراموش کن دلارام تو د_ساینک

  کنمی هم خوشحال شد گفت خودم کمکش میلیحرف زدم اتفاقا خ
  
  سای جبران کنم نکتاتوی حمانی همه ایچه طور_
  

  ی منو جبران کردی تو بخند همه کارهاتیبا خوشبخت_ساینک
  
   دوست دارمیلی خساینک_
  

  دی سرمو بوسی خم شد روساینک
  

 اتاقشه داره به ی حرفارو بشنوه الان تونی قراره اکهی اونی اشتباه گرفتگهی دیکیمنو با _ساینک
 کردم که صاحاب ی که فرداشب قراره کلا صاحبت بشه هرچند من باهاش طزنهیدلش صابون م
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 نی همادهی زیلی که خیزی والله چرمیگی خودم طلاقتو ازش مکنهی متتی اذنمی تو منم ببیاصل
  میری پی عصایشی میمونی خودم مشهی کار پی چییخوای شوهر مصلاشوهره ا

  
 بودنشو حفظ کنه ادامه ی کرد جدی می که سعی همچنان با حالتی جدیلی کردم که خی اخنده

  :داد
  

 منم دی کنی امشب باهم اس بازگرفتی پرو داشت ازم اجازه میلی امروز خوونهینخند د_ساینک
 سه ساعت ی براخواستمی مرونیچنان زدم تو پرش که کلا فراموش کرد احترام بذاره بعد بره ب

  شدی اومد داشت دومادم میبازداشتش کنم اما خب دلم نم
  
   گفتری کوتاه دادو شب بخیلیپس بگو چرا اس فرستادم جوابمو خ_
  

   بهم رفتی چشم غره ای حالت بامزه اهی با ساینک
  

  یستی تو ولکن نرمیگی اونو مهیلوج_ساینک
  
   دوست دارم حرفم نباشهیلی ندارم خی کاردونمیخلاصه نم_
  

  : گفتی با محبت خاصدوی به گونم کشی دستی کردو به آرومی تک خنده مردونه جذابساینک
  

 ی خوشگلم نگران جهازتم نباش گفتم تا منو داری بخوابی حالام بهتره بری خواهرشتریمن ب_ساینک
 ی دنبال کاراتون بودیرعلی تو که همراهه امدی امروز صبح رسنی همه سفارشامون همیارغم ند

   البته با اجازه شمادنشیپژمان و الهام رفتن چ
  

 شده بود اونم هی تهسای شدن همه جهازم توسط نکری گونم سرازی مهابا روی اشکم بقطرات
 کم خواستی نمیرعلینواده ام خوی بود که جلونی جهاز فقط هدفش انی باکلاس ترنویگرونتر

  ارمیب
  

 ی حسابنی بود به خاطرهمدهی هنوز نرسمی مبل و فرش هامون مونده بود که سفارش داده بودفقط
   راحت شدنی از االممی خوبه خدهی امروز صبح رسساینگران بودم که طبق گفته نک

  
  دمی گونشو بوسی پام بلند شدمو به آرومی انگشتایرو
  
   باششهیم داداشم هریشب بخ_
  
   به سمت اتاقم به راه افتادمی حرفچی بعد بدون هو
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 بپاشونم رو صورتش تا امشب چشم ستی جلو دستم ندمی اسکمی چه خوشگل شده گای نشعوریب_الهام
  نخوره

  
 تموم شده بود شمی کاره آرازنهی حرفو منی خندم گرفته بود از صبح داره همی الهام کلی حرفااز

 بودم تا لباسو تورمو سادهی لباسمو تنم کنم بعد الانم واخواستنی منمیخودمو بباما بهم اجازه ندادن 
 انتخاب رویس بود اما به عهده خودم گذاشت که چه جور لبای نظامهی نکهی با ایرعلیدرست کنن ام

 هی هم ی پدرشوهر گرامنکهی از قبل کرده بود و با توجه به اسای که نکییدایکنم اما خب با تهد
 یلی بود اما خدهی لباسم پوشنکهی باشه باوجود ادهی دادم لباس عروسم پوشحیتن ترج هسینظام

   عاشقش شده بودمی که حسابی خوشگل بود طوریلیخ
  
  نی از انمی ادییبفرما_
  

 نهیی آی خودم تودنی با دنمی ببنهیی کارم تمو شد بالاخره بهم اجازه دادن تا خودمو تو آیوقت
 بود من نهیی آی که تویگری جنی اشدیبام نشست باورم نم لی رویناخواسته لبخند محو

  نی و ببای شده بودم بیگری جهیباشمهرچند خودم خوشگل بودم اما الان 
  

  
  
 چشماش جمع شده بود ی کردمو به سمت الهام که اشک شوق توی خودم خنده ای فکرهااز

  : گفتمطونی و ش لحن شادهی خراب نشه با ششی نکنه و آراهی گرنکهیبرگشتم به خاطر ا
  
  ... خبی ازت خوشگلترم ولدونمی می اشکا حتما اشک حسادته آره؟توهم خوشگل شدنیا_
  

 از یشگونی نهی اومده بود به سمتم اومد رونی بی حرفام از فاز احساساتنی که معلوم بود با االهام
  :بازوم گرفتو گفت

  
  کنهی به تو نگاه می کامنجی خوشگل شده تا من ایلی دختره زشت فکر کرده خریبم_الهام
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  :دمی با حرص غردمیمالی داشتم بازومو مکهیدرحال
  
  دیمونی شما در نقش مانمیفعلا که من شاه پر_
  

  : اونجا به سمتمون اومدو گفتی از دخترهایکی عی فحشم بده که سرخواست
  
   آوردنفیآقا دوماد تشر_
  
 فی اقامون تشریی گرفتن وو هول شدم احساس کردم گونه هام گرکهوی دمی حرفو که شننیا

  آوردن
  

   پژماننی ماشی توذارمی نباش همشو جمع کردم ملاتینگران وسا_الهام
  
  باشه_
  
 که با دنشی اومدمو سرمو بالا آوردم تا بهش نگاه بکنم با درونی بشگاهی کمک الهام از دره آرابا
 حالت هیود با  شده بپی بود دلم ضعف رفت چه قدر خوشتسادهی وای دست گل قرمز صورتهی

 ی لباش بود توی روی داده بود لبخند گرم قشنگهی رنگش تکی مشکسی به جنسیمردونه خاص
   بشمی قرمز بشه و غرق خوششتری گونه هام بی کمشدی که باعث مدمیدی و منیتحسچشماش برق 

  
  خوشحالیلی خدمیدی چشماش می توروی خوشحالنکهی بردار به سمتم اومد از المی دستورات فبا

   دستاش که به سمتم دراز شده بود گذاشتمیبودم با ناز آروم دستمو تو
  
  : گفتی بردار به آروملمیف
  
  نیی پادییایحالا ب_
  

 دستم کاشت که باعث شد ی روی بوسه ای خم شد به آرومیرعلی املمبرداری برخلاف حرف فاما
   سرخ بشمیکم
  
  : با خنده گفتکردیه لباسمو جمع م داشت دنبالکهی شدم در حالنی سوار ماشیرعلی کمک امبا
  
  خدا به من رحم کنه_یرعلیام
  

   بالا گرفتو به آسمون نگاه کردسرشو
  
   دستش ندادمی بهم صبر بده تا کارایخدا_یرعلیام
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 نوی دره سمت منو با لبخند بستو مردونه ماشدمی شدمو خجالت کشدی از حرفاش سرخو سفیحساب

  متم برگشتو با لبخند بهم نگاه کرد درو بست به سیدور زدو سوار شد وقت
  
 اونقدر ضعف کردم یکنی کار می با دلم چی داریدونی چون خودت مکنمی نمفیازت تعر_یرعلیام

   قورت بدمتونمی گاو درسته مهیکه الان 
  

   ازش خجالت بکشمدی کردم خجالتمو کنار بذارم نبایسع
  
  زی زبون نرنقدریبرو ا_
  
  : با خنده گفتکردی روشن منوی ماشهکی تکون داد در حالی سریرعلیام
  
   به چشمیا_یرعلیام
  

 شد لی به سمتم متماکمی حرکت بکنه به سمتم برگشت که باعث شد منم بهش نگاه بکنم نکهی از اقبل
   بهم چسبوندشویشونی خم شدو پی به روم کمیکه باعث شد ضربان قلبم بالا بره به آروم

  
   بودمی روزنی همچهی چه قدر منتظر یدونیم_یرعلیام
  

   هم بستمی روچشمامو
  
 مرد نی من خوشبخت تری دلارام اگه تا ابد کنارم بموندنی رسانی به پای سختیروزا_یرعلیام
  شمی مایدن
  
 نگامو ازش گرفتم عی سرخ شدمو سری کارش حسابنی از ادی منو بوسی حرف به آرومنی زدن ابا

 اما فتهی بی بدی قراره امشب اتفاقاکردمیم نگران هم بودم احساس کمی که داشتم یجانیدر کنار ه
 باعث یرعلی امی با حرفا و خنده هازمی دور برروی منفی که خونسرد باشمو همه فکراکردمی میسع
   بکنمتی در کنارشم احساس رضانکهی از ای حساباموی برونی بالامی از فکروخشد

  
 بچه بودم ی داشتم آخه وقتیادی زجانی همی از رفتن به باغو دور زدن بالاخره به تالار رفتبعد
 بهم ی چه حسانی اون موقع که همه به استقبالم مشمی عروس می وقتنمی ببخواستی دلم مشهیهم

 به ی داره به خصوص وقتی قشنگ و دوست داشتنیلی که الان متوجه شدم حس خدهیدست م
 شدی باعث مشدیم لباش پاک نی شدم اون لبخند محو مردونش که از روادهی پنیکمک آقام از ماش

   شاکر باشمشتری خوشحال باشمو خدامو بشتریب
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 برادر نی اپیری شده بودو تپی خوشتی افتاد دلم براش ضعف رفت حسابسای چشمم به نکیوقت
 زدو آروم خم شد ی که لبخندسادمی روبه روش واشدیعروسارو برداشته بود که باعث خندم م

   آروم بازش کردم چشمامو بستموی با خوشدی بوسمویشونی پیرو
  

   عروس خانومیخوشگل شد_ساینک
  

 کرد بعد با لبخند به سمت ی دست دادو باهاش روبوسیرعلی زدم پژمان جلو اومد با امیلبخند
  من برگشت

  
  شه؟ی خوشگل مینطوری الهام هم تنش کنه ایعنی ادی لباس بهت منیچه قدر ا_پژمان

  
  :د ادامه دایطونی برگشتو با شیرعلی به سمت امبعد

  
 عروسو از ی وقتنهی منکه برنامم همکردمی فرار مگرفتمیمن به جات بودم دستشو م_پژمان

   خونهبرمی مچونمویپی آوردم همرو مشگاهیآرا
  

 چپ چپ به سای نککردی مدیی حرفاشو تادویخندی هم میرعلی از خجالت سرخ شده بودم امیکم
  پژمان نگاه کرد

  
  ستنیهمه که مثل تو ن_ساینک
  
  لهام کو؟پژمان ا_
  
 بهم ی بغلم نکرد چشمکی اومدو به سمتم اومد باهام دست داد ولرونی الهام از پشت پژمان بکهوی

  :زدو با خنده گفت
  

 ی حسابی آخر شب که دکوپز لازم ندارزهیری کنم آخه دکوپزمون بهم میبغلت نم_الهام
  چلونمتیم
  
   آقاش دکوپز داشته باشهی برادی؟نبایخب آقاش چ_یرعلیام
  
  : خنده گفتهی با هامال
  

   کار؟ی چخوادینه آقاش دکوپز م_الهام
  

  ؟یذاری آقات دکوپز نمی برایخودت عروس بش_پژمان
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 حالتش زدمو به نی به ای اخم کرده بود برگشت ناخواسته لبخندی به سمت پژمان که کمالهام
   برگشتمکردی بهشون نگاه می خاصطنتی که اونم داشت با شساینک
  

   شلوارش بردیبای جیز الهام گرفتو دستشو تو نگاشو اپژمان
  

 همچنان دکوپزشو حفظ کنه اصلا دی بشه باکی به زنم نزدی کسذارمی نمیمنکه شب عروس_پژمان
  ستی شوهرش حفظ نکنه زن نی که دکوپزشو برایزن
  
   بهم زد که باعث شد بخندمی کردو به سمتم برگشت چشمکی خنده ایرعلیام
  

  دیزنی تو چه قدر فک مدی برای خب بیلیخ_ساینک
  

 چهره خندون و شادشون دنی به سمتمون اومدن با دیرعلی پدرومادر امکهوی تو می رفتنکهیهم
  دی بوسمویشونی زدم مادرجون پیلبخند

  
  یمثل ماه شد_مادرجون

  
   به خودتون رفتمگهی دقمیخوش سل_یرعلیام
  

  : با خنده گفتپدرجون
  

  ی خوب اومدنویا_پدرجون
  

  دی خندی بلندی به پدرجون نگاه کرد که اونم با صدا چپ چپمادرجون
  

  گهی دی که زن من شدی اقهی خانوم؟خب خوش سلهیچ_نی راتسرهنگ
  
 دستمو گرم دی بوسمویشونی دستمو گرفتمو پی به آرومستادی پدرجون رو به روم ادی خندیرعلیام

  فشار داد
  

 اونارو میتونی خب ما نمین ول هستستنی ننجای پدرو مادرت ارهی وقت دلت نگهی_نی راتسرهنگ
   امشب من پدره عروسممینیبب
  

   زدم چشمام پر از اشک شده بود اما خودمو کنترل کردمیلبخند
  
  کنهی نمی فرقچی هدی پدرمنهیممنون پدرجون شمام ع_
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   منم امشب مادر عروسمزمی عزی نکنیبیاحساس غر_مادرجون
  
  ومدهدست شما درد نکنه حتما دوماد از هوا ا_یرعلیام
  

 چون دهی معلوم بود حرفامونو شنذاشتی میرعلی شونه امی از پشت دستشو روکهی در حالپژمان
  : گفتدویخند

  
  ی از اونجا کوچ کنوی جولوپلاستو جمع کندی باادی عروس بینگران نباش تازه اولشه وقت_پژمان

  
 خواهر سادیتم وا کنار دسنکهی و اسای با اومدن نکدی هم سر رسسای نککهوی که میدی خندهممون

 تونستمی شدم اما خب خوشم اومد میرتی غی چرا کمدونمی زد نمی چشماش برق خاصیرعلیام
   سقفهی ری باهم رفتن زنامی ادی کنم شاشی معرفسای باهاش آشنا بشم بعد به نکشتری بیکم
  

  جمعتون جمع بود_ساینک
  

   کم بودسمونیرئ_پژمان
  

  : گفتسای هم با خنده روبه نکیرعلی امنیدین خند حرفو زد هممون به خصوص پدرجونی ایوقت
  
   احترام بذارم؟دیسرهنگ الان با_یرعلیام
  

  ؟یذاریدست شما درد نکنه منم مافوقتم چرا به من احترام نم_پژمان
  

  : گفتعی بودنو برداشتو سری جدپیری کردو به پژمان نگاه کرد اونم تی تک خنده مردونه اساینک
  

 اصلا ازم ستی نی از پژمان شوخ خبرگهی دشمی عصاقورت داده منیم مثل ا به بعد مننیاز ا_پژمان
  برنیحساب نم

  
  دی به پژمان گذاشت که پژمان همون لحظه خندی با خنده احترامیرعلیام
  

   پسر با کت و شلوار چه قدر بامزهولیا_پژمان
  

   بهم زدی دستمو گرفتمو لبخند گرمی به آرومسای نکمیدی خندهممون
  

  ؟یستیان که ننگر_ساینک
  
   نگران باشمدی چرا باینه تو هست_
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   با خودم ببرمتتونمی نداره می حرف زدم درباره همون موضوع گفت اشکالیرعلیبا ام_ساینک
  

   سرخ شدمی انداختم کمنیی پاسرمو
  

 ری با امی طورهی ادهی زتی نگرانای یتونی نمیدیخجالت نداره خوشگلم اگه آخر شب د_ساینک
 خونه بخت ی برخوادی نمری خونه پدرومادر امیری مای خونه ما ییای مای امشبو میکنیهماهنگ م

  باشه؟
  
  ی داده باشتی که زدم اهمی کردم به اون حرفی اصلا فکرشو نمی محکم کنارمنقدریممنون که ا_
  

  ی تو تنها خواهره منزمی ندم عزتیچرا اهم_ساینک
  
 رفته بودن پژمان هم همراهه الهام یعلری با لبخند به سمتمون برگشت پدرومادر امیرعلیام
   الان فقط جمع سه نفرمون بودی کجا رفته بود ولدونمینم
  
 از طرف ستی حالت خوب نیدی بهت بگم اگه دیزی چهی خوامیحالا که داداشتم هست م_یرعلیام

 مهمونامون رفتن از ی وقتی ولمیری نباش به خاطر بدرقه مهمونا تا دم خونمون میزیمن نگران چ
  ی پدرومادرمم بفهمن تا خجالت بکشخوادی برو نمسایاونجا همراهه نک

  
 نگران شونی بودم که از شب عروسیی دخترانهی الان عنیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی

 منم خونه ی خونه پدرشون خونه پدررفتنی برن خونه بخت منکهی اهیبودن و قرار بود شب به جا
   اون بودی هاتی و حماساینک
  
  ستمی نینطوری الان ای ولکردمی تجسم مگهی دزی چهی شبینه خوبم د_
  

  زنهی نداره رو حرف من حرف نمی مشکلرهمیبه هرحال انتخاب با خودته ام_ساینک
  
  : گفتی با لحن بامزه ادوی به پشت گردنش کشی دستیرعلیام
  
امکان داره  ازش حساب ببرم دی صددرصد باگهیالان هم مافوقمه هم برادر زن د_یرعلیام

  بازداشتم کنه
  

   زدیرعلی امی به بازوی کردو دستی خنده اساینک
  

  یشی بازداشت نمی هم بکنیچیخنده از لبهاش نره سرپ_ساینک
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 با لبخند برگشتم که اونم با عشق یرعلی بهمون زدو از کنارمون رد شد به سمت امی لبخندساینک
   شدرهیبهم خ

  
   وقت از لبات نرهچی لبخنده هنی کن ای کاریاگه شوهرتو دوست دار_یرعلیام
  
 طبق دنیرقصی همه وسط بودنو داشتن ممی نثارش کردمو باهم به مهمونا نگاه کردی اوونهید

 یرعلی امی خوشحال باشم همه همکارای کلشدی گرفته بودن که باعث مینی مراسم سنگاتمیحدس
 ی طورهی گفتنو رفتن کیتبر اومدن ی وقتیعنی بودن ی طورهی چرا دونمیهم دعوت بودن فقط نم

  تنی مامورهی نشستن انگار توشونی سرهی ای سادنیوا
  

 با سای مشکوک نکی دادم از مراسمم لذت ببرم و اصلا به حرفاحی ندادم ترجیتی اهمدموی کشیپوف
  .... از همکاراش دقت نکنمی سرهی

  
 معلوم نبود کجاست ری امزدمی داشتم حرف مشدی میرعلی که خواهر امرای گذشته با المی ساعتدو

 تا ذارهی سربه سرم منقدری شد الان ادای دوستاش اوه اوه سروکله الهام هم پشهیفکر کنم رفته بود پ
   به آبروم رحم کنای خواهرشوهر رو کنم پوف خداشهیادبمو پ

  
  )ساینک(
  
 در  هست بچه ها هم همهی بسپار به من حواسم به همه چروی همه چی نگران نباشنقدریبهتره ا_

 ی حواست به دلارام باشه اون خودش به اندازه کافدی افته تو بای نمیحالت آماده باشن اتفاق
   نگران بشهشتری بیشی باعث مینطوری مدت نگران بوده انیا

  
 ی کمدی خب بای معلوم بود واقعا نگرانه حقم داشت ولدی کشی موهاش دستی کلافه تویرعلیام

   به دلارام هم منتقل کنهشوی از نگرانیکم بود چون باعث شده بود یخوددار م
  

 دمی اونقدر محوش شده بودم که اصلا نفهمدنشی ها شده بود با دی پرنهی اون لباس عی تودلارام
   گذشت که توش محو شدمقهیچند دق

  
 اون لباس کناره خودم تجسم کردم بعد پدرومادرمم ی لحظه دلارامو توهی بار نی اولی براامشب

 که حکم خواهرم که ی داشتم به کسنکهی اما از انهی لبام بشی رویث شد لبخندکنارمون که باع
   نثار خودم کردمی فحشدموی از شدت خشم لرزکردمی فکر مشدی مگهی دیکی داشت ناموس چیه
  

 لبخنداشم حاظر بودم نی حفظ ای خوشحال بودم و برایلی لبخند رو لباشه خدمیدی میوقت
   بکنمیهرکار

  
  زهیریش زهرخودشو ماون آخر_یرعلیام
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 و بهشون کی بشه دستور شلداشی دوروبرا پنی اهی بکنه همه بچه ها هستن کافتونهی نمی غلطچیه_

   صدا کاراشونو انجام بدمیدادم هرچند گفتم که ب
  

 ستی عروست درست نشهی پس برو پمی ما همه مراقبی نباشیزیپسرم بهتره نگران چ_نیرات
   تنها باشهینطوریا

  
 ی رفت پوفری امی وقتفهموندی بهم میزی چهی بهم انداخت انگار داشت با چشماش یگاه نیرعلیام

 کردنی که داشتن منتقلش می راهی فرار کرده بود توانی که کشدی می سه هفته ابای تقردمیکش
 که زدی حدس میرعلی اممی ازش نداشتمی ردچی فرار کنه هرکانهی نقشه زهیزندان تونسته بود با 

 چون اون اصلا خبرنداره امشب شب دونمی مدی اما من بعرهی بشه تا انتقامشو بگداشیپ نجای اشبام
 ی اتفاقذارمی همه بچه ها در حالت آماده باشن نممی ننشستکاری دلارامه به هرحال ما بیعروس

 با همه دی باشدی خواهر برادرش روشن مفی به خصوص که داشت کم کم تکلفتهی دلارام بیبرا
 چون ی باهاش داره ولی چه نسبتانی بفهمه که کدی بانکهی به خصوص اشدیق رودرو میحقا

  شناسدشی گرفته نمیفراموش
  

  
  

  ) دلارام(
  
 دستش گذاشتم که اونم با ی دستمو روی که کلافه کنارم نشسته بود نگاه کردم به آرومیرعلی امبه
   از حالتش خبردار نشم بهم نگاه کردخواستی که می لبخند مصنوعهی

  
  ؟یرعلی شده امیزیچ_
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  ستی نیزینه عروسکم چ_یرعلیام
  
  نی شدی طورهی سای مدت تو و نکنی افتاده ای اتفاقیترسونی منو می دارریام_
  
   خانوممی حساسیادی زستی نمونیچیما ه_یرعلیام
  

 به سمتم ی کرد کمی به روش زدم که اونم تک خنده ای موضوع لبخندنی خاتمه دادن به ایبرا
   شد بخندمخم شد که باعث

  
  نهیبی الان داداشم مریزشته ام_
  
  کنمی من هرکار که دلم بخواد می کار کنم تو الان زنمی چخوامی مگه منهیخب بب_یرعلیام
  
   عقبدمی کوچولو کشهی خم شد که آروم خودمو گهی دکمی

  
  طونیزشته پسره ش_
  
   کردی تک خنده ایرعلیام
  
  امی رقص از خجالتتون در میتو_یرعلیام
  

   کردمینده ا ختک
  
  یکنی نمنکارویتو ا_
  
  اون وقت چرا؟_یرعلیام
  
  شمی لبو منهی عیدونیچون م_
  
 هی ی تویرعلی بشم امرهی بکنمو با عشق بهش خی خنده که باعث شد منم خنده اری زد زیرعلیام

 از خجالت سرخ شدمو با دی کنار کشدوی رو کوتاه بوسمیشونی به سمتم خم شدو پعی سریحرکت ان
   بشهشتری خندش بی که باعث شد صدادمیحرص غر

  
 بودن پژمان داشت به مهمونا نگاه سادهی و پژمان افتاد هردوشون کناره هم واسای به نکچشمم

 کردمی نگاه مسای همون طور که داشتم به نککردی نگاه میکی مشکوک داشت به سای اما نککردیم
  : گفتمیرعلیروبه ام
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  نی ببساروی نکیرعلیام_
  
  جاست؟ک_یرعلیام
  
   چشمام بهش اشاره کردمبا
  
  اونهاش_
  
 دستشو برده بود پشتش انگار که ی به آرومسای برگشته بود که نکسای به سمت نکی وقتیرعلیام

 و خوده سازمان اسلحه تی ماموری فقط توسای من بود نکهی تشبنی هرچند اارهیبخواد اسلحشو در ب
   که نداشتنجایبه کمرش بود ا

  
 کهوی جا خوردم ی اوضاعش حسابدنی اون حالت نگران شد که با دی توساینک دنی با دیرعلیام

 نگران گرفتمو به سمت مهمونا برگشتم که با یرعلی مردم با تعجب نگامو از امغی جی صدادنیبا شن
   بلند شدممی صندلی صحنه روبه روم از رودنی گرد شده با دیچشما

  
  نمیبی آره دارم خواب منمیبی ممن دارم خواب... منرممکنهی امکان نداشت غنیا

  
 و سروصدا عقب رفته غی که اسلحشو روبه سمتم گرفته بود نگاه کردم همه مهمونا با جانی کبه

 نی ادنی با خشم فقط نگاهش روبه من بود با دانی اما کرونی بدنیدوی داشتن مشونی سرهیبودنو 
 قرار انی مسلح پشت کسای نکگهید ی از دوستای سرهی و یرعلی و پژمان پدره امسای نککهویصحنه 
  : داد زدی با لحن محکم و خشنسای نکگرفتن

  
 چون کاملا محاصره ی نکنی دستتو ببر بالا سرت بهتره کاره احمقانه انویاسلحتو بذار رو زم_ساینک

  یا
  
  :دی که به سمتم گرفته بود با خشم غری نکرد با همون نشونه ای توجهسای اصلا به حرف نکانیک
  
 دی تو بای من صفره پس سهم اونم برای نگفتم؟بهت گفتم سهم تو براشمی نممیفتم که تسلگ_انیک

  صفر باشه
  

  : با خشم داد زدساینک
  

   زووووودنی نکن اسلحتو بذار زمنی جرم خودتو سنگنی از اشتریب_ساینک
  
  : گفتی برگشت و با لحن مسخره اسای زد به سمت نکی پوزخندانیک
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   الانشم حکمم اعدامهنی سره من گذشته من همجناب سرگرد آب از_انیک
  
  : ادامه دادمی ما بودهی اما مخاطبش بقکردی نگاه میرعلی به امکهی سمت ما برگشتو در حالبه
  
 ی توکهی اونخورمی مزوی چهی تنها حرص خورمی حرص جونمم نمخورمیداغ پولو ثروتمو نم_انیک

  سادهیره دستش وا کناکهی حق من بود نه اونسادهیاون لباس اونجا وا
  

 یرعلی امی های شبونم علت همه نگرانی شدن پس علت همه اون کابوس هاری به شدت سرازاشکام
  رهی تا انتقام بگنجاستی فرار کرده بودو الانم اانی بود کنی پس اسایو نک

  
  ی نداری راهنی جز ای شمی نکن بهتره تسلیکاره احمقانه ا_پژمان

  
   کارمو کردمی اما وقتشمی ممی تسلستیهدفم فرار ن_انیک
  
   جلو اومدو منو برد پشت سره خودشعی سریرعلیام
  
 تو شب ینطوری ای هان؟تو اگه واقعا دوسش داشتی برسی به چییخوای کارات منیبا ا_یرعلیام

  یبردی آبروشو نمشیعروس
  
  شدی من می سوگولدی نه تو اون باستادمیمی کناره اون وادیمن با_انیک
  
  :عره زد با خشم نیرعلیام
  
 مثل شهی آخرعاقبتشون مکننی میی که عشق گداییخفه شــــــــــــــو کسا_یرعلیام

 فقط ی هستی بدبخت اعدامهی تو الان ی نداری قدرتچی هگهی تو دیزنی مخودی زور بیتو چرا دار
  نیهم
  
  پنهون شده بودم نگاه کرد اشکام به شدت داشتنیرعلی فکش منقبض شد به من که پشت امانیک

  شدنی میاز گوشه گوشه چشمام جار
  

  : نعره زدانی که کادی خواست جلو بساینک
  
  کشمی هردوشونو مدی بکنیخدا سرشاهده حرکت اشتباه_انیک
  

   تموم کناروی مسخره بازنیاسلحتو بنداز ا_ساینک
  
   بهم نگاه کردی با غم خاصانیک
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 دلت ی رووی دلم گذاشتیو که ری داغنکهی چرا فرار کردم؟آره؟فقط به خاطر ایدونیم_انیک

  بذارم
  
   امکان نداشتنی نه نه ادمی وحشت لرزبا
  
 ینطوری ای کشی توهم همراه من زجر مینطوری کارو کنم اما مجبورم انی اخواستیدلم نم_انیک
  دمی کشی چی کردرمی تحقی وقتیفهمیم
  

 و دیچیسالن پ ی که تویکی شلی تا برم آرومش کنم که صداامی برونی بیرعلی از پشت امخواستم
 باعث شد به خودم یرعلی و زجه مادر امغی جی مهمونا باعث شد خشکم بزنه صداغیبه دنبالش ج

 کتفش بود نگاه کنم ی که باعث شد با تعجب به دستش که رونی جلو روم افتاد رو زمیرعلی امامیب
 انی به سمت کسای کردم نکی نمی روبه روش زانو زدم محکم منو بغل کرد اما من حرکتیبا ناباور

 یرعلی کرد امکی شلیرعلی به سمت امگهی دری تهی هم همون لحظه انی کرد که ککی شلعیسر
 هی لباس عروسم افتاد ی جون شد و روی کرد دستاش کم کم که دورم بودن بیزی ناله ردیلرز

 فقط توجهم به مردم دمی شنی نمگروی دی گلوله های صدانیی پادی چشمم چکگوشهقطره اشک از 
   شده بود نبودی حواسم به لباسم که خونی شده بود حتیود که لباسش خونب

  
   دستمو به سمتش بردم تکونش دادمی به آرومناخواسته

  
  ریام...ا_
  

 دوباره تکونش ی دستمم بردم سمتشو به آرومیکی بشه اون ی نخورد باعث شد ته دلم خالیتکون
  دادم

  
   بلندشوریام_
  

   کنمدارشی بی چه طوردونستمی کار کنم نمی چمدونستی هم بستم نمی روچشمامو
  
  یدی سکتم می دارریام_
  

  : نعره زدساینک
  

  رووووونی بدیهمه بر_ساینک
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 که داشتن دمیشنی روهم نمیرعلی خواهرو مادر امی زجه های صدای حتدمیشنی نمروی بقیغایج
 ی با آدماسای نکی همه درحاله فرار بودن بچه هارونی ببردنشونی گرفتنو به زور میجلوشونو م

   نداشتمی کدومشون توجهچی شده بودن اما به هری درگانیک
  

 دستم دست یکی سرشو بالا آوردمو به خودم چسبوندم با اون ی گردنش بردم به آرومری زدستمو
  : گفتمی دستام گرفتم با بغض به آرومی توشویخون

  
  ی کنزمیپرا سوینطوری پس پس چشماتو باز کن قرار نبود استی نی قشنگیشوخ_
  

   شدنری هم بستم اشکام به شدت سرازی محکم روچشمامو
  
 که برام ی اژهی بود؟خاک تو سرت با برنامه ونی ای برام دارژهی برنامه وهی امشب یمگه نگفت_

  یاجرا کرد
  

  : با زجه زار زدمنموی چسبوندم به سسرشو
  
  تورو جون عشقمون چشماتو باز کن_
  
 خورده بودو دستشو به بازوش گرفته بود داشت بهم نگاه ری تکهیحال در دمی دانوی اون لحظه کیتو
  کردیم
  
  : زدمغیج
  
 زندش کن ای کن بدارشی بای خنک شد؟حالا ب؟دلتیدی هامو د؟زجهی لعنتیدید_
  ـــــــــــــــــــــایب

  
  : گفتمی هم بستمو به آرومی اسلحشو به سمتم گرفت چشمامو با بغض روانیک
  
  خداا_
  

 چون از پشت زده بود انی نگاه کردم که با افتادن کسای به نکانی و بعدش افتادن ککی شلیصدا
 سست به یی با قدمانیی پادی قطره اشک مردونه از گوشه چشمش چکهی دنمی ظاهر شد با دافشیق

   از آغوشم جدا کردو به خودش چسبوندرویرعلی امیسمتم اومد به آروم
  
  ساینک_
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 ی دلش برادونستمی اومد می نمنیی ازش پایکشو بهم داد اما اشک قرمز شده از اشی چشماساینک
 تا من شی فداکاری نقشش نه برای نه براری امی نه برامی خوندهی لباس سفیمن سوخته دلش برا

   نخورمریت
  
 سرش کنهی چشماتو باز کن بازش نمگمی بهش می هرچستی نلی زن ذلبرهی از تو حساب میرعلیام_
  کنهی ترس توهم که شده چشماشو باز م داد بزن به خدا ازهی

  
 ی به آرومنیی پادی از چشماش چکیشتری مردونه بی هم بست که اشکای چشماشو محکم روساینک

   بردم گونشو نوازش کردمیرعلیدستمو به سمت صورت ام
  
 به زور زدنی آخه داشت زجه می خوردری باورش شد که تو تی جدی مامانت جدیرعلیام_

 تموم شی نمای مرد وقتشه چشماتو باز کنانی کشهیمنکه خبر دارم همش نما ی ولرونیبردنش ب
  شد

  
  : داد زدساینک
  

  دی امبولانس خبر کنهی_ساینک
  
   که آمبولانس خبر کنننی خونا واقعنیآمبولانس؟مگه ا_
  

  شهی حالش خوب مستی نیزیآروم باش دلارام چ_ساینک
  
   فرو رفته نقششی جو گرفتتش تویادیالانم حالش خوبه فقط ز_
  

 به حالو روزم نداره اخمامو ی بودو بسته و اصلا توجهامی که دنیی همچنان چشمادمی دیوقت
  : توهم با خشم شروع کردم تکون تکون دادنش سرش داد زدمدمیکش

  
 ی داریفهمی بازش کن چرا نماروی اون لعنتگمی دارم مستی نتی چرا زبون خوش حالید لعنت_

  یدیسکتم م
  

  : گفتید به آروم مانعم شساینک
  

  نکن دلارام نکن_ساینک
  
  : زدمغی تمام توانم جبا
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 شدمی پاشو تورو جونه عشقمون پاشو بابا بسه توروخدا بسه من تازه داشتم خوشبخت میرعلیام_
 برم سای خونه نذار با نکمی پاشو امشب قرار بود باهم برگردیذاری تنهام نمیپاشو توبهم قول داد

 ادی بلندشو چه طور دلت مییای از پا در بری که با دوتا تی نبودفیلندشو تو ضع برینذار منو ببرن ام
 نداره به خدا چشماتو باز ی اشکالی ولیدی لباسمو به گند کشنی ببی لباس تنها بذارنی ایمنو تو

 فقط اون چشمارو باز کنو بهم خوامی هم ازت نمی اگهی دی عروسزنمی غرم نمکنمی نمتی شکایکن
   بودیمزه ا بایبگو شوخ

  
 گذاشت به سمت من اومدو محکم نی زمی رورویرعلی سره امی به آرومسای که اومد نکآمبولانس

  زدمی مشت مسای با زجه به نکدیمنو در اغوش کش
  
   بود؟نی بود؟آره انی اشهی نحو تموم منی امشب به بهتری تو گفتی مراقبمون باشیتو قول داد_
  
  متاسفم تموم کرده_
  
   به منو لباسم نگاه کردی شدم با غم خاصرهی پسره خ بهی ناباوربا
  
  لمشهی فنی محترم ای تموم کرده آقاروی چیچ_
  
   بردمزی خیرعلی سمت امبه
  
 ی نقشتو بازیعی طبنقدری ای تو چه طوردهی تمرگنجای شو نگاه چه راحت اداری بشعوری شو بداریب_
  ی باورشون شده که تو واقعا مردنای که ایکنیم
  
 شدم خواستم رهی آمپول بود با وحشت بهش خهی شد دستشم کی اورژانس بهم نزدیسرا از پیکی

 بازوم فرو رفت ی محکم دستمو گرفت با بغض بهش نگاه کردم آمپول که توسایممانعت کنم اما نک
  دمی نفهمیچی هگهی شدمو دحالی بسای آغوش نکی تویبا ناتوان

  
   توروخدامیبر_
  

  شهیگفتم نم_ساینک
  
  رمی خودم ممی خدا اگه نبر بهساینک_
  

  ی سرخود شدنقدری تا حالا ای از کیکنی مخودی بیلیتو خ_ساینک
  
   شدینطوری دادم دست تو و اتموی امنیاز همون وقت_
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 دستاشو محکم پرت کرد تو ی تووانهی زدو لی نعره اکهوی دی تو موهاش کشی و کلافه دستیعصب
 ی چه طورنی ببی شد روانجادی بدنم ای تویفی شکست لرزش خفی وحشتناکی که با صداوارید

  دهیداره آدمو دق م
  
  رمی خودم مای یبری منو مای ترسمی کارات ازت نمنیبا ا_
  

  ببرمت تا دوباره حالت بد بشه_ساینک
  
  کنهی فرق منباری افته ای اتفاق نمنی ادمیقول م_
  

  یگی منویهربار هم_ساینک
  

 تو موهاش ی کلافه دستسای کردن نکهیدم به گر مبل نشستمو شروع کری روی کردم به ارومبغض
   دستاش گرفتی زانوهاش خم شد دستامو توی به سمتم اومد آروم مقابلم رودویکش

  
  یدلارام تو بهم قول داد_ساینک
  

   هم بستمی محکم روچشمامو
  

  ن؟ی چنایپس ا_ساینک
  

   شاهد اشکام باشهنی از اشتری بخواستمی ازش گرفتم نمرومو
  

 پاتو اونجا گهی دذارمی اگه دوباره حالت بد بشه نمخورمی اما به روحش قسم مبرمتیباشه م_ساینک
  یبذار

  
 که به شدت ازشون اشک یی گلابو باز کردم با چشماشهی قبرش گذاشتمو سره شی گلارو روآروم

 چهارماه از دمی کشی اسمش دستی اونا مشغول شستن سنگ قبرش شدم با بغض روالیخی بدیباریم
 شمی می کردم زود عصبریی تغیلی خدای جدامی اما هنوز نتونستم باهاش کنار بگذرهی ماون اتفاق

 که ی تر از اون عوضی عوض شدم عوضامی شکنم زود از پا درمی زود مشنی می جارکامزود اش
  عوضم کرد

  
 هم فشار دادم تا ی لبامو محکم رودمی اسمشو بوسی خم شدم روی کنار گذاشتمو به آرومگلابو

 ی جلودی نه نبای به سراغم اومده بود ولمیضی کنم احساس ضعف کردم دوباره مرهیتر گر کمیکم
 بهم دست بده منو ی حمله عصبدی شاینطوری اارهی نمنجای منو اگهی وا بدم اگه حالم بد بشه دساینک

 ی تودی وگرنه الان بارونمی بسای الانشم به ضمانت نکنی بشم همفی ضعدی نباشگاهیببرن آسا
  دی بود که بدونیزی بودم چون حالم بدتر از اون چی مگاهشیآسا
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 ی تونی جنهی نهی قبرش گذاشتمو کنارش عی سرمو روی خاطر پنهون کردن ضعفم به آرومبه

 به سمتم عی بهم نگاه کرد سری چشماشو برداشتو با نگرانی روی دودنکی عسایخودم جمع شدم نک
 گردنم ری دستشو زعی سرلرزمی دارم مدی دی شونه هام گذاشت که وقتیاومد آروم دستشو رو

   هم بستی قلبم گذاشت چشماشو محکم روی کرد دستشو رولند بیبردو منو کم
  

  یدلارام تو قول داد_ساینک
  

  : قلبم بود محکم فشار دادم که چشماشو بالا آوردو بهم نگاه کرد با بغض گفتمی که رودستشو
  
   بمونمگهی دکمیبه خدا من خوبم بذار _
  

  ی فهمی چرا نمیلرزی می دارنی ضربان قلبت کند شده بدنتو ببشهینم_ساینک
  
  من خوبم به خدا خوبم بذار بمونم توروخدا_
  

   دراوردبشی کردو قرصمو از تو جبشی جی داد دستشو توهی منو به خودش تکساینک
  

   بخورنوی اای خب بیلیخ_ساینک
  
 بردم ی ور اونور نمنیمم با خودم ا قرصای نگران خودمم نبودم حتگهی دی وقت بود حتیلیخ

 بهم سای قرصام توسط نکشدی هروقت حالم بد منی بود به خاطرهمسای قرصام همراهه نکشهیهم
  دیرسیم
  

   خوردمی که به سمتم گرفت قرصمو به آرومی ابی قرصو از دستش گرفتمو با بطرآروم
  

   خونهمی برگرددیم با برگشتگردمی زود برمی ولی باهاش تنها باشکمی تا رمیمن م_ساینک
  
  باشه_
  

 رنگ براقش ی سنگ قبر مشکی ازم جدا شدو رفت مثل قبل دوباره سرمو روی به آرومساینک
   هم بستمی روموی اشکیگذاشتمو چشما

  
 ی ام فدایشگی هموونهی بازم منم همون دی درست حدس زدی زندگیسلام بهونه قشنگ من برا_

 داغونم آخه حالم مثل ی؟حاله منو نپرس که حساب مردونت حالت چه طوره نفسمی هایمهربون
 اون نی منو ببرونی بای بری خب تو از اون ز؟یکنی م؟مسخرمیخندی چرا مهی چهی قالیرنگ گلا

 اتاقم پر از ی هواهی تو صحنه چشمام خالی نگاهت بدجورهی جاگمی مقتوی حقرم دایفهمیوقت م
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 قتوی حقکشمی می بدون تو چیدونیم بگم کم گفتم نی صاب مرده هرچنی ایغمه از غصه ها
 تنها شدم قسمت تو سفر بودو ی زندگنی ای من با غصه هاوی رفتدمی به آخره خط رسگهی دییبخوا

  دناتی نوازشات بوساتی مهربونی برادنتی دی قدر دلم تنگه براچه یدونی نمیقسمت منم آوارگ
  

   باز کردمی به آرومچشمامو
  
 دارم اشک ی چه طورنی ببشورمی خودم می اشکانی با همشورمیم به بعد قبرتو با گلاب ننیاز ا_
 دوست ی با کسهی روزات اونجا چه طوری تنها گذاشتنجای منو اوی دلت چه طور اومد رفتزمیریم

 وی حرف بزنی که اونجان هیی های موری با اون حوری نرای نبرادتی وقت منو اونجا از هی یشد
 رمیگی اعصابمم ازت منی انتقام اکنمی مکتی تکهی اونجا تامی م به خدا اگه بفهممی گل بشنوویبگگل 
 من حالم داغون میری منجای البته بگم هربار که از امی رفتنجای گفتم اعصاب دفعه قبل که از ایراست

 یبستر ی فوردی بامهی حالش وخنی اون دفعه دکتر گفت امارستانی بمیری منی به خاطرهمشهیم
 نکنه بهش نکاروی التماس کردم که اسای چه قدر از نکیدونی باشم نمژهی ویبشمو تحت مراقبت ها

 مراقب خودم باشم گهی کشم اونم ازم قول گرفت که دیگفتم اگه اون برگرو امضا بکنه خودمو م
 امی آخه هر وقت که مخورمی که میی هرچند به کمک قرص هاکنمیالانم دارم خودمو کنترل م

 ادهی زجه هام ادهی جسد تو ادهی می لباس عروس خونادهی افتم ی همه خاطرات گذشته مادهی نجایا
 دنی خم شدن کمر داداشم با دادهی و انی جون دادن کادهی شکسته شدنم ادهیسکته کردن مادرت 

 رونی اونقدرا داغونم که از اتاقم بگهی روزا دنی ناراحت نباش اادمی زالیخیب... حالو روزمنیا
 می کنی که قرار بود باهم توش زندگی تو خونه اخواستمیر بکشن م زجننوی تا کمتر منو ببامینم

 ترسهی پام نره اونجا اخه نگرانمه مگهی اجازه نداد اون خونرم فروخت تا دسایبمونم اما خب نک
 به زور به قهی دقکی ی اوقات ضربانش توی تو گاهی دورینی قلبم از سنگرمی امفتهی برام بیاتفاق

 یگفتی که می قلب من به خاطر حقارت نبودن تو همراهه همون مغزنیا کنهی توکل مگهی دقهیدق
 صاحابم ی مغز بنی قلبم همراهه اشهی و فشرده مکی کوچممونیکوچولوهه به مرور خاطرات قد

 ی دستات روزی محبت آمی فشارهاادی تو و به فکر نبودن توهه جسمم همش به ادهیهمش در 
 ی دهنده ها گاهنی همه اون تسکادی وجود تو و به ی ها و گرماتی همه اون حماادی بهخودش 

 از سهم روزگار خوب و نمیسه لرزش ا...دو لرزش... لرزشکی ادیاوقات به لرزش در م
 دنی کنه نبودتو ندینی قلبم سنگی روزی چکی شهی تو همی بنکهی ام است اییای رویخوشبخت

 خاطرت گذشته با تو ادویدر  شبانه ام که ی لرزشهای تونکهیاچشمات حس نکردن لبخندهات 
  مرگ...درد... غمردیگی من را لمس و با تمام وجود به آغوش مزیبودن غرق شدم سه چ

  
   اسمشو نوازش کردمی روگهی بار دهی

  
 با ی بریتونستی تر هم مواشی شوم بودم؟نقدری من ایعنی اخه؟ی شب عروسی توینامرد روان_
 ناله هامو ی خواستم صدای نمیرفتی تر مواشی ریشم ام سالم مونده بادونمی مدی وضع رفتنت بعنیا

 ز تا اقلا بعد اشدی تا خدا از حرفهامون خبردار نمییخوای که منو نمیگفتی بشنوه آهسته تر میکس
 نشم مگه من کردمی موندنت می که به درگاهش براییرفتنت شرمنده خدا بابت اون همه دعاها

 ست؟توکهی به دوش بکشم بسم نیی رو تنهاییدرد تنها تونمیچه قدر تاب و توان دارم چه قدر م
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 خودتو که بدجور کمبودشو هی جاای بمی بابا نخواستی پدرومادرمم برام پر کنهی جایقرار بود حت
 از الیخی ب؟پوفی مراقب پدرومادرم باشای اون دنی نکنه رفتشکشی پشی پر کن بقکنمی مساساح

  گذره؟ی بدون من بهت خوش میکنی کارا می خب از خودت بگو اونجا چمی حرفا بگذرنیا
  
  دلارام پاشو_
  

   نگاه کرد و بهش اشاره کردشی بالا آوردمو بهش نگاه کردم به ساعت مچسرمو
  

  می برگرددیوقتشه با_ساینک
  
  می بمونشتری بکمی شهی نمساینک_
  

   پس پاشوستی برات خوب نی اجازه ندارنی از اشترینه ب_ساینک
  
  : نشنوه گفتمسای که نکی با لحن آروم طوردموی اسمشو بوسیآروم رو بغض بهش نگاه کردم با
  
 اما الان دوباره سر بار شدم ستمی نی سر بار کسگهی ددونستمی ذوق کردم چون می تو اومدیوقت_
  ریام
  
 نکهی بلند شدم بدون انی زمی از روی به آرومنیی پادی قطره اشک لجوجانه از گوشه چشمم چکهی

   رفتمنشی از کنارش رد شدمو به سمت ماشی به آرومسایون توجه به نکلباسامو بتکونم بد
  

 عی سرسای نکسادمی رفت واجی لحظه احساس کردم سرم گهی داشتی آروم پشت سرم قدم برمساینک
  : گفتمیخودشو رسوند بهم به آروم

  
  ستی نمیزیمن خوبم چ_
  
 خواستم نی ضعف اومد به خاطرهم نتونستم توان از پاهام رفتو به جاشگهی برداشتم دگهی قدم دهی
   منو گرفتعی سرسای که نکفتمیب

  
 به ی اما الان تونستیکردی قبلا سره همون قبر ضعف متهی نشونه بهبودنی نداره ایاشکال_ساینک

  ییای چند قدم راه بییتنها
  

 ی که باعث شد بودمی کشیقی هم بستم نفس عمی تاب نشستمو با آرامش چشمامو روی روآروم
 شدم چه رهی پر کنه چشمامو باز کردمو به آسمون خموینی بی باغ بود حسابی که تویاسی یگلها

   قشنگ بود آسمون پر بود از ستارهنجای ایقدر شبا
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 شبش می عقد کرده بودی وقتیرعلی افتادم که همراهه امی اون شبادهی زدمو ی لبخندناخواسته
  می باهم خلوت کنکمی بام شهر تا میرفت

  
  رامدلا_یرعلیام"
  
  جانه دلم_
  
  ؟یدی سوال ازت بپرسم راستشو بهم جواب مهی_یرعلیام
  
  من تا حالا بهت دروغ گفتم؟_
  
  کنهی فرق مینه آخه سوالم کم_یرعلیام
  
  باشه بپرس_
  
  ساروی نکای ی دوست دارشتریمنو ب_یرعلیام
  
  کنهیاه م داره به شهر نگتی اخماشو برده توهمو با جدی کمدمی تعجب بهش نگاه کردم که دبا
  
  ؟یپرسی سوالو منیچرا ا_
  
 اما ی شلوارم مسخرم کردی روختی رکی ککهی تهی الهام از عمد ی وقتدمیآخه امشب د_یرعلیام

 پژمانو ی کلی بخندنکهی اهی زد تو به جاسای صورت نکی توکوی قاچ از کهی آخرشب پژمان یوقت
  یدعوا کرد

  
  له؟ی دلنیا_
  
   نگفتمیزی خب همش سکوت کردمو به خاطرت چی هست ولگمی دیایلی خرینخ_یرعلیام
  
  ادی می حسودی بوفی پفیپ_
  
   قدم عقب برمهی شد که باعث شد کی قدم بهم نزدهی یرعلیام
  
  من حسودم؟_یرعلیام
  
  نه پ من حسودم_
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 محکم منو از پشت گرفتو به خودش فشار فتمی تا به چنگش ندمی دوعی دنبالم کرد که منم سرکهوی
   پخش شده بود فرو کردی حسابمیوهام که به خاطر افتادن روسر منیداد سرشو ب

  
  یکنی مرمی کارات پنیبا ا_یرعلیام
  
  رمردی و سه سالته پی سیریشما الانشم پ_
  

   کردی اخنده
  
   و پنج سالتهستی مثل تو گرفتم بیردختری که پنهیخب به خاطر هم_یرعلیام
  
   حلقمو بوس کردیپمو بالا آوردو رو خنده آروم دست چری حرص بهش نگاه کردم که زد زبا
  
  " حلقه بشم که امشب اسمتو زد به ناممنیقربون ا_یرعلیام
  

 دستم بود نگاه کردم چه قدر دلم براش تنگ شده بود ی که توی زدمو به حلقه ای لبخندناخواسته
   خب روزگار نذاشت نخواستی ولمی خوشبخت شی به راحتمیتونستی میرعلیمنو ام

  
   اما خب نشد که ادامه داده بشهمی کناره هم شاد بوددمیدی می حرکاتو خوشبختنی ساده ترما
  

 نی امتحانات ترمش بود هرچند به خاطر من اری نداشتم باهاش حرف بزنم الهام سخت درگرویکس
 ینطوری مزاحمش بشم اادی زخواستمی نمکنهی همشو باهم جبران مبایترمو افتاد و الان داره تقر

 سمی دلمو بنوی دفترمو باز کردم تا حرفای به آرومنیونه به خاطر هم درس بختونستینم
  شدی از حرفام خبردار نممی هم سبک تازه کسشدمی آروم مم هینطوریا

  
 آروم خودکارمو برداشتمو شروع کردم به ی ترنی سنگی کمتر سبک ششهی کائناته همقانون
  :نوشتن

  
من شکست خورده ام شادمان باش که از دست  تو تی که امشب از موفقندازیکلاهت را به هوا ب_

 ی زندگنی تند ای و خم هاچی چون از پی کنارستی زمانه بای ای لبه ام آهای اکنون روتیکارها
 خسته ی آرامتر راه برو همگام با قدمهای کمی زندگی آهاخوردیحالم به شدت دارد بهم م

 به یخواستی قلبم همانطور که منی سکوت ای ناله های که امشب صداندازی به هوا براکلاهت .من
 عاشق حبس ی جرم انسانهادی شادی عمر گذشت جرم من به آخر نرسکی.دیگوش آسمان هفتم رس

 او یزی کردو من کنی کردو من درمان او پادشاهی او نامردی قاضی آقاستیقبول ن.تا به ابد است
مرهم او ستاره آسمان شد  خنجر زدو من دفاع کردم او نمک بر زخم شد من او دمی من نرسدیرس

 او نماند اما من ماندم او عمل نکرد اما من عمل کردم او لی شد من ذلزی او عزنی زمیمن خار رو
 است اما من چشم دهیوفادار نماند اما من ماندم او راحت است و من ناراحت او راحت خواب
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 و دم دمی هردو را کشوانی ب؟منهی قراری بای سخت است ی خانمانی درد بان ژال واژیانتظار آها
  ی پناهی کشت درد بینزدم ول

  
 دی گرفته بود نبای چشمامو حسابی اشکام جلوستادی بالا گرفتمو خودکارم از حرکت ای کمسرمو

 دمی سال خودمو زجر مهی دارم ینطوری که استی نی راضیرعلی امدونمی بشم می قودی کنم باهیگر
   تمومش کنمدیپس با

  
  : لرزون شروع کردمییا دستا برداشتمو بخودکارمو

  
 ی براامدمی نیشوی و تو ارزش قائل نممیگوی و تو فکر کن فکر کن به هرآنچه که من ممیگویمن م_

 نه آبرو خواهمی از تو نه پول می جدا و بازپس گرفتن خوشبختی براامدمی نی زارهیاعتراض و گر
 گری روزگار دنی ای تویرد نامچی هی خودت را به مردی خواهم نه حتینه آرامش سابق را م

 خبر آوردند که لاله تی توسط باد برای روزدی سخن رابفهم شانی فکر کن وعلت اکنمی نمماداعت
 کردو از افتی درژنی که به عشق تو جان گرفت از نفس تو اکسی لاله اشودیگلزارت دارد پرپر م

بود و غم نبودنت طوفان  اش ی خنده ات سرور وصف شادی که نغمه های شد لاله اهیوجود تو تغذ
 توسط آب ی روزدی وجودت تابستان عمرش شای لاله و گرمای وجودت سرمای اش ناراحتیزندگ

 وستی وجود تو به وقوع پدی که عمر وجودش به امی آوردن لاله اتی لاله ات را برادنی خشکغامیپ
 دل ی و کوهاوری چیبه بودن ه... اکنونی ولدینوشی از دستان پر مهرتو آب مشهی که همیلاله ا

 ی وقت حرف بچی هست که من هادتیست؟ی جمله چنی اتی حکانی بازم فکر کن ببکنمیخوش نم
 ی وقت تنهام نمچی هی همه ستاره ها بهم قول دادی سوسوی نورماه به شاهدری ززدمی نمیلیدل

تنم را  یی گرماچی هی تنم را بلرزاند و داغی زمستانچی هی سرمایذاری نمی بهم قول دادیگذار
 که به ی گفتی نباشی آفتابچی آن نگران ههی که تو در ساشومی می کوهن من آیبسوزاند تو گفت

 ام که در ی ندارم من آن موشنی جز ایگری تو به خود دل خوش کنم چون چاره دی هاتیحما
 از لاله بودن ی خبرگری ام که به چشم تو کوچک آمد دی عرضه و همان موری تو بیبرابر کارها

  ستی از باغبان نی چون خبرستین
  
  

   دادمو آروم به آسمون نگاه کردمهی تاب تکی بستمو کنارم گذاشتم به پشتدفترمو
  
 مخاطبم سه نفر بود خدا پدرم و مادرم اما الان توهم بهش زدمی با آسمون حرف میقبلا وقت_

 ی و از زندگی با رفتنت درسته تنمو لرزوندی بدونخوامی میی طرف خطابم الان تویاضافه شد
 ی روشموی کردم اما من دوباره محکم می نکردم فقط وقت کشی درسته تا الان زندگی کردزامیب

 شدن لی تبدعتی چرخه طبنی تررحمی بمونم بسای سربار نکخوامی نمستمیمی وادم خویپاها
 خوش به حال ی ولدی کشی بدبخت چه قدر سختکنمی درک مانویآرزوهات به دوده حالا حاله ک

 ای دننی قسمت منم از اکنمی نمی ناشکرزنمی دارم دستو پا منی منو ببی چون خلاص شد ولاون
 آخه دمی از دست مسارمی کم کم دارم نککنمی دادم هم تو احساس مت از دسانوی بود هم کنیهم

 مثل قبل بهم گهی ددهی متی سرش شلوغ شده به من کمتر اهمیلی کاراشه خیهمش سرش تو
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 کم کم به فکر خودم باشم کمکم کن دی بافهمونهی بهم ممی مستقری داره غ انگارکنهیمحبت نم
  ...خوامی مخه از اون بالا هوامو داشته باش آیرعلیام
  
 رفت با نگی وارد باغ شد به سمت پارکسای رنگ نکی مشکی باغ باز شدو سوناتای دره برقکهوی
   خونهگردهی زدم ساعت دوهه شبه الان برمینی لبخند غمگدنشید
  

 نکهی بابا ای عقب چندتا پرونده برداشت و درو بست ای شد از صندلادهی با اخم پنشی از ماشساینک
   خونه؟یاری چرا کاراتو مگهی دیکنی کار منهمهیباز پرونده هاشو آورد خونه بگو تو که ا

  
 هی متوجه من شد کهوی قفل شد خواست به سمت در بره که نشی زد و ماشنوی ماشموتی رساینک

  وش بالا رفتابر
  

  ؟یدی هنوز نخواب؟چرایکنی کار می چنجایا_ساینک
  
   آروم پرونده هارو ازش گرفتمسادمی تاب بلند شدم دفترمو برداشتمو روبه روش وای رواز
  
  ؟یشام خورد_
  

  جواب سوالم بود؟_ساینک
  

  : گفتمرفتمی به سمت در مکهیدرحال
  
  ییایرت موندم تا ب منتظبردی موندم تا شامتو گرم کنم خوابمم نمداریب_
  

 الهام و پژمان هردوشون خواب بودن الهام دانشجو می دنبالم راه افتاد باهم وارد خونه شدساینک
   بود اما من به خاطر حالو روزم نتونستم دانشگاه شرکت کنموتریسال دوم کامپ

  
  شت کنار همونا گذافشوی با اخم کسای گذاشتم که نکی نهار خورزی می پرونده هارو روهمه

  
  ؟ی موندداری غذامو گرم کنم که تا الان بتونمیخودم نم_ساینک
  

  دمی کشیپوف
  
   تشکر کردنته طلبکارم شدم؟هی جادارموندمیتا الان به خاطر تو ب_
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 باهاش ینطوری لعنت به من قرار نبود ای حرص رومو ازش گرفتمو به سمت آشپزخونه رفتم ابا
 اعصابت ی روشتری بدی بای کنریی که تغی قول دادیدحرف بزنم دلارام تو به خودت قول داده بو

  یمسلط باش
  

 بودم که لباس عوض کرده مرتب دنشی براش گرم کردم در حاله کشروی ماکاروندمی کشیپوف
   لامپ ها خاموش بودنهی فقط لامپ آشپزخونه روشن بود بقنییاومد پا

  
 عی که سرزهی خودش بری برا آبوانی لهی رفتو پارچ آبو دراورد خواست خچالی به سمت ساینک

  :گفتم
  
  ساینه نخورش وا_
  
 به من نگاه کرد به ی اوردو سوالنیی پر آبو که به سمت لباش برده بود تا بخوره پاوانی اخم لبا

 وانی لسادمی که پژمان درست کرده بودو دراوردم جلوش واییموی رفتمو شربت آبلخچالیسمت 
 به ختمیدادم با اخم به پارچ نگاه کرد براش شربتو که ر بهش ی خالوانی لهیآبو از دستش گرفتمو 

   بکشمشمی رفتم تا بقیسمت ماکارون
  

  ؟یخودت درست کرد_ساینک
  
  نه پژمان درست کرد_
  

   روبه روش نشستمدموی روبه روشو عقب کشی جلوش گذاشتم صندلظرفشو
  

  ؟یخودت شام خورد_ساینک
  
   خوردمکمیآره _
  

  یدرست بخورمگه قرار نبود غذاهاتو _ساینک
  
   هله هوله خوردمی کلی قبلش جات خالتونستمیآخه نم_
  

 شدم معلوم بود گشنشه هرچند مردونه آروم رهی گفت و مشغول خوردن شد به خوردنش خیآهان
   معلوم بود گشنشهی ولخوردیغذاشو م

  
   موندم؟داری چرا تا الان بیدونیم_
  

   منتظر بهم نگاه کردساینک
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 شی موندم تا خودم برات گرمش کنم تا بخورداری امشب بی نخورد برات غذا گذاشتمشبید_

  ی غذاتو گرم کنی حوصله نداشتشبیمعلومه د
  

   نگاه کردشی بهش زدم اونم نگاشو ازم گرفتو به ماکارونیلبخند
  

  ؟یختی توش ری چدهی نمی که درست کردی ماکارونیکی مزه اون کنمیاحساس م_ساینک
  

   سرهنگ شدهستی نخودی مزه غذاهام دقت داشت بیب رو تر شد چه قدر خوظی غللبخندم
  
   شدهشی دست پخت اونم قاتمیبا پژمان درست کرد_
  

  دمی اخم کرد که اصلا مفهومشو نفهمی کمساینک
  

  با پژمان؟_ساینک
  
 زودتر اومد خونه تا به من کمک کنه باهم غذا درست یآره امروز الهام کلاس داشت پژمان کم_

 نهمی به خاطر امی مدت همش از رستوران غذا گرفتنی بخوره ای حاظریذا غخواستی آخه نممیکن
   خب وقت نشدی ولمی شربتم اون درست کرد قرار بود سالاد هم درست کنمیباهم غذا درست کرد

  
  ؟ی درباره دانشگاه گرفتمتویتصم_ساینک
  

   بالا آوردو منتظر بهم نگاه کردسرشو
  

  ؟یریم_ساینک
  
  تونمینه نم_
  

  اون وقت؟چرا _ساینک
  
   ندهری گگهی دتونمینم_
  
 به دانشگاه رفتن من داده یری بحث مسخررو ادامه بده چه گنی اخواستمی بلند شدم نمزی سره ماز

  یچی هگهی حالا برم دانشگاه که دیدیبود کم خرجمو م
  
 شورمشی خودم فردا می خسته اشی بشورستی لازم نیی ظرفتو بذار تو ظرفشویغذاتو که خورد_

  ریشب بخ
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 ذهنم نی به دانشگاه رفتن فکر کنم با اخواستمی اومدمو به سمت اتاقم رفتم نمرونی آشپزخونه باز

   باشهدی داشته باشم که مفی اگهی برنامه ددمی محیعمرا بتونم درس بخونم ترج
  
  یدی مری گنقدری ای آخه بگو چرا دارشدمی می کاراش کفرنی داشتم از دست اگهید
  

  یفهمی دادم چرا نمحی صدبار برات توض بابا الهامیا_پژمان
  

  
  

 امکان یگی تو نممیی خونه ما دوتا دختر تنهای برگشتری چرا دگمی تو؟دارم مای فهممیمن نم_الهام
   حساب کردشهی رو اون نمرونهی که کلا بساتونی اون آقا نکمی بترسی خونه انی همچهی یداره ما تو

  
   خونهگردمی به بعد زود برمنی از ازمیباشه عز_پژمان

  
  می ها عادت کردیی تنهانی جونت ما به اسای نکشهی الان برو پنی همخوادینم_الهام

  
 اون ی زود برگردم خونه تا شما تنها نباشکنمی می سعی شمارو تنها گذاشتم؟من هیمن ک_پژمان

  ...وقت
  

  دمی کشیپوف
  
   برگشتهریالهام چته؟خب حتما کار داشته د_
  

  : روبه پژمان گفتی دستم نشست بعد با دلخور مبل کناری روی عصبالهام
  

   برام درست کن استادمون ازمون خواستهتی ساهی ای خب برو لباساتو عوض کن بیلیخ_الهام
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 خندشو گرفت با رفتن ی به الهام رفت که الهام خودشو زد به اون راهو جلوی چشم غره اپژمان
  دیپژمان الهام خند

  
   کارش کردم؟ی چیدید_الهام

  
 دوتا پسر مجرد نای خب امی کنی زندگنای سربار اشهی به فکر خودمو الهام باشم نمدی بادمی کشیپوف

 راحت بود از المی هرچند من از بابت هرچهارتامون خمی کنیبودن درستم نبود باهاشون تنها زندگ
  حرف مردم نگران بودم

  
  ادی درست کنم الان صداش در میی چاهی رمیمن م_الهام

  
  : پژمان از بالا داد زدکهوی حرفشو تموم کرد  الهامنکهیهم
  

  ـــــــمی دارییالهام چا_پژمان
  

  : هم مثل خودش داد زدالهام
  

  شهی آماده می اومدرونیاز حموم که ب_الهام
  
   اومد کنار دستم نشستینیری گذشت که الهام با شقهی چند دقدونمینم
  

  دمی امروز خری که تو دوست دارنیی هموناایب_الهام
  
 مشغوله خوردنش شدم ی به آرومکردمی نگاه ملمی داشتم به فکهی ازش گرفتمو درحالروینیریش
 ی براکی حوله کوچهی بودو دهی شد لباس پوشدای همون لحظه ها بودکه سروکله پژمان هم پیتو

   مبل کناره الهام نشستی سرش انداخته بود اومدو رویخشک کردن موهاش رو
  

  ؟یاری من نمیبرا_پژمان
  

 اون کلکل نوی با اینیری سره شی وقتشدی بود که باعث مینیری عاشق شیبی به طور عجانپژم
 چون آقا اوردی دووم نمخچالی ی از دو روز توشتری بمیدیخری مینیری شی وقترهی خندم بگکردیم

  کردی نابود مزدیپژمان همشو م
  

  : گفتزدی مشینیری به شی داشت گاز گنده اکهی در حالالهام
  

  اری برو بیت پا دارخود_الهام
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 که الهام بهش داده بود چشاش گرد شد معلوم بود الهام هنوز از دست پژمان ی از جوابپژمان
 پژمان ی قشنگ داره برایلی خادی خوشم مزدی داشت باهاش حرف مینطوریناراحت بود که ا

  ادی ملمیبدبخت ف
  

  : گفتمعی خواست بلند شه سرنکهی همپژمان
  
  ارمیدم برات م خوی تو خسته انیبش_
  

 نگاه کرد پژمان با حرص به الهام نگاه کرد به سمت اشپزخونه رفتم لمشی ادامو دراوردو به فالهام
 پسره جنبه نداشت اگه جعبرو نی توش گذاشتمو براش بردم اینیری ظرف برداشتمو چهارتا شهی
 همشو تموم میدیدی ممی اومدی به خودمون می بعد وقتزی رو مذاشتی مگرفتی از دستم مبردمیم
  ردهک
  
  بفرما_
  

  زمیدستت درد نکنه عز_پژمان
  

   نگاه کردلمشی گذاشتو به ادامه فزی می روشویی چای خالوانی خونسرد لیلی خالهام
  

 مثل تو ی مثل دلارام دارم خدمتکار زشتی فرشته ای بلند نشدم؟وقتیدیروت کم شد؟د_پژمان
   کار؟ی چخوامیم
  

 و کنهی میان برگشت قشنگ معلوم بود پژمان داره باهاش شوخ خونسرد به سمت پژمیلی خالهام
  ارهی حرصشو در بخوادیم
  

   حرص بخورم؟دیالان من با_الهام
  

   آرهیخب اگه نورمال باش_پژمان
  

 کرد که من ی مبل گذاشت کامل به سمتش برگشت آروم با دستش کاری روشوینیری ظرف شالهام
   گرد بشهیساب پژمان حی باعث شد چشای ولنمینتونستم بب

  
  یشعوری بیلیخ_پژمان

  
  یخودت_الهام

  
   علامتتو بدم؟نی منم جواب اییخوای ادب می دختره باتویمنم _پژمان
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   بده جناب سرهنگیتونیاگه م_الهام

  
   با حرص بهش نگاه کردپژمان

  
  دادمی وگرنه جوابتو می دخترفیح_پژمان

  
  ؟یی که قرار بود حرص بخوره توی کسیدید_الهام

  
 ی مدت همش رونی داشتم آخه اادی نکردم خودم دردسر زی توجهگهی دنشونی بیوبحث ها جربه

 روش هی هربار با دادنی خان اجازه مسای نکنی تا بهتر بشم اما مگه اکردمیخودم داشتم کار م
   بهمختیری اعصاب منو میحساب

  
 که آدم یه بود طور کرده بود دوباره سردو اخمالو شدریی تغیلی خسای مثل قبل نبود نکرابطمون

 با خودم شتری که بی گاهشهی ممونی اون اخما پشدنی گفتن داشته باشه با دی حرف برایاگه کل
 که تا شهی بکنم نمی کارهی دی بانکهی ادهی می معنهی حرکاتش فقط نی اکنمی احساس مکنمیفکر م
 چون اصلا گذرهیم خوش ادی هرچند معلومه به الهام خانوم زمی بموننجای عمر منو الهام اآخر

 هی پرونده هاش بود ی همش سرش توسای دانشگاهش بود نکایبراش مهم نبود فقط در حال کلکل 
 دای سروکلش پکهوی خواستم بخونمشون نکهی همنی چنمیبار کنجکاو شدم رفتم سره پرونده هاش بب

 هی شخصگفتی می طورهی بدون اجازه خودش برم سمتش کنمی جرات نمگهی کرد که دی کارهیشد 
  شناسمی بدبختو می پرونده هانی انگار من صاحب ای بخوندیتو نبا

  
  سلام_
  
 چشمامون گرد شد چه قدر حلال زاده سای نکدنی که با دمی با تعجب به پشت سرمون برگشتکهوی

  بود
  

  : گفتسای نکدنی با دی با لحن بامزه اپژمان
  

  ... گل در ساعتیسای برگشت آقا نکیسلامت_پژمان
  

   نگاه کردو ادامه دادشیساعت مچ به بعد
  

   کف مرتبهیچهار بعدازظهر اجماعا _پژمان
  

   به دست زدنمی از رو نره همراهش شروع کردنکهی و بعد به خاطر امیدی الهام خندهمراهه
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  : توهم به پژمان چشم غره رفتی با اخماساینک
  

   حوصله ندارمزی مزه نرنقدریا_ساینک
  

  می خوشحال هم نباشییخوای خونه میمدتها زود برگشت بعد از سای بابا نکیا_پژمان
  
  : گفتمی لحن طعنه داربا
  
  پرونده هاتون کو؟_
  

  : خودم با طعنه گفتنهی هم عساینک
  

   باشهدی که باهییجا_ساینک
  

 که برگه هارو کردمی سرم داشتم بهش کمک مری خشی چند شب پدمی طعنشو فهمنی ای معنخوب
 کردم از ی کاغذاش خالی رورویی چاوانهی حواسم نبود لکهویکه  هاش مرتب کنه خیبر اساس تار

   تر شدهی رفتارشون با بنده سگشونیاون شب به بعد ا
  

 هممون دور هم ینطوری وقته به لطفه شما ایلی خنی بشنجای اای بنستای خب اونجا وایلیخ_پژمان
  میجمع نشد

  
  گردمی لباسامو عوض کنم برمرمیم_ساینک
  

 میشدی وقتها ما سه نفر دوره هم جمع میلیچه ها ذوق کرد خب حقم داشت خ بنی انهی عپژمان
 هرچند به رونی برفتنی مگهی پژمان و الهام باهم دیعنی دوتا نی وقتها هم ایلی اصلا نبود خساینک

 کردمی احساس ممی از طرفرونی که باهاشون برم اما خب من حوصله نداشتم برم بگفتنیمن هم م
   کنم که تنها باشنی کاردادمی محی ترجنیت ترن به خاطرهم دوتا باهم راحنیا

  
 باهاش خواستمی نمزمی بریی چاهی سای نکی مبل بلند شدمو به سمت آشپزخونه رفتم تا برای رواز

 کنه پی من بود با اون کار بدبخت مجبور شد همرو دوباره از اول تاری تقصشییدعوا کنم خب خدا
  کردمی منم براش جبران مدی به من کرده بود بایادی زیا کمکسای نکرهی بگنتیو دوباره پر

  
  ساس؟ی نکیبرا_پژمان

  
   سمت پژمان برگشتمبه
  
   که متوجه نشدمی اومدیک_
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   الان اومدمنیهم_پژمان

  
 دوروبرم به بهونه کمی شده داشی پنجای چرا ادونستمی خوب مدی کردم که پژمان هم خندی اخنده

  : گفتی کنه با کلافگداشی پونهتی نمدی دیکمک کردن گشت اما وقت
  

   کو؟ینیری جعبه شنیپس ا_پژمان
  
   بالا دادمیی سمتش برگشتمو ابروبه
  
  ؟یمگه نخورد_
  

 من که می بخورگهی دور دهی دی اومده باسای بود الان که نکسای قبل از نکیخب اون برا_پژمان
   به دهن اون نگاه کنمتونمینم
  

 بود خچالی ی اگه تونجای باز کردم از عمد گذاشته بودمش انتاروی از کابیکی کردمو دره ی اخنده
  دیرسی دستش بهش منای از اعتریکه سر

  
   بمونهادمی؟ی گذاشتنجایا ا_پژمان

  
 ی توسای نکی براینیری داشتم شکهی دره جعبرو برداشتم در حالدی کردم که اونم خندی اخنده

 دادم رویکی بالاخره کردیم نگاه م حالت بامزه منتظر داشت بههی پژمان هم با ذاشتمیظرف م
 با لحن کهوی خوردشی می پسر بچه ها داشت با خوشحالنی انهی عکهی درحالدیدستش که خند

  : گفتیمعترض
  

  ؟ی منکه چهارتا آوردی؟برایذاری اون پنج تا می چرا برانمی ببسایوا_پژمان
  
  ی خوردیکی شما الان نکهیبه خاطرا_
  

   بدههگی دیکی ستی حساب نرینخ_پژمان
  

 از دستم ول شدو کهوی رتشی خواست از دستم بگنکهی دستش دادم همگهی دیکی دموی کشیپوف
 خم شدم تا برش دارم که اونم همزمان بامن خم شد دستشو سمتش برد که باعث شد نیافتاد رو زم

 هی ی اونم بهم نگاه کرد برادمیدستش به دستم بخوره سرمو بالا آوردم بهش نگاه کردم که د
   بود نگاهشو ازم نگرفتی طورنی غرق شدم اونم همچشماش یظه تولح
  

  د؟یکنی کار می چدیدار_ساینک
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 شدی بلند مکهی برداشتو درحالروینیری شعی پژمان سرمی به خودمون اومدسای نکی با صداکهوی

  گذاشت دهنش
  

   بهش رفتمی غره اچشم
  
   شکمووونهیپسره د_
  

  م؟یمهمون دار_ساینک
  

  ؟یون دعوت کردمهمون؟مهم_پژمان
  

   نگاه کردنداختی چپ چپ به پژمان که داشت دستش مساینک
  

 جشن هی می خواستنی خونه به خاطر همیگردی امروز زود برمدونستمی مهینه بابا مهمون چ_پژمان
  دمی خرینیری رفتم برات شنی به خاطرهممیری برات بگکیکوچ

  
   الهامای یدیتو خر_
  

  : گفتداشتی هارو برمینیری از شگهی دیکی ی داشت پنهونکهی در حالپژمان
  

 می هستیکی خانوم محض اطلاع منو الهام نداره منو اون ی کنخمی سنگ رو ستیلازم ن_پژمان
   روحکیدرواقع دو جسم در 

  
 چشماش گرد شد فکر کنم کهوی که قورت داد شوینیری چشمامون گرد شد پژمان شسای با نکهمزمان
  س گفته بود بود که جملشو برعکدهیتازه فهم

  
   نه؟گهی روح در دو جسمه دهیمنظورت همون _ساینک
  

  : گفتعی خودشو از تکوتا ننداخت سرپژمان
  

 نهی عقای هوشتون بالاس دقیادی زدمی که فهمدی کنی چه قدر توجه منمی ببخواستمیم_پژمان
  یخودم

  
  دییفرمایبله شما درست م_ساینک
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 هم خورده بود گهی دی سه تا چهارتاشدی میکی نیا برداره با گهی دیکی خواست دی کشی پوفپژمان
   شدمی که زدم جیغی با جعی هفت تا که همون لحظه سرشدیم
  

   شده بودرهی با اخم بهم خسای خودمو گرفتمو به کارم ادامه دادم نکی گرفته بود اما جلوخندم
  

  ؟ینی چی می کی هارو براینیریاون ش_ساینک
  
   پسرهی یبرا_
  

  الا داد ابروشو بهی ساینک
  

  ه؟یپسر؟خب اون ک_ساینک
  
   غده اخمالو غرغرو و برج زهرمارهم جزو صفاتشونهیادی زیی بخواتشویخب راس_
  

  ؟یگیمنو م_ساینک
  

  دونستی بالا آوردمو بهش نگاه کردم چه قدر خوب صفات خودشو مسرمو
  
  ؟یدیاز کجا فهم_
  

 ینیری و شیی من چای برایرفت گفت ی تو کجا رفتدمی از الهام پرسی که وقتییاز اونجا_ساینک
   ازت کش برهگهی دینیری پژمان هم افتاده دنبالت تا چندتا شیاریب

  
  یآها فکر کردم صفاتتو حفظ_
  

 ستادمی گذاشتم به سمتش رفتمو روبه روش اخچالی ی توروینیری چپ چپ نگام کرد جعبه شساینک
 قشنگم تنگ ی گذشته های برا افتادم چه قدر دلمشی وقت پیلی خادهی شدم رهی بهش خیبه آروم

  شده بود
  
  ؟یستی ماله من نکنمی احساس مگهیچرا د_
  

   نگاه کردگهی سمت دهی اخماشو برد توهمو به ی کمساینک
  
  ؟ی ازم دور شدیرعلی امنهی توهم عکنمیچرا رفتارات باهام عوض شده؟چرا احساس م_
  

   تر کردظی اخماشو غلی نگاشو بهم داد کمساینک
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 سای به اسم نکیکی کنمی بشم؟چرا مثل قبل احساس نمکی باهات شرتونمی نماموهیچرا دلتنگ_

 یکنی فکر مدی شاای من شومم یکنی فکر مهی مثل بقی اهی پشتمه نکنه توهم مثل بقیتهران
  ...من...من

  
 کردم با آب دهنم قورتش ی سخت بود بغض کردم اما سعیلی کردم گفتن اون کلمه برام خیمکث
  بدم

  
  ومیب_
  

   که به شدت روون شده بودن ادامه دادمیی با اشکادی لرزساینک
  
  ...دی شایگی نمیکنی می ازم دورومینکنه چون ب_
  

  خفه شو_ساینک
  

   با بغض چشمامو ازش گرفتمدمیلرز
  

   نه؟ای یفهمی میستی نوهیتو ب_ساینک
  

رتشو با  بالا گرفتمو بهش نگاه کردم دستشو به سمت صورتم اوردو فکمو محکم گرفت صونگامو
  :دی کردو با حرص غرکیخشم به صورتم نزد

  
 اگه واقعا ی حتیفهمی ناموسم میشونی بزنن رو پوهی مهره بدمی کس اجازه نمچیمن به ه_ساینک

  ی باشوهیب
  

   هم فشار دادمی محکم روچشمامو
  

 هی ری زدی برنکهی شوهرتو ازت گرفت قبل از انی باهات نساخت همای که دنی دخترهیتو فقط _ساینک
  فتادی ننتونی بی اتفاقی دوران نامزدویسقف بهم بگو دلارام بگو به حرفام گوش کرد

  
 اوردمو نیی نگامو پانی بندازم به خاطر همنیی سرمو پاتونستمی فکمو محکم گرفته بود نمچون

   ازش دور شدمشتری بکردمی به خصوص الان که احساس مدمی کشی نگفتم ازش خجالت میزیچ
  

  ؟یگی نمیزیچرا چ_ساینک
  

   هم فشار دادمی روشتری بلبامو
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   داشته باشهتونهی می سکوتت چه منظورنیا_ساینک
  
  : گفتمی سختبه
  
  فتادهی ننمونی بینه اتفاق_
  

   دادرونی راحت نفسشو بالی با خساینک
  
  ؟یکردی مرونمی؟بیکردی کار می افتاد چی میاگه اتفاق_
  
   خشم دستاش مشت شدنبا
  

  مکردینه درمونت م_ساینک
  
 شدم ی طورهی نی تو زمرفتمی مشدمی شدم از شدت خجالت داشتم اب مخی رفتنش سره جام مبا

   شکرت پس هنوز دارمشایقلبم دوباره گرم شده بود خدا
  

  رشی ازم نگایخدا: با خودم زمزمه کردمی زدمو به آرومی لبخندناخواسته
  
   نثارش کردی اوونهی کردو دی تک خنده مردونه اسای رومو از پژمان گرفتم نکی حالت چندشبا
  
  خورمی میی دارم چای حالمو بهم زدوونهیاه تمومش کن د_
  

  کنم؟ی دارم سرگرمتون مکنمی بد مکنمی مفیخب دارم براتون خاطره تعر_پژمان
  
  : خودش شروع کردمنهی حرص بهش نگاه کردم صدامو کلفت کردمو عبا
  
 موش هی دمی دکهوی زدمی حرف ماتمی از تجرب رفته بودم خوابگاه بچه ها و داشتم براشونروزیپر_

به نام قانون : دنبالش کردم گفتمی رد شد منم هرچرمجازی تمام با سرعت غییاز جلومون با پرو
 پتو روش هی کاره خودشو کرد منم ی هی بهش نشون دادم ولممیی کارت شناسای حتنستادی واستیا

 کیه وورجه کردم که بدبخت پرس موزائ خودمو شالاپ انداختم روش اونقدر روش ورجانداختمو
  شد

  
 پژمان بلندتر شد الهام هم که اولش چندشش شده بود اما ی خنده های صدانباری تموم شدنش ابا
  کردی هم با خنده داشت بهم نگاه مسای نکدنی شروع کرد به خندنباریا
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 فیاول خودت تعر از ذاشتمی میکنی مفی باحال داستان تعرنقدری ادونستمیبه خدا اگه م_پژمان
  یکن
  
   کوفتم کردموییاه اه اه چا_
  

   بدش به منی بخوریتونی هارم نمینیری حتما اون شیخوری نمروییخب چا_پژمان
  
   بدبخت من بودهی هاینیری شنی حرص بهش نگاه کردم از صبح چشش به دنبال ابا
  
  رشی بگایب_
  

   بخوره منوینیری شد که شنی چپ چپ به پژمان نگاه کرد مانع اساینک
  

   چشش دنبالشهی دختره به زور دوتا هم خورده هنی ماله منو بخور اایب_ساینک
  

  رونی بشی کشی از حلقومم مدونمی مدهی ماله شما مزه نمرینخ_پژمان
  

  رونی بکشمی از حلقومت نموونهی درشیبگ_ساینک
  

   خبیلیخ_پژمان
  

  :فت با ذوق گخوردی می با لذت خاصشوینیری داشت شکهی در حالپژمان
  

  ؟ی خودتو اماده کنیریالهام نم_پژمان
  
 دیترسی مسای انگار که از نکدیباری می الهام نگرانی برگشت از چشماسای الهام به سمت نککهوی

  : با اخم گفتساینک
  

  ؟یکجا به سلامت_ساینک
  

  میزنی دور مهی میریم_پژمان
  

 با اخم ادی خوشش نمسایاه نک شد پژمان هم که معلوم بود اصلا از نگرهی مشکوک به پژمان خساینک
  :گفت

  
  ؟یکنی نگامون مینطوری ای چرا دارهیچ_پژمان
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  رونی برنی ساعت باهم منی ای هر روز تونای اساینک_
  

  ؟یاون وقت تو چ_ساینک
  
   تو خونهمونمیمن م_
  

   به سمت پژمان برگشتی با دلخورساینک
  

  ومدی نای بمی نگام نکن ما هربار که بهش گفتینطوریا_پژمان
  

 نگفت الهام از سره جاش بلند شدو به سمت پله ها رفت یزی چدوی توموهاش کشی کلافه دستساینک
  : گفتسای صحنه پژمان با اخم روبه نکنی ادنیبا د

  
   راحت شد؟التیبفرما خ_پژمان

  
  دمی کشی بلند شدو دنبال الهام رفت پوفعی با حرص بهش نگاه کرد که پژمان هم با اخم سرساینک
  
   باهم باشن؟ادیمخوشت ن_
  

   با اخم نگاهشو به سمتم برگردوندساینک
  

   باهم باشن؟نای گفته دوست ندارم ایک_ساینک
  
  ی توهمو به الهام نگاه کردی اخماتو بردرونی باهم برن بخوانی میدی فهمی که وقتییاز اونجا_
  

  : بلند شدمو گفتمعی بلند شد خواست بره که منم سردی توموهاش کشی دستیعصب
  
   اره؟کنهی الهام داره پژمانو تور میکر کردف_
  

   از شدت خشم مشت شدندستاش
  
 یدی نکنه چون خرجمونو مگهی منوی گذشتت همی الان و حتی؟رفتارایشی می عصبانه؟چرایچ_

  ی قضاوتمون کنیتونی می هرطور که دوست داشته باشیفکر کرد
  

  خفه شو_ساینک
  
  چرا خفه شم؟حرف حق برات تلخه؟آره؟_
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 بکنه و به یی فکرانی همچهی درباره دوستم دادمی هنوز به سمتم برنگشته بود بهش اجازه نمساینک

  سادمی جلوش واعی مثل الهام تهمت بزنه به سمتش رفتمو سریدختر پاک
  
 دل خوش کرده رو تهامی که به حمای کسندموی گذشته ببی چشم روهمه اتفاقاستمی تو ننهیمن ع_
 دمی جونم بهش بستس تا آخرشم پشتشم بهت اجازه نمکترهیمن کوچ بشم الهام دوسال از الیخیب

 سختته که ما یلی اگه خی قضاوت کنینطوری اشناسمی که من میدرباره اون دختره پاک و مظلوم
  میری الان منی به فردا همکنمی واگذارش نممیینجایا

  
ار داشت با اون  قلبم انگی شد رودهی خنجر کوبهی نهی پوزخندش عنی زد که ای پوزخندساینک

  ی نداررویی جای وقتی برییخوای که کجا مفهموندیپوزخندش بهم م
  

 می نداشترویی جانکهی پناه بودنمون به خاطر ای به خاطر بمونی کسی کرده بودم به خاطر ببغض
 تحمل شده بود رقابلی مدتش واقعا برام غنی ای باز جلوش قد بودمو ادعا داشتم رفتارهای ولمیبر

  می هستی اضافنجای واقعا اردمکیاحساس م
  
 خونه؟هان؟مگه پژمان باتو همکار ی برگردییخوای کار بهونس فقط نمدونمی نمیفکر کرد_
 اون به ست؟چرای پس چرا اون سرش شلوغ نکنهی اونم با تو تو اون خراب شده کار نمست؟مگهین

 شرمنده یاندازه کاف به ؟منیگی نمیزی هان؟چرا چگذرونهی خونه و کناره ما وقتشو مادیوقتش م
 الیخی بی فکر کردی بزنشمونی آتشتری کارات بنی با اخوادی نممی تو و پژمان شدبارهستم که سر

 می برنجای جور کنم از ارویی جاهی که ستمی ننی فکر ای توی کردکنم؟فکری میدارم تو خونت زندگ
  ی خونتو استراحت کنیتا تو راحت برگرد

  
 دوتا دختر ی دلشون برانجای ای هان؟با کدوم پول؟فکر کردیر کن جوییخوایمثلا کجارو م_ساینک

  دنی و خونه مفت بهتون مسوزهی کسو کار میب
  
 الان ی کسو کار ولی تا حالا به من نگفته بود بسای شد نکری گونم سرازی که زد اشکام روی حرفبا

 گفته بود چون ی چدی بغض کردم فکر کنم خودش فهممی کسوکاری تمام بهم گفت که بیرحمیبا ب
  : کلافه گفتدوی توموهاش کشی دستیعصب

  
  یلعنت_ساینک
  

   شدنری سرازاشکام
  
 نی خودش تا الان مراقبمون بوده بعد از امیما خدارو دار... ماسای آقا نکمیستی کسوکار نیما ب_

   نداشته باشهروی کسوکاره که اون بالا سری بی کسمونهی میهم باق
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  ستم برم که محکم به بازوم چنگ زد با بغض ازش گرفتم خوارومو
  

   بودگهی دزی چهی ناراحتت کنم منظورم خواستمی نمسایوا_ساینک
  
  میری منجای تمومش کن منو الهام از اسایمنظورتو گرفتم نک_
  
   دلاراممیکجا بر_
  
 رونی الهام و پژمان هردوشون خودشونو اماده کرده بودن تا برن بدمی به سمتشون برگشتم دکهوی

  دهی بود که همه حرفارو شننیغرق از اشک الهام نشونه اصورت 
  

  می کسوکاری بگه؟مایمگه دروغ م_الهام
  
  : داد زدمی لرزونی صدابا
  
 منو تو سربار یفهمی چرا نمی دارنای از ای چه انتظارگهی دیزنی حرفو منیساکت شو تو اگه ا_
   داداشاتننای نکنه باورت شده امیینایا

  
  : شدن با بغض ادامه دادمریاز سرشتری اشکاش بالهام

  
  می سختراشم دستوپنجه نرم کردنیمنو تو با ا_
  
  : برگشتمو با نفرت گفتمسای سمت نکبه
  
  ی کنرمونی تحقنی از اشتری بذارمی اما نممی موندن نداری براروییدرسته جا_
  

  : گفتی به سمت پله ها رفتم خواستم ازشون بالا برم که الهام به سختعیسر
  

  ستی مادوتا نی برای خوبهی جارونیرام اون بدلا_الهام
  
 یی جای بزرگنی بهتره بالاخره شهر به ایلی خذارنی که منت رو سرمون منجای از ارونیاون ب_

  شهی مدای منو تو توش پیبرا
  

  یکنی نداشت چرا حرفشو بزرگ می منظورسایدلارام نک_پژمان
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 نی پژمان؟مگه من چه قدر تحمل ا نزدم آرهی حرفچی دهنمو بستمو هنی چه قدر ایدونیم_
حرکات خشک و سردشو دارم هان؟چه قدر تحمل طعنه هاشو دارم بابا به خدا منم ادمم درسته 

  فهمهی نمی کسنوی دارم چرا ایپدرومادر ندارم اما به خدا حق زندگ
  

   پله ها نشستمی دستم به نرده ها بود روکهی سست شدن درحالزانوهام
  
 از فولاد ساخته نشدم ی اونقدرگهی دی دووم آوردم ولنجای بودمو تا ادرسته خودم مرد خودم_

 دلم اخه چه قدر خداااااا اصلا هدفت از نی ای توزمی تحمل کنم چه قدر بررویکه هر ظلم و خفت
   بودیخلق کردن من چ

  
 الهام به سمتم اومدو منو محکم بغل کهوی کردن هی پاهام گذاشتمو شروع کردم به گری روسرمو

   کردهی کنارم گرید اونم به آرومکر
  

  : گفتی با لحن محکمساینک
  

   ندارمی باشه منم حرفی برنجای از ای خوب حالا که اصرار داریلیخ_ساینک
  

   نگاه کردسای گرد شده به نکی با چشماپژمان
  

 علت اون یدونی نمهی چامی سردنی علت ایدونی اصلا نمیدونی از مشکلات من نمیچیتو ه_ساینک
 ی باشه منم حرفی تحملم کنیتونی نمیکنی قضاوتم می دارینطوری که اهی چیافه کارهمه اض

  دی سرپناه داشته باشهی حداقل رمی خونه براتون بگهی مدت بمون تا هیندارم فقط تا 
  
 وقت چی جاست تو که هنی همکنه؟مثلی می چه فرقنجای با ایریگی که تو برامون میاون سرپناه_

  یداری از رو سرمون برمگروی دیکی هیا سینطوری ایستیخونه ن
  

   سر پژمانههی بود منظورم از سادهی فهمی باغم سرشو بالا آورد فکر کنم به خوبساینک
  

  : گفتی توهمو با لحن محکمدی اخماشو کشپژمان
  

  سای نکالهی من راحته هم خالی هم خینطوری ادیمونی منجای همدی برنجای از اذارمیمن نم_پژمان
  

 ستی نیازی پس ندی در قبال ما نداری افهی وظچی شما هگهینم دلارام داره راست مفکر ک_الهام
  دی ما بکشی زحمت برانهمهیا

  
  می که داری مردونگفهی اما وظمی نداری قانونای ی شرعفهیوظ_ساینک
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   با منت؟ی مردونگفهیوظ_
  

   با خشم داد زدشهی می که معلوم بود داره کم کم عصبساینک
  

 ی من کیدی به من نسبتش می داری داره که هی چه معنیدونیلا کلمه منت م اصیلعنت_ساینک
  منت گذاشتم؟جوابه منو بده

  
   پله ها بلند شدمی رواز
  
  یستی قبل نیسایقبول کن که نک_
  

 پر بود دلم یلی رومو ازشون گرفتمو به سمت اتاقم پناه بردم دلم خچکدومشونی توجه به هبدون
 خلوتهامم محکم باشم ی توی حتدی افتاد که من باادمی کهویا  کنم امهی گری حسابخواستیم
 دیا اون بنوی کنم نه به اهی کنم فقط به خودم تکی سعدی باامی از پا در نمممیی دربرابر تنهاینطوریا

  رمیبغضهامو خفه کنم تا آروم بگ
  

  : گفتمی لرزونی سرمو بالا گرفتمو با صداآروم
  
 ی هستی نه منتظر اومدن کسی رو از دست دادیزی نه عزیت خوش به حالت اون بالا نشسایخدا_

  ی آرومنقدری که اکنهی بغل می تورو چه کسای خداکنهی دلت رو آشوب مینه غم از دست دادن کس
  

 چشمامو بستم با نکهی همزمی هم مشت کردم تا اشک نری انداختم دستامو محکم تونیی پاسرمو
   گذشته افتادمادیبغض به 

  
   تو گوشم فوت نکننقدری اگمی بابا دارم میا...یرعلینکن ام_"
  
  اد؟یچرا قلقلکت م_یرعلیام
  
  آره_
  
  ادی من قلقلکم نمی کنی تو گوش من فوت میپس چرا وقت_یرعلیام
  
  "یستی تو که نرمال نادی که تو گوشش فوت کنن قلقلکش میهر ادم نرمال_
  
 لبام ی دستمو محکم روهی گرریم ز نتونستم تحمل کنم زدگهی بعدش دی افتادن ماجراهاادی به با

 نی ای روی از دردای کسخواستمی صدامو بشنوه نمی کسخواستمیگذاشتم تا صدام بالاتر نره نم
  دلم خبردار بشه



   دندههی پناهان یب
  

 

814

  
 ی کسدی نباکردمی صدامو خفه مدی دهنم گذاشتم بای نشستمو دستمو محکم رونی زمی روآروم
 دره اتاقم زده شد که باعث شد شدیبردار م سکوتم خی از صدای کسدی نبادیشنی زجه هامو میصدا

   به سمتش برگردم اشکامو تندتند پاک کردمکهوی
  

  دلارام دروباز کن کارت دارم_ساینک
  

 ی درو باز کردم دست بالا رفتش برانکهی بود به سمت در رفتم تا درو باز کنم همسای نکیصدا
   توهمدی کش چشمام اخماشودنی با دسای نکدمی دوباره در بزنه رو دنکهیا

  
  ؟ی کردهیگر_ساینک
  
   حالم خوب نبودکمینه _
  
 کردی داد با همون اخماش داشت بهم نگاه مهی اخم وارد اتاق شدو درو بست بعد خودشم بهش تکبا

   انداخته بودمنیی به جاش سرمو پاکردمیاما من نگاش نم
  

  ؟یکنی متی خودتو اذنقدریچرا ا_ساینک
  

   بهش ندادمیجواب
  

 ی حساس شدیلی من خی رفتارای روی سخته اما تو هم عوض شدیلی خزی داغ عزدونمیم_ساینک
 خب اگه می نداریتی مسئولچی هان؟به گفته خودتون ما دربرابر شما هی گفته تو سر باره منیک

 نگه داشتن ی ما براینیبی می ولرونی بدی که برمیگفتی میستی بدون رودربای به راحتمیخواستینم
  میدشما چه کارا که نکر

  
  ؟ی بهم بزنی تکراری حرفانجای ای اومدساینک_
  

 موضوع هی بخشمت اما سره ی میکنی دربارم به اشتباه قضاوت مینه اومدم بهت بگم هرچ_ساینک
  یدونی منو کشک مهی اما سایکنی پژمانو احساس مهی تو ساگذرمیازت نم

  
 رفتارت خورمی دارو نمهگی که دی از اون روزشهی حس نممی وقته به صورت مستقیلی تو خهیسا_

 ساده کمی جلو باهات دردودل نه باهات امی بتونمی که اصلا نمی طوریعوض شد کلا باهام سرد شد
 ی کارخوامی من همش میدی خسته و کلافه جوابمو مپرسمی درباره امروز ازت میحرف بزنم وقت

در دوسش داشتم  که اونقییسای همون نکدمشیپرستی که مییسای قبل همون نکیسای نکیشکنم ب
  شدی مشیکه شوهرم بهش حسود
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  ... الانیعنیدوسش داشتم؟_ساینک
  

   با حرص روشو ازم گرفتو به سمت مبل داخل اتاق رفتو روش نشستساینک
  
  بد نگذره_
  

  گذرونمی وقت بد نمچینگران نباش من به خودم ه_ساینک
  
  کاملا معلومه_
  

  :دمی کرد که با حرص غری خنده اساینک
  
  ؟یخندیم_
  

  ی ببندونیپاپ_ساینک
  
   کردی گرد بشه خودشم تک خنده ای که داد باعث شد چشمام حسابی جواببا
  

   قبلم آره؟سایالان نک_ساینک
  
  : آغوششو باز کردو گفتی به آرومنیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی

  
  نجای اای نکن موش کوچولو بهی خب گریلیخ_ساینک
  
  دمی آغوشش خزی تویمو به آروم سمتش پرواز کردم کنارش نشستبه
  

  الان وقتشه_ساینک
  
  ؟یوقته چ_
  
 که از شدت دردش کردی کارو منی شروع کرد به قلقلک دادنم اونقدر محکم داشت اسای نککهوی
   تا بخندمزدمی مغی داشتم جشتریب

  
  ذارم؟آره؟یمن سردم؟من منت م_ساینک
  
  ادی دردم موونهید...سایولم کن نک...یا....یآ...ولم کن_
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   بالاخره اقا کوتاه اومد با خنده بهم نگاه کردقهی از چند دقبعد
  

  ...ای؟ی شدهیتنب_ساینک
  
  بازداشتت کنم_
  
 هم سای بلند شدم نکعی سرمیدی خندون دی که الهامو پژمانو با چشمامی به سمت در برگشتکهوی

   خودشو جمعو جور کردیکم
  
 نییای منیی پانیندازی بدون اجازه سرتونو میرنطوی که استی نلهی طودیکنی کار می چنجایشما ا_
  تو
  

  کی_پژمان
  

  دو_الهام
  
 غهی چه صگهی شماره معکوس دنی امیکردی بهشون نگاه ممی داشتسای گرد شده همراهه نکی چشمابا
 ختهی در هم امسای من همراهه داد مردونه نکغی جی سه صدادنی با شنادمهی بود فقط یا

  .........شد
  
  می بهشون نگاه کردسای نک حرص همراههبا
  
   شما الهام خانومیدارم براتون به خصوص برا_
  

   به روم زدی حرص درارلبخند
  

  ی تکون بخوریتونی نمکتی زدم ناقصت کردم که همراهه شری طورهی فعلا زمی عزایقمپز ن_الهام
  

   دستاشو مشت کردساینک
  

  شهی خشک مرتی شزمیحرص و جوش نخور عز_پژمان
  

 الهام هم کردنی ببره اون دوتا دنبال هم مزی به سمتش خسای بود که نکیان کاف حرف پژمنیهم
   به چپ و راست کج کردمی مبل بلند شدمو گردنمو کمی منم از رودیخندیم
  
  حالا نوبت شماست_
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 دوتا نی پژمان شروع کرد به فرار کردن انهی زدمو افتادم دنبالش اونم از ترس عیغی جکهوی
   بودن افتادن به جونموناوردهی نری به گسایمنو نکناکس مظلوم تر از 

  
 سرعتمو بالا ی کمگرفتنی می هم داشتن باهم کشتسای پژمانو نکدادی قلقلک می منو حسابالهام

 کهوی لحظه بود نی همی پاهام بود نتونستم بهش برسم توی توی خاصی خستگهیبردم اما چون 
   الهامو گرفتعی که سردمی دساروینک
  

   دلارام گرفتمش براتایب_ساینک
  

  تونستی خلاص بشه اما نمسای نکی از چنگال هاکردی و تقلا مزدی مغی جالهام
  

   کمکایپژمان توروخدا ب_الهام
  

  : گفتی حالت بامزه خنده دارهی الهام با دنی با دپژمان
  

 نرفتن ایرفتن ... من در چنگال گرگ است و من تفنگ ندارم تا گرگ را بکشمیلیل...آه_پژمان
 تفنگ به جنگ ی بای ندی را ببیلیبماند خرده شدن ل... کنددیحال مجنون چه با... استنیمسئله ا

  گرگ رود
  

 الهامو ول کرده داره دمی صداش دراومد به سمتش برگشتم دسای دسته نکی تق انگشت هاتق
  دی هم قلاب کردو کشی بالا زد دستاشو تونشوی استکنهیخودشو اماده م

  
  دیفرمودیخب م_ساینک
  

 ی با همون لحن قبلدادی نگران نشون می صحنه ها خودشو با حالت بامزه انی ادنی که با دپژمان
  :ادامه داد

  
 ارزش جونش را ندارد یلی نجات دادن جونه لدیمجنون با خود نشست حساب کتاب کرد د_پژمان
   شدو خود فرار کردالیخی را بیلیپس ل

  
 کردینبالش الهام هم با حرص داشت به پژمان نگاه م هم افتاد دسای که همون لحظه نکدی دوبعد

   کردمتشی قلقلکش دادمو اذخوردیخندم گرفته بود به سمت الهام حمله کردمو تا م
  

  دی رستزاهایپ_پژمان
  

 کردنی باهم پچ پچ می بودنو داشتن پنهونسادهی هم وای به سمتش رفت تا کمکش کنه روبه روالهام
  : گفتیطونی با شدوی الهام خنددمیه د بالا دادم کیطونی با شییابرو



   دندههی پناهان یب
  

 

818

  
  می برایباشه ب_الهام

  
 با تزاهاروهمی چشماشون بود به سمت آشپزخونه رفتنو پی که توی خاصطنتی هردوتاشون با شبعد

 کهوی کار کنن که ی چخوانی منمیخودشون بردن با رفتنشون خواستم بلند شم برم دنبالشون بب
  : گفتی با لحن محکمساینک
  

   سنت باشهتی از ظرفشتری که بی روبه رو شیی با صحنه هادی شاینیهتره بشب_ساینک
  
   حرص بهش نگاه کردمبا
  
  شعوریب_
  

 خودمو به سمتش ی کردن شبکه ها مشغول شد کمنیی کردو به بالا پای تک خنده مردونه اساینک
   کردم که توجهشو داد بهملیمتما

  
  گم بهت بیزی چهی خوامی ممیی الان که تنهاساینک_
  

  شنومیم_ساینک
  
   شروع کردم به خوندنیمی شونش گذاشتمو با لحن آروم و ملای سرمو روی آرومبه
  

   که سرتا پا غرورهیتو اون کوه بلند_
  

   عبورهی و ببی غردی سربه خورشدهیکش
  

   هامی خستگی برای گاههی تنها تکتو
  

  گمی می چیدونی متو
  

   به حرفامیدی گوش متو
  

  ی چشم من تو اون کوهبه
  

  ی با شکوهیازی نی بیپرغرور
  

  ی رنگ کوهای دری بارون بوطعم
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  یی قله هابی همون اوج غرتو

  
  یی صدای اما بادهی دلت فرتو

  
   مه گرفتهی مثل قله هاتو

  
   اون ابر دلتنگ زمستونمنم

  
   بذارم سر رو شونتخوادی مدلم

  
   بارونری نم نم دلگببارم

  
  همه توهم که همش اخمات تویی تومی زندگتموم

  
  دی سرمو بوسی روی به ارومساینک
  

  کنمی اخم نمگهیقربونت برم د_ساینک
  
   حالتو نفهمهیچکی که هیفمی می حالمو زمانساینک_
  

 فقط ی داشتاجی نفسم؟هرجا و هروقت که به کمکم احتفهممی حرفاتو نمیکنیچرا فکر م_ساینک
  کنمی ولت نم و مشکلت حل نشدهیدی مطمئن باش تا به آرامش نرسی بهم بگهیکاف

  
   کردمی خنده اتک

  
  ...یلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلیخ_
  

  یدوسم دار_ساینک
  
  : من گفتنهی درخشون بهش نگاه کردم که اونم با خنده عی چشمابا
  

  ...یلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلیخ_ساینک
  
  : ادامه حرفشو دادمو گفتمیطونی شبا
  
  عاشقتم_
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  ختیوهامو بهم ر کردو می تک خنده مردونه اساینک
  

  کننی کار می دارن چمینی ببمیبهتره بر_ساینک
  
  ...یمگه تو نگفت_
  

   باورت شد؟ی جدی گفتم جدیزی چهی من وونهید_ساینک
  

 صحنه مقابلم دنی سمت آشپزخونه که با دمی رفتمی سروصدا بلند شدی بگهی کردم باهم دی اخنده
   گرد شدی چشمام حسابکهوی

  
  دیورشعیشما چه قدر ب_ساینک
  

  : دهنش پر بود گفتکهی در حالپژمان
  

   سرد نشدهشتری تا بای بود داداش حرص نخور بیتلاف_پژمان
  

   براتونمیدار_ساینک
  

   سرو شدی کاملا شادو دوست داشتنی فضای توتزاروی پموی هم به سمتشون رفتسای نکمنو
  

  )الهام(
  
   الان آخه؟یگی می داری چوونهید_
  

   بسپر به منرویو خودتو اماده کن همه چ نباش تیزینگران چ_پژمان
  
  مایزنی مشکوک میادی پژمان زیباشه ول_
  

   بسپر به منرویگفتم همه چ_پژمان
  
   شک کردهی بهمون کمسای نککنمی احساس مترسمیبه خدا من م_
  

  رون؟ی بمی برمیی جرمه بخوامی کار کنی چمیی خوای مگه منو تو موونهید_پژمان
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  آخه الان؟ساعت سه_
  

   سه نصفه شبهکنهی ندونه فکر می ساعت سه هرکیگی می طورهی_انپژم
  
  یخب هرچ_
  

   تنها برمای ییایالهام م_پژمان
  
 نه جهنموظرر الان خودمو ای یکنی بدبختم منمی خب ببیلی خی کار کنی اونجا که چیتنها بر_

  کنمیاماده م
  

  : خوشحال شده با خنده گفتی هم که معلوم بود حسابپژمان
  

   خانوم حرف گوش کننیرآف_پژمان
  

  ...رونی بفتهی آخرش مدونستمی تماسو قطع کردم مکی کوچی خدافسهی کردمو با ی اخنده
  
  کجا؟_
  
 ی پاش بود برگشتم حسابی سالن نشسته بودو لب تابش روی که توسای وحشت زده به سمت نککهوی

  کنهی کار می چنجای الان تو اتاقش بود انکهی خدا ایهول کردم وا
  

   الهامیری کجا می داردمیپرس_ساینک
  

 نی تو ای انداختینطوری کارت نکنه پژمان که منو ای خدا بگم چی کار کنم ای کردم حالا چهول
  مخمصه

  
  ؟یگی نمیزیچرا چ_ساینک
  
  ... داشتمتشی راسزهی چمیا...خب_
  

 دمی چسبواری به دی با اخم بلند شدو به سمتم اومد با نگراندی پا اون پا کردنمو دنی ای وقتساینک
   صورتم خم شدی روی کمیبه آروم

  
  ی کجا برییخوای خبر ندارم ساعت چهاره الان متیواشگی یفکر نکن از رفت و امدها_ساینک
  
  ... به خدا منسایتوروخدا نک_
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  ؟یکنی چادرتو سرت نمدایچرا جد_ساینک
  
  ... اون موقع کهی من چادرو فقط براستی بهش نیازی نگهیخب اخه د_
  

   توهم بردشتری بیکم اخماشو
  
  کنمیباشه سرم م_
  

 شیزی که من مجبورت کنم پوششتم که چستی نیزی چادر چی به زور سرت کنخوادینم_ساینک
  ستین

  
   برمتونمی میعنی_
  

  ی کجا برییخوای می بگکهی زمانیآره ول_ساینک
  
  کمیسلام عل_
  
 ی انهی حالت بامزه عهیبود با  اومده رونی که تازه از بمی به سمت پژمان برگشتسای همراهه نککهوی

  : بود گفتنی زمی نگاهش روکهی به من نگاه کنه در حالنکهیآخوندها جلو اومد بدون ا
  

 گناهاست که هفت شب و نی از بزرگتریکی خواهرم سره کار گذاشتن مردم خوامیعذرم_پژمان
  ی تا بخشوده بشی نماز بخونوی استغفار کندیهفت روز با

  
   حرص بهم نگاه کرد بالا آوردو باسرشو

  
   از ساعت چند منتظرتم؟یدونیم_پژمان

  
  کردی مشکوک داشت بهمون نگاه می با اخم ولساینک
  

  اد؟ی برونیقراره باتو ب_ساینک
  

  ؟ییخوای میزیآره چه طور؟توهم چ_پژمان
  

   با اخم به سمتم برگشتساینک
  

  ؟ی بررونی قراره با پژمان بیچرا بهم نگفت_ساینک
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  ...ی فکر کندمیرستیآخه م...آخه_
  

 بود نی الانم فقط به خاطر ایری سخت گنی اکنمی نمی فکرچیالهام من درباره ارتباط شما ه_ساینک
  ی داشتیواشکی ی رفت و امدهایادی زی نظرم بودری مدت زنیکه نگرانت بودم ا

  
  : با اخم به سمت پژمان برگشتو ادامه دادساینک
  

  دی مگه من منعتون کردم باهم باشدی کنی پنهون کارنهمهی رفتن ارونی بی براستی نیازین_ساینک
  

  ... کارس کهی چسای آخه نکگمی الهام منی قربون دهنت منم به ایا_پژمان
  

   دادریی جملشو تغعی توهم برد که پژمان سرشتری اخماشو بساینک
  

  ... بود کهنیمنظورم ا_پژمان
  

   خوش بگذرهدی خب بهتره که بریلیخ_ساینک
  

   کردی قدردانسای کردو با چشماش از نکیمردونه ا خنده پژمان
  

 هم که ی هاافهی قدنی با دمی به سمت هم برگشتکهوی می شدنی همراهه پژمان باهم سوار ماشعیسر
 می که موفق شده بودشهی خنده مثل همری زمی زدمی پدرومادرامونو دور بزنمیانگار تونسته بود

  نـــــــهیا:میفت قدهم و باهم گمی زدمویدستمونو بالا آورد
  

 کرد ی اهنگو پلهی پژمان با ذوق می روشن کرد و بعد باهم به راه افتادنشوی ماشی با خوشحالپژمان
  که باعث شد منم بخندم

  
   دارمدوست

  
   تو قلبمیدونیم

  
  ... از تووووووری غدمی راه نمویکس

  
   پژمان نگاه کردم که اونم بهم نگاه کردبه

  
  ...م تو وابسته شده احساسََََبه
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  ... عاشق شوووووکمی من تو هم عشق
  

   اشاره کردمو همراهش با ناز خوندمبهش
  

  شـــــــنی غمام گم می خوشحالیوقت
  

   منـــــــــــــــههیای هات تمومه دنخنده
  

   رو لبهامــــــــــهشهی تو هماسم
  

   منــــــــــــهی و آخرحرف هااول
  

  ـه منــــــــــــــی و آخرحرف هااول
  

  دی اشاره کردم که خندبهش
  

   تـــوبا
  

   خودم اشاره کردمبه
  

   حال منشهی مبهتر
  

   منالهی خراحته
  

   مال منی باشیوقت
  

  خوامی میچ
  

   زدمو همراهش خوندمی سمتم برگشتو بهم نگاه کرد که چشمکبه
  

   رو لبهات قشنگترهاسمم
  

   باورههی برام نیا
  

   تا آخرش رو حرفاممونمیم
  
  نی بار پژمان شروع کرد که فکم افتاد کفه ماشنی امدی خنده دبا
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  باتو
  

   حال منشهی مبهتر
  

   انگشت اشارش به خودش اشاره کردبا
  

   منالی خراحته
  

   ماله منی باشیوقت
  

  خوامی میچ
  

   رو لبهات قشنگترهاسمم
  

   باورههی برام نیا
  

   تا آخرش رو حرفاممونمیم
  

   دلتجونه
  

  خوادی می دل من هرچبا
  

  شهیبگه تا هم بذار
  

   دل من جاتــــــــــــــــــهتو
  

  تونهینم
  

  وونهی مثل منه دیکس
  

   عاشقت بمونهشهیهم
  

   باهاتـــــهشهی همیک
  
  دی کشموینی کردو آروم بی من شروع کردم که خنده مردونه انباریا
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   تویصدا
  

   توی گوشمه هواتو
  

   توی سرمه براتو
  

  دََََََی ممویزندگ
  

  :پژمان
  

  ی منجون
  

  ی همراه منشهیهم
  

   گشتم و حالااروی دنهمه
  

  دمَََََََََََی تو رسبه
  

  دمَََََََََََی تو رسبه
  

  : پژمانمنو
  

  باتو
  

   حال منشهی مبهتر
  

   منالی خراحته
  

   مال منی باشیوقت
  

  ییخوای میچ
  

   رو لبهات قشنگترهاسمم
  

   باورههی برام نیا
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   تا آخرش رو حرفاممونمیم
  
 افتاد سی پلنی مجاز بود ماشری قده هم که همون لحظه چون سرعتمون غمی زد خنده دوبارهبا

   نگاه کردنی داخل ماشنهیی به ای پژمان با نگرانکهویدنبالمون 
  

   الهاممیبدبخت شد_پژمان
  
 سانتافا نی راننده ماشگهی می هادوی داره اونم دنبالمون مدمی به سمت عقب برگشتم که دی نگرانبا

 اخماش توهمه با ی حسابدمی به سمت پژمان برگشتم که دیلان بزن کنار با نگران با پلاک فیمشک
   کردشتری سرعتشو بدمی گرد شده دیچشما

  
  ؟یکنی مادی سرعتتو زی چرا داریسی وادی باوونهی دیکنی کار می چیدار_
  

 نی ایدونی مشمی بدبخت مشهی سابقم ثبت می توادی سرم میی چه بلایدونی مرنیاگه منو بگ_پژمان
 تا به دمی کشی چه بدبختیدونی سنه من سرهنگ باشه می کن تودای مردو پهی تو ؟اصلای چیعنی

  دمی رسیسرهنگ
  

   که بدترهینطوری ایسی وادی باکننیاحمق دارن دنبالمون م_الهام
  

  : گفتی به سمتم برگشتو از سره ناچارپژمان
  

  میباور کن مجبور_پژمان
  
  ؟یچ_
  

 من بدبخت ییخوای تنها راه نجاتمونه تو که نمنی امی انجامش بددیا بگمی بهت میزی چهی_پژمان
  بشم

  
  : گفتمدموی کشیپوف

  
  هی چنمی خب بگو ببیلیخ_
  
   که زد رسما چشمام گرد از شدت تعجب رو به موت بودمی حرفبا
  
  !!!!؟؟؟یچــــــــــــــــــــ_
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  )پژمان(
  

 با سهی هم کنارم واسی پلنی باعث شد ماش متوقف کردم کهابونی تموم گوشه خی با خونسردنویماش
   چشمامو برداشتمی روی دودنکی دادم عنیی پانوی ماششهیاخم ش

  
   اومده سرکار؟شی پیمشکل_پژمان

  
  رهیگی نقشم مدونستمی من مهم نبود می شد اما براادهی با اخم پنی چهل ساله از ماشبای تقریمرد

  
   لطفانیمدارک ماش_
  

  ده؟ اومشی پیچرا مشکل_پژمان
  
  : اخم گفتبا
  
   بوده؟رمجازی سرعتتون غدیدونیم_
  
 هی عی دراوردمو بهش نشون دادم که باعث شد چشماش گرد بشه و سرمویی اخم کارت شناسابا

   بهم بذارهیاحترام نظام
  
   خودتونی هستم از همکارایبنده سرهنگ سلطان_
  
  می ما موظفدیدونی بود شما که خودتون بهتر مرمجازی سرعتتون غیجسارته قربان ول_
  
   اشاره کردمکردی اه و ناله می الهام که داشت به ارومبه
  
   بودادی سرعتم زنی به خاطر هممارستانی زودتر برسونمش بدیخانومم حاملن دردشون گرفته با_
  

 شکم ی جو گرفته بودش دستشو روی نگاه کرد الهام هم که حسابنی خم شدو به داخل ماشیکم
  : زدغی جی گوشخراشی صدابالا اومدش گذاشتو با

  
  یزنی فک می اون وقت تو داررمیمیپژمان دارم از درد م_الهام

  
 مرده آبرو برام نذاشت انگار نه انگار من مافوق نی ای بود جلوشعوری دختره چه قدر بنی اپوف

  کنهی منی داره جلوش بهم توهنمیا
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  : سمتش برگشتمو با اخم گفتمبه
  
  ه باشه؟ هست که رفع نشدیهنوزم مشکل_
  
  دی بردیینه فقط شرمندم بفرما_
  
 با دمی راه افتادم به سمت الهام برگشتم که دعی بالا دادمو سرنوی ماششهی حرفش شنی ادنی شنبا

 رفتم که اونم سهی چشمم به شکم بالا اومدش افتاد از شدت خنده رنکهیحرص به سمتم برگشت هم
  دی مانتوش دراوردو خندریبا خنده و حرص کتمو از ز

  
  ی سرم آوردیی چه بلانیبب...مرض...وونهید_الهام

  
 بهم ی رفتم که اونم مشتسهی گوشه کنار زدمو از شدت خنده رهی نوی نتونستم تحمل کنم ماشگهید

  :زدو با خنده گفت
  

  وونهیزهرمار پسره د_الهام
  

  )الهام(
  
افتادم هم از  ی منی ماشی امروز توی به فکره ماجرای زدم وقتی رفتنش ناخواسته لبخندبا

 ی باورم نشد اما وقتزدی داشت حرف می اولش وقتگرفتی هم خندم مشدمی سرخ میخجالت کم
  هی نه بابا واقعدمی پام انداخت فهمی همونطور که سرعتش بالا بود کتشو دراوردو رودمید
  
 دای جدگذشتی واقعا بهمون خوش منجای امی اومدی وقتها باهم میلی پاتوق منو پژمان بود خنجایا

 هفته فقط هی ی اخه ما توگذرونمی وقت ماموی مرونی دارم با پژمان بیادی زگهی دکنمیاحساس م
   خب جمعه ها بستسی ولمی اومدی اگه جمعه ها هم باز بود ممی بودنجای روزشو اشیش
  

 نبود اتفاقا ی بودنش اصلا پسره خشک و سردی برخلاف نظامگذشتی واقعا بهم خوش مکنارش
  م شوخو باحال بود هیلیبرعکس خ

  
 منو به یی صدازدمی خودم لبخند محو می براکردموی مالی طور که داشتم با خودم فکروخنیهم

  خودم آورد
  
  سلام_
  
  :دمی که روبه روم نشسته بود نگاه کردم با اخم غریگولی اخم به پسره جبا
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  خدافس_
  
   منکه تازه اومدمیول_
  
  یمنم نگفتم که بر_
  

 هنگ کرده ی حسابچارهی شده بود با تعجب بهم نگاه کرد معلوم بود بیگ که دوچاره دوگانپسره
  کنهی مکتی تکهی تادی الان پژمان منی بشنجایبود هم

  
   عشقمالیخی بی نگفتم که بریگی خدافس بعد حالا میاولش گفت_
  
   زدمی که به سمتم گرفته بود نگاه کردمو پوزخندی اخم به کاغذبا
  
  ه؟ی چنیا_
  

   حالم ازش بهم خورد کرد کهی اخنده
  
  گهیشمارمه د_
  
  شهی رفت شمارت چند بود لازمت مادتی یدی وقت دهی خودت یبرش دار برا_
  
   شما؟دیببخش_
  
 بزرگ دستشه و کی دوتا ملکشکهی درحالدمی سرمو بالا اوردمو به پژمان نگاه کردم که دکهوی

  کنهی داره به پسره نگاه می هم با اخم وحشتناکنیدرهمون ح
  
  و سننهتور_
  
 هی کردو با ی پسره خالی هارو روکی شکی حرف از شدت خشم همه ملنی ادنی پژمان با شنکهوی

 زی قناعت نکرد چون به سمتش خنی به انی زمفتهی باعث شد پسره بیلگد محکم که زد به صندل
   بلند شدمعی سرشهی می اوضاع داره جددمی پسررو زد منم که دخوردیبردو تا م

  
  پژمان...شیتوروخدا کشت...ولش کن پژمان_
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 بهش انداخت جمعو کنار زدو دسته منو ی صورتش زدو با خشم نگاهی توگهی مشت دهی پژمان
 گوشه لبش دنی با دسادمی روبه روش وامی اومدرونی از کافه بیگرفتو دنبال خودش کشوند وقت

  دیشه لبش کش به گوی گوشه لبشه دستی نگام رودی دی شده بود نگران شدم وقتی خونیکه کم
  

   نگران نباشستی نیزیچ_پژمان
  
 به سمت گوشه لبش بردمو باهاش پاکش ی دراوردمو به آرومی دستمال کاغذهی فمی کی تواز

  کردیکردم پژمان تمام مدت داشت بهم نگاه م
  
  کنهیدرد م_
  

  نه گفتم که نگران نباش_پژمان
  

ام گرد شد دستمو گرفتو به سمت  کارش چشمنی که از ابشی از دستم گرفتو گذاشت تو جدستمالو
  دی کشی پژمان پوفمی برد باهم سوار که شدنیماش

  
  ؟یداشتی برمی که شمارش رو بردارکردی اصرار مشتریاگه ب_پژمان

  
  کنهی کار می چدمی که بهش می با جوابنمی ببخواستمی سمتش برگشتم مبه
  
  آره_
  
  : خونسرد ادامه دادیلی خی جا خورد ولکهوی

  
  ؟ینشستی منی بغلم بشای بگفتیاگه م_پژمان

  
 ازش دی چرا بانمی ببسای وای ولدمیترسی واقعا میکی نی نتونستم آخه از ای بگم آره ولخواستم

   کنه؟ی چه غلطتونهیبترسم اصلا مگه م
  
  : تمام به سمتش برگشتمی تخسبا
  
  آره_
  

   زد که باعث شد چشمام گرد بشهی لبخندلمی برخلاف مپژمان
  

  ؟ی تا منو حرص بدیدیرو م جوابانیا_پژمان
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 خدا یه...ی ولشدی میرتی غی حسابدی باکردی ناکارم مزدی مدی از خجالت سرخ شدم الان باکهوی
   کهمیشانس ندار

  
   لبام نقش بستی روی حرفش ناخواسته لبخند محونی ادنی با شنکهوی

  
 اگه ونمدی مخورمی مواری جرز دیمن خودم تورو بزرگ کردم نشناسمت که بدرد لا_پژمان

 حرف ی و برایکردی کارو منی دک کردنش ای و فقط برایزدی باهاش حرف نمیاوردیشمارشرو م
   برو ننتو بغل کنی گفتی منی بغلم بشای گفت بی مطمئنم اگه میآخرت دروغ گفت

  
   شدم چه قدر خوب حرفامو از بر بودرهی حالت خاص بهش خهی زدمو با ی لبخندناخواسته

  
 جذاب مردونشو زد که باعث شد ی از همون لبخندایکیو به سمتم برگشت  زدی لبخندی آرومبه

 چونم و ری زارهی دستشو بیدلم براش ضعف بره با خجالت نگامو ازش گرفتم که باعث شد به آروم
  آروم سرمو به سمت خودش برگردونه

  
   آرامش پژمانیچرا خجالت کش_پژمان

  
 هی تو چشماش غرق شدم که اونم با دی قلبم لرزی اون ته مهایزی چهی حرفش ناخواسته نی زدن ابا

 شد شوک زده کی به صورتم نزدی بهم نگاه کرد به آرومکردی داشت قلبمو گرم میلبخند که حساب
  رمی گر بگی چسبوند که باعث شد حسابمیشونی به پشویشونی پکردمیداشتم بهش نگاه م

  
  پژمان چته؟_
  

  زنمیکنارت تنها باشم دارم له له م نکهی ای چه قدر برایدونیچمه؟تو نم_پژمان
  
   دستشو به سمت بازوم آوردی به ارومدمی لرزی نگرانبا
  

   ندارمتیآروم باش چته دختر منکه کار_پژمان
  

  دیکوبی گنجشک داشت مهی نهی نگامو ازش گرفتم قلبم ععیسر
  
  یفتیبهتره راه ب_
  

وند بعد منو مجبور کرد که  دستاشو دو طرف صورتم گذاشتو به سمت خودش برگردنباری اپژمان
  بهش نگاه بکنم

  
   ازم سرزدهی چند سال من کار بدنی ای حالا تو؟تای شناختینطوریمنو ا_پژمان
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  می نگفتم گفتم بریزیمن که چ_
  

  ی بهم اعتماد ندارنکهی داره جز ای الانت چه معنیحالت نگران_پژمان
  
  نیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی

  
  می بهتون اعتماد کنی به راحتمیتونی نممیدی ازتون ضربه دیادیز نکهیبه خاطر ا_
  

   به من؟یحت_پژمان
  

 بهش دروغ خواستمی شدم اب دهنمو قورت دادم نمرهی جذابش خی بالا آوردمو به چشماسرمو
 جهانو داشتم بهشم اعتماد داشتم دوسش داشتم اما احساس تیبگم من واقعا کنارش حس امن

  ستیواهرانه ن دوست داشتنم خکردمیم
  
  : به آروم گفتمشمی شرم دارم اب می ملتهب که معلوم بود از روی لحنبا
  
 ی وقتدایجد... بهت بگمی چه طوردونمیآخه نم... که ازت دارمی خجالتهینه فقط بذار پا_

  کشمی خجالت مکنمیباهات رفت آمد م
  

  . به روم زدی لبخند مردونه قشنگپژمان
  

  : گفتیا با لحن آرومو مردونه پژمان
  

  ای با من فقط راه بستی نیبا من رفت و آمد نکن رفتن فعل قشنگ_پژمان
  
   کنهلی ادامه جملشو تکمی که باعث شد مردونه به آرومنیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی

  
  خانومه دله پژمان_پژمان

  
   کردسی لباشو با زبونش خی اشکمو پاک کرد پژمان به آرومی بالا آوردو به آرومدستشو

  
  دوست دارم...من...من...الهام_پژمان

  
 دمیشنی می داشتم چشدی تنم از خجالت گر گرفته بود باورم نمدمی لرزکهوی حرف نی ادنی شنبا

   امکان ندارهنی اایپژمان بهم علاقه داشت خدا
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  می نفسه زندگی بگیزی چییخواینم_پژمان
  
  : گفتمی سختبه
  
  نظره لطفتونه_
  
  :ت و گفدی خندی آرومبه
  

   خانومم نظر دلمهستینظر لطفم ن_پژمان
  
 ی نگاه کردم به آرومدیدرخشی می نگاهمو بالا اوردمو به چشماش که داشت حسابی آرومبه

  : گفتمی به سختدیخند
  
  ...پژمان منو تو_
  

  م؟ی نازم؟هیمنو تو چ_پژمان
  
   موهامو زد پشت گوشمی آرومبه
  

 تا اون موقع عاشقت ی کنداشی پی هروقت تونستایر تو دندازمی اشکاتو منی قطره از همهی_پژمان
  خورمی قسم ممونمیم
  

   هم بستمی محکم روچشمامو
  

   منه نازمیای نازتو که تموم دنینبند اون چشما_پژمان
  
  بسه پژمان بسه_
  

  ی پژمان؟تو از دل من خبر ندارزهیچرا عز_پژمان
  
  یتو هم خبر ندار_
  

 قی به بعد کنارت باشم نه به عنوان رفنی از اخوامیبشم م به بعد خبردار نی از اخوامیخب م_پژمان
   پناه کوچولومیبه عنوان همسر به عنوان همسفرت به عنوان پناهت ب

  
 بلد ی قشنگی چه قدر حرفاکردی میطونی همون پژمان باشه که همش شنی اشهی باورم نمایخدا

  کردی مقی حرفاش آرامش به من تزریبود بزنه چه قدر تو



   دندههی پناهان یب
  

 

835

  
   کجاست؟ای دنهی جانی ترتی کم جمعیوندیم_پژمان

  
 نی بود جا خورده بودم آخه ادهی که پرسی هم از سوال مسخره ای حالم خوب نبود از طرفاصلا

  ووونهی به موضوع الان داشت پسره دیسوال چه ربط
  
  : لرزون گفتمیی صدابا
  
  نه_
  

  یقلب من که فقط تو توش_پژمان
  

 قتی حقخواستمیمو بالا آوردمو به چشماش نگاه کردم م بهم زد سری لبخند محو مردونه اپژمان
 کنه بهش نگاه کنم ی که تونسته بود کاری اونهمه برق خوشحالدنیحرفاشو از چشماش بفهمم با د

 هی چشمام داشت دنبال ی اونم توکردمی برق عشقه احساس مستی نطنتی برق شنی ادمیفهم
 فاش کنه موی امکان داره احساسات درون برق تو چشمام هرلحظهکردمی احساس مگشتی مییزایچ

   براش ناز کنمخواستمی بفهمه می زودنی به اخواستمیدرسته جوابم مثبت بود اما نم
  

 یکی نزدنی از اگهی بهم چسبوند دشویشونی جلوتر اومدو دوباره پی کمدی مردونه خندپژمان
 ی همش از اون حرفاستخوای ادامه بده دلم مشتری کاراش بنی به اخواستیممانعت نکردم دلم م

 ی کنارمه همه بدبختی کنه وقتی کارخواستی دلم مرمیقشنگ عاشقانه بهم بزنه تا دل ضعفه بگ
 پاک بکنه من به پژمان وابستم به ندروی ها و ترس هام از آی فراموش کنم همه سختموی بچگیها

  می باهم بودشتری که بیخصوص از وقت
  

 موهام ی تا بتونه دستشو تونیی پادی سرم کشیالمو از رو شی دستشو برد پشت سرم به آرومپژمان
 موهام به حرکت ی دستشو نرم نرم توی موهام بود به آرومیفرو کنه دستش همچنان پشت سرم تو

   بشمی غرق خوششدی که باعث ماوردیدرم
  

 هی ی ها باشه درسته توی نظامنهی عمی نکردم زندگی وقت کارچی اما همی نظامهیدرسته _پژمان
 کنار اما احترامشو ذارمی تو می بودنشو برای اما جدکنمی پر از احترام کار می جدیلی خطیحم

 زناشون قائلن ی برایادی بزرگ شدم که مرداش احترام زی الهام من تو خونواده اچسبمیسفت م
 باهم از خوادی دلم ممی حلش کنخوادی دلم نمادی مشی مشکل برامون پی آخرشم پناهتم وقتامن ت

 همه مشکلاتو حل تونمی بزنم که نتونم بهش عمل کنم من می من عادت ندارم حرفمی ببرنشیب
  دمی بهت قول مکنمیم
  
  دمی لرزی روم خم شد کمشتری بی کمی آرومبه
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  کنمینلرز توروخدا ازم نترس الهام من دست از پا خطا نم_پژمان
  
  نیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی

  
  فته پژمان؟ رادتی اون روزت یحرفا_
  

   دربارت بکننی فکر بدخواستمی اونا مجبور بودم بزنم نمیاون حرفارو جلو_پژمان
  
  ی کردخمی ی تو اون روز سنگ رویول_
  

  می شدرهی هم خی به چشماکی نزدیلی اون فاصله خی توهم تودی اخماشو کشی کمپژمان
  

   چشمام گذاشتی لباشو روی به آرومدوی خودشو بالا کشی کمپژمان
  

  رمیگی مشی آتنمشیبی دلخور مینطوری نازت برم که هروقت ایقربون اون چشما_مانپژ
  
  ...یخونوادت اگه بفهمن هنوز بامن_
  

 بره اگه قراره نی با ترس از بنمونهی که الان بی حس قشنگخوامی نگو نمیزیشششش چ_پژمان
   دست مردتی بسپاررویمردت بشم بهتره همه چ

  
 نکرد فقط با لحن شکاک ی تلاشارهی سرمو بالا بنکهی ای برانبارین ا انداختم پژمانیی پای کمسرمو

  : گفتیو آروم
  

  ؟ی اون روزم فکر کردی حرفای تو اصلا رونمی ببسایوا_پژمان
  

  دمی کشیپوف
  

   الهام؟کنمی میمگه من بار اولمه که دارم ازت خاستگار_پژمان
  
   تعجب بهش نگاه کردمبا
  
  ... اون روزتمیرمستقی غی حرفایعنی_
  

 حالت مردونه به هی بغل کردنش ضعف بره با ی زد که باعث شد دلم برای محو مردونه البخند
  سمتم برگشت
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  ؟ی سرهنگ بشهی زنه ییخوایم_پژمان
  

  دی انداختم که خندنیی پاسرمو
  

 آخه ی فکر کنذارمی الان من نمنی ناز نکن بهم جوابو بده همپرمی من زود منی جانم ببیا_پژمان
  ا دارم واستبرنامه ه

  
   کار شدنی خواستم سرم کنم که دستشو به سمت مچم آوردو مانع اشالمو

  
  سرت نکن_پژمان

  
   تعجب بهش نگاه کردمبا
  

   شوهرت باشم سرت نکنییخوایاگه م_پژمان
  

 کردمی سرمم مشکنهی غرروم مکردمی احساس مکردمی کار کنم اگه سرم نمی مونده بودم چحالا
 کنمی نمی کارچی هدی دی ترکم کنه پژمان وقتخواستی هم دلم نمیرف از طخوامی نمکردیفکر م
 احساس کردم برق از شوی نرمنکهی شد همکی به لبام نزدی زد سرشو جلو آوردو به آرومیلبخند

   ازم فاصله گرفتی نموند که کمشتری بهی دستشو پشت سرم گذاشت چند ثانی آرومه بدیسرم پر
  

   الان خودتو زنه من بدوننی از همیه من الان رسما مالنیتو از هم_پژمان
  
 دستشو جلو آوردو پاکش کرد دستشو به سمت عی سرنیی پادی قطره اشک که از گوشه چشمم چکهی

  دی منو به سمت خودش کششتری بیکمرم بردو کم
  

  ی کنهی من گری جلویکنیچه طور جرات م_پژمان
  
  ...ی کاره اون بارتم از روی ولچیپژمان کاره الانت ه_
  

 رتی نشدم گفتم که من روت غکی بار به قصد سوءاستفاده به تو نزدهیخدا سرشاهده من _پژمان
  دارم

  
 نگاهشو دی تو چشمام دی چدونمی نممی هم نگاه کردی به چشمادی بوسموینی خم شد نوک بآروم

  : گفتی زد و با آرومیی لبام نگاه کرد کم کم لبخند دندونمای آوردو به لبخند رونییپا
  

  خودم نوکرتم_نپژما
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   هم بسته شدی لباشو احساس کردم ناخواسته چشمام روی دوباره نرمی شد وقتلی سمتم متمابه
  
  دلارام چته تو؟_
  

   نگران نباشستی نیزیچ_دلارام
  

 کنارش نشستم دستمو پشتش گذاشتم دستشو که ی کرد با نگرانی دلارام به شدت سرفه منکهیهم
 چشمم به کف دستش افتاد با وحشت یش فاصله داد که وقت از دهنی دهنش گرفته بود کمیجلو

  متوجه دوتا لکه خون شدم
  
  : وحشت گفتمبا
  
  پژمـــــــــان خووووون...خون_
  

 ی زلزله ای باهم بلند شد بعد صدازی وحشتناک شکستن دوتا چی صداکهوی لحظه ها بود که نیهم
   متعجب بهم نگاه کردنی و چشمایران شده بود هردوشون با نگجادی اسای پژمان ونکدنیکه از دو

  
   شده الهامیچ_پژمان

  
 شونش ی برد دستشو روزی گفتو به سمتش خیی خداای عی چشمش به دلارام افتاد سری وقتساینک

   تکونش دادیگذاشتو کم
  

  ی خوب شدیدلارام چته؟مگه نگفت_ساینک
  

 نفس بکشه و داره خس تونهی نگاه کرد احساس کردم نمسای سرشو بالا آورد به نکی به سختدلارام
  کنهیخس م

  
  یینطوری تو که همیلعنت_ساینک
  
 دمی با وحشت به سمت دلارام برگشتم درونی بلند شدو با دو از آشپزخونه زد بسای نکعی سرکهوی

 شده ی اشکام از شدت ترس جارکشهی به زور داره نفس منشوی قفسه سی روکشهیدستشو محکم م
  بودن

  
   ندارمی خبرچی شدم که از مشکلاتت هبهی باتو غرنقدری من ا؟چرایگینم یزیدلارام چته؟چرا چ_
  

   به سمتمون اومدپژمان
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  مارستان؟ی بمتی ببرمیدلارام بلندت کن_پژمان
  

  : شده بود گفتداشی که تازه پسای نه نکیعنی سرشو بالا انداخت که ی به سختدلارام
  

  ؟ی پرسی منیاز ا_ساینک
  

 گرد شده به ی که دستش بودو به سمت دهن دلارام بود با چشمایزی به سمت دلارام رفت چساینک
 ی فشار داد که دلارام هم دستشو دور دستاروی چندبار اسپرسای شده بودم نکرهیصحنه روبه روم خ

   آروم شدی که دستگاهو گرفته بود گرفت بعد از سه بار فشار دادن دلارام سرفه کردو کمساینک
  
  :تم روبه دلارام گفی ناباوربا
  
  ؟یتو آسم دار...تو_
  

   دلارامو پشت گوشش زدی با اخم موهاساینک
  

   دکترمیبلندشو بر_ساینک
  

  من خوبم_دلارام
  

  :دی با حرص غررهی که معلوم بود داره از کوره در مساینک
  

 وونهی بهم بده از دست تو دی قرصهی تا رمی دکتر بگخوامی خودم می ببرم براخوامیتورو نم_ساینک
  نشم

  
  بابا من خوبم_امدلار

  
  : از کوره در رفتو داد زدساینک
  

 زمی تو سرم بری بشه من چه خاکتیزی چهی ؟تویفهمی میستیتو خوب ن_ساینک
  هـــــــــان؟؟

  
  : دستمو گرفتو گفتی نگاه کرد پژمان به سمتم اومد به آرومسای سرشو بالا آورد و به نکدلارام

  
  میبهتره ما بر_پژمان

  
  ... آخهیول_
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  می برایآخه نداره گلم ب_نپژما

  
 شدم که خواهرمو فراموش کی اونقدر به پژمان نردکردمی غم به دلارام نگاه کردم احساس مبا

 سای نفهمه به دروغ به نکی کسنکهی آسم داره و از ترس ادمیکردم اونقدر ازش دور شدم که نفهم
  گفته خوب شدم

  

  ) دلارام(
  

   به سمتم اومدی کمسای رفتن نکرونی پژمان که بالهامو
  

   نکنیلجباز_ساینک
  
  باور کن من خوبم_
  

   دندههی_ساینک
  

   که قبلا پژمانو الهام بودن نگاه کردیی لبخند به سمت جاهی با سای کردم نکی اخنده
  

  هی خبرکنمیاحساس م_ساینک
  

   زدمی لبخندناخواسته
  
  میهیا_
  

  انیبهم م_ساینک
  
  میهیا_
  
   سمتم برگشتبه
  
  رمیکنه منم ماگه الهام ازدواج _
  
   اخم بهم نگاه کردبا
  

   اونا؟شی پیریم_ساینک
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  وونهینه د_
  

  ؟یریپس کجا م_ساینک
  
  کنمی واس خودم می کارهی_
  

  دیکنی مجای بیلیشما خ_ساینک
  

   بزنهی لبخندسای کردم که باعث شد ناخواسته نکی خنده اتک
  

  )ساینک(
  

  زدنی مشکوک میادی داشتن زگهی دنای بهش نگاه کردم امشکوک
  
  یتو که امروز کلاس ندار_
  

 اوردی درمخچالی از تو روی داشت پنکهی جلوم گذاشت درحالمویی چاوانهی به سمتم برگشت لالهام
  :گفت

  
   مگه گفتم کلاس دارم؟دونمیم_الهام

  
  شهی نمینطوری اارمی لازم شد سر از موضوع در بگهی بالا دادم نه دییابرو

  
  و؟ آلبالای یخوری مجیمربا هو_الهام

  
  جیهو_
  

  : گفتالهیخی بیلی خیعنی که مثلا ی با لحناوردی در مخچالی داشت مربارو از تو کهی در حالالهام
  

  ؟ی نکردداری پژمانو بساینک_الهام
  
 جا دی حالتمو دی به سمتم برگشت که وقتدمی جوابشو نمدی دی دادم که الهام وقتهی تکمی صندلبه

  خورد
  

  ؟یکنیام م نگینطوری ای داره؟چرایچ_الهام
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  ستی دلارام هم نی جمع کنشتری حواستو بکمی ؟اگهی کنی فقط کمبود پژمانو حس منجایا_
  

 رفت شکرو آوردو گذاشت نتی نگاشو ازم گرفتو به سمت کابعی که معلوم اومد هول کرده سرالهام
 که جلوم بودو برداشتو مشغول یی خودشو سرگرم نشون بده چاخواستی چون می ولزی میرو
   کردنش شدنیریش
  

  شهی مداری از خواب بازدهی ساعت شهی اونکه همشهی نمداریخب دلارام صبح زود که ب_الهام
  
 دی امروز که توهم بایکردی برامون صبحونه درست میدیکشی زحمت می کلاس داشتیشمام وقت_

  ؟ی شدداری بی زودنی پس چرا صبح به ایدیخوابیتا لنگه ظهر م
  
  یسلام به همگ_
  

 مشکوک بهش می لباش بود برگشتی الهام لبخند ژکوند رودنیام به سمت پژمان که با د الههمراهه
 ساز یی به سمت چازهی بریی براش چانکهی اینگاه کردم پژمان وارد آشپزخونه شد که الهام برا

 تستر بذاره مشغول حرف زدن با ی نون تست رو توخوادی منکهیرفت همون لحظه پژمان به بهانه ا
 شونیکی زدم خوشحال بودم حداقل ی صحنه لبخند محو مردونه انی ادنیاخواسته با د شد نالهام

  شدی هم پسرخاله خودمم داشت خوشبخت می از طرفگرفتیداشت سروسامون م
  
 دلارام بود که می پژمان هواشو داره تنها نگراندونستمی از بابت الهام راحت بود چون مالمیخ

 خودشو شاد کنهی می همش سعی ولرهی ملی تحلشتریه ب دارکردمی احساس مگذشتیهرروز که م
  نشون بده

  
 که یادی زی هاالی ها و فکروخی کرده بود به خاطر سختدای داشت آسم پی قلبی ناراحتدلارام

 افسرده ی حتای بشه ی زود عصبانی با هر حرفشدی اعصاب داشت که باعث می ناراحتی کمکردیم
  شدیم نینطوری اکردمی براش می کارهی دیبا
  

   به سمتم اومدو روبه روم نشستپژمان
  

  ؟ی نخوردیزیچرا چ_پژمان
  
  منتظر تو بودم_
  

   که معلوم بود خوشحال شده با خنده سرشو بالا آوردپژمان
  

   حالا که اومدم شروع کن خبادی حرفا بهت نمنیعشقم ا_پژمان
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 نطوری خودشو همدمید کرد به سمت الهام برگشتم که ی بهش رفتم که خنده مردونه ای غره اچشم

  اونجا سرگرم کرده
  

  ؟یخوری نمیی چاساینک_پژمان
  
  : گفتمی لحن معناداربا
  
   الهام خانوم همزدنشو تموم کنهی البته وقتخورمیم_
  

 که دستش بود نگاه کرد همراهه پژمان با یوانی حرف به سمتم برگشت به لنی ادنی با شنالهام
 شکر کرده بود الهام که معلوم بود خجالت وانویا نصفه ل تمی نگاه کردوانهی گرد شده به لیچشما

   گذاشت پژمان که معلوم بود نگرانش شده به سمتش رفتنکی سی رووانوی لعی سردهیکش
  

   افتاده؟یاتفاق_پژمان
  

  دی به موهاش کشی دستالهام
  

  نه_الهام
  

  زمیری میی من خودم براش چای بخوابیبهتره بر_پژمان
  

 رونی رفت با برونی دادو از آشپزخونه بی لبری زییگاه کرد معذرت خوا خجالت زده بهم نالهام
   معلوم بود به خاطر الهام ناراحتهختی برام ریی چاوانی لهیرفتنش به سمت پژمان برگشتم 

  
  ؟ی بهش گفتیزیچ_پژمان

  
  یزدی حرف می باهاش پنهونیتو داشت_
  

  دی توموهاش کشی کلافه دستدوی کشی پوفپژمان
  

 رو ی برم دسترونی بنکهی بلند شدم قبل از ای صندلی خوردم از رومویی از چای کمکهیدرحال
  : لبخند گفتمهیشونه هاش گذاشتم به سمتم برگشت که با 

  
  یخوشبخت باش_
  

   بلند شد و بغلم کردی صندلی زد از روی مردونه البخند
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   خودتی براشااللهیممنونم داداش ا_پژمان

  
  یشی مرغا می قاتیعلا تو دار فمی قصدا ندارنیما فعلا از ا_
  

  ) دلارام(
  
 کردمی کمدم مرتب می تومی بوددهی که امروز همراهه بچه ها خریی داشتم لباسای خوشحالبا

 شد که سره ی چدونمی سره کار بودن نمی وقتسای امروز پژمان و نککردیالهام هم داشت کمکم م
 فکر کنم حدس دیو امروز ببره خر ببازه ماری شد هرکنی کردن قرار بر ای موضوع شرط بندهی

   شدی پژمان بدبخت خالیبای خخخخ امروز کلا جاخته بی کدیزد
  

 داره ی ذهنی هایری درگی سرهی دونستمی مکنهی فکره که داره واقعا نگرانم می از صبح توالهام
 نی از اشتری بخواستمی نمزدمی کدوم از دردا و مشکلاتم باهاش حرف نمچی درباره هنیبه خاطرهم

  رهیگی حرفام قرار مری تحت تاثی به راحتدونستمی بود میداغون بشه الهام دختره احساسات
  
 قشنگ معلوم بود جسمش اونجا ی ولزنهی داره لباسارو تا مدمی لبخند به سمتش برگشتم که دبا

  گهی دهی جاهی روحش ی تخته ولیرو
  
  الهام_
  

 تخت نشستم که فکر کنم یمتش رفتم رو بلند شدم به سنی به خاطر همدمی از جانبش نشنیجواب
 با شی بهش زدم چندروز پی برگشت چون به سمتم برگشت لبخند خواهرانه اای دننیتازه به ا

 میدی لازم فهمقاتی تحقی که طمیاری دوتا سردربنی انی از رابطه بمی کنی که کارمی حرف زدساینک
 نی پسر به اهی دردش چنمیف بزنم بب باهاش حرخواستمی باهم دارن میی سرتوسراهی دوتا نیبله ا
  !جنبونهی پس چرا دست نمیخوب

  
  ؟ی باهام حرف بزنستیبه نظرت وقتش ن_
  
 بزنمو به سمتش برم به ی که باعث شد لبخند گرمنیی پادی قطره اشک از گوشه چشمش چکهی

   بغلش کردم که اونم منو بغل کردیآروم
  

  ود دلارام حرف زدن باهات تنگ شده بی دلم برایلیخ_الهام
  
   تا باهات حرف بزنم؟ی اومدی گوش خودتم خب چرا نمخی بنی همشهیمنکه هم_
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  ی دوسم ندارگهی دکردمی فکر میخواستیآخه تو نم_الهام
  
   دوست نداشته باشمشهی مگه می که از همه رازهام خبر داری تو تنها همدم منوونهیدختره د_
  

  ؟ی تو آسم دارونستمدی خبر ندارم چرا نمیچیپس چرا من از ه_الهام
  
   درسات باشهی فقط تمرکزت روخواستمی می نگرانم بشخواستمینم_
  

   بهونت قانع شدمنی خب با ایلیخ_الهام
  

 رجهی ششی به سمت گوشعی افتاده باشه سریزی چادهی انگار کهوی دی کردم که اونم خندی اخنده
   شروع کرد به تماس گرفتنیرفت با هول

  
  ؟یزنی زنگ میبه ک_
  
  پژمان_هامال
  
  کهی ساعت وونهی؟؟؟؟دیچ_
  

  هی فوری ولدونمیم_الهام
  

 اتاق ی خسته و خواب آلود پژمان توی بود صداکری اسپی تماس برقرار شد چون صداش رونکهیهم
  دیچیپ

  
  زمیجونم عز_پژمان

  
 برداشت که باعث شد از خجالت سرخ کری اسپی از روعی شد سردی سرخ و سفی الهام حسابکهوی

 گهی خب فوضول بودم دی کردمو بدون توجه به مکالمشون به سمت کمد رفتم ولیزی ربشه خنده
  گنی می چدمیفهمی مدیبا
  

 نی ماشی بود بگم لب تابم تونیاها کارم ا...باشه...خوابمینه منم الان م...؟یخواب بود_الهام
 لیه استادم تحو بموی که باهم درست کرده بودی اون برنامه ادی باشی نره بهم بدادتیتوهه فردا 

  ... توههنی نره که داروندارم تو ماشادمی برم دانشگاه گفتم ساینه اخه فردا قراره همراه نک...بدم
  

  : بهش گفت الهام با خنده گفتیزی قرمز شد احتمالا پژمان چی کمالهام
  

  ریشب بخ...؟ی نداری کارزی خب حالا زبون نریلیخ_الهام
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 تخت ی کنار گذاشت به سمتش رفتمو کنارش روشویو گوش لبخند ژکوند تماسو قطع کردهی با

  نشستم که توجهشو داد بهم
  
  جونم؟_
  

  وونهید_الهام
  
  جونم_
  

   دستش دادمی عجب سوتنیبب...زهرمار توهم_الهام
  

  دمیخند
  
  ؟ی عاشق شدنمیخب من امشب سراپا گوشم زودباش بنال بب_
  

 زل زد تو چشمام که طونی پروپرو شی ولشدی مدی سرخ و سفدی انگار نه انگار الان بادی خندالهام
   اره بدجوریعنی

  
  ؟ی بردچارروی پژمان بنی دل ای بلا از کطونیخب ش_
  

 نی عشق بکنمی نگاه اول احساس مگنی میدی از همون اول شنکنمی احساس مهی چیدونیم_الهام
 تر شد ی قووی کم کم قونکهی تا امی خب خودمون ازش خبرنداشتی نگاه اوله ولنیمنو پژمان هم

 گاهی پاهی که ی خودشون بودم تو خونه اشی باشه من پادتی اگه ی بودتیاون زمانها که تو مامور
 خودمم امی برونی از اتاق بادی زدادنی هم پژمان اجازه نمسای تنها دخترش من بودم هم نکوبود 

 پژمان امی مرونی ب از اتاقی وقتدمیفهمی اتاق بودم اما خوب می توشتری اومدم بی نمرونی بادیز
 جرقه هی باعث شد نی بود که همشتری من بی پژمان روی هاتی حساسخوردی حرص مسای از نکشتریب
 خواستمی بزرگش نکردم نماوردموی خودم نی به روادی خب زی دلم زده بشه ولی توکیوچک
 قبل از ی داد که چادر سرم کنم حتشنهادی کنم کم کم پژمان بهم پی بافالی خودم خی برایخودیب
 بهم یلی بود خدهی نظرمو بپرسه منو گذاشت توعمل انجام شده چون برام به عنوان کادو خرنکهیا

 تاهم حالوهوام بردی منم باخودش مرفتی مرونی که بی اوقات سره هر بهانه ایداد بعضی متیاهم
 نی تا همگرفتمی نمشی جدادی داشت اما من زمی اگهی دیعوض بشه هم کنارش باشم رفتارها

 همش همه وقتامونو باهم می بودرونی که منو پژمان همش باهم بی خودت خبردارشیچندماه پ
 توش هست هرشب قبل از یزی چهی پژمان ی رفتارهانی کردم واقعا ااس کم کم احسمیگذروندیم
 حس ی تو فقط ماله منگهی بعد آخرش مزنهی باهام حرف می کمزنهی بخوابم بهم زنگ منکهیا

   دوسش دارمشیی بهم داره منم خدایادی زتیمالک
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 که به آب داده بودن یی هاشون از دستگلاطنتی از شزدی حرف مزی داشت برام از همه چنطوریهم
 شتری تر و ذوقم بظی گفت و گفت و هرلحظه لبخند من غلروی از نقشه خنده دار پژمان همه چیحت

 بود ی بشه چون پژمان پسره خوب کناره پژمان خوشبختتونهی الهام واقعا مکردمی احساس مشدیم
 دونستمی مزدی چشماش عشق به پژمان موج می لبخند دستشو گرفتم توهیبعد از اتمام حرفاش با 

   دوسش دارهنمیا
  
 با یزنی بهشون زنگ مروقتی که دیینای ای مال خودمگنی گفتن مری که شبا موقع شب بخیینایا_

 ی عصبانی که وقتیی همونارنیگی میودست که دستاتو دیینای جونم اگنی خواب آلود میصدا
 چی هی دارنای مثل ایکی خاصن اگه یلی خنای امیکنی حلش مگنی مکننی بغلت میزنی و دادمیشیم

  ی از دستشون بددیوقت نبا
  

   انداختنیی سرشو پاالهام
  
   الهامیدوسش دار_
  

  فکر کنم اره_الهام
  
  ؟یفکر کن_
  

   سرشو بالا اوردو بهم نگاه کردالهام
  
  خوادی خونوادش منو نمکنمیاحساس م_هامال
  
   آخه دختریزنی مهی چه حرفنیا_
  

  ی خبر ندارزای چهیتو از _الهام
  
 بسپار به من پس توهم نفوذ بد نزن ناروی مگه پژمان بهت نگفته ای حرفا باشنی نگران ادیالهام نبا_

   برهشی قشنگ پتونی زندگنطوریبذار هم
  

  ذارمی دارم روش اثر مکردمی کرد احساس م سرشو بالا اوردو بهم نگاهالهام
  
 که ی طورزدی می عاشقانه قشنگی حرفانطوری هم مثل پژمان همری اممی هم مثل شما بودریمنو ام_

 نکهی اکی بود شتری ترسم از تو بهی من ی منم ترس از خونوادش داشتم ولاوردمیواقعا جلوش کم م
 مده پژمان با گذشتت کنار اونی تو ببینکنه ول قبولم هی بفهمه گذشته من چی وقتری امدمیترسیم

 باش مطمئن باش اگه شما دوتا قسمتتون دواری امشمی پس به بقخوادی می که هستینطوریتورو هم
  دیی اگه خودتون نخوای انجام بده حتتونهی شما نمیی جدای برایچکاری کس هچی باشه هگهیهمد
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  بهش زدم ی شدن لبخندری بهم زدو اشکاش سرازی لبخندالهام

  
 تورو به همه آرزوهات برسونه تونهی که مهی پژمان پسری توجه کنندتی به آشتری بکمیوقتشه _

  شهی صبح نمی مونده عمرت به راحتی باقی مواظب خودت باش شب هایعاشق که شد
  

  : گفتمی شده بود با لحن گرمری منم اشکام سرازکهی بغلم کرد درحالی به آرومالهام
  
  ی خواهریخوشبخت ش_
  

  یرفتی از اون طرف مدی بایری اشتباه میدار_پژمان
  

   برم اونجاخوامینه نم_ساینک
  

   اونجامی قرار نبود بر؟مگهیچ_پژمان
  

  ی اون کاررو بکنستینه مگه قرار ن_ساینک
  

  دی توموهاش کشی کلافه دستپژمان
  

  خب آره_پژمان
  

   بالاترمیری مستیاونجا جاش ن_ساینک
  

  میکردی حرف زدناشون نگاه می رمزنی به امیهه الهام داشت همرانطوری همدموی کشیپوف
  
  میری کجا ممی بفهمدی واضح تر حرف بزنکمی شهیم_
  

   پامون باشهری هم شهر زمی که هم شاممونو بخوریی جامیریم_ساینک
  

   هم خوبه هانجایخب ا_الهام
  

   خلوت ترهی جاهی می شلوغه بهتره بری کمنجاینه ا_ساینک
  

 سربه سرش کمی ها داشت بذار ی معنیلی خلوتش خهی جانی ادی هم خندسای نک کردم کهی اخنده
  بذارم
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 ی برامی ببرمیری بگلمی فهی باشه از کارهاشون ادتی الهام نی مملکتو ببسینوچ نوچ نوچ پل_
  مافوقشون

  
   توهمدی اخماشو کشمی با حرف بعدکهوی کرد که ی تک خنده اساینک
  
  ادی با کله ماروی ی بدشنهادی پهی آقا فقط کاففتهیرت راه محالا شما تو کاره شلوغ هم کا_
  
 کردی می شونه هاش که داشت رانندگی حرص اسممو صدا زد که با خنده از پشت دستمو روبا

  : ادامه دادمیگذاشتمو با تخس
  
 ارمشی کردم مدای که پرویکی کن ادهی جا پنی منو همهیعی سنت بالا رفته خب طبدمیبهت حق م_

  گمی نمنی به سرهنگ راتیزی نگران نباش چاون بالا
  

   چپ چپ نگاش کردسای خنده که نکری زد زپژمان
  

  ی سنشو خوب اومدشییخدا_پژمان
  

  یتوهم که همسن من_ساینک
  

   ثابتههی ماله من پای عوض کنی هدی و بایی که تنهایی دارم تویکی خودم یمن برا_پژمان
  
  دی خندیم هم نمک سمت الهام برگشتو بهش چشمک زد که الهابه
  
   شروع کنم؟تموی فعالمی کار کنی چسای شد نکیچ_
  

  لازم نکرده_ساینک
  
   شددای پیکی اون بالا هم دی شایدی دیخدارو چ_
  

  : نتونست تحمل بکنه به سمت پژمان برگشت و گفتگهی دساینک
  

  ریفرمونو بگ_ساینک
  

شو خوابوندو بهم که پشت  خودی صندلسای با تعجب دستشو دراز کردو فرمونو گرفت نکپژمان
 دی خوابشی خواستم خودمو بکشم کنار که همون لحظه صندلیسرش نشسته بودم نگاه کرد با نگران

 شد لی به سمتم متمای کمدوی شدم سرمو بالا آوردمو بهش نگاه کردم که اونم خندرشیرو پامو اس
   صورتمی تودی بهش داد شالمو کشیفیگردنمو گرفتو فشار خف
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   حرفاتون ادامه نداشتدیفرمودیمخب _ساینک
  
  : گفتمکردمی داشتم شالمو درست مکهی خنده در حالبا
  
   بعدی براذارمی میچرا داره داره ول_
  

  شهی داره تند مچشی سرعتتو کم کن پکمی_پژمان
  

  : گفتی بده به آرومتی به حرفش اهمنکهی بدون اساینک
  

  ؟ی هنوز ارتباط دارنیبا رات_ساینک
  
  چه طور؟_
  

  ده؟ی هم داره که خارجه و الان تازه سر رسگهی برادر دهی یرعلی امیدونستیم_ساینک
  
  : گفتی بهم کردو به آرومینی گرد شده بهش نگاه کردم نگاه غمگی چشمابا
  

  ادی کدومشون سرت بچی هذارمی بار نمنی راهه که ای تویدی جدیمشکلا_ساینک
  

 تی هدانوی سرعتتو کم کن به زور دارم ماشی کمشهی داره تند مچاشی پگمی دارم موونهید_پژمان
  کنمیم
  

 کهوی حرفش نی ادامه داد با زدن اشی درست کردو به رانندگشوی نگاهشو ازم گرفتو صندلساینک
   افتادمری حرف مادر امادهی

  
  "یمونی میتو تا اخرش عروس خودمون باق"
  
   بودرممکنی غنی انی امکان نداشت انی نه ادمی لحظه لرزهی

  
  :با اخم گفت پژمان

  
  الان اصلا وقت زدن اون حرف نبود_پژمان

  
   الان وقتش بودنیاتفاقا هم_ساینک
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  : گفتی با نگرانی کرد که پژمان کمشتری سرعتشو بساینک
  

   آرومتر بروکمی تنده نجای ایچایداداش باشه حق باتوهه پ_پژمان
  
 لب ریدادمو با بغض آروم ز هی تکی صندلی سرمو به پشتنیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی

  :گفتم
  
   نهنباروی اایخدا_
  
 ی بلند آورده بود طوری خلوت و حسابهی جاهی مارو به سای شده بودم نکادهی پی با کرختنی ماشاز

 خودمو توهم بردمو به سمت بچه ها رفتم تا ی لرز کنم کمشدی اومد باعث می میکه باد تند
 البته به جز الهام چون داشت می نشستین با خستگ هممومی که انداختراندازیکمکشون کنم ز

  کردی سرو آماده میبراغذارو 
  

   فهموند بعد بلند شدو به سمت الهام رفتیزی فشار داد احساس کردم بهش چساروی دست نکپژمان
  

  دی کشی پوفساینک
  

  نجای اایب_ساینک
  

  : غم گفتم که زده بود بای دادن به حرفتی بهش نشون دادم بدون اهمموی اشکیچشما
  
  ؟یدونی میاز ک_
  
 بغلم کردو منو به خودش چسبوند پتو ی به آرومدی خودشو به سمتم کشی کمدوی کشی پوفکساین

  چوندی پی دوشم انداختو منو حسابی روموی که نظره خودش بود تا با خودمون ببریمسافرت
  

   برده بودمیی بوهاهی هرچند قبلا هم شهی می هفته اهی_ساینک
  
   داشته باشنی ازم انتظاردی نباستموی عروسشون نگهی بهشون بگو که من دمگه نگفتم_
  

   تو سرشهیی فکراهی معلومه مادرش یگفتم ول_ساینک
  

   هم بستمی محکم روچشمامو
  

   کانادا دارهی شرکت توهی و شش سالشه ستیوسال خودته ب  همسن هستاسمش حامد_ساینک
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   سمتش برگشتمبه
  
  یگی به من مناروی ایچرا دار_
  

  : با بغض گفتمدی کشی پوفساینک
  
  نکنه توهم جوابت مثبته_
  

  
  

 از اغوشش جدا ی کرد نگاشو ازم گرفتو به منظره روبه روش نگاه کرد با بغض کمی اخمساینک
  شدمو به سمتش برگشتم

  
  یگی نمیزیچرا چ_
  

   من تا آخرش هستمی که بکنیانتخاب با خودته هرانتخاب_ساینک
  
  ه؟یانتخاب من چ یدونی تو نمیعنی_
  

 نشو و زود عکس العمل از ی عاقلانه حرف بزنم پس احساساتی باهات کمخوامیدلارام م_ساینک
  خودت نشون نده

  
   شدن آروم نوازشم کردی جارشتری بی اگهی از هرلحظه دشتری باشکام

  
 هنوز از مرگ برادرش خبردار نشده فقط تهی کرده و با شخصلی تحصهیحامد پسره خوب_ساینک
 و شش سالته ستی دلارام تو الان بنهی که تورو ببرانی اادیبرداره که برادرش عقد کرده و داره مخ
  ؟ی ازدواج کنییخوای تو نمی به فکر خودت باشدیبا
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  با برادر شوهرم؟_
  
 اما اون سادمی برگشتن ازش جدا شدمو وای که زدم الهام و پژمان به سمتمون با نگرانی دادبا

   بهم نگاه کردینشست و با ناراحتبلند نشد همونطور 
  
 ی فکر کردی درباره من چدمش؟توی که تا حالا ندی با برادر شوهرم ازدواج کنم؟کسییخوایم_

   هان؟ی بهم بزنی حرفنی همچهی ادی طور دلت مسا؟چهینک
  

 اخماشو سای نککردنی نفر که اون اطراف بودن به سمتمون برگشته بودنو داشتن بهمون نگاه مدوسه
   توهم با هق هق رومو ازش گرفتمدیکش

  
   اخه چراااااااااااای زندگنی از ایکنیخدااااااااا چرا منو خلاص نم_
  

  ی ازدواج کنییخوای نمیعنی بالا رهیدلارام تو سنت داره م_ساینک
  
 مگه من شوهر نداشتم هان؟مگه من عروس ترشمی بالا بدرک که دارم مرهیبدرک که سنم داره م_

 که لباس عزا تنم هی چرمنی کرد تقصی خونموی عروسدی که روزگار لباس سفهی من چرینشدم تقص
  میشونی خورد تو پوهی سقف مهر بهی ری با شوهرم برم زنکهی بدون اهی من چریکردم هان؟تقص

  
 که پژمان جلوشو گرفت با ادی بلند شد الهام نگران شد خواست جلو بنی زمی با خشم از روساینک

  د شرهیغضب به چشمام خ
  

  یستی نوهی من نگفتم تو ب؟مگهی به زبون آوردروی کلمه لعنتنیباز ا_ساینک
  
  هستم_
  

  : نعره زدساینک
  

  یستـــــــــــــین_ساینک
  
  ؟آرهی شوهرم بدیی خوای؟می برسی حرفات به چنی با اییخوایم_
  

  ییای دربیفی بلاتکلنی از اخوامی احمق می تو خوشبخت بشخوامیمن فقط م_ساینک
  
  یفهمی ازدواج کنم مخوامین نم میول_
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   دستاش از شدت خشم مشت شدنساینک
  
  ...نی باهاشون دعوات بشه بعد راتی بهشون جواب رد بدیترسی آره؟می هستتتینگران موقع_
  

 به ی ربطچی من هتی دختره احمق موقعیکنی خودت بلغور می برای چی داری هی هیه_ساینک
   ندارهنیرات

  
  هی چهاتی همه پافشارنیپس علته ا_
  

  ی و خوشبخت بشی فراموش کنروی امخوامیفقط م_ساینک
  
  فتمی مری به فکر امشتری بدنشی که هربار با دینطوریکناره داداشش؟ا_
  

 اسم تو به عروس گهی داره منی نظرت عوض شد راتدی دلارام شایبذار حرفاشو بشنو_ساینک
  یاج کن که ازدوخوادی می بشتی اذخوادی نمگهیخونواده ما دررفته م

  
   منو قبول کنه که قرار بوده زنه برادرش بشم؟تونهیبا پسر دومش؟؟اصلا حامد م_
  

   اخماشو توهم بردی کمساینک
  

  ندتمی چه قدر نگران آیدونی کار کنم هان؟می چیگیتو م_ساینک
  
  نوی بفهم اکشمی با اون خونواده دوباره وصلت کنم ازشون خجالت متونمیمن نم_
  

   تو نبودری اون موضوع که تقصی کشیالت مچرا ازشون خج_ساینک
  

  سادی وانمونی جلو اومدو بعی سرپژمان
  

  دی که دعوا کننجای امیومدی ندیتمومش کن_پژمان
  
   شوهردار بشمخوامی ازدواج کنم نمخوامی دوستت بگو من نمنی به ایزی چهیپژمان تو _
  
  : زدمغیج
  
   بگمی به کدی بانویا_
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 کناره گوشم ی به آرومنمی الهام اومدو محکم بغلم کرد در همون ح زانو زدمو زجه زدمنی زمیرو
  :گفتیم
  

   کار مجبور کنهنی تورو به اتونهی کس نمچیآروم باش دلارام ه_الهام
  

 دستاش مشت شده بودن با همون چشمام به الهام نگاه سادی واسای نکی ازم جدا شدو روبه روالهام
   بکنهی کاره اشتباهخوادی نه نکنه میوا کردی نگاه مسایکردم با خشم داشت به نک

  
 از خودش نشون نداد ی عکس العملسای نکسای نکنهی سی رودی مشتشو بالا بردو محکم کوبالهام

  فقط به محل مشت الهام نگاه کرد بعد با اخم نگاهشو بالا آوردو بهش نگاه کرد
  

 که هیه احترام نونو نمک فکر نکن پشمکم فقط بگمی نمیزیتا الان که خفه خون گرفتمو چ_الهام
 اونو مجبور به انجام ی تو حق ندارکردمی باهات برخورد منای بدتر از ایلی وگرنه خیدیبهمون م

 ی اگهی کس دچی مرد خودش باشه اون با هتونهی اون از صدتا مرد هم مردتره خودش می کنیکار
 با داداش شوهرش ازدواج ادی فراموش کنه حالا برویرعلی ازدواج کنه چون هنوز نتونسته امتونهیمن

  ی نبردیی ازش بوکمی چرا یزنی و شرف مرتی دم از غنهمهیکنه؟توکه ا
  

  ساکت شو الهام بسه_پژمان
  

  گفتی نمیچی دستاش از شدت خشم مشت شده بودن اما هساینک
  

 پناه بودنش فقط به ی دعواش شد فقط به خاطر بنیچرا ساکت شم؟هربار که دلارام با ا_الهام
   نبود پشتش باشه سکوت کردو کوتاه اومدی کسنکهیخاطر ا

  
  : برگشت و ادامه دادسای به سمت نکالهام

  
 که مجبور به دمیمن زبونم از زبون دلارام درازتره فقط روش نکرده بودم بهت اجازه نم_الهام

  ؟ی دوباره داغونش کنییخوای دلارام سابقه؟منی بهش نگاه کن ببکمی خوادی که نمی کنشیکار
  

 که به نفعش ی بزنی حرفدی اما بایقشی رف؟درستهیزنی حرفو منی ای چرا داریتو که عاقل_ساینک
 من به خاطر خودم دارم ی کرداد؟فکری دربیفی بلاتکلنی از اییخوایباشه نه فقط پشتش باشه تو نم

  زنمی حرفو منیا
  
  : گفتمی بغض به آرومبا
  
  کنمیمن با حامد ازدواج نم_
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   بسهگهی دمی شاممونو بخورنییای تموم حالام بگهی دمیه شد جوابم گرفت دادشنهادیخب پ_پژمان
  

  : گفتی بهش نگاه کردم اشکامو پاک کردو به آرومی اشکی به سمتم اومد با چشماالهام
  

   دلارامیستی تنها نگهی پشتتم دنبارویا_الهام
  

 اما میخوردیا م به زور غذمی داشتی هممون انگاررفتی نمنیی غذا از گلوم پاکردمی میهرکار
 ی توی حسابسای نکمیخوردی با زور غذا ممی خوب باشه داشتیکی حاله اون نکهی به خاطر ایهرک

  شدی متیفکر بود معلوم بود واقعا نگرانمه چون داشت اذ
  
 صدا زدم که با همون اخم سرشو بالا اوردو بهم نگاه کرد پژمانو الهام هم ساروی نکی آرومبه

  بودنتوجهشونو به ما داده 
  
  یخوری چرا غذاتو نمی کتلت دوست داشتشهی همادمهی_
  

   به خودت بگهنوی ادی بایکی خورمیم_ساینک
  
   نبود بگهیخوب کس_
  

 پژمان شروع شد جو خندون ی های و از همون لحظه شوخدمی که منم خنددی خندی به ارومساینک
  تم داشی از درونم خبر نداشت بدونه چه حالو روزیچکیکرده بودم اما ه

  
 آورد الهام با ذوق به سمت تارشوی بلند شدو گسای سفره جمع شد نکموی شامو خوردنکهی از ابعد

  :پژمان برگشتو گفت
  

   پژمانیخونیامشب م_الهام
  

 لبخند به عشق هی آره ناخواسته با یعنی بازو بسته کرد که ی لبخند چشمشو به آرومهی با پژمان
 شانش خوشبخت شدنو مونیکی ما دوتا نی حداقل بکهنی نگاه کردم خوشحال بودم از انشونیب

  داشت
  

 نگاه به هی نگاه به من بعد هی کردو شی پاهاش تنظمی از کاورش دراورد روتاروی نشستو گساینک
  : شروع کرد به خوندنی گرمی دستش کردو با صداتارویگ
  

   : ساینک
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   به خوابوونهی مثل دمیما بهم محتاج
  

  ه زار به آب مثل شورنی گندم به زممثل
  

  می ما به هم محتاجمی به هم محتاجما
  

   مثل ما به آدمامی به هم محتاجما
  

   به آب مثل آدم به هوای ماههی مثل
  

  می ما به هم محتاجمی به هم محتاجما
  

   اگه از هم دور بمونهدستامون
  

   شکنهی نمگهی دی اشهی ششب
  

  یشگی همی اشهی شنی تو ااز
  

  زنهی سرمیی مقوادیخورش
  
 لبامو بپرونه با ذوق همراهه ی اما باعث نشد لبخند رونیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی

   زدی به دست زدن که اونم مردونه لبخندمیبچه ها شروع کرد
  

 گرفت سای بچه ها ذوق زده شدو از دست نکنی انهی به سمت پژمان گرفت پژمان هم عتاروی گساینک
 شدو شروع کرد به رهیگلوشو صاف کرد با عشق به الهام خ خواننده هارو دراورد و نی ایادا

  :خوندن
  

   :پژمان
  

   باشهتونهی می گمشده من چه کسمهین
  

   باشهوونهی دشهی روحه تشنه من هممثل
  

   تازه باشهی که هر کلامش طلوعیکس
  

   اندازه باشهکی ما به یی و تنهاغم
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   که خواستن او با همه فرق داشته باشهی کساون

  
   نباشهی اون بخونم شعر تکرار ازیهرچ

  
   مننهی خوندن نشسته تو سی که برایکس

  
   عشقهی عشقه سکوتش صدای هاش هوانفس

  
  یزنی منو چوپ می روزا دارنی نگاهت ابا

  
  یزنی بزن که خوب مبزن

  
   ها بلا شدهی من تازگگوشی بازدل

  
   کار کنمی من چیگی مآخه

  
   از قفسش جدا شدهامی به خودم بامی متا

  
 ی توگرفتی نگاه از پژمان نمی شده بود ولی مهابا از گوشه گوشه چشمش جاری اشکاش بهامال

 هی بشی از تو جی کنار گذاشت به سمت الهام رفتو به آرومتاروی لحظه ها بود که پژمان گنیهم
   کوچولورو دراورد درشو باز کردیجعبه قرمز مخمل

  
  ؟یکنیالهام با من ازدواج م_پژمان

  
 نثار پژمان کرد که الهام هم ی اوونهی ددوی خندسای حلقه گرفتو به پژمان نگاه کرد نک چشم ازالهام

 ی حلقرو به آرومدوی سرشو تکون تکون داد پژمان با ذوق خندی بزنه به آرومی حرفنکهیبدون ا
 که باعث شد دنیتو دست الهام کرد همون لحظه هم بلند شدو بدون خجالت شروع کرد به رقص

   بخندمی همه دردامو فراموش کنمو کل لحظههی یبرا
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  )ساینک(
  

 به منظره روبه رومون نگاه می بخرن و منو دلارام هم باهم داشتی الهام باهم رفته بودن بستنپژمانو
 حالوهوامون عوض بشه میمونی مکمی نجای امییای هرشب مبای تقرگذرهی میلی از اون شب خمیکردیم

  میگردیبعد برم
  

 که امروز کردم فکر ی بود اما خب با کاریادی آخه واقعا تحت فشار زسوختی براش میلی خدلم
   تموم شده باشهیکنم همه چ

  
  یدیبه خاطر من شغلتو از دست م_دلارام

  
  :دمی خشم غربا
  
   شغلیگوربابا_
  

   هم بستی محکم روچشماشو
  

  ی تند رفتیلیخ_دلارام
  
   حرف دهنشو بفهمهخواستی تند نرفتم مچمیه_
  

  : گفتی لرزونی به سمتم برگشت با صدای اروم بهدلارام
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   خلاص بشمی زندگنی از اخوادی خسته شدم دلم مگهی دساینک_دلارام

  
  یزنی حرفو منی ایچرا دار_
  

   برمنجایبذار از ا_دلارام
  
  ی بریمثلا کجارو دار_
  

   دستش بهم نرسهچکسی که هیی جاهی برم خوامی فقط مدونمیخودمم نم_دلارام
  
  امی منم باهات مستمی نچکسی من که هیلباشه برو و_
  
   بهش نگاه کردمی اما من جددی خندی سمتش برگشتم به آرومبه
  

  ) دلارام(
  

 داشت بهم فشار الی هم بستمو پتورو به خودم فشار دادم اونقدر فکروخی محکم روچشمامو
  شدمی موونهی که داشتم داوردیم
  
  سلام مادرجون_"
  

  سلام عروس نازم_مادرجون
  

 نگفت پدرجون به سمتم اومدو یزی بهش زدم که اونم چشماش پر از اشک شدو چیگنی غمندلبخ
  منو محکم بغل کرد

  
   نامرددنمونی دییای مریردیچرا د_نیرات

  
  دیدونیخودتون که بهتر از من علتشو م_
  

   مبل نشستمی روآروم
  

   کو؟ساینک_نیرات
  
  ادی الان منگهیتو پارک_
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 حالا ی که چه جورکردمی می بافالی خودم خیبودمو داشتم برا مبل نشسته ی که رونطوریهم

 دنشی بهش نگاه کنم با دارموی باعث شد سرمو بالا بی مردونه ای صداکهویباهاشون حرف بزنم که 
 نهی عکلشمی قدو هی داشت حتیرعلی به امیادی محو صورتش شدم شباهت زدیتمام بدنم لرز
 وارد خونه شد و چشمش بهم سای نکنکهیل بلند شدم هم مبی از روی به آرومخواستهخودش بود نا

   انداختمنیی نگامو ازش گرفتمو سرمو پاعیافتاد از خجالت اون سر
  
  سلام_
  
 اوردموی نگامو بالا میواشکی گرم شدم هربار گهی بار دی بازار سلام و احوالپرسسای اومدنه نکبا

 پاش انداخته بودو داشت یکی اون یرو از پاهاشو یکی ی با حالت مردونه جذابکردمیبهش نگاه م
 س احسانی بود اما اطونی شیرعلی امنکهی داشت ایرعلی فرق با امهی تنها زدی حرف مسایبا نک

  هی جدیادی کم زهی کردمیم
  
   از دستش گرفتمروینی بلند شدمو سعی شربت سرینی اومدنه مادرجون با سبا
  
  دمی کارو انجام منی من ادیکشیشما چرا زحمت م_
  

 نی بود به خاطر همنی براش سنگنجای جو ایرعلی زدو عقب گرد کرد خواهر امی لبخندمادرجونم
 خبر زی از همه چبای که برگشته و الان تقرشهی می هفته اهی سای هم طبق گفته نکشونیخارج بود ا

 د دای لبری برداشتو تشکر زوانی لهی بهم نگاه بکنه نکهی براش گرفتم بدون اروینی سیداره وقت
   مادرجون صدام زدکهوی که نمی بشمی قبلهی تموم شد خواستم برم جاییرای پذیوقت

  
  نی کناره خودم بشنجای اایدلارام جان ب_مادرجون

  
 جز ی اما چاره اشدمی معذب مینطوری حامد ای روبه روشدی مقای اخه دقنمی اونجا بشخواستمینم
   نداشتم رفتمو کنارش نشستمنیا

  
  کردمی مفی تعرشی و خانومی برات از خوشگلنهمهی دلارامه که انمیرم احامد جان پس_مادرجون

  
   زدی هم لبخند مردونه احامد

  
  بله حرفاتون کاملا صحت داشت_حامد

  
 صداش چه قدر گرمو ای هم بستم خدای انداختمو چشمامو محکم رونیی صداش سرمو پادنی شنبا

   بودیرعلی امنهی مودب شدنش عیقشنگ بود حت
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 بود مادرجونم که تو آشپزخونه بود لشی موبای حامد سرش توزدنی باهم حرف منیرات و ساینک
  کردمی نگاه مروی قالی نشسته بودم داشتم گلانطوری همکاریمنم ب

  
 نی اتشی و الهام هم دعوت بودن اما خب اونا قرار بود برن خونه پدرومادر پژمان راسپژمان

   بذارهونی با خونوادش درمرویر همه چ زودتخواستی هول بود میادی زکمیدوماد ما 
  

  : لبخند گفتهی به سمتم برگشتو با نیرات
  
  گذرهی بهت خوش میزنیخب چه خبرا به ما سرنم_تنیرا
  

 تا از نگاهش گهی راه دهی هم خودشو زده بود به سای هم سرشو بالا اوردو به من نگاه کرد نکحامد
  هینفهمم حسوحالش چ

  
  خوبم پدرجون_
  

   دخترمی بهتر شددمتیبه اون دفعه که دنسبت _نیرات
  

 قهی انداختم حامد بلند شدو به سمت آشپزخونه رفت بعد از چند دقنیی زدمو سرمو پایلبخند
   کم کم وقتشهکردمی اومد احساس مرونیهمراه مادرش ب

  
   همسنوساله خودتهبای تقرکمهی پسره کوچیشناسیخب دلارام جان حامدو که م_مادرجون

  
   حرفش تکون دادمدیی به نشونه تای زدمو سری مصنوعلبخند

  
  ی باشگهی دنیگزی جاهی به فکره دی اما بایدرسته تو شوهرتو از دست داد_مادرجون

  
  زدی حرف می طورنی چه طور داشت درباره پسرش انی کردم ایاخم

  
   پسرتونو ندارمهی به جای کردن کسنیگزی اما من اصلا به فکره جادیببخش_
  

  درش برایحت_مادرجون
  

 اخم کردو سرشو ی کمکنمی دارم بهش نگاه مدی دی چرخوندمو به حامد نگاه کردم که وقتسرمو
   به سمت مادرجون برگشتمتی انداخت با قاطعنییپا
  
   برادرشیحت_
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   زدی موضع داد و لبخندریی خب فورا تغی اخم کرد ولی کممادرجون
  

  ی بمونوهی تا آخر عمر بدی که نبازم؟تویچرا عز_مادرجون
  
   کلمه حساسهنی ای روسای نکوهی خاک به سرم گفت بیوا
  
 گرفتو با اخم به سمت مادرجون لشی چشمشو از موبادمی برگشتم که دسای به سمت نکی نگرانبا

  : گفتیبرگشت با لحن محکم
  

 سقف هی ری برن زنکهی باشه قبل از اوهی دلارام بکنمی خانوم رهسپار اما من فکر نمدیببخش_ساینک
  ستی نوهی بگهیفاق افتاد پس داون ات

  
   که اونا زنوشوهر بودننهیمهم ا_مادرجون

  
 دلارام دیزنی حرفا منی دم از ادی باهم نبودن که شما داریادی هم زیاونا تو دوران نامزد_ساینک

 وهی اگه بدیکنی می ازش خاستگارگتونی پسره دی مجددا برادی که شما دارهی دختر معمولهیالان 
  دیکردی کارو نمنیبود مطمئنم ا

  
   ناراحت شدهسای حرف نکنی داد به صورتش معلوم بود از انی چی کممادرجون

  
  شهی که هست اون الان عروس ما محسوب میهرچ_مادرجون

  
   سمت من برگشتبه
  

   تورو خوشبخت کنهتونهی مهی حامده من پسره خوبی که به پسره دومم فکر کنخوامیم_مادرجون
  

   نگفتمیزی کردمو چسکوت
  

  دی باهم حرف بزنکمیبهتره _نیرات
  

   زدی به حامد اشاره کرد که حامد پوزخندنیرات
  

   زده بشهنجایبه نظره من بهتره همه حرفا هم_حامد
  

   زدمی خودش منم پوزخندنهیع... کهفهموندی به من ممیرمستقی الان داشت غنی ادمیلرز
  
  دیجناب رهسپار ببخش_
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 هم تعجب کرده بود حامد نی راتیا زده بودم جا خورد حت صدی حامدو اونطورنکهی از امادرجون

   صداش بزنمینطوری اخم کرد فکر کنم انتظار نداشت که ایهم کم
  
 ی من باهاتون ممی باهم حرف بزنمی بلندشو بردیگفتی مدی اومدی اگه الان مدیشما فکر کرد_

  دی دارفی تشرفتهی خودشنقدریاومدم؟چرا شما ا
  

   زدی پوزخندحامد
  

  کردنی مفی همه از مودب بودنت تعرادمهی_حامد
  
 من کنمی مثل خودش رفتار می نداره؟اشتباه به عرضتون رسوندن من باهرکسقتی که حقیدیفهم_

  ... دم ازدی شما که داری نه برامهی که آدم باشه ادب حالی کسیبرا
  

   ادبی دختره بیزنی با من حرف می دارینطوری که ای هستی کیتو فکر کرد_حامد
  
  : با اخم روبه حامد گفتسای به حامد رفت نکی با اخم چشم غره اادرجونم
  

  ی درست باهاش حرف بزنی کنیمودب باش بهتره سع_ساینک
  

   که خودش مودب باشهزننی مودب حرف میبا کس_حامد
  
  میا چه جالت پس منو شما زبون همو خوب بلد_
  

 گهی پسره دیتونی میوبه کشتن بد خونواده رنی پسره بزرگ ای چون تونستیچرا فکر کرد_حامد
  ای اون دنی خونوادرو هم به بفرستنیا

  
 گرد شده بود دستام از شدت خشم دمیشنی که داشتم میی حرفای چشمام از شدت ناباوردمیلرز

  مشت شدن با نفرت بهش نگاه کردم
  

اعث  که بی تو خونه ای دوباره برگشتشهی هان؟اصلا چه طور روت می برسی به چییخوایم_حامد
  ی داغدار شدنشون هستیو بان

  
   حرفاش نداشتمنی ای برای شدن جوابری گونم سرازی انداختم اشکام رونیی پاسرمو

  
  ؟آره؟ی خودتو بهم بندازیتونی میستی نوهی حرفا که بنی با ایفکر کرد_حامد
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 دستاش گرفت مادرجون ی محکم توقشوی برد ورشی مبل بلند شدو به سمتش ی از روسای نککهوی
 بلند شدم اما جلو عی به سمتشون رفت منم سری بلند شدو زد تو صورت خودش و با نگرانعیسر

  نرفتم
  

   فکرهی مبلش نشسته بودو معلوم بود توی رویالیخی با بنطوری همنیرات
  

 ی دارفی تشرنای نه بابا پروتر از انمیبی مشهی خودش خفه منمی ببگمی مگمی نمیچی من هیه_ساینک
 چون الان ی کسوکاره آره؟فکر کردی بی فکر کردزنهی نمی حرفچی هنییداخته پا سرشو انینیبیم

 چون ی کرد؟فکری از ارزش و احترامش کم کردشیشونی تو پی بزنوهی مهره بیکنی می سعیدار
 کرده که دوباره ی بزرگواریلی خ؟دلارامی کننی به خواهرم توهدمیپدرت مافوقمه بهت اجازه م

 چرا ؟اصلایدونی میه که بهش ضربه زدن تو اصلا از مرگ داداشت چ گذاشتی خونه ایپاشو تو
 که با زن داداشت ی مادرتو مجبور کنوی برگردی مجبور نبودیموندی خراب شده م؟همونیبرگشت

  یازدواج کن
  

   نگاه کردسای با اخم به نکدوی کشقشی ی محکم از روساروی دست نکحامد
  

  برادرم ازدواج کنممن مادرمو مجبور نکردم که با قاتل _حامد
  

  :دی دندوناش غری از لادی دستاش به شدت مشت شدن از شدت خشم لرزساینک
  

  خفه شو_ساینک
  

 جونمو از سره راه کنمی که پا و قدمش شوم باشه ازدواج نمی من با دختریجناب تهران_حامد
  اوردمین

  
 از یری جلوگی براعی تو صورت پسره سردی زدو مشتشو بالا بردو محکم کوبی نعره اساینک

   هولش دادمی گذاشتمو کمسای نکنهی سی دستمو روسادمی وانشونی بشتری بیضدوخورد ها
  
  سایبس کن توروخدا نک_
  

   جلو اومدعی نگاه کرد مادرجون سرسای اومد با خشم به نکی داشت خون مشینی که از بحامد
  

  ی پسره من دست بلند کنی رویکنیتو چه طور جرات م_مادرجون
  

 تا دی حرف بزنه به پسرتون گفتینطوری درباره خواهر من اکنهیسره شما چه طور جرات مپ_ساینک
 که دی بهش گفتمی هربار جواب رد دادی ولنی کردیحالا چندبار از طرفش از دلارام خاستگار
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 دلارام از خداشه نکهی انی برعکس بهش فهموندروی همه چای می اومدنجایامروز به زور خودتون ا
   ازدواج کنهی تحفه انی همچهیبا 
  

   حرف دهنتو بفهمیه_حامد
  

 برات رویزی چهی خوامی می اونا شده ولنهی و شرفت عرتی اون ور آب غیاتو؟رفتیمن بفهمم _ساینک
 و شرف دارن دلارام زن رتی ناموساشون غی که مردا رویی جارانهی انجایروشن کنم آقا پسر ا

 شرفتم با داداشت دفن شهی نمنی بر الیرده اما دل درسته داداشت مشهیداداشته ناموست محسوب م
  یکن
  

   برگشتنی با خشم به سمت راتساینک
  

 پدرم نهی که عدیدونی من واجبه خودتون بهتر می درست احترامت برایشما مافوقم_ساینک
 تی تربی روشتری بی بهتره کمی ولخوامی امروز هم ازتون عذرمی احترامیدوستون دارم بابت ب

 داشته ی کسی رودی که بایرتی از غدی براش حرف بزنشتری بی از مردونگی کمدی کنپسرتون تلاش
   دلارام بوده اون اتفاق افتادهری بود زن داداشش بشه برفرض محال که تقصرباشه که قرا

  
   سمت حامد برگشتبه
  

  ی باهاش حرف بزنینطوری ادیبا_ساینک
  
   مادرجون نگاه کردو ادامه دادبه
  

 اون موقع عروستون نبود؟الان که شگاهی ببرنش آساشدی می داشت روانیچه طور وقت_ساینک
 اسم گهی تو هوا عروستون شد؟بهتره دکهوی پوستش ری حالش بهتره شده و آب رفته زدیدیفهم

 اگه دلارام هم بخواد ی حترهیگی خونواده صورت نمنی انی دوباره بی وصلتچیدلارام آورده نشه ه
  "امی نمنیی پا از موضعه خودمدهخدا سرشاه

  
 اون نگاه اخر انی کوتاه نمای راحتنی به ادونستمی شد می صورتم جاری از قبل روشتری باشکام

 من ی های بدبختدونمی بترسونه می منو حسابشدیحامد پر بود از معنا و مفهوم که واقعا باعث م
   از هموناستیکی نمی و استی نیتموم شدن

  

  )الهام(
  
 نی بود نگاه کردم چه طور دلش اومد اماهیو به مادر پژمان که اسمش پر تعجب سرمو بالا اوردمبا

  حرفو بهم زد چشمام پر از اشک شدن
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   اصرار کردادی پژمان زنجای پامو بذارم اخواستمی نمگهی دنی که باهام داشتیبعد از اون رفتار_
  

   غلط کردهیلیپژمان خ_ خانومماهیپر
  

   با اخم به مادرش نگاه کردپژمان
  

  ؟یزنی می دارهی چه حرفنیمامان ا_انپژم
  

 که دوسش یگی به من منجای ای آوردی رو گرفتی دست کیفهمیتو اصلا م_ خانومماهیپر
   تورت کردهی ساده لوح و بدبختدهی خامت کرده دی حسابی مدت باهاش بودهی؟هان؟یدار

  
   بگمیزی چتونستمی نمنی به گلوم فشار اورده بود به خاطرهمی بدیلی خبغض

  
 اصلا هی الهام دختره ساده و پاکدی کنی احترامی بهش بینطوری ادمیمامان بهتون اجازه نم_ژمانپ
  ستی ندیزنی دربارش حرف مدی که شما دارینطوریا

  
   عروسم بشهنی اخوامیهرطور که هست باشه من نم_ خانومماهیپر
  

ب مثبت  جوای که برام انتخاب کردیی به همون دختراییخوایمگه چشه مامان؟م_پژمان
   بودنگهی قبل از من با چند نفر دستی که معلوم نییبدم؟اونا

  
  اقتی لیحرف دهنتو بفهم مگه دخترخاله هات چشونه پسره ب_ خانومماهیپر
  

   زدی پوزخندپژمان
  

 متر هی بهشون نگاه بکنه لباساشون کنهی لطف دوهزار عمل آدم رغبت مست؟بهیچشون ن_پژمان
 نای اشوی مدو آرای که آدم از هرچرسنی منای به مدو اکننوی مشیارا اونقدر خوادی پارچه نمشتریب

 اما من از خورهی بهم میی دخترانی همچهی و لوسن که حالم از ی مشت دختر افاده اهی شهیمتنفرم
 دختر درست و میلی و پاکه خبی نجستی عمل نونی مدهی خدادادشییبای خوشم اومده که زیدختر
  خورهیم ی عمر زندگهی بدرد هیحساب

  
 اونجا بمونم خب مادر بود حق داشت نی از اشتری بخواستی انداخته بودم دلم نمنیی پاسرمو

 ی تنها بچش با دخترخواستی عروسش بشه که خونواده دار و معروف باشه نمی دخترخواستیم
   ندارهیچیازدواج کنه که ه

  



   دندههی پناهان یب
  

 

868

 شکر آب بشه نشونی و بهسی مادرش وای تو روینطوری پژمان اخواستمی مبل بلند شدم نمی رواز
   بود رفتننی کار همنیبهتر

  
 به من نگاه کرد روبه ی از سره جاش بلند شدو با نگرانعی بلند شدم اونم سردی دی وقتپژمان

  : گفتمکردیمادرش که داشت با اخم بهم نگاه م
  
 فکر ی درباره من چدونمی نمستمی حرفا هم ننیمن پسرتونو با نازو عشوه تور نکردم اصلا اهل ا_

 حدوحدود خودمو دونستم شهی سرم نبوده اما همی پدرومادر روهی درسته که سای ولنیکرد
 بار پامو از هی کردن تا حالا ی منو دوستم مادری خواهرشما حکم مادره منو داشتن برایناسلامت

 بهشون ی مدت که همراه پسره شما بودم به چشم برادرنی دراز نکرده بودم تمام اشتری بممیگل
 احساس کردم دمی ها و رفتارهاشو دی مردونگی نبودم کم کم وقتیگاه کردم چون دختره بدن

 هی از ی پسرنی همچهی دونستمی نکردم چون میستی بار کاره ناشاهی اما شمیدارم بهش علاقه مند م
  ادی کسوکاره خوشش نمی که بیتر دخنیهمچ

  
  الهام تمومش کن_پژمان

  
   به سمتش برگشتممی اشکی چشمابا
  
 پدرومادر نداشتم نکهی مادرت روشن بشه که من باوجود اینه پژمان بذار حرفامو بزنم بذار برا_

 انگ به نی از اشتری خانوم بهتره بماهی؟پریدی از من دیزی تو خودت تا حالا چستمی نیاما دختر بد
 ن م که بهیی تقاص تهمت هایی جاهی ی روزهی بزرگه مطمئن باش یلی ما خی خدانیمن نچسبون

 که یی کارهانی کدوم از اچی تا حالا هدونهی چون خدا از دل من خبر داره و میدی رو پس میزد
   انجام ندادمنویشما گفت

  
 که داشتم خفش ی از شدت هق هقرونی از خونشون زدم بعی سری برداشتمو بدون خداحافظفمویک
  دادمی نشون م از خودم ضعفدی نباکردمی تحمل مدی اما بادادمی داشتم جون مکردمیم
  

 ی اونجا لحظه اگهی دخواستمی نمستادمی اما نادمیشنی و مزدی صدام می پژمانو که از پشت هیصدا
  بمونم

  
 ی و غم خاصی به سمتش برگشتم پژمان با شرمندگمی اشکی شد با چشمادهی از پشت بازوم کشکهوی

  بهم نگاه کرد
  
  ی کنخمی ی سنگ روینطوری ایخواستی مستی من نهی جانجایبهت گفته بودم پژمان ا_
  

  امیالهام من کوتاه نم_پژمان
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  خوادی متویاما من کوتاه اومدم اون مادرته خوشبخت_
  

 دمی که با عقایی توشمی من کناره تو خوشبخت میزنی حرفه اونارو میتوهم که دار_پژمان
  یفهمی مادی من ازتو خوشم میسازگار

  
   منه آرهری تقصخوادی مادرت نمیوقت_
  

  کنمیونا پدر مادر منن بسپارش به من خودم حلش ما_پژمان
  
  یتونی پژمان نمیتونینم_
  

  ) دلارام(
  
   من رفتمساینک_
  

  خدافس_ساینک
  
  !!! واقعا خدافس؟؟یعنی خدافس گفتی گرد شده بهش نگاه کردم چه قدر راحت بهم می چشمابا
  
  !!!!!برم؟؟_
  

  ؟یریآره چرا نم_ساینک
  
  ی منو برسونییخوای نمیعنی_
  

   اپنه برش داری روچمییسو_ساینک
  
  خوامی من خودتو مکاری چخوامی مچتوییسو_
  

 چه جمله نی خاک به سرم آخه ای بهم نگاه کرد وادهی بالا پری نگاهشو بالا آوردو با ابروهاساینک
  وونهی اخه دختره دیگی می بود تو داریا

  
   کاری چخوامی منی ماشچیی سوستمی بلد نی رانندگی بود وقتنی نداشتم منظورم ای منظورنیبب_
  

  ؟یستی بلد نی تو الان رانندگیعنی_ساینک
  



   دندههی پناهان یب
  

 

870

 ی نامه گرفته بودم اما اونقدر از رانندگی گواهسای به زور نکشهی می سالهی انداختم نیی پاسرمو
  نمی پشت فرمون بشیی تنهاکردمیوحشت داشتم که جرات نم

  
  : گفتکردیروشن م لشوی و به جاش موبابستی دره لب تابشو مکهی درحالساینک
  

 برو نی پس خودت با ماششمی مضی مررونی بامی بستی حالم خوب نی کمیدونیخودت م_ساینک
   نکنیتنبل

  
  دمی کشیپوف

  
  باشه خدافس_
  

  چییسو_ساینک
  
  رمیگی منیماش_
  

 رفتی وجه تو کتش نمچی به هسای شدم نکمی جرونوی از خونه زدم بعی که سردی با حرص غرساینک
 الانش یضی که مردونمی منمی اکنمی می دارم تنبلکنهی کنم فکر می رانندگییتنها ترسمیکه من م

   کنمی من بالاخره خودم رانندگخوادیبهانس فقط م
  
 اصلا دمشونی الهامو پژمان برگشتن خونه تا الان ندنی که اشبی از ددمی کشی شدمو پوفالیخیب

   خورد بودیلیعصابم خ شد خوش گذشت اخه ای الهام بپرسم چشهیفرصت نکردم برم پ
  

 رهیگی با حامد حرف زده بود هم خندم می افتادم که چه طوری مسای نکی حرفاادهی که به هروقت
 ی دراوردمو کمدموی خرستی لدمی کشی جابه جا کردمو پوففموی کرهی ضعف میهم ته دلم حساب

 هم سایمان نک پژی کجاها برم خب سه بسته برگه آچار و آسه برادیباخودم مرور کردم که با
 دونه کلاسور و انواع رنگ خودکار به اضافه چندتا لاک و هی الهام خانوم هم خواستی مشهچندتا پو

  گهی خرت و پرت دی سرهی
  

 نای و اترسمی می دهن باز کردم گفتم از رانندگنکهی اما همدی خرمی برسای قرار بود با نکامروز
 ی پای رودی هست چرا بانی خب تا ماشسمی وا خودمی پای روخوادی مادی شد که باهام بمونیپش

 زدنی گرونا برات بوق منی از انی ده تا ماشیستادیمی چون بالاشهر تهران بود وانجای اسمیخودم وا
   ترنیی دادم برم پاحی ترجنی به خاطر همی تاکسهی یال
  

رسوام  تنقدری که چرا ادادمی خودمو فش مکردموی مالی خودم فکروخی که داشتم برانطوریهم
 از پشت بوق زد یکی کهوی که کردمی نمی روادهی پینطوری باشمو انی ماشی توتونستمیالان م
 ولکن نی مگه اذاشتمی من محل نمی به سمتش برگردم هدی نکردم بذار بوق بزنه منکه نبایتوجه
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به  دمی شنیکی اسم خودمو از زبون نکهی بازم بوق زد تا ادمی دی تندتر کردم ولی کموبود قدمام
 کار ی چنجای انی چشمام گرد شد اکهوی دنشی باعث شد به پشت سرم برگردم که با دنیخاطر هم

  کردیم
  

 ی منتظر بمونم چنکهی بدون ادمی توهم کششتری اخمامو بستادی جلوتر آوردو روبه روم انویماش
 گرد ی چشما جلوم بادیچی پکهوی ها وونهی دنهی عدمی دنباری بگه قدم تند کردمو رفتم که اخوادیم

 نم فحش داداقتی لی توهم بردم حتشتری دهنم اخمامو بیشده بهش نگاه کردم قلبم اومده بود تو
   شدادهی پنشی رو که از ماشادهی پینداشت با خشم خواستم برم تو

  
   حتما باهات کار دارمسای واه؟خبی کارا چنیا_حامد

  
   هان؟یبالم راه افتاد دنی ندارم اصلا به چه حقی کارچی هی من با جنابعالیول_
  

   باهات حرف بزنمخوامیم_حامد
  
   مونده باشهی باقیزی زده شد فکر نکنم چشبیهمه حرفا د_
  

   نبودمنجای نمونده بود الان ایچرا مونده اگه باق_حامد
  

  دمی کشی پوفکلافه
  
  شنومی مدییخب بفرما_
  

   سوار شوای بشهی نمنجایا_حامد
  
   من زنده بمونمی ولیری بمی تصادف کنکهویم امکان داره  من شومشمی شما نمنیمن سوار ماش_
  

   و بهم نگاه کرددی کشی پوفحامد
  

   بودمی نداشتم فقط عصبانیمن از اون حرفا منظور_حامد
  
   قشنگ بلدن بزننی آرامش که همه حرفای مگرنه تودنی خودشونو نشون متی عصبانیآدما تو_
  

 زودتر سوار شو من کارمو بهت بگم بعد ای بیل کن بامن کلکیسی وانجای تا صبح اییخوایم_حامد
  برو
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 بهش اعتماد نداشتم به نکهی بشم نه به خاطرانشی سوار ماشخواستی دلم نمدمی کشی پوفکلافه
   بود که عاشقش بودم خب زشت بودی باهاش کلکل کنم آخه برادر کسخواستی دلم نمنکهیخاطرا

  
   بگونجای هم که هستی هرچشمی ها نمبهی غرنیمن سوار ماش_
  

 با بای بلند بود تقرری امنهی عستادی دور زد از جدول رد شدو روبه روم انشوی ماشدی کشی پوفکلافه
   بودمنشی سی الان بالامی پنج سانتی کفشانیا

  
 خب به قول داداشتون شما الان ناموس ی بود ولشبی ددارمونی دنی اولبم؟درستهیمن غر_حامد

  یمن
  

  خوردی حرفا بهم منی لبام نشست حالم از ای رویزی تمسخر آمپوزخند
  
  ه؟ی ناموس چدیدونیناموس؟شما م_
  

  دونهینه فقط داداشتون م_حامد
  
 ذارمی برام با ارزشه اونه نمای دننی ای که توی درباره داداش من درست حرف بزن تنها کسییهو_

  ی کننیبهش توه
  

  ستین تی که داداش واقعیزنی منتی به سروی سنگ کسیچرا دار_حامد
  
   بالا اوردمی دستشو به نشونه تسلکهوی اماده فوران بودم که دمی از شدت خشم لرزکهوی

  
  ی کجا برییخوای سوار شو تا برسونمت مای حرف من اشتباه بود اصلا بدی خب ببخشلهیخ_حامد

  
  دادمی لجاجت از خودم نشون منهمهی ادی اومدم نبای منیی از موضع خودم پادی بادمی کشیپوف

  
   دارمدی خرکمی بازار رمیم_
  

  زنمی راه هم حرفامو بهت منی برسونمتی خودم مای خب بیلیخ_حامد
  

 رفتم درو باز کردمو سوار شدم نشی بزنم از کنارش رد شدمو به سمت ماشی حرفنکهی ابدون
   چه قدر خوشگلهگای داشت نمینی عجب ماششعوریب

  
 قطره هی که باعث شد دیچی پمینی بیو تشتری عطرش بی نشست بوی سمت راننده باز شد وقتدره

   بودری امنهی عطرش عی اما از چشم حامد دور موند بونییاشک از گوشه چشمم بچکه پا
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 به سمتش برگشتم که عی ها سروونهی دنهی عنی به خاطر همرکنارمهی لحظه احساس کردم امهی
 حامد دنیا خورد با د جی به سمتش برگشتم حسابینطوری ادی دی وقتکنهی داره بهم نگاه مدمید

 مونی بودم واقعا پشنشی ماشی الان تونکهی از ای حس مزخرف داشتم ولهی خورد تو ذوقم یحساب
  نبودم

  
  ؟یشناسی مرویرعلیدست خط ام_حامد

  
   به سمتش برگشتمکنجکاو

  
  آره چه طور_
  

عکس  خم شد که باعث شد ناخواسته خودمو عقب بکشم بهم نگاه کرد که باعث شد از ی کمحامد
 هی پاکتو همراهه هی که ازخودم نشون داده بودم خجالت بکشم حامد از داشبور یالعمل بچگونه ا

 قطرات اشکم از دیچی پمینی بی بوش تونکهی عطرو به سمتم گرفت همشهی آورد شرونی عطر بشهیش
  نمی عطرو چسبوندم به سشهی ناخواسته شنیی پاختی چشمم به شدت رگوشهگوشه 

  
  خورهی بدرد تو مشتری تو فکر کنم بی برارمشایگفتم ب_حامد

  
 دوست داشتم به لی اون اوازدی موج می بهش نگاه کردم تو چشمام قدردانمی اشکی چشمابا

 کارو برام نی الان حامد ای ولشدی بدن به من اما خب روم نمرویرعلیمادرجون بگم که عطر ام
  کرده بود

  
 ی همه چدموی دنوی انکهی تا اشدیش باورم نم شوک زده شدم اولدمی خودم خبرو شنیوقت_حامد

  برام روشن شد
  
   سمتش برگشتمو بهش نگاه کردمبه
  

 دوست یلی خرویرعلی من امشناختمی عقد کرده سراز پا نمیرعلی دادن که املیمی بهم ایوقت_حامد
ده  درباره من با تو حرف زدونمی نمی نه حتای ی ما خبر داشته باشنی از رابطه بدونمیداشتم نم

  ختی کلا بهم ریرعلی منو امنی رفتم کانادا ارتباط بی سالگستی من از بیباشه اما وقت
  
  چرا؟_
  

 نجای همخواستی اومد دلش می از خارج رفتنو اونجا ماندگار شدن خوشش نمیرعلیام_حامد
 به موقع ی شب عروستونستمی کردم نمیزی برخلاف اون داشتم هرطور برنامه ردهیبمونم اما من عق

 کردمی احساس مدی صدامو شنی وقتری حرف زدم امیرعلی زنگ زدمو با امنیسم به خاطر همبر
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 ختهی بهم ری ارتباطمون کمنکهی بود با ای حامهی نهی من عی براشهیواقعا خوشحال شده اون هم
 ی حتزدمی حرف مری با امخوردمی هوامو داره هروقت به بنبست منجای از اکردمیبود اما احساس م

   از خواهرم دوسش داشتمشتریبگم ب تونمیم
  

 ی توی اومد احترام خاصی به زبونش میرعلی اسم امی لبام نشست وقتی روینی غمگلبخند
   کنمدای پنیقی به صحت همه حرفاش شدی لحنش که باعث می تویچشماش بود حت

  
 شمی دوسش دارم عاشق زنو بچش میلی چون داداشمو خرهی زن بگیرعلی اگه امدونستمیم_حامد

 دمی باهاش حرف زده بودم که اگه بچه دار بشه مخصوصا دختر تا چندروز دخترشو بهش نمیحت
  دارمی خودم نگهش مشیپ

  
  کردی بهش زدم اما اون هنوز به من نگاه نمی گرملبخند

  
 قسی خوش سلنقدری داداشم انکهی از ادمتی دی کرد وقتلیمی عقدتونو برام ای عکساریام_حامد

 ی که از روی چشماتون لبخند واقعی توی اون برق خوشحالدیازنده هم بودخوشم اومد واقعا بر
 شدم که کی تحرشتری بنی من بود به خاطر همی هردوتون بود باعث خوشی لبای رویخوشبخت

 آرزو که الان داداشو زن دوی امی با کلشی هفته پنی اما همنمتی تا ببرانیزودتر برگردم ا
 بهش زده بودن باورم ی که نوار مشکدمی درویرعلی عکس امیوقت برگشتم نمیبیداداشمو کنار هم م

 تا کردمی کدوم از حرفاشون اعتماد نمچی به هزدنی باهام حرف می که مرده باشه هرچشدینم
 ازم نکهی بود از اتونی روز بعد از شب عروسخی تارقای دقخشی منو بردن سره قبرش تارنکهیا

 نی اومد اخری نمادمی منکه تا حالا زدمیومشون حرف نم کدچیپنهونش کرده بودن تا چندروز با ه
 ادهی کردموی دختر بچه ها بغض منی انهی عگرفتی ممی گرادشی بود شبا به ی کردم کهی که گریبار

 که گذشت اومدو باهام حرف زد سراغ تورو ازش گرفتم دلم ی کممادرم افتادم یخاطراتش م
 وقت چی هی حرفاش بودار بود ولیبامن حرف زد کم مادرم درباره تو نکهی تا انمتی ببخواستیم

 شدم ی عصبانیلی گفتن خنوی ای ازم بخواد که من با زن داداشم ازدواج کنم وقتکردمیفکرشو نم
 اما نه اون ی زن داداشم بودی پشتت باشم چون ناسلامتکنمو ازت مراقبت خواستیمن دلم م

 انتی خکردمی نه فقط احساس مادیخوشم ن ادوی ازت بدم بنکهی نه اخواستی که خونوادم میطور
   نامرو بهم نشون دادننی انکهی تا اشهیبه داداشم محسوب م

  
  : سرعتشو بالا بردو با حرص گفتی دستش بود نگاه کردم کمی که توی تعجب به نامه ابا
  

 از ی که باهات داشتم تا صبح خوابم نبرد از داداشم از خدا حتی به خاطر اون رفتارشبید_حامد
  دمیکشی خودم خجالت مرتیغ
  

   به سمتم گرفت که با تعجب از دستش گرفتمنامرو
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 در حق رموی گی اما حداقل من عذاب وجدان نمی نامرو باور کننی چه قدر ادونمینم_حامد
  کنمی نمانتیداداشم خ

  
  ه؟ی چنیا_
  

هفته قبلش  هی تونی مراسم عروسی قبل از برگزارای منه گوی برایرعلی نامه از طرف امهی_حامد
 به خاطر انتقام از اون انی که کدونستی مری فرار کرده امانی که کشنی داداش تو خبردار مرویام

 از یتونی میکنی شد اگه باور نمنمی که همادی سرش میی داده بود که بلایفرار کرده و دلش گواه
  ی بپرسساینک
  
 لرزون یینگفته بودن با دستا یزی تعجب بهش نگاه کردم پس چرا من خبر نداشتم چرا به من چبا

 دست خط دنی نامرو باز کردم با دی دره پاکتو باز کردمو نامشو از توش درآوردم وقتیبه آروم
   ناخواسته چشمام پر از اشک شدریام
  

   دست خط خودش بودشدی نمباورم
  

 گرد شتری چشمام برفتمی جلوتر می آروم شروع کردم به خوندن هرچدموی به چشمام کشیدست
 داره ی جددمی نامرو که تموم کردم با تعجب به سمت حامد برگشتم که دشدی باورم نمشدیم

   و اخماش توهمهکنهی میرانندگ
  

   تو بودنهی نامرو تموم کردم عیحالت منم وقت_حامد
  
  شهیباورم نم_
  

 من نوشته بود به مادرم داده بود که اگه ی براتونی قبل از عروسنوی اشدیمنم باورم نم_حامد
   افتاد هروقت از کانادا برگشتم بده بهمیفاقات
  

   شدنی جارشتری هرلحظه باشکام
  

   دلارامی جواب رد بدیتونی خودته ملیبازهم م_حامد
  
  یستی کار ننیتو مجبور به ا...تو_
  

   دارهی به تو بستگی همه چستمیمجبور ن_حامد
  

   انداختو بعد نگاشو به جلوش دادی نگاهبهم
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  می باهم بسازمیتونیم یستی نیدختر بد_حامد
  

   هم بستمی محکم روچشمامو
  

 کردمی به خدا اگه خواسته داداشم نبود به چشم خواهر بهت نگاه مستمی نیمن پسره لجباز_حامد
  می نداریاما خب چاره ا

  
  ادی تو از من خوشت ندی شاهیتی چه وصنی اخه ایول_
  

   ندارمیاگه مشکلت منم بدون من مشکل_حامد
  
  ؟ی که به برادرت داریشقچرا؟به خاطر ع_
  

 کننی مفی ازت تعرکننوی مدتیی همه هم تای هستی تمومی تو دختر همه چنکهینه به خاطر ا_حامد
   آرامش داشته باشمیکی کنار نکهی جز اخوامی میخب من چ

  
  میشناسی نمگرویاما منو تو همد_
  

  یشیم بامن آشنا شتری توهم بشناسمی تورو مشتری من بمیشیباهم آشنا م_حامد
  
   فکر کنمدیمن با_
  

  ؟یگی مسای به نکستی نیباشه مشکل_حامد
  
  معلومه که آره_
  

   بهم حتما خبر بده باشهیباشه فقط فکراتو که کرد_حامد
  
  ...باشه فقط_
  

  ؟یفقط چ_حامد
  
   بگم؟یزی چهی بهت شهیم_
  

  شنومیبگو م_حامد
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 و ی کنی که ازم خواستگارخوادیو م افتاد از تی نامه گفته اگه براش اتفاقنی ای تویرعلی امنیبب_
   کرده که بحث اجبار وسط نباشهنمی اشاره به ایخوشبختم کن

  
  ؟یخب که چ_حامد

  
  ندازهی عشق گذشتم مادهی کنم که منو ی زندگی کناره کستونمیخب من نم_
  

  یزنی حرفو منی ادونستمیم_حامد
  
 مطمئنم بالاخره دسی فای بنمیبی مکنمی دارم فکر می حامد هرچخوامیمن واقعا معذرت م...من_

  ییایتوهم به ستوه م
  

   دلارامی فکر کنیتونیهنوز هم م_حامد
  
  تونمی واقعا نمتونمینم_
  

 نی اخوادی بهت بگم نمخوامی مزی چهی فقط دمی خب باشه من گزارشو به خونوادم میلیخ_حامد
 کمکم ی روشهی همی زن داداش منی ازدواج هم کردکهی اگه زمانی بفهمه تو حتسایحرفو نک

  حساب کن
  

   زدمو بهش نگاه کردمتی رضای از رویلبخند
  
  ممنون باشه_
  

  یکنی نمی فرقچی تو با خواهرم برام هکنمیخواهش م_حامد
  

 ی وقتشدی بودم چه قدر قشنگ مدهی تا حالا خندشو نددی کردم که اونم خندی خنده اتک
   جانمی داشت ارویرعلی ته چهره امدیخندیم
  

   به سمتش برگشتمادسی که وانیماش
  
   که زحمتت دادمدیممنون ببخش_
  

   زن داداشهی چه حرفنینه بابا ا_حامد
  
 داد که باعث شد منم لبخند لمی تحوی به سمتش برگشتمو بهش نگاه کردم لبخند مردونه اکهوی

   بهش بزنمینیغمگ
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  ی کمکام حساب کنی روشهی همیتونی نره مادتی_حامد

  
   ازت دارمی خواسته اهیخب _
  

 درخشان و منتظر بهم نگاه کرد درو بستم که باعث شد لبخندش ی زدو با چشمای لبخندحامد
   تر بشهطیغل
  

  در خدمتم_حامد
  
  ؟ی شرکت دارنجایتو ا_
  

   دارم چه طور؟نجای هم اکی شعبه کوچهی یشرکتم کاناداس ول_حامد
  
  ... شمانمی ببخواستمیخب م_
  

  وام ازش کارمو بخدمیکشی خجالت مدمی کشیپوف
  

  ؟یزنی ممهیبگو زن داداش چرا حرفتو نصفه ن_حامد
  
  دادی بهم دست می اومد خخخ احساس خوبی زن داداش خوشم مگفتی بهم می هنکهی ااز
  
  دی لازم نداری منشنمی ببخواستمیخب م_
  

  
  
 که زده بودم چشماش گرد ی از حرفی حرفم از شدت خجالت سرخ شدم حامد هم حسابنی ااز

  ب بهم نگاه کردشده بود با تعج
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 به من بگو خدا سرشاهده بهم ای بی که داشتی هرکارگمی م؟دارمی باشی منشییخوایم_حامد

 اون شعبه به یدونی اصلا می منشی بشییخوای اونوقت مکردمی کارو منی بزن به نامم ایگفتیم
   کردمرشی داریکمک ام

  
 کار ی هرجا براسمی خودم واهیا پی روخوادی باشم دلم مسای سربار نکخوادی دلم نمهی چیدونیم_

   براوردش کنمتونستمی ازم داشتن که من نمیی درخواستاهی یدونیرفتم خودت م
  

 ی فرمونشو فشرد به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد حتتی توهمو با عصباندی اخماشو به شدت کشحامد
   بودری امنهی عتشمیعصبان

  
  می شرکتو به اسمش بزن کهمییخوای مرویکی اما می لازم نداریما منش_حامد

  
   تعجب بهش نگاه کردم حامد با اخم نگاشو ازم گرفتبا
  

 پول دراورد نصف ی هرچزنمی دفترخونه اون شعبرو به اسمت ممیری دنبالت مامیفردا م_حامد
  ی باهاش بخرنی خونه و ماشی بتونادی در می از اون شرکت اونقدرشتری بکمینصف حالا نصف تو 

  
  خوامی نمیزی چنی همچهی من یول_
  

  ... زن داداشنیبب_حامد
  
 خب بگو ی لازم نداری نه دنبال شرکت دار شدن منشگردمیشششش من بهت گفتم دنبال کار م_

   خدافسشهی مرمی تموم شدو رفت حالام بهتره من برم داره دگهی دیلازم ندار
  

  : شم که با اخم گفتادهی باز کردم تا پدرو
  

  سایوا_حامد
  
   سمتش برگشتمبه
  
   بهم وقت بدهی کمیباشه قبوله ول_امدح
  
   سمتم برگشتبه
  

   فرد مورد اعتماد اول اونجا بذارم بعدهی دیبا_حامد
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   زدمتی از سره رضایلبخند
  

  دمیبهت خبر م_حامد
  
   خودمون بمونهنی خبردار نشه بی فقط خواهشا کسکنمی لطفتو فراموش نمنیا_
  

   من در خدمتمی داشتین داداش بازم کار زفسی درباره تشکرتم وظفهمهی نمیچشم کس_حامد
  

  : گفتمی زدمو با قدردانیلبخند
  
  هی کافی هستنکهیهم_
  

   دادلمی تحوی مردونه البخند
  

  یخوش اومد_حامد
  
 ستی لبام نقش بست و لی روی بوق که زد رفت لبخند قشنگهی شدم که اونم با ادهی پنشی ماشاز

   دراوردمفمی از تو کدامویخر
  

  دست خط خودش بود؟ یمطمئن_ساینک
  
  شناسمی خوب میلی خرویرعلیآره بابا من دست خط ام_
  

   برادرشوهر چرا اومده بودن؟یخب حالا اقا_ساینک
  
 ی کنه تازه از تو هم کلی ازم عذرخواهشبی دیخب اومده بود باهام حرف بزنه و درباره ماجرا_

   کردیعذرخواه
  

  دی کشی پوفساینک
  

  ؟ی کن کاری چییخوایخب حالا م_ساینک
  
 ی باهاش ازدواج کنم اونم قول داد که هرکارتونمیجوابمو بهش گفتم اونم قبول کرد گفتم که نم_

   روش حساب کنمتونمیکه داشتم م
  

  : که معلوم بود هنوز از دست حامد دلخوره با اخم گفتساینک
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   من خودم اسپانسر دارمستی نیازی به کمک شما نیگفتیبهش م_ساینک
  

 خندمم گرفته بود چون با اخم هی منظورش از اسپانسر چدمی زدم خوب فهمی لبخندناخواسته
  کردی خاموش نگاه مونیزینگاشو ازم گرفته بود داشت به تلو

  
   خب حالا توامیلیخ_
  

  ی نخواستیزیتو که ازش چ_ساینک
  

  : گفتمعی سرنی به خاطر همذاشتی که من دنبال کارم سربه تنم نمدیفهمی مسای اگه نکدمیترس
  
   ازش بخوامیه مثلا چن_
  

  کردمی خودم الان زنده به گورت میخواستی ازش میزیخوبه اگه چ_ساینک
  

 لحظه مو به هی که زدی حرفو منی ای چنان داشت جدوونهی پوشوندن ترسم دی کردم برای اخنده
   شدخیتنم س

  
  ؟یدیامروز تو اون دوتارو د_ساینک
  
  شون؟یدینه تو د_
  

  : بود توهم گفت بردهی که اخماشو حسابساینک
  

   اونجا افتادهیی اتفاقاهی شبی دکنمیاحساس م_ساینک
  
   بهش نگاه کردمی نگرانبا
  
  ؟ییمثلا چه اتفاقا_
  

  شناسمی من خوب خالمو مزنمی میی حدساهی دارم ی ولدونمینم_ساینک
  
  چه طور؟در چه مورد؟_
  

 رونیاعت بعدش از اتاق ب سمی پژمان نرونی بی امروز که تو رفتگمیبذار مطمئن بشم بهت م_ساینک
  رونی از خونه زد بی حرفچی بدون هدیباری متی و عصبانیاومد از صورتش کلافگ
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  هنوز برنگشته؟_
  

  نه فکر کنم رفته خونه باباش_ساینک
  
  کنمی تو مشی پشمی چوغولامی نه مای افتاده ی اتفاقنمی الهام ببشهینگران شدم بهتره برم پ_
  

   لبش زمزمه کردری زیطونی داد و شملی تحوی خنده مردونه اساینک
  

 دوباره در دهی جواب نمی اتاقشه ولی تودونستمی مدمی کشی نداد پوفی جوابی زدم اما کسدر
  : همراهه در زدنم گفتمنباریزدم اما ا

  
  زمی جان درو باز کن کارت دارم عزیال_
  

  : کرده گفتهی که معلوم بود گری گرفته ای با صداالهام
  

  ستیام فعلا حالم خوب نبرو دلار_الهام
  
  میخب تو دروباز کن تا باهم حرف بزن_
  

   تنها باشمی بذار کمیبرو دل_الهام
  

  سمی باعث شد وایی در اتاقش کنار رفتم خواستم برم که صدای از جلودموی کشیپوف
  
  کنه؟ی مهیگر_
  
  مهی که حالش وخنمی نگاه انوی سمت پژمان برگشتم ابه
  
  هینطوری اافتیشما دوتا چتونه؟چرا ق_
  

  : گفتی نگام کنه به سختنکهی بدون اپژمان
  

   خراب نشهیفقط برامون دعا کن دعا کن همه چ_پژمان
  

   حرفو که زد درو اتاقشو باز کردو رفت تونی اپژمان
  

 بدونم چه خبر شده دی باهی جدگهی دهی بسته شدن در اتاقش منو به خودم آورد نه قضیصدا
  شهی نمینطوریا
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  )دوماه بعد(
  

 یبی و غربی دوماه اتفاقات عجنی ای تودمی مرونی نفسمو بی به آرومبندموی هم می روچشمامو
 فکر نای الان درباره اخواستمی نمی الهامو پژمان همچنان شکرآب بود ولنی بیافتاده بود رفتارها

 کهنی فکر بکنم به ای که درونم به وجود اومده بود کمی درباره احساسات مسخره اخواستمیبکنم م
 گهی آخه دشهی میعیرطبی دارم کم کم داره غسای که به نکی حس دوست داشتنکردمیاحساس م

 حس منم مثل کنمی نبود احساس می حس خواهربرادریمثل قبل دوسش نداشتم مثل قبل از رو
 نی پس ای چون اون فقط داداش منه ولکنمی حرفو نقض منی هربار ایحس الهام به پژمانه ول

  گه؟ی می چیرارقی و بیحس دلتنگ
  

 زنگ نی به مشهد رفته بود و تنها راه ارتباطمون همتی انجام ماموری که براشدی می دوماهساینک
 ی بیلی خشدمی خوشحال مرفتوی بالا می ضربان قلبم حسابدمی شنیزدنا بود هربار که صداشو م

 یلیابرام خ ی توکردمی افتادم احساس می هاش متی محبت ها و حماادهیتابش بودم هربار که 
 خودم غرق شدم ی توسای فکر نکی وقته که تویلی خشدمی اومدم متوجه می به خودم می وقتاوقته

 ی ولخوردمی شکست مکردمی می هرکارشدی احساسمو کنار بذارم اما نمنی تلاش کردم که ایلیخ
 زیه چ نکردی حکم برادرمو داشت اون به چشم خواهر به من نگاه مسای چون نکشدمی مروزی پدیبا
   تر نشهی احساساتم قونی تا اکردمی خودمو کنترل مدی باس پی اگهید
  

 فکر نی به ای آخه برام مسخره بود وقتدمی کشی ازش خجالت مرفتمی میرعلی سره قبر امهروقت
 چه قدر شدمی مزاری شدم که فقط به چشم برادر دوسش داشتم از خودم بی که عاشق کسکردمیم

   اومدیر از خودم بدم م داشتم چه قدیاحساسات بد
  

 دادمی که داشتم گوش می فکر نکنمو به آهنگگهی کردم دی شدن سعری گونم سرازی رواشکام
 نی افهممی برگشت مسای که نکگهی هفته دهی بدم تی اهمای مسخره بازنی به ادیگوش بدم نبا

  ی اگهی دزی نه چهیاحساساتم فقط دلتنگ
  

  رهی شهر دلگیهوا
  

  ادتی از تابهی بدلم
  

   توی جهاننی ایکجا
  

  خوادتی موونهی ددل
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   به فکرم باشیی روزاهی
  

   از غمری بگسراغمرو
  

  ی دلتنگ من باشخوامیم
  

   کم کمی وابسته شبهم
  

 شدمی موونهی ددمیشنی الان صداشو نمنی تختم برداشتم اگه همی از رولموی پاک کردمو موبااشکامو
بردار ...سه بوق...دو بوق... بوقهی شمارشو گرفتمو منتظر جواب دادنش شدم عیسر

 ی صداکهوی شد همون لحظه خواستم قطعش کنم که شتریپنج بوق بغضم ب...چهاربوق...یلعنت
  دیچی پوشم گی تویخواب آلود

  
  بله_ساینک
  
   افتادننیی از چشمام پاشتری صداش اشکام هر لحظه بدنی شنبا
  

  دییالو بفرما_ساینک
  

 متوجه نشده بود که من زنگ زدم حتما خواب بوده چون  هم بستم فکر کنمی محکم روچشمامو
  صداش خسته بود

  
  الو دلارام؟_ساینک
  

   کرده بودریی کنم تازه به شماره نگاه کرده بود چون لحنشم تغفکر
  
  سلام_
  

  دی کشی صدام پوفدنی با شنساینک
  

  یدی چرا جواب نموونهی دیسکتم داد_ساینک
  
  ؟یخوب_
  

  ؟ی کردهیگر_ساینک
  
  هی چهی گرنه بابا_
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  هینطوریپس چرا صدات ا_ساینک
  
   شدمداریآخه الان از خواب ب_
  

 بود چه قدر عاشق دهی خدا چه قدر دلم براش تنگی فکر کنم باورش نشده بود ادی کشی پوفساینک
  دمیشنی لحظه بودم که صداشو منیا

  
  نمتی ببخوامی مگرمی میری خب قطعش کن تماس تصویلیخ_ساینک
  
 فهمهی مینطوری اینی منو ببروی چی خاک به سرم شد چی سره خودم وایم تو زدیکی آروم کهوی

   کار کنمی کردم حالا چهیگر
  

  کنمیفعلا قطع م_ساینک
  
  نه نه قطعش نکن_
  

  چرا؟_ساینک
  
   هم قطعهی فایمن نت ندارم وا...من_
  

  : مشکوک گفتساینک
  

   پژمان فعالش کنهیخب چرا نگفت_ساینک
  
  یگردی برمی کالیخی بناروی حالا امیآخه لازم ندار_
  

  گهینه روز د_ساینک
  

  کردمی تحمل مگهی تا نه روز ددی بود باادی هم بستم چه قدر زی محکم روچشمامو
  

   ساعت چنده؟یدونیدلارام م_ساینک
  

   ساعت چشمام گرد شددنی نگاه کردم که با دلمی گرد شد به صفحه موباچشمام
  

  ؟یچرا زنگ زد_ساینک
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  زنه؟ی آدم چهارصبح زنگ م؟هان؟آخهی بدی داری الان چه جوابوونهید دختره دمی کشیپوف
  
  ی جورنیهم_
  

  ؟ی زنگ زدی جورنی همیبرا_ساینک
  
   داشته باشهی علتدیمگه با_
  

 نگم تا خودش سکوتو بشکنه فعلا که یزی دادم چحی سکوت کرد منم ترجی کمدی کشی پوفساینک
   شدمونهوی دکنهی الان فکر مچارهی دادم بی افتضاحیسوت

  
  دلارام_ساینک
  
  بله_
  

  نطوریمنم هم_ساینک
  

 نیی از کناره صورتم پالوی گرد شده موبای حسابی حرف تماسو قطع کرد با چشمانی از زدن ابعد
 اونم دلتنگم یعنی که دلتنگش شدم دی فهمیعنی زنگ زدم ی چی برادی فهمیعنی یآوردم واااا

  !!!شده؟؟
  
 نی دست از اوونهی الهام دنی بابا ای جام وول خوردم ایو تی گونم کمی روی حس نوازش دستبا

 ی کلفت تر شده بوی دستش کمکردمی چرا احساس مدونمی نمی ولدارهیکاراش برنم
 دنشی چشمامو باز کردم که با دکهوی گرد شده ی تر بو کردم با چشماقی عمی کمکهوی...عطرشم

 چندساعت نی امکان نداره من همنی ادی بهم زدو خندی مردونه قشنگد جا خوردم لبخنیحساب
  گهی باهاش حرف زدم گفت نه روز دشیپ

  
  نمیبی نه دارم درست مدمی تندتند مالچشمامو

  
  سلام خانوم کوچولو مزاحم_ساینک
  
 گرد شده و زبون قفل شده داشتم ی گاه خودش کرد با چشماهی روم خم شدو دستشو تکی آرومبه

   الان مقابل من باشهساینک که شدی اصلا باورم نمکردمیبهش نگاه م
  

 موهام پنهون کرد از شدت تعجب روبه موت بودم اما توان نی آوردو سرشو بنیی خودشو پایکم
  :گفت.   نداشتمی حرکتچیه
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  یخوابی می به راحتیریگی بعد خودت میزنیخواب منو بهم م_ساینک
  

 عی سریمام ول چشی رودی هم بسته شدن صورتشو مقابل صورتم آورد چشماش لغزی روچشمام
 خم شدو کوتاه گونه ی که به آرومدی دی چشمام چی تودونمینگاهشو بالا آوردو بهم نگاه کرد نم

 بالشم گذاشتو منو به آغوشش ی که بهم وارد شده بود آروم سرشو روی از شدت شوکدیم رو بوس
   هنوز از شدت تعجب باز بودمکشوند چشما

  
   چشماتو ببند بخواب کارو کردم فقطنیازم نپرس چرا ا_ساینک
  

   بهم نگاه کنهی به کتش چنگ زدم که باعث شد به آرومامی به خودم بی کممنم
  
  ؟یکنی کار میچ...نجایتو ا...تو_
  

  دی سرمو بوسی روی لباش نشست به آرومی روی گرملبخند
  

 که به خاطرش امروز ی اون حسنی از اشتری تا بشتی زود تموم کردمو اومدم پتمویمامور_ساینک
   نکنهتتی اذیبهم زنگ زد

  
   زدی بهش نگاه کردم لبخندی ناباوربا
  

 اون موقع که تو گردمی برمگهی گفتم نه روز دنی کنم به خاطر همزتی سوپراخواستیدلم م_ساینک
   قطار بودم محظ اطلاع خواب هم بودمی تویزنگ زد

  
  ؟ی اومددوننیبچه ها م_
  

  و ساکمم گوشه اتاقته تشهی وارد خونه شدم اومدم پنکهینه هم_ساینک
  
 باورم گفتی ساکش گوشه اتاقه پس راست مدمی گرد شده به سمت در برگشتم که دی چشمابا
  شهینم
  
   موهام فرو کردی دستشو توی آرومبه
  

  ؟ی بهم بگیزی چهی ییخواینم_ساینک
  
 اول من بگم خواستی حرف گرفتم چه قدر پرو و مغرور بود منی سمتش برگشتم منظورشو از ابه
   بهش نگاه کردمی بالا دادمو سوالییبروا
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  ؟ینه تو چ_
  

   بوس کردموینی بی روی صورتم خم شد به آرومی روکمی نمه اخم کرد هی ساینک
  

   چه قدر شده؟می که باهم حرف زدیی دوماه جمع ساعتانی ای تویدونیم_ساینک
  
   تعجب بهش نگاه کردمبا
  
  ؟یجمعش زد_
  

  میهیا_ساینک
  

   خم بشه و کناره گوشم بگهیث شد به آروم کردم که باعی اخنده
  

  قهی و هشت دقستیچهارصدو نودو هشت ساعتو ب_ساینک
  
   تعجب بهش نگاه کردمبا
  
  ...یعنی نیا_
  

 ساعت باهم حرف جدهی روزو هستی بودم بتی که من ماموری از کله شصت و سه روزیعنی_ساینک
  ؟ی چیعنی یدونی ممیزد
  

   به روم بزنهیعث شد اونم لبخند لبام نشست که بای روی محولبخند
  

  بدون من خوش گذشت؟_ساینک
  
  ارت؟ی زی رفتسای نکی بپرسم اها راستدی من بانویا_
  

   نرمشهیمگه م_ساینک
  
  قبول باشه_
  

   قلبشی کناره گوشم خم شد دستمو گرفتو گذاشت روی کرد به آرومی تک خنده مردونه اساینک
  

   هم دعا کردمتپهیراش م قلبمه و داره بی که توینی ایبرا_ساینک
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 هی ارهی به دست بنوی تونسته دله ای؟کی آخه کی دوست داره ولرویکی سای نکیعنی نه ی وادمیلرز
 نگفته چرا اصلا یزی دوست داره چرا به من چرویکی سای شد اگه نکمیلحظه چه قدر بهش حسود

اره حتما منظورش  دوست دیلی خدارو خسای شدم نکیالاتی بهم نزده؟نه حتما خیدربارش حرف
 سای وای پژمان دعا کرده ولی آها حتما براکنهی خدا دعا می آخه کدوم آدم عاقل برایخداس ول

  !!!!زنه؟؟؟؟ی پژمان می براسای قلب نکیعنی نمیبب
  

 ازم جدا ی حرف به آرومنی بعد از زدن اسای بود چون نکهی در عرض دو ثانالهای فکروخنی اهمه
 دنی هم روش بود به سمتم اومد با دیزی چهی جعبه که هیش کردو با شدو به سمت ساکش رفت باز

 هم مردونه سای تخت نشستم که باعث شد نکی روعی بود ذوق زده سردهی که خریی هایسوغات
   تخت نشست جعبرو جلوم گذاشتی روبه روم روومبخنده آر

  
  بازش کن_ساینک
  
 که توش بود باعث شد ی بزرگی اشهی شی گودنی دره جعبرو باز کردم که با دعی ذوق سربا

   جعبش درآوردمی و ذوق از تواطی بزنه با احتیچشمام برق
  
   چه خوشگلهیواااا_
  
 بغل کرده بودن گروی بود که توش دوتا مجسمه دختر پسر بودن که همدی اشهی شهی گوهی

  ی خوشگل چوبیلی کلبه خهیدروبرشون پر بود از برف با 
  

  کوکش کن_ساینک
  
 اومد با ی که داشت برف می بلند شد انگاری کف گوی برف از رویکردم که کل ذوق کوکش با

 که داشت با لبخند بهم سای گرفتمو به نکی نگامو از گوزدی برق می که از شدت خوشحالییچشما
   به سمتم گرفتروی قرمز رنگی تر شد جعبه مخملظی نگاه کردم لبخند مردونش غلکردینگاه م

  
  شهی اصلنی ا بودهی هدشیاون پ_ساینک
  

 از دستش گرفتمو درشو باز ی لرزونمو به سمتش بردم به آرومی کردمو با ذوق دستای خنده اتک
   گردنبند و گوشواره که توش بود چشمام برق زددنیکردم با د

  
 قبول نوی اقتی سلدونمی زرد نمی تا طلاادی خوشم مدی سفی از طلاشتری من بدهی سفیطلا_ساینک

   دخترونه ترهنیس کردم ا احسای نه ولایکنه 
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 دی تاکشتری قسمت دخترونه بودنش بی روشدی بغض سرمو بالا آوردمو بهش نگاه کردم باورم نمبا
 نداشتم که فوت شده باشه اون هنوز منو دختر ی که من اصلا شوهرفهموندیکرد انگار داشت بهم م

   خبر نداشتیچی از هکهی درحالدونستیم
  
  سایازت ممنونم نک_
  

 بغلشو محکم بغلش کردم اونم دوتا دستاشو دورم حلقه کردو منو به دمی زد ناخواسته پریلبخند
   شدنری گونم سرازی صدا رویخودش فشار داد اشکام ب

  
  ؟ی بگیزی چییخوایهنوزم نم_ساینک
  

   زدمیلبخند
  
   تو؟ی دادری گنقدری سوال انینه چرا به ا_
  
 عقب ی صورتش خودمو کمی بودم روبه رو دستامو دور گردنش حلقه کردهکهی درحالی ارومبه

 یقی چشمامو بوسه عمی خم شد روی زدو به آرومی لبخندنمی راحت تر چشاشو ببنمی تا ببدمیکش
   بشمیزد که باعث شد غرق خوش

  
  دلم برات تنگ شده بود_ساینک
  

 نبود که دلش برام تنگ نی شدن اشکام شد علت اشکام اکی هم بستم که باعث تحری روچشمامو
 اون کردی به آخر جملش اضافه منمی قبلا ای بود نگفته بود خواهرنیده بود علتش به خاطر اش

 میشونی پی روی شدم بوسه گرمی منو خواهر خودش دوباره خطاب نکرد غرق خوشنکهیلحظه از ا
  کاشت

  
  ی کنهی گری اونارو مگه بهت نگفتم حق ندارزینر_ساینک
  

  دمی بالا کشموینی انداختمو بنیی پاسرمو
  

  ؟ی خانومی بگیزی چییخوایهنوزم نم_ساینک
  
 خودش کنمی سرمو بالا آوردم حالا که اون گفته بود بذار منم بگم هرچند احساس می آرومبه

   بوددهیفهم
  
   طورنیمنم هم_
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 فکر نکنم چون شی دادم اصلا هم به معنحی دارشو نداشتم ترجی جدا شدم تحمل نگاه معنازش
   دوباره نگاه کردمسمی بهتر بود به سروینطوریا

  
  رمیگی دفعه بعد کاملشو برات مشااللهیا_ساینک
  

  دی خنددوی کشموینی زدمو بهش نگاه کردم آروم بیلبخند
  

   کنداری کنم توهم برو الهامو بداری پژمانو برمیمن م_ساینک
  

   کردمی اخنده
  
  دی پژمان به اتمام رساستیدوران ر_
  

   کردی خنده اتک
  

  چه طور؟_ساینک
  
 استی رنجای اتونمی مستی نسای نکی تا وقتگهی کرده مسی پژمان خودشو رئی تو رفتی از وقتآخه_

  ی برگشتی خوب شدگفتی چه قدر زور میدونیکنم نم
  

   تر بشهظی لبام غلی زد که باعث شد لبخند روی برق خاصچشماش
  

  )ساینک(
  

رامه اولش نگران شدم  که دلادمی زنگ خورد و فهملمی موباکهوی قطار خواب بودم و ی تویوقت
 دمی پشت خطشو فهمی رفتارهاای دمیدی بلند مدتشو می سکوتایآخه ساعت چهارصبح بود اما وقت

   که ساعت چنده و اصلا چرا زنگ زدهدهینفهم
  
 خواهرم نهی من دلارامو عی مثل دلتنگی حسهی دلارام هم حس منو داره گفتی بهم می حسهی
 بهم دست داده بود که اونقدر خودمو شکنجه دادم یضینق ضدوی حساهی مدت نی اما ادونستمیم

 دوباره همون حسا بهم دست دمشی امروز دی وقتیتا به خودم فهموندم که من فقط داداششم ول
 فراتر بره ی که بهش دارم از حس برادری حسدی سرکوبش کردم چون نبایداد اما الان حساب

 با ی باعث شده بود به راحتنمی بودم همی تودار من مرده محکم وفتهی اتفاق بنی اخواستمیچون نم
  امیاحساساتم کنار ب
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 مونی پشیلی بودم اما از اون کارم خی چه فازی تودمیش رو بوس  اون لحظه که گونهدونمینم
 ازش سواستفاده نکهی مثلا اکنهی می اشتباهی دلارام الان دربارم فکرهاکردمیبودم احساس م

  ... نداشت چونتی حرفا واقعنی کدوم از اچی هکهیال بهش دارم درحی حسهی ایکردم 
  
 فکر کردم پژمانه خواستم فحش امی برونی بالی که خوردم باعث شد از فکروخیدی شدی تکونابا

 دخترا غی جی صداکهوی بود ی لرزش چنی پس استی اتاق نی توی کسدمی دکهویبارونش کنم که 
  : گفتین با هول باز شد پژماعیبلند شد همون لحظه دره اتاقم سر

  
   زلزلهسایبدو نک_پژمان

  
 گفتمو به سمت یی خداای عی دخترا بلند شد سرغی جی صدانباری که ادی لرزنی دوباره زمکهوی

 گرد شده بهشون ی با چشمادنیدوی پژمان دست الهامو محکم گرفته بودو داشتن مدمیدخترا دو
  نگاه کردم پس دلارام کو

  
  : با داد گفتپژمان

  
  رونی بمی برای بیسادی اونجا واچرا_پژمان

  
  زدی داشت حرف می که باهولدمی شننیی صداشو از پاکهوی بگم دلارام کجاست که خواستم

  
  ؟یدی ندسارویپژمان نک_دلارام

  
 می دستشو گرفتمو از خونه با هم خارج شدعی سردی به سمتم دودنمی رفتم که با دنیی از پله پاعیسر

 اومده بودن به رونی که اونام از خونه هاشون بدمی ها رو دهیسا که باز کردم همه هماطویدره ح
 الهام هم اخمام به شدت رفت تودنشیدلارام که پشتم پنهون شده بود نگاه کردم که ناخواسته با د

   دلارام بود با اخم به پژمان نگاه کردمنهیهم ع
  
  شته؟ی پچتییسو_
  

   گشتباشوی جی توپژمان
  

  نه_پژمان
  
   ندارنی دخترا پوشش مناسبنی ماشی تومی تا برارمی بچویی سورمیمن م_
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 هم ادی بود زنی سرش نبود الهام هم همتی آرنجش بود شالم به خری لباسش تا رونی آستدلارام
 دلارام بازومو گرفت به سمتش برگشتم که با عیزننده نبود اما خب زشت بود خواستم برم که سر

   مواجه شدمشی اشکیچشما
  

  رو توروخدا نساینک_دلارام
  

  : گفتمارمی درش بی که بتونم از نگرانی با دستام اشکاشو پاک کردم با لحنآروم
  

   نگران نباششهی نممیزیچ_ساینک
  

 ی نهارخورزی می روچمویی بار سونی افتاد آخرادمی فکر کردم ی به سمت خونه رفتم کمعیسر
 شدم به سمت مونی پشوکهی به سمتش رفتم چنگش زدمو برش داشتم خواستم برم عیگذاشتم سر

 افتاد اونم لشیاتاق دخترا با عجله رفتمو از تو کمد دلارام دوتا مانتو و شال برداشتم چشمم به موبا
  نگی به سمت پارکدمی دوداشتموبر
  
 در نی زدم به خاطرهمموتوی آوردمو به سمت در روندم ررونی بنگی از پارکنوی ماشکافی تهی با

 موتوی پژمان هم به دنبالش دره سمت شاگردو باز کردو سوار شد ر باز شد دخترا سوار شدنیبرق
 آسفالت ی روکامی که باعث شد لاستیدوباره فشار دادم تا در بسته بشه با بسته شدن در با سرعت

   بشه حرکت کردمدهیکش
  

   تلگرام گفتن پس لرزه بودهی تودینگران نباش_پژمان
  
   زده؟مییبه جا_
  

   ننوشتهیزینه چ_پژمان
  
   به دخترا نگاه کردمنهیی از تو آدمی کشیفپو
  
  می ها برگردی زودنی فکر نکنم به ادیمانتوهارو تنتون کن_
  

  م؟یریکجا م_دلارام
  
  دونمینم_
  

   به سمت عقب بردموی بود گوشمی هواسم به رانندگکهی داشبورد برداشتم درحالی از رولشویموبا
  
  ری بگتوی دلارام گوشایب_
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  دی توموهاش کشی کرد پژمان کلافه دستیستم گرفتو تشکر از دلموی موبادلارام

  
  دن؟ی شد جواب نمیچ_
  

  نه_پژمان
  
   جاش گذاشتنرونی دلارام از خونه زدن بنهینگران نباش حتما ع_
  

  خدا کنه_پژمان
  

   جواب دادنباری کلافه دوباره شماره مادرشو گرفت که اپژمان
  

 میآره زد... هم خوبهساینک...میام خوبم... خوبه؟؟بابایخوب...سلام...الو مامان_پژمان
  ...دونمینم...رونیب

  
  به خاله سلام برسون_
  

  رسونهی سلام مساینک_پژمان
  
   سمتم برگشتو ادامه دادبه
  

   سلامت باشهگهیم_پژمان
  

   کردی تکون دادم پژمان مکثیسر
  

  الهامم خوبه_پژمان
  
 خودشو نباخت و ی جا خورد ول حرف پژماننی از ادمی به الهام نگاه کردم که دنهیی تو آاز

   زدیپوزخند
  

  خدافس...نطوریباشه شماهم هم...مینه نگران نباش مامان جان مراقب_پژمان
  

 هی ی راحت شده بود براالشی داد انگار خرونی راحت بالی تماسو که قطع کرد نفسشو با خپژمان
 یلی خدا خزدمیزنگ م پدرومادرم تنگ شد کاش زنده بودن الان منم بهشون یلحظه منم دلم برا

  ...یکردی کارو نمنی کاش اشونیزود ازم گرفت
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  می منتظر گرفتن سفارشامون بودمی بودسادهی بوفه وای پژمان روبه روهمراهه
  
  ؟ی کنی خونوادتو راضیتونست_
  

  : ناراحت گفتپژمان
  

  ادی نمنیینه مادرم از موضع خودش پا_پژمان
  
  دیپس چه طور امروز احوالشو پرس_
  

   زدی پوزخندپژمان
  

 فتهی اون بی برای اتفاقدیترسی جونه الهام نبود به خاطر من نگران بود می نگرانیاز رو_پژمان
   گردن منفتهیبعد ب

  
   کردماخم

  
   اون خونمیچرا فقط تو؟منم تو_
  

   الهامو از دست بدمتونمی بکنم من نمی فکرهی دی باسای نکشهی نمینطوریا_پژمان
  
   کنمشی تونستم راضدی بزنم شا من با خاله حرفییخوایم_
  

  دی به بازوم کشی به سمتم برگشت انگار که از فکرم خوشش اومده باشه دستپژمان
  

 ی دوست داره تو باهاش حرف بزنیلی مامانم تورو خدی پسر چرا به فکره خودم نرسولیا_پژمان
  ی کنشی راضیتونیحتما م

  
  میزنی بهشون می سرهی میریباشه فردا باهم م_
  

 انگار تونسته کردی رفتار می سرشو روبه آسمون گرفتو خدارو شکر کرد طوری با خوشحالپژمان
   پسرهنی کنه پوف از دست ایبود مادرشو راض

  
  : گفتمذاشتمی مینی سی تواروینی زمبی سوانی داشتم لکهی که آماده شد درحالسفارشامون

  
  ؟یپژمان تو پول دار_
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   گرد شده به سمتم برگشتی با چشماپژمان
  

  ی سفارش دادناروی من انانینگو به اطم_پژمان
  
   حرفش جا خوردم با تعجب بهش نگاه کردمنی ااز
  
  ؟یندار_
  

 آخه من پولم کجا بود اونقدر هول کرده ی خودت حساب کنییخوای مکردمیمن فکر م_پژمان
 الان  دستم بودنکهی به خاطر الممی بود الهامو بردارمو فرار کنم موبانیبودم که فقط هدفم ا

  ...دارمش وگرنه
  

   دستمو به علامت سکوت بالا اوردمدموی توموهام کشی دستکلافه
  
   حلش کنمی چه جورنمی ببسای وانجایهم_
  
   که باعث شد باز شهدمی رفتمو دره سمت شاگردو باز کردم داشبوردو کلافه کشنی سمت ماشبه
  

   اومده؟شی پی مشکلساینک_الهام
  
  نه_
  

   چندتا تراول داشتمنجای اشهی بابا من که همی اگشتمی داشبورد می داشتم تونطوری همیعصب
  

  ؟یگردی می دنبال چیدار_دلارام
  

   دره عقب باز شددمی دکهوی دمی کشی پوفکلافه
  
   شدادهی دلارام پدمی سمتشون برگشتم دبه
  
   شد؟ادهیچرا پ_
  

  دونمی نگفت نمیزیچ_الهام
  

 دمی گرد شده دی با چشمازنهیره با پسره حرف م دادمی درو ببندم به سمتش رفتم دنکهی ابدون
 زدم ی صحنه ناخواسته لبخند محونی ادنی مانتوش کردو پولو حساب کرد با دبی جیدست تو
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 تو ای مانتوش بود بی جی توای شهی همفشی عادتشو ترک نداده بود که پولاشو بذاره تو کنیهنوز ا
  ی بازاری مردانی انهی علوارش شبیج
  

 به سمتم اومد پژمان زدنی داشتن باهم حرف مکهی کردو همراهه دلارام درحالی خنده اپژمان
  : گفتشدی از کنارم رد مکهیدرحال

  
   حرص نخورایدلارام حساب کرد ب_پژمان

  
   کردو از کنارم رد شدی به روش بزنم اونم خنده نمکی دلارام نگاه کردم که باعث شد لبخندبه
  

  :د گفت دلارام تندتنمی غذامونو خوردیوقت
  

 قلبم ی وارمیمی به خدا الان مرمیمی می تحمل کنم الان از تشنگتونمی نمگهیمن تشنمه من د_دلارام
  شتی پامی مامان جونم دارم می خدا بهم رحم کن وای استهیمیداره وا

  
  : پژمان کلافه گفتدمی کشی پوفزدی که داشت غر منطوریهم
  

  ؟ی ساکتش کنییخواینم_پژمان
  
  ؟ی کنیو نم کارنیتو چرا ا_
  

  ییایمن جراتشو ندارم تو خوب از پس زبونش برم_پژمان
  
  ا نه بابا_
  

 بود ینطوری دلارام همشهی حرکاتشو حفظ بودم همنی گوشاش گذاشته بود ای دستشو روالهام
 یادی زی بود وقتینطوری هم همی باشه از بچگادمی که من ییواقعا هم دست خودش نبود تا جا

   مثل الاندادی ادامه مینطوری همیدادی تا اب بهش نمکردیم کارو نی همشدیتشنش م
  
   آب براش بخر پژمانی بطرهیبرو _
  

 ما اگه پول وی کی راه حل به مغزت اومد؟آنی تا ای جناب متفکر چه قدر زور زددیببخش_پژمان
  کردی دختر حساب نمهی نهارمونو ی غذامیداشت

  
 به اطراف نطوری همشدمی داشتم کلافه مگهی دزدی حرف مزیکری زدوی داشت غر منطوری همدلارام

   زدمی ناخواسته لبخنددمی آب سردکن دهی کهوینگاه کردم 
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  دلارام_
  

  دی از غر زدن دست کشدلارام
  

  ی من پول ندارم آب برام بخرنیبب_دلارام
  
  نینه اونجارو بب_
  
 نی از ماشعیو سر بال دراوردی از خوشحالدنشی که اشاره کرده بودم نگاه کرد که با دیی جابه

   درهم رفتافشی قکهوی سادی آب سردکن وای شد منم به دنبالش رفتم جلوادهیپ
  
   تشنت نبود؟؟مگهیخوری چرا آب نمهیچ_
  

  : گفتی حالت چندشهی با دلارام
  

   آب بخورمنای با اتونمیدستام چربه نم_دلارام
  
  خب بشورش_
  

  شه؟ی پاک می چربیبا آب خال_دلارام
  

   چپ بهش نگاه کردم و چپدمی کشیپوف
  
  شی بود با دست نخورنیاون چنگال به خاطر ا_
  

  : گفتدهی که معلوم بود جلوم خجالت کشی با لحن بامزه ادلارام
  

  ای افاده انی انهی نه با چنگال عی که با دست بخورنهی حالش به اینی زمبیخب س_دلارام
  
  ... تو هردو دستاتی نداره ولی دست اشکالهیخب حالا با _
  
 تا پاکش دمی مالگهی دستم الان چرب شد آخه بهم دیکی نی دستم خوردم انینه فقط با ا_لارامد

   چرب شدنمیکنم ا
  

 افتادم الان اگه یری چه گنی پول نکن ببی مردو بهی وقت چی های خدادمی توموهام کشی دستکلافه
 شی مشکلا پنیا گهی آب براش بخرم اون وقت دی بطرهی ی به راحتتونستمی پولمو داشتم مفیک

   اومدینم
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   انداخت تا بره که صداش زدمنیی شده با غم سرشو پادی که معلوم بود ناامدلارام

  
  کجا؟_
  

   بشه؟ی که چمیسی وانجای اییخوای منی تو ماشرمیم_دلارام
  
  ی غر بزنی که تو هنی تو ماشمیبر_
  
   دستمو پر اب کردمیکی بود فشار دادم اون ی ابو که دکمه اریش
  
  ایب_
  
 به سمتش گرفتم که ی با همون حالتش جلو اومد دستمو کمی گرد شده بهم نگاه کرد ولی چشمابا

 نکهی کارو کردم تا انی دستم بود خورد چندبار پشت سرهم ای که تویخودش خم شدو از آب
 ی اومد هم حس قشنگی هم قلقلکم مگرفتی پوست دستم قرار می لباش روی شد وقترابیدلارام س
   بهم نگاه کردی رفع کنم خوشحال بودم با قدردانازشوی تونسته بودم ننکهیرفت از ایمازم بالا 

  
  ممنون_
  

 که به دلارام آب داده بودم خودمم خوردم ی تکون دادم خودمم خم شدم و با همون دستیسر
 ی به دست کوچولوش که تویفی فشار خفمی رفتنی شدم دستشو گرفتمو به سمت ماشرابی سیوقت

  : گفتمیدادمو به آرومدستم بود 
  
   روم حساب کنی همه چیگفتم که رو_
  

  دی دونی دستمو ول کردو به سمت ماشی زدو با خوشحالیلبخند
  

  دهی از تو بعیزنی حرفو منیآخه تو چرا ا_خاله
  
  د؟یکنیخاله چرا نشناخته قضاوت م_
  

   پسرم خوشبخت بشهخوادی مادرم دلم مهی من ساینک_خاله
  

  شمی شما گفتم فقط کناره الهام خوشبخت ممنم صدبار به_پژمان
  

   سرش نبودهی پدرومادر روتیاون ترب_خاله
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   سرش بودهی خونواده روتی که تربنیی تر از اوناتی باتربیلی خیول_پژمان

  
  هیی حرف چه کسانی بود منظوره پژمان از ادهی فهمماهی کنم خاله پرفکر

  
 خاله دوست خوردی که حالمون ازشون بهم ممیت داشی دخترخاله لوس و افاده ای سرهی پژمان منو

   انتخاب بکنهناروی از همیکیداشت که پژمان 
  

  هیبه هرحال من جوابم منف_خاله
  
 دوتا نی اادی ازش خوشم مکنموی مفی تعری از هر دختری به سختدیدونی مدیشناسیخاله شما منو م_

 ی زندگتوننی دوتا کناره هم منی ا کهدمی من بهتون قول مدیشناسی شما الهامو نمکننیدختر فرق م
   داشته باشنرویخوب

  
   بگم هان؟ی من چنی بهم گفت خونواده عروس کیبرفرض محال من قبول کردم اگه کس_خاله

  
 پدرومادرشم براش هی اصلا من خودم خونوادشم من بهش قول دادم که جامییخونوادش ما_پژمان

   پسره خودمهدییخوای خونواده عروس م که ازیتی هر شخصدی بگدی ازتون پرسی کسکنمیپر م
  

 هی ی زدو بلند شدو کنار مادرش نشست توی به پژمان رفت که پژمان لبخندی چشم غره اخاله
 ی زدم پژمان از بچگی سره مادرشو گرفتو محکم گونشو بوس کرد ناخواسته لبخندیحرکت آن

  کردیعادتش بود مادرشو محکم بوس م
  

   پژمانو پس زد با ناز خاص مادرانهی عصبخاله
  

   انگارنه انگار دومتر قد دارهکشهیاه برو کنار پسره لندهور خجالتم نم_خاله
  

   کردی خنده اپژمان
  

 و کی دومتر اونه که دی به خواهرزادتون بگدی و هشتادو پنجم باکی ستیاولا دومتر قدم ن_پژمان
  نودو سه

  
   بهم زدی چشمکدوی چپ به پژمان نگاه کردم که اونم خندچپ

  
  د؟یمونینهار م_خاله

  
   خونه تنهانینه خاله جان دخترا تو_



   دندههی پناهان یب
  

 

901

  
 ارن؟آخهی مردم برامون حرف در بنییخوای مکشمیمن آخرش از دست شما دوتا خودمو م_خاله

  نیکنی می با دوتا دختر تنها زندگی چه طوره؟شمای چه وضعنیا
  
 درازتر نکردن شما اونارو نمشوی بار پاشونو از گلهی اون دوتا دختر تا الان نجاستیاشتباهتون هم_
  دیشدی وگرنه خودتون دست به کار مدیشناسینم
  

   خاله عاشقه دلارام شدمیگی مییای مگهیحتما تو هم دو روز د_خاله
  

   توهمدمی کشاخمامو
  

  کنهی دوتا رابطشون فرق منینه بابا مادره من ا_پژمان
  

 دی باهم بودی شما از بچگنهی ا بهشی خوبی نرفتسای هم که شده به نکیخاک تو سرت که کم_خاله
  جنبهی پسره بستی تو کلت نسای نکنی انهی ذره عقل عهی نی ببیول
  

 نگاهشو از پژمان رهی جلوشو بگتونستی که نمی خنده که مادرشم با خنده اری مردونه زد زپژمان
  گرفت

  
  وونهیزهرمار پسره د_خاله

  
  نی شدیخب خاله پس راض_
  

 وگرنه خودم دست به کار رونی بییای پژمان از اونجا بعتریسر نشدم بهتره ینه من راض_خاله
  سای با شمام هستم آقا نکشمیم
  

 نی غمگی متعجب من و چشمای چشمای جلومی گرد شده بهش نگاه کردی پژمان با چشمامنو
  پژمان بلند شدو رفت

  
   هم فشار دادی دستاش مشت شدنو لباشو روپژمان

  
  میکنی مشینگران نباش پژمان راض_
  

  رونی بلند شدو از خونه زد بی عصبی حرفچی بدون هپژمان
  

  )الهام(
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   در حاله پخش بود گوش سپردمنی ماشی که توی هم بسته بودمو آروم به آهنگی روچشمامو

  
   حاله بدم انگارنی ااز

  
  یدونی نمی خاصزیچ

  
  می خواستن جدا شهمه

  
  ی رحمی بوی خواستتوهم

  
   توی جادرو بسکوت

  
  نمیبی امشب مدارم

  
  المی تو خواب و خفقط

  
  رمیگی دستاتو مامیم

  
   نازمی درو شدچرا

  
   به همه گفتممنکه

  
   بازمی نمیکی تو از

  
 که از خونه پدرومادر پژمان برگشته ی هرچند از اون روزمی مسخره داشتی حالو هواهی امروز

 منو شاد دکری می سعشهی که همی پژمانکردمی حسوحال باهامون بود امروز احساس منی امیبود
 یزی چهی حالا خودش حالش از من داغون تر بود انگار داشت به ارهیکنه و از اون حالوهوا در ب

   منو بترسونهی بدجورشدی که باعث مکردیفکر م
  
 قبلو اصلا جانی اون شورو هی پاتوقمون ولمی امروز هم رفته بودمی راه بازگشت به خونه بودیتو

 رهگذر نگاه ی آدمارونوی برگردوندمو به بشهی سرمو به سمت ش بهش نگاه کنمنکهینداشتم بدون ا
  کردم

  
  ؟ی بگیزی چییخواینم_
  



   دندههی پناهان یب
  

 

903

 اما همچنان محکم دیباری از چشماش می برده بود توهم کلافگی اخماشو حسابدی کشی پوفپژمان
  کردی مشویداشت رانندگ

  
   دارمدنشویحرفتو بزن پژمان من تحمل شن_
  

  نیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی دی موهاش کشی کلافه دستپژمان
  
  ؟ی باهام سرد؟چرایستی قبل ننهی عکنمی بود؟چرا احساس می امروزت چیعلت سرد_
  

 شه که مچ ادهی پارک کرد خواست پنگی پارکی تونوی بزنه ماشی حرفچی هنکهی بدون ای عصبپژمان
  سهیدستشو گرفتم باعث شد وا

  
   نه؟ی جوابمو بده دوسم ندارسایوا_
  

  : گفتی بهم نگاه کنه با لحن کلافه انکهی بدون امانپژ
  

   بهت بگمرویزی چهی خوامیم_پژمان
  
  شنومیبگو م_
  

  می تمومش کنگهیبهتره د_پژمان
  
 طور داشتم با نی همدمی مچ دستشو ول کردمو به در چسبدمی حرفش با وحشت لرزنی ادنی شنبا

  کردمی بهش نگاه میناباور
  

  میستیمنو تو وصله هم ن_پژمان
  

 شده فی خاروخفیادی هم فشار دادم بسه تا الانشم زی هم بستم با نفرت لبامو روی روچشمامو
 شدو صدام زد اما ادهی پعی شدم پژمان هم سرادهی پنی از ماشعی سری اگهی حرف دچیبودم بدون ه
ه  بعی شد سردهی دستم از پشت کشکهوی رفتمی بلند و تند فقط داشتم به سمت در میمن با قدمها

   زدم تو صورتشیکی برگشتمو دستمو بالا بردمو محکم تشسم
  
 که ی شد اونهمه عشقیم؟چیستی وصله هم نیدی مدت الان فهمنهمهی آره؟بعد از امیستیوصله هم ن_
 شد ی؟چی کنی خونوادتو راضیتونی میدادی که بهم میینانای شد اونهمه اطمی؟چی داریگفتیم

 مانع ازدواجمون بشن؟بهت گفته بودم یذاری نمویستیمی کنارم وای گفتی که میاونهمه مردونگ
 ی که داشتی با اعتماد به نفس کاذبی ندارم اما توهه لعنترویکی خوردم تحمل ضربه تو همن ضرب
   آدم باشکمی مرد باش پژمان کمی می که منو تو ماله همی دادنانیبهم اطم
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 یتی بود اما به جهنم چه اهمدایش غم هو سرشو بالا اوردو بهم نگاه کرد تو چشمای با ناراحتپژمان

   من داشتیبرا
  

   آدم باشمیدی به چه امی من باشی تو حواستی قرار نیوقت_پژمان
  
 یی بهشون بهابودموی به بعد محکم منجای از ادی که زده بود بازم دل ضعفه گرفتم اما بای حرفاز
  دادمینم
  
 که یتو بشنوم ازت متنفرم پژمان اونقدر شندرغازی حرفانی اخوامی نمگهیخفه شو فقط خفه شو د_
 ؟دعاتی لهم کنینطوری رزل باشه چه طور دلت اومد اتونهی آدم چه قدر می تجسمش کنیتونینم
  ی به همون بالاسرکنمی اما واگذارت مکنمینم
  

   هم ببنده و دستاش مشت بشهی پاش که باعث شد چشماشو محکم روی انداختم جلوتوف
  
   مثل توهینامردو عوض آدم ی هرچیتوف تو رو_
  
 باز کردم که باعث گرد شدن عی درو سردمی نگامو بهش کردمو به سمت خونه دونی نفرت آخربا

 ی از جلوعی بزنم سری حرفی حتای بهشون نگاه بکنم نکهی و دلارام شد بدون اسای نکیچشما
  چشماشون رد شدمو به سمت پله ها رفتم

  
 ری گونم سرازی گوشه اشکام آروم آروم روهیرت کردم  پفموی خشم دره اتاقمو محکم بستمو کبا

 ی سرمو تونی به خاطرهمشنونی صدامو مدونستمی بزنم اما غرورم اجازه نداد مغیشدن خواستم ج
   بالشمو زجه زدمی توزدمی زدم محکم مشت مغی جیبالش فرو کردمو حساب

  
 اخه ما ی تمومش کنییخواینم ای نداشتم خداگهی درویکی نی تحمل اومدمی داشتم از پا در مگهید

   خدااااامی به درگاهت کردی مگه چه گناهمی بدبختنقدریچرا ا
  

  ........ زدم که از حال رفتمغی بالشم جی زجه زدمو تواونقدر
  
 ی غلتدموی کشی سرمو چرخوندمو به ساعت کنار تختم نگاه کردم ساعت نه شب بود پوفی کرختبا

 نویی پافتمی تختم بی وحشت زده عقب رفتم که باعث شد از رودمی اتاقم دی دلارامو توکهویزدم که 
  دادم بلند شه

  
   به سمتم اومدو کمکم کرد تا بلند شمعی سردلارام

  
   بترسونمتخواستمیبه خدا نم_دلارام
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  ؟یکنی کار می چنجایتو ا_
  

ر  ددمی که ددمی کشنیی پای شانسرروی نگرانت شدم دستگی در زدم دروباز نکردیهرچ_دلارام
  باز شد

  
 رفته بود درو قفل کنم دلارام موهامو زد پشت ادمی اونقدر اعصابم خورد بود که دمی کشیپوف

   افتادمادشی انداختم دوباره نییگوشم سرمو پا
  

 حالتون خوب بود چتون شد رونی بدی شما که رفتی سبک شکمیباهام حرف بزن بذار _دلارام
   نگفتیزی شده چی چمیدی ازش پرسید هرچ کلافه بوی خودت حسابنهی پژمان هم عکهو؟ی

  
   بشنومروی اسم اون پسره عوضخوامی نمگهید_
  

   با تعجب بهم نگاه کرددلارام
  

  ... دربارهی شده الهام؟حالت خوبه؟داریچ_دلارام
  
   پنچر پنچری روزا توپ توپم ولنی بشنوم دلارام افشوی خوام اسم کثی نمگمیدارم م_
  

 به نی قراره از ایعنی شدن چه قدر برام سخت بود ری از قبل سرازترشی اشکام بدی کشی پوفدلارام
 اخه چرا ی کناره خودم تجسمش کنم؟ولاهامی روی تودی نباگهی دیعنیبعد بهش فکر نکنم؟

  ی منو اونو کنارهم قرار بدیخدا؟چرا نخواست
  

   شدهی بگو چیزی چهی الهام د یدی دقم میدار_دلارام
  
 همشون ی واقعا دوسم داره ولکردمیده ساله رودست خوردم فکر م دختر پونزده شونزهی نهیع_

 خر ی که بلد بود همشون فقط برای قشنگیدروغ بود همه حرفا همه قولو قراراش همه اون حرفا
   با احساسات من بودیکردن بود هدفش فقط باز

  
 رفتن با سایبا نک ارهی تورو به دست بنکهی امکان نداره اون به خاطر انی نه اشهیباورم نم_دلارام

  مادرش حرف زدن
  

  ) دلارام(
  

  شدی هضم بود اصلا باورم نمرقابلی الهام واقعا برام غیحرفا
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 یی با پرومیستی مرده بهم گفت منو تو وصله هم نگهی من دی اون براستی برام مهم نگهید_الهام

بطه مسخره ادامه  رانی به اگهی دخوادی بهم گفت که دلش نممیرمستقی غمی کافه که بودیتموم تو
 کسوکارم هرجور که دلش ی بدیدی مکردی میبده فکرشو بکن تموم مدت داشت با احساساتم باز

   رد شدی رد شد هی از روم رد شدو دنده عقب گرفت دوباره رد شد هستخوا
  

   زدغی جی صورتشو حسابی برداشتو چسبوند جلودشوی بردم توهم بالش سفی کماخمامو
  

 ی احساس کردم کمی خودشو آروم کنه وقتشهی همینطوریدتش بود که ا الهام عادمی کشیپوف
 خودش ی پام گذاشتو توی شونش گذاشتم که با بغض سرشو روی دستمو رویآروم شده به آروم

   بشهکی اشکاش تحرشتری موهاش بردمو نوازشش کردم که باعث شد بیجمع شد آروم دستمو تو
  
  :ق شدم آروم آروم شروع کردم به حرف زدن گذشته هام غری که معلوم بود توی لحنبا
  
 پر از ظلم باهم عهد یای دنهی ی دو تا دختر نه ساله توشی حدود پونزده سال پشیچند سال پ_

 تنها نذارن هردوتا دختر قصمون تنها بودن گروی بستن که تا آخر عمرشون همدیخواهر
 یکیون دوتا دوسال از اون  از ایکی از دست داده بودن ی نامعلوملیپدرومادراشونو به دلا

  ....کردی میشه سعیبزرگتر بود هم
  

 خودش دی کشی بالا مشوینی بکهی درحالی لرزونی الهام با صداکهوی ادامه بدم که شوی بقخواستم
  :دنباله حرفمو داد

  
 زی مواظبش بود از همه چشهی مراقبت کنه همکهی از کوچکردی می سعشهیخواهر بزرگه هم_الهام

 داشت اما یادی زی دردانکهی راحت و خوشحال باشه با اکهی تا خواهر کوچگذشتیخودش م
 شمرده فی بود که ضعنی هدفش اای خواهرشو بترسونه خواستی نمای حالا کردی رو نمچکدومشویه

 که خواهر یطی شرای نه توکهی کرد اما کوچی خواهرکهی در حق خواهر کوچگهنشه خواهر بزر
 دی احساسات جدری درگنشستی دردودلاش نمهی و پاذاشتیاش م سخت بود تنهطی شرایبزرگه تو

  خودش بود
  

   شدنری از قبل سرازشتری باشکام
  

 کمر خم ی زندگی مشکلات اما اون دوتا بازهم دووم آوردن دربرابر تندبادهانیبا وجود ا_الهام
 شکستی م دلاشونشتری بنای ارفتی جلو مشتری بینکردنو همچنان غدومغرور ادامه دادن اما هرچ

 خودشون داشتن اما هر روز از اون آرزوها دور و دورتر شدن خواهر ی برای بزرگیآرزوها
 که براش به وجود اومده بود شکست خورده بود بازهم تند رفته بود ی احساساتیتو کهیکوچ

 کی مثل عدد دی بود که بادهی فهمری به طرف مقابلش ارزش داده بود اشتباه کرده بود دیادیز
   ندهیی به اندازه ارزشش بهاچکسیدول ضرب باشه تا به ه جیتو
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   قرمز شده از اشکشو بالا آوردو بهم نگاه کردی چشماالهام

  
 ی اگهی رنگ دی و مشکی که تو بساطم جز رنگ خاکسترم؟منی تموم کنیآخرشو چه طور_الهام

  ...یندارم اگه تو دار
  
  می هم بر اومدنهای حرفو نزن منو تو از پس بدتر از انیشششش الهام ا_
  

 خوش بود به یکی مدت من دلم به نی اما تمام ادونمی تورو نمکنهی فرق میکی نیدلارام ا_الهام
   کنهی که ترکم نمدونستمی که میکس

  
  م؟ی همی دل خوش نکنی اگهیمگه قرار نبود جز خدا به کسه د_
  

  ه باشه منوتو وجود داشتی برامیی که خداکنمیدلارام کم کم دارم شک م_الهام
  

 دوست داشتم یلی شده بودم من خدارو خی حرفش واقعا عصباننی بردم توهم از ای حساباخمامو
 اما الهام میکنی کار می ما چنهی صبرمونو بسنجه ببخوادی امتحانه فقط مهی فقط نای همه ادونستمیم

  شدی خدا از دستمون ناراحت مینطوری اکردی میداشت ناشکر
  
 چون ی نکردم چرا فکر کردسی از بنده هاتو سرویلینزدم دهن خ عطا کن تا ی صبرایخدا_

 ی دخترهی که تو ریادبگی من زهی؟عزی شکست خورده باشدی؟بای ناراحت باششهی همدی بایدختر
 ی منو تو رو داره گور بابای هواشتری از مردا ارزش قائله بدون خدا بشتری تو بی خدا براری بگادی
  م؟ی کنهیکه منو تو بهشون تک دارن ی چنای اصلا اردا منیا

  
   انداختنیی سرشو پاالهام

  
 بار گفته باشم منو تو هی بار فقط هی جلوت ادی نمادمی می کرده باشی بار ناشکرهی منو تو ادی نمادمی_

 لی نکردم گفتم می به سرم اومد داغ عشق به دلم موند اما ناشکرعی من اون مشکل فجمیبدبخت
 ی و خدا روی مشترک نشدی که هنوز وارد زندگیی حالا توخودشه خودش داد خودشم گرفت

 بعد از دوتا بچه ی زندگی تو؟اگهیکنی می ناشکری تشکر دارهی مردتو بهت نشون داد به جایلاص
   هان؟یکردی کار می اون موقع چگفتی بهت منارویا

  
 بچکه اما  قطره اشک خواست از گوشه چشمشهی سرشو بالا آوردو بهم نگاه کرد ی به آرومالهام

   جلوشو گرفتو مانع شدعیسر
  
 المی ختیصدمتری از دست زبون سشهی و لوس باشه همفی دختر ضعهی خواهره من ادی نمادمی_

 من ی اون وقت جلویدی جوابشونو مویستی محکم وامییزای چنی همچهی یراحت بود که جلو
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 اگه پژمان نباشه یکرد الهام؟چرا فکر ی خودتو گم کرد؟آره؟چرایریگی آبغوره می داریسادیوا
 تو ی کلاس بذاردی که بایی تونی که ایری بگادی داستانا نی از ادیم؟بای؟هیباش خوشبخت یتونینم

 ی اصلا براارهی اشکتو در بکنهی مخودی بیلی که تورو ناراحت کنه خکنهی مجای بیلی اون خیناز کن
  رهی ازت بگتوی زندگی شادیدی مذکر اجازه مهی به یچ
  

 خوشحالم چون تونست با خودش کنار گذرهی اون شب منو الهام می از حرفای دو هفته اهی بایتقر
   قبلنهی عقای دقکنهی میطونی شمیلی اتفاقا خستی ناراحت و افسرده نکنهی نمهی گرگهی الان دادیب

  
 برام مهم ی ولخونمی از تو چشماش منوی استی خوب نادی بهتره اما خب حالش زی هم کمپژمان

 تونستم قانعش کنم که داشته اشتباه فکر ی مهمه که با بدبختی خودم براقهیحاله رف من ستین
  کردهیم
  

 می و الان هم داشتمی که مام دعوتساسی مشترک پژمان و نکی از دوستایکی سالگرد ازدواج امشب
 مدی فهمی وقتنوی کاملا مختله ای اونجا اونطور که معلومه مهمونمی تا برمیکردیخودمونو اماده م

  می تنمون کندهی که لباس پوشفهموندی به منو الهام ممی مستقری داشت غسایکه نک
  
 اروی هم بودن فکر کنم یی نبود درواقع دوست دوران راهنماسی و پژمان پلسای نکقی رفنیا

  مهندس برقه اگه اشتباه نکنم
  
   فرشته ها شده بودنهوی سمت الهام برگشتم که عبه
  
  ی تور کنرویکی یتونی مشمینطوریصبو نمال هم اون لامنقدریبسه دختر ا_
  

   به سمتم برگشتدیمالی هم می لباشو روی کمکهی کرد در حالی خنده االهام
  

   امشب شانس خودمو امتحان کنمخوامیم_الهام
  
  ی شوهر تور کنییخوای موونهید_
  

   هست آرهمینیبب_الهام
  

 دستم که با کفشام ست ینی تزئفیک بعد از برداشتن دی زدم به شونش که با ناز خندی آروممشت
 داد رفتمی منیی داشتم از پله ها پاکهی در حالی بلندی با صدامی رفترونیبود از اتاق همراهه الهام ب

  :زدم
  
  میپسرا ما آماده ا_
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  : گفتی بلندی از تو آشپزخونه مثل من با صداساینک
  

  دیچه عجب بالاخره آماده شد_ساینک
  
 دی چشماش درخشی چشمش بهم افتاد حسابی بهش رفتم وقتی سمتش رفتمو چشم غره ابه

 ذوق کرده بودم کثافت چه ی کلدنشی منم افتاد چون با دی چشمای اتفاق برانی همکنمیاحساس م
  دهیقدرم به خودش رس

  

  )الهام(
  

 اوقات درباره ی حالا بعضمیزدی هم نمی و حرفمی مودب نشسته بودی دخترانی انهی دلارام عکناره
 از شما چه پنهون اون ستی که پسرا نفهمم از خدا که پنهون نی البته طورمیدادیترا نظر ملباس دخ

   خخخخخمیدادی درباره پسرا هم نظر منایب
  

 کردمی خودم احساس می رونشوی نگاه سنگی ذره توجه نکردم هرچند گاههی مدت به پژمان تمام
  ستین مهم یچی من هی براگهی دادم تا بفهمه که دی نمییاما بها

  
 وسط میری دوتا پرت شد منی حواسه ای برم وسط برقصم دلارام گفته بود وقتخواستی مدلم

 نی بود به خاطرهمسای اما خب تا الان که پرت نشده بود اخه از ترس نکمیکنی میطونی شیحساب
  شهی می چمینی تا ببمینی بشمیدادی محیفعلا ترج

  
 نظرمو سای دلارام و نکنی مکالمه بکهوی که کردمی فکرها بودمو داشتم با خودم غرغر منی همیتو

  به خودش جلب کرد
  

  ؟ی بگکی بهشون تبری برییخواینم_دلارام
  

  میریاون آخرا م_ساینک
  

  هی آخر چی بردی الان باوونهیزشته د_دلارام
  

 به سمت پژمان که اصلا حواسش اونجا سای جذابش به دلارام نگاه کرد نکی با اون اخمای کمساینک
   بود برگشتیمعلوم نبود کدوم گورنبود 

  
  می برگردموی بهشون بگکمونوی تبرمیپژمان بلندشو بر_ساینک
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 هم سای از سره جاش بلند شد نکی حرفچی بدون هدوی کشی داد پوفسای نگاهشو به نکپژمان
  : گفتدیکشی به کتش می دستشدوی از جاش بلند مکهیدرحال

  
  می تا ما برگرددی باشنجایهم_ساینک
  

 همراهه ی راحت بشه و بره وقتالشی کرد که باعث شد اونم خدیی لبخند حرفشو تاهی با امدلار
   شده بودپی شدم پژمان هم خوشتی طورهی لحظه هی چرا اما دونمیپژمان کنار هم قرار گرفتن نم

  
   از عمد اونارو دک کرددونستمی رفتنشون با لبخند به سمت دلارام برگشتم مبا
  

   بالاخره رفتنمیشون خلاص شد از دستشیآخ_دلارام
  
  ولیخخخ ا_
  

  ومدنی وسط تا نمی برای خب بیلیخ_دلارام
  
  می کار کنی بعدش چیدلارام ول_
  

  : چشمک گفتهی با کردی بلندم مگرفتوی دستمو مکهی در حالدلارام
  

   دستمونو گرفتو با خودش بردلی عزرائکهوی همون وسط دی دو روزه از کجا معلوم شاایدن_دلارام
  
   دلارامی اوونهیبه خدا د_
  

 نفر از پشت هی ی صداکهوی که می تا باهم برقصستی وسط پمی برمی باهم خواستموی کردی اخنده
  سرمون توجهمونو به خودش جلب کرد

  
  دیببخش_
  

 دلارام بدون توجه به کهوی کرد ی پسره به هردومون نگاهمی دلارام به سمت عقب برگشتهمراهه
  :گفتپسره به سمت من برگشتو 

  
 زهی می رونی ببفمی بمون تا من برم بذارمش تو کنجایهم...سای نکلی الهام موبایوا_دلارام

  کنهی گمش مینطوریا
  
   خودت به زور جا شدهی که گوشفتی اون کیتو_
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   توفی تو کذارمیخب م_دلارام
  
   خب برویلیخ_
  
  اخم کردم ی بود کمسادهی رفتن دلارام تازه متوجه پسره شده بودم که هنوز وابا
  
   اومده؟شی پیمشکل_
  

  رمی زد که باعث شد نگامو ازش بگی لبخندپسره
  
  ن؟یدیافتخار م_
  
   قراره با اون برم برقصمادینه الان دوستم م_
  
  رمی بعد که دوستتون اومدن من منی برقصی با من کمنییای شما بانی مشونی ایخب حالا تا وقت_
  
   شانسمون گرفتدی شامی بود خخخ بذار بریشگل اومد باهاش نرقصم پسره خوی بدم نممیلیخ
  
 روبه می به نشونه باشه تکون دادمو همراهش باهم وسط رفتی خودم خندم گرفته بود سری فکرااز
 وقت بود یلی خکردمی مفی داشتم کی حسابمیدیرقصی ممی هم آروم و هماهنگ با اهنگ داشتیرو

 حداقل ینطوری کنم ای خودمو خالی اغده های حسابخواستمی منی بودم به خاطرهمدهینرقص
   خخخخدیچسبی بهمون مشتری بی کممیخوردی مسای که از دست نکون امشبمیکتکا

  
 ی رنگی رنگی شد و تنها نور افکن هاکی کله فضا تارکهوی میدیرقصی باهم ممی که داشتنطوریهم

سوحالا بودم  حنی همی همه بالا رفته بود توجانی هینطوری اکردی روشن میبودن که فضارو کم
 دنبال خودش با دستاش دی محکم منو کشی حرکت انهی ی بازوم محکم گرفته شدو توکهویکه 

 دمی فهمی اولش فکر کردم دلارامه که از دستم دلخور شده ولدادی فشار می حسابموداشت بازو
 دلارام کم کم به خودم اومدم وحشت زده چنگ فی ظری مردن نه دستای گنده دستای دستانیا

  : زدمغی بود جشتری اما نتونستم آخه قدرتش از من بسمیم به دستشو خواستم وازد
  
   ولم کنیولم کن عوض_
  

 نطوری همدمیشنی خودمم صدامو به زور می گم شده بود حتیقی موسی صدای من توی صدااما
 بهش یتی شدم از درد کمرم نفسم بند اومد اما اهمدهی کوبواری دهی به کهوی که کردمیداشتم تقلا م

  ندادمو به توهم رفتن صورتم قناعت کردم
  



   دندههی پناهان یب
  

 

912

 که یی عطرش کم کم بهم فهموند که خودشه چشمای بوشدوی صورتم پخش می که توی عصبینفسا
 چشما نی و قرمزش روبه رو شدم ای عصبیاز شدت درد توهم برده بودمو باز کردم که با چشما

 خودش من که با اون ی بذاره براتشوری اما غدمیرقصی شده که داشتم با اون پسره میرتی غیعنی
   بشهیرتی ندارم که روم غیصنم

  
  : خشم داد زدمبا
  
   پسره احمق کمرم درد گرفتیکنی می کار داریچ_
  

  :دی صورتم غری با حرص توپژمان
  

   من بالانبریصداتو رو_پژمان
  

  : هولش دادمو داد زدممحکم
  
   هــــــانیکنی میمثلا داد بزنم چه غلت_
  

  : من از کوره در رفتو نعره زدنهیع هم پژمان
  

  ی تا خفه شذارمی لبات می لبامو روامیمثلا م_پژمان
  
 زدم با ی دربرابر احساساتم از سنگ شدمو پوزخندعی اما سردی لرزی حرفش قلبم کمنی ادنی شنبا

  : گفتمیلحن طعنه دار و تلخ
  
  یشدی ذره خفه مهیاوه اوه چه غلطا کاش _
  

  ی شعور داشت ذرههیکاش توهم _پژمان
  

 سمت هی بچسبم با نفرت رومو ازش گرفتمو به واری با چند قدم باعث شد دوباره من به دپژمان
   نگاه کردمگهید
  
  طرف مقابلم شعور نداره تا شعور براش خرج کنم_
  

  : بالاتر رفته بود گفتی که کمیی صدای از شدت خشم دست چپشو مشت کرد با حرص ولپژمان
  

  ؟ی بکنخوادی که دلت می هر غلطیتونی منکهی هان؟ای فکر کردیتو با خودت چ_پژمان
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   داشته باشه جنابی من به شما ربطی غلطاکنمیفکر نم_
  

 ی برای بدونخوامی و نگرانتم موونتمی عاشقتمو درمویمی واست می احمق اگه فکر کردنیبب_پژمان
  ی بار درست فکر کردنیاول

  
 قطره هی شدم رهی چشماش خیزش انتظار نداشتم تو جمله آخرش که اصلا ادنی خواسته با شننا

 باهام رفتار ینطوری اومد ای بود چه طور دلش مرحمی چه قدر بنیی پادیاشک از گوشه چشمم چک
   بده؟ی منو بازینطوری اومد ای طور دلش مکرد؟چهیم
  
  : گفتمی لرزونی بغض و صدابا
  
  ؟ی تمومش کنشهیم_
  

  ؟چرا؟ی چیعنی_پژمان
  
   و من به دردامی برستیتا تو به زندگ_
  

  یمیتموم زندگ_پژمان
  
   بدون توجه به حرفش رومو ازش گرفتمدموی بالا کشموینیب

  
  : ادامه دادینی با لحن غمگپژمان

  
  یدونستیم_پژمان

  
  آره_
  

  ؟یکنی مانتی خی داریپس چرا لعنت_پژمان
  
  ی نبودمیچون تموم زندگ_
  

  : گفتیگرفت با لحن مبهوت و متعجب ازم فاصله کمی بهم نگاه کرد ی با ناباورپژمان
  

  یگی سگ دروغ مهی نهی عی داری گی دروغ میدار_پژمان
  
  : گفتمی حالت تهاجمهی با
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 ی اگه منم بخوام پدرومادرت راضی مزخرفات و تموم کن حتنی به خودم ربط داره انشیا_
  ستنین

  
  ؟ی من نده واقعا دروغ گفتلی چرت و پرتارو تحونیا_پژمان

  
 اعتراف کنمو تونستمی اما خب نمگفتمی داشتم دروغ مگفتی راست مدی انداختم لبام لرزنیی پاسرمو

   حرف خودمریبزنم ز
  

 کدوم از چی هم فشار دادم دوباره شروع شده بود پس هی بردم پشتم چشمامو محکم رودستامو
 یرنطوی پس چرا اون حرفارو زد که باعث بشه من در قبالش ای نداشت ولقتی پژمان حقیحرفا
  بشم

  
 که ی معرفت باشی بدی بایلیاد؟خی الهام؟چه طور دلت میکنی مینطوریچرا باهام ا_پژمان

 ساده ازش یلی شکسته بعد تو خی چه غرورتونمی تو نمی پشت جمله تنهام نذار من بینفهم
  یگذریم
  
نکنه  شمی خام حرفات نمنباروی حرفاتو بذار لب کوزه و آبشو نوش جان کن انی پژمان خان انیبب_

 قلبمو عصب شی وقت پیلی محض اطلاعتون من از خنی آره؟ببی اون روزتو فراموش کردیحرفا
 درس پس می دارهیی هوی نگاهت بلرزه جوابه های رفتارت نه از گرمی کردم تا نه از سردیکش

  میدیم
  

من  بعد فقط به ی تمام اشکام بمونه کنار براامی الهام حرفام دلخوری خبر نداریچیاز ه_پژمان
   گذشتی که با من نمگذرهی میبگو با اون چه طور

  
 ی دارم تو منو پس زدی من با تو چه صنمدمی تو ندیی به قران بشر به پروی دارییعجب رو_
  ؟یفهمیم
  

 فقط محض یریگی دستمو نمدونمی مسادمی خودم لب پرتگاه وای دلشوره ها و ترسهایتو_پژمان
  نیی خدا پرتم نکن پایرضا

  
 که بهم زده یی شدم پس همه حرفارهیرف گذاشتو رفت با شوک همونجا به رفتنش خ حنی زدن ابا

 نی پس چرا؟چرا منو پس زد؟چرا بهم گفت که بهتره اخواستیبود دروغ بود پس هنوز منو م
  م؟یرابطرو تمومش کن

  
 دی بالا انداختم من به دلارام قول دادم که از خودم ضعف نشون ندم نبای شونه ادموی کشیپوف

  شهی حل منمی بالاخره ادونمی دست خدا و گذر زمان مسپارمشیوباره حالم خراب بشه مد
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 تمی اذای بده ی منو بازخوادی فقط مدی ندم شاتی کردم خونسرد باشمو اصلا به حرفاش اهمیسع
   باشهدای که اون سرش ناپارمی من سره تو بیی بلاهی هنوز منو نشناخته یکنه ول

  
 دی که الان باکردمی فکر منی راه داشتم به انی رفتم بمیقبلا نشسته بود که یی به سمت جالکسیر

 دست ی که قهر کردن با تخسیی دخترانی انهی چشمم بهش افتاد عنکهی بدم همیجواب دلارامو چ
   جذابش توهم بود نشسته بودی که اونم اخماسای با اخم کناره نکنهیبه س

  
 که پر بود از حسرت خخخ ی نگاههی اونم با کردی نگاه مدنیرقصی که میی داشت به کسادلارام

  دمی رقصی کردم رفتم کمی اجازه نداده بود که بره برقصه خوبه حالا من اغدمو خالسایحتما نک
  

 اخمالو شد دلارام هم که متوجه من شتری که بهم خورد بسای کردم خونسرد باشم چون نگاه نکیسع
  شد با حرص بهم نگاه کرد

  
  ؟یکجا بود_ساینک
  

  
  

  )ساینک(
  

 تمام مدت پژمان ناراحت می گفتن بهشون همراهه پژمان به سمت دخترا به راه افتادکی از تبربعد
 ی کمخواستمی مکردنی می روادهی زی داشتن کمشونی اما خب ادونستمیو کلافه بود علتشو خوب م

   کنم هم سرگرمش کنمشی خالی کمتونستمی هم مینطوریباهاش حرف بزنم ا
  
  ؟یبهش گفت_
  

   بهم نگاه کردی سوالپژمان
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  رو؟یچ_پژمان

  
  ی وابستش شدنکهیا_
  

  آره_پژمان
  
   گفت؟ی بگو چ؟خبییخوای می لفظریز_
  

  ی نشیخواستیگفت م_پژمان
  

   بردم توهمی کماخمامو
  
  ی باهاش حرف زدی اونطوروی عجله کردنقدری خودت بود چرا ایحماقتا_
  

 نی به خاطرهمشدمی مدی کردن مادرم ناامیز راض وابستم بشه داشتم اشتری بخواستمینم_پژمان
  پسش زدم

  
  ؟یحالا به غلط کردن افتاد_
  

  ساینک_پژمان
  
  : گفتمیالی خی ندادم و با لحن بیی بهازشی لحن اعتراض آمبه
  
  یبهش حق بده تو پسش زد_
  

سم  کردم اما هربار پی که تونستم ازش عذرخواهی بارها و بارها جلو رفتم با هر روشیول_پژمان
 پس با زنهی قلب واسه تو منی دختر بابات انی قلبمو بهش بگم ببی دستشو بذارم روخوادیزد دلم م

   نبرنیقهر کردنت منو از ب
  
   کردن با الهام باشی کن بعد به فکر آشتیاول مادرتو راض_
  
 نهکی رقص نگاه مستی داره به پیظی با اخم غلدمی نداد با اخم به سمتش برگشتم که دی جوابدمید

 گرد شد ی چشمام حسابدیرقصی پسر مهی یرد نگاهشو گرفتم متوجه الهام شدم که داشت جلو
 نکردم دستم مشت شد کدوم داشی پیناخواسته چشممو ازش گرفتمو دنبال دلارام گشتم وقت

   دوتا که همش باهمننی بود ایگور
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 فی گذاشت داخل کلموی موبادمی رفتم دمی که نشسته بودیی خشم پژمانو ول کردمو به سمت جابا
   رقص برهستیالهامو خواست به سمت پ

  
  کجا؟_
  
   چشماش گرد شددنمی به سمتم برگشت با ددی لرزکهوی

  
  ن؟ی برگشتی زودنیبه ا_دلارام

  
   حرص بهش نگاه کردمبا
  
  پس نقشه بود آره؟_
  

  : گفتمی شد با اخم و لحن محکمدی سرخو سفیکم
  
  نی بشایب_
  

   کنمی انرژهی تخلی برم کمخوامی نده مری گساینک_دلارام
  
  ؟ینیبی هارو نمی اون منکراتستی نی انرژهی تخلی برای درستهیاونجا جا_
  

  .... بودنتوی جو نظامنقدریبس کن ا_دلارام
  

   ها کشوندمی توجه به ادامه حرفش بازوشو گرفتمو دنبال خودم به سمت صندلبدون
  

   ولم کن؟یکنی کار میچ_دلارام
  
 نشوندمشو با حرص خودمم کنارش جا گرفتم خواست بلند شه ی صندلی رویص خشم و تحکم خابا

  با تحکم بازوشو گرفتمو دوباره نشوندمش
  
   کنرونیفکره اونجارو از سرت ب_
  

  ارمی سرت در مشویتلاف_دلارام
  
  ی اونجا کمر قر بدی برذارمی بکن من نمییخوای میهرکار_
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 تونسته نکهی دادو آروم گرفت از اهیج زهرمار تک برنهی عنهی حرص روشو ازم گرفتو دست به سبا
 نی زدمو منتظر پژمانو الهام موندم از دست ای اروزمندانهیبودم کناره خودم نگهش دارم لبخند پ

  ....دوتا
  
  ؟یکجا بود_
  

  :دی من من کرد دلارام با حرص غری که معلوم بود هول کرده کمالهام
  

  ؟یدیچرا جوابشو نم_دلارام
  
  زدیام نشونه دفاع از من نبود داشت به الهام طعنه م حرف دلارنیا

  
 اول اونو رونی بی که کردرو از تو حلقومش نکشی به خدا اگه امشب اون خوشساینک_دلارام

  رهی تا کمرم بگدمی وسط اونقدر قر مرمی بعد از لج تو مکشمیم
  

  شدیاقعا بامزه م و لحنش وافهی قخوردی حرص می گرفته بود اما جلوشو گرفتم دلارام وقتخندم
  

 اصرار کرد گفتم خب بذار تو یادی خب اون پسره زیدلارام باور کن من منتظرت موندم ول_الهام
  رنیگی مچتو مدونستمی نممونمی منتظرت مستیپ

  
   با غضب به الهام نگاه کرد مشکوک بهش نگاه کردمپژمان

  
  کدوم پسر؟_
  

 بدون توجه به حضور پژمان روبه من تنشسی داشت کناره دلارام مکهی در حالی با لودگالهام
  :گفت

  
 ازش قبول کردم تازه قرار بود دلارام لی رقص داد منم با کمال مشنهادی پسر اومد بهم پهی_الهام

   بود برقصهپی خوشتمیلیبا دوست اون پسره که خ
  

ا  وحشتناکمو به سمتش پرتاب کردم که بی به سمتم برگشت اخمای دلارام گرد شد با نگرانیچشما
  : روبه الهام گفتینگران

  
 بندازنمون رنمونی بگییخوای؟می نشستسی دوتا پلی رفته جلوادتی نکنه وونهی دیه_دلارام

  زندان؟
  

   کردی خنده االهام
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  یگذروندی با پسره خوش می تو داشتی کشی منو چرا وسط مهیپا_دلارام

  
 خورد وانیشت با حرص به ل پژمان که دادنی از کنارم بلند شد که با دیزی شکستن چی صداکهوی

 افتادم می اجرا کناتوی که قرار بود عملی اون شبادهی شدم رهی خکردی دستاش نگاه میشده تو
 وانهی مردونم لرتی داده از شدت غشرمانهی بشنهادی بهش پانی که دلارام بهم گفت کیهمون وقت

   امی دستم خورد شد الحق که منو پژمان پسرخاله بودیتو
  

   جعبه دستمالو سمتش گرفتعی سریشو قورت داد با نگران آب دهنلهام
  

  وونه؟ی دیکنی کار میچ_الهام
  

   شدنشو به الهام نشون دادیرتی قرمز شده از شدت حرص و غی چشماپژمان
  

   حضور دارمنجای منم ایدیچه عجب فهم_پژمان
  

   کار دارمی داشت؟من به حضور تو چیچه ربط_الهام
  

 ی الهامو روی توجهی بیا دلارام مشغول حرف زدن شد پژمان هم وقت روشو از پژمان گرفتو ببعد
  :دی با حرص غردیخودش د

  
  کنمی که نه خودمو ترور مزیمن اخرش از دست تو خودمو حلقه او_پژمان

  
  : گفتی با لحن مسخره ازهی زهرشو برشتری بنکهی ای براالهام

  
 زنگ بهم بزن با اسلحه هی ی کارو بکننی ای هروقت خواستی خودتو ترور کنی تونیتو که نم_الهام

  کنمی سرتاپاتو آبکش مامی مساینک
  

   زدی پوزخندپژمان
  

   خودم اسلحه دارمیری بگی از کسستیلازم ن_پژمان
  

 ی کارو بکنم که وقتنی اسای با اسلحه نکخوامی تورو بکشم متونمیبا اسلحه خودت که نم_الهام
   زندون سر کنمی عمر توهی به خاطر تو خوامی نمساینک گردنه فتهیکشتمت اسلحرو اونجا جا بذارم ب

  
 به فتمی من زندون بخواستی منکهی بود نه به خاطر اشعوری اخم به الهام نگاه کردم چه قدر ببا

  کردی متشی اما همچنان داشت اذستی خوب نادی پژمان حالش زدیدی منکهیخاطرا
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  شهی میمحض اطلاع اون اسلحه انگشت نگار_
  

  کنمیستکش دستم مخب د_الهام
  

 خوب کلکلاشو با من کرد به سمت پژمان برگشتو ی با حرص به الهام نگاه کرد الهام هم وقتپژمان
  :با اخم ادامه داد

  
 گندت ی اخلاقانی از دست اخوادی چون دلم می به فکره کشتن خودت باشعتریبهتره سر_الهام

  زودتر خلاص بشم
  

  یدیا نه بابا خودتو ند_پژمان
  

   باشه از شما بهترمین هرچم_الهام
  

   ترشهگهی به ماست خودش نمیچکیه_پژمان
  

 که ادتی باشم ی عصبینطوری ای نداشتم خودت باعث شدیری تقصچیقبول کن که من ه_الهام
 که برام ی وقت بابت دلچی بهت بزنم هخوامی دلم موندرو می عمر روهی حرف که هینرفته؟و 

 دلتو ی طورهی روز هی که خدا نهی برات دارم اونم ا آرزوهی وقت فقط چی هبخشمتی نمیشکست
   عالمو آدمو کر کنههمهبشکونه که صداش 

  
 صداش بلند شد یدیرقصی اونجا می داشتیگم؟وقتی شکستن قلبمو می؟صدایدیصداشو نشن_پژمان

  دیدی نفهمدی بودی غرق خوشحالیادی اما شما زدنیهمه هم شن
  

   خودت جون بدهی چشمای شه جلوکهی تکهی بکنه که تیر روز خدا با عشقت کاهی شااللهیا_الهام
  

 صداشو کنترل کنه خوادی معلوم بود منیی پادی قطره اشک مردونه از گوشه چشمش چکهی پژمان
  تونستیاما نم

  
   دعا کن؟خودموی کار به عشقه من داریچ_پژمان

  
   زدی پوزخند تلخالهام

  
 دی براشون دعا نکن شایخودی بیخبر ندار از دل آدما کنهی خودش نمی شر برایآدم دعا_پژمان

  یخودت اون تو بود
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 دمی رفت به سمت الهام با اخم برگشتم دی اگهی حرف دچی بلند شدو بدون هزی از سره مپژمان
   مشترک مای مهموننی از اولنمی بابا ای شده اری گونش سرازیاشکاش به شدت رو

  

  )الهام(
  

 کهی باور کنم اونتونستمی سخت بود نمیلیرام خ خب قبولش بی همه حرفاشو گرفتم ولمنظور
 باور کنم که پژمان هنوز دوسم داره دستام فشرده خواستمی خودم بودم نمکردمیداشتم دعاش م

 به سمتش نیی پادی قطره اشک لجوجانه از گوشه چشمم چکهی کهی در حالنیشد به خاطر هم
  برگشتم

  
   نکنی اشکفهمهینم نگاتو ی که معنی کسی وقت چشاتو براچیه_دلارام

  
  : گفتمی لرزونی صدابا
  
  ... دلارام؟من هنوزیدیحرفاشو شن_
  

  ی تو که باز خر شدیشششش الهام قرار بود زود خام نش_دلارام
  
   دلارام؟اون صداقت همه حرفاشو ثابت کردیدیاشک گوشه چشمشو ند_
  

   بگم؟یآخه من به تو چ_دلارام
  

  میزدی آروم باهم حرف ممیمدت داشت بهمون نگاه کرد تمام کمی با اخم ساینک
  

  می تا برگرددیخودتونو جمع کن_ساینک
  

  می بلند شدمونی صندلی دلارام از روهمراهه
  

   که اصلا حرفاش برات مهم نبودهی وانمود کنی طوردیخودتو کنترل کن با_دلارام
  
  ه؟ی چای حس دننی بدتریدونیم_
  

  :ادامه دادم داشتمی برمفموی ککهی بهم نگاه کرد در حالمنتظر
  
  ی از درون داغونکهی حالت خوبه درحالی وانمود کننکهیا_
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 نهی ارهی مادی از ی خاطره اون همه شب بارونادی فرداش که آفتاب مهی که بارونیی الهام شبانیبب_
   کنه توهم فراموشش کنی اونکه داره فراموشت می ما آدما فراموشتیحکا

  
  دادی نمی فراموشی حرفاش اصلا بویدیفراموش؟دلارام تو که همه حرفاشو شن_
  
   هنوز عاشقته؟یتو فکر کرد_
  
  گهی مقتوی داره حقکنمیاحساس م_
  

  : گفتی دستمو گرفتو فشرد با لحن گرمی به آرومدلارام
  

 اونو به چشم ی اما کمتر کسزننی مثل روحه همه دربارش حرف می عشق واقعزمی عزنیبب_دلارام
  دهید
  

   هم بستمی محکم روچشمامو
  

 دی هم کمن شادنی هم که طعم عشقو چشیی کساابنی کمدنی که روحو دیی اونایاز طرف_دلارام
 که ی مردی وقت فکر کن جزو اون هشتادهشت درصد هستچی هیاز صددرصد دوازده درصد ول

 فقط فعلا دره خونتو درست و ی بهم ثابت کرد که تو جزو اون دوازده درصددمیمن امشب د
   نزدهیحساب

  
   کنهی زدم که باعث شد اونم تک خنده نازی لبخندهناخواست

  
  گهی ددی بجنبالای دی حرف نزننقدری اشهیم_ساینک
  

   خب تو برویمگه تو به ما بسته شد_دلارام
  

 نداد با یتی خونسردانه از مقابلش رد شدو اهمیلی با حرص بهش نگاه کرد دلارام هم خساینک
  اوردی درمساروی نکنی زدم خوب حرص ای ناخواسته لبخنددنشید
  

  : گفتمختمیری مری خودم شی داشتم براکهیدرحال
  

  ؟ییخوای امروز منتوی ماشساینک_الهام
  

   مزه مزه کردشویی از چای لقمشو قورت دادو کمساینک
  

  چه طور؟_ساینک



   دندههی پناهان یب
  

 

923

  
   تو برمنی شده گفتم با ماشرمید_
  

   برش دارستی نی مشکلی لازمش دارم ولنکهیبا ا_ساینک
  
  ....یخب لازمش دار_
  

  رمی با پژمان مستی نینه گفتم که مشکل_ساینک
  

 ی دلارام وقتچارهی گذاشتم بیی ظرفشوی خوردم از سره جام بلند شدم فنجونمو تورموی شنکهیهم
  کننی دست و پاشو بوس مکننی ظرف شروع میبلند شه کل

  
 زودتر دیم با به سمت اتاقم رفتدموی کشی پوفموندی جن منهی عستی پژمان ندمی برگشتم دنکهیهم

  .... رو اصلا نداشنمی استاد حسابی برم دانشگاه حوصله غرغر کردناکردمیخودمو اماده م
  
 نشون راتری تا چشمامو گدمی خط چشم نازک پشت پلکم کشهی لبام مالوندمو ی روی رژ صورتکمی

کتشو  بود داشت نهیی ای رفتم در زدمو وارد شدم جلوسایبده کولمو برداشتمو به سمت اتاق نک
  کردیمرتب م

  
  رمی بگچتویاومدم سوئ_
  

   دستش بود به سمتم اومدنی ماشچیی سوکهی درحالساینک
  

   دنبالتامی بهم زنگ بزن خودم بعی اومد سرشی پیمراقب خودت باش مشکل_ساینک
  

   تکون داددیی تای برای تشکر ازش گرفتم که سرهی با ئچوی زدمو سویلبخند
  
  هسی بخون آقا پلنتویفاتحه ماش_
  

  هی فاتحه تورو نخونم برام کافنکهیهم_ساینک
  
  یفعلا مونده حلوامو بخور_
  

 بند نکهی حرکت کردم بعد از ای بهش زدمو دره اتاقشو بستم با ذوق به سمت در خروجیچشمک
 زدمو سوار شدم با موتوی به راه افتادم رسای به سمت سانتافا نکی اسپرتمو بستم با خوشحالیکفشا

 گهی بار دهی فشار دادم اما روشن نشد چشمام گرد شد نویکمه روشن شدن ماشذوق درو بستمو د
  یکنی ناز می روشن نشد ا بابا من عجله دارم چرا داردمی دادم درفشا
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 الخلعه روبه روم نگاه بی عجیای شدمو کاپوتو بالا دادمو دست به کمر به دنادهی پنی از ماشکلافه

  کردمی سر در میلیکردم حالا نکه خ
  
  کنهی فرق موتریبا کامپ_
  
 فرو کرده بود بشی جی دستشو توکهی به سمت صدا برگشتم که چشمم به پژمان افتاد در حالکهوی

  : اون تو ور رفتو گفتیمای با سکمی سادیبه سمتم اومد کنارم وا
  

  برو استارت بزن_پژمان
  

   کردمسایفحش نثار نک هی دادمی داشتم دکمه روشن شدنو فشار مکهی باز کردمو در حالنوی ماشدره
  

  ولش کن_پژمان
  

 گرفتی ممی داشت گرکهی ور رفت و منم دوباره استارت زدم اما بازهم روشن نشد در حالدوباره
   براش انداختمچویکولمو برداشتمو سوئ

  
 نکهی بهش برش گردون بگو دعا کن الهام امروز سالم از دانشگاه برنگرده خونه چون همایب_

  ذارمیبرگشتم ابرو براش نم
  
   حرفو که زدم راه افتادم برم که صدام زدنیا

  
  ؟یریحالا کجا م_پژمان

  
   سره قبرمرمیم_
  

  دمی کشی پوفسادی روبه روم وادوی دوپژمان
  
   شدهرمی دیلی پژمان من الان اصلا وقت حرف زدن ندارم خنیبب_
  

   برسونمتسایوا_پژمان
  
  خوادینم_
  

   متوقف شد که زدی از کنارش رد بشم که با حرفخواستم
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  سایتورو جونه عشقمون وا_پژمان
  

   مشت شد با خشم به سمتش برگشتمدستم
  
   منوتو مونده؟نهی بمیعشق؟عشق_
  

  دی توموهاش کشی کلافه دستپژمان
  

  سوار شو تا برسونمت_پژمان
  

 سره وقت برسم پژمان هم ی با تاکستونستمی هم اصلا نمی شده بود از طرفرمی واقعا ددمی کشیپوف
  رسوندی منو مدادی داشت گاز می فرمون خوبکه دست

  
 که زد موتوی زد ری رفتم که احساس کردم لبخندنشی به سمت ماشی حرفچی بدون هلمی مبرخلاف

   خارج شدنگی روشن کردو با سرعت از پارکنویدرو باز کردمو سوار شدم خودشم سوار شد ماش
  

  زی اشک نرگهید
  

  گهی دستی ماله تو ناون
  

  ته که اون رفحالا
  

   شهسی تو خی چشادینبا
  

   نکنی هرکسری قلبتو اسگید
  

   دنبالتگردهی که تنها بشه میوقت
  

  ی انفرادای زی اشک نرمثلا
  

   که مزاحمت شدمدیببخش_
  

  : گفتی حرفم ناراحت شده با لحن دلخورنی که معلوم بود از اپژمان
  

  یستی نبهیتو که غر_پژمان
  
   کنمی عذرخواهکردیبالاخره ادب حکم م_
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  دی کشیپوف

  
   ندارهی خبرسای کردم نکشیخودم دستکار_پژمان

  
   گرد شده به سمتش برگشتمی چشمابا
  
  ؟یکرم داشت_
  

   خودم برسونمت اخه باهات حرف داشتمخواستمینه م_پژمان
  
  ....نوی ماشی اون وقت تو از عمد زدرمهی دی حساب؟منی کار کردی چیفهمی مچیه_
  

  عد غر بزنالهام بذار حرفامو بزنم ب_پژمان
  
 ییخوای چرا مگهی دیکنی مخوادی که دلت می هر غلط؟توی زدن گذاشتی برامی؟حرفیحرف بزن_

  یحرف بزن
  

   آره؟ییای باهام میعنیپس _پژمان
  
   بود؟ی که زد چشمام گرد شد منظورش چی حرفاز
  
  ؟کجا؟یگی میچ_
  

 میگردی برمی شد حاملهی وقتکنمی ببرمت کانادا اونجا عقدت مرمی دستتو بگخوامیم_پژمان
   قبول کنهشهی مادرم مجبور مینطوریا

  
 افمی قدنی بهم نگاه کرد با ددی سکوتمو دی گرد شده بهش نگاه کردم وقتی و چشمای ناباوربا

  : گفتعیسر
  

 حی مفصل برات توضروی همه چنمیشی دادم سره وقت محی به طور خلاصه برات توضنیبب_پژمان
  دمیم
  

   بهش زدمیپوزخند
  
   کارو بکنم؟نی ادیچرا با_
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  ی کنارم باشخوامیچون م_پژمان
  

   زدمو رومو ازش گرفتمیزهرخند
  
  کنمی قبولت می دوباره برگشتی هروقت پسم زدی کرد؟فکری فکر کردیتو درباره من چ_
  

 شتری بود تورو بنی که کردم فقط به خاطر امی وقت تورو پس نزدم اون غلطچی من هیلعنت_پژمان
  وابسته خودم نکنم

  
   بهت ندارمی حسچی هگهی الان دیخب موفق هم شد_
  
 پارک کرد با اخم خواستم فحشش بدم نوی ماشدمی به روبه روم نگاه کردم دسادی وانی ماشکهوی
  کنهی بهم نگاه میگنی غمی داره با چشمادمید
  

 سرهنگم غرور دارم واسه خودم هی نکهی به خصوص امی نظامهی مردم از همه مهمتر هیمن _پژمان
 بودنو استوار ی منظورم جدستی بشه منظورم از غرور گرفتن نشتری غرورم بشهیلمم باعث مشغ

 ی پسره منو پس زده پس چرا با هرکارنی اگه ایدی بار از خودت نپرسهی مدت نیبودنه تمام ا
   گرفتممی عجولانه تصمدی که شای فکر نکردنی کنه چرا به ای عذرخواهازم خوادیم
  
 کنمی عاقلانه فکر می هرچکنمی عمل می که زدی من دارم به حرفشهیم به من مربوط ننشیا_
  ستی منو تو اصلا عاقلانه ننی رابطه بنی انمیبیم
  

   نه توکنمی منیی من تعنشویا_پژمان
  
  : بهش نگاه کردم با تحکم ادامه دادی تخسبا
  

   به زور وارد عمل بشم الهامخوامینم_پژمان
  

   زدمیزی تمسخرآمپوزخند
  
  ؟یکنی کار میمثلا چ_
  

  یفهمی مدیخبر مرگم که بهت رس_پژمان
  

 ی چه حالارنی فکر کردم که خبر مرگشو برام منی لحظه به اهی نگامو ازش گرفتم دموی کشیپوف
   شدخی مو به تنم سشمیم
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 اما ی من باشنهی توهم عخواستمی سخته نمیلی خیی دوشام به تنهای روینی سنگنیتحمل ا_پژمان
 ی که من با خونوادم دعوام شده برای حماقت محضو کردم تو خبر نداردمی پست زدم فهمیوقت
  ومدمی از مادرم خوردم اما بازهم کوتاه نیلی و هفت سال سی سنی ای بار تونیاول

  
   سمتم برگشتو ادامه دادبه
  

  داشی الهام اونم از اون شدخوامتی اما میکنی چند درصد از حرفامو باور مدونمینم_پژمان
  
  پژمان به خدا اشتباههاشتباهه _
  

  کننی پدرومادره من ممیکنیاشتباهو منو تو نم_پژمان
  

   به سمت صورتم آوردو اشکامو پاک کرددستشو
  

 نکهی از ترس اشهی اشک از گوشه چشمم روون منطوری روزا همنی دخترا انی انهیمنم ع_پژمان
   کار کنمینت چ به دست آوردی برادی بادونمی نمنمیبیتورو از دست بدم شبا کابوس م

  
  : گفتمی بهم نگاه کرد با لحن آرومنشی غمگی بازوش گذاشتم که با چشمای دستمو روآروم

  
  باشه منم هستم پژمان_
  

   با دستام پاکش کردمعی که سرنیی پادی قطره اشک مردونه از گوشه چشمش چکهی پژمان
  
   خجالت بکشی مرد نظامزینر_
  

  دی به چشماش کشی کردو دستی اخنده
  
 ی پدرومادرتو راضمی هستم تا بتونی که تو گفتیی خارج و اون داستانامی برنکهی ایستم نه براه_

  میکن
  

  .... هم بستموی دستشو پشت سرم بردو منو جلو آورد صورتش که جلو اومد چشمامو روپژمان
  

  ) دلارام(
  

  !!!!!؟؟؟؟یچــــــــــــــــــ_ساینک
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   بردم توهماخمامو
  
  یزنی چرا داد میدی که نفهم زدمیحرف نامفهوم_
  

  ؟یگی می چی داریدونیم_ساینک
  
  کنمی کارو منی اما من ادونمیتورو نم_
  
 خسته شده گهی به سمت اتاقم رفتم تا خودمو اماده کنم دتی اومدمو با عصبانرونی بعی اتاقش سراز

 تونمینم ی همو دوست دارن ولنقدری دوتا انی انمیبی می وقتکردمی سکوت مدیبودم چه قدر با
  شدمی می بهم برسن بکنم داشتم رواننکهی ای برایکار

  
 ادی هرچند الهام مثل قبل زگذروندنی پژمانو الهام خوب شده بودو باهم وقتاشونو منی برابطه

   دوباره بشکنهدیترسی کرد می نمیکینزد
  
مادرش  اما کنهی خودشو می پژمان داره تمام سعدمی فهمدادمی الهام گوش می که به حرفاشبید

   حرفاسنیسمج تر از ا
  

 کردمو به راه افتادم شی آرای سرم انداختم کمی روی شال مشکهی تنم کردمو موییموی لمانتو
 برم باهاشون حرف خواستمی بود آدرس خونه پدرومادر پژمانو از الهام گرفتم می به هر کلکشبید

  شهی نمینطوری اکننیبزنم تا روشنشون کنم که دارن اشتباه م
  

 دمی باز شد با تعجب به سمتش برگشتم دمی کناری دره برقکهوی باز کنم که روی دره خروجتمخواس
 تنهام دونستمی زدم می ناخواسته لبخنددنشی خاموش روشن کرد با دنشوی ماشیچراغ جلو

  ذارهینم
  

   که شدم حرکت کردو از کوچه خارج شدنی ماشسوار
  
  ؟ی شد که اومدیچ_
  

 باشه جمعش یکی ی زدی خاطر اون دوتا اومدم که اگه اونجا گند بهومدمیبه خاطرتو ن_ساینک
  کنه

  
   حرص بهش نگاه کردمبا
  
 دی که چه عرض کنم ده نفر بایکی منو جمع کنه ی تا گنداادی می کی اومدیهمون بهتر که نم_

  خمکی خودتونو جمع کنه جناب یگندا
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بالا برد که باعث شد منم  ولاووم کمی روشن کرد نشوی پخش ماشدوی کشی با حرص پوفساینک

   خواننده گوش بدمنی آروم و دلنشیناخودآگاه به صدا
  

  دایجد
  

   اومده تو قلبمیکی
  

  دای کرده شدعاشقم
  

   از اون دوتا چشاشنگم
  

   اندهی پدکه
  

   دارهی که چه حالیدونی نمآخه
  

  دنی تو رسبه
  

   دارهی چه حالیوا
  

   هوامو دارهیکی
  

   روزهی کردمی نمفکر
  

   دوباره بشمعاشق
  

   دارهی چه حسیوا
  

   واروونهی دیکی یبدون
  

   دوست دارهتورو
  

  رهیگی داره بارون مباز
  

  رهیگی آروم مدلم
  

  ی باشتوکه
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   کنارت دل منباز

  
  رهیگی مجون

  
  می زندگی هایسخت

  
  ی که باشتو

  
  رهیگی آسون مداره

  
  ه؟یخب حالا نقشه چ_ساینک
  
  میگردی برممینکی مشونی اونجا راضمیزیری ندارم مینقشه ا_
  

   تکون داد که باعث شد ناخواسته منم بخندمی به نشونه منفی سرساینک
  
  ه؟یخو چ_
  

   چه طرز حرف زدنهنی اگهی دی اوونهید_ساینک
  
  نه به اندازه شما_
  
 زنه سمجو نی داشتم اخه من تا حالا اجانی هم هی ردوبدل نشد درواقع کمنمونی بی حرفگهید

 برداشته بود یطونی که ابروهاشو ششمی روبه رو می زنه عملهیالان با کردمی بودم احساس مدهیند
 صورت مهربون و ادهی ی اما وقتکنهی که آدم از ترس سکته می اافهی قدهی درشت و کشیبا چشما

 داشته باشه خب امکان داره ی مادرنی همچهی فکر نکنم گفتمی افتادم با خودم می پژمان مبجذا
  ......پژمان به پدرش رفته باشه

  
  می نشدادهی پنی از ماشچکدوممونی پارک کردو خاموشش کرد اما هنگی پارکی تونشوی ماشساینک
  
  می تموم کنروی امشب همه چای بساینک_
  

   بشهی تا راضمی برموییای ده بار بدیبا_ساینک
  
  شه بامی بار منو تو سنگ تموم بذارنی اای کارو که پژمان هم کرده بنی امیکنیخب منو تو فرق م_
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   بهم نگاه کردساینک
  

 دوسش دارم یلی مادرمه خی خالم خواهر دوقلونی کنم دلارام ای احترامی بهش بتونمینم_ساینک
   افتمی مامانم مادهی نمشیبیهربار م

  
   جا خوردمکهوی

  
   داره؟ی مامانت صورت مهربونو خوشگلنهی عیعنیخواهر دوقلو؟_
  
  آره چه طور؟_
  
  ... کهکردمی تجسم مرویطونی شدیگر پل زنه جادوهیآخه الان داشتم _
  
 به نشونه واقعا برات ی ادامش ندم سرگهی دادم دحی حرفمو خوردمو ترجهی اخماش بقدنی دبا

 بهش نگاه کردم معلوم بود می سوار آسانسور شدمی شدادهی پنیمتاسفم تکون دادو باهم از ماش
   نگرانهیکم
  
  سا؟ینک_
  

  اه کرد به سمتم برگشتو منتظر بهم نگساینک
  
  ؟یتو چندتا خاله دار_
  

   سه تاشنی مماهمیبا خاله پر_ساینک
  
  ؟ی هم دارییدا_
  

  داشتم_ساینک
  
  ؟ی الان نداریعنی؟ی چیعنی_
  

   جاده تهران کرج تصادف کردو فوت شدی داشتم که تویی دونه داهی_ساینک
  
   انداختمنیی گفتمو سرمو پای اامرزهی آروم خدا بینی لحن غمگبا
  
  بودچند سالش _
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  همسن تو بود_ساینک
  
  کنهی داره بهم نگاه می با تخسدمی حرص بهش نگاه کردم که دبا
  
   هم بگوی دور از جونهی_
  

   بگم؟خب همسن تو بوددیچرا با_ساینک
  
  ادی گربه کوره هم بارون نمی هرچند به دعایکنی باهام کلکل می هگهی بابا بعد میباز گفت ا_
  

 بود به واری که دنطرفممی آسانسور پشتم اواریو چسبوند به د دست چپشو از کنارم رد کردآروم
   پنهون کنمموی کردم نگرانی افتاده بودم سرمو بالا آوردمو سعری گنیخاطر هم

  
  : گفتکردی متابمی بی که داشت بدجوری با لحن آرومساینک
  

  من گربه کورم؟_ساینک
  
  ؟یستین_
  

  ...سای اصلا واای یشی ممونی حرفت پشنیز ا انی ببنهیی ای خودتو توی خوشگلنیمن به ا_ساینک
  

 آسانسور بود برگردوند هردومون ی که توی انهیی آوارهی سمت صورتم اوردو به سمت ددستشو
  می به خودمون نگاه کردمویسادیکناره هم وا

  
 ادی اندامتم که زی معمولشی به زور آراییبای و شصت و هشت زکی ی زور بزنیلیقد خ_ساینک

   ندارهیفیتعر
  
 نهوی هم عتی اورانگوتان جذابکلی چراغ برق سره کوچه خودمون هری قد اندازه تنیخودتو بب_
   کنم شکل وزغفی ازت تعریلی ته تهش خگهی دمونیم
  
 قد هم چشم می زدموی خنده هردومون همزمان دستامونو بالا آوردری زمی زدموی سمت هم برگشتبه

   گرفتمو به خودم نگاه کردمسایاز نک
  
   و هفتادهکیدم من ق_
  

  ادیبهت نم_ساینک
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  کناره شما آره_
  

  دی کشموینی کردو آروم بی خنده اساینک
  

   کردم بچه ناراحت نشویشوخ_ساینک
  
  دمی مالموینی اخم ببا
  
   نهای یاری کشش منمیبب_
  

   من دلم بخواد دماغت گنده باشهدیبه توچه شا_ساینک
  
   حرص بهش نگاه کردمبا
  
  ندمونهی آهی آقایستی ن بخواد تودی باکهیاون_
  

  : خم شد کناره گوشم گفتی به آرومساینک
  

   به من مربوط شدیی طوراهی ندتی آی آقادی؟شایدیخدارو چه د_ساینک
  
   بهم زدی بهش نگاه کردم که چشمکی ناباوربا
  

  ری هم اندامتم خوبه اون حرفامو به دل نگیهم خوشگل_ساینک
  

   زدمنشی به سی آروممشت
  
   داشتتی چون همه حرفام واقعرید به دل بگ تو صددرصیول_
  

 کرد خواست جوابمو بده که دره آسانسور باز شد آروم با سر بهم اشاره کرد ی تک خنده اساینک
 ادی خواست بنکهی نکردمو با ناز خرامان خرامان از جلوش رد شدم همی منم نامردرونیکه برم ب

 به در ی با هولرونی اومد بی داشت مساین نک فشار دادم تا در بسته بشه و چوعی دکمرو سررونیب
 افشی قدنی با دکردی مری در گی وگرنه تورونی جهش پرت کرد بهی خودشو با عینگاه کردو سر

   هم با حرص بهم نگاه کردسای خنده نکریزدم ز
  

  دارم برات_ساینک
  
  سلام_
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 بود سای مادره نکهی شببی که عجی زنه مهربوندنی با دمی هردومون به پشت سرمون برگشتکهوی

 الان کردمی که احساس می طورهی دیدرخشی ما داشت مدنیناخواسته محوش شدم چشماش با د
  کنهی فضارو روشن می حسابشونی ایاگه برق پنت هوس بره برق چشما

  
 با خالش سای و منم جلو برم نکامی بهم زدو از کنارم رد شد که باعث شد به خودم بی تنه اساینک

  : گفتی و با لحن گرمدی خالشو بوسیشونیم شد پ خیدست داد کم
  

   خاله؟یخوب_ساینک
  

 داد لی به خالش تحوی هم لبخند محوسای که نکدی بوسساروی بهش زد گونه نکی هم لبخندخاله
 دی گونمو بوسدوی کنار رفت با خاله خانوم دست دادم که اونم منو به سمت خودش کشی کمساینک

 به گهی بار دهی ی به روم زد که باعث شد دلم برایبخند گرمکه باعث شد منم گونشو ببوسم ل
   ضعف برهدنشیآغوش کش

  
  دی خانومنازی پرهیچه قدر شب_
  

   کلافه از کنار خاله رد شدسای زد نکی خانوم لبخند نمکخاله
  

 با رمی من مدی باهم حرف بزندیسی وانجای حرفارو ندارم شما همنیمن حوصله ا_ساینک
  نییای تا شما بخورمی میی چاهی بعد کنمی میاحوالپرس سلام تونیشوهرگرام

  
 می اوف عجب خونه امی باهم وارد خونشون شدسای پشت سره نکمویدی خاله آروم خندهمراهه

  داشتن چه قدر بزرگ و خوشگل بود
  

 با اونم ی به سمتمون اومد بعد از احوالپرسشدی مسای که معلوم بود شوهرخاله نکیانسالی ممرد
   لبامو حفظ کردمی لبخند روی به آرومدموی کشی نفسمی مبل نشستیبالاخره رو

  
 بازهم دی کناره هم دساروی منو نکی شربت پرتغال به سمتمون اومد وقتینی سهی خانوم هم با خاله

  ادی باعث شد ازش خوشم بدونمی زد که نمرویچشماش همون برق قبل
  
 به خاطر زنهی داره با شوهرخالش حرف مسای نکدمی خودم برداشتم دی براوانی لهی لبخند هی با

   برداشتموانمی لیکی اون نیهم
  
  دارمی برمسای نکی برانویا_
  



   دندههی پناهان یب
  

 

936

 شربتش که براش وانی لدنی به سمتمون برگشت که با ددی اسم خودشو از زبون من شنی وقتساینک
 به سمت شوهرخالش برگشتو به ادامه دادن حرفش پرداخت خاله هم الیخیگذاشته بودم ب

   نشستمی مبل کناری زدو رویدلبخن
  

  : بهش زدمو گفتمی متقابلا لبخندمنم
  
 سوتو نی از اعتری خونتون هرچه سردوارمی هم پسرتون بزرگ شده امیخونتون بزرگه از طرف_

  ادی برونی بیکور
  

 خوردی که داشت شربتشو می هم درحالسای من گرد بشه نکی که باعث شد چشمادی خجالت کشخاله
 زدم تو کمی شروع کرد به سرفه کردن با تعجب بهش نگاه کردم کهویحرفه من  نی ادنیبا شن

  :شونشو با اخم گفتم
  
  ی تندتند بخورنقدری ایمجبور_
  

 چرا داره نی بهم بره وا ای که باعث شد چشم غره ادمی کشی حالش بهتر شد پوفی کمیوقت
  کنهی نگام مینطوریا

  
  : گفتیمردونه ا خان که شوهر خاله خانوم بود با خنده حشمت

  
  رهی ما دی براگهی حرفا از ما گذشته دنیا_ خانحشمت

  
 نی منظورشو گرفتم به خاطر همکهوی بود؟ ی چ؟منظورشی چیعنی تعجب بهش نگاه کردم با

   کردمیخنده ا
  
 براتون نوه رهی زودتر پسرتون سروسامون بگنکهی بود اگهی دزی چهیفکر کنم سوتفاهم شد منظورم _
  دیری کنن که سرسام بگیطونیه هاتون اونقدر ش بعد نوارهیب

  
   هم انداختی کرد و پاشو روی هم خنده اخاله

  
 ی برامی پژمانو دارنی ما امیاری بگهی دیکی که نهیاز دست تو دختر فکر کردم منظورت ا_خاله

   پسره هفت سالسنهی گندش نکن عکلیهفت پشتمون بسه هنوز که بزرگ نشده نگاه به قدوه
  

   خالهی خوب اومدنویا_ساینک
  

  ی پسر هشت ساله باشنهی تو عدی حالا شای اوننهی حرف نزن توهم عیکیتو _خاله
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   اخم بکنهسای خنده که باعث شد نکری زمی خاله باهم زدهمراهه
  

   خودمی برامی بزرگ شدم مردمیلی بچس خنهیمن کجام ع_ساینک
  

  : گفتی محبت فازه مادرانه برداشته بود با لحن پر ازکهی در حالخاله
  

  ی بزرگ نشدوی هنوز بچه ایکنیخاله قربونت بره که قبول نم_خاله
  

   با حرص نگاشو از خالش گرفتساینک
  

   های بعضی جلودیکنی میدست شما درد نکنه خوب آبرودار_ساینک
  
   بهش نگاه کردمدهی بالاپری ابروهابا
  
   ها من بودم؟یالان منظورت از بعض_
  

  بدجورم_ساینک
  
  ی بردم جناب تهرانی وقته که من بهش پیلی خانوم خحرف خاله_
  

  دی ندارفیمن اگه بچه باشم شما نوزادم تشر_ساینک
  

  : گفتعی از دعوا سریری جلوگی جوابشو بدم که خاله خانوم براخواستم
  

  د؟یکنی باهم کلکل مینطوری اشهی شما همدی خب بس کنیلیخ_خاله
  
  :تم گفسای سمت خاله برگشتم و همزمان با نکبه
  
  بله_
  
 عی عوض کردن جو سری اخم نگاشو ازم گرفت خاله هم براهی با دمی برگشتم دسای سمت نکبه

  :گفت
  

  ن؟یاوردیحالا چرا پژمانو با خودتون ن_خاله
  
   به سمتش برگشتمدهی بالا پری ابروهابا
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  د؟ی فراموش نکردگروی دیکیبه جز پسرتون _
  

   رو؟یک_خاله
  
  عروستون الهام_
  

  دی کشیو توهم بردو پوف اخماشخاله
  

  نی آوردفیپس بگو چرا تشر_خاله
  
 گهی بچه بودم دوسه بار دی وقتنکهی با انمیبی باره شمارو منی من اولومدمی اون کار نی براگمینم_

 شمارو نسبت به اون دوتا ی هایرحمی بی وقتاوردمی نمادی بودم اما چهرتونو اصلا به دهیشمارو د
 هی کردمی مکر اشتباه فدمی اخلاقتون داشتم اما الان فهمی و حتافهیز ق ای اگهی تصور دهی دمیدیم

   وصلت بشهکی که مانع ادی مثل شما نمیزن مهربون
  

  ؟یقشی رفی داری تو اصلا با الهام چه نسبتنمی ببسایوا_خاله
  
  شناخت؟ی منو نمیعنی تعجب بهش نگاه کردم با
  

   نگاه کردسای گرد شده به نکی با چشماخاله
  

 تی موفقی باعث و باننی ای گفتی که عکسشو بهم نشون دادستی همون دختره ننی اساینک_خاله
  الانمه؟

  
 موهاش ی کلافه تودمی برگشتم که دسای به سمت نکی از حد مجاز گرد شد با ناباورشتری بچشمام

  دیدست کش
  

   دادمحی که براتون توضهی دلارامه هموننیخاله ا_ساینک
  

   به خالش گفته بودی درباره من چیعنیرش براش سخت بود  جا خورد باوی حسابخاله
  

 با الهام دوسته نکهی تو اصلا درباره ای به من گفتگهی دزی چهیتو ... توی امکان نداره ولنیا_خاله
  ی به من نگفتیزیچ
  

  ی به دلارام نسبت بدنمی همدی نسبت به الهام داری بدتی چون ذهنخواستمینم_ساینک
  

   من چشهقهی مگه رفی چیعنی کردنی می احترامی من بقی داشتن به رفنایا توهم دمی کشاخمامو
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  نمشی ببکی تا از نزدی کنشی به من معرفنجای ای آوردی دستشو گرفتکردمیمن فکر م_خاله

  
  من اومدم که با شما درباره پژمان حرف بزنم_
  

  : سرش بود کلافه گفتی تویادی که معلوم بود سوال زخاله
  

   روشن کنمفشوی تکلدی هم دارم که باگهی پسر دهی من علاوه بر پژمان اسیفعلا وا_خاله
  
   برگشتسای خشم به سمت نکبا
  

  ه؟ی دختره کنیا_خاله
  

  : متقابلا اخمامو بردم توهمو گفتممنم
  
  می بدم که من کحیخودم زبون دارم تا براتون توض_
  

ش به خاله نگاه کرد و شروع  سکوت کنم بعد خودیعنی دستم گذاشت که ی با اخم دستشو روساینک
  :کرد به حرف زدن

  
 به خاطر من وارد اون باند شدو باعث شد بعد از شی که هفت سال پهیدلارام همون دختر_ساینک

 تی موفقیلی شعبه ما باز بود بسته بشه اونم خی از چهارده سال توشتری که بیپنج سال پرونده ا
  درومادرم بود تا من باهاش ازدواج کنم که دختر مورد علاقه پهی دلارام همون کسزیآم
  
  : انداختم خاله با تعجب گفتنیی که زد سرخ شدمو سرمو پای خجالت حرفاز
  

  !!! پسندش کرده بود واسه تو دلارام بود؟نازی که پریاون دختر_خاله
  
   معلوم بود واقعا کلافسدیباری می کلافگسای نکی سرو رواز
  

  بله خودشه_ساینک
  

 شی که ازدواج کردو تو شب عروسستی نی هموننیآها ا...دلارام... دلارامنمی ببسایوا_خاله
  شوهرشو کشتن

  
   بشهی هم بستم که باعث شد اشکام از گوشه گوشه چشمم جاری محکم روچشمامو
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  خاله_ساینک
  

   به سمتم اومدعی هول کرد سردنمی به من نگاه کرد با ددی شنساروی نکی حرصی صدای وقتخاله
  

  خوامی نداشتم معذرت میزم منظوردختر نا_خاله
  
   ندارهینه اشکال_
  

 هی منم کردی مفی با من حرف زده بود همش ازت تعرادی درباره تو زسای نکیی بخواتشویراس_خاله
 نی به خاطرهمی باهاش ازدواج کنخوادی ازت خوشش اومده مدی زده بودم گفتم شاییحدسا

 کار نی اری از زی بهانه اهیسروقتشون هربار با می خب ادرسشونو بده تا برگفتمی که بهش مشهیهم
  رفتیدر م

  
 از سره جاش بلند شدو شروع کرد به راه ی عصبسای برگشتم نکسای به سمت نکمی اشکیبا چشما

   کلافسسای بود که نکدهی حالتش فکر کنم فهمنی ادنیرفتن خاله با د
  
 شما یرادر پشتم بوده سوتفاهم برا بهی نهی عشهی همسای نککنهی فرق مسای منو نکنیخاله رابطه ب_
   اومدهشیپ

  
  : حرفم به سمت آشپزخونه رفت مسمم ادامه دادمنی ادنی با شنی عصبساینک
  
 البته اون نه سالش بود آخه من دوسال از الهام می باهمی سالگازدهی الهامم منو الهام از نهیمنم ع_

 مارو دوست یلی آخه خمی بودسایک پدرومادر نی گفت فرزند خونده هاشهی مبایبزرگترم ما تقر
 ه کرد کی پسرش خاستگاری منو برانی به من داشت به خاطرهمی خانوم محبت خاصنازیداشتن پر

 خودمون بزرگ ی پاهای روی فرق کرده منو الهام از بچگی بهم خورد الان همه چیخب همه چ
 کارامونو درست می کردی سعشهی کنه چون همنی که بهمون توهمی اجازه ندادی بار به کسهی میشد

 درسته می بار دست از پا خطا نکردهی نه من نه الهام میدی رسنجای که به ای تا الانمیانجام بد
  می باشی بدی که دختراشهی نمنی بر الی سرمون نبوده اما دلی رودرومادرپ

  
  : دستاش گذاشتم و ادامه دادمی گونم روون شده بود دستمو روی به شدت رواشکام

  
 کنمی نمفی مورد درباره دوستم تعری بهی دختر آروم و مهربونه دختره معقول و مقاومهی الهام_

 دیشناسی کردم جلو اومدم تا با شما حرف بزنم شما اگه الهامو نمدای که جرات پشناسمشیاونقدر م
 که دینیبی اما مومدهی خوشش نی دخترچی که پژمان تا حالا از هدیدونی مدیشناسیپسرتونو که م

 ی به حرفادی اصلا به حرف من اعتماد ندارکشونهی مشی الهام چه قدر داره خودشو به آبو آتیبرا
  هی چه جور دختردونهی درباره الهام شناخت داره می اونم به اندازه کافدی گوش بدساینک
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  شنی دوتا باهم خوشبخت منی اهیخاله الهام دختر خوب_ساینک
  
   بوددهی حرفامو شنیا از کجدونمی برگشتم که نمسای سمت نکبه
  

   داشتیی ما نقش به سزای هاتی موفقی هست اونم تومیالهام دختر باهوش_ساینک
  

 با دمی خوبه که دنمی کنارم نشست به سمتش برگشتم ببسای کرد نکهی به مبلش تکدوی کشی پوفخاله
  کنهیاخم داره به خالش نگاه م

  
 به ادی بگهی بشه بعد دو روز دمونی پش پژمانخوامی بچشه من نمی خوشبختی هرمادریآرزو_خاله

   من با الهام ازدواج کنمی چرا اجازه دادیمن بگه توکه بزرگم بود
  
   بزنمی حرفنی همچهیمن غلط بکنم _
  
 لبخند قشنگ به هی که داشت با می که متوجه پژمان شدمی به سمت عقب برگشتی با ناباورکهوی

 پژمان بلندشدو به سمتش رفت پژمان محکم دنی با دکهوی خاله کردیمادرش بعد به ما نگاه م
 که اصلا به شدی می دوهفته اهی بایمادرشو بغل کرد آخه پژمان با مادرش دعواش شده بود تقر

   بودنگشتهخونه بر
  

 ی صداکهوی داد لی بهش تحوی هم لبخند مردونه اسای نگاه کرد نکسای به منو نکی با قدردانپژمان
 که با دمی درست شننمی تا ببارمی خودمو کش بشتری بیباعث شد کم منو لرزوند که ینازو مظلوم

  کرد؟ی کار می چنجای انی جا خوردم ای الهام حسابدنید
  
  ان؟ی منای ایتو خبر داشت_
  

   بهم نگفته بودیزینه پژمان چ_ساینک
  

 نای به الهام نگاه کرد بعد نگاشو ازش گرفتو تعارف کرد که بی با خاله دست داد خاله کمالهام
  می تموم شد هممون نشستی سلام احوالپرسی وقتننیبش
  

  : به سمت مادرش برگشتو گفتپژمان
  

 با شما دعوام شده دی فهمی وقتمییای خواسته الهام بود که بنی درواقع اامی بخواستمیمن نم_پژمان
  زنهی باهام حرف نمگهی نکنم دی شدو گفت اگه با شما آشتی عصبانرونیو قهر کردم زدم ب

  
  ی اومدی نمگفتیاگه الهام نم_خاله
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  : گفتی با لحن شرمنده با حالدوی پشت گردنش کشی دستپژمان
  

 و هشت سالمه خب به غرورم ی سی دلخور بودم ناسلامتیلی از دستتون خدیی بخواتشویراس_پژمان
  برخورد

  
 می خوب منظورشو گرفته بودمی بهم نگاه کردی کمیطونی با شسای کردم همراهه نکی اخنده

   بود که از مادرش خورده بودیلینظورش سم
  

   از پژمان نگاشو گرفتو به سمت ما برگشتی با دلخوردوی کشی پوفخاله
  

  د؟یکنی دربارش فکر نمکمی چرا خورهی بهم ماتتونمی خصوصدییخب شمادوتا هم که تنها_خاله
  
  : با اخم روبه خاله گفتسای انداختم نکنیی از خجالت سرخ شدمو سرمو پاکهوی

  
  ؟ی مارو سروسامون بدییخوای شما ممی تا پژمانو سروسامون بدمی اومدنجایما ا_سایکن

  
  یدی سروسامون مساروی اول نکی داری که تو مامانه منیمامان نکنه فراموش کرد_پژمان

  
   به سمت پژمان برگشت خاله با حرص به پژمان نگاه کردیظی با اخم غلساینک
  

   دوتا پسرامو دوماد کنم؟یل ورمی مراسم بگهی خوامیبده م_خاله
  
 به مادرش نگاه ی پژمان با ناباورکردی نوعاش فرق می ولمی حرفش هرچهارتامون جا خوردنی ااز

  کرد
  

 الهامو که می کردم عاقلانه تر فکر کنم از طرفی سعی کمدمیدی تورو می اصرارایمن وقت_خاله
 گرفتم باهاش می تصمنیخاطرهم به بهی اتفاقا آروم و نجستی نی دختره بددمیدی بودم مدهید

   کارو هم کردمنیحرف بزنم ا
  

   انداخت پژمان با تعجب به سمت الهام برگشتنیی سرشو پاالهام
  

  ؟یمامان من با تو حرف زده؟ک_پژمان
  

 دمی گفت من اجازه مدی فرداش مادرت اومد باهام حرف زد حرفامو که شنی پسم زدیوقت_الهام
 با تو ی حسابروزی داد که دحی مادرتم برام توضی منو پس زد شده توریاما بهش گفتم تازه د

 فعلا ستمی مطمئن نادی کارو کرده منم گفتم هنوز زنیجروبحثش شده و حتما به خاطر خودم ا
  ... به مادرت جواب مثبتمو اعلام کردم امادمی دضتوی ضدونقی رفتارای وقتخوامیفرصت م
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   بهش نگاه کردی با ناباورپژمان

  
  ی کرده بودتمی اذیلی چون خمی کنهتی تنبمی گرفتمیا همراهه مادرت تصمام_الهام

  
 جا خورده ی هم حسابسای منو نککردی گرد شده داشت به الهام نگاه می بازو چشمای با دهنپژمان

   چرا الهام ازم پنهون کرده بودی ولمی حرفارو نداشتنی اصلا انتظار امیبود
  

 واری داشتم خودمو به درودنهمهین کرده بودم؟من ا کارتوی من چد؟مگهی کنهمیتنب_پژمان
  ؟یکردی مهی منو تنبی تو داشتدمیکوبیم
  
   سمت مادرش برگشتبه
  

   خوردم؟ی الکی رو الکیلی اون سیعنی نه؟یگفتی به من موی بودی همه مدت راضنیشما ا_پژمان
  

   کرد پژمان کم کم حرصش گرفت به سمت الهام برگشتی خنده نازخاله
  

 هی الان یدادی اگه زودتر جواب موونهی داشت؟دختره دی به آره تو بستگی همه چینعی_پژمان
  بچه هم بغلت بود

  
 انداخت خاله با حرص به پژمان نیی لبو شدو سرشو پانهی عی الهام از شدت خجالت حسابکهوی

  دی خودشم خجالت کشی کردو کمی بهش نگاه کرد پژمان هم خنده اینگاه کردو چپ چپ
  

   وقت پسره پروهی یت نکشخجال_خاله
  

  : برداشتم با ذوق گفتمزوی می روینیری کردم بلند شدمو ظرف شی اخنده
  
  م؟ی کننیریدهنمونو ش_
  

 نشیری شدی بایآره حساب: تندتند خوردو گفتشویکی برداشتو ینیری بلند شد دوتا شعی سرپژمان
  میکن
  

  : گفتکردیه م انگار که داشت با خودش زمزمی با لحن آرومدوی کشی پوفخاله
  

  کنمی دختره مردمو بدبخت می دستیدارم دست_خاله
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 کم ی ولکردی خنده پژمان با تعجب داشت به مادرش نگاه مری زمی حرفش هممون زدنی ادنی شنبا
  دنیکم اونم همراهه ما شروع کرد به خند

  
 حی ترجمید خسته بوسای الهام و پژمان رفتن دور دور اما منو نکمی راه برگشت به خونه بوددر

 امشبو تنهاشون می ازهم دورن گفتشهی که همستی تنها باشن نی خونه تا اونام کممی برگردمیداد
  میبذار

  
 برگشتم که سای به سمت نکنی کرده بود به خاطرهمری ذهنمو درگشی وقت پیلی سوال بود که خهی
  کنهی می داره با اخم رانندگدمید
  
   کرد؟ی تو خاستگاری که امشب منو برای ندادحیض چرا درباره رابطمون به خاله توساینک_
  

  دی کشی پوفساینک
  

  یکنی می باما زندگی بفهمه که دارخواستمی نمدونمینم_ساینک
  
  چرا؟_
  

   خودمو داشتمیلایدل_ساینک
  
   بهم کردو نگاشو ازم گرفتی نگاهمی سمتم برگشت نبه
  

  ادی بشی پی مشکلرمیگی مندمی آی که برایمی تصمی برادمیترسیم_ساینک
  

 از ی من امشب کلفهمهی نمشعوری داره آخه بی تو به من چه ربطندهی توهم آدمی کشاخمامو
   اههی پسره عوضنی اریخجالت سرخ شدم همشم تقص

  
  شهی مداشی مگه پگردمی از صبح دارم دنبالش مکنمی نمداشی چرا پی اه لعنتدمی کشی پوفکلافه

  
   گوش بدهنمیدلارام دلارام ا_الهام

  
  :دمی کمر راست کردمو با حرص غردمی کشی پوفکلافه

  
  بخون_
  

 اون ی فقط برایکی فقط نگران اون بشه یکی تک باشه یکی ی براخوادی دلش مگهیآدمه د_الهام
  ی نفر تو باشکی اون خوادیاس بده دلش م
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 کردمی مفی کی حسابدمیدی ماشوی خوشحالی زدم وقتی که روم بود لبخندی اون همه فشارونیم

 خونه نجای گشت ای عقد کرده بودن پژمان برنمشی بود درواقع سه روز پشونی عروسگهیدهفته 
 بودن داشونی خرری روزا هم که درگدادنی هرشب همش بهم اس منی به خاطرهمموندیمادرش م

   لباس عروس بخرنبرنفردا قرار بود 
  

  مکنی نمدای پنترنتی ای تویچی براش بفرستم هیدلارام به نظرت من چ_الهام
  
  ی اس عشقولانه براش بفرستهی یستی اون وقت بلد نیخاک تو سرت تو دختر_
  

  دهی ته کشیبابا اونقدر براش فرستادم که حساب_الهام
  
 از دستش گرفتمو شروع کردم لوی اعتراضش بلند شد موبای زدم پس کلش که صدایکی حرص با

   کردنپیبه تا
  
  کنهی فوران میزنیم کوه آتشفشانه لبخند که هیعشق من به تو مثل _
  
  : براش سند کردم که الهام هم با ذوق گونمو بوس کردو گفتاموی افتخار پبا
  

  یدی آبرومو خرولی ای خودمیدل_الهام
  
   جواب دادهدمی به صفحه نگاه کردم ددی دستم لرزی تولی موباکهوی

  
  قتهی حقهی ستی عادت نهی دوست دارم گمی منکهیا_پژمان

  
  ارهیجملاتو از کجاش در م نی پسره انیاوووه ا_
  

  : با حرص گفتالهام
  

  رهیگی دوست دختر داره از اون کمک مهی احتمالا شعوری بستیمعلوم ن_الهام
  

 خنده چه قدر راحت داشت ری زمی همزمان باهم زددی متعجبمو دافهی قی نگاه کردم که وقتبهش
  زدی دربارش حرف مینطوریا

  
   خودت جوابشو بدهرسهینم نم به ذهیچی هکنهیمن الان مغزم کار نم_
  

  ستمی بلد نیزیآخه من چ_الهام
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  یکنی می با پسره مردم اس بازیکنی غلط میستیخب بلد ن_
  

  ؟ی گشتی می حالا دنبال چمی خب نخواستیلی بابا خیا_الها
  
   دمغ شدمکهوی افتادن مشکلم ادی به با
  
   کجا گذاشتمشدونمیشناسنامم نم_
  

  کنمی مداشی پگردمیوب براش بفرستم به خدا خودم م اس خهیبه من کمک کن _الهام
  

 و بلند شد تا کارشو شروع کنه دی که خنددمی از دستش قاپلوی بهش نگاه کردمو موبای چپچپ
 تا کننی می از ساعت نه که دارن باهم اس بازدی به ذهنم نرسیزی به مغزم فشار آوردم چیکم

 بامن اس شتری بچارهی پژمان بیعنیتمو فرستاده  من گفامکاشوی نصفه شبه نصف پکهیالان که ساعت 
  : کردنپی شروع کردم به تای عصبادی به ذهنم نمیزی چدمی دی کرد تا با هم الهام وقتیباز

  
  دیی اقدام فرماعتری هرچه سردنی لطفا جهت کپباشدیمشترک مورد نظر در دسترس نم_
  

 متعجب برام فرستاد بعدش کریت کردمو دکمه سندو لمس کردم بشمار سه چندتا اسیطونی شخنده
  :ریمتن ز

  

 پس ی در دل من شده ای صاحب خانه ازبودنتانی عزلی شما به دلیمشترک گرام_
  ری سقف محکمت بخواب نازم شب بخریراحت ز

  
 ها براش ی جور مسخره بازنی بوسو قلب و عاشقتمو اکری کردمو چندتا استی خنده اتی موفقبا

   اومدرونی الهام کلافه از تو کمدم بدمی دهوکیفرستادمو کنارش گذاشتم که 
  

   خسته شدمستی ننجای ایوا_الهام
  

   زدمی شدمو بهش تنه ابلند
  
  کنمی مداشی بکش کنار الان خودم پیعرضه که ندار_
  

 شتری بخوندی مشتری بی رفتو روشنش کرد هرچلشی به سمت موباعی از خدا خواسته سرالهام
  نگاه کرد بعد با حرص بهم شدیچشماش گرد م
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  ادی الان خوابم نم؟منی فرستادهی چنی ایشعوری بیلیخ_الهام
  
   تخم بذارنیخب به من چه بش_
  

 ندادمو همچنان دنبال یتی با حرص بهم نگاه کردو شروع کرد به غرغر کردن منم اهمالهام
 زنگ ی زنگ خورد صدالمی موباکهوی موقع ها بود که نیشناسنامه گور به گور شدم گشتم هم

 کمدم بود ی سرم توکهی اعصابم بود باخشم در حالی روی الهام بدجوری غرغرای و صدالمیبامو
  : زدمداد گشتمیداشتم م

  
   خودشو کشتمی گوشیشنوی شکرخدا؟نمیکر شد_
  

 شعورانهی بیلی خکهوی که دی دی چدونمی برداشت نملموی تخت بلند شدو موبای با غرغر از روالهام
   جواب دادموی گوشدمید
  
   ندارهی اشکالهی چه حرفنیا...کنمینه خواهش م...بله...نه من الهامم...د؟یسلام خوب...الو_هامال
  
 نقدری ازدی حرف می داشت با کنی اوردمو مشکوک بهش نگاه کردم ارونی کمد سرمو بی تواز

  مودب شده بود
  

  گردهی خب داره دنبال شناسنامش میآره ول...نه چرا هستن_الهام
  
   بهم نگاه کردطنتی کردو با شی گفت چون الهام خنده ای پشت خط بود چکهی اونمدونمین

  
   حرفاسنی شلخته تر از ادیدیآره تازه کجاشم د_الهام

  
 خاک به سرم یوا...مودب شدن الهام...شناسنامه... مغزم شروع به کار کرد ساعت دو شبکهوی

  حامده آبروم رفت
  

  :ستش گرفتم زبون درازشو دراوردو گفت از دلموی بردمو موباورشی به سمت الهام عیسر
  

  ؟یبری منو میحقت بود آبرو_الهام
  
   خونسرد باشه جواب دادمکردمی می که سعیی با صدادموی چشمام براش خطونشون کشبا
  
  الو آقا حامد_
  

  زن داداش سلام؟_حامد
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 ی جلونی دادم ببی که نشنوه به الهام فحش آبداری لبم طورری خنده که با حرص زری ززد

   آبرومون رفتیبرادرشوهر چه طور
  

  ؟ی برام بخونتویمگه قرار نبود ساعت دو زنگ بزنم تو کد مل_حامد
  
  : گفتمی لحن شرمنده ابا
  
  کنمی نمدای شناسناممو پکنمی می هرکاریی بخواتشویراس_
  

  تیخب کارت مل_حامد
  
  اونو دادم هوشمند بشه_
  

  یستی حفظ نتوی شماره ملی تو چه طوردونمیمن نم_حامد
  
  ادی بلاها سرم منی ادونستمی بابا من چه میا_
  

   کردی تک خنده مردونه احامد
  

   کار کنم خانوم گل؟ی من چیگیخب حالا تو م_حامد
  

 هم خانوم گل که من یکی زن داداش بود یکی زدی صدا مشهی زدم حامد منو با دو اسم همیلبخند
   موافق بودمشی با دومشتریب

  
  یدا صبر کن تا فریتونی مدونمینم_
  

  ی کردداشی پدی شازنمی زنگ مگهی ساعت دهی بکن شی کارهی من زهینه عز_حامد
  
   بخوابری بشه بگدایفکر نکنم پ_
  

   بخوابمرمی بگروی چی الان ساعت نه صبحه چنجای اوونهید_حامد
  
   دادمی خدا امشب چه قدر سوتی خنده اری که باعث شد بزنه زمیشونی تو پدمی کوبیکی کهوی

  
   فعلا خدافسزنمی زنگ مگهی ساعت دهی نداره یاشکال_دحام
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  خدافس_
  

 تخت به سمت بالشم رفتمو گذاشتم مقابل ی پرت کردم رولوی قطع کردمو با حرص موباتماسو
   زدمغی جتونستمیصورتمو تا م

  
  ... بکنمی چه غلطحالا

  
 ی از طرفدارهی بیعنی با خودم کلنجار رفتم لامپ اتاقش که روشنه پس ی کمدموی کشیقی عمنفس

   نگران باشمدی پس نبادارهی صددرصد بیعنی پس نهیهم آنلا
  

 دره اتاقش باز دمی خواستم دوباره در بزنم که ددمی نشنی بالا بردمو آروم در زدم جوابدستمو
 دهی لباس روش پوشهی تنش بوده چون ی لباسری شد معلوم بود زانی درگاه نمای توبتشیشدو ه

  نبسته بودبود اما دکمه هاشو 
  

  کردی با تعجب بهم نگاه مساینک
  

   افتاده؟یاتفاق_ساینک
  
  نه کارت داشتم_
  

  ؟یدی ساعت چنده؟چرا نخوابیدونیالان؟م_ساینک
  
  گشتمی داشتم دنبال شناسنامم میی بخواتشویخب راس_
  

  :دی شده پرسزی ری با لحن مشکوک و چشماساینک
  

  شناسنامه؟اونم الان؟_ساینک
  
   کجاست؟ی دونی تو مدمی محیبرات توض_
  

   خودمهشیآره پ_ساینک
  
  :دمی غری جا خوردم کم کم با حالت تهاجمکهوی

  
   چه قدر دنبالش گشتم؟ی دونیکنه؟می کار می تو چشیشناسنامه من پ_
  

  یکنی نگهش دارم گمش می گفتشی رفته خودت بهم دادادتی_ساینک
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  گهی شرمنده شدم پوف آره راست میکم
  
   بهمشی بدشهیحالا م_
  

  چرا؟_ساینک
  
  خوامی ممیی کارت شناسایخب خب برا_
  

  خواستی شناسنامه نمتمی کارت ملیمنکه خودم دنبال کارا_ساینک
  

  دمی کشیپوف
  
   سوالم ازم نپرسنقدری کارش دارم بدش بهم اساینک_
  
 کرد به سمتم داشی گشت و پی کمدش کمی بهم انداختو عقب گرد کرد توگهی نگاه دهی تی شکاکبا

 که عقب بردو مانع شد با تعجب بهش نگاه رمیشناسناممو به سمتم گرفت خواستم ازش بگاومدو 
  کردم

  
  کنمی کارت می چیدونی منه خودت ملهی که برخلاف میکنی می کاریاگه بفهمم دار_ساینک
  

 شد دای به سمت اتاقم رفتم پوف خداروشکر پعی از دستش گرفتمو بدون توجه بهش سرشناسناممو
   کار کنمی چخوامی تا بدونه مکنهی میریگی اونقدر پنهیشی ساکت نمسایک ندونمی میول
  
 کردمی شده بود نگاه مهای پرنهوی درخشان داشتم به خواهر کوچولوم که عی و چشمای خوشحالبا

   اومدنی بهم مدیباری میاز چشماش خوشحال
  

بخت شدن  از خوششتری بشدی باعث منی که همشناختی سرازپا نمی از شدت خوشحالپژمان
 نقشه هی خودم ی که حداقل الهام خوشبخت شد منم براکنمیخواهرم مطمئن بشم خداروشکر م

   بودی بابت الهام راحت شده بود برام کافالمی خنکهی خب همی داشتم ولییها
  

 مچم ی تا روناشی بلند چسبون تنم بود آستی اروزهی لباس فهی من می باهم ست کرده بودسای نکمنو
 هم کت و شلوار سای خوشگل شده بودم نکیلی خیلی روش کار شده بود خیاب اومدو حسیم
 که چند درجه نسبت به ی اروزهی و کراوات فدی کمرنگ تنش بود با لباس مردونه سفی اروزهیف

 به می بوددهی لباس خرمی کرده بود درواقع باهم رفته بودپی خوشتیکتش پررنگ تر بود حساب
  می باهم ست بودنیخاطرهم
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 سای خب طبق دستور نکی صورتم بود ولی رومی ملاشی آراهی شگاهی الهام منم رفتم آراراهههم
 همجنس پارچه لباسم بود موهامو خوشگل درست کرده ممی سرم کرده بودم هرچند روسریروسر

 نده ری سرم انداخته بودم تا آقا بهمون گی روتهی فرمالنطوری که مثل تور بود هممویبودنو روسر
   با چشم غره هاش روبه رو شدمیابحسهرچند 

  
 ی الان لباسش حسابنی پژمان مجبور بود که لباس دکلته نخره به خاطرهمتی به خاطر موقعالهام

 نکهی که همراهه با لباسش بود قرار گرفته بود با وجود ای تورو مقنعه خاصری بود موهاشم زدهیپوش
  ی خواهرمو خوشبخت کردنکهیت بابت ا شکرای محشر شده بود خدایموهاش معلوم نبود اما حساب

  
 ی خداونی مدناروی دوشم برداشته شده که همه ای بار بزرگ از روهی کردمیامشب احساس م

  خوبم بودم
  
 که یی بودو با مهموناسادهی در وای جلودمی برگشتم دسای شدمو به سمت نکالی فکروخالیخیب

 که کرده یدی تهددمی غفلتشو دیت وقنی به خاطر همکردی می اومدن سلام احوالپرسی مدیجد
  دنی جم نخورمو از تو ذهنم کنار زدمو منم رفتم وسط با ذوق شروع کردم به رقصنجایبود از ا

  
 نداشت من روی جغله بود به جز من که کسنی ای بودم امشبم عروسدهی وقت بود که نرقصیلیخ

  نشستمی مرزنای پنهی عنطوری که همدی عروس بودم نبالیتنها فام
  
 خودم ی ندادم فقط به خوشیتی اهمنی پسر اصلا به اهی شهی شد منم افتادم پیبی کم رقصا ترکمک

 به نطوری دختر همهی شهی افتادم پنباری امی بعد از هم جدا شددمی دادمو همراهش رقصتیاهم
 که کنارش ی لبخند داشت با کسهی کردم به سمت الهام رفتم که با ی انرژهی تخلی منوال وقتنیهم

  زدی شناختمش حرف می نمی بود ولشستهن
  
  ؟ی قبول داریرسی من نمهیاوه اوه نگاش کن چه خوشگل شده هرچند به پا_
  

   قشنگش بهم نگاه کردی کردو با چشمای تک خنده دخترونه االهام
  
   وسط؟ییایچرا نم_
  

  ستیفعلا وقتش ن_الهام
  
   آقاتون اجازه نداده؟هیچ_
  

 ی تو مهموندهی اجازه نمگهی برقصم چون دتونمیا بهم گفت امشب تا م اتفاقچارهینه بابا اون ب_الهام
   برقصمایو عروس
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   کردمی اخنده
  
   مشکلات هم دارهنی ایشی می نظامهی زنه یوقت_
  

  دی فاتحه خودتونو بخوندیشما فعلا با_الهام
  

   گرد شدچشمام
  
  چه طور؟_
  

  نیاونجارو بب_الهام
  
 سادهی که وانطوری شربتش هموانی که لسای نکدنیگشتم با د که الهام اشاره کرده بود بری سمتبه

 که ی اون شبنهی عدمی در کمال تعجب دهی غضبینطوری چرا انیبود دستش بود نگاه کردم وا ا
 ی که بهش می از فرط فشاروانی کارو کرد چون لنی هم همنباروی دستاش خورد کرد ای تووانویل

   جا خوردمدهی نمیتی بهش اهمکهنی ای خون دستش ولدنی خورد شد با دداوم
  
   چشه؟نیا...نیا_
  

  یدیرقصی اون وسط میاز خودت بپرس که داشت_الهام
  
  : گفتی کردو با تخسنیی بالا پایی سمتش برگشتم ابروبه
  

  یدیرقصی با اون پسره می داشتی وقتدتید_الهام
  
   دختر بوددیرسیی رقاص به من می با اون افتادم بعد از اون هرچی من اتفاقیول...یول_
  

 تی دونه جنس مذکر اهمهی مردن فقط به همون شونی نداره خانوم ای به من ربطگهی دنویا_الهام
  دنیم
  

 با خودم ی لبخندو ذوق خاصهی به خودم راه ندم اما با ی نگرانیادی دادم زحی ترجدمی کشیپوف
  :آروم گفتم

  
 همه نی و فک منقبض شدش ای عصبانی چشمانی دوسم داره ایعنی داره رتی روم غیعنی نیا_

 کمی اونم کنمی احساس مگشی از حرکات دیلی خاله خانوم و خی خاصش حرفای هاتیحساس
 با اون همه سای کرده دم اون چشمات گرم آق نکریی خودم تغنهیاحساساتش نسبت به من ع

  رونی بدی کشی حرفشهی که نمزبونت ری خاصش از زیعاشقونه ها
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  ) الهام( 
  
 داشتم ذوق مرگ ی از شدت خوشحالدمیرقصی روبه روش داشتم میریصف ناپذ وی خوشحالبا
 پناه نبودم ی کس نبودم بی بگهی دینطوری امیشدی ماله هم ممی بالاخره داشتشدی باورم نمشدمیم

   هامو هم پر کنهی پناهیچون پژمان قرار بود ب
  

 نی وهمه نشون از ا همهدنیدرخشی الماس منهی که عیی قشنگش چشمای لباش حرفای رولبخند
 دوسم داشته ینطوری منو بخوادو انکهی بود همی من کافی برانیبود که پژمان هم خوشحاله هم

   شوهرم عاشقم باشهینطوری انکهی جز اخواستمی از خدام می چگهی بود دیباشه برام کاف
  

 ی حسابنی به خاطرهممی کرده بودنی باهم تمری حسابدی از رقص دونفرمون نوبت به تانگو رسبعد
 گموی دست دی گرفتو به آرومی لباس بودم دستمو به نرمنی ای توی داشتم به خصوص وقتجانیه

 نیی دونم از کجا سبز شده بود سرمو پای نمه خجالت که نمهی لبخندو هی کمرش گذاشت با یرو
 ی تویشتری بجانی هشدی سوت مهمونا باعث مغوی جی صدامی شروع به حرکت کردموانداخت

  رخنه کنهوجودم 
  

   بشمی فشار داد که باعث شد غرق خوشی به خودش چسبوندو کمی منو حسابپژمان
  
  یدی بهم چسبینطورینکن پژمان زشته چرا ا_
  

  : گفتدادی که داشت روحمو نوازش می با لحنی به آرومپژمان
  

  مگه تورو راحت به دست آوردم تا راحتدمی سخت تمومتو چسبیمتی قچی به هدمیپست نم_پژمان
  از دستت بدم خانومه دله پژمان

  
 غوی جی که باعث شد صدانشی سی سرمو خم کردم گذاشتم روی بستمو به آرومی با خوشچشمامو

 ی از طرف من بودو بسته شدنه چشمام از رویسوت همه بلند شه عکس العملشم لبخند گرم
  آرامش

  
 بهم ینطوری همشهی همیدی انجامش می که دارهی حرکتنی من همیای رویدونیخانومم نم_پژمان

   خودته فقط خودتگاههی جانهی سنی کن اهیتک
  

   قشنگش نگاه کردمی بالا گرفتمو به چشمای به آرومسرمو
  

  شهی تموم میک_پژمان
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  ؟یچ_
  

  امشب_پژمان
  

  : ادامه دادی زدم به آرومیلبخند
  

  میپسندی مروی بعد از عروسشتریما مردا ب_پژمان
  
  : گفتی کردو با ذوق مردونه ای که خنده ادمیر حرص آروم اسمشو با خجالت غبا
  

 نی به حجلمون از خجالت امی بذار برگمی جانم خب مگه دروغ می؟ایدی خجالت کشهیچ_پژمان
   کدومش نگذرمچی از هدمی قول مامی نازو غمزه هات در متونویهمه خوشگل

  
   پژمانیبس کن وا_
  

شدو منو چرخوند حرکاتمونو که باهم  آروم ازم جدا دی خندی بلندی سرخوشانه با صداپژمان
  میکردی مادهی پی عالمی داشتمویهماهنگ کرده بود

  
  : گفتدمیچرخی که دستمو گرفته بودو می که با ناز در حالنطوریهم
  

 امشبتو ی کر دوست دارم هاطونی گوش شی من دورت بگردم بالاخره ماله خودم شدیا_پژمان
  کنمیمه م دره گوش خودت زمزگمی با اس بهت نمگهید
  
 هم ی روبه روموی همو گرفتی ازش فاصله گرفتمو دوباره دستای با حرکت پژمان منم کمی آرومبه

  میادامه داد
  

  ؟ی بگیزی چییخوایخانوم خانوما نم_پژمان
  
  : نگامو بالا آوردمو بهش نگاه کردمی آرومبه
  
   باشهرممکنی اومدنت غرونی اعماق قلبم تورو جا دادم تا بی بهت بگم توخوامیچرا م_
  

 نیی از گوشه چشمم بچکه پای خوشی قطره اشک از روهی به روم زد که باعث شد ی گرملبخند
آروم دستشو بالا آوردو گونمو نرم نوازش کرد صورتشو جلو آورد که باعث شد همه دست بزننو 

 نفس ی نکرد فقط چشماشو بسته بودو به آرومی خودشونو اعلام بکنن اما پژمان کارجانیه
   زبونش تر کردا لباشو بدیکشیم
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 عمق و سطح و طول ی ماله من شدی وقتی اشک ندارختنی حق رگهی دی ماله من شدیوقت_پژمان

 من ماله تو شدم پس سند قلبمم به اسمت زده شده یو عرض قلبت ماله منه نه فقط عمقش و وقت
   سند به اسمت زده شدنی اشای وقت پیلیهرچند خ

  
  رد چشماشو باز کی آرومبه
  

 ی از روستی هوس نی از رودهی الانت نغمه همه حرفات که روحمو نوازش مییبایز_پژمان
 چه قدر بهت ینیبی درسته ده سال ازت بزرگترم اما مستی نادمی به خاطر سن زای مردونم یازهاین

  کنهی مرد که همسن خودته تورو درک مهی نهی عکموینزد
  
   ندارمی پژمان من با سنت مشکل_
  

 ضعف یزنی حرف که مزنهی مشی سکوتت داره قلبمو اتنیششش بذار صداتو نشنوم همش_پژمان
 نی تحمل کردم بذار ای کنم تا الان به سختی نگو بذار آبروداریزی پس چشهی مشتریمردونم ب

  دوساعت هم تحمل کنم پس بذار من حرف بزنم
  

   هم بستمی روچشمامو
  

 نای که ایی اگه دست من بود اونجادوننی نمنای که عروسمو ببوسم اما اننیهمه منتظر ا_پژمان
  کردمی که من توشمو بوس میی جادمی بوسی نمگنویم
  
  می هردومون نگاهامون بالا اومدو بهم نگاه کردی آرومبه
  

 کنم ی ازش قدرداننکهی داشته باشه اتونهی نشونه مهی قلبت فقط ی امشب من رویبوسه ها_پژمان
  .تپهیکه داره م

  
 بودم تا ختهی پاهام ری ضعف کرده بودم تمام توانمو توی چرا بدجوردونمی نمزدیم که یی حرفااز

   که موفق هم شدمفتمیسست نشه ب
  

  : نرمش ادامه دادی همچنان با صداپژمان
  

  . آغوش توئهبرهی که منو تا عشق بالا میزیچ_پژمان
  
 یقی موسی صدادمیشنی بچه هارو نمجانی هی صداگهی پژمان جلو اومد دی حرف وقتنی زدن ابا

 پر از سکوت و آرامش فرو رفته یای روهی ی دست زدنو سوت زدنا فقط توی سروصداها صدایصدا
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 ی اومدم بهش نگاه کردم که به آرومرونی ازش بیبودم که با جدا شدن پژمان ازم به آروم
   بهم زدی دادو چشمکلمی تحوی اونهلبخند نرم مرد

  

  ) دلارام(
  

 نگاه کردم رونی راحت به بالیاه کردم خوب بود فعلا وقت داشتم با خ به ساعت نگدموی کشیپوف
   شده بودمرهی هدف خیبه آدما به مغازه ها به همه همه ب

  
 گذشتی مکردمی که داشتم می هم از کاری هفته اهی گذشتی از ازدواج الهامو پژمان می هفته ادو

 دی نداشتم بای اما چاره اذارهی و نمهکنی مخالفت مدونستمی نگفته بودم مسای به نکیزیاما هنوز چ
 ساعت تا رونی بزنمی از خونه معی منم سررونی برهی مسای نکی هر روز صبح وقتکردمی می کارهی

 می حامدم چون ازش خواسته بودم ساعت کارونی مدموی کارمیدوازده بعدازظهر درواقع تا
 اون جلو قی براساس علاتونستمیمن نم اما شهی میرتی غدونستمی نفهمه مسای باشه تا فعلا نکینطوریا

  برم
  
 غذامو درست کنمو تونستمی مگشتی برمسای کرده بودم تا ساعت سه که نکمی که تنظی ساعت کاربا

 باهاش خواستمی هربار که مکنمی که دارم کار مکردی بهم شک نمگهی دینطوری خونرم بکنم ایکارا
 دادم بسپارمش دست زمان حی ترجنیم به خاطرهگرفتمی خودمو می جلودمویترسیحرف بزنم م

  شهی میچ نممیبب
  

 خسته بودم اما یلی خنکهی شدم با وجود اادهی حساب کردمو پروی کراعی که متوقف شد سرنیماش
 از شدت ترس و سای نکدنی درو بستم و برگشتم با دنکهی انداختمو درو باز کردم همدی کلعیسر
   به دردمی هوا و محکم چسبدمی که کردم دومتر پریهول

  
 با لحن کردی منتظر من نشسته بود اخماش به شدت توهم بودو داشت بهم نگاه می مبل راحتیرو

  : گفتمیمبهوت و متعجب
  
  ؟یکنی کار می چنجایتو ا...تو_
  
 داشتم به حرکات ی مبل بلند شد به ساعت نگاه کرد بعد دوباره نگاهشو داد بهم با نگرانی رواز

   بشهخی مو به تنم سشدیث م که باعکردمیآرومش نگاه م
  

  ؟یکجا بود_ساینک
  

   بدبخت شدمشدمی باهاش مواجه مدی الان بادمیترسی ازش مشهی که همی از سوالدمیلرز
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  : بالاتر رفته بود داد زدی که کمیی شده با صدای که معلوم بود چون جوابشو ندادم عصبساینک
  

  ؟ی کجا بوددمیپرس_ساینک
  
   بودمدیخر...خ_
  
 تفاوت که نی جا خوردم با اسای مثل نکرونی بود بدهی از دهنم پری حرف که ناگهاننین ا با زدکهوی

   زدیزی موضع دادو پوزخند تمسخرآمریی تغساینک
  

  نمیبی تو دستات نمیزی که چد؟منیخر_ساینک
  

 اونم کجا تو شرکت حامد کنمی دارم کار مدیفهمی بود اگه میرتی غسای نکای انداختم خدانیی پاسرمو
 خودمو بدبخت کردم ی دستی دستینطوری اساختی اون با حامد لج بود باهاش نمکردی مچارمیب

   کار کنمیرفت حالا چ
  

   ها صدامونو بشنونهی همساادی کنار خوشم نمای در بیاز جلو_ساینک
  
  : که اصلا دست خودم نبود گفتمی لرزونی صدابا
  
  شنونی هرجور باشه صدامونو میزنیتو که داد م_
  

   نکنیدلارام اعصابمو خط خط_ساینک
  
 ی که به سالن بالا منتهیی در کنار رفتم و به سمت پله های حالت قهر رومو ازش گرفتمو از جلوبا
 دهی بازوم از پشت کشکهوی رفتم تا زودتر برمو به اتاقم پناه ببرم تا از شرش خلاص بشم اما شدیم

  شد به سمتش برگشتم
  

  یکجا؟هنوز جواب سوالمو نداد_ساینک
  
   بدمحی که بابت رفت و آمدام به تو توضسای نکستمی تو نیزندون_
  

  ؟ییای سگمو بهت نشون بدم که به حرف بی اون روییخوایم_ساینک
  
   جنابی روتو دارنی همشهیتو که هم_
  

 کردی می که سعیی هم فشار داد با صدای با خشم دستش مشت شد لباشو با حرص روساینک
  :گفتخونسرد باشه و بالاش نبره 
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  ی دلارام دوست ندارم سرت داد بزنم پس جوابمو بده کجا بودنیبب_ساینک
  

  دمی کشیپوف
  
  دمی محی برات توضمی بذار نهارمونو بخوری هستی تو الان عصبانساینک_
  
  دمی چسبشتری بهم نگاه کرد که باعث شد شلوار لازم بشم کولمو بی طورهی

  
  ید حرف بزن لعنت_ساینک
  

   شدی نمینطوری گفتم ای بهش مدی نداشتم بای اچاره
  
  یشی نمی عصبانی قول بددی بای ولدمی محی خب برات توضیلیخ_
  

   مشکوک شدشتری حرفم بنی با اساینک
  

  ؟یمگه کجا بود_ساینک
  
  ی حساسیادی نبودم تو زی بدهیجا_
  

   اونجا آره؟ی حساسمو رفتیدونیم_ساینک
  
  سای نداشتم نکیچاره ا_
  

   نه؟ای ید کجا رفته بویگیم_ساینک
  
   هان؟یکنی کار میاصلا بگو تو الان خونه چ_
  

 زنگ زدم یستی خونه ندمی خرت و پرتو که جا گذاشته بودم بردارم که دی سرهیاومدم _ساینک
 که ی بارنی نگرانت شدم خواستم بگردم دنبالت که آخری زنگ زدم جواب ندادی هیجواب نداد

 یگردی برمی کنمی موندم ببنیدم به خاطرهم شی عصبشتری خونم بی گفتیزنگ زدم جواب داد
   آره؟زتهخونه کاره هررو

  
   انداختمنیی هم بستمو سرمو پای روچشمامو

  
  جوابه منو بده_ساینک
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  : گفتمیفی ضعی صدابا
  
  آره_
  

  دمیترسی بود از عکس العملش واقعا می عصبانی بالا آوردمو بهش نگاه کردم حسابسرمو
  
  کنمی کار میی جاهیاعت دوازده از ساعت هشت تا س...من...من_
  
   قدم ازم فاصله گرفتهی بهم نگاه کرد ی جا خورد با ناباوری که زدم حسابی حرفاز
  

   امکان ندارهنینه ا...نه_ساینک
  
  شهی می هفته اهیچرا امکان داره _
  

 هی برات تهوی خواستی برات گذاشتم؟مگه من هرچی من کمبود؟مگهی چرا لعنتیول...یول_ساینک
  م؟نکرد

  
  شدی مری گونم سرازی رواشکام

  
 تا یدی خرجمو می اما همش داری با من نداری نسبتچی مشکل دارم تو هنیمنم با هم_
   بخورمی تکونهی منم دی؟بای؟هان؟تاکیک
  

 به پشت گردنش ی دستدوی موهاش کشی توی چنگی فک منقبض شدشو کنترل کردو عصبساینک
  دیکش

  
  آره؟ با تو ندارم ی نسبتچیمن ه_ساینک
  
 ی دارتی فقط در قبالم حس مسئولی تا خرجمو بدیستی تو که واقعا داداش من ننهیمنظورم ا_

  نیهم
  
  : نعره زدی بلندی حرف از خشم فوران کرد با صدانی ادنی شنبا
  

 حسو نسبت به من نی پس چرا توهمتهی آره؟اگه من حسم به تو حس مسئولتیحس مسئول_ساینک
   هان؟یندار
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 از بابت صبحونت المی نهاروشامتو آماده کردم قبلا که اون دوتا بودن خشهی همنیب بسایدارم نک_
  تم؟ی نگران سلامتشهی همینیبی نمکنمی خودم صبحونتم آماده منی الان ببیراحت بود ول

  
 یی هاتی مسئولنی همچهی خدمتکار گرفتم که ت؟آره؟مگهی مسئولیذاری منارویتو اسمه ا_ساینک

  ؟آررررره؟ی خونم؟خدمتکاریه هان؟ نوکرمدرقبال من داشته باش
  
 شتری برات بسازم تا بی آرومطی کنم محی سعنکهی اه؟جزی خونه چنی ای من توتیپس مسئول_

   باشم؟تی برات غذا درست کنمو به فکر سلامتنکهی ا؟جزی کارات تمرکز کنیرو
  

 زهی چهین فقط  تو در قبال متی مسئولی کارشناس روح و روان؟لعنتای ی اهیدکتر تغذ_ساینک
 فقط به ی داشته باشی هر کمبودی فقط لب تر کنی لازم داشتیزی چوی خودت باشیمراقب سلامت

 من ی تا وقتادی کنم بعد برو کار کن اونقدر کار کن که جونت در بشی اگه نتونستم تهیمن بگ
  یدی فهمی کنی شونه خالتتی مسئولنی از ادمی اجازه نمکشمی مسزندمو نف

  
   اشکام روون شده بودندمی زد لرز کهی دادبا
  
   باشمی سر بار کسخوامینم_
  

  باز شروع شد_ساینک
  

   زدو نعره زدی کلافه دوره خودش چرخساینک
  

   شروع شدستی سرباره من ننی انکهیباز جروبحث سره ا_ساینک
  
   آروم از پله ها بالا برمی طور عقب عقبکنی همی غضب جلو اومد که باعث شد منم با نگرانبا
  

 با هر ای گفتمی ندارم باهات بهت می تعارفی سربارم بودیستی سرباره من نیتوهه لعنت_ساینک
 منه که خرجتو بدم فهی وظنی ای تو اگه سرباره منم باشکردمی مرونتی بنجای که بود از ایروش
   برطرف کنمازاتوی منه که نفهیوظ

  
   تلخه براتقتی حقرشی چرا پذی در قبال من نداری افهی وظچیتو ه_
  

   تر اومده بود مشکوک بهم نگاه کردنیی پای صداش کمکهی در حالساینک
  

   کمهشی ساعت کارنقدری که ایکنیکجا کار م_ساینک
  

   سوال بودنی بخش سخت ماجرا جواب دادن به همدمیلرز
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  یگی نمیزی چوی گرفتیچرا لالمون_ساینک
  
 از سای نککهوی لب باز نکردم ارهیرم م سیی چه بلاکنمی کار می بفهمه چنکهی نگفتم از ترس ایچیه
  :دی غردی تهدی و خشم با چاشنی گرفت با ناباورجهی نتهی سکوت من فقط نیا

  
   دلارامی شدینگو منش_ساینک
  

 نکهی حرفش همی زده بشه رودیی کارم باعث شد مهر تانی هم بستم که با ای محکم روچشمامو
 ری گونم سرازی جایشدت سوخت اشک از جا طرف صورتم به هی کهوی بدم حیخواستم براش توض

 و سوختی از چپ کله صورتم به شدت مای از راست خوردم دمی زد که اصلا نفهمی طورهیشده بود 
 از کنارم رد شدو از پله ها با خشم بالا رفت آروم کناره پله ها سر ی حرفچی هون بدکردیدرد م

 هم فشار ی هم بستمو لبامو رویحکم رو شده بودن چشمامو مری اشکام به شدت سرازنییخوردم پا
   کارو بکنمنی بدم تا قانعش کنم که من مجبورم احی فرصت نداد براش توضی نزنم حتغیدادم تا ج

  
 دسته آدما بود نی هم جزو همسای اعتراف کرد نکشونی به نفهمدی قانع کرد باشهی هارو نمیبعض

 منتظر نموند ی زدو رفت حتیلی سی به راحتکردی عاقلانه فکر نمزدویهمش حرف خودشو م
 بالاخره جوابشو کنمی کارش سکوت نمنی من دلارامم به راحت در برابر ایجوابشو بدم ول

  ....دمیم
  
 گشنم بود از صبح یلی بخورم آخه خیزی چهی برم آشپزخونه خواستمی اومدم منیی پله ها پااز
 لم داده بود ونیزی تلویلو ضعف کرده بودم بدون توجه بهش که جی نخورده بودمو حسابیچیه

 آب خواستم برم وانی لهی آشپزخونه که بودم بعد از خوردن یگذشتمو به سمت آشپزخونه رفتم تو
   صداش خدشه انداخت رو اعصابمکهوی که می داری چنمی ببخچالیتو 
  

 ی شونه خالتتونی از مسئولتیری به خمی بخوریزی چهی رونی بمیبرو خودتو اماده کن بر_ساینک
  دیدکر
  

  : زدمو از کنارش رد شدم گفتمی که بهش تنه ای زدمو در حالیپوزخند
  
   داشته باشمیتی مسئولنی همچهی ستمیبه قول خودت نوکرت که ن_
  

  یدی ملیچه جالب حرفه خودمو به خودم تحو_ساینک
  
  ارمی بادتی خاطرات گذشترو ی طورهی دی بای گرفتی فراموشیوقت_
  

  :گفت که کلافه رونی برم بخواستم
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 بهتره ییای بی بخورم خواستیزی چهی رستوران رمی منکه دارم مستی نمی حرفا حالنیمن ا_ساینک

  رمی مذارموی وگرنه جات میخودتو زودتر اماده کن
  

 تو می رستوران از طرفرهی که داره مالغوزی نی بهش نگاه بکنم به سمت اتاقم رفتم خب انکهی ابدون
 باهاش اصلا حرف نزنو محلشم نذار فقط به فکره ی ولیاش بر گشنته بهتره توهم باهیهم حساب

   بسنوی کردن شکمت باش همریس
  

 وقت ازم هی سای که اگه نککردمی فکر منی داشتم به اکردمی طور که داشتم خودمو آماده منیهم
 حامده اون وقت حسابم صددرصد با سمی رئفهمهی اسمشو بگم میکنی تو کدوم شرکت کار مدیپرس

 کنمی که اونجا کار مفهمهی بترسم من قراره باهاش حرف نزنم پس نمدی اصلا چرا بانهیلکاتبکراتم ا
  والله

  
 به راه افتادم بعد از بستنش ی به سمت در خروجلمی بالا انداختمو بعد از برداشتن موبای اشونه

 دمی رسنگی بالاخره به پارکقهی فشار دادم بعد از گذر چند دقنگویسوار آسانسور شدمو دکمه پارک
 ی که روشن بودو منتظر من بود به سمتش رفتم حسابنشی ماشدنی چشم چشم کردم که با دیکم

 رستوران سوار رمی دارم باهاش مادی که نشون بدم اصلا خوشم نمی توهم کرده بودمو طوراخمامو
   خارج شدنگی راه انداختو از پارکنوی ماشی حرفچیشدمو سگ محلش کردم اونم بدون ه

  
  نمی ببیون روز اادین

  
   ندارمیی دلت جاتو

  
   توی شه از گوشپاک

  
   عکسامو شمارماسممو

  
   تو مثل الکلهی چشماییرای گحس

  
   جات شبا منو مست و الکلهیی تنهاوینر

  
   کن که الانبغلم

  
   تو مونده برامبغله

  
   اغوش آرامشمهاون
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  کشهی داره منو مینطوری اکه
  

   کن که الانبغلم
  

  م تو مونده برابغله
  

   اغوش آرامشمهاون
  

  کشهی داره منو مینطوری اکه
  

  ی مننفس
  

  ی عشقه منتو
  

  یبی تو همه جوره دارم حس عجبا
  

  ی ماله منتو
  

  ی فاله منتو
  

  نی زمی فرشته روهی تو انگار دارم با
  

   کن که الانبغلم
  

   تو مونده برامبغله
  

   اغوش آرامشمهاون
  

  کشهی داره منو مینطوری اکه
  

 نداشتم پس بهتره بگم ردش روی من که کسی بود اما خب ولیقشنگ و آروم بخش اهنگ شییخدا
  کردمی مدای خودم پی برارویکی دی الان بانیکنه وگرنه هم

  
  ی اهنگ مسخررو ردش کننی اشهیم_
  

   اهنگو دوست دارمنی من اشهی نمرینخ_ساینک
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   من ازش متنفرمی ولیخب به من چه که دوست دار_
  
 بشه از لجش دستمو ی رو فشار داد که باعث شد اهنگ از اول پلوزیکمه پرو لج من از عمد داز

   مچ دستمو گرفت و ولش نکردعیبردم تا ردش کنم که سر
  
  ولم کن_
  

  یزنیبهش دست نم_ساینک
  
   ولم کنگمی دست خودمه بهت مارمیاخت_
  

  کنمی دست خودمه تا نخوام ولت نمارمیمنم اخت_ساینک
  

 دستمو ول کرد از شدت خشم نفس نفس زدم با سادوی وانی ماشدمی فحشش بدم که دخواستم
 ی شدم تمام حرص خودمو روادهی باز کردمو پنوی منتظرش بمونم دره ماشنکهی بدون اتیعصبان

   ازش نموندیچی کردم چنان درو محکم بستم که احساس کردم هادهیدرش پ
  

  : بود گفتنی ماشی هنوز توکهی درحالتی با عصبانساینک
  

  شکست_ساینک
  
 خوشم اومد به خاطر دمی دشوی نگاه عصبی لجش درو باز کردمو دوباره محکم بستمش وقتاز
 دروباز کردم نباری اکردنی به ما توجه نمی بود ولیعنی نبود ی به اطراف نگاه کردم کسنیهم

  که بهم زده بودیلی بود از لج سمی به خاطر گشنگنیمحکم چنان با پام بستم که پدرش در اومد ا
 چشمام گرد کهوی صحنه مقابلم دنی بسته نشد با دنباریدوباره بازش کردم و محکم بستمش که ا

 بار هی شکست نشی دره ماشی جدی خاک به سرم جدی بستمش که باز بسته نشد واگهی بار دهیشد 
 دادی خورد فرمونو در حد خورد شدن داشت فشار مسای خواستم ببندمش که چشمم به نکگهید

  زدی میدیستاش به سف که دیطور
  

  : گفتدیلرزی که از شدت خشمش میی با صداکردی که با غضب داشت به فرمونش نگاه مهمونطور
  

  اوردمی سره خودتو خودم نیی بلاهیبرو دلارام برو تا _ساینک
  
 گونه هام گر ی کمکردمی شدمو وارد رستوران شدم احساس ممی جعی حرفش سرنی ادنی شنبا

 کار ی خدا حالا چی انی همارمی لجشو در بخواستمی بشکنم فقط منشوی ماش قفلخواستمیگرفتن نم
   بهش نگاه بکنم؟ییکنم؟با چه رو
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 بود شلوغم بود ی رفتم که چهارنفره بود رستوران بزرگ و باکلاسی خالی صندلزوی مهی سمت به
ور شده بود  ها نشستم اشتهام کی از صندلیکی ی رودموی کشی پر بود پوفایزوصندلی همه مبایتقر
 شدو روبه روم با دای پسای چه قدر گذشت که سروکله نکدونمی در عوض دلم خنک شده بود نمیول
 نهی من بشی جلورغضبی منهی عینطوری تا آخر اخواستی الان منی ای توهمش نشست زکیمااخ

  غذامو کوفتم کنه؟
  

 حیذا سفارش داد منم ترج نظره منو بپرسه غنکهی به منو نگاه کرد بدون اسای که اومد نکگارسون
 یلی بکنه چون خرممی ستونستی نداشتم تازه میدادم فعلا سکوت کنم با خوراک گوشت مشکل

 س پرهی که افتاده بود دوباره اشتهام کور شد فکر کنم ی افتادن اتفاقادی با به کهوی یگشنم بود ول
  !! کنهرمیس
  

  
  

 افتادم اون می رستوران اومده بودانیاهه ک که همری اون شبادهی ور رفتم زمی می با گله رویکم
 سارمی داشتم نکروی چه قدر زود گذشت اون موقع ها امی هری بخادشیشبم چه قدر خوشگذشت 

  دمی هم دارم از دست مساروی نککنمی از دست دادمو احساس مرویداشتم اما الان ام
  

  ؟ی کنی عذرخواهییخواینم_ساینک
  

   کمتر شده بودنی بود اما نسبت به داخل ماشیهنوزم عصبان بالا آوردمو بهش نگاه کردم سرمو
  
  نتوی ماشش؟ندزدنی بستیچه طور_
  

  میری تا خونه مادهی پیبا پا...رمی بگنیبه خدا اگه ماش... بدرکدنشیدزد_ساینک
  
   چه قدر فاصلس؟یدونی مساینک!!؟؟یچ_
  

  یشکوندی نمنموی دره ماشیخواستی که هست مینیهم_ساینک
  

   انداختمنیینگامو ازش گرفتم سرمو پا دموی کشیپوف
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  ؟یکنی کار میحالا چ_
  

   عوضش کنمبرمشی موند فرداا منمی ماشمی اگه تا غذامونو خوردیچیه_ساینک
  
  ؟یکنی نمرشیچرا تعم_
  

   عوضش کنمخوامی وقته میلیخ_ساینک
  

و فروخت  بنز داشت بنز خوشگلشنی دستش بود قبل از ای دوسالهی بای تقرنی ماشنی ادمی کشیپوف
   دوست دارهیلی خی معلومه شاستدی خرنویا

  
  ارمی لجه تورو در بخواستمی درو بشکونم مخواستمیمن نم_
  

  دونمیم_ساینک
  
  : بهم نگاه بکنه گفتنکهی تعجب بهش نگاه کردم بدون ابا
  

  شهیولش کن شکست که شکست بدرک با جروبحث کردن درست نم_ساینک
  

 دوسش داشته شدی بود که باعث مشی مردونگنیتو چشمم هم قدر مرد بود که اصلا نکوبوند چه
   بود که تا الان ولم نکرده بودیباشم واقعا رفتاراش برام مهم بود آخه اون تنها کس

  
 الان همراهه میزنی باهم حرف می فقط تلفنگرفتی از من سراغ نمادی که شوهر کرده بود زالهام

 رو ی اگهیونم فقط دوبار اومد جز الهام هم کسه د ماه عسل کانادان قبل از ماه عسلشیپژمان برا
 کردم پنهون سای هرچند از نکزنهی بار بهم زنگ مهی هر هفته باینداشتم اها حامدو هم داشتم تقر

 ی ولهی کارشترشی بزنهی گفت هرروز بهم زنگ مشهی مبای شرکتش شدم تقری هفته که منشنی ایول
 سره مونهیهوامو داشته باشه هرچند واقعا هم داشت م خوادی و معلومه که مپرسهیخب احوال هم م

 ه کی از قبل دوسش داره طورشتری بی قلبم کمکنمی احساس می اون الان همه کسم بود حتساینک
   بشمری شرمنده امی کمشهی خلوتام باعث می اوقات تویگاه

  
  ؟یچرا ساکت_ساینک
  
   زدن ندارمی برایحرف_
  

  ی روش نزد چسب زخمهیلبت زخم شده چرا _ساینک
  
  ستی مهم نادیز_
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  دی کشی پوفساینک
  

  خوامیدست خودم نبود معذرت م_ساینک
  

   شدمرهی شرمندش خی بالا اوردمو به چشمانگامو
  
  ؟ی کار کرده بودم که کتکم زدی مگه من چسای نکی تو زدیول_
  

  ی ازم پنهون کرده بودوی شده بودی منشنکهیبرام تحملش سخت بود دلارام مخصوصا ا_ساینک
  
   شدن چشه؟یمگه منش_
  

  ؟ی شدی منشی چرا رفتی بهش نداریازی تو که نستیچش ن_ساینک
  
 بالاخره زن ی خرجمو بدای ی مراقبم باشیستی که نشهی کم کم به فکره خودم باشم همدیبا_
  کنهی مطمئن باش ارتباطمونو قطع می داداشمنهی تو عستی نشی زنت که حالیریگیم
  

 قصدشو یعنی هنوز زن نگرفتم ی و شش سالمه وقتیافته من الان س ی نمی اتفاقنیهمچ_ساینک
  ندارم

  
  یریگیبالاخره م_
  

 بچه ی نه اون موقع هم زوده هروقت براای رمیگیهروقت تورو سروسامون دادم م_ساینک
  رمیگی راحت زن مالی اون موقع با خدمی خریسمونیخواهرزاده هام س

  
  خواد؟ی مرمردی پی موقع ک؟اونیری زن بگی گرفتیسمونی من سی نوه های برای وقتییخوایم_
  

 منو خواهرخودش ی چرا هرچدونمی کردم نمی چپ چپ بهم نگاه کرد که تک خنده اساینک
 و شش سالش ی سسای الان نه درسته نکی اومد ولی اومد قبلا خوشم می خوشم نمادی زدونستیم

   اومدیبود اما اصلا بهش نم
  
 که قبلا دوست داشتم و ی چیعنی مزخرفات فکر نکنم نیادم به ا دحی حرفا شدمو ترجنی االیخیب

  الان ندارم
  
  : گفتمی حالت ناز خاصهی با
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 اون موقع شوهر دمی برادرزاده هام پستونک خری آقا من هروقت تونستم براکنمیمن شوهر نم_
  کنمیم
  

  : گفتی حالت متفکرانه بامزه اهی با ساینک
  

  ؟ی تا برادرزاده داشته باشی؟اصلا مگه تو داداش داربرادرزاده؟کدوم برادرزاده_ساینک
  

  بردی داشت منو از رو می چه طورنی بهش رفتم ببی غره اچشم
  
  ؟یپس تو کشک_
  

  ارهی بای من ده سالم بوده مادرم دوباره حامله شده باشه تورو به دنی وقتادی نمادمی_ساینک
  
  دی حرص صداش زدم خندبا
  

 خبر خوشحال کننده هم هی پژمانه یت از برادرزاده بچه ها منظوردونمی کردم میشوخ_ساینک
 موقع ی که از حرکات اون دوتا معلومه زودتر از اونچه که فکرشو کننطوری انکهیبرات دارم ا

  شوهر کردنته
  
   پژمان قبول کرده بعد از سه سال بچه دار بشنگفتیاتفاقا الهام م_
  

 نی و شش سالشه مطمئن باش همیمنه س پژمان چندسالشه؟همسن یدونیسه سال؟تو م_ساینک
  ینیبی حالا ممیخری بچه میسمونی براشون سمیریامروز فرداس باهم م

  
   بهش نگاه کردمی سرمو بالا آوردمو با تخسی ولدمی کشیپوف

  
  ؟یستی تو داداش من نیچه طور من خواهرتم ول_
  

   بالا دادییابرو
  

  ی گفته تو خواهرمیک_ساینک
  
  یدی به خرج متی روم حساسنقدری انیهمخودت اصلا به بهانه _
  

  گمی الان نمی ولگفتمیمن قبلا م_ساینک
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 من هروقت ی نوه های برای گفتشی پقهی چند دقنی هم؟اصلایگی دروغ م؟چرای چیعنی_
  رمیگی منم زن میدی خریسمونیس
  

   نوه خواهرمی تو گفتم برای نوه هایاولا من نگفتم برا_ساینک
  
   حرص بهش نگاه کردمبا
  
  ه؟یخب فرقش چ_
  

 من کهی درحالی خودت جا زدی منو به بچه های که شما خودتون خواهرزاده هانهیفرقش ا_ساینک
   الهام بودیمنظورم بچه ها

  
 ی سرخ شدم چشمام حسابی خجالت حسابی بهش نگاه کردم از شدت تعجب و کمی ناباوربا

 یعنیستم؟ی خواهرش نگهی من دیعنی جهت بهش نگاه نکرده بودم پس نیگردشده بود تا حالا از ا
 شم؟حتمای مشی پس چستمی اگه خواهرش نیول...یدونه؟ولی خواهرش نمهی منو به جاگهید

  دونهی مودش آره منو دوست خقشمیرف
  

  ؟ی چه قدر ازم متنفرنمی بهم بگو ببرونی بای بحث بنیحالا از ا_ساینک
  

   فکر نکنمیچی به هاموی برونی کردم به خودم مسلط باشم تا بتونم از فاز حرفاش بیسع
  
   که ناکجا آبادت بسوزهی طورکنمی متتی بدجور اذی کنتمی اگه اذی ولستمیازت متنفر ن_
  

   کردی بعدش خنده مردونه ای چشماش گرد شد ولی حرفم اولش کمنی ادنی با شنساینک
  

اکجا  نیگی معی رو سررسهی که به ذهنت می هر حرفیزنی حرفتو رکو راست مادیخوشم م_ساینک
  ه؟ی چگهیآباد د

  
   که نزدمی گفتم؟حرف بدیمگه چ_
  

   زدی نگاه نادر بهم کردو لبخندهی ساینک
  

 هم دوست دی به اندازه خورشرسهی روز به آخر مهی دوست ندارم چون انوسیبه اندازه اق_ساینک
  شهی وقت کم نمچی به اندازه روت دوست دارم که هکنهیندارم چون غروب م

  
  د؟ی جملات بلدنی هم از ااوه نه بابا شما_
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   بلدم همشونم وصف حاله خودتونهنای از اییاوه چه جورم تا بخوا_ساینک
  
  یاری نی وقت کموکسرهی زنه خودت تا ی بذار برای به من بگخوادینم_
  

   سهم اونو فراموش کنمشهی اون جدا کنار گذاشتم مگه مینگران زنه من نباش برا_ساینک
  
 سهم اونو فراموش شهیمگه م" گفت ی شد وقتمی حسودی کمسایه به زنه نک چرا اما ناخواستدونمینم

   شدکی از قبل حسم تحرشتری شدم بی طورهی "کنم
  

  ی شد ساکت شدیچ_ساینک
  
  یچیه_
  
   بمونهمهی باعث شد حرفامون نصفه ننی گارسون با سفارشامون اومد به خاطرهمکهوی

  
 می بمونی سکوت باقنی ای نگم و تویزی چ دادمحی ترجمی سکوت درحال خوردن غذامون بودیتو

 ی حساهی فرو برم الامی فکروخی توی باعث شده بود بدجورسای امشب نکضی ضدونقیحرفا
   پونزده شونزده سالهی دخترانی انهی عیی داشتم فکرایبچگونه ا

  
   و هفت سالم بودستی مگه من چند سالم بود؟فقط بی گلوم نشست ولخی بی بدبغض

  
   کردی از نوشابشو خورد بهم نگاهیه تموم کرد کم غذاشو کساینک
  

  ؟ی شدریس_ساینک
  
  میاه_
  

  ی غذارو دوست داشتنی اادمهی ی نخوردیادی ززیتو که چ_ساینک
  
   درستهیاز عمد سفارش داد_
  

   مورد علاقه منو ندارن خب ماله تورو سفارش دادمی غذادمیاز عمدم نبود د_ساینک
  
   فکر کنم داشتنایول_
  

  : هول کرده گفتی معلوم بود کم کهساینک
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  من گشتم نداشت_ساینک
  
  یگی خب تو راست میلیخ_
  
  : نگاهام فرار کنه گفتری زنکهی کردم که با اخم به خاطرای تک خنده ای تخسبا
  

   بزنم دره خودش بازهستموتوی رستی حساب کنم توهم برو سوار شو لازمم نرمیم_ساینک
  

  شدی پرو مینطوری ااوردمی خودم نی به روادی زیول شرمنده شدم ی حرفشو گرفتم کمطعنه
  

  : گفتمشدمی پا ممی صندلی طور که از روهمون
  
   سرمیفدا_
  
 شده نگامو ازش گرفتمو راه افتادم از ی چه شکلافشی قنمی بهش نگاه بکنم ببنکهی بعد بدون او

ند اصلا  بودنش هرچدهی رفتم خوبه خداروشکر ندزدنشیرستوران که خارج شدم به سمت ماش
  گهی دنهی هم ای بلندو رنگ مشکی شاستهیمعلوم نبود که در بازه خوب

  
 رونی بشمی امکان داره در باز بشه اون وقت پرت منمی که بشنجای باز کردمو سوار شدم پوف ادرو

 ی پرت کردم پشت خودمم با هزار زورو زحمت داشتم سعفموی جلو کی از صندلشمیرشته رشته م
 زده شدو دره موتی رکهوی کردمی که داشتم تلاش منطوری همشدی نمیت و برم اون سمکردمیم

   من چشماش گرد شددنی سوار شد با دنکهی همسای باز شد نکسایسمت نک
  
   نگام نکنینطوریا_
  

  هی چه وضعنیا_ساینک
  
  یفهمی برم اون ور مسایوا_
  

   نبودمی خوبطی شرای معذب بودم آخه اصلا توسای نکی زور زدم تا پام رد شد جلودوباره
  
   کردری پام گییآ_
  

 ببرم پشت ی منو آزاد کرد که باعث شد پامو به راحتی شدو پالی به سمت راستش متمای کمساینک
 خودمو جمعوجور ی کمشدی خب چون جام نمی ولدمی پشت دراز کشی صندلی راحت روالیبا خ

  کردم
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  شییآخ_
  

 خودم ی حسوحاله خودم بودمو داشتم برای تکون دادو راه افتاد توی به نشونه منفی سرساینک
 به خنده هامون ی حتمی که باهم داشتیی به کارهامون به کلکلاسای نکی به حرفاکردمی مالیفکروخ

   عادت کرده بودمی برام سخت بود بهش بدجورسای از نکییچه قدر جدا
  
  :دمی پرسی بودم با لحن سوالدهی که پشت دراز کشی همون حالتیتو
  
  ؟یستی ات نندهین آ نگراساینک_
  

  گذرونمی می طورنی همشمی باشم نصفشو اومدم بقدینه چرا با_ساینک
  
   نصفشو اومدم انگار شصت سالشهگهی می طورهی_
  

  گهی نصفشو اومدم دبای سن آدما تا هفتاده منم تقرنیانگیخب م_ساینک
  
   خودم نه از الهام راحته اما از بابتالمی شه خی می آخرش چدونمیاما من نگرانم نم_
  

  شهینگران خودتم نباش توهم عاقبتت مثل الهام م_ساینک
  
  واقعا؟_
  
 کلا خودمو زدم به اون راه و دمی خجالت کشی حرفو زدم که خودم حسابنی با ذوق ای طورهی

   توجه پشت سر گذاشتمی بسارویچشم غره نک
  

   به خدایی پرویلیخ_ساینک
  

   کردمی خنده اتک
  
  ؟ی داری راحت باشم مشکلمقی رفشهی پخوامی مهیخب چ_
  

 چشمک باعث هی بهش زدمو با ی شد لبخندرهی بهم خنهیی کردو از آریی حالت چشماش تغساینک
 که خوشحال شده از فهموندی بهم می قوبی حس عجهی اما دونمی بزنه نمیشدم اونم لبخند محو

 به قوله یعنی شهی می من چی زندگنی اخره ایعنی اوردمی اونو داداش خودم به حساب ننکهیا
  شد؟ی الهام منهی عقبتم اخرعاساینک
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 هم بسته بشه به خصوص ی خواننده باعث شد چشمام ناخوداگاه رونی دلنشی پخش شدن صدابا
 دادی قلقلکم می قشنگی حساهی آروم همراهش شروع کرد به زمزمه کردن سای گرم نکی صدایوقت

  هی فکره مسخره اکنمی هرچند احساس مخوندی من می داشت براکردمیاحساس م
  

   منی براهاتیدلتنگ
  

  خورمی غمترو مخودم
  

   توروذارمی نمتنها
  

  برمی از تو دل نممن
  

   شونه هام بذاری روسر
  

   کن به منهی هددرداتو
  

   صبور تو منمسنگ
  

   کن به منهی و تکایب
  

   گاهتمهی تکمن
  

   همراهتماروی
  
   آهتمدرمون

  
   عـــــــاشقتممن

  
  و منی که داری وقتتا

  
   نخورزوی چچی هغصه

  
   مثل کوه پشت تواممن

  
   آرزوهات دل نبراز

  
  یتونی هستم می وقتتا
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  ی برسییخوای می هرچبه

  
   توی دارم فدایهرچ

  
  ی تو مثل نفسبرام

  
   کشم توروی که منفس

  
   تنمی توکنمی محس

  
  کنمی تو حس مکناره

  
   عاشق شدنمعاشق

  
   گاهتمهی تکمن

  
   همراهتماروی

  
   آهتمدرمون

  
   عـــــــاشقتممن

  
 که ی طورشدی هرلحظه گرموگرم تر مسای نکی صدانیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی

 سای نکدی شاندهی باشم به همه اتفاقات آدوارمی امشدی باعث مکردیداشت گرماشو به قلبمم منتقل م
 لی خودم تشکی برای زندگهی منم بالاخره شدمی بالاخره منم مثل الهام خوشبخت مگفتیراست م

  دونهی خدا می حالا کدادمیم
  

 بزن عقب که خودش سای دوباره گوشش بدم خواستم بگم نکخواستی که تموم شد دلم مآهنگ
  .....می ده بار اون اهنگو گوش کردی خونه بالامیدی رسی کارو کرد تا وقتنیهم
  
  سادمی واسای شم که با حرف نکادهی خواستم پنی ماشاز
  

  نیبش_ساینک
  

   بستمو بهش نگاه کردمی به آرومنباری ادرو
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   باهات حرف بزنمخوامی منی جلو بشایب_ساینک
  
 توهم برده بود معلوم بود ی شدمو دره جلورو باز کردمو کنارش نشستم اخماشو کمادهی پنی ماشاز

   افتاده بودری گی دوراهنیب
  
  سا؟ی شده نکیزیچ_
  

   راستشو بهم بگوپرسمی سوال ازت مهیدلارام _ساینک
  
  باشه_
  

  ؟یازم خسته شد_ساینک
  
  زدی بود که می چه حرفنی تعجب بهش نگاه کردم ابا
  
   ازت خسته شده باشم؟دیچرا با_
  

 حالت چشماش کردمی بالا آوردو بهم نگاه کرد چشماش پر از علامت سوال بود احساس مسرشو
   کرده انگار مثل قبل نبودرییتغ
  

  ؟ی برشمی از پییخوایچرا م_ساینک
  

 باعث ینطوری سوالو ازم بپرسه بهتره دربارش باهاش حرف بزنم انی بالاخره ازدمیم حدسشو
 منو اون نکهی امیری بگی جدمویگفتی به خودمون می که از همون اول هیی دروغای سرهی شهیم

   ندارهقتی حقکهی در حالمیزنی حرفو منی که امی خودموننی امیستیواقعا خواهربرادر ن
  
 سر بار تو خوامی زشته نمکنمی می الانم دارم با تو زندگنکهی هممیباهم ندار ی منو تو نسبتساینک_

 دختر اگه هی ی خاستگاری بری وقتگهی فکرشو بکن چندروز دی باشندتمی به فکره آدیباشم تو با
  شهی می چیدونی می خونه بودهی ی توگهی دختر دهیبفهمه که با 

  
   ندارهی مشکلچی موضوع هنی من با اندهیه آ اتفاقا نباش من مطئنم زننیتو نگران ا_ساینک
  
   نباشهینطوری ادی؟شای مطمئننقدریاز کجا ا_
  

  اگه با خودش مشکل داشته باشه اون وقت حق با توهه_ساینک
  
   داشت؟ی چه ربطی چیعنی_
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 که با ی چیعنی به خودش مشغول کرده بود ی گفت اما ذهنه منو بدجوریالیخی بدوی کشیپوف

  خوردی آب میلی حرفش واقعا خنی باشه اخودش مشکل داشته
  

  ؟یکنیکجا کار م_ساینک
  
  میبگم تا از نون خوردن بنداز_
  

  بگو دلارام_ساینک
  
  گمینم_
  

   بگوگمیدارم بهت م_ساینک
  
  ن؟یی پایاری سقفشو بی بگم برگمینم_
  

  کنمی کارو منیلازم باشه ا_ساینک
  
  ساینک_
  

  دی توموهاش کشی نگه کلافه دستیچی هگهی با حرص صداش زدم باعث شد ساکت بشه و دیوقت
  

  یدی فهمی بریاز فردا حق ندار_ساینک
  
  رمی من میول_
  
   خشم بهم نگاه کردبا
  
  درکم کن مجبورم_
  

   شدرهی روبه روش خواری به ددوی توموهاش کشی دستیکلاف
  
   شرکت قابل اعتمادهنی نکردم اما ادای پی درستهی جای دنبال کار گشتم ولیلیخ_
  
  تم برگشت سمبه
  

   مورد اعتمادت شد؟ی زودنی به ایکنی توش کار می هفته دارهی_ساینک
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  شناسمی که مسشوی رئی ولکنمی شرکت کار می هفتس توهی_
  

 دستمو به سمت بازوش بردمو بازوشو عی ذهنش منحرف رفت سرکنمی منقبض شد احساس مفکش
   شددهیکش ذهنش به کجاها ستی چون معلوم نکردمی می کارهی دیگرفتم با

  
   حامدهسشی رئمیلی اونجا فامسی که با رئنهیمنظورم ا_
  

   حرف چشماش گرد شد با تعجب بهم نگاه کردنی ادنی با شنساینک
  

  ست؟یمگه خارج ن_ساینک
  
  هست_
  

  ...پس...پس_ساینک
  
 کی شرری با امزدی دربارش حرف مری که امهی همون شرکتنی اکنهیشرکتو از راه دور کنترل م_

  بوده
  

 لبه در ی دستشم رویکی پاش گذاشت اون ی زد نگاشو ازم گرفتو دستشو روی پوزخندساینک
  گذاشت

  
  رتتیتوف به غ_ساینک
  

   بود؟ی با کقای الان دقنی گرد شد اچشمام
  
  ؟یگی می داری ک؟بهیچ_
  
  :دی حرص غربا
  

   اونجا کردهی دونگو به اسمت بزنه تورو منشهی حداقل نکهی اهیبه جا_ساینک
  

   توهمدمیکش اخمامو
  
 داد شش دونگو به اسمم بزنه قبول نکردم شنهادی اونجا باشم اتفاقا پیمن خودم خواستم منش_
   چه قدر اصرار کردم تا اجازه داد که اونجا کار کنم حاظر نبود قبول کنهیدونیم
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  ادی باهاش کنار بتونهی معلوم بود نمدی کشی پوفی عصبساینک
  

  کنمی مدای کار خوب برات پهی گردمی خودم می کار کنششی پدایاوضاع بدتر شد خوشم نم_ساینک
  
  ی پسره لجنی با انقدری خارجه درضمن چرا تو استی ننجایاون خودش ا_
  

  ادیازش خوشم نم_ساینک
  

  دمی کشیپوف
  
   بذار کنارروی من موافقت کرده پس لجبازطی اون باهمه شرامونمی من همونجا مساینک_
  

 بهتر دمی کشی هم فشار دادو دوباره نگاشو ازم گرفت پوفی روی کم کرد لباشوی بهم نگاهساینک
  شدی دعوامون مرفتوی هم بالا می وگرنه دوباره صدامون رومیبود تمومش کن

  
 بسته شدن ی که گذشت صداهی آروم به حرکت در اومدم چندثانی شدم با قدماادهی پنشی ماشاز

 ادهی پنی از ماشساهمیعث شد بفهمم که نک در باکی قفل شدن اتوماتی و پشت سرش صدانیدر ماش
  می قدمامو آرومتر کنم تا باهم سوار آسانسور بشکردمی می ندادم سعیتیشده اهم

  
 دادم هی باز شدن در آسانسورو که فشار دادم باعث شد در باز بشه وارد اتاقک شدمو بهش تکدکمه

 از کردی سمت آسانسور حرکت م آروم بهی نگاه کردم اونم داشت با قدماسایبا اخم منتظر به نک
  دمی کشی بگه پوفتونستی بزنه اما نمی حرفخواستی انگار مدیباری میسروروش کلافگ

  
   جناب؟ییای تندتر راه بی کمییخواینم_
  

 قدماشو تند کردو سوار شد دکمه بسته شدنه درو ی با اخم سرشو بالا آوردو بهم نگاه کرد کمساینک
 خوب ی بوالیخی بکردمی می هم بستم سعیحرکت کرد چشمامو روفشار داد که آسانسور شروع به 

 بگم که قراره حامد سای به نکی چه جورنکهی که داشتم فکر بکنم به ایعطرش بشمو به نگران
 من راحت بشه اون الانشم مخالفه تی از بابت امنالشی شرکت باشه تا خی خودش شخصا روردهبرگ

   موضوعهنیا
  

   کنریرو ختم بخ ماجرانی خودت اای خداپوف
  

   کردمو با ذوق بهش نگاه کردمی خنده اتک
  
  گهیخب د_
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   نداره تموم شدگهید_حامد
  
  : گفتمی حالت دمغبا
  
   شد؟ن؟تمومیهم_
  

  می حالا قراره کم کم دست به کار بشگهیآره د_حامد
  
  ؟یعکسشو دار_
  

   تا بهت نشون بدمایآره ب_حامد
  
 شهی مبای تقررانی برگشته اشدی می ماههیفتم حامد  پا شدمو به سمتش رمی صندلی ذوق از روبا

 هم کم کم با موضوع کنار اومده و کمتر سای نککنمی دارم کار منجای که من اشهی میگفت سه ماه
 ه صددرصد منو به زور هم کدیفهمی هنوز بهش نگفتم که حامد برگشته آخه اگه می ولدهی مریبهم گ

  نجای پامو بذارم ادادیشده اجازه نم
  
 زدم حامد ی لبخنددیخندی اومده خوشحاله داشت مشی از اتفاق پی که معلوم بود حسابامدح

 درباره دختره با مادرش حرف بزنه خواستی دختر خوشش اومده بود مهی از گرفتیداشت زن م
 کناره شی قبول کردم الانم پشت صندللی بکنم که با کمال منکارویالبته ازم خواسته بود که من ا

  هی فرشته خوشبخت کنی انمی کنه ببدای تا عکسه دختررو پمدستش بود
  

   زدم چه قدر خوشگل بودی لبخنددنشی کرد با ددای عکسشو پیوقت
  
  ی اقهیخوش سل_
  

  به داداشم رفتم_حامد
  
 شد آروم سرمو به سمتش چرخوندمو بهش نگاه جادی تنم ای تویفی حرفش لرزش خفنی ادنی شنبا

 بهم نگاه می الان که داشتنمی شده بودم تا بتونم بهتر عکسو بب خمیکردم چون کنارش بودمو کم
 تی اون وضعی اومد مارو توی مرونی از بی اگه کسینطوری کم بود ایلی فاصلمون خمیکردیم
 ی چشمام غرق شده بود حامد روی نبود اونم تومونی حرفا حالنی اما اکردی بد میرا فکدیدیم
 ی خاکمو توری زدهی مرده خوابتیعث شده بود جذاب که بای کرد طوردی تاکیلی حرفش خنیا

 شدی بود که باعث میرعلی امهی حامد شبی صحبتای از حرکات و حتی کمنمی داداشش ببیچشما
  فتمی بادشی همش به رمویدل ضعفه بگ
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 ناخوداگاه شدمی که از دستش دادم هربار که دلتنگش مخوردمی دوسش داشتم و افسوس مهنوزم
 زدمی وقتا که با حامد حرف میلی بود خری امهی حامد شبی آخه ته صدارفتمگیبا حامد تماس م

 کنمی دارم به اون نگاه مکنمی الان که احساس منهی عزدمی حرف میرعلی دارم با امکردمیاحساس م
 اما از زدمی بود که داشتم دستوپا مری امی چشمای حامد غرق نشده بودم توی من تو چشماعدرواق

  بردمی لذت م دستوپا زدنهانیا
  
 شوک زده به کهوی در همراهه حامد ی صدادنی در باز شد با شنکهوی که می حالت بودنی همیتو

 نشی صورت خشمگدنی که با دی درگاه بود از شدت وحشتی که توی کسدنی با دمیسمت در برگشت
   خاک به سرم شدی رخشه به تنم افتاد واااادموی لرزدمید
  

  که خارجه آره؟_ساینک
  

  : جا خورده شوک زده گفتیاز سره جاش بلند شد معلوم بود اونم حساب حامد
  

  د؟یکنی کار می چنجایشما ا_حامد
  

 کرد بست با ی با غضب به حامد نگاه کرد درو با پا همون طور که داشت به حامد نگاه مساینک
   مشت شدش به سمت حامد رفتیدستا

  
  میکردی می کارمی منو حامد داشتهکنی الان فکر منی نه ای زده بهش نگاه کردم واوحشت

  
 نگاه سای توهمو به نکدی اخماشو کشدی حامد ترسمو دی رفتم پشت حامد پناه گرفتم وقتناخواسته

 ی دستاش مشت شده بودنو رگ گردنش بدجورکردمیکرد از شدت ترس فقط داشتم بهش نگاه م
 شی صد در صد تو اتیگرفتی هم ترسناک اگه پناه نمشدی می مواقع هم وحشنجوریبالا زده بود ا

   خودممتاشی عصباننی علت همه ادونمی به خصوص من که میسوختیخشمش م
  

 دختر هی دونستمی حساب باز کردم اما نمی که زده بودی حرفیبهت اعتماد کردم رو_ساینک
  ییدروغگو

  
  دمی محی براتون توضنیشما بش_حامد

  
 تا خوامی که مهی به خاطر همون دختریش کی نفس می تا الان دارنکهی خفه شو همیکیتو _ساینک

   دارش بزنمگهی دقهیچند دق
  
 شده بودن اما هروقت که بود باعث شده ری سرازی کدونمی وحشت بهش نگاه کردم اشکام نمبا

 ششی آتکمی نگم تا حداقل یزی فعلا سکوت کنمو چدادمی محی بشه ترجسی صورتم خیبودن حساب
  بخوابه
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  ...می منو دلارام داشتیکنی اشتباه فکر می داراری ن دری قلدر بازنقدریا_حامد

  
 می هم بکنی اگهی کاره دهی همه بده بستون نی انی حالا بنی گفتنیگرفتی قلوه منویدادیدل م_
  دهی مفی کشتری بینطوریا

  
 که با ی اونهم نسبت به کسکردی هم بستم چه قدر نامردانه داشت قضاوتمون می محکم روچشمامو
 ینطوری کرده بود اما من جواب رد داده بودم اون وقت ای خونوادش ازم خاستگار بانکهیوجود ا

  زدیداشت بهمون تهمت م
  

  :دی با خشم غرسای روبه نکومدهی حرفا اصلا خوشش ننی که معلوم بود از احامد
  

 ی ما کارگمی دارم میدوزی مویبری خودت می برای داری تو هگمی نمیچی من هیه_حامد
   ناموسه داداشمه احمق دلاراممیکردینم
  

   مرده آره؟کهیداداشت؟همون_ساینک
  

   دستاش مشت شد فکر کنم حامد هم خوب منظورشو گرفته بودحامد
  

  ه؟یزی منو اون چنی بنکهی ا؟یری بگی اجهی چه نتییخوای حرفات منیاز ا_حامد
  

  : نعره زدی بلندی با صداکهوی ساینک
  

 تو اون نیگه من مرده باشم بذارم بخفه شـــــــــــــــــــــــــو م_ساینک
   باشهیزیچ
  

 صدامو بالا ینطوری تو انهی عتونمی منم نمی کرد؟فکریزنی مخودی حرف بیپس چرا دار_حامد
  ببرم

  
 چه نمی حالا بالا ببر ببیستی حد ننی در ادونمی چون مینه ازت انتظار ندارم صداتو بالا ببر_ساینک

   پسره ناکسیکنی میغلت
  

 شدن به قصد کشت زی گلاوگهی بردو هردوتاشون باهم دزیرفو که زد به سمت حامد خ حنی اساینک
 رونی باعث شد منو از شوک بزدنی که بهم می محکمی ضربه های صدازدنی مگرویداشتن همد

   و با زجه برم بالا سرشونارهیب
  
  : گفتمهی گربا
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  توروخدا...دیبس کن...حامد بس کن... ولش کنساینک...دیبس کن_
  
 باعث نی دردم گرفت همی حامد حسابهی صورت حامد زد که من به جای توی مشت وحشتناکسایکن

  سای دست نکری زفتهیشد حامد به خاطر دردش ب
  

   محکم گرفتو فشار دادی هم از فرصت استفاده کردو گردنشو دو دستساینک
  

 ی آره؟فکر کردمونمی ساکت می بشه فکر کردکی که بخواد به دلارام نزدروی اونکشمیم_ساینک
  دی خوش باشگمی مرونی برمی منیی پاندازمی گاو سرمو منهی عگذرموی منبارمیا

  
 محکم گرفته بودو مانع ساروی نکی تا خودشو نجات بده دستازدی به شدت داشت دستوپا محامد

  شدی مشتریفشار ب
  

 شیزی چهی  حامدشدی باعث مینطوری اکردمی می کارهی دی بادی کشی داشت نفس می به سختحامد
  : کارش داد زدمنی ادنی با دعی سرنیبشه به خاطر هم

  
  ــــــــــــــــــــشی کشتسایولش کن نک_
  
 مشت هی باعث شد حامد با تمام توانش نی شل بشه همی کمسای که زدم باعث شد دست نکیغی جبا

  سایبزنه تو صورت نک
  

 نی به خاطرهمدیرسی نملی گورنیم به ا تا بلند شه اما من زوردمی به زور کشساروی نکی بازوعیسر
 نگرانش شدم حتما کردی بود که فکر منی بشه حتما علتشم ای نخورد اما باعث شد عصبیتکون
 حامد بلند شد منو محکم هول داد نتونستم تعادلمو حفظ ی با خشم از روسای نککهوی چون هیخبر

  نی باعث شد که محکم بخورم زمنی به خاطر همنمبک
  

 لرزون به پشت سرش نگاه ی چشمای دستش متوقف شد با ترس ولکهوی برد تا بزنه که  بالادستشو
  کردم

  
  ی هستی کی فکر کردی دست روش بلند کنذارمینم_حامد

  
   بشنزی باعث شد دوباره باهم گلاونی مشت زد تو صورتش همهی به سمتش برگشتو عی سرساینک
  

 نسبت به حامد قدرت سای نکزی میرو حرکت گردن حامدو محکم گرفتو گذاشت هی با ساینک
 حرف نداشت حامدهم خوب تونسته بود شی بودو دفاع شخصی نظامهی سای داشت چون نکیشتریب

   بهتر نبودسای خب از نکی ولادیاز پسش برب
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  :دی دندوناش غرهی با خشم از لاساینک
  

 کنن هیطرت گر آسمون به خای که مرغاارمی به سرت مییبلا...ی که نذاری باشیخره ک_ساینک
 که ازش ی همون قبرستونی برگردوی هم قرض کنگهی دهی دوتا پا که نه صدپانی با اکنمی میکار

  یاومده بود
  
  : گفتمی لرزونی بغض به سمتش رفتم با صدابا
  
  توروخدا ولش کن_
  

   به سمتم برگشتشی با همون حالت غضبساینک
  
  یکنی اشتباه میولش کن دار_
  

 که تا الان زندت گذاشتم اشتباه کردم که بهت اعتماد کردم به کنمی مآره دارم اشتباه_ساینک
   غلط کردمی بگدی تهش بای اعتماد کنیهرک

  
   نعره زدی وحشتناک تری صدابا
  

 چون یکنی قبرستون باز می چشماتو توی دستوپام جون سالم به در بردریاگه امروز ز_ساینک
   بزنمشتی آتخوامیم
  

  ی دلت بخواد بکنی مگه شهر هرته هر غلطی پسره عوضیکنیغلط م_حامد
  

  دمی کنه با وحشت جلو رفتمو دستاشو کششتری خواست فشارشو بساینک
  
   ولش کنشکنهیگردنش م_
  

 لحظه دستشو ول کردو محکم با پشت دستش زد تو دهنم مزه گس خونو که حس کردم باعث همون
 من مانع نباری ببره که ازی خاسی صحنه خواست به سمت نکنی ادنی بزنم حامد با دیشد پوزخند

  شدم
  
  تمومش کن...توروخدا...ول کن حامد_
  

   کارو کرد؟نی ایاون به چه حق_حامد
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   صاحابشمنکهیبه حقه ا_ساینک
  

  : گفتی با لحن مسخره احامد
  

   باشم؟شی پس من کیا نه بابا تو صاحبش باش_حامد
  
 به سمتش برگشتمو عی بودم سرسادهی وانشونی برداشت که چون بزی به سمتش خسای دوباره نککهوی

  : کردم هولش بدم تا مانع بشم گفتمی می گذاشته بودمو سعنشی قفسه سیبا دستام که رو
  
  سای نکالیخیتورو خدا ولش کن ب_
  

 چشماش یدی بودم سفدهی روشو ندنی با خشم چنگ زد به بازومو محکم فشارش داد تا حالا اساینک
  :دی دندوناش اروم غرهی از لا قرمز شده بودیبا حالت وحشتناک

  
 غذا به مشامم ی نهار دعوتمون کرده بود بوی خونه پژمان برامیاومدم دنبالت تا باهم بر_ساینک
   پر کردهموینی تموم بی حلوا بدجوری اما بوخورهینم
  

  کردی مخی تنمو سی هم بستم دونه دونه حرفاش داشت موهای محکم روچشمامو
  

  یشنوی توهم میالهام توچ ی نوحه زجه هایصدا_ساینک
  

  ادی توهم می شلاق خوردنای زندونو صدای سروصداسوی پلنی ماشری آژیآره سرو صدا_حامد
  

 با خشم سرشو بالا آوردو به حامد نگاه کرد حامد تک تک کلمات جملاتشو با حرص و ساینک
  :دی نگاهشو به من دادو با خشم تو صورتم غرسای نککردی مانی بتیعصبان

  
   خودم برم خفش کنمای خفه شه یگیهش مب_ساینک
  
 ی وقتی نه ولای دی پنهونش کنم حرفمو شنکردمی می که سعی اون همه ترسو بغضنی بدونمینم

  دهی آره شندمی فهمدمیعکس العملشو د
  
  بس کن_
  

 تونستمی هم بستم نمی بازومو فشار داد از شدت دردش چشمامو محکم رویعی به صورت فجساینک
 ی نمرونی بسای از ته گلوم از شدت ترس از نکیی بزنم چون صداغیشتناکم جبه خاطر درد وح

  اومد
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   نگران نباشکنمیالان تمومش م_ساینک
  
 بغض کردم بهتره مقاومت دی کشی شد داشت منو دنبال خودش به سمت در مدهی بازوم کشکهوی

  نکنم
  

  :مو گفتم با بغض به سمتش برگشتی ولرهی دنبالم اومد خواست منو بگعی سرحامد
  
   افته حامدی نمیاتفاق_
  

  ...یول_حامد
  
  خدافس_
  
 شدمی مدهی دنبالش کشکردموی نمی کشوند منم مقاومتی راه فقط داشت منو دنبال خودش میتو
 دادم بالاخره به حرف حی ترجمی از شرکت خارج شدی برد وقتنی با خشم منو به سمت ماشساینک

  ونه و حق با اهی خبرکردی فکر مینطوری اامیب
  
  : پنهونش کنم گفتمتونستمی که اصلا نمی هق هقبا
  
  امی خودم میدزد که نگرفت_
  

   رو نگرفته بودمی توعه عوضیکاش دزد گرفته بودم ول_ساینک
  
  یض...عو...یبگ...ب...بهم...به...دمینم....ازه...اج...بهت...شو....خفه...خ_
  

 جمع ی صندلی سوار شد توعیو سر دور زدنوی خودشم ماشنی ماشی با خشم پرتم کرد توساینک
 از نشی ماشکافی تهی پدال گاز محکم فشار داد که باعث شد با یشدمو خودمو جمع کردم پاشو رو

 نی چون تا حالا ادمیلرزی خودم جمع شده بودم از شدت ترس می توی صندلیجا کنده بشه رو
 باشه با سای نکنی اشدینم باورم دمیترسی بودم هم هول کرده بودم هم مدهی ندتشویحد از عصبان

  کردی می داشت رانندگیسرعت سرسام آور
  
  مونیکشیآروم برو الان م_
  

  ی دستوپام باشری شاهد زجه هات زدی من وگرنه باای یری تو بمای میدعا کن تصادف کن_ساینک
  
 هی حرفاش نی دادم نسبت به احی اما ترجدمیلرزی مداشی داشتم از شدت ترس تهدنکهی وجود ابا

  : گفتمی به سختنی از خودم نشون بدم به خاطر همی العملعکس
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  ی دست روم بلند کنیتو حق ندار_
  

   نه فعلا خفه شو چون امروز خونت حلالهای حقو دارم نی اینیبیحالا م_ساینک
  
 اومد که فقط حرفاش در حد ی نمیینای به اافشی چون اصلا قکشتمی پام برسه خونه مدونستمیم

  ستی نکنه ولکن نکمی تکهی تدونستمی باشه واقعا مدیتهد
  

 از هروقت شتری بکردی می با غضب رانندگدوی کشی میی لانای ماشنی از بی چه طوردمیدی میوقت
 متوجه شدم که ی که پامون نرسه به خونه اما وقتکردمی همش خدا خدا مدمیترسی ازش می اگهید

   جواب منو بدهدخوای خدا امروز نمدمی برد فهمنگی پارکی تونویبا سرعت ماش
  
 درو عی سرنی به خاطر هم"فرار کن" فرمان از مغزم صادر شد هی دست خودم نبود نی توقف ماشبا

 هی الان جونمو نجات بدم گردی بادونستمی کجا برم فقط مخوامی مدونستمی نمدمیباز کردمو دو
 بازوم کهویرم که  برونی مونده بود تا از در بکمی دمیدوی منگی پارکی با ترس داشتم توکردمویم

 ها شده وونهی دنهی ترس بود عیمحکم گرفته شد با وحشت شروع به تقلا کردم همه کارام از رو
   قبل نبود منم دلارام زبون دراز شجاع قبل نبودمیسای نکگهی دسایبودم همون طور که نک

  
تا و  مشادهی ی وقتای افتادم که از شدت خشم قرمز شده بود ی چشماش میدی سفادهی یوقت

 دی امروز کارم تمومه پس بادونستمی مدمیلرزی از قبل مشتری افتادم بی مزدیضرباتش که به حامد م
   که حالا کجا برمکنمی فکر منی موفق شدم به ای تا فرار کنم وقتکردمیتلاش م

  
  ...ولم کن... دارهیاصلا به تو چه ربط... ولم کنگمیدارم م...ولم کن_
  

 که تهش اصلا معلوم نگی پارکی صدام تودی کشیه بودو با خودش م همچنان محکم منو گرفتاما
  شدی اکو مینبود حساب

  
 زد تو صورتم که باعث شد خفه بشم منو هول یکی به سمتم برگشتو محکم ی حرکت انهی با ساینک

 به خاطر ای حالا سمی پاهام وای آسانسورو دکمه بسته شدنو فشار داد توان نداشتم که رویداد تو
 ر گوشه آسانسونی داشتم به خاطر همسای که از نکی به خاطر ترسای بود که کرده بودم ییاتقلاه

  نییسر خوردم پا
  

  بندمی کارات نمی چشمامو روشموی ساده از کنارت رد نمنباری دلارام اگذرمی ازت نمنبارویا_ساینک
  
 از دمیم لرز پام گذاشتی روکردمی صدا می که بی اهی جمع شدم سرمو با گرشتری خودم بیتو

  ی از ترس از همه چییتنها
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 ی تا سه نشه بازگنی مکردمی زنده به گورت مدیاون دفعه که مچتو با اون پسره گرفتم با_ساینک
 قسر در ذارمی نمنباری اما انی الانم ای کشتینشه بار اول رابطت با محافظم بود دوم اون پسره تو

   دلارامیبر
  

 اسانسور کهوی وقت توقف نکنه اما همون لحظه ها بود که چی ه تا اسانسورکردمی داشتم دعا مهمش
  : با خشم جلوم خم شدو گفتسای در به رومون باز شد نکستادویاز حرکت ا

  
   تو خونهیری سروصدا میب_ساینک
  

  : گفتمدمیلرزی داشتم مکهیدرحال
  
  زنمی مغی جیدست بهم بزن_
  

  د شو بلنالای کنمی همون لحظه لالت میجراتشو ندار_ساینک
  
  یزنی باهام حرف می دارینطوری که استمی مجرم پروندتم نستمی نتیمن زندون_
  

  : گفتی زدو به آرومی پوزخندساینک
  

  یمجرم پرونده قلبم که هست_ساینک
  
   حرفش واقعا برام سخت بودنی بغض بهش نگاه کردم تحمل وزن ابا
  

  دمی نه؟نشونت مستی نمی حالیزی چی من از مردونگی دلارام فکر کردیبدجور منو شکوند_ساینک
  

 ی صدام بالانره تا کسنکهی به خاطر اسای محکم چنگ زد و بلندم کرد اما مقاومت کردم نکبازومو
  :نشنوه با غضب به سمتم برگشت با هق هق گفتم

  
  دمی محی برات توضروی نداشته باش بذار همه چمیتوروخدا کار_
  

   وقته جواب دادنه کاراته حالادمی که لازم بود بدونمو فهمیهرچ_ساینک
  

  : گفتعی بزنم که سری اگهی حرف دخواستم
  

 ارمی سرت میی بلانجای بشنوم همدنتوی نفس کشیشششش صدا نشنوم خدا سرشاهده صدا_ساینک
  یسی پاهات وای رویکه نتون
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 ینطوری وقت اچی هی باهام حرف نزده بود حتینطوری وقت اچی باشه هسای نکنی که اشدی نمباورم
 نوی کار کنم فقط ای چدونستمی نمدمیترسی می بدجوردمیترسیمن رفتار نکرده بود ازش مبا 
 فرارو به روم بسته بود چون محکم بازومو ی همه راه هاسای تنها راه چاره فراره اما نکدونستمیم
   دستاش گرفته بودیوت

  
 باز شدن درو  همونطور که بازومو محکم چنگ زده بود به سمت واحد خودمون رفت کارتساینک

 باز بشه خواست منو بکشه تو که مقاومت کردم دستمو محکم یکی تی باعث شد در با صدادیکه کش
 ی کسمیخواستی نگفت نمیزی نگفتم اونم چیزی اما چدمیبه چارچوب در گرفتمو خودمو عقب کش

  شدی بد مینطوری انوهصدامونو بش
  

 بزنم به غی منو بکشه جنی از اشتری بدیترسی مکنمی مقاومت مدی دی اما وقتدی دوباره منو کشساینک
  :دی غری با خشم به آرومنیخاطر هم

  
  ی لعنتیکنی کار می چیدار_ساینک
  
  : گفتمی آرومبه
  
   توامینم_
  

  : حرکتش با وحشت گفتمنی ادنی با دعی برد که سرزی به سمتم خساینک
  
  درد داره...توروخدا... نداشته باشمیکار...امیم...امیم_
  

  شششش ساکت_ساینک
  

   بازومو ول کردو راهو برام باز کردسای دراوردم با بغض بهش نگاه کردم نککفشمو
  

   برو توایب_ساینک
  
  ی بشمونی نکن پشی کارساینک_
  

  کنمی مزی خودمو حلقه آویمونینگران نباش اگه نکشتمت صد در صد به خاطر پش_ساینک
  

  :دیحرص غر با نی نگفتم به خاطر همیزی انداختمو چنیی پاسرمو
  

   تو؟ییاینم_ساینک
  



   دندههی پناهان یب
  

 

989

 ی دستی عصبسای کم کم نکدمی لرزدمی دافشوی قی بغض سرمو بالا آوردمو بهش نگاه کردم وقتبا
 وارد خونه ی تو خونه وقتدی خودشو به سمتم کش آوردو محکم بازومو گرفتو کشدویتوموهاش کش

 ی تا خودمو بندازم تودمی به سمت پله ها دوعی اون فاصله سری دروبست توسای نکنکهیشدم هم
   حرکت کنمتونستمی بودم نمدهی چون اونقدر ازش ترسامااتاقم 

  
   به سمتم برگشت محکم دوباره بازومو چنگ زدو به سمت اتاق بردساینک
  
  یریم....م....یدار...د...ا...کج...ک_
  

  قتلگاهت_ساینک
  

   شده بودممشی تسلنیه خاطرهم برام نمونده بود بی اصلا قدرتتونستمی مقاومت کنم اما نمخواستم
  

 قفلش کردو در ی نداشت اما وقتی ترسادی کارش زنی ولم کردو درو بست امی اتاقم شدوارد
 به سمتم برگشت با وحشت بهش نگاه کردمو عقب عقب بشوی هم کارت درو گذاشت تو جنیهمون ح

   خشک شده بودسایرفتم اشکام از شدت ترس از نک
  

   بارشو تحمل کنمتونمی برام سخته نمیکی نی داشتم اما ارویتحمل هر ضربه ا_ساینک
  
  یکن...ینم...یکار...تو...تو_
  

 درش آوردو محکم دور دستش بست با دمی زد کمربندشو باز کرد با وحشت دی پوزخندساینک
  واری لرزون عقب عقب رفتم تا خوردم به دی و پاهاینگران

  
  یندار...یحق...چیه...تو...تو_
  

  اوردمی حقها دارم که روش نکردمو به روت نیلی من خزمی عزنجاستی هماشتباهت_ساینک
  
  ...کنمیم...تیشکا...شک...ازت...ا_
  

  : گفتی ازانهی زدو با لحن تمسخرآمی پوزخندساینک
  

   کنتی باشه برو به خاطر ضرب و شتم ازم شکایهروقت زنده موند_ساینک
  
   خودم جمع کردمی پاهامو تودموی خودمو عقب کششتریب

  
  نکن...ن...زندان....زن...ندازمتیم...یم_
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   همه جا برام زندان بشهی کارت باعث شدنی با ام؟تویست؟هی زندان ننجایا_ساینک
  

 ی چدی بادونستمی بود نگران بودم نمسای نکی بود درواقع از ترس کمربندو کارادهی ته کشاشکام
  : گفتیا لحن آروم صورتم خم شدو بی روسادی کم کم روبه روم واسایکار کنم نک

  
 قهی چرا گفتم عای اتاق تو باشه تو گفتنی بار گفتم اهی ادتهی شنوهی صداتو نمی کسنجایا_ساینک

 ری بزن هرچند فکر نکنم زغی جی غرغراتو نشنوم هرچه قدر خواستی صداشهیصداس باعث م
   زدن برات بمونهغی جی برایدستوپام توان

  
  یکنی اشتباه می به جونه مامانم داردمی محی برات توضوری بذار همه چسایتوروخدا ولم کن نک_
  

   زدی پوزخندساینک
  

 نوحه ها برام واضح تر ی خوب حلوا صدای الهام بوی زجه های صداگذرهی که میهرچ_ساینک
  شنیم
  
 یغی جدیچی بدنم پی توی به پام از شدت ضربه درد بددی دستشو بالا بردو کمربندو محکم کوبکهوی

 بدنم ی که روسای نکی سرمو زجه زدم ضربه بعدی دستمو گذاشتم رونییوردم پازدمو آروم سر خ
   که نشون از درد وحشتناک ضربات کمربندش بودییغای شد جشتری تنه منم بیفرود اومد لرزشا

  
   آرهکردمی مدتی فقط داشتم تهدی فکر کردینیبیبهت گفتم خط قرمزامو رد نکن بد م_ساینک
  

  : زدمغیا زجه ج محکمتر شده بود بضرباتش
  
  نزن...درد داره...نزن تورو خدانزن_
  

 که خبر فوت ی وقتنهی زد عشمی که آتی بود اونقدرشتری بیلیدرد شکستن قلب من خ_ساینک
 پس دی باوی که شکوندی دلارام تقاص دلزنمی مشتی اتی زدشمیخونوادمو بهم دادن همونقدر که ات

  یبد
  

 بشه از شتری بلندتر و لرزش بدنم بغامی جشدیباعث م اومد ی بدنم فرود می که روی اهرضربه
 بودم که باعث شد دهی شنانی جملرو از زبون کنی انهیشدت درد ضربه هاش روبه موت بودم ع

  رهی هم قراره جونمو بگسای نداشتم حتما نکی جمله خاطره خوبنی من از ارهی ازم بگرمویام
  
  نزن...بسه... اسیبسه نک...سوزهیتمام بدنم م...توروخدا...نزن_
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  :دی صورتم غری موهامو سرمو بالا آورد توی با خشم چنگ زد توساینک
  

 ته گرفتن قلبمو حس ی تو بوکنمی تورو حس می حلوای که من بوسوزه؟آره؟همونطوریم_ساینک
  یکنیم
  
  ستی نیزی منو حامد چنی بخورمیقسم م...من قلبتو نشکوندم_
  

 خودمه که ولت کردم از اول رهیــو تقصخفـــــــــــه شـــــــــــــ_ساینک
  ی کار کندادمی اجازه مدینبا
  
  رحم کن توروخدا_
  

 گفتم؟نگفتم ی پژمان و الهام بهت چی دلارام؟هان؟شب عروسیرحم کنم؟مگه تو رحم کرد_ساینک
   نگفتم؟ای گفتم کنمی خونتو حلال منمتی پسر ببهی کی نزدگهی بار دهیاگه 

  
  ...وز امری اما ماجرایچرا گفت_
  

 ی چیعنی نی انگشت باهم فاصله داشت اهی صورتاتون به اندازه ی بودسادهیکنارش وا_ساینک
 قرار بود روبه رو ی بودم معلوم نبود با چه صحنه ادهی رسرتری ذره دهی ذره فقط هی یعنیهان؟

  بشم
  
  یشی ممونی خودت پشی بفهمقتوی حقی وقتیکنی اشتباه میدار_
  

   امروزم خونت حلالهدمیبه چشمام د که هینی همقتیحق_ساینک
  

 با عی سری حرکت آنهی ی بلند شد کمربندشو برد بالا و دوباره محکم شروع کرد به زدن تودوباره
 محکم منو گرفت سای نکدمی دویچهار دست و پا از کنارش خودمو پرت کردمو به سمت در با ناتوان

   سمت در کشوندم تقلا کردمو خودمو بهنی زمی رونیکه باعث شد بخورم زم
  
  دیتوروخدا کمکم کن... کشهی داره منو منیا...توروخدا... کمکم کنهیکی...کمک_
  

   بدنم فرود اومد صدام بالاتر رفتی که روضرباتش
  
  ...ینزن پسره عوض...نزن نامرد درد داره_
  

  اوردمی گردنمو محکم فشارش داد از شدت دردو فشارش داشتم نفس کم می گذاشت رودستشو
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   کرد؟؟انتی خی زد؟کشی آترویکی اون ی تو؟هان؟کایمن نامردم آره؟من نامردم _ساینک
  

 که فشارشو کم کرد شدنی هم بسته می زدم به بازوش اما ولم نکرد کم کم چشمام داشتن روچنگ
 ی فقط توکردمی احساس نمرویچی هگهی هم بسته شدن دی روی افتادمو چشمام به آرومنی زمیرو
  لق فرو رفتمو تمام مطیاهی مثل سیزیچ
  

 کله تنمو فرا گرفته بود ی هم فشار دادم درد وحشتناکی هم بستمو لبامو روی روموی اشکیچشما
 از ی قطره اشک گوشه اهی ای حسی بنی انی اوقات بی حس شده بودم از درد از بغض فقط گاهیب

  سوزوندیصورتمو م
  

 مرخص مارستانی که از بشدی میته ا هفهی نبود چون سای نکی قبلی به خاطر کتک کارمی جسمدرد
 بود امروز خسته شده بودم از سای امروز نکرحمانهی بیشده بودم درد وحشتناکم به خاطر لگدا

 نگی تو پارکسای نککهوی فرار کنم رونی خواستم برم بنکهی که روم بود همی همه فشار روحنیا
 روزگار سکوت کرد خدا یها دربرابر شکنجه دی اوقات بایچشمش بهم افتادو مچمو گرفت گاه

  خودش پاسخگو خواهد بود
  
 زدی مرونی برم بخوامی مدیفهمی منکهی شده بود همرحمی بیلی خسای خودم جمع شدم نکی توشتریب

 که امروز سرم اورده بود یی برم هرچند با بلایی جادادی اجازه نمکردی بعد ولم مکردیلهم م
   فرار کنمو نداشتمگهی دنکهیجرات ا

  
 بهم حس داره چون همش داره انتقام دل کمی سای نککنمی احساس مسای نکی دردا و حرفانی انیب

 کرده بود که هربار هی منو به درد فوت شدن پدرومادرش تشبانتی درد خرهیگیسوختشو ازم م
 پس دوسم رمی دل ضعفه بگکنمی حرفش بعدا که بهش فکر منی ادنی ناخواسته با شنشدیباعث م

  داره
  
 نه به ی منم دوسش دارم ولکنمی که از دستش خوردم احساس می کتکنهمهیا باوجود ا چردونمینم

 مشکل ستی هرچند الان مشکل دوست داشتن من نستمی تفاوت نی خب نسبت بهش بیاون شدت ول
   آقاسی رفتارانیا

  
   لحافم پنهون کردمری زشتری خودمو بدی باز شد بدنم به شدت لرزکهوی اتاقم در
  

  ؟یدی خوابیفرارخانوم _ساینک
  

 نکهی شد همخی موبه تنم سدمی قدماشو که شنی ندادم درواقع دردام دهنمو بسته بود صدایجواب
 تا فرار کنم که محکم منو گرفتو به خودش دمی تختم پریپتورو از روم کنار زد وحشت زده از رو

 بود یسه خوب لرزشم از ترس نبود از حدمی لرزدمی از پشت چسبنشی به قفسه سنکهیچسبوند هم
 فشارمم نداد دستشو ی منو به خودش نگه داشت حتنطوری لحظه بهم دست داد همهی یراکه ب
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 که دستش بودو بازش کرد به سمت دهنم ی بازوهاش محصور کرد قرصنی روم آوردو منو بیجلو
   بخورهنشی که باعث شد سرم به قفسه سدمی خودمو عقب کشعیبرد که سر

  
  شیبخور دیمقاومت نکن با_ساینک
  
  : هق هق گفتمبا
  
   ولم کنسای نکیتو نامرد نبود_
  

  ی زودتر خلاص بشخوامی مکنمی دارم بهت لطف منیبه خاطرهم_ساینک
  
  کنمی از اون بخورم خواهش مخوامیتوروخدا ولم کن من نم_
  

  : کناره گوشم گفتآروم
  

  مسکنه احمق_ساینک
  
 ی که به سرم زده بود حسابیکر اخماش توهم رفت از فدمی تعجب بهش نگاه کردم که دبا

 ده؟فکری مگهی دیکی اونم به زور مسکن به خورد ینطوری اخه آدم عاقل اهیشرمندش شدم خب چ
   خلاصم کنهخوادی مهیزی چی قرص برنجکردمیم
  

 آبو هم جلو اورد از وانی قرصو از دستش گرفتم به سمت دهنم بردم که لدیلرزی دستام مکهیدرحال
 ی بود ولی لرزش دستام به خاطر چدونمی نمدیلرزیام به شدت داشت مدستش گرفتم اما دست

 به سمت لبام برد وانوی لی بفهمه دستشو دور دستم گذاشتو به آرومسای که بود باعث شد نکیهرچ
 عقب بردم که اونم دستشو وانوی از آبو بخورم قرصو که قورت دادم لی کمی شد به راحتاعثکه ب

   ازم گرفتوانویبرداشتو ل
  

   بخوابری بگی درد ندارگهی دیمسکنو بخور_ساینک
  

  : گفتمی لرزونی جدا شد خواست بره که با صداازم
  
   هم مرهم؟به کدومش باور کنم؟یهم درد_
  
   سمتم برگشتبه
  

 دونمی منم می و اون لگدایضی مردمی فهماوردمی مسکنو برات نمنی ایضی مردمیفهمیاگه نم_ساینک
  که باعث شده حالت بدتر بشه
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  : گفتی ازم گرفتو به سختنگاشو

  
  دنیفهمی کله محل مشدی مضی مریمادرم وقت_ساینک
  

   هم بستی محکم روچشماشو
  

  کردی بابام ناز می براای واقعا درد داشت ایحالا _ساینک
  

   حرفا براش سخت بودنی روون شدن چه قدر زدن ااشکام
  

 آشپزخونه تا یبود پدرم با خنده اومد تو اهوناله مامانم بالا گرفته ی بار که صداهی ادمهی_ساینک
 پدرم همون طور که شدیبراش نبات داغ درست کنه مادرم عادتش بود با نبات داغ واقعا خوب م

 دوروبرش ی شد اونقدرضی زنت مرویهروقت زن گرفت: با خنده گفتزدیداشت نباتو تو آب هم م
 ینطوری وقت بهش مسکن نده اچی پروانه بچرخ که خودش خسته بشه و بغلت خوابش ببره هنهیع

 دلت ی حسرت بزرگ روهی ینیبی مییای روز که به خودت مهی اون وقت ی نازاشو بخریتونینم
   شدهری دگهیمونده اما خب د

  
  نیی پادی قطره اشک مردونه از گوشه چشمش چکهی

  
 ختیری چون هربار همراهه نبات داغ مسکن هم توش مکنهی بود مامانم ناز مدهیپدرم فهم_ساینک

 به من زد ی چشمکختیری مسکن تو نبات داغش نمگهی که کشف کرد دنوی اشدیاما مامانم آروم نم
 اومد تهران مامانم با ده تا ی متی ماموری که پدرم برایی بزنم وقتایکه باعث شد منم لبخند

   چون مسکنش بابام بودشدی هم آروم نمنمسک
  

   نگاه کردبهم
  

   گفت؟ی دردش بهم چتی اون وضعیتو بار مامانم هی یدونیم_ساینک
  

   شدری به شدت سرازاشکام
  

   وقتچی وقت زنتو تو اوج درد ول نکن هچیه_ساینک
  

   هق هق هامو نشنوهی دهنم گذاشتم تا صدای کردمو دستمو روبغض
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 دردت ی خودم باعث و باننکهی همچنان نگران دردت بودم با انی ببی دلارام ولیبد کرد_ساینک
 که همه ی اما خودت بودیمم مرهمت شدم قرار بود توهم مثل الهام خوشبخت بشبودم اما خود

   کاراتهی بقنهی عی بهم زدرویچ
  

  : درو ببنده گفتنکهی پشت کرد قبل از ابهم
  

  کنهیبخواب الان آرومت م_ساینک
  
 پتوم پنهون کردمو زجه زدم ری بسته شدن درد بغضم به شدت شکست سرمو زبا

  ااااااااااااااااااااااخدااااااااااااااااا
  

   نهشهی نمباورم
  

   منشهی پیستی نتو
  

   دردمنهیا
  

   منشهی به ریخندیم
  

   بدشی نهی یزد
  
   قلبموسط

  
   از من بودشیکوتاه

  
   رفتن زودهواسه

  
  یری که سلابد

  
   منو دستاماز

  
   خرابه اعصابمچرا

  
  یری می دارچون

  
   جذاب خودطبعی بودتو
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  مردمی خنده هات مواسه
  

   راستمی حرفاواسه
  

  خوردمی تورو قسم مجونه
  

   جذاب تخس تری بودتو
  

   بود از عشقه تو بازهمنیا
  

  نهی زمونه انی ارسم
  

  دزدنی ازت معشقتو
  

  ی چشمامیامی دنی گفتیم
  
   قلبمآرامش
  

   معرفتی بیا
  

   کار کردمی من چمگه
  

   از الان تا اخر عمرت به منیونیمد
  

   به چشمامیونیمد
  

   عشقموی خالصبه
  

   دلمهی کاراصل
  
   خونرو کرده جهنم خونهنی باهاش حرف بزنم دوماهه اخواستمی رفتم منیی پله ها پااز
  

 نی بسه چه قدر دهنمو ببندمو درمقابل اکنهی می داره زندگنجای نه انگار خودشم ادمه اانگار
 رفتم نییپا دوتا پله نکهی توپم پر بود همیرفتاراش سکوت کنم با خشم به سمت پله ها رفتم حساب

 پله ها ی اومد باعث شد ناخواسته چشمامو ببندمو روی منیی که از سالن پای اهنگدنی با شنکهوی
  نمیبش
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   که الانیدونی نمتو
  

   توهی چشماهیجلو
  

   دوست دارهیلی مرده که خهی
  

   دارموی چه حالیدونی نمتو
  

   بهت دارمی چه حسیدونینم
  

   هاتهیوونگی دعاشقه
  

  لرزهی منهیبی تورو متا
  

   با منای یکنی خودت لج مبا
  

   حدو اندازه مـــــنی بعشقه
  

   دل نکندل
  

   دلو که عاشقته ول نکننیا
  

   کارتی نرو پی عشقمخودتو
  

   دل نکندل
  

   دل نکندل
  

   خوبمونو باطل نکنیروزا
  

  عاشقتم
  

   دل نکندل
  

   دل نکندل
  

   که عاشقته ول نکنی دلنیا
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   دل نکندل

  
  کارت ی نرو پی عشقمخودتو

  
   دل دل نکنآره

  
   مشکل نکننی از اشتری بکارمو

  
   دل نکندل

  
   چون تنهاسکنهی میبی مثل عادتش غروونهی دل دنیا

  
   چه دلتنگمینیبی میدار

  
   جنگمی وقفه می بدارم

  
   تو دستاموی روزی ول کنمبادا

  
  رمی قبول من مباشه

  
  گنی مای مردم پشتمون چنی نگاه کن ببخوب

  
   بهتر نه بازمی ول حالمونشهی مبدتر

  
   دلم تا کننی با ای که دوست دارهرجور

  
   به پا کنخون

  
   دل نکندل

  
   که عاشقته ول نکنی دلنیا

  
   ولم نکن آرهی عشقمخودتو

  
   دل نکندل
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   مشکل نکننی از اشتری بکارمو
  

   خوبمونو باطل نکنیروزا
  

  عاشقتم
  

 ی گذاشتم تا صدامو نشنوه صدا دهنمی شدن دستمو محکم روری گونم سرازی به شدت رواشکام
  امی باعث شد به خودم بسای نکنیغمگ

  
  ؟ی اومدرونیچرا از اتاقت ب_ساینک
  

 یلی حسش خسای متوجه حضورم شده بود تعجب نکرده بودم نکنکهی شدمو به سمتش رفتم از ابلند
ه من  نداشت اما حس کرده بود کیدی اون طرف سالن بودو اصلا به پله ها دنکهی بود با ایقو

  اونجام
  

 روبه ینطوری همخواستی بهش نگاه کردم دلم براش ضعف رفت دلم مسادمی روبه روش وایوقت
  ی مثل قبل پناهم بششهی؟می مثل قبل بششهی بهش بگم مخواستی نگاهش کنم دلم مسمویروش وا

  
  نی بشایب_ساینک
  
 اوردمی خودم نیرو به ادی خوشحال شدم اما خب زیلی خنمی بشششی اجازه داده بود پنکهی ااز

   بهم نگاه کنه به حرف اومدنکهی کم کردو بدون اروی پلیکنارش نشستم صدا
  

  ؟ی بگییخوای می چشنومیخب م_ساینک
  

 کلماتمو گم کرده نی موفق بشم به خاطرهمنجاشی تا اکردمی انداختم اصلا فکرشو نمنیی پاسرمو
  بودم

  
  ؟ی لازم داریزیچ حرفتو بزنو برو ستی خوب نادیدلارام حالم ز_ساینک
  
  رونی برم بخوامینه فقط م_
  

  ؟ی کار کنی چرونی بیبر_ساینک
  
  برگردم سره کارم_
  

  دمی خودمو عقب کشی کمی با خشم بهم نگاه کرد دستاش مشت شدن با نگرانساینک
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   بست نبوده نه؟ی که خوردییمعلومه کتکا_ساینک
  
  : گفتمی سختبه
  
   دارمازیبذار برگردم من به پولش ن_
  
   کلافه نگاشو ازم گرفتسایکن

  
 اعصابم ی رودای ندارم سرت داد بزنم بلندشو برو تو اتاقت دلارام من جدنویاصلا توان ا_ساینک

   ندارمیکنترل
  
  آره از حالو روزه من معلومه_
  

   بهم انداخت و دوباره نگاشو ازم گرفت فکر کنم خوب طعنه حرفمو گرفته بودینی غمگنگاه
  

 حق ی ولرمیگی برات مرونی از بی لازم داشتمیزی هرچدمی خودم بهت میتپول لازم داش_ساینک
  رونی بی بریندار

  
  ؟یتا ک_
  

  داد نزن دلارام_ساینک
  
  سای تو سکوت کنم نکی در برابر کارهای خفه بشم هان؟تا کیتا ک_
  

   بس کنستی حالم خوب نگمی میفهمینم_ساینک
  
 حرفامو باور ییخوای می کسای نکی بفهمییخوای میکنم؟کی می که حس خفگیفهمی نم؟تویتو چ_

 که به ناحق یی تقاص تمام کتکاخوامی اصلا ازت متنفرم از خدا مستی نیزی منو اون چنی که بیکن
  ی پس بدرویزد
  

 فوت نمی که والدی برگشتم سره خط همون وقتدمی اما تقاصشو دارم پس مدونمی نمشویناحق_ساینک
   دلارامیشی سنگ شدم تو باعث و بان اون موقعها دوباره ازنهیشدن شدم ع

  
 برم ی اجازه بدی اون درو باز کنی بلند شخوامی ازت می بکشم ولشی پموی قدی حرفاخوامینم_
  رونیب
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 فکر کردم دمی بلند شد با وحشت خودمو عقب کشعی سری حرکت انهی ی هم بست توی روچشماشو
 بهم نگاه نکهی خونرو باز کردو بدون ا به سمت در رفتو قفلو باز کرد درهدمی بزنه اما دخوادیم

  :بکنه گفت
  

  رونی گمشو برو بایب_ساینک
  
   شدنری بهش نگاه کردم اشکام سرازی مبل بلند شدمو با ناباوری رواز
  
  رونی بمیندازی میدار_
  

   بروای خب برونی بی برییخوای میگینه مگه نم_ساینک
  
  : گفتمی به سختکردی اما اون اصلا بهم نگاه نمسادمی بغض روبه روش وابا
  
   برگردم؟یذاریم_
  

 در کنار رفتو به سمت مبلش رفتو ی بده از جلوی جوابنکهی هم بست بدون ای محکم روچشماشو
 دنمی به سمتم برگشتو بلند شد که با دکهوی شد که ی چدونمی بستم نمیروش نشست درو به آروم

   که رفتمدی ترسنیجا خورد فکر کنم از ا
  
  یپس هنوز نگرانم_
  

   ازم گرفتنگاشو
  
 خودت نهی تا دوباره برت گردونه چون منم عی منو ندارگهی اما دی بازم از سنگ شدیگیراست م_

  شدم
  

  ؟یچرا نرفت_ساینک
  
   نداشتم برمروییجا_
  

 گلومو خی بی بغض وحشتناکسادی قدم به سمتم اومد که با بغض دستمو بالا آوردم که واهی ساینک
  : گفتمی لرزونی کنترلش کردم با صدای حرف بزنم اما کمدادیگرفته بودو اجازه نم

  
 خواستمی موندن نداشتم نمی برایی جامی برگشت نداشتم از طرفی برایی رورفتمیاگه م...ایجلو ن_

 هم ری خونه مادر امی سرم آوردیی بدونن که چه بلاخوامی حالوروزمم برم خونه الهام نمنیبا ا
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 هم رونی جا ندارم اون بنی جز ارویی خاطره حامده که رفتم جا بهی فکر کنترسمی برم متونستمینم
  ستی دختر تنها نهی ی برای خوبهیجا
  

   شدنری به شدت سرازاشکام
  
 کنم تنها تا سر بار ی زندگرمی خونه بگهی بذار برم سره کارم تا پول جمع کنم گمی که مناستیهم_

 یدلم به بودنه تو خوش بود حالا دلمو به چ پناه بردن داشته باشم قبلا ی برارویی نباشم تا جایکس
  میخوش کنم مرده سنگ

  
  نیی سر خوردم پانی نتونست وزن پامو تحمل کنه به خاطرهمزانوهام

  
 هی و رونی ندارم برم بنوی ندارم تحمل اگروی درد دهی خوش کنم آخه تحمل ی به چمویدله زخم_

  هی سقف دارم کافنکهی هممونمی منجای همادی سرم بییبلا
  
   به سمت پله ها حرکت کردمی سره جام بلند شدمو به سختاز
  

   کنهریی تغی همه چی هاتو پر کنم دلارام خودت باعث شدی پناهی بخواستمیم_ساینک
  
  هی پناهترم نکن برام کافی بنی از ای هامو پر کنی پناهی بخوامینم_
  
 وحشت زده هول کردم کهوی سای نکدنی خواستم بخورش با دنکهی همختمی خودم آب ری براکمی
   قلبم گذاشتمی از دستم افتادو شکست دستمو رووانیل

  
  دی کارت نکنه زهرم ترکی خدا بگم چیوا_
  

  ؟یدیچرا نخواب_ساینک
  

  : زدمو گفتمی داخل آشپزخونرو دور زدم بهش تنه ازی مدموی کشیپوف
  
  یدیهمونطور که تو نخواب_
  

  من علت داشتم_ساینک
  

   بهش زدمیپوزخند
  
  تتونو عل_
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   که پشت سرش بودو بهم نشون دادی اشهی شساینک
  
   مشروبهی خالشهی شنی علتت ایخب که چ_
  
   شدمرهی بهش خی قدم عقب گذاشتم با ناباورهی جا خوردم از شدت تعجب کهوی

  
  ....مشروب...تو...تو_
  

  ؟ی بوددهینفهم_ساینک
  
   بهش نگاه کردمی ناباوربا
  
   امکان ندارهنیا_
  

 پله ها خودشو بهم رسوند و ی زدمو از پله ها بالا رفتم بالایغی اونم دنبالم کرد ج کهدمی دوعیسر
  دنی کشغی حصار محکم بازوش قرار گرفتم شروع کردم به دستوپا زدنو جی تونکهیمنو گرفت هم

  
   مشروب خور ولم کنیولم کن پسره عوض_
  

   ندارمتیآروم باش دلارام کار_ساینک
  

 بغلش موندم فکر ی با بغض تورهیشار داد که باعث شد توانمو ازم بگ بازوهاش منو فنی باونقدر
 نی زمی روتی همون وضعی تویکنم خودشم توان براش نمونده بود چون فشارو کم کرد به آروم

  نشی داده بودم به قفسه سهی اون پشت من بودو من تکمینشست
  

 دادن پدرومادرم فوت شدن  بود بهم خبری بار وقتنی خم شد؟اولی کمرم چه طوریدونیم_ساینک
   بار کمرمو خم کردنهیاونا دونفر بودن اما 

  
   هم بستمی محکم روچشمامو

  
 فکر کنم شتری بشوی اخرنی هرچند ای دوبار کمرمو خم کردی ولی نفر بودهیاما تو _ساینک

  یشکوند
  
   بغلش خودمو جمع کردمی تونیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی

  
 که یی همون وقتادمی دیرعلی امی چشمام پرپر زدنتو برای بود که جلوی وقت بارشنیاول_ساینک

 که اون برگرو امضا ی منه چون تو ازم التماس کردرهی بشه تقصتیزی اگه چگفتیدکترت بهم م
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 که ی خوردش کنی بزنی طوری کارت بود که باعث شدنی بارم انی دومشگاهینکنم تا ببرنت آسا
   دلارامیونم کرد داغی نشه بدجورت راسگهید
  
   بدمحی برات توضی وقت نذاشتچیتو ه_
  

 ی از دستم خسته شده باشی خانوم کوچولو حق داری بدحی توضرویزی برام چخوامینم_ساینک
  خودمم از دست خودم خستم

  
  سایولم کن نک_
  

  یترسی ازم مهیچ_ساینک
  
  آره_
  

   به خاطر کتک خوردنتای مشروب خوردم نکهیبه خاطر ا_ساینک
  

   کردمبغض
  
  به خاطرهردوش_
  

   ندارمتی از هردوتاش راحت باشه کارالتیخ_ساینک
  
  دمی برگهی دساینک_
  

  نطوریمنم هم_ساینک
  
  می بدریی تغروی همه چمیتونستیکاش م_
  

  ... کاشیا_ساینک
  
  شمی جوره جمع نمچی که هی سرم آوردییبلا_
  

  شمی نم وقت مثل سابقچی که هی ناکارم کردی زدی طورهیمنو بگو _ساینک
  

  : گفتمی انداختم به سختنیی پاسرمو
  
  بخشنیداداشا خواهراشونو م_
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  : گفتی خودم به سختنهی عی با لحناونم

  
  ستمیاما من داداش تو ن_ساینک
  
  بخشنی زودتر مقایرف_
  

  ستمی نقتمیرف_ساینک
  
  : گفتی آرومی بهم چسبوند با صداشویشونی سمتش برگشتم که پبه
  

  ستمی تو نچیمن ه_ساینک
  
  کنم؟ی کار میپس الان کنارت چ_
  

 ی عمرم برای که باعث شد توی پسری علری مثل امیکی فرد متفاوت برات باشم هی خواستمیم_ساینک
   کنمی بار حسودنیاول

  
   تعجب بهش نگاه کردمبا
  

   کنمی فرد مرده هنوز حسودهی من به یتو باعث شد_ساینک
  

  دی بوسمویشونی شد آروم پشتری هقم بهق
  

 دختر نشسته که تا حالا هزارتا هی روبه روم دونمی با خودم چند چندم فقط مدونمینم_ساینک
   رفتننیخواهان داشته اما همشون از ب

  
  و الان تنهام_
  

  یی تنهایگفتی به خودت نمیدونستیاگه حالمو م_ساینک
  
   شدمرهی چشماش خبه
  
   بهت بدمی تا جواب درستیزنیچرا حرفتو واضح نم_
  

   نهای کنارت باشم یذاری که میاضح بهم فهموندمگه تو و_ساینک
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 ری داشتم زنه امی وقتادتهی ی خواستم کنارم باششهی خواستم تورو داشته باشم همشهیمن هم_
  ی تنهام بذاری بری وقت نذارهی بهت گفتم شدمیم
  

 حرفا براش سخت نی هم بست انگار تحمل ای بالا گرفتو روبه سقف اتاق چشماشو محکم روسرشو
  دبو
  
  رونی رفتن داشته باشم که قهر کنم بزنم بی برایی جادی دعوام شد باری وقت با امهیبهت گفتم اگه _
  

 ی سرشو روینی سرم برنداشت همچنان سنگی اما لباشو از رودشی سرم خم شدو آروم بوسیرو
  سرم احساس کردم

  
  ؟ی گفتی بهم چادتهی یکنی کار می تو چرونی منو از خونش بندازه بری روز امهیبهت گفتم اگه _
  
  : نلرزه آروم گفتکردی می که سعیی صدابا
  

   دستهیکی تو اون رهی مشهی مردا اسمش پاک مستیاز ل_ساینک
  

 نشی که به قفسه سی بغلش کردم که اونم منو محکم به خودش چسبوند اشکامو با فشارناخواسته
  دادم پاک کردم

  
 کس به اندازه من عاشق چین هاتو وجب کردم ه من همه خواستیریگی مرویدلارام بهونه چ_ساینک

  ستیتو و بهونه هات ن
  
 من نی ها شب اما حالو روزه منو ببی سرهی رنیمی از ادما روز می سرهیه؟ی مشکل من چیدونیم_

  رمیمیشبانه روز دارم م
  

  : سره منو به خودش فشار داد با بغض گفتمساینک
  
 بار از نظر بگذرون هی ها همه وهرو ی ها سختیت ها بدبخی خوشسای بار مرور کن نکهیگذشترو _

  می بدریی اوضاعو تغنی اای داداشم شو بگهی بار دهی ای بمیتو همش منو تو کنار هم بود
  

   داداشت باشمخوادیمن دلم نم_ساینک
  
  یذاری که تو اسمشو می همراه اصلا هرچهی همخونه هی دوست هیپس به عنوان _
  

  ی جا انداختنوی؟ایبه عنوان همسر چ_ساینک
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 اومدم که باعث شد چشماش گرد رونی از تو بغلش بکهوی شدی بهش نگاه کردم باورم نمی ناباوربا
  بشه

  
   بدبختی مست کردیبدجور...؟یگی می داریچ_
  

   ازش دور شدمو به سمت اتاقم رفتمعیسر
  

   همسرت بشمییخوایچرا نم_ساینک
  
  شهی مرد مهیآدم زنه _
  
   سمتش برگشتمبه
  
  ... اما توخورهی وقت مشروب نمچی هشکنهی نمی محکمه به راحتیطی هر شرای هم تو مردهی_
  

 دادم اشکام رونی راحت نفسمو بالی ازش گرفتمو وارد اتاقم شدم درو قفل کردمو با خرومو
  ... کارا بود اون وقتنی اونکه ضد ای ولخوردی مشروب مسای شد نکی شدن باورم نمریسراز

  
  "همسر" "همسر" "همسر"
  
 که تو زنش خوادی وقت نمچی نه دلارام اون فقط مست کرده بود که اون حرفو زد وگرنه اون هنه
   اون الکله لامصبهری حرفاشم تاثنی داداش تو باشه اخوادی دلش مشهی اون همیبش
  

 پشت سرهم شهی وحشتناک شکستن چندتا شی صداکهوی هم بستم ی کردمو چشمامو محکم روبغض
 انهی وحشی در زدنای صداکهوی چه خبره که نمی بردم ببورشی به سمت در عیربلند شد با وحشت س

   که از ترس عقب عقب رفتی بلند شد طورساینک
  

 نه بازش ای خراب شدرو تا بهت بفهمونم مردم نیباز کن دره ا_ساینک
  کــــــــــــــــــــن

  
 کهوی نی چرا اایداره خدا امکان ننی نه نه اکردمی وحشت داشتم به صحنه روبه روم نگاه مبا

   شده بودیوحش
  
 نطوری داداش همی پتو پنهون کردم صداری به سمت تختم رفتمو خودمو زی ترسو وحشت خاصبا

 شیزی بلرزم اون در محکمه چشتری باعث شده بود از ترس بدناشی وحشتناک مشت کوبیصدا
 دارم بغض کردم اما تین امن آره تا اون در قفله مرهی مذارهی مشهی بالاخره خودش خسته مشهینم

  کردمخودمو کنترل 
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   من خدارو دارمترسمی نمیزیمن آرومم من از چ_
  

 رکردی فکرشو می لب زمزمه کردم کری آروم اسمه خدارو زی هم بستم به سختی محکم روچشمامو
 ضامن شهی که خودش همی از مردفته؟اونمی به خطر بتمی بترسمو امنینطوری اسای روز از نکهی

   من بودتیامن
  
 به در نگاه کردم چشمم به ی سرم سوت زد با ناباوری قفل باز شد تویعنی قفل که کی تی صداکهوی

   زدو کارتشو بالا گرفتی خورد پوزخندساینک
  

   کارت ضامن ندارم آره؟یفکر کرد_ساینک
  
   شدم درو بستو قفلش کردرهی بهش خی ناباوربا
  

  یشی من مردم زنم مینی ببی خب حتما وقتیشی مرد متوهم زن...نامردم...ستمیمن مرد ن_ساینک
  
 چرتوپرت ؟چرایگی می چی داریفهمی مچی؟هی شدفی ضعنقدری اسا؟چرای نکیگی می داریچ_
  یگیم
  

   زن گرفتنذارمی بذار من اسمشو مییخوای میاسمشو هرچ_ساینک
  
   بغض بهش نگاه کردمبا
  
   کنمهی بذار مثل قبل بهت تکمیزن باهم درباره گذشته حرف بای تمومش کن بسایبس کن نک_
  

  ی کنهی بهم تکیتونی شوهرت شدم میخب وقت_ساینک
  
   الکل شرفتو ازت گرفتهنی ایگی می چی داریفهمی نمی تو الان مستسای نک_
  

   که مرد نباشمشهی نمنی بر الیدل_ساینک
  
خت گرفت با  تی زدم خواستم فرار کنم که محکم منو روغی برد که با وحشت جزی به سمتم خکهوی

 قطره اشک از هی دیچی تنم پی که توی هم بسته شد با دردی چشمام روسایقرار گرفتن دست نک
   مطلقیاهی و سنیی پادیگوشه چشمم چک
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 چشمامو باز کردمو بلند شدم چون کهوی اوضاع اطرافم دنی باز کردم با دی با کرختچشمامو
 یلمس دستا...غامی جی افتادم صداشبی دادهی کهوی کارو کرده بودم باعث شد نی ایناگهان

  ...ساینک
  
 لرزون به سمت کمدم رفتمو لباسامو عوض کردم با اون کهی تختم بلند شدم درحالی از روکهوی

 رفتمی مدی درست راه برم اما باتونستمی نمکردمی که می هرکاررونیاوضاع که داشتم از اتاق زدم ب
   پاکم تموم شدیای تموم شد دنشدنی مریسراز شتری از خودش بپرسم امااشکام بقتوی حقدیبا
  

 اومده و حوله تنپوش تنشه با تعجب به رونی از حموم تازه بدمی باز کردم که دکهوی اتاقشو دره
 شهی بردمو شروع کردم به مشت زدن بهش شزیسمتم برگشته بود نگاه چه خونسرده به سمتش خ

  عطراشو برداشتمو پرت کردم سمتش
  
 موی تموم شد زندگی همه چی راحت شد؟آره؟تموم شد لعنتالتی خی عوضیلعنت_

توف به ... مرده مثل توههیتوف به هرچ... بروی برو خوشحال باش که هنوز مرد؟آره؟حالایگرفت
  فتیذات کث

  
 دادی خودشو مبهوت و متعجب نشون می طورهی دنی محکم گرفتمو شروع کردم به کشموهاشو
   اومدی نمادشیاسا و زجه هام  از التمیچی هادی نمادشی یچیانگار ه

  
 رخشه به تنت یشنوی اسمه منو می که وقتارمی سرت میی بلاکنمی بدبختت مکنمی متیازت شکا_
  فتهیب

  
 منو گرفت با تمام توانم پسش زدم که عی سرسای ضعف کردمو جلوش خم شدم نککهوی چرا دونمینم

  نیباعث شد محکم بخورم زم
  

   کارت کردم؟ی چه؟منی حرف ها چنی ا؟یرا رم کرد چ؟چتهیکنی کار می چیدار_ساینک
  
 که بدجور داشت یی روبه روم بودو با چشماکهی نفرت بهش نگاه کردم با تمام قدرتم در حالبا

   صورتش زدمی توی مشت محکمکردی می نقششو بازیعیطب
  
 وی که در حقم کردیی به خاطر ظلمای که ازم گرفتیزی نه به خاطر چگذرمی وقت ازت نمچیه_

  ساینتونستم حقتو بذارم کفه دستت خدا ازت نگذره نک
  

 نرم فرو رفتم هی جاهی ی رفتو تویاهی کردم چشمام سی از درد ناله ادمی لرزکهوی برم که خواستم
  دمی نفهمیچی هگهید
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 فکر کنم تازه تونسته بود مارستانی منو برد بسای نکی وقتروزی ددمی دور خودم چرخفیبلاتکل
 دی جواب دکتر اومدو فهمی باورش نشد اما وقتهیهم بذاره و بفهمه منظورم چ منو کناریحرفا

 بهش ندادم یتی اما اهمدمی دواری نابود شد خم شدنه کمرشو زانو زدنشو کنار دستمیدروغگو ن
 که دلم ی بودم اونقدرزاری اومد ازش بی کردمو رومو ازش گرفتم ازش خوشم نمغضفقط ب

   بشهکهی تکهی چشمام تی الان جلوخواستیم
  

 کنمی گفت اگه قبولش نمی حتمونهی قسم خورد که پام مدهی مریی تغروی بهم قول داد همه چساینک
 نثارش کردم چشماش پر از اشک شده زموی منم فقط پسش زدمو نگاه نفرت انگکنهیمثل اولش م
 که یکار گفت که شرمندس اما من تنها ی کرد حتی ازم عذرخواهی ندادم به سختیتیبود اما اهم

 کجام دونمی نمقی دقنجامی از دهنم در اومد بهش گفتم الانم ای سرش داد زدمو هرچفقطکردم 
 ی الهام که رفت خوشکنمی دارم فرار مزی و اون خونه نفرت انگسای دارم از دست نکدونمیفقط م

   الهام شروع شدی من با اومدن خوشبختی های اون خونرم با خودش برد اصلا بدبختیها
  
   ورد زبونم بودو زمزمه کردمیادی مدتها زنی که ای لب ترانه اری زیآروم به
  

   که شبهادی آخاطرم
  

   تمام آرزوهابا
  

   بر چشمان تشنهبوسه
  

  غای اما درمیزدیم
  

   و خستهنی غمگرومیم
  

   سردو شکستهی تنبا
  

  زمی بری اشکرومیم
  

   در خون نشستهی دلبا
  

   کوچه های ها آکوچه
  

   آشنای هاکوچه
  

   بهر خدادینوبش
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   قصه درد مرانیا
  

   بر دوش خودکشمیم
  

   بار غصه راکوله
  

   انتهای بی غمبا
  

   مرا کرده رهاآخر
  

   نداننددی ها شاکوچه
  

   امشبرمی دلگنی چننیا
  

   همه افسرده حالمنیا
  

   امشبرمیمی خدا میا
  

 نیبشم از ا ی خالی که حسابی بزنم اونقدرغی جخواستی هم بستم دلم می کردم چشمامو روبغض
 ی ادما چنی ای ولوونمی من دکردنی فکر مینطوری اشدی اما نمینی همه سنگنیهمه ظلم از ا

 نهی خودشون سرزنده بودم عنهی منم عی که روزدونستی می که داشتم چیی از دردادونستنیم
 نی ای دارم تمام دردای انگارگذرونهی داره از حد میادی روزگار زنی ای ولدمیخندیخودشون م

   زجر نکشنگهی دی تا آدماکشمی به دوش میی خودم به تنهاارویدن
  

   برقرار کردمی زنگ خورد الهام بود تماسو با خستگلمیموبا
  

 سرد ؟نهارمی کردری دنقدری که اییای با فرغون می؟داریی کجامیدوست جون جون_الهام
  شد؟شوهرم گشنسا

  
   شدنری گونم سرازی رواشکام

  
  ادی پژمان هم ازش خوشش مدمیعلاقتو پختم امروز فهم مورد یدلارام غذا_الهام

  
   هم فشار دادمی محکم روچشمام

  
   رفت بخرهادشی پژمان گفتم نی به اای نوشابه بخرییای می دارمینوشابه هم ندار_الهام
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 که شدی باعث مینطوری صداشو بشنوم انطوری همخواستی پارک نشستم دلم می صندلی روآروم
  کمتر زجر بکشم

  
  دمی لحنش فهمریی از تغنوی تعجب کرد اگمی نمیزی من ساکتمو چدی دی وقتمالها

  
  ؟ییدلارام؟الو اونجا_الهام

  
  : گفتمی سختبه
  
  نه_
  

  : گفتی به سختدیلرزی می که حسابیی با صداالهام
  

   صداتو بد پخش کردمی گوشکنمی حرف بزن دلارام احساس مگهی بار دهی_الهام
  
  ستی نتی گوشری خودمه تقصیصدا_
  

  : گفتزنهی معلوم بود داره نفس نفس می که از نگرانی و لحنی با ناباورالهام
  

  ؟یی شده؟کجایه؟چینطوریتو چرا صدات ا_الهام
  
   به اطراف نگاه کردممی اشکی بغض و چشمابا
  
  دونمینم_
  

  یدونی که نمی چیعنی_الهام
  

 شده ی که چدیپرسی م ازشی که داشت با نگراندمی پژمانو شنی صداکهوی حرفش نی سره اپشت
  دادی نمیتیاما الهام به پژمان اهم

  
  توروخدا حرف بزن دلارام_الهام

  
  هی اسمش چدونمی پارکم نمهی یتو_
  

  : گفتمی لرزونی کردن افتاده بود با صداهی به گرالهام
  
   کوچولوها گم شدمی نی ننی انهی نشده فقط عیزی چیکنی مهی گری نکن خوشگلم چرا دارهیگر_
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 گوشم پخش شد که باعث شد ی مردونه پژمان توی به جاش صدادمیشنی نمگهیلهامو د ایصدا

   بشه چه قدر دلتنگ صداش بودمری سرازشتریاشکام ب
  

  کنه؟ی مهی شده؟چرا الهام داره گری؟چییالو دلارام؟کجا_پژمان
  
  یپرسیزنه توهه از من م_
  

  : گفتهی با گری بلندی با صداالهام
  

  یفهمیگم شده م_الهام
  

   دلارام؟یتو گم شد_پژمان
  
 از دستش خلاص بشم تونمی اما نمی باور نکندی پارک شانی ای توی حتاهامی روی توای دنیآره تو_

   کنمدای راه خروجو پتونمی نمزنمی دارم دور میهرچ
  

   کجاست؟سای نک؟اصلایکنی ممی روانی؟داریگی میواضح حرف بزن تا بفهمم چ_پژمان
  

  خوردیش بهم م زدم حالم از اسمیپوزخند
  

  کنمی مداتی روشن کن الان خودم پتویدلارام اصلا لوکشن گوش_پژمان
  
  رهی دیلی پژمان خرهید_
  

  ؟یزنی حرف می رمزی دارره؟چرای دی چیعنی_پژمان
  
  یی آقای نبودزدمی داشتم زجه میوقت_
  

 که تدای کنم پدای اون لوکشن لامصبتو روشن کن مکانتو پی دوست داریتورو جونه هرک_پژمان
  میزنیکردم باهم حرف م

  
  کشمی خودمو می نکندامی پگهی اگه تا دوساعت دیباشه ول_
  

  سای وارسونمی خودمو م؟الانی منو زنمو دق بدییخوایه؟می مخفنیدورب_پژمان
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 هم ی بغض کردمو چشمامو روفمی کی آوردمو لوکشنمو روشن کردمو انداختمش تونیی پامویگوش
 خورده باشم ی ضربه انی همچهی سای از نکشهی باورم نمدی ته کش داشتم همشونای رویبستم هرچ

 خواستی دلم ممردمی دلم مونده بود که داشتم می اونقدر حرف روکردمی وقت تجسمش نمچیه
  ری امشهی پدرومادرم اصلا برم پشهی کنم برم پلاصالان خودمو خ

  
   چشمامو باز کردمو به آسمون نگاه کردمآروم

  
 ی چه انتظاری اما تنهام گذاشتی شوهرم بوداد؟توی بلاها سرم بنی ایکردی فکرشو می رفتیوقت_

 کاش کنارم ی کاش الان بودخوامی معذرت مری شد امینطوری داشته باشم شرمندتم که انایاز ا
  یبود

  
   هم بستمی محکم روچشمامو

  
  ذارمی نازاتو بذار واس خودم من تمام جونمو براش کنار منیا_یرعلیام"
  
  ی کور خوندکنمی باهات اشت میر اگه فکر کردبرو اونو_
  
  ی اجازه بدم اونو بخرتونستمی دارم نمرتی روت غوونهید_یرعلیام
  
   اون لباسو دوست داشتم؟منی شبو تحمل کنهی یتونستیحالا نم_
  
   باز بودیادیاون لباس ز_یرعلیام
  
  ریمن عروسم ام_
  
 به ای چشونی که عروسا تو شب عروس نکن الان بهت نشون بدمی کاری که عروسیعروس_یرعلیام

  ادیسرشون م
  
  "یشعوری بیلیخ_
  

 که دلم براش دیخندی می طورهی دیخندی گوشم بود چه قدر خوشگل می خنده هاش توی صداهنوز
 فراموشش کنم هم دی کنارش بذارم بادی شدن باری الهام افتادم اشکام سرازادهی کهوی رفتیضعف م

 سپردمی به دست باد مدی هم باساروی چون اون فوت شده بود نکوری مخصوصا امساروی هم نکرویام
  ...چون

  
  دلارام_
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 هردوشون متعجب ی الهام و پژمان جا خوردم آروم بلند شدم چشمادنی باز کردم که با دچشمامو
 حالوروزم مواجه بشن با بغض بهشون نگاه کردم الهام محکم نیبود فکر کنم انتظار نداشتن با ا

 ی بهم نگاه کرد چشمامو روی بشن پژمان با نگرانری که باعث شد اشکام سرازدیکشمنو به آغوش 
  : گفتمی بستمو به آروممه
  
   خواهرکوچولوی بردهاموی با خودت خوشویرفت_
  

  : گفتهی با گرالهام
  

  ذارمی تنهات نمنبارویمن غلط کردم رفتمو تنهات گذاشتم دلارام به خدا ا_الهام
  

   شدنری سرازشتری باشکام
  
 ی دردام به شدت عفونت کرد چرا رفتی رفتنکهی دردام بهتر بود همی کمی تو بودیوقت_

 دونستمی خودم اگه مشهی پییای میکنی باهاش قهر می هی تو شوهرکنکردمینامرد؟من فکر م
   کنمی خاله خانومو راضرفتمی نمکردمی قلم پامو خورد مشهی مینطوریا

  
  و گرفت بازومی به سمتم اومدو به آرومپژمان

  
   کجاست؟سای شده؟نکی؟چی شدفی ضعنقدریتوچرا ا_پژمان

  
  مرده_
  

 بازومو گرفتو با خودش همراهم کرد ی گرد شده بهم نگاه کرد الهام به آرومی با چشماپژمان
  بهش نگاه کردم

  
   بشمینطوری روز اهی یکردیفکرشو م_
  

  نه به خدا_الهام
  
 یرعلی به روحه امی تنهام بذاریارم خواهر بالا سرم فقط تورو دیالهام قسم به همون خدا_

  کشمیخودمو م
  

   شدنری به شدت سرازاشکاش
  

   دلارامذارمیتنهات نم_الهام
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  اون خونه ماله توهم هست دلارام_پژمان
  
   سمت پژمان برگشتمبه
  

 رمی مدت مهی من شهی پی موذبینیبی اگرم می الهام بمونشهی پیتونی مییتا هروقت بخوا_پژمان
  سای نکشهی پرمی نه مایم  مادرشهیپ

  
   شدنری سرازاشکام

  
   خراب کنمتونوی زندگومدمین_
  

  زمی عزیکنیتو خرابش نم_الهام
  
   بمونمشتونی پشتری بکمیاومدم فقط دو شب حالا _
  
   سمت پژمان برگشتمبه
  
 دی مدت بذارهی شمی مزاحمتون نمادی زخورمی قسم مکردمی کارو نمنیبه خدا اگه مجبور نبودم ا_
   خونه هم که شده رهن کنمهی پول دارم که ی بمونم اونقدرتونشیپ

  
   ندادمیتی سست شده بود اما اهمی زانوهام بدجورکردی داشت بهم نگاه می با ناباورالهام

  
 اما اجازه شهی خراب مرمی درسته شومم هرجا که مرمیگی آرامشتونو ازتون نمدمیبهتون قول م_
   عشق شما بلرزهی هاهی پادمینم
  

   بغلم کردی دستشو پشت سرم بردو به آرومسادی روبه روم واانپژم
  

 خونه ی تو برمی چشم ما مگه ما مردی قدمت رویزنی مهی حرفا چنیچه قدر دلت پره ا_پژمان
  یرهن کن

  
 ازی زن داشت زنشم تنها خواهرم بود درست نبود بغلش باشم هرچند بدجور به شونه هاش نپژمان

 آوردمو با رونی کردم کارتمو از توش بفمی کی جدا شدم دستمو تو ازشلمیداشتم اما برخلاف م
  بغض به سمتش گرفتم

  
 کنمی براش کار نمنکهیهمش ماله خودمه کار کردم تا جمعشون کردم حامد هر ماه با وجود ا_

 سربار شمام باشم خونه که رهن خوامی خونه برام رهن کن نمهی توش باهاش زهیریبرام پول م
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 هرچند سمی خودم وای پای روخوامی قطع کنه مموی خرجگمی کردم به حامد مدایکردم کار که پ
   مونده باشهی برام باقیی پادونمی مدیبع
  
  : از کنارشون رد شدمی آرومبه
  
 نه اما آهم تا طبقه هفتم آسمون ای دیدی شندونمی شمارو نمدی شنای شکسته شدنمو کله دنیصدا_

  هی گرری زبالا رفت خدا بغض کرد فرشته هاش زدن
  
 ناراحت و نگران ی حسابافشی پژمان هم قکردی مهی سمتشون برگشتم الهام به شدت داشت گربه

  بود
  
 ادی لحظه خدا بغلم کرد نذاشت زهی ی دستوپاش براری که احساس کردم زدمی آه کشی طورهی_

 یلی پاک بودم خیلی گرفت من خموی شدم من پاک بودم به خدا اون پاکهوشیزجر بکشم آخه ب
  ستمی نی من عوضدیدونیپاک خودتون م

  
 هی پژمان کم کم اخماش توهم رفت احساس کردم ختیری اشک نمگهی اشکاش خشک شد دالهام

   زد بالارتشیلحظه رگ غ
  
 دی نباادی خوشش ندی مگه شوهرم بود؟اون زن داشت الهام شاشدی میرتی چرا داشت برام غنه
  ادی بشیم سوتفاهم پ الهای امکان داره براینطوری بشه ایرتیغ
  

 که باعث شد دی پژمان بازومو کشکهوی که فتمی لرزونم راه بی ازشون گرفتمو خواستم با پاهارومو
  : گفتیظی شدن با اخم غلی بالا زده بود اشکام جاررتشی رگ غیبه سمتش برگردم بدجور

  
   داشته باشه هانتونهی می حرفات چه معننیا_پژمان

  
  : گفتمی سختبه
  
  ...فقط...ط فقیچیه_
  

  : گفتی قدم جلو اومد به سختهی الهام
  

  ؟ی از دست دادتویپاک_الهام
  
   شده بودنری بهش نگاه کردم اشکاش به شدت سرازی ناباوربا
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 پاک من که نخواستم اون اتفاق یلی پاکم الانم پاکم خ؟منیزنی حرفو منی ایتو چه طور دار...تو_
  فتهیب

  
   کردهی نخورد فقط گری محکم گرفتم تکونقشوی بودم  ها شدهوونهی دنهی سمتش رفتم عبه
  
 ی کاری مردا ازم گرفته شد با نامردنی از دست ندادم نفروختمش فقط با ظلم هممویمن پاک_

 بهم انگ یتو حق ندار... شوهر هم ندارم تونکهی اسم دختر بهم نچسبه با وجود اگهیکردن د
  من پاکم به خدا پاکم...ی الهام حق نداریبچسبون

  
  : بالا گرفتمو با زجه داد زدمسرمو

  
   بگویزی چهی بهشون ستمیخدا مگه من پاک ن_
  

   منو گرفت الهام جلوم زانو زدعی پژمان سرفتمی خواستم بنکهی سست شدن همپاهام
  

  آروم باش باشه غلط کردم غلط کردم آروم باش توروخدا_الهام
  
  : ها گفتموونهی دنهی عی سختبه
  
 انداختو گذاشتو رفت نیی سرشو پاسادمی پاک وای جلوی که وقتیونقدر ای پاکم خواهریلیخ_

 یدی ندنی زمی که خدا اشکاشو باروند رودمی به خدا نالمیادی زی اونقدر از پاکشبی دنیهم
 رعدوبرقو ی صدای تا خوده صبح وقتی بغلم کنی اومد الهام نبودی بارون می چه طورشبید
   چه قدر گرفتسنی ازشه ببیدام حاک صیکنی باور نمدمیکشی مغی جدمیشنیم
  
   ادامه دادمی سمت پژمان برگشتم به سختبه
  
  ؟ی بغلش کردشبی دترسهیالهام از رعدو برق م_
  

   هم بستی چشماشو روپژمان
  

   دل پرتی برارمیبم_الهام
  
  : گفتمی سختبه
  
بودن تازه  بغلم کرده ی تنها نبودم دردام حسابشبی الهام به خدا من دیکنی مهی گریچرا دار_

 که یی کسای که داشتم برانهی گرفتمم فقط به خاطر ای صدانی بترسم اذاشتی بود اونم نمممییتنها
  نی فقط همکردنیدوروبرم بودن ناز م
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  یزنی مشمی اتیبس کن دار_الهام

  
 وقته یلی خودمو سبک بکنم اخه خی کمخواستمی بزنم فقط مشیخدا منو بکشه اگه بخوام تورو ات_

   خورمیو مهمه حرفام
  
   سمت پژمان برگشتمبه
  
  شمی مری سری سخورمشی می وقتادهی شدم آخه از پس دردام زفی ضعنیبه خاطر هم_
  

  مارستانی بمشیپژمان بلندش کن ببر_الهام
  

   مانعش شدم با اخم بهم نگاه کردعی خواست بلندم کنه که سرپژمان
  
 یادی زی خوشیا من که خوبم فقط کم اونجرمی مضنی که مریی اوناامی نممارستانیولم کن من ب_

   دلمریزده ز
  

 سرمو چسبوندم به الهام صورتمو نوازش کردو اشکامو ی هم بستمو به آرومی روی با خستگچشمام
  پاک کرد

  
 برام نمونده بود به یی منکه پانطوری پاهاش بود پژمان هم همی روی بودم الهام ولنی زمیرو

  دی کشی داشت جورمو منی زمنیخاطرهم
  
 ای خوشبخت بودم یلی اومدم اونجا خی نمرونی وقت از اون باند بچی سخت گذشت کاش هیلیخ_

 تو میکردی درست مکی که کیی وقتاای میکردی منو تو باهم دعوا می قبل تر وقتیلینه خ
 ای به دنی بشم تو شکم مامانم که وقتنی اونقدر قبل که جنگرفتمی من برعهدش می ولیسوزوندیم

 منو خواستی که خدا می قبل تر اونقدریلی خیلی نه خای که تنهام نذاره سبمشاومدم سفت بچ
   موافقمشتری بیکی نی ازش بخوام که منو خلق نکنه آره با اتونستمیخلق کنه اون موقع م

  
   افتادهی چه اتفاقستی معلوم نستیاصلا حالش خوب ن_پژمان

  
   مهم حالشهستی افتاده نیمهم اتفاقا_الهام

  
  م؟یار کن کیچ_پژمان

  
  دونمینم_الهام
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 بود نگاه کردم سی نگرانم بودو صورتش خی چشمامو باز کردمو به الهام که حسابی خستگبا
   زدمی خسته ایناخواسته لبخند

  
  ؟یخوراک گوشت پخت_
  

  ؟یدیاز کجا فهم_الهام
  
  ی مورد علاقمو پختی غذایخودت گفت_
  

  دی بالا کششوینی بالهام
  
  مینوشابه هم بخر میری ممی باشه دارادتی_
  

  میخریباشه م_الهام
  
   پژمان؟_
  

  جانم؟_پژمان
  
   خونه شمامی سراغمو گرفت نگساینک_
  

  چرا؟_پژمان
  
  رمی مشتونی از پیبه خدا اگه بفهمم بهش جامو گفت_
  

  گهی دلارام نمدمی من قول مگهینه به خدا نم_الهام
  
  دیقول بد_
  

  میدیقول م_الهام
  

 ی که نفهمه از کارمی سرش مییلوروزت باشه مطمئن باش بلا حانی مسبب اسایاگه نک_پژمان
  خورده

  
 از یلی تو باهاش فامساسی منو نکنی مشکل بنی خودمه پژمان تازه اری تقصستی اون نرینه تقص_

  دیهمه مهمتر باهم داداش
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   که سره تو آوردرو پس بدهیی بلانی تقاص ادی که باشن بایهرچ_الهام
  
  پس داده_
  

  چه طور؟_پژمان
  
  شکست بدجور شکست_
  
   بلند شدمی سختبه
  
   گشنمهیلی خمیالهام بر_
  
 الهامو غی جی رفت فقط صدایاهی چشمام سکهوی بزنم که ی سمت پژمان برگشتم خواستم حرفبه

  .... مطلقی و خاموشنی زمی از سقوطم رویریجلوگ
  

   پژمان؟ادیچرا بهوش نم_الهام
  

   خب بهش مسکن زدنیدین دوهزار بار ازم پرس سوالو تا الانینگران نباش الهام ا_پژمان
  

   نگرانشمیلیخ_الهام
  

  نجامی نباش من ایزینگران چ_پژمان
  
 کدومشون نموندن به چی بودم اما هدهی شنایلی جملرو از خنیا"نجامی نباش من ایزینگران چ"

   بودمدهی شنیلی خسایخصوص از نک
  

  تکون خورد الهام_پژمان
  
   بزنمیکردم چشمم به پژمانو الهام خورد که باعث شد لبخند خسته ا آروم چشمامو باز ی کرختبا
  

  ؟یخوب_الهام
  

   بالا آوردم که محکم مچمو گرفتو فشارش دادی کمدستمو
  

   نترس دلارامنجامیمن ا_الهام
  
  دونمیم_
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  ؟ییخوای نمیزیچ_پژمان

  
   ذره تشنمههینه فقط _
  

  ارمیالان برات آب م_پژمان
  

   باد کرده بود بهم نگاه کردرشی زی که حسابیی با چشما که بلند شد الهامپژمان
  
  ساعت چنده؟_
  

  یهوشی هست که بیساعت هفته عصره چهارساعت_الهام
  
  م؟ییکجا_
  

   سرت اومد بهت مسکن زدی روی دکتر شخصیخونه خودمون_الهام
  
   الهام باعث دردسر توهم شدمدیببخش_
  

  ی تو خواهره منوونهی دختره دهی حرفا چنیا_الهام
  

  نیی قطره اشک از گوشه چشمم بچکه پاهی زدم که باعث شد یلبخند
  

  ذاشتمیکاش تنهات نم_الهام
  
  ی خواهرستی تو نریتقص_
  

  ست؟یگشنت ن_الهام
  
   بهم رفتی بهش نگاه کردم که چشم غره ای شرمندگبا
  

   فقط تشنمهگهیپرو بعد م_الهام
  

  دی کردم که بلند شدو خندی اخنده
  

  کنمیم مالان برات گر_الهام
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  دی که پژمان سر رسرونی خواست بره بالهام
  

  ؟یریکجا م_پژمان
  

   غذارو گرم کنمرمیم_الهام
  

  باشه_پژمان
  
 ری آبو داد دستم آروم از دستش گرفتم زوانهی رفتن الهام پژمان به سمتم اومد لبه تخت نشستو لبا

   خوردمشینگاهش به آروم
  

  شه؟ی بهت بگم باورت میزی چهی_پژمان
  
  ؟یچ_
  

   کردی خنده اپژمان
  

  کنمی ندارم فقط دارم حرف الهامو تکرار میبه خدا منظور_پژمان
  

   نگران بودمی بهش نگاه کردم کممنتظر
  

  رمی بود بهم گفت که تورو هم بگدهی از پس ترسدیامروز که الهام حالوروزتو د_پژمان
  
   گرد شده بهش نگاه کردمی چشمابا
  

   پناه دارههی ینطوری بذار تنها نباشه ارشی تو فقط بگمیسازی به خدا باهم مگفتیم_پژمان
  

   شدنی کم کم جاراشکام
  
  ستی من نهی جاگهی دنجای اکنمیاحساس م_
  
   شونه هام گذاشتی مانعم شدو دستشو روعی پژمان سرکهوی

  
 من فقط به چشم خورمی نداشتم قسم می اون حالش بد بود اون حرفو زد من منظوروونهید_پژمان

  خورمی به جونه الهامم قسم مکنمیات مبرادر نگ
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 ی بهونه اهی ببرم خودم با نی از بتونوی خوشبختخوامی نمی داری منظورگمی پژمان منکه نمدونمیم_
  رمیم
  

 به گوشمون کردی مفی الهام که داشت با ذوق از غذاش تعری صداکهوی خواستم بلند شم کهیهمن
  دیرس

  
  یخوریلان دستوپاتو باهاش م خانوم ای پختم دلی چنیبه به بب_الهام

  
   به سمتم برگشتی با نگرانپژمان

  
 عمر بالا سرت هی نگرانت بشه امروز قده نی از اشتری نکن بی کارییخوای میجونه هرک_پژمان

 همون طور که من ی بموننجای اخوادی میینجای کرد توروخدا دلارام اون دلش خوشه که تو اهیگر
 مدت هی که صددر صد خودش زنهی می شاخ داری حرفاهی گهید بهش نگو الهامه یزی پس چخوامیم
  شهی ممونی بگذره پشه کگهید
  
   زدمی حفظ ظاهر لبخندی برادی غذا سر رسینی الهام با سکهوی

  
  دستت درد نکنه_
  

  دییسره شما سلامت بفرما_الهام
  

   بلند شدپژمان
  

  دی تا شما باهم راحت تر باشرمیمن م_پژمان
  

 بهم کرد که باعث شد لبخند ی تکون داد خواست بره نگاه نگرانی اونم سر کهمی بهش زدیلبخند
   تا بخورمکردی بهش بزنم الهام سرش با غذام گرم بود داشت برام آمادش می بخشنانیاطم

  
  خورمی خودم مستمیدختر بچه که ن_
  

   حرف نباشهرینخ_الهام
  

   مشغوله خوردن غذا از دست خانوم شدمی کردمو به آرومی اخنده
  

   بهش غذا بدمینطوری خودم داشته باشم تا انهی دختر خوشگل عهی شهی میک_الهام
  
   به خالش برهدی باکشمیاگه دخترت به خودت بره خودم نقشه قتلشو م_
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  یستی بهزی جلوذارمشیا نه بابا به شما بره که م_الهام

  
  اد؟یدلت م_
  

   کردی اخنده
  

  نه به خدا_الهام
  
   نزنخودیپس حرف ب_
  

 چه قدر خوشحال بودم که بازم کناره الهام بودم احساس میدی خندی هم با خوشحالههمراه
 الهام نهی فراموش کردم چون منم عهاروی مدت کوتاه تمام دردا و گرفتارهی اون ی براکردمیم

 نی ای چه قدر دلم تنگ شده بود برازدمی حرف مخوردمی غذا مگفتمی جوک مدمیخندیداشتم م
  طونی شی چه قدر دلتنگت بودم دلطونیندون و ش خرام دلاهیدلارام 

  
   تر شدکی غذارو کنار گذاشتو بهم نزدینی غذامم تموم شد الهام هم سمی هامونو که کردخنده

  
  ی کنفی برام تعرییخواینم_الهام

  
   رومو ازش گرفتمی افتادم با ناراحتادشونی دوباره

  
  من خوبم_
  

  ی دلیگی دروغ میدار_الهام
  
   اطرافم خوب باشهیحاله آدما تا گمیدروغ م_
  

  ی و بشکنییای از پا دربینطوری باعث شده ای برات افتاده دلارام؟چیچه اتفاق_الهام
  
   شکستن صدا بدنی که وقتستنیالهام آدما از چوپ ن_
  

 الان باهام حرف بزن نهی عی صدا هم محکم شدی و بی صدا شکستی بشهی تو همدونمیم_الهام
  باشمدلارام بذار سنگ صبورت 

  
 تا خوابم ببره همش برهی منو با خودش نمدای رو دست شب جدیالهام رو دست همه موندم حت_

 تو ی دوروبرمه الهام من چه اشتباهیکی و تاریاهی چرا همش سدونمی نمکنهیکابوس منو بغل م
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 نی همه ایعنی کنم ی کردم درست زندگی سعشهی هماد؟منکهی بلاها سرم منی کردم که امیزندگ
   که شکوندمشانهیر دله کیا تقصبلاه

  
 اطرافش ی آدمادنی جز بخشی گناهچی هشی که تو زندگی دختر ساده و پاکهیدلارام تو _الهام

  نکرده
  

   زدمیپوزخند
  
   دور شدمگهیاز صفت پاک د_
  

 کلمرو از هی انگار دوست نداشت اون زدی موج می بهم نگاه کرد تو چشماش نگرانی با نگرانالهام
 خبر ی که سرم اومده بودو ازش بیی دادم هربلاحی براش توضروی بغض کردمو همه چزبونم بشنوه

 از ی که بهم شد حتینی خودم از ابراز علاقه دروغی از رفتاراسای نکی شدنم از رفتارایبود از منش
 ساعت ی کدونمی اونقدر پر بودمو براش حرف زدم که نمگهی دیزای چیلیعاشق شدن حامد و خ

 ی سعختیری بعض از قسمتاش اشک مدادیمام مدت الهام آروم به حرفام گوش م شب شد تازدهی
 نشده بود به دای پژمان هنوز سروکلش پشدی اوقات موفق نمی اما گاهرهی خودشو بگی جلوکردیم

   نگاه کردمدی کشی آهدوی بالا کششوینی حرفام تموم شد به الهام که بی وقتنیخاطر هم
  
   کجاست؟ینی ببی به شوهرت زنگ بزنییخواینم_
  

  نه خونس_الهام
  
  خونس؟_
  

  دهی اخه چند شبه اصلا نخوابدهی رفته خوابمی ما تو اتاقدهی ددهیآره حتما رس_الهام
  
  چرا؟_
  

 مونهی اضافه کار مدهی کلافس و دل به کار نمی کمسای که نکگفتی روزا پژمان منیآخه ا_الهام
  کنهی اونم میکارا

  
  دمی کشیپوف

  
  ؟ی کار کنی چییخوای مدلارام حالا_الهام

  
 ای از دنستی من نی برایی شهر بزرگ جانی ای توکنمی فکر می به خدا خودم موندم وقتدونمینم_
  رحمهی بنقدری که چرا اترسمیم
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  ی تو مارو داری دارنجاروی دلارام تو ای نداریی جاچیچرا ه_الهام

  
   سربار شمام باشمخوامی برم نمدیبالاخره که با_
  

 ساسی بابا حتما نکی متوقفش کرد المی موبای ببره که صداورشیرد خواست به سمتم  کضی غالهام
 شده هه حتما شتریاز صبح صدبار زنگ زده از ساعت نه شب به بعد هم دفعات زنگ زدنش ب

   بدونه الان کجامخوادیحساس شده م
  

 ی جوابشو بد بهترهسامی مورد طرف نکهی نی ای توی دلارام من طرف توام ولنی ببگمیم_الهام
 یذاری خاموش کرده منم که نملشوی پژمان موبای داغون هست از طرفیاون به اندازه کاف

   قطع کنعیجوابشو بدم حداقل خودت جوابشو بده بهش بگو جات امنه بعد سر
  
  الیخی جلز ولز کنه بنطوری همخوامیم_
  

   گوشه تختهی انداختم موی لمس کردمو گوشجکتوی ردکمه
  
   شدمستهرون؟خی بمیبر_
  

   کردی خنده االهام
  

  مینیبی ملمی تا نصفه شب فمینیشی ممی داری خوبیلمای فمیبر_الهام
  
   شبهازدهی ساعت وونهید_
  

  سی پایلی پژمان خمینیبیخب پس تا صبح م_الهام
  

  می به نشونه باشه تکون دادمو همراهش باهم بلند شدی کردمو سری اخنده
  

  )بعد روز  چهار(
  
  ستم حرص چشمامو ببا
  
  پژمــــــــــــــــــان_
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   خودم کشتمتنیی پاییایب_الهام
  

  نای کردم از دست ایری بابا اومدم عجب گیا_پژمان
  

   شروع کرد به غرغر کردنکردی اومدو کتشو تنش می منیی از پله ها پاکهی در حالپژمان
  

 منو دی برنیماش خودتون با گمی مستی نشونی حالفهمنی مگه متونمی من خستم نمگمی میه_پژمان
  شکنهی زورشون به من مشهی مشونی کار مگه حالی چدییخوایم
  

   با خودتیگی می چیدار_الهام
  

  دیی بفرمایچیه_پژمان
  

   کردمو راه افتادمی ناز جلوش راه افتاد منم خنده اهی با الهام
  
  ییای باهامون بدیپسره تنبل با_
  

   بشم راننده شما دوتانکهیم نه ا بکننهی استفاده بهکمی می از مرخصخواستمیم_پژمان
  

   دلت بخوادمیلیخ_الهام
  

  می شدنی زد با خنده سوار ماشموتوی ردوی کشی پوفپژمان
  

  خب اول کدومتونو برسونم_پژمان
  

   دارهتیخب دلارام الرجح_الهام
  

  یبه نظره من بهتره اول تورو برسونه چون تو قراره مصاحبه کن_دلارام
  

   برسونخب باشه پس منو اول_الهام
  

  ؟ی اگهی امره دسیچشم رئ_پژمان
  

   دنبالمییای نره ساعت نه بادتی فقط ستی نیخب امر_الهام
  

  اونم چشم_پژمان
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   بلا پسرمیچشمت ب_الهام
  
 شونی خوشحال بودم که زندگدمیخندی می به آرومکردموی عشق داشتم به کلکل هاشون نگاه مبا
 اومد ی بهونه بود خوشش نمومدنیود درواقع ن اومده بلشی قشنگ بود پژمان برخلاف مینطوریا

 خب الهام خودشو وسط ی کار نکنم ولگهی اخراجم کنن تا دخواستیمن سره وقت برم سرکار م
 الان ی بود ولمی منو زود برسونه خودشم اومد مصاحبش ساعت هشت و ننکهی اطر به خادویکش

  هنوز ساعت هفت هم نشده بود
  

 هم بستمو به ی روی کرد ناخواسته چشمامو به آرومیآهنگو پل هی دستش سمت پخش رفتو الهام
   گلزار گوش دادمنی دلنشیصدا

  
   تنهامویری میوقت

  
   دستامویریگینم

  
   بگمی کبه

  
   داغونمیری میوقت

  
  دونمی نمحالمو

  
   بگمی کبه

  
   تو من درداموبعده

  
   شبهاموی هاغصه

  
   بگمی کبه

  
  ترسمی تو مبدون

  
   اصلاستی حواست نتو

  
   بگمی کبه

  
   درهنی چشام به اایب
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  گذرهی تو نمبدون
  

   که خرابه حالمییشبا
  

   برم که بعد از توکجا
  

   شهره منیابونایخ
  

  ارنی من نادهی نگاتو
  

   لبخند گرم بهش نگاه کردهی به سمت الهام برگشتو با سادی واپژمان
  

  یشی موفق مدونمیم_پژمان
  

  ممنون_الهام
  

 کننی اوضاع خرابه قبولت نمیدی نباش اگه دیزیم نگران چ الهاکنمیبهت افتخار م_پژمان
  کنهی مری کن که شوهرم سرهنگه همتونو دستگدشونیتهد

  
   بخندهی بلندی نثار پژمان کرد که باعث شد پژمان با صدای اوونهی دالهام

  
  یخدافس آروم بر_الهام

  
  نچشم_پژمان

  
 شد با بسته شدن دره سمت ادهی پنی کردو از ماشی بای بای چپ چپ بهش نگاه کرد ولالهام

  شاگرد الهام دره سمت منو باز کرد
  

  نی برو جلو بشایب_الهام
  
  گهی نشستم دنجای همهیچه کار_
  

 الان اگه از همکارا خورهی به غرورم برمنی جلو بشای بشعوری بستمی که نتیراننده شخص_پژمان
  کنمی میش مسافر کی شخصنی با ماشامی مرخصی توکنهی فکر منهی منو ببیکس

  
  ینی ماشنی همچهیآره اونم با _
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   شدم که باعث شد الهام بخندهادهی پنی ماشاز
  

  یخدافس خواهر_الهام
  
  ی برگردی خوبیخدافس با خبرا_
  

  چشم برام دعا کن_الهام
  

   از جاش کندو حرکت کردنوی ماشکافی تهی شدمو درو بستم پژمان هم با نی ماشسوار
  
  یخوبه الهام گفت آروم بر_
  

  زنهی مادیالهام حرف ز_پژمان
  
  گمیبهش م_
  

  ؟ی بدبختم کنییخوایم_پژمان
  

  دی کردم که خودشم خندی اخنده
  

  یکنی کار میری مادیمن هنوزم خوشم نم_پژمان
  
 ستمی منم وارد سکنهی حساب مادی غذاشو خورد می هرکزمی مهی پژمان؟پشت کنمی کار میمگه چ_
   خودتهقی که رفاروی رمیگی پول مکنمویم
  

  یهرچ_پژمان
  
   بابایا_
  

   اخم کردمیکم
  
  ؟ی کرددایخونه برام پ_
  

  نه هنوز_پژمان
  
   توهمهی اخماش حسابدمی سمتش برگشتم دبه
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  یاصلا دنبالش گشت_
  

   خودم پول روش بذارمیذاری نکردم شماهم نمدای پی خونه مناسبیآره ول_پژمان
  
  ی با پول خودم باشه حالا کجاها رفتخوامینه م_
  

   خودمونی دوروبرانیهم_پژمان
  
 شهی منجاهای اون پول من ا؟بایپژمان عقلتو از دست داد!!!! ؟؟؟؟یچـــــــــــــــ_

  وونه؟یاصلا سمت خونه رفت د
  

   هواتو داشته باشمدی بای از ما دور بشادی زخوامینم_پژمان
  
 نی از همیکی امی که خوب شد متمی کن وضعدای من پی تر برانیی پای خونه کمهی خب تویلیخ_

  رمیگی شمارو میپنت هاووس ها
  

  ی ما بمونشهی تا اون موقع پشهیخب نم_پژمان
  
 هم بهش ی دلخوره کمیلی لبخند به سمتش برگشتم هنوز اخماش توهم بود معلومه از دستم خهی با

   به خودمشتری هرچند بدادمیحق م
  
   مزاحمتون باشمادی زدی فرق داره نبادینه شما زنوشوهر_
  

   تکون دادی به نشونه منفی سردوی کشیف پوپژمان
  

   بهت بدمی من حوصله ندارم جواب تکراری بزن ولی حرفو تکرار کن هنی ایه_پژمان
  

   نگاه کردمرونی گفتمو به بیالیخی کردمو بی اخنده
  

  ی حرف بزنسای با نکییخواینم_پژمان
  

   توهمدمی کشاخمامو
  

   نگرانتهیلیخ_پژمان
  
  یبهش که نگفت_
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   ندارمی بهش گفتم ازش خبریچیهنه _پژمان
  

 بهش دروغ ای کنهی پنهون مسای از نکرویزی چهی که پژمان داره هی بارنی فکر کنم اولدمی کشیپوف
   دوتاهم خدشه وارد شهنی رابطه انی بترسمی من چه قدر بدم مای خداگهیم
  

 یزی هرچ شغلش ازستی نیمی محکم و قد قدسای اصلا اون نکمونهی پشیلیاز کاراش خ_پژمان
 ری چرا دیدونی مشبی هاش افتاده رو دوش من دتیبراش مهمتر بود اما الان همه مسئول

   داد؟حیبرگشتم؟الهام برات توض
  
   نگفتیزینه چ_
  

 یتی دوتا سرم تقومارستانی که کرده بود به زور بردمش بی از شدت ضعفسای نکشبید_پژمان
 دووم تونستیم نکرده بود بلند شد نم تخت هنوز نصف سرمو تمویبراش نوشتن خوابوندنش رو

  ی پشت در بمونی نداردی کلی تو برگرددی شاگفتی مارهیب
  
  نیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی

  
 بهت زنگ خواستی کاش الان پشت در باشه که دلم مگفتی خاص متی با مظلومی طورهی_پژمان

  ب نشد خودتو برسون پشت در اما خی طورهی مییایبزنم بگم تا ما م
  
  الان حالش چه طوره؟_
  

  ینگرانش_پژمان
  
   ببخشمشی راحتنی به اتونمی پژمان اون در حق من ظلم کرد نمیکمینه خب _
  

  دمی بهت حق مدونمیم_پژمان
  
   بلارو سرم آورده باشهنی اسای نکشهیتو باورت م_
  

   کردشهی نمشی که افتاده و کارنهی خب مهم ایباورش سخته ول_پژمان
  

   چسبوندمی صندلیت به پشسرمو
  
 دلم گردمی که باخودم به عقب برمی سخته گاهانمونی اطرافی کارهای سرهیچه قدر تحمل _
 شهی آرزوت می برنگردم گاهگهی خودمو پنهون کنم تا دیی جاهی گذشتم ی اون لابه لاهاخوادیم
  ی نداشتیی آرزوچی کاش هی انکهیا
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   هم به اونی فرصت هم به خودت بدهی دیبا_پژمان

  
 ترحمه همون طور که ی از روناشی بهش بدم خودش نخواست حالاهم همه اخواستمیفرصت م_

   بودی دلسوزی از روشمی قبلیتموم محبت ها
  

 ی از روستی ترحم نی از روسای حرکات نکیکنی اشتباه فکر می دلارام دارستی ننطوریا_پژمان
   که بهت دارههیمحبت

  
  نهکی که در قالب ترحم بهم میآره محبت_
  

   نگاه کردمرونی چرخوندمو به بسرمو
  
 ی کاردمی محی فرصت بدم تا زخمامو مرهم کنه ترجی که بخوام به کسمیزخم خورده تر از اون_

 مونده باشه تا زخم ی بدنم باقی سالم رویی زخم نخورم هرچند فکر نکنم جانی از اشتریکنم ب
  دمی برگهیبخوره د

  
  سادی وانیماش

  
   نرو امروزییخوایم_پژمان

  
  یگی منویتوکه هرروز هم_
  

  دی کشی پوفپژمان
  
  خدافس پژمان دستت درد نکنه_
  

   دنبالتامیبعدازظهر منتظر بمون م_پژمان
  
  امی خودم مخوادینه نم_
  

   دنبالت مفهوم بودامی خودم ممی موقوف امروز مرخصیحرف اضاف_پژمان
  
  بله جناب سرهنگ اطاعت_
  

 براش ی تا نخنده دستدی به لباش کشیم پژمان هم دست گفت که باعث شد بخندی خوبه اپژمان
  تادمو آروم اسم خدارو زمزمه کردمتکون دادمو درو بستم به سمت رستوران به راه اف
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  )ساینک(
  

 هم بستم چه قدر از خودم فاصله گرفته بودم چه قدر محکم بودنو فراموش کرده ی روچشمامو
 ینطوری بودنو کنار گذاشته بودم تا راحت تر باشم ا که دلارام کرده بود محکمی با کاردیبودم شا

   راحت تر سبک شدمدیشا
  

 ندارم هرجا که به سرم زده باشه دنبالش گشته بودم اما نبود ی ازش خبرشهی می هفته اهی بایتقر
 نداره پژمان ی خونه پژمان بود که گفت ازش خبردمی شرکت هم رفتم اونجا هم نبود تنها امیحت
 خودمو الهی بهش اعتماد کردمو نرفتم خونشون تا خنی به خاطرهمگفتی دروغ نم وقت به منچیه

   کنمراحت
  
 نکهی که هست جاش امن باشه از ایی هرجادوارمی فقط امکنهی کار می الان کجاست چدونمینم

 سرش رویی بلانی همچهی که شدیاون بلارو سرش آورده بودم از خودم متنفر شده بودم باورم نم
 شرمندشم ی اونقدرزی همه چی زد رویدیی دکتر مهر تای اوضاع اتاق و حرفانکهیتا اآورده باشم 

 دختر هی شدن به کی نزدکشمی واقعا ازش خجالت ممی جبرانش کنم از طرفی چه جوردونمیکه نم
   که خودشم بخوادهی به دختریکی از نزدشتری سخته گناهش بیلیپاک خ

  
 از شی از خودش از پاکشهی از دست داد همشوی من پاک با کاره احمقانهی من پاک بود ولدلارام

 توسط من از دست داده بود قرار بود خوشبختش ناروی محافظت کرده بودم اما الان همه اتشیامن
 ای واقعا دوسش دارم دونستمی باخودم چند چندم نمدونستمی بادهوا شد هنوز نمی همه چیکنم ول

 هوا به ی دوباره بشدی از ذهنم بپرونم نمادشوی کردمی می زنم بشه هربار که سعخوامی اصلا مهن
 اون دمی پناه کوچولوم شدمو نفهمی واقعا عاشق بدی شانهی عشق همدی افتادم شای مادشی

 نای همه ادمشونی دتی اون وضعی با حامد توی گرفتنم وقتشی ها اتی بازرتی ها اون غتیحساس
 ی بهش قوی حسم زمانکنمی احساس مهی چستمدونی بود که بهش داشتم اما نمی اگهی دس حیاز رو

   داداشش باشم آره همون موقعها بودخواستی دلم نمگهیشد که د
  

  راتی اون نگاه گبا
  

   تو قلبمی جا دادخودتو
  

   شد کهی چدونمینم
  

   عاشق تو کم کمشدم
  

  شهی دلم آروم نموونهی منه ددونهی مخدا
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  لرزهی مدلم

  
   ارزهی مای حاله خوبم به همه دننی اآره

  
  ی کردعاشقم

  
  ی دلمو خوش کردحاله

  
   دل تو دلمهگهی اخه دست توهه دیالیخیب

  
  ی کار کردی چتو

  
  ی به پا کردیشیآت

  
   تو جا موندهشهی که پی دلرهیمی می نباشیدونیم

  
   بمون ابروکمونشمیپ

  
   دلو جون دوست دارمبا

  
   پاهات بذارمی سر روخوادی باهات دلم مخوشم

  
   قرارتمیب

  
   عاشقش شدمی حرفه دلمو بگم به کیلیخداوک

  
  یکــــــــــــی منو تو یکشت
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 دلتنگش یلی بودم خی اگهی دلارام نبود تنهاتر از هروقت دی هم بستم وقتی محکم روچشمامو
 ی آهنی همه همشون تنگ شده بود ای هاش برای همه غرغرها خنده ها لوس بازیبودم دلم برا

 فعلا که دارم ادی تونه کنار بی می اگهی دزی با هرچادی کنار بیلتنگ اگه بتونه با دکشمی میکه ه
 که به امون خدا شهی دنبالش بگردم نمشتری بکمی دی اوضاع باشم بانی ای تودی بای اما تاکسازمیم

   ولش کنمنطوریهم
  

 که بهونه تورو ی قراری چه قدر سخته آروم کردن قلب بکردی مشوی قراری بدجور داشت بقلبم
 چی منو تو تلخ و زشته کاش از همون اول خلقت خدا هی دلارام چه قدر داستان زندگرهیگیم

 وقت اون چی کاش هیدی کشی تا تو کمتر زجر مشدمی اصلا کاش من خلق نمکردی خلق نمیآدم
 نه کاش به ای کردی نمدای تا باهات آشنا بشم کاش مادرم به تو علاقه پشدی باز نممشب پات به اتاق

 بهتر بود درآخر تو ینطوری اکردمی اجبار باهات ازدواج می از رودادمیش محرفشون گو
  شدی داستانمون قشنگ تر تموم مینطوری ای هم عاشق خودت بکنی بدریی منو هم تغیتونستیم
  
 منم موهاتو نوازش ی بغلم بودی تووی تو فرسنگها دورتر از من کاش بودنجای من اینطوری انه
  شهی حل هم نشد به جهنم تموم مشهی نگران نباش حل ممگفتی مشهی مثل همکردمویم
  
 ی داری کنارته نه آرامشی نه کسی باهاش دردودل کنی دارروی که نه کسی اون روزی سلامتبه

 زده شد فونی که زنگ آدمی کشی بود پوفنی قسمت منم همیگی می تو دلت به آرومویکنیبغض م
 ی برداشتم اما وقتزی خفونی زدمو به سمت آیست مبل جی از روعی دلارام باشه سرنکهی ادیبه ام
 باز شدن درو فشار دی کلی اگهی از هر وقت ددتری دمغ شدمو ناامشهی مثل همدمی دژمانو پریتصو

 حوصله خودمو فقط ی نداشتم حتکرویچی حوصله راه افتادم حوصله هیدادمو به سمت مبل ب
   نفرو داشتم که اونم نبودو ازم دور شده بودهیحوصله 

  
  سلام_پژمان



   دندههی پناهان یب
  

 

1038

  
   نگاش کردمی ندادم پژمان مغموم روبه روم نشست فقط با حالت خسته ایجواب

  
  الهام خوبه_
  

  ؟یآره خودت چ_پژمان
  

  : گفتمی زدمو با لحن طعنه داریپوزخند
  
  نجای رمق افتادم ای حالم خوبه بدموی از پس خندیعال_
  

  یخون والاخون کرد اون دختررم آلاینطوری خودت بود ای حماقت هاریتقص_پژمان
  
 ی از روی هان؟ فکر کردی فکر کردیمگه من از عمد اون کارو کردم تو درباره من چ_

  ی لعنتی شناختینطوری شدم منو اکی خودم بش نزدیخودخواه
  

   تر کردظی غلی نگاشو ازم گرفتو اخماشو کمپژمان
  

  یخوری چرا می جنبه خوردن نداریوقت_پژمان
  
   به خودم مربوطهنشیا_
  
  ی ناقصش کردی که زدشهی هم مربوط مچارهی دختره بنی به استیبه تو مربوط ن_ژمانپ

  
  دمی هم بستمو با حرص غری محکم روچشمامو

  
  ی بریتونی می موفق شدی حالمو داغون تر کنیاگه اومد_
  

   کمکت کنمخوامیم_پژمان
  
  ستی نی کمکم کنه الان ازش خبرتونهی مکهی اونخوامی نمرویچکیمن کمک ه_
  
  یاگه ازش خبرداشته باشم چ_ژمانپ

  
   دلم زده شدی تویدی حرفش جرقه امنی تعجب بهش نگاه کردم از ابا
  
  ؟ی ازش خبردار؟توی چیعنی_
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  دی کشیپوف

  
 نمیبی اونو می زوری حاله تو و خنده های وقتیبهش قول داده بودم بهت نگم کجاست ول_پژمان

   کارم ادامه بدمنی به اتونمینم
  
  شده بهش نگاه کردم گرد ی چشمابا
  
  ی نگفتیزی به من چوی مدت ازش خبرداشتنی تو تمام ایعنی_
  

  : گفتی به سختپژمان
  

  آره_پژمان
  
 باهم هامونی بچگنهی بردم عزی جا خوردم دستام مشت شدنو به سمتش خی که داد حسابی جواببا

  میگرفتی می کشتمی داشتنی زمی روموی شده بودزیگلاو
  
 ی آره؟می بود رسم برادرنیزدم؟ای داشتم براش له له می چه طوریدیدی حالمو نمیپسره عوض_

  کشمت پژمان
  

  رسهی دستت به دلارام نمادی سره من بییاحمق بلا_پژمان
  

 دلارام خبر هی اون از جاگفتی آوردم راست منیی که بالا برده بودم تا بزنم تو صورتشو پایمشت
  داشت

  
   کجاستنمیبنال بب_
  

  گمی شرط مهیبه _پژمان
  

 شدن دای پجانی اما ماله من به خاطر هنطوری منم همزدی مقابلم نشست نفس نفس منی زمیرو
  دلارام هم بود

  
   برگرده فقط باهاش حرف بزنی و مجبورش نکنی نکنتشی اذنکهیا_پژمان

  
  باشه_
  

  قسم بخور_پژمان
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  دمی تو موهام کشی دستکلافه

  
  به روحه خاله قسم بخور_پژمان

  
 قسمم بزنم ری زواستمی منکه نمخخوردمی قسم مدی نداشتم بایه کردم اما چاره ا غضب بهش نگابا

   بشمی عصبدیپس نبا
  
   مجبورش نکنم فقط باهاش حرف بزنمخورمیبه روحه مامانم قسم م_
  

  خونه ماس_پژمان
  
 چه طور ی بودو من کله شهرو گشته بودم؟ولنی مدت خونه انی بهش نگاه کردم تمام ای ناباوربا

  ست؟ی بود چرا بهم گفت خونه ما ندهیومد به من دروغ بگه اون که حالوروزمو ددلش ا
  

   کم از شدت خشم فوران کردمو به سمتش هجوم بردمکم
  

  ) دلارام(
  
 ی چه اتفاقدونمی اما نمفتهی بی قراره اتفاقکردمی دلشوره خاص داشتم احساس مهی صبح تا الان از
 معلوم نبود کجاست ین نگران بود پژمان هم روز جمعه ا منهی اونم عزنهی الهام هم مشکوک منیا

 داشتم کنم بالی کمتر فکروخنکهی عصره اما هنوز برنگشته به خاطرابای الانم تقررونیاز صبح رفته ب
  دمیدی ملمیف
  
 وقت حسم بهم چی فکرم هی آخه همش تودمی کلمه ازش نفهمهی نشستم پاش اما شهی می ساعتمین

  دونهی خدا می افته حالا چه اتفاقی می اتفاقهیروز  مطمئنم امگهیدروغ نم
  
 نوشتن و گوش دادن به آهنگ شهی خودمو آروم کنم همی کردم کمی شدمو سعنای همه االیخیب

 زی می الهام رویلای وساسمی دادم بنوحی ترجنی گوش دادم به خاطرهمادی آهنگ زکننیآرومم م
 گرفتی خواهرکوچولوم داشت دکترا مدادیم م دانشگاهشو انجافی روبه روم بود داشت تکالیعسل

  کنهی می و ترقتی موفقی دونه دونه پله هاشهی مینطوری شوهر خوب پشتش باشه اهی دم آیبله وقت
  
  کنمی می برگه کندمو خودکارشو برداشتم بعدا ازش عذرخواههی کلاسورش از
  
  : دستم گذاشتمو شروع کردم به نوشتنری از کتاباشو زیکی
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 که اون خوادیخواد؟می می قلبم چای خدانمتی ببخوامی بازم مادی ازت بدم بدی بادونمی منکهی ابا
 روزا یلی بره خادمی گذشتمو ی که چه طوریدادی مادمی تلخ دوباره باز زجرم بده کاش یروزها

 نگو با یزی شکستن تا چه حد؟کاش دل فراموش بکنه نگاه نکن چی ولکنهیتو خلوتم دلم هواتو م
 عالمه هی بهت بگم دوست دارم دهی کنارش غرورم اجازه نمی باشخوادیتنهاس اما م دلم نکهیا

 تو غربت هم ی کنارش که باشی مادرنی سرزمای ی خونه خودت باشستی مهم نیدلتنگ که باش
  ....یاریدووم م

  
 وارد خونه یظی به سمت در برگشتم پژمان با اخم غلدموی در که اومد دست از نوشتن کشیصدا

   دادلمی تحوی لبخند گرمدی منو دیشد وقت
  

  ؟یینجایا_پژمان
  
  ی خوش اومدمیهیا_
  

   از سره جام بلند شده بودم به سمت عقب برگشتمکهیدرحال
  
   پژمان اومدایالهام ب_
  
 چشمام گرد شدو جا ی که کنارش بود حسابی کسدنی با دکهوی لبخند به سمت پژمان برگشتم که با

 بند اومده بود صورتش پر بود از غمو دنشیرفتم زبونم با د قدم عقب هی یخوردم با ناباور
 ی چشماش دلتنگی به خودش گرفته بود توی چشماش روم ثابت مونده بودو حالت خاصیناراحت

   داشتو موهاشم وضع مرتب و آراسته قبلو نداشتشی ته رزدی موج میو دلخور
  

 خودم تا ته ماجرارو خوندم به دمی حالتشو دنی ای وقتنهیی سرش پادمی دسادی که کنارم واالهام
  سمتش برگشتم

  
  یدونستیپس م_
  

   دلارامدمی محیبرات توض_الهام
  
  ی بدحی توضخوادینم_
  
   سمت پژمان برگشتمبه
  
  یتو قول داد_
  
   هردوشون با خشم نگاه کردمو دستامو با خشم مشت کردمبه
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  من بهتون اعتماد کردم ازتون انتظار نداشتم واقعا که_
  

 باعث شد سای خسته نکی صداکهوی به سمت اتاقم به راه افتادم که عی سری اگهی حرفه دچی هبدون
  سمیوا
  

  ساینرو دلارام وا_ساینک
  
 که ازش داشتم خراب بشه از ی مرد محکمری تصوخواستی اما به سمتش برنگشتم دلم نمستادمیا

   نداشتمشوی فعلا آمادگنمشی ببخواستی اصلا دلم نممیطرف
  

  ستی کدومشون نچی هریرار کردم تقصمن اص_ساینک
  
   سمتش برگشتمبه
  
   راحتم بذارنمتی ببگهی دخوامینم_
  
 دادمو هی درو محکم بستمو قفلش کردم به در تکدمی نفرت رومو ازش گرفتمو به سمت اتاقم دوبا

 کاش علت دلشوره دمشیدی کاش نمختمی خودم جمع کردمو اشک ری پاهامو تونییسرخوردم پا
  کردمی خدااااااااااا کاش دوباره ضعف نمشدی باز نمنجایبود کاش پاش به ا نسایهام نک

  
   باعث شد اشکام سوزناک تر بشهی گرمیصدا

  
   آسمون بارون بباره ببارهخوامیبدون تو نم_
  

   نداره ندارهی فرقچی تو زنده و مردن هبدون
  

  دمی بردمی تو از همه آدما بربدون
  

  دمی نددمی کسو ندچی تو هبعده
  

 ی داشت بدجورسای نکنی گرمو غمگی بالا نره صدامی گری دهنم گذاشتم تا صدای محکم روتمودس
   صداش تنگ شده بودی چه قدر دلم برازدی مشمیآت
  

 من پشتشو به نهی کردم تا بهتر صداشو بشنوم پشت در بود معلوم بود اونم عزی تشتری گوشامو بیکم
   داده و سرشو به در چسبوندههیدر تک
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 قسمتش ماله من بود قسمت بعدش نی اشهی هممیخوندی اهنگو منی وقتا باهم ایلی خادتهی_ساینک
  .... نداره امای باشه اشکالیدی ادامش نمدونمیماله تو م

  
   دوباره شروع کرد به خوندنی حرفشو ادامه نداد به آرومهی کردو بقسکوت

  

   :ساینک
  

  ی روزهی بود که یکی
  

   دوست داشت حالا رفتهمنو
  

   خبر اون کجا رفتهی نبود بدونه بیکی
  

   بودنی قصه همهمه
  

   قدر آسونچه
  

   قدر زودچه
  

   قلبت رو بردهیکی
  

  رمی دست تو دلگاز
  

  رمی قصه تو ساز
  

  رمیمی شدم از دست تو موونهید
  

   قصه ما دوتاستنیا
  

   چه قدر کوتاسینیبیم
  

   توهه اشک تو چشمامریتقص
  

   احساسی بوونهید
  

  ز شده عکس تو اتاقم بود از اون رویکی
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   سراغمادی نمگهی نبود بدونه دیکی

  
   قصه تلخهنی قدر اچه

  
   خدا اشتباههبه

  
   دلنی با ای کار کردی چتو

  
   گناههی خدا ببه

  
   شدن اما همچنان سکوت کرده بودمی جاری اگهی از هروقت دشتری باشکام

  
 دل کوچولوتو خواستمی نمنکهی ا بایدی نمی اما جوابیشنوی خدا صدامو منهی توهم عدونمیم_ساینک

 کنم اما همشونو خودم نابود کردم هی و آرامش برات تهتی امنخواستمی منکهیبشکنم اما شکستم با ا
 هی بودم ی اضافهی من فقط ی از پس کارات براومدشهی تو همی مردیلی تو خگفتیالهام راست م

 هات باعث و تیاومد همه موفق ی برات می الکرتی غدوی کشی کناره دستت که فقط نفس میاضاف
 که فکر یی وقتانهی کاره بودم عچی تو بود من هی مقام منو پژمان هم صدقه سرقی ترفیی توشیبان
 ه بغلمو گرفته و مراقبمری زی پدرم پنهوندمی فهمی ولسادمی خودم وای پای تمام مدت روکردمیم

 از یدونی نگات کنم نمیدادیه م فقط اجازیکردی درو باز مگذرهی می قلبم چنی ای تویاگه بدون
 دلارام ندهی از آی حتای از دنی از شغلم از خودم از زندگدمی بری از همه چی تو چه طوریدور

  رهی بگشی آتخوامی می که تو توش کنارم نباشی اندهیآ
  

 اما همچنان دادمی از شدت هق هق داشتم جون مختمی صورتم گذاشتمو اشک ری جلودستامو
  دنش بودمدرحاله سرکوب کر

  
 ی نبخشدمی بهت حق ماهی بشم که توسط من حراج شد شرمندتم گلم روم ستی پاکیفدا_ساینک
 و بخشش بچگونه خودت باشه که ی جبرانش کنم مگه بزرگای برش گردونم تونمی جوره هم نمچیه

 تونمی کسو نمچی هدونمی منوی فقط اکردمی کار می اگه جات بودم چدونمی نمی منو ببخشیلطف کن
 از دست دادم کاش از همون اول که روی چه گوهردونمی خودم حالا می کنم حتسم تو تجهیجا

 هم خونوادمو داشتم هم تورو ینطوری باشه قبول اگفتمی کرد می من خاستگاریمامانم تورو برا
 داشت شش ی الان بچمون دوازده سالدی دوتا بچه هم دوروبرمون بودن شایکی الان دیتازه شا
 گوشم بود نه ی تو با بچه هام توی خنده های الان صداشدی رفتنش مشگاهغدغمون دان دگهیسال د

 مادرمو ی توروم گرمای باز دلتنگشهی زجه ها و ناله هات آغوش پدرم بود نه آغوش همیصدا
  ی کسی بیداشتم نه گرما
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تم اون  دوست داششتری سبک بشم اما بی منم حرف بزنم تا کمخواستی به در چسبوندم دلم مسرمو
 سبک دنای بارنی هم من آرامش داشتمو با اشدی بهتر بود هم اون سبک مینطوریبرام حرف بزنه ا

  شدمیم
  

 تونستمی نمدمی پدرومادرمو از دست مگشی دو سال دشمی همسن تو می وقتدونستمیکاش م_ساینک
 دین بودم شا اون دوسالو همش کنارشوینطوری بدم اریی خودمو تغتونستمی می بدم ولریی تغرویتقد

 دلت ی که فقط حسرتشون روهیی کاش های انای اومد اما همه ای از تو هم خوشم منیدر اون ب
 دردمون چی تازه به هدنشی فهمدونمی برام گفت مروی رفتم با حامد حرف زدم همه چمونهیم

زت  دارن دلارام ایشتری انسانها کمتر بدونن آرامش بی کرد گاهشتری منو بی فقط درداخورهینم
 می مونده عمرمونو کنار هم باشی باقنی اخوامی من می تو دلت بزرگه مهربونی ببخشخوامیم
 که کردم ی حس عذاب وجدان کارای ترحم ی از رونای ای عمرمو تو خانومم باشگهی نصف دخوامیم
 کردمی وقت فکرشو نمچی حسم به تو فرق کرده اما هگهی دکنمی وقت احساس میلی من خستین

 بگم تونمی کردم ببخش خوردت کردمو داشتتو ازت گرفتم نمانتی باشم ببخش بهت خعاشقت شده
 دمتی بخشی بهم بگرمیمی دارم می که وقتکنمی جبران مشوینقد اما اوکنمی جبران مرویهمه چ

 تا گردمی برنمگهی نرو به خدا دی اگهی دهی بمون جانجای همشمی مزاحمت نمنی از اشتری بساینک
 محل نهی عدمی پس قسمت مشهی رد نمنجاهمی ایلومتری پام از دو کخورمیم قسم ییخودت نخوا

 کنار نجای از مکانت راحت باشه االمی بذار حداقل خن عوض نکرویکی نی ایکارت که عوضش کرد
  ستی خونه من ننهی عی دارتیالهامو پژمان امن

  
 اما نتونستم بازش رهی بلند شدنش باعث شد منم از پشت در بلند شم دستم رفت سمت دستگیصدا
  کنم

  
  خدافس گلم_ساینک
  
 با زور شهی همنهی تا درو باز کنه عزدی زور مخواستی آوار شدم دلم منی زمی رفتنش دوباره روبا

 برام شتری بینطوری اموندی مشتری بی کمخواستی دلم مبردی منو با زور با خودش مشدیوارد اتاقم م
 افتادم به ی که باهام کرده بود می کارنیر آخادهی ببخشمش خوامی هروقت که مزدیحرف م

  ....ی نتونم ببخشمش ولشدی باعث منیخاطرهم
  

 از دست هردوشون واقعا دلخور بودم امی برونی بالهامی الهام که اومد باعث شد از فکروخیصدا
 بکنن تا حداقل خواستنی می کارنی همچهی که گفتی به من مدیمخصوصا از دست الهام حداقل با

   داشته باشم اما تازه کار از کار گذشته بودشویگمن اماد
  

  یدل_الهام
  

   بشههی تنبی ندادم بذار فعلا کمیجواب
  



   دندههی پناهان یب
  

 

1046

  رونی بییای بییخوای رفت نمساینک_الهام
  
  نه_
  

 در یفی بلاتکلنی از امیخواستی کاره منو پژمان فقط به خاطر خودت بود منیدلارام به خدا ا_الهام
  دییایب

  
  دیری بگمی من تصمهیا به جدیشما حق نداشت_
  

   حقو داشتم چون نگرانت بودمنی اقتمیمن رف_الهام
  
   تنها باشمخوامی خب حالا برو میلیخ_
  

  می باهم حرف بزنی کمی درو باز کنییخواینم_الهام
  
  نه_
  

  ی خودتو محکم نشون بدییخوای درو باز کن چه قدر میدلارام بغض کرد_الهام
  
فلو چرخوندم درو که باز کردم الهام محکم خودشو انداخت  بلند شدمو قنی زمی از روی سختبه

   هم بستمیتو بغلم آروم بغلش کردمو چشمامو محکم رو
  

   بهت کمک کنمخواستمی ناراحتت کنم به خدا فقط مخواستمینم_الهام
  
  دونمیم_
  

 دستاش ی دستمو تومی لبش نشستی سمت تخت و باهم رودی ازم جدا شد درو بست دستمو کشالهام
  : گفتیتو به سختگرف

  
  ؟یبهتر_الهام

  
  ی نپرسگهی دشهیم_
  

  چرا؟_الهام
  
   دروغ بگمنی از اشتری بخوامینم_
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   داد و سکوت کردرونی نفسشو بالهام
  
 ی ام کارهی نداشته باشم بقهی با بقی اگه کارکردمی اونجا بود که فکر ممی اشتباه زندگنیبزرگتر_

 نکهی مثلا استی ندی بعچکسی از هیچی هنکهیتم مثل ا درسها گرفیلی خی زندگنیباهام ندارن از ا
 یدگ زنی توقع داشته باشنکهی ادمی نشون مشونوی مدت خود واقعهی فقط بعده شنیآدما عوض نم

 گرگ تورو نخوره چون ی که توقع داشته باشنهی مثل ایباهات خوب باشه چون توهم باهاش خوب
 گرگ دونستمی کرده بود الهام از کجا میشو آرد نه صداشو نازک کرد نه دستایخوریتوام اونو نم

   دارهفیتشر
  

 روزگار باهاتون بد ی دلارام اون نه گرگه نه آدم بده داستان فقط کمیکنی اشتباه میدار_الهام
 حسش نه ترحمه نه از نی اون واقعا دوست داره افهی آدم ضعیتا کرد اون شد آدم بده تو شد

   عذاب وجدانیرو
  

   زدمی تلخپوزخند
  
 ی که کدونستمی کاش مکنهی لباس عروس تنت مکنهی نمانی که دوست داشته باشه بدنتو عریمرد_
 تونمی که نمی اونقدر تنگ بافتقروی نی اگفتمی سرنوشت و برام بافتو تنم کرد اون وقت بهش منیا

م  الهای به همه چیمونی به پشی به ندونم کاریبغضامو قورت بدم لعنت به بغض به هوس به دلتنگ
 ی تو زندگیفهمی نمیکنی ساده الهام تو درک نمی دلخوشهی جز خواستمی مای دننی از ایمگه من چ

   از اونوری غی نه کسییخوای که نه اونو میرسی می مرحله اهیبه 
  

  : زجه زدمدموی کوبنمی به سمحکم
  
 از دست ی برایچی هگهی که دمی من اونبارهی پره که اضافه هاش داره از چشمام میدلم اونقدر_

 که باورت نسبت به کل ینیبی مییزای چهی ی بهم نشون داد گاهزای چیلی خی زندگنیدادن نداره ا
 بود که حاظر به از دست زی اونقدر متماکردی اطرافم فرق می اون با همه آدماشهیآدما عوض م

 الان هکنی هوا مموی زندگدونستمی هاش دلخوش کرده بودم نمی و دلگرمتهای نبودم به حماادنشد
  کنمی هوام معلقم به هر طرف که برم با مخ سقوط میرو
  

 کارو نکرده حالو روزشو نی حاله خودش نبوده از عمد ای اون تومونهی پشسایدلارام نک_الهام
   بکنهی نقش بازیعی طبنقدری اتونستی بود نمگرمی بازهی اگه ی؟حتیدیند
  
   نشدشدی مدی که بای بشه شد اوندیه نبا کی اوننکهی ازهی چهی مهم ستی برام مهم نیچی هگهید_
  

 زود کننی که میی به اطرافت نگاه کن آدمارو با کارای بودیدلارام توکه دختر باهوش_الهام
 جبران خطاهاش له ی داره برای چه طورنی وحشتناک بوده اما ببسایقضاوت نکن درسته کاره نک

  ؟یکی و دهن و قلب فقط ینی از بی ول بهت دوتا دادهی اصلا خدا چرا از همه چیدونی مزنهیله م
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 ی زدو به آرومی شده بود سرمو به نشونه نه بالا انداختم لبخندری به شدت سرازکهی درحالاشکام

  ادامه داد
  

   بهتر؟سای از نکی کندای خودت پی عشق براهی همزبون هی همنفس هی خواستیچون م_الهام
  
  شو فدات کنه نه هوساشو که نفسای بسوزی کسی براری بگادی شهیالهام هم_
  

 ی باره دومش باشه چرا دارنی شده که اکی هوس به تو نزدی چندبار از روسایدلارام نک_الهام
  یکنی مینامرد

  
 دله که شکست و نی مهم استی برام مهم نگهیگفتم د...ی هرچرعمدیغ...عمد...یمست...هوس_
  شهی جوره درست نمچیه
  

 هاشو بهم داشته کهی هست که قدرت چسبوندن تیر قو اونقدسای نکشهی درست مییبخوا_الهام
  باشه

  
  یزدی که باهاشون حرف میکردی لطف میلی تا بدونن قبلا خی مدت رهاشون کنهی دی عدرو باهی_
  
  : بغض سرمو بالا گرفتمو ادامه دادمبا
  
   عادت ندهستی کس رو به اونچه قسمتش نچی قسم دل هتیی به تنهاایخدا_
  

  سته دریدوسش دار_الهام
  
  داشتم_
  

   دلارامیهنوزم دار_الهام
  
  می کنی زندگمیتونی باهاش باشم منو اون کناره هم نمتونمی نمگهی دی ولدیشا_
  
 که مانعتون دی نداری کاره شماها که راحت تره شما مانعمی همونطور که منو پژمان تونستدیتونیم_

  دیشی مگهی بهم ددنی مانع رسدیبشه خودتون دار
  

  دمی بالا کشموینی کردم ببغض
  



   دندههی پناهان یب
  

 

1049

 عمر سکوت کردم در هی نهی همسای عذاب منم از نکدمی کشی زجرهی خوشم اومد ازش یاز هرک_
 گفت گفتم چش حالا نوبته منه سرش داد بزنم ی هرچی روزگار خودت شاهدیدادایبرابر دادوب

   خرخرتو خودم بجوامخوامی روزگار میه
  

  یخوری حرص منقدری چرا ایکنیآروم باش دلارام الان سکته م_الهام
  
 ای دنیدیدی می وقتیخوردی حرص مینطوری ایکردی مینطوری همی من بودهیاگه توهم جا_

  تازونهی چهارنعل داره مای بعضی برای ولادی راه بی کمی باهات حتدههیافتخار نم
  

   ذره آروم بشمهی از آب خوردم که باعث شد کمی دستم داد ختوی آب برام رکمی الهام
  

  ؟یخوب_الهام
  
  آره_
  

  مطمئن_الهام
  
  نیآره بابا فقط قلبم شکستس چشمام پر از اشکه و جسمم ناتوان هم_
  

 که داده بود عمل کرده بودو ی طبق قولسای ماه نکهی نی ای توگذرهی می ماههی از اون شب بایتقر
 نی خونه بمونم به خاطر همی توادی زدادی هوامو داشت و اجازه نمشتری نشده بود پژمان بداشیپ

  ی شهربازمی دوسه بار هم رفتی حترونی ببردیهمراهه الهام هرشب مارو م
  

 بود ی افتادم جاش واقعا کنارمون خالی مسای نکادهی میگذروندی وقتمونو می باهم سه نفریوقت
  ... اماخبگذشتیباهاش واقعا خوش م

  
 اون برخلاف ما دادی بهم مروزی بدتر از دیی که هربار خبراگرفتمی اوقات از پژمان سراغشو میگاه

 مافوقشون دهی داره کارشو از دست مگفتی اومد پژمان می نمرونی خونش بودو بیهمش تو
 در حق من لطف کرده بود ادی زیلی بکنم آخه اون خی براش کارخواستمیصداش در اومده م

 همراه همش کنارم بودو کمکم کرد تا هی نهی عسای نکشدمی می که داشتم روانییهمون موقعا
 با پژمان و الهام مشورت کردم تا باهاش حرف بزنم تا حداقل بره سره کار امیونستم به خودم بت

 به دست ی به راحتسای نکگاهوی جانی اگفتی پژمان ازم کرد چون مشتری خواسترو بنیدرواقع ا
 گرفتم می تصمنی کمتر کناره خونوادش بود به خاطرهمنقدری شغلش بود که انی به خاطرهماوردهین
 کنم بعد زود برگردم اولش حتشی نصکمی سر بهش بزنم هی کاره امروزم تموم شد نکهیعد از اب

 شتری بشیری پذری اگه رودرو باهاش حرف بزنم تاثدمی باهاش حرف بزنم اما فهمیخواستم تلفن
  شهیم
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   خانوم حساب ما چه قدر شد؟دیببخش_
  
 صورتحسابشو حساب کردم عیمو سر اومدرونی هام بالی از فکروخعی سری مشتری صدادنی شنبا

   نمه لبخند رفتهی ازش تشکر کردم که اونم با شهی کارت به رسم همدنیبعد از کش
  

 کتاب هی نوشته هامو به نی اخواستی شروع کردم به نوشتن دلم مشهی نشستمو مثل هممی صندلیرو
الو حوصله کتاب  حی اما خب کشدی کتابا منی قسم بخورم جزو پرفروش ترتونمی مکردمی ملیتبد

   منی کردن داشت اونم کپیتا
  
  ... گرفته که شبو روز پناهم بود امای باشه دلم از کسدی باکهی از اونشتریدلم گرفته ب_
  
 ی چون وقتشدی ثبت مای دنبی عجانی آغوش تو جزو هشتممی منو تو کناره هم نفس بکششدی میچ

 شدی هاش همه وهمه می خوشقتاشی ظلماش دروغاش حقشهی می معنی برام بای دنشمیواردش م
   غرق شددی در آغوش تو فقط بادسی فایباد هوا دست و پا زدن تو اغوش تو ب

  
 اجازه نداد منو با ای محکوم بشم به حبس ابد در اغوشت اما دنخواستی من دلم مبانی کشتیا
  اونقدر به منی اخراج کردن بهشت من همون آغوش تو بود چون آرامش و خوشبختیرحمیب

 من وی کردغشی من بود دری ضربان زندگتی نفس بکشم عطر نفسهادی بارفتی مادمی که زدیبوسه م
  کنمی فقط شبامو صبح مکنمی نمی زندگدای است که جدنی به خاطرهمی زندگربان شدم از ضغیدر
  

 تا یکردی چشماتو باز میرفتی می موند کاش وقتی تنم باقی اما آثار رفتنت بدجور روی رفتدرسته
   موندی می خودم باقی برایزی چدی شاینطوری ای نکنمالیسدمو پاج
  
 ری مسنی اسای گوشه واهی بسه کشمی نمگهی باهات اومدم دی انجام دادم هرجا رفتی گفتی هرچایدن

 ها ی همه اون زجرها خوشارمی دارم بالا میدی آره درست شنارمی تنده دارم بالا میلی خچشیپ
 ی وقته صدایلی نمونده درواقع خی باقمی زندگی ازشون تویچی که الان هینی دروغیخنده ها

   کنمی رفته بخندمو شادادمی که نهی به خاطر ادی نخندونده شارویخنده هام کس
  

 موی خوش زندگی حداقل دست اتفاق هانی کاش در اون بی رفتار کردی هرجور خواستروزگار
 یگرفتی هامو میجاش دست بدبخت به خورهی نمنی وقت زمچی تورو داره هینطوری ایگرفتینم
   نه با خس خس کردندمی کشی راحت تر نفس می کمدی شاینطوریا

  
 اجازه ندادم که بچکن به شونمیکی اشکام به چشمام هجوم آورده بود اما به دمی کشیقی عمنفس

 آب خوردم تا کمی انداختم فمی دادم تمومش کنم پس دفترمو بستمو داخل کحی ترجنیخاطرهم
 موندم تا ساعت گهی دکمی نی نمونده بود به خاطرهممی به اتمام ساعت کاریزیر بشه چحالم بهت

  ... پر شدامل کمیکار
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   گذاشتزی می دوتا پروندرو روی رحمانکهوی که کردمی جمع ملاموی وساداشتم
  
  یکردی فراموش می داشتنارویا_
  

   بهش کردمی نگاهشرمنده
  
  دیببخش_
  
   زودتر پر بشندیرت حسابا با صونی ایفردا حتما انجامش بد_
  
  چشم_
  
 مجبور نی اومد به خاطرهمی پرونده هارو برداشتم پژمان امروز دنبالم نمدموی کشی رفتنش پوفبا

 اونو هم پر ی کارفتی مجبور بود شسای نکی برنامه هانی پژمان به خاطر ادای جدرمی بگنیبودم ماش
   کارشو از دست ندهسای وقت نکهیبکنه تا 

  
 صدام زد به سمتش برگشتم زدی حرف ملشی داشت با موباکهی در حالی رحمانکهویبرم که  خواستم

  خوادی می چنمی کلافه موندم ببدموی کشی پوفسمیکه بهم علامت داد وا
  

 نی دوست پژمان به خاطرهمی از آشناهایکی شدی میی طوراهی صاحب رستوران بود یرحمان
   راحت بودمنجای هوامو داشت منم ایحساب

  
  : لبخند مردونه گفتهی تماسشو قطع کرد با ی وقتیرحمان

  
 زنگ زد گفت اون حسابا فقط خودش ازشون هی حسابدار قبلدی منتظر مونددیببخش_یرحمان

  کنهی سردرگم میخبرداره شمارو حساب
  
   کار کنمیخب حالا من چ_
  

 پرونده هارو شهی نمی اگه زحمتکنمی قرار گذاشتم الان آدرسشو برات اس مهیباهاش _یرحمان
  براش ببر

  
   خونهگردمی برمری دینطوری کارو بکنم انی اتونمی می خدا آخه من کیا

  
  ...من؟آخه_
  

  خوامی بمونم معذرت منجای اما خب مجبورم فعلا ابردمیاگه کار نداشتم خودم م_یرحمان
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  : گفتمی از سره ناچاردموی کشیپوف

  
   ندارهیباشه اشکال_
  

  ی تا سره موقع برسفتیاه ب رعتریممنون پس سر_یرحمان
  
  چشم فعلا خدافس_
  
 سر بزنم آخه سای امروز به نکستی فکر کنم قسمت ندمی کشی اومدمو کلافه پوفرونی رستوران باز

 تنها شهی مکی هوا تاری اومد وقتی خوشش نمادی پژمان زشهی مری دیتا من برم سره قرار حساب
   اس به الهام بزنم تا نگران نشههی  باشهادمی خدا ی باشم الانم ساعت هفته ارونیب

  
 کم نوی همادی بارون بخوادی گرفته بود معلومه می شده بود از صبح آسمون حسابی ابری حسابهوا

 هی برام فرستاده بودو به راننده گفتم اونم با ی که رحمانی گرفتمو آدرسنی ماشهی عیداشتم سر
 من کردی می روزگار داشت کارنکهی به ادمکری داد با خودم داشتم فکر مریی تغرشویچشم گفتن مس

  ... خب چرای هست ولی حکمتهی نمی ای رودررو نشمو نرم دم خونش خب حتما توسایامروز با نک
  
 به خاطر ضربه نی که ماشی ما و تکون وحشتناکنی با ماشنی ماشهی ترسناک برخورد ی صداکهوی

 خدا گفتن راننده به خودم اومدم و ای ی صدادنی لحظه برم تو شوک با شنهیخورده بود باعث شد 
 از پشت زده بود نی ماشهی شدم ادهی شد منم پادهی پنی از ماشعینگران بهش نگاه کردم راننده سر

 به عتری سردی سرم بارهی از شانس من خنمی ادمی کشی از راننده بدبخت تر بود پوفچارهیبهمون ب
  بارهی من مین امروز برا آسمونویکلا از زم... اون وقت الاندمیرسیقرارم م

  
 ینی سنگکی راه افتادم ترافی حرفچی داشبورد گذاشتمو بدون هی پول رانندرو رودمی کشیپوف

 من خوب بود چون باعث ی برانی حداقل اکردنی نمه حرکت هم نمهی ی حتنای که ماشیبود طور
   رد بشمنای ماشنی از بی بدون نگرانشدیم
  
 شده بود داشتم کی هواهم تاردنی بارون شروع کرد به باروکهی حالوهواها بودم که نی همیتو
 که نطوری بشه همسی پروندرو به خودم چسبوندم تا کمتر خشدمی ها مدهی موش آب کشنی انهیع

 از ولی روبه روم افتاد اابونی چشمم به خکهوی کردمی می گرفته بودمو طشی که در پیداشتم راه
   سره قراررسونمی خودمو مگرموی از اون جا منی ماشهی کنموی رد مکوی ترافرسمی معتری برم سرنجایا

  
 بود نیی صورتم بزنه نگاهم پای بارون توخواستمی نمنکهی به خاطر ادنی شروع کردم به دوعیسر
 نفر برخورد کردم هی به کهوی پرونده هامو به خودم چسبونده بودم دموی دوی که داشتم منطوریهم

   افتادننی زمی که روییصورتم به خاطر پرونده ها و کاغذا کردم نه به خاطر درد یناله ا
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 همشونو بردشونی که باد داشت با خودش مدمی درد صورتم شدمو تندتند دنبال کاغذا دوالیخیب
 به سمتش رفت سرمو ی که مونده بودو خم شدم تا برش دارم که دست مردونه ایکیجمع کردم 

 ازش گرفتمو عینم چشماش گرد شده بود نگامو سر جا خوردم اودنشی با دکهویبالا گرفتم که 
 واری دهی هست که مثل نی اری هم به غی خورده بودم آخه بگو کسنی فکر کنم به اتمکاغذو برداش

   بدنش سفته که فکر کنم صورت برام نموندنی شکمش از سنگ باشه؟اونقدر ایعضله ها
  

 نکهی بدون استادیرم که روبه روم ا پوشه گذاشتم راست شدم خواستم بی توروی و گلسی خیکاغذا
  : گفتمعیبهش نگاه بکنم سر

  
   شدهرمیبکش کنار د_
  

  ستی ننجای خونه پژمان که از اریمس_ساینک
  
   پوشرو بهش بدمنی ادی قرار دارم بایکیبا _
  

  می تا باهم برای خب بیلیخ_ساینک
  
  ؟ی دارنیماش_
  

 تا منم رمی نگامو ازش بگعیخواسته سر لباش نشست که باعث شد نای روی لبخند مردونه اساینک
 کرده ی در حقم نامردنکهی لبخندش تنگ شده بود با انی ای چه قدر دلم براایلبخند نزنم خدا

 صفت ی دلتنگش شده بودم بکمی قلبم ی اون ته مهاکردمیبودو بهم تهمت زده بود اما احساس م
 ی نکنم تونسته باشم ببخشمش ول کنارم بود هرچند فکرمی سخت زندگطی همه شراینبودم اون تو

   دلم ببخشمشی که توکنمیدارم روش کار م
  

   دوستنی ماششهیآره خانوم کوچولو مثل هم_ساینک
  

   سمت اشاره کردهی کردم دستشو پشتم گذاشتو به ی دخترونه کوتاهخنده
  

  یدی لنوریاز ا_ساینک
  

 دهی خوشحاله که منو دیلی معلومه خختیری دنبالش راه افتادم چه قدرم زبون مدموی کشیپوف
 افتادم باعث ی پرونده می توسی و خی گلی کاغذاادهی ی خوشحال بودم اما وقتیمنم خب کم

   فراموش کنمموی کلا خوشحالشدیم
  

  دمی کشی سوار شدمو نفس راحتعی سردمی رسنشی به ماشیوقت
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   باشمنی ماشهی به فکره دی باشیآخ_
  

 موذب بودم اما خودمو زده بودم به ی نگاهش کمریشد ز رهی زدو بهم خی لبخند مردونه اساینک
 افته از ی راه نمدمی گذشت دی هرچی نشدم ولنشی هنوز متوجه نگاه سنگیعنیاون راه که 

   خودم دست به کار شدمنی به خاطر همفتهی بهش نگاه کنم بگم راه بخواستمی نممیطرف
  

  ادیه خودش ب کش آوردمو دکمه استارتو فشار دادم که باعث شد بخودمو
  
  رمهیزودباش د_
  

 راه انداخت دستش سمت پخش رفتو روشنش کرد خوبه ی حرفچی بدون هنوی ماشدوی کشیپوف
  گرفتمی می افسردگمیدیرسی که می روشن کنه وگرنه تا وقتیزی چهی دیعقلش رس

  
   سره وقتی اون شب باروناگه

  
  دمیرسی قرارم مبه

  
  رفتمی مگهی دری مسهی از اگه

  
  دمیدیقت نم وچیتوروه

  
  می بکنی که باعث شد هردومون تک خنده امی کردی نگاهگهی دبهم

  
   تشابهیمرس_ساینک
  

 ولی اوضاع خودمون بود اهی چه قدر شبگفتی کردمو به ادامه آهنگ گوش دادم راست می اخنده
  خوشم اومد

  
  ی و ترافکی تارشب

  
   سمت تو کشوندنمنو

  
  ابونی بارونو خشبا

  
  ن رسوندگهی بهم دمارو

  
  کی شام رمانتهی
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   لبخند فوق العادههی

  
  نیری شزی سوپراهی

  
   حلقه ازدواج سادههی

  
  برهی شب گرم با تو خوابم نمهی

  
   قرمزنی ماشهی

  
   شمال دونفرهواسه

  
   برگشتمسای به سمت نکمیدی رسی گذاشته بود وقتی کردم عجب آهنگی خنده اتک

  
  گردمی الان برمنی بشنجایتو هم_
  

 رفتم اروی شدمو به سمت ادهی پنی از ماشی حرفچی حرفم زد منم بدون هدیینه تا به نشویلبخند
 بلا سره برگه هاش اومده منم به آسمون اشاره کردمو نی غرغرهاش که چرا ادنی شنیبعد از کل

  :گفتم
  
  از بارون بپرس_
  

 برم ترعی سرخواستی راه افتادم دروغ چرا اما دلم مسای نکنی خوشحالو سرمست به سمت ماشبعد
 لک زده بود حالا که هاشمی قدبازی دلم برای حرفا و کلکلامون تنگ شده بود حتی دلم براششیپ
   دلتنگش شدمکمی از شتری بکنمی احساس مکنمی فکر مشتریب

  
 ببره ی به احساساتم پخواستمی شدم نمی پنهون کردمو جدموی شدم خوشحالنشی سوار ماشیوقت
  :دمی پرسی سوالزنهی نمی حرفدمی دی زدو حرکت کرد وقتی لبخندساینک
  
  ؟یری میکجا دار_
  

  شدی خوش بهش نشون بدم پرو می روخواستمی ندادم نمیتی اهمی کنم از لحنم ناراحت شد ولفکر
  

  می دور بزنهی میبر_ساینک
  
  شنینه پژمانو الهام نگرانم م_
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  یخب بهشون بگو با من_
  
  شمی خودمم نگران مینطوریا_
  
 دی معلوم بود منظورمو گرفته چون اخماشو کشسای ناراحت شدم نکیمم کم که زدم خودی حرفاز

   عوض کردرشویتوهمو مس
  

   خونهرسونمتیباشه م_ساینک
  

 بهتر بود تازه باهاشم ینطوری خوب عطرش ای هامو پر کنم از بوهی دادم رحی نزدمو ترجیحرف
 یبودم خخخخ ول خوش بهش نشون نداده ی رونکهی هم ابردمی هم لذت مکردمیجروبحث نم

   دراوردمکهوی از کجام دونمی بهش زدما اصلا نمی خوب حرفمیخودمون
  

  ؟یدیهنوز نبخش_ساینک
  
  امی برونی با خودم بیری کردم از خود درگی سعسای نکی صدادنی شنبا
  

  : توهمو گفتمدمی اخمامو کشیکم
  
  ی بزنی دربارش حرفخوامینم_
  

  شمی اون خونه شکنجه می دارم تودم؟همشی مدت چه قدر زجر کشنی تمام ایدونیم_ساینک
  
  یدی فهمدموی که منم کشیی از دردای ذره ادی نداره شایاشکال_
  

   بهت بگمنوی همتونمیشرمندتم فقط م_ساینک
  
   اخم به سمتش برگشتمبا
  
  شهی من آبرو می تو برایشرمندگ_
  

ون چسبوند معلوم  گوشه متوقف کرد سرشو به فرمهی نوی ماشدوی توموهاش کشی دستی عصبساینک
 بدرک که نداشت ی حرفارو نداشت ولنی ادنی تحمل شنکردمی احساس منهیبیبود داره آزار م

 اون پا گذاشتم نوی به خاطر امی زندگی به بعد به خودم فکر کنم همش تونجای از اخوامیاصلا من م
  کشهیزجر م شتری من بنهی عینطوری بذار ناراحت شه اذارمی نمنباری خودم اما اقیلا عیرو
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  یبخشی بوده که منو منی که باعث شده تا الان خودمو نکشم ایلیبگو دوباره بگو تنها دل_ساینک
  

   فرمون برداشتو بهم نگاه کردی از روسرشو
  

 منو بنداز ای که کردم بی ندارم به خاطر کاری خدا حرف؟بهی کنتی ازم شکاییخوایم_ساینک
  زندان

  
  زدیحرف م زدم انگار داشت با بچه یپوزخند

  
  کننی بعد منو عقدت میخوری شلاق مکمی برنیزندون برات نم_
  

  ی نداشتی خبرشیکاش از آخر_ساینک
  

   افتهی می که چه اتفاقدونستی کن خودش متی ازم شکاای پس از عمد گفته بود بدمیلرز
  
  چارهی برهی آبروت مینطوریا_
  

  کننی بذار بره درعوض تورو عقدم مستیمهم ن_ساینک
  
 به دست ی من برانهی من بود اونم عهی شبسای چه قدر نکنیی پادیه اشک از گوشه چشمم چک قطرهی

  کردی هاشو فدا میی از دارایلی خیزی چهیآوردن 
  

  مونمی که کردم پشی خر از کارنهی دلارام به خدا عکنمی خوشبختت مخورمیقسم م_ساینک
  
  یفتی راه بعتری بهتره سرسای نداره نکی ادهی فاگهید_
  

  یکنی مغی نامرد چرا خودتو ازم درینیبیچرا خورد شدنمو نم_ساینک
  

   هم بستمی روچشمامو
  
   بشه من نخواستمینطوری ایخودت خواست_
  

 بشم به سمتش ادهی پنکهی باز کردم قبل از اعی سرنوی دره خونه پژمان که توقف کرد دره ماشیجلو
  برگشتم

  
  یشی اخراج میبرگرد سره کارت دار_
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   توهم بودی شد اخماش حسابرهیبهم نگاه بکنه به روبه روش خ نکهی ابدون
  

  ستیمهم ن_ساینک
  
   شغلت خودت منگاهی آبرو جاستی که مهمن برات مهم نییزایجالبه همه چ_
  

   برام مهمهیلی خیلی مورد اخر خیکنیاشتباه م_ساینک
  
   سرم اومدهیی بلانی همچهی که نهیآره به خاطره هم_
  

  دی به صورتش کشیفرمون زدو دست ی روی مشتی عصبساینک
  

   طعنه بزنیتوهم ه_ساینک
  
   الهامهشهی کمتر پکشهی کارت پژمان داره جوره تورو منیبرگرد سر کارت با ا_
  

  بهش نگفتم که جورمو بکشه_ساینک
  
  ذاشتی که نگفته؟داشت منتم می چیعنی بهم برخورد چه قدر قدرنشناس بود یلی حرفش خنیا

  
  : گفتمادی کنم به خودش بیه کار کی طوری عصبی لحنبا
  
  ستنی نرتیغی همه مثل تو بخوادتی بکشه چون دوست داره چون مدیداداشته با_
  
 به ناستی تر از ای سمتم برگشتو با اخم بهم نگاه کرد معلوم بود بهش برخورده پس بحث جدبه

   نره با خشم ادامه دادمرونی دادام بی درو بستم تا صدانیخاطرهم
  
 ای بزن بای خب شو مگه کم ازت خوردم؟ب؟ی سگ شییخوای؟میکنی نگام مینطوری اه؟چرایچ_

 اون خراب شده داره ی پژمان داره که هنوز تورتوی هردومون کر بشه غیاونقدر داد بزن که گوشا
  ...یعنی اون یعنی رتی غکشهیجورتو م

  
 که داشتم ییحرفا و افشی قدنی چرا با ددونمی بغض کردم نمکهوی دمی حرفم که رسهینجای ابه
 به خودم مسلط ی دادم کمحی شده بود اما ترجمی هم حسودی گفت کمشهی مدیلرزی لحنم مزدمیم

  باشم
  
  : ادامه دادمی سختبه
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 شغلشو ول نکرد ارهی تا الهامو به دست بسادی همه وای جلوسادی واای دنی اون که جلویعنی_
 اتاقش ی تو اما تونهی کنه شکست عیزندگ که تونست الان کنارش یافسرده نشد تلاش کرد اونقدر

   شبونه خودشی خلوتایتو
  

 آبرو ی دخترو بهی بود اما من فتادهی خودشو الهام ننی بیمن با پژمان فرق دارم اتفاق_ساینک
 هی ی پاکی من چه قدر سخته که بفهمی هایژگی مرد اونم با وهی ی برایدونی؟میفهمیکردم م

 ی دوشام تحمل کنم وقتی بودنو روی نظامنی سنگفهی وظتونمی طور م؟چهیدخترو ازش گرفت
 مراقبت تونمی نتونستم از ناموس خودم مراقبت کنم از ناموس مردم می وقتردم نامهیخودم 

 اون منو داشت از همه شکنمی هرشب مشکنمی پژمان اما برعکس اون روزاهم منهیکنم؟من شکستم ع
 یچی ه؟منی شد اما من چروزی داشت تلاش کرد پهزی انگدویمهتر توروداشت دوباره سره پا شد ام

 پژمان ی سختی همه تنهام گذاشتن تودی تورو به من که رسی نه حتزهی نه انگم داردیندارم نه ام
 همه دی به من رسنی روزگارمو ببنی تو پناهت بودم اما حالا خودمو ببی های سختیکنارش بودم تو

  شدن حقدار من شدم نامرد
  
 هممون گفتی جملات آخرش واقعا تحملش برام سخت بود راست منیش گرفتم ا رومو ازی سختبه

  کردی درک نمنوی ای ولکردی اما پژمان نه چون پژمان داشت کمکش ممیتنهاش گذاشته بود
  

  : بهش نگاه بکنم گفتمنکهی باز کردم بدون ادرو
  
 سرووضعتو مرتب  بزن به خودت برسشتوی فردا برگرد سازمان ته ری خوشحالم کنییخوایاگه م_

 کمکت تونهی کس به اندازه خودت نمچی که قبلا بود دوباره محکم شو هی قدسایکن بشو سرهنگ نک
 همه تنهات دی به تو که رسیگی راست مکردنی مهی که همه بهت تکی بودیکنه تو مرد محکم

   بهت کمک کنمتونمی من نمی حتی خودت پناه خودت باشبهترهگذاشتن پس 
  

   کردمیمکث
  
   باشهشمونی پژمان فردا ساعت سه سره وقت برگرده خونه نهار پدوارمیما_
  
   سمتش برگشتمو ادامه دادمبه
  
 گرفتم دوباره دلارام سابق بشم دوباره می منم تصمدیخبر مرد شدنتو از زبون پژمان بشنوم شا_

شه  وقترنیگی از بزرگاشون درس مکای قد علم کردم کوچای دنیدادای دادوبیمحکم بشمو جلو
  ساینک
  
 بود به سمتش برگشتم سادهی شدم درو آروم بستمو به سمت در رفتم هنوز واادهی پنی غم از ماشبا

  : گفتمیبه سخت
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 به بعدش به تو نجای کرد از اریی تغییزای چهی دی اون موقع شاشمی منم محکم میتو محکم ش_
   داره نه به منیبستگ

  
 تا اشکام دمی کشینسورو زدم تندتند نفس م دکمه آساعی بازکردمو وارد سالن شدم سردرو

  دنیفهمی پژمانو الهام مکردمی مهی نشن اگه گرریسراز
  

   خونم حلالهدمی کشیقی پژمانو الهامو پاک کردمو نفس عمی دراوردم تماسالمویموبا
  

 ی اما به رودمی لرزی شد کمانی درگاه در نمای پژمان تونی خشمگافهی آسانسور که باز شد قدر
 نگران بود در ی کفشمو دراوردمو وارد خونه شدم الهام چشماش حسابدمی که ترساوردمیخودم ن

   کنه به سمتش برگردمی شده پژمان باعث شد کاریرتی و غی عصبانیکه بسته شد صدا
  

  ؟ی جواب تماسامو نداد؟چرایکجا بود_پژمان
  
  کار داشتم_
  

   بود که تا الان که ساعت ده شبه طول بردهیچه کار_پژمان
  
   شلوغ بودابونای خیبه خاطر بارون حساب_
  

   بهونه نکنکوی من ترافیبرا_پژمان
  

  : گفتی با نگرانسادی پژمان وای جلو اومدو روبه روالهام
  

  آروم باش پژمان چته_الهام
  

   باروننی ای چه ساعت برگشتنه اونم تونی من آروم باشم اذارهی منیآروم باشم؟مگه ا_پژمان
  
   بودمسایبا نک_
  
   هردوشون با تعجب بهم نگاه کردنوکهی

  
  میفکر کنم از فردا قراره نهارو با تو بخور_
  

  دی الهام نشست کم کم از خشم پژمان خوابی لبای روی محولبخند
  

  ی بودسایبا نک_پژمان
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  ریآره شب بخ_
  

  کروفری مای شامتو گذاشتم تویریکجا م_الهام
  
   بخوابمخوامی مستیگشنم ن_
  

 تخت انداختم خودمم با ی مقنعمو برداشتمو رویارد اتاقم شدمو با خستگ وگهی حرف دچی هبدون
   تخت افتادم چه قدر خستمی رویخستگ

  
   مشغول گوش دادن به آهنگ موردعلاقم شدی روشن کردمو بدون هندزفرلموی موباآروم

  
  زیی باد سردپامثل

  
   به من زدی لعنتغم

  
  دی باغبون نفهمیحت

  
   به من زدی چه آفتکه

  
   تنمی شد توشهیغصه ر و غم

  
   تو درد عشقوآسمون

  
  ی هام نوشتافتهی یتو

  
   غم ناله دردونیا

  
  ی داستانام نوشتیتو

  
   عذابهی زندگاگه

  
   آبهی حبابه روهی

  
  خندمی به عشق ممن

  
   آبــــــهی حبابه روهی گمیم



   دندههی پناهان یب
  

 

1062

  
   هم بستمو بشمار سه خوابم بردی روچشمامو

  
  گوجه هم بذار_الهام

  
   توشذارمی مدی پژمان رسی وقتکنهی مسشیگوجه فعلا خ_
  

  ادی امروز پژمان میحالا تو مطمئن_الهام
  
  آره مطمئنم_
  

  خدا کنه_الهام
  

 هردومون نباری بهش نگاه کردم که چپ چپ نگام کرد که باعث شد ایطونی کردمو شی اخنده
  میباهم بخند

  
شد ناخواسته هردمون به  بسته شدن در بلند ی صداکهوی کردمی خورد مارشوری داشتم خکهیدرحال

  می زدی و لبخندمیسمت هم برگشت
  
  ادینگفتم م_
  

  ادی می کتلتی اوف چه بویسلام به همگ_پژمان
  

 جدهی مثبت هی نگامو ازشون گرفتم گفتم نکنه کارادی وارد آشپزخونه شد گونه الهامو بوسپژمان
   دلم خواستیدی دکهویبکنن والله من که شوهر نکردم 

  
  دی بوسمویشونی خم شدو پسایردو روبه روم وا کی خنده اپژمان

  
  ی دارریهنوزم روش تاث_پژمان

  
   زدمیلبخند

  
   نفس بکشمتونمی منم راحت تر مینطوری اادی به خودش بی کردیخوشحالم که کار_پژمان

  
   که باعث شد خودشم بخندهدمی به بازوش کوبی آروممشت

  
  دوست داره بالا کتلت اوردمی هم با خودم مسارویکاش نک_پژمان
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   شدمارشورای بهم نگاه کرد رومو ازش گرفتمو مشغول خورد کردن خی چشمریز
  

  برو دستو صورتتو بشور که غذا آمادس_الهام
  

   به چشمیا_پژمان
  

   بره که به سمتم برگشترونی خواست بپژمان
  

  توهه داده اون محکم شده حالا نوبته ی نره چه قولادشیبهت سلام رسوند گفت بهش بگو _پژمان
  

   شونم گذاشتی انداختم با رفتن پژمان الهام دستشو رونیی پاسرمو
  

  یتونیاون تونست توهم م_الهام
  

 خورد ارشوراروی خودش خرهی بهش زدم که باعث شد بخنده و چاقورو از دستم بگی گرملبخند
 هم  الهامو پژمانکنمی ناخواسته نگام به کنارم رفت احساس ممیبکنه سره سفره که نشسته بود

   خودشونو زدن به اون راهیمتوجه شدن ول
  

 تو ظرف من گشوی نصف دکردی می ظرف خودش خالی کنارم بود نصف کتلتارو توسای الان نکاگه
 سهم خودشو ی تا وقتکردی کارو منی بخورم پنج تا بود اادی تونستم اون همرو بخورم زیمنکه نم
   بدم بهششویبق نفهمه بهم علامت بده تا ی که کسی طوریواشکیخورد 

  
   لبام نشستی روی لبخند محوناخواسته

  
  ؟یخوریدلارام چرا غذاتو نم_پژمان

  
   بهم زدی بالا آوردمو بهش نگاه کردم لبخند گرمسرمو

  
   هم نهار کتلت داره نگران نباشساینک_پژمان

  
تکار  دوست داره نکنه خدمی که فقط کتلت خونگسایره؟نکیگی بالا انداختم کتلت از کجا مییابرو

 وونهی دیگی می تکون دادم چنی سرمو به طرفکهوی... دختر جوون اون وقتهیگرفته باشه اونم 
  ره؟ی خدمتکار بگساینک
  

  ؟یخوب_الهام
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  ارمی در بهی قضنی سر از ادی به خودم مسلط باشم بای کردم کمیسع
  
  پژمان اون کتلت از کجا آورده؟...آره_
  

  منم براش بردم ظرف گذاشت یخب الهام سهمشو تو_پژمان
  
  : گرد شده گفتمی چشمابا
  
  ؟ی اومدی رفتی اقهی پنج دقیعنیپس چرا من متوجه نشدم؟!!؟؟یچ_
  

  : گفتی با حالت بامزه اذاشتی مچشی ساندوی توارشوری داشت خکهی در حالپژمان
  

   گفت بهش قول دادمومدی بود به خاطرتو بالا ننیی پاوونهینه د_پژمان
  

   بودومدهی جانم به خاطرمن بالا نیاختم ا اندنیی سرمو پاناراحت
  

   براش بردمنی کتلت دوست داره به خاطرهمدونستمیم_پژمان
  
   الهام درست کرده؟یبهش گفت_
  

  : گفتیسی بدون رودروای با لحن خونسردپژمان
  

  نه چرا دروغ بگم_پژمان
  
  : گفتیالیخی پژمان با بمی همراهه الهام با تعجب بهش نگاه کردکهوی

  
 روش هی روش سوخته هی شهی درست کنه که هردوروش سالم باشه همی کتلتتونهیالهام نم_پژمان

  سالم
  

 بشه خودمم تک شتری خنده الهام با حرص بهش نگاه کرد که باعث شد خنده پژمان بری زد زبعد
   کردم پس بهش گفته بود من درست کردمیخنده ا

  
  : با حرص روبه پژمان گفتالهام

  
  دارم برات_الهام
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 درست کی کگهی غذاهات محشرن دهی بقی ولی کتلت درست کنیستیخب قبول کن بلد ن_ژمانپ
   براشرمیمی میامیکردنات که 

  
   آوردی زدم چه قدر قشنگ داشت از دلش در میلبخند

  
   افتهی که دستش راه مسوزونهی اونقدر منمی گرفته نگران نباش اادی سوزونده که کیاونقدر ک_
  

 کنم فی پژمان تعری همه خاطرات گذشترو برانمی که باعث شد بشدین غر با حرص روبه مالهام
  خوردی حرص می الهام همیدیخندیحالا منو پژمان م

  
 لمی الهامم داشت تکرار فمی گذاشتم تا خودمون زحمت نکشیی ظرفشونی ماشی توظرفارو

   خخخنهی ببلمشوی نذاشته فدهیدی معلوم بود پژمان داشته فوتبال مشبی آخه ددیدیموردعلاقشو م
  

   هارو کجا گذاشتهی الهام نخودیدونیدلارام تو نم_پژمان
  

 از اطرافش شدوی ملمشی غرق فی حسابکردی نگاه ملمی کردم هروقت الهام فی خنده اناخواسته
 پرو بود یادی بشر زنی که ایی از اونجاکردی استفاده رو نمتی پژمان هم از فرصت نهاشدیغافل م

  کردی مهی قضنیاز ا سوءاستفادرو تینها
  
   پژمانیالان غذا خورد_
  

  کنهی غذا به جذب بهتر کمک می روینیری شگنیخب دکترا م_پژمان
  
  بله به نفع شماس_
  

   دکترسلام گفتشبی دنی همگمیبه خدا دارم راست م_پژمان
  

  دهی نشسته دکترسلام دمی چه وقتنی ببدمی کشیپوف
  
   کردهمشی قاخچالی ی بگم الهام توتونمینم_
  
 بلند شدمو دستمو عی رفت سرسهی خودم چشمام گرد شد همون لحظه پژمان از شدت خنده رکهوی

   دهنش گذاشتمیرو
  
  وونهی دفهمهی مادیششش الان الهام م_
  

  : دهنش برداشتو گفتی دست منو از روپژمان
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   بخورمادی زی بذاری که جاشو لو دادگمی شرط بهش نمهیبه _پژمان

  
   خب باشهیلیخ_
  

  ولیا_پژمان
  

 مسخ دمی الهام در چه حاله که دنمی ببدمی سرک کشمی قولو قرار بستیعنی که می دست دادباهم
   دهنشذاشتی مداشتی برمی به سمت پژمان برگشتم چندتا چندتا نخودلمشهیف
  
  ی همه بخورنی نگفتم که اوونهی گلوت دپرهیم_
  

   بخورمادی زدیخب کوچولوان با_پژمان
  

 خچالی ی توروی دادو نخودتی نثارش کردم پژمان بالاخره رضای انهووی کردمو دی خنده اتک
  گذاشت

  
   گرفتم برم بهشت زهرا؟یپژمان امروز مرخص_
  

 دهنش ی دستش بودو توی که توگهی دیکی دادوی قورت مشوی داشت نخودکهی در حالپژمان
  :دی پرسی سوالذاشتیم
  

  بهشت زهرا چرا؟_پژمان
  
  نیی پادی قطره اشک از گوشهه چشمم چکهی

  
  مونهیامروز سالگرد نامزد_
  

  : گفتی که معلوم بود ناراحت شده به آرومپژمان
  

  امرزتشی خدا برسونمتیباشه چشم م_پژمان
  
   خودم تنها برمخوامی میممنون ول_
  

  : گفتمعی خواست مخالفت کنه که سرپژمان
  
   دنبالمییای برگشت بهت زنگ بزنم بنهی حدمی قول مکنمیخواهش م_
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  ولق_پژمان

  
  قول قول قول_
  

  باشه برو_پژمان
  
  دی بهش نگاه کردم که خندی خوشحالبا
  

   الهامم امروزهیخی امروز باشه پس سالگرد تصادف تارری تو امیخب اگه سالگرد نامزد_پژمان
  
  : گفتیطونی خنده پژمان با شری حرفش زدم زنی ادنی با شنکهوی

  
  یاخت اندادمی که ولی سربه سرش بذارم اکمیبرم _پژمان

  
 فقط به دمی چیی ظرفشوی ظرفارو توهی لبام نقش بست و بقی روی رفتنش نگاه کردم لبخندبه

  زدمی بلند شده بود آروم لبخند محو می الهام که حسابیسروصداها و اعتراض ها
  

 اون نهی که خودش پشت فرمون بشخوادی شب برگشت الهام از پژمان مری منو امی نامزدسالگرد
 کنهی می تصادفهی اون شب الهام کنهیان هنوز ازدواج نکرده بودن پژمان قبول مموقع الهامو پژم

 نی زنده موندن ایعنی کرد تی ازمون شکاابونشی خی به جرم آسفالت کردن جدولایکه شهردار
   معجزه بودهی اقعادوتا و

  
م که  بزنمو خدارو شکر کنی الهام بالاتر رفت باعث شد ناخواسته لبخندی خنده های صدایوقت

   هوامونو دارهنهمهیا
  

 نگامو دموی قبرش گذاشتمو نوازشش کردم ناخواسته از اسمش خجالت کشی دسته گلو روآروم
  ازش گرفتم

  
   بشهینطوری اخواستمی نمری امدیشرمندم ببخش_
  

   به سمتش برگشتمآروم
  
تفاقات  وقته که بهت سرنزدم اما خب بهم حق بده حالم خوب نبود ایلی اومدمو خری ددونمیم_

   تورو قانع کنهتونهی باشه نمیپوف فکر نکنم بهونه خوب...نی برام افتاده بود به خاطرهمیبد
  
  : قبرش آروم آروم پرپر کردمو با ذوق گفتمی خندون کردم گلارو روافموی قی با خوشحالکهوی
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   بود؟ادتی اصلا زمی سالگردمون مبارک مرد عزمونهیامروز سالگرد نامزد_
  

   کردمیمکث
  
  دمتی خب حالا بخشیلی رفته خادتی معلومه که افتی پوف از قیرعلی رفته امادتینگو که _
  

 بهش دی مجبور بودم بای نه ولای بزنم درست بود خواستمی که می حرفدونمی سکوت کردم نمدوباره
  گفتمیم
  
 نها  داداشمیسای نکشهی مربوط مسای باهات حرف بزنم به منو نکی موضوعهی درباره خوامی مریام_
  گهی دیسای نکهی

  
   راحت حرفمو بزنمذاشتی بود که نمدهی گلوم چسبخی بی مشت شدن بغض وحشتناکدستام

  
 رهی نمرونی وقت عشق تو از دلم بچی درسته هگهی خب منم آدمم دی نکن ولهی از دستم گلانیبب_

  ... خب الانیول
  

   شدری سرازاشکام
  
   کردرییون بهم تغ داداشم بود اما کم کم حسمنهی عسایدرسته نک_
  

 داشتم اسم ی وقتی حتدمی کشی بشن ازش خجالت مری بالا گرفتم که باعث شد اشکام سرازسرمو
 افتادمو ی کردناش می حسودادهی ای هی عصبانی افتادم که حسابی مافشی قادهی اوردمی مساروینک

  شدمی متی اذیبدجور
  
 که بتونم بهش فکر بکنم ی بهم اجازه بددخوای کنم دلم مریی تغدی کرد منم باریی تغسایامروز نک_

   فکر بکنمسای به نکشمی ممونی تو سرمو پشییای تو مکهوی کنمی بهش فکر منکهیآخه هم
  
  دمی بالا کشموینیب

  
  خوامی خب معذرت می ولی شدیرتی عمرمو کنارش بگذرونم درسته غهی بقخوادیدلم م_
  

   جام جابه جا شدمی تویکم
  
 از شی مست بود مستری افتاد از عمد نبود امی مدی افتاده که نبای اتفاقهی سای منو نکنی بری امنیبب_

 منو داداش تو نی بکردی شده بود فکر میرتی و عاشق بودنش بود غیوونگی نبود از دادیشراب ز
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 خب ی شدا ولیعنی کردم نشد ی سعی بهم حق بده هرچی هستی تو که خودت شاهد همه چهیزیچ
 راحت الی با خیتونی مینطوری خوشبختم کنه اتونهی مسای نکیکنیا نگاه م ماجرنیهر طور که به ا

   امنهسای چون جام کناره نکی بخوابیتر
  
 و صورتمو شدنی مری مهابا اشکام سرازی پاک کردن اشکام نکردم بی برای تلاشدمی بالا کشموینیب

   کرده بودسی خیحساب
  
 اجازه سای باتو ازدواج کنم از نکخواستمیم ی وقتکنمی باهاش ازدواج نمیبه خدا اگه تو نذار_

  ...گرفتم چون اون موقع داداشم بودو تو خاستگارم اما الان اون خاستگارمه و تو
  
   ادامه دادمی سختبه
  
 نه گمی خوابم بهم بگو نه به خدا منم بهش مای بهش نگفتم بیزی هنوز چیستی نیاگه راض...شوهرم_

 که کناره مرد ییزای چییخوای مموی خوشییخوای مموی راحتدونمی میدی اجازه مدونمی میول
   به دست آورندش باشمتونمی مسای به اسم نکیمحکم

  
   لب زمزمه کردمری زی به سختدمشوی سنگ قبرش گذاشتم بوسی آروم روسرمو

  
 تا آخر عمرم کناره پژمان و الهام تونمی مرد کنارم باشه منکه نمهی بذار یی تو که اون بالاییآقا_

  ... کرده هنوز منو بخواد اماریی الان که تغسای نکدونمی هرچند نمبمونم
  
   بدجورخوادتیم_
  
 حالت خاص پشت سرمه هی با دمی به سمتش برگشتم که دعی صداش خشکم زد سردنی با شنکهوی

   از سره جام بلند شدمیباناباور
  
  ؟یکنی کار می چنجایتو ا_
  

  : درآوردو گفتبشی بهم زد شناسنامشو از تو جی لبخند قشنگساینک
  

  اومدم دوصفحه آخرشو کامل کنم_ساینک
  
  ی بشی که عروس خونواده تهرانمییخوایم_
  
 چه نجای اشدی جا خوردم باورم نمی الهامو پژمان حسابدنی به پشت سرم برگشتم با دی ناباوربا

  کنن؟ی کار می چنجای انایخبره ا
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   دادلمی تحویتم که اونم لبخند مردونه ا برگشسای لباش بود به سمت نکی روی لبخند قشنگالهام
  

  ؟ی چه طوریپرسینم_ساینک
  
   نبودی اما باور کردنزدمی میی حدساهی آب گلومو قورت دادم ی سختبه
  

   بشهلی وقتشه که شناسنامم تکمگهی و هشت سالمه دی کشم سیخجالت م_ساینک
  

  : ادامه دادی کردو با لحن آرامشبخشیمکث
  

  شهیتو برگ دومش کامل م اسم تو رفت یوقت_ساینک
  
 رفت دمی پشت سرم نگاه کردو به پژمان علامت داد با تعجب به سمت پژمان برگشتم که دبه

 آوردو آروم رونی بی قشنگدی شال سففشی از تو کستادیدرعوض الهام به سمتم اومدو روبه روم ا
  نیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی انداخت می مشکی روسریرو
  

  ی خواهریشبخت باشخو_الهام
  
 دراورد و بشی از تو جگهی شناسنامه دهی کرد ی برگشتم که خنده آرومسای بغض به سمت نکبا

  دیخند
  

  
  

  اسی دنهی نفر هی ی نفره اما براهی ای دنی که برای از شناسنامه کسنمیا_ساینک
  

 روبه روم اسی بشن نکری هم بستم که باعث شد اشکام از دو طرف چشمام سرازی محکم روچشمامو
   آروم اشکامو پاک کرد که باعث شد چشمامو باز کنمستادیا
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 سرمو مرتب کرد در همون ی رودی شد دستاشو بالا آوردو آروم شال سفرهی به چشمام خساینک
  : گفتی هم همزمان با لحن آروم و مردونه انیح
  

 بگه نکهی اهی به جا خبرنگارهدمیدی داشتم اخبار مشبی؟دی از چیدونی مرهیگیخنده ام م_ساینک
  رهی هم ازشون نمی انتظار چنداناستمدارنی کرد خب سهی تشباهی سینفت اونو به طلا

  
  : صورتم خم شدو ادامه دادی روآروم

  
   دندمهی ی پناه کوچولوی بدنی تورو که ندیچشما_ساینک
  

 هی کهوی  به پشت سرم برگشتمی زد وقتی لبخنددنشی راست شدو به پشت سرم نگاه کرد با دساینک
 عاقدا بود از شدت تعجب روبه موت بودم نی اهی بدجور شبافشی که قدمیمردو همراه با پژمان د

  دی برگشتم که خندسای به سمت نککهوی
  

 نی ای توترسمی صبر کنم ببرمت دفترخونه درعوض با خودم عاقدو آوردم متونستمینم_ساینک
 ی حتیده بشه کار حله تا آخر ماله خودم اسمت به نامم زی وقتی نظرت عوض بشه ولکهویفاصله 

  ییاگه نخوا
  

   سرمو بالا آوردو اشکامو پاک کردی به آرومسای انداختم نکنیی پاسرمو
  

 صدات دل دنی از شنخوامی منم مزمی رو کن عزروی که لولش کردیتری مشیاون زبون ش_ساینک
  می کننده خوشبختلی خب حق دارم تکمرمیضعفه بگ

  
  : گفتمی چه قدر مهربونو جذاب شده بود با لحن آرومافشی کردم ق بهش نگاهی آرومبه
  
  سای آرامشمون تا ابد پابرجاست نکنی بهم قول بده انمیبی چشمات میحالا که برق عشقو تو_
  

   باشفی هاش با من تو فقط ردهی شعره قافهی به هی منو تو شبیزندگ_ساینک
  

 همش به دهی نخوابشبی بشن معلومه دری هم بستم که باعث شد اشکام سرازی محکم روچشمامو
   بکشونهشی به آتشتری به من بزنه که دلمو بیی فکر کرده که امروز چه حرفانیا

  
 شدی خب نمی ولکردمی عقدت مشبی به من بود همون دبردی خوابم نمی از خوششبید_ساینک

 یه روز شبانکنمی بشم دفترخونه هارو میزی چی جمهورسیدفترخونه ها بسته بودن اگه رئ
   بهتره مگه نهینطوریا
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   کردمیزی رخنده
  

  ه؟ی کای عشق من تو دنیدونیم_ساینک
  
   ناز بهش نگاه کردمبا
  
  خب معلومه منم_
  

  دی بالا انداخت و خندیی ابروساینک
  

  دهی مثل تو افری خداس که گلالی خوش خرینخ_ساینک
  

 چه قدر یس خوشبخت بهم دست داد حس آرامش حی هم بستم احساس قشنگی محکم روچشمامو
  دلتنگشون بودم

  
   هم باشهیرعلی تا اممی عقد کننجایخواستم ا_ساینک
  
   الهام اومدو دستمو گرفتدی نگاه خاص بهش کردم که خندهی

  
  دی باهم حرف بزندیتونی بعدا هم مدیبس کن_الهام

  
 هم با ساینک دی که کناره هم گذاشته بودن برد روش نشستم که خندی منو به سمت دو تا صندلالهام

   کنارم نشستیحالت مردونه خاص
  

  م؟یخب شروع کن_عاقد
  

  ومدنی جمع نینه هنوز بزرگا_ساینک
  
 بلند شد که باعث شد دنی سروصدا و کل کشکهوی بهم زد ی تعجب به سمتش برگشتم که چشمکبا

   من گردیسکوت بهشت زهرا شکسته بشه و چشما
  
 عقب همشون سای خاله و شوهرخاله نکیرعلیمادر ام به صحنه مقابلم نگاه کردم پدروی ناباوربا

   دسته گل بزرگ تو دستاش بودهیحامد هم بود که 
  
 ی نبود حتی عادمونیچی زد ما هی برگشتم که لبخندسای از شدت شوق به سمت نکی اشکی چشمابا

  عقد کردنمون
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 موکولش کنم نی که به همستمی نسی خلوت باشه دوما نگران هم نباش خسخواستمیاولا نم_ساینک
 ای که تو کل دنرمیگی برات مینی مراسم سنگنیفعلا هول بودم گفتم بذار زود عقدش کنم بعد از ا

   که من بخوامی البته اونرهیصدا بده لباس عروس هم تنت م
  
   حرص بهش نگاه کردم باز قد بودنشو شروع کرده بودبا
  

  : کردو کنار گوشم گفتی خنده اافمی قدنی با دساینک
  

  ی بذارم دکلته تنت کنی نکنه انتظار داری شدی نظامهیزنه _ساینک
  
 ها ی نظامنی ای بهم زد کلا فکر کنم من توی درخشون بهش نگاه کردم که لبخند قشنگی چشمابا
   افتادمریگ
  
  ساینک_
  

  سایجانه نک_ساینک
  
   پسرمهیبعد از تو عاشق _
  
  :دی آروم غرتی اخماش به شدت توهم رفت با عصبانکهوی

  
   تا نقشه قتلشو بکشم؟یک_سایکن

  
   کردمی اخنده

  
  یی باباگهی که بهت میپسر_
  

  : سرشو روبه آسمون گرفتو گفتی با حالت بامزه اساینک
  

   وقت بهم پسر ندهچی هخوامیاز خدا م_ساینک
  
 یشگونی ننی به خاطر همننیبی دارن تدارکات مدمی دهی حرص بهش نگاه کردم برگشتم سمت بقبا

  دیتم که خنداز بازوش گرف
  
   پسر داشته باشمخوادی من دلم مریدعاتو پس بگ_
  

   کشه بذار عقدت کنم فعلای وا خجالتم نمریخدانکنه زبونتو گاز بگ_ساینک
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   خدا چه قدر پرو بودمی وادی انداختم که خندنیی خجالت زده سرمو پاکهوی

  
  دی عروسم خجالت کشیوا_ساینک
  

   که باعث شد سرخ بشمدی لبام کشی روی آورد آروم دست چونم بردو سرمو بالاری دستشو زساینک
  
  نکن زشته_
  

 دارم که خونت ی دلت دلی دارم اما برای دستات هم دستی دارم برای لبنای ایمن برا_ساینک
   تا آخر عمرتشهیم
  

   زدمیلبخند
  
  _Do you love me)؟ی تو عاشق منایآ(
  

   Of cours I do)البته(:  ساینک
  
  _You what)؟یچه طور(
  

   I love you)دوست دارم(:  ساینک
  

  : گفتمی بالا دادمو با لحن بامزه اییابرو
  
  _Why)چرا(
  

  Becous you mean the world to me :  ساینک
  ) منی براای دننی ای توینیچون تو با ارزش تر(
  
  _Why)چرا(
  

  Becous you complet me:  ساینک
  
  )یکنیچون تو منو کامل م(
  
  :ره گفتم دوبایطونی شبا
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  _Why)چرا(
  
 دنی به سمت همه برگشت که دی بعد با نگراندی منو بوسی حرکت انهی ی با حرص توسای نککهوی

 نی خاک به سرم آبروم رفت آخه ای از شدت خجالت سرخ شدم واکننیهمه دارن بهمون نگاه م
   جنبس خداااای بنقدریپسره چرا ا

  
  دزدهیوماد عروسو م الان دمی کنیبهتره زودتر خطبرو جار_پژمان

  
   خندهری به پژمان رفت من سرخ شدم و همه زدن زی چشم غره اساینک
  

 به الهام گفته بود که اجازه نده من بار اول بله بگم اخه سای کرد نکی خطبه عقدو جارعاقد
   باعث شده بود دلم براش ضعف برهنی کارو بکنم که همنی دخترا انهی عخواستیم
  
  لمی بنده وکایآ_
  

 برگشتمو بهش نگاه سای همه حاکم شد حالا نوبت جواب من بود به سمت نکنی بینی سنگتسکو
 بود به سمت همه برگشتم لبمو با زبونم دای هوشتری بود اما عشق بی نگرانکمیکردم تو چشماش 

   نگاه کردمیرعلی کردمو به سنگ قبره امسیخ
  
  ....با اجازه پدرومادرم و_
  

   کردمیمکث
  
  بله مرحوم یرعلیام_
  

 با بغض به سمت نیی قطره اشک از گوشه چشمم بچکه پاهی دست زدنا باعث شد ناخواسته یصدا
   سرشو بالا آوردو بهم نگاه کردی زد به آرومی برگشتم که لبخندساینک
  

 بالاخره ماله خودم می مخلصای شدم خدابی نای به مرحله شوهریاز مرحله برادر_ساینک
  شــــــــــــــد

  

  ) کلیدانا(
  

 عاشقانه دلارام را سای بودن نکدهی دو بهم رسنی بالاخره ادنی از مدتها انتظار و درد کشبعد
 که اولش با دروغ شروع بشه صددرصد دوام ی اما خب زندگدیپرستیدوست داشت و او را م

 دوست داشتن دلارام را ی هم ادعاسای را دوست داشت نکسای نخواهد داشت دلارام نکیچندان
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 که شودی شروع می را از اون پنهان کرده بود کناره همسرت درد زمانزهای چیلیخب داشت اما خ
  یاتی مهم و حیلی موضوع خهی از تو پنهان کرده است آنهم ی را در زندگیزی چیبفهم

  
 که به ستی نیزی آنچی همه چنکهی امیشی ابعاد مختلف می سرهی دو نفر وارد نی ای ادامه زندگدر

 زی به ظاهر آرامش در آن نهفته است اما خب باطنش چیست زندگ در حال حرکت ایآرام
 ی گذشته دلارام همراه با رازهای رازهاشودی کم کم برملا مشودوی ست که نشان داده نمیگرید

  شودی باهم برملا مسای نکینهفته زندگ
  

ن برملا  اوی اطرافش برای انسانهای تمامی چهره واقعشودوی اتفاقات روبه رو می سرکی با دلارام
 شودی رو مزی باطن الهام همه چی و پژمان و حتسای نکی نفر از چهره واقعکی از زنده بودن شودیم

 شهی صبر پویکنی سکوت مشی که در برابره همه کارهای بدادی ای به دنی است وقتنی همیزندگ
  شودی مدهی است چون ازهم پاشنی دروغکندی ممی که به تو تقدی آرامشی حتشودی منی همیکنیم
  

  )دلارام(
  

 شدم رهی به چشماش خی با عشق به خصوصختموی چشمام ری که درونم وجود داشت توی عشقتمام
 من بود و الان داشت بهم ی خوشبختیای لباش تمام دنی بهم بزنه لبخند رویکه باعث شد لبخند

  امی دختر دننی که من خوشبخت ترفهموندیم
  

 به می خوشحال بودم خوشحالیلی خمیزدی قدم ممی داشتای دستامو گرفتو باهم کناره ساحل درآروم
 دستم بازوشو گرفتمو سرمو چسبوندم بهش با یکی کنارم بود آروم با اون سایخاطر وجود نک

  می چشمامو بستمو همچنان آروم کناره ساحل باهم قدم زدیآرامش خاص
  

 و آرامش بود که داشت ی خوشبختشتری اما بادی قلقلکم بشدی باعث مخوردی که به پاهام مای درآب
 دستمو ول کرد که سای در حال غروب بود نکدی خورششدوی مکی هوا کم کم داشت تاردادیقلقلکم م

 دنی ساحل با دستاش شروع کرد به کشی خم شدو رودمی به سمتش برگردم که دیباعث شد سوال
طرف قلبو  لبام نشست منم شروع کردم اون ی روی بزرگ ناخواسته لبخند محویلی خلب قهی

 لبخند سای نکمی به قلبمون نگاه کردمویسادی تموم شد کناره هم دست به کمر وای وقتدمیکش
   پهلوم گذاشتو منو به خودش چسبوندی زدو آروم دستشو رویمردونه ا

  
  آرامشم چه قدر قشنگ شد_ساینک
  
  میهیا_
  

 آروم میاب نگاه کرد با لبخند و ذوق به غروب آفتموی توش نشستمی دستمو گرفت باهم رفتساینک
 از ی هفته اهی بای گام بود تقرهی چندسال تکنی ای گذاشتم که توی مردی شونه هایسرمو رو
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 اسمشو گذاشت ماه عسل شهی شمال ممی که اومدشهی می و سه روزگذرهیمراسم ازدواجمون م
   شمالمید باهم اومنی استفاده کنه به خاطرهمشی نحو از مرخصنی به بهترخواستی مسایدرواقع نک

  
  قشنگه_ساینک
  
  میهیا_
  

  یکنی با تابشت وجودمو گرم مرمویگی با وجودت آرامش میدی خورشنی همنهی من عیبرا_ساینک
  

 که ی قلب بزرگی ساحل توی شن های موهام زدو چشماشو بست آروم روی روی بوسه آرومساینک
  دی دراز کشمی بوددهیکش

  
  ی زندگگنی منی به اشی همه آرامش آخنی شکرت بابت اایخدا_ساینک
  

 شدو با اخم بهم لی به سمتم متمای کمسای نکدمی منم کنارش دراز کشی کردمو به آرومی اخنده
  : گفتمعی سرنی گرفتم به خاطرهمشوی خوب معندمی اخمشو دینگاه کرد وقت

  
  گهی دیدی توهم دراز کشه؟خبیچ_
  

  کنمی فرق م؟منیکنی مسهیخودتو با من مقا_ساینک
  

  رفتمو چشمامو بستم ازش گنگامو
  
   دراز بکشمخوامیبه منچه منم م_
  

 نکردمو چشمامو با آرامش بستم حضورش رو که ی بهش توجهگهی به اطراف نگاه کرد دساینک
   خندهری بزنه زسای نشستم که باعث شد نکعی برق گرفته ها سرنهیکنارم حس کردم ع

  
  کنهیهنوزم کار م_ساینک
  

 راحت یلی خمی باز هستطی محینثارش کردم انگار نه انگار تو یشعوری بهش رفتمو بی غره اچشم
 کارو از عمد نی ادونستمی هرچند مدهی بعد به من تذکر مکنهی موهام پنهون میداره سرشو تو

   دراز نکشمنمویانجام داد تا بش
  

 ی چادرکردی موهام خوشحال بودم که اجبار نمی و حساس بود به خصوص رویرتی هنوز غساینک
  میکردی موضوع باهم منی مفصل سر همی دعواهینه بشم وگر
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  ؟یالان مثلا قهر_ساینک
  

 ای قشنگ دری شده بودم از صدارهی و غروب قشنگ آفتاب خای بهش نکردمو همچنان به دریتوجه
  دادی خان اجازه مسای نکنی البته اگه اشدی مری به تمام وجودم سرازی آرامش خاصهی

  
  پرهی مگهی دیکی الان با یگی نمیچرا قهر کردعروس خانوم با دومادتون _ساینک
  
  بهتر_
  

 داره از غروب آفتاب سادهی اون دختره که اونجا واشهی من برم پی نداری تو مشکلیعنی_ساینک
  ره؟یگیعکس م

  
 وقت جرات انجام چی هشناختمی خوب منوی اما من ادیباری مطنتی سمتش برگشتم از چشماش شبه

   نداشتروی کارنیدادن همچ
  
   برویتونیب اگه مخ_
  

 به خودش ی منو کمشهی مثل همدی آغوشش کشی خودشو به سمتم کشوندو منو آروم توی کمساینک
  دیفشار دادو خند

  
  م؟ی نگاه کنم؟هگهی دیکی به رمی می مثل تو دارم چه طوریتا عروسک_ساینک
  
  ...دونمیتورو نم_
  

 طنتینتظر بهم نگاه کرد لبخند ش بودو مدهی جدا شدمو بهش نگاه کردم لبخند رو لباش ماسازش
  : ادامه دادمگرفتمی ازش فاصله می کمکهی بهش زدمو درحالیزیآم
  
   مثل تو داشته باشمی مخصوصا اگه زنرفتمی تو بودم مهیمن اگه جا_
  
 همون طور که دنبالم سای بکشمو فرار کنم نکیفی خفغی برد که باعث شد جزی به سمتم خکهوی
 خم کهی هم در حالسای آب نکی رفتم تونستادمی اما من نه تنها واسمی وا کهکردی هم مدی تهدکردیم
 سشی خودش منم داشتم خنهی عدمویخندی منم از ته دلم مدادی فشم مپاشوندی آب بهم مشدویم
 باعث شد به نی کردم خسته شدم به خاطرهمسشی خدموی آب دوی کم کم اونقدر توکردمیم

 بعد از تونستمی بزنم اما نمغی جخواستمیدست و پا زدم م آب کرد ی سرمو گرفتو توفتمیچنگش ب
 تا بای نفس نفس بزنم آب تقری سرمو از تو آب بالا آورد که باعث شد از شدت خفگعی سرهیچند ثان

   بودنشی سری تا زسای نکی اومده بود اما برانمیس قفسه یبالا
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  یادب شد_ساینک
  
   صورت هردومونی بشن تودهی زدم تو آب که باعث شد آبا پاشی خشم مشتبا
  
  یشعوری بیلیخ_
  

 کردنم منم تند تند شروع کردم به فرار سی مشتشو پر آب کردو شروع کرد به خدوی خندساینک
   با خشم به سمتش برگشتمدمیکردن تا آخرش به ساحل رس

  
  ی سرم آوردیی چه بلانیبب_
  

  میکنیم لباسامونو عوض میری لباس هست نگران نباش الان منیتو ماش_ساینک
  

 با اخم به سمت راست نهی دست به سادی چپ بهش نگاه کردم که باعث شد بخنده و جلو بچپ
  برگشتمو اصلا بهش نگاه نکردم اونم دستشو به سمت شالم بردو آروم جلوش آورد

  
   شدهدهی موش آب کشنهی خب حالا قهر نکن خانوم کوچولوم نگاش کن عیلیخ_ساینک
  
   اومدنرونی بی آب با بدبخبتی که تویه ها شد گربنی انهی عیدیخودتو ند_
  

 به سمت رمی بکنمو نگامو ازش بگی خنده که باعث شد منم خنده اری زد زسای انتظارم نکبرخلاف
   شنا برش داشتمی رفتمو از رومی رنگیری حسفیک
  
  می زودتر لباسامونو عوض کنمی برای خب بیلیخ_
  

 دستامون ی به حرکت هردومون کفشامون تومید دستامو گرفتو آروم کناره هم شروع کرساینک
 انگشتام با نی فاصله بی پازل بودم وقتنی هم حلقه شده بود عاشق ای دستمون تویکیبودو اون 

   وجه حاظر به از دست دادنش نبودمچی بود به همی که تمام زندگشدی پر می کسیانگشتا
  

م داشت به زمان انجام دادنش  داشتم چون کم کیادی زجانی بکنم هخواستمی که می کاریبرا
 سمتم به یکی اون سای بودمو نکای من سمت درکردمی پرت می حواسشو کمدی باشدمی مکینزد

 عقب ای آب دری به سمتم اومد از عمد کفشامو انداختم که باعث شد وقتای آب دری وقتنیخاطرهم
   خودش ببرهابره کفشامم ب

  
   کفشامسای نکیوا_
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 دستمو ول کردو به سمت کفشام رفت همون لحظه عی آب افتاده سریو کفشام تدی دی وقتساینک
 ی که لولش کرده بودمو با نخ کنف بسته بودمش تا حدی رنگ دلستر که توش کاغذی قهوه اشهیش

 پامون باشه با ی جلومیکنی دوباره حرکت مسای همراهه نکیکه تونستم پرتش کردم جلو که وقت
 داره تکونهی داره کفشامو مکهی در حالدمیتش برگشتم که د به سمدموی به موهام کشی دستیهول

  ادیبه سمتم م
  
   از دستم ول شدکهوی شد ی چدونمیاصلا نم_
  

 بود سی پلسای بهش نگاه نکنم نکادی کردم زی مشکوک بهم نگاه کرد سعستادوی روبه روم اساینک
  گهیوغ م که طرف داره دردیفهمی بودو از تو چشم آدما میقوه حس ششمش واقعا قو

  
   کفشاتنمی اای بزمی نداره عزیاشکال_ساینک
  

 خودمو حواس پرت نشون بدم نکهی ای برامی از دستش گرفتمو دوباره باهم راه افتادکفشامو
 با شدی آدما پنهون مدی دستاشو گرفته بودم به سمت غروب آفتاب برگشتم داشت از دکهیدرحال

 خودش قرار داده ری هم تحت تاثاروی بود در که اطرافشی قشنگی نارنجیی طلایاون افشره ها
  رهی به خودش بگی بود اونم رنگ قشنگشدهبودو باعث 

  
  ه؟ی چنیا_ساینک
  
 برداشت خودمو زدم به اون نی زمی از روروی اشهی شی خم شده بطردمی به سمتش برگشتم دکهوی

 ی حالت چندشهی با  باشهیعی طبنکهی ای برانی به خاطرهمهی چنی ادونمی من اصلا نمیعنیراه که 
  :گفتم

  
  شی چرا برداشتسایبندازش نک_
  

 داشت محکم به جانی رو کرد قلبم از شدت هروی زشروی شی جذابش کمی مشکوک با اخماساینک
  دیکوبی منمیقفسه س

  
   توشهیزی چهی_ساینک
  
  به منو تو چه_
  

 بهم انداخت ی نگاهمی باز کردو کاغذ لوله شدرو از توش درآورد مشکوک نروی دره بطرساینک
   که کاره خودم بودهفهمهی خونسرد باشم اونم باهوشه مدی هول کردم بایکم
  
  ؟یکنی نگام مینطوری ای داره؟چرایچ_
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 یمی حالت قدهی که دوروبرشو سوزونده بودمو ی نگفتو نخ دور کاغذو باز کرد کاغذیزی چساینک

 ی چشماش گرد شد با کنجکاوکهوی که توش بود یزی چدنی کرده بودو باز کرد با ددایبه خودش پ
  بهش نگاه کردم

  
  نمی توشه؟ببیچ_
  

   نگاهش جا خوردمنی رو لباش نشستو بهم نگاه کرد از ای لبخند محو مردونه اساینک
  
   باز شدهشتی نینطوری که ایدی توش دیچ_
  

 لبخند نی به ای وانمود کردم که چه مسخرس داری ازش گرفتمو بهش نگاه کردم طورکاغذو
  یزنیم
  
  یزنی تو بهش لبخند مهی الان چنیا_
  

  ستی کاره تو نیعنی_ساینک
  
   نقشه بکشمنمی بشکارمی کاره من چرا؟برینخ_
  

   کاغذو از دستم گرفتساینک
  

   خب باور کردمیلیخ_ساینک
  

  : گفتی با لحن قشنگکردی مشی بررسخوندوی داشت نقشرو مکهی رو کردو در حالروی نقشرو زساینک
  

  ارمی نقشه سردربنی ا ازدیمن با_ساینک
  
 گرفتی لبام نشست نقشم داشت می از سره شوق روی ناخواسته لبخنددادی متی بهش اهمنکهی ااز
  ولیا

  
  می برگرددی نقشه بانیطبق ا_ساینک
  
 ی نکنه فکر کردیخوری مناروی تو گول اهی کاره چه بچه استی معلوم نسای نکمی برگردروی چیچ_

  یکنی مدایگنج پ
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 از کنهی کارو کردهه صددرصد بچس چون احتمالا شوهرش داره بزرگش منی ا کهیکس_ساینک
  می کرددای گنج پدی از کجا معلوم شامیطرف

  
 کار کاره دهی قشنگ بهم ثابت شد که فهمکنهی شوهرش داره بزرگش مگفتی داشت منکهی ااز

   نکنمی نقش بازادی دادم بخندمو زحی ترجنیخودمه به خاطرهم
  

  رسمی می به چنمی بب دلارامایب_ساینک
  
  میخوری سرما مشهی هوا داره سرد ممی اول لباسامونو عوض کنستیبهتر ن_
  

 هی اما ارهی سر از نقشه دربعتری نگاه به نقشه انداخت معلوم بود دوست داره هرچه سرهی ساینک
 الی دنمی بعد برمی لباسامونو عوض کنمی داد اول برحی هردومون انداخت و ترجینگاه به سرتاپا

   که راه انداخته بودمیباز
  

 زدو از صندوق موتوی رعی معلوم بود عجله داره چون سرسای نکمی راه افتادنی به سمت ماشباهم
 لباس اضافه با نی به خاطرهممیکنی می آب بازدونستمی دراورد مکموی ساک کوچنیعقب ماش

   هم برداشته بودمسای نکیخودم آورده بودم برا
  

  گرفت ساکو به سمتم ساینک
  

  ستمیمی وانجای عوضش کن منم انی برو تو ماشایب_ساینک
  

 به نشونه باشه تکون دادمو رفتم عقب درو که بستم ساکو باز کردمو مانتومو از توش دراوردم یسر
 ی داشتم دکمه هاکهی بود درحالنی رنگنی و سنگی مجلسی مانتو قرمز خوشگل بود که حسابهی

 اگر نی بود به خاطرهمظی غلی دودنی ماشی هاشهی نگاه کردم ش به روبه رومکردمیمانتومو باز م
 راحت لباسامو عوض کردم الی معلوم نبود با خیزی چادی زدیدی منوی هم از جلو داخل ماشیسک

   موهامو خوشگل کج کردمی کمنی ماشنهیی سرم انداختمو از تو آیشالمو قشنگ رو
  

  ؟یتموم نشد دل_ساینک
  
 بهم شتری قرار بود بکردمی که تصورشو میزی ذوق کرده بودم از اون چ هول داشتنقدری انکهی ااز

  خوش بگذره
  

 شد ی چشماش سوالپمی تدنی نگاه به سرتاپام کردو با دهی سای شدم نکادهی باز کردمو پنوی ماشدره
 هی بره لباساشو عوض کنه نگاشو با کردمی من که داشتم بهش اشاره می با حرکت چشمو ابرویول

 نهیی آستی نی کسدمی دی به اطراف نگاه کردم وقتیزم گرفتو سوار شد پنهونتک خنده ا
 بودو مژه هام دهی چشمام خودش کشدمی لبام مالی رژ روکمی یواشکی دراوردمو کمویکوچ
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 رژو استفاده کنم نی دادم فقط همحی ترجنی بهش زده بودم به خاطرهمملی پر بود انگار ریحساپ
   کردو بعد مشکوک به منی نگاهپشی به تسایش برگشتم نک که باز شد به سمتنیدره ماش

  
  م؟ی ست باشی کردیالان از عمد کار_ساینک
  
 کت و ی که روی به سمتش رفتمو به شال قرمز قشنگزدی لبخند از رو لبام پر نمکهی درحالدنشی دبا

 مرتبش کردم ی کمدموی کشی دستی که تنش بود با اون لباس مردونه مشکی رنگیشلوار مشک
 شال قرمز ساده نی همچهی گشته بودم تا یلی تر از شکمش بود خنیی پای کمبای شالش تقریدرازا

   کرده بودمدای و شلوارو پت کیرو
  
   آقای شدپیچه خوشت_
  

  ه؟یخبر_ساینک
  

   زدمیلبخند
  
   باشهدی باینه چه خبر_
  

  نیی بهش بزنم نگامو بندازم پای لبخندی صورتم خم شد که باعث شد نمکی روآروم
  

  ی کشی باز ازم خجالت میالانم که زنم شد_ساینک
  

 دنی با دکردی نازش نگاه کردم تو چشماش عشق غوغا می چشمامو بالا اوردمو به چشماآروم
 هی قرمزم متمرکز شد کم کم ی لبای آوردو رونیی کرد نگاشو پارییصورتم حالت چشماش تغ

 کردو آروم خم شد ی خنده مردونه ا که تککردی فکر می داشت به چدونمیابروش بالا رفت نم
   شدجدا زدو ازم یبوسه ا

  
  ی از خوشگل شدن نداریشمام دست کم_ساینک
  

 کهی کرممو برداشتمو در حالفمی کی گذاشتم از تونی ماشی تولاموی وسادموی به موهام کشیدست
د  کرشی گذاشته بود دراوردو بررسبشی جی نقشرو که توسای نکزدمیداشتم به صورتم کرم م

 خط چشم ساده پشت پلکام هی عی از غفلتش استفاده کردمو سرکردی داشت کارشو مکهیدرحال
 شدم با بسته شدن در ادهی گرفتمو پنهیی چشمک دل از آهی زدمو با ملی ری حسابو مژه هامدمویکش
   جا خوردافمی قدنی با دنباری نگاشو بالا آوردو بهم نگاه کرد که اساینک
  

  نمی ببسایوا...جانیا...تو الان_ساینک
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   نگاه کرد بعد نگاشو داد به منهی دستش ی قدم جلو اومد به نقشه توهی
  

   درسته؟شهی به تو مربوط منیا_ساینک
  

   کردم که باعث شد چشماش بدرخشهی اخنده
  

   کاره توههنی ادونستمیم_ساینک
  

   قفل کرد دستمو گرفتو طبق نقشه شروع کرد به حرکتنوی زدو ماشموتوی رساینک
  

  امی که باز امشب از خجالتت در بیخودتو خوشگل کرد_ساینک
  

 برام سخت دنی نفس کشی که داشتم کمیجانی دلم از شدت هی توی گونه هام گر گرفت ولیکم
  شده بود

  
  می بردی طرف بانیاز ا_ساینک
  

 تا کردی بودم با ذوق به اطراف نگاه مدهی بود که کشی طور که حواسش به نقشه بچگونه اهمون
 به محل مورد نظرم می داشتی کنه و اونارو دنبال کنه هرچدای بودمو پدهی که کشیینشونه ها

  رونی از قلبم بزنه بخواستی می ضربان قلبم تندو محکمتر بشه انگارشدی باعث ممیشدی مکینزد
  

  ... الاندی نشونه ما بانی از آخرنمیا_ساینک
  

 که اونجا بود ی رستوران قشنگدنی کرد با د نگاشو که بالا آورد به اون سمت ساحل نگاهساینک
 لباش نشست و با همون نگاه به سمتم برگشت منم با ذوق دستامو ازهم باز کردمو ی رویلبخند

  :گفتم
  
  زیسوپرا_
  

  دی سرمو بوسی روی کردو به آرومی خنده مردونه اساینک
  

  موش کوچولو_ساینک
  
  یخودت_
  

  میفت دستمو گرفتو باهم به سمت رستوران رساینک
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   نقشرو داشتهنی خانوم امیدی به خودمون رسنهمهیپس بگو ا_ساینک
  

   کردمی اخنده
  
  کنمیگفتم که جبران م_
  

   زدی لبخندساینک
  

  ی شرمندم کردشتریب_ساینک
  
 خودش پول شامو حساب کنه دی بادونهی که مدونستمی قدردان بود خوشحال بودم منقدری انکهی ااز

 شرمندم شتری بگفتی وجود داشت منی اما با اذاشتی کنم اصلا نم حسابخواستمیهرچند اگه من م
   براش نکرده بودمی من اصلا کارکهی در حالیکرد

  
 رستوران می داد که برشنهادی پنی شمال وقت شام بود به خاطرهممی بوددهی که رسی شب اولساینک

وک بمونم رستوران دو  شی توقهی که کرده بود باعث شده بود تا چند دقیمنم موافقت کردم با کار
 طیمح هی با می از پله ها بالا رفتی رزرو کرده بود طبقه بالا بود وقتسای که نکیزیطبقه بود م

 ی قرمز که با نور شمع حسابی که روش پر بود از گلبرگ هازی مهی مواجه شدم کی تاریحساب
 شده بود ی کار شمعزی که تا میری مسدنی با دشتریروشن شده بود باعث شد چشمام بدرخشه ب

 به سمتش برگردم که اونم فقط ی و با قدرداننیی قطره اشک از گوشه چشمم بچکه پاهیباعث شد 
 که از شمعو گلبرگ یری مسی چشمام پر از اشک شده بود توکهی لبخند بدرقم کرد درحالهیبا 

 بار هی یرنطوی رفتم اون شب به خودم قول دادم منم ازی شده بود به سمت مدهی پوشدیقرمز و سف
   کنمزشیسوپرا

  
 ی باکلاس و حسابیلی خطی محهی می دستامو گرفته بود باهم وارد رستوران شدسای نککهیدرحال
   پخش شده بودطی محی توکی اهنگ کلاسهی کیرمانت

  
  مینیخب کجا بش_ساینک
  
  سای نکمینی بشنجای اایب_
  

 ی که قبول کنه وقتکردمی که بهش اشاره کرده بودم نگاه کرد خداخدا میی به سمت جاساینک
 دادم و جلوتر از خودش رونی راحت بالی نفسمو با خدمی بود ددییتکون دادن سرشو که نشونه تا

 توش ی که قدردانیی هم روبه روم نشست با چشماسای نشستم نکدموی عقب کشمویراه افتادم صندل
  زد بهم نگاه کردیموج م
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 خونه برام شام درست میری الان مکردمی فکر ممیر امشب تو رستوران شام بخوکردمیفکر نم_ساینک
  یکنیم
  
  ؟یدوست ندار_
  

   بودی قشنگزی خوشحالم سوپرایلیچرا اتفاقا خ_ساینک
  

   بهم زدیچشمک
  

  یبه خودم رفت_ساینک
  

  : دلم گفتمی زدمو آروم توی محجوبانه البخند
  
  یدیتازه کجاشو د_
  

  : روبه من گفتدکری داشت به اطراف رستوران نگاه مکهی درحالساینک
  

  رهیگی نقشت میدونستی اصلا از کجا منجای ای منو بکشونینطوری ادی به ذهنت رسیچه طور_ساینک
  

   کردمی اخنده
  
   بودی شانسدونمینم_
  

 بمونه گارسون مهی کرد که با اومدن گارسون باعث شد حرفمون نصفه نی خنده مردونه اتک
 بهم کرد که باعث شد منم ی نگاه محسوسشتذای داشت فنجون قهوه مونو جلومون مکهیدرحال

   به نشونه آره تکون بدمی سرسایبدون جلب توجه نک
  

  ممنون_ساینک
  

  : گفتسای زد خواست بره که دوباره به سمتمون برگشت روبه نکی لبخندگارسون
  

   آقادیببخش_گارسون
  

  : زدو گفتی نگاشو بالا آوردو منتظر به پسره نگاه کرد لبخندساینک
  

   آوردمشی اشتباهکنمی آخه فکر مدی قاچ بزنهی کتونوی کدی لطف کنشهیم_گارسون
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  : که معلوم بود متعجب شده گفتسای بود نکی جا خوردم منظورش چی حرفه پسره حسابنی ااز
  

  ؟ی چیعنی_ساینک
  

 باشه ما ی کارامل توت فرنگدی که سفارش داده بود وسطش بایکی ها کی از مشتریکی_گارسون
 من رفع ی سوءتفاهم برانی ادی قاچش کندوی اگه لطف کنمیزنی هامون خامه میتر مشهی بقیبرا

  شهیم
  

 چنگالش صدا داد کهوی زد که کی به ککی قاچ کوچهی چنگالشو برداشتو ی ناچاری از روساینک
 لحظاتو نی تمام اخواستی نگاه کردم دلم مسای گرد شده نکی زدمو به چشمایناخواسته لبخند

 با نباری احساسش کرد ای زد که وقتکی به کگهی قاچ دهی با تعجب سای کنم نک ذهنم ثبتشونیتو
 چشماش گرد شدو متعجب بهش ی بود حسابنشی که بیزی چدنی باز کرد که با دی کمکویدست ک

 که توش بودو دراورد همزمان به ی خوشگلیی طلادی شد آروم دستشو به سمتش بردو کلرهیخ
 برگشتم سایون دادم که باعث شد بره دنبال کارش به سمت نک براش تکیسمت پسره برگشتمو سر

   زدمی لبخندکنهی بهم نگاه مداره ی با نگاه مبهوتدمیکه د
  
  نایاز دست ا_
  

  شهی به تو مربوط نمنمی ایعنی_ساینک
  

 گذاشت سای نکی جعبه جلوهی اومدو هی نگفتم همون لحظه همون پسر قبلیزی کردم و چی اخنده
   گذاشتزی که سفارش داده بودمو وسط می تولدکی اومدو کگهی نفر دهیپشت سرش 

  
   خانوم؟ستی نیامر_
  
  تونینه ممنونم از همکار_
  
   بود خوش بگذرهفهی انجام وظکنمیخواهش م_
  
 کنهی درخشان داره بهم نگاه می لبخند محو و چشماهی با دمی نگاه کردم که دسای رفتنشون به نکبا

  دی خوندو خندسنوی که روش گفته بودم بنوی نگاه کردو جمله اکشی کیبه رو
  
  "تولدت مبارک مرد مغرور"
  

   کردمی اخنده
  
   و نه سالمی سیتولدتون مبارک آقا_
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  اصلا خبر نداشتم امشب تولدمه_ساینک
  

   بهش نگاه کردمی زدمو با غرور خاصیلبخند
  
  ی بازش کنییخواینم_
  

   کردی خنده اساینک
  

 من از یگفتی می خشک و خالکی تبرهی یتو تو زحمت انداخت تو چرا خودیاز دست کارا_ساینک
  هی چگهی کارا دنی اومدم ایخجالتت در م

  
  : گفتمکردمی روشن مکشوی کی داشتم شمع روکهی لبام بود در حالی که روی لبخندبا
  
   آرزو بکنهی_
  

 نی تورو که دارم خوشبخت هم هستم کارم که دارم خونه ماشمی دارم؟اییخب چه آرزو_ساینک
  ...پول هم که هست آها

  
   بهم نگاه کرد و ادامه دادی خاصطنتی شبا
  

  اما بچه ندارم_ساینک
  
 که ی طوری آروم و قشنگی با صداهیی چه آرزونی تعجب بهش نگاه کردم تا خواستم بگم نه ابا

  : گفتمیفقط خودمون بشنو
  

  شهی ملی تکممی همه چینطوری ای مامانش بهم بدنهی دختر خوشگل عهی کنمی آرزو مایخدا_ساینک
  

   شمعارو فوت کرد که منم با ذوق بهش نگاه کردمبعد
  
   برات دست بزنم زشتهتونمی نمفیح_
  

  نه توروخدا بلند شو رقص چاقورم برو_ساینک
  
  : کردمو گفتمی ذوق خنده ابا
  
   خونهمی رفتی شب وقتیرقصو گذاشتم برا_
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  : گفتشدی بلند مشی صندلی و از روشتدای داشت جعبرو برمکهی درحالدوی چشماش درخشساینک
  

   خونهمی بلند شو برمی که نداری الان کارنیچرا شب خب هم_ساینک
  
   سفارش شام دادموونهی دنیبش_
  

   اخم کردی کمساینک
  

  یحتما پولشم حساب کرد_ساینک
  
  ینه گذاشتم شام تولدتو خودت حساب کن_
  

  بزنم بهش ی با حرص بهم نگاه کرد که باعث شد لبخندساینک
  
   نزن تو ذوقمالیخی امشبو بهی_
  

   بهم کردو کنجکاو به جعبه نگاه کردی چپ چپ نگاهساینک
  

  ه؟ی الان توش چنیا_ساینک
  
  یفهمی میبازش کن_
  

 فرو کردو آروم زی می روی قفل جعبه چوبی برداشتو توزی می از رودوی کنجکاوانه کلساینک
  دی زدو خندی توش لبخنداتی محتودنیا د قفلش باز شد آروم درشو باز کردو بیچرخوند وقت

  
   صابون زدمی بهم بده دلمو کلیکی که منم ازش استفاده کنم حالا دمی خریزیه؟چیخو چ_
  

 که باعث شد با عشق دی مردونه خندنی تا نخنده اما نتونست به خاطرهمدی به لباش کشی دستساینک
  بهش نگاه بکنم

  
   جعبرو به سمتم چرخوندساینک
  

  ش؟ی بخوردیکادوهه منه اون وقت تو با نیا_ساینک
  
 کار کنم اگه شب برات رقص ی چدونمی خب منم میلی خسی خسی آقا؟باشهیدی به من نمیعنی_

  چاقو رفتم
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 حالت هی جعبرو برداشتو بازش کرد با ی توی عروسکی های از شکلات قلبیکی زد ی لبخندساینک

   به سمتم گرفتیخاص
  
  خورمیگول نم_
  

  سک خانوم عروریبگ_ساینک
  

 نی دهنم گذاشتم عاشق کاکائو بودم به خاطرهمی شکلاتو ازش گرفتمو با لذت تودموی کشیپوف
 که کاغذ دورش قرمز ی عروسکی قلبی کوچولورو پر کرده بودم از شکلات هایاون جعبه چوب

   خودش باز کردو تو دهنش گذاشتی هم برایکی سای ناز بودن نکیلی بود خییطلا
  

  کردمی کاراتو دونه دونه جبران منی اون وقت همه امی تو خونه بودکاش الان_ساینک
  

  : گفتمیطونی بهش زدمو با شیچشمک
  
  میرسینگران نباش به اونم م_
  

  : کردو گفتی تک خنده اساینک
  

  مشتاقانه منتظرم_ساینک
  

   به رفتنه پسره نگاه کردسای برداشت و برد نککوی به سمتمون اومد کپسره
  

 نداشته کی به کنار اگه کنای ایم؟ولی قاچ ازش بخورهی میتونی نمیعنی بود؟تهیل فرماکهیک_ساینک
  ی برام رقص چاقو بریتونی تو که نممیباش

  
  ارنی الان شامو ممیریگی ازشون ممی برمییخوای می کنه وقتشی برد بسته بندکوینگران نباش ک_
  

   هم در راه استگهیآها پس بگو تدارکات د_ساینک
  
  یکم گرفتبله منو دست _
  

  گهی گرفتمت دنهی خانوم به خاطرهمرینخ_ساینک
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 میزدی حرف نمی شد درسته با هم کلامرهی لبخند بهش نگاه کردم که اونم با عشق به چشمام خبا
 زد که باعث ی لبخندسای در آخر نکمیفهموندی دلمونو بهم می حرفامی چشمامون داشتقیاما از طر

  : گفتمبستمی دره جعبرو مکهی در حالرمی لبخند نگامو ازش بگهیشد منم با 
  
  م؟ی بری صدامونو بالا می حتای میزن ی داد ممی چرا ما آدما وقتى عصبانى هستساینک_
  

   دلبر خانوم؟ی افتادنی اادهیحالا چرا _ساینک
  
  ی طورنیهم_
  

  : گفتی فکر کردو با لحن آرومی کمساینک
  

 که هیعی طبنی و امیدی از دست ممونوید اون لحظه آرامش و خونسریخب معلومه چون تو_ساینک
  می صدامون نداری روی کنترلی و حتمیزنیداد م

  
 مثلا من روبه روتم داد نکهی چرا با وجودى ای درست؛ولمیدی که آرامشمونو از دست منیا_
  م؟ی صحبت کنی تر و آرومترمی با صداى ملایتونی نمیعنی؟یزن یم
  

  ؟ی کنخیه سرت داد زدم توب منو به خاطر قبلا کییخوایالان م_ساینک
  
   مثال بودهی پرسم ینه فقط دارم ازت سوال م_
  

   بالا دادیی ابروساینک
  

  ه؟ی علتش چنمی بوده بگو ببی که بلد بودمو گفتم تو که رشتت انسانیزی چدونمیمن نم_ساینک
  
ار اون  هارو کنارهم بذدهی از پدیلی فکر کنو خکمی بودن نداره فقط ی انسانای ی به تجربیربط_

  ی فهمیوقت م
  

 خودت اگه گمی دی فازای سرهی ی کارهارو ندارم دلارام الان تونیمن الان حوصله ا_ساینک
   بگویجوابشو بلد

  
 لبام نشست که باعث ی روی ناخواسته لبخندنی به خاطرهمهی فاز چی سرهی منظورش از دونستمیم

   ته دلم قنج برهیشد کم
  
 گروی همدخوادی که دلشون می اون طورنی عصبانیلی خگهی که دو نفر از دست همدی وقتنیبب_
  رهیگ ی فاصله مگهیهاشون از همد  کنن قلبکهی تکهیت
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   که معلوم بود از ماجرا خوشش اومده کنجکاو بهم نگاه کردساینک
  

  شیخب بق_ساینک
  
 که داد بزنن هر چه قدر شنی فاصله جبران بشه مجبور منی ای که کسرنیخب اونام براى ا_
 صداشونو بلندتر دی و اونها هم باشهی مشتری بشتروی فاصله بنی باشه اشتری و خشم بتی عصبانزانیم

  ببرن
  

  ی کنی طور فکر منیواقعا ا_ساینک
  
  گهی دهیتی واقعمیاه_
  

  هی طورنیآره به نظره منم هم_ساینک
  
  حالا تو دونفرو که عاشقه همن تجسم بکن_
  

   خودمون؟نهیع_ساینک
  

 دلم براش ی لبخند قشنگ بود که باعث شد اون ته مهاهیزتابش تو صورت اونم  زدم که بایلبخند
  ضعف بره

  
 بلکه کاملا برعکس عمل میزن ی سر هم داد نممیشی می از دست هم عصبانیآره مثلا خودمون وقت_
 به یازی نگهی و دکهی به هم نزدلىیهامون خ  چون قلبمیکن ی آروم با هم صحبت ملىی خمی کنیم

   ندارهی جبران اون کسریبراداد زدن 
  

  ؟یدی رسیی هاجهی نتنی همچهی به ییخودت به تنها_ساینک
  
  ؟یکنی مسخرم میدار_
  

   به هوشتنی آفرگمی ممیرمستقی و غکنمی مقتینه اتفاقا دارم تشو_ساینک
  

 بهش ارموی سرمو بالا بشدی که باعث می لحن اروم و خاصهی با سای زدم که نکی خجولانه البخند
  :دیبکنم ازم پرسنگاه 

  
  زنن؟ی شد؟اون موقع هم سر هم داد نمادی زیلی خگهی دوتا عشقشون بهم دنیحالا اگه ا_ساینک
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  : کردمو جواب دادمیفکر
  
  فکر نکنم_
  

  نی بدحی توضشتری بکمی شهیخب خانوم دکتر م_ساینک
  
 هم سایر کنم نک ذوق کرده بودمو ته دلم ضعف رفته بود فکی بهم گفته بود خانوم دکتر کلنکهی ااز

   لباش نشستی روی بود چون لبخند محودهیفهم
  

  : ادامه دادممصمم
  
دونفر که واقعا عاشق هم شده باشن و عشقشون روز افزون باشه حتى حرف معمولى هم با هم _
 که عشقشون باز به شهی امر باعث منی و اکنن ی گوش هم نجوا می بلکه فقط توزنن ی اصلا نمگهید

 کنن ی نگاه مگهی فقط به همدشنو ی مازین ی حتى از نجوا کردن هم بتیشه در نها بشتری بگهیهمد
  ... کههی زمانقای دقنیا

  
   نموندهیاى باق  فاصلهچی هگهی قلبشون دنیب_ساینک
  

   شدرهی بهم خی با حس قشنگسای لبام نشست نکی روی محولبخند
  

 ویکنی گوشت می که هرشب تو آرومویخوشحالم کنارم دارمت چون علت همه اون نجواها_ساینک
  یدیفهم

  
  ؟یدونستی توهم میعنی_
  

  هوشت به آقات رفته_ساینک
  
  نهی به خاطره همیدییبله آخه تو منو زا_
  

   خندهری گفت که زدم زیی بهم رفتو پروی غره اچشم
  
  ه؟یخو چ_
  

  ی محاصره منیمراقب حرفات باش خانوم کوچولو شما الان تو_ساینک
  
 مراقب شتری بدی بایتونی فرار کنم اما تو که نمتونمی من حداقل میو بازداشتاوا من اگه محاصرم ت_

  یخودت باش



   دندههی پناهان یب
  

 

1094

  
 ی بشه کمدهی به رخ کششتری مرتبش بدی سفی زد که باعث شد دندونای لبخند مردونه اساینک

  دی آروم پرسدویخودشو جلو کش
  

   کوچولوطونیکجا بازداشتم ش_ساینک
  
   بدرخشهشتری بالا انداختم که باعث شد چشماش بییرو انگشتم به قلبم اشاره کردمو اببا
  

 وقتمونو هدر میتونی خونه فکر کنم شام ندارن مام که نممی برگردعتریبه نظرم بهتره سر_ساینک
  میبد
  

 از گارسونا به سمتمون اومدو غذاهامونو جلومون یکی هنوز حرفش تموم نشده بود که ساینک
   گفت و رفتیا مخلفات با اجازه دنیگذاشت بعد از چ

  
   اخم کردی کمساینک
  

  ادی الان بنیموند هم_ساینک
  

 نکهی از امیدی خندموی باهم حرف زدی خونه کلمی رفتموی کردم اون شب تا شاممونو خوردی اخنده
 از همه دغدغه ها خلاص شده بودم خوشحال بودم واقعا کنارش احساس دموی کشیکنارش نفس م

   فعلا مهمون خودمونهادی که بوش منطوری اکردمیاحساس م که ی آرامش خاصهی کردمیآرامش م
  

 حرف سای هروقت نکشمی مدوارمی امندمونی به آشتری بنمیبی چشما و حرکاتشو می عشق تویوقت
 دوست داره دختر داشته باشه هرچند ما قرار یلی افته معلومه خی دختر از زبونش نمزنهیبچه م

 سایاما خب نک!می که ما ازدواج کردشهی نه روز مایتقرب آخه هنوز زوده می فعلا بچه دار بشستین
 عجله داره دلش سای آخه نکمی بهتره که زودتر بچه دار بشرهی سن هردومون داره بالا مگهیم
  نهی هاشم ببجهی زودتر نوه نتخوادیم
  

و  روز کاملهی سای تا نکمیفتی قرار بود فردا راه بنی به خاطرهمشدی پس فردا تموم مسای نکیمرخص
 زننی بره سره کار بماند الهامو پژمان از پس زنگ میتهران استراحت کنه که روز دوشنبه با انرژ

  میکه زودتر برگرد
  

  رهیدلارام د_ساینک
  
   الان اومدمسای نکسای لحظه واهی_
  

  ی گفتنوی همشمیسه ساعت پ_ساینک
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و اماده کنم خشک  باهاش جروبحث کنم تندتند خودمنکهی اهی دادم به جاحی ترجدموی کشیپوف

   شده بودرمونی دی کمنی طول برده بود به خاطرهمیکردن موهام کم
  

 همراهه پژمان می بود قراره امروز برگرددهی فهمنکهی تهران الهام هممی بود امروز برگردقرار
 کردنه من ری دنی با اگهی مسای نکمی کنن امروز نهار خونه اونا دعوتیادآوریهزاربار زنگ زدن که 

  می شام هم نرسیکنم برافکر 
  

   نه؟ییای میدار_ساینک
  
  کنهی داده بهم نگاه مهی به چهارچوپ در تکنهی دست به سکهی درحالدمی سمتش برگشتم دبه
  

  ستی به اونا نیازی نگهی دی خوشگلی به اندازه کافگمیمگه من نم_ساینک
  
   خب لازمهی ولدونمیم_
  

  دی کشی پوفساینک
  

  یدیقم م کارات دنیآخرش با ا_ساینک
  

 چشمامو ی شد خم شدو رورهی به صورتم خسادمی برداشتمو روبه روش وافموی کعی که زدم سررژو
   دستمو گرفتدویبوس

  
  میبر_ساینک
  

 پدر می آقا به راه افتادنی به سمت ماشموی خارج شدمی که اجاره گرفته بودییلای از وهمراهش
 خاطرات گذشترو گفتید بره توش چون م اومی خوشش نمسای داشتن اما نکنجای الای وهی ساینک

  می اجاره کنمی دادحی ترجنی به خاطرهمشمی متی اذکنهیبرام زنده م
  

 در حال پخش بود گوش نی ماشی که توی به آهنگ قشنگکندمی پوست مبی داشتم سکهیدرحال
   پر نکشهسای نکی لبای لبخند از روشدی که باعث مخوندمی با ناز همراهش مدادمویم
  

  و راه شمال تو تبا
  

   آروم هواشهی مکیتار
  

   آروم چشاششنی مبسته
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   بزن کنارگهی مبهم

  
   هوانی کنار تو ابزن

  
  واشی بارون ری زمیبر

  
   بشه اون صورت نازسیخ

  
   باتمونمی تا تهش مبگه

  
   باهاتمونمیم

  
  امشب

  
   بمونم من تا صبح کنارتخوامیم

  
   دارهی با تو چه حالای درنیا

  
   ببارهبارون

  
   ببارهنبارو

  
   برا من دوبارهی بخندتوهم

  
   بخونم براتدوباره

  
   تو نگاتنگاهم

  
   کنارچشاتم
  

   نگاه کنن به مـــــــــــاهمه
  

 لبخند ازم گرفتو هی که پوست کنده بودمو با چنگال به سمتش گرفتم اونم با یبی زدمو سیلبخند
  خوندی آهنگ م فرمون ضرب گرفته بودو همراههی آروم روخوردی داشت مکهیدر حال

  
  کنمی به تو فکر ممن
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   روز هفتروهر

  
  کنمی تو خواهش ماز

  
   من نروشی پاز

  
  زنهی چنگ می همش واسه تو هدلم

  
  زنهی قلبمه که داره آهنگ می صدانیا

  
  دنتی اون خندیواااا

  
  دنتی رنجکهوی

  
  رهنتی عطر پیبو

  
  دنتی روز تورو دهر

  
   منوکنهی تر موونهید

  
   منوکنهی تر موابسته

  
   مــــــــــــــنیایرو

  
  ی ماله منتو

  
  یبری مقلبمو

  
   کجای تا کبگو

  
  ی ببرییخوای مدلو

  
  تی چرب زبوننی با اتو

  
  یپرونی از سرو مهوش
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  یترسونی منو میه
  

  یلرزونی مقلبمو
  

   فقط با توههدل
  

   من با توههحرف
  

   مـــــــــــــــــنیایرو
  
  

  دی اومدی شام می برایذاشتیم_پژمان
  

   تو بعد غر غر کنمییای در برو کنار بذار بیحالا از جلو_ساینک
  

 نهار دعوت کردم نه عصرونه خانومم نهار پخته بود عصرونه ی مهمونامو براادی مادمی_پژمان
  می مهمان به شدت معذوررشی شرمنده از پذمیندار

  
  : روبه من گفتی به اطراف نگاه کرد بعد سوالی با حالت بامزه اساینک
  

  دلارم پشت سر تو مهمونه؟_ساینک
  

 تو می بردادی پژمان اجازه نمکردمی جا خورده بودم داشتم بهشون نگاه می که از سوالش حسابمنم
 چون می بوددهی رسری دشهی دره خونشون نگهمون داشته بود آخه الان ساعت شی جلونطوریهم
 شد ری خب دی ولمی باشنجای درواقع قرار بود نهار امی عکس گرفتمیسادی واسای راه همراهه نکیتو
  گهید
  

   پژمان؟ینیبی مهمون منجایتو ا_ساینک
  

 هم سای بغل کرد نکساروی کرد آغوششو باز کردو نکی گرفته بود خنده اساروی که منظور نکپژمان
   پشت هم زدنیاونو بغل کردو آروم تو

  
  خوش گذشت شادوماد_پژمان

  
   نبودی اصلا جات خالیلیآره خ_ساینک
  
   من؟یحت_
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 ی من تودنی عکس العمل با دنی اونم همدی الهام از شدت ذوق چشمام درخشدنهی با دکهوی

 پژمان با چشمو ابرو به ما اشاره می بغل کردگروی همدعی سرنیچشماش منعکس شد به خاطرهم
  : گفتسایکردو به نک

  
  ری بگادی_پژمان

  
  بخشمتونی منباروی از دستتون دلخورم اما انکهیبا ا_الهام

  
   تومییای بنیدی حالا اجازه میعجب خبر خوشحال کننده ا_اسینک
  

   توییای بدمی بده بعد اجازه ماروینه اول سوغات_پژمان
  

   نکن پژمان خستنتشونیاذ_الهام
  

   بهش زدو خودش رفت توی منتظر تعارف پژمان باشه تنه انکهی بدون اساینک
  

 در ی بازسی رئی هگهی بعد مذارهی بذار باهاش خوب حرف بزنم مگه مگمی میبکش کنار ه_ساینک
  ارهیم
  

   کردمی خنده اسادموی پژمان وای روروبه
  
  ناراحت نشو عادتشه_
  

  : گفتدادی باهام دست مکهی بهم زد در حالی چشمکپژمان
  

  دونمیم_پژمان
  

 باعث شد منو سای پژمان با نکی با بسته شدن در تا اخر شب حرفا و کلکلامی وارد خونه شدباهم
  میری دل درد بگیبالهام حسا

  
 که در حاله سرخ شدن بودن رفتمو یی هالهی به سمت فختمی سرخ کن ری تواروینی زمبی سنکهیهم
 وقت ی حسابنی به خاطرهمگشتی ساعت سه از سازمان برمسای زدم امروز نکموی بهشون آب لیکم
 ادی ززمی مندی به چکردموی منی غذاهامو تزئشهی داشتم همکی قشنگ و رمانتزی مهی دنی چیبرا
 اوقات ی گاهی حتشدی مکی تحرشتری خوردن بی هم براسای نکی اشتهاینطوری ادادمیم تیاهم

 با ژله نداشتم اما ی خاصونهی ممی اما امروز ژله نداشتکردمی ژله هم درست مموندیاگه وقت برام م
  خوردمی ازش می اومد منم کمی چون ازش خوشش مسایبه خاطر نک
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 برداشتمو روی خونرو بشکونم کنترل پلی سکوت فضانکهی به خاطر اکردمیامو م داشتم کارکهیدرحال

 همراهشم شروع کردمی هارو سرخ ملهی فدمویرقصی داشتم مکهی صداشو بالا بردم در حالیکم
  کردم به خوندن

  
   دونه دونه دونه دونهدونه

  
  نمونهی که هنو بی حسهی

  
   خوده خودمونهماله

  
  رسونهی بهم ممارو

  
  ونه ددونه

  
  آآآآآآآ

  
   دونهدونه

  
   دونه دونه دونهدونه

  
   ستاره تو آسمونههی

  
   که مارو باز بهم برسونهکنهی مزونی می جورهی

  
   گرفتارهدل

  
  ارهی عاشقه

  
  اری نه مستمو هوشمن

  
  نمونهی بیبی حاله عجهی

  
  لرزونهی می تو چشاته که بدجورییزای چهی

  
  ی بدجوریی بازم تنهاحالمو
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 به گوشم کهوی گم شده بود ری نسبتا بلند پلی صدای که تولمی موبافی ضعی کردم صدااحساس
 لمی اوه موبادمی کم کردم که دروی پلی صدای کمنی به خاطرهمخورهی احتما داره زنگ مدیرس

   توجه بهش تماسو برقرار کردمی به سمتش رفتم شماره ناشناس بود بعی سرکشهیداره خودشو م
  
  بله؟_
  
  ؟یشناخت_
  
 مرده ها ای دمی رفتم تو شوک و موندم که من اشتباه شننطوری لحظه همهی دمی صداش لرزندی شنبا

   امکان نداشتنی اشدی باورم نمرنی تماس بگتوننیهم م
  
  اد؟ی خانوم صدا میدل_
  

 ی چه طور ممکنه اونکه مرده بود پس چه طوری شدن ولری هم بسته شدو اشکام سرازی روچشمام
   اشتباه کردم آره احتمالا فقط تشابه صداسدی شانمی ببسای وای ولزنهیالان داره با من حرف م

  
  شما؟_
  
  یاز رو صدام نشناخت_
  

  : محکم گفتمیلی جواب سوالش خدر
  
  نه_
  
   اما هنوز باورت نشده که زنده باشمی معلومه شناختتی طولانی از سکوتایگیدروغ م_
  

 ی اصلا چه طوریعنیشده بود  زنده ی چه طوری داشت ولقتی هم بستم پس حقی روچشمامو
  امکان داشت

  
  : گفتمعی سری حالت تهاجمبا
  
  ؟یچرا زنگ زد_
  
  یشنوی که صدامو میستیخوشحال ن_
  
 اون وقت خوشحال باشم که ی عوضی کشوندشی به اتموی خوشحال باشم؟زندگیانتظار دار_

  شنومی نحستو میصدا
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  م خانوم کوچولو خودتو دادیکار از کار گذشته حرص نخور من جواب کارا_
  
 ذره هی بشر چه قدر رو داشت نی تر و پروتر خلق نکرده بود آخه اشعوری پسره بنی خدا از ایعنی

 داشت زدی حرف می طورهی نداختی پرو پرو داشت با من کل ممیلی خکردی نمیمونیاحساس پش
  کردیطلبکارمم م

  
 کنه حقتو بذاره داتی پدمیر م خبسای به نکی زنگ بزنگهی بار دهی شعوری پسره بیکوچولو خودت_

  کفه دستت
  
   بهش بگو که اگه واقعا دوست داره چرا نسبت من با تورو ازت پنهون کردهنمیا_
  
  ؟ی نسبتگفت؟چهی می داشت چنی که زد چشمام گرد شد ای حرفاز
  
  ده؟ی نقشه جدنامی؟ای داری با من چه نسبت؟تویگی خودت می برای داریچ_
  
 بهت خوامی مدهی پدرومادرت نقشه جدی حتای و دلربا الی و داننیام مثل رییاگه شناختن کسا_

   اسمشو بذار دخترعموییخوای میبگم آره هرچ
  
 آشپزخونه سقوط کردم آب ی توی صندلی از پاهام رفت ناخواسته روروی حرفاش ندنی شنبا

   بزنمی از هم باز شد اما نتونستم حرفیدهنمو قورت دادم لبام کم
  
  : گفتمی سختبه
  
  دخترعمو؟_
  
 کنمی که برات اس می به آدرسییای بهتره بی بدونییزای چهی ییخوایاره درباره گذشتت اگه م_
 اون گردمی هم برنمگهی درمی مذارمی میومدی تنها ننمی دلارام اگه ببهی جدزنمی که ممی حرفنیا

   که برات نام بردمیی گذشته نامعلوم با اون آدماهی ویمونیوقت تو م
  

  : حرفش با عجله گفتمنی ادنی با شنعیسر
  
   فقط آدرسو اس کندمی قول مامینه نه تنها م_
  
  باشه امروز ساعت چهار_
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 ساعت ی برای بذارشهی مگردهی تازه از سره کار برمسای آخه ساعت سه نکامی بتونمیمن چهار نم_
  شش

  
  ستی نیباشه مشکل_
  
  ست؟یکلک که ن_
  
  فتمی برشونی دوباره گخوادی اصلا دلم نمدنگری الان همه دارن دنبال من مینه چه کلک_
  
   تو آدرسو بفرستامیباشه م_
  
 شماره هم زنگ نزن چون الان نی به اینیبی وقت منو نمچی هییای نره تنها نادتی ی خب ولیلیخ_
  سوزونمشیم
  
   کنمداتی بهت زنگ بزنم تا پدی نکن آخه بانکاروینه ا_
  
  ی ردمو زدقشی گل کرد از طرطنتتی شدی شاهسی شوهرت پلکنمی مداتینگران نباش خودم پ_
  
  زنمی بهت نارو نمخورمی درباره گذشتم بدونم قسم مخوامی من مکنمی کارو نمنیبه خدا ا_
  
  ستی بهت نی شدم اعتماددهیاز سوراخت گز_
  

   حقم داشتگفتی راست مدمی کشیپوف
  
  ناراحت نشو بهم حق بده دلارام_
  
  ام پس ساعت شش اونجیلیباشه هرطور ما_
  
  منتظرتم خدافس_
  

 قطره اشک از گوشه چشمم هی آوردم نیی از کناره گوشم پالموی موبای که قطع شد با ناباورتماس
 که یی همه اون اسماکردمی اصلا فکرشو نمی که پسرعموم باشه از طرفشدی باورم نمنیی پادیچک
 بودم دهی که دییبا داشته باشه پس همه اون خواقتی حقگفتمی مسای به نکدمویدی خوابام میتو

   نبودلی دلی داشت همه اون صحنه ها پس بقتیحق
  
   سره خونوادم اومده؟یی کجا اومدم؟واقعا چه بلام؟ازی من کیعنی

  



   دندههی پناهان یب
  

 

1104

 ی برام باقی علامت سوالچی هگهی امروز روشن بشه احتمالا امروز دی قراره همه چبالاخره
  مونهینم
  
  ی راه انداختییسلام بانو به به چه بوها_
  
 ی تو صورتم چدونمی اومدم به سمتش برگشتم نمرونی بالی از فکروخکهوی سای نکی صدادنین شبا
  دی که لبخند رو لباش ماسدید
  

  ؟یخوب_ساینک
  

   هول کرده بودمی کمدمی به صورتم کشیدست
  

 باهاش حرف دیفهمی اگه مدادمی می جلوش سوتدی نباشدی باهوش میلی موارد خنی ای توساینک
  دشی بد میلیزدم خ

  
  آره بابا خوبم_
  

 که باعث شد مشکوک بهم نگاه سادمی حفظ ظاهر زدمو به سمتش رفتم روبه روش وای برایلبخند
   که جواب سوالاش باشهگشتی مییزای چهی صورتم داشت دنبال یبکنه تو

  
  برو دست و صورتتو بشور نهار آمادس_
  

  دن؟ بهت دای بد؟خبری حرف زدی شده؟با کسینطوری اافتیچرا ق_ساینک
  

   که نشدهسی پلخودی پسره باهوشه بنی انگفتم
  
 سرشونه هاش ی نبره با ناز رفتم پشت سرشو دستمو رویی کنم بوی ندمو کاری سوتنکهی خاطرابه

 رنگ تنش که یگذاشتم آروم کتشو دراوردم که باعث شد به سمتم برگرده به لباس مردونه قهوه ا
 نگامو عی سری کشوند نگاه کردم ولی به رخ می بودو عضله هاشو حسابدهی به بدنش چسبیحساب

 دستم بود آروم دستمو سمت ی کتش روکهی در حالکردی دادم که دلخور داشت نگام مماشبه چش
   بالاشو باز کردمیدکمه هاش بردمو دوتا از دکمه ها

  
   برات درست کردمی کردلهی هوس فی که گفتشبیبرو لباساتو عوض کن د_
  

  یکنی ازم پنهون می داررویزیچ هی کنمیاحساس م_ساینک
  
   گشنته زده به سرتی شدیالاتیم؟خییچرا آقا_
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  شهیباشه مسخره کن بالاخره روشن م_ساینک
  
 خدا رحم کرد شی دادم اخرونی راحت نفسمو بالی کنارم رد شدو رفت به سمت اتاق با خاز
 برم تونمی نمینطوریرنه ا گرم کنم وگی اگهی دهیزای چهی اما بهتره سرشو به ادی کوتاه نمدونستمیم

 و خونوادم کجاست از می وقت نفهمم که کجی امکان داره هفتهی اتفاق بنیبه قرارم برسم اگه ا
   حرفشو از کجاش دراوردهنی ادمیفهمی مدی اون پسرعموم بود بامیرفط
  

 غذا دنی بدم مشغول کشتی اهمدادنی جولان می سرم حسابی که تویی کمتر به فکرهانکهی ایبرا
 الهام فرستادم که باهام ی اس براهی استفاده کردمو سای شدم از نبود نکزی می رودنشی چو

 ی باهام راه نمینطوری ارونی بگم که قراره با الهام برم بسای به نکخواستمی کنه آخه میهمکار
   به خصوص با رفتار الانمادی بدافتا

  
   خانومم؟ی برییخوایکجا م_ساینک
  
  با الهام قرار دارم_
  
  خوش بگذره_سایکن

  
   بهم بزنهی که باعث شد چشمکدمی بهش زدم خم شدمو آروم گونشو بوسیلبخند

  
   ببرنویباشه خر شدم ماش_ساینک
  

  خوندی حرف دلمو مینطوری ای اومد وقتی خوشم منقدری زدم ایلبخند
  

 ممی قراری بگهی خوبه سرگرم هم هست ددیدی ملمی نشسته بودو داشت فونیزی تلوی جلوساینک
  خخخ!! کنهینم
  

 وارد آسانسور شدمو دکمه بسته شدنو فشار دادم نکهی همرونی کردمو از خونه زدم بی باباباهاش
   گوشم رد شدخی خطر از بدمی کشی دادمو پوفرونی راحت نفسمو بالیبا خ

  
   جواب دادمعی تو شلوارم سرفتهی بی زنگ خورد که باعث شد دلم هورمی گوشکهوی

  
  بله_
  

  ؟ییکجادلارام _الهام
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   بابای داد؟سکتمییتو_
  

   کجا؟امی واسم؟بی بود نوشتی چی رمزی حرفانیا_الهام
  
  رونمی بگو با دلارام بنیی بهت زنگ زد گفت کجاسای الهام فقط اگه نکای نیینه جا_
  

   به من زنگ بزنه دلارامدی چرا باسایآخه نک_الهام
  
  بهش گفتم باتو قرار دارم_
  

  :دی مشکوک پرسالهام
  

  ؟ی قرار داریمگه با ک_الهام
  
 یکنی فکرشم نمی قرار دارم که حتی بدون با کسنوی الهام فقط ادمی محی برات توضرویهمه چ_
 مچمو نکهی به خاطراترسمی بهم مشکوک شده بود می امروز کمسای چون نکگمی منی به خاطرانویا

   به تو زنگ بزنهرهیبگ
  

   به پژمان زنگ بزنهسای نک باشه خب احتمال دارهی جدنقدریاگه بحث ا_الهام
  
  یگی آره راست میوا_
  

 دور ی کمرمی منی برم با ماشدی با دلارام قرار دارم باگمینگران نباش الان به پژمان م_الهام
   خونه بهم زنگ بزن که اون لحظه منم برگردم خونهی برگردی هروقت خواستزنمیم
  
   آوردمنی نبر من ماشنینه تو ماش_
  

  :دی با حرص غرالهام
  

   کجا برمادهی پهی اخه من با پاشعوریب_الهام
  
 می بگو رفتنی کجا رفتدنی اگه پرسی ندی آوردم سوتنی بدون منم ماشیخب باشه ببرش ول_

  یپارک مل
  

  باشه پس فعلا خدافس_الهام
  
  ممنونم الهام_
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   فعلا خدافسهی چه حرفنی بابا اکنمیخواهش م_الهام

  
 اومدم رونی با سرعت بنگی شدمو از پارکنی سوار ماشعی کردم سری با الهام خداحافظنکهیهم
 نی ازش نداشتم به خاطرهمی شماره امی که بذاره بره از طرفدمیترسی شده بود مرمی دیکم

 با کردی ضبط منوی پلاک ماشنای دوربدونستمی کنم می رانندگی با سرعت سرسام آوردادمی محیترج
 کنمی می برسم سره قرارم بعدا ازش عذرخواهعتریر سدادمی محی بودم اما ترجسای نکران نگنکهیا

   خخخمی شدمهی که جردنی کم کم بهش خبر مدونمیچون م
  

 نگاه به اطرافم کردم هی که فرستاده بود توجه کردم ی به آدرسگهی بار دهی روشن کردمو لمویموبا
 ریاعت د سمی نگران شدم به ساعت نگاه کردم فقط نی کمنمشیبی منکه نمی بود ولنجایخب هم

   گذاشته رفتهیعنی خدا یکرده بودم وا
  
  ی خانوم تهرانی اومدرید_
  
 جا خوردم ی حسابافشی قدنی صدا زده بود برگشتم که با دسای نکیلی که منو به فامی سمت کسبه

   زنده شدنی اییکهوی امکان نداره چه طور نی ای خودش بود ولگفتیپس راست م
  
 همه خواهر برادرن بعد زننی حرفو منید همه از اول هم داداشمه هرچنسای نکیگفتی مادمهی_
  شهی مدای سروکلش پنی بچه هم اون بهی ینیبی مکهوی

  
 ی با لحن خسته و کلافه انی به خاطرهمرمی طعنه هاشو نگنی احمق نبودم منظور ادمی کشیپوف

  :گفتم
  
   داره؟ی به توچه ربط؟اصلای بهم بگناروی اییای بیزنگ زد_
  

 همون دیباری متی شد هنوز قدماش محکم بودن از چشماش جدکی قدم بهم نزدهی زدو یپوزخند
 دادی صورتش بی نکرده بود هنوز تحکم و ابهت مردونه تویریی تغچی بود هنوز هیمی قدانیک
   بود اما هنوز استوار بودی فرارهی الان نکهی با اکردیم
  
  ی سردر کننیاز قوان خلافکار مثل من هی بهتر از دی باسهیتو که شوهرت پل_انیک
  

 که در حقم کرده ی ظلمادهی بهش نگاه کنم چون ادی اومد زی ازش گرفته بودم خوشم نمنگامو
   به سمتش برگردمی که زد باعث شد سوالی حرفدنی افتادم اما با شنیبود م

  
  ن؟یقوان_
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ر  گردن پدفتهی حزانتش مدهی دختر پدرومادرشو از دست مهی بچه به خصوص هی یوقت_انیک
 گردن فتهی گردن عموش اگه عموشم فوت شده باشه حزانتش مفتهیپدرش حالا اگه اونم نبود م

  پسرعمو بزرگش
  
   تر شدظی بهش نگاه کردم لبخندش غلی ناباوربا
  

  
  
 دمی شنی هرچند وقتختمی بار رهی باهات ندارم زهر خودمو می بهم بزنم کارتوی زندگومدمین_انیک

 بردارم انی از مروی اگه امکردمی شدم چون احساس می عصبترشی بیبا داداشت ازدواج کرد
 تونستم با نکهی فرارم بودم تا ای کاراری مدت درگهی رمی کنم که تو دلت جا بگیامکان داره کار

 روی گرفته بودم دخترعمومو نجات بدم حالا که کسمی فرار کنم تصممارستانی از بی بدبختارهز
  شه خودم باشهی پخواستینداشت دلم م

  
 به اطراف نگاه کردم بعد به سمتش ی نگاه مسخره کمهی با نهی زدم دست به سی من پوزخندنباریا

   تا خرش کنهزدی دختر بچه حرف مهی داشت با یبرگشتم انگار
  
  ؟ی افتاده بود پسرعمومادتی می باندت بودم شب عروسیپنج سال تو_
  
  یوم خبر نداشتم که تو دختر عمتمی شب عروسینه من حت_انیک
  
  حتما بهت الهام شد نه؟_
  
  ی که اصلا انتظارشو نداری که تو دخترعمومدمی شنی آره از کسیی طوراهی_انیک
  

  :دمی کردمو مشکوک ازش پرسزی چشمامو ری بالا دادم کمییابرو
  
  یاز ک_
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  می باهم حرف بزنیی جاهی می برستیبهتر ن_انیک
  
   برمدی حرفتو بزن باعترینه سر_
  
  ی زودم برییخوایم ی اومدرید_انیک
  
  فهمهی مگمی حساسه بهش دروغ مکمی سای نککنهی فرق مطمی من الان ازدواج کردم شراانیک_
  
  گهی دنهی سرهنگ همهیاز عواقب ازدواج با _انیک
  
   موضوع ندارمنی با ایمن مشکل_
  
  ی نفهمیزی درباره گذشتت چشهی چون باعث میاشتباه نکن دار_انیک
  
   کنهتمی قراره دوباره اذکردمیشدم آخه احساس م نگران ی حرفش کمنی ااز
  
  دمی محی برات توضیتو گفت_
  
 اطراف نی همیزی چی شاپی کافمی برخوادی بهتر نمهی جاهی می بردی اما باگمیدرسته الانم م_انیک

  مثلا اونجا
  
 ی شهر بود سری اشاره کرده بود که روبه روی کردم به صندلی که اشاره کرده بود نگاهی سمتبه

 می کناره هم نشستی وقتمی که اشاره کرده بود رفتییبه نشونه باشه تکون دادمو باهم به سمت جا
 سکوتو دوست داشتم نی هم ایی طوراهی می پامون نگاه کردری به شهر زمویهردومون سکوت کرد

 همه کنمی که احساس می درباره گذشتم بدونم گذشته اعتری سرخواستیهم ازش متنفر بودم دلم م
   برام روشن کنهروی بود که همه چنجای اانی فراموشش کنم اما الان کیی طوراهی واستنخیم
  
   فرار کردم؟ی چه طوری ازم بپرسییخواینم_انیک
  
  ستیبرام مهم ن_
  
   پسرعموتم؟یدی الان که فهمیحت_انیک
  
 که ی از حرفشدی توش بود که باعث می غم خاصهی سمتش برگشتمو بهش نگاه کردم چشماش به

   بشممونی پشزدم
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 برات خوامی نشستم منجای کردمو اسکی به خاطرتو رنی اما بببمی خلافکار تحت تعقهیمن _انیک
   اومدمنجای راحت بود تا ایکنیدرباره گذشتت حرف بزنم تو فکر م

  
  ؟یکنی میالان کجا زندگ_
  
ته هنوز  اونور آب درسرمی مشهی کارام داره جور مکنمی فقط دارم فرار مکنمی نمیزندگ_انیک

 که ی باشم که خودش شوهر داره اونم زنه کسی عاشق دخترستمیدوست دارم اما اونقدر نامرد ن
  باعث شد بشناسمت

  
 ی داشته باشه به سمتم برگشت وقتتونستی می معنهی حرفش فقط نی بهش نگاه کردم ای ناباوربا

   بزنهی باعث شد لبخنددی چشمام دیتعجبو تو
  
   درباره گذشتت بهت دروغ گفته باشه؟نهمهی اسای نکی نداشتر؟انتظای جا خوردهیچ_انیک
  
   امکان ندارهنیا_
  
  ستی ندی کس بعچی از هیچیچرا امکان داره ه_انیک
  
 وقت به چی هسای امکان نداشت نکنی ای شدم ولرهی نگامو ازش گرفتمو به روبه روم خی ناباوربا

 الان یعنی داده بودن پس لیم تحو حرفارو بهنی پدرومادرشم هممی گفت از طرفیمن دروغ نم
 سای نکقی از طری چه طورانی راست گفتن پس کسای اگه خونواده نکای بگه؟ی چخوادی مانیک

   که پسرعمومهدهیفهم
  
 فی کیزنی له له مری امی برای داری چه طوردمیدی می خوردم وقتری که من تتیشب عروس_انیک
 حالا یزدی از دست دادن عشقت له له میبرا ی داشتی خودم شده بودنهی عقای کردم چون دقیم

 که تو با من ی که من با تو کردم در برابر کاری هرچند اون کاریکردیبهتر احساستمو درک م
 تی تمام ثروتمو موفقی نابود کردممی زندگی تو نه تنها عشقمو ازم گرفتشدی ممحسوب چی هیکرد
 نکهی برام مهم بود ازی چهی من فقط یل وی شد همشونم مقصرش تو بودکسانی شبه با خاک هیهام 

 ازم ی نگاتو بالا آوردی کارم کردم اما وقتنی دلت بذارم که ایداغ از دست دادن عشقو رو
 کنم اون موقع بود که نگام به چشمات افتاد احساس کردم هنوز با اون همه ش که زندیخواست

 شدم چون آزارت داده بودم اما نموی حالتات از کاره خودم پشدنی با دی که منو داده بودیعذاب
 دونستمی چون می خلاص بشی تورو هم بکشم تا از اون زندگخواستمی مدمیفهمیخب داغ بودم نم

 چون به لطف تو تجربشم کرده بودم اما خب خوشحالم شهیا برات زندون می کله دنریبعد از ام
 نکنم و تورو الان کناره  کارونی از پشت بهم زد باعث شد اسای که نکیری تنیچون با اون دوم

 بهوش مارستانی بی توی گذشتمو بکنم وقتیخودم داشته باشم تا حداقل بتونم جبران خطاها
 ی براگهی فرصت دهی خواستی خدا مکردمی باشم احساس مده که زنده ششدیاومدم باورم نم

 ادهی یاما وقت گرفتم فرار کنم می تصمنی که کرده بودمو بهم بده به خاطرهمییجبران همه ظلم ها
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 بمونم تا حکممو اجرا کنن خواستی دلم مشدمی ممونی افتادم پشی که سرت آورده بودم مییبلا
   به نفع همه بودینطوریا

  
   انداختنیی شرمنده نگاهشو پادی حرفش که رسهینجای داد به ارونی با فوت بنفسشو

  
   نهیمونیپش_
  
 کشتم که تمام روی شوهر کسنکهی از استمی نمونی کشتم پشرویرعلی که امنی از اگمیدروغ نم_انیک
  مونمی سالها دنبالش گشتم پشنیا

  
  ؟یتو دنبالم بود_
  
 حس هی که عاشق تو شدم چون ی که گمت کردم تا وقتمی سالگکی و ستیآره از همون ب_انیک

  فتمی دلارام گمشده خودم بادهی شدی که باعث میکردی بهم منتقل می قشنگیها
  
 اصلا زنده هم دی آدم کنارت نبودم شانهی نبود الان عسای شدم اگه نکیروان من ریبا رفتنه ام_

  نبودم
  
  یبخشیمنو م_انیک
  

  : ادامه دادکردی که داشت به روبه روش نگاه می درحالنی زدم با لحن غمگیپوزخند
  
 که یی از بار ظلم هاکمی ی طورنی گناهکار هستم حداقل تو منو ببخش ایمن به اندازه کاف_انیک

  شهیدم کم مکر
  
 من ری که جونم بهش بسته بود کناره امی ازم گرفتروی کسی منو نابود کردی که کردیتو با حماقت_

 ازم روی همه چی اما تو با خودخواهکردمی تجسم مندمی آی براروی قشنگیخوشبخت بودم زندگ
 اصلا دین شا نبودن من الاسای اگه خدا و نکی دادهی بهم هدرونی حاله وهی قلب شکسته هی یگرفت
   هم نبودمزنده

  
  ی خوشبختسای که کناره نکنی الانتو ببیول_انیک
  
  : روبهش گفتمی لحن تهاجمبا
  
  یری اونم ازم بگییخوای مهیچ_
  
   نهگهید_انیک
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   سمتم برگشتبه
  
  دمتی اما من بخشی منو نبخشدمیبهت حق م_انیک
  

   ازش گرفتمنگامو
  
  ی توهم ببخششهی تونستم ببخشمت دلارام میطورنی انداختم دور اروی زدششی که اتیدل_انیک
  
   سختهیلی خانیسخته ک_
  
  دونمیم_انیک
  
   ناراحت و شرمندسیلی انداخته بود معلوم بود خنیی سمتش برگشتم سرشو پابه
  
 از یدی گذشتتو فهمی وقتخوامی چون نمزنمی حرفارو منی قبل از گفتن گذشتت دارم انکهیا_انیک

  ی ترحم منو ببخشیرو
  
   داره؟ی ربطچه_
  
 خودت اون هی پاذارمی بودم قضاوتو می من قربونیفهمی بدم محی برات توضروی همه چیوقت_انیک

   راحت بشهی کمالمی تا خی قبل از گفتن داستانت تو منو ببخشخوامی می ولیفهمیوقت م
  

 دونه یی طوراهی کردی مدادی از تو چشماش بی شالمو مرتب کردم شرمندگی کمدموی کشیپوف
 که کردم اما به یی غلط کردم بابت همه کارهانکهی فهموند ای بهم مزوی چهینه حرفاش داشت دو

 مرده زنده بشه در عوض باعث هی شمی که باعث نمینطوری باشه چون ای انهی کدینظرم آدم نبا
 کنهی منم جبران می براگهی دهی جاهی خدا ینطوری پس بهتره که ببخشمش ارهی بمنده زهی شمیم

   من بودلیاشه اون الان فام بیهرچ
  
  : گفتمدیلرزی می که کمی لحنبا
  
   دارهقتی حقیزنی که میی همه حرفای قسم بخورنکهی ابخشمتی شرط مهیبه _
  
 ادی چشماش زی توی سرشو بالا آوردو بهم نگاه کرد انقدر شدت خوشحالی با خوشحالانی ککهوی

   خوشحال بشمیبود که باعث شد منم ناخواسته کم
  
   داشته باشهتی واقعزنمی که می هر حرفخورمیقسم م_انیک
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  دمتی خب بخشیلیخ_
  
  ستادی بلند شدو روبه روم ای زدم به صورت ناگهانی لبخنددی چشماش درخشانیک
  
 ی راحت کاراالی با ختونمی الان می دوشم برداشتی بار بزرگ از روهی کنمی میاحساس سبک_انیک
   جبران کنمگموید
  
 داشت داد افتی قی تویمونی بود که پشنی به خاطر ادمتی بخشنکهی اشهیماون کارات جبران ن_
  زدیم
  
 دی سرمو بوسی آروم خم شد روستادمی بلند شدمو روبه روش ای صندلی زد از روی لبخندانیک

   اخم کردمدموی خودمو کنار کشعیکه سر
  
  ستی من مثل قبل نطینکن گفتم شرا_
  
  رمیگامو ازش بگ بهم زد که باعث شد نی لبخند گرمانیک
  
  بردی من پسرعموتم نمنکهی به ای نبود پی اگه جدهی جدیلی کارشم خی توهی پسره خوبساینک_انیک
  
  کردمی ساعتو فراموش مدی ساعت چنده آخه نبانمی ببخواستمی ساعتم نگاه کردم مبه
  
   شده؟رتید_انیک
  
   سراغ اصل مطلبمینه بهتره بر_
  
   دوباره وارد گذشته بشه ناراحت شده بودخواستی مهنکی ناراحت شد انگار از ای کمانیک
  
  ادته؟ی که اون شب درباره خونوادم بهت زده بودمو ییحرفا_انیک
  

   آوردمادی فکر کردمو حرفاشو به یکم
  
  آره_
  
   بود؟ی که کتکش زدم کی پسریدونیم_انیک
  
   پسره زنه دوم بابات بودهیخب تو گفت_
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 اصلا با ای داشت ی حرفاش به من چه ربطنی ادونمیشد نم رهی به روبه روش خدوی کشی پوفانیک

  کردی متشی که هست داشت اذی هرچدونمی می داشت ولی بگه چه ارتباطخواستی که میموضوع
  
  ان؟ی کیزنی نمیچرا حرف_
  
  اون پسره داداش تو بود_انیک
  
 حرفش نیا شدم رهی بهش خی شد که نفسم بند اومد با ناباوری چکهوی دونمی که زد نمی حرفاز
  ....یعنی شوهر مادرم؟شدی من مهی عمویعنی؟ی چیعنی

  
 همون عمو تورو مجبور ای پدر بزرگمون پدره من رهی مای تو هفت سالت بود از دنیپدرت وقت_انیک
   که با مادر تو ازدواج بکنهکنهیم
  
  ادی نمادمی نای از ایچی امکان نداره چرا من هنیا_
  
  ی گرفتیچون تو فراموش_انیک
  

 یی حدساهی بشن خودم ری گونم سرازی هم بسته شد که باعث شد اشکام روی محکم روامچشم
  اوردمی نمادی از خاطراتمو واقعا به ی چون بخشزدمیم
  
 چون اولا خودش زنو بچه داشت دوما مادره توهم مخالف بود اما از کنهیپدره من مخالفت م_انیک

  رهی بگ بچه هاشو ازشدیترسی مگفتی نمیزیترس پدرشوهرش چ
  
   همراهه مامانم کشته شد پدره تو بودنی اون ماشی که توی کسیعنی_
  
   هم خوشحال بودم که مردیلی مرد ناراحت نبودم اتفاقا خنکهیآره پدره من بود از ا_انیک
  
   نسبت به پدرش متنفر بودنقدری امکان نداشت چرا انی بهش نگاه کردم امی اشکی چشمابا
  
 دعواتون شده ی سره چدی پرسی بار ازمون نمهی زدیمنو کتک م سره داداش تو شهیهم_انیک

 با ی حتکردی موضوع با پدرم دعوا منی سره اشهی درآخر من خورنده کتک بودم مادرمم همشهیهم
  شدیمادره تو هم دعواش م

  
   اومد؟یمامانت از مادرم بدش م_
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 نوه خونواده نی داشتن اول دوستگروی همدمیلی نه همسن و سال هم بودن اتفاقا خلیاون اوا_انیک
   اومدای من بودم سه سال بعدش داداش تو به دنمونیپدر

  
   اومدم؟ای به دنیمن ک_
  
 داداشت متولد شد بعد از چهارسال خواهر ی وقتیعنی ی اومدایتو بعد از خواهر من به دن_انیک

   من چهارده سالم بود نوه ها شدن پنج تای اومد وقتایمن به دن
  
  گاه کردم چه طور ممکن بود بشن پنج تا تعجب بهش نبا
  
 شهی منکهی اومدم؟خب اای بعد از داداشمو خواهره تو به دنیگی مگه تو نمنمی ببسایپنج تا؟وا_

  چهارتا
  
   آوردای دنهیمامانت دوتا دختر دوقلو _انیک
  
   سمتم برگشت و ادامه دادبه
  
  دلارام و دلربا_انیک
  
  ختیری مهابا داشت می اشکام نداشتم بی روی کنترلنیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی

  
 خال کوچولو هی فقط اگه اشتباه نکنم تو دیزدی با هم مو نمدی هم بودهیاز نظر تشابه کاملا شب_انیک

  دادنی مصی شمارو از هم تشخنی همقی اما دلربا نداشت از طری گردنت داشتیو کمرنگ رو
  
 کردمی مهی گردیمامو آروم باهاش پاک کردم نبا دراوردم چشفمی کی از توی دستمال کاغذهی
   کنم به احساساتم مسلط باشمی سعدی باشدی برام دردسر مدیفهمی مسای نکینطوریا

  
 هی هممون قشنگ بود پدر بزرگمون فقط دوتا پسر داشت ی عمو فوت بشه زندگنکهیقبل از ا_انیک

 پدرومادره تو منو می بگذررهیمی تصادف مهی ی بود که توگشی زن دهی خب از یدختر هم داشت ول
 از شتری باورت نشه اما من مادره تورو بدی دوست داشتم شایلی دوست داشتن منم اونارو خیلیخ

 بود کی گفت با پدره من شرشهی مبای کاغذ داشت تقردی کارخونه تولهی دوست داشتم پدره تو ومعم
 اوضاع ی پدرت فوت شد حتی وقت امادیرسی اما دستمون به دهن خودمون ممی پولدار نبودیلیخ

 هی ه کمی اونقدر پولدار شده بودمی شداردریلی شبه مهی ما رمنتظرهی اتفاق غهی کرد با ریی ما تغیمال
 پدرم اون قدر دهی هم خرگهی دیزای چنوی زمی کلگفتی تازه پدرم ممیدی خریخونه پونصد متر

 به الی دانی پدربزرگ بهش گفته بود وقتدینامرد بود سهم پدره تورو از اون کارخونرو هم بالا کش
   بزنه به نامش اما اون کارو نکرددی رسیسن قانون
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   داداشمه؟الیال؟دانیدان_
  
  آره_انیک
  
  ه؟ی کنیپس رام_
  
  منم_انیک
  
 تو موهاش بکشه سکوت کردم تا خودش ادامه ی تعجب بهش نگاه کردم که باعث شد کلافه دستبا

  زدیدستوپا م گذشته داشت یبده معلوم بود تو
  
  دمی محیبرات توض_انیک
  
   نکنتی بگو خودتو اذشویباشه بق_
  
 هفته سه روزشو همش هی ی بود که با مادرت ازدواج کنه اما تویپدره من به اصطلاح ناراض_انیک
 ی و توگرهی می داره افسردگی مادرم چه طوردمیدی اومد می شبا هم خونه نمی شما بود حتشیپ

 دمی دی پدرم اونهمه پولو از راه خلاف به دست آورده بود که وقتادیدرماون خونه بزرگ از پا 
 دلم کردمی می کارهی دی حل بکنم باروی گرفتم همه چمی منم تصمدهی مادرمو عذاب مینطوریا

 ری خب دی خواستم دست به کار بشم ولنی زجر بکشه به خاطرهمینطوری مادرم اخواستینم
 نی هدفش از ادونمی شد پدرم مادرتو عقد کرد نمشتریگ ب پدربزری چون کم کم اجبارادمیجنب

 ی که منو خواهرو مادرم زندگی همون خونه ای همراهه شمارو اورد توادرتو بود اما میکار چ
 به وجود اومد یادی زی هایری هامون شروع شد درگی بعد از عقد مادرت تازه بدبختمیکردیم

 زده بود معلوم بشی پدره نامردم غشدی آب مخواهرم سرطان گرفت مادرم ذره ذره با خواهرم
 تا پول دوا میکردی به شدت کار مالی ننشستم همراهه دانکاری با بود امیینبود دنبال چه کارا

 الی که دانی بفهمیتونی داشت پس می اختلاف سنالی سال با دانهی رها میدرمون رهارو جور کن
 مادره من از رها مراقبت هیره تو پا به پافقط سه سال از رها بزرگ بود پس اونم بچه بود ماد

   نشد نتونست تحمل کنه فوت شدی راضای دننی ای تودن اما خب رها دلش به مونکردیم
  
 احساس کردم دمی مشت شدن دستاشوکه دنیی پادی قطره اشک مردونه از گوشه چشمش چکهی

  دی و داغ ددیدوباره قلبش زجر کش
  
 با وجود طی اون شرای توالی بهتر شد آخه دانالیمنو دان نی رها فوت شدن رابطه بیوقت_انیک
 اما خب نی هوامو داشتیلی تو و دلربا هم خدادی ممی کنارم بود همش دلداریلی بچه بود خنکهیا

 م با رفتنه رها تازه سروکله پدررمی مرگشو فراموش کنمو انتقامشو از پدرم نگشدی نمنی برالیدل
 که مرد می بهم قول دادالی دوباره از خونه گذاشتو رفت منو دان اونممیدی شد هممون بهش توپدایپ

 ی خواهرم توشهی اونم رفت پنکهی تا اشدی شد مادرم روز به روز حالش بدتر منمی هممیخونه بش
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 کردمی میبی اوقات احساس غری گاهنی بودم به خاطرهمبهی غرنتونیاون خونه فقط من بودم که ب
 انگار کردی با من رفتار می طورهی جوونه بزنه چون شتری ب حسمنیاما مادرت اجازه نداد ا

 هی که بعد ی طوردادمی مادرم که جونمو براش منهی عاشقش شدم عنی پسرشم به خاطرهمالمویدان
 مامان از پدره نامردم زنمی زن عمو صداش مگمی به مادره تو نمدمی به خودم اومدم دیمدت وقت

 گرفت دست هر چهارتامونو می گرفته مادرت تصمگهین د زهی پدرم دی بگم خبر بهمون رسراتب
 بود ماری اون موقع پدربزرگ هم بادی مادمی دادی زجرمون میادی و فرار کنه چون پدرم زرهیبگ

 نی پدرم نقشمونو خوند به خاطرهمدهی حقو به پسرش مکنهی بهمون نمی کمکمیدونستیاما م
   بگم مچهه مادره تورو گرفتبهترهمچمونو گرفت 

  
   شدری سرازشتری دستام اشکامو کنار زدم اما ببا
  
   شد؟یچرا؟مگه چ_
  
 مادرت شمارو سپرد دست من بودمی مراقبتون مدی بانیمن داداش بزرگه بودم به خاطرهم_انیک

  می ملاقات کنگروی اونجا همدمی قرار گذاشتیی جاهی میقرار بود فرار کن
  
  د؟یچرا باهم فرار نکرد_
  
 بای قرار بود تقررونی بمی به بهونه کار رفتالی منو داننیرده بود به خاطرهم پدرم بو بشدینم_انیک

 راه نی بمی به محل قرار رفتالی منو داننی شب مامان همراهه شما دوتا فرار کنه به خاطرهمیاخرا
 میرگشت به پشت سرمون که بکنهی مبمونی داره تعقیکی می احساس کردمی به خودمون اومدیوقت

 شد اما ی اولش عصبانالی فکر کنم چهارده سالت بود دانییای پشت سرمون میر توهم دامیدید
 شد اما نمی همانی مادرت با دلربا قرار شد شب بمیبعدش دستتو گرفتو توروهم با خودمون برد

 فرار عی مادرت داد زد که ما سرمی به ماجرا بو بردی وقتمیری کرد تا بدونه کجا مبشونیپدرم تعق
 دستام بود ی دست تو توادمهی اما خوب می جنگل بودی اخه تومی پراکنده شد مام هممونمیکن

 از دلربا نداشتم مادرتم داشت ی اما خبردمیشنی که پشت سرمون بودو مالی دانی هادنی دویصدا
 ا که پدرم گممون کنه اممیکردی می کارمی درواقع هممون داشتگهی سمت دهی اما به کردیفرار م

  میکردیگم م گروی همدمیخب داشت
  

 حرف ی با غم و ناراحتی طورهی انی شد کخی شدن احساس کردم مو به تنم سری سرازشتری باشکام
   مچهولم غرق شدمی گذشته های منم باهاش توکردمی که احساس مزدیم
  
   کمک کنمالی تا برم به دانی تکون نخورنجای کردم بهت گفتم از امی جا قاهیتورو _انیک
  
  ه بود؟ شدی چ؟مگهیکمک کن_
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 هم رفته بود تا مانع بشه منم الی دانزدی جاده داشت کتکش میپدرم مادرتو گرفته بودو تو_انیک
 دنبالم وی تو به حرفم گوش نداددمی خواستم برم سمتشون دنکهیطرف مادرم بودم نه بابام هم

ش  به سمتعی سرکنهی مهی و گرزنهی مغی داره جیدی دی چشمت که به مادرت افتاد وقتیاومد
 اون صحنه پدرم دنی با دی بهت خوردو تصادف کردادی با سرعت زنی ماشهی لحظه همون یدیدو
 دونمی نمنی دنبال خودش کشوند سمت ماشزدی اسمتو صدا مزدوی مادرتو که داشت زجه معیسر

 نی مادرتو با زور انداخت تو ماشدیترسی مزی چهی از دمی اما فهممارستانیچرا نموند ببرتت ب
 بودو برداشتمو محکم الی دانی خونی دستای که توی چوبدموی دوعیواست بره من سر خنکهیهم

 فرارش نداشت ی رویری بشکنه اما تاثنی عقب ماششهی که باعث شد شنشیپرت کردم سمت ماش
 بلند شد گهی تصادف دهی وحشتناک یچون گازشو گرفت رفت اما صدمتر دورتر نشده بود که صدا

   هم بهش اصابت کردگهی دنی پشت سرش چندتا ماشکردم تصادف  پدرنی با ماشونی کامهی
  

  : گفتمی کم به هق هق کردن افتاده بودم به سختکم
  
   بود؟ی چرا خونالی دانیدستا_
  
 دهی مانع بشه پدرم به شدت هولش مکردی می سعکردوی داشت مادرتو آزاد می وقتالیدان_انیک

 سمتشون ییای می که دارشهیا متوجه تو م امشهی نمشیزی چکنهیکه سرش به آسفالت اثابت م
 رهی تا جلوتو بگشهی بلند منی به خاطرهمفتهی اومد می که داشت با سرعت مینیچشمشم به ماش

 تونست هولت بده اما خب ی اتفاق افتاد تا حدودعی سریلی خی نداشت همه چنوتوان داد زد
  ر کردو رفت هم که پشت فرمون بود فرای کسدی تصادف کردنیهردوتون با ماش

  
  مرد_
  
 ازتون نداشتم چون اون موقع اونقدر تو شوک اتفاقات اطرافم ی نمرد درواقع خبرالینه دان_انیک

   شب از دست داده باشم به خصوص مادرتهی ی توزاموی همه عزشدیبودم که باورم نم
  
   سرش اومد؟یی چه بلا؟اونیدلربا چ_
  
 که مادرم توش بود اما اون ی گرفته اشی آتنیاش به سمت مای امیمونده بودم به سمت شما ب_انیک

 که دمی به دنبال صدا گشتم دلربارو دی دختر منو به خودم آورد وقتهی بچگونه هی گریلحظه صدا
 مو بغلش کردنی که برام مونده بود دلربا بود به خاطرهمی درخت پنهون شده بود تنها کسهیپشت 

 ازی نیکی من خودم به شدی آروم نمشدیخب نم کردم آرومش کنم اما یبه خودم چسبوندمش سع
 دمی و آمبولانس منو به خودم آورد دسی پلری آژی اون لحظه آرومم کنه صدایداشتم که تو

 دست نی دادم فرار کنم به خاطرهمحی اون لحظه ترجی توکننی منیدارن شما دونفرو سوار ماش
 دلارام که اگه دمی کشی وحشتناکی های سرم اومد سختیادی زی فرار کردم بلاهاتمودلربارو گرف

 چشمام از دلربا نهی هامو بگذرونم عی تونستم سختی که چه طورشهی بدم باورت نمحیبرات توض
 اخه رمی بگشوی رفته بودم براش کادوهه سن قانونادمهی موند شمیمراقبت کردم فقط سه سال پ
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 بزرگ گهی دیلی خکردی احساس مدیرسی مشی بود که داشت به سن قانونل خوشحایلیدلربا خ
 ی وقتدادی منو دق مشهی هنوز همون دختر بچه لوس بود که با کاراش همکهیوخانوم شده در حال

  ستی ندمی کردم اما دروروی همه جارو زستی از دلربا نیبرگشتم خونه متوجه شدم که خبر
  

  
  
  د؟یکردی میخونه؟کجا زندگ_
  
 خونشم برداشتم یکی اون دیاشتو برداشتم کل پول دیشب تصادف به خونه بابا برگشتم هرچ_انیک
 شدم ی کارهی تا اوضاع آروم شد اما خب کم کم اونجاهم مصادره شد وارد می مدت اونجا موندهی

 و پنج سالم بود ستی ببای تقرمیکردی می کناره هم زندگنیکه به منو دلربا مکان دادن به خاطرهم
 درس نکهی ای کردنم خودش بود فقط برای سعهزی دلربا بود تنها انگی برادمیکشی زحمت میهرچ

 شرکت کرد ادی المپی تورستانی دبادمهی هم بود یبخونه و به آرزوهاش برسه دختره درس خون
 چون نای جعل مدرک و ای تونستم بذارمش مدرسه اونم با کلسمیمقام آورد خلاصه به واسطه رئ

 تنها خلافه که منو دمیدی شدم چون م اونم که نداشت از اون روز وارد خلافخواستنیپدرمادر م
  کنهیداره موفق م

  
  ؟ی دلربارو گم کردیچه طور_
  
 نی نداشتم به خاطرهمی زندس اما خب از تو خبرالی بودم که داندهی مدت بود شنهی_انیک

 شهی مبی غدمیدی ماوردمی مری ازش به گی کنم اما موفق نشدم هر آدرسداشیدنبالش گشتم تا پ
 رفتی نمرونی نگران شدم دلربا بدون اجازه من بستی دلربا ندمیم خونه داون روز که برگشت

 از یکی با دتشی دزدیکی دمی فهمخوندی اتاقش بودو درس می توشهی بره همرونیبعادتم نداشت 
 حدس زدم کاره خودش باشه که درستم نی داشتم به خاطرهمی گروه سره ناسازگاریبچه ها

 به قدرت ی دلربارو کشته منم وقتدمی اتفاق افتاد فهموننمی که بیی هایریحدس زدم با درگ
 دستوپام جون داد ری اون پسررو اونقدر زجر کش کردم که زدم خودشون از سنگ شنهی عدمیرس

 از بچه ها بهم خبر داده شد یکی توسط نکهی برام مهم نبود تا ایچی هگهیدلم از سنگ شده بود د
 ی که ردشو به سختی متوجه شدم که اون کسیبا ناباور کردن ردشو گرفتم اما دایکه دلربارو پ

 ی خونه بزرگ زندگهی ی تودمیدی چون می خوشبختنکهیا خوشحال بودم از یی کردم تودایپ
 ی حتما دلرباس اما وقتنی پولداره اما شک کردم گفتم نه دلارام مرده ای و طرف حسابیکنیم

 به تو نداشته ی بهم گفت که کارالی دانیی اون خونس توی توکهی اوندمی کردم فهمدای پالویدان
 رد ازش هی کنه آخه داشی خودشم رفت تا پمیبگرد درعوض دنبال دلربا ی بکنتویباشم تا زندگ

 ردش کردن اما تونسته بود فرار ی حدس زدم قاچاقشدی عراق می که مربوط به مرزامیزده بود
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 کم کم کاره نی به خاطرهمدمیرسی مجهی کمتر به نتگشتمی مشتری بیکنه چندسال گذشت هرچ
 تو وارد باند نکهی بشم اما نشد تا الربا کردن ددای موفق به پدیقاچاق دختر هم شروع کردم تا شا

 چشمم به تو افتاد ی کارم کردم اما وقتنی به خودم قول داده بودم گذشتمو فراموش کنم همیشد
 یالاتی خدمیروم و ترسو نبود فهم دختر آهی رفتارات شبدمیدی اما میاولش حدس زدم دلربا باش

 ی روتامی حساسلی شک بکنم اواشتری بشدیم باعث یدادی که بهم مییشدمو فقط تشابه اما آرامشا
 خاص بود که به اون رتی غهی ی علاقه نبود از روی از روی داشتری که با امیتو به خاطر ارتباط

 شمی نه دارم عاشقت مدمیم د داشتم اما کم کدمشیدی تو می که گمش کرده بودمو تویدختر
 ریی تغیلی خافتی اما قی باور نکندی شای منو شکستی شدری تو عاشق امی شد اما خب وقتنمیهم

 گهی که داشتم دی ذهنی هایری سالش بود گم کردم با درگفدهی هیکرده بود آخه من دلربارو وقت
 اون ی که توی دلاراممزدی کناره گرفتم اصلا حدس نمی که با دخترعموم داشتییبه شباهت ها

 ی دراوردنجای سر از ای طوره چگفتمی دلارام باشه آخه منی گرفته شده بود ایخونه به فرزند
 ی دلارامی گفتم حتما توهم کپنی از خودش داره به خاطرهمی سه تا کپی بودم که هر آدمدهیشن

 دادم به حی ترج مسخرم ادامه ندادموی به فکرهاگهی دنی که دخترعموهه منه به خاطرهمیهست
  یدونی که خودت مشوی بدم بقتی اهمزدی که داشت درونم جوونه میحس

  
 دوباره هی هم بستو سکوت کرد با دستاش صورتشو پوشوند بعد از چند ثانی محکم روچشماشو

  شروع کرد
  
 بالا سرم اومد با خشم و سای به هوش اومدم نکی وقتمارستانی تو منتقلم کردن بیشب عروس_انیک

 چون هی انداخته بود پسره زرنگانی شروع کرد به حرف زدن دوباره پرونده تورو به جرنفرت
 با دقت کناره هم روی باهوشه همه چیلی و پسرعموهه توهم خنمی ببره که من رامیتونسته بود پ

 کنهی پروندت کار می بودم فشرده داره رودهی موضوعو کشف کنه شننی بود تا تونسته بود ادهیچ
 از خودشم توش بود من یی رداهی چون شدی پرونده به خودشم مربوط منی انگار امیی طوراهی
  دمی جا دهی قبلا ساروی نکادمهی

  
 که دستش یی با پرونده هاشهی خونه و همگشتی برمری افتادم که شبا دیی اون موقع هاادهی کهوی

 پرونده یاشت رو افتادم که فشرده در حال کار بود پس دی می تمام لحظاتادهی گشتیبود برم
   بشمکی به پرونده هاش نزددادی بود اجازه نمنی به خاطرهمکردیمن کار م

  
  ؟ی کدومشون خبر ندارچی از ه؟الانیالان چ_
  
 نی باهات حرف بزنم اما خب روشو نداشتم به خاطرهمخواستمی منکهیفرار کردم به خاطر ا_انیک
 دوست و اشنا دارم که ی هنوز اونقدر ننشستمکاری چندسال بنی ای چندسال گموگور شدم تونیا

   ندارمی اما از دلربا خبررمی بگالی از دانی ردهی تونستم یبتونن کمکم کنن با هزار بدبخت
  
   کجاست؟یدونی؟می خبر دارالیاز دان_
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   کردنش سختهدای پیآره ول_انیک
  
  : گفتمعی سری هولبا
  
  کجاست؟_
  
  کانادا_انیک
  
  کردی کار می اونجا چالی دانشدی باورم نم گرد شده بهش نگاه کردمی چشمابا
  
   موفقهمیلی شرکت سهام داره خهی یتو_انیک
  

   پس موفق بودی راحت شد حسابالی از دانالمی لبام نشست عقلا خی روی لبخندناخواسته
  
   کنهی تونسته باشه کارسای نکدی شای از دلربا بزنی ردیتونی منیگفتم بب_انیک
  
  دهی جواب سربالا بهم مپرسمی درباره گذشتم ازش میاون هرچ ببره یی فعلا بودینه نبا_
  
  ؟ی کار کنی چییخوایخب م_انیک
  
  ؟ی بهم کمک کنیتونی مانیک_
  
  آره چرا نکنم_انیک
  

   کاغذ از توش دراوردم از وسط نصفش کردمو بهش دادمهی باز کردمو فموی کعیسر
  
  سی شمارتو روش بنوایب_
  
   کنویس تی تو گوشگمی مهیخب چه کار_انیک
  
   بدمروی احتمال هر خطردی کنم باوی اسمتو ستونمینم_
  
  باشه_انیک
  
  سی فقط شمارتو بنویسیاسمتو روش ننو_
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 کردمی می کارهی دی شدم بارهی به روبه روم خنوشتی کاغذ می داشت شمارشو روانی ککهیدرحال
 ببرم مثلا رابطه ی مونده بود که بهش پزای چیلی خنکهی به خصوص اکردمی مدای خواهرمو پدیبا
 م زبون الهاری به زور از زناروی همه ایکی با سای نکی رابطه مخفای با مادره من سای مادر نکنیب
 پرونده نی بودم که ادهی شنسای بار از نکهی می بود از طرفدهی بودم که از پژمان شندهی کشرونیب
 شی جددی صد در صد با پسشهی به گذشته خودشم مربوط میی طوراهی کنهی داره روش کار میا

 که ی چون اون پژمانو داشت کسزدمی با اونم حرف مدی بهم کمک کنه باتونستی الهام مرمیبگ
  ارهی بری برام بگروی اطلاعات خوبتونستیم
  
  رشی بگایب_انیک
  
  ت؟ی گوشی توی بزنیتونیشمارمو م_
  
   زدی لبخندانیک
  
  زدم_انیک
  
  فمی کی بلند شدمو شمارشو گذاشتم توی صندلی رواز
  
   بکشم گوش به زنگ باشی نقشه عالهی دی بادمیبهت خبر م_
  
  باشه من تا آخرش پشتتم_انیک
  

   به روش زدمیلبخند
  
   پسرعموی هممونو داشتیممنون که هوا_
  

 ی توشهی برم همنمی بهش بزنمو به سمت ماشی که باعث شد لبخند گرمدی درخشانی کیچشما
   ما بودی هم پاسوز زندگانی کشهی مهی نفر هست که پاسوز بقهی ی هر کسیزندگ

  
 کمکم تونهی هست که میکی اگه کانادا باشه کردمی مدای پالوی داندی اول باکردمی می فکرهی دیبا

 خونه چون گشتمی برمعتری سردی اونم نقشه ها داشتم فقط الان بای سره دلربا که برامونهیکنه م
  .... شدهرمی دیحساب

  
 تو ای ستی خونه نای خونه شدمو درو بستم خونه سوتوکور بود حالا  در انداختم واردی تودویکل

   کجا رفته؟یعنی الان که ساعت هشته یاتاقشه ول
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 داخل ی از پله هانی به خاطرهمدمی نشنیی مبل انداختمو صداش زدم اما صدای روفموی کمشکوک
 تختش خوابش ی رودمیسالن بالا رفتمو به سمت اتاقش رفتم در زدمو دره اتاقشو باز کردم که د

   وقته خوابه؟ده؟مگهی چرا الان خوابنیبرده با تعجب بهش نگاه کردم ا
  
 دهی خوابی چشماشو بسته بودو با حالت مردونه خاصدمی سمتش رفتمو آروم کنارش دراز کشبه

   بخورهیفی موهاش بردمو نوازشش کردم که باعث شد تکون خفی دستمو لایبود به آروم
  
   آوردنفی خانومتون تشرجناب سرهنگ تنبل_
  

 بهم نگاه کردو دوباره چشماشو ی خورد چشماشو خواب آلود باز کرد کمی اگهی تکون دساینک
  بست

  
  ؟یا تو باز چشاتو بست_
  

 منو به خودش فشار داد آروم ی وقتدی دستشو بالا آوردو آروم منو به سمت خودش کشساینک
  :گفت

  
  مدنه به تو بگم آخه؟الان وقته اویمن چ_ساینک
  
  می اصلا متوجه ساعت نشددیخب ببخش_
  

  ی بهونه نکردکویحالا باس خوبه تراف_ساینک
  

   موهام پنهون کردی بکنه آروم سرشو توی کردم که باعث شد خودشم تک خنده ای اخنده
  

 لحظه هی دمی حوصله ندارم رفتم خوابدمی نگاه کردم دونیزی تلوکمی ی خونه نبودیوقت_ساینک
 نگران یستی ندمی دی تا بکشمت تو بغل خودم که وقتدمی دست کشیستیکنارم نفراموش کردم تو 

 هفته دمی به ساعت نگاه کردم درونی بی افتاد تو با الهام رفتادمی هنگ کردم بعد یشدم کم
  ستی من که نی گفتم بذار خوش بگذرونه زندونی بزنم ولزنگخواستم 

  
   روشنفکری آقانیآفر_
  

 یی به بعد نذارم تنهانی گرفتم از امی تصمدمویهنوز مونده دراز کش خوبش ی جاهاسایوا_ساینک
  یخوشبگذرون

  
  دی گرد شده بهش نگاه کردم که خندی چشمابا
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  رونی تنها برم بیذاری نمیعنی_
  

  نی نه با ماشی ولذارمیم_ساینک
  

 یم بزنه و کناره گوشم به آروی موهامو بوسه ای که باعث شد رودمی انداختمو خندنیی پاسرمو
  :بگه

  
 نگران خودت باش یستی من نتی نگران موقعدی خانوم کوچولو گزارشش بهم رسیباز تند رفت_

  زمیعز
  

   کردمی خنده اتک
  
  ادینکن قلقلکم م_
  

  دی گونم گذاشتو بوسی کردو لباشو روی اخنده
  

 کار ی بشه من چتیزی قلبم بسوزه اگه چی دلت براسوزهی نمبمیدلت به حاله ج_ساینک
 و ماه عسل و اوه اوه اوه دوباره ی دوباره عروسرموی بگگهی زن دهی چه قدر سخته یندویکنم؟م

   خرجی تو کلفتمیم
  
   خندهری حرص بهش نگاه کردم که باعث شد بزنه زبا
  
  کنمی شوهر مرمی شد منم متیزی تو چی خوبه منم بگم وقتشعوریزهرمار پسره ب_
  

  . اخم کردی کمساینک
  

 به خودت ینطوری خانوم کوچولو که ایبری سوال مریار مرد بودنمو ز بودنم به کنینظام_ساینک
  یزنی خودم حرف می جلوگهی دیکی درباره یدیجرات م

  
  :گفتم

  
  رمیگی زن میگی می من داری جلویکنی جرات می چه طور؟تویتو چ_
  

  ؟ی شماها چی ولمیری تا چهار زن هم بگمیتونیما مردا م_ساینک
  
 عدالتو دی باشه بای زناتون ازتون راضدی گفته که بادیری چهارتا بگدینتوی مگهی که میهمون قانون_

  ستمی نی من اصلا ازت راضدیبرقرار کن
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  کنمی برقرار منتونیخب عدالتو ب_ساینک
  
  ستمی نی اصلا راضگمی دارم میکنیتو غلط م_
  

 داشتم  شد منم با حرصرهی صورتم گذاشتو به چشمام خی سرشو روبه رودی خودشو بالاتر کشیکم
  کردمیبهش نگاه م

  
  ؟یترسیازم نم_ساینک
  
   ازت بترسمدیچرا با_
  

  ... کنم کهی الان کارتونمیچون م_ساینک
  
  ؟یکه چ_
  

 لی شدم اما دلی درسته غرق خوشدی چشمامو بوسی کردو آروم خم شد روی تک خنده اساینک
   اخمامو پاک کنمو از دستش دلخور نباشمشدینم
  

 تورو نکهی کار؟همی چخوامی مگهی دلم خنک شد آخه من زن دشیخوب حرصت دادم آخ_ساینک
  هیدارم کاف

  
   هردومون بسته بشهی شد که باعث شد چشماخم

  
   نباشمگهی که به فکر آرامش درمیگی آرامش از زن خودم میمن اونقدر_ساینک
  

   لبام نشستی روی محولبخند
  

 شمی هم بابا مگهیکه هستم دو روز د خوشبخت هم رمیگی آرامش متمی از حد ظرفشتریاز تو ب_ساینک
  خوامی از خدا می چگهیخب د

  
   پنبه دانهندیشتر در خواب ب_
  

   شترهی کیفهمی اون وقت می حامله شدیوقت_ساینک
  
   برو کنارساینکن نک_
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 ی بغلزهی مزهی خوشگل ریاری خودت برام بنهی عیکی دی خانوم کوچولوم باخوامینم_ساینک
  یدیفهم

  
  ی نداری اگهید ؟سفارشی چگهید_
  

 شتری بمی محکم منو گرفته بود از طرفتونستمی وول خوردم تا از دستش خلاص بشم اما نمیکم
   برمششی از پخواستی چون دلمم نمکردمیداشتم ناز م

  
   به خودم برهشی خوشگلخوادیخب سفارش که آره دارم مثلا دلم م_ساینک
  
  شهی که بچم خوشگل نمینطوریا_
  

  دم اما پرو پرو دوباره جلو اومد پسش زدوی خندساینک
  
  ارمی خودت برات منهی دختر زشت عهیهر وقت پسردار شدم _
  

 داره صددرصد ی خوشگلنی پدرومادر به ای دوما وقتی پسردار بشیکنی مجایاولا شما ب_ساینک
  ادی مایدخترم ملوس به دن

  
   من پسرزا بودمدیشا_
  

  زا باشه که دختررمیگی زن مهی رمیاون وقت منم م_ساینک
  
  ختی خنده دستشو به سمت موهامو آوردو بهمش رری حرص بهش نگاه کردم که دوباره زد زبا
  

   کارو بکنمنی اشمی من مجبور میکنی نگام مینطوری نکن خب تو اگهیچشاشو نگا بعد م_ساینک
  

   زدمو با حرص صداش زدمیغی دوباره تکرارش کرد با خنده دوباره جبعد
  

   تو پاسگاهذارمشی مبرمی میشی اونم راه حل دارم هربار که پسردار می کردم برایشوخ_ساینک
  
   گرد شده بهش نگاه کردمی چشمابا
  
  ؟یچ_
  

 یی دختر کوچولو باباهی اومدن ای درراه به دندی تا دختر بشه شامیشیاونقدربچه دار م_ساینک
   به کشورمم خدمت کردمینطوری دادم الی لشکر تشکهیتونستم 
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 دختردار بشم خواستی اصلا دلم نمخوردمی منم داشتم حرص مرفتی مسهیشت ر شدت خنده دااز

 حرصش تونمی اگه پسردار بشم خوب میول!!رهی منو بگهی جادمیترسی عاشق دختر بود مسایچون نک
  خورهی اون حرص مکنمی من حال مینطوریبدم ا

  
  : خم شدو آروم کناره گوشم گفتساینک
  

 بزرگ شدنشم ی حتکنمیتر خوشگل بغلمه و دارم نوازشش م دخهی که نمیبیاون روزو م_ساینک
 خواب آلود بهش کنموی دونه از چشمامو باز مهی تو صورتم کوبهی بالش مهی ادی خوابم می وقتنمیبیم

بلندشو بابا :گهی سرخ شده با حرص متی که از عصباننمیبی بعد چهره ناز کوچولوشو مکنمینگاه م
 قلقلک دادنش کنمی تخت شروع می روندازمشی مرمشیگید منم م پارک بعی قرار نبود منو ببرمگه

 ییخانوم کجا:زنمی تو داد مشهی پمییای باهم مذارمشوی دوشم می رودی خوب خندنکهیبعد از ا
   ببرمش پارکخوامی پرنسس بابارو تنش کن میلباسا

  
 ییخوای مید اومتی پارک بعد از مدتها از ماموری بری کردجای بیلی شما خگمیاون وقت منم م_

  ی باشیریکبیهمش با اون دختره ا
  

   چشماش گرد شدساینک
  

 ی از خودت دارمش چرا دارزنمی که دارم دربارش حرف میدلارام به خدا اون دختر_ساینک
  یزنی دربارش حرف مینطوریا

  
   بشهای موجود دننی کرده دختربچه برام زشت تریچون باباش کار_
  

 منو شدی کردم واقعا از چنگالش رها بشم اما مگه می سعارنبی با حرص رومو ازش گرفتمو ابعد
 که ی رومو ازش گرفتم با لحنی صورتم خم شد با دلخوری حصار دستاش گرفتو رویمحکم تو

  : بودو آروم گرفته بودم گفتمنی غمگیحساب
  
   که دختردار شدمو فراموش شدمنمیبیمنم اون روزو م_
  

  یا تو ملکشدلارام دخترمون پرنسس باباشه ام_ساینک
  
  دمی شنادی حرفا زنی برو اونور از اسایبکش کنار نک_
  

 یمن دخترمو اندازه تو دوست ندارم اندازه خودش دوسش دارم اما تورو اندازه خوشبخت_ساینک
   دوست دارمیدی که بهم میو آرامش
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   سرمو به سمتش چرخوندمو بهش نگاه کردمآروم
  

 دمی حرفا از دستت نمنی به دستت آوردم دلارام با ا فقط ماله من سختیتو فقط ماله من_ساینک
   دختر بچرو دوست داشته باشمی کردی دختر دوست دارم چون تو کارنیمن به خاطر ا

  
 چپ نی حرفشو خوب گرفتم به خاطرهمنی بهش رفتم که باعث شد بخنده منظوره ای غره اچشم

   کناره گوشم زمزمه کردی خم شدو به آرومسایچپ نگاش کردم نک
  

 من الانشم خوشبختم چون تورو دارم اما با اومدن اون ی که طناز قلبم شدی تو بودنیاول ا_ساینک
  شهی منی تو تضماتی با ادامه حشهی کامل ممیجغله خوشبخت

  
 حرصم دیچه قدر ابراز احساساتش قشنگ بود البته با.  هم بستمی روی با آرامش خاصچشمامو

  شعوریره ب پسکردی بعد ابراز احساسات مدادیم
  
 گونش زدم ی که روی با بوسه انی به خاطر همهی منظورش چدمی فهمسای فشرده شدنم تو بغل نکبا

  : گفتمیبه آروم
  
  ... اگه دختر شدادی بار می مرد نظامهی خودت نهیاگه پسر شد ع_
  

   آرامش باباشههی که ماشهی می دخترهی شما نهیع_ساینک
  
  ...ساینک_
  

 که تو بهشت زهرا قبل از یی اون حرفای حتای درباره پسرمون زدم  کهییدلارام حرفا_ساینک
 وقت خدا بهم پسر ندرو فراموش کن از ته دلم نگفتم چون جی دعا کردم که همی عقد کننکهیا

 المی خینطوری سرتون باشه ای روشی باشه که سایکی بعد از من خوامی مفتهی اتفاق بنی اخوامینم
   دخترم راحتهواز زن

  
 بزنه اشکمو ی لبخندی که باعث شد مردونه به آرومنیی پادی اشک از گوشه چشمم چک قطرههی

  پاک کنه
  

 به فتهی امکان داره بی که زنده موندنمون دست خداس هر اتفاقهی طورهیشغل من _ساینک
 پسر هی نکهی اول اگمی ملی به دو دلنوی بچم پسر باشه بعد دختر انی اولخوادی دلم منیخاطرهم

 خودمون ی برادمی دخترمه اون وقت بهونه دارم که شوهرش نممی ته تغارنکهی دوم ابزرگ دارم
  میدارینگهش م

  
  سای نکی مراقب خودت باششهی همیتو بهم قول داد_
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   زنو بچشم باشهندهی به فکر آدی مرد باهی ی قولمم ولیهنوزم رو_ساینک
  
  ؟ی بچمون پسر نشد چنیاگه اول_
  

   پسر بزرگ ندارمیعنی زنهی پرم اولملیخب اون وقت دل_ساینک
  
  شهی دومتم باطل ملیخب دل_
  

 بهونه هم براش دارم دمی دختر بزرگ دارم شوهرشم نمهی ینطوری اشهی باطل نمرینخ_ساینک
   پرستار باباش باشهخوادیدختره بزرگه خودمه دلم م

  
   کردمی اخنده

  
  یدیدر هر صورت دخترتو شوهر نم_
  

 خودمون ی براارمی که شوهرش بدم دختر ماوردمی دختر ندمینم کلا دخترمو شوهر رینخ_ساینک
 آروم کنه دهی باباش حرصش می مامانشو وقتیکی دی مونس پدرومادرش باشه بادی بمونه بایباق

 مردا ی کلا خدا دخترو برای من هستیکلا دلارام دختر نعمته خودتو نگاه کن تو الان نعمت زندگ
 ینیبی پول غرق شدن می توی که تنهان ولییلان همه مردا کنن خوشبخت باشن اید تا کاریافر
  کننی منشی اشتباه تامی هست که از راه هاشونی زندگی توی کمبودهی احساس شهیهم
  

 کرد انی خواستشو بی به حرف زدن وقتمی کناره صورتش گذاشتم با چشمامون شروع کرددستمو
  . زدمیلبخند

  
  دمی کشیپوف

  
   شدهیزیچ_
  
  رونیده باشه که بخوام باهات برم ب شیزی چدینه با_
  
   نبودی وقته ازت خبریلیخب اخه خ_
  
   بودنی به خاطرهمی نبودرانیاخه شما ا_
  
   بلاطونی برگشتم شیدیاز کجا فهم_
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  کلاغا خبر آوردن_
  

 وقت بود که یلی که سفارش داده بودو خورد خی از شکلات داغی کردو کمی خنده مردونه اتک
 بهتر شده بود اما خب سای حامدو نکنی تنگ شده بود رابطه بیلیم براش خ بودم دلدهیحامدو ند

 حامد حساس بود اما نه به اندازه قبل درسته الان بفهمه با حامد اومدم ی روکمی هنوز ساینک
   باهاش ندارهیادی مشکل زدونمی اما خب مکنهی کلمو مشاپ یکاف

  
   نههی معلومه خصوصیاوردی با خودت ن که شوهرتوی داریخب خانوم حالا با من چه کار_حامد

  
  ی حرفت هستنی ای من همچنان داداشتم هنوز روی شوهرته ولسای الان نکی بار بهم گفتهی ادمهی_
  

  : چرخوندو گفتی داد نگاههی تکشی به صندلنهی بالا دادو دست به سیی ابروحامد
  

  ی باشه تو زن داداشمیمعلومه که هستم هرچ_حامد
  
  خوامی کمک مهیخب ازت _
  

   خانوم گلیچه کمک_حامد
  
 هی صدا زدنش بودم نی زدم عاشقه ای قبل خانوم گل صدام زده بود ناخواسته لبخندنهی عنکهی ااز

 خونه می رفته بودی بار وقتهی صدام بزنه اونم قبول کرد اما ینطوری گفتم که اسایمدت به نک
 نی انیگفت خانوم گل به خاطرهم که بهم دی از دهن حامد شنی اتفاقساینک)ریپدره ام(پدرجون

 ناراحت شد اما خب به روش زدی اسم صدام منی از دست حامد که به ای ترک دادو حسابلمروک
  اوردین

  
  ی تو کمکم کنخوامی اطلاعات از گذشتم به دست آوردم می سرهی من تشیراس_
  

   لباش بودو پاک کردی که روی شد لبخندی جدی کمحامد
  

  اطلاعات؟_حامد
  
 ی سرهی اومد فقط ی نمادمی از گذشتم یچی هنی گرفته بودم به خاطرهمین فراموشآره م_
 برام گنگه ییزای چهی موارد ی سرهی ی بهم دروغ گفته بودن البته توسای خونواده نکی جزئیزایچ

   دارماجی حل کردنش به کمک تو احتیبرا
  

   کار کنمی چتونمیمن در خدمتم م_حامد
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  اطلاعاتو از کجا آوردم نی ای ازم بپرسییخواینم_
  

  دمی کشی بهم نگاه کرد نفسمنتظر
  
  انیک_
  

  :دی با تعجب بهم نگاه کرد کم کم دستاش از شدت خشم مشت شدو با حرص غرحامد
  

   که برادرمو کشتیهمون عوض_حامد
  
  آره_
  

  مگه نمرده بود؟_حامد
  
  نه فرار کرده_
  

   نگاشو ازم گرفتدوی تو موهاش کشی کلافه دستحامد
  

   حلش کنم تا به گردنش نمونهخوامی خورده حساب باهاش دارم می سرهیادرسشو بهم بده _حامد
  
  پسرعمومه_
  

   با تعجب سرشو بالا آوردو بهم نگاه کردحامد
  

  ؟ی گفتیچ_حامد
  

 شتری بشدی باعث مرفتی جلوتر می دادم که هرچحی براش توضاتی ماجرارو با تمام جرئهمه
  چشماش گرد بشه

  
   برادرو خواهرت زندن؟ الانیعنی_حامد

  
  آره_
  

   دارمادی زالی آخه من دوست به اسم دانهی چلشی فامیگی که میالی داننیخب ا_حامد
  

   دلم زده شدی تویدی امجرقه
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  ؟ی ازش نداریزی چیعکس_حامد
  
   بودی چه شکلستی نادمی آخه شناسمشی نمنمشی ببینه من حت_
  

  ؟ی کنداشی پییخوای میخب چه طور_حامد
  
  ی تو بتوندیم شاخب گفت_
  

 افتادمو ازش ی مادشی ی سختنهی حشهی همدمیکشی ازش خجالت می انداختم کمنیی نگامو پابعد
  خواستمیکمک م

  
 منم ی قرار داری با اون پسره عوضی کی فقط نگفتفرستمی برات مشونویوگرافیباشه چشم ب_حامد

  امی بخوامیم
  
   جبران کنهرویمه چ اون اومده هستی کردن نیحامد جان الان وقت تلاف_
  

   برادرمو برگردونه؟آره؟تونهیم_حامد
  
  ستی بکنه اونکه خدا نتونهی که نمنکارویا_
  

 دمی چه قدر زجر کشیدونی تنها برادرم بود دلارام مری جبران کنه؟امتونهی میپس چه طور_حامد
سوس  افیلی قاتلش مرده خندمی شی بهم دادن وقتشی خبر کشته شدنشو اونم تو شب عروسیوقت

   کف دستشذاشتمی زنده بودو خودم حقشو مخواستیخوردم دلم م
  
 دی بامی همو داشته باشی هوادی جبران کنه ما آدما باروی کرده حامد برگشته همه چرییاون تغ_

  شهی زنده نمیرعلی امی خفه کنانوی اگه کی تو حتمیببخش
  

  شهیدله من که خنک م_حامد
  
 هی مطمئن باش بعد از میستی آخر عمر؟ما که آدم کش ن عذاب وجدان تامتی ق؟بهیمتیبه چه ق_

  کنهیمدت عذاب وجدان ولت نم
  

  دی توموهاش کشی دستی عصبحامد
  
   کنمدای خواهرمم پینطوری بتونم ادی کنم شادایبهم کمک کن داداشمو پ_
  

  دلربا؟_حامد
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  آره_
  

   منظورش توههردمکی فکر ملی اون اوادمی از زبون بابام شنروی اسمنی همچهیفکر کنم _حامد
  
   بهش نگاه کردم زبونم بند اومده بودی ناباوربا
  

 که با دسیچی پیلی پرونده خهی کنهی که بابام داره روش کار مهیی از پرونده هایکی یتو_حامد
   متصلهگهیچندتا پرونده د

  
  ؟ی کنداشیپ...یتونیتو م...تو_
  

   باشمدهی اشتباه شندیحرف بزنم شا با بابام دی و چرا اما دلربارو فکر نکنم باالیدان_حامد
  

  
  
  کنمی دربارش می فکرهی نزن خودم ینه نه با پدرجون حرف_
  

  یلیباشه هرطور ما_حامد
  

  می تکون دادم که باعث شد همزمان هردومون باهم بلند شیسر
  

  ؟ی آوردنیماش_حامد
  
   تو دردسرمی براشهی بهت زحمت دادم حامد من همدیآره نگران نباش ببخش_
  

 دنبال کاراش بهت فتمی امروز منی ماجرا هستم همنی خانوم گل من تا اخر اهی چه حرفنیا_دحام
  میکنی مداشی پدمیقول م
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 نی شدم به انمی سوار ماشی کردم وقتی بهش زدمو با لبخند باهاش خدافسی قدرشناسانه البخند
 ونی درمسایو با نک موضوعخواستمی باشم فعلا نمزای چیلی کم کم به فکر خدی که باکردمیفکر م

 ی توسای نکهی پادمی فهمی بکنم به خصوص از وقتی کارهی خودم دی باشهی مانعم مدونمیبذارم م
  کنمی حل کردنش دارم تلاش می براشتری برهین ماجرا گیا

  
 نقشه دارم که اگه ی سرهی ماجرا با الهام حرف زدم اونم بهم قول داده بهم کمک کنه نی ادرباره

  شمیه صددرصد موفق م نقص جلو بریب
  
 ازش گرفته گهی اطلاعات دی سرهی گرفتمو گزارشو به اونم دادم اونم بهم گفت که انی تماس با کهی

 حامد فرستادم ی کردمو براپی داد منم همه اون اطلاعات و تاحی همشو برام توضیکه وقت
   کنهدای پالوی راحت تر بتونه داندی شاینطوریا

  
  : لب شروع کردم به زمزمه کردنری زیمو به آروم بالا بردی اهنگو کمیصدا

  
   رو دارهنی رنگیای دنهی چشماش تو

  
   ندارهی من به جز اون که درددل

  
   سراغمادی نمی هستشو حتنه

  
   که بارون ببارهخوامی نمنباشه

  
   بودهی عشق و احساسی بیلای لهی

  
   واسه نبودش که زودههنوزم

  
   سر درده که تو سرم هسهی الشیخ

  
   دودهنهی نفس تو سشهنبا

  
  ی تو خوب بلدرویتلخ

  
  ستی بودن کار تو ننیریش

  
   خوبت با منهیروزا

  
  ستی قسمت تو نگهی دکه
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  ی کردوونهی تو دوونروی دمن

  
   درمونقبلا

  
  ی دردالانا

  
   بدون دلم هواتو دارهدورادور

  
  ی قلبمنمو

  
   کسو کارهی بکه

  
  
 رفته که ادشی بهتر بود حتما ینطوریونسرد باشم ا دادم خحی رومو از ساعت گرفتمو ترجی نگرانبا

  دهی که براش فرستادمو هم حتما ندیزنگ بزنه اون صدتا اس
  

  ؟ی خوبیدل_ساینک
  
   زدمی حفظ ظاهر لبخندی برگشتم براسای به سمت نککهوی

  
   بد باشمدیآره چرا با_
  

  ی شدی طورهی مدت نیا_ساینک
  
   برت داشتهالاتی خی خسته شدیکنی کار میادینه آقا شما ز_
  

   دستام بود نگاه کردی که تولمی اخماشو توهم برد به موبای کمساینک
  

  ؟ی هستیمنتظر تماس کس_ساینک
  
 نگم به ی ولمی دادم بهش بگم منتظر تماس کحی هول کردم اما ترجی نگاه کردم کملمی موبابه

  یخاطره چ
  
  آره منتظر تماس حامدم_
  

   تر شدظی غلی اخماش کمساینک
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  حامد؟اون چرا؟_ساینک
  
   حاله مادرجون خوب نبود منتظرم احوالشو بهم بگهی کمهی چیدونیم...میا...آخه_
  

   زشتهینطوری اششی پمیمادرش؟خب خودتو آماده کن تا بر_ساینک
  

   خدا گند زدمی کردم واهول
  
  می زحمت بکشخوادی نممی مادرجون گفت که اصلا نری کارو کنم ولنینه نه اتفاقا خواستم هم_
  

   ابروش بالا رفتسای زنگ خورد نکلمی موباکهوی حرفم تموم شد نکهیهم
  

  حامده؟_ساینک
  
  آره_
  

   از مادرش بپرسمی احوالهی بدش به من تا منم یحرفتو که زد_ساینک
  

   کار کنمی خدا حالا چی نگران شدم وایکم
  
  کردی بودو مشکوک بهم نگاه مستادهی طور روبه روم انی همسای نکتی اون موقعیتو
  

  یدیچرا جوابشو نم_ساینک
  
   تماسو برقرار کردمعی به خودم اومدمو سرسای نکی صدابا
  

   در عوض دستم پرهی جلسه بودم اصلا حواسم نبود ولدیسلام خانوم خانوما ببخش_حامد
  
   خوبن؟مادرجونیسلام حامد جان خوب_
  

   چته دلارام؟یخوب_حامد
  
   بهتره؟ هم خوبه مادرجون چه طوره حالشسایآره نک_
  

  : هنگ کرده با تعجب گفتی که معلوم بود حسابچارهی بحامد
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  ستی نشیزی دلارام؟مادره من که حالش خوبه اصلا چیخوب_حامد
  
   راه برهتونهی نگرانش شدم حالا میلیخب خوبه خدارو شکر خ_
  

  : کردو گفتی تک خنده انی لحظه سکوت کرد فکر کنم تازه موضوع و گرفت به خاطرهمهی حامد
  

 که اون یطی کردم که با اون شرادای پالی که چندتا داننهیآها حالا گرفتم خب خبر خوبم ا_حامد
  خونهی مارمی اسمشو بادیپسره که اصلا خوشم نم

  
   روبه موت بودمی شدت خوشحالاز
  
   کار نکنهادیواقعا؟خب مراقبش باش بذار ز_
  

   کردی خنده احامد
  

 با خودم جلسه گهین پرواز داره به هلند اون دو روز د نفرشوهی فردا گفتمیآره داشتم م_حامد
   هم هستن که شک دارم اون باشهگهیداره دو نفر د

  
  ی دست تنها نباشام؟تای منم بییخوایم_
  

  دمی چنان چپ چپ نگام کرد که لرزساینک
  

   اوضاع بهتر شد بهم زنگ بزنی وقتفرستمی همشو برات مییاینه کجا ب_حامد
  
   باهات حرف بزنهخوادی مسای حامد نکیت شد راست راحالمیخب خوبه خ_
  

   کار دارهیوا با من چ!!!سا؟؟ینک_حامد
  
 بشه چشاتو در شیزی حامد چی احواله مادرجونو بپرسه فعلا از من خدافس مراقبش باشخوادیم_
  ارمیم
  

   کردی خنده احامد
  

  اوه اوه چشم خانوم گل حتما_حامد
  

 ی اخم از دستم گرفت شروع کرد به حرف زدن ولهیم با  گرفتم که اونسای به سمت نکلمویموبا
 دای که تونسته بودم آدرسشو پشدی فکر باورم نمی به حرفاش نداشتم رفته بودم توی توجهگهید
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 بعد کنمی مدای کنم بعد با کمک اون دلربارو پداشی پتونمی مینطوریکنم خدا کنه خودش باشه ا
 خوشبخت ینطوری کنم ادای قبر پدرومادرمم پتونمی اون وقت مشهی ملی خونوادم تکمیچی هگهید

 هم خواهربرادرمو کناره خودم دارم هم شهی چون هم گذشتم برام روشن مشمی مای دختر دننیتر
   هم دارماروی همسر دننیبهتر

  
 برگردم سای باعث شد به سمت نکنی شد به خاطرهمنیی بالاپای مبل نشستم کمی روکهی حالدر

   بهش بزنمید که باعث شد منم لبخند به روم زیلبخند محو
  

   عددو انتخاب کنهی تا چهل کیاز _ساینک
  
   حرفا بودنی گرد شده بهش نگاه کردم الان چه وقت ای چشمابا
  
   کار کنم؟یچ_
  

   از موهامو پشت گوشم زدی تره اساینک
  

  ی چهلو انتخاب کندمی مشنهادی تا چهل انتخاب کن بهت پکی عدد از هیگفتم _ساینک
  

 دادرو سای که نکی گفتم بذار نظرنی مدنظرم نبود به خاطرهمی کردم عدد خاصی خنده اتک
   مشتاقش نگاه کردمی با خنده به چشمانیاجرا کنم به خاطرهم

  
  باشه عدد چهل_
  

  : گفتعی سرسای گفتم چهل نکنکهیهم
  

   کار دارمیاوه اوه اوه کل_ساینک
  

 ی لباسشو بالا دادو انگشتاینایودش بعد آست خدنی مبل بلند شدو شروع کرد به کشی از روبعد
 نی اصلا اهی چه کارنی آخه اکردمی گرد شده داشتم بهش نگاه میدستاشم به صدا دراورد با چشما

  ی چیعنیعدد چهل 
  
  شی شکستوونهی بسه دیکنی کار می چیدار_
  

  : گفتیطونی با لحن شدی بعد دستاشو بهم مالدی خودشو کشگهی دی کمساینک
  

   چهل تایودت گفتخ_ساینک
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   گفتم چهلی چه عددی گفت؟توی چیعنی_
  

  کنمی مادهی روت پوی که گفتیخب منم دارم عدد_ساینک
  
 چهل تا ماچم کرد که گهی دیچی به سمتم اومدو محکم منو گرفت هکهوی حرفش که تموم شد نیا

 که گشمی دی گونه هام ده تای چشمام ده تا روی تا زد روستی از صورتم نموند بیزیفکر کنم چ
 بار هی وونهی پسره دنی نمونده از دست ای از صورتم برام باقیزی الان چدیدونی خودتون مگهید

 حرص خوردم که نقدری ادی عددو بگو منم گفتم دو اونم رفت دوتا شکلات برام خرهی دیپرسازم 
کم بگه به  دونستی بود آدم نموونهی پسره دنی چرا نگفتم صد کلا انکهی بودم از امونینگو پش
 گشتی برمعی دو روزه که سرتی مامورهی حموم بود قرار بود شب بره ی بگه الانم توادی زاینفعشه 

   که خوشحال بشهکردمی درست می رنگی شام خوشمزه رنگهی منم الان داشتم براش نیخاطرهمبه 
  
 فکر می که نه اگهی ربع دهی گفت شهی حمومه می که توشدی می ساعتمی نهی ساعتم نگاه کردم الان به

 شوفاژ گذاشتم تا ی رفتم حوله حمومشو برداشتمو رونی به خاطرهمادی برونی بگهی ساعت دمیکنم ن
 گرم حولش ادی مرونی از حموم بی کاره که وقتنی عاشقه اسای بودم نکدهی فهمدایگرم بشه جد

  ...... لب خدارو شکر کردمری آروم زشهی زدمو مثل همیباشه ناخواسته لبخند
  
 زنگ زدن ی رفته بود قراره فرداشب برگرده پژمان همراهه الهام کلسای که نکشدی می دوساعتهی

 حی هم اصرار کرد که برم تا شبو تو خونه تنها نمونم منم قبول نکردمو ترجسای نکششونیکه برم پ
   خونه بمونم بچه که نبودم بترسم واللهیدادم تو

  
 داری تا صبح بخواستی اومد دلم میلا خوابم نم اصدمیدی ملمی دوازده شب بود داشتم فساعت

 و گرفتم چهار پنج انی بردم شماره کمی دهنم گذاشتمو دستمو به سمت گوشی توپسی چیبمونم کم
 خواب آلودش ی صداکهوی خواستم قطع کنم که نی بشم به خاطرهمدیبوق خورد که باعث شد ناام

   خاک به سرم خواب بودی وادی گوشم پچیتو
  
  دییمابفر_انیک
  
  سلام_
  
  : آروم گفتی متعجبی مکث کرد بعد با صدای کمانیک
  
  ؟ییدلارام تو_انیک
  
  دی؟ببخشیخواب بود_
  
   ندارهینه اشکال_انیک
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  ی فکر کردم الانم مثل قبلیدیخوابی و دو به زور مکی قبلا ساعت ادمهی_
  
   کردهریی کلا تغی همه چیعنی کردم ریی تغگمی میوقت_انیک
  

   زدیند کردم لبخاحساس
  
  ادتهی یچه قدر خوب همه چ_انیک
  
   آقا پسرهیحافظه من قو_
  
  ؟یحالا چرا مزاحمم شد_انیک
  

   کردم که باعث شد اونم بخندهی اخنده
  
 از فرصت استفاده کردم گفتم تنهام بذار بهش زنگ بزنم نی به خاطرهمتی رفته مامورساینک_

  کارتم داشتم
  
 اون دوستت شهی پای خالش شهی پیری نم؟چراییتنها الان تو خونه یعنیت؟یرفته مامور_انیک

   بودیاسمش چ
  
  الهام_
  
  آها آره اون_انیک
  
   امنه آپارتمانهنجامی اانی کستمیبچه که ن_
  
  دی کشی پوفانیک
  
  حالا تو نگرانم نباش_
  
   بالاامی نممونمی منی ماشی خونتون توی جلوامی تا بیترسیاگه م_انیک
  
   توای در خب بی چرا جلوییای بیینه بابا تازه اگرم بخوا_
  
  : گفتی با لحن مشکوکانیک
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  واقعا؟_انیک
  
  ی بهتر بگم تو داداشمای منم دخترعموتم ی تو الان پسرعمومگهیآره د_
  
  درسته_انیک
  
  ؟ی تو دلربارو دوست دارانیک_
  
  از چه نظر؟_انیک
  
   ازدواجیبرا_
  
  ؟یپرسی منوینه چرا ا_انیک
  
  کردی مریی لحنتم تغشدیت پر از غم م چشمایبردی اسمشو میآخه وقت_
  
  یقی دقی همه چی گذاشته روی خوبری روت تاثسای شوهرت نکنیا_انیک
  

  دمی خنددموی به موهام کشیدست
  
  مینی ما اگهیبله د_
  
 تورو هم دوست داشتم کردی رهارو برام پر مهی گفت جاشهی بود مادی منو دلربا زنی بتیمیصم_انیک

  ی دوست داشت داداشتوشتریاما خب تو ب
  

   کردمی اخنده
  
  ادی ازم بدت منیبه خاطرهم_
  
 تو نهی دوست دارم دلربارو هم عوی برام ارزش دارمیلی برعکس خادیمن اصلا از تو بدم نم_انیک

   داشتمیشتری بتیمی خب با اون صمیدوست دارم ول
  
  ؟ییای منجای اییای اگه ازت بخوام بانیک_
  

  پشت تلفن برقرار شد که باعث شد نگرانش بشم ی انداختم سکوت طولاننیی پاسرمو
  
  ان؟ی؟کیالو؟رفت_



   دندههی پناهان یب
  

 

1142

  
  ستی شوهرت خونه نکهیشت؟درحالی پامی بییخوایتو الان از من م_انیک
  
  ستمی تنها هم نیخب تنها_
  
  ستی شوهرت خونه نیگی نم؟مگهی چیعنی_انیک
  
  نجای اادی قراره بیعنی شمهی پگهی دیکیخب _
  
  : گفتی با خشم کنترل شده انیه به خاطرهم شدیرتی غی معلوم بود کمانیک
  
  ؟یک_انیک
  
  حامد_
  
  ه؟یحامد ک_انیک
  
  برادر شوهره سابقم_
  
   ادامه دادمی سکوت کرد با بدجنسانیک
  
  یرعلیبرادر ام_
  
   اونجا؟ادیاون چرا م_انیک
  
 ییای گفتم توهم بدهی چه طور تا الان نرسدونمی باهاش کار دارم درواقع نمادیازش خواستم ب_

 ینطوری اشیشناسی تو مشناسمی نمالوی کرده من که داندای اطلاعات پی سرهی الیآخه درباره دان
  یکنی مشیی شناساییایاگه ب

  
  : که معلوم بود مشکوک شده و بهم اعتماد نداره گفتی با لحنانیک
  
   کنن؟رمی دستگییخوایم_انیک
  
  !!؟؟یچ_
  
  شو کشتم؟ که زدم داداشی رودررو کنی منو با کسییخوایم_انیک
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  باهاش حرف زدم آرومه نگران نباش_
  
   نباشهتی واقعا شوهرت ماموردی شانی بندازری اونجا منو به گامی نقشس تا من بناینکنه همه ا_انیک
  

   توهمدمی کشاخمامو
  
  کنمی آدرسو برات اس مای نی نخواستای بی بهت دروغ بگم خواستنمیبی نمیلی دلچیه_
  
   دارمخوادینم_انیک
  
  ؟ی داراز کجا_
  
 نگهبان نی پول به ای شمارتو از کجا آوردم؟کلیدی از خودت نپرسوونهی کردم دبتیخب تعق_انیک

  پنت هوستون دادم تا شمارتو بهم داد
  

  دمی کشی بود پوفشعوری نگهبانه چه قدر بنی توهم ادمی کشاخمامو
  

 چون نجای اادیب ی حامد قراره با چه بهانه ادونمی حرف زدن تماسو قطع کردم نمی از کمبعد
 نی درواقع مجبور بودم انجای اادی بگه متونستی نمتهی مامورسای که امشب نکدونهیپدرجون م

 دنبالم منو ببره خونه خودشون تا شب که ادیجلسرو امشب بذارم چون فردا قرار بود پژمان ب
 پژمان زد کهوی  فرصتو از دست بدم به الهام هم سپرده بودم اگهنی اخواستمی دنبالم نمادی بساینک

 کنه آخه بهش گفته بودم که به مونشی پشای بهم خبر بده عی دنبالم سرادی بیبه سرش که نصفه شب
  نجای اانی زنگ زدم که بانیحامدو ک

  
 لباسمم دمی به موهام کشی زنگ در اومد بلند شدمو دستی صداکهوی فکرها بودم که نی همیتو

 قبلا باهاش هماهنگ کرده دمیهره خندون حامدو د درو باز کردم که چنیمرتب بود به خاطرهم
 ی انداخت تو و درو بست خنده اعی خودشو سرکهوی درو باز کردم ی وقتنیبودم به خاطرهم

   نفس نفس زددویخندکردم که اونم 
  
  وونهی دینجورینگفتم ا_
  

 شوهرت خونه دوننی چون منجای اییای ها نفهمن که مهی از همسای کسیخب خودت گفت_حامد
  ستین

  
  ی اومدری دنقدری چرا انی بشایب_
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 رونی بارمی بنگی از تو پارکنوی خواستم ماشامی مادرم اوردم تا اجازه داد بی برالیصدتا دل_حامد
   بابامنیکه از هول زدم به ماش

  
  دی خنده خودشم خندری زدم زکهوی ی گرد شد ولچشمام

  
 رفتموی مرونی بیواشکی داشتم نکهی امهی کرد تازه جرممونی جناب سرهنگ جرگهی دیچیه_حامد

  هم کرد
  
   مادرت خبر نداشت؟مگهی چیعنی_
  

 بمونم باهاش کلکل کنم تونستمی که با مامان حرف زدم نمدونستی پدرم نمیخبر داشت ول_حامد
   بهم دادنشوی کردم تا ماشی چرب زبونیکل
  
  ی پدرجون اومدنیبا ماش_
  

  بله_حامد
  
   داغون شد؟نتیماش_
  

   پنچر کردکاموی بود لاستختهی رشهی خورده شنگی پارکی توی کدونمینه نم_حامد
  
   براش بردمختموی ریی چاوانی لهی سره جام بلند شدمو به سمت آشپزخونه رفتم از
  

  یاری میی دختر چاکهیساعت _حامد
  
   بدش به منیخورینم_
  

  خورمینه م_حامد
  

   بهش رفتمو نشستمی غره اچشم
  
 صداتونو بشنوه اگه بدونن ی کسدی چون نبایزنی نمی حرفچی اومد هانی تکرار نکنم حامد کگهید_

  یشناسی توکه مردمو مکننی بد میمرد خونس فکرا
  

 ی به نشوهه باشه تکون داد که همون لحظه صدای سری حرفچی اخماشو برد توهمو بدون هحامد
   به گوشم خوردفونیآ
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 توهم بودو دستاش مشت یاخماش کل نگاه نگران به حامد کردم که اونم نگاهشو ازم گرفت هی
   رفتمو بازش کردمفونیشده بودن به سمت آ

  
  خودشه_
  

   آروم گفتمنی شد به خاطرهمدای سروکلش پقهی از چند دقبعد
  
   توایششش ب_
  
 وارد خونه شد دره ی حرفچی جا خورد اما فکر کنم منظورمو گرفت چون بدون هی کمانیک

  خونرو که بستم به سمتم برگشت
  
   الان وقته قرار گذاشتنهوونهیروزو ازت گرفتن دختره د_انیک
  
   خونه الهامرمیمنکه بهت گفتم فردا م_
  
 شده بود رهی خانی جا خورد حامد با حرص به کی حامد کمدنی برگشت که با ددی کشی پوفانیک

  :دی دوندوناش با حرص غرهیدستاش از شدت خشم مشت شده بودن از لا
  

  ی کنی کاریشه اما نتونقاتل داداشت جلوت با_حامد
  
   بهشون نگاه کردمی با نگراندی تو موهاش کشی کلافه دستانیک
  

 که ی کنه کسوهی که زن داداشتو بی مادرت باشه کسی قلبی ناراحتی که باعث و بانیکس_حامد
 دی خفه کنه به نظرت باگتوی زندی روی خوشبختی که دو دستیتنها داداشتو ازت گرفته باشه کس

 دله ی بتونی کار کنی هان؟چی کار کنی؟چی بدش؟فششیش؟بزنی؟بکشیاریرش ب سییچه بلا
   مرده دوباره زنده بشهکهی اونی و باعث بشیخودتو خنک کن

  
   نگاهشو بالا آوردو به حامد نگاه کردانیک
  
 ی منم ظررشهی داداشت زنده نمی کنی هرکاردونمی کدومشو انتخاب کنم اما مدونمینم_انیک

 سوزهی میکی وسط نی اما اشهی توهم دلت خنک مشمی زندان و اعدام مفتمیره م فوقش دوباکنمینم
 کنم بهت یی و شناساالی دانتی هونکهی کنه همدایاونم دلارامه بذار کمکش کنم تا خواهربرادرشو پ

  کنمی نمی اعتراضخورمی باهام بکن قسم می که خواستی هر کارامی بی هرجا که بگدمی ملقو
  

  یکنی نمی؟اعتراضیم چ کنکتی تکهیت_حامد
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   حامد گرفتی عصبانی نگاهشو از چشماانیک
  
   ندارمینه اعتراض_انیک
  

  دی تو موهاش کشی دستی عصبحامد
  
 اما من با دونمی باشه تورو نمدی حضورمون مفای پس بمیینجایهردومون به خاطر دلارام ا_انیک

   رسوندمنجای خودمو ایبدبخت
  

   از شما نداشتمیمنم دست کم_حامد
  
   گرد شده به سمتم برگشتی با چشماانیک
  
   خلافکارهنمیا_انیک
  

  :دی چشماش گرد بشه اما حامد با حرص غرانی کردم که باعث شد کی اخنده
  

  ی چیعنی خونواده یدونی اصلا مستی نی خونواده به راحتی گذر از سد دفاعرینخ_حامد
  
   کم کم اخماش توهم رفتانیک
  

  ینواده هارو بلد فقط از هم پاشوندن خوای_حامد
  
 سادمی واانی کی جلوعی سرشهی اوضاع داره بد مدمی شد دکی قدم به حامد نزدهی با غضب انیک

  با التماس بهش نگاه کردم
  
   نداره آروم باشی حامد منظورانیتوروخدا ک_
  
 رونی بادی از دهنش داره می هرچنی ببنوی اما اگمی نمیزیمن به خاطرتو سکوت کردمو چ_انیک
  زنهیم
  
   سمت حامد برگشتمبه
  
  یحامد تو قول داد_
  

 مبل نشست ی روتی هم با عصبانانی شروع کرد به قدم زدن کدوی توموهاش کشی دستی عصبحامد
  مشکوک به هردوشون نگاه کردم
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   سروکول همــــــانی نزنارمی بیی چارمیم_
  
   حرفتو بزننی بشای بخوادینم_انیک
  

  م حامد هم کلافه نشست از مبل ها نشستیکی ی رودمی کشیپوف
  
  ؟ی شروع کنییخوایحامد نم_
  

 توهم برد حامد پوششو باز کردو شتری کرد که اونم اخماشو بانی به کنی نگاه خشمگهی ی عصبحامد
   انداختزی میکاغذارو رو

  
   توههنی ایهمه چ_حامد

  
   نگاه به حامد کردهی حرکت حامد بهش برخورده نی که معلوم بود اانیک
  
 ندادن که با ادی تی و خونواده بالا سرت بوده بهت تربهی چیدونی خونوادرو میه معنشما ک_انیک

  یبزرگ تر از خودت مودبانه رفتار کن
  

  : گفتانی کنهی عتی با عصبانحامد
  

 باهاش ی چه طوردی بای قاتله برادرت نشستی جلوی ندادن وقتادی دادن اما ادیچرا بهم _حامد
   که در شانش باشهیرفتار کن

  
   هاشو مالش دادقهی شقانیک
  
   بحثو تموم کننیا_انیک
  

   بالا اوردو به حامد نگاه کرد بعد ادامه دادسرشو
  
 بهتر از دلارام درک ی اما تو خودت مردی قاتله داداشت نشستی برات سخته جلودونمیم_انیک
 ی چندسال بازی بهت نارو زده بشه وقتی وقترنی ازت بگروی که دوسش داری کسی وقتیکنیم

  ی کار کنی چدی اعتمادتو بشکنه بای ولی اعتماد کنی به کسی وقتیگرفته شده باش
  

  شی بکشدیحتما با_حامد
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 هی اما کردمی کارو نمنی اگمی به مغزم خطور کرد اگه برگردم به گذشته نمنیاون موقع هم_انیک
  دادمی مریی رو تغییزایچ
  

  مونهیون پش که از کردارشی رو برداشتیی ادمانی اپیریچرا ت_حامد
  
 هی شی زندگی توی هرکسمی نزنی حرفگهی موضوع دنی کرده قرار شد درباره اریی تغانیحامد ک_

  کنهی میاشتباه
  
   که من اشتباه نکردم حماقت کردمنهیمشکل ا_انیک
  

  یدونیخوبه خودت م_حامد
  
 هارو یوگرافی که داشت بنطوری نزدو دستشو به سمت کاغدا برد همی حرفگهی ددی کشی پوفانیک
 شدمی من دلسرد تر مذاشتی رو کنار میکی اما هربار که کردی با دقت به عکسا هم نگاه مخوندیم

 از برگه ها زوم شد کم یکی ی رودمی اما دذاشتی کنار مرویشتری بی برگه هاانی کگذشتیهرچه م
 خوند بعد رویوگرافی بعی شدن برگرو برداشت و به عکس توجه کرد سری طورهیکم چشماش 

  شو بالا اوردو به حامد نگاه کردسر
  
  ی کرددای پناروی ایچه طور_انیک
  

   هم انداختی پاشو روحامد
  

   دوروبرمنشناسمشونوی که منیی کسانایا_حامد
  
   دوروبرته؟نمی ایعنی_انیک
  

   نگاه کردانی دست کی نگاه کرد با تعجب به برگه توانی به برگه تو دست کحامد
  

 خودمه فکر یکای از شریکی نکهینه؟ای ادیگردی شما دنبالش م کهیالی دانی بگییخوایم_حامد
   باشهنینکنم ا

  
  شک ندارم خودشه_انیک
  
   سمتم برگشتبه
  
  می کرددایداداشتو پ_انیک
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 بلند شدمو کنارش نشستم برگرو از دستش گرفتمو به نیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی
 عکسش ی رویوش نگاه کردم ناخواسته دست روبه رشیوگرافی که گوشه برگه بودو بعد بیعکس

  دمیکش
  
   شما دونفرنهی به مادرتون رفته عالی دانتیجذاب_انیک
  

 چشمم بهش افتاد ناخواسته ضربان ی شدم وقتقی اخماشو برد توهم به عکس داداشم دقی کمحامد
ر جذاب  اومد چه قدی نمادمی اما برام ناشناخته بود چون شناسمشیقلبم بالا رفت احساس کردم م

   بودی من خاکسترنهیبود رنگ چشماش ع
  

   باشهی خونوادتون ارثی تویفکر کنم رنگ چشم طوس_حامد
  
   بودی مشکانی کی رنگ چشمای ولدی کردم که اونم خندانی نگاه به کهی

  
  دی بود هرسه تاتون به اون رفتیمادرتون چشماش طوس_انیک
  
  ؟ی ازش نداریعکس_
  
   داشته باشهالی داندی بود که محاصره شد شاییلای وی تومونینه آلبوم خونوادگ_انیک
  
   شده بود به سمت حامد برگشتمی اشکی همون چشمام که حساببا
  
   دنبالش؟می بریک_
  

  ادی دنبالش خودش داره ممی برستیلازم ن_حامد
  
   جا خوردی که حامد زده بود حسابی هم از حرفانی گرد شده بهش نگاه کردم کی چشمابا
  

   منهیکای از شریکی الی گفتم که دانمی دارشی هماهیفردا _حامد
  
   نگاه کردشی ساعت مچبه
  

  نهیشی مماشی هواپگهی ساعت دهیاشتباه نکنم تا _حامد
  

  : از جام بلند شدمو گفتمعیسر
  
   دنبالشمی بردی بلندشدیخب چرا منتظر نشست_
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 هی از همسایکی اگه یش هم نگران خودت بای کمدی دلارام باشهی فردا الان نمیبذارش برا_حامد
  ی چنتتیها بب

  
   اون نگهبانهای_انیک
  
   که شمارمو بهت دادی بهش پول دادیگیمگه نم_
  
   اخم کردی کمانیک
  
   داشتیچه ربط_انیک
  

  : گفتی زدو با لحن مسخره ای پوزخندحامد
  

  رونی رفته بدهی که انگار دلارامو ندی دوباره بهش پول بدیتونیربطش به ارتباطشه چون م_حامد
  
 به سمت اتاقم عی توهمو با حرص به حامد که مسخرش کرده بود نگاه کرد سردی اخماشو کشانیک

 تونستمی هم نمای روی اصلا تونمی که قرار بود داداشمو ببشدی مانتومو تنم کردم باورم نمدمویدو
  شهی داره جور می همه چعی سرنقدری انمیبب
  

 اومدم که رونی از اتاق بعی سردموی به خودم رسیم سرم انداختم کی شال برداشتمو روهی عیسر
   بوددهیچشمم به حامد افتاد که چشماش گرد شده بودو رنگ چهرش پر

  
   ثبتش کنننسی گی که توارمی سرت مییاگه دلارام بفهمه خدا سرشاهده بلا_انیک
  

   امکان ندارهنیا_حامد
  
 نکن وگرنه بعد از خی یسنگ رو اون دختره ی منو جلونقدری پس اکنمی منیی من تعنشویا_انیک
  رسهی توهم دستت بهش نمشمی گموگور مرمی ماجرا حل شد منی انکهیا

  
  از کجا باور کنم_حامد

  
   مشکل خودتهگهی دنشیا_انیک
  

  قش؟ی ازدواج کرده؟اونم با رفی کجاس؟اصلا خبر داره که فلان؟الانی آخه چه طوریول_حامد
  
   بست چشماشوی عصبدوی تو موهاش کشی دستانیک
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  ومدهی جلو ننی به خاطرهمدیآره فهم_انیک
  

  کنمیباور نم_حامد
  
 بزنه که چشمش به من افتاد چشماش گرد ی بالا انداخت خواست حرفیالیخی با بی شونه اانیک

  شدو نگران شد
  
  ؟یاومد_انیک
  

 با همون حالتش کردی بهم نگاه می گرد شده بودو با ناباوری به سمتم برگشت چشماش حسابحامد
  بلند شد

  
   نفهممرویچ_
  

   بدهنی که کوروکر بشه امی نگهبانه بدنی که قراره به ای پولنکهیا_حامد
  
 یجانی اما خب به خاطر هگهی دارن دروغ مدونستمی حرفش تکون داد مدیی به تای با اخم سرانیک

  : گفتمعیکه داشتم سر
  
  دی نزنی سالن حرفی تودی آروم باشدیفتی خب راه بیلیخ_
  

  دنیرام ساعت سه صبحه الان همه خوابدلا_حامد
  
  دیفتی راه بعتری سرکنهی نمبی عیکار از محکم کار_
  

 نه حامد تک خنده ای ستی نی کسنمی ببدمی کشرونی به بی سریواشکی اسانسور که باز شد در
   هم با حرص کنارم زدانی کرد کیآروم

  
  وونهی دختره ددارهی بیآخه الان ک_انیک
  

  می رفترونی بی راحت از لابالید با خ نبوی خبردمی کشیپوف
  
  خوبه ورشکست نشدم_انیک
  

 دی صددر صد بادیدی بودو مارو مداری بود اگه نگهبانه بی منظورش چدونستمی کردم می اخنده
  دادی منروی هزنیا
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 به فتهی راه بنکهی هم رفت جلو و حامد هم سوار شد قبل از اانی عقبو باز کردمو سوار شدم کدره

  شتسمتم برگ
  

  ش؟ینی امشب ببییخوای میمطمئن_حامد
  
   تا نرفتهفتی حامد زودتر راه بهی چه سوالنیآخه ا_
  

 یلی خابونای خداروشکر خکردی می روشن کرد با سرعت داشت رانندگنوی ماشدوی کشی پوفحامد
  رفتی تند می به راحتنیخلوت بود به خاطرهم

  
  کنهی ثبتت مینطوریاز چراغا آرومتر رد شو ا_انیک
  

  ستیمهم ن_حامد
  
  : گفتزنهی که معلوم بود داره طعنه می با لحنانیک
  
   منو ثبت کنننای امکان داره دوربشهی من بد می اما براسهی بابات پلدونمیم_انیک
  

 کنه خونواده ی نمی بازی که پارتی تنها کسی براسهی که پلسهیمحظ اطلاعتون پدرم پل_حامد
  شهیره من مربوط نم ها اصلا به پدمهی جرنیخودشه درضمن ا

  
   ردوبدل نشد بهترنشونی بی مکالمه اگهی نگاه کرد و درونی زدو به بی پوزخندانیک
  

 نیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی ناخواسته کردمی نگاه مابونای که داشتم به خنطوریهم
 هی که از یاش دادنمی ببموی قراره بالاخره داداش واقعیعنی شمی مکی بهش نزدنقدری اشدیباورم نم
 وبه قرار بود رنکهی بود از ایقی نبود داداش حقینی داداش دمی خورده بودری شهی مویمادر بود
 عتری سرخواستی دلم مشدمی موونهی تو چشماش نگاه کنم دل تو دلم نبود داشتم دسمویروش وا

  میبرس
  
   تندتر بروکمیحامد جان _
  

   از دست بدمنویدتر امکان داره تعادل ماش تننی چنده؟از ای سرعتم رویدونیدلارام م_حامد
  
   حامدعتریباشه فقط سر_
  

  دمی کشیقی دادم نفس عمنیی پاشموی شنی کم بود به خاطرهمژنی هم بستم اکسی روچشمامو
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  زمی عزنمتی بالاخره بعد از دوازده سال قراره ببامی دارم مداداش

  
 ی فرودگاه که بالا رفتم صدایز پله ها شدم اادهی با عجله دروباز کردمو پسادی وانی ماشنکهیهم

  سادمی ندادم اما با حرف حامد وایتی اهمدمی شنزدنوی و حامد که صدام مانیک
  

  یشی گم مینطوری اسای کجاست وایمگه تو بلد_حامد
  

  سادی با اخم کنارم واانی به سمتشون برگشتم کدموی کشیپوف
  
  میبهتره هممون باهم بر_انیک
  

   باهاش موافقمبارونی المیبرخلاف م_حامد
  
 هممون به راه اموی بده بازومو گرفت که باعث شد به خودم بیتی به حامد اهمنکهی بدون اانیک
 جوجه هاش دنبالش نهی مام عرفتی هرجا که اون ممی هردومون دنبال حامد راه افتاده بودمیفتیب

  میبود
  

  :دی پرسی با لحن آرومانی گذاشته بود چون کری تاثافممی قی تو دلم نبود فکر کنم رودل
  
   دلارام؟یخوب_انیک
  
   دارمجانی هیآره فقط کم_
  
   تا خوشحال بشهشهی نگرانت مشتری بنتتی ببینطوری ای کنترل کنیبهتره خودتو کم_انیک
  

   به خودمو احساساتم مسلط باشمی کنم کمی سعدی باگفتی راست مدمی کشیپوف
  
   صداش زدمیزیراض آم ازم جدا شدو به سمت بوفه رفت با لحن اعتانیک
  
  الان وقته خوردنه؟_
  

 که می موندانی منتظر کنهی به سمتمون برگشت با حرص دست به سسادوی صدام وادنی با شنحامد
 ی جلوی کمیتونی اخه بگو پسره گنده نمیری هناق بگی آب به سمتمون اومد ای بطرهی با دمید

   روبه روم گرفترویبطر سرشو باز کردو دمی اما با کمال تعجب دیری بگتویتشنگ
  
  یسی واچارهی اون پسره بی روبه رودمی اجازه نمینطوری بخور اکمی ریبگ_انیک
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 هم شرمنده ی از دستش گرفتم کمروی زدمو بطری به فکرم بود ناخواسته لبخندنقدری انکهی ااز

  کردی نمتمی اذنی کارهاش بدون منظوره به خاطرهمنی ادونستمیافکارم شدم م
  

   خوردمو به سمتش گرفتم از آبویکم
  
   دستت درد نکنهایب_
  

   تکون دادکنمی به نشونه خواهش میسر
  

  پروازش نشست_حامد
  
   سمتش برگشتمبه
  

  کننی دارن اعلام منیبب_حامد
  

  می به راه افتاد که باعث شد مام به دنبالش برعی سرحامد
  

 داشتم چشم کهی درحالمیدسای که دورادور سالنو گرفته بود هرسه مون وای بزرگشهی شواری دپشت
   نکردمدای که حامد بهم نشون داده بود پی به اون عکسهی شبی اما کسنمی ببالوی تا دانکردمیچشم م

  
  حامد پس کو؟_
  

  هیکی اون ستی ننی اماشونیصبر کن دختر هواپ_حامد
  
 شدنیم ادهی که ازش پیی که بهش اشاره کرده بود برگشتم به دونه دونه مسافراییمای سمت هواپبه

 نی ادنی با دانی کدمی کشی پوفدموی کوبنی زمیی پاینگاه کردم کم کم حوصلم سررفت با تخس
   تا خندشو پنهون کنهدی به لباش کشیکارم دست

  
  یهنوز بزرگ نشد_انیک
  

  اونهاش_حامد
  
 کت وشلوار ی که توی پسر قدبلنددنی با دمی برگشتعی که حامد اشاره کرده بود سری به سمتکهوی

 هی خوش حالتشو با ی بودو موهادهی پوشرشی زی رنگدی بود برگشتم لباس مردونه سفیربن کیآب
 اومد ی به سمت در وروددوی کشنی زمی رنگشو روی کجش کرده بود چمدون مشکیحالت قشنگ
   بودپی زدم چه قدر خوشتی که خدا به داداشم داده بود لبخندیتی همه جذابنی ازناخواسته ا
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 شدی حرکت کنم آخه باورم نمتونستمی نمسادمی به سمت در رفتن اما من واعی هردوشون سرپسرا

  نمشی بالاخره بعد از دوازده سال ببتونستمیم
  

 هم انی شد کانی مرتپش نمادی سفی زد که دندونای باهاش دست داد اونم لبخند مردونه احامد
 یشماش گرد شدو حساب چی نگاه کرد فکر کنم شناختش چون حسابانی کافهی به قالیجلو رفت دان

 بغل گروی شده بود بالاخره هردوشون به خودشون اومدنو همدرهی خانی به کیجا خورد با ناباور
  کردن

  
 آخه من دمی بهش گفت که نفهمییزای چهی زدی مانی چند ضربه کوتاه به پشت ککهی درحالالیدان

 به خودم یدن اما وقت شده بوری گونم سرازی اشکام روی از کدونمیباهاشون فاصله داشتم نم
   شده بودسی خیاومدم صورتم حساب

  
 یزی بهش چانی جا خورد احساس کردم کالی دانکهوی بغل هم بودن انی و کالی که داننطوریهم

 من چشماش هرلحظه دنی کرد با دتشیگفت چون آروم نگاهشو بالا آوردو به سمت من هدا
  واهرشم که من خشدی که انگار باورش نمی طورشدیمتعجب تر م

  
 شده نی زمخی سست به سمتم اومد پاهام توان حرکت نداشتن محکم میی جدا شدو با قدماانی کاز

  بودم
  

 دستشو جلو ی به آرومنیی پادی قطره اشک مردونه از گوشه چشمش چکهی ستادی روم که اروبه
ر کنم آورد شالمو که دور گردنم انداخته بودم آروم بازش کرد به کناره گردنم نگاه کرد فک

 به کمرش دوی به لباش کشی بده دستصی تونست منو از دلربا تشخنی به خاطرهمدینشونرو د
  گرفت

  
   امکان ندارهنیا_
  
   دلارامهالیخودشه دان_انیک
  

 بود هم قد نی از اشک بود بهم نگاه کرد صداش چه قدر قشنگ و دلنشسی که خیی با چشماالیدان
   شوهرم بهم داده بودنهی عقربری برادر تهی بود خداروشکر خدا انیک
  

 هم ی نرمو خوشبو فرو رفتم چشمام روهی جاهی ی توکهوی فکرام غوطه ور بودم ی که تونطوریهم
   شدنری سرازشتریبسته شدو اشکام هرلحظه ب

  
   خواهرکوچولوم بغلمهشهیباورم نم_الیدان
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 آغوش با نیالبته ا منو محکم به خودش فشار داد سای نکنهی لرزونم دورشو احاطه کرد عیدستا
 آوردو در نقش شوهر بهم اعطا رونی از غالب داداش بساروی فرق داشت خدا نکهی سایآغوش نک

   بهم برگردونده بودموی کار داداش واقعنی داداش شدم اما خدا با ایکرد ب
  

 خواهر کوچولوهام تنگ شده بودم اما حالا یچه قدر دلتنگت بودم چه قدر دلم برا_الیدان
  ذارمی نمنی ازم دور شذارمی نمدارمتون

  
 که باعث شد دی بوسمویشونی پقی بغلش بودم خم شدو عمی ازم جدا شد اما همچنان توی کمالیدان

   هم ببندمیچشمامو با آرامش رو
  

  یچه قدر خانوم شد_الیدان
  

   شدمرهی خودم بود خی که همرنگ چشمایی شدن به چشماری سرازاشکام
  

   دلمزهی نازتو بشنوم عزیاون صدا تا یگی نمیزیچرا چ_الیدان
  

   بودیکی چشم چشم کرد فکر کنم منتظر یکم
  

  پس دلربا کو؟_الیدان
  
  : گفتمی سختبه
  
  ...اون...اون_
  

   نگران شد دستشو دور صورتم گذاشتالیدان
  

   براش افتادهی؟اتفاقیاون چ_الیدان
  
  می نداری ازش خبردونمینم_
  

  ومد پر از غم شدن حامد به سمتمون اچشماش
  

  میکنی مدای هم پرویکی قانع باش اون یکی نیحالا تو به ا_حامد
  

  دی به چشماش کشی دستالیدان
  
  میبهتره زودتر بر_انیک
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 مسافرا نی داره بسی چندتا پلدمی نگاه کردم دکردی به اطراف نگاه می که داشت کمانی کبه
  رده بودم ثبت کانوی کری تصونای ضربان قلبم بالا رفت احتمالا دوربگردهیم
  
   حامدسی خاک به سرم پلیوا_
  

   خونسرد باشه حامد هم هول کردکردی می بودو سعسای پشتش به پلانی چشاش گرد شد کالیدان
  
  کننی میی الان منو شناسانای راه ای تودیبهتره عواطفتونو بذار_انیک
  

   گرفتمالوی دست دانعیسر
  
  می زودتر برای بالیدان_
  

   شده؟یچرا مگه چ_الیدان
  
  دمی محیبرات توض_
  

  دی رفتار کنیعیبچه ها طب_حامد
  
 ی نمی اتفاقچی بهم نگاه کرد با چشمام بهش فهموندم که هی هول کرده بود با نگرانی حسابانیک

   باز کردپشوی زدمی گرد شده دی رفت با چشماالیافته حامد به سمت چمدون دان
  

  ؟یکنی کار می چیدار_الیدان
  

 به حامد که داشت با می حفظ کنم با تعجب داشتموی خونسرددادمی محی نگران بودم اما ترجیکم
  میکردی و نگاه مگشتی مالی چمدون دانیعجله تو

  
  ه؟ی چه کارنی حامد؟ایگردی مید خب بگو دنبال چ_الیدان

  
  : کلافه گفتگشتی که مدنظرش بود میزی که داشت دنبال چی در حالحامد

  
  ؟یکاپشن کلاه دار ندار_حامد

  
  !!اپشن؟؟ک_الیدان
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 مجبور بود الی شد که دانرهی به داداشم خی طورهی نگاه کرد الی کلافه راست شدو به دانحامد
 پشت کرده انی کرد به سمت حامد گرفت کداشی پیخودش خم بشه و دنبال کاپشنش بگرده وقت

 شونه ی لحظه ها بود که حامد زد رونی همی اطرافش کرده بود تودنیبود و خودشو سرگرم د
   به سمت حامد برگشت هردوشون اخماشون توهم بودی و با هولدیس اونم ترانیک
  

   بپوشنوی اری بگایب_حامد
  
 رهی خکردی نگاه مانی که متعجب داشت به کالی به کاپشن کلاه دار نگاه کرد بعد به دانی سوالانیک

 یت رو حرکت کلاهو انداخهی با دی از دستش کاپشنو گرفتو پوشعی سری بدون معطلانیشد ک
  سرش

  
  میبر_حامد

  
 داد دسته چمدونشو گرفتو دنبال یفی بهم زدو دستمو فشار خفی گرفتم اونم لبخندالوی داندست

  خودش کشوند
  

  د؟یکنی فرار منای از ادی چرا دارهی چای بازسی پلنی ادونمیمن نم_الیدان
  
   بزنم حرفا دارم که براتیلی خمی تو بذار برسالی داندمی محی برات توضرویهمه چ_
  

   زدمی لبخنددی کشی پوفالیدان
  
  ــــایپیخوشت_
  

   لب تلفظ کردری زی کردو وروجکی خنده مردونه اتک
  
  یکشی من بزرگ شدم خجالت نمهیوروجک چ_
  

 که لوس داداشت ی هستی تخسی همون دختر کوچولویبه نظره من اصلا بزرگ نشد_الیدان
  یبود

  
 داداش نباریشحال بودم که داداشم کنارم بود ا زدم چه قدر خوی شدت ذوق سرخوشانه لبخنداز

 دستاش ی الان دستم توی ازش نداشتم ولی که سالها ازش دور بودمو خبری خودم برادریواقع
 ینطوری اشهی شد همه دغدغه هام حل مدای اونم که پمی کندایبود فقط مونده بود دلربا رو پ

  شهی جمع معموندوباره جم
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 الی دانمی رفتنی بدو بدو به سمت ماشعی سرمی اومدرونیکه بود ب ی فرودگاه با هر مکافاتاز
  کردی مارو می کاراکردوی خبر نداشت با تعجب به ما نگاه میچی که از هچارهیب

  
 پدال گاز ی حامد پاشو رومی شدنی سوار ماشعی سردهی نکشهی زد مام به سه ثانموتوی رعی سرحامد

 حبس ی نفساالی هممون البته به جز دانمی دور شدی از فرودگاه کمیفشار دادو راه افتاد وقت
  رونی بمیشدمونو داد

  
   تو دلارامی بود حتری هممون گهی پامی افتادی مریامشب اگه گ_حامد

  
  کردی مچارمی بسایآره نک_
  

  یچی هگهی منو بگو دیبابا_حامد
  

   به سمتم برگشتی سوالالیدان
  

  ه؟ی کسایدلارام نک_الیدان
  

 وقت یلی بهش بگم شوهرمه آخه خدمی کشی خجالت میی طوراهی دونمی نم شدمدی سرخ و سفیکم
 اومد اما اون طور که ی نمادمی از خاطرات گذشتمون میزی چیبود که کنارش نبودم از طرف

   بودمیمی من باهاش صمالی و خوده دانانی کیمعلومه و طبق گفته ها
  

   ژوژویگی نمیزیچرا چ_الیدان
  
  : با اخم گفتانی زد کییه کردم که لبخند دندون نما گرد شده بهش نگای چشمابا
  
  هی چگهی و هفت سالشه بزرگ شدهه ژوژو دستیب_انیک
  

  زدنی صداش مینطوری همه ام؟کلایزدی باهم ژوژو صداش مانی کادتهی_الیدان
  
  هی چگهی دارم ژوژو دی قشنگنیژوژو؟خودم اسم به ا_
  
 مشیدی بار که دنی اولی برای بود وقتدهیر خی طوطهی پنج سالت بود بابابزرگمون یوقت_انیک

 ژوژو ژوژو از گفتی شونت نشست و شروع کرد به حرف زدن همشم می رودی پردی تورو دنکهیهم
   ژوژوزدنی اسم صدات منیاون روز به بعد کلا همه به ا

  
   کردمی اخنده
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  چه قدر باحال_
  

  زننی صدات مینطوری بشنوه اسای نکی وقتشهیباحال ترم م_حامد
  
 دنی هم با دالی خنده دانری زدم زی بلندی خاطر لحن حامد که معلوم بود دلش پره با صدابه

   کردی من تک خنده ایخنده ها
  

  هی کسای نکنی ادیآخرش نگفت_الیدان
  
   دومادتونهساینک_
  

   جا خورد چشماش گرد شده بودی حرف حسابنی ادنی با شنالیدان
  

  من دوماد دارم؟_الیدان
  

   نثارش کردمی اوونهیو د کردمی اخنده
  

 عصاقورت دادس با یرتی پسر اخمالو غهی سای بدم نکحی جان بذار من برات توضالیدان_حامد
   فاتحت خوندسنی که داری دومادنی گند خدا بهت رحم کنه با ایاخلاق حساب

  
  شهی دلارام عصا قورت داده منی از دست امیچرا؟مگه کس_الیدان

  
   قورت دادسنه کلا خودش ذاتا عصا_حامد

  
 خودم از شوهرم ی جلوی دارارمی ناخونام اون چشاتو از کاسه دربنی نکن باهمیحامد خان کار_

  ی خوبنی شوهر به ایگیبد م
  

 چپ چپ نگام دمی به سمتش برگشتم که دکردی گرد شده بهم نگاه می با چشمانطوری همالیدان
 منو به آغوشش دوی خنددنمی کش خجالتدنی هم با دالی خجالت بکشم دانیکرد که باعث شد کم

  : گفتکردی داشت کمرمو نوازش مکهی درحالدیکش
  

   نشدم؟یی هنوز دایچه قدر خوشحالم سروسامون گرفت_الیدان
  

   سرخ شدمشتری بیکم
  
   هنوز وقتش نشدهرینخ_
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   دلشون بذارنی کجاگهی عروس شده بچه دشهی می ماههی_حامد
  

  ؟یتازه عروس_الیدان
  
 آره بازوبسته کردم ی لبخند به معناهیه متعجب بود نگاه کردم چشمامو با  قشنگش کی چشمابه

  دیکه با ذوق خند
  

  گشتمی زودتر برمنمیبی خواهرمو مرانی برگردم ادونستمی شکرت اگه مای خدایوا_الیدان
  

   شونه هاش گذاشتمی کردمو با آرامش سرمو روی خنده اتک
  

  ؟یشناسیر منو محالا حامد تو از کجا پسرعمو و خواه_الیدان
  

   هم شاخ داردسیچیماجراش هم پ_حامد
  

   کن کنجکاو شدمفیخب تعر_الیدان
  

   بهم زدی بهم نگاه کردو چشمکنی ماشنهیی از آحامد
  

  خودت زحمتشو بکش_حامد
  
  ...ی برامی بذارستی بهتر نهیآخه طولان_
  
 دراوردم با فمیو ک از تموی گوشعی نگاه کردم شوک زده سرشدی که داشت روشن میی به هواکهوی
  : سرمو با ترس گفتمی ساعت زدم تودنید
  
   بدبخت شدم حامد تندتر برویوا_
  
  میری آخرش لو مدونستمیمن م_انیک
  
   کار کنم؟یحالا چ_
  

   توهمدی اخماشو کشحامد
  

   دنبالتادی خونه فکر نکنم کله سحر بمیرسینگران نباش سره وقت م_حامد
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 نرفتم خونش صددرصد امروز کله سحر شبی ددهی دی وقتستی ندی پژمان بعنی از ایچیاتفاقا ه_
 ادی بتونهی اون ساعت سه بعداظهر که نممی از طرفرهی دنبالم تا خوابمو بهم بزنه انتقام بگادیم

   سازمانرهی خونه خودش از اونجا هم مذارهیدنبالم منو م
  

 نرفتم شبی که گفتم دیص وقت کلافه شده بود به خصوارهی که معلوم بود سراز حرفام در نمالیدان
   گرد بشهیخونش باعث شد چشماش حساب

  
   شوهرت کو؟نی پس ای مگه تو ازدواج نکرده؟اصلای کگهیپژمان د_الیدان

  
  تهی مامورتشیخب راس_
  

   کارس؟ی چت؟مگهیمامور_الیدان
  

   دارنفیآقا سرهنگ تشر_حامد
  

   حرف چشماش گرد شدنی ادنی با شنالیدان
  

  کنمیم دارم هنگ م کم کگهید_الیدان
  
  : سمتم برگشت و ادامه دادبه
  

 منظورم یعنی؟ی کنی سرهنگ عروسهی با ی تونستی طور؟چهی ازدواج کردسی پلهیتو با _الیدان
   خوشش اومدهیطونی شنقدری از تو که ای چه طور؟اصلای باهاش آشنا شدی چه طورنهیا

  
   بودششونی که دلارام پهیپسره همون خونواده ا_انیک
  

 لب زمزمه کرد ری زی در زدو لعنترهی هم بست کلافه ضربه به دستگی چشماشو محکم روالیدان
   شده بودی عصبانهی کسای نکدهی فهمنکهیمعلوم بود از ا

  
   دومادت سرهنگ باشهی نداشتال؟دوستی دانیچرا ناراحت شد_
  
  یفهمی مهی اگهی دزهیمشکل چ_انیک
  

  :دی شده بود غرینطوری چرا ادونمیاقعا نم که وی شده بود با لحنی حرصی که کمالیدان
  

  ه؟ی کگهی پژمان دنیا_الیدان
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   درواقع دوست که نه پسرخالشهساسیدوست نک_
  

  سای خونه پسرخاله نکی شب بردیاون وقت چرا تو با_الیدان
  
 انداختم نیی سرمو پانی به خاطرهمدمی خجالت کشی که به مغرش خطور کرده بود کمی فکراز

 ی وگرنه الان چنان جوابکردمی میبی باهاش احساس غری اخماشو توهم برد کمرشتی بیاونم کم
   باشهدای که اون سرش ناپدادمیبهش م

  
  جوابه منو بده_الیدان

  
 ی سعی خودش دست به کار شد هرچگمی نمیزی من همچنان سکوت کردمو چدی دی وقتحامد

 بودا اونم داداش  آخه داداشمارمی در بی قد بازالی دانی جلوتونستمی نمکردمیم
  بزرگــــــــــــ

  
 با دلارام بزرگ شده اسمشم ی که از بچگی دخترشهی پژمان خودش زن داره زنشم مالیدان_حامد
  الهامه

  
  الهام؟چه قدر اسمش آشناس_الیدان

  
   از حرفاش جا خوردم مشکوک بهشون نگاه کردمیکم
  

  س گرفت؟ که باهامون تماستی نی الهام همون دخترگمیحامد م_الیدان
  
  رونی بزدی گرد شده به سمتش برگشتم کم کم داشت چشمام از حدقه می چشمابا
  
  گفتی نمیزی از تو خبر داشتو به من چیعنیالهام با تو تماس گرفته؟!!!؟؟یچ_
  

 که باهام هی که شوهره توهه همون مامورسای نکدی مونده بگنی همیعنی شدم جیخودمم گ_الیدان
   تهمت هم بهم زدهی و کلدهیازم سوال پرسحرف زده و درباره گذشته 

  
   افتادمی داشتم پس مدی شدت تعجب نفسم براز
  

   که اومده بودهیخودشه همون_حامد
  

   دهنش از شدت تعجب باز شد بعد باهمون حالتش به سمت من برگشتالیدان
  

  ؟یاری قلب اون پسررو به دست بی تونستی دختر تو چه طورسهی مونده قلبم وایعنی_الیدان
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 مدت الهام از داداشم نی تمام اشدی برگشتم باورم نمابونی ازش گرفتمو ناشناخته به سمت خنگامو

   ازم پنهونش کردی کرده بود ولدای داداشمو پسای نکای نگفته بود یزیخبر داشتو به من چ
  

هام چه  به هرحال اما السای نکه؟حالای چانمی فاز اطرافیعنی دوستم؟ای طرفم؟با کای من با کواقعا
   دلش اومدیطور

  
  دلارام_حامد

  
  کردی بهم نگاه منی ماشنهیی مچهولمو به سمت حامد برگردوندم که داشت از آنگاه

  
 الی الهام اصلا خبر نداشت که دانشی وقت پیلی به خگردهی ماجرا برمنیقضاوتشون نکن ا_حامد

  داداشته
  
   که خبر داشتسایاما نک_
  

 حل کرد به تو روی همه چی وقتخواستهی مدی شاکنهینوز کار م اون پرونده هیاون داره رو_حامد
   حرفاسنی تر از ادهیچی پیلیبگه ماجرا خ

  
  اما من حق داشتم بفهمم_
  
 باهاش حرف زده داداش تو سای که نکیالی کارو کرد اصلا از کجا معلوم داننیبه نظرم بهتر_انیک

به طور قطع مطمئن بشه اون وقت  سای نکی وقتی ولیکردی مرشیباشه اون وقت تو ذهنتو درگ
  گهی به توهم مادویمطمئنم م

  
  دیترکی اطلاعات سرم داشت منهمهی دو طرف سرم گذاشتم از شوک ادستامو

  
  رسهی به مغزم نمیچی هگهی شدم دجیگ_
  

 رو کنهی مدتی که از طرف خونواده شوهرت داره تهدی خطرنی نباش بذار ایزینگران چ_حامد
  میزنی حرف ممیشی دور هم جمع ممیرد کن

  
  گردهی امشب ساعت نه برمسای آخه نکمی دورهم جمع بشمی بتونای زودنیفکر نکنم به ا_
  

  گردهی چه قدر زود برمهیتی چه مامورنیا_حامد
  

   که باعث شد به سمتش برگردمدی سرم کشی روی دستالی داندمی کشی پوفکلافه
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 فقط من موندم چه هی مرده زندگدمی که من دی اون پسریخوشحالم که سروسامون گرفت_الیدان

  ی باهاش سر کنی تونستیطور
  

  کنهی داره قضاوتش مینطوری االی کرده که دانی چه کارسای کردم نگاه نکی اخنده
  
  طونهی شروشیلی تو خونه خسای نکستی نیاصلا کاره سخت_
  

   ماله شماساشی ماله ماس خوشاشیاخلاق سگ_حامد
  
  باشه ینطوری ادمیخب من خانومشم با_
  
  : شده بود گفتختهی با غم آمی بمش که حسابی با صدادی کشی پوفانیک
  
  کاش دلرباهم بود_انیک
  

   شدنی همزمان باهم غمگالی منو داننگاه
  

  ؟ی نداریازش خبر_الیدان
  
  ؟ی تو چیچینه ه_انیک
  

   نبودمرانی که ا؟منیپرسیاز من م_الیدان
  

   نگران نباششهی مدایاونم پ_حامد
  

   بهشون نگاه کردمی تازه مکافاتم شروع شده بود با نگراندمی کشی پوفسادیه که وا در خونیجلو
  
 گزارش سای به نکروی چون چاپلوسم هست همه چدارهی نگهبانه احتمالا بنی کار کنم؟ایحالا چ_
   از جلوش رد بشم؟ی حالا من چه طوردهیم
  
  ؟ی دارنگوی پارکموتیر_انیک
  
  آره چه طور؟_
  
  ی و الانم برگشتیدی خودت صبحونه خری برایانمود کن که مثلا رفت وی طورهیخب _انیک
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 می بهش بگم از طرفی بشنوه چمی تو خونه داردهی نون خرسای تازه نکستی دستم نیزیخب منکه چ_
  شمی چون من جون به جونمم کنن ساعت هفت بلند نمشهی مشکوک مشتری برسه بسایبه گوش نک

  
 نی دنبالت؟خب توهم با اادی امروز زود مارهی حرصتو در بنکهی پژمان به خاطر ایگیمگه نم_حامد

  ی شدداری صبح زود بی پژمانو کم کنی رویبهونه مثلا خواست
  
 گاوم ادی دنبالم اگه نادی من فقط حدس زدم که پژمان الان ممی دوتا مشکل داری ولهینقشه خوب_
  یزی چیری که من الان نه نون دستمه نه پننهی مشکلمونم انی دومدهییزا
  
  دی کشی پوفی عصبانیک
  
  ست؟ی نیزی چیی اطراف نونوانیا_انیک
  

   کجا بودیی بالاشهره نونوانجایا_حامد
  
  یری خونه بگیی جانی همچهی ی تودیمجبور_انیک
  
  انی کستی نیالان وقت شوخ_
  
  د؟یکنی کار می نون چدنی خری نکردم شما برایاصلا هم شوخ_انیک
  
   هاهم هستی سوپرنی ای که توخرهیعمولا هم لواش م مخرهی نون مسای نکدونمینم_
  

  می بسته لواش بخرهی ها ی سوپرنی از هممیخب الان بر_الیدان
  

  می نداریچاره ا_حامد
  

   ترمز کردعی که گفتم هول کردو سری ادهی کشنی با هکهوی که فتهی خواست راه بحامد
  

  : گفتمی سره خودمو با نگرانی توزدم
  
   پژمانهنی ماش خاک به سرم اونیوا_
  

   که اشاره کرده بودم برگشتنینی به سمت ماشهمشون
  

  معلومه وضعش خوبه_الیدان
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   کردی حرص بهش نگاه کردم که تک خنده ابا
  
  م؟ی کار کنیحالا چ_
  
  یمی قدی شو بعد همون حرفای وارد لابنگی رفت از پارکیبذار بره تو وقت_انیک
  
  دمی نخریزیآخه من که چ_
  
  رسهی به ذهنم نمیزیپوف چ...یگی مثلا مای باز نبود یسوپر یگیخب م_انیک
  

  یبه نظرم بهتره بهش بگ_حامد
  
  کنهی مری دستگانوی کینطوری؟ای شدوونهی؟؟دیچ_
  
  دی توموهاش کشی کلافه دستانیک
  
   به عهده خودتونشی داداشتو بهت رسوندم بقدمی دلارام من به هدف خودم رسستیمهم ن_انیک
  
  یفتی دستشون بدمیازه نم من اجانینه نه ک_
  
  می نداریفعلا که راه_انیک
  

  هیدیبه نظره من پژمان پسره فهم_حامد
  

  می بدرویزی احتمال هرچدی بامی کنسکی رمیتونینم_الیدان
  
  فهمهی مروی همه چگردهی برمسای شدم امشب نکچارهی بایخدا_
  

   توهم بردی اخماشو حسابالیدان
  

  زنتتیکنه؟می کار میمثلا چ_الیدان
  

 شده پوف نگاش کن یرتی غی به سمتش برگشتم معلوم بود حسابعی سرنی کردم به خاطرهمهول
  حدسم درست بود

  
   دست بزن ندارهساینه بابا نک_
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  یترسی ازش منقدریپس چرا ا_الیدان
  

  به نظرت اون پسره ترس نداره؟_حامد
  

  دی توموهاش کشی کلافه دستالیدان
  

 دنبال من تازه به حل پروندشم ی اومدی گی خب بهش مدیکنیاصلا چرا ازش پنهون م_الیدان
  یکنیکمک م

  
  شهینم_حامد

  
  کنهی با منو حامد نداره بفهمه با ما بوده قشقرق به پا می خوشی روساینک_انیک
  

 باعث شد لمی زنگ موبای صداکهوی بزنه که ی و مشکوک شد خواست حرفی چهرش سوالالیدان
 از تو لموی با ترس موباشکستی منوی بود که سکوت ماشلمی زنگ موبای فقط صدامیهممون سکوت کن

   اسم پژمان وحشت زده سرمو بالا اوردمو بهشون نگاه کردمدنی دراوردم با دفمیک
  
  خودشه_
  

  نگران نباش_حامد
  
   بگمیبهش چ_
  

  یبگو تو خونه ا_حامد
  
   درو باز کنگهی مگمی دارم دروغ مفهمهی که مینطوریخب ا_
  
   منتظر بمونهنیماش یبهش بگو تو_انیک
  
   برم توی من چه طورینطوریا_
  

 لکسی ریشی مادهی تو توهم پبرهی منوی خب حامد ماشی دارنگوی پارکموتی ریگیمگه نم_الیدان
   درههی پژمان که جلونی سمت ماشیریم
  
   کرده بودی عجب فکرولی عاقل بود خوشم اومد انقدری داداشم انکهی ااز
  
   بهترهنیآره ا_
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   لرزون تماسو برقرار کردمیستا با دعیسر

  
  الو_
  

 که داشتم بخوابه اما خب در عوض باعث ی از استرسی پژمان باعث شد ناخواسته کمطونی شلحن
  فتمی به تته پته کردن بیشده بود کم

  
  ن؟یبه به عروس خانوم چه خبرا خواب بود_پژمان

  
  نه...نه...ن_
  

  وم باشم حفظ کنمو آرموی بهم اشاره کرد که خونسردالیدان
  

  دادمی می سوتدی آرامش خودمو حفظ کردم نبادموی کشیقی عمنفس
  

  ؟ی جواب دادری دنقدریپس چرا ا_پژمان
  
  دمیصداشو نشن... آشپزخونه بودمیتو...زهیچ...خب_
  

  ؟ی شدزی سحرخییکهوی دلارام؟ساعت هفت صبحه چه طور یآشپزخونه؟خوب_پژمان
  

   دست آزادمو به سرم گرفتمکلافه
  
  گهی شدم دداری بونمدیخب نم_
  

   درمی خب درو باز کن جلویلیخ_پژمان
  
   کدوم در؟یجلو_
  

   زنگم زدمنی ببینیبی منو میدر خونتون بازش کن_پژمان
  

   افتاده بودم وحشتناک بودری که توش گیتی هامو مالش دادم چه قدر وضعقهی بستمو شقچشمامو
  
  وونه؟ی دی زود اومدنقدریچرا ا_
  

   دنبالتامی بدی باهات باشه اگه الان نبرمت ساعت سه باشتری بخواستیود مدستور الهام ب_پژمان



   دندههی پناهان یب
  

 

1170

  
  امی بمون منم منی ماشی تونییباشه تو برو پا_
  

   تو؟امی بی درو باز کنییخواینم_پژمان
  
  دی خونه هم نامرتبه ببخشستی لباسام مناسب نکمی تشیخب راس_
  

   سازمانرسمی مری دینطوری ا دلارامای فقط زودتر بنی ماشی تورمی خب میلیخ_پژمان
  
  ی نداریباشه فعلا کار_
  

  نه خدافس_پژمان
  

  : به سمتشون برگشتم بعد روبه حامد گفتمعی کرده بودم سری طتوی قطع کردم نصف موفقتماسو
  
  برو حامد_
  

 ی زدم که باعث شد حامد هم بره توموتوی رعی سرسادی دار واموتی دره ری دور زدو جلوحامد
  دمی کشیقی نفس عممی شدنگی وارد پارکنکهی همنگیپارک

  
   شکرتای خدایوا_
  

 کجا شبی که دارمی پدرومادرم بی برایمشکل تو حل شد اما ماله من نه حالا چه بهونه ا_حامد
  بودم

  
 پسر شونزده ساله ها شده بود که از نی انهی لحن حامد عدی هم خندالی کردم دانی اخنده

   و شش سالشهستی انگار نه انگار بدیترسیخونوادش م
  

 رفتم خونشون ی شئونات اسلامتی منم با رعادیترسی دوست دخترم بودم تنها بود مشهیبگو پ_الیدان
  دمی مبل خوابی منم رفتم رودی که دختره با مانتو شلوار رفت تو اتاقش خوابی حتما بگنمیا

  
  دی کشی رفت و پوفالی به دانی چشم غره احامد

  
  دنیامروز زنم م_حامد

  
  دی خنده حامد خودشم خندری زمی حرف از شدت خنده هممون زدنی ادنی شنبا
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   سرهم کنیزی چهی بگو شرکت بودم ای از دوستام بودم یکی شهی نگران نباش بگو پوونهید_
  

  شهی می چنمیحالا بب_حامد
  
 بغلش ی بزنه با خوشحالی برگشتم که باعث شد اونم به سمتم برگرده و بهم لبخندالی سمت دانبه
  دم که اونم منو بغل کردکر
  
  ی دوباره گم شینر_
  

  نمتی دوباره ببتونمی می کدمینه بهت قول م_الیدان
  
   دارهی بستگسای به نکی همه چدونمینم_
  

  شمارتو بده حداقل باهات حرف بزنم_الیدان
  
  باشه_
  

 یس از همشون خدافعی بعد سرشی گوشی دراوردو به سمتم گرفت تند تند شمارمو زدم تولشویموبا
 خارج شدم بعد به سمت پژمان نگی خودمو مرتب کردمو از پارکی کمدمی به شالم کشیکردمو دست

   بود رفتمنی ماشیکه تو
  

  ی که هستی لب گفتم مرسری آروم زدموی کشیقی عمنفس
  
   محکم بغلش کردم که اونم منو به خودش فشار دادی خوشحالبا
  

  چه قدر دلم برات تنگ شده بود عروسک_ساینک
  

  نی و چهارساعت از هم دور بودستی خوبه بهی چای لوس بازنیاه اه اه ا_مانپژ
  

 دست دادو سای جلو اومد با نکدوی ازم جدا شدو چپ چپ به پژمان نگاه کرد که اونم خندساینک
   الهام شربتو که گردوند کناره پژمان نشستمی نشستمویهمو بغل کردن هممون به سمت مبلا رفت

  
  ارت راه افتاد؟ شد کیحالا چ_پژمان

  
  آره درست شد حدس خودم درست بود_ساینک
  

  هی قوتمی قوه کاوشگرولیا_پژمان
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  میهیا_ساینک
  

   به سمتم برگشتو بهم نگاه کردساینک
  

  ؟یدی که نترسشبید_ساینک
  

 بعد با حرص دستشو پس زدمو نگامو ازش دی کشموینی و آروم بدی بهش رفتم که خندی غره اچشم
 سر به ی دستشو کلی سوتشهی مدونمی برد مالغوزی الهام نی ای آبرومو جلوشعوریگرفتم پسره ب

  ذارهیسرم م
  

 اس الی امروز دوبار با دانمی حرف زدی از هر درموی تا ساعت دوازده خونشون بودبای شب تقراون
 سای چون نکشهی فعلا نمدونمی اما منمشی زودتر ببخواستی کردم خخخ دل تو دلم نبود دلم میباز

 اما خب ادی بگم بالی به دانستی خونه نسای که نکیی وقتاتونمیچند روز خونس هرچند م نیا
 کنه بهش ی دوست داره براشم چاپلوسدونمی مترسهی مسای نگهبانس از نکنی ترسمم از اترسمیم
 اون شهی مدهی هم وسط کشانی حامدو کهی رفتوآمد داره اون وقت کم کم پانجای مرد به اهی گهیم

 ی گرفتم فعلا سکوت کنمو کارمی تصمنی به خاطرهمفتهی بی اگهی دی چه اتفاقاستی نوقت معلوم
  نکنم تا به وقتش

  
 کردمی می مونده بودو برنگشته بود هرکاررانی به خاطرمن هنوز االی گذشت دانی روزده

 گرفتم که می امروز تصمنی ارتباط داشته باشم به خاطرهمالی اومد که با دانی نمشی پیتیموقع
 ی و مرخصضهی مری نگهبان لابدمی به سرم زد که فهمی فکر وقتنیعوتش کنم خونمون درواقع اد

   بالاادی بی به راحتتونستی مالی دانینطوریگرفته ا
  

 قرار بود تا نی زود برگرده ساعت سه هستش به خاطرهمیلی خدونستمی مساروی نکی کارساعت
 الانم ساعت هشت صبح بودو منتظرش میرون بمونه تا باهم وقت بگذشمی پالیساعت دوزاده دان

   از اونم راحت بودالمی رفته بود سرکار و خسای نکادیبودم که ب
  
 رفتم ی اوکی همه چدمی دی نه که وقتای مرتبه نمی دوباره به سالن نگاه کردم ببی خاصجانی هبا
 درست کنم موی تا شربت آبلختمی آب ری توموروی آب لنکهی آشپزخونه تا شربت درست کنم همیتو
 خودشه دمی که ددمی ضربان قلبم بالا رفت با عجله به سمتش دودی به گوشم رسفونی آی صداکهوی

 خونرو هم باز گذاشتم بعد خودم به سمت ی زدمو دکمه باز شدن درو زدم دره ورودیلبخند
  درست کردن شربت دراورده بودمو مرتب کردم بعدی که برالاروی از وسایآشپزخونه رفتم کم

 از آسانسور ی با حالت جذابالی دره آسانسور باز شد دانسادمی وانکهی به سمت در رفتم همعیسر
   زدو به سمتم اومدی من لبخنددنی اومد با درونیب

  
  ؟ی چه طورزمیبه به خواهره عز_الیدان
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  اتوی بیسلام خوش اومد_
  

  زد ی کردو لبخندی از کنارم رد شدو وارد خونه شد به اطراف نگاهالیدان
  

  دی داریخونه بزرگو قشنگ_الیدان
  
  قابلتونو نداره_
  

 از مبلا رفتو نشست به سمت آشپزخونه رفتم تا یکی به سمت دوی خنددی خم شدو گونمو بوسالیدان
  : بلند شدالی اعتراض دانی شربتمو اماده کنم که صداعتریسر

  
  مخوری نمیزی بمونم من چنجای اادی زتونمی نمنی بشایدلارام ب_الیدان

  
  امی الان مکنمیشربت درست م_
  

 ی شکر توکهی گذاشتم بعد به سمتش رفتمو کنارش نشستم درحالینی سی شکرو برداشتمو توعیسر
  : گفتمزدمی همش مختمویری موانایل

  
  کنمیخب الان کناره خودت درستش م_
  

   کردی خنده االیدان
  

  یکنیهنوزم کار کاره خودتو م_الیدان
  

   به سمتش گرفتم اونم از دستم گرفتو شروع کرد به مزه مزه کردنشووانشی کردمو لی نازخنده
  
 که بهش داشتم بهش نگاه کردم و لبخندم پررنگ تر شد چه قدر خوشحال بودم که ی محبت خاصبا
   داشتمی داداش واقعهی

  
 ی چه طوری کجا بودی کارا کردی مدت چنی تمام انکهی ای کنفی برام تعرییخوایخب نم_الیدان

  ی کردداشی پوی شناختی چه طورانوی کیشناسی حامدو از کجا می آشنا شدسایبا نک
  
  ؟ی همشو بشنوی حوصله دارهیخب داستانش طولان_
  

  دمی بگو همشو گوش مزمی عزنجامی انیمن به خاطرهم_الیدان
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  باشه_
  

 ی از بمی از کجاش شروع کنم از دربه دردونستمی هم بستم نمی چشمامو رودموی کشیقی عمنفس
 که از دستش یرعلی بهم کرد از امانی که کیی پناهم شد از ظلماسای نکنکهی از امیی از تنهاامیکس

  گهی دیزای چیلی و از خدمی کشمی که در راه حفظ بودن پاکیی هایداده بودم از سخت
  

 دستشو به سمت سرم آوردو ی به آرومنی بد شده به خاطرهمی حالم کمدی فکر کنم فهمالیدان
 ی مبل توی پاش گذاشتمو روی کارم کردم سرمو رونی پاش بذارم همیه سرمو رومجبورم کرد ک

 دادم فعلا حی مشغوله نوازش کردن موهام شد ترجیخودم جمع شدم اونم سکوت کردو به آروم
  : آروم گفتکردی داشت موهامو نوازش مکهی درحالالی فکرامو متمرکز کنم دانیسکوت کنم تا کم

  

  
  

 هی تو و دلربا لخت لخت بودن ی موهای بار از دست موهات خسته شدهی ی بچه بودیوقت_الیدان
 ی کوتاش کنیی خوای می به مامان گفتشدی عاشقش مدیدی می قشنگ که هرکیلی خییرنگ خرما

 نکهی سره اشهی با دلربا همادمهی یشی ممونی بعدا پشیمامان هم اجازه نداد گفت کوتاش کن
   ماله هردوتون به اندازه هم بودکهی درحالدیکردی جروبحث مشهی همدتره بلنی کیموها

  
  :دمی پرسی اسم مامان وسط اومد ناخواسته با لحن آرومیوقت

  
  یمامانو دوست داشت_
  

   جونم بهش بسته بودستی نادتیکدوم پسر مامانشو دوست نداره؟مگه _الیدان
  
  ادی نمادمی گرفتم گذشتمو ینه من فراموش_
  

  دی لرزالیدان
  

  ؟ی منو شناختی چه طور؟پسیت گفیچ_الیدان
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  انیبه کمک حامدو ک_
  

 سخت یلی خی گرفتم ناراحت شده بود فراموشی که فراموشنی معلوم بود از ادی کشی پوفالیدان
 طرفم خوشحالم چون هی اومد هرچند از ی نمادتی تی از خاطرات قشنگ بچگیچی هینطوریبود ا

 ی وقتی کردم ولی راحت تر زندگیطورنی که خواهربرادر دارم ادونستمی مدت نمنیتمام ا
   کنمداشونی که خداروشکر تونستم موفق بشمو پشدم تاب ی بدمیفهم

  
 ی گذشته ها غرق بشم و برای بدم وقتش بود که دوباره توحی دادم ماجرارو براش توضحیترج

   هام حرف بزنمیداداشم از سخت
  
 فکر ی هرچکردیرم وحشتناک درد م بالا سرم نبود سی که چشمامو باز کردم کسمارستانی بیتو_
 ی کار کنم حسابی چدونستمی اومد هول کرده بودم نمی نمادمی یزی چنجامی چرا انمی ببکردمیم

 مسن وارد اتاق بای مرد تقرهی دره اتاق باز شدو کهوی همون لحظه ها بود که ی بودم توفیبلاتکل
 گوشش گذاشتو ی توشوی پزشکی بهش اعتماد کنم گوشی داشت که باعث شد کمی چهره مهربوندش

 قلبم گوش داد دستشو به سمت چشمام بردو ی بکشم بعد به صداقیبا لبخند به من گفت که نفس عم
 دونمی تخت نشستم نمی کرد رودیی تاموی بازشون کرد بعد به سمت پرستاره برگشت و سلامتیکم

 ی سرهی ایو با خودش ببره  منادی بدی بایکی الان طی اون شرای تودونستمی اما مبودم یمنتظر ک
 انداختم اشکام نیی سرمو پاومدی نی کسدمی دی کارو بکنه وقتنی ادی بای کدونستمیبهم بزنه اما نم

 اشکامو تونستمی نمنی کردم بچه بودم به خاطرهمی ترسناکیی شدن احساس تنهاری گونم سرازیرو
   کنمنپنهو

  
   اشکتونمینب_
  

 شده بود اونم دی که سفیی مرد بلند قد چهارشونه با موهاهی  سرمو بالا آوردمدمی صداشو شنیوقت
 دمی حرف زدن از حرفاشون فهمی وارد اتاق شد باهم کمهی پشت سرش همون دکتر قبلکدستی

 و با هی بفهمم که کتونستمی نمکردمی می اقاهس اما هرکارنی که قراره منو باخودش ببره همیکس
 اما ادی نادتی یزی چی زور بزنی ترسناکه هرچیلی آخه خدمی داره کم کم ترسی نسبتهمن چ

 حرفاش با دکتر ی وقتشدمی دلگرم می ناخواسته کمدمیدی اون مردو می لبای لبخند رویوقت
 کارش نی از ای حس خوبدی سرمو بوسیتموم شد با لبخند به سمتم اومد سرمو نوازش کردو رو

 اشکامو دوی به صورتم کشیزنم دست بهش بی اشکام لبخندنی باعث شد به کیبهم منتقل شد طور
 منم تعجب کردم گفتم خب دتمی جدی اونم بهم گفت که بابای هستی شما کدمیپاک کرد ازش پرس

 دمیفهمی حرفشو منی ای خدا درسته نه سالم بودو معنشهی گفت رفته پدوی خندی خودم چیبابا
 داره پدرومادرم قتیون حق بهم گفت که همشکنهی می لحظه فکر کردم داره باهام شوخهی اما هیچ
 تونستمی نمکردمی می زنده موندم هرکاریی تصادف کشته شدن و من به طرز معجزه آساهی یتو

 نی به خاطرهممی تصادف کردی بفهمم که چه طورتونستمی نمی حتارمی بادی پدرومادرمو به ریتصو
 کردوی منو بغل میوقت کردی پدرانه اون بود که آرومم مم اون لحظه تنها آغوش گرهی گرریزدم ز
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 وقت تنهام نذاره بهم چی موهامو نوازش کرد بهم قول داد که هکردی آرومم مدادیبه خودش فشار م
 پسر داره حسرت دختردار شدن به دله خودشو خانومش مونده به هیگفت دختر نداره فقط 

 رفتمی مدی با اون سن هر هفتهی تودادنی بهش ممو البته اگه حزانتشهی خودش بابام منیخاطرهم
 پدرجون البته زدمی ارومم کنه فقط اون بود صداش متونستی که می روانشناس اما تنها کسشهیپ

 با عشق بهش نی صداش بزنم به خاطرهمینطوری اخواستی اقاجون اما دلش مگفتمیاول بهش م
 ی احساس بزدمی صداش مییبابا کردمی که خودمو براش لوس می گاهی پدرجون حتگفتمیم

 نی فرشته بودن تا والدشتری که بی چون هم بابا داشتم هم مامان اونم بابا مامانکردمیم نیکس
 چرا دمی بار ازش پرسهی زن فوق العاده مهربون بود هی دوست داشتم یلی مامانمم خدمیجد

 هی صاحب ی سوال بود که چه طورهی بچه دار بشه اما برام جاتونهی بهم گفت که نمیشیدختردار نم
 نتونسته بچه گهی پسرش دنی که احتمالا بعد از ادادمی جواب خودمو مینطوریبود بعد اپسر شده 

 هی مادرجون حامله شد یی بود چندسال بعدش به طرز معجزه آساریدار بشه هرچند پا قدم من خ
 می فوت شد بگذرشیلگ ساکی همون ی بود توضی اورد اما خب چون مرای به دنیدختر ناز مامان

 بود حزانتمو دادگاه بهشون داد آخه از خونوادم ی رفت و امد بالاخره با هر مکافات سالهیبعد از 
 فی تکلی دادگاه تا وقتنی حرفا بود به خاطرهمنی تر از ادهیچیخبر نداشتن درواقع پروندم پ

 ییای بود بروبی منو ببرن پرورشگاه اما پدرجون نذاشت خودش قاضخواستیپروندم روشن بشه م
 نهی پروندم عی نکنن قاضنکاروی کنه که ای اون پروندرو راضی تونست قاضنیمداشت به خاطره

 شما نکهی بودم مثل ادهی شنییزای چهی بود آخه هی قضنی مرد مهربون بود اما مخالف اهیپدرجون 
 دمیدی مکردمی مر فکی اما هرچدی داشته باشگهی دیکی دیتونی نمدی فرزندخونده دارهیخودتون 

 منظورش پژمان بود آخه پژمان همش خونه ما پلاس بود دی نداره شایه اپدرجون فرزندخوند
 صادر کرد منو فرستادن وی رای قبول کردن قاضی پژمانو به فرزندخوندگکردنیحتما اونا فکر م

 ی هرروز منکهی شدم آخه بدجور وابستشون شده بودم بااضی مردهی ماه نکشهیپرورشگاه به 
 دستور داد که دی بهشون دموی وابستگی وقتی قاضشدیون حالم بد م اما بعد از رفتنشدنمیاومدن د

 قبول کنن که تا ی منو به فرزندخوندگتونستنی روشن بشه اما نمفمی بمونم تا تکلششونی پتونمیم
 دست از که دخترشونو شدی می سالهی دمی پدرومادر جددادنی هنگم که چرا اجازه نمیالان هم تو

 پسر هم هی گفتم ادتهی دخترشون گذاشتنو مراقبم بودن هی جا منونیداده بودن به خاطرهم
 همش باهم کلکل میساختی بود اصلا باهم نمی خودمون بود پسر مغرورسای نکنیداشتن؟منظورم هم

 ی اما اون کارزدمی کتکش مرفتمی ماوردمی کم می وقتشهی هممیکردی وقتا دعوا مشتری بمیکردیم
 اونقدر ادمهی بار هی دیکشی خودشو عقب مای کردیبت م از خودش مراقگرفتوی گارد مکردینم

 اونقدر زدمش که خودش خسته شد کشمی که روشمو دارم موهاشو مدمی کرده بود که نفهممیعصبان
 دونستمی وگرنه می که دخترنهی به خاطرازنمتی نمنکهی بهش داد بهم گفت ایدستامو گرفت و فشار

 دندون نهی به خاطرهمرسهی زورت بهم نمریتم نخ براش دراوردمو گفی کنم منم زبونت کاریچ
   کردو ولم کردیقرچه ا

  
 گذشته هامون تلخ ی که برامی باهم داشتیادی خاطرات زسای لبام نشست منو نکی روی محولبخند

   برامون خنده دار بودمیاوردی مادشی به یبود اما وقت
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 از سالن هی چی صدانمیتم بب رفنی به خاطرهمدمی شننیی از طبقه پایادی زی بار سروصداهی_
 و ورزش زنهی بوکس مشت مسهی داره به کی چه طوردمیدی مساروی نکی اومد وقتی منییورزش پا

 دست بزن ی دادم کمحی ترجنی شدم به خاطرهمیالاتی خیادی نه بابا منم که زدمی فهمکنهیم
لم شد رفتارام با  کنمو کمتر بزنمش گناه داره کم کم که بزرگ شدمو پونزده سالبودنمو کنتر

 داشتم به ی اختلاف سنی دوازده سالهی سای خونه نبود با نکیادی بهتر شد هرچند اون زساینک
 خوشحال بودن آخه یلی شده بود پدرومادرش خسی پلدای از من بزرگتر بود جدیلی خنیخاطرهم

 سی به پلشتری بسای بودن نکی قاضسای نامدار بودن پدرو پدربزرگ نکخونواده هی یخونواده تهران
 شدن نداشت خونوادشم به خودش ی شدنو قاضلی به وکی علاقه انیشدن علاقه داشت به خاطرهم

 ی تویادی زی هاتی اون سن کمش سرگرد شد آخه موفقی کاره بشه تویسپرده بودن که چ
 پرونده من فی تکلکردنی پدرومادرش بهش افتخار مکردی کسب مدادنی که بهش مییپرونده ها
 برام مهم نبود چون جام خوب ادی کلا اونو کنار گذاشتن منم زمیکردی احساس مباید تقرروشن نش

 نکهی بمونم باهاشون راحت بودم تا انجای اخواستیبود پدرومادرمو از دست داده بودم دلم م
 من یلی دلاهی کرد البته قبلش بگم بر سر ی خاستگارش پسری منو براسای سالم شد مادره نکجدهیه
 میکردی من همراهه الهام اونجا کار منی برم به خاطرهماموی بی عادنطوری اونجا همتمتونسینم

 چون می نبودن اما خب مجبور بودی راضادی زسایهرچند خواسته خودمون بود پدرومادر نک
 که منو الهام به خصوص من دنیپرسی مسای نکر اومدن از پدرومادی اونجا می وقتسای نکیلایفام

 بار زن گرفتن ری زسای به خواسته من مجبور شدن بگن خدمتکارمونه نککنمی کار میاونجا چ
 ازدواج کنه آخه عتری سنش بالا رفته بهتره سردنیدی فعلا زوده اما پدرومادرش مگفتی مرفتینم

   سالش بودکی و یاون موقع س
  

  ؟ی تازه عروسیگیمگه نم_الیدان
  
  د و هشت سالش بوی اون سمی باهم ازدواج کردینه وقت_
  

  هشت سال وقفه افتاد؟اما چرا؟_الیدان
  

  دمی کشی هشت سال چنی ای که من تودونستی تعجب بکنه اون نمینطوری داشت که احق
  
 عاقل شدم گهی بزرگ شدم دی بود هرچند وقتی مثل رابطه تام و جرسای منو نکنیرابطه ب_

ه دارم تو خونش کار  کهی پسره کسستی باهاش درست رفتار کنم اونکه داداش من ندی بادمیفهم
 خودم ی پاهای روگهی گرفتم دمی اطرافم تصمی کرد نه فقط با اون با آدماریی رفتارم تغکنمیم

 اما زدی اومد سر می که داشت کم می به خاطر شغلسای نتونه منو بشکنه نکی بشمو کسم محکسمیوا
 که باهم مواجه ی اما همون دوبارمی رودرو نشنادی باهم زمی کردی می اومد سعیهربار که م

 اومدم چون اوضاع من فرق ی من کوتاه مهامی برخلاف بچگشهی همشدی باهم دعوامون ممیشدیم
  کردیم
  
   شد؟ی چتیخاستگار_یرعلیام
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 اومد اخه ی بشم خب خوشم مسای زنه نککردمی فکرشو میخب اولش مخالفت کردم اما وقت_

 که دونستی نمسای شدم البته نکمونیپش دمی مخالفتشو دی بود اما وقتی خواسته هر دخترساینک
 گرفتن برن می کنن تصمشی که راضنی ای کرده پدرومادرش برایمادرش منو براش خاستگار

 شهی می دستکارنشونی موضوع مسخره لج بود ماشهی سره سای که با نکی کستتهران اما سره حماق
ادن پدرمادر به قلبم نشست اما  داغ از دست دگهی بار دهی کننی و تصادف مبرهی جاده ترمز میو تو

 کردم همه محبتاشونو فراموش کنم تا ی سعامی کردم خونسرد باشم از پا در نی نشکستم سعادیز
 که چشمام ی کردم اونقدرهی نتونستم منم گرسای نکدنی اما با دامیراحت تر با مرگشون کنار ب

 یلیونوادش وابسته بود خ شکست اون به خسای سخت بود نکیلی داغشون برام خشدیداشت کور م
  دونستی مرگشون مقصر میدوسشون داشت به خصوص خودشو تو

  
  مقصرو گرفتن؟_الیدان

  
   کارو کرده بود گرفتننی که ای کسدمی که من کشیآره با نقشه ا_
  

  تو؟_الیدان
  
 نجای جمع کنم از الاموی هم بهم گفت که وساسای جروبحثم شد نکسای موضوع با نکهیآره آخه سره _
   سالم بودستی فقط بمی رفتن نداشتم از طرفی براییرم منم جاب

  
   کردنی تورو خاستگارتی سالگجدهی هیمگه نگفت_الیدان

  
 ستی گوشش بدهکار ننی ادنی دی اما وقتادی با خودش کنار بسای دوسال گذشت تا نکیآره ول_

   گرفتن خودشون دست به کار بشنمیتصم
  

  خب ادامش_الیدان
  
 منم بهش گفتم که گشتنی بودم داشتن دنبال مقصر مدهیبه پژمان زده بودنو شن که ییمنم حرفا_

 کاراشو سای نبود نکی بود توثمی اسمش مکردی دست راست خودش بود اما باور نمشناسمیمقصرو م
  کردیم
  

   کارو باهاش کرد؟نیچرا ا_الیدان
  
  سوءتفاهم_
  

 خنده ی صدارفتمی جلوتر میرچ بودم هدهی که کشی نقشه ای دادم حتحی براش توضزوی چهمه
   تونسته بودم دستشو رو کنمینطوری اشدی باورش نمرفتی بالا تر مالی دانیها
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   کارش کرد؟یخب چ_الیدان

  
 زی عزسای نکشی پینطوری موفق شدم که دستشو رو کنم ادمی که کشی با نقشه بچگونه ایچیه_

   هم اون پسررو کشتسایشدم نک
  

  ی شدزی که عزی چیعنی_الیدان
  
 موفق ادی برونی تا از اون حالت عصاقورت داده بکردمی کرد منم روش کار مرییرفتاراش باهام تغ_

   کردریی دوباره تغی برگشت تهران همه چیهم شدم اما وقت
  

  نی که همشون جدکنهی داره کار میطی محهی توهی اون نظامی بهش حق بددیدلارام با_الیدان
  
   پژماننی خونوادش شوخه همطی محی تومی داری اما ما نظامدونمیم_
  

  ه؟ینطوری ایگیمگه نم_الیدان
  
   نبودی طورنی اما قبلا اهینطوریخب آره الان ا_
  

  ی روش کار کردیمعلومه حساب_الیدان
  
   رنگ کردمناروی دادم اریی تغنویآره بابا موهام همرنگ دندونام شد تا ا_
  

   بلند بشهزمی اعتراض آمی باعث شد صدا کهختی کردو موهامو بهم ری تک خنده مردونه االیدان
  

  خب ادامش_الیدان
  
 کننی که چندساله دارن روش کار مشهی بهشون داده متی مامورهی شهی شروع منجای از ایهمه چ_

 تی مامورنی و پژمان اسای حلش کنن به خاطر سابقه درخشان نکخوانی که میاما نتونستن اونطور
  رسن که دارن بی دخترو وارد اون باند کنن تا به اهدافهی که نکشی اونام نقشه مشهیبه اونا داده م

  
  ینگو انتخابشون تو بود_الیدان

  
   شده بودی عصبی چشاشو نگاه حسابدمی شده بود نگاه کردمو خندیرتی غی چشماش که حساببه
  
   من بودمقایدق_
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   چشماش گرد شدالیدان
  
 به صورت فشرده و سای دوماه نک منو انتخاب کردننیمن باهوشو شجاع بودم به خاطر هم_

 شدو دهی شده بودم همه نقشه ها کشی قوی و مبارزه کار کرد حسابیوحشتناک باهام دفاع شخص
 دی داشت شارتی روم غی برادر پشتم بود حسابهی نهی عسای اون مدت نکی بود توسایتحت کنترل نک

 داداشمه نی واقعا اردنکی فکر مسای نکی به خصوص رفتارادیدی مارو می هرکاماباورت نشه 
   نبودنطوری اکهیدرحال

  
 پره ی اون باند دلش حسابی منو فرستادن تونکهی که معلوم بود از ای با لحن طعنه دارالیدان

  :گفت
  

  ی زنش شدنمیبیآره م_الیدان
  

   کردمی اخنده
  
  می که زنوشوهر بشدمیدی خوابم نمی توسای اما اون موقع منو نکی باور نکندیشا_
  

   بگوشوی خب منو رنگ نکن بقیلیخ_الیدان
  
 نی به خاطرهمزنهی الان دربارش باهاش حرف بزنم باز آخر حرف خودشو می هرچدونستمیم

  نی هممی الان زنوشوهرسای که منو نکنهی مهم ای نگم خب که چیزی دادم چحیترج
  
   خودمون بودانی کنی اون باند همسیرئ_
  

 ازش ید شد که باعث شد مشکوک با لحن سوال گری حرف چشماش حسابنی ادنی با شنالیدان
  :بپرسم

  
   خلافکاره؟انی کیدونستیم_
  

   خودتههی پسرعموسشی که رئی شدی وارد باندنی ببروی که تقدنهی تعجبم از ایآره ول_الیدان
  
  شناختی خودشم منو نمشناختمشی چون نمدونستمیخب اون موقع من نم_
  

  ؟ی کارا کردیخب چ_الیدان
  
 ازم خوشش انی اون پنج سال کی اون باند بودم اما تونستم موفق بشم تویال توبه مدت پنج س_

  ...اومد و
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   ازت خوشش اومد؟؟؟انیک!!!؟؟؟ی گفتیچ_الیدان

  
 الی پاش گذاشتم دانی نگاه کردم آروم سرمو بلند کردمو دستمو روشی گرد شده و عصبی چشمابه
 ی آدم وقتشدی باعث منی که همشدی میرتی غدادوی زود عکس العمل نشون میلی بود خسای نکنهیع

 داشته باشه که آرومشون نوی اتی قابلای سانسور کنه زاروی چی سرهی ای حالا زنهیباهاشون حرف م
  کنه

  
   از دست بدمرویرعلی باعث شد من امنی عاشق شد به خاطرهمیاشتباه_
  

  ه؟ی کیرعلیام_الیدان
  
 ی نفوذری درواقع امشدی راستش محسوب م بود دستیرعلی مشاور داشت که اسمش امهی انیک_

 از هم خوشمون اومد واقعا هم دوسش داشتم اما ری خبر نداشتم منو امنمیخودمون بود اما من از ا
 نی به خاطرهمدی فهمانی اما خب کمی عاشق هم بودی ما مخفانی کی هاتیخب به خاطر حساس

 وانمود ی من طورمیا بازهم باهم که مدونستی مارو از هم دور کنه اما نمکردی میهربار کار
 چون هدفم به دست اوردن اون اطلاعات ادی خوشم مانی و از کادی بدم مری از امیعنی که کردمیم

 تونستم موفق بشم سای و نکری اما خب با وجود امدمی کشی سختیلی اتفاقات افتاد خیلیبود خ
   هوامو داشتیلیخ هم انیهرچند ک

  
   سرش اومد؟یی چه بلایرعلی افتاد؟امیچه اتفاق_الیدان

  
 دوسش روی که هنوز امدی فهممی بودسی پلموی بهش نارو زدری که منو امدی فهمانی کیریشب دستگ_

 هم از من ری خودش صفر بوده سهم امیدارمو بهش دروغ گفتم قلبش شکست بهم گفت سهم من برا
  کنهی فرار مانی هفته قبلش کهی من یصفره شب عروس

  
 هی انداختم نیی سرمو پاگرفتی میی هاجهی نتهی چشماش گرد شد فکر کنم داشت ی با ناباورالیدان

   گذشته ها غرق شده بودمی دوباره تونیی پادیقطره اشک از گوشه چشمم چک
  
 که از ته رمی بگروی وقت نتونم دست مردچی کرد هی کرد کاریحماقت کرد لباس عروسمو خون_

  قلبم عاشقش بودم
  

  کشتش؟_الیدان
  
  آره_
  

  شهیباورم نم_الیدان
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  : گذشتم دوباره غرق شدمی چشمامو بستمو تودمی کشی پاک کردمو نفساشکامو

  
 نقش پدر برام شتری بی عروسلی برادر کنارم بود هرچند اون اواهی نهی تمام اون مدتها عساینک_
   الان زنشمشهی افتم باورم نمی مسای خودمو نکنی رابطه بادهی ی وقتیعنی کردی مفایا

  
  د؟یچه طور شد که باهم ازدواج کرد_الیندا
  
 شگاهی منو بندازن آساخواستنی سرم اومد که میی بلاهی گرفتم ی من افسردگریبا کشته شدن ام_

 اجازه نداد تمام مدت کنارم بودو درمانم کرد به کمک الهامو پژمان هم سرپا شدم اما سایاما نک
   بود که بهم کمک کردو هوامو داشتسای نکشتریخب ب

  
  ؟یکردی می زندگی کشهیپ_الیدان

  
  سای نکشهیپ_
  

  : گفتمی باهولعی توهم که سردی اخماشو کشالیدان
  
  البته پژمانو الهام هم بودن_
  

  اون موقع اون دوتا زنوشوهر بودن؟_الیدان
  
   اومدی از هم خوششون مینه ول_
  

 به ی بدیفکرا خواستی نگران بشم دلم نمی تر شد که باعث شد کمظی غلی اخماش کمالیدان
  : گفتمعی سرنی نشده از دست بدم به خاطرهمیچی اعتمادشو هنوز هایسرش بزنه 

  
  خورمی بود قسم می فقط عشق خواهربرادرلی اون اواسای منو نکنی به خدا رابطه بالیدان_
  

  دی کشی پوفالیدان
  

  دیهر که الان زنوشونهی نزدم مهم ای من که حرفیخوری خب حالا چرا قسم میلیخ_الیدان
  
   نشده از دست بدمیچی اعتمادتو هنوز هخوامینم_
  

  دی بوسمویشونی خم شدو آروم پالیدان
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 مدت از زبون حامدو نی افتوی تعردمی پاکم از دست نمیمن اعتمادمو به خواهرکوچولو_الیدان
  دمی شنیلی خانیک
  

   بخندهیحساب حالتم نی ادنی انداختم که باعث شد با دنیی زدمو سرمو پای خجولانه البخند
  

  یکشی هات خجالت می بچگنهی عای بادی بدت می بزرگ نشدگمی میوقت_الیدان
  

  دی لپمو کشآروم
  

   ادامشو بگویخب خانوم راو_الیدان
  
 اوج گرفت می منو الهام سربارشوننکهی من حالم خوب شد اما کم کم کلکل سره ایچی هگهید_

 ی هرچگفتیاظر نبود من برم کار کنم م حسای موضوع دعوامون شد نکنی که بارها سره ایطور
  سمی خودم واهی رو پاخواستی اما من دلم مکنهی مهی برامون تهمیلازم داشته باش

  
   داستان بود؟نی اهی حامد کجادمی من نفهمسای واسایوا_الیدان

  
  هیرعلی حامد برادر امیی بخواتشویخب راس_
  

   توهم رفتی حسابافشیم شد کم کم ق حاکنمونی بینی حرفم جا خورد سکوت سنگنی از االیدان
  

   آره؟نهی داره همانی که حامد نسبت به کیپس علت اون همه نفرت_الیدان
  

  دی توموهاش کشی دستکلافه
  

   شرمندش شدمیپوف حساب_الیدان
  
 ی منو روشن کنه حاظره هرکارفی به حامد قول داده تکلستی خلافکار نگهی کرده دریی تغانیک_

  که حامد بگه رو بکنه
  

  ف؟یتکل_الیدان
  
   کنمدای بتونم شماهارو پنکهیآره ا_
  

 دوست داشت یلی هوامونو داشت مامانو خی حسابی فداکار بود از همون بچگشهی همانیک_الیدان
  شدی اون مامان منه نه اون باهاش دعوام منکهی اوقات سره ای که بعضیطور
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   دادهحی برام توضروی همه چدونمیم_
  

  واقعا؟_الیدان
  
  میهیا_
  

   کار کرد؟ی ما چکی شرنیخب حالا ا_الیدان
  
 حامد ی منو برانی به خاطرهمدونستنی هنوز منو عروس خودشون مریخب پدرومادر ام_

   کردنیخاستگار
  

   که الان دوروبرته خاستگارت بوده؟ی هر مردیعنی بابا یا_الیدان
  

   توهم برهشتری بی کردم که باعث شد اخماش کمی اخنده
  

   به بعد طرفدار دومادممنجای از ادمی حق مسایبه نک_الیدان
  

   کردم که باعث شد بخندهی اخنده
  
  آره البته به جز پژمان_
  

  : با حرص گفتالیدان
  

  یی اومد از پس تودلبرویاگه الهام نبود اونم از تو خوشش م_الیدان
  
 بدم به حی براش توضشوی دادم بقحی انداختم ترجنیی سرمو پادموی خجالت کشی حرفش کمنی ااز

  گرفتی شروع کردم چون بحث داشت ته منیخاطرهم
  
 خودم ساختم ی که برای منو از اون زندانخواستی ازم خواست به حامد فکر کنم آخه مساینک_

 ازم اون خواسترو نی به خاطرهمشناختشی کرده بود مقی هم درباره حامد تحقینجات بده از طرف
 شد یی دعواهی و حامد سای نکنی خونشون اون شبم بمی رفتری به اجبار پدرومادر امیچیداشت ه

  ستمی نوهی حساس بود معتقد بود من بوهی کلمه بی روسای نکنپرسنگو و 
  

   اخماشو برد توهمالیدان
  

  یشی محسوب نموهی بی هنوز ازدواج نکردی وقتگهیخب راست م_الیدان
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 خواستمیازدواج کنه منم نم حامد حاظر نبود با ناموس داداشش گنی مردم نمی ولیگی تو منویا_
 کنم پس ی کنارش زندگتونستمی نمنی به خاطرهمنداختی اون مادهی بود منو ری امهیآخه حامد شب

 د اون نوشته بوی تودی به دست حامد رسری دست نوشته از امهی نکهیمنم به شدت مخالفت کردم تا ا
   شد حامد باهام ازدواج کنه البته اگه من خواستمشیزیکه اگه چ

  
  فته؟ی می اتفاقنی همچهی دونستی از داداشش خواسته بود؟مگه مرویزی چنی همچهیچرا _الیدان

  
 دونستنی مسای و نکیرعلی از زندان فرار کرد امانی کی هفته قبل از عروسهیآره مگه نگفتم _
  زهی زهرشو برخوادیم
  

  دی توموهاش کشی کلافه دستالیدان
  

   ازش تشکر کنم که تورو بهم رسوندهای کنم  برم گردنشو خورددیالان من با_الیدان
  
  الی ضربه خورده دانی اون به اندازه کافکنمی نکن خواهش می کارچیه_
  

 ی حفظ سلامتی برای با چه مکافاتی خبر نداریدونی اون بدبخت نمی از زندگیچیتو ه_الیدان
نمون بود اون  مرد خومی که فرار کنمیری بگمی تصمنکهی قبل از ای کرد اون حتیدلربا زندگ

  اوردینونمونو در م
  

   شدنری سرازاشکام
  
  دونمیم_
  

   تفاوت باشمی که باتو کرده بی نسبت به کارتونمی نمیول_الیدان
  
 به می الان منو تو کنارهمنکهی همالی دانکنهی داره جبران ممونهیاون درسته حماقت کرد اما پش_

  واسطه اونه
  

 هی بود که اومد سراغ من ازم شی سه چهارسال پکنهیم پرونده کار نی ای داره روساینک_الیدان
 خبر یچی تره دلارام تو از هدهیچی پیلی ماجرا خکنهی روشن مروی داره همه چدی سوالا پرسیسر

  یندار
  
  خب بهم بگو تا بفهمم_
  

  ؟یدونیتا کجاشو م_الیدان
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  می هممون گم شدموی هردومون اون شب تصادف کردنکهیا_
  

 بود ی پسره قدشی از همون بچگانی داد کتی هوریی اما خب تغنهی رامشی اسم اصلانیک_الیدان
 عمو ی اما وقتمی داشتادی بود بعد از اون من اومدم باهم جروبحث زمونینوه بزرگ خونواده پدر

 اون از می مرد خونه بشموی باهم کار کنمی گرفتمی شد تصمضیاون بلاهارو سرمون آوردو رها مر
 که ی سالش بود اما من ده سالم بود قبول کردم هرکارفدهی گفت هشهی بزرگتر بود میلیمن خ

 همراهه زن عمو بسته نیکردی درست مینیری تو و دلربا همراهه مامان شادمهی میکردی میبگ
 دیخری هامون بود ازمون مینیری که طرفدار شی قنادهی به میبردی مانی منو کنیکردی مشیبند

 بره از بابابزرگ کمک دادی اجازه نمانی اما خب غرور کمیکردی میادی زیعلاوه بر اون کارا
  بخواد

  
  چرا؟_
  

 از پا در اومد زن انی رها فوت شد کی هامون اون بود وقتیچون مسبب همه بدبخت_الیدان
 تونستنی که میی تنها کسانی دوست داشت به خاطرهمیلی خانویعموهم به دنبالش رفت دلربا ک

 انی دلربا چون اون نقطه ضعف کشتری دلربا هرچند بشیکی  مامان بودشیکی آروم کنن انویک
 زوی بامن قولو قرار گذاشت که همه چمی هستیبتی چه مصی تودی دی وقتانیدستش اومده بود ک

 من ای قرار شد نی به خاطرهمدی برسیی جاهی به دی شمادوتا درس بخونمی کنی کارنکهی امی بدرییتغ
 کردی اون درسو ول کردو کار منیانتخاب کرد به خاطرهم خودشو انی خب کانی کای بشم یقربون

 اومد از ترس ی منیی معدلم پاخوندمی درسامو مکردموی مدرسمو تموم می وقتما اکردمیمنم کار م
 هممون حساس بود از همون سن کمش مرد ی روانی کشدمی پنهون می انباری توانی کیکتکا

 زحماتشو جبران کنم مامان تا ینطوریا تا خوندمی منم خوب درس منیخونه شد به خاطرهم
  کردی کار مروقتید
  
  کرد؟ی کار میچ_
  

 نشده بود برخلاف اون ی ازش جاری چشماش سرخ شده بود اما اشکدی بالا کششوینی بالیدان
   از اشک شده بودسی خیصورت من حساب

  
 داری ب مامانو دوست داشت اونم تا نصفه شبانی شده بود کفی ضعی چشماش کمیاطیخ_الیدان

 به مامان کمک نشستی پشت چرخ مینیبی که می مرد اخمو قدنی همکردی به مامان کمک مموندیم
 می بخوابمی که برزدی سرمون داد می وقتذاشتی نمانی اما کمی کمک کنمیخواستی مام مکردیم

 به نی قفل خونرو عوض کرد چون معتقد بود از ای حتادمهی میدیخوابی ممیرفتیهممون از ترس م
   خونرو داشته باشهنی ادی کلی اگهی نداره مرد دی خونس پس لزومنیعد خودش مرد اب

  
  منظورش عمو بود؟_
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 کردی که می ساده ای اما با ورزشهارفتی باشگاه نمنکهی و دو سالش شد با استی بانیآره ک_الیدان
  بالا زد شبه کی ی آورد قدشم حسابی خوبکلی هکردی خونه بلند می که خودش توییبا وزنه ها

  
  ؟ی چیعنی_
  

 و هفتادو هشت بود اما کی بای سالش بود تقرجدهی هی وقتادمهی هیقد بلند بودنمون ارث_الیدان
 باکلاس یلی خکی بوتهی هی تورهی روز مهی صدو هشتادوپنج ی سالش شد قدش رفت روستی بیوقت

 دستمون به کردی مانی که کیی درسته وضعمون خوب نبود اما با کارافروختیکه کت و شلوار م
  میکردی گرون تنمون میلی لباس خگمی نمدیرسیدهنمون م

  
  شدی گذشته هاش غرق می توی کرد انگار داشت بدجوریمکث

  
 تنش کرده بود شوی اونجا کت و شلوار مهمونرفتی هم اون روز چون داشت مانیک_الیدان

 کیش کار بکنه بوت مرده روش حساب باز کنه آخه قرار بود باهاش حرف بزنه تا براخواستیم
 کاراشون صاحب اون مغازه ی معرفی داشتن براازی به چند فرد ننی بود به خاطرهمی بزرگیلیخ

 با انی بشه اونم قبول کرد کم کم عکس کنگی قبول نکرد ازش خواست که مدلانیبا درخواست ک
 وضعمون  کم کمگرفتی کار منی از ای بورس افتاد پول خوبی روکردی که می کت و شلوارغیتبل

 ی مدرسه منو عوض کنه و برامیری چرخ بهتر بگهی مامانم ی برامی که تونستیخوب شد طور
   بودمی آخه کنکوره کنهی که بخوام تهیکنکورم هرچ

  
   نکرده بودفی برام تعرناروی اانیک_
  

   داشته که نگفتهی حتما هدفگفتمیواقعا؟پس کاش بهت نم_الیدان
  
   شده بودرمیتاه بشه آخه من د حرفاش کوخواستهینه فکر کنم م_
  

 داشت برامون ینطوری اانی کنکهی درواقع مامان از امیشدی کم کم خوشبخت ممیداشت_الیدان
 پسرعمومون نبود انی ککردی مری خی براش دعاشهی خوشحال بودو همیلی خکردیتلاش م

نش به  جوانی دوسش داشت کیلی خذاشتی نمانی ما و کنی بی مامان فرقیبرادرمون بود حت
 نطوری همانی اسم کی همون مامان وقتزنهی زن عمو صداش نمگهی ددمیدی میمامان بسته بود حت

 خونه منم تو بهتره نی بهش گفت که مرد اادتوی اجازه نداد بانی شد کدایمعروف شد سروکله عمو پ
   که عمو زن گرفتهدی زنه خودت اون موقع بود که مامان فهمشهی پیبر
  
  دونست؟یمگه نم_
  

 بود عمو هم به زور دهی ببره اما خب فهمیی مامان بوخواستی نمدونستی مانینه فقط ک_الیدان
 خواست دست روم ستادمی مامانو بغل کنه من اجازه ندادم روبه روش اخواستیوارد خونه شد م
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 نگفت فقط یزی اون خورد اما چرویلی سنی از پشت سر اجازه نداد به خاطرهمانیبلند کنه که ک
 سادی شد خواست بزنتش که مامان نذاشت روبه روش وای عمو هم عصبانرونی بابا برو بفتآروم گ

 دونستمی اون موقع نمرونی بمیبهش گفت نزنش اون نون آور خونمونه عمو داد زد که هممون بر
 همه رزل نی کار بکنه از ای چخوادی مدمی رفتم فهمرونی بی کارو بکنه اما وقتنی اخوادیچرا م

 ی خورد کردم صدانشوی ماششهی شرونوی رفتم بنی شد به خاطرهمشتری نسبت بهش بتمبودنش نفر
 مامان منم موندمو شهی وارد خونه شد رفت پعی سرانی اومد کرونی که بلند شد بنشی ماشریآژ

 کرد اما مامان به دستوپاش افتادو ازش رونی تو منو بامیکتک خوردم عمو اون شب نذاشت ب
 تو اما در عوض امی عمو هم اجازه داد بکنهی بخواد می بهش گفت هرکار کارو نکنهنیخواست ا

 ی خوردم عمو وقتی کتک اضافهی فقط من نی بنی افتاد افتهی اتفاق بمیخواستی نمانی که منو کیکار
 انی کنیکاره خودشو کرد صبح از خونه گذاشت رفت قرار بود دوباره شب برگرده به خاطرهم

 که مطعلق به عمو بود می هم داشتنی همه پولارو برداشتو چندتا سند زممی گرفت که فرار کنمیتصم
 می قبول نکردانی تا سرش گرم باشه اما منو کامی منم مدیاونارو هم برداشت مامان گفت که شما بر

 که زده بود برگشت خونه ی عمو زودتر از حرفمی هممون برمیخواستی می وقتنیبه خاطرهم
 هی به شی بزرگ بود دره پشتیلای وهی خونمون می هممون فرار کردجود ونیمچمونو گرفت اما با ا

 به جاده اونجا بود که کم کم هممون از هم یدیرسی می که اگه راهو بلد بودشدیجنگل بزرگ باز م
 اما من اجازه ندادم چوبو زدی کنم عمو داشت کتکش مدای اما من تونستم مامانو پمیجدا شد

 اومدم مامانو پشتم برده بودمو ی خب از پسش برنمی زدن اون ولبرداشتمو منم شروع کردم به
 آسفالت از سرم خون ی منو زد که پرت شدم روی طورهی کنه عمو منو هول دادو تشی اذذاشتمینم
 ندادم خواستم دوباره بلند شم از مامان دفاع کنم که همون لحظه چشمم به تو یتی اومد اهمیم

 اومد افتاد داد زدم نه ی که داشت به سرعت مینی به ماشمم سمتمون چشیدوی میافتاد که دار
 ی شد همه چی چدونمی نمگهی به هردومون خوردو دنی شد تا اومدم پرتت کنم ماشری اما دایجلو ن

 اون شب هم تورو از دست دمی فهمنکهی گشتم تا ایلی کرد همتونو گم کرده بودم دنبالتون خرییتغ
 از ی زنده اگفتی بهم می حسهی کنم اما ی خودکشخواستمی ممودادم هم مادرمو افسرده شده بود

 ی کسنی اون شب اولادمهی جاش امنه اما شک داشتم آخه انهی کشهی پدونستمیدلربا خبر نداشتم م
 قبول فی دانشگاه صنعت شری مهندسدیکه ازمون جدا شدو گم شد دلربا بود جواب کنکورم رس

 کردم ازم خواست که برم دانشگاه و دای پانوی تا کاشتم درس خوندن ندی برای ازهیشدم اما انگ
 اما ششهی سراغ شمارو ازش گرفتم گفت دلربا پرمی پروبالم بگریدرس بخونم تا بتونم خواهرامو ز

  گسی دیکی شهیدلارام پ
  

   باشهدهیچی پمونی زندگنقدری اشدی شدن به هق هق کردن افتادم باورم نمری به شدت سرازاشکام
  

 یشدی چون اونجا خوشبخت می همونجا بمونخواستمی خودمو بهت نشون بدم مخواستمینم_الیدان
 به دانشگاه رفتمو درس نی از دلربا هم راحت بود به خاطرهمالمی از بابت تو راحت شد خالمیخ

 کنهی قاچاق مکنهی مواد جابه جا مستی سابق نانی کگهی دانی کدمی دلربا گم شد فهمنکهیخوندم تا ا
 باهاش دعوام شد بهم نی به خاطرهمدونستمی مسبب گم شدن دلربارو اون مکنهیا کار م خلافکاربا

 گذشته نبود نی رامگهی کنه بلکه خودشم گم کرد دداشی اما نه تنها نتونست پکنمی مداشیقول داد پ
 درست ییای خودش بروبی که برای خلافکار به تمام معنا طورهی که هست شد ینی شد اانیشد ک
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 هی بورسلی ادامه تحصی من برانکهی به داستان باز شد همدی جدی آدمای سرهی هی پانکهیکرد تا ا
 کنن تی خواهرامو اذخواستنی که میی شد آدمادای پدی آدم جدی سرهیکانادا گرفتم سروکله 

 زی چهی کردن دلربا دای کنه اما هدفش از پداشی پخواستی مگشتی دربه در دنبال دلربا مانیک
 می گفتموی کرددی نکرد قطع امداشی داستانا بکنه اما خب پنی اونو هم وارد ااستخوی بود مگهید

 یکی بار هی نکهی کردمو ازش جدا شدم چندسال گذشت تا ایری کناره گانیکشته شده منم از ک
 گروهش هست ی تویکی بهم گفت انهی کدمی فهمنکهیباهام تماس گرفت تماسش مشکوک بود تا ا

 اونه هی شبیلیمنم مسخرش کردمو گفتم دلربا مرده اما قسم خورد که خ دلرباس هی شبیلیکه خ
 باشه چون نجای حدسو زدم اما دلارام امکان نداره انی گفت خودمم همی ولیحدس زدم تو باش

 نجای ای اصلا سروکلش چه طورکنهی کار می چنجای ای خونواده نظامهیاون خونواده داره اونم 
 ی توتاشی فعالانی کدمی فهممی از طرفی اومد که تو باشیر در نم جوره با عقل جوچی شده هدایپ
 مشکوک شدم که دلربا نی به خاطرهمی پس امکان نداشت تو باشی اما تو تهران ساکن بودشهیک

 به دلارام هی اصلا شبگفتی مانی کی ولی مطمئن شدم خودتدمی اسمتو از زبونش شنیباشه وقت
 بود ری آرومو سربه زیلی دختر خهیس دلارام ما که  برعکیطونی دختر شروشهی گفتی مستین

  ی ترسو بودمیلیاضافه کنم خ
  

  : کردم که با لبخند ادامه دادی آرومخنده
  

 اگه علامت داشت دلرباس اونم بهم گفت خب من از کجا نهیبهش گفتم که کناره گردنتو بب_الیدان
 کوتاه کنه که تو ی طورهیهاشو  بلندن گفتم خب بگو مویلی موهات خگفتی منمیکناره گردنشو بب

 نه بهش بگم موهاشو کوتاه کادی قبول نکرد گفت دلم نمینی از فاصله دور هم اون علامتو ببیبتون
 ی مشخصات مو شما دوتا بود ولقای آخه دقدمی حرفو زده بود لرزنی انکهی از اهییاخه لخت و خرما

 چند روز بعدش بهم زنگ فهممی مدمیه کش کی بسپارم بهم گفت با نقشه اانی دادم کارو به کحیترج
   اون علامتو ندارهستیزد گفت نه دلربا ن

  
   بود؟ینقشه؟نقشش چ_
  

   کردی خنده االیدان
  

 از ی چه طورکنهی از پشت بهش حمله می کسی بدم وقتادی بهش نکهی به بهانه اگفتیم_الیدان
 بود که دهی اونقدر ترسواری با چاقو چسبوندمش به دگفتی شدم مکیخودش دفاع کنه بهش نزد

   علامت ندارهدمیچشماشو بسته بود منم کناره گردنشو نگاه کردم د
  
 ی اون روز که افتادم ناخواسته چشمامو محکم روادهی نیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی

 سای بعدش چه قدر حال کردم البته اگه اون قسمتو که نکی بودم ولدهیهم بستم چه قدر ترس
  میریصم داده بودو ازش فاکتور بگ حریحساب
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 نهی عیکی دادی بهم خبر مزدوی زنگ مانی کی وقتینطوری به عقب برگردم اتونستمیکاش م_الیدان
 تورو کناره خودم داشته تونستمی زودتر مینطوری ارانی ارسوندمی خودمو معی سری باندشیشما تو

   افتادی نمیی اتفاقانی همچهی وقت چی هدیباشم اون وقت شا
  

 به سمت ی که باعث شد با نگراندمی قفلو شنی تودی چرخش کلی صداکهوی بزنم که ی حرفخواستم
 دستشو گرفتمو دنبال عی بود سردهی رنگم پری حسابکهی هول کرد درحالی حسابالیدر برگردم دان

  : از اتاقارو باز کردم با ترس گفتمیکیخودم کشوندمش دره 
  
 ییای تشنس تو بانی به خون حامدو کسای نکالی دانییای نرونی افتاد بی بمون هر اتفاقنجایهم_
  شمی بدبخت مرونیب

  
  به خون منم تشنس_الیدان

  
   گرد شده بهش نگاه کردمی چشمابا
  

   پسرخالتمکنهی من داداشتم فکر مدونهی تره اون نمدهیچی پنیبهت گفته بودم که ماجرا از ا_الیدان
  
  !!!؟؟؟یچـــ_
  

 چون تا ثابتش نجامی بکن نفهمه من ای کارهی الان دمی محیرات توض برویشششش همه چ_الیدان
  کنم داداشتم دارم زده اسلحه داره نه؟

  
  : گفتمی به سختدمیلرز

  
  آره_
  

  دی توموهاش کشی کلافه دستالیدان
  

  میبدبخت شد_الیدان
  
   اومده اونم با دست پر؟آقاتونیی خانوم کجایدل_
  
   صداش هول کردمدنی شنبا
  
  نجای اادی بدی اتاق کارشه شانجای شو امیتخت قا ریبرو ز_
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 تونستمی نشون بدم اما خب نمی کردم خودمو عادی بستم سعیی سروصداچی درو بدون هعیسر
  کردمی تلاش خودمو مدی اما بادیلرزیپاهام به شدت م

  
 کمد خودمو مشغول مرتب کردن لباسا کردم ی اتاق مشترکمون و توی پرت کردم توخودمو

  در اتاق باز شد به سمتش برگشتم نکهیهم
  

  ؟یینجایا_ساینک
  

   حفظ کنمموی کردم خونسردی حفظ ظاهر زدمو سعی برایلبخند
  
   خونم؟ی آقای زود برگشتنقدریچرا ا_
  

 ی کمستادوی حرفم چشماش گرد شد روبه روم انی ادنی لبخند به سمتم اومد اما با شنهی با ساینک
  مشکوک شد شد کم کم رنگ نگاهش قیبه چشمام دق

  
  زود برگشتم؟منکه ساعت خودم برگشتم خونه_ساینک
  

 نقدری ای چه طوری الان ساعت سه بود؟ولیعنی مشکوک بشه شتری گرد شد که باعث شد بچشمام
  زود گذشت؟

  
   هم بستمی صورتم خم شد که باعث شد نفساش به لبام بخوره ناخواسته چشمامو روی رویکم
  

  ؟یکنیهون م ازم پنی داررویدلبندم چ_ساینک
  
  ؟ی شدیالاتیباز خ_
  

   کردم؟ییدلارام من خطا_ساینک
  

 ی بدجوردادی فشارش می هم بستم باز دستش به سمت پهلوم رفت بغض کردم وقتی روچشمامو
   کارش متنفر بودمنی از اگرفتیدردم م

  
 ازم پنهون ی دارروی دلارام فقط بهم بگو چکنمی نمتتی داره؟اذی اشکات چه معننیا_ساینک
  ؟یکنیم
  
  : گفتمی بلندبای تقری با صداکهوی شد که ی چدونمی که داشتم نمی و ترسی شدت نگراناز
  
  یـــــچـــــــیه_
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 روم بود که یادی صورتم خم شد دست خودم نبود فشار زی شد روی چشماش عصبانساینک
   هم غوزبالاغوز بودسای نکی رفتارانی تحملش کنم اتونستمینم
  

   ندارمنیری عطر شگفت؟منکهی می خونه بود چی که تویدونه ا عطر مریپس بو_ساینک
  
   نکرده بودمنجاشوی بهش نگاه کردم اصلا فکر ای ناباوربا
  

 ی توهم عطر مردونه اونم بوادی نمادمی سرد خب ای تلخن ای من ی عطرایدونیشما که م_ساینک
  ی داشته باشنیریش
  

 عی بزنم اما سریغیکه باعث شد از شدت ترس ج کنار گوشم واری به ددی بالا بردو محکم کوبدستشو
 فکر الی امکان داره دانینطوری بزنم اغی جدی نبارمی ترسمو بگی دهنم گذاشتم تا جلویدستمو جلو

  رهی لو می همه چادوی برونی بینطوری اکنهی می داره کارسایبکنه نک
  

  :بود گفت بالا رفته ی که کمیی و صداتی منقبض شده بود با عصبانی فکش کمساینک
  

 من یدی که نفهمیکردی می غلطهی ی داشتیعنی ی چرا زود اومدیگی خونه بهم مامی میوقت_ساینک
  ... خونهی عطر مردونه توی برگشتم بورتری ساعت دمیامروز ن

  
  : نعره زدی بلندتری صدابا
  

   خودتم هستیاون بو رو_ساینک
  
  اوردمیمقابلش کم م در دی بودم اما نبادهی ترسی داد وحشتناکش حسابی صدااز
  
   هان؟ی بگی چییخوایم_
  

   شدنری سرازاشکام
  

 از هم پنهون رویزی دلارام؟منو تو قرار نبود چیکنی ازم پنهون می داررویفقط بهم بگو چ_ساینک
  میکن
  

 ازم پنهونش کرده اون ی ولکنهی پروندم کار می روی داره مخفدونمی باس خوبه خودم محالا
 حرفو نی چه طور رو داره انی ادونمی ازش پنهون نکنم حالا من نمرویزیوقت از من انتظار داره چ

  بزنه
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 که اصلا بهش ی طوری حرفاش برام سخت بود خوب منظورشو گرفته بودم با حالت عصبتحمل
  : گفتمکردمینگاه نم

  
  ستی من نهی جاگهی دنجای اسایبرو اونور نک_
  

 ذهنش اومده ناخواسته ی توی چکردمی فکر می شدم وقتی چشماش گرد شد کم کم عصبانساینک
 نی از اگهی گوشش تا دی محکم بزنم تویکی خواستی دلم مگرفتیخشم تمام وجودمو فرا م

   غلط نکنهیفکرها
  

  : زدمداد
  
 اومد تو ی در که هروقت مردی مامور بذار جلوهی رونی بیری به بعد که منی از اخوادیدلت م_

  خونه بهت گزارش بده
  

   شدنریمحکم زد تو صورتم اشکام سراز بالا رفتو دستش
  

 دمی سوال ساده پرسهی من ازت ی حرفا بزننی خودم از ای که تو روستمی نرتی غیانقدر ب_ساینک
  یکنی به کجاها ختمش منی ببیول
  
 با نی ندادم به خاطر همشوی به بقدنی اما اجازه بارنیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی

 ی آرومو مظلومی از اشک با صدایش جمع شده بود پشت هاله ا اشک توی که حسابییچشما
  :گفتم

  
  ی دست روم بلند نکنگهی دی تو بهم قول دادی نامردیلیخ_
  

 ری خونم حضور داره اشکام سرازی نبود داداشم توادمی فراموش کرده بودم اصلا الوی دانحضور
  : زدمغی بهش زدمو جی توجه به اونا مشتیشدن اما ب

  
 دوسم ینطوری؟ایکنی ازم مراقبت مینطوری آره؟ایدی قول مینطوری اینامرد عوض_

   بهت اعتماد کنم؟یکنی می کارینطوری؟ایدار
  

   دستش گذاشتمو مانع شدمی با غضب پهلومو چنگ زد که همون لحظه محکم دوتا دستامو روساینک
  
 یکنیرارش م زجر بکشم اما بازهم تکشهی کارت باعث منی اگمی که بهت مهی چه طور عشقنیا_

  هان؟نقطه ضعفم دستت اومده آره؟
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 اما تو دهیچی خونه پی عطر مردونه توی چرا بودمی پرسیکنی ازم پنهون مروی چدمیازت پرس_ساینک
 ری که بزنم زادی اونقدر به مغزم فشار بی باعث شدی کردیرتی و غی فقط منو عصبی نگفتیزیچ

  قولمو دست روت بلند کنم
  
  یکنی دست روم بلند مینطوری استمی ن کسو کاری من بساینک_
  

 خونه یاری مرد بیگی می خودم داری کردم؟آره؟تو روتی مدت من کارنی ایدلارام تو_ساینک
   دارمرتی کار کنم که بهت نشون بدم مردمو غی کار کنم هان؟چی چدیمن با

  
لحن آرومش  کناره گوشم با واری هم بستم و زجه زدم آروم خم شد منو چسبوند به دی روچشمامو

  :گفت
  

 کنم تتی اذخوامی بهت نشون بدم نمممی مردونگخوامی دست روت بلند کنم نمخواستمینم_ساینک
 ی تنت هستو بدونم فقط بدون داری که رویی بوی حتای خونه ی توی بونی علت اخوامی نمیحت

   که شکسته بود کم کم دوباره ترک بردارهی قلبیکنی میکار
  

  .رمی آرومش باعث شده بود آروم بگیشد صدا صورتم خم ی روشتری بیکم
  

 نکن اعتماد مردت مچاله بشه ی کارشهی کاغذه مچاله که شد مثل قبل نمکهی تهیاعتماد مثل _ساینک
   باهم فرق دارنیلی دو کلمه خنیقبلا بهت گفته بودم من بهت اعتماد ندارم بهت اعتقاد دارم ا

  
 اعتمادش بهم خواستمی نمرونی بره بخواستیم ازم جدا شد چشمامو باز کردم ی حرفچی هبدون

 مهم بود به یلی بود که عاشقش بودم اعتمادش برام خیشکسته بشه اون شوهرم بود کس
 اشکام کهی به سمتش رفتمو از پشت بازوشو گرفتم اما به سمتم برنگشت درحالعی سرنیخاطرهم

  : شده بودن با بغض گفتمریسراز
  
 که تو می رفت من همونادتی رفت؟ادتی یکشی مشی به آتارویدن اشکام نی ای برایگفتی مادمهی_

  کنه؟ی مانتی نظرت آرامش به صاحبش خ؟بهیریگیکنارش آرامش م
  

   هم بستی روچشماشو
  

  کنه؟ینم_ساینک
  
 کنه بهش هی از آرامش باشه اما بازهم آرامش از زنش تغذی صاحبش خودش کوهینه وقت_
   که قدرتشون از دست برهکننی نمی آدما کارکنهیرت م چون کناره اون احساس قدکنهی نمانتیخ
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 داشتم بهش نگاه نطوری سمتم برگشت و با غم بهم نگاه کرد کنترل اشکام دست خودم نبود همبه
  کردمیم
  
 طرف خودش ی مخصوصا وقتکنمی نمانتی خکنهی مهی که از آرامشم تغذی وقت به کسچیمن ه_

 می سخت زندگطی تمام شرای که توی هستی تو کسسای نکستمی صفت نیمنبع آرامش من باشه من ب
   کنمانتی بهت خیکنار بود حالا چه طور

  
  : موهامو زد پشت گوشم دستشو پس زدمو با بغض گفتمی به آرومساینک
  
 یزی کار کردم؟هان؟چی نکن اعتمادم مچاله بشه مگه من چی کاری بهم بگادیچه طور دلت م_

   خودتهیتای حساسایسا؟ی نکیدیازم د
  

  دلارام من بهت اعتماد دارم_ساینک
  
   بذارش دم کوزه و آبشو بخورخوامی من اعتمادتو نمیقبلا بهم اعتقاد داشت_
  
 با بغض بهش نگاه واری حرکت منو چسبوند به دهی ی کنارش خواستم رد شم اما بازومو گرفتو تواز

  دی بوسموی اشکی چشمایکردم آروم خم شد رو
  

   کنمهی تنبی نکن صاحابشو حسابی ندارن کاردنی چشما حق بارنیا_ساینک
  
   نکنههی نکن تا گرتیخب صاحابشو اذ_
  

  :دی با حرص خم شد کناره گوشم غرساینک
  

 تی گفتم؟نگفتم صاحاب جسم و روحت خودمم نگفتم همه چی بهت چمونیشب اول عروس_ساینک
 ی خودم داری؟جلو بدنت صاحبشون منمی صورتت همه اعضای چشما کله اجزانیماله منه؟نگفتم ا

  ؟یکشی نم؟خجالتیکنی متی که ماله منن احساس مالکییزایبه چ
  
 دلشو ی که حسابی دل ضعفه گرفته بودم اما باعث نشد که با لحن مظلومی حرفاش حسابنی ااز

  :ضعف انداخته بودم نپرسم
  
   کنم؟هی صاحابشو تنبیپس چرا گفت_
  

   بشهی نکنم اشکی کنم تا کارهی خودمو تنبدی منم بایکنی مشی اشکیخب وقت_ساینک
  

  : گفتمی دور صورتش گذاشتم به سختدستمو
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 ازم نپرس کنارم باش آرومم کن اون ی الکی نکن بهم تهمت نزن اعتقادت نشه اعتماد سوالاتمیاذ_

  ....وقت منم
  

 خفه شدم دستش آروم بالا اومدو کمرمو نوازش کرد بالاتر گهی لباشو احساس کردم دی نرمیوقت
   موهام فرو رفت کم کم دستش سمت صورتم اومدو اشکامو پاک کرد آروم ازم جدا شدیو تواومد

  
 لباس خوشگلم تنت کن هی و قرمز نباشه ی پوفگهی که اومدم چشمات درونی حموم برمیم_ساینک

   برهرونی از تنم بمی برام برقص تا خستگذارمیآهنگ م
  

   باز کردمی به آرومچشمامو
  

   باشه غلط کردمی کنهیگر ذارمی نمگهید_ساینک
  

   رفتمو بغلش کردم که اونم محکم منو به خودش فشار دادجلو
  

 ی وقت دلت نمچی هکننی کار می اون اشکا باهام چتی تو اوج عصبانی حتیدونستیاگه م_ساینک
 من همه ی تو برایستی کس نی بی کس و ازت نشنوم تا منو داری کلمه بگهی دی کنهیاومد گر

  چکسمی که معلومه من برات ه اما اونطوریکس
  

 ازم دوی بوسموینی نوک بی کردو روی تکون دادم خنده انی به نشونه نه به طرفی زدمو سریلبخند
 ی اتاق بود نشستم چشمامو روی که تویی از مبل هایکی ی رفت رورونی از اتاق بیجدا شد وقت
 دونستمی مگذرهی عطر نمی از اون بوی به راحتدونستمی مدمیترسی رفتاراش منیهم بستم از ا

  دهی حتما صدامونو شنالی دانی وای عطر ای گفتم بوی وافهمهی مرهبالاخ
  

 دمی فهمدمی آبو شنی صدای به راه افتادم وقتسای مبل بلند شدمو به سمت اتاق نکی از روعیسر
ه  افتاد کالی درشو باز کردم چشمم به داندموی دوی به اتاق بغلعی سرنی حمومه به خاطرهمیتو
   لبه تخت نشسته بود با باز شدن در با همون اخم به سمتم برگشتیرو
  

   دست بزن ندارهیتو گفت_الیدان
  

   پاکشون کردمعی شدن اما سرری سرازاشکام
  
  گمیهنوزم م_
  

   بود؟ی چیلی سی دلارام؟پس اون صدایزنیبا خر حرف م_الیدان
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   شدی عصبانکهوی الی نبود دانیزیچ_
  

  شهی بشن کتک بزنن دست بزن محسوب نمی عصبانوکهیآها آدما _الیدان
  
 ی بلند تر بود برایلی چون قدش ازم خستادی روبه روم اتی لبه تخت بلند شد با عصبانی رواز
   سرمو بالا گرفتمنمشی بتونم ببنکهیا

  
 اما دمی داداشو شنی نکردم صدای زدت اما کاردمی چه قدر برام سخت بود که شنیدونیم_الیدان
 الان نی همتمی اهمی ناموسم بی شدمو رورتی غیم فکر نکن چندسال اونور بودم ب نگفتیزیچ

  ی کنی زندگی روانهی با ذارمی نمییای باهام میکنی جمع ملاتویوسا
  
 چه قدر منو یدونی نمیشناسی نمساروی تو نکالی دانامی نمیی جانجاستی هممیمن تموم زندگ_

  دوست داره
  

  ت داشتن؟ دوسیذاری منویتو اسم ا_الیدان
  
 کوتاه اومد چون نی ببی خونه بوده ولی قبلش تویکی بود که دهی عطرتو حس کرده بود فهمیبو_

 هی خونه یگشتی برمی؟وقتیکردی کار می چی اصلا خودت بودشهی میرتی غنهیبی اشکامو میوقت
  ؟یدی از خودت نشون می خونه باشه چه عکس العملی فضای عطر مردونه مشکوک تویبو
  

   طبق عادتش دستشو به کمرش زددوی موهاش کشی تویست دکلافه
  
   برو تا مچمونو نگرفتهای رفته حموم بسای نکالیدان_
  

   صورتم تکون دادی روبه رودی انگشت اشارشو به نشونه تهدالیدان
  

   رفتار کنمی که چه طوررمیگی ممی خودم تصمنمی ازش ببروی رفتارنی همچهیدفعه بعد _الیدان
  
 نیی سرخوردم پاواری به ددهی رفت ناخواسته همونجا چسبیو به سمت در خروج کنارم رد شداز

 ها هم ی سختنی ادونمی مشهی اما دووم آوردم مثل همکردی گلوم داشت خفم مخی بیبغض بد
  شهیبالاخره تموم م

  
 درست کرده بودمو برداشتم الی خودمو دانی که برایی شربتاوانی به سمت هال رفتم لی آرومبه

 ی که توش انبار کرده بودم بیفی کثی ظرفاهی رفتمو گذاشتم کناره بقیی ظرفشونی ماشبه سمت
 سای منم برم حموم الانکه نکخواستیحوصله به سمت اتاقم رفتم از تو کشوم حولمو برداشتم دلم م

 دست سپارمی اصلا حوصله نداشتم خودمو بشورم ممی فرصت بود از طرفنی حموم بود بهتریتو
 زدم اما ی گفت جانم ناخواسته لبخندی در زدم وقتنیارارو بکنه به خاطرهم خودش کساینک
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 درو دوی حوله دستمه خنددی دی درو باز کرد که وقتهی خسته بود بعد از چند ثانیلیلبخندم خ
   لبخند وارد حموم شدمهی منم برم تو با تا باز کرد شتریب

  
 گرفته شی که در پیا کاره احمقانه ا بی بود ولمی حموم ضربان خوشبختی خنده هامون تویصدا

 سرم اومد که به یی شد بلاهانمی همزنهی نمگهی و دشهی ضربان قطع منی بالاخره ادونستمیبودم م
 محبوبم و با تی که دوسش داشتم با پر پر زدن شخصیغلط کردن افتادم با از دست دادن کس

   کردریی تغی عمد همه چی از رو که مجبور بودم به جاش بذارم اما ناخواسته نهی کسینیگزیجا
  
  : به قول معروفای

  

  " شدی بود و چی چمیزندگ"
  

  ؟ی کار کنی چییخوایحالا م_الهام
  
   دست بذارمی دست روینطوری اتونمی نمی ولدونمینم_
  

   از خودتری به غیدلارام تو نگران همه هست_حامد
  

   تفاوت باشه؟ی بییخوایخواهرشه م_پژمان
  
  می بکنی فکرهی دی بامیرو تمومش کن حرفانیبهتره ا_انیک
  

  گهی نمیچی به خاطر من هدونستمی نگاه کرد مانی با حرص به کپژمان
  

 داشت ی ولکنهی بهم قول داد که کمکم منی داده بودم به خاطرهمحی پژمان توضی براروی چهمه
   کنهرشی دستگتونهی نمی تو خونشه ولانی کخوردی منویحرصه ا

  
 دردسر انداخته بودم حالا پژمان هم بهش یاه انداخته بودم همرو تو که ری مسخره ای بازبا

 مجرم اونم هی الان تو خونه پژمانه به جرم پناه دادن به انی که کدیفهمی میاضافه شده بود اگه کس
 اما به خاطر دنیبری و هم براش زندان مشدی مکاری صد در صد هم از کار بانی پرونده کینیبه سنگ

  نداختیودشو به خطر م خیمن داشت زندگ
  
 قبل باهاش رفتار نهی عگهی فرق کرده بود دانی شده بود که حامد رفتارش با کی چدونمینم
  اوردمی ازش سر در می طورهی دی مشکوکه بانمی اکردینم
  

  م؟ی نکنی کارمی دست رو دست هم بذارنطوری همدییخوایم_الیدان
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  میکن ی کارمیتونی نمگمی جان دارم بهت مالیدان_پژمان
  

  دی کشی شروع کرد به قدم زدن حامد پوفی عصبالیدان
  

  می حرف بزنسای با نکدیبه نظره من با_حامد
  

 که ی کارنی اولرهیگی مروی همه چی بفهمه پسای نکهی کافیبه نظره من بهتره تو نظر ند_پژمان
 چارهید منو ب بعکنهی تورو زنده به گور مکنهی که می کارنی زندان دومندازهی جناب قاتلو مکنهیم
 ه ثابت کنادی خان هم تا بالی جناب داننی نگفتم ایزی خبرداشتمو بهش چی که از همه چکنهیم

 بد یلی حساس بشه خیزی چی به کلش بزنه و روی وقتسایداداش دلارامه جونشو از دست داده نک
 دیکنیاور نم اصلا بدیشی به دلارام مربوط می طورهی نقطه ضعفشم دلارامه که خب همه شماها شهیم

 نو همموزنهی مشناسهی دوست و آشنا نمهی جدیلی کارش خی توشناستشی دلارام مدیاز دلارام بپرس
  ترکونهیم
  
  دی بزرگ کردساتونوی نکنی ایادیشمام ز_انیک
  
   حساسهیلی اون خی شناسی نمساروی تو نکانی کگهیراست م_
  

  م؟ی کار کنی چیگیخب شما م_الیدان
  

  : گفتی فکر الهام با نگرانی تو رفتدوی کشی پوفپژمان
  

   آقا حامد؟میری از پدره شما کمک بگستی نظر دارم بهتر نهیمن _الهام
  

   چشماش گرد شدحامد
  

  کنهی اون پرونده کار نمی وقته رویلیپدره من؟اونکه خ_حامد
  

  ؟یمثلا از ک_الیدان
  

  شی هفته پهیاز _حامد
  
 جا ی که بدبخت خودش حسابمیچشم غره رفت از پژمان بهش ری حرفش هممون به غنی ادنی شنبا

  خورد
  

   زدم؟ی بده؟حرفیچ_حامد
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   وقته ازش فاصله گرفتهیلی خخورهینه بدرد نم_پژمان
  
   حرفه هممونو به زبون آوردانیک
  
  ادهی هفته زهی_انیک
  

 برهی جلو معی و سری اون کاراشو جدساسی پرونده نکنی مامور آره تازه مسئول اهی یبرا_پژمان
   بکنهی بهمون کمکتونهی نمنی اطلاعات سرهنگ راتمی جلو رفتی هفته ما کلهی نیل ادر طو

  
   کنهدایخب حتما جاشو تونسته پ_الیدان

  
  الان شما مشکلتون مکان دلرباس؟_حامد

  
 صدا کی با اخم به حامد نگاه کرد معلوم بود بهش برخورده که حامد دلربارو به اسم کوچانیک

 به ناروی تو رابطه استی ننطوری اگهی مالی دانادی از خواهرم خوشش منی اگمیزده بود پوف من م
 خب گمی مفتمی مسای خودمو نکنی رابطه بادهی ی بعد وقتگسی طوره دهی که علاقشون یاری نمادی

 خب ی کرد انگار داداشم بود ولی رفتار می طورهی بود انی کنی همنهی عساهمی نکگهی مراست
  شهی دوتاهم حتما عاقبتشون مثل ما منی امیآخرش باهم ازدواج کرد

  
   نکردم شوهرش دادم رفتدای هنوز خواهرمو پنی ببتوروخدا

  
  قایدق_الیدان

  
  : گفتی بخشنانی حالت اطمهی داد بعد با هی تکی صندلی به پشتی حالت اعتماد به نفسهی با حامد

  
   به مندشیبسپار_حامد

  
  ؟یاری مری آدرسو به گنیاون وقت شما از کجا ا_الیدان

  
  کنمی مدای کردم خواهرتم پدایهمون طورکه تورو پ_حامد

  
   نقشتو بگوی کندای پشونوی خواهره استیشما لازم ن_انیک
  

  هی مطمئنم خبرگهی بهش نگاه کردم دتی هم با عصبانانی توهم کدی اخماشو کشحامد
  
 کردو بلند یده ا الهام تک خنکنهی نگاه مانی اونم مشکوک داره به کدمی سمت پژمان برگشتم دبه

   به سمت الهام برگشتالیشد دان
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  د؟یری ندارم کجا می قصد فوضولدیببخش_الیدان

  
  : گفتی حالت خانومانه خاصهی برگشت الهام هم با الی به سمت دانپژمان

  
  ارمی بیی چارمی مهی چه حرفنینه بابا ا_الهام

  
 بهتره نی به خاطر همدیدی می خوبی هادهی اخورهی نمیی چای الان کسدینینه بهتره بش_الیدان

  دیحضور داشته باش
  

  دی پژمان به سمت الهام برگشتو خندزنهی چه لفظ قلمم حرف منی اوه اوه داداشمو بباوه
  

  می بخوریاری بیزی چخوادی نمگهی خوده مهمون داره منی بشریبگ_پژمان
  

  شست نشی قبلهی الهام اومدو جادی خندالی چپ چپ به پژمان نگاه کرد دانالهام
  
  ه؟ی حامد نقشت چیخب نگفت_
  

  گرمیاز بابام م_حامد
  
   زدی پوزخندانیک
  
   نقشس که مارو بدبخت کنهنی بهترگهیراست م_انیک
  

  م؟ی کار کنی چدی که ما بادی شما بگشهیجناب پرفسور متفکر م_حامد
  

  ستی نیبه نظره منم بدکار_الیدان
  

  میکنی میکار هی می که داربرهی بو منی سرهنگ راتینطوریا_پژمان
  
   کنمدای پی دسترسسای نکی به پرونده های طورهی دیکاره خودمه با_
  

   خونه؟ارهیهنوز کاراشو م_الهام
  
   کنم برم سازمانی کاری طورهی دینه با_
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 ی بریتونی کاملا مردونس اصلا نمطشمی داده اونجا محلی گروه بزرگ تشکهی سای نکشهینم_پژمان
  ی جونتو از دست بدییخوایتو م

  
   کار کنم؟ی چدیپس من با_
  
 خودش ی مارو که رونی پژمان نگاه سنگمی بهش نگاه کردموی هممون به سمت پژمان برگشتکهوی

   هول کردیاحساس کرد کم
  

  د؟یکنی نگاه مینطوری ادی چرا دارهیچ_پژمان
  

  کاره خودته_الیدان
  

د کم کم اخماشو توهم  به ماها نگاه کری جا خورد کمی حسابالی حرف داننی ادنی از شنپژمان
  برد

  
 ری تو دهن شدی منو نفرستترسمی مسای از شماها از نکشتری من بدی من اصلا حساب نکنیرو_پژمان

   به پرونده هاش دست زدهیکی فهمهیاون زرنگه م
  
  ی خودتنهی گزنی حساسه پس بهتری چه حرکاتی رویدونی مشیشناسیتو م_انیک
  

  یی داشته باشه توی دسترستونهی م که به اون پرونده هامیتنها کس_حامد
  

   رفت تو فکردوی کشی پوفپژمان
  
 دیی تای کاره خودته خرش کن اونم منظورمو گرفتو برایعنی انداختم که ی الهام نگاه منظورداربه

   زدیچشمک
  

  : گفتی به سمت پژمان برگشتو با لحن مهربونالهام
  

  یکنیمک م هم کسای به نکینطوری پژمان ایتونی مدونمیمن م_الهام
  

  : از دست هممون کلافس گفتی که معلوم بود حسابی با لحندوی کشی پوفپژمان
  

  کنمی خودمو می خب باشه سعیلیجهنمو ظرر خ_پژمان
  

 راحت شده بود الشی خکهی درحالالی داندمی کشی حرفو زد ناخواسته نفس راحتنی انکهیهم
  دیخند
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 قلبش خوب ی برانهی ببنجای همه مارو اانیقا م الان آمی برمیخب مشکل حل شد بهتر بلندش_الیدان

  ستین
  
 با همشون کلافه به سمت مبل رفتمو روش نشستم ی حرف همه بلند شدن بعد از خدافسنی زدن ابا

 بدرقه بهونس دونستمی کنارم نشست پژمان رفته بود بدرقشون کنه هرچند مطنتیالهام با ش
  باهاشون کار مردونه داشته

  
  شعوریچه قدر خوشگله ب داداشت نیا_الهام

  
  : خسته بودم باهمون لحن کلافم گفتمکهیدرحال

  
  اگه به شوهرت نگفتم_
  

 کندی پوستش مداشتوی خودش برمی برابی سهی کهی حالت بامزه روشو ازم گرفتو در حالهی با الهام
  :گفت

  
  گمیبگو اصلا خودم بهش م_الهام

  
  ؟یگی بهش میا چ_
  

  نوم چه قدر خوشگله دلارام خانی داداش اگمیم_الهام
  
  زمی خانوم عزیاون وقت جراتشو دار_
  
 اومد بالا پژمان به سمتمون اومدو عی سرنقدری ای چه طورنی امی هردومون به سمتش برگشتکهوی

   مبل نشست به الهام نگاه کردیرو
  

   به جونت؟فتمیکمربندمو باز کنم ب_پژمان
  

  ردو با ناز گونشو بوس کرد کردو کناره پژمان نشست خودشو کش آوی خنده االهام
  

   نداشتمی منظوریدونیتو که م_الهام
  

 اونم آروم گونه الهامو بوس کرد که باعث شد الهام به روش دی بهش زدو خندی چشمکپژمان
  بخنده
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  زمی عزی کشی نفس می الان دارنهیخب به خاطر هم_پژمان
  

 گفتو روشو یشیمون نگاه کردو ا خنده اما الهام با حرص بهری زمی همراهه پژمان باهم زدهمزمان
   پژمان چه قدر زبون دراز بودنی اولیازمون گرفت ا

  
  ندازهی مسای نکادهی منو هی چه قدر جدانیک_پژمان

  
  ساسی از رفتاراش مثله نکیلیخ_
  

   و حامد هم مثل خودم شوخنالی دانمیهیا_پژمان
  

  می هممون دور هم جمع بشمیتونی ممی کندایاگه دلربارو پ_الهام
  

   زدمیپوزخند
  
   برهادوی باهامون بادی زذارهی نمرهی حامدهم تا زن نگکنهی مری دستگانوی کسای نکمیتونینه نم_
  

  بهی نجمیلی خی خوبنی حامد بدبخت حساسه پسر به انی ای رویادی زگهی پسره دنیا_الهام
  

   به سمت الهام برگشتپژمان
  

   باشهبیمگه اسبه نج_پژمان
  

 خنده الهام که ی بکشه و بلند شه صدایغی برد که باعث شد الهام هم جزی به سمتش خیشی نمابعد
   نشستدویبلند شد پژمان هم خند

  
 من ی هکنهی مفی اون تعرنوی خودم داره از ای چه قدر پرو جلونی ببمی قدی زنایای حایح_پژمان

   پرو شدهگمی نمیچیه
  

 ی به نشونه منفی کردو سرینده ا اومد کنارم نشست پژمان هم خاطی کردم الهام با احتی اخنده
  براش تکون داد

  
  : گفتی بچگونه مظلومی شدو با صدامی پشتم قای با حالت بامزه االهام

  
  قاپهی امشب نرو خونتون اقا هاپوهه منو میدل_الهام

  
   به الهام نگاه کردی کردو با حالت جذاب مردونه ای خنده اپژمان
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   منو بخندونهمونهی برام نمی خانومگهی دینطوری خانوما ا شمارو بقاپم خانومادیمگه دلم م_پژمان

  
  : روبهش گفتی با حالت تهاجمالهام

  
  شعوریمگه من دلقکم ب_الهام

  
  ی اما وروره خودم که هستیستیدلقک ن_پژمان

  
 کردم ی خونه پژمان به صدا اومد خنده افونی خواست با حرص فحشش بده که زنگ آالهام

  کردمی میبی احساس غرشیآخ
  
   آوردنفی مام تشریآقا_
  

  ی کلکل کنی حسابیکی با یتونی جفت شمام اومدن حالا مگهیبله د_پژمان
  

 آروم الهامو ی صداکردمی درو باز مکهی رفتم در حالفونی کردمو بلند شدم به سمت آی خنده اتک
  : که با حرص روبه پژمان گفتدمیشن
  

  شب دارم برات_الهام
  

  : که مثلا من نشنوم گفتی الهام آروم طورنهی هم عپژمان
  

 دلارامو بفرستم دنبال نی لحظه اهی ی ادب؟حقته الان برای به تو بگم دختره بیآخه من چ_پژمان
  ارمی سرت بیی بلاهی به جونت فتمی برونی بره باهینخود س

  
  ؟یجراتشو دار_الهام

  
 یشبا به راحت نذاره ادی روحت بترسمی نه جراتشو ندارم می که شما کنه اییاز اونجا_پژمان

  بخوابم
  
  ؟یکنی کار می چنجایا_
  
 به یواشکی تمام مدت داشتم کنهی لبخند داره بهم نگاه مهی با دمی برگشتم که دسای به سمت نککهوی

  دمیخندی مزی رزی ردادمویحرفاشون گوش م
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 هفته ما شش یم؟توی کنی زندگنجای امییای من اون خونرو اجاره بدم بییخوای مگمیم_ساینک
  زمی زشته عزمیینایو خونه اروزش

  
   گوش بدهسایسسس نک_
  

 اشاره کردم اونم تخس شدو کردنی به سمت پژمان والهام که هنوز داشتن باهم کلکل مبعد
  سادنیهمراهم شروع کرد به فالگوش وا

  
   خونشونرمی و دلارام مسایمن امشب همراهه نک_الهام

  
  : گفتای لحن دننی ترالیخی با بپژمان

  
  امی منم مباشه_پژمان

  
  رمی خودم تنها مخودیب_الهام

  
 بازوشو ای نوازشت کنه ستی نی کسینطوریبره؟ای خوابتون میخب اون وقت چه طور_پژمان

  بالشت کنه
  

 بدون توهم خوابم تونمی ممی باشی احساساتنقدری تا امیستیمنو تو که تازه عروسو دوماد ن_الهام
  ببره

  
  :فت روبه الهام گی با لحن طعنه دارپژمان

  
   بخوابمخوامی که نازم کن مزنمی بچه ها نق منهی منم شبا عنیمعلومه حتما ا_پژمان

  
  یکنی غرغر کارتو میبله و شما هم با کل_الهام

  
 دلارام نی اصلا از اوونهی خوب استراحت کنم ددی باشمی مداریخب آخه من صبحا زود ب_پژمان

   کارارو بکنهنی اخوادی از شوهرش منیبپرس بب
  
  کنهی لبخند بهم نگاه مهی با دمی برگشتم که دسایمت نک سبه
  
   از الهامنمی آقا اری بگلیتحو_
  

   غرغر زنشو بغلش بخوابونهی من شبا با کلنهی هم هست که عیکیخوبه پس _ساینک
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  : گفتی کردو با لحن آرومی بهش رفتم که تک خنده آروم مردونه ای غره اچشم
  

  ارشمیشبا دربست در اختمن مخلص خانومم هستم خودم _ساینک
  
   خب حالایلیخ_
  

  : گفتی آروم گونمو بوس کردو با لحن آرومساینک
  

   ندارمی موضوع مشکلنی خانوما منکه با ا؟خانومیچرا از دست من دلخور_ساینک
  
  : روبهش گفتمی حالت تهاجمبا
  
  نه توروخدا مشکل داشته باش_
  

   بالا آوردمی تسلی دستشو به معناساینک
  

   نه منو توزمی دوتاس عزنی اشتباه کردم الان موقع کلکل ادی شرمنده ببخشمن_ساینک
  
  ....ذایمگه تو م_
  

  : گفتی کناره گوشم با لحن بامزه ای دهنم گذاشتو به آرومی با خنده دستشو روساینک
  

   گوش بدهزمی عزمیابی دردی لحظه هارو بانیششش ا_ساینک
  
 کلکلاشون هی با ذوق به بقموی شدسادنمونیوا حرفش همراهه هم مشغول فالگوش نی زدن ابا

  انی بنیی کدومشون حاظر نبودن از موضع خودشون پاچی همیگوش داد
  

   بخوابری اونوقت شما شبا راحت بگرمی خب من میلیخ_الهام
  

 شما قرص یدونی توکه میکنی مغی ازم دردمویخوابی هم که قبلا می اون دو ساعتینطوریا_پژمان
  برهی خوابم نمی بغل که نباشنی ای دارفیخواب من تشر

  
   خودمهنهیع_ساینک
  
 که داشتن تن تن توش قند ی لبخند و دلهی بهم بزنه منم با ی سمتش برگشتم که باعث شد چشمکبه

   به سمت اون دوتا برگردمکردنیآب م
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 کنم  به ما نداشتن هرچند فکریدی اون دوتا اصلا دمی شده بودمی قاواری پشت دسای بگم منو نکنمیا
   رفته مهمون دارنادشونیاصلا 

  
  شمیخر نم_الهام

  
  رمی نمیی جای بگی بغلم بوسم کنی لحظه هاست که بپرنی امتحان کردم همزمی عزیشیم_پژمان

  
  نیا نه بابا بخواب تو خواب بب_الهام

  
   بغلم تا بخوابمایباشه ب_پژمان

  
  امیمنتظر باش تا ب_الهام

  
  : روبه الهام گفتدهی معلوم بود داره هشدار م کهی ازانهی آمدی با لحن تهدپژمان

  
  ؟ییاینم_پژمان

  
  : دنده شده گفتهی تخس و ی که معلوم بود حسابی هم روشو از پژمان گرفتو با لحنالهام

  
  رینخ_الهام

  
  یباشه خودت خواست_پژمان

  
د  مبل کنارش نشسته بوی مبلو به سمت الهام که روی حرفش مصادف شد با بلند شدنش از رونیا

 هردوشون کردنی متی که داشتن همو اذنطوری همدیرفتو محکم گرفتش الهام سرخوشانه بلند خند
  نیی مبل افتادن پایاز رو

  
  ی روانوونهی دییییآ_الهام

  
  : گفتدیخندی که داشت می در حالپژمان

  
 چی باهم هیسمی همون طور که الهام و سادکننی باهم نمی فرقچی هی و روانوونهی دزمیعز_پژمان

   ندارنیتفاوت
  
 بردو دوباره افتادن روهمو شروع ورشی کردو به سمت پژمان ی حرف الهام غرشنی زدن ابا

 من دستمو بذارم شدی که باعث مختیری هم میی مزه هاهی پژمان نیکردن به قلقلک هم که اون ب
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جالت  کن خگاشونی نشعورنی بنای من چه قدر ای و اونم دستشو بذاره رو چشماسای نکیرو چشما
  کشنینم
  

   مثل کنندی خواست تولدیم؟شای خودمونو بهشون نشون بدستیبهتر ن_ساینک
  
  مینی تا نبمیذاری هم می چشمای دستامونو روینطوری منو تو همینطوریخب ا_
  

 اون بردارم منو ی چشمای چشمم برداشت که باعث شد منم دستمو از روی دستشو از روساینک
   بهش نگاه کردمجی مهیند با حال چسبوی پشتواریبرگردوندو به د

  
  ؟یکنی نگام مینطوری اه؟چرایچ_
  

   خونهمی برگردایم؟بی مزاحمشون نشستیبهتر ن_ساینک
  
   آقامیشام ندار_
  

  ؟ی پلاسنجای اشهی همنهیپس به خاطر هم_ساینک
  
   چرا زحمت بکشمگهی الهام دارم دنهی عی آشپزمیهیا_
  

  ندم بهم رفت که باعث شد بخی چشم غره اساینک
  

  می نذاشت حدس زدم که امشب دعوتنمی ماشی پژمان قابلمه غذا تویامروز وقت_ساینک
  

   خندم بالا نره اونا بشنونی دهنم گذاشتم تا صدای جلودستمو
  

 گهی دینطوری افرستادی مام می براکردی وقتها غذا درست میلی عادتم دستش اومده بود خالهام
 ینطوری ادای البته جدکردمیزور من سه بار غذا درست م ماه به هی ی کلا توکردمیغذا درست نم

   الهام بود از پس تنبلم کرده بودنی اریشده بودم تقص
  

 پهن نی زمی پژمان با خنده رودمی که دنی چه وضعی تومینی ببمیدی آروم سرک کشسای نکهمراهه
 ناخواسته دیخندی شکمش خم شده بودو داشت می ازش روی گوشه با فاصله کمهیشده و الهام هم 

 هردوشون خشکشون زد با کهوی شد که ی چدونمی شده بودم نمرهی زدمو بهشون خیلبخند
  : که بودن پژمان با تعجب گفتی همون حالتی نگاه کردن توگهی دبهم گرد شده یچشما

  
   بالا؟ادی بای زنگ زد تا دلارامو با خودش ببره سای الهام نکنمی ببسایوا_پژمان
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  ... الانیعنی پس موننی منجایرام بهم گفت شام ا دلادونمینم_الهام
  

  :دی ادامه حرف الهامو گرفتو با حرص غرپژمان
  

  کننیدارن نگامون م_پژمان
  

 هاشون بلند افهی قدنی با دسای به سمتمون چرخوندن که باعث شد همزمان همراهه نکسرشونو
 خجالت ی بشه الهام هم کم تک خنده از الهام جداهی خنده که باعث شد پژمان هم با ری زمیبزن
  دنی بود اونام شروع کردن به خندنی اما چون روشون رو نبود سنگ پا قزودیکش

  
 الهام ی پس بگو وقتکردنی فراموش مروی همه چکردنی کلکل می دوتا عادتشون بود وقتنی ایعنی
 نه اون کنهی ول منی نه انهی امیکنی ساعتشو باهم کلکل مستی و چهارساعت ما بستی تو کل بگفتیم
  دنی ادامش میه
  

  کردنی می اگهی دی وگرنه معلوم نبود چه کارامیینجای ما ادنی باس خوبه فهمحالا
  

  د؟یدی دزویهمه چ_پژمان
  

  می هاشو نه به جونه خودت چشمامونو غلاف کردیمنکرات_ساینک
  

  :دی غرسای خودش که پژمان با حرص روبه نکیشونی تو پدی محکم کوبیکی الهام
  

  می ما لخت بوددی؟شای تو اعلام کنییای می وقتیشعور ندار_پژمان
  

  کردمیخب اون موقع بازم چشمامو غلاف م_ساینک
  

 که یی گرفتو به سمت الهام برگشت فکر کنم داشت حرص کاراسای روشو از نکتی با عصبانپژمان
  خوردیکرده بودو م

  
  میدی ندیزیپژمان به خدا چ_
  

  میکردی کار می چمی داشتکنهیوه فکر م بشنی خب بابا الان کسیلیخ_پژمان
  
 می چون تونسته بودمی قد هم علت داشتمی خنده و زدری زمی برگشتم همزمان باهم زدسای سمت نکبه

  میپژمانو حرص بد
  
   ناراحت؟ای خوشحال باشم دیالان من با_
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   دست خودتهدونمینم_پژمان

  
 مونی که باهاش کردم پشیرفتار هم بستم لحن دلخور پژمان باعث شد از ی حرص چشمامو روبا

  بشم
  

 الهام خانوم نهی عشونی نگو ایکنی بغلم منجای اییای می الان از شدت خوشحالکردمیفکر م_پژمان
   احساسنیب

  
 لحظه پنچر شدم هی سخته اصلا یلی بهش خی دسترسیگی پژمان جان آخه تو مخوامیمعذرت م_

  ی کندای جاشو برام پی تونستنکهی خوشحالم از ایول
  

  قابله شمارو نداشت_پژمان
  
  ؟یهنوز از دستم ناراحت_
  

   اعصابم خوردهینه فقط کم_پژمان
  
  از دست من؟_
  

 بهتره منم برم وگرنه هی عصبانی حسابسای زدن نکی گندهی گروه ینه بابا از دست بچه ها_پژمان
  مای انگار مافوقمه حالا هم درجه اکنهی می من خالی روتشویهمه عصبان

  
 ی تماسو قطع کردم به سمت آشپزخونه رفتم پژمان روی کردم وقتیدمو ازش خدافس کری اخنده

 با پژمان حرف ی طورهی سای اوقات نکی حساس بود خب حقم داشت گاهیلی خسای رفتار نکنیا
   حرص بخورهی پژمان کلشدی باعث منی دوتا باهم همدرجن همنی انگار نه انگار ازدیم
  

 نهارو تنها نی شلوغ شده بود به خاطرهمید خونه سرش حساب اومی مرتری دی کمدای جدساینک
  ...کردمی ملیم
  
 هی پژمان موفق شده بود جاگذرهی که از تماس پژمان مشدی می ساعت نگاه کردم سه ساعتبه

 کی درباره کنهی داره روش کار مسای که نکیی پرونده هانی از همیکی کنه درواقع دایدلربارو پ
 هستن همه ی سرسختی خب خلافکارای ولستنی نانی کیچند به مخوف مخوفن هریلیبانده که خ

  نجا لونه کرد
  

 به اون مشی حرف زدم اونم گفته که بسپارانی با کگفتی پژمان مهی باندنی همچهی ی تودلربا
  می بکنیی کاراهی کار کنه هرچند اونطور که معلومه هممون قراره یخودش بلده چ
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 که پژمان بهم ی چون اونجا طبق اطلاعاتمی موفق بشمینتون دمیترسی استرس داشتم آخه میکم

   بودسای نکنی ذره بریداده بود ز
  
 بهش نگاه کردم ی زده شد وحشت زده چشمامو باز کردمو با هولمیشونی پی که روی با بوسه اکهوی

م  رفتی دستاش بود با اون لبخند گندش چشم غره ای دسته گل رز قرمز که توهی که سای نکدنیبا د
  که باعث شد بخنده

  
  یمونی جن بوداده منهی بگم عیاخه من به تو چ_
  

  ؟یدیترس_ساینک
  
  دینه فقط زهرم ترک_
  

   دسته گلو به سمتم گرفتدوی خندساینک
  

  می به تنها ضربان زندگمیبا عشق تقد_ساینک
  

 زهرمو شی پهی چند ثاننی زود فراموش کردم که ایلی زدمو دسته گلو ازش گرفتم خیلبخند
   بودنیعیرکونده بود آخه عاشق گل رز قرمز بودم مخصوصا حالا که طبت

  
  دمی کشی نفسقی توشون بردمو عمموینیب

  
   چه قدر خوش بوههمیییا_
  
   درخشون بهش نگاه کردم که باعث شد چشماش بدرخشهی و چشمای خوشحالبا
  
  به چه مناسبت آقا؟_
  

ش کشوند که باعث شد با آرامش چشمامو  به سمتم خودشو کشوند آروم منو تو اغوشدی خندساینک
   هم ببندمیرو
  

  دمیامروز روز مادره به مناسب روز مادر برات خر_ساینک
  
   منکه هنوز مامان نشدمیول_
  

  ندمی مامان دختر آدمی خرشوازی خب من پیشیبالاخره که م_ساینک
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  : با حرص گفتمدی موهام پنهون کردو نرم خندی سرشو توساینک
  
  باز شروع شد_
  

  : گفتی مبل خوابوندو به آرومی زد منو روی قهقه اساینک
  

 تشکر هی دی قائلم درضمن بایادی برات ارزش زی که بدوندمیروزه مادره برات گل خر_ساینک
  ی ازم بکنیعال

  
   بهش رفتمی غره اچشم

  
  هی چه کارنی ازت تشکر کنم ای خب خودم بلدم چه طوریلیخ_
  

 کنم پسش بزنم ی بخندمو سعیگرفت باعث شد با خوشحال گردنم قرار نی سرش خم شدو بیوقت
 ی ولزدمشی هم مدادمی هم فشش منی به خاطرهمکردی می روادهی کم کم داشت زشدیاما مگه م

 کنهی که کاره خودشو منی دادم سکوت کنم احی منم با حرص ترجکردیاون همچنان کاره خودشو م
  ......نستهی تا قلبم وابخورمبذار کمتر حرص 

  
 با خنده از پشت سای نکذاشتمی که پر از آب کرده بودم می اشهی گلدون شی گلارو توکهیحالدر

  آروم گونمو بوس کرد
  

  : گفترفتی داشت به سمت هال مکهی حالدر
  

  شهی نمدی گل پژمرده بشه دوست دارم حرف نباشه اصلا زمانشم تمدنی که آخریتا زمان_ساینک
  
 زود پژمرده ای ری بودن خب دیعی گلا طبنی؟ای چیعنیدم  گرد شده به رفتنش نگاه کری چشمابا
  ؟ی چیعنی حرفش نی اشهیم
  
   که زد باعث شد بلرزمی حرفبا
  

 انی دونش پژمرده بشه زمان دوست داشتنتم پانی آخرهی کافخورمیبه روحه مامانم قسم م_ساینک
   پس ازشون خوب مراقبت کنابدیم
  

 داشت؟ما که ی اخه چرا؟چه هدفی ولهی کاملا جددمی به روحه مامانش قسم خورد فهمدمی دیوقت
  کرد؟ی بود که داشت باهام می چه معامله خنده دارنی خوب بود امونیزندگ

  



   دندههی پناهان یب
  

 

1214

   چندتاننمی شروع کردم به شمارششون ببتندتند
  

 زدهی عدد سی روشماردمی که داشتم منطوری همزدمی گل می روکی ضربه کوچهی شمردنشون یبرا
 گلو از تو گلدون ست؟شاخهی نرم نهی چرا مثل بقنی انمی ببسای شدم وای طورهی کهویبودم که 

 قطره اشک از گوشه هی زدمو ی ناخواسته لبخندهی مصنوعیکی نیدراوردمو متوجه شدم که ا
 ابراز ی فقط بلده سکته بده حتوونهی پسره دفهممی قسمشو می حالا معننیی پادیچشمم چک

  ستی عقل نیاحساساتشم از رو
  

 بعد دراخر نیی پایزی بری ساده دله طرفو هوری با حرفایعنی نی همیعنی خاص ی هاعاشقانه
   شکرت که دارمشای خدای اثبات عشقت بهش بفهمونی برااروی حرکت دننیباتریز
  

   بالا رفته بود آب دهنمو با ترس قورت دادمی ضربان قلبم حسابدمی کشیپوف
  
  چه قدر گندن_
  

  ؟یدیترس_پژمان
  
  شمی فقط دارم شلوار لازم مدمینه بابا نترس_
  

   دلارام برمهیبهتره من به جا_الیدان
  
  کنهی بهش شک نمی دلرباس کسهی اون شبشهینم_انیک
  

 که انگار دارن بهم یی آروم بازومو گرفت بهش نگاه کردم با چشماالی هم بستم دانی روچشمامو
   شدرهی نگران باشم بهم خدی که نبافهموننیم
  
   من مبارزه کنهی با ادماخوادی که بدون ترس اومد جلو ادعا کرد که مهی همون دخترنیا_انیک
  
  سادی واالی برگشتم به سمتم اومدو کناره دانانی سمت کبه
  
  ی قرار نبود بترسی هستیتو دختر شجاع_انیک
  
   فقط نگرانمترسمینم_
  
  ؟ی هستینگران چ_انیک
  
  کننی مرتی دستگیرنطوی دوروبر باشن تورو بشناسن انی مامورا انمینگران ا_
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 در عوض همه برنامه ی ولکنهی مری منو دستگینطوری ازنهی گدار به آب نمی بنقدری اساینک_انیک

  زهیری پروندش بهم میها
  

 یزی بودم نگران چنستادهی وانجای راحت انقدری اگه بود استی اطراف ننی ایدلارام مامور_پژمان
  نباش

  
  دمی کشیپوف

  
  دی دور نقشرو باهام مرور کنهی شهیمبچه ها من هول کردم _حامد

  
  دی کشی پوفانیک
  
 که با حسام ی سره قراررمی من مشهی وارد می تو دلارام هم پشت سره من مخفرمیمن م_انیک

 که الی دانکننی کرد باهم فرار مدای دلربارو پنکهی بعد از اکنهی مدای دلربارو پرهیدارم دلارام هم م
 توهم کنهی خلاصشون منی با اکنهی مبشونی داره تعقی کسنهیه بب شده اگمی تو باغ قایپشت درختا

  یری میریگی دنبالمونو گازشو مییای معی پژمان سرنیبا ماش
  

  
  

  ... من کهی پژمان؟ولنیماش_حامد
  

   تورهی تو منی با ماشانی رفته کادتیمگه _الیدان
  

 گند بزنم بهتر ترسمی نکردم م تا حالاای بازسی پلنی رفته بود فقط من از اادمی دیآها ببخش_حامد
   باهم عوض بشهالی منو دانهی جاستین

  
  ؟ی گاز بدیتونی اما نمی کنیراندازی تیتونی تو میعنی_پژمان

  
 صد در صد ی احتمال داره دنبالمون کنن اون طورشهی افتضاح ممی رانندگکنمی هول میوقت_حامد

  می افتی مریگ
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 تو خونه منه هرچند معمولا من زای گربی تعقنی انمی من پشت فرمون بشدی که باینطوریا_پژمان

   فرار کنمدی معلومه بانباری ای ولکنمی منایدنبال ماش
  

   کار کنم؟ی خب پس من چیلیخ_الیدان
  

  ینیبی نمی از کسی حرکت مشکوکنی دوروبرا باش ببنیتو ا_حامد
  

   منم با دلارام برم تو؟ستیبهتر ن_الیدان
  
  ی چننی تورو ببی دلربام ولکنهی فکر مکنهیم شک ننهی منو ببینه اگه کس_
  

   من داداش دلربامگمیخب م_الیدان
  

 ی تا جلودی به لباش کشی دستدوی کشی نثارش کردم خودشم پوفی اوونهی کردمو دی اخنده
  رهیخندشو بگ

  
   برگشتمانی سمت کبه
  
  م؟یبر_
  
  آره سوارشو_انیک
  

  دمی کشیقی نفس عممی شدنی سوار ماشانی کهمراهه
  
   که افتاد تو کاره خودتو بکن فرار کنیهر اتفاق_انیک
  
  رونی بمیما قراره هممون باهم بر_
  
   مخصوصا منمی فدا کنی کسی جونه خودمونو برادی نبای ولدونمیم_انیک
  

   شدممی تک نفره قای صندلری و زنیی سرمو بردم پادمی کشیپوف
  
   افته نگران نباشی نمی اتفاقچیه_
  

 بهتر بود ینطوری کردم خودمو آروم کنم ای ضربان قلبم بالا رفت اما سعیکم که راه افتاد نیماش
  کردمی آروم مستی که سخت تر نانی باند کاتی حرفا که از عملنیخودمو با ا
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 باشم که نی فکر نکنم و فقط به فکر ایزی دادم به چحی لب اسم خدارو زمزمه کردم ترجریز

 از اون دسته مشکلاته که نمی آورده ارونی سرافراز ب همه مشکلات منوی بالا سرمه که توییخدا
  شهیحل م

  
 اومدمو به اطراف نگاه کردم رونی بی صندلری شد آروم از زادهی پانی توقف کردو کنیماش

 مهم اتی عملهی نبود درواقع پژمان گفته بود که امروز اطی حی توی الان آدماتمونیبرخلاف حدس
 نی ای روادی الان زسای تمرکز گروه نکنیمرز به خاطرهم لب رنی نصف آدماشون مبایدارن تقر

   اونا بودی کارای روشتری بودخونه نب
  

 سهی رئگهی دیکی ستی نی باهاش قرار داره اصل کارانی که امروز کی پژمان پسری گفته هاطبق
ا  زده امیی حدساهی سای که نکگفتی البته ممی کنیی شناساتشوی که هومی نشدنیکه هنوز موفق به ا

   نگفتهیزی چی به کسیهنوز به طور جد
  

 بود چون هم تعداد آدماشون کم بود هم تمرکز گروه اتمونی عملی اجرای زمان برانی بهترامروز
 بود هی اصل کارنجای هم بود اما خب اگهی دی نداشتن جاهانجاروی نبود البته فقط انجای ای روساینک

   ساکنهجانی برد که دلربا ایکه بعد از سه هفته پژمان پ
  

 داشت ی به من بستگی نقشم تمرکز کنم همه چی رواموی برونی هام بالی کردم از فکروخیسع
 حواسمو کهی درحالنی باشه و مراقب باشم به خاطرهمی حواسم به همه چدی بادادمی گاف مدینبا

   شدمادهی پنی از ماشیواشکی نهی منو نبی جمع کرده بودم که کسیحساب
  
   که رفته توشدی مقهیفت پنج دق گشهی مبای تقرانیک
  

 حواسمو به روبه روم که ستی نی مطمئن شدم کسی زدم وقتدی شدم پشت سرمو دمی قانی ماشپشت
   حلهی نبود پس همه چی قرار داشت دادم کسلایو
  
 ساختمان خودمو چسبوندم به واری پشت ددمی دوعی لب تا سه شمردم بعد سرری دلم آروم زیتو
  م بهش سرمو چسبوندواروید
  
 کردم خونسرد ی سعزدمی که درونم ترشح شده بود به شدت نفس نفس میادی زنی خاطر آدرنالبه

   دلربامستمی بترسم چون من دلارام که ندی نبانهی منو ببیکیباشم احتمال داره هرلحظه 
  
   ساختمون گذر کردمواری دزدا از کناره دنی انهی عاطی اما با احتی خونسردبا
  

 که به طبقه بالا باز ی در مخفهی دی اطرافا بانی بهمون داده بود انجای پژمان از ا کهی نقشه اطبق
 اوضاع خرابه بتونن ازش فرار کنن که حالا ی گذاشتن که وقتی مواقعی درو برانی باشه اشدیم
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 بودم خخخخ نای که خودم پنج سال جزو همدونمی میی از اونجانوی اکردی به من کمک میلیخ
   خبره شدمیحساب

  
 توجهمو به خودش جلب واری همرنگ با دبای در تقرهی کهوی گشتمی که داشتم دنبال در منطوریهم

 همون طور که به اطراف نگاه ستادمی زدمو به سمتش رفتم روبه روش ایکرد ناخواسته لبخند
 چه نمی تا ببدمی به داخل کشی آروم باز کردم سرکی درو با نگرانستی نی کسدمی دی وقتکردمیم

  هخبر
  
 واردش شدم درو که بستم محکم دموی کشی بود که اصلا تهش معلوم نبود پوفیکی تونل نسبتا تارهی

   بودکی تاریلی معلوم نبود خیچی آب دهنمو باصدا قورت دادم هدمیبهش چسب
  

 ترسمو کنار دی باکردمی مقاومت مدی بهم دست داد اما بای قلبم گذاشتم حس خفگی رودستمو
 کرده ی بزرگسکی به خاطرما جونشو به خطر انداخته بودو رانی کشمیق نم موفینطوریبذارم ا

 شده بود که امکان داشت یی وارد جامی گذاشته بود از طرفسای نظارت نکریبود که پا به محوطه ز
 باهاش قرار روزی دی آخه وقترهی با حسام گرم بگی تونسته بود حسابانی هرچند کالبتهبکشنش 

   کار کنهانی مشتاقه که با کیلی خگذاشت حسام معلوم بود
  

 طور که نی خوب فکر کنم همیزای خونسرد باشمو به چکردمی می سعداشتمی برمی تند بلندیقدما
 کردم که ی رو طی اگهی پنجاه متر دهی از چند تا پله که مقابلم بود بالا رفتم دادمیبه راهم ادامه م

   باشماقب مرشتری بدی به بعد بانجایدشه از ا احتمالا خودمی کشیقی نفس عمدمی رسگهی در دهیبه 
  

 که به چشمم خورد باعث شد چشمامو ببندمو ی بازش کردم نوریی سرو صداچی آروم بدون هدرو
   بودی نورانیلی برام خرونی بطی بود محکی تاریلی خنجای استی بازش کنم نیبه زور کم

  
   بشملایتونسته بودم وارد و که خودشه سالن بالاس دمی چشمم به اوضاع عادت کرد دیوقت

  
 نجای من از ای فکر نکنم لو برم مشکل اصلنی بود به خاطرهمنیی و حسام طبقه پاانی قرار کمحل

   الان کجاست؟نی خدا آخه من از کجا بدونم ای کن ادای و دلربارو پای حالا بشهیشروع م
  
 ی شلوارم که به سختبی از تو جلموی موبانی نبود به خاطر همی نگاه کردم کسی اطراف کمبه

 دلربا یعنی نی تک ننداخته بود اانی که کدمیتوش چپونده بودم دراوردم صفحشو روشن کردم د
   دوروبرا باشهنی پس امکان داره همستی حسام نشهیپ

  
 نکهی رفتم همگهی به سمت در دستی توش نی کسدمی باز کردم دشویکی سمت اتاقا رفتم دره به

  دمی سالن سمت چپ شنی توروی دختر عصبانهی یا صدکهویخواستم بازش کنم 
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 ملاقات داره منم حضور دشی جدکی حسام با شری تا وقتی کندارمیاحمق من به تو گفتم زودتر ب_
 ای ی تو خدمتکار مندونمی مخالفت کردن؟من نمشونی ای به آقا گفتیگیداشته باشم اون وقت م

  آقا
  

 بود اما صداش ی عصباننکهی با ازدمیق نفس نفس م اتای درو باز کردمو خودمو انداختم توعیسر
 نکنه خودش نمی ببسای شدم وای طورهی خودمه ی صداکردمی احساس میی طوراهیچه قدر ناز بود 

  باشه
  

 ای دوروبرا باشن نی آدماشون اای باشه ششی پی کار کنم؟احتمال داره کسی حالا چدمی کشیپوف
 پسم ای بزنه غی جکهوی نکنه دهی نشون می چه عکس العملنهی منو ببی به کنار دلربا وقتنایاصلا ا

  بزنه
  

 اوضاع دارم به نی ای شدم رفت تووونهی هم بستم دی چشمامو محکم رودموی کوبمیشونی به پیدست
  کنمی فکر مایچ
  

 آروم دره اتاقو یلی خامی اتاق رد شد باعث شد به خودم بی پاشنه بلندش که از جلوی کفشایصدا
   تشابه صداسهی فقط ای خودشه نمیطمئن بشم ببباز کردم تا م

  
 بودم برگشتمو دهی کفشش و شنی که صدای به اون سمتدمی کشرونی به بی در آروم سرکی لااز

   کردنپی شروع کرد به تاتی دراوردو با عصبانلشوی از مبلا نشست موبایکی یبهش نگاه کردم رو
  
 هم هی شبنقدری اشدی باورم نمدمیدیمو م ناخواسته چشمام گرد شد انگار داشتم خوددنشی دبا

   بودلمای فنی انهی عمیباش
  
 آروم صداش زدم که باعث شد ی لرزونی شدم ناخواسته با صداالیخی اومدمو درو برونی اتاق باز

 می از هم فاصله داشتی صد مترهی گفت شهی که مدنمی با دارهی سرشو بالا بتشیبا همون عصبان
 مبل ی جا خورد از روی چشماشو باز کرد حسابی وقتدیچشماشو مال یچشماش گرد شد با ناباور

   اون آروم به سمتش حرکت کردمنهی سست به سمتم اومد منم عی با قدماشدوبلند 
  

  نمیبی امکان نداره دارم خواب منیا_دلربا
  

ن  تنها تفاوتمومی خودم بود الحق که دوقلو بودنهی عقای شدن چه قدر خوشگل بود دقری سرازاشکام
 کرده بودو دو طرف وی تنش بود من مانتو اون موهاشو وی بود اون لباس قرمز چسبون کوتاهنیا

 دوازده ی شالم پنهون کرده بودم اون کفشاری بلندمو زیشونه هاش پخش کرده بود اما من موها
 ساده تنها شی چهره خوشگلش بود اما من آرای روینی سنگشی پاش بود من اسپرت اون آرایسانت

 انداممونم باهم ی هم بود حتنهی اندازه صورتمون عی بود حالت چشما لبامون حتنیوتامون همتفا
  نمیبی دارم خودمو مکردمی احساس مزدیمو نم
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  نیی پادی قطره اشک از گوشه چشمش چکهی

  
  دلارام_دلربا

  
 ی اون چند قدمو همزمان باهم تند طمی شدن چند قدم مونده بود که بهم برسری سرازاشکام

   شدنری گونم سرازی روی شوقم حسابی اشکامی محکم بغل کردگروی همدمویردک
  
  زمی عزیقربونت برم آج_
  
   لذت ببرمشتری بشدی پر کرده بود که باعث مموینی بی توی عطرش حسابیبو
  

  شهی دلارام باورم نمشهیباورم نم_دلربا
  

  کاشو پاک کردم دستمو سمت صورتش بردمو اشمی با شوق بهم نگاه کردموی جدا شدازهم
  
  نجامی نکن من اهیگر_
  

  ؟ی کرددامی پیچه طور_دلربا
  
  یبه سخت_
  

 لبخند دندون ی دوباره محکم منو بغل کرد که باعث شد از سره خوشدوی گونمو گرم بوسدلربا
   لبام ظاهر بشهی رویینما

  
  یینجایخوشحالم که ا_دلربا

  
 دیدیاونم درخشش چشمامو م فکر کنم دیدرخشی می ازش جدا شدم چشماش حسابی آرومبه

 یتی چه موقعی و تومیی افتاد که ما کجاادمی تر بشه کم کم ظیچون باعث شد لبخند گرمش غل
  : گفتمی با هولعی سرنی به خاطرهممیهست

  
  می هم هست قراره با اونا فرار کنالی دلربا دانمی بردیبا_
  

  ؟یگیداداشو م_دلربا
  
  نهیی هم پاانیآره تازه ک_
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 باورش سخت بود دادمی بهم نگاه کرد بهش حق می از قبل گرد شد با ناباورشتریش ب چشمادلربا
   داشته باشهکجای بعد از دوازده سال هممونو کهویکه 

  
  انیک...ک_دلربا

  
  آره_
  

 نگران بود به ی انگار هول کرده بودو حسابدی به موهاش کشی دستدی شندمویی تای وقتدلربا
   کردیسرتاپاش نگاه

  
   فرار کنمتونمی لباسا نمنیبا امن _دلربا

  
   مانتو تنت کنهیخب _
  
 دی به سمت اتاقش دوعی سری حرفچی بدون هعی انداخت بعد سری حرفم بهم نگاهنی ادنی شنبا

  دوهی خوب منقدری ای کفشا چه طورنی دختره با انیمن موندم ا
  
تاقش شدم چه قدر  به سمت کمدش رفت وارد اعی سری سمت اتاقش رفت درشو باز کردو با هولبه

 اوه خواهرم چه قدر ی عالنیزای دهی بود ی بنفش و صورتی از رنگ هایبیاتاقش قشنگ بود ترک
  قسیخوش سل

  
 خوشتراشش ی نگام به سمت پاهاکنهی مانتو تنش مهی داره تندتند دمی به دلربا دادم که دحواسمو

  : بالا دادمو گفتمیی ابروهیرفت 
  
  کنهی مکتی تکهی تالی دانیشلوار پات نکن_
  

  کشتمی مانی رحم کنه کالیدان_دلربا
  

 ی با عجله کفشارونوی بدی از تو کمدش کشی شلوار لهی عی سردی کردم که خودشم خندی اخنده
 به سمت عی راست که شد سردیلژدارشو کندو شلوارو پاش کرد بعد دوباره همون کفشارو پوش

 سرش انداخت بعد ی رودوی کشرونیدش ب شال از تو کمهیکمدش رفت دکمه مانتوشو نبسته بود 
  : گفتی با هولوبه سمتم اومد 

  
  میبر_دلربا
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 چندتا مردو هی پای صداکهوی که رفتی مشی داشت خوب پی همه چمیدی دوعی گرفتمو سردستشو
 هی ی کرد خودشم موند ولمی قاواری جلومو گرفتو منو پشت دی دلربا با هولنی به خاطرهممیدیشن

   شدمی کنارم قاواری شد خودشم اومد پشت دمونی پشنی کرد به خاطرهمنگاه به سرتاپاش
  

 از کنارمون رد شدن آروم از نکهی بهم بزنه همی کردم که باعث شد لبخند نگرانی آرومخنده
   با حرص به سمت دلربا برگشتممی اومدرونی بواریپشت د

  
  میفتی بری به گشهی اخرش باعث ماریدلربا اون کفشاتو درب_
  

 غول هی کهوی درشون آوردو گرفت دستش همون لحظه دی کشی به کفشاش نگاه کردو پوفدلربا
 اما خونسرد بهش نگاه دمی ترسی جلومون سبز شد دلربا با وحشت بهش نگاه کرد منم کمیابونیب

  کردی به هردومون نگاه منطوری هنگ کرده بود داشت همی حسابچارهیکردم ب
  

  ...خانوم شما_غول
  

   نفهمه پس خفه شو و گمشو برویزیقا چبهتره آ_دلربا
  

 گاومون ؟پوفینطوری ا؟اونمی دستور بددی الان باوونهی چه طرز حرف زدن بود دختره دنی اآخه
  دییزا
  

   به دلربا نگاه کردمی بزنه با نگرانمیسی دراورد خواست بمشویسی بعی سرغوله
  

  کنهیداره آدماشو خبر م_دلربا
  

 به نی بکنم به خاطر همی کارهی دی که باامی به خودم بعی سرهنکی ای بود برای حرفش کافنیهم
 زد چون با ساق زده بودم احتمالا ی زدم کناره کتفش که نعره ادلی حرکت مهی با دمیسمتش دو

   بودادشی نعرش نشون از درد زنیا
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 پامو  دادم بعدچشی دادمو از پشت بازوشو گرفتمو محکم پی جا خالعی سمتم حمله کرد منم سربه

 هی از ثانی کسری چون همه حرکاتم توفتهی بهش زدم که باعث شد بیپشت پاهاش بردمو ضربه ا
 ی به من کمک بزرگادوی از پا در بی حرکاتو نداشت تونست به خوبنی دراکولاهم انتظار انیبودو ا

  کنهب
  

  دمی گرد شده بود و گرفتمو دوی دست دلربارو که چشماش حسابعیسر
  

  ؟ی شدیلزنه بروس_دلربا
  

   کردمی خنده اتک
  
   هم خطرناک ترهی شدم که از بروسلینه زنه کس_
  

  : با تعجب گفتدلربا
  

  ؟یشوهر کرد_دلربا
  
  میهیا_
  

 میری ممی داریری به خودش اومد که از چه مسی بزنه که وقتی زد خواست حرفی لبخنددلربا
  : گفتعیسر

  
  می طرف برنی از اای بندازنی مرمونی گنجای امی نرنجایاز ا_دلربا
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 ستی دنبالمون نی کسدمی دی به پشت سرم نگاه کردم وقتی با نگراندمی دنبالش دودوی کشدستمو
   دادمرونی بینفس راحت

  
 یلی خمیرفتی مرونی بی به راحتمی داشتنکهی از امی شدلای واطی وارد حعی سری در مخفهی از

 به می نداشتیادیندان ز فاصله چی به آزادرفتی مشی داشت خوب پیخوشحال بودم همه چ
   بودی سرتاپام غرق خوشنیخاطرهم

  
 همراهه دلربا باهم عی بلند شد با وحشت به پشت سرم نگاه کردم سریراندازی تی صداکهوی

 اومدو شروع کرد به رونی از پشت درختا بعی سردی شنیراندازی تی حامد که صدامیدیدو
 کنهی نمیراندازی تدی کرد دکی شلیرچ کرد کم کم هنی کردن چندنفرشونو نقش زمیراندازیت
  : داد زدحامد تموم شده بود راشیت

  
  دیبدو_حامد

  
   کم کم اونم جلو زدبای هردومون بود حامد هم کناره من بود تقری جلودلربا

  
 دنی با شننی کردمو افتادم زمی پشتم به شدت سوخت ناله اکهوی لحظه ها بود که نی همیتو

  سادنی نالم هردوشون وایصدا
  

  : زدمغی جعیسر
  
  دیفرار کن_
  

  : گفتمی به سمتمون اومدن به سختیشتری بی به سمتم اومد خواست بلندم کنه اما آدماحامد
  
  کنمی ببر برو خواهش منجایدلربارو از ا_
  

   تنهات بذارمنجای اتونمینم_حامد
  
   نگران نباش بروشهی نممیزیمن چ_
  

 کمکم کنه تا خواستی و مکردی مهی داشت گر دست دلربارو کهعی اوضاع بده سردی دی وقتحامد
 از دمی شنزدوی اسممو صدا مهی که داشت با گرغشوی جیبلند شمو گرفتو دنبال خودش کشوند صدا

 یراندازی که تیی کسادمی دی خوشحال بودم به خصوص وقتیلی بدم خشی تونسته بودم فرارنکهیا
  ند نشد بلگهی دیری تی شدم صدانی من نقش زمدنی دیوقت کردنیم
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 تکون بخورم ی برام نمونده بود که حتیی ناشدی کم صداها برام ناواضح شد چشمام داشت تار مکم
  سوختیپشتم به شدت م

  
  دی آقا نگران نباشمیخانومو گرفت_
  

  دمی نفهمیزی چگهی رفت و کم کم دیاهی سچشمام
  

  )پژمان(
  
   سوار شدنعی حامدو دلربا سردمی گرد شده دی چشمابا
  
  ام کو؟پس دلار_
  

  بروووووو_حامد
  

 بشه و دهی آسفالت کشی رونی ماشیکای پدال گاز فشار دادم که باعث شد لاستی پامو روعیسر
   از جاش کنده شدنیماش

  
 موهاش چنگ زد دلربا باهمون حالتش که داشت ی توی حامد هم عصبکردی مهی به شدت گردلربا

  : گفتکردی مهیبه شدت گر
  

  کشنشینا م اومی برگرددیما با_دلربا
  

   قلبم بالا رفتضربان
  

  رنمونیگی ممی برگردمیتونینم_حامد
  

 اونا ستمی اون که من نمی کنی کارهی دیاون به خاطره نجات من خودشو به خطر انداخت با_دلربا
  فهمنیم
  

 ی حرفاشون داشتم حسابنی کمرم نشست از ای روی قورت دادم عرق سردی دهنمو به سختآب
  شدمینگران م

  
  ؟ شدهیچ_
  

  : گفتدی به در کوبی مشتکهی درحالی با کلافگحامد
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   خوردری فرار دلارام تنیح_حامد

  
 ی خطرنی به خاطرهممی دور شده بودلای از وی حسابسوندمی گوشه واهی نوی گفتمو ماشیی خداای

   به سمت حامد برگشتمکردی نمدمونیتهد
  
  ؟ی گفتیتو الان چ_
  

 دلربا و ی هق هق هادنی داد با دهی تکی صندلی پشت هم بستو سرشو بهی چشماشو روی عصبحامد
  :دمی هم بستم و نالیحرفاشون چشمامو رو

  
  میبدبخت شد_
  

  یکردی کمکش میموندی اونجا مدی بایتو عوض_الیدان
  

  می افتادی خودمونم به دام مینطوری امی کنی کارمیتونستی نمگمی دارم بهت میفهمیچرا نم_حامد
  

  : تا نره حامدو بکشه گفتمگرفتمی مالوی دانی داشتم جلوکهی حالدر
  
   کارو نکردهنی حامد که از عمد االیآروم باش دان_
  

  : نداره داد زدی تن صداش کنترلی رفتاراش به خصوص روی که معلوم بود اصلا روالیدان
  

   افتادی اتفاقا نمنی کدوم از اچی هرفتمیاگه من به جاش م_الیدان
  

  یستادی ای جلوشون میموندی میوله خلق شد از گل ضد گلیبله جنابعال_حامد
  

 نباری برد که باعث شد اورشی حرف حامد فوران کردو دوباره به سمت حامد نی ادنی با شنالیدان
  رمشیمحکمتر بگ

  
  ...زمیمن اگه امروز خون تورو نر_الیدان

  
 و یاشک ی چشماش حسابکهی درحالتی ادامه حرفشو بزنه چون با عصبانالی اجازه نداد دانالهام

 زنه گهی که باعث شد همه خفه بشن بله ددی معروفش کشیغایقرمز شده بود بلند شدو از اون ج
   دارنفیبنده تشر
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 تو سرو کول دی افتاده اون وقت شما دارری دلارام بدبخت اونجا گدیبهتره هردوتون خفه ش_الهام
 دی سراغ دلارامو گرفت باسای که الان نکدی بکنی فکرهی حده؟به جاش نی تا اد؟عقلتونیزنیهم م

  می بهش بگیچ
  

  : گفتهی با گردلربا
  

 دوباره از دیکردی نمدای وقت منو پچی اصلا کاش هکردمی منه کاش قبول نمرهی تقصیهمه چ_دلربا
  دستش دادم

  
 ولش نی کنه به خاطرهمی کارخوادی نمدمی به سمت حامد پرتاب کرد فهمی نگاه غضبناکالیدان

  کردم
  

 خودشو پنهون الی به سمتش رفتو بغلش کرد دلربا تو بغل داندیلو روزه دلربا رو د حاالی دانیوقت
  کردو زجه زد

  
   منه که نتونستم ازتون مراقبت کنمی هایاقتی لی بری دلم تقصزهی عزستی تو نری تقصنایا_الیدان

  
ه  خونی توینی سکوت سنگمی باعث شد هممون با ترس همزمان به سمتش برگردفونی آی صداکهوی

 خی باشه مو به تنم سسای نکنکهی از ترس ادیرسی به گوش نمدنامونمی نفس کشی صدایحاکم بود حت
  شد

  
 زنگش مکرر و بلند بود نباری بشه چون اشتری بلند شد باعث شد ترسمون بفونی آی که صدادوباره

دو به سمت  مبل از کناره دلربا بلند شی از روی که به خودش اومد الهام بود با نگرانی کسنیاول
   حبس شده بودنمونی نفسامون تو سموی شده بودرهی رفت هممون بهش خفونیآ
  

 دوی کشی پوفدی دروی تصوی بردو فشارش داد وقتری تصوشی دست لرزونشو به سمت دکمه نماالهام
  درو باز کرد بعد به سمت ما برگشت

  
  انهیک_الهام

  
 الهام دمی کشمیشونی به پی دستمی دادنروی بی حرف هممون آروم نفسمونو به راحتنی ادنی شنبا

 و ی اونم پر بود از نگرانی که دستش بود آروم عرقمو پاک کرد چشمایبه سمتم اومدو با دستمال
  ترس

  
   افته پژمان نگران نباشی نمیاتفاق_الهام
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 تکون دادم که اونم به سمت دلربا رفتو کنارش ی حرفش سردیی آروم به نشونه تادمی کشیپوف
   خودشو بالا رسوند وارد خونه شدی چه طوردونمی که نمقهی دقمید از گذشت ننشست بع

  
 از زدوخورد بلند شدمو یری جلوگی براعی برد که دوباره سرورشی حامد به سمتش دنی با دانیک

  جلوشو گرفتم
  
  دمی خودم جرت مادی سرش بییخدا سرشاهده بلا_انیک
  
  : داد زدمتی عصبانبا
  
  ستن دخترا نشانیخفه شو ک_
  
 تر نیی پای که کمی بعد با لحندی دور خودش چرخدوی موهاش کشی توی چنگتی با عصبانانیک

  :اومده بود گفت
  
 دلربا زدی فکر کنم با دلربا اشتباه گرفتنش چون حسام همش صداش ممارستانیبردنش ب_انیک

   هم نگرانش بودیحساب
  

 خودش نهی عزدی با دلارام نمیی موجی هشیی نگاه کرد خداانی به کشی اشکی با بغض و چشمادلربا
  بود

  
 دلم شدی که باعث می نگاهشو به سمت دلربا برد کم کم رنگ نگاهش عوض شد دلربا با لحنانیک

  : اشکاش گفتنی بیبراش بسوزه به سخت
  

  ن؟ی منه رامرهیتقص_دلربا
  
   دادهتی هورییغ تانی افتاد که کادمی کهوی ی جا خوردم ولی کمنی گفت رامانی دلربا به کنکهی ااز
  
 دلربا بسته شد که باعث شد چند قطره اشک از گوشه چشماش هی برگشتم چشماش روانی سمت کبه

 ی از روبه روالی داننی به خاطرهمششی به دلربا اشاره کرد که بره پی به آرومالی بشه دانریسراز
   مبل بلند بشهیدلربا کنار رفت تا دلربا بتونه از رو

  
   رفتانی سست به سمت کیا با بغض و قدمدلربا

  
 نداشتم ی نزنن باهاشون رفتم به خدا من به حسام علاقه ایبی به تو آسنکهیفقط به خاطرا_دلربا

 نکهی شرط گذاشت اهی منو بکشه اما خواستی همه اون حرفا دروغ بود فقط مجبور بودم مانیک
   هم منیمونیم م هم تو سالینطوری ارمی وقت سراغ پسرعمومو نگچی هگهیکنارش بمونمو د
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 کردمی ازش نموند فکر می و نابود کردم که اثرستی نی طورهیداداششو کشتم جسدشو _انیک

  گرفتمی سالها داشتم ازشون انتقام منیکشتنت تموم ا
  
   بودو محکم بغل کردو به خودش فشارش دادسادهی دلربارو که روبه روش واانیک
  
 مرامش نموند ی توی رحمگهی که دیشدم مرد انی گمت کردم شدم کیخانوم کوچولو وقت_انیک

   عوضم کردی حسابتیدور
  

  دلم برات تنگ شده بود_دلربا
  
  شتریمن ب_انیک
  

  : سرشو بالا گرفتو با بغض گفتدلربا
  

  کنمی خواهش مانیدلارامو نجات بده ک_دلربا
  

ت سره  دستشو پشالی دانادی برونی بانی به سمتشون رفت که باعث شد دلربا از آغوش کالیدان
   چسبوندنشیدلربا بردو آروم سرشو به قفسه س

  
  دمیدی حرفاس نجاتش منی از اتری قوشهی نمشیزیاون چ_الیدان

  
  دمی توموهام کشی دستیعصب

  
 خونه ماس چه ادی که میی جانی اولستی بفهمه دلارام خونه نسایم؟نکی کار کنی چدیالان با_

   بهش بدم؟یجواب
  

   دوباره حاکم بر فضا شدیسکوت
  

 هی خفه گریی داره به شدت با صدادمی نگامو از همشون گرفتمو به سمت الهام برگشتم که دکلافه
  کنهیم
  
   کنههی زنم گرینطوری خدا منو لعنت کنه که باعث شدم ایا

  
   مبل بلند شدمو به سمتش رفتم حاله هممون داغون بودی رواز
  

   نوازشش کردمآروم
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  یکنی مهی گری دارینطوریچته خانومم آروم باش من که نمردم ا_
  

  دی کنی کاردیتونی نمسای افتاد بدون نکریهمشونو دور هم جمع کرد اما خودش گ_الهام
  

  میتونیخوبشم م_حامد
  
  : داد زدتی با حرص به حامد نگاه کرد که حامد با عصبانانیک
  

   به من نگاه نکن فکر نکن اون دختر فقط ناموسه توهه ناموس منم هستینطوریا_حامد
  
  کنهی مراقبت مینطوریآدم از ناموسش ا_انیک
  

 یکردی حرفو به خودت بزنه اگه تو از دلربا بهتر مراقبت منی ادی بایکی؟یخودت چ_حامد
  شدی نمینطوریا

  
  : نعره زدانیک
  
 از توی مترصدی اون زبون سامی وگرنه می بهش بچسبونیزی چی پسوند خانومهیبهتره _انیک

  ؟ی طلبکار هم هستی پسره عوضرونی بکشمیحلقومت م
  

 قاتله ی وقتی حرف بزنیسی من وای تو روشهی چه طور روت می بهتره خفه شیکیتو _حامد
  یداداشم

  
  شمیکم کم دارم قاتل خودتم م_انیک
  

 هم به الی از الهام جدا شدمو به سمت حامد رفتم و دانعی برد که سرزی خانی به سمت کحامد
   گرفتانوی کیجلو

  
  دیپری بهم می تاموجرنهی چرا عدیبس کن_الهام

  
  دی کوبواری به دی زدو مشتی نعره اانیک
  
  یلعنت_انیک
  

  دمی برسه من نجاتش میبی بهش آسذارمیمن نم_حامد
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  ؟یچه جور_الیدان
  

  مشیخریم_حامد
  
   زدی پوزخندانی به حامد نگاه کرد کتی با عصبانالی داننباریا

  
   بشمشونمیکی نی قاتل ارمیگی ممی تصمی جدی دارم جدگهید_انیک
  
  می سره دلارام معامله کنخوادی که میزی چی در ازاستی نیبه نظره منم بد فکر_
  
  .... مواده وخوادی که میزیاون تنها چ_انیک
  
  : لحظه دلربا با وحشت گفتهی ی برگشت هردوشون چشماشون گرد شد براالی به سمت دانکهوی

  
  دی بکندی کارو نبانینه نه امکان نداره ا_دلربا

  
  : بهش کردو گفتی به سمت دلربا برگشت نگاه معنا دارالیندا
  

  هنوز دوست داره درسته؟_الیدان
  
 بود؟اگه منظورشون حسامه که ی گرفت منظورشون کالی دستاش مشت شد و روشو از دانانیک

  ادیدلربا خودش گفت ازش خوشش نم
  

  : گفتیبه سخت انداخت نیی سرشو پادوی نگاه کرد خجالت کشانی به کی با نگراندلربا
  

  آره_دلربا
  

   نگاه کردالی سرشو بالا آوردو به دانعی سردلربا
  

   مدت مراقبم بودهنی تمام ادی نزنیبیتوروخدا بهش آس_دلربا
  
  :دی پرسانی روبه کی با لحن مشکوکالی شد دانی حالت چشماش عصبانیک
  

  ان؟ی کیشناسی رو مارویتو _الیدان
  
  د؟یزنی حرف میدرباره ک_
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  :دی با حرص روبه دلربا غرالی منو دانی بدون توجه به سوالاانیه سمتم برگشت ک بالیدان
  
   درسته؟یدوسش دار_انیک
  

 چرا داره نی نگاه به من کرد که باعث شد چشمام گرد بشه اهی ی هول کرد با نگرانکهوی دلربا
  کنه؟ی نگام مینطوریا

  
 قای چون دقدونمی میی از اونجانوی اخوادی ازم کمک مدمی شدم فهمقی به نگاهش دقی کمیوقت

   دلارام بودنهینگاهش ع
  
   برگشتمانی سمت کبه
  
  به نظرت مهمه؟_
  
  : گفتی به سمتم برگشت و با حالت تهاجمانیک
  
  ؟یفهمی ممی طرفی اگهی با کس دمیستی با حسام طرف نست؟مایبه نظرت مهم ن_انیک
  

  می کشف کنتشوی هومیه بود که هنوز نتونستهی بهش نگاه کردم نکنه منظورشون کسمشکوک
  
   مثلا؟یک_
  
 که ی اون کسیعنی حرکتش نی انداخت انیی دلربا سرشو پادی تو موهاش کشی دستی عصبانیک

   نگفتیزی چنی بود و دوست داره به خاطرهمانیمورد نظر ک
  

  می سره خودش معامله کندیبا_الیدان
  
   مبل نشستی رودوی کشی کلافه پوفانیک
  
  ادی نداره پسره ازش خوشش میرداون نقشه کارب_انیک
  
  : انداخت و ادامه دادی دلربا نگاه معناداربه
  
  ادی دلربا خودشم ازش خوشش ممیاز طرف_انیک
  

 حرکت دلربا نی ادنی با دالی فرو کرد دانقشی ی هم بستو سرشو تا توی چشماشو محکم رودلربا
   بود معلوم نبودی توهم حالا علتش چدی اخماشو کشیکم
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   دارمیمن نقشه ا_الیدان

  
 یی هم شناساانی صددرصد تا الان کساسی اون باند تحت کنترل نکدی کنی کارچی هدیتونیشما نم_

  شده حتما تا الان هم متوجه شده که دلارام اونجاس
  

   دلرباسکنهی بده فکر مصی تشختونهیاونکه نم_الهام
  

 خدا عجب یامو دلربا دوقلوان ا نبود که دلارادمی موضوعو نی اصلا ادمی توموهام کشی دستکلافه
  می افتادیریگ
  
 ی با نگرانلمی صفحه موبای روسای اسم نکدنی زنگ خورد کلافه به سمتش رفتم با دلمی موباکهوی

  سرمو بالا اوردمو بهشون نگاه کردم
  

   منظور نگاهمو گرفتنهمشون
  

  : صورتش گرفتو گفتی دستاشو جلوحامد
  

   خدای وای وایوا_حامد
  

  کنهین بفهمه قشقرق به پا مپژما_الهام
  
  : کلافه گفتعی سرانیک
  
  مونهی الهام مشهی پنجای براش جور کن بگو مثلا امشب ایزی چهیجوابشو بده _انیک
  
   باهاش حرف بزنهخوادی نگفته بعد میزی چرا به خودم چگهی بگم منویا_
  

   مبل نشستی رویدی با ناامدلربا
  

  میبدبخت شد_دلربا
  
   بهمههیتادم صداشون چه قدر شب دلربا افادهی کهوی

  
  ؟ی دلارام صحبت کنهی به جایتونیدلربا م_
  

   به سمتمون برگشتالی گرد شده بهم نگاه کرد دانی با چشمادلربا
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  نهی کار همنیبهتر_الیدان

  
  : قرار گرفته بود گفتشی گرری هول کرده و صداشم تحت تاثی که معلوم بود حسابدلربا

  
  تونمینم...نه نه...تونمینم...من...من_دلربا

  
 هی ستی حساب کنم حالش خوب ندی دلربا نبای ماجرارو تموم کنم روی طورهی دی بادمی کشیپوف
  دهی میزی چیگاف

  
 که باعث شد فونی آی تماسو برقرار کردمو زدم رونی معطل نکردم به خاطرهمنی از اشتریب

   هولم کنهی حسابشی عصبیصدا
  

   پژمان؟یدی جواب مری دنقدریچرا ا_ساینک
  
  ؟ی خوبسایسلام نک_
  

  ممنون الهام خوبه؟_ساینک
  
  رسونهیآره سلام م_
  

   خونه نبوددمیدلارام اونجاس؟رس_ساینک
  

  دی موهاش دست کشی راه رفتو توی عصبالیدان
  
  نجاسیخب آره ا_
  

  دی کشی راحت شده پوفالشی که معلوم بود خساینک
  

  دم مردمو زنده شدهی جواب نملشویپس چرا موبا_ساینک
  
  ...زهی چمیخب ا_
  
   بهم اشاره کرد بگم شارژش تموم شدهعی الهام نگاه کردم که سربه
  
   تموم شده حتماشیخب طبق معمول شارژ گوش_
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   دنبالش خودشو آماده کنهامیباشه بهش بگو دارم م_ساینک
  

با  عی هول کنمو سری حالت دلربا باعث شد منم کمنی ادنی با ددی به الهام چسبدوی لرزدلربا
  : بگمیهول

  
  نه نه_
  
  کردمی داشتم رفتار مهی از خودم حالم بهم خورد چه قدر ضادادمی می داشتم سوتنقدری انکهی ااز
  

   معلومه تو چته پژمان؟چیچرا نه؟ه_ساینک
  
   الهام بمونهشهی امشب پخوادی دنبالش آخه دلارام مای بگم نه نخواستمی مستی نمیزیمن خوبم چ_
  

  : متعجب گفتی حرفم جا خورده با لحننی از ایحساب که معلوم بود ساینک
  

  مونهی سالگرد نامزدرونی بمی شام بری الهام بمونه؟ما که قرار بود امشب براشهیپ_ساینک
  
 ی پوفی هاشو گرفتو حامد عصبقهی شقانی دوتا دستاشو بالا سرش برد کالی حرفو که زد داننیا

  تهفی بتونستی می بدتر چه اتفاقنی از ایعنی دیکش
  

  : گفتعی سری که معلوم بود هم دلخوره هم عصبی با لحنساینک
  

   الهام بمونهشهی پخوادی چرا امشب منمی بده به دلارام ببویگوش_ساینک
  
   حرف بزنه آخه رفته حمومتونهینم_
  

   امروز صبح رفت حمومنیحموم؟اونکه هم_ساینک
  

   کنه حامد خدا لعنتتی هم فشار دادم ای هم بستمو لبامو روی روچشمامو
  
 یشناسی دوتا رو منی حرفا تو که انجوری از اطنتوی شدوی رفته بودن خریامروز با الهام حساب_
   رفت حمومنی کرده بود به خاطرهمادی بچه هان عرق زنهیع
  

  مونه؟یبهت نگفت امشب سالگرد نامزد_ساینک
  
   نگفتیزینه چ_
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  دادمی معلوم بود ناراحت شده بهش حق مدی کشی پوفساینک
  

   رفتهادشی اونجا حتما امیخودم م_ساینک
  
 از دست من ی الهام بمونه الهام کمشهی پنجای خب بذار امشب ای دادیری چه گسای بابا نکیا_

   باز باهم دعوامون نشهنی بمونه حداقل منو انجایدلخوره باهم دعوامون شده بذار دلارام ا
  

 ی برای برنامه داشتم خودشم کلیکل من امشب براش رستوران رزرو کردم یفهمیچرا نم_ساینک
 بگه یزی به من چنکهی فراموش کردو بدون اناروی همه اکهوی داشت چه طور شد جانیامشب ه

   گرفت شبو اونجا بمونهمیتصم
  
   ازش بپرسشیدی هروقت ددونمی نمنشویا_
  

   راه خونتونمی تورهی کتم نمی حرفا تونیمن ا_ساینک
  

 که قبلا ی بلند شدو به سمت اتاقعی دلربا سرمی بهم نگاه کردی که قطع شد هممون با نگرانتماس
  همراهه الهام رفته بود تا لباساشو عوض کنه رفت درو هم محکم بست

  
   باشهشونی مونده امشب سالگرد نامزدنمیهم_انیک
  

   شانسنیلعنت به ا_الیدان
  
  نجاسیهه ا تو رادی دست بجنبونعتری بهتره سری ولزنمی حرفو منی اخوامیمن معذرت م_
  
  دیی گاومون زایحساب_انیک
  

 چشمش به نجای اادی بسای دلارام حرف بزنه گفتم امشب نکهیاول که پژمان گفت دلربا به جا_الیدان
 شب گهی منی ای بمونه ولنجای اجرا کنن که مثلا دعواشون شه بعد دلربا ایلمی فهی فتهیدلربا ب
  ...یعنی دلارام مشتاق بوده پس می از طرفشونهینامزد

  
  م؟ی دلارام جا نزنهیچرا دلربارو جا_
  

 موضوع فکر نکرده بودن نی همزمان باهم گرد شد معلوم بود اصلا به اانی و کالی دانیچشما
  :دیحامد با حرص غر

  
  ؟یکنی کار می چتی تو سالگرد نامزدشونهیامشب سالگرد نامزد_حامد
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 ی که توش دلربا بود رفت چشم غره ای چون بلند شدو به سمت اتاقدی معلوم بود خجالت کشالهام
  رهی بهم بگه و روشو ازم بگیی نثارش کردم که باعث شد برو بابایشعوریبه حامد رفتم و ب

  
  می بکنی کارنی همچهی میتونی نمگهیحامد راست م_الیدان

  
  می بگتوی بهش واقعمیتونی نممیاز طرف_انیک
  

  :دمی طعنه دار پرسی با لحنکلافه
  
  م؟ی کار کنی چدییفرمایپس شما م_
  

  می خفه کنرویکی خواستی بودن دلمون می مبل نشست هممون از شدت عصبی روی عصبالیدان
  
   ازدواج خودمو الهامی موضوع نشده بودم البته بعد از ماجراهی نگران نقدری حالا اتا
  
  می نداری چاره انجای اادی داره مساینک_
  
   مبل بلند شدمی رواز
  
   پا ندهمیگیبه دلربا م_
  
 مشت ی عصبالی که زده بودم گرفت دانی فکر کنم منظورمو از حرفدی از شدت خشم لرزانیک

   ضرب گرفتنی زمی رودوی به دسته مبل کوبیآروم
  

 شهی مسای نکی منو تو دلرباس برای؟برایگی می چی داریفهمی مچیبه شوهرش پا نده؟ه_حامد
  ؟ی چیعنی نیدلارام ا

  
 الی داننهی آب بخوره حامد با پاش عکمیت آشپزخونه رفت تا  از شدت خشم بلند شدو به سمانیک

   شونش گذاشتمی روی نگاه کردم چشماش دوبه شک بود دستالی ضرب گرفت به داننی زمیرو
  
  می نداری خودمم سخته اما چاره ایگفتنش برا_
  
  : گفتعی سرالی کنارش رد شدم خواستم به سمت اتاق دخترا برم که داناز
  

  میکنی مفی تعرسای نکی برارویل نکرد مجبورش نکن فوقش همه چاگه قبو_الیدان
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 الهام که ی صدادنی به نشونه باشه تکون دادمو به سمت اتاق رفتم آروم در زدم که با شنیسر
 وارد اتاق شدم درو بستمو لامپ اتاقو روشن دمی کشنیی درو پارهیاجازه داده بود برم تو دستگ

  ه بودن لبه تخت نشستیکردم هردوشون رو
  

 الهام هم کنارش نشسته بود معلوم بود داشتن باهم حرف ختیری صدا اشک می داشت بدلربا
  زدنیم
  
  ننیبی مبی چشمات آسوونهی دیکنی مهی گرنقدریچرا ا_
  

 چونش ری دستاشو زستادمی نگفت به سمت دلربا رفتم روبه روش ایزی روشو ازم گرفتو چالهام
 الهام از کناره دلربا بلند کردی نگاه منیخم شده بودو به زم پاهاش روبه جلو یگذاشته بودو رو

  : گفتی به آرومستادیشد روبه روم ا
  

   اجبار نکنادی زدهیحرفاتونو شن_الهام
  

 ی بهم بزنه و از کنارم رد بشه با بسته شدن در روبه روینی گفتم که باعث شد لبخند غمگی اباشه
   لبه تخت نشسته بود خم شدمیدلربا که رو

  
  دلربا_
  

 نمیبی شدم دلارامو موونهی دکردمی چرا اما احساس مدونمی شدم نمی طورهی صداش زدم یوقت
   بودمومدهی موضوع کنار ننی اخه هنوز با ازدمیبعد دلربا صداش م

  
  : آروم گفتی با لحن خسته ادلربا

  
 بهم شیزندگ نه تنها جونه خواهرمو به خطر انداختم باعث شدم خورهیاز خودم حالم بهم م_دلربا

  زهیبر
  
  خورهی بهم نمشی زندگیاگه تو کمکش کن_
  

 اگه بفهمه کنمی می دارم نقش بازفهمهی سرهنگه مهی کنم اون ی دلارام بازهی جاتونمیمن نم_دلربا
  یچ
  
   که با شوهرش رفته رستورانی باشی دختر عادهی کن یسع_
  

  تونمی نمشونهیامشب سالگرد نامزد_دلربا
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 دی جور کن شماها دختری بهونه اهی کنه تو ی فوقش اگر خواست کار نگران نباشیتونیم_
  دی خودتون کنعی مردو مطهی ی چه جوردیدونیم
  

   لبه تخت نشستمی زدم کنارش روی گونه هاش قرمز شد ناخواسته لبخندی کمدلربا
  
  زنهی با خودش مو نمدنتمی خجالت کشنی همی حتی خودشنهیع_
  

   آره؟یسیتوهم پل_دلربا
  
  میهیا_
  

  منم مجرمم درسته؟_دلربا
  
   بشهیریگی پروندت پدی بادونمیفعلا نم_
  

  : آروم گفتدوی کشی پوفدلربا
  

  ادی بلا سرم بنی زندان خب بذار منم همفتهی که دوسش دارم قراره بی کسی وقتستیمهم ن_دلربا
  
  ؟ی رو دوست داریک_
  

  اش تنگ شده الان هم دلم بری سالها مراقبم بوده حتنی که تمام ایکس_دلربا
  

 ادی زخواستمی منم نمرونی بادی از اون فاز فعلا بخواستی تکون داد انگار منی به طرفی سردلربا
   ماجرا بشم چون الان وقتش نبودنی اریگیپ

  
 بهش تونستمی کاش می نگاهشو بالا آوردو به سمتم برگشت چشماش پر بود از غم و بدبختدلربا

  کمک کنم
  

  : با بغض گفتدلربا
  

   نگاه کنمسای آقا نکی حتای دلارام ی تو چشماتونمی کارو بکنم بعدا نمنی اتونمیمن نم_دلربا
  
  یی بفهمه که تو دلرباستی قرار نشهی فقط نمانیا_
  

   کار کنم؟ی چدیاگه فهم_دلربا
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 وقتا شتری دلارام بنجای اای که شد بی فردا با هر بهونه افهمهی نمیاگه خوب تو نقشت فرو بر_
  نجاستیا

  
 بشه ی ته دل من خالشتری بشدی کاراش باعث منی کرد اهی دستشو دوره صورتش گذاشتو گرربادل

   بکنهی واقعا کارتونهیکه نم
  

   کارو بکنمنی اتونمیمن نم_دلربا
  

 خب حق اوردمی بهش فشار مدی لبه تخت بلند شدمو به سمت در رفتم نبای از رودمی کشیپوف
   ازش انتظار داشته باشمدیا کارو انجام بده نبنی اتونستیداشت نم

  
  : گفتمی برم به آرومرونی بنکهی که باز کردم قبل از ادرو

  
  میدی محی توضروی همه چسای نکیباشه خودتو ناراحت نکن برا_
  

   بهش زدمی بخشنانی سرشو بالا آوردو بهم نگاه کرد لبخند اطمدلربا
  
  میگردونینگران نباش خواهرتو برم_
  

  )ساینک(
  

 ملاحظه باشه ی قدر بنی دلارام اشدی سرعتمو بالا بردم باورم نمدمویموهام کش توی دستکلافه
 باره نی باهاش درادی الهام باشهی اونوقت رفته پختمی برنامه ری امشب کلی که من برادونستیم

   غرورمو بشکنهینطوری ادی مردم غرور دارم نباهی که من کردی اصلا درک نمزدمیحرف م
  

   بالا بردمیو کم پخشی صدادموی کشیپوف
  

  ی کلهنوزم
  

   موندهاشتباه
  

   باهممی نکردکه
  
   زودهواسمون
  

   مثل نور فانوسچشمات
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   برا توزمیسوپرا

  
   مخصوصهشهیهم

  
   تو جمع کنارویخوب

  
   واس تو شه همه فداشبذار

  
  خونمی واسه همه ممن

  
   مخاطباشی خوتاما

  
   توبا

  
   خوبهی چهمه

  
  چشمات

  
   نورههی مث

  
  ورهشی غمو مدردو

  
  خونه
  

   تو زندونهیب
  

  حالـــــــه
  

  وونهی دمنه
  

   تویب
  

   داغونهبعدت
  

   همه بگن اشتباههبذار
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  دمی که بها نممن
  

  نمیبی فقط تورو ممن
  

  گنی می چشنومینم
  

  بازمی من به تو معمدا
  

  نازمی می هستی هرچبه
  

   فقط بمونوتو
  

  سازمی محالتو
  

  دمی کشیقی نفس عمستادمی در خونه پژمان ایجلو
  
 یزنی داشته پس با آرامش باهاش حرف میلی کارش دلنی ای حتما براسای نکی بشی عصباندینبا_

   دارهی قانع کننده الی حتما دلی حرفاشو بشنودی قبلش بای بشی از دستش عصبانیحق ندار
  

  قفلش کردموموتی شدم با رادهی پنی برداشتمو از ماشلموی به فرمون زدم موبای ضربه کوتاهکلافه
   رفتمیبه سمت لاب

  
  ی جناب تهرانریشبتون بخ_
  

 آسانسور همش ی تکون دادمو به سمت آسانسور رفتم توی نگهبان لابی به نشونه سلام برایسر
 نی انهی عی داشتم خودشو بگو اول صبحجانی امشب چه قدر هی برادمیکشیکلافه دست توموهام م

 خندم گرفت ی لبخند گنده که حسابهیونم با  بالا سرمه ادمی چشمامو باز کردم دی ها وقتوونهید
 بود درواقع منو ادشی من نهی اونم عنکهی گفت خوشحال بودم از اکی سالگردمونو بهم تبریوقت

 من باعث شد ی هاتی از ماموریکی به خاطر مونی دوران نامزدمی کرده بودیدلارام امشب نامزد
 سقف اما سالگرد هی ری زمیه که باهم رفت پنج مابای تقرشهی که الان می بشه طوری طولانیادیز

   بوددهیمون فرا رسینامزد
  

 اما دی ذوق کردو گونمو بوسی دارم اونم کلزی امشب برات سوپرای صبح بهش گفتم که براامروز
  ...حالا
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 نداره اگه امشب ی شدمو زنگ در خونه پژمانو زدم اشکالادهی آسانسور که باز شد ازش پدره
 کارش اصلا درست نبوده نی بفهمه که ادی اما دلارام بامیری مگهی شب دهیران  رستومی برمینتونست

   ناراحتم کردهیو حساب
  

 چرا نی بود چشمام گرد شد اولا ادهی پری باز شد رنگ صورتش کمکهوی تامل در ی از کمبعد
  دهی رنگ صورتش پرنقدری تازشم چرا اکنهی درو باز مینطوریا

  
  ه؟ی اافهی چه قگهی دنیا_
  
  می عادمیلی من مگه چشه خافهیهان؟ق_ژمانپ

  
 هی عادری غنقدری چرا اشهی مشیزی چهی پسره نی بهش نگاه کردمو از کنارش رد شدم امشکوک

  زنهیانگار داره با بچه حرف م
  

 کنم بعد با یدگی کردم به مشکل خودم اول رسی خونه که شدم نگاهمو از پژمان گرفتمو سعوارد
  رف بزنم حال بدش حنیپژمان سره ا

  
 افتاده ی با سرلرزهی می پاهاش کمکهی دلارام درحالدمی که توجهمو جلب کرد دیزی چنیاول
  سادهیوا
  

  دی با لبخند به سمتم اومد باهام دست دادو خندالهام
  

   چشممون به جمالتون روشن نشدهشهی می هفته اهی سایبه به آقا نک_الهام
  
 کارش نی احساس کردم که از اشتریفتاد ب چشمم بهش ای تکون دادم وقتی سری غم خاصبا

  دلخور شدم
  
  کنهی منو پر مهی سرم شلوغ بود دلارام درعوض جای کمدیببخش_
  

 ی قبل که از در منهی عی از الهام گرفتمو به دلارام نگاه کردم هنوز بهم نگاه نکرده بود حتنگامو
 نی تر از ای جدهیکرد پس قض بره بهم نرونی از تنم بی خستگشدیاومدم تو سلام گرمش که باعث م

  حرفاس
  
 ازم فاصله گرفت به پاهاش که ی کمدمی گرد شده دی با چشماستادمی سمتش رفتمو روبه روش ابه
   نگاه کردملرزدی میکم
  
   دلارام؟یترسیچرا ازم م_
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 بود دستمو به ی صورتش چی توی و هولی همه نگراننی علت ادونمی نمدی به موهاش کشیدست

 ی برق گرفته ها ازم فاصله گرفت با چشمانی انهی که عارمی خواستم سرشو بالا بسمت چونش بردم
   شده بودی چیعنیگرد شده بهش نگاه کردم کم کم به رفتاراش مشکوک شدم 

  
  ه؟ی رفتارا چنیا_
  

   به سمتم اومدو منو به سمت مبل بردپژمان
  

 باهات رفتار ینطوریداره ا خب حق ی که تو اخماتو توهم بردینطوری پسر خب انی بشایب_پژمان
  کنه

  
 نظر ری ما نشستن دلارامو موشکافانه زی مبل روبه روی دلارام نگاه کردم که همراهه الهام روبه

 درواقع دلارام دیترسی از من نمینطوری وقت اچی دلارام نبود اون ههیگرفتم اصلا رفتاراش شب
  ... دارهنی اما ادیترسیاصلا از من نم

  
   اومدمو بهش نگاه کردمرونی بالامی دلارام از فکروخی حرصی با صداکهوی

  
 بلند شو برو ذارمی محل نمینیبی م؟خبی به من زل زدی هی نداری بابا تو کارو زندگیا_دلارام

  گهیخونتون د
  

 بود انگار هفت پشت ی طورهی لحنش ی توی گرد شده بود سردی از شدت تعجب حسابچشمام
 الانم بهم ی حتزنهی حرف مینطوری داره باهام انای ایشم که جلو انگار نه انگار شوهربسیباهام غر

   شد؟ی غضبنی اییکهوی داشت؟چرا ی رفتاراش چه معننی اکردینگاه نم
  

 فکر کنم نامی ادی کوبشیشونی به پی زد اما الهام برعکس با کف دستش ضربه ای لبخندپژمان
  شی رفتار ناگهاننی رفتارش جا خوردن اونم از انی از ایحساب

  
   گذاشته بودری لحنمم تاثی رونی جا خورده بودم به خاطرهمی رفتارش حسابنی ااز
  
   دلارام؟ی کردم که از دستم دلخوریمگه من کار_
  

 دلم براش ضعف ی حرکتش ناخواسته کمنی با حالت قهر روشو ازم گرفت که باعث شد از ادلارام
 که قهر شهی چرخوند چون دلارام همیباه بشه بفهمم سرشو اشتنیبره اما دل ضعفم نتونست مانع ا

 اما الان به نهی که منو اصلا نبی به سمتکردی ملشی متمای کمچرخوندوی سرشو به سمت چپ مکردیم
   راست برگشته بودسمت
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   قبل نبودنهی رفتارش عنی بودم اقی دقیلی حرکات دلارام خی رومن
  
 که الهام سمت چپش نهی به خاطر ا پسر خب حتماهی چه حرفنی کلافه شدم ای حرفام کمنی ااز

   تو صورت همرنینشسته به سمت اون برگرده که م
  

  یفهمی امروزت فکرکن می رفتارایاز دستت ناراحتم برو خونه رو_دلارام
  
  ست؟ی نادتی نداشتم برعکس با خنده رفتم سره کار ی جروبحثچیاما من امروز با تو ه_
  

 نی همچهی دلارام ادی نمادمی شدم قیه لباسش دق بدی به لباسش کشی هول شد دستی کمدلارام
 نمی افتادم که پژمان بهم گفته بود که رفته حموم پس حتما انی اادهی کهوی ی داشته باشه ولیلباس

  لباس الهامه
  
 ی بابا حتی نمه تر بود اهی بود معلومه خشکش کرده اما هنوز سی خی شدم کمقی موهاش دقبه

   شدمــــــای پوف عجب گرفتارخوردی که سرما مینطوریش ا کنم ببرمشی راضتونستمیاگه م
  

  : بهم نگاه بکنه گفتنکهی بدون ای با لحن دلخور و طلبکارانه ادلارام
  

   ساعت دههنی اما ساعتو ببمونهیامشب سالگرد نامزد_دلارام
  

  : خودشو جمعوجور کرد بعد رو به من گفتی کمپژمان
  

 عرق کردنشم بهونه بود تا به زور میام آرومش کرد از دستت شکار بود منو الهیلیخ_پژمان
   آروم بشهکمی حموم تا مشیبفرست

  
  شدی گرد شده بهشون نگاه کردم کم کم داشت شاخام سبز می چشمابا
  
  رون؟ی بادی بامن بخوادی دلارام نمیتو مگه نگفت_
  

   هول شد به الهام نگاه کرد بعد به سمتم برگشتو آب دهنشو قورت دادی کمپژمان
  
 شده بود که داشت به یی خلافکارانی انهی داشته باشه؟چرا عتونستی می حالتاش چه معننیا

 به تی حساسنای حرکات ای دارم رونقدری اصلا من چرا امشب اایگفت؟یبازپرس پروندش دروغ م
  دم؟یخرج م
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گه  شده منم بهش گفتم اری ساعت شام ددمی دی وسط نکش وقتچارروی پژمان بهی پاخودیب_دلارام
 امشب برات مهم بود یلی جوابتو نده که خب کاره خودشو کرد جوابتو داد اگه خیزنگ زد

   دنبال منی اومدی زودتر میگرفتی میمرخص
  
 حی ترجی باشنجای حدس زدم ایستی ندمی دیاتفاقا امروز دو ساعت زودتر برگشتم خونه اما وقت_

 خواب ظهرتو خواستمی نمیبودیهرت م خواب ظی تو تونجای ادمیرسی دنبالت چون تا مامیدادم ن
 بهت زنگ ی کلی من تا ساعت هشت منتظرت بودم اما برنگشتی بشیرغضبی تا امشب مزمیبهم بر

 که الان ینی ساعت شد انی افتادم به خاطرهمکی ترافی ده بار تونجای ادمی تا رسمیطرفزدم از 
  هست

  
  : گفتاوردی حرصمو در م که داشتی که معلوم بود اصلا متقاعد نشده با لحندلارام

  
   بهونه نکنکوی ترافیخودیب_دلارام

  
  ؟یدی ملیحرفه خودمو به خودم تحو_
  

 مشکوک بود اخه شییزای چهی مبل بلند شد ی بالا انداختو با قهر از روی شونه ایالیخی با بدلارام
   با قهر بلند شهنهی وقت عادتش نبود دست به سچیدلارام ه

  
   نگاه هم بهم ننداخته بودهی ی کرده بود حتریی چرا کلا تغدونمی نمامشب

  
 خواست بره دنبالش که اجازه ندادمو خودم بلند شدم به سمت تراس رفته بود منم آروم به الهام

 خب اون زن بود داشت ی خودش بود ولری هرچند تقصارمی از دلش دربخواستمیسمتش رفتم م
  دمیخری نازشو مدی منم مردش بودم باکردیبرام ناز م

  
 بود دهی بهم چسبکهی شکمش گذاشتم درحالی از پشت سرش دستمو دورش حلقه کردمو روآروم
   ترس باشهی لرزشش از رونی ادهی نمی فکر کنم جا خورده بود وگرنه معندی بغلم لرزی تویحساب

  
  ؟یکنی برام ناز میخانوم خوشگله دله آقات دار_
  

  رشمینخ_دلارام
  

 آوردم آروم رونی کتم ببی بودمو از تو جدهیه براش خر کی کردمو حلقه خوشگلی آرومخنده
   دستاش گذاشتمی توروی مخملیدستشو گرفتمو جعبه کوچولو
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 نگاهش ی اما وقتنهی خوشگلشو بالا آورد تا منو ببی زدو به سمتم برگشت بالاخره اون چشایلبخند
 رفت که داشتم پس  قدم عقبهی هول کردو ی طورهیبهم افتاد از شدت تعجب دوتا شاخ دراوردم 

  فتادمیم
  

  کردی داشت بهم نگاه می گرد شده بود با ناباوری حسابچشماش
  

   امکان ندارهنیا...نیا_دلارام
  
 شده بود که یینای انهی عافشی امکان نداشت قی چگفتی می داشت چنی تعجب بهش نگاه کردم ابا

   بودگهی دیکی افهی قدنی منتظر دنهی منو ببافهیانگار انتظار نداشت مثلا ق
  

  :دمی با تعجب پرسموشکافانه
  
   امکان نداره دلارام؟یچ_
  
  : گفتی لکنت خاصبا
  

  ی باشسای تو نکنکهیا_دلارام
  
   به سرش اثابت کرده بودیزی گرد شده بهش نگاه کردم فکر کنم چی چشمابا
  

 هردو طرف موهاشو زد پشت گوشش دلارام عادتش بود دوی تو موهاش کشی کلافه دستدلارام
 ی تویعنی پشت گوشش اما زدی دوطرف موهاشو مکردی کارو منی همموندی میزی چیروقت توه
 عطرم ی بوی حتای تن صدام ی از رویعنی باشم؟سای امکان داره من نکی مونده که چه طورنیا

  متوجه نشد؟
  

  ؟یکنی کار می چنجایتو ا_دلارام
  

دم به سمتم اومدو با حالت  قهی شدمی از شدت تعجب گرد شد کم کم داشتم نگرانش مچشمام
  :دی لب غرری زیتهاجم

  
   آره؟دهینقشه جد_دلارام

  
  ؟یگی واس خودت می داریچ_
  

  ؟ی هستی تو واقعا کعیراستشو بگو زود تند سر_دلارام
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 پروا ی شدم که اونم بکی قدم بهش نزدهی نی کنه به خاطرهمی باهام شوخخوادی مدمی کم فهمکم
 کنه اما من داشی تا پگشتی مییزای چهی چشمام دنبال یشت توبه چشمام زل زد موشکافانه دا

  شناسمشی شدم که نمرهی خیی به چشماکردمیاحساس م
  
 شما کادو ی و من الان برای شوهره خانوم دلارام رستگار شما زنه بنده امی تهرانسایمن نک_

  یونو بهم زد که امشبمی داشتی محکملی دلدونمی می خونه الهام ولی چرا اومددونمی نمدمیخر
  

 لختشو بالا زد که باعث شد همون طور که بالاش زده بود به دو طرف سرش کج ی موهادلارام
 ی رفتارا چه معننی مونده اما اییزای چهی یبشن کلافه دست به کمر بهم پشت کرد معلوم بود تو

  دادی از خودش نشون موونهی دنی داشته باشه که اتونستیم
  

 هی گری چشمام گرد شد خواستم به سمتش برم بگم چرا داردمیکه شن شوینی بدنی بالا کشیصدا
 در عوض خودش به سمتم برگشت فکر کنم با ستادمی ادی که کشی پوفی صدادنی که با شنیکنیم

 که ی به نشونه باشه تکون دادو با چشم به جعبه ای سرش بود کنار اومد چون سری که تویمسئله ا
   بود اشاره کردتاش دسیتو
  

  ه؟ی چنیا_امدلار
  

   بهش زدمو موهاشو زدم پشت گوششیلبخند
  
  یفهمی میبازش کن_
  

 کنه با ذوق بچگونه می قاشوی ناراحتکردی می اومده بودو سعرونی از اون فازا بی که حسابدلارام
 چه قدر خوشحال شده که براش نی ببکردی دختر بچه ها رفتار منی انهیآروم بازش کرد هنوزم ع

   باره اولمه انگاردمیکادو خر
  
   انگشتش کردی آروم درش آوردو تودی جعبه چشماش درخشی حلقه تودنی دبا
  

  ایقی قشنگه دستت درد نکنه خوش سلیلیخ_دلارام
  
  ی نبودم که الان تو زنم نبودهیخوش سلق_
  

 چرا اما برعکس دونمی به خودشون گرفتن نمی حالت خاصهی به سمتم برگشت چشماش دلارام
 بغلم ضعف ی فشار دادنش توی برادویلرزی چشماش دلم مدنی که با دگهید ی هاتیتمام موقع

 که باعث شد دیچی وجودم پی توی حس سردهی اون حس بهم دست نداد برعکس نباری اکردمیم
  خودم تعجب بکنم

  



   دندههی پناهان یب
  

 

1249

 ی کردم کمی نگاهشو ازم گرفتو به سمت آسمون برگشت آروم به ستاره ها نگاه کرد سعدلارام
  شدمی موونهی چون داشتم دشدی نمیورنطیخونسرد باشم ا

  
   نه؟ی دوسم داریلیخ_دلارام

  
  یدونی به دلت صابون نزن خودت که مخودیمن اصلا دوست ندارم خانوم کوچولو ب_
  

   گرد شده به سمتم برگشتی جا خورد با چشمای حسابدلارام
  

  ؟یکنی نمهی برام گررممی بمیعنی_دلارام
  

   بالا انداختمیالی خی با بی اشونه
  
  کنهی نمهی کنم؟مرد گرهی گردینوچ چرا با_
  

   نگاشو ازم گرفت معلومه ناراحت شده بوددلارام
  

  خوشگلم؟_دلارام
  

 ی برعکس تمام زمانهانیی قطره اشک از گوشه چشمش بچکه پاهی زدم که باعث شد یپوزخند
  کردمی م شکتمی کم کم داشتم به سلامفتادی اتفاق ننی اما اگرفتی مشی دلم آتدی که باگهید
  

   شده بودم؟ینطوری چرا اکردمی خودم حس نمی نسبت به دلارام توی حسچی هچرا
  

 شدرو برطرف کنم از پشت بغلش کردمو به خودم جادی ای بتونم سوءتفاهم هانکهی ایبرا
  چسبوندمش

  
 امی چون خودمم باهات مکنمی نمهی گریریدوست ندارم چون عاشقتم اونم با سلول سلول تنم بم_

 خوشگل امی هم دنبالت مای اون دنی بردارمی وجه دست از سرت برنمچیته بودم که به هبهت گف
  ی تو ماه قلب منینیباتری چون زیستین

  
 کردمی داشتم اشکاشو پاک می شدن آروم دستمو سمت صورتش بردم وقتری به شدت سرازاشکاش

   بهم دست ندادی حسچیه
  

 حی کنم ترجی کاردیترسی که انگار می طورهیرد  بهم نگاه کی صورتش خم شدم با نگرانی روآروم
 زنم تهمت بزنم من شوهرش بودم ی نگاه های مسخرمو کنا بذارمو کمتر به معنی فکرانیدادم ا
   کنمی که کاردیترسی مدیچرا با
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 ی راستمی بخوروهی قرار بود بعد از رستوران ببرمت باهم آبمدیبرات رستوران رزرو کردم پر_

   بود؟یت چ مورد علاقوهیآبم
  
 دی باارمی سر از موضوع در بدی مشکوک بهش نگاه کنم بای هول شدنش باعث شد کمدی لرزکهوی

  دنی تو سرش کوبیزی شده احتمالا چینطوری افتاده که دلارام ایبفهمم تو نبود من چه اتفاق
  

  ی بدوندی تو بایتو شوهره من_دلارام
  

 بانهی غردادی که بهم می نبود اما حسبانهیرام غر حرکاتش بنی بالا داد ایی بالا اوردو ابروسرشو
  بود

  
  : گفتی تخسبا
  

  ه؟ی مورد علاقه من چیدنی نوشیدونی تو نمیعنی_دلارام
  

   کردمی اخنده
  
   ندونمشهی مگه مدونمیچرا م_
  

 شدی نگرانش باعث می چشماشدی داشت مانعم می حسهی شدم خواستم ببوسمش اما نتونستم خم
   ازش فاصله گرفتمنی نداره به خاطرهمتشویبفهمم اونم موقع

  
   خونهمیبرو لباساتو بپوش برگرد_
  

  دیترسی چرا ازم مکردی ممی شدنش داشت عصبهول
  

  م؟ی بموننجای امشب اشهیم_دلارام
  
   تعجب بهش نگاه کردمبا
  
  می بموننجای اییخوای امشب سالگردمونه مم؟دلارامی بموننجایا_
  

 کردم که ی چه کاره اشتباهنمی فکر کنم ببشدیت باعث م که داشیی شدن ترسهاری سرازاشکاش
   بترسه به سمتش رفتمو شونه هاشو گرفتمینطوریا

  
  ؟ی شدینطوریچته دلارام؟چرا ا_
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  می بموننجای بذار امشب اساینک_دلارام

  
  چرا؟_
  

   بمونمنجای امشب اخوامی فقط مدونمینم_دلارام
  
   کردمی شوخامخوی کردم گفتم بچه می غلطهیدلارام من امروز _
  
 ترساش نی هول شدنش انی شدن اری ازم فاصله گرفت اشکاش به شدت سرازدی وحشت لرزبا

  کردی ممیداشت روان
  

  خدا...تورو...میبمون...الهام...خونه...امشب_دلارام
  
 هی دی شدم به سمتش رفتمو آروم صورتشو نوارش کردم بارهی که گرفته بود کلافه خی لکنتبه

  شدی مضی حتما مریطورنی اکردمی میکار
  
   خونه خودمونمی ندارم فقط برگردتیباشه امشب کار_
  

  م؟ی بموننجای اییخوایچرا نم_دلارام
  
   کردم؟یی مگه من خطایکنی مهی گری دارینطوریچرا ا_
  

   بمونمنجای اخوامی مستینه حالم خوب ن_دلارام
  
  شمی نمکید بهت نزخورمی شبه باشه به روحه مامانم قسم می ترست برادونمیم_
  

  سای نکیقسم خورد_دلارام
  

   هم بستم پس درست حدس زده بودم ترسش از امشب بودی محکم روچشمامو
  
 قراره امشبو به یعنید؟یترسی مینطوری کار کرده بودم که ای غم نگامو ازش گرفتم مگه من چبا

   بهم زد؟نیخاطرهم
  

 پوف بهتره خونسرد باشم خب فتهیب اتفاق نی امشب ادی دورشه از شانس گند من بای بازم توحتما
  ی درکش کندیزنته با

  



   دندههی پناهان یب
  

 

1252

   منتظرتمنییبرو خودتو آماده کن پا_
  
 ی اکننی کار می دارن چستی بود معلوم نومدهی منتظرشم اما هنوز ننی ماشی که توشهی می ربعهی

  بابا پوف
  
کرد تا  اومد اشکاشو پاک نی به سمت ماشی اومد وقتی متوجهش شدم که داشت به سمتم مکهوی

   کرده بودهی بالا گریعنیمن متوجهش نشم پس 
  

   شدرهی پاش گذاشتو به روبه روش خی روفشوی کی حرفچی سوار شد بدون هیوقت
  
  یترسی ازم ملی دلی بینطوری انمیبی می وقتی کنی چه قدر کلافم میدونیم_
  

  ستی فقط امشب حالم خوب نترسمیمن ازت نم_دلارام
  

 ینطوری دورشه اما فکر نکنم ای که حتما تودی به ذهنم رسمی بود فکر کردم اولش که بالایکم
  باشه

  
   از حفظمخاشوی چون تاری باشضیفکر نکنم مر_
  
 سرخ شده مشکوک بهش نگاه ی حسابدمی که دهی عکس العملش چه طورنمی سمتش برگشتم بببه

 ینطوری آره الی اون اوادی کشی خجالت نمزدمی حرفا منی از ای وقت بود وقتیلیکردم دلارام خ
   شده بودی طورنی چرا دوباره انی پس اکردی نمینطوری اگهی اما الانا دشدیسرخ م

  
  : لحن مشکوک ادامه دادمباهمون

  
  ی خوب شدشی دو هفته پنیهم_
  

 سرخ شدناش تنگ شده بود نی ای چرا اما دلم برادونمی زدم نمی هم بست لبخندی که روچشماشو
  کردیرو پرو نگام م پزدمیقبلا که دربارش حرف م

  
  کشهی اخه کدوم از زن از شوهرش خجالت مدی جانم خجالت کشیا_
  

  ی شعوریخب تو ب_دلارام
  
 برد که باعث شد ی اگهی کردو نگاشو به سمت دی که اونم تک خنده ادمی خندی بلندی صدابا

  نمینتونم لبخندشو بب
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  بخند برام_
  

  فتی راه برینخ_دلارام
  
  رمیگی گازت مینخند_
  
   با حرص بهم نگاه کرددی کشیوفپ

  
  می آب انار بخورمی اون چشات برم بریمن فدا_
  

  دی چشماش درخشدلارام
  

  میآره بر_دلارام
  
 شکرت دوباره حالش ای خوشحال به سمت پنجره برگشت خدادوی که اونم خنددمی ذوق خندبا

  شهی می چمینی بساط شبم تونستم راه بندازم حالا ببدیخوب شده بود شا
  
  ی نباشضی که مرکنمیم کم دارم شک مک_
  

  :دی با حرص چشماشو گردوندو غردلارام
  

   بابایا_دلارام
  
  یشی مینطوری ایشی مضیهروقت مر_
  

   بس کنکنمی لتوپارت مزنمی مساینک_دلارام
  
  ی شدضی ماه دوبار مرنی بدونم چرا اخوامی میچرا بس کنم زن خودم_
  

   دستاشو گرفتمدموی برد که خندزی به سمتم خنباری ادلارام
  

   خفت کنمای یشیخفه م_دلارام
  
   خفه کن بشمدمی شاای شمیخفه نم_
  
   دهنش گذاشتمو فشارش دادم بعد روش خم شدمی همون لحظه محکم دستمو رویتو
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  ؟ی خفم کنذارمی می خانوم کوچولو فکر کردهیچ_
  

 عی باعث شد ازش سر بهم دست داد کهی حس بدهی اما دمی که برداشتم خم شدم گونشو بوسدستمو
 چرا هی چبی عجی حسانی ادمی موهام کشی توی ازم کناره گرفت کلافه دستعیجدا بشم اونم سر

  شمی مینطوریا
  
 دستمو سمت نی زدن نداشتم به خاطرهمی برای منم حرفزدی نمی حرفچی دلارام همی راه بودیتو

 دمی زد که اصلا نفهمیزخند گلزار دلارام پوی کردم با پخش شدن صدای اهنگو پلهیپخش بردمو 
  هی چشیمعن

  
  نــــــه

  
   فکره من نباشبه

  
   باهاشامی مکنار

  
   ازمی ساده رد شدیلی خنکهی ابا

  
  دلت
  

   قکره من نبودبه
  

   من نموندهی پاکه
  

   ازمیدی دی آخه تو چبگو
  
  برو
  

   بروی لعنتد
  

   من که بد شکسته امهی پانمون
  

  گهید
  

  اری اسمم ننه
  

   راحتم بذارتو
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   گذشته خسته امنمونی بی هرچاز

  
   نگو ازم بهشیزی چاصلا

  
   صاحبششهی رخی بد بآره

  
   بودم اصلا ولشی من کنکهیا

  
   تو هم بهشییای قدر مچه

  
   نگو ازم بهشیزی چاصلا

  
   صاحبششهی رخی بد بآره

  
   بودم اصلا ولشی من کنکهیا

  
   تو هم بهشییای قدر مچه

  
  ستی مهم ناصلا

  
  ی بذارتنهام

  
  ای دنهی ازم

  
  ی دارفاصله

  
  ستی مهم ناصلا

  
   بمونمتنها

  
   تو امابعده

  
  وونمی دانگار

  
   نگو ازم بهشیزی چاصلا
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   صاحبششهی رخی بد بآره
  

   بودم اصلا ولشی من کنکهیا
  

   تو هم بهشییای قدر مچه
  

 کنهی نگاه مابونی با غم داره به خدمی توقف کردم به سمتش برگشتم دی فروشوهی آبمیجلو
   بشم که صداش منو متوقف کردادهیستم پخوا

  
  ساینک_دلارام

  
   سمتش برگشتمبه
  
  جانم؟_
  

   بهت بگمیزی چهی خوامیم_دلارام
  
  زم؟ی عزیچ_
  

   بستمو به سمتش برگشتم با غم بهم نگاه کرددرو
  

 دمیدی ازش مدای که جدیی های پنهون کارنی به اشهی هست که مربوط میزی چهی کردمی ماحساس
 تحت فشار خواستمی باهام حرف بزنه نمادیه بودم به خودش که هروقت صلاح بدونه باما خب سپرد

  بذارمش
  

 هی چدونستمی بزنه اما نمخواستی که می نگران بشم از حرفی شد باعث شد کمری که سرازاشکاش
  دمیترسیم
  

   هم بستی شد چشماشو رومونی پشکهوی بزنه اما ی آب دهنشو قورت داد خواست حرفدلارام
  
  ؟ی دلی بگیخواستی می؟چی کنی میبیرا باهام غرچ_
  

   باز کردو بهم نگاه کردچشماشو
  

  خواد؟ی می دلم چیدونی گشنمه میلیخ_دلارام
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 بود که واقعا برام ناشناخته ی حس خجالت خاصهی نگاهش ی که زد چشمام گرد شد توی حرفاز
   باشمدهی چشماش دی نگاهو تونی اادی نمادمیبود اصلا 

  
  ؟ی بخرکی و کرکاکائوی برام ششهیم_دلارام

  
   دستمو به سمت صورتش بردمو اشکاشو پاک کردمآروم

  
  م؟ی بخوریزی چمی برییخوایچرا نخرم م_
  

   خواسترکاکائوی دلم شکهوینه _دلارام
  
  رمیگیچشم برات م_
  

  : گفتی شم که به سختادهی پخواستم
  

   خوش به حالماسیدختر دن نی که تورو داره خوشبخت تری هرکی هستیتو مرد خوب_دلارام
  

 به سمتش برگشتمو بهش نگاه کردم دی تلفظ کرد که ناخواسته قلبم لرزی طورهی آخرشو جمله
 چسبونده بود چشماشو شهی بالا نره سرشو به ششی گری هم فشار داده تا صدای لباشو رودمید

  کردمیسر در نم ختیری صورتش می که داشت به پهنایی هم بسته بود اما من از فلسفه اشکایرو
  

 درباره عوض شدن ادی زخواستمی نمارمی کم کم ازش سردر بدی شده که بایزی چکنمی ماحساس
 خودشو سبک کنه بعد باهاش کمی بذار شدی متی اذشتری بینطوریاخلاقش ازش سوال بپرسم ا

به  باهاش حرف بزنم کمی حسو حالتش تنهاش بذارم بهتر بود نی ای توخواستمی اما نمزنمیحرف م
 به دلارام داشتم اما یبی حس عجنکهی بشمو بستم با اادهی که بازش کرده بودم تا پی درنیخاطرهم

  دمی آغوشم کشیبا حسم رقابت کردمو دلارامو تو
  
   مثل تورو دارمیکی که امی مرده دننیمن خوشبخت تر_
  

  ردم کی کارو نمنی منو ببخش به خدا اگه مجبور نبودم اسایشبتو بهم زدم نک_دلارام
  

   زدمیلبخند
  
 خونه من تورو یگشتی باهام برنمویموندی خونه الهام میشد؟وقتی خراب می شب من کیدونیم_

 که ختی شبه من خراب نشد فقط برنامه هام بهم رنی همی کنارم باشنکهی اخوامی وجودت میبرا
 مشکلو نی ادونمی می شدضی ماه دوبار مرنی چرا انمی دکتر بببرمتی فردا مستی نیاونم مشکل
  ی بابتش ناراحت باشینطوری استی نیازی از زنا دارن پس نیلی خیارفقط تو ند
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  دهی انداخت معلوم بود دوباره خجالت کشنیی پاسرشو

  
   موضوعنی به ای دادیریتو چه گ_دلارام

  
   خم شدمو کناره گوشش زمزمه کردمآروم

  
 الانم یریگی ازم کناره مویشیم ری گوشه گینطوری ایشی مضی هربار که مرشناسمتیدلارام من م_

   اخلاقاتو همشو از حفظمیجزو همون شباس تو زنم
  

   چشمام گردوندی توشوی اشکی چشمادلارام
  

   بمون باشهینطوری باش همینطوری همشهیهم_دلارام
  
  گهیچشم امر د_
  

  ی که سفارش دادمو بخرییزای برام چیرینم_دلارام
  

  دمی کششوینی کردمو آروم بی اخنده
  
  به چشم یا_
  

  ) دلربا(
  

 در بسته شد نکهی برام تکون دادو رفت همی دستدوی کردم اونم خندی زدمو ازش خدافسیلبخند
   دلم نشستی توی غم بزرگدی لبام پر کشیلبخند از رو

  
 تراس چشمم ی توی وقتشبی دشدی شاخام داشت سبز مهی تهرانسای پسره نکنی ادمیدی منکهی ااز

 ی داشتم روبه روشدی گرد شده بود اصلا باورم نمی چشمام حساب هول کردمیبهش افتاد حساب
  فتمی ذره مونده بود پس بهی یعنی دمشیدیخودم م

  
 اتفاق افتاده بود نی ای پسره ماله من بود اون وقت شده بود شوهره خواهره من آخه چه طوراون

   امکان نداره؟هنوزم باورم نشده بودنیدم؟ایکه من نفهم
  

 داده بود اما چه طور دلش ی سالها منو بازنی تمام ایعنی باشه سایه اسمش نک طور امکان دارچه
  اومد
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 ی اما با من اونطورهیمی و صمکنهی بگو چه طور با دلارام خوشوبش مضشوی ضدونقی رفتارااصلا

  کرد؟یرفتار م
  

 بود زن گرفته بود نی حسام گذاشتو بهش سپرد ازم مراقبت کنه همشی منو پنکهی علت اپس
 واقعا یعنی سی پلنای اشهی خلافکار بود پهی ما شهی پدادی می من بفهمم داشت همرو بازخواستینم

   داشت که نتونسته بودم ازش پرده بردارم؟ی مرد هزار چهره چه رازنی بود ای چشیقی حقتیهو
  

 دستمو ی وقتکردمی خودمو کنارش تجسم مشهی به گلوم فشار آورده بود همی بدیلی خبغض
 دست اونو گذاشته تو دست خواهرم ری اونوقت دست تقدزدیامش تمام وجودمو بوسه م آرگرفتیم

 چرا خواهرمو ازم پنهون کرد می نشده که منو دلارام باهم خواهرنی متوجه ای آخه چه طوریول
 به کنار نای که هم با من باشه هم با اون؟اصلا اهی چه طور خودش راضی ولونهاونکه باهردوم

 قراره گفتی منکهی ایعنی همه اونا دروغ بود؟یعنی؟یاده بود خوشبختم کنه چ که بهم دییقولا
  اره؟ی هوو سرم بخواستی بود منی بالاخره درست بشه منظورش ایهمه چ

  
   بودسای نکی زدم فکر کنم من هوو باشم نه دلارام چون اون الان زن رسمیپوزخند

  
 اغده وی همه چریم زده بود بزنم ز به سری حتای برم بالا سرش خفش کنم شبی دخواستی مدلم

 حداقل اگه ی باهام تا کنینطوری کنم بهش بگم چه طور دلت اومد نامرد که ای دلمو خالنی ایها
  ؟ی به خودت وابسته کردی منو حسابوی بهم دروغ گفتنهمهی بود چرا انیهدفت ا

  
   شدنری سراز اشکام به شدتدیچی تو کله بدنم پی بدیلی انداختم ضعف خنیی سرمو پاآروم

  
 رهی بگتوی آهم زندگدوارمی امکنمی حلالت نمی قلابیسای نککنمی به خدا حلالت نمگذرمی نمازت

   خواهرموی خودتو نه زندگیزندگ
  

  ... اماکنهی خوشبختم مکردمی احمقو بگو چه قدر به بودنش دل خوش کرده بودم فکر ممنه
  
 موقع هاس که نی همشهیون دلربا چون هم همای سراغ دلارام رهی مرونی الان که رفته بدونمیم
   هــــه کثافت نامردزدی اومد به من سر میم
  

 درباره بچه ی حتکنهی بهم گفت که خوشبختم مکنهی به من قول داده بود که باهام ازدواج ماون
 به دلارام هم زد گفت شبی حرفو دنی عاشق داشتن دختر بود هممیهامونم باهم حرف زده بود

 که نی بچم اما ای قرار بود بشه باباارمیست داره اما قرار بود من براش دختر ب دویلیدختر خ
  شدی بابا مگهی دیکیداشت از 
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 ندارم ی کرده بود حرفهی بود که خدا به خواهرم هدی مرد عالهی سای به حاله دلارام نکخوش
 وسط نیبشن ا خوشبخت دوارمی بگم اما امنوی سخته ایلی برام خنکهی بود با انیشانس منم هم

 بعد از نکهی جبران ای من اون ضربه نخوره حداقل برانهی کرده بذار عیخواهره مظلومم چه گناه
 که من ی تا اون با عشقرمی سال بالاخره منو به آغوش گرم خونوادم رسونده بود کنار منهمهیا

 گهین اون د ببرم چونی قلبم از بی توساروی کم کم اسم نکدی کنه هرچند بایعاشقش بودم زندگ
   بفهمهیزی از موضوع چخوادی که اصلا دلم نمهیصاحاب داره صاحابشم کس

  
 هم ی از دستم دلخوره حسابی نذاشت معلوم بود حسابسای مبل بخوابم اما نکی خواستم روشبید

 داده ری گسای نکی بخوابگهی دهی جاهی ییخوای حالا میکردی میری قبلا فقط گوشه گگفتی مزدیغر م
 باشه من که زنش ی هرچدمیکشی خب خجالت می ولگفتی خب راستم مضمی من مرنکهیبود به ا
 کنم ی سعدی دلارام بود که زود عقد شده بود نه من پس بانی هنوز عقد نکرده بود انونبودم م

 کنم پسش بزنم تا دلارام نفهمه که شوهرش با من هم در ارتباطه و منو هم ی سعدیفراموشش کنم با
  شنی دو نفر خوشبخت مسوزهی نفر مهی حداقل یورنطیدوست داره ا

  
 زنمی که من میی گندانی بشه وگرنه صددرصد با اری موضوع زودتر ختمه بخنی ادوارمی امپوف

   طلاقم بده خخخخبرتمی مساینک
  

 نگاه کردم واری دی اتاقشون شدم به عکس دونفرشون که بزرگش کرده بودن زده بودن رووارد
 اون ی به دلارام توی چون وقتمی اومدی بهتر بگم بهم مای اومدن یبهم م زدم یناخواسته لبخند

 ی که مردنی از اگرفتمی و دل ضعفه مدمیدی انگار خودمو مکردمی که تنش بود نگاه میلباس عروس
   فقظ ظاهر داستان بود نه باطنشنای که عاشقشم اما اکنارمهدر 

  
 گشونوی بود به سمت چپ برگشتمو عکس د ناز شدهی که تنش بود حسابی اون لباسی تودلارام

 مدل ی دودنکی عهی تنش بود ی لباس ارتشساینگاه کردم که باعث شد ناخواسته محوش بشم نک
 صدبرابر تشی جذابشدی که مدلش کج بود باعث می چشماش زده بود که با اون کلاهی رویسیپل

 ابهتش چند برابر بشه شدیث م گرفته بود که باعی زده بودو ژست مردونه قشنگقب عناشویبشه آست
 چشماش ی رویسی پلی دودنکی عهی تنش بود اونم سای نکنهی عی لباس ارتشهی قایدلارام هم دق

 بود یکی پشونی تسای نکنهی عقای خوشگلش کرده بود دقی که سرش کرده بود حسابیبودو کلاه
 بلند شو یبود موها خودش کج شده نهی دلارام هم روبه رو پشت بهش عو بودسادهی کج واساینک

 داشت به ی جدسای سرخ کرده بود نکی که اصلا معلوم نبود لباشو حسابیجمع کرده بود طور
   لباش بودی خوشگل روی لبخند دندون نماهی اما دلارام کردی نگاه منیدور

  
 خواهرمو ی چه قدر خوشحال بودم که خوشبختنیی پادی از چشمم چکی قطره اشک از سره خوشهی
 بود ی کناره مردشی خوشبختشیچند تحملش برام سخت بود چون همه عکساش زندگ هردمیدیم

  که قرار بود ماله من بشه نه اون
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 نگرانم ی دادم حسابحی براش توضروی گرفتم همه چالی تماس با دانهی اومدمو رونی اتاقشون باز
زدم الهام دختر  با الهام هم حرف ی راحت شد کلالشی خفتادی نی اتفاقچی گفتم هی وقتیبود ول

   که واقعا به دلم نشسته بودی مهربونو تو دل برو بود طورمیلی بود خیبامعرفت
  
 به شدی نمکی بهم نزدکردی نمی روادهی زدیدی حاله بدمو می نبودم وقتسای نگران نکگهید

 براش دمیترسی دلارام بود می سلامتمی نگران نبودم تنها نگرانسای اصلا از جانب نکنیخاطرهم
  فتهی بیاقاتف
  

 الان خوش بگذرونم به ی کمتر فکر بکنم کمدادمی محی روشن کردم ترجونویزی تلودموی کشیپوف
  دنی و شروع کردم به رقصی ام سی زدم پنیخاطرهم

  
  ی دوسم داریگیم

  یذاری نمتنهام
   روزهی منو ی حتینی نباگه

  یماری بده بحالت
  وونمی تو دی بیگیم

  شونمی پرینباش
   حرفانی پره از اگوشم

  خونمی مکلکتو
   از برمحرفاتو

   سرمرهی نمکلاه
  طونوی شنهی عتو

   من از تو بدترمیول
   پارهشی آتطونمویش

  ی به هرکسدمی نمدل
   دوست دارمیگیم
  ی بهم برسیتونی نمنه

  خوامی می واقععاشق
   قلبمو بغل کنهکه

  یگی می عاشقه هرچکهیاون
   کنهعمل
   از برمحرفاتو

   سرمرهی نمکلاه
  طونویش نهی عتو

   من از تو بدترمیول
   پارهشی آتطونمویش

  ی به هرکسدمی نمدل
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   دوست دارمیگیم
  ی بهم برسیتونی نمنه

  

  
  

  ) دلارام(
  

 ی رونی بود به خاطرهمومدهی ندادم هنوز دکتر ندنی کرده بودم اما به اشکام اجازه باربغض
 اتاق بودن ی توهی چ اسمشدونمی که نماروههی نی ای بودم چندتا از آدمادهیتخت دراز کش

 کردم چشمامو ببندم ی ندم سعیتی بهشون اهمنکهی ای برانی موذب بودم به خاطرهمیحساب
  بردی نممبخوابم اما خواب

  
 کار ی الان داره چیعنی می خوش بگذرونی کلسای بود قرار بود با نکمونی سالگرد نامزدشبید
 شده تا ی بفهمم چدمی اس بهش مهی ها بهش گفتن که منو گرفتن؟اصلا بذار الان کنه؟بچهیم

   زندمو سالمم راحت کنمنکهی از االشونویحداقل خ
  
  : از اون غولا برگشتم با اخم گفتمیکی سمت به
  
  د؟ی دارلی جناب شما موبادیببخش_
  

   نمه اخم کردهی به سمتم برگشت غوله
  
  اجازشو ندارم_
  
   زنگ بزنمیکی به دی من کار دارم بای ندارخودیب_
  
  دی شما بهشون زنگ بزنستی لازم نانی راهن دارن میآقا تو_
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 قدر خوب کردن؟چهی رفتار مینطوری ااشونی با زندوننای ایعنی نه بابا زدی قدر مودبانه حرف مچه
   زنگ بزنمی اگهی به کسه دخوامی مدی به آقا زنگ بزنم شاخوامی مدونهی از کجا منی ایول
  
 کسه گنی منای که ایی از اون آقاریم خب دلربا هم به غ من دلرباکننی فکر منای قلبم گرفت اکهوی
   نداره که بهش زنگ بزنهروی اگهید
  

 ی دلم براای خدانیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی دمی سرم کشی ملافرو رودمی کشیپوف
  کشهی نجاتم بده نقشه منکهی ای تنگ شده حتما الان داره براساینک
  

  ) دلربا(
  

  دلارااااام_ساینک
  
 دمی اومدمو به سمت اتاق دورونی از اشپزخونه بی هول کردمو با نگرانی صداش حسابدنی شنبا

 چشمامو بستمو بهش پشت کردم درسته بار عی سردموی کشینی هکهوی دمی بالا تنه لختشو دیوقت
 اما دمی کشی قبلا قرار بود شوهرم بشه ازش خجالت نمی ولدمیدیاولم نبود که بالا تنشو م

  نمی مثل قبل راحت بالا تنشو ببگهی ددی اون شوهره دلارام بود پس نباکردی فرق ملانا یماجرا
  

  دلارام_ساینک
  

 بودمو دهی که دیری اون تصوکردمی می متعجب و مبهوت بود اما من همش داشتم سعصداش
 از ناروی همه اکردمی می سعکشی شکم چند تدشی قلمبی بازوهای عضله ای هانهیفراموش کنم س

   دور کنمذهنم
  

 نه همه گهی مال من نبود قبلا بود اما الان دگهی خب دی بود ولکلی چه قدرم خوش هشعوری باوف
  رونی کنم همشو از سرم بندازم بی سعدی ها مطعلق به خواهرم بود پس باتیاون جذاب

  
  دلارام نگام کن_ساینک
  

بود کاش مثل قبل بود  شوهره خواهرم نسای خدا کاش نکی مشکوک شده بود اسای لحن نکدوباره
 ی دلش می چه طورنکهی اشدی روبه روم زشت نمسای چهره نکینطوری بودم ادهیکاش اصلا نفهم

  دادی میاومد هردومونو باز
  

 ای گرفتمی برعکس دل ضعفه مدمیکشی خجالت نمدمیدی بالاتنشو می باهاش راحت بودم وقتقبلا
 از چسبوندی سفتش منهیسرمو به تخت س ی برعکس وقتدمی کشی عذاب نمکردی که بغلم مییوقتا

  زنمی اما الان دارم همش پسش مشدمی که دوسم داشت سرخوش می محکم بودن کسنهمهیا
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 گرفتمی ماله دلارامه عذاب وجدان مسای افتاد نکی مادمی ی نبودم اما وقتی معتقدادی دختره زمن

   حق من نبودگهیچون اون د
  

  سادی روبه روم واسای کردم نکاحساس
  

 شونوی زندگییخوای فقط می شوهره اونو بدزدییخوای تو که نمی خونسرد باشی کنی سعدی بادلربا
 داره مطمئن باش بعدا که ی به تو بستگی الان همه چی مراقبت کنانتی و از اطرافیحفظ کن

 ی شوهره خودت بدونساروی نکی مدت کوتاهی کن برای پس الان سعدهیدلارام بفهمه حقو بهت م
 بالا تنش لخته ینطوری اای کنهی بغلت می کن وقتی سعیکردی که خودتو کنارش تجسم م قبلنهیع

 مدت کنارش باش بعد از نی اشهی مدهی خواهرت از هم پاشی زندگینطوری ایاری در نی بازهیضا
   نه دلارامی کنار بکشدی که بایی تونیحل شدن ماجرا ا

  
  ؟یدی خجالت کشی دلارام؟از چیکنیچرا نگام نم_ساینک
  

 حالت بامزه سرمو بالا گرفتم هی با دمی دی رو نمیی صورتم بودو جای طور که دستم جلوهمون
   اما در غالب دلارامشدمی خودم مدیبا
  
 رونی هارو بی اون منکراتینطوری اجنبهی دختر بهی ی جلوی کشیجناب سرهنگ شما خجالت نم_
  یندازیم
  

   کردی تک خنده مردونه اساینک
  

  د؟ی چشماتون برداری شما دستتونو از روشهی جنبه حالا نمیم بدختر خانو_ساینک
  

 فقط دموی کشی پوفستی هنوز لباس تنش ندمی بالا انداختم دستمو برداشتم که دی با تخسییابرو
  دمیکشی داشتم زجر مکردمی از گردنش نگاه نمنتریی به پانکهیبه صورتش نگاه کردم از ا

  
   گفت اومد تو دهنم موهامو نوازش کردو پشت گوشم زدشهی مبای قدم جلو اومد که تقرهی ساینک
  

  کنم؟ی فردا تنم می مگه به شما نگفتم اون لباسمو بشورشبیمن د_ساینک
  
   شرمندهسای اصلا حواسم نبود نکدی ببخشی وایا_
  

   شدکی به صورتم نزدکمی ساینک
  

   تموم نشد؟گذرهی متیضی هفته از مرهی_ساینک
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  نهی تر آوردم تا نگاه خجالت زدمو نبنیی نگامو پای کرد کمیمکث

  
  برهی اما شبا به زور خوابم می باور نکندی دلتنگت شدم شایلی خیخوابیچون شبا کنارم نم_ساینک
  

  سوزه؟ی اون مبل شکست نامرد دلت برام نمیگردنم رو_ساینک
  
  رینخ_
  

   دلارام؟ادیچه طور دلت م_ساینک
  
 همون لحظه ی تودمی اما دشهی صورتم خم مین رو الادادمی خم شد هرلحظه احتمال مگهی دکمی

   چشماشو باز کردو به چشمام نگاه کردیبه آروم
  

 ی باهام سرد شدرم؟چرای دل ضعفه بگدنشونی از دشنی چشما مثل قبل باعث نمنیچرا ا_ساینک
 برام شهی خب تو همی ولی هم خوشگلینطوری هرچند ایکنی نمشیدلارام؟چرا مثل قبل برام آرا

  یکردیم شیآرا
  
  کنمی مشی به بعد آرانیباشه از ا_
  

 سالگرد تموم ی حتما عادتونه که وقتی کارو کننی اخوادی نمی دوست نداری وقتخوادینم_ساینک
   آرهدی بشتی اهمی کم کم نسبت به شوهر بدبخت بگهیشد د

  
  ؟یاری هوو سرم بی برییخوای مهیچ_
  

  .دی بوسموینی کرد نوک بی خنده اساینک
  

 ی اگهی کس دچی هی برایی کرده اونم توریی تغینطوری نفر اهی ی من از سنگه فقط براقلب_ساینک
   فکر کنم قبلا حکمتو صادر کرده باشمزمی عزی خانوم شما محکوم به حبس ابدی دلشهیباز نم

  
 قشنگو ی حرفانی که اکردمی عصا قورت داده بود تعجب مبی پسر مغرور و عجهی که سای نکنکهی ااز

 ی اما الان کمشدی که کلا چشمام گرد ملی نبود اون اواینطوری من ایپس چرا برابلد باشه 
 حرفارو که تو فقط نی همنهی عشدی حرفا داشت خر منی با اچارهیباهاش کنار اومده بودم دلارام ب

 محکم تر از شتری که صاحاب تو فقط منم بگفتی می وقتزدی جور حرفا به منم منی و از ایماله من
   کنمهی هست که بهش تکیکی کردمی چون احساس ممشدیقبل م

  
   بگه؟یزی چخوادینفسه آقاش نم_ساینک
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   بگم آقایچ_
  

  قربون آقا گفتنت_ساینک
  

 نگاشو ازم ی با غم خاصدمی چشمامو آروم باز کردم که ددی بوسمویشونی پی شدو به آرومخم
  گرفت

  
   ندارمتی کارییایمده کناره ن اوشی که برات پیدی و با احساسات جدییتا خودت نخوا_ساینک
  

 نی ای توتونستمی بهم انداخت و از کنارم رد شد دستام مشت شدن نمی و دلخورانه انی غمگنگاه
 سای حفظ بکنم نکشوی زندگی چه طورای خدازهی بهم برشونی زندگترسمی بکنم اما می کارطهیح

  شهیداره نابود م
  

  )دلارام(
  
 کردم حسام با اخم به دکتره نگاه کرد ی پخش شد ناله ا کمرمهی ناحی که توی درد وحشتناکبا

   گرفته بود تا ازم مراقبت کنهی مرخص شده بودم حسام برام دکتر شخصمارستانیتازه از ب
  

 دستور گهی دیکی بانده درواقع سرپرستش چون معلومه از نی اسی که رئهی همون پسرحسام
  سهی حسام خودش رئگفتی اما پژمان مرهیگیم
  

  الش چه طوره؟ح_حسام
  

 چهارتا هی داد فکر کنم رونی نفسشو با فوت بدی به اطراف زخم گلوله کشی دستکهی در حالدکتر
   درد داشتمنقدری چرا ادونمی اما نمگذشتی از عملم می هفته اهی خورده بود ی اهیبخ
  

   مسکن بهش بزنم؟شنی استراحت کنن بهتر مکمی_دکتر
  

 کور بود یعنی نثارش کنم ی دلم فحشیلا داد که باعث شد تو به نشونه نه بای حوصله سری بحسام
  رمیمی من دارم از درد مدیدینم
  

  ادی مسکنش داره مستی نیازین_حسام
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 یعنیاد؟ی داره مگفتی بود که داشت می گرد شده بهش نگاه کردم مسکن من کی چشمابا
شون مسکن دلرباس  دلربا پس منظورگنی همش به من منای انمی ببسای وایساس؟ولیمنظورش نک

  !!ست؟ی نسای نکیعنی خدا یا
  

 با ی حتکردی بود باور نمدهی کس اصلا حرف اون پسره که منو دلربارو باهم دچی مدت هنی اتمام
 فکر نی خواهر دوقلو داشته باشم به خاطرهمهی من شدی خلاصشم کرد حسام باورش نمری تهی
   کنههی کاره خودشو توجخواستهی مچارهی اون پسره بکردیم
  

   برمنجایپس بهتره من از ا_دکتر
  

  دیاری بفیممنون از زحماتتون فردا صبح هم تشر_حسام
  

  چشم حتما فعلا با اجازه_دکتر
  
   به سمتم برگشترفتی ور ملشی داشت با موباکهی پسره در حالنی رفتنه دکتر ابا
  

  
  

ش سبز بودو حالت  داشت چشمای رنگ خوشرنگی قهوه ای پسر نسبتا قد بلند بود موهاهی حسام
 داداشو هی نه به پادیرسی اطراف خودم نمی پسراهی به پاتشی گفت خوب بود آخه جذابشهیچهرش م

   نبوداسی با حامد هم قابل قی حتدیرسی و پژمان مانی کهیشوهرم بود نه به پا
  

  ؟ی فرار کنیخواستیچرا م_حسام
  

   بهش بدمی چه جوابرسنپی ازم می سوال فکر نکرده بودم که وقتنی اصلا به ادمیلرز
  

   گذاشتبشی جی تولشوی موباحسام
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   فکر کنم جونت برات مهم باشهی فرار کنی کنی سعدمی بار ندهی ده سال نی ایتو_حسام

  
  ...من فقط_
  

  ؟یدی دنوی همون رامای انیک_حسام
  
   کردم خودمو بزنم به اون راهی شد سعجادی تنم ای توی حرفش لرزشنی ادنی شنبا
  
  ؟ی قرار داشتانیا کنه مگه ب_
  

   زدی پوزخندحسام
  
  ی قرار داری با کدمی نفهمومدمی ننییمن اون روز اصلا پا_
  

  بهت هشدار داده بودم نه؟_حسام
  

 خوادی میعنی بهش نگاه کنم ی به سمتم اومد که باعث شد درد کمرمو فراموش کنمو با نگرانآروم
   کنهیچه غلط

  
 خودتو از وی فراموش کردانوی کی که شدین همه شکنجه ابهت اعتماد کردم گفتم بعد از او_حسام

  یدونیما م
  
 ملافه نیی قطره اشک از گوشه چشمم بچکه پاهی و رهی دلربا شکنجه شده بود باعث شد قلبم بگنکهیا

 تو ستی اما الان وقتش نگرمی ازشون مدروی که کشیی تختو چنگ زدم به وقتش انتقام دردایرو
  ینقشتو خوب اجرا کن کن ی پس سعییالان دلربا

  
 هی به جایکنی ولت کنم درعوضش برام کار می خواست؟ازمی گفتی دستوپام بهم چری زادتهی_حسام

  ی جوابمو دادی چه طورنی اما ببمی سوگولی شدی خونم بشی از خدمتکارهایکی نکهیا
  

 شدی که باعث مدمیدی مییزای چهی شی سبز لجنی اون چشمای از ترس بند اومده بود توزبونم
  ترس برم داره

  
 منم که تورو از چنگ داداش نامردم نجات نی منم اشی باعث و بانی الان کناره اوننکهیا_حسام

 ی بتوندی آشنا کردم تا شایدی که الان جونتو براش میدادم تا نکشتت من بودم که تورو با اون
  ی منم بکنی برای کاریتونستی مدی شاینطوری صاحبش ای بشویقابشو بدزد
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 روی بود؟قاب کی دلربا عاشق کیعنی بود؟ی الان منظورش کنی اکردمی تعجب داشتم بهش نگاه مبا
   بود؟دهیدزد

  
 یدونی می احمق از عشق اونم فرار کردی فقط فرار نکرد؟توی بهش بگی الان چییخوایم_حسام
  ارهی سرت مییچه بلا

  
   بود؟یمنظورش ک یعنی شده بودن به هق هق افتاده بودم خاک به سرم ری سرازاشکام

  
  ؟یک...ک_
  

  دی توموهاش کشی زدو دستی پوزخندحسام
  

  ؟ی کیدونی تو نمیعنی_حسام
  

  : ادامه دادی با لحن طعنه داربعد
  

  کنهی قشقرق به پا منجای اادی الان بکهی منه همونسی رئکهی همونی عاشقشکهیهمون_حسام
  
   کنهتمیکمکم کن حسام نذار اذ_
  

  ینم؟تو تنها باهاش طرف کی کارتونمیمگه من م_حسام
  

   و اشکامو پاک کردمدمی به چشمام کشیدست
  

 ارمی براش میزی چی بهانه اهی متقاعدش کنم تونمی طرف عاشقمه خب حتما مگهی نمنی امگه
   که منو نکشهکنمی مشیراض

  
 با ترس خودمو عقب نی شد چشماش خطرناک شده بود به خاطرهملی به سمتم متمای کمحسام

  : گفتمیل با هودمویکش
  
   نداشته باشمیتوروخدا کار_
  

 اما دمی لبه تخت نشست دستشو سمت صورتم آورد خودمو عقب کشی زدو روی پوزخندحسام
   حرفا بود چون دستشو همچنان به سمتم آوردنیپروتر از ا

  
 نگاه چپ بهت یکی اجازه ندادم میکنی ازت مراقبت ممی و داری خونه انی ایده ساله که تو_حسام
  ی نابودش کردی چه طورنی اما ببی دارنجای ای خودت ارزش احترامیبرابکنه 
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  دمی قول مشهی تکرار نمگهید_
  

   بود آره؟نی رام؟نقشهی فرار کنیخواستیفقط بهم بگو چرا م_حسام
  
  نجای اادی قراره بنینه به خدا نقشه اون نبود نقشه خودم بود من اصلا خبر نداشتم رام_
  

 حرفا نی هرچند الان وقت امی بوددهی نقشه منو حامد بود که کشنید ا نبوانی هم نقشه کواقعا
   کشتنی وگرنه منو مکردمی می کارهی دی باستین

  
   بودن؟ی کدادنی متی که داشتن فراریاون دختروپسر_حسام

  
   شوهره اون پسرهشدیدختره م_
  

  : گفتیشتری با تحکم بنباری ادی کشی پوفحسام
  

   بودن؟یک_حسام
  
  ی فرار کنی پنهوننجای از ادی که بایه تو گفتبهم گفتن ک_
  

   متعجب به سمتم برگشتو بهم نگاه کردیی با چشماحسام
  

  من گفتم؟_حسام
  

 جمعش ی کار کنم؟چه طوری که به زبون آوردم حالا چدی به ذهنم رسی حرفا چه طورنی اایخدا
  کنم؟

  
  : گفتمی دهنمو به زور قورت دادمو به سختآب

  
  آره_
  

  بهم نگاه کرد مشکوک حسام
  

  ؟ی آدمام دنبالتونن باز فرار کردیدی دیپس چرا وقت_حسام
  
 شناسمی تورو نمی من که همه آدمایدی مارو بکشن تو فهمخوانی منایآخه دختره بهم گفته بود ا_

  انی همون نفوذکردمی بودن فکر مبهیاون چندتا برام غر
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  اونارو تازه استخدام کرده بودم_حسام

  
  رهیگی داره کناره هم قرار میعی طبی همه چولی هم بستم ای روی خاص با آرامشچشمامو

  
  : کلافه به سمت در رفت همزمان گفتدوی کشی پوفشدی تخت بلند می از روکهی در حالحسام

  
  نجای اادی بده بلند شده داره محی خودت براش توضدونمیمن نم_حسام

  
   سمتم برگشتبه
  

  هیلینکشتت خ_حسام
  
 کار ی خدا حالا من چی واگفتی مروی داشت کنیشدت ترس نفسم بند اومد ا بسته شدن در از با

 کمکم ی مخمصه ها نجاتم دادنی ای توشهی همی کنارم بودشهی تو همای خداکشنی منو منایکنم؟ا
  کن جون سالم به در ببرم

  
 نقشه خوب بکشم بتونم از هی دست رو دست بذارم بهتره شدی نمینطوری اکردمی می کارهی دیبا
  گرفتمی تماس مهی با بچه ها هرجور که شده دی خلاص بشم هرچند بانجایا

  
 بغلش فرو ی توینطوری درد داشتم کاش الان کنارم بود ایلی تکون بخورم ختونستمی نماصلا

  گرفتمی آرامش مرفتمویم
  

 همه دردو غمامو فراموش شدمی خارق العاده میای دنهی وارد شدمی مسای وارد آغوش نکیوقت
 ای کار کردن ی الان بچه ها چدونمی نمکردمی مهی فقط آرامش بود که از وجودش تغذموکردیم

 ستنی کار نی بدونمی مدنی بالاخره نجاتم مدونمی می با نبود من کنار اومده ولی چه طورساینک
 پس صددرصد داره ساسی از موارد پرونده نکیکی باند نی بکنم چون اید کاره احمقانه ایپس نبا

  کنهیش کار م رویحساب
  

 شروع روی لب آهنگری هم بستم آروم زی از سره درد کردمو چشمامو با بغض روی مظلومانه اناله
  کردم به زمزمه کردن

  
  عشق
  

   بسته دلو بهت دادهچشم
  

   خودم به دامت افتادمی پابا
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   از جون آدمییخوای می چگهید

  
  عشق
  

  یزی رهی ی های قهر و آشتنی ایتو
  

  یضیمر مگه ی هیزنی مبهم
  

  یزی همه بغض چه قدر عزنی ابا
  

  عشق
  

  یشونی وسط پی ابوسه
  

  یمونی مشهی که تا همی زخمهی
  

  ی درمونی جون خودت درد ببه
  

  عشق
  

  ی غم قشنگ پر طرفدارهی
  

  ی تو که فقط مردمو دارفیح
  

  یری و مییایم
  

  ی کاری بچون
  

   عشقجنابی عالیآها
  

   عذابشفرشته
  

  شهی تو نمفیحر
  

  احابش صی قلب بنیا
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  خوادی موونروی دمنه
  

   عشقی خوشینطوری اتو
  

   بازم دمت گرمیول
  

   عشقی کشی مبای زچه
  
 هی کنمی ببخواستمی همون لحظه ها بود که دره اتاقم باز شد می توشدمی شدت درد داشتم سر ماز

 هم فشار دادم فکر ی هم بستمو لبامو روی برگردم از شدت درد چشمامو محکم روتونستمیاما نم
  : نعره زدی بلندی که وارد اتاقم شده بود متوجه دردم شد چون با صدایکنم کس

  
  حســــــــــــــام_
  
 که زده بودو باعث شده بود چهارستون خونه ی نه به خاطر نعره بلنددمی صداش لرزدنی شنبا

   خودشه اما امکان ندارهکردمی برام آشنا بود احساس می صداش بدجورنکهیبلرزه به خاطر ا
  

   شده؟یبله چ_حسام
  
  ی مراقبش باشدیمن به تو نگفتم با_
  
  : با خشم داد زدی بلندتری صدابا
  
  رهیمی داره از درد منکهیا_
  

   شدهینطوری ای چه طوردونمی حالش خوب بود دکتر هم گفت خوبه من نمنیا_حسام
  
احمق اگه  شده؟ینطوری ای چه طوری تا بدونارمی که سرش اومدرو سره توهم بیی بلاییخوایم_

   که الان آرومش کنهزدی مسکن بهش مهیاون واقعا دکتر بود 
  

   به دکتره گفتم مسکن بهش نزنهنی باشه به خاطرهمداری بهتره بییایگفتم تو م_حسام
  
 امکان ی چه طوری شک ندارم خودشه ولیعنی به سمتشون برگردم مطمئنم خودشه تونستمینم

   گفته باشه اونم حسام بشناسدش طبقنجایداره ا
  

  ...یول...ی ده سال از دلربا مراقبت کردن ولنی ای باشه که توی همون پسردی پسره بانی احسام
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 افتاده که ری مخمصه گی توی که حسام بدجوردادی کردم شواهد نشون می شدت درد ناله ااز
 اون دکتره ی چون نذاشتشعوری آبکش سوراخ سوراخت کنه پسره بنهی الان عدوارمیحقش بود ام

   مسکن به من بزنههی
  
 نباشه نجای اگهی ساعت دمی تا ننجای با جت خودشو برسونه ایزنی به دکتره زنگ میری الان منیهم_

   زوووووودکنمی مزیخودتو اون دکتره احمقو حلقه آو
  

 ی چشمامو از شدت درد که رودمی لرزدمی قدماشو که شنی صدارونی کنم حسام از اتاق رفت بفکر
 شد معلوم بود کنارم نشسته اونقدر درد نیی بازش کنم تختم بالا پاتونستمینم دادمیهم فشار م

   دادم سکوت کنمحی ترجنی به خاطرهمزنمی مغی لبامو از هم باز کنم جی وقتدونستمیداشتم که م
  

  نمشی ببتونستمی چشمامم باز کنم نمتونستمی اگه می حتنی بهش بود به خاطرهمپشتم
  

 به خاطر لمس ای اشک گوشه چشمم به خاطر درد بود دونمیرفت نم موهام فرو ی دستش توآروم
   وقت بود حسش نکرده بودمیلی که خیدست کس

  
  ینی ببیبی آسذارمینم_
  
 کردموی که داشتم خفش میی رفت بالاخره صدارونی که بدمی بسته شدن در فهمی صدادنی شنبا
 نجای ممکن بود ای چه طورکردی م کاری چنجای انی خدا اشهی باورم نمهی گرری دادم زدم زرونیب

 ی درد لعنتنی البته اگه امونمی پس زنده مکنهی نمدی جونمو تهدی باشه پس کسینطوریباشه اگه ا
  کردی ممول
  
 کنهی دلربا پنهون می دستشو تو موهای من دلربام اما اون چه طورکنهی نکنه فکر منمی ببسای وایول

  کردیبارو نوازش م داشت دلریمگه ماله من نبود پس به چه حق
  

 اگه خبر ی که تو دلارامدونهی دلارام اون میگی می داری هم فشار دادم چی محکمتر روچشمامو
 پس هینطوری اگه واقعا ای ولوونهی اومده تورو نجات بده دکرد؟خبی کار می چنجاینداشت پس ا

چه طور من  ی ولنجاسی وقته ایلی خنکهی ایعنی نی ابرهی ازش حساب منقدریچه طور حسام ا
  دم؟متوجه نش

  

  )دلربا(
  
 زده بود به سرمونو یخوابی نصفه شب بود باهم بکهی ساعت دی ذوق بهش نگاه کردم که اونم خندبا

  !!کی نکی پی برارونی بمیاومده بود
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 پاهاش گذاشته بودمو به ی نشسته بودو منم سرمو رومی که انداخته بودیراندازی زی روساینک
 نمونی که بی کنارش با سکوتمی با خودمون آورده بودی خوراکی کلکردمیگاه م روبه روم نینما

  کردمی مافتی آرامش دری حسابدیوزی که میمی ملامیحاکم بود با نس
  

 بخوام نکهی از ارمی آرامش بگشتری از وجودش بشدی که باعث مکردی موهامو آروم نوازش مساینک
  شدمی از قبل وابسته مشتریشتم بهش ب دامی برام سخت بود از طرفیلیازش جدا بشم خ

  
 بهم ادی زگهی آخه دستی مثل قبل نکنمی کرده بود احساس مریی ذره رفتارش باهام تغهی ساینک

   افتادهیی اتفاقاهی کنمی احساس مکردی رفتار می عادکنهی نوازشم نمادی زشهی نمکینزد
  

 همون نیی منو بنداز پاای بیته شد گفتم اگه از دستم خسنجای شب آوردمت اهی ادتهیدلارام _ساینک
   که داداشت بودمییوقتا

  
  شهی داداش بودن شروع منی از همی هم بستم همه چی روچشمامو

  
  ادمهیآره _
  

   کردی تک خنده مردونه اساینک
  

 وونهی دیکنی کار می چی چشمام گرد شده بود گفتم دارنیی پای منو بندازیخواستی مادتهی_ساینک
  نییاز دستت خسته شدم بندازمت پا ی خب خودت گفتیگفت

  
 زدمو بهش نگاه کردم کنجکاو ی کرد غلتکی برداشتو به لباش نزدشویی چاوانی دراز کردو لدستشو
 هی پس کردمی خواب غفلت سر می افتاده حتما اون موقع ها من تونشونی بی چه اتفاقنمیبودم بب

  مدت در نقش داداشش بوده
  

  تی خاستگارادی بذارمی پس زدمو نمرویرعلی ام از پسی خسته شدیبهم گفت_ساینک
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 ی ماجرا نقش داشت؟وای تورهمی امیعنی شدی بود؟باورم نم؟اونمیرعلی گرد شد امکهوی چشمام
   جا چه خبرهنیخدا ا

  
  ی دست بوسانی بگمی خب نزن فرداشب بهشون میلی بهت گفتم خادتهی_ساینک
  
  گسی دیکی آره منظورش  اونکه کشته شدهگسی دیرعلی امهی حتما منظورش نه
  

 باحال داشت یلی کردمو بهش نگاه کردم آخه خی خنده اامی برونی بالامی کردم از فکروخیسع
 برداشت بازش که کرد به سمت دهنم آورد آروم رویکی دستشو سمت شکلاتا بردو زدیحرف م

   شدرهیها خ بذارتش تو دهنم به سمت آسمون برگشت به ستاره نکهیدهنمو که باز کردم قبل از ا
  

  ییخوای نباشه که می که حرف دلتو نفهمه و اونی کنی زندگیچه قدر سخته کناره کس_ساینک
  
   بهش نگاه کردمی دلخوربا
  
  منظورت منم؟_
  

 که ناراحت نگاشو ازم دمی دی چشماش چی تودونمی آوردو بهم نگاه کرد نمنیی نگاهشو پاساینک
  گرفت

  
 که ی بکنیی کاراهی یفهمی نمیچی هوی خرنکهیفظ ا حی برایشی اوقات مجبور میگاه_ساینک

  ی خبر نداریزی که از چی نشون بدانتی به اطرافدی چون بای خب مجبوری ولییخوایخودت نم
  

 پاش بلند کردمو روبه روش نشستم نگاشو از جلوش گرفتو به من ی نگران شدم سرمو از رویکم
  نگاه کرد

  
  ؟یزنی حرف می رمز؟چرایگی می داریچ_
  

 همه رفتاراشو از حفظم ی اونقدر عاشق دلارامم هستم که به خوبنکهیخوشحالم از ا_ساینک
   بدمصی تشخکی از فنالوی شد اورجدای ازش پی کپهی روز هی اگه ینطوریا

  
 حرفاش ستمی من دلارام ندونهی که منهی خدا نکنه منظورش ای هول کردم وای گرد شد کمچشمام

  چه قدر دوپهلو بود
  

  رونی ضربانش بالا رفته بود که کم مونده بود از دهنم بزنه ب اونقدرقلبم
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 از همسرت پنهون نکن الانم رویزی وقت چچی گوشت کن هزهی آوگمی بهت میزی چهیدلارام _ساینک
 مشکلو حل نکردم نی به بعد هم تا انی از اشهی می چمینی تا ببمیدی ادامه می بازنیهردومون به ا

  می خوابیکناره هم نم
  
 یلی حرفش خنی افتادمی چشمام گرد شد از شدت تعجب داشتم پس مکهوی حرف نی ادنین شبا

 دی شااوردمی کم مدی اما نباستمی من دلارامش ندهی خودشه فهمدمیمنظوردار بود وحشت زده لرز
   باشهیکی در تاریریت

  
  ؟یچه مشکل_
  

   دربارش حرف بزنهخواستی کرد انگار دلش نمی مکثساینک
  

 نمیبی می ولیخوابی شبا کنارم می وقتی چرا باهام عوض شدوی کردرییفهمم چرا تغ بنکهیا_ساینک
  زنمی تا خوده صبح غلت مکشموی عذاب میخوابی بغلم نمی مثل قبل توویریگیازم کناره م

  
   شدم؟داری الان بیگی میدی چرا نخوابگمی بهت میپس چرا وقت_
  

  کنمی مشکلو حل منی هم نباش من ایزی خانوم کوچولو نگران چی بشتی اذخوامیچون نم_ساینک
  

 شدم چه قدر به بودن دلارام وابسته بود پس عشق رهی ازش گرفتمو با غم به روبه روم خنگامو
  هیقی که به دلارام داشت حقی منو اون نبود عشقنی مثل عشق بنشونیب

  
باره دلتو به  مشکلو حل کنمو دونی انمی بشتی برسه که کناره خوده واقعی روزکنمیآرزو م_ساینک

 خونه ی بری بلند نشیی من نباشم تو از تنهای بچه بهمون بده تا وقتهی خدا کنمی آرزو مارمیدست ب
  الهام

  
 دلش کنمی دوست دارم خدا برام حفظش کنه هرچند احساس میلی که خروی مردکنمیمنم آرزو م_
  ... خبی ولگسی دیکی شهیپ

  
   شدقی به سمتم برگشت بهم دقساینک
  

  ستی نی اگهی کسه دچی هشهی توهه پشهی فقط پی دوسش داریلی که خیله مردد_ساینک
  

 خواستی شدنو با بغض رومو ازش گرفتم پس دلارامو دوست داشت منو نمری گونم سرازی رواشکام
 تمام سهم من از یعنی دادهی ممی مدت داشته بازنی چرا پس تمام اگهی مقتوی اگه واقعا داره حقیول
 ی با بازخواستی کارا داشت؟منی از ای بود؟اما چه هدفشی اسم واقعنی ایعنی بود؟نی همساینک

   برسه؟یدادن من مثلا به چ
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 تونهی مای دننی ای توی چنی مغرورم عاشق شده بود اما عاشق خواهرم نه من سخت تر از امرده

   بند باشهگهی دیکی که اون نفسش به ادی خوشت بی تمام مدت از کسنکهی اادیسرت ب
  
 ی شده پژمان داره رورهی به روبه روش خی با اخم خاصشهی مثل همدمیسمتش برگشتم که د به

 هنوز از جابه جا شدن منو سای نکی مشغولن ولی حسابسای همراهه نکگفتی مکنهیپرونده کار م
  دلارام خبردار نشده

  
 که از نیام نگرانم باشه ردمی بادمی بهش حق مپرسهی و احوالمو مزنهی هرروز بهم زنگ مالیدان

  زنهی اوقات بهم زنگ می خب اون بعضی ولالهی داننهی بهش وابسته بودم اونم عیهمون بچگ
  

 خودش دوست داشتنم فقط نهی دوسش داشتم اما خب عمیلی تر بودم خیمی صمانی با کی از بچگمن
ت  دوسی کسهی رها گذاشته بود اما من اونو جاهی منو جاانی بود که بهش داشتم کی حسیاز رو

   که عاشقش بودمالی داننهی خودش دوسش داشتم عهینداشتم جا
  
 پژمانو الهام به ی زندگگردهی برمسای نکشهی دلارام پشهی ماجراها تموم منی بالاخره همه ادونمیم

 وسط نی اکنهی هم فرار مانی کانادا کگردنی برمکنی که با حامد شرالی دانگردهی برمشیروال قبل
   منو قلبمموننی مفیفقط دو نفر بلاتکل

  
 ی قلبم بود چی که توی مرد مغرورنی رفتم کانادا اما خب با االی با داندی شامیشی قلبم تنها ممنو

  کردمی فراموش می اونو چه طورکردمیکار م
  

  
  

  ) دلارام(
  

 اوقات دوباره دردم ی بالاخره سرپا شدم هرچند گاهنجامی که من اهی گفت دو هفته اشهی مبایتقر
  کردمی اما خب نسبت به قبل مقدارش کمتره الانم داشتم لباسامو عوض م سراغمادیم
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 شهی روش می دختره چه طورنی امونمی داشت که اصلا من میی لباساهی اتاق دلربا بودم یتو
 خب آخه ی بوده ولیطی محنی همچهی ی تودمی هرچند بهش حق مکنهی تنش منارویا
  ...ـــــــــنیا

  
 بالا دمی کشپشمی زدموی دلربارو پوشی هاشرتی از سویکیپام کردمو  ی شلوار لهی دمی کشیپوف

 ی روسای نکنکهی من سازگار نبود به خصوص ادی خب به عقای لباساشم خوشگل بودن ولشییخدا
 نجای من امی دعوام کنه از طرفنهیبی منو می وقتخواستمی نمنی حساس بود به خاطرهمیپوشش کم

 شال سر کردنو کنار گذاشتمو نی خودم قائل بشم به خاطرهمی براتی محدودادی زدینبادلربام 
 شدم به قوله پی خوشتدونستمی شدم اما مافمی قالی خی بالا بستمش بی بلند لختمو دم اسبیموها

  ستی کردن نشی به آرایازی هم خوشگلم پس نشی من بدون آراساینک
  
 دهی که شنییشتم اون صدا درد دای که حسابی سمت در اتاق رفتمو ازش خارج شدم اون روزبه

 ی تشابه صدا بود چون اگه خودش بود قطعا توهی کردم فقط رشی خودم تعبی برایبودمو اشتباه
 چشم انتظار منتظرش موندم اصلا برنگشت پس امکان ی هرچی ولشمی پگشتی هفته دوباره برمنیا

  نداره اون باشه
  

 شهی مرمی دستگییزای چهی نمی حسام ببشهی پرفتمی داشتم مامی برونی بالامی کردم از فکروخیسع
 امروز دی دست رو دست بذارم به خصوص باینطوری که همشهی بکنم نمیی کاراهی کم کم منم دیبا

   چه خبرهنمی ببرمی تماس با خونه بگهی کنم یسع
  
 ی رونی که پام بود نگاه کردم بندش باز شده بود به خاطرهمی خوشگلدی آلستار سفی کفشابه
 از واری با مخ رفتم تو دکهوی قدم جلو گذاشتم هی بلند شدم نکهیمو بندشو بستم هم خم شدنیزم

 که باعث شد دی کشی وحشتناکری تمینی روبه روم صورتم توهم رفتو بواریشدت درد برخوردم با د
  دادمی دماغم گذاشته بودمو مالشش می نالم بالا بره چشمامو بسته بودمو دستمو رویصدا

  
 جلوم نبوده پس یواری دیعنی خب کردمی حرکت ممی مستقبستمیند کفشامو م داشتم بی وقتمن

  یکی الان من رسما بدبخت شدم و رفتم تو دل میریگی مجهینت
  
 سرخ شده از دردمو باز ی برداشتمو چشمامینی بی دستمو از رودیچی پمینی بی تویبی عطر غریبو

 گرد شده بودو ی رفتم چشمام حساب قدم عقبهی ناخواسته دنشیکردم به سمتش که برگشتم با د
   باز شده بودصدری دهنم اندازه غارعلیدیدی منو میعنیدهنم از تعجب باز موند 

  
  ؟ینی منو ببی انتظار نداشتهیچ_
  

 بهم تی زدو با جدی پوزخندومدی نرونی ازش بیی بازو بسته شد اما صدای ماهنهی لبام عیباناباور
  نگاه کرد
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  ی که زدی اونم بعد از اون گندینی ببنجایا منو دمیهرچند بهت حق م_
  
 بدش دامن ی که زدم واقعا بوی گندگفتی راست منیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی

  ...نجای نخوردم اون وقت اری بار تهی بودم انیخودمم گرفت پنج سال تو باند ک
  
برات در نظر گرفتم فرار  که یهی تنبری از زیتونی اصلا نمخورمی اشکاتو نمنی گول اگهی دنیبب_

  یکن
  

 جهش خودمو پرت کردم تو بغلش که باعث شد چشماش هی با نی تحمل بکنم به خاطرهمنتونستم
   فشار دادمنشیگرد بشه و بهم نگاه بکنه خودمو محکم بهش چسبوندمو سرمو به تخت س

  
  : گفتمهی گربا
  
 ری دنقدریتنگ شده بود چرا ا دلم برات یلی دلم خزهی عزشهی باورم نمیینجای اشهیباورم نم_

  ی اومدری دنقدری آخه چرا اکننی متمی اذیگی نمکشنی منو منای ایگی نمیاومد
  
 هفته نی پسره خر گفته بودم بهت بگه که انی کنن دوما به اتی تورو اذکننی مخودی بنایاولا ا_
   کار دارمستمین

  
 چشماش ی تویدم حالت خاص طور که بغلش کرده بودم سرمو بالا آوردمو بهش نگاه کرهمون

   ندادمیتی بهم دست داد اما اهمی ابانهی حس غرهی چرا دونمیبود که نم
  
  می برنجای از اایب_
  
  کجا ببرمت؟_
  
   خونمونمیبرگرد_
  
  برمتیهنوز آماده نشده منکه بهت قول داده بودم گفتم هروقت اماده شد م_
  
  گمیم موی که توش بودمونی همون خونه قبلگمیاون خونرو نم_
  

 بهم دست ی حسچی از موهامو زد پشت گوشم هی گرد شد دستشو سمت موهام آوردو تره اچشماش
   نداشتمی توجهنای خوشحال بودم که به ادنشینداد اما خب اونقدر از د

  
  برمتیباشه م_
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  می باعث شد به سمتش برگرددمی که از پشت سرم شنیی هم بستم صدای با آرامش روچشمامو
  

  ؟یینجای اا باربد_حسام
  

   توهمو به حسام نگاه کرددی اخماشو کشساینک
  

   نگرانم نشهستمی هفته ننی که ایباربدو زهرمار مگه من به تو نگفته بودم بهش بگ_ساینک
  

   شرمنده بهم نگاه کرددوی پشت گردنش کشی دستحسام
  

 ی حساب مدت سرموننی ایدونی داشتم خودت مادینگفته بودم؟فکر کردم گفتم آخه کار ز_حسام
  شلوغ بود

  
   به سمتم برگشتدی توموهاش کشی کلافه دستساینک
  
  امیبرو تو اتاقت الان منم م_
  
  باشه_
  
 از نقدری ندادمو سرخوش به سمت اتاقم به راه افتادم ایتی اهمگهی دنشونی بی مکالمه هابه
   خوشحال بودم که حدو حساب نداشتدنشید
  
 حتما اسمشو هی الان نفوذسای نکوونهی صدا زد خب د باربدساروی تعجب کردم که حسام نکنی ااز
   دادهرییتغ
  

 قراره کناره یستی تنها نگهی الان دنکهی ای بدتی اهمزی چهی به دی بای فکر کندی نبانای اصلا به اپوف
 روزنامه ها زده ی اسمتون به عنوان زنوشوهر قهرمان توینطوری ای باندو منهدم کننیشوهرت ا

  شهیم
  

 ی خوشحال بودم که دردهانقدری ادمی با ذوق خنددموی اتاقم دور خودم چرخی توسرخوشانه
  کردمی کمرمو احساس نمیکوچولو

  
   توی بخورمت چه قدر خوشملگری رفتمو به خودم نگاه کردم اوف جنهیی سمت آبه
  

 کشورو که یکی نکردم اون دای که مدنظرم بود پیزی به سمت کشو بردمو بازش کردم چدستمو
 که داشت دنبال رنگ مورد نظرم یی رنگ هانی دلربا افتاد با ذوق بیم به رژ لبها چشمدمیکش

   داشتمیی بود عجب رنگاقهیگشتم اوف چه خوش سل
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 کارم که دمی لبام با خباثت تمام مالی برش داشتمو روعی کردم سردای رنگ مورد علاقمو پیوقت

   زدمی خودم چشمکری به تصونهییتموم شد از تو آ
  

 به ی کردو سری به لبام نگاهسای در اتاقم باز شد با لبخند به سمتش برگشتم نککهویم که  بستدرشو
   تکون دادینشونه منف

  
 دی باای پنهون کارنی بابت همه اری؟نخی گول بزنیتونی منو می لباتو سرخ کنینطوری ایفکر کرد_

  یتقاص پس بد
  
 نگاهم یط همه حرکاتم کرده بودم حت به سمتش رفتم عشوه رو مخلوی زدمو با طنازی ناز لبخندبا

   هدف من بودقای چشماش بلرزه که دقی اون ته مهایزی چهیکه باعث شد 
  
  زمی شوهره عزدمی محی برات توضرویهمه چ_
  
  ی شدهی تنبنکهی بعد از ای ولی کارو بکننی ادمیبا_
  
  گهی نکن دتیاذ_
  

   خودش گذاشته بودو مسخره کردمی که روی با طعنه اسمبعد
  
  نسی گزنی بهتری آها آره باربی اسمتو مخفف کنه مثلا باربتونهیاربد آدم نمب_
  

  :دی و محکمش غری بهم رفتو با لحن جدی چشم غره اساینک
  
 اصلا ازم حساب ویزنی صدام می باربی اما تو فسقلبرنی باربد ازم حساب مگنی همه بهم منجایا_
  یبرینم
  
   صدات بزنم؟یخب تو بگو چ_
  
   پسوندشوندوی پ؟بدونیدیقط باربد فهمهمون باربد ف_
  
  ؟ی کار کنی چییخوای مهی خب باربد خان حالا نقشه چیلیخ_
  
  کننی کار می بچه ها چنمی ببمیگذرونی منطوری ندارم همیفعلا که نقشه خاص_
  
   هم ندارهی زحمتهیاوه نقشه خوب_
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  یباز تو تخس شد_
  
 بهتر بگم تخت ایکردو به سمت تختم رفت  ی خنده که خودشم خنده مردونه اری ته دلم زدم زاز

  دلربا
  

 دادو پاهاشو دراز کرد دست راستشو باز کردو بهم هی همون باربد خودمون به تاج تخت تکای ساینک
 تخت چهاردستو پا به ی زدمو به سمتش رفتم روی منم با ذوق لبخندششیاشاره کرد که برم پ

 کتف سمت یارش جا گرفتمو سرمو رو دلم براش ضعف رفت آروم کندیسمتش رفتم که خند
 دستش یکی به خودش چسبوند با اون شتری اونم دستش دورم حلقه شدو منو بکهراستش گذاشتم 

   دراوردو روشنش کردبشی از تو جلشویموبا
  
  ؟ی عوض کردلتویموبا_
  
  رونی بختی از دستم افتاد دلو رودش رروزیآره د_
  
  ؟یکنی خوشگله ماله منم عوض منمیا_
  
   برات سفارش بدنیکی گمی به بچه ها مچشم_
  
  ییدستت طلا آقا_
  

 نکهی از اخواستمی نداشتم فقط ملشی موبای رویادی چرخ زد منم توجه زنستای ای توی کمساینک
   کردمهی لبخند محو آرامش تغذهی هم بستمو با ی چشمامو رونی به خاطرهمرمیکنارشم آرامش بگ

  
  ؟یدرد ندار_
  
  درد ندارم ی باشنجاینه تو که ا_
  
   تو مسکنم درستهنهیپس منم ع_
  

 خوشحال یلی منو مسکن دونسته بود خنکهی آغوشش جمع شدم از ای توشتری بی زدمو کمیلبخند
 حرکت منو بلند هی دستشم به سمتم آورد آروم با یکی کنار گذاشتو اون لشوی موباسایبودم نک

 هم بستمو خودمو جمع یمامو رو پاهاش گذاشت بعد به خودش چسبوند با آرامش چشیکردو رو
   موهام فرو کردو نوازششون کردی دستشو تویکردم اونم به آروم
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 از یکی از پس تعجب کرده بودم کلا مغزم هنگ کرد ی خوردری توی بهم گفتن فرار کردیوقت_
   دختر؟ی کردی حماقتنی همچهی چرا نجای عقب زدمو اومدم اتاموی مامورنیمهمتر

  
  جبور بودم به خدا مدونمینم_
  
 راست و روی بسپر به خودم دارم همه چروی گفتم همه چشهی حل منایمنکه بهت گفتم بالاخره همه ا_
   نکنی من کاری بدون هماهنگگهی دکنمی مسیر
  
  باشه چشم_
  

 رفت و شرتمی سوپی هم بستم دستش سمت زی گذاشتمو با آرامش چشمامو رونشی سی روسرمو
  از کردمو به دستش نگاه کردم بی چشمامو کمدی کشنشیی پایکم
  
  ؟یکنی کار می چیدار_
  
  نمی ببتوی بخخوامی ماریدرش ب_
  
   داره پسره تخسدنی مگه دهیخب بخ_
  
 سرم گذاشتو به ی بود دستشو رودهی کشنیی تا نصفش پاشرتموی سوپی زکهی اخم کرد درحالکمی

   چسبوند بعد دوتا دستاشم دورم حلقه کردنشیس
  
  یکردیتاپ تنت م شرتاتی سوریقبلا ز_
  
  کردمی تنم می تو اون طوری اونو براکنهی فرق منجایخب اون قبلا بود اما ا_
  
  ی منو حرص بدیخواستی منکهیآره به خاطرا_
  

 توجهم کهی در حالدمی گونه ش کشی کردمو با ذوق به چشماش نگاه کردم انگشتمو روی اخنده
  : چشماش بود گفتمیرو
  
   تاپ تنم کنمییخوایم_
  
  یکنی بذار تو خونه خودمون تنت ممی قانعنمی ما به همستی نلازم_
  
   سرده باربد خان؟نقدریچرا چشمات ا_
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  ؟یزنیحالا چرا با طعنه صدام م_
  
  یینجای ای به من نگفتویدی همه نقشه هاتو کشی بگیزی به من چنکهی بدون انکهیبه خاطر ا_
  
 از دستت دلخورم به ی بدوندی چشمام با همه کارهامو به تو بگم دختر درضمن دربارهدیمنکه نبا_

   سردهنهیخاطرهم
  

   توهمو با حرص بهم نگاه کرددی اخماشو کشدمی شدمو خودمو بالا کشکی نزدبهش
  

  طونینکن برو اونور دختره ش_ساینک
  
  رمی نمی نکنی تا باهام آشتخوامینم_
  
اره خودمو بهش  کردو پسم زد اما دوبی شدم که خنده مردونه اکی به لباش نزدیطونی شبا

 ی شدو به آرومکی چشمامو بستم که خودش نزدیبا خوشحال.  کردم که باعث شد بغلم کنهکینزد
   زد چشمامو باز کردممیشونی به پیبوسه نرم

  
   بلاطونی شیکنی می کار داریتو با من چ_ساینک
  
  یکنی که تو با من میهمون کار_
  

   نباش دلربا خانومیزی نگران چبرمتی منجایمطمئن باش زودتر از ا_ساینک
  
 ی بغلش بخزمو توی که اسممو تلفظ کرده بود باعث شد توی کردم به خاطر لحنی ناز خنده ابا

  خودم جمع بشم
  
  ادیاسمم قشنگهـــــا ازش خوشم م_
  

  ی خوشگلنی اسم به اادی خوشت بدمیبا_ساینک
  
   جونیآره برعکس اسمه تو بارب_
  

   نکن بزنم لهت کنمی دلربا کاری باربیباز تو گفت_ساینک
  
 بهم نگاه کرد اما من با ناز موهامو زدم ی اومدم با چهره عصبرونی از اغوشش بدموی شوق خندبا

  پشت گوشم
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  ی باربگمی بهت می هی صدام نزنمیتا به اسم قبل_
  

  ی دلگمی بهت نممیالان از دستت عصب_ساینک
  
   جونمی دلی بهم بگدی باشعوری پسره بیکنی مخودیتو ب_
  

   همه راهونی ارهی میاوه اوه نه بابا ک_ساینک
  
   نگران نباش تنبل خانمیری منیبا ماش_
  

  نی تخت بلند شدو قدشو راست کرد اوف جذبه شوهرمو ببی با حرص بهم نگاه کرد از روساینک
  

  ... بعدکنمی ممتی تقسی مساوی کارت کنم؟اول به قطعه های چخوامی میدونیم_ساینک
  
  یچسونیس کردن بهم ماون قطعه هارو با بو_
  
 دوی هم خندسای بدوم که نکعی بزنم سریغی برد که باعث شد جزی حرف به سمتم خنی زدن ابا

 نکهی رفتم همنیی از پله ها با عجله تندتند پارونی درو باز کردمو خودمو انداختم بکهویدنبالم کرد 
 دشعدش منو از پشت به خو شد بدهی کششرتمی از پشت کلاه سوکهوی خارج بشم لایخواستم از در و

  دی بالا کششرتموی سوپیچسبوندو با اخم ز
  
  ی تنت کردهی چنی ازمی کلا عزاریدرش ب_
  
  گهی دی کار کنم از پس هولم کرده بودیخب چ_
  

   بهم رفتو دستمو گرفتی غره اچشم
  
  م؟یری کجا ممیدار_
  
  جهنم_
  
  گذرهیاوخ جون جهنم خوش م_
  

  دی کشیپوف
  
  ییای نرونی شام از اتاقت ب تا وقتنهی اهتیتنب_
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  یمونی مشمیباشه توهم پ_
  

   بهم رفتی غره اچشم
  

   برمدی من کار دارم بارینخ_ساینک
  
  ؟یذاری بابا بازم تنهام میا_
  

  هتونهی جزو تنبنمیا_ساینک
  

 کهی از پله ها با غرغر بالا رفتم در حالدموی کشرونی دستمو از تو دستاش بی با تخسدموی کشیپوف
 لبخند دمی به سمت اتاقم رفتم با خشم بازش کردم به سمتش برگشتم ددمیکوبی منی زمیپامو رو

  : لباشه با خشم گفتمی رویمحو
  
  نمتی نبگهید...بهتر_
  

 که نشسته ی نشستم موهام از شدت سرعتنهی تختم دست به سی محکم بستمو با غضب رفتم رودرو
  نم صورتم اومد که باعث شد با خشم کنارشون بزیبودم تو

  
 ی عمرا اصلا وقتشهی کنه اصلا برو بدرک فکر کرده دلم براش تنگ متی همش بلده اذشعوریب
  گذرهی بهم خوش مشتری بینطوری خوبه امیلی خیی تنهاکشمی راحت تر نفس مستین

  

  )دلربا(
  
   کار کنم؟ی چدی من الان باساینک_
  

   من بهت هشدار داده بودمستیمشکل من ن_ساینک
  
  یشعوری بیلیخ_
  

   نکن دوباره بلند شمی کاریخودت_ساینک
  

  : زدمغی جبلند
  
  یکنی می چه غلطیمثلا بلند ش_
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   اخماشو توهم بردی کماونم
  

  ارمی که سرت اومدرو دوباره سرت مییهمون بلا_ساینک
  

   ازش گرفتمو بغض کردمی با دلخوررومو
  

  هاری برام در ممی زده بود ناکارم کرده بود اونوقت قد بازشعوری بپسره
  

 ی لباسمو بالا زدمو به پهلوهام نگاه کردم حسابسادمی وای قدنهیی آی اتاقو با خشم بستمو جلودره
   سرم آوردهیی چه بلانی نداره ببی اصلا جنبه شوخیکبود شده بود عوض

  
   دادهی به چارچوپ در تکی با حالت جذابدمی کشنیی اتاق که باز شد لباسمو پادر
  

   هم قبولت دارمینطوری نداره ایاشکال_ساینک
  

   بهش رفتمی غره اچشم
  
  یی پرویلیخ_
  

 نشوی نگاه سنگسادی کنارم وادوی رومو ازش گرفتم که خندی کردو به سمتم اومد با دلخوری اخنده
 نهیی به سمتش برگشتمو از تو اتی با عصباننی خودم احساس کردم به خاطرهمی رونهیی آیاز تو

  :بهش گفتم
  
  ؟یدی خوشگل ندهیها چ_
  
  دمیخوشگل اخمالو ند_سایکن

  
  نیخب حالا بب_
  

  کنمی کارو منیمنم دارم هم_ساینک
  

   صورتم اومده بود بالا برهی که تویی که باعث شد موهادمی کشیپوف
  

   که تو قلبمهستی نی که کنارمه اونینی ایدونستیم_ساینک
  
  بدرک_
  



   دندههی پناهان یب
  

 

1289

   که کنارمههی اوننسیی آی که توستی نی دوسش دارم اونکهی اونیدونی منمیخب حتما ا_ساینک
  
   خوردیی جاهی سرت به دمی کشی داشتم موهاتو می جناب فکر کردم وقتیقات زد_
  

 وگرنه تا ی تازه گازتم گرفتم تا باعث شد ولم کنستی نادتی نتی سرم خورد به قفسه سمیهیا_ساینک
  الان کچل شده بودم

  
   حرفاش عادت داشتمنی خب به ای سرخ شدم ولیکم
  
  ؟یکنی می طورنیدردم اومد چرا ا یلی خساینک_
  

 یذاری مگه می بفهمم چه خبره ولدی دلارام جان من شوهرتم باگمی می خودته هرهیتقص_ساینک
  نمیبب
  
   به خاطر اون ضربسستی نتیزی رفتم دکتر گفت چشعوریب_
  

   بدونم اون ضربه ناکارت نکردهدیخب با_ساینک
  
   ناکار نشدمرینخ_
  

  زم؟ی عزیورخی هنوز بدرد میعنی_ساینک
  
 در رفت منم دنبالش کردم دوی خندی بلندی کردم که اونم با صدای شدت خشم و خجالت غرشاز
  کردمی مکشی تکهی افتاد تی اگهه به دستم مدونستمی میعنی

  
 کهوی که می بودی خوشگذشت وسط بازیلی خمیکردی می داغ بازی صندلسای با نکمی داشتروزید

 پخش یقی موسهی موی کناره هم گذاشتی اونا اومدن چندتا صندلیت وقدنیپژمان و الهام هم سر رس
 الهام آهنگو ی دونش وقتنی آخرنی که هممی کردروی بازنی چند دور امیدیچرخی دورش ممیکرد

 از پشت سای نککهوی مینی دونه بود بشهی که فقط ی صندلی رومی خواستنکهیقطع کرد منو پژمان هم
 با افتادن پژمان منم تعادلمو یگی منو می ولفتهیاعث شد پژمان ب کارش بنی عقب برد با ارویصندل

 هی کردم که باعث شد پالی متماگهی سمت دهی روش خودمو به فتمی ننکهیاز دست دادم به خاطر ا
  ادی که از دردش نفسم بند بمیی بخوره به جایدلصن
  

 ی بودم ولمیخترونگ رفتم دکتر همش نگران دروزی بود دنی هم سر همسای امروز منو نکیدعوا
 ی که چه نسبتدی صدا زد ازش پرسساروی دکتر نکی وقتدمی ندیبی آسفتادوی نیخب شکرخدا اتفاق

 هنوز دونستی گفت که شوهرشم دکتره چشماش گرد شد آخه دکتره مسای نکیبا من داره وقت
   بزنهی حرفدی بهش علامت دادم تا اخر گرفت که نبای خب کلیدخترم ول
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   کنمتشی کنه منم خوب بلدم اذتی اذخواستی خان امروز تخس شده بودن مسای نکگهی دیچیه
  

 کنهی پژمان داره کارارو ممی وضع راضنی از ایلی خهیزی امطنتی شادو شی فضاهی خونمون یفضا
 روزا تموم نی اخواستی چرا اما دلم نمدونمی باند نفوذ کنن نمی تونستن توسای همراهه نکگهیم

 یانی پای بالاخره روزی هر خوششدی خب نمی ادامه داشته باشه ولنطوری همخواستیبشن دلم م
  داره

  

  
  

  ) دلارام(
  
  دمی بالا کشموینیب

  
 ادی مسای الان نکنکهی ادی نشسته بودم به امیی تراس تنهای سرد بود رفته بودم تویلی هوا خشبید
 دهیچیم دور خودم نپ هی پتو مسافرتی آغوش گرم اون حتدی ازش نشد به امی خبرچی اما هشمیپ

 بهش رونی سرما خوردم اما حاظر نشدم از اتاق برم بی ازش نشد الانم حسابی خب خبریبودم ول
 کجاست ستی ننجای که ایی وقتانی ادونمی من نمستی ازش نی هرچند اونطور که معلومه خبربگم

   نشدی ازش خبرشبیآخه شبا اصلا خونه نبود البته فکر کنم چون د
  

   هامهی خودم تنها بودمو بالشمو گرشبی اما دخوابونهی بغلش می منو توادوی مکردمی مفکر
  
   مورد علاقم بودی از آهنگایکی که ی شروع کردم به زمزمه آهنگی بغض به ارومبا
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  برهی چهرت پر از احساسه که دردامو مانقدر
  

  شترهی عشق ساده بهی که من دارم به تو از یحس
  

  شکنهیمامو م لبخندت که اخباستی زانقدر
  

   تلخمو خاموشم اما مطمئنم قلب تو روشنهمن
  

   حرفامهی به پانی بار بشهی واسه
  

  خوااااااااامی ته قلبم تورو ماز
  

   شدمو کردم به تو عادتوابستت
  

  دی عشقم تو باونتمید
  

  یماله من باش....ی من باشماله
  

   شدمو کردم به تو عادتوابستت
  

  دی عشقم تو باونتمید
  

  یماله من باش....یباش من ماله
  

   از تو بگذرهخوادی نمچکسی که هی مهربونانقدر
  

  شترهی حس ساده بهی که من دارم به تو از یحس
  

   با منهی که هر لحظه االتی خنی دلنشانقدر
  

  زنهی وجود تو می سرزندمو نبض من فقط با گرمامن
  

 خودشه اما دونستمی ندم م بهشیتی سرم بندازمو اهمی اتاقم که باز شد باعث شد پتورو رودره
 اصلا لرزوندی نگاهش تنمو می سردکردمی بهش نگاه می وقتنمی ببافشوی اومد قیاصلا خوشم نم

   مغرورو قد شده بودی قبل نبود دوباره حسابیساینک
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 د آخه من به تمی ماموری باشم تودی باگهی می عصاقورت داده شدینطوری چرا دوباره اگمی مبهش
   بود حتماتی ماموری منم تو بگم کنارهی چنیا

  
 گرفتم می بشن تصمری هم ببندمو اشکام سرازی شد که باعث شد چشمامو محکم رونیی بالا پاتختم

 بکنه اما من هی منو تنبی اون هی بشه تا کهی تنبکمی نکنم بذار ی اصلا زود وا ندمو باهاش آشتنباریا
   کارو نکنمنیا

  
 عی سری حرکت آنهی ی پتو بودم محکم گرفتمش اما توری زکهی پتو قرار گرفت در حالی رودستش

 ی لبخند کوتاه مردونه ادمی با تعجب بهش نگاه کردم که درشیپتورو کنار زدو خودشم اومد ز
   کردمشی سره هردومون بود خندم گرفته بود اما مخفی لباشه پتو رویرو
  
  ؟ی چرا قهر کردیدل_
  

 شد به کیم بستم احساس کردم بهم نزد هی بهش نگفتمو همچنان چشمامو رویزی چاصلا
  دمی کنار کشعی سرشهی مکی داره به لبام نزددمی دی چشمامو باز کردم وقتنیخاطرهم

  
   دوست ندارمگهیبرو اونور د_
  

  مگه دست توهه؟_ساینک
  
  نه پ دست عمته_
  

  تم اون روزم بهت گفنوی ای ماله منیی چه نخواییاولا من عمه ندارم دوما تو چه بخوا_ساینک
  
  شم؟ی پیومدی نشبیچرا د_
  

   نبودمنجایچون ا_ساینک
  
 بودم نجای منکه اکنهی نگاه مگهی دهی جاهی برده توهمو به ی اخماشو کمدمی سمتش برگشتم که دبه

 عطرش عوض شده؟چرا ی کجا بود؟اصلا چرا بوشبی دیعنی منو تنها گذاشته بود؟یپس چه طور
  دهی تلخ نمی قبل عطرش بونهیع
  
  ؟یکجا بود_
  

  کار داشتم_ساینک
  
  شب؟_
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   فشرده شدهکمی شهی مسیآره کارام داره راست و ر_ساینک
  

 ی موضوع کلکل کنم بالاخره که چنی باهاش سره انی از اشتری بخواستی ازش گرفتم دلم نمنگامو
   کلا شبا خونه نبودشبی نبود نه تنها دشمی پشبی که دنهی که ختم بشه بشه مهم ایزیبه هرچ

  
  : بهش نگاه بکنم گفتمنکهی بدون ای دلخوربا
  
   سرما خوردمشبید_
  

  چرا؟_ساینک
  

  : انداختمو بغض کردمنیی پاسرمو
  
   دورم نبودمیزی تراس نشستم چی رفتم تونی به خاطرهمییایفکر کردم تو م_
  

   سرم برداشتی توهم پتورو از رودی اخماشو کشساینک
  

  چرا اون وقت؟_ساینک
  
  یکنیم منو بغل ییای مکردمیفکر م_
  

  ...شبی من دیدونیدلربا تو که م_ساینک
  
  ستی ننجای ای به من نگو دلربا من خودم اسم دارم الان که کسنقدریا_
  

  یزنی باهام حرف مینطوری اادی خوشم نمچیه_ساینک
  
  یکنی سرد رفتار منقدری بامن اینطوری تو اادیمنم خوشم نم_
  
  دمیو از توش دراوردمو پوش مانتهی تخت بلند شدمو به سمت کمدم رفتم ی رواز
  

  : کلافه گفتبستمی داشتم موهامو مکهی حالدر
  

  ؟یکنی کار می چیدار_ساینک
  
   خونهگردمیبرم_
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  ستی آماده نگمیکدوم خونه؟احمق دارم م_ساینک
  
  کنمی خفت مییای خونه الهام دنبالم برمی مستی به جهنم که آماده نستیبدرک که اماده ن_
  
 خواستم درو ی به سمت در حرکت کردم وقتی حرفچی انداختمو بدون ه سرمی شال روهی خشم با

 ینطوری انکهی شد چشماش از شدت خشم سرخ شده بود از ادهیباز کنم بازوم محکم از پشت کش
 یتی اهمشدمی داشتم شلوار لازم منکهی جا خوردم اما با ای کرده بود حسابرییرنگ چشماش تغ

  حکمتر از قبل گرفتش مدمی که ددمی کشازوموبهش ندادم ب
  
   شکستوونهی دیکنی کار می چیدار_
  

  یکردی برام قدقد نماوردمی بلارو سرت منی بشکنه اگه از اول اخوامیبدرک م_ساینک
  
 ی اخلاقانی که تا الان با ای حرف بزنی با کسینطوری ای حرف دهنتو بفهم تو حق نداریه_

  گندت ساخته
  

 خوادی که دلت می هر جهنم دره ای بری گورتو گم کنینتوی میمگه من مجبورت کردم بمون_ساینک
  یباش

  
 لشوی بهش نگاه کردم موبای بشه با ناباورری گونم سرازی که ول کرد باعث شد اشکام روبازومو

 دهنم ی از شدت هق هق دستمو جلونیی سر خوردم پاواری بهم زدو رفت آروم به دیبرداشتو تنه ا
 نی برو بهم گفت مگه من مجبورت کردم اگفتی بهم مشدیم نمگذاشتم تا صدام بالا تر نره باور

  خوادی منو نمگهی دیعنی منو دوست نداره گهی دیعنی فاشحر
  

 دی بارفتمی منجای از ادی بلند شدم بانی زمی از روی مچاله شد به سختیعی به صورت فجقلبم
  ... اون راحته همالهی هم خینطوری نباشم اششی پگهی تا درفتمیم
  

 من فقط هدفم یدونی می خبر داریالا گرفتمو با بغض به بالا نگاه کردم خدا تو از همه چ بسرمو
 اما در ی بود خدا؟خونوادمو بهم برگردوندیادی بود خونوادمو کنارم داشته باشم خواسته زنیا

 کارش کرده بودم چه طور دلش اومد بهم بگه برو اونم ی مگه من چیعوض شوهرمو ازم گرفت
 راحت بهم گفت یلی اون وقت خامی هاش کنار بیریته بودم با همه اخلاقا و سخت گ تونسه کیمن

  برو
  

 ی ساده بهم گفت برو وانقدری دوست داره که اروی اگهی کسه ددی وسطه شای اگهی کسه دهی پادیشا
  نه خدا
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 یم با بغض از پله ها به آرونی شدن به خاطرهمری اما دوباره اشکام سرازدمی به چشمام کشیدست
   لشکر شکست خورده به سمت در رفتمنهی متوجه اطرافم باشم عنکهی رفتم بدون انییپا
  
 ای اگه همه دنکردمی بهم بگه برو فکر مسای مثل نکی برسه که کسی روزکردمی وقت فکرشو نمچیه

   اما الان همه فکرهام برعکس از آب دراومدکنهی کارو نمنی اسایپسم بزنه اما نک
  

 که دورادور یی ادمای رفتم از جلونیی بود پارهی دامی که نییکردمو از پله ها باز روی خروجدره
 دی نبای حتی فش بددی نبای داد بزندی بودن بدون توجه عبور کردم دلت که بشکنه نبااطیح

  رهیگی خدا داره اون انتقامتو مهی بگو دله شکستت روی فقط سرتو بالا بگی بکننینفر
  
  ارم؟ی بنویخانوم ماش_
  

 بشم من دلارام بود نای انی توجه بهش از مقابلش عبور کردم منکه دلربا نبودم تا سوار ماشنبدو
  رانی کرد به دل ولی اما الان دلارامو تبدسایدل ارام نک

  
 که ی باز شد بدون توجه به کسی در برقدمی به سمت در بردم خواستم بازش کنم که ددستمو

 که ییزایدمو با بغض از اون خونه از عشقم از همه چ ازش خارج بشه از اون در خارج شخواستیم
  دوسشون داشتم همونجا جاشون گذاشتم فاصله گرفتم

  
 دیرسی نمی خوبزی چون به گداها چکردمی میی عشق گداموندموی مدی بود نبانی کار همنیبهتر

 حتما وادخی منو نمگهی چون معلومه دزدی مدت حتما پسم مهی بعد از موندی اگه دوباره کنارم میحت
 من فقط بازهی نمی دلشو به کسشناسمی که من مییسای نکرممکنهی باخته اما غگهی دیکیدلشو به 

   خودش بودیشگی حرف همنی قلبش بودم من ملکش بودم اماهه
  

   ادامه دادمنطوری گرفته بودم همشی که در پی دهنم گرفتمو به راهی کردم دستمو جلوبغض
  

 کهوی دل خوش کردم ی به هرکدنی عقشمو همش ازم دزدنهی رسم زمونه همنطورهی همشهیهم
 ییای روی از زندگنمی من ای از شانس زندگنمی اسای بود حالا نکری امشیخنجر شدو ضربشو زد اول

  "برو" شدن رونی کلمه همشون وهی بهم قولشو داد با سایکه نک
  

 بودمیوابسته نم بهش نقدری برام سخت بود حداقل کاش ای کلمه سه حرفنی قدر تحمل اچه
 که خوردم یی شبا کمتر از زخم هاینطوری اشدمی مرونی کمتر ودی رفتن راحت بود شاینطوریا
 دی باگفتی مشهی خودش همدمی اون گفت برو منم دارم به حرفش گوش منی حالا ببی ولدمینالیم

س حتما  پزدی ملی با دلزدی که می که هر حرفی قدیسای بود نکسای اون نکیبه حرف من گوش بد
   دارهیی جدانی ای برالی دلهی
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 وقت چی قانع کننده باشه اما مطمئنم های دنی من برای خودش برای قانون برای برادی شالشیدل
 قلب زخم خوردم قابل قبول نبود هنوز قلبم ی بود قانع کننده نبود برانمونی که بی عشقیبرا

 اعماقش ی که تودیتپی می کسیراباورش نشده بود که دوباره پس زده شده چون هنوز داشت ب
   بودته گرفیجا
  

 توجهمو به خودش جلب کنه به اموی برونی بالامی باعث شد از فکروخینی بوق ماشیصدا
 زنهی رنگ داره بوق می لند کروس مشکهی دمی اشکامو پاک کردم به سمتش برگشتم دنیخاطرهم

 اومد چشمم که به نیید پا سمت شاگرشهی شکهوی توهم خواستم فحشش بدم که دمیاخمامو کش
   همی بکشم تویراننده افتاد باعث شد اخمامو حساب

  
 ننشست چون با سرعت دنبالم اومد کاری اما اونم بدمی دوعی معطل کنم سری ذره انکهی ابدون

 دی بازومو از پشت کشدوی بالاخره بهم رسنکهی تا ادی ول کردو دنبالم دونشوی ماشابونیگوشه خ
   بکنمی خاصی صورتش زدم که باعث شد احساس سبکی تویلی سهیرگشتم  به سمتش بنکهیهم
  

 که زده بودم کج شده بود دستشو ی شدن سرش به همون سمتی صورتم جاری مهابا روی باشکام
   گذاشتو با تعجب به نگاه کردیلی محل سیرو
  
 آره بعد ی کنی ازم عذرخواهییای بعد بی باهام حرف بزنیتونی هرطور دلت بخواد میفکر کرد_

   خونه برات زهر بپزممی برگردای بی کردی غلطهی زمی باشه عزگمی مبخشمتیمنم م
  

 بهش ندادم قلبم اونقدر یتی بود اما اهمزی با حرص بهم نگاه کرد درسته نگاهش رعب انگساینک
 منو اون نی بدارهی دنی آخرنی ادی کنم شای الان همشو خالنی همخواستمی شده بود که منیسنگ

  فتهی بختشی چشمم به رخواستی دلم نمگهیچون دباشه 
  
 نگفتم چون یزی بهت چی مدت سرزنشت نکردم که چرا خواهر برادرامو ازم پنهون کردنیتمام ا_

 مراسم هی خونمون ی همشونو جمع کنم توخواستمی غرورت بشکنه و سرزنشت کنم مخواستیدلم نم
 دختر خوادی منم دلم منمیبی مکنمیفکرشو م بهت بگم حالا که خواستمی کنم مزی تورو سوپرارمیبگ

   تا پسرمی باشهداشت
  
   نکردمی حرص روم خم شدو دستامو محکم فشار داد از شدت فشارش نفسم بند اومد اما ناله ابا
  

  شون؟یدی د؟مگهیشناسی تو خواهر برادرتو از کجا می لعنتیگی واس خودت می داریچ_ساینک
  
 دونمی زندس مانی آره کشهی مینطورینهون بمونه ا پی همه چیی چون تو بخوایفکر کرد_

   دادحی برام توضرویپسرعمومه همه چ
  

   شدجادی تنش ای توی بهم نگاه کرد از شدت خشم لرزشی با ناباورساینک
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   سراغت اومده؟یاون عوض_ساینک
  
ن  چوی درسته اون آدم کشته اما تو از اون نامردتری نه اون تو قاتله احساسات منیی تویعوض_

   بخشمتی نمسای نکبخشمتی نمی عشقشو گرفتیجونشو نگرفت
  

 تو موهاش زدو دوره خودش ی چنگی بهم نگاه کرد عصبی چشماش گرد شدو با ناباورساینک
  دیچرخ

  
  امکان نداره...امکان نداره_ساینک
  
  : سمتم برگشتو نعره زدبه
  

  یدادی ممیز بای مدت داشتنی تمام ای نگفتیزی به من چوی بودانیتو با ک_ساینک
  
 خونوادمو نکهی اری زی عمر زدهی ی پنهون کردتموی عمر ماههی ی دادمی عمر بازهی خودت که نهیع_
  سای نکگذرمی ازت نمی ازشون خبر دارویشناسیم
  

  دمی کشی خودمو عقب مکردموی کشوند منم تقلا منی با غضب مچمو محکم گرفتو به سمت ماشساینک
  
  امی نم جاچی من با تو هیولم کن عوض_
  

  انتکاری دختره خهی کسای نکفهمونمیحالا بهت م_ساینک
  
  نی همی هستی آشغال عوضرتی غی مرد پست فطرت بهی ستی نیازی نیشناخته شده ا_
  
 تو صورتم اونقدر محکم زده بود که اگه منو دی کوبیکی سمتم برگشتو با پشت دستش محکم به
  ابونیل کنار خ به جدوخوردی سرم منوی افتادم رو زمی مگرفتینم
  

  :دی کردو غرکی منو با خشم به صورتش نزدساینک
  

 همه سال ازت مراقبت کردم که آخرش نی اگنی می به کی نامرد عوضفهمونمیبهت م_ساینک
  ؟ی و فحشم بدیسی تو روم وایی با پروینطوریا

  
  ی بریتونی می مراقبم باشیمجبور نبود_
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 بعد بلندم کردو منو دی شدو محکم منو کشی عصبشتری داده بودم بلشی خودشو تحوی حرفاقایدق
 درو با خشم بست شی صندلی بلند بود با مخ خوردم توی شاستنشی چون ماشنیانداخت تو ماش

   فشار دادروی مرکزموتی خواستم درو باز کنم فرار کنم سوار شدو رنکهیهم
  
  یولم کن بذار برم عوض_
  

  خفه شو فعلا باهات کار دارم_ساینک
  

 ممینی بکردمی اومد احساس می پدال گاز فشار دادو به راه افتاد از گوشه لبم خون می روپاشو
 نگاه کردم اصلا برام رونی گرفته به بی ندادم فقط با دلیتی کدومش اهمچی شده اما به هیخون

 داشت اون منو ی کارم کنه چه فرقی چخوادی برام مهم نبود می حتبردیمهم نبود داشت منو کجا م
 جسم مونده بود که نی خودشو فقط ای ازم گرفته بود حتروی روحمو عشقمو قلبمو همه چ بودکشته

   بزنهنمی زد بذار اای همه دننی داره ایتی کتک بخوره چه اهمی دستشو پاش هریبذار ز
  

 بشن به سوزش گونم اصلا ری گونم سرازی داغم روی هم بستم که باعث شد اشکای روچشمامو
 کرد سوزش ی که داشت کله جسممو احاطه مکردمیوزش قلبم توجه م نداشتم فقط به سیتوجه

  اوردی که داشت واقعا از پا درم میقلب
  

 بهتر جون بدم ینطوری ادی فکر نکنم شایزی دادم به چحی هم فشار دادم ترجی محکم روچشمامو
و  بود که باعث ی که احساساتمو پرپر کرده بود همون کسی فراموش کنم که کسینطوری ادیشا
   شدنشون بودجادی ایبان
  

 شد چون الان آسمون کی هوا تاری کدمی نفهمامی برونی بالی باعث شد از فکروخسادی که وانیماش
   گفت شب شده بودشدی شده بود مکی تاریحساب

  
 کار کنه ی چخواستی میعنی بود ترس برم داشت سادهی بود لب پرتگاه وای پرتیلی خهی جاهی

 باز عی که دور زد دره سمت منو سرنوی جلوش روشن بودن ماشی چراغا شدادهی پنی از ماشساینک
  دی شدن مقاومت کنم اما چنگ زد به بازومو محکم منو کشادهیکرد خواستم از پ

  
 شلوارم پاره شد نی زمی داشت محکم با زانوم افتادم رویادی ارتفاع نسبتا زنی چون با زمنیماش

 زجه زدن ی بلندیفتاده بودم شروع کردم با صدا انی زمی رونطوری دستمو ول کرد همساینک
   زدمو به سمتش پرتش کردمنی زمی به خاکایچنگ

  
 یری منو بگیتونی نمیدونی می توکه نامردنیی پایندازی منو مینیبی ارتفاعو نمی کوریپسره عوض_

 یزی از خودم از هرچمونی از تو از زندگسای آررررررره ازت متنفرم نکنیی پایکشیاون وقت منو م
   متنفــــــــــــــــــــــــــرمشهیکه به تو مربوط م
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 زانوهاش خم شد به شلوار پارم نگاه کرد ی موهاش زدو روبه روم روی توی کلافه چنگساینک
  سوختی می شده بودو حسابیزانوهام خون

  
  بلند شو_ساینک
  

   بالا گرفتمو با نفرت بهش نگاه کردمسرمو
  
  یمجبورم کن یتونی تو هم نمشمیبلند نم_
  

   دستشو پس زدم با اخم بهم نگاه کردعی دستشو به سمت زانوم آورد که سرساینک
  
  ی بهم دست بزنگهی دیدستتو بکش کنار حق ندار_
  

  ادی بادی سرت میی ولت کنم برم تا هر بلانجای نکن همیکار_ساینک
  
 ییخوایمونده م برو مردم الان فقط جسمم ی که گفتی برام مهمه؟من همون لحظه ایفکر کرد_

 بکن فقط راحتم خوادی دلت می هر غلطنیی دره بندازش پانی از همیبسوزونش خواست
  بذاااااااااااار

  
 زنگ ی بودم که الان صداختهی خودم ری توی نداشتم اونقدری صدامو حرکاتم اصلا کنترلیرو

  ادی ب از حد مجاز پر شدم به صدا درشی و بلهی تکمدادی که داشت هشدار متمیخطر ظرف
  

  :دمی کوبنی به زمی زدمو مشتزجه
  
 الان تو خودت ی سخته کناره همه مشکلاتم حداقل تورو داشتم ولیلی برام خیکی نیتحمل ا_

 سای نکتونمی نمادهی زیلی من خفی نحی شونه های برایکی نی مشکلم تحمل انی بزرگتریشد
  اااااا کشم خداااااااای نمگهی ددمی برگهی دارمی دووم بگهی دتونمینم
  

 بلندم کرد دستشو به سمت مانتو و شلوارم بردو نی زمی دستشو به سمتم آوردو آروم از روساینک
  شروع کرد به تکوندنش

  
   نکنشهی نممی ترمدمی دبی کارا قلبه آسنی ول کن با اناروی اساینکن نک_
  

 به خاطر  نهسوختی دلم به حاله خودم مکردی و درد مسوختی پس زدم زانوهام به شدت مدستشو
 دار شدم به خاطر قلب شکستم آخه حهی نه به خاطر احساسات جرمیشلوار پاره شده و مانتو خاک

 هاشو بهم چسبوند اما الان خودش کهی بود که تسای نکنیتا حالا چندبار شکسته بود هربار هم هم
   کرده بودمشی که هزار بار ترمی شکستن قلبی و بانباعثشد 
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 داده بودم به سمت جلو حرکت کردم قدمام سست بود به خاطر هیتک نی طور که به ماشهمون

 شدی از قلبم بلند می بلندادی از حنجرم و فریزی ناله رداشتمی که برمیسوزش زانوهام هم قدم
  حنجرم بابت سوزش زانوم و قلبم به خاطر سوزش خودش

  
ارو روشن کرده  فضی کمنی دادم چراغاش روشن بود به خاطرهمهی تکنشی به کاپوت ماشآروم

   پام بودری چون همه شهر زمی پرت و مرتفع بودهی جاهی دونمی اما ممی کجا بوددونمیبود نم
  

 بادهم زورش ی حتبرهی منو با خودش مرمی ذره خودمو محکم نگهی کردمی احساس مدیوزی که مباد
 دمی کشایم از دن انتقای برای نقشه ای داشته باشم که وقتدی بای چه انتظارگهی بود دشتریاز من ب

  موفق بشم؟
  

 من ی شده بودم چه قدر داستان زندگرهی صورتم به روبه رو خی روون رویی با اشکانهی به سدست
 مردم ی وقتی ولنوشتی رمان ازش مهی مطمئن بودم کردمی مفشی تعریکی ی اگه برایعنیتلخ بود 

  :)ادی نفر بهی واقعا سره ی همه بدبختنی اکننی فکر نمسندسی نولاتی تخکردنی فکر مخوندنشیم
  
  : آروم گفتمی سختبه
  
  من مردم_
  

   گرفته بودی خودمو رها کردم باد مانتو و شالمو به بازآروم
  
   قلبمیهم من هم قلبم هم اسم تو تو_
  

 ی تو دلارام باشدی نبود که دوست داره شای از طرف کسیدی که شنی چون حرفیتو نمرد_ساینک
  ستمی نسایاما من نک

  
  مدونیم_
  

  ؟یزنی زجه می دارینطوری استموی نسای نکیدونیم_ساینک
  
 تو چشمات ی وقتدمتی اون خونه دی که توی بارنی از همون اولسای وقته گمت کردم نکیلیخ_
 قتی حقی خودمه وللاتی تخدی ندادم گفتم شایتی اهمی نگاهت تنمو لرزوند ولی شدم سردرهیخ

  داشت
  

 ساتی عشق نکهی عشق توش نبود که به پاینگاهم اونقدر نداشت چون قتی نگاهم حقیسرد_ساینک
  برسه
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 بهم کردی چشماش دل گرمم می گرماکردمی نگاش می من چشماش پر از عشق بود وقتیساینک_
  ذارهی وقت تنهام نمجی داده بود هنانی بهم اطمی حتدمی وقت از دستت نمچی هگفتیم
  

 دونستمیوقت نتونستم برطرفش کنم چون م چی که هی منم چشماش پر از غم بود غمیدلربا_ساینک
   کنمدای براش پتونستمی که نمخواستی خونوادشو مخوادی میچ
  

 فتمی از شدت لرزش تنم زانوهام سست شدن خواستم بدمی لرزدمی اسم دلربارو از زبونش شنیوقت
   به سمتم برگشتسای گرفتم نکنی خودمو با کاپوت ماشیول
  
   تویدلربا_
  

   گرفته بودم خم شدو به چشمام نگاه کردنی خودمو به ماشکهیال مقابلم در حساینک
  

   منیآره دلربا_ساینک
  

 ی صفتچی شدن هری بالا رفت خواستم بزنمش که مچ دستمو محکم گرفت اشکام به شدت سرازدستم
   که در شانش باشه و بهش بچسبونمکردمی نمدایپ

  
 من عاشق اون شدم نه ی امشب بفهمنی همقتوی تو آره بهتره همه حقیدلربا خواهر دوقلو_ساینک

  تو من تشنه روحه اونم نه تو دلارام
  
  خفه شـــــــــــــــــــو_
  

   بشنوشمی بقیدی شننجاشوی خانوم کوچولو تا ای بشنوقتاروی حقییخوایچرا نم_ساینک
  
  ی از جلو چشمام افتادی به اندازه کافیدی فهمخوامی بشنوم نمیزی چگهی دخوامینم_
  

   خشم نگاهشو ازم گرفتو بلند شد باساینک
  

   تو خوشش اومدههی پسره از چنی ادونمیمن نم_ساینک
  
 راحت داشت از عشق پسر نقدری تعجب بهش نگاه کردم منظورش کدوم پسره بود؟چه طور ابا
   شد؟شرفش کجا رفت؟ی چکهوی بود پس یرتی غیلی خزد؟اونکهی نسبت به من حرف می اگهید
  

 ها و تی فکر کنم فقط عاشق جذابیچی هی رفتار کنی چه طوریه بلد نینه اخلاق دار_ساینک
  نی هات شده همییبایز
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 به کردی شلوارش فرو کرده بودو داشت به شهر نگاه مبی جی بهش نگاه کردم دستاشو توی ناباوربا

 رهی نخوردو همچنان به شهر خی اما اون تکونسادمی بلند شدمو به سمتش رفتم کنارش وایسخت
  شد

  
 ی که به راحتیرتی مرد بود مرد غسای نبود نکسای امکان نداشت اون نکنی من نبود نه ایسای نکنیا

   حرف بزنهینطوری اتونستینم
  
  ....تو....تو_
  

 ستمی نیشناسی که تو می اما اونزنمی میی حدساهی هرچند هی کدونمی نمستمی نسایمن نک_ساینک
  شناسمی که من میستی نیهمون طور که تو اون

  
 نبود اما شک سای نکنهی امکان نداشت درسته رفتارش عنی گرد شده بهش نگاه کردم ایچشما با

 لباس وهی شی حتکلشی صورتش قدش هشناختمی می از صدفرسخساروینداشتم خودش بود من نک
   خودش بودنهی عدنشیپوش

  
   شوهره توامهی شبنقدری چرا انکهی ایکنی فکر می به چی داردونمیم_ساینک
  
   هضم بودرقابلی امکان نداشت حرفاش برام غنی بهش نگاه کردم ایر ناباوبا
  

  : گفتیزی زدو با لحن تمسخرآمی پوزخندساینک
  

   شمایسای گفت برادر همون نکشهیمن باربدم م_ساینک
  

 بهتر بگم ای سای که نکفتمی افتادم خواستم بی هم بسته شد از شدت تعجب داشتم پس می روچشمام
  باربد منو محکم گرفت

  
   درسته؟نمیبیدارم خواب م_
  

   نهی بگم آره ولخواستیدلم م_باربد
  

 به خس خس افتادم ی اومد وقتی بالا نمی نفسم به راحتنمی نفس زدم چنگ زدم به قفسه سنفس
  : گفتی با هولعیباربد سر

  
  ؟یچته؟آسم دار_باربد
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 نی زمیدادم رو دستشو به سمت پشتم بردو محکم ماساژم داد تند تند آب دهنمو قورت عیسر
   گذشته افتادمادی هم بستم و به ینشستم چشمامو رو

  
  " خانوم کوچولوی منو هنوز نشناختیدونی از گذشته من نمیچیتو ه_ساینک"
  
  "شهی به گذشته منم مربوط میی طوراهی هی پرونده خونوادگهی پرونده نیا_ساینک"
  
  ندارم ی داداش داشته باشم اما خب ازش خبردی شادونمینم_ساینک"
  
  !!!؟؟ی تو داداش داریعنی_
  

  "نه_ساینک
  

 که زده بودم ی گرد شدش نگاه کردم چشمام به خاطر زوری حسابی بالا آوردمو به چشماسرمو
 ی لبا شکل ابروهاش حتینی فرم بقای بود همرنگ خودش دقسای نکنهیقرمز شده بود چشماش ع

  ...یعنی خودش بود پس نهیحالت موهاش ع
  
   منو دلربا؟نهی عیوشتو برادر دوقل_
  

  می ازهم جدا شدسای اما منو نکدی گم کردگروی شما همدنکهی اختلاف اهیآره با _باربد
  

   زدیپوزخند
  

   بهتر بگم از باراد جدا شدمای_باربد
  
 نهی باراد بود؟باراد و باربد؟عسای اسم نکیعنی شدی گرد شده بهش نگاه کردم باورم نمی چشمابا
   داده بود؟ریی تغتشوی هم خلافکار بود هوسای نکیعنی بود؟نیام رشیقی که اسمه حقانیک
  

 بود نی به خاطر ادی شد من خلافکار شاسی اما اون پلمیمنو باراد درسته باهم دوقلو بود_باربد
  ینطوری مقصر بودن که اون خوشبخت بشه من اانمونی و اطرافایدن
  

   ادامه دادی زدو با آهیپوزخند
  

 اوقات دوتا دقلو سرنوشتشون ی سرنوشت هامونم مثل هم بشه گاهشهی نمدوقلو بودن باعث_باربد
   تو و خواهرتنهی عی منو اون حتنهی عشنی باهم در تضاد مشتری هم بیاز صد تا خواهربرادر ناتن

  
  ؟ی من گم شدنهی وقت درباره تو باهام حرف نزد؟توهم عچی هسایچرا نک_
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 نهفته بود که اصلا یی حس هاهی حالات صورتش ی کرد توی زدو به اطراف نگاهی پوزخندباربد

 یعنی ینطوری چون استی نسای خوشحال بودم که مرد مقابلم نکنی ببرم از ای بهش پتونستمینم
   اومدی بهتر بالا می راحت شدو نفسم کمالمی خنیاون منو پس نزده از ا

  
  نه پس زده شدم_باربد

  
   بود؟ی تعجب بهش نگاه کردم منظورش چبا
  
 هی فقط ی پسر دارم کلا طبق اطلاعات من خونواده تهرانهی گفت که من ی مشهیادرجون هماما م_

  دوننی همه منوی اساسی دارن اونم نکینوه پسر
  

   تر شدظی غلپوزخندش
  

  
  

   قبول نکردنی اونا منو به فرزندنکهیبه خاطر ا_باربد
  
 ری تصورقابلی تصورشم غ بود اصلای کردنرباوری حرفاش غاوردمی شدت تعجب داشتم شاخ درماز

  بود
  

 بود که نی نبود؟پس به خاطرهمی خونواده تهرانی بچه واقعیعنی فرزند خونده بود سای نکپس
  ...گروی دیکی قبول کنن چون اونا ی منو به فرزنددادیدادگاه اجازه نم

  
 باربد نی همی حتی زندگسای نکی من زندگی زندگدس؟چرایچی پنقدری ای چرا زندگای خدایوا

   گره کور توشهنقدری اچارهیب
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   سه سالمون بود که از هم جدامون کردنمی هستی تو پرورشگاهیسای همون نکایمنو باراد _باربد
  

 گذشته هاش فرو رفته باشه شروع ی که انگار توی دهنمو با تعجب قورت دادم باربد با لحنآب
  : دادنحیکرد به توض

  
 ده پونزده تا پسربچه هیع شد منو باراد همراهه  صبح شروازدهی از ساعت ی همه چادمهی_باربد

 هی همراهه شهی دختر بچه هم بود منو باراد همنمونی البته بمی اتاق باهم بودهی ی توگهی دیها
 امل شپمونی اکمی بودطونی شیلی سه سالمون بود اما خنکهی با امیسوزوندی مشی از بچه ها آتپیاک

مون خسته شده بودن اما خب دوسمون داشتن اون روز چهارتا پسرو دوتا دختر بود همه از دست
 از می آخه اجازشو نداشتیواشکی اونم می پرورشگاه بری پشتاطیقرار بود همراهه بچه ها به ح

 ای رفتن مهرونی بیواشکی ی برای همه چمی رفتن از اتاقو نداشترونی حق بمی چون بچه بودمیطرف
   شددای سروکله اونا پنکهی تا ابود

  
  : بود گفتمدهیچی صدام پی که به خاطر لحن باربد تویخاص غم با
  
  ساس؟یمنظورت پدرومادر نک_
  

 وارد مونی بعدشم مربهی که وارد اتاق شد مادرش بود بعد پدرش چندثانی کسنیآره اول_باربد
 دی باراد ثابت موند چشماش درخشی نگاهش رونکهی هممون چشم گردوند تا انیاتاق شد خانومه ب

 یلی مهربونه آخه خکردمی تر شد احساس مظی لبخندش غلسادمی منم کنارش وانکهیاما هم
 کردنی نشسته بود به سمتمون اومد همه بچه ها پراکنده شده بودنو سروصدا مملبخندش به دل

 دونمی زد نمی دستاش گرفتو لبخندی زانوهاش خم شد دست هردومونو توی ما رویخانومه جلو
 که بود باعث شد همزمان ی بود اما هرچی چنیی پادی چشمش چک که از گوشهی قطره اشکهیعلت 

 دمی راه دستمون متوقف شد من دستمو عقب کشونی ممی گونش ببرسمتهمراهه باراد دستمونو به 
 ناخواسته دیچی پمینی بی تنش توی بویاما باراد اشکشو پاک کرد خانومه هردومونو بغل کرد وقت

 دوست داشتن درست بود یلید پسربچه ها مادرشونو خ بویعی هم بسته شد خب طبیچشمام رو
 میکردی بود که منو باراد احساس می طورهی نگاهش ا نبود اممونیاون خانومه مادره واقع

   نبودمونی حالیزی چگهی دمیمامانمونه بچه بود
  

 شدی صداش بود که باعث می توی سوزهی هم بست ی انداختو چشماشو محکم رونیی پاسرشو
  نیی پادی چکی اشکام نداشته باشم قطره قطره اشک از گوشه چشمم می رویکنترل

  
  : که بود شروع کرد به ادامه دادنی همون حالتیتو
  

 باهاشون وقت ی اونجا منو باربد هم حسابومدنی هفته قشنگ بود هرروز مهی تا یهمه چ_باراد
  می اونارو داشتنکهی از امی خوشحال بودمویگذروندیم
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   توروهم دوست داشتنیگی نم؟مگهیدپس چرا پس زده ش_
  

 هی می قبول کنن اما خب گفتن چون برادری که هردومونو به فرزنددادی پرورشگاه اجازه نم_باراد
 اسم نکهی خانومه قبول کرد اما همشهی می آخرش چمینی بشه تا ببی طدی بای مراحل قانونیسر

برگشتو نگران بهش نگاه کرد  شد به سمت شوهرش جادی تنش ای توی اومد لرزشیمراحل قانون
  شدی ممونی کم کم داشت پشمفکر کن

  
  چرا؟_
  

 گرفتن می تصمنی کنه به خاطرهمی طشوی حاظر نبود مراحل قانوندونمی منوی اما ادونمینم_باراد
   انتخاب کنن که خب اونا بارادو انتخاب کردنمونویکی فقط ی زودتر تموم شدن همه چیکه برا

  
 ادی حرف زکردمی مرد تنها بود احساس منیو آروم باز کرد چه قدر ا بالا اوردو چشماشسرشو

 ی بود که به معنای گفت باربد کسشهی بده محی همشو توضتونستی گفتن داشت اما خب نمیبرا
   تنها بودیواقع

  
 منو ول کردن داداشمو ازم گرفتن ی نبردن با نامرددی کردم گفتم منو هم ببرهی گریهرچ_باربد

 ری گفت گوشه گشهی مبای رمق خورد بعد از رفتن باراد تقراهمی من روزگار سیلگاز همون سه سا
 گفتمی بهش مازهاموی راحت بودمو نی کمهامی از مربیکی تنها با زدمی کس حرف نمچیشدم با ه

  کردی برام رفع مماون
  
  ؟یدی رسنجایچه طور شد که به ا_
  

  دیعشقش نکش با من رهیروزگار با هرکس که عشقش بکشه راه م_باربد
  

   ادامه دادی به منظره روبه روش زدو با خستگی پشتش بردو قلابش کرد پوزخنددستاشو
  

 شروع شد من دست از سره اونا برداشته سای حماقت احمقانه خونواده نکهی از یهمه چ_باربد
ه  کی شد که منو به خاطر جووندای پی سال دوباره سروکلشون وقتزدهیبودم اما اونا نه بعد از س

 بود پدرو ی دادگسترکی هی پالی بودن مادرش وکیکرده بودم بدبخت کنن خونوادش نظام
 نظام بودن به خاطر ی بودن خالش مشاور دادگاه بود عموهاشم همشون تویضپدربزرگش قا

 اسم خونوادگشون خراب نشه منو فرستادن کانون تا کمتر نکهی باراد بودم به خاطر اهی شبنکهیا
  بهشون ضربه بزنم

  
  ؟ی کار کرده بودیمگه چ_
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 کردم که باعث ی از سره نوجوونیی حماقت هاهی پونزده سالم شد از پرورشگاه فرار کردم یوقت_
 خلاصه رفتی چون به اسم اون در مشدی پسرشون بد می براینطوریشد خبرش به گوششون برسه ا

 کنه رمی دنبالمه تا دسگ که داداشمی که الان هستم شدم کسینی سرم آوردن که شدم ایی بلانکهیا
   اون توازتمبند

  
   خونواده اونا مقصر بودن؟یعنی شهی امکان نداره باورم نمنیا_
  

 نی همچهی که شهی خودمم باورم نمگردمی به گذشته برمی خودشون خبر ندارن وقتیآره ول_باربد
 دونمین نم اونهی عهی چه مزه ادونمی طعم آغوش مادرو نمسای نکنهی داشته باشم من عیسرگذشت

 اون نهی خونواده نبودم عی اون سوگولنهی آخه عهی خونواده چدونمی نمی چیعنی پدر هیسا
  دمی اون محبت ندنهی عنداشتمپدرمادر 

  
  ؟ی کنی خودتو بهش معرفیچرا برنگشت_
  

   زدیپوزخند
  

 نداشت ی نداشتم اونم با من مشکلی مشکلچی هسای کارو نکردم؟من با نکنی ایفکر کرد_باربد
 شصت و پنج درصد ی خونوادش بودن که منو بدبخت کردن هرچند توکردمی طور فکر منیلبته اا

 ی نوزده سالم بود به هر سختادی مادمی بود می هم با خونوادش سهسای نکمی زندگریعوض شدن مس
 لی قبول شده خوشحال شدم عقلا اون تحصی دانشگاه افسردمی کردم فهمدای پدرسشوکه بود آ

 منو خوادی نمگهی پسم زد بهم گفت که ددی منو دی اما وقترهی دست منم بگتونستی مشدیکرده م
  نهیبب
  

 دونه دونه حرفاشو به زبون ی طورهی سوختی باشه دلم براش مرحمی بنقدری اسای نکشدی نمباورم
 نسبت به کنمی که هنوز احساس می محبتای غمشو ای نفرت تو صداشو باور کنم دونمی که نماوردیم

   دارهساینک
  
  چرا؟_
  

 بودم امکان داشت دوروبرش هشی شبمی از طرفشدیچون من خلافکار بودم براش بد تموم م_باربد
 چون اون به عنوان پسر خونواده زهی بهم برشی زندگرنوی منو با اون اشتباه بگدمیپلکی مادیز

اون  دونستی نمی داره چون کسی کپهی شونی خبر نداشت که ای شناخته شده بود کسیتهران
 شدی به اسم اون تموم مکردمی که می هرکارمی داشتتی هوهی سای منو نکنی به خاطرهمهیپرورشگاه

 اون ی بلا سرش آوردم کم کم من شدم فراری بود منم ازش استفاده کردمو کلنینقطه ضعفش هم
  رهی دزدو بگخوادی که مسهیشد آقا پل
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 نباشه برام ی خونواده تهرانیر واقع پسسای که نکشدی شدن باورم نمری گونم سرازی رواشکام
  گسی دیکی اما زنهی که با شوهره خودم مو نمزنمی حرف می بود که دارم با مردنیباورش سنگ

  
 بود؟چرا ی چای هم بود اما باطنو شغلشون درتضاد هم بود واقعا فاز دنهی ظاهرشون که شببرخلاف

 نهی عتونستی باربد مدسیچیهم پ بنقدری سرگذشت آدما اکرد؟چرای باهامون رفتار مینطوریا
 شی زندگری مسینطوری شد ای اطرافش قربونی آدمایمای خوشبخت بشه اما به خاطر تصمساینک

  ر کردییکلا تغ
  

   حواسمو بدم بهشاموی برونی بالامی صداش باعث شد از فکروخدنیبا شن
  

 خواستم یتا حالا هرچ خورهی اون داره مزنمی زد من خوردم اما الان من دارم مای دنشهیهم_باربد
 داداشمو ی دلربا بسازم که چشمای برای زندگهی خواستمی علامت سر برام فراهم بشه مهی با هیکاف

 که بهش بفهمونم خواستمی کنه می پنت هوس زندگی توتونهی که مستیکور کنه بفهمه فقط اون ن
 خواستمیدارشه م که داره ماله خونواده پولی خودمه اما اون هرچی دارم صدقه سریمن هرچ

 اون جاشو دمی که دیی های که داشتمو اون جبران کنه کم محبتییدلربارو خوشبخت کنم حصرتا
 نی استی من ولش کردم اما اون دست بردار ننکهی با وجود ای تهرانسایبرام پر بکنه اما جناب نک

 بهم خوادیم کنه تمی اذخوادی من زوم کرده می شهر هست اما باراد رونی ایهمه خلافکار تو
 که هیی دست کساای بهش بفهمونم که کور خونده دنخوامی دستاشه اما میبفهمونه که اون قدرت تو

 پس الان شترهی از اون بای خوده نامردش اما سهم من از دننهی گفت عشهی می من حتنهی عرحمنیب
  دمی که دستور منم منیا

  
  :مه داد اداکردی که بدجور داشت نگرانم می زدو با لحنیپوزخند

  
 تونمی که مشمهی پی گشت و گشت تا فرمون افتاد دست من الان کسایاما خب بالاخره دن_باربد

 دوست یلی خسای معلومه نکرمی سالهارو از داداشم بگنی کارها باهاش بکنم تا انتقام همه ایلیخ
 دلش یو رزای چیلی من داغ خنهی اونم عینطوری دلش بذارم ای روروی داغ بزرگتونمیداره پس م

  مونهیم
  

   کارم کنه؟ی چخواستی میعنی دمی گرد شده بهش نگاه کردم از شدت ترس لرزیبا چشما
  

 که زجرم دادو نقشه هامو نقش برآب یی سالهانی و بابت همه افتهی به پاهام بکنمی میکار_باربد
 اما رهیبگ اروی ناله ها و نعره هاش کله دنی من صدانهی که عارمی سرش مییکرد تقاص پس بده بلا

   نه اونشنومی نمیزی چشموی منم که کر منی انباریا
  
   بزنهبی بهم آسخواستی میعنی قدم عقب رفتم هی شد با وحشت کی قدم بهم نزدهی سمتم برگشتو به
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 ی زندگی قربونخوادی می قربونی سرهی ی اوقات زندگی کنم اما خب گاهتتی اذخوامینم_باربد
 اون باشم هی جاتونستمی شدم می منو ببرن اما نشد من قربونتونستنی اونا ممیی منو توساینک

 ی زندگی گفت قربونشهی نمیی توشی بعدی قربونفتادی اتفاق ننی بشم اما ای کسهیخوشبخت بشم 
 رکانهی نقشه زهی داره با رنظری مدته کارامو زهی که دونمی میشی من می زندگی قربونیشیم ساینک

  هی هوی جواب هارمیگی مدلربارو ازم گرفت منم تورو ازش
  
 خبر یچی از هسای سره منه همش نقشه خودمه نکرهی همش زنای خبر نداره ایزیبه خدا اون از چ_

  نداره
  

   زدیپوزخند
  

 مرد زنش براش از هی ی که تو الان ماله اوننهی اون مهم اای نقشه تو باشه کنهی میچه فرق_باربد
  رمی ازش بگساتوی نکیگ بخش زندنی مهمترخوامی مهمتره منم میزیهرچ

  
  : گفتی روم خم شدو با لحن طعنه دارروبه

  
  ی زن داداشمی ناسلامتکنمی نمتتیاذ_باربد

  
   بذار برم بذار برگردم خونهیگیاگه راست م_
  

  ی افته خانوم تهرانی اتفاق نمنیا_باربد
  

منو کجا ببره  خوادی مدونستمی اخه نمدمی بلندم کرد از شدت ترس لرزنی زمی گرفتو از روبازومو
 اسلحشو از ی حرکت آنهی ی توکهوی خواستم مقاومت کنم که نی کارم بکنه به خاطرهمی چای

   مطلقیاهی کناره گردنم و سدیپشتش دراورد با دستش محکم کوب
  

  )دلربا(
  
  نیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی

  
  ؟یمطمئن_پژمان

  
  آره_
  

  م؟ی کار کنی چدیحالا با_پژمان
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  می به نظرم بهتره زودتر دست به کار بشکنهی مدای پخی ماجرا داره بیچیه_انیک
  

   فکری با اخم رفت توپژمان
  

 تا حالا نه کنمی اون پرونده کار می منم همراهش رودهی انجام نمروی بدون من کارساینک_پژمان
   بفرسته توی اون باند نه نفوذی بره تودمید
  

  گهی خواهره من داره دروغ میعنی_الیدان
  

   نگاه کردکردی بهش نگاه متی که داشت با عصبانالی سرشو بالا آوردو به دانپژمان
  

  دهی نزدم حتما اشتباه دی حرفنیمن همچ_پژمان
  
 ی توسای خبر داره نکزی همه سال اونجا بودم مطمئنم خودشه اون از همه چنی ادمیمن اشتباه ند_

 سال اون مراقبم نهمهی نداره ادویشناسی که شما میتی هونی شما ایسای نکدیاون بانده اصلا شا
   که قرار بود باهام ازدواج کنه اونهیبوده کس

  
 نکهی از اشتری برمی نگاه بهم انداخت که باعث شد ناخواسته نگامو ازش بگهی به سمتم برگشتو انیک

 رشتی بانی بود من با کنی به خاطرادی شاشدی حس بهم منتقل منی اانی خجالت بکشم از کالیاز دان
   پسرعمومالی داداشمه و دانانی ککردمی اوقات احساس می گاهی بودم حتیمیصم

  
   نگاهشو ازم گرفتو به سمت جمع برگشتانیک
  
  ستی جونه دلارام در خطر نیعنی ینطوریا_انیک
  

 هم تو خونه باشه هم سازمان هم تونهی همزمان مسای نکی چه طورادی جور در نمییزای چهی_حامد
   باندیاونجا تو

  
   موندمنی همیمنم تو_پژمان

  
  : گفتتی با شکاککردی بود نگاه مزی می سرد شدش که رویی چاوانی داشت به لکهی در حالالهام

  
   کاسه هستمی نری زی کاسه اهی_الهام

  
   زدی پوزخندالیدان

  
   از خودش دارهی کپهیاحتمالا اونم _الیدان
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 که معلوم بود ی گرفته بود چون با لحن حرفشونی توهم انگار طعنه ادی اخماشو به شدت کشپژمان

  :ناراحت شده گفت
  

   نداره اون تک فرزندهی کپرینخ_پژمان
  
  می بدی دلارامو فرارمیتونی وقته که منیامشب که اونجا شلوغه بهتر_انیک
  

  فهمنی اونجا زومن می سازمان روی بچه هاشهیامشب نم_پژمان
  
  نجای اامیه خونه بهتره من ب امروز گفت که شب امکان داره برنگردسایآره نک_
  

  : با تحکم گفتعی نگاهشو از من گرفتو سرالیدان
  

 نی به خصوص الان که امی وقتو هدر بدنی از اشتری بدی اونجا نبامی بردی امشب بانیهم_الیدان
   اومدهشیمشکل پ

  
   خب باشهیلیخ_پژمان

  
  می لو نرگهی دنباری امی بکشی نقشه درست حسابهی نییایب_انیک
  

  دی بهش نگفتیچی شده هری تا الان ددی ماجرارو بگسای به نکستیبه نظره من بهتر ن_اماله
  

 موفق دی شامیکنی بارم تلاش منی نبره ایی از ماجرا بوسای که نکمیما تا الان دهنمونو بست_الیدان
  میشد

  
  می موفق بشدی نداره بادیشا_انیک
  
   نگران بودمی فکر بود بدجوری تو همانی اخماش توهم بود کی نگاه کردم حسابالی دانبه
  
 سره جام بلند شدمو به سمت تراس رفتم آروم به آسمون نگاه کردم چندتا پرنده رد شدن که از

   افتادمسای نکشبی دی حرفاادهی هم بستمو به ی بزنم چشمامو رویباعث شد لبخند
  
 اما احساس  شده بودینطوری چرا ادونمی بود نمروحی سردو بیلی خونمون خی مدت فضانیا
 برده بود اما به ی پشی وقت پیلی بهتر بگم از خای ستمی بو برده بود که من دلارام نسای نککردمیم

 ازش فاصله ی که هیدی دلارام جدنی حتما از اکنمی دارم اشتباه مدمی شااوردی خودش نمیرو
  نی دلخور شده فقط همرهیگیم
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  )دلارام(
  
  دمیچیدرد به خودم پ هم بستمو از ی بغض چشمامو محکم روبا
  

  ؟ی درد دارهیچ_باربد
  
  راحتم بذار_
  

  ی مهمون خودموننجای فعلا ازمی عزشهینم_باربد
  
  یشی ممونیباربد پش_
  

   زدو به سمت در رفتی پوزخندباربد
  

  نمی داداشمو نبدنی که زجر کششمی ممونی پشیوقت_باربد
  
   بذار برمکنمی خواهش مکننی متمی هام اذهیبخ_
  

 جونش به جونت کهی ندارم با اونی با تو کاری برذارمیت کارم باهات تموم شد باشه مهروق_باربد
  بستس کار دارم

  
 از ذارهی کرده و نمی زندوننجای شدن سه روزه که منو اری گونم سرازی بسته شدن در اشکام روبا

به خاطر  می از طرفدادمی داشتم از شدت درد جون مکردی درد می هام حسابهی بخرونیاتاق برم ب
  کردی گردنمم درد میعیضربه دسته اسلحش که به پشت گردنم زده بود به صورت فج

  
 به بچه ها از خجالتم سپارهی نداشتم مجبور بودم باربد بهم گفته بود اگه سروصدا بکنم می اچاره
  گمی نمیزی از ترس سکوت کردمو چنی به خاطرهمانیدر ب

  
 داداش هی سای که نکشدی هنوز باورم نمزدمی نفس م خودم جمع شدم از شدت درد داشتم نفسیتو

 کسوکار نبودم من ی بگهی کسو کار بود اما منکه دی اونم مثل من بیدوقلو داره از طرف
  نمشونیخواهربرادرمو داشتم بغض کردم البته اگه بتونم بب

  
ر برم اما  دنجای بود که من از اتی موقعنی امشب بهترشدی برگزار منجای ای حسابی پارتهی امشب

 بلند شم با نکهی تکون بخورم چه برسه به اتونستمی بود اصلا نمدهی امونمو بری دردم بدجورنیا
   خودم جمع شدمی گرفته آروم تویقلب



   دندههی پناهان یب
  

 

1313

  
  چشــــــــات

  
   آرامشهاوج

  
   قلب منینباش

  
   کشهی نمنفس

  
  صداااااااات

  
   نوازشهبرام

  
  زنمی که مصدات

  
   خواهشهیبرا

  
  خواااامیم

  
  نم ازت کخواهش

  
   حواستــــــــوهمه

  
   فقطی من بدبه

  
   باروووون ببارهاگه

  
   چندتا دووونههی

  
  شمی می حالچه

  
  دوووونهی مخدااااا

  
  ی حال خوبــــــــچه

  
   قلبامونهتو
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  خوامتی قدر مچه
  

  دونهی مخدا
  

 اوج خودشو گرفته بود ی هم بستم سروصداها حسابی نخونم چشمامو روگهی کردم ادامشو دیسع
   کنمی کارهی دیمعلوم بود شروع کرده بودن پس وقتشه با

  
 عرق از گوشه ی کردم به شدت نفس نفس زدم حسابی خوردم که از شدت درد ناله بلندیتکون

 قدم از تختم دور نشده بودم که هی اومدم هنوز نیی تخت پای شده بود از روریگوشه بدنم سراز
  ردمو شروع کردم به زجه زدن کی ناله ای با بدبختنی محکم خوردم زمکهوی

  
  ی د بلند شو لعنتی شدفی ضعنقدریاه لعنت بهت چرا ا_
  

 ری اشکام به شدت سرازالی داندنی باز شد وحشت زده سرمو بالا آوردم که با دی اتاق ناگهاندره
   رو نداشتمنمی داداشمو ببنکهی جا خورده بودم اصلا انتظار ای حسابدنشیشدن با د

  
  یداداش_
  

 کردم ی محکم منو به خودش فشار داد به بازوش چنگ زدمو ناله ادوی به سمتم دوعیسر الیدان
 موهام بردو سرمو ی دستشو توالی زجه زدم دانی بلندی اغوشش پنهون کردمو با صدایسرمو تو

  به خودش فشار داد
  

   نباش دلارام اومدم نجاتت بدمیزی نگران چنجامیشششش من ا_الیدان
  
  ؟یومدی نامرد چرا زودتر دنبالم نیبود مدت کجا نیتمام ا_
  

 طشی جلو اما شرامییای بمی سرمون اومده بارها خواستیی مدت چه بلاهانی ایدونیتو نم_الیدان
  شدی کار منی مانع اشدی نازل می آسمانی بلاهی هربار شدیفراهم نم

  
   کار کرد؟ی چستمی من ندی فهمیکنه؟وقتی کار می چساینک_
  

 زد ی لبخند کوتاهی آروم با غم بهم نگاه کرد ولدی کشی هم بستو پوفیرو چشماشو محکم الیدان
  ی چیعنی جا بخورم ی رفتاراش باعث شده بود حسابنیا

  
  دینفهم_الیدان

  
   تعجب بهش نگاه کردمبا
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  د؟ی نفهمی امکان نداره چه طورنیا_
  

   کردیدلربا به جات باز_الیدان
  
 سای دلربا شبا تو بغله نکیعنی ؟ی چینعی حرفاش نی جا خوردم ای حرفش حسابنی ااز
  ... اون شب دلربایعنی...یعنیده؟یخوابیم
  

 یلی دلربا خفتادهی نی اتفاقچی اون دوتا هنی اما بیکنی فکر می به چی داردونمیدلارام م_الیدان
  دهی که عاشقشه اما به خاطره تو پاشو پس کشهی کسسای نکگفتی مکردیمراعات م

  
 که چهارده سال ازش دور بودم دل ی خواهری و از خودگذشتگیهربون همه منی از اناخواسته

 بهم داده بود اما دلربا که ی خواهر فداکارنی همچهیضعفه گرفتم چه قدر خوشحال بودم که خدا 
   منهیسای بلکه نکستی باربد ندهی دکهیخبر نداشت اون

  
  ...سای که دلربا دوسش داره آخه نکستی نی اونسای نکالیدان_
  
   از دور زنه من بردارفتوی کثیادست_
  
   باربدای بود سای نکنی ادونمی حالا نممی هردومون با تعجب به سمت در برگشتکهوی

  
  : با خشم نعره زدخورهی نمی تکونالی داندی دی گرفته بود وقتالی خشم اسلحشو سمت دانبا
  
  ریبهت گفتم از زنه من فاصله بگ_
  

 اشتباه نباروی بود شک نداشتم که اسایدش بود نک زدم خوی حرکتش لبخندنی از اناخواسته
  کردمینم
  

 دنی که با دی نگاه کرد از شدت خشمالی با خشم به دانسای آروم منو از خودش جدا کرد نکالیدان
 منقبض شده بود اوه خدا ی هاش بالا زده بودو فکش حسابقهی شقدی بود لرزدهیصحنه مقابلش د

  رحم کنه
  

  ؟ی زنه منو بغل کنیازه دادچه طور به خودت اج_ساینک
  

  چون زنه تو خواهره منه_الیدان
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 اون لحظه نگاه ی بهش نگاه کرد توی مسخره اافهی آوردو با قنیی زد اسلحشو پای پوزخندساینک
 ی صداکهوی کنه خواستم بگم واقعا داداشمه که ی کارخوادی بهم هشدار داد که مسایخطرناک نک

 ی افتاد رودمی به سمت داداشم برگشتم دیل کنه با ناباور باعث شد مغزم قفدمی که شنیکیشل
  : گرفتالی داننهی با خشم به سمتش رفت اسلحشو به سمت سسای نکنیزم
  

   بعد خلاصت کنمی فعلا زجر بکشخوامی خورد به پات می اشتباهفهی ضعمیراندازیفکر نکن ت_ساینک
  
 مهابا ی رسوندم اشکام بالیدان که داشتم خودمو کشون کشون به سمت ی با وجود دردی سختبه

 ری امادهی کهوی بود دهی رنگ صورتش پرزدوی نفس نفس مدمی بالا سرش رسی شدن وقتریسراز
   از دست بدمگموی دزی عزهی خوامی اون صحنه ها دوباره تکرار بشه نمدیافتادم نه نه نبا

  
   توروخدااری دووم بالیدان_
  

 برگشتمو ساید شلوارش غرق خون شده بود به سمت نک کری پاشو محکم گرفته بودو ناله االیدان
  : زدمغیج
  
   بکنی کارهی رهیمی داره مینیبینم_
  

 اومده بود ری امکهوی بغلم کرده بود سای افتادم که نکی اون روزادهی با غضب بهم نگاه کرد ساینک
 در نقش سای بار نکنی تفاوت که انی صحنه الان دوباره تکرار شده بود با انی انهی اتاق عیتو

  داداش نبود در نقش همسرم بود
  

 مغز ی گلوله توهی الاناس که کردمی که احساس می طورهی شدی می عصبانشتری هرلحظه بچشماش
  : گفتمعی سرنی کنه به خاطرهمیمنم خال

  
 نذار سای نککنمی گمش کرده بودم توروخدا کمکش کن التماست مکهی همونسایداداشمه نک_
   بشهشیزیچ
  

  : گفتیاش گرد شده بود با ناباور چشمساینک
  

  ؟ی گفتیچ_ساینک
  
   جناب سرهنگیری بگادی از زنت دی باروی داداشاشونو فراموش کنن مردونگستنیهمه که مثل تو ن_
  

 دستش وحشت زده بهش نگاه کردم ی اسلحه تودنی با دمی با تعجب به سمتش برگشتسای نکهمراهه
 سای باربدو نسبت به نکی اون خشم و نفرت تو چشمایقت وفتهی بی بدی قراره اتفاقاکردمیاحساس م

  رنی ازم بگری امنهی هم عساروی نکدمیترسی مشدی مخی مو به تنم سدمیدیم
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  کنهی توهمو داره با خشم بهش نگاه مدهی کشی اخماشو حسابدمی برگشتم دسای سمت نکبه
  

   بشه؟داتی دوروبره زنه من پیچه طور جرات کرد_ساینک
  

  : گفتی زدو با لحن طعنه داری پوزخندباربد
  

   دارن؟فی تشرنجای افتاد که خانومتون اادتونی شد ی ورا چنیبه به جناب سرهنگ از ا_باربد
  

 نی بودم ادهی فهملی من که اون اوانهی گرد شده به هردوشون نگاه کرد اونم عی با چشماالیدان
   چشاش شک کرده بودی جا خورده بودو به سلامتساسی نکیکپ
  

  : هم بستو با درد گفتی روشوچشما
  

  نمیبی دوتا مروی همه چی خون از دست دادم دارم اشتباهنقدری خدا ایوا_الیدان
  

 برگشت با لحن الی به سمت دانکردی با خشم نگاه مسای اسلحش دستش بودو به نککهی در حالباربد
  : گفتیطعنه دار

  
 شهی دومادتون براتون آشکار میواقع امشب چهره دینیبی اشتباه نمرویزی جناب شما چرینخ_باربد

   ولش کردشهی داداشش تنهاس و دوروبرش باشه به ظررش تموم مدی دی که وقتی نامرد عوضهی
  

   داداش دوقلو داره؟سایگه؟نکی می داره چنیدلارام ا_الیدان
  

  شدی شدن خودمم باورم نمری سرازاشکام
  

   ندارمینه من داداش_ساینک
  

   زدی پوزخندباربد
  

   حسو دارمنی تو همنهی چون منم عشنومی منویخوشحالم ا_باربد
  

 گذشته دوباره ی نشونه گرفت با وحشت بهش نگاه کردم صحنه هاسای اسلحرو به سمت نکباربد
   چشمام ظاهر شده بودیجلو

  
   عقلا تا من انتقام حالو روزه زنمو ازت نگرفتمی بکنیتونی نمی غلطچیتو ه_ساینک
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 همو ی با خودت مشکل داشتم قرار نبود ناموسا؟منیه من چزنت؟هـــــه پس زن_باربد
  شیدی دزدویدی زنه منو وسط کشهی منو تو اما تو پانی دعوا مردونه بود بنی امیبدزد

  
   کردی اخم وحشتناکساینک
  

   زنتو دارمی کپی کار دارم وقتی من به زنه تو چیکنی بلغور می داریبفهم چ_ساینک
  
 یعنی ی چه طرز حرف زدنه کپنی بود اشعوریشتم چه قدر ب برگسای به سمت نکی دلخوربا
   من نبود باهاش کار داشت؟ی اگه زنه باربد کپیعنی؟یچ
  

   الان منظورش از زنم همون دلرباس؟نیا_الیدان
  
 به نشونه مثبت تکون دادم که از شدت خشم سرخ شد فکر کنم دردشو فراموش ی سری آرومبه

  : روبهش گفتتی به سمت باربد برگشت و با عصبانالید دان شده بویرتی غیکرده بود چون حساب
  

   با تو ندارهی نسبتچی زنم زنم نکن اون دختر هنقدریا_الیدان
  

  : همراه با پوزخند کنار لبش گفتی با لحن طعنه دارباربد
  

 جدهی من بودم که از اون دختره هنی ایخوندی درس می داشتویاون زمانا که شما نبود_باربد
 یبت کردم من بودم که پناهش شدم من بودم که نجاتش دادم اون موقع تو کدوم گورساله مراق

  !! هـــــــــان؟؟یبود
  

   نداشته باشی کارنای منو توهه به انی ماجرارو تمومش کن دعوا بنیا_ساینک
  

   دختر رو وسط بکشمهی پاستمی ندارم مثل تو نی کارچی هنایمن با ا_باربد
  

 یدی که به سفی شد دستاش به شدت مشت شدن طورجادی تنش ای توی از شدت خشم لرزشساینک
   بهش نگاه کردمیزد با نگران

  
   باشهدای که اون سرش ناپارمی سرت بیی نکن بلای نکن کاریبحثو ناموس_ساینک
  

  ی بکنیتونی می چه غلطنمی ببای ب؟آره؟خبیکم بلا سرم آورد_باربد
  

  :دی دندوناش روبه باربد غری از لاساینک
  
   دستوپام باشنری شاهد جون دادنت زخوامی برن نمنجای از انایبذار ا_سایکن
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   انداختسای به نکی کردو نگاه مسخره ایی خنده با صداباربد

  
 با کشتن خانومت آروم ی من جون بدی دستوپاری تو قراره زنباری جناب ایکنیاشتباه م_باربد

  ذارمی دلت می چون داغ از دست دادنو رورمیگیم
  

  ؟یکشی اسلحه مفهی ضعی روی مرد روبه روشهی با یجرات ندار_اسینک
  

 انتقام از تو ی وقت به خودم اجازه ندادم براچی وگرنه من هی تو شروع کردروی بازنیا_باربد
   بپلکمتی زندگی حتایدوروبره زنت 

  
  : نعره زدتی با عصبانساینک
  

  دمی من زنه تورو ندزدگمیدارم بهت م_ساینک
  

   چون معلوم بود براش سوءتفاهم شدهکردمی موضوعو حل منی ادیاربد برگشتم با به سمت بعیسر
  
 ی خبر نداشت حرفه منو باور کن من باهات دروغیچی از هسای نقشه من بود نکنایباربد همه ا_

  ندارم
  

 شده بود انگار خودشم ی طورهی افشی قکردی بهم نگاه کرد فکر کنم داشت حرفامو باور مباربد
  کنهی متمونی داره اذینطوری که اشدیم تیداشت اذ

  
  ی انجام شد پنهونیواشکی کارا نی خواهرمو نجات بدم همه اخواستمیم_
  

  : گفتمی بهم کرد به سمتش برگشتمو به سختی به سمتم برگشتو نگاه دلخورانه اساینک
  
 یونه ا عطر مردی بوگشتمی داشتم دنبال خواهربرادرم مسای بود نکنی همهایهمه اون پنهون کار_

   بودالی عطر دانی بومی بودو سرش باهم دعوا کرددهیچی خونه پیکه اونبار تو
  

   زدی گرد شده بود باربد پوزخندی بهم نگاه کرد چشماش حسابی با ناباورساینک
  

  ؟یکنی زود آدمارو قضاوت م؟هنوزی اخلاق گندتو ترک ندادنیهنوز ا_باربد
  

 خودت قبولشون وی اون نندازنوی اری خودتو تقصیا اشتباه هی نگرفتادی هنوز ؟تویتو چ_ساینک
  ؟یکن
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 خواستمی فرار کردم چون منی شما بود من به خاطراریاشتباه؟کدوم اشتباه؟همشون تقص_باربد
   توشی پامیب

  
  با خلاف؟_ساینک
  

 بهش نگاه بکنمو با علامت سر بهش بفهمونم ی نگاه بهم انداخت که باعث شد با نگرانهی با غم باربد
  : نگاهشو ازم گرفتو آروم گفتنی بگه به خاطرهمیزی چدینباکه 

  
  من خلاف نکردم_باربد

  
 باربد دمی دی بود اما وقتری منم گهی پاینطوری بگه اروی نه نکنه همه چی هم بستم وای روچشمامو

   راحت شدالمی خی کمدی غرسای نفرت روبه نکهیغم صداشو خوردو با 
  

  
  

 هرجا لونه کردم ی من ولت کردم اما تو ولکن نبودی پسم زدیت وقی ازم گرفتمویهمه چ_باربد
  ی سرم آوار کردی مورو ملخ رونهی عسارویپل
  

  نهی خلافکار همیسزا_ساینک
  

 هان؟منو تو تنها هی کنه چی که پشت برادرشو خالی کسیخفـــــه شـــــــو سزا_باربد
  ... اما تومیهمو داشت

  
 ی من پست نزدم تو خودت کاری خلافو انتخاب کرد خودت بود خودت راهریهمش تقص_ساینک

 نی به خاطرهمی فساد غرق بشی توخواستی من دوست داشتم دلم نمادی بلاها سرت بنی که ایکرد
  ی تر شدصی اما متاسفانه هربار حریری کارهارو کردم تا ازش فاصله بگنیا

  
  ؟یری مقام بگقی کارات ترفنی با ایخواستی میگیچرا نم_باربد
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 از ی شدم عضوی مقام نگرفتم شدم باعث افت خونوادم وقتقی تو من ترفیبا اون کارا_اسینک
 ی حرفی به کسستمی نشونی من بچه واقعنکهی اونا ازم قول گرفتن که درباره ایخونواده تهران

 ی وقتنی به خاطرهمشدی کردن مادرم بچه دار نمینزنم پدرومادرم سه سال انگلستان زندگ
 منو به خونوادشون نشون ی وقتخواستنی بچه سه سالرو دادن چون مهی استدرخواومدن اونجا 

   اومدمای اونجا به دنی همه بفهمن که من ماله خودشونم ولدنیم
  

 بزرگ ی نوه پسری شدی تهرانسای گرفتن به اسم خودشون به اسم نکدیبرات شناسنامه جد_باربد
 چون پدربزرگت آرزو داشت نوه ید معروف بذار ادامشو من بگم خوشبخت بویخونواده تهران

 ی کردن اونا کاری داشت خونواده تو در حق من نامردادی زیپسر داشته باشه چون نوه دختر
   بشمدهین روز کشیکردن من به ا

  
 اون قای بود دقی به اسم من در رفت بابابزرگم قاضی تو اون گندو زدیاونا مقصر نبودن وقت_ساینک

  یکنی قبول نمقتوی هان چرا حقی آبرو هممونو بردیفهمی دستش چرا نمریپرونده رفت ز
  

من بچه بودم پونزده سالم بود اما بابابزرگت حکم کرد منو بفرستن کانون اصلاح نوجوانان _باربد
 کننی می سالو نگهدارجدهی هری زی زندان کانونه اونجا خلافکارهاگهی د؟اسمی چیعنی یفهمیم
  ؟ی چیعنی یدونیم
  

   اون کارو من کردمکردنی تو همه فکر مبا اون کاره_ساینک
  

   تو بودمی بود کپی کار به تو داشتم گناهم چیمن چ_باربد
  

 که ی کاری بهش دروغ گفته رده تورو زدن به سزادی بابام رفت چون پدرش فهمیآبرو_ساینک
   تورو رسوندنیکرده بود

  
ا براش سخت بود چون  تهمت هنی انگار تحمل ادی به پشت گردنش کشی زدو دستی پوزخندباربد

  گرفتی خودشو می جلویلیداشت خ
  

   اونور آبیمن رفتم زندان تو رفت_باربد
  

 از ری کس به غچی منم که رفتم کانون هنی اکردنی همه فکر مینطوریمجبور بودم باربد ا_ساینک
   بفهمه که من دوتامی کسخواستی خبر نداشت نممی من پرورشگاهنکهیپدر بزرگم از ا

  
 که از ی انداخت اون قطره اشکنیی سرشو پاسای نکنیی پادیک از گوشه چشمم چک قطره اشهی

 براش سخت یلی حرف خنی زدن اکردمی زد احساس مشی آتگرموی جنیی پادیگوشه چشمش چک
   پناه بودهیبوده پس اونم مثل من ب
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 میفهمه ک بی کردی کاری زنم بردشی آشکار نشه اما تو آبرومو پتمی عمر تلاش کردم هوهی_ساینک
  از کجا اومدم

  
   سرشو بالا آورد و ادامه دادساینک
  

   داره؟ی خونواده زنت بره چه مفهومشهی آبروت پیدونی؟می چیعنی یدونیبرادر زنمه م_ساینک
  

 برگشت معلوم سای از اون گرفتو به سمت نکعی نگاهشو سری رفت ولالی نگاهش به سمت دانباربد
 ی کلماتشو به لحن آروم ولنباری قرار گرفته بود چون اسایک ننی لحن آروم و غمگریبود تحت تاث

  اوردی با نفرت به زبون مختهیآم
  

 تام نهی عینطوری باهم حرف بزنن اننی آدم بشنهی حاظر نبودن عی دلاشون پر بود ولهردوشون
   داداشننای انگار نه انگار ازدنی اونم با اسلحه داشتن باهم حرف میوجر

  
 هی چه دردشه نمی ببنمی حرفاش بشهی بذار پایدی بار از خودت نپرسهیالها  سنی همه ایتو_باربد

   دوباره همونجا خونه کردمی چرا هربار که خونمو خراب کردیدی بار از خودت پرسهیبار فقط 
  

 اشک ینطوری مرد مغرور محکم روبه روم اشدی شدن باورم نمری مردونش سرازی اشکاباربد
  : ادامه دادنطوری تموم همتی صداش بلرزه محکم با جددشی اما اشکاش باعث نمختیریم
  

  به جرم ناکرده افتادم زندان_باربد
  

   کاره من نبود؟یگی کردن؟باز مدای مواد پفتیتو ک_ساینک
  

 من ی بدونخوامی نه چون من حکممو دادنو زندونو رفتم اما مای ی باور کنستیبرام مهم ن_باربد
 اومدم خلافکار شدم خونواده تو رونی از کانون بنکهیاز ا نرفتم بعد ی خلافچی وقت سمت هچیه
   از زنت بپرسی کارو با من کرد شک دارنیا

  
 که داشت بهم ی هم با دردالی با تعجب به سمتم برگشت که باعث شد نگاهمو ازش بدزدم دانساینک

   بدمحی براش توضی حالا چه طوراینگاه کرد خدا
  

  ام؟ دلاریدی نمحیچرا براشون توض_باربد
  
  نیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی

  
 بلاها سرم اومد توکه از نی بودم بهش بگو نقشه خونوادش بود که اگناهیبهشون بگو من ب_باربد

  ی خبر داریهمه چ
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  : گفتی بگه با لحن آرومی که مبهوت اون وسط مونده بود چساینک
  

  حرف بزن دلارام_ساینک
  

   کار کنمی چدونستمی نمدمیترسی مسایل نک دهنمو قورت دادم از عکس العمآب
  

   نترس حرفتو بزننجامیدلارام من ا_ساینک
  

   جنابترسهیاز قضاوتت م_باربد
  

  : آروم گفتی به سختساینک
  

  دمی قول مکنمیقضاوتت نم_ساینک
  

 سوءتفاهم ها رفع بشه نی آب دهنمو قورت دادم بهتره شروع کنم تا همه ادموی کشیقی عمنفس
 سای فقط نکینطوری اشدی باربد بهتر از قبل نمی زندگشدوی گذشته ها پاک نمی وقتدهی چه فایول

  نی فقط همگرفتیعذاب وجدان م
  
 داداش دوقلوته دونستمی دم خونه به خدا نمییای که همش میی توکردمیاون موقع ها فکر م_

  سامی نکگفتی مکردی نمیباربد خودشو معرف
  
  : سمت باربد برگشتمو با بغض گفتمبه
  
  یبهش بگو خبر نداشتم باربد_
  

 که از قضاوت دی هم بست فکر کنم فهمی با غم چشماشو روسای زد نکی پوزخندسای روبه نکباربد
   ازش پنهون کرده بودمزاروی چی سرهی به خصوص که الان دمیترسیکردنش م

  
 یهونه ا به هربی حتای کردمی بود درو براش باز منی به خاطرهمخورمی قسم میی توکردمیفکر م_

  رفتمی مرونیبود باهاش ب
  

   شدنری به شدت سرازاشکام
  

   نکنهیباشه دلارام گر_ساینک
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 نی ای توای رفتم رونی بگهی دیکی که با یکوبی تو سرم منوی بالاخره ادونمی مسای نکتونمینم_
   بودممیخلافش سه

  
   من توامکردی خبر نداشت فکر میچیدلارام از ه_باربد

  
  ی تو ضمانتش کنخوادیباور دارم نممن حرف زنمو _ساینک
  

   کردو به سمت من برگشتسای به نکیزی بالا دادو نگاه تمسخرآمیی ابروباربد
  

 مهره هی که من فهمهی مینطوری روشن بشه ای دلارام تا براش همه چیبهتره حرفتو بزن_باربد
  سوخته بودم

  
 ی حتای یکنی از مدرسه فرار م رفتارات دوگانس چرانقدری تعجب بود که چرا اهی برام جاشهیهم_

 بود که تو مدرسه ی روز باربد اومد دم خونه ساعتهی شهی تو خونه مثل همییای میواشکیچرا 
 بهم ی مدرسه باشدی مگه نبایکنی کار می چنجای چشمام گرد شد بهش گفتم ادمشی دی وقتیبود

 یری می داریواشکی دمید منم درو باز کردم دهی محی برام توضروی تو همه چادی بذارم بهگفت ک
  سمت پاتقمون

  
  پاتوق؟_ساینک
  

 کلمرو به زبون آورد که مو به تنم نی ای طورهی به سمتش برگشتم ی زد با نگرانی پوزخندباربد
   به تته پته کردن افتادمنی شد به خاطر همخیس
  
  ...من...م...آخه_
  

   جنابشدمی پنهون مهی بقدی از دشدموی ممی بود که من قاییمنظورش جا_باربد
  

  : گرفتمو گفتمسای با اخم به سمت باربد برگشت با غم نگامو از نکساینک
  
  دمیترسی منایاز هم_
  

   به سمتم برگشتعی سرساینک
  

 با ی نبودبهی هات بوده تازه با غری بوده مربوط به بچگی نترس دلارام هرچیزینه نه از چ_ساینک
 بهش کمک ای یرفتی نمرونیمنم وگرنه باهاش ب ی فکر کردی تازه اشتباه گرفته بودیداداشم بود

  یکردینم
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   خودشو زد به اون راهسای چشمامون گرد شد نکسای حرف نکنی من هم باربد از اهم
  

   بگوشویخب بق_ساینک
  
 کنهی نگاه مسای داره مشکوک به نکدمی همون حالت متعجبم به سمت باربد برگشتم که دبا
 یلی که باربدو داداش خودش دونسته بود خسای حرف نکنیون ا نه چای الان لبخند بزنم دونستمینم

  خوردیآب م
  
 با نی به خاطرهمدهی باز کرد اولش فکر کردم باز برام شکلات خرفشوی پنهون شد دره کیوقت_

 با تعجب دموی متوجه شدم چند بسته مواد توشه ترسدمی که دفشوی کی تویذوق منتظرش موندم ول
  بهش نگاه کردم

  
   آوردمو به باربد نگاه کردم چشماش پر از غم شده بود بالاسرمو

  
 ی قسم خورد که تونی چنای ادمی باغ دفنش کنم ازش پرسی تویی جاهیازم خواست اون موادو _
  ستی مواد گذاشتن و ماله خودش نفشیک
  

   انگار هنوز دو به شک بوددی تو موهاش کشی دستدوی کشی پوفساینک
  
 ابونای خی از تو توی کپهی خواستی حفظ کنه نمشوی آبرو خونوادگتخواسیکاره بابا بزرگت بود م_

 اون افتاد کانون اصلاح نوجوانان ینطوری کارو کرد انی انی بکنه به خاطرهمیول بگرده و هرکار
  ی ماجراها دور باشنیو تورو فرستادن اونور آب تا از ا

  
  نیی پادی قطره اشک از گوشه چشمش چکهی ساینک
  

   کاره بابا بزرگمه؟یدیهماز کجا ف_ساینک
  
 رفتار دوگانت در نی از اشهی همیفتی خواست به دردسر بی بهت کمک کنم دلم نمخواستمیم_

 هم دمیدی خونه میگشتی ساعت مدرسه تو برمانی بعد از پارونی برفتی باربد میتعجب بودم وقت
 دو گانت وقف ی هاتی کنم و خودمو با شخصریی من تغکردمی می عوض شده هم رفتارت سعپتیت

  زدمی داشتم باهات حرف نمی قلابسای که با نکیی وقت سره ماجراهاچی هنیمبدم به خاطره
  

   دراوردفشی پس چه طور دوباره اون بسته ها سر از کی بهش کمک کردیگیمگه نم_ساینک
  
 از یی صداکهوی کنم که مشی خاک قاریاون موقع خواستم بسته هارو بردارم تا ببرم ته باغ ز_

 یکی باغ دارم با ی توی پنهوندی فهمی مادرجون وقتمی و متوجه مادرجون شدمیدیت سرمون شنپش
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 کنم تا مامان نفهمه که از مدرسه می مشکوک شدو به سمتمون اومد خواستم باربدو قازنمیحرف م
  دی شد فهمری کرده اما درفرا

  
 خواستی منیبه خاطر هم من اونجا بودم جا خورد اولش فکر کرد توام نکهیمادرت از ا_باربد
 شد رهی دلارام رفت به چشمام خی به دلارام گفت بره تو وقتنی دعوام کنه به خاطرهمیحساب

 نشد برخلاف انتظارم بغلمم کرد بهم ی عصبانستمی اما از چشمام خوند که من تو نی باور نکندیشا
کردم ازم خواست که  فی ماجرارو براش تعری چه قدر بزرگ شدم وقتکنمی مکاری چنجای اکهگفت 

   تورو براشون حفظ کنمتونستمی مینطوری بارش برم چون اریز
  

  : گفتی شد با لحن لرزونرهی بهش خی با ناباورساینک
  

  ؟یاز چ_ساینک
  

 یشونی تو بچه واقعکردنی چون همه فکر مشونی بچه واقعی بمونی بچشون باقنکهیاز ا_باربد
 کارو بکنم نی منم قبول کردم که به خاطرتو انی کرد به خاطرهمفی برام تعررویمادرت همه چ

   دادگاه گفتم جنسا ماله خودم بودهی تونی به خاطرهمزهی بهم برتی زندگخواستمینم
  

 ی نباشه با لحن مبهوتی که براش باور کردندادمی گرد شده بود بهش حق می چشماش حسابساینک
  :گفت

  
   بره آبرومونشتری که باعث شد بینطوریمن موندم ا_ساینک
  
 که دیفهمی می کرد اگه کسیری بزرگتر جلوگی هایزی آبرو ری سرهی پدربزرگت از ینطورینه ا_

 رهیگی پز تورو به همه داده بود که نوش جاشو می چون کلرفتی آبروش مهی پرورشگاهشینوه پسر
ث  برد که باعی پدربزرگت اون آخرا به ماجرا پکهی دروغ گفته در حالکردنی همه فکر مینطوریا

  ی اونجا بمونه تا تو موفق بشی تا باربد چندسالرهی بگموی تصمونشد ا
  

   خبر نداشتم؟نای کدوم از اچیچرا من از ه_ساینک
  

 بودم نوزده ی کانون زندونیخواسته خونوادت بود منم به خاطر تو قبول کردم چهارسال تو_باربد
 آزاد شدم کابوس ی وقتی پسم زدی تو با نامردادته؟امایسالم که شد آزاد شدم اومدم دنبال تو 

 کنهی بد گفتن بهت گفتن که همش داداشت داره خلاف می پدربزرگت شدم از من کلیشبا
 ی بدم که وقتحی برات توضروی کنمو همه چداتی تا پگشتمی بدبخت داشتم دنبال تو ممنه کهیدرحال

   اونجا بود که من خلافکار شدمی کردم پسم زدداتیپ
  

  هینطوری داستان ادونستمی کاره خودته نمکردمی فکر مخورمیخبر نداشتم قسم م نایمن از ا_ساینک
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 بهش تلاش دنی بافتمو در راه رسگهی دیای روهی دوباره ی ازم گرفتاهامویهربار که رو_باربد
 تو که ی کمکم کنییای بی باهام حرف بزنییای بار بهی بالاخره نکهی ازی چهی دیکردم فقط به ام
  ستمی کرده نلی اما من به لطف شما صاحب پدرومادر نشدم مثل تو تحصیپدرومادر داشت

  
   دادسای نگاه به من کردو بعد دوباره نگاهشو به نکهی غم با
  

  مثل تو برادر شوهر ندارم_باربد
  

   اخماشو برد توهمی حرف گرفته بود کمنی که منظورشو از اساینک
  

   برادر شوهر من برادر شوهره توهم هستیدار_ساینک
  

  ذارمی داغ دلارامو رو دلت می دلربا رو ازم گرفتستی مال من نگهی چون دلربا دستین_باربد
  

 ی جلوسای هم ببندم نکی چشمامو با ترس روادوی به سمتم گرفت که باعث شد نفسم بند باسلحشو
 به اون ری تینطوری اسلحه باربد خودشو گرفت ای روبه روسادوی نشسته بودم وانی زمیمن که رو

  گرفتی شده بود انگار همه خاطرات گذشتم داشت دوباره جون مری اشکام به شدت سرازخوردیم
  

 دلربارو از اون شکنجه خونه نجات دادم اولش ی وقتهی خواهرش دختره دلسوزنهیدلارام ع_باربد
 روی خواهره دوقلوشه پناهش شدم چون کسدمی فهمقاتی تحقی سرهی یفکر کردم دلارامه اما ط

 یی بودن تا بهش ضربه بزنن اما من اجازه ندادم بلادهی دزدنی دلربارو از رامایعوضنداشت اون 
 کارو بکنم نی نابود کردن تو مجبورم ای بزنم اما برابی به زنت آسخوادی الانم دلم نمارنیسرش ب

  ی قرار بود سهم من بشه ازم گرفتکهیچون تو اون
  
   منو از تو نگرفته باربدیکس_
  

 دلربا چشماشو دنی شد با دلی آوردو به سمت چپش متمانییداش اسلحشو پا صدنی با شنباربد
  نهی ببنجای هم بست انگار انتظار نداشت دلربارو ایرو
  

   اونا خونوادمنکنمی خواهش منیی پااریاسلحتو ب_دلربا
  

 آورد باربد به دلربا نشیی به سمت باربد رفت دسته لرزونشو سمت اسلحه باربد بردو آروم پادلربا
 باربد آرومه از فرصت استفاده دی دی دلربا وقتنی بود به خاطرهمنیی فقط نگاهش پاکردینگاه نم

  کردو آروم اسلحرو از دست باربد گرفت
  

 ینی سکوت سنگستادی دلربا روبه روش اشدی حفظ مسای جونه نکینطوری راحت شد االمی خیکم
 از پشت محکم انی ککهوی که شهیم ی که الان چکردمی فکر منی اتاق حاکم بود داشتم به ایتو
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 ی حرکت روهی با عی تونست سرانی حرکتو نداشت کنیگردن باربدو گرفت باربد که اصلا انتظار ا
   به سمتشون رفتدوی اخماشو توهم کشسای نکابوندش بخونیزم
  
 بالاخره تو چنگ یدی اره اما نفهمی که بهم ضربه بزنی سالها دلربارو ازم گرفتنیتمام ا_انیک
  ی افتیودم مخ
  

 ی اون لحظه حسام با چشمای شدن توزی از خودش رها کرد و باهم گلاوانوی محکم دست کباربد
 به سمت عی نگاه حسامو گرفت چون همون لحظه سری معنسای فکر کنم نکدیگرد شده سر رس

 تو شوک با وحشت به می که بلند شد باعث شد هممون بریکی شلی صداکهوی برد اما زیاسلحش خ
 ری تانی کدی دی شد نفس نفس زد باربد وقتی از گوشه لبش خون جارانی کدمیتشون برگشتم دسم

 بلند شد خواست به سمت نی زمی از روی هم به سختانی نکرد کی حرکت موندو کاریخورده ب
 غی با وحشت همراهه دلربا باهم جادی باعث شد از پا دربی بعدری تکهوی کنه که یراندازیحسام ت

  :میزد
  
  ــــــــــانیک_
  

 ی بعدکی شلی کرد اما حسام خواست فرار کنه که همون لحظه صداکی به سمت حسام شلساینک
 تنش بود ی لباس نظامکهی ناله حسام هم بالا بره پشت سرش پژمان با اخم در حالیباعث شد صدا
  وارد اتاق شد

  
   بابای ادمی رسری دشهیمثل هم_پژمان

  
 خودشو ی با اون پاش به سختالی برگشت دانالیشد به سمت دان چشماش گرد انی کدنی با دکهوی

 ورشی انی بلند شدمو به سمت کعی سرنی کم کم به خودم اومدم به خاطرهمدی کشانیبه سمت ک
  بردم

  
  : گفتی لرزونی با صداالی کشه دانی داره نفس می به سختدمی ددمی بالا سرش رسیوقت

  
   داداشاریدووم ب_الیدان

  
  می داری بالا دوتا زخمانی بدی اورژانس بگیهابه بچه _پژمان

  
  می ما تازه هممون دور هم جمع شده بودفتهی براش بی اتفاقدی نگاه کردم نه نباانی بغض به کبا
  
  رسنی اورژانس می الان بچه هااری دووم بانیک_
  
  : زد آروم گفتی لبخندی سختبه
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 گهی خواهربرادرت گذاشتم دیکه تو دستا بهت قول دادم دستتو ادتهی مونمی زنده نمنبارویا_انیک
   راحتهالمی که هست خالی به قولم عمل کردم داننی ببرمی مذارمیم
  
 چشماش کهوی شهی مشتری توهم رفت معلوم بود دردش هر لحظه داره بشتری کم کم اخماش بانیک

   بود افتادالی دانی هم بسته شد دستش که تو دستایرو
  
 ی گردنش گذاشت با نگرانی به سمتمون اومد خم شدو دستشو روسای بهش نگاه کردم نکی ناباوربا

  گهی می چنمیبهش نگاه کردم بب
  

 حالتش دلربا تندتند تکونش نی ادنی به نشونه متاسفم تکون داد با دی آروم راست شدو سرساینک
  : زدغیدادو ج

  
 دووم انی کیه بمون زنددی چشماتو باز کن قربونت برم تو باانیچشماتو باز کن توروخدا ک_دلربا

  ی باشدی توهم بامی توروخدا ما تازه دور هم جمع شداریب
  

 شده بود با بغض ری دلربارو بغل کردم که چنگ زد به بازوهامو زجه زد اشکام به شدت سرازآروم
 چسبونده شویشونی پدمی برگشتم دالی نگاه کردم اونم با غم نگاهشو ازم گرفت به سمت دانسایبه نک
 داغ دی من بای صحنه ها چه قدر برام سخت بود تا کنی تحمل اکنهی مهی داره گرانوی کنهیبه س

   چرا؟چرا؟ایدم؟خدایدی خونوادمو می کشته شدن اعضادی بای کنشست؟تای به دلم مزیعز
  

   اورژانس اومدنی کنار بچه هادییایبچه ها ب_پژمان
  
 به چشمام ین شدن دست اورژانس مشغول کارشوی بلند شدم بچه هانی زمی از روی سختبه

   کردسشی تا اشکامو پاک کنم اما دوباره اشکام خدمیکش
  
 گفت انگار شرمنده ی نمیزی انداخته بودو چنیی سرشو پاستادمی رفتمو روبه روش اسای سمت نکبه

   نداشتیری تقصچی شرمنده باشه اونکه هدی چرا بایبود ول
  
  ؟ی انداختنییمردم چرا سرتو پا_
  

  شرمندتم_ساینک
  
  یدشمنت شرمنده تو چرا شرمنده باش_
  

 باغم سرشو بالا اوردو بهم نگاه کرد آروم دستشو سمتم آورد تا بغلم کنه اما خودمو عقب ساینک
 مارستانی اورژانس که مخصوص بی که باعث شد چشماش گرد بشه با چشم به بچه هادمیکش
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 داشتن رفت و آمد گاهی پای از بچه هایخودشون بود اشاره کردم خودشم به اطراف که بعض
   بزنمینی که باعث شد لبخند غمگدی به پشت گردنش کشی دستردو کی نگاهکردنیم
  

   فعلا برم بغلشتونستمی دلم براش تنگ شده بود اما خب نمدرسته
  

   به سمتش برگشتسای بره که نکرونی خواست بباربد
  

   منم کنارتمنباری باربد ای کنریی تغیتونیم_ساینک
  

  : گفتمی به سختزدی زجه مانیش برگشت به دلربا نگاه کرد که داشت بالا سره ک به سمتباربد
  
  ؟ی با جناق داداشت بشخوادیدلت م_
  

   زدی پوزخندباربد
  

   من کنهی فداشوی جوونتونهی که نمبرن؟دلربای چندسال برام میدونی متونمینم_باربد
  

   بسپار به ماشوی بقسای وای که کردیی کاراهیاشتباه نکن اون دوست داره تو فقط پا_ساینک
  

 ی صحنه زدم چه قدر صحنه قشنگنی به ای شونه باربد گذاشت ناخواسته لبخندی دستشو روساینک
 ای به دنی وقتچارمی بچه بخوردمی منوی حالا صاحب برادرشوهر هم هستم همش حرص اولیبود ا

 عمه که همون بهتر مونهیه م تازه عمو هم داریی نداره اما حالا هم خاله داره هم دای کسچی هادیب
   کاری چخوادی خخخ والله عمه مدارهن

  
   پشت همن مگه نه؟شهی داداش داداشا هممیوقتشه دوباره بش_ساینک
  

 بود پژمان سای خوده نکنهی حرکتش عنی ادی کشی پوفی و عصبدی توموهاش کشی کلافه دستباربد
 بامزه بود یلی حالتش خنی اسای به نک نگاه بندازه بعدهیبه سمتمون اومد که باعث شد به باربد 

   شده بودجی گیانگار کم
  

  : سرشو بالا گرفتو با عجز گفتپژمان
  

 ؟واقعای خودشم خلق کردی کپگهی دیکی افتاده بودم حالا تو ری گنی من از دست اایخدا_پژمان
  ؟ی زجر کشم کنییخوایه؟می کارا چنیهدفت از ا

  
 و سای به نکی نگاه کرد سوالمیکردی با خنده بهش نگاه ممی آوردو به ما که داشتنیی نگاشو پابعد

   شدرهیباربد خ
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  د؟یالان کدومتون پسرخاله من_پژمان

  
   زدمینی غمگلبخند

  
  شونیا_باربد

  
 گرد ی با چشماسای نکی دستای برگشتو دستبندشو دراوردو زد روسای پژمان به سمت نکدمی دکهوی

   صحنه جا خورده بودنی ادنی با دیمد اونم حسابشده بهشون نگاه کردم دلربا به سمتمون او
  

  می الان فقط خودمون بودنی برده بودن به خاطرهمانوی و کالی اورژانس دانی هابچه
  
  ساسی نکنی ایپژمان اشتباه دستبند زد_
  

   بهم نگاه کردی جدیلی خپژمان
  

 احساس نوچه شهیهم همه سال که پسرخالم بود نی بندازم زندان انوی اخوادی دلم مدونمیم_پژمان
 اگه باربد نمی زندان ببندازمی منوی اما حالا اردستی احساس زمی شدسی پلدادیبودن بهم دست م

  ی چیعنی سرهنگ بودن فهممی مکشمی نفس راحت مکمی ینطوری داره ایپسرخالم باشه چه مزه ا
  

 موی بهم زدیبخند با غم لمی منو دلربا هم به سمت هم برگشتدی کرد باربد هم خندی خنده اساینک
   چه قدر خوشحال بودم که خواهرم سالم بودمی بغل کردگرویآروم همد

  
   داداشم بهتر از منه؟ی کرد؟فکری منو زندان بندازادیدلت م_ساینک
  

  ستی باشه به اندازه تو عصاقورت داده نیهرچ...صددرصد مطمئنم_پژمان
  

 مونی حرفش پشنیر داشت از ا گرد شده به سمت باربد برگشت انگای مشکوک با چشماپژمان
  شدیم
  

  ی ازش نداری دست کمکنمیهرچند احساس م_پژمان
  

  دی به پشت گردنش کشی دستباربد
  

  می داداشیناسلامت_باربد
  

   باز کردساروی دستبند نکدوی کشی پوفپژمان
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   خدا کرمتو شکری عصاقورت داده تر هیکی از یکی گهی دمیشانس ندار_پژمان

  
  ؟یسرهنگ سلطان_
  

   بهش گذاشتی به سمت پله ها برگشت پسره احترام نظاممانپژ
  
  ه؟ی دستور چمی کردریهمرو دستگ_
  

 داشت بهشون ی جا خورد با ناباوری حسابچارهی و باربد که به سمت پسره برگشتن پسره بساینک
  : باربد روبه پسره گفتکردینگاه م

  
  ؟ی کردری همرو دستگیمطمئن_باربد

  
  :ربد گذاشتو گفت به بای احترام نظامپسره

  
  بله جناب سرهنگ_
  

 چالگونه داشت باربد دوتا دستاشو بهم سای نکنهی کرد اونم عی تک خنده مردونه جذابباربد
  چسبوندو بالا اورد

  
  من موندم جناب سروان_باربد

  
 کار ی هنگ کرده بود مونده بود چچارهی بگهی نگاه دهی ساهمی با تعجب بهش نگاه کرد به نکپسره

  کنه
  

 دراوردو با لحن محکم و شویی کارت شناسابشی جی از تودی کشی پوفدی صحنرو دنی که اساینک
  : مخصوص به خودش گفتیجد

  
  دی کنرشی برادرمنن دستگشونی امیمن سرهنگ تهران_ساینک
  
   اخه چرا؟ی کنم ولریداداشتونو دستگ_
  

  : روبه پسره گفتی بهش نگاه کرد بعد با لحن دستورتی با جدساینک
  

   که گفتمو بکنیکار_ساینک
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 باربد زد باربد با غم به سمت دلربا برگشت دلربا ی دستبند به دستاهی ی از سره ناچارپسره
   شدنریاشکاش سراز

  
  ی پام بمونکنمیمجبورت نم_باربد

  
  ؟یموندی میتو بود_دلربا

  
   با غم نگاشو از دلربا گرفتباربد

  
  نه_باربد

  
  ستنی معرفت نیهمه که مثل تو ب_دلربا

  
 هم به سمت پسره اشاره کرد که باربدو سای زدم نکی بهش نگاه کرد ناخواسته لبخندباربد

   اشکاشو پاک کرددوی به چشماش کشیباخودش ببره با رفتن باربد به سمت دلربا برگشتم دست
  
   دلربا نگران نباششهی درست میهمه چ_
  

 گونش ی شوقش رویه کرد اشکا نگامی که کناره هم بودسای سرشو بالا آوردو به منو نکدلربا
   شدنریسراز

  
 ی داره هردومونو بازکردمی فکر کردم باربده فکر مدمی بار شوهرتو دنی اولی برایوقت_دلربا

 نی کردم بعد از تموم شدن ای سعشهی تورو عقد کرده و شوهرت محسوب مدمی دی اما وقتدهیم
  ماجراها پامو عقب بکشم

  
   کردی مکثدلربا

  
  ستمی من تو ندهی بهم گفت که فهمسای شب نکهی_دلربا

  
   بهم زدی دلربا لبخند گرم خواهرانه انیی پادی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی

  
 که با تو یی که همه حرکات زنشو حفظه دونه دونه رفتاراهیی مردانی ترابی از کمیکی ساینک_دلربا

 سرشو به کدوم سمت کنهی م قهری زنش وقتفهمهی که مقهی مرد دقهیمتفاوت بودو برام گفت فقط 
  رهیگی قاشق چنگالشو کدوم دستش مخورهی غذا می وقتی حتای چرخونهیم
  
   بهم زدی لبخند بهش نگاه کردم که اونم لبخند گرمهی برگشتمو با سای سمت نکبه
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 شوهره توهه و اون به دونستمی منکهی من به خاطرامیدی شب کناره هم نخوابهی سایمنو نک_دلربا
  ...شبی دنکهی تا ااوردی به روم نی ولستمی من تو ندونستی مهنکیخاطر ا

  
   حرفشو ادامه ندادهی برگشت و بقسای به سمت نکدلربا

  
  خوامی معذرت می داداش مننهی تو عدادمیاگه مجبور به انجام اون کار نبودم انجامش نم_دلربا

  
   زد دستشو به سمت شال دلربا بردو سرش کردی لبخندساینک
  

  ی به بعد دوتا داداش دارنیااز _ساینک
  
   بهم زدی سمت من برگشتو چشمکبه
  

 ینیبی مردم هستم مهی خودت تازه داداش ی داداش کپنباریدوباره داداش شدم دلارام ا_ساینک
  من چه قدر خوشبختم

  
  رخندهی زمی زدمو همراهه دلربا باهم زدیلبخند

  

  )ده سال بعد( 
  

 نور آفتاب داشتم آب نی اری زیعنی دمی کشی کلافه پوفمی هممون منتظر اومدن آقا بودکهیدرحال
 شده اونم ی هوا چه قدر آفتابنی ببمی امروز که ما کار داردیباری بارون می هروزی از دشدمیپز م

   بودم حداقل گرمم نبودی راضشتری بهی بارونی داغ به خدا من به اون هوانقدریا
  
  هش خوش گذشته بادی فکر کنم زادی نمرونی چرا بنی بابا ایا_
  

 بهم رفت که ی وجود چشم غره انی اما با ازدی موج می چشماش نگرانی به سمتم برگشت تودلربا
   بکنمیباعث شد تک خنده ا

  
  اومد_ساینک
  
 رونی باربد از در که بمی هممون به سمت دره باز شده برگشتسای حرف از زبون نکنی ادنی شنبا

 بره دنبالش اما منو دلربا و سایت قرار بود فقط نک جا خورد حق داشی ما حسابدنیاومد با د
  می هم اومده بودالیالهامو پژمان و دان
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 دمی دساروی لحظه نکهی احساس کردم دی لباش بودو دی که روی لبخند محوشدی اون فاصله ماز
 هی شنی می باهم قاتی بزنم چون بدجورنای صورت ای روی علامتهی دی به بعد بانی خدا از ایا
   دست باربدو گرفتم بردم خونهی اشتباهیدیقت دو
  
 بهتر بگم بارادو باربد ای و باربد سای از نکی دست کمنمی منو ادمی خودم برگشتم دی سمت کپبه

 بردی مگرفتی دست دلربارو می اشتباهسای وقت نکهی که بدتر بود اگه ینطوری بابا ای امینداشت
  میشی مریرتوشی شیلی خینطوریموضوع بکنم ا نی ای فکر براهی دی خاک به سرم بای؟وایچ
  

 باربد نکهی به سمتش رفت باهم دست دادنو همو بغل کردن همسای به سمتمون اومد نکباربد
 زدو ی وجود لبخندنی بچه بغلش بود برگشت چشماش پر از غم شد اما با اهیچشمش به دلربا که 

  به سمتش رفت انگار بهش حق داده بود
  

  نیی پادی قطره اشک از گوشه چشمش چکهی دنشی با ددلربا
  

  سلام_دلربا
  

  ؟یسلام خوب_باربد
  

 نی که داشتم به انطوری بغل دلربا نگاه کرد همی انداخت باربد با غم به بچه تونیی سرشو پادلربا
  : بود خم شدو کناره گوشم آروم گفتسادهی که کناره دستم واسای نککردمی نگاه میصحنه احساسات

  
  ری برو اون بچرو از دست دلربا بگشهیداره سوءتفاهم مفکر کنم _ساینک
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  : گفتمی به سمت دلربا رفتمو نفسو بغل کردم به سمت باربد برگشتم و با لحن باحالعیسر
  
   گناه دارهشهی بچه له منی ادی همو بغل کندیی شما بخوادی شادیببخش_
  

 زد و ی لبخندسای برگشت که نک باربد به سمتمدهی انداخت معلوم بود خجالت کشنیی سرشو پادلربا
  :گفت

  
  ی عمو شدشهی می سالهی_
  
 داشت کتمان شعوری کرد بی نگاه کردم که خوب منظورمو گرفت و تک خنده اسای حرص به نکبا
  کردیم
  

  : گفتی چشماش گرد شد به نفس اشاره کردو به سختباربد
  

   بچه توهه؟نیا_باربد
  

  : که مثلا بهش برخورده گفتیل با لحن باحاسادی باربد وای روبه روساینک
  

   اسمشم نفسه باباسی اون دختر منه شماهم عموشگنی به درخت منیاولا ا_ساینک
  

 نی کنم چون دوباره اتی تربنوی ادی نفسو ازم گرفت من بادوی نگاه کردم که خندسای چپ به نکچپ
  کلمرو گفت

  
 خواستی که می سوالیبرا نگاه خاص بهش انداخت معلوم بود هی به سمت دلربا برگشت باربد

  : روبه دلربا گفتی به سختدوی پشت گردنش کشی شک داشت دستیبپرسه کم
  

  ؟یازدواج نکرد_باربد
  

 شونی خب ای کردن ولی خودم ازش خاستگاریقای چندتا از رفییخب راستشو بخوا_الیدان
   هم باشنهی شبدی هردو دومادمون باگهی شانسه درنی بگمونی دوماد مثل دوماد قبلهی گرفتن میتصم
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 رای برگشت که المرای به سمت المی باربد سوالدی خودشم خندالی خنده دانری زمی باهم زدهمزمان
   بهش زدیهم لبخند

  
   همسره پژمانه؟ارمی نمادی به شونویا_باربد

  
   توهمدی اخماشو کشالهام

  
 شنیهره حامدن م خواشونیسادم؟ای کناره شوهرم وای خوشگلنی من به اینیبی نمرینخ_الهام

  الیهمسر دان
  

  دی پشت گردنش کشی دستباربد
  

  شرمنده ناراحتتون کردم_باربد
  

  کندی مخی اومد موهاتو از بی زنم میدادی ادامه مگهی دکمی_پژمان
  

   خندهری با حرص به سمت پژمان برگشت که همه زدن زالهام
  
   حوصلم سر رفتییای پارک پس چرا نمیبری امروز منو میبابا بابا تو مگه نگفت_
  

  : گفتسای نکعی نگاه کرد که سرسای به نکی باربد سوالمی برگشتمای به سمت نهممون
  

 داشتن فی تشرطونی ششونی اکمی پسر هی دخترو هی دوتا بچه داشته باشه دی باه؟آدمیخب چ_ساینک
   شدادهی بودن الان پنی ماشیتو
  

   عمو شدمشهی می سالهی یمگه تو نگفت_باربد
  
  : روبه باربد گفتمیعنه دار لحن طبا
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 مثل اونبار که بچه هارو تو خونه کننی وقتا پسرشونو فراموش میلی دارن خفی تشرشعوری بشونیا_
 خونه الهام ادی که برگشت خواست بسای کار مهم داشتم نکهیخوابونده بودم خودم رفتم خونه الهام 

   رو فراموش کرده بودمایفقط نفسو با خودش آورده بود ن
  
   خب حواسم نبودذارهی آدم نمی آبرو برانی بابا ببیا_سایکن

  
   بکشهی با حرص پوفسای خنده که باعث شد نکری زمی زدهممون

  
  ؟ی دوتا فرق نذار خب چرا نفسو فراموش نکردنی انیانقدر ب_پژمان

  
  ذارهیاسمش به خودشه نفس به نظره خودت آدم نفسشو جا م_ساینک
  

  ارهی بالا بمیباعث شد بخنده و دست تسل بردم که زی به سمتش خیشینما
  

  ی خلافکار حرفه اهی شهی روشنه میلی خمای نندهی الان آنیاز هم_الیدان
  

  : گفتی توهمو با لحن جددی اخماشو کشساینک
  

 ارمی سرش میی زندان بلاندازمشیغلط کرده مگه من مردم بذارم خلافکار بشه خودم م_ساینک
  ...که
  

  دی کشی حرفشو خوردو کلافه پوفهی چشمش بهم افتاد بقیوقت
  

 دوسش کنهی فکر مفهمهی عاقله ممای ندی ماجرارو تموم کننیمن هردوتاشونو دوست دارم ا_ساینک
   بار کنی باقالارویندارم اون وقت خر ب

  
 هی جا خورد سرشو بالا آوردو ی بدبخت هم حسابمای زانوهاش خم شد نی رومای نی روبه روباربد

  د بعد به سمت باربد برگشت کرساینگاه به نک
  
  : دلم براش ضعف بره گفتشدی با لحن بچگونش که باعث مماین

  
  ی منی باباهیشما چه قدر شب_ماین

  
   منههی بابات شبزمی عزیکنیاشتباه م_باربد

  
   بلند شدسای اعتراض نکی بوس کرد که صداماروی گونه نباربد
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  ؟ین تو چه طور دخترمو بوس نکرد اوندازمتی دوباره می بچه هام فرق بذارنیب_ساینک
  

 آخرش منو سکته نده نی بکنم ای کرد که باعث شد من با حرص دندون قرچه ای خنده اباربد
  ستیولکن ن

  
  ؟ی منیشما عمو_ماین

  
  ؟ی دوست دارمیهیا_باربد

  
 من پسرتو جا ی بابانهی عی بچه دار شدی خاله دلربامو گرفتی وقتشهی میلیآره خ_ماین

   بترسهدی شا؟آخهینذار
  
 خودشو زد به دوی کشی اونم پوفدمی برگشتم که دسای حرفش با غضب به سمت نکنی ادنی شنبا

   خودشو زد به اون راهسای نکنهی و اونم عدی خجالت کشی چپ دلربا کمیکوچه عل
  

  : کردو گفتی خنده جذابباربد
  

  گهیچشم امر د_باربد
  
   ندارم؟؟عمهیعمه چ_ماین

  
 من کنهی مصرف مژنی مامانت راحت تر اکسی مامان عمه نداشته باشزهیز کار عی چییخوایعمه م_

  یکنی می شما راحت تر پلستشنتو بازینطوریراحت باشم خونه آرومتره ا
  

  دی باربد هم خندرمی نگام کرد که باعث شد رومو ازش بگی به سمتم برگشتو چپ چپساینک
  

  ستی ندی بعیزی چی عمه هم داشته باشدیاز کجا معلوم شا_باربد
  
   کنمی راحت پلستشن بازتونمی نمینطوری خوام آخه اینه عمه نم_ماین

  
  ی بچه استفاده کردنیدلارام تو باز از نقطه ضعف ا_پژمان

  
  : گفتمی شالمو مرتب کردم با لحن بامزه ای کمدموی به موهام کشیدست

  
  ه شدغی به اسم عمه دری چه بخواد چه نخواد از فرشته آسمونمای من نزهیعز_
  

  دلارام_ساینک



   دندههی پناهان یب
  

 

1340

  
 ندادمو رومو ازش گرفتم که باعث شد با خنده باربد یتی اهمخوردی مسای که نکی به حرصاصلا

   خندهری همشون زدن زجهیپژمان هم بخنده در نت
  
   برگشتسای به سمت نکماین

  
  م؟یستی هم نهی داداشت چرا منو نفس شبنهی تو عای خواهرشه نهیبابا چرا مامان ع_ماین

  
  : کردو گفتیک خنده مردونه ا تساینک
  

   پسره گلمدیستیشما که دوقلو ن_ساینک
  

   از اونا خوشگلترهستی خواهراش نهی نگاه کن اصلا شبتویی دازمی عزی مننهیشما ع_الیدان
  

 بالا آورد باربد می دستشو به نشونه تسلدوی که خندمی برگشتالی دلربا با حرص به سمت دانهمراهه
 ساله پژمان و الهام هنوز بچه دار نشده هی سه سالش بود و نفس مای کرد ن بلندماروی ندویهم خند

 یمشکل خوشبخت بودنو باهم نای بچه دار بشه اما خب با وجود همه اتونستیبودن آخه الهام نم
  نداشتن

  
 می بودیمی بود باهاش صمی دختر خوبرای ازدواج کرده بود المرای با خواهره حامد المالیدان

 اومدن ی بار مهی کانادا بود هرماه الی دانی آخه تموم زندگکردنی میانادا زندگهرچند اونا ک
  زدنیبهمون سر م

  
   سختهیلی از هم خنای دادن اصی تشخنکهیه؟ای چدیدونی مدیمکافات جد_الهام

  
 نی مثل ایزی چهی هی کافی و باربد موندسای نکنی من هروقت بزهی عزستیاصلا هم سخت ن_پژمان

 بگو زروی جمله سحرآمنی زد فقط ایپژمان گند زد اصلا اشاره نکن چه گند:ینحرفو بهشون بز
 دختراهم هروقت نی بساسی نکنی دراورد همساروی رئنی ای که صداشو بالا بردو داد زد ادایکس

 دراورد تا شویی دمپاکهی زد فرار کرد دلرباس اونغی جکهی سوسک اونی وای بگهی کافیتاد افریگ
  مهسوسکرو بکشه دلارا

  
 که پژمان یصی تشخی راههانی اگفتی راست مدی خنده پژمان هم خودش خندری زمی زدهممون

 من از دلربا ازش خوشم صی بود به خصوص نحوه تشخنهی گزنی پامون گذاشته بود بهتریجلو
  اومد

  
 الی بهش زد دانی لبخندسادوی بغلش بود روبه روش وامای نکهی به سمت دلربا برگشت درحالباربد

   هممون گرد بشهی که باعث شد چشماسادی وانشونی اخم کرد رفتو بیکم
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 خواهرمه توهم یکی چون داداشت شوهره اون شهی نمنی بر الی دومادمون دلی کپنیبب_الیدان

  ی خواهرم نشیکی نیشوهره ا
  

 ی برامی داشتموی حرفش هنگ کرده بودنی هممون حاکم شد دواقع هممون از انی بینی سنگسکوت
 دست دلربارو الی اون فرصت دانی که توهی منظورش چمینی ببمیکردی مشیلی و تحلهیتجزخودمون 

  : خودش برد همزمان گفتنیگرفتو به سمت ماش
  

  شهی می چمینی ببی خاستگاردیاری بفیبا خونواده محترم تشر_الیدان
  

  ستادی کناره داداشش ای خاصتی زد اما با جدی لبخند مردونه اساینک
  

  
  

  م؟ی بکنمونوی خاستگارنجای همستی بهتر ننجانی همشونیواده اخون_ساینک
  

  ستادی شونه به شونه داداشش اساهمی برگشت نکسای به سمت نکالیدان
  

   بچه ها؟یی دادیدهی اجازه مای شما آکنمی می داداشم ازتون خاستگاریمن خواهرزنمو برا_ساینک
  

   به نشونه متاسفم تکون دادی کردو سری خنده االیدان
  

  با اجازه بزرگترها بله_الیدان
  
  دی هممون به آسمون هفتم خدا رسی خنده های حرفش صدانی زدن ابا
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 که آخر داستان کردی فکرشو می کمی هممون دوره هم جمع بودنکهی قدر خوشحال بودم از اچه
اون  اگه انی بود هرچند کی خالشمونی پری و امانی کهی ختم بشه فقط جانجای به اسای منو نکیزندگ

 نبودن سای هم اگه بود الان دخترو پسر خوشگلم از نکری حکمش اعدام بود امشدیشب کشته نم
  فتادی می اگهی دیخخخخ معلوم نبود چه اتفاقا

  
 سای که سرش با نکی بود اونم قرار بود با همون دخترشی مراسم عروسری هم کانادا بودو درگحامد
 با ی که همه چنهیمد ازدواج کنه هرچند مهم ا بلاها سرمون اونی دعوامون شدو همه ایحساب
   تموم شدیخوش

  
 ی براسای پناه شد نکیکی اون ی هر کدوممون برامی دنده بودهی پناهان ی هردوتامون بسای نکمنو

 هم نمونی کاش والدی خواهر برادرامونم هستن که اگهی اون اما حالا علاوه بر هم دیمن و من برا
  زنده بودن

  
 ندهی در اکردمی احساس ممی همه روشن شده بودو هممون خوشحال بودی برایچ همه گهی دحالا

   طور باشهنی همدوارمی امفتهی قرار بود برامون بی قشنگ تریاتفاقا
  

    . . . . . . شکرتایخدا
  

   شووانهی شو دوانهی رها کن عاشقا دلتیح"
   دل آتش ورآ پروانه شو پروانه شواندر

   کنرانهینه را و کن هم خاگانهی را بشی خوهم
  " با عاشقان هم خانه شو هم خانه شوای بآنگه

  پایان
   بهمن زاد انایک

   زیر  اینستاگرام  و  تلگرام قی از طرسندهیارتباط با نو

writet_81@Kiana__bahmanzad          @  

   باشهبای پاک و زی پر از عاشقانه هاتونی پناه حق زندگدر
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   بهمن زادانایک ی رمان هاستیل
   1مرد قانون مند و دختر قانون شکن 

   )هی ترکی  چرخه عشق مجردهاای  رانیانتقام گ(  2مرد قانون مند و دختر قانون شکن 
   2 و 1  بلاطونیو دخترش زهرمار برج

   به رخم نکشپولتو
   دندههی پناهان یب

   که ماه شدی دزدخانم
   چشمانتیآوا

   گمشدهمهی عشق نیب
   خانم فداکارتیمامور

  )ی اسلامنگی آقازاده و مدلیدروغ ها( پولداردروغ
   مرد خشن مندو

   عشق مشترکتاوان
   عشق ما سه نفرچرخه

  ی کن عاشقماعتراف
  2 و 1شرور  مغرور باطن ظاهر
  ی اجباری نامزدهاپیاک

  ی طلاق زوری سورزدواجا
   بارانزلال

   یعروس مرد تصادف

  
  

   زیر اینستاگرام و تلگرام قی از طرسندهیارتباط با نو

writet_81@Kiana__bahmanzad          @  

  

   را دنبال فرمایید ما اینستاگرام  و  تلگرام کتاب در کانال

@Gold.jar     Goldjar@  

  وب سایت ما
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